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دستنویس‌های اساس تصحیح این‌دفتر ارت 
اا دیگر 

برخی از نشانه‌ها 

دستنویس های دیگری که بررسی شده‌اند 


کیکاوس 


پادشاهی کیکاوس صد و بیست سال بود 


داستان جنگ مازندران 


آغاز داستان 

گفتار اندر شدن کیکاوس به شهر مازندران 
گفتار اندر اگاهی دادن شاه‌کاوس زال را 
گفتار اندر هفتخان رستم رال 


۱ 


۳۱ 


گفتار اندر منزل اول رستم 

گفتار اندر منزل دوم رستم 

گفتار اندر منزل سوم رستم 

گفتار اندر منزل چهارم رستم 

گفتار اندر منزل پنجم رستم 

گفتار اندر منزل ششم رستم 

گفتار اندر رفتن رستم به جنگ دیو سپید 

گفتار اندر نامه نبشتن شاه کیکاوس بنزديك شاه مازندران 
گفتار اندر نامه نبشتن شاه کیکاوس نزديك شاه مازندران 
گفتار اندر آمدن شاه مازندران به جنگ کاوس و ایرانیان 


آغاز داستان 
گفتار اندر آگاهی یافتن افراسیاب از آمدن رستم و ایرانیان به شکارگاه 


[رزم پیلسم با ایرانیان ] 


داستان رستم و سهراب 


اغاز داستان 

گفتار اندر آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان به بالین رستم 
گفتار اندر زادن سهراب از مادر 

[ فسات اسب سهر ات 

گفتار اندر امدن سهراب به اران و رسیدن به دز سید 


۲۳ 
۲۳ 
۲۶ 
۳۹ 
۳۱ 
۳۷ 
۳۱ 
۴۵ 
۳۹ 
0۴ 


۹۵ 


۳ 
7 
۱۱۱ 


۱۱۸ 
۱۳۲ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 


گفتار اندر نامه نبشتن گردهم بنزديك شاهکاوس ۱۳ 


گفتار اندر نامه فرستادن شاه‌کاوس بنزديك رستم ۱۴۱ 
گفتار اندر پرسیدن سهراب نشان های خیمه‌ها از هحير ۱۵۷ 
گفتار اندر شدن سهراب به لشکرگاه کاوس ۶۶ 
گفتار اندر جنگ دوم سهراب با رستم ۱۷۹ 
گفتار اندر افگندن سهراب رستم را ۱/۸۱ 
گفتار اندر افگندن رستم سهراب را ۱۸۵ 

[ آگاهی یافتن مادر سهراب از مرگ سهراب] ۱۹۸ 

داستان سیاوخش 

اغاز داستان ۳ 
گفتار اندر زادن سیاوخش ۳ 
گفتار اندر داستان عشق آوردن سوادوه بر سیاژخش ۳ 
گفتار اندر گذشتن سیاوخش بر آنشن ۳۲ 
کفتار اندر آگاهی یافتن کاوس شاه از امدن افراسیاب به ایران ۳۳۹ 
گفتار اندر نامه نبشتن سیاوخش بنزديك پدر سا 
گفتار اندر خواب دیدن افراسیات 4 
گفتار اندر نامه نبشتن سیازخش پنزديك کیکاوس ِ 
گفتار اندر پاسخ نامه‌ی سیازخش از کیکاوس 77 
گفتار اندر فرستادن سیازخش زنگه‌ی شاوران را بنزديك افراسیاب ۳۷ 
گفتار اندر پاسخ نام‌ی افراسیاب به سیاژخش ۳۷۷ 
گفتار اندر رفتن سیاوخش از ایران زمین به ترکستان ۳۸۱ 
گفتار اندر گوی زدن سیاوخش پیش افراسیاب ۳/۸۸ 
گفتار اندر پیوند کردن سیاوخش با افراسیاب ۳۰۱ 
[صفت کنگ دز سیاوش به ترکستان] ۳۸ 
گفتار اندر نامه‌ی افراسیاب به سیاخش ۳۳ 
گفتار اندر رسیدن کرسیوز بنزديك سیازخش ۳ 


[زادن فر ود از مادر] ۳۳۱ 


گفتار اندر هنر نمودن سیاوخش پیش کرسیوز 2 
گفتار اندر آمدن کرسیوز از پیش افراسیاب بنزديك سیازخش rr‏ 
گفتار اندر نامه نبشتن سیازخش بنزديك افراسیاب ۳۳۹ 
گفتار اندر خواب دیدن سیاوخش IE‏ 
گفتار اندر رسیدن افراسیاب به سیاژخش گرد ۳۳/۸ 
گفتار اندر کشته شدن سیاخش ۳۵۶ 
گفتار اندر زادن کیخسر و از مادر ا 
گفتار اندر بردن پیران کیخسر و را بنزديك افراسیاب ۳۷۱ 
داستان کین سیاوخش 
آغاز داستان ۳۸۰ 
[رزم رستم با قباد چینی] 8 
[رزم اغوش با رستم ] "1 
[اوردن افراسیاب کیخسرو را] ۳ 
گفتار اندر پادشاهی رستم به به توران زمین ۳۵ 
گفتار اندر خواب دیدن گودرز سروش را ۳ 
داستان رفتن گیو به ترکستان 

آغاز داستان ۳۳۹ 
گفتار اندر بازیافتن گیو گودرز کیخسرو را ۳ 
گفتار اندر اگاهی یافتن پیران ویسه از گر بختن کیخسرو 
گفتار اندر شدن پیران ویسه پس گیو و کیخسرو و فربگیس ۴۲۴ 
گفتار اندر آگه شدن افراسیاب از گریختن کیخسرو و فریگیس ۳۳۲ 
گفتار اندر رسیدن کیخسرو و مادرش و گیو به کنار جبحون ۴۴۵ 
گفتار اندر رسیدن گیو و کیخسرو به ایران زمین ۳۵۰ 


7 ۱ ی بديك تخت ا 
گفتار اندر رسیدن کیخسر و بنزديك تخت داوس 
گفتار اندر رفتن کیخسرو به دز بهمن 


فهرست ها 


فهرست نام جای ها 


۵۳ 
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۴۳۷۵ 
FAV 


دل 
۲ لن 


ی ۲ 


دستنویس های اساس تصحیح این دفتر 


الف - دستنویس های اصلی 


دستنویس کتابخانه ملی فلورانس: به نشان (6.۴.3) 24 0۱۰۱۱ ,۱۸5 ۰ مورخ ۶۱۴ / ۱۲۱۷ 
دستنویس کتابخانه بریتانیا درلندن, به نشان 103 .21 ,۰۸۵۵0 مورخ ۶۷۵ / ۱۲۷۶ 
دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول. به نشان ۰۳۷1479 مورخ ۷۳۱ / ۱۳۳۰ 
دستنویس کتابخانه عمومی دولتی لنینگراد. به نشان کانالك ذرن, شماره ۳۱۶ - ۰۳۱۷ مورخ ۷۳۳ / ۱۳۳۳ 
دستنویس دارالکتب قاهره. به نشان ۶۰۰۶س. مورخ ۷۴۱ / ۱۳۴۱ 

دستنویس دارالکتب قاهره. به نشان ۷۳ تاریخ فارسی. مورخ ۷۹۶ / ۱۳۹۴ 

دستنویس کتابخانه دانشگاه لیدن. به نشان 494 ,0۲ . مورخ ۸۴۰ / ۱۴۳۷ 

دستنویس کتابخانه ملی پاریس . به نشان 493 .۴6۲5 .500۱ ۰ مورخ ۸۴۴ / ۱۴۴۱ 
دستنویس کتابخانه پاپ در واتیکان. به نشان 118 .۴۵۲5 .۷5 . مورخ ۸۴۸ / ۱۴۴۴ 
دستنویس کتابخانه دانشگاه اکسفورد. به نشان .4 .© .۳۵/5 .۱/9 ۰ مورخ ۸۵۲ / ۱۴۴۸ 
دستنویس کتابخانه بریتنیا در لندن. به نشان 188 18 ,۰۸۵۵ مورخ ۸٩۱‏ / ۱۴۸۶ 


دستنویس کتابخانه دولتی برلین. به نشان 4255 2 .0۲ ۰ مورخ ۸٩۴‏ / ۱۴۸۹ 


نب دستنویس های غیراصلی 
دستنویس کتابخانه بریتنیا در لندن. به نشان 1403 .0۲ » مورخ ۸۴۱ / ۱۴۳۸ 


دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی درلنینگراد, به‌نشان 1654 .8 ۰ مورخ ۸۴۹ / ۱۴۴۵ 


دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول, به نشان ۰۳۰1510 مورخ ٩۰۳‏ / ۱۴۹۸ 


يازده 


مأخذ دیگر 


۱ - بنداری ترجمه شاهنامه به‌عربی از فتح بن علی بنداری اصفهانی, میان ۶۲۰ - ۶۲۱ / ۱۲۲۳ - ۰۱۲۲۴ 
به‌کوشش عبدالوهاب عزام. چاپ دوم تهران ۱۹۷۰ 

۲ - لغت فرس . اسدی طوسی. لغت فرس. به کوشش محمد دبیرسیافی, تهران ۱۳۳۶ 

۳ - لعت دری ابومنصور احمد بن علی اسدی طوسی» لغت فرس (لغت دری). به تصحیح فتح الله مجتبلی - 
علی اشرف‌صادقی . تهران ۱۳۶۵ 

۱۳۵۳ معجم شاهنامه محمّدین الرضا بن محمدالعلوی الطوسی. معجم شاهنامه به تصحیح حسین خدیوجم تهران‎ - ٤ 

۵ - لغت شهنامه شیخ عبدالقادر بغدادی, گزیده لغت شهنامه به تصحیح کارلوس زالمان. سن پترزبورگ ۱۸۹۵ 


1 - راوندی محمدین علی بن سلیمان الراوندی: راحةالصدور و ایةالسرو به تصحیح محمد اقبال, لندن ۱٩۲۱‏ 


برخی ازنشانه‌های دیگر 


(!) درجلوی هر واژه با بیتی که اید نشان آن است که ان واژه یا بیت مشکوك یا نامفهوم یا فاسد است 

(؟) گویا ضبط درست نیست. ولی شایدهم درست و یا راهبر ب‌صورت درست باشد 

 ] [‏ درمتن هر بیتی که به گمان مصحح بر آن ظِنٌ الحاقی بودن میرود و یا در جای خود نیست. در چنگاك دو گوشه نشانده 
شده است . همچنین در پی نویس ها گاه‌گاه صورت فرضی افتادگی های ناشی از سهو کاتب درمیان همین نشانه ثبت 
شده‌اند 

< > هر حرف یا واژه‌ای که در پی نویس ها در جلوی نشانه دستنویسی در چنگك يك گوشه آید, نشان آن است که آن حرف 
یا واژه در آن دستنویس نیست و یا افتاده است 

= برابر است با 


1 لت یکم بیت 


ب لت دوم بیت 


دوازده 


بپ 


پی نویس (اگر شماره پیش از این حرف اید شماره بیت است و اگر پس از آن آید شماره پی نویس است . مثال: ۲پ. 


یعنی پی نویس بیت ۰۱۲ ولی : پ۱۲ یعنی پی نویس شماره ۱۲) 


۰۰ .2 ۴ 
معنن > نگاه کنید به : متن در شماره سیسیر 


ج 


0 
1 


نگاه کنید به, نشانه برگد کشت 


نشانه گشتگی ضبطی از ضبط دیگر 


دستنویس‌های‌دیگری که‌بر رسی شد داند 


دستنویس بنیاد خاورشناسی کاما در بمبئی. بی تاریخ (افتادگی دارد) 

دستلویس کتابخانه جستربیتی در دبلین, به نشان 110 .۴ .۱05 ۰ مورخ ۷۴۱ / ۱۳۴۱ (ناقص) 

دستنویس موزه ملی کراجی. به نشان 1957-913/3 ۰۱۷۰۱۷۰ مورخ ۷۵۲ / ۱۳۵۱ (دارای نیمه دوم شاهنامه) 
دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول به نشان ۰۳۰1511 مورخ ۷۷۲ / ۱۳۷۱ 

دستنویس دارالکتب قاهره به نشان ۱۸ تاریخ فارسی. مورخ ۷۷۳ / ۱۳۷۲ با ۷۳۳ / ۳ (هر دو تاریخ مشکوك 
است) 

دستنویس کتابخانه جستر بیتی دردبلین . به نشان 114 ۴۰ .۱۸5 ۰ بی تاریخ (ناقص) 

دستئویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول. به نشان 1515 ۰۱۷ مورخ ۸۰۳ / ۱۴۰۰ 

دستنویس کتابخانه دانشگاه کمبریج , به نشان 420 .0۲ ۰ مورخ ۸۴۱ / ۱۴۳۸ (نیمه نخستین شاهنامه) 
دستنویس کتابخانه ملی پاریس. به نشان 494 .۴۵۲8 .800۱ مورخ ۱۳۴۴/۸۸۴۸ 

دستنویس کتابخانه طویقاپوسرای در استانبول به نشان 1496 ۰۳۱ مورخ ۸۶۸ / ۱۴۶۲ 

دستنویس انجمن اسیائی بنگال در کلکته, به نشان 9 ۰۱۷۵ مورخ ۸۸۲ / ۱۴۷۸ 

دستنویس کتابخانه ملی اطریش در وین به نشان 378 ۱/۰ ۰ مورخ ۸۸۲ / ۱۴۷۸ 

دستنویس کتابخانه جستربیتی در دبلین به نشان ۴.157 .8 ۰ مورخ ۸۸۵ / ۱۴۸۰ 

دستنویس کتابخانه جستربیتی در دبلین به نشان ۴۰158 .۱/5 ۰ مورخ ۸۸۵ / ۱۴۸۰ 

دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول. به نشان 1489 ۰۲۷۰ مورخ ۸۸۷ / ۱۴۸۲ 


دستنویس کتابخانة طوپتاپوسرای در استانبول به نشان ۰۲۱۰1056 مورخ ۸٩۱‏ / ۱۴۸۶ 


سیر ده 


۷ دستنویس کتابخانه ملی پاریس. به نشان 228 :۳۵۲5 ۰ مورخ ۸۹۵ / ۱۴۹۰ 

۸ دستنویس کتابخانه دانشگاه اکسفورد. به نشان 325 ,۴01 .۱۷5 ۰ مورخ ۸۹۹ / ۱۴۹۴ 

۰- دستنویس کتابخانه دانشگاه استانبول. به نشان 1406 ۰۳۷۰ مورخ ۸۹٩‏ / ۱۴۹۴ (دارای نیمه دوم شاهنامه) 
۱- دستلویس موزه فریتس ویلیام در کمبریج » به نشان 1948 -22 .1/5 ۰ بی تاریخ (سی و چند برگ) 

۲- دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد. به نشان 822 ٩.‏ . بی تاریخ 

۳ دستنویس کتابخانه دانشگاه استانبول به نشان 1405 ۰۴۷۰ بی تاریخ 

۴ دستنویس کتابخانه طویقاپوسرای در استانبول, به نشان ۳۰1549 بی تاریخ 

۵- دستنویس کتابخانه طویقاپوسرای در استانبول. به نشان ۰۳۰1507 مورخ ٩۰۰‏ / ۱۴۹۵ 

۶- دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول» به نشان 1542 ۰۳0۰ مورخ ٩۰۰‏ / ۱۴۹۵ 

۷- دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول. به نشان 1491 ۰۲۱ مورخ ٩۰۱‏ / ۱۴۹۶ 

۸- دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول. به نشان ۸.3065 ۰ مورخ ۹۰۱ / ۱۴۹۶ (؟) 
۳۹ دستنویس کتابخانه کاخ پادشاهی مادرید در اسپانیا, به نشان 3.218 - 1 مورخ ۰۱ ۱۴۳۹۶ 
۰ دستنویس کتابخانه دولتی باویر در مونیخ به نشان 8 ,۰۳۵۲5 مورخ ۹۰۲ / ۱۴۹۷ 

۱ دستنویس کتابخانه طوپقاپوسرای در استانبول. به نشان 1508 ۰۲۰ مورخ ٩۰۲‏ / ۱۴۹۷ 


(برای معرفی این دستنویس ها نگاه کنید به : ایران نامه سال سوم» ۳ ص ۰۳۷۸ ۴۰۶ ؛ سال چهارم. \/ ATF‏ ص ۱۶۔۴۷ ؛ 
۴۲ ص ۲۲۵ - ۲۵۵ ؛ سال هفتم ‏ ۱۳۶۷۷۸ ص ۶۳- )٩۴‏ 


جهارده 


پاد شاهی کیکاوس صد و بیست‌سال بود 
داستان جنگمازندران' 


وك وو ن ك ابا گر ایلونك اید بروشر :د 
اض ۳ 
سرش سوی پستی راید درست 


E O 
به شاخ" نوایین دهد جای خویش‎ 
۶ 


شود برک پژمرده و بیح سست 
۳ 


جر" از جایگه بگسلد پای خویش 
بهاری 


مرو را سپارد گل و برگ و باغ 
اگر شاخ بد خیزد از بيخ نيك 
پدر چون به فرزند ماند جهال 


بکردار روشن چران 
تو با بیخ" تندی میافاز ويك 
كفك شیارا . وتر هان 
تو بیگانه خوانش» مخوانش پسر 
ستد: کر جا که از ور 


ار 


8 ۳ سای ۵ 
سرش هيج پدا نبینی ز بن 


نخواهد که ماند بدودر *" شب 


۱- ف: گفتار اندر پادشاهی شاه کیکاوس صدوبیست سال بود و بردن دیو او را از راه بت مازندران ؛ ل ق پادشاهی کیکاوس صد و بیست سال بود؛ 
س لن. ق" لی پل بت پادشاهی کیکاوس (س : کاوس شاه ؛ لن : کاوس کی ؛ لي پ. ب : کاوس ؛ ل" کیفاد) صدوینجاه سال بود؟ از بیت 
۰ تا ۵۱۵ راندارد ۲- لس لی ول ب رل لن س کر ادر ررد ق دراید ز گردون؛ ۱: ز گردون گراید؛ متن= ف لنء 
س ۳-ل.لن.ق» پا ل (نیزلآالن آ.س؟): ند ت+ من < فهس» قآ لی وب ع-ل-ب (نیزل آالن آ.س۲): جو؛ متن= ف 9-۵ : به 
رر ۹ س لن. ق" پا ب این بیت را ندارند + متن< ف» ل. ق۰ لی 9 ل" (نیز ل" لن" س")؛ ۳ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
ست ۷ ل س لن» قآ په و ب (نیز ل" لن"): شاخ؛ متر< ف ق» لی ل" (نیز س") ۸- لی: ونيك؛ |: وريك؛ ق "پاك شده است؛ رل" 
بث)۱ منن= نه دستنویس دیگر (نیز لن "۰ س")؛ در ل" این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ٩-س:‏ بگسلد ۱۰- و نام وفر ۱۱ - ل.اق» 
اززل س): کرا گم شوده س لن, لی پاپ اگر گم کند؛ ل۲: گرو بفکند؛ (لن": اگر گم شد متن- ف ق 1-1۲ نام ۱۳" و: 
سرش را تو ۱٤‏ - ل» س, لی ب : داند؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۵- ل9 به گیتی ؛ ۲: درودر؛ س» ب: سزد گر بدودر نماند؛ لن : سزد گر 
ساند به گیتی + پ: سزد گر به گیتی نماند؛ متن= فه ق» ق" لی | (نیز ل "۰ س") 


آغاز داستان! 


و کاوس برق گا" يدر 
ر هر گونهیی گنج E‏ دید 
همان تخت و هم طوق" و هم گوشوار 
همبان" نازی‌اسپان" اگنده‌یال 


مرو را جهان بنده شد سربسر 
جهان ر تام حود بنده دید 

۲ ,س‎ ۳ r 
کی اکھج شد ال‎ 


۵ جنان بد که در گلشن زرن‌گار 
ابا پهلوانان اران بهم 
ج" راتشگری») دیو زی پرده‌دار 
ی ا 

۳۹ اگر درخورم ا شاه را 


همی خورد روشن می خوشگور 
حهان کدخدای 
همی رای زد شاه بر بیش و کم 
بيامد که خواهد بر شاه بار 
یکی خوش نوزم از رامشگران 


اند اش ی ی توا را 


برفشت از پرده سالار بار خرامان ا بر شهریار 
ی وی ی بر تست ابا بربط و نغزرا ترشیت 
۱ 1۹ ۱ "۷ 
بشرمود تا پیش او خواندند . رشرش تاد 
.۲ : 9 

ر بر بط جو تاست برساخت رود براورد مازندرانی سرود 


۵ که مازندران شاه را" یاد باد 
که در بوستانش فته کلت 
هوا خوشگوار و زمین پرنگار 
نوازنده بلبل به باغ اندرون 


هميیشه بر و بومش اباد باد 

له ره ای رت و مات 
ى ۶ 

به گرم و به سردش " همیشه بهار 


۱ ق: گفتار در عزم کیکاوس جهت گرفتن مازندران؛ سء لن, پ. آ» ل" ب سرنویس ندارند؛ متن= ف ل» ق" لی و (نیز س") ۲- س لن» و ل" 
ب: چو بگرفت کاوس ؛ متن= هفت دستنویس دیگر ۴- ق: جای ‏ ع- وا مهان را همه ۵- س ق" لی پآ ب: هم از (پ: همان) طوق و هم 
تخت؛ لن: هم از تاج و هم تخت؛ و: همان تخت با طوق؛ متن= ف ل ق» ل" -٦‏ س ق" ب: هم از؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۷- و 
گوهرنگار ۸- سء لن, ق" پ. ب: هم از؛ متن- فه ل. ق» لی» ول 1-8: ز اسبان تازی ۱۰- ل.س, لن, ق" په آ. ل" ب (نیز س"): کس 
را؛ متن< فه ق, لی» و (نیز ل" لن") ۱۱- ل- ا ب (نیز لآ لن" س"): روزی؛ متن- ف ل" ۱۲- لن.ق. ق" پ: که (ق؟ نخست چو داشته 
است)؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۳- لی: گشایم ‏ ۱6- و: بسایم به رخ خاك درگاه را ۱۵- ل» ل" (نیزل" س۲): از بر+ س, لن ق لی, 
پا ب: از در؛ متن< ف ق و (نیز لن ؟) (- س, لن. ق" لی. پ. ۱. ب (نیز لن۲): بیامد خرامان ؛ و : خرامان و شادان؛ متن< ف ل ق» ل" (نیز 
ل" س") 2۱۷ ل: بگفتا؛ متن< ف» س- ب (نیز لآ لن" س") ۱۸- ف: سراینده‌یی + متن< ل- ب (نیز ل" لن ".س) ‏ ۱۹- سءلن. ق" لی, 
پا ب: تاختند؛ و (نیز لن"): بفرمود شه کش درون خواندند؛ متن< ف» ل. ق» ل" (نیز ل" س") ۲۰- ف: درون رفت ودر پیش؛ متن= ل- ب (نیز 
ل" لن" س") ۲۱- س,لن: ق" لی. پ. ب: بنشاختند؛ متن- فه ل ق» و» اء ل" (نيز ل" لن" س")؛ بنداری: فأمر بإدخاله عليه . فدخل و أجلس 
فی صف المغنین و أمر بالغناء ‏ 7۲۲ ل. س لن ق" ب (نیز ل" لن" س"): به؛ متن= ف ق 7۲۳ پ: به بربط چو برخاست تا بست رود ۲6- 
س لن ق" پ. آ. ب (نیز لن"): شهرما؛ متن= ف» ل ق» لی ول" (نیز ل" س") ۲۵- ل.س,لن: ق" پآ ل ب (نیز ل لن" س"): اندرون؛ 
لی: زمینش پراز؛ و: بکوهش درون؛ متن= ف ق ۲۹ ل لن؛ و ل" (نیز لن" س"): نه گرم و نه سرد و؛ س» ق" لی پ | ب: نه سرد و نه گرم وا 
متن= ف» ق؛ بنداری: ویصف فی غنائه طیب هواء بلاده و رياضها المونقة. وأنه لایکون بها شتاء و لا صیف, بل هی أبدا فى مثل هواء الربيم و اعتداله 


۷ گرایند 


داستان جنگ مازندران 


همیشه نیاساید از جفست جوی فز الهو جن کتفنی زایزی 
۰ کت کوش به جویش روان همي“ ا د زر و روان 
دی و همن 8 و فوردین همیشه پر از اله ي ای 
فة سال ان لب. رار هتم شاه ان اکتا 
مرامی جه ي هه اا ا از ا 
تان پرستنده با تاج زر م امان ی رو کد 
۵ جو کاوس بشنید ازو این و یکی ااا ك بن 
دل رزم جویش ببست اندر ان که اکن فسوی اران 
چنین گفت با سرفرازان رزم " نهاديم یک‌سر به بزم 
چو بر" کاهلی پیشه گیرد دلیر بگردد برو دشمن پست چیر 
و وان EOE LS‏ 
۳۹ زود + 2 هنر جهن جوی ِ شر ور 


هسبزرد گشستند و پرچین به رو 
کسی را و تمازیسست کرد 
چو طوس و چو گودرز" کشواد و گیو 


ازیشان کس | ۱ 1 رای» فرخ ندید 
کسی ی دیوال نکرد آرزوی 
نهانى بان و باد 2 
چو خراد" و گرگین " و بهرام " نيو 


١‏ -پ: بیاساید ۲- ف لآ (نیز ل"س۲): از جفت و جوی؛ سء لی. پ. ب: از جست و جوی؛ لن : از اب جوی؛ آ (نیز لن"): از خفت و خوی؛ 
من = ل» ق» ق۳: و: مدام اندرو بس که رنگست و بوی ۳- و: رونده نیاساید از جنب و جوی ‏ 6- و: شود شاد و خرم ز بویش روان ۵- ق" 
همه - ون گلابش گویی بجویش روان ؛ و پس از این بیت افزوده است: 

جهانرا نمودار باغ بهشت چو گلبن ببستان در اردیبهشت 
۷ لی و: دی و آذروبهمن ‏ ۸- لی (نیز ل"): فرودین + متن= بازده دستنویس دیگر (نیز لن ".س؟)  ٩‏ و پر از نرگس ولاله؛ و پس از این بیت افزوده 

بهر گوشه‌ای شیر ر پیلگوش 
۰ س,ب: بود ۱۱- ل: همه جای؛ س» ب: بهرسوی؛ لن ق" لی په | (نیز ل" لن" س"): بهر جای؛ و: بهر وقت؛ متن- ف» ق» ل" 
۳ ل» ق و: زه لی: ز دینار و دیا زر و؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۳- س لن په وأ ل" ب: < به> ؛ متن= ف» ل, ق» ق" لی (نیز ل۰ 
س ) ۱6- لن» پ: فرستد به؛ ل": برد سوی ۱۵- س, لن ق" لی پآ ب (نیز ل "): دل؛ متن= ف» ل» ق» وال" (نیز لن" س") 2۱٩‏ ل- 
ب انیز لن" س"): اگر؛ (ل۳: که گر)؛ متن= ف ۱۷- ل۲: سست چیر؛ ل. ق» لی و (نیز ل" لن" س"): نگردد (ل» لی: بگردد) از (ل» ل" لن" : 
مايش ورل۳: آسایشی) گاه (ل: کام ؛ و لن": خواب) سیر؛ س, لن» ق" پ. آ. ب: نگردد از (س» ق" ب: ز) اسودن (لن» پ: الودن) و گاه سیر؛ 
= ف ۱۸-ل:ز ۱۹ ل» س ق. وا ل" ب (نیز ل" س"): فزونم بفرو به بخت و به داد (س» ب: و نژاد)؛ لن» ق" پ (نیز لن "): فزونم به 
نحت (پ: به بخت) و بفر و نژاد (ق": بداد)؛ لی: فزونم بفیروز بخت و نژاد؛ متن- ف ۲۰- لن. پ: چنان؛ لی. ا: خبر 2۲۱ لی؛ پل" : این 
SOY OT‏ ع۲-و: رای ۲۵-ل": گفت TE‏ ل» ق : نهانی روانشان (ق : درونشان) پر از باد سرد؛ س. لنء ق" لی 
ب. ب: غمی (لی: غمین) شد دل و لب پر از باد سرد؛ و : بماندند دل پر غم وروی زرد؛ : غمی دل همه لب ر پر از باد سرد؛ ل۲ : مهانشان بدل گشته ا 
تفه ری ۲ ا ر وو از غم لب از باد سرد؛ س" : روانشان پر از غم بد وباد سرد) ؛ متن< ف ۷ س. 
ب : چوگرگین و ۲۸- س» ق» ق" لی پ. وال" (نیز ل" لن" س"): گودرز و؛ متن= ف ل» لن, آ. ب ۲۹- ف: خرداد؛ متن= ل- ب (نیز ل" 
لن س") ۳۰- س ب: طوس ؛ ل : برزین ۳۱- ف: شاپور؛ ل: رهام + س: چو بهرام ؛ ب: گودرز؛ (ل": فرهاد)؛ متن= هشت دستنویس دیگر 
یز لن س")؛ در ا این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


دست سند سروش برافرار 


کیکاوس 


"۳ 2 رم ۳ 7 ۱ ۰ ۰ 6 ۰ ۳ ۳ 
ص ۳ ۲ 
اگر شهریار این سضن ها که گفت SE‏ 
٠‏ ۳ ۹ 
۱ ما و ایران برامد' هلاك تمانل و بوم و بر اب و خا 
۰ که جمشید با تاج و انگشتری به فرمان او مرغ و دیو" و پری 
ر ارال اد هرت کرد تسس ار وتان وون ی 
: ۰ مرن 1 0 ۲ ۱۶ ره NV‏ ۱ 
فریدون پر دانش پر سول همین را روانش سد رهتنمول 
رس 5 2 1۸ 
اکر شایدی بردن این بد بسر به مردی و گنج و به نام و هنر 
۳ ر ۲ ۹ ۳« 2 ت 
بدی جاره‌گر جان هرکس بدین یتیس سس ول یرال سین 
۵ جنین گفت پس طوس با مهعتران که ای رزم دید | ۱ 
مرین ند را جاره كنول تست بساریم و این رنج راز نیست 
هیونی تگاور بر زال سام نانك فرستاد و دادن یام 
و E ۰ ۲ E‏ 
که گر سر به گل داری"" اکنون" مشوی یکی ر کن ر بنمای روی 
ص ِ بر و 
۳ 2 ۳۲ 
۶۰ بځويد که ای" اهرمن داد ياد در ديو هرگز E‏ ستاو 
م ١‏ ت ۳۵ 
مر زالش ارد ارين گفته باز و 4 رامد سنا و فراز 
3 ى ۱ ۳۶ ۳ ع 
۱- ل.ا. ل۲: از آن؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲- ل. س, لن. ق"- آب: با یکدگر؛ متن- فه ق ل" (نیز س) ۳ لی: که ما را بد امد ز اختر 
بسر )٤-ب‏ :ان ۵ -ل.س,لن.فق.ق۲ ۳ :بخواهد(حرف‌یکم نقطه‌ند ارد) ؛لى:بخواهد؛متن ٠ف‏ .یو زب اسف :از+متن =ل - پ(نیز 


ل" لن" س") ۷- ق ق" لی. ام ل" (نیزل".لن") 7 هفت دستنویس دیگر (نیزس") ۸- لن لی: بدین؛ چها: ازین؛ متن > 78 
ف: نماند برو بوم ایران نه خاك؛ متن= ل. س, ق ق" و» ل" ب (نیز ل" لن" س") 2۱۰ ل: فر؛ متن< فس" ب (نیز ل" لن س") 2۱۱ ل» 
س, لن ق. ق" ل ۲: دیوومرغ؛ متن< فه لی, پ. و | ب ۱ - ب: نکرد ۱۳- و دلیری 7۱6 ق" ل" ایران؛ لی: ودیران؛ و e‏ 
توران؛ متن< ف ل. س, لن. ق. پ. ب ۱۵" ل: دانش و ۱۱ - ل. س: هم این را؛ و: بدین هم ۱۷- ق: همین رای و دانش؛ ق": همین راز 
دانش؛ لی: همین آرزورا ۱۸و گهر؛ سءلن, ق" لی پ. آ. ب: بمردی و ام وبگنج و هنر (لی. پ : گهر)؛ متن< ف» ل» ق» ل "+ ل» ق (نیزل؟) 
پس از این بیت (و س" پس از بیت سپسین افزودهاند) : 

منوچهر کردی بدین پیش دست نکردی‌برین(ق:بکردی‌همین)بردل(ل "اس همت)خویش‌پست 
۹- ل- پا ل" ب (نیز لن" س۲): یکی چاره باید نمودن برین رلن, لی پ» ل": بدین؛ ل: کنون آندرین)+ و: بکردی بسی چاره هرکس برین 
متن< ف ۰-ل- پا ل“ ب (نیز لن" س "): بگردد؛ بر و ۱- ف: نام دیده؛ متن = ل- ب (نیز ل لن" ۱ 
در اینجا سرنویس دارند» ق: فرستادن ایرانیان بطلب دستان سام ؛ + ق : پیغام پهلوانان ایران بنزد زال؛ و : پیغام فرستادن ایرانیان نزد زال زر ۲۲- س- ۰1 
ب (نیز "۰ س کان (لن؟: بند)+ متر< غه لل ۲۳- ل- ب زرل" لن س"): دشوار؛ متن= ف ۱-۲6: سوی ۲۵- پ: زر 2۲۷ 
پ: خبر ۲۷- ف پ (نیز س"): که گر گل E‏ کر وین دیگر (نیز ل" لن۲) ۲۸-لی»و: انجا ۲۹-پ: رای و؛ ل': یکی مغنو 
زود ۳۰- E‏ : لب پندمند؛ ل" : ز بند؛ مت = س لن» قآ پ» و ان لن ۱- ف: < اين > (وزن ندارد) ؛ 
کش این می خا ی دواد دید r‏ بگوید کش ں اهرمن داد داد ل : بگوید که اهرمن ان راه داد؛ متن= ل» لن ق» ق" په 
۳-س.لي.ب : نشاید ؛ متن -نهدستنسویس‌دیگر ‏ ۳ و نت نا ۳۵-ل: نشان‌فراز؛ ل۲ : نشیب ازفراز؛ متن-ده‌دستنویس‌دیگر 
(نیز ل" لن" س") 2۳۷ ل. پ: ز هرگونه یی ساختند؛ متن- ده دستنویس دیگر ۳۷ قی۱۰۳: هیون 


۳۹ 


ود 


۶۵ 


دونده' همی تات ا بيمرور 
یکی کار پیش آمد اکنون شگفت 
بدین" کار اگر تو نبندی کمر 
یکی شاه را بر" دل اننديشه خحاست 


داشت" از نامداران پام 


داستان جنگ مازندران 


چو امد بر زال گیتی فروز 
که ای نامور باگهر پود سام 
که اد قالش دا تتجوان ‏ کرت 
و ای بو وی از ار 


بپیجیدش ارمز" از راه راست 


به رنج تیاگانشن از ان نخواهد همی" بود همداستان 


۳ گنج بی‌رنج" بگزایدش چراگاه" مازندران بايد 
ی" گنج بی فج" بگریش ‏ کین 1 
ا رنج تو داد خواهد به باد که بردی به" اكاز ا قباد 
: ۱ ۰ ۳ ۲۳ ۲۴ 
تو با" رستم شیر ناحورده سیر ميان را سستی چو شیر دلیر 

ِ ۲۵ ۵ 
کت ال هه و شیر اری مش ا 


چو بشسنید دستان بپیچید سحت 
۷۵ : کاوس خودک امه مرد 9 نه گرم ازو 
کسی گر بود در جهان EE‏ 
که مان‌دهست کر" تيغ ا در جهان لا كر كانت و مدن 
نباشد شگفت ار به من نگرود ‏ شم" خسته گرا" ند من نشنود 
و رنج اتان کي بر دلم ان انیت شاه .ول کل 


۱- ل, و: رونده 2۲ ق": رفت تا ق: دوان تحت و امد سوی ۲ لن. لی په ل ۲ : داد؛ متن< هشت دستنویس دیگر - پ: با هنر ۵- ف: که 
ز باداش ؛ ل: که اسایش؛ قی: که از اتش؛ و: کز انجا بس ؛ ل: کزان برتر؛ رل۲: کز انجامش + س۲: سرانجامش)؛ متن- س, لن, ق" لی؛ پ» اء ب 
بر لن) -ل: باید ۷-ل.لن قآ پ: برین؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۸- ل": اینجا 7٩‏ و: نماند به ایران زمین بوم وبر ۱۰۰ و 
کجا شاه را در ۱۱- ق".لی»و: اهریمن ۱۲-لی: همان؛ ل" پس از این بیت سرنویس دارد: رفتن کاوس به مازندران ‏ ۱۳- پ: یکی ۱6 ق: 
همی گنج بی رنج ۵- فہ س- پآ ل ب (نیز ل؟ لن".س): همی گاه؛ و: سرگاه؛ متن< ل نه بیت  )۲۰۸‏ ۱5- لن: آگر هیچ یابی ز زود 
مدن ۱۷- ل": شهنشه ۱۸ - لن. پ: سپهبد بزودی بخواهد شدد -٩‏ ب: همان ۲۰- ل» ل": از؛ ق» ووا: ز؛ پ: در؛ متن= ف» س» لنء 
نی" لیب ۲۱ قآ ب: بره وا تا 1-۲ ابا ۲۳- لی آ: ل۲: سیر ناخورده شیر (پساوند نادرست است) 2۲6 و: ببستید گرد و دلیر؛ ل: 
کنون آن همه باد شد پیش ویر (!) ۲۵- ل.س. ق» ق" لی ا ب: او؛ متن = ف» لن» پ. و؛ ل" این بیت را ندارد - لی (نیز لآ" س؟): ببد ؛ متن 
 »-‏ ۲۷-ل.ق: تنش گشت لرزان بسان درخت؛ مت = نه دستنویس دیگر (نیز لن") ۲۸- س؛ ق .اء ب: چنین؛ متن< هشت دستنویس دیگر 7۳۹ 
ل. لن ق لی پ. وء ل" (نیز ل" لن" س"): نه گرم آزموده ز (و» ل۳ س": به) گیتی ؛ متن= فه س, قآ ب؛ و پس از این بیت افزوده است : 
دهد گاء ایران ز تیزی بباد جوانیش ازینسان براتش نهاد 

۰ س قآ ب: هران؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۰ ۳۱- س ق» لی: بدو؛ متن= نه دستنویس دیگر ‏ 2۳۲ ل» س لن, ل": بگذرد (حرف یکم 
نقطه ندارد)؛ ق (نیز س"): گذرد؛ مت = ف ق" لی پو آ. ب (نیز ل" لن" ۳۳ ل.لن, آ. ل۲ (نیزل"): سال خورشید وماه؛ لی: سال بسیار 
و ماه؛ متن = ف» س» ق» ق" پ. و» ب (نیز لن" س") -٤‏ ل. و: که ماند که از؛ ق این بیت را ندارد؛ متن= نه دستنویس دیگر ۵-لی: ما -۳٦‏ 
ل. لی. ل۲: بلرزند؛ س: بلرزند (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ لن, و: نلرزند؛ ق: بلرزید (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ پ: نگرید؛ ب: نگردید؛ متن= ف» 
! ۳۷ ق یکسان؛ پ: یکسر ۳۸- س, لن: ق» ق" په و آ؛ ب: شود؛ مشر- فه ل, لی ل" (نیز ل" لن" س 
۹- س لن: ار؛ ق۲: کو؛ پ: او؛ متن= ف» ل» لی: وء لآ ب ۰ ق: شود خسته دل گر زمن نشنود ٠‏ ۱ع- س لن» ق" لی پ» وا ب: گر 
این ؛ ل": وزین؛ متن= فه ل ق (نیز ل" لن" س") ۲ع- فه س, ب (نیز لن"): کند؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل س" 4۳" ق": زه و 
وز 6ع-ل: شاد( -٤۵‏ ف س لی (نیز لن"): نگسلم؛ ل» لن. ل۲: نگسلم (حرف یکم نقطه ندارد) + متن= ق» یپ و اء ب (نیز ل" س) 


۰ نه از من پسندد جهان افرين نه شاه و نه گردان ایران زمسین 
1 2 ۰ ۱ ۱ : 2 ۳ 1 ۴ 
سوم گویمش هر جه دانم" ر يند 3 من ك یدیرد نود سودمند 


همستن هم ایدر نود با یا 


م ا 1 ۲ 0( 
پران‌دیشه نود ان سب دیریاز جو خورسید شم‌ود ناج از فراز 
و اد ر سوق شاه بزرگان e‏ ا او ره راه 


i‏ کو و ورمام ا 
درنش هم‌ایونش اقل یدید 
۱ ۲ ۱۷ 


۱۸ 


۵ خبر شد به طوس و به گودرز و گیو به بهرام" 
که دستان بنرديك اران رسید 
پل شدندش . سرا ما 
چو دستان سام اندرامد بتنگ پذیره 


برو E #7 EE‏ ا او همی راندند 


افرين خواندند 


۰ بدو گفت طوس ی ۳۹ سرفراز کدی ا رنج راه" دراز 
ز بهر بزرگان اران مین بر آسایش" این" رنج کردی گزین 
همه سربسر نيك خواه . نوییم ستوده به فر كلاه توییم 


ا اران کک ران 


همه پند پیرانش ايك ۲ به اد 


ازان پس دهد چرخ گردانش داد 


۵ نشاید که گیریم ازو پند باز که از" پندمان تت . .و مار 


۲ ۲ 4 ج 24 ۳۹ ۰ ۰ ی 3 
ر يبند 1 حرد بگردد سرس پشیمانی اید ر تکمین برس 
سر 5 E, E‏ 


1-ل: هرج ۲- ل س لنء ق" : لی په وآ ب (نیز ل" س۲ NS‏ ۳- ل: گر از من 6- لن ق» لی: چه 
ل" (نیز ل"): شود؛ (لن": شوم)؛ متن= ف» ل» س, ق" و آ ب (نیز س") 1-۵ : وگر زین بگردد ٦‏ لن, پ: گشودست 7۷ ل» س: با کلاه؛ 
متن= ده دستنویس دیگر ۸- ب: دیرباز “٩‏ و: چو بنمود خورشید ۰- ق" : جهر؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند: ف: گفتار اندر 
مدن زال سام بنزديك شاه کیکاوس و پند دادن که به مازندران نرود؛ ق": آمدن زال بنزد کاوس شاه؛ لی : امدن زال به ایران زمین ؛ و: گفتاراندر پند دادن 
زال زر کاوس شاه را ١١‏ - ق": خراميد ٢‏ - لی: راه (پساوند ندارد)؛ : بر سر کلاه ؛ و پس از این بیت افزوده است: 

نهمتن به زالستان بازساند شتابنده دستان سوی شا راند 
۳- لن : به گیو (وزن ندارد) -۱٤‏ ل ق» ل": رهام ؛ و: گرگين؛ متن e‏ ۵ بهرام 2۱7 ل س» لن ق ق" ب. ب نیز 
لن"): گردان؛ لی» | (نیز ل") : فرهاد؛ وه ل (نیز س"): شاپور؛ متن= ف ۱۷- قی؟: کسی کو بسر برنهادی کلاه ‏ ۱۸- س؛ لن لی» .| ٠‏ 
پیاده؛ متن = ف» ل» ق قآ + و این بیت را ندارد ٩۱-ق:‏ بدو ۲۰-و: یک‌ايك برو ۲۱-لن.پ: شهر ۲۲-لی: وی ۲۳-و: بدوطوس گفت 
-٤‏ و: چو بسپردی این ۲۵- ل» لن لی» آ ب: رنج وراه؛ ق": راه رنج ؛ ؛ متر= ف» س» ق» پ» ول 2۲۱ ل» ق: ارامش؛ متن= ده دستنویس 
دیگر ۲۷- ل۲: از ۲۸- ل» لن» ق, لی پ: ابا+ متن= ف» س» ق" وء اء ل ب ۲۹- س لن؛ لی- ب (نيزس"): بفرسود؛ ق" : پپیمود؛ متن- 
ف» ل» ق (نیز ل") e‏ (۳- ۲: شود چون که او باشد از پند شاد؛ 1: چو اورا دهد چرخ گردنده داد ۳۲- ل": گیرم ۳۳- پ: 
باد ۳6-ل: کزین؛ ل":گراز؛ متن-ف.س-پ.ا ب ۳۵ لس لن»ق.لی»په اء ب : پندمانیست؛ ق": بنده‌اینست ؛ ل" پندمن‌هست ؛ من = 
ف ۳۷-ل,لن. قآ ل۲: خود؛ لی : کس ؛ متن=ف»س»ق.ب ‏ ۳۷-پ: امروزشاد؛ وا ازان پندپوشیده‌داریم راز ۲۸-س,لن»ق-ل": <و> ؛متن = 
ف.ل.ق ‏ ۳۹-[: پیجد ‏ 6۰-لن.ق.بهل ۱۲ آرد؛ متن-> ٤۱‏ -س: پشیمانی آید ازان پس برش ؛ ق" : پشیمانی ورنج باشد برش ؛ متن = فل لیو ؛ ب 
این بیت‌راندارد ٤۲‏ -ف.لءلن-ل آ(نيزلن ".س؟): ماباتوایم (پساوند نادرست است) ؛ متن -س(نیزل ") 6۳ "فلءلن-ل "(نیزل "الن ".س؟) : نشنویم ؛ 
متن =س ؛ ب این بیت‌راندارد 


داستان جنگ مازندران 


شمه ر زد EE‏ بر نامور تاج و گا" امدند 
همی رفت پیش اندرون زال زر پس او بزرگان ررین کمر 
جو کاوس را دید دستان سام SEE‏ ,۱ اورنگ بر شادکام 
هک کو ست وسر اک اة پت همی تا ابا تعاس تایه ود : 
جن ی ا ل وا ر ستاو و ا 
تقو بو تست س نه چون بخت توا چرخ" گردان شنید 
همه ساله پیروز" بادی"" و شاد یت پر زاش شرت ر ر داد 
۶ 4 ۱ ۰ سردا ا ری روز تحت رتش ا 
پرسیدش" از رنج و راه دراز ر گردان و از" رستم سرفراز 
جنین گت مر شاه" را زا زر کانتوشته ری اناد و" پیروزگر 
E EE E‏ ت E‏ سر به تخت" RE‏ 
ره یکی داستان برگشاد سان N SENT‏ کا 
[جنین گفت کای پادشاه جهان سرافراز" تختی" و گاه" مهان] 
که بر" سر مرا روز چندی"" گذشت ا از بر خاك تیره کیت 
نوچهر شد زین جهان فراخ وزو" ماند ایدر" بسی گنج و کاخ 


س.نی. ق. لی» په ب: پیش ؛ ق": وزانجا بنزديك ؛ : گرازان به درگاه؛ متن= ف» ل» و ل۲ ۲ و: تخت گاه؛ ل": تخت وگاه؛ ق" ۱: 

و مت = ف. س, لن. لی پ. ب ۳- س» لن, ق" > پا بت : بر؟ متن< ف» ل» ق» لی, و ل" -٤‏ پ: دل ۵- ل: کرد؛ و پس از 
تھ تاه آفوین. کرد کان تربار ترا ریبد این شاهمی از روزگار 

.حر _ دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند؛ ای ۱ تا امدن زال نزد کاووس و پند دادن ؛ ل": امدن زال با پهلوانان نزد کاوس 


` ہی هن :و کهتران ومهان؛ سء لن ق ق" چه اء ب (نیز لن): سرافرازتر مهتر اندر مهان (ا: نهان؛ ق: از مهتران) ؛ رل۳: سرافراز و مهتر ميان 
ی ی بای ول ۷ ل: چوتخت نو ۸-لی: : ننشست؛ ل": بشنید 7٩‏ س: نه چون تو جز از؛ ب: نه چون توشهی 7۱۰ 
ن ۱-۱۱ فیروز ۱۲ لن» ق" لی پ.واب: باشی ؛ متن= ف» ل س» ق»آ» ل" ۱۳-ف: نشست توهمواره برتخت باد؛ ل» ق (نیز لآ 
م ست پرز دانش دلت پر ز داد؛ متن= نه دستنویس دیگر رز لا ۱ - ی آن»ق ا : کی ؛ متن= فه ل» ق» لی وال" ۱۵-و: 
دس ب ۱1-ب: بشناختش ۱۷- ب E‏ ۸-ق۲: بپرسید -1٩۹‏ سل" ب: < و> + متن= نه دستنویس دیگر 
.وال ز ۲۱ و:کاوس ۲۲ ف- ق" وا ل" (نیز ل" لن"): که لوشه؛ متن< لی په ب (نیز س؟) ۳ ل لن. پ. ول ": بدی؛ 
a e‏ ل" لن" س") ۲6 ل»و: شاه و؛ س» لن ق. په | ا ) : شاه؛ متن= ف ق لی (نیز ل س") ۵- 
ی ۲۱۰ لی : خرم؛ (ل": خندان) ۲۷-لی: به تخت ۲۸- لی (نیز ل" س") ریم ن ا ا ۹- سق" لی. اء ل" 
ا لن "): برافراشته؛ متن< ل» لن؛ ق» پ» و (نیز س؟) ۳۰" لی: به بخت 2۳۱ س» ق» ق" وه لب : وزان؛ متن= فه ل, لن؛ لی پ 
aes‏ : کردیاد : متن -نه دستن ویس دیگر ۳- ل.ق : شایسته ؛ س»ب : دیرینه!متن دص ویس ر ۳٤‏ 9 : سرگشاد؛ آ» بدر 
د سوریس ۳ مود ول رود دادن کار با : پند دادن زال کاوس را ۳۵- س. لن. .ق لی پ. و |. ب (نیز س") : سزاوار؛ متن= = ف 
- س ۳٩‏ لي: تاجی؛ آ: شاهی ۳۷- ق": شاه؛ لی. آ (نیز س"): تخت؛ متن= ف» س لن, پ» و ب (نبز لن ")۱ ل» ق ل" (نیز ل") این بیت 
با س قآ اء ب پس از این بیت دو بیت و لنء لی پ. و (نیز لن آ. س؟) تنها بیت دوم را افزوده‌اند (بیت دوم در لی پس از بیت ۱۱۱ و در و پس 
کے ۱۶ مده اسٽ) : 

ی کی تست ری رن که شه دارد آهمنگ مازندان 

ز تو پیشتر پادشا بود‌اند که این راه هرگز نپیمږهه‌اند 
بقل توریب وال رل لن" س") و بیت دوم در ف» ل ق ل" (نیز ل ") نیست, ولی بیت دوم در ترجمه بنداری هست: إا 
ات ملوك و بلغتنا آخبار الملوك فلم یبلغنا أن أحدا منهم تعرض لبلاد مازندران ۱-۸: ابر ۳۹- ق: روز چندین؛ و: چندگاهی ۰- ل» 
.ی . لی به و | (نیز ل" س۲): چندی بگشت؛ ق: رنگین گذشت؛ ل۲: چندی گذشت؛ متن- ف. س» ب (نیز لن") 26۱ ل لن. پ: ازو؛ 


مس 5 داد نویس دیگر ین اندر 


۱۱۵ 


هان زر ابا نوذر و كيقباد 
اا لر که و ورن 
چ اناق و انس ا ست 
مران راھ ری ` کیان کشتاد 
ماد اه ی نت آن کت 
ا کر ا اشلان 

8 


" 


ف ا E‏ 


جه مايه بزرگان که داریم باد 
طلسم ست و تست دسا تست 
مده روز و رنج و درم را به باد 
4 گنج و به دانش نیاید وی 
وزیدر کنون رای رفتن زدد 
ا کی ن رای هرک ندید 


درن 


OE SR‏ شا E‏ ور ا بو ار 
تو ار خوك اين ر نامدار ز بهر فزونی درختی مكار 
که بار و بلشدیش" نفرین بود نه این شاهان پشین بود 
جنین پاسخ اورد کاوس باز کز اندیشه‌ی تو نیم بی نیاز 
ولیکن مرا از فریدون" و جم تست می و ر و در 
0 شا از ری سید EE‏ کت با 


2 ۲ 3 ۹ ی یسح 
سپاه و دل و گنج" افزول ترست جهان زير سمسیر لیر ان‌درست 


(-ل:زووبا ۲-ول! : همأن‌نوذروزوهمان(ل ۲ : نوذرزوابا) کیقباد ‏ ۳-قی": که‌کرديم‌باد؛ لی.ل" : که‌دارم‌بیاد ؛ س.ب : که‌مازندران رانکردندیاد ؛ متن<ف.ل» 
لن.ق. بو ع-و:کهبا ‏ 4-ل-آ بنیز لآدلن آمس۲):گرزگران؛متن-فءل؟ ‏ ٩-ل-‏ ب (نیزل ".لن ":س"): که +متندف ‏ ۷-ل.ی.ل "(نیزل "): ز 
بند؛ س.لن.قی؟.لی.آه ل "اب (نیزلنآ.سآ): ازبند ؛ پ : دربند؛ مت = ف ۸-ل»لن.ق.پ (نیزلن ".س"): جادودرست ؛ متن =ف» سق" لی:آء ل "دب (نیز 
ل) و: به گنج و به دانش نیاید بدست (= ۱۱۷ب) -٩‏ ل» ق لی: همان؛ متن- ف (نیز ل") ۱۰ ل ق: را به نیرنگ؛ لی: را سپه نیز : (ل: 
بند را هیچ) ؛ متن= ف ۱۱ - ل: مده رنج وگنج؛ ق: مده رنج وروز؛ لی: مده گنج و زر: (ل": مده رنج وزور)؛ متن= ف؛ س, لن. ق" په و ال 
ل ب نیز لی ی این بیت را تقار درل ق پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است. . ۱۳- ل- ۱:۳ ل ب ریز ل لن س): 
مران؛ لی: مرو؛ متز= ف؛ و این بیت را انداخته است (-> پ۸)؛ پ این بیت را ندارد ؛ در ل» ق» لی این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ؛ 
بنداری (۱۱۵- ۱۱۷): لكونها مأوی الشياطين » و مواطن السحرةء و لاسبيل الى فتحها بالسيف والسنان» و لا بكنوز الفضة و العقيان ۱۳" و: ندارند 
6 - ف: فرخ زدن؛ متن= ل- په آ» ل" ب (نیز ل" لن" س"): و: چورفتند انجا نشاید بدن؛ س. ب پس از این بیت افزوده‌اند : 


اگر کس توانستی این کار کرد به گنج و به رنج و به مردان مرد 
منوچهر بردی مر این را بسر به فر و به نام و به گنج و گهر 
نکردند این کار را دست پیش بزرگان و شاهان ابا (ب: با) گنج و کیش 


و پس از بیت ۱۱۸ افزوده است : 

پدر سام یل پهلوان جهالن 

فريدون ولا و ضخاك و جم 
۵-ل: بران ٩1-و:‏ نشاید؛ ل۲: جای نتوان ‏ ۱۷- پ: آن ۱۸- قآ.]: فزخ 1٩‏ ل ق: چنین؛ ل": چنان؛ متن- نه دستنویس دیگر 2۲۰۰ 
س, لن قآ" لی, آ. ب (نیز ل" لن۲): بندگان جهان داورند؛ پ: شاه را در جهان یاورند؛ متن- ف» ل» ق, وال" (نیز س") 7۲۱ ق: توخون سر این 
همه نامدار ۲۲- س ل ب: که بار بلندیش؛ و: که بار و برش درد و؛ متن< هشت دستنویس دبگر؛ ق" ل" در اینجا سرنویس دارند, ق": پاسخ دادن 
کاوس زال را؛ ل : پاسخ اوردن کیکاوس مر زال را 2۲۳ ل: من از افریدون؛ ل جومر ایکون ی ده دستنویس دیگر لل دروم 
به؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲۵- لن» لی. په و: زور؛ ق۲: گنج ؛ متن= ف ل. س.ق. آ. لب ٩۲-س,‏ لن ق" لی و اء ب: از؛ متن= فه 
ل.ق, پ. ل" ۲۷- لی: فزونم به فزوبه بخت ونزاد ‏ ۲۸- ل» س ق" لی» په وآ ب (نیز ل" لن" س"): گنجم ؛ متز= فه لن ق» ق" 7۲۹ 
ق: و نیروی دست ۳۰- ف» ق: مرا؛ متن< ل» س» لن؛ ق"- ب (نیز ل" لن" س") 


بدانجا ته کشت و بى مر وال 
همه ساله بودند ازیشان به غم 


داستان جنگ مازندران 


جو ET‏ شك كاده عهسان اهن جه داریم" ان 


شومشان بکايك به وأ اورم 2 آیین شمشیر و گا" اورم 
اگر کس نمانم" به مازندران ی برنهم ساو و باژ'' گران 
۱۳۰ ا زار و ا ر چشسم من چه جادو» جه مردان*! آن انجمن 


به گوش تو اید خود این" اگھی کزیشان" شود روی گیتی' تھی 
تو با رستم ایدر" جهان‌دار باش نگهبان ايران و بیدار باش 


جهان اف و له يار من ست سر نره دیوان"" شکار من ست 

۳1 ايدونك يارم باشی به یی مفرماى" ما را بدین و درنگ 

۵ جو از شاه بشنیه رال اين سجن ا ايج" فلا سرش توا رز ن 
بدو گفت: شاهی و ۳4 بنده‌ییم E E‏ ا تو ا 

اس داد گویی همی با ستم به رای تو باید زدن گام و دم 

۹ و ۰ 

از انديشه من دل E E‏ سخن " هڪ" ا انداختم 

نه مرگ از تن خویش بتسوان مپسوت نه چشم جهان" کس به سوزن بدوخت 

۶ به پرهیز هم کس تسش ار جهان جوی ازین سه نیابد جواز 
روشن ۳ جهان بر تو فرخنده باد ما که يك امن .یلته .باد 
دیا ای و کوان کو به تو باد روشن دل و دين و کیش 

ب ۶ ۳۹ 

سبك شاه را زال"" پلرود کرد دل ار OE N E‏ 


ل ق (نیز ل۳): بر دانشی ؛ و ل۲: بر راستی ؛ (لن۲: بر اشتی)+ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز س") ۲- و: گشاد ۳- س, لن ق۱۲ : از: 
.. متن< ف ل» ق 6- ووا: نداریم ۵- ل۲: بخیره چه داریم کین در نهان؛ و پس از این بیت افزوده است: 
نه سام جهانجوی نا روز مرگ بماند اندران بوم و بر بار و برگ 
جو ازو نامداران ستوه زمان آمدش ر شکاوندک وه 
ن. ق لی. په اء ب (نیز لن"): بدام ؛ (ل": بچنگ)؛ متن= فه ل. ق» و (نیز س") ۷-پ: که؛ و چو ۸- س لن ق E‏ 
+ ف: سرانشان ز پروین به چاه اورم ؛ ل" این بیت را ندارد ٩-و:‏ نمانم کسی را ۱۰- 
,+ 2۱۱ ل»و: باژ وساو؛ ق: باج و ساو؛ لی: ساز و باژ؛ 1: ساو و باج ؛ متن= ف» س, لن. قآ پ. ب؛ ل" این بیت را ندارد ۱۲- پ: 
حبر ۱۳س لن»ق"-ب: خواروزارند؛ من ف ل»ق ۱6-ل- ال اب (نیزلن؟): دیوان؛ و(نیزس"): شیران ؛متن=ف ۱۵-لن: 
١۱ل"‏ :زجادو ۱۷-س:کشور ۱۸-س-پهاء ل" ب(نیزل" لن" س"): اکنون؛متن=فل»و ٩۱-ق:سردیووجادو‏ ۲۰-ف: 
سم نی : لی این بیت را ندارد؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن ".س؟) ‏ ۲۱- س» | (نیز ل"): بر کار کردن؛ لن؛ ق" پ» و ل" ب (نیز لن" س"): 
ی E‏ ۲- ق : جو از زال بشنید شاه 
۰ انچه ۲۵-ق: شاهاهمه ۲۵-لن: ز ۲۹ ب: پاینده‌ایم ‏ ۲۷- ل: فرمان دهی گر؛ و (نیز لن "): خواهی همی یا؛ متن= ده دستنویس 
د برل" س") ۲۸- ل: از اندیشه دل را؛ متن= ف» س- ب (نیزل ٠‏ لن" س") 7۲۹ ل. س لن, ق. په ب: بپرداختم ؛ ق" لی, و ا ل" (نیز 
ی ؛ متن= ف ۳۰-ق: همه ۳۱-ل: انچ؛ + ق: آنچه؛ متن= ده دستنویس دیگر ۳۲- ل- ا ب (نیز 
نس ۱ دانستم؛ متن= ف ل" 2۳۳ س لن. ق" پ- ب (نیز ل" لن" س"): زمان؛ لی: قضا؛ متن- ف» ل» ق ۳6 ل» لن» پ: نجست؛ 
سی بر بیت را ندارد؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ۳۵- ل. ق» ل" (نبز لن"): همیشه؛ س» لن» ق" په آ. ب (نیز ل" س"): که روشن ؛ و: انوشه؛ 
۔ = ف٠‏ لی این بیت را ندارد 7۳۷ ل": مبادت 2۳۷ لی» و: زال را شاه ۳۸" ل» ق» لی وال" (نیز ل" س"): رفتن او پر از؛ س, لن. ق" پ. 
کش پر غم و؛ : رفتنش بر غمان؛ متن< ف ۳۹ - ق. لی. ل۲: داغ و درد؛ آ: زود کرد 


۱١ 


کیکاوس 


برون امد از پیش کاوس شاه شده تیره بر چشم او هور و ماه 
۵ برفتند با او بزرگان نیو جو طوس و چو گودرز و بهرام" و گیر 
به زال انگهی گیو گفت: " از خدای همی خواهم ان ۳ بود رهمنمای 
به جایی که کاوس را ر نباشد. نداریم او را هه کین 
ز تو دور باد آز و مرگ و نیا مبادا به تو دست دشمن دراز 
به هر سوا که آییم" و بیم و رویم a‏ 
۲ پس از کردگار جهان افرین به تو داز اود" ایران مین 
ز بهر گوان" رنج برداشتی چنین راه دشسخوار" بگذاشتی 
سار فا افر کار ا ا واا کا 
چو زال سپهبد ز پهلو" برفت دمادم مپه روی وداد : 
به طوس و به گودرز فرمود شاه کشسیدن پنه" ».سرا نهادن به راه 


۱ ۲ ت ۳۴ 
۵ جو شب روز شد شاه و" جنگ وران تاداع شب س ماران 


e‏ ن رن سین کلید در گنج و" گاه" و نگین 
تلا کفتت ا دنه اا ترا تيغ کته . ا نم 


۱- ق: وی 2۲ ل: رهام ؛ و: چو بهرام و گودرز؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۳ ل. س» لن ق" لی: په و» ل" ب: گفت گیو؛ 
متن= فه ق -٤‏ ل: خواهم آنك او؛ ق": خواهدم کو؛ و: خواهم این کو؛ : خواهدم تا؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۵- ل: ندارم مر اورا؛ س» 
لن قء لی- ب (نیز ل" لن ‏ س"): ندارم من اورا؛ ق": من او را ندارم؛ متن= ف -٩‏ ل: چشم نیاز؛ ق. ل": خشم و نیاز؛ : مکر و نیاز؛ متن< 
هشت نتوین دیگر ندال لن س + ل در اینجا سرنویس دارد: باز گردیدن زال از پیش کاوس ۷- ق: بهرجا؛ ل۲: بهرجای ۸- و: که رانیم ؛ 
ل": کاییم ٩-س.‏ لن لی پ.ا. ب : اندر؛ ق: شویم (وزن ندارد)؛ ق": ایدر: ( ل" لن": انجا+ س۲: تا چون)؛ متن= ف و» ل" ۱٠۰‏ - لن ق" 
بویم ؛ پ: شویم ؛ و: آوریم ؛ متن- فه س» ق لی. | ل آ. ب (نیز لآ" ۳ ۱" ق: بجز ۱۲ و: نشمریم ؛ ل این بیت راندارد 7۱۳ ل- 
لی وا ل" ب (نیز لآ لن س۲): اميد ؛ پ: به تو شادمانست؛ متن< ف؛ پ پس از این بیت افزوده است : 

چنین گفت کای پهلوان جهان سزاوار تختى و تاج مهان 
٤‏ -ل: که آن؛ و: یلان ۱۵- ل- لیوا ب: دشوار؛ متن< ف» ل؛ پ این بیت را ندارد 17- ل٤‏ ق: پس آنگه؛ و: يكايك ؛ متن = نه دستنویس 
دیگر ۱۷- لی: ایران؛ و: از آنجا ۱۸- ل,لی. ل": بنهاد و؛ متن= نه دستنویس دیگر ‏ ۱۹- سء لن ق" لی, پا ب (نیز ل" لن" س"): سپه؛ 
ل ۲ : تبه ؛ متن< فهل.اق ۲۰-ق:رو ۲۱-و: بنه برنهادن کشیدن براه؛ بنداری: فأمرالملك کیکاوس جوذرز و طوسا بان ؛ يجرا العساكر الى مازندران 
ل" پس از پیت ۱۵۹ افزوده است: 

بمرفتند و ره را همى ساختند شک 
۲-ف: گفتار اندر شدن شاه کیکاوس به شهر مازندران و گرفتن دیوان ایشان را و در بند کردن؛ ل: لشکر کشیدن کیکاوس به مازندران؛ س: رفتن کاوس 
شاه به مازندران و آنچه بر سر او گذشت؛ لن» پ» ل۲: رفتن کاوس (ل۲: کیکاوس) به جنگ مازندران؛ ق» ق" اء ب: رفتن کاوس (» ۱: کیکاوس) به 
مازندران (ق: و گرفتار شدن)؛ لی: رفتن شاه کاوس به مازندران به جنگ دیو سفید ؛ و : گفتار اندر رفتن کاوس شاه به مازندران؛ متن= اغازف ۲۳- ف 
لی (نیز لن" س"): < و> ؛ ق" آ: به فرمان کاوس + متن- هشت دستنویس دیگر (نیز ل ") 6 ۲- س لن. ق" لی پء ل" ب (نیز لن؟): کنداوران؛ 
متن= ف» ل» ق و (نیز ل" س") ۲۵-ل: <و> 2۲۷ ل- لی | ب (نیز ل" لن"): تاج ؛ متن= ف» وال" (نیز س)؛ پ این بیت را ندارد 2۲۷ 
ل١‏ : گر ۲۸- ف.س.قی۲: باید (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ لن. ق» چه وا ب: نباید ؛ متن= ل» لی ل ؛ بنداری: إن نبغ لك عدو فاخترط سيف الانتقام 


همه کار بپرداشتند 


۲ 


داستان جنگ مازندران 


چو بدرود کردند او را سپاه وزو 
۶ ر درگه 6-لیا: اواز 
کیت هت یز دیگر 
ی سر ٤ق‏ ق":نشسته ۱۵ ل.ق.ق 
س ر بن بیت افزوده‌اند : 

ون زمین پرنگار از سر سک سار (!) 

ل زین شتسار از ټی ميش سار 
رل ق ب (نیزل "لن" س' 
ب گریند؛ ق: هزاران ؛ لی: گزیده؛ ل": گزین کن) هزار (لی, ب: سوار)؛ ق 
رام ی" : دوباره هزار)؛ متنع ف ۸- لی: گشاید همی ۹- پ: ایرانیان 
سر ر بت ر ندارد+ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن") 


E 


س 


هړ بد که اید - ف: 


هر بد به زال و به رستم پناه 
دگر اوای" کوس 
همی رفت کاوس لشکرفسروز 
به جایی که ن شود آفتاب 
کجا جای دزم" بود 
کک ری تفن هار 
همه په لوان ان" فرخنده پى 
همه شب می و " مجلس اراستند 
وکاله نزديك شاد ءا 
شرمود پس گیو را شهریار 
کسی کو گراید به گرز گران 
هرانکس که بینی ز پیر و جوان 
اباد بینی بسوز 
جين ا يوان رشن . کان 


ص ۳ ۷ ۰ ۳۷ م2 
کمر بست و رفت از در شاه کيو 


.۳ ۷ 
رور برخاست 


دیوال 


1 هرجه؟۲ 


کیت 


نشد ۳ در شهر e‏ 


ود کرد و و 


" یس از این بیت افزوده است: 


س 


که پشت ساو و زبای گاه 
سپه را همی راند گودرز و طوس 

اھ و ن ایرو 
بدانجایگه ساحت" ارام و خواب 
بدانجایگه پیل" بیم بود 
هوا پر ز بوی " می خوشگور 
NE‏ ۳ کاوس کی 


به شبگیر کز خواب برخاستند 


کمرر که و ا کلاه أمدند 
دو باره گزیدن کر هزار 
5 ال شه اران 


تسی " کن که اورا نباشد روان 
ا که بای به روز 
تبون کن رام ز جادو"" تھی 

ز لشکر گزین کرد گردان"" نیو 
ارد و گرز گران 


نبافت از ر تيع او زينهار 


با شتا .تا تیاه 


و یناهند؛ لن: و پناهست؛ لی: سپاهست؛ متن= نه دستنویس هر یل ۱ 


ھ۵- ۷ اسپروس (یساوند نادرست است) ؛ ف و (نیز لن 7): فرود امد انگه که شد گرم روز؛ متن= ده دستنویس دیگر 


-٦‏ ف: پنهان بود ز افتاب؛ متن- ل- ب (نیز ل" لن س") 9-۷ جست ۸- ل ": بدخیم 8- س. لن. پ. ب: دیو؛ من 


1 ف. و 
یدند از؛ متن= ل» ق 


۰ یو پیش سار ۱۱- ل : بوی از؛ لی: بوی و ۱۲- و: برو کرده از رودبانان بکار؛ ل": بزر کرد. . 
"و (نیز لن" س"): بر تخت؛ متن< ف» ل" (نیز ل "): س, لن لی, پ. اء ب این بیت را ندارند؛ 


۱۳ 


که تخت بلندی .يدن 


هوا پر ز بوی می خوشگوار (= ۱۶۳ب) 
بختیار 


۰ ق پ: چنان 


. تابان بكار 7۱۳ 


): همی ؛ متن= ف» ل. ق ۱۷- ل» س لن. ق لی پء لب (نیز ل" س"): دوباره ز لشکر گزیدن (س, 
۲: دوم باره لشکر گزیدن سوار؛ و (نیز لن"): که بگزین ز لشکر ده 
۱- ل: که با او؛ س (نیز س۲): که آنرا؛ 
۲ ل» س: هرج ۲۳- ل: به جایی؛ ق: بدیشان؛ لی: هم آنجا؛ متز= ف» س, لنء 
. ل .ب ٤۲-ق:‏ بهنگام روز؛ و: برایشان شب اور برخشنده روز ۲۵- س: رسید 7۲۹ ل» لن. ق» پ: دیوان؛ ل ": جهان کر 
در = هفت دستنویس دیگر؛ در لن. پ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲۷- لن. پ: از بر ۲۸- سق آ» ب: مردان؛ متن= هشت 
۹- پ. و: بیازید ۳۰- و: دستکار؛ ل": پیر با دستوار؛ س» ق »اء ب: زن ومرد با کودك و (ق" ب: < و> ) دستوار؛ متن= فه 
نیز لن"): ندید از سر؛ س» لن. ق" ب (نیز س"): نیافت از بد؛ لی : ندید از بر؛ پ: نمی یافت از؛ ل": بدید از بد؛ 


ن ز دیوان 


کیکاوس 


۱۷۵ 


هو سای و ات فیس متیر 
یکی چون بهعشت برین شهر دید 
به هر کوی و برزن" فزون از هزار 
پرستنده زین" بیشتر با کلاه 


# 


به هرجای کچ راو زر 


ا بر جاي ربا زهر 
که از خرمی برد او هر و 
پرستار با طوق و با گوشوار 
به جه ره یکردار" تاب‌ن‌ده ماه 
ت یکجای " دینار و E‏ گهر 


بهمشتست" گفتی همیلون بجای 
از ان خزسی جای" و آن" فرهی 
که دش یی تست 
ر دای چیو کل انب کت 
به گلنارشان روی» رضوان بشست 


۰ یی اندازه گرد اندرش چارپای 


همی گفت: خرم زياد انك" گفت 
ص ۱۹ 


ا 
همه شهر گویی مگر" بت پرست 
قان پاك عور" گویی "" درست 


: ا ۳ 2 
۵ جو يك هفته بگذشت ایرانیال رت اه یت اا 
: 0 ۰ ۰ و ۶ م2 ۷ 
حبر سل 1 شاه مازندران دل كحت بر درد و سر شد گران 
٠ ۰ / ۱ ۰ 5‏ 
ز دیوان به پیش اندرون" سنجه بود که جان و تنش" زان سخن رنجه بود 


(- ف: شخت و؛ ل.ق (نیز ل"): کشت و؛ آ: سوخت؛ متن- س, لن» ق" لی» پ. ل" ب (نیز س") ۲- ق۲: همی شهر (وزن ندارد)؛ و (نیز لن "): 
همی کرد غارت همی سوخت شهر؛ بنداری: ويشن عليهم الغارات ویحرق الديار وينهب الأموال ۳- ل. ق" لی : بپالود؛ س: سالود (نقطه ندارد)؛ 
متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ع- و: تریاك بر جای زهر ۵- ف: که چون او نبد دیده تا بهر دید؛ ل (نیز ل"): پر از (ل۳: که از) خرمی بر درش بهر دید ؛ 
ق: بدان خرمی تر بدو چهر دید ؛ و: بدان شهر از خرّمی بهر دید؛ ل۲: بدان خرّمی نز در زهر دید ؛ (س": پر از خرمی نز در قهر دید)؛ متن< س» لن» ق" 
لی. په آ. ب (نیز لن") -٦‏ ل» ق: بهر برزنی بر؛ متن= ده دستنویس دیگر ‏ ۷- پ: زو؛ ل": زن ۸-و: برخسار مانند -٩‏ ل": ببالیده 7۱۰ 
و: بيك روی ۱- ل: دینار سرخ و؛ س» ق" لی |۰ ل" ب (نیز ل۳): دینار و جایی ؛ لن» پ (نیز لن؟): زر و بدیگر؛ (س۲: دینار و یکجا)؛ متن< 
فهق» و ۱۲-ل.لن: بهشتیست ۱۳ ل: ازو؛ ل۲: روز ۱6- س,.لن, لی پ. ب: بدان؛ متن< هفت دستنویس دیگر 2۱۵ ل: جا 7۱7 
لی. ل: با ۱۷- پآ ل۲: آنکه 1-1۸ گفتی مگر+ ل۲: و کوی وهمه 1۹ ل» ق» لی. و (نيزل" لن" س"): بت کدست؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر ‏ ۲۰- ل. لی, و (نیز لن" س"): بر گل آذین زدست؛ ق: بر گلش ازدست؛ پ» ب: بر (ب: پر) گل ایین ببست ؛ متن< ف» س» لن قآ 
آ, ل۲ ۲۱-س.لن. ق" لی, پ. وال ب (نیز لن"): بتان بهشتند؛ ق: بتان جنان پاك؛ (ل": بتانی بدان سان که)؛ متن- ف» ل (نیز س) ‏ 7۲۲ 
ق گفتی ؛ ل" این بیت را ندارد ۲۳- لن: زایرانیان ع ۲- فه لی: به غارت گشادند ؛ ق : به غارت ببستند؛ متن< ل» س» لن» ق" په ا« ل »ب 
(نیز ل" لن" س") ۲۵- س, لن ق" په | ب نیز لن"): يك يك؛ متن= ف» ل. ق» لی ل" (نیز ل" س")؛ و: به تاراج بسته يکايك؛ و در اینجا 
سرنویس دارد: بند کردن شاه مازندران کاوس شاه و ایرانیان را -ل» ق : سوی؛ ل۲: زی؛ متن= نه دستنویس دیگر ۷- ف : که امد از ایران سپاهی 
گران؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن . س")؛ ف پس از این بیت افزوده است : 
سپهدار کاوس پیش اندرود 

سپهبد چو گیر و سپهدار طوس 

سپاهی سراسر بهم برزدند 44 

زن و كودك از شهر بردند اسير هه نار 

5 گر این کار او را نگیری تو زود برارد ازین جر اة دود 

جو بشنید سالار مازندران دلش گشت پر درد و سر شد گران (= ۱۸۶ب) 


سپاهش همه دست شسته به خول 
مازن‌دران انش انسدرزدند 


چه مايه 


این بیت ها در ل- ب (نیز ل"» لن س") نیست و در ترجمه بنداری هم نیامده‌اند ‏ ۲۸- لن. پ. | ل" ب (نیز لن"): به پیشش درون؛ ق لی (نیز 
س۲): به پیش اندرش؛ ق" (نیز ل"): به گرد اندرش؛ و: به پیش اندرین+ متن< ف» ل 2۲۹ لن. ق" لی» پ: دلش؛ متنت> ‏ 2۳۰ ب: چو 
مازندران شه خبرها شنود+ متن فه ل. ق وه ل ۲+ س این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۸۵- ۱۸۷): فامسکوا عن الغارة بعد آسبوع . و انتهی الخبر الى 
ملکهم بدخول عساکر ایران الى ممالکه و |فسادهم فیها . فاطرق و اجما و حار فى أمره. و كان عنده جنی موصوف بالدهاء و الذکاء: یسمی سنجه 


۱۴ 


2 ۳ 
بدو گفت: و دیو سپید 
کون .که امد یه مازتدران 
کنون کر باشی تو فریاد رس 
۲ 0 ۹ 

۱۳ ~ 

جو امد زديك" ان سرفراز 
0 ۱۶ 

جنین داد اسن دیو سید 
ا کنون با سپاهی گران 
۳۱ 


حر دریای تارست EE‏ 3 

۳۴ 
یکی خیمه ۱ 
جر بگذشت شب روز نزديك شد 


و ی ۳ ۳ 9 
ز شکر دو بهره شده تن چشسم 


داستان جنگ مازندران 


چنان رو" که بر چرخ گردنده شید 
به غارت از ایران" سپاهی گران 
کی ششک هگ 0 ۸ 
لسبتیی. ۰ به بفارندران بر کس 
ابا امه‌ی شاه و پیفام ت 
بگفت انچ" بشنید از زيكر 


۱۷ 
کد- اه وار کے اا 
:۱۳:۳۹ : 


جهان کرد" چون روی" زنگی سياه 
قم ووا ق 
سيه شد جهان" E.‏ 9 ی 
جهانجوی را چشم" تاريك " شد 
سر امداران شده" پر ز خشیم 


رزیشان" فراوان تبه کرد یز از ند مخت جیز 
ت ۳۶ 
جر تاريك شد چشم کاوس شاه بد امد ز کردار او بر سپاه 


س ف ل لب aT E‏ ا e SS‏ ۳ یکی شکر اه ؟ متن< 


.سس ۷- لی: نماند E‏ : نماند به ۸- ل س ق" > لیب زنده؛ متن = هفت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" .س( ۹ل 


لن ق "۰ لی پ. ۱ »> ب (لیز ل 
+ رل : سوی دیو ره برنوشت و بتفت) ؛ متن = س؛ ی 


کے ته 

شد سنجه نرديك اه ان 
نت ۱٩۰۲‏ فا وده است : 

ل امه دوو پیفام داد 


ز ديك ؛ لن» پ: بيامد بنزديك + ق 


۳ 


س بر ) ۳- ق, لی پ آء ب : انجه ؛ متن< ف» س, لن. ق" 
نن .س؟) این بیت را ندارند ۵- ل.ق» قآ لی په و: جنین پاسخش داد ؛ مت = ف سء 3 | .لآ ب ۱۹ 5 : سفید ۱۷ -ف: 
. س نه دده نوید؛ ل: که من نیستم اینجنین ناامید؛ متن= بل 
۰ که یمه ل س یا ی و 


س 


۱۰ بل لی بر دیو پیغام شه باز ز گفت (لی: شه را بگفت) ؛ لن : بر دیوماننده باد تفت ؛ پ: . بر دیو 


کا ب؛؟ ؛ ف» ق» وال" (نیز لن" س") این بیت را ندارند» ولی در ترجمه بنداری 


: برفتند نزديك ؛ متن< س» قی, لی» اء ب (نیز ل") 


ى ملك الجن و شرح لديه الحال و آدی ال و (نیزلن Ea‏ افز وده‌اند : 


نداد ممال 


دی تن 


اور کن . 


ایدر 


وزان کار اد 


۱۲ - فرب تک ما متن< = س, لن. CE‏ 
6 - ف. پ: سرفرازه لن لی: جنگ ساز؛ متن- س» ق. ق 


۲ ی 


٠‏ لن" س")؛ بنداری : فقال قل لملك مازندران : لاباس 


ب: پی اوببرم؛ متن= ف ل لنپ 7۲۰ ل": به؛ 


سج مس رز یں دارند J‏ : امدن دیو سفید به جنگ کاوس + ب : کور کردن کاوس  ۲١‏ -ف : برامد جو ابری سیه با سپاه؛ متن< ل بت رل 


ست ری یہ دحا ل اللیل قصدهم سبیذ ديو فى جنوده ۲۲ - س» لن, ق" > لی پا ب : گشست؛ متن = ف» ل. ق» و ل" ۳۳ 7ق : رنگ؛ س» 


مت نج نس دارند : کور کردن ن دیو سفید کاوس را (س : کاوس شاه و ایرانیان را) ۳۲۶ دل : جشمه ۲۵ - س. لن. ب : دود قار؛ لی پا : دود 


2۲۷ دود کار؛ متن= ل» ق وم ل" (نیز ل" لن" س")؛ ف: یکی خیمه‌یی زد سیه‌تر زفیر ۲7 ق: همان‎ a 
خیره خیر ؛ س, لن ق" ا ب کار متن = فه ق, ل "؛ بپ : سیه شد هوا و جهان گشت تار‎ :) 


بت wl‏ 
س س 


.بت بر بیت را ندارند ؛ در بیشتر دستنویس ها بیت های ميان ۱۹۸ تا ۲ ۰ درهم ریخته اند پ۲۶ 
. ق" لی په ا. ب: اوه متن< ف لن ؛ ق این بیت را ندارد ۳- ل : ازیشان -۴٤‏ ل ق: نہد؛ لی : نماند ؛ متنع ف» س, لن. 
۳ 


9۹ ق: 


ال : دیده‌ها 2-۲۸ 
روز ۳۰- 
۱- ل۲: خیره ۳۲- ل» وال" (نیز 


ے ب ل لن" ی ۴۵- ل ماننده؛ ق از بد بختشان مانده؛ متن= ف. س» لن. ق" لیب اب (نیز ل" لن" س")؛ و ل" این 


EOE 
ل٣٢‎ 


هسمه گنج او را 


: با سپاه+ | پس ان ز این بیت افزوده است: 


تست 1 تاراح داد 


تا 
ی ۰ :۲۱۲۰ دردستنویس ها-ف»سءلن.ق آ.لی.. ب (نیزل "لن" س" ): ۰۱۹۸ ۲۰۲۰۲۰۰۰۱۹۹۰۱۲۰۱ +ق: ۲۰۲۰۲۰۱۰۱۹۸ (ببت‌های 
ِ د.: یپ :۲۰۰۰۲۱۲۰۱۲۰۱۰۱۹۸ (بیت ۱۹۹ راندارد) + ول" :۲۱۲۰۲۰۰۱۰۱۹۹۰۱۹۸ (بیت۱ ۲۰ راندارند) ؛ پبایی بیت‌های‌متن <ل 


۱۵ 


کیکاوس 


2 5 ۰ ۲ دب ۳ 
مه کنج تاراج و لكر انين جوان و ی ا پیر 


همان داستتان: باه باد گرفث که چ بماند* شگفت از شگفت 
۳۵ سپهبد چنین گفت" چون دید رنج که دستور بیدار بهتر ز گنج 
به سختی چو يك هفته اندرکشید به دیدار از" ایرانیان کس ندید 
فق ك حور مات که ای شاه بی بر بکردار بيد 
هیر ا اکا ماران رات 
همی "" نیروی خویش را" پیل مست واو کرد او ر ن 
۰ چو با" تاج کي خرد را بدین"" گونه بفریفتی 
E‏ انج انار استت لت تفت ان اوقا که حم 
از آن نزمدیوان . خنجرگزار گزین کرد جنگی دودو هزار 
به" ایرانیان‌ بر نگهدار سر سرکشان پر ز تیمار کرد 
خورش دادشسان ی lS‏ روا E‏ 
۵ وزان"" پس همه گنج شا میا چه از تاج" ینوت و پروزدگاه 
رو ان ان کات ناهگان زد ریب نان فا ان 


۱ 2 ۳ ٣ر‏ وه ۴۲ 
بر شاه E‏ ۳ ِ او را بگوی كز" هرمن اکنون بهانه مجوی 


| ف: < و> ۲- ف: دولت تیزوه ل» ق: دولت و بخت؛ س, لن» ق" لی, وه آ. ل" ب (نیز ل" لن" س۲): دولت تیز؛ متن 2 
یت ۳ سنق »لیل "ب : برگشست ؛ من < فهل. .وه (نیزل ؟ الین اھ )پان بیتراند ار 6 -ل.لندلی,پدوآزنیزلآبلن 0۲ 
همه ؛ ق" : همین + (س؟ : همی) ؟ متن = ف. س. ب ۵- ل : نمايد؛ س, ق" ا : نداند؛ لن : نماند (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ + مت < = ف. لی. په 
و (نیز ل لن" س")؛ ق ل" اين بيت را ندارند -٩‏ لی: دید؛ ل" این بیت را ندارد؛ و پس از این بیت افزوده است : 

دریغا که پند جهانگیر زال نپذرفتم و امدم ننک ال 
۷- ل.ق: بدبده ز (ق: از)؛ لن» لی. ب (نیز لن"): بدیدار؛ متن= > ۸- ف: نیامد همی روشنایی پدید؛ (ل": ندیدند ایران سپه کس بدید)؛ متن= 
س, ق" پ» و ا. ل" (نیز س") -٩‏ س» لی: سفید ۱۰" ل لن» ق ق" لی» پ» و (نیز ل" لن): برتری؛ ل": برزدی؛ متن= ف (نیز س") 
۱ لیا ۱۲- ف: یاراستی (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ ل. لن؛ ق ق" لی» پ؛ و (نیز ل " لن"): بیاراستی + متن= ل" (نیز س ")+ س» اء ب این 
بیت را ندارند ۱۳-یا: جرا- گاه؟ سب بیت )۶٩‏ ٤-لی:‏ همه ۱۵- لن. لی: جون؛ پ: < خویش> جون (وزن ندارد) ۱71 ل: ندارد (نقطه 
ندارد) + ق" ی بازد (حرف یکم نقطه ندارد) + (ل۲: بدارد)؛ متن- ف» ل" ۱۷- ل (نیز ل): بگردد؛ و: بگردد (نقطه ندارد) متن< ف» ق" 
ل" ۱۸" ق": اذین 7۱1٩‏ ل.ق (نیزل؟): بوم؛ متن- ف وال ۲۰- لن,لی, پ (نیز لن"): بدیدی و کس را ندادی تودست؛ س, وا ب (نیز 
س؟ این بیت را ندارند؛ در پ این بیت با پیت ۱ پس و پیش شده است ۲۱- س, لن, ق۲- ب (نیز ل" لن س): تو؛ متن- ف.ل. ق ‏ ۲۲- 
ل ": بر ۲۳ س» ق" ل": وبر؛ وال ب: < و> بر؛ متن= ف» ل» لن ق» لی» اپ ۲٤۲-ل":‏ بشکیفتی ۲۵- س لن. لی وه ل" ب: برین؛ متن= 
ف ل ق قآ لی ٩۲-ق-‏ ل۲: انجه؛ ب : گنج رس انچ) + متن- ف» ل س» لن ۲۷-لی: گاه؛ در پ این بیت با بیت ۲۰۹ پس و پیش شده 
است ۲۸- ل» ق پس از این بیت افزوده‌اند : 


۳ از نرهديوان مازندران بیاراست جادو سپاهی گران 
۹- س لن. ق ق" پ. ا. ب: بر ؟ منز = ف ل. لی. و لآ ل» ق پس از این بیت افزوده‌اند : 
سران را همه ندها ساختند چون از بند و (ق: چو از بند) بستن بپرداختند 


۰ ل- ب (نیز ل" س"): اندکی جان سپوز؛ (لن": اندکی جوسپوز)؛ متن- ف 2۳۱ ل- ب (نیزل" لن" س") E‏ 
ل : ازان؛ متن< ف. س- ب ۳۳- ل : شاه جهان + لی : : وتاج وسپاه ؛ متن< ده دستنویس دیگر 6 س: ناج و؛ ۳ : درو ۵-ل: گرزگران؛ ق 
زرین کلاه؛ متن= ده دستنویس دیگر ۳۹- ل. س, لن» ق"(نیز س"): انج؛ پآ ب (نیز ل ") : آنچه؛ (لن آ: آنکه)؛ متن- ف ق. لی وء ل" 2۳۷ 
ل - ب (نیز ل" لن" س") همه جا: ارژنگ؛ ف بنداری: همه جا: ارزنگ 2۳۸ ل: رو ۳۹-لن» ل" ب: <و> ۰ع-ق: بدوگفت رونزد 
شاه وبگو؛ لی: به سنجه چنین گفت شه رابگوی؛ و: فرسته فرستاد وگفتا بگوی ۱ع- ل.اق: كەز؛ متر ۲ع-ق: مجو؛ ف: که کامت برامد بهانه 
مجوی؛ و: به مازندران شاه بسته تو روی؛ متن= س» لن» ق" لی. چ» اء ل" ب(نیز ل" لن" س"؛ لن۲: اهریمن) 


داستان جنگ مازندران 


۱ 
که شاه و دلیران ایران سپاه رفي شش روش یه ماه 


۶ 

ت کشتن نکردم بروبر" نهيب بدان؟ تا بداند فراز از نشیب 

۳ و د ۷ ۲ 3 وا ۰ ۸ و‎ ۰ wv 
به زاری و سختی برایدش هوش کسی نیز شهد بدین کار کوش‎ 

2 ص ۱ ۱۲ 

جو ارزنگ بشنید گفتار اوی به مازندران شاه" بنهاد روی 


و ی سا الک و ا ی ار و مك را 


گفتار اند راگاهی‌داد ن شاه کاوس‌زال را" 

وزان" پس جهانجوی خسته‌جگر رون کرد گردی" نچو. مرغتین. پپسر 
ا EE‏ فرستاد زود بنرديك دستان و رستم چو دود 

+ گفتش که برسن چه امد ز"" بخت به گرد" اندرآمد سر" تاج و تخت 
در کو آذ" لسکر نامدار تا و کاس هار 

همه چرخ گان به دیږوان سیرد تو EE‏ که باد اندرا برد 


۹٩ ۳ i 5 5 ۰ ۳‏ ۰ س 4 ۳۰ ۳ ۰ 
کنون چشم شد تیره و" خیره " بخست رن کات ۳ تاج و تخت 


س ی .ب: همه پهلوانان ایران و شاه: لن. ق. لی. پ. ول (نیز ل" لن" س"): همه پهلوانان ایران سپاه؛ متن= ف ۲- ل: نبینند خورشید؛ 
چ ا 5 بیت افزوده‌اند : 


مکن دست بر شاه اران دراز که او خود نه‌سیند نشیب و فاز 
مکش هیچکس را ز ايرانيان میازار کس را به گرز گران 


همه گنج او دار هشیار کرش تو این پند من را همسی دار گوش 
همان پهلوانان ایران سپاه میازار گفتمت و کساوس شاه 
. € فا بدوبر؛ س» ق" ب(نیز س؟): بروبرنکردم ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل".لن) ۵" ل۲: بران ‏ ۷ ل لن ق۰ آ: فراز 
س و سب زنشیب؛ متن< ف» س» ق» لی پ. ل" ب ۷- س» ب: بزاری وخواری؛ لی: بسختی و زاری؛ متن< نه دستنویس دیگر ۸- س 
یا بل ب: برین؛ متن< فه ل» ق» لی و ٩-ل":‏ بر دوگوش ۱۰-ق: او ۱۱-لی: شاد؛ و: تيز ۱۲- ق: رو ۱۳-وپس از 
۱ ادد اه اي مسك ,شارت بدان سر کم آمد از پهن‌دشت 
ل ندر آگاهی دادن شاه کاوس زال راورستم رااز گرفتار شدن در دست دیو سپید ؛ س: نامه کاوس شاه نزد زال؛ لن : پیغام فرستادن کاوس بنزد 
اه خبر فرستادن کاوس به زال و معاونت جستی ؛ ق :غا کاوس بنزد زال و مدد خواستن ؛ لی : پیغام کاوس شاه بنزديك زال بن سام ؛ پ : 
۔ بر ررستم؛ و پیغام فرستادن کاوس شاه نزد دستان و رستم ؛ آ: نامه فرستادن کاوس بنزد زال؛ ل۲: خبر فرستادن کاوس نزد زال از حال 
-. - بعه کوس نزد زال؛ ل سرنویس ندارد؛ متن= اغاز ف ۱۵- ل» س لن لی پ. آب: ازان؛ متن= ف.ق؛ .وء ل" ۱۷- ل»وال۳: 
تردی> (وزن ندارد)؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۱۷- ل. س» ق": لی ه وآ ب (نیز ل" لن ". س" بنداری): زابلستان؛ متن= 
م ی ےا ۱۸" ل: ورستم درود؛ س لن. .پا ب: چنانکم شنود؛ ل آ(نیز س"): بکردار دود؛ متن= فه ق» لی و (نیز ل" لن") 2۱٩‏ 
- .۰ ۰ س لن ق" پا ب: نگون؛ ق: بخاك؛ متن< ف لی» وال ۲۱-س.ق.پ: سرو؛ ل این بیت را ندارد ‏ ۲۲- ل»ق: هم از؛ لنء 
ا مب و ا دزو؛ متن< فو ی ق ل اب ۲۳-ل: وهم؛ ق وز؛ نی ده دستنویس دیگر ۰ کل ی ایی شمار؛ درل:ق 
9 تسه کی ارس ۲۳۳ ادان 9-۲۵: همه تخت وارون ٦‏ ف ل ق: گوبی ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن آ. س") 
۶ اس هب هرد (وزن ندارد)؛ در ل»ق این بیت و بیت پیشین پس از بیت ۲۳۳ آمده‌اند ۲۸- ق و: خیره و؛ سء لن» ق لی په ا ب (نیز 
م حم حبره رل" تیره) شد و؛ ل": چشم تیره است و با؛ متن< ف» ل 2۲۹ لب (نیز لن"): تیره؛ متن= ف (نیزل") 2۳۰۰ ل (نیزل"): 
 - <‏ س لن ق» لی" ب (نیز لن"): نگونسار گشته؛ ق": نگون اندرامد؛ متن= ف ۳۱- س: سر و؛ لن. پ: تن و؛ متن= نه دستنویس 
. بت + دو بیت پیشین پس از بیت ۲۳۳ امده‌اند 


I E Na 7۳‏ ع : وی ی ۵ 
چنين در وشت iE‏ همی بت زار جان از ۳ 
۰ جن از پندهای تو یاد اورم همی از جگر سردباد اورم 
نرفتسم به گفتار" تو هوشمند ز کمی‌خرد" بر من" امد گزند 
اگر تو نبندی بدین بد"" ميان همه" سود را" مايه باشد" زیان 
جو پوینده ارفك دين ٠‏ وسن بگفت انچ" دانست و دید" و شنید 
چو بشنید بر تن بدرید پوست ز دشمن نهان داشت این" هم ز دوست 
۵ به روشن دل از دور بدها"" بدید که بر وی ز گردون " چه خواهد رسید 
به رستسم چنین گفت دستان زال که ی کته شا انز ام 
نشاید کزین پس چمیم و چریم وگر خویشتن تاج را" پروریم 
که شاه جهان در دم ازدهاست بر" ایرانیان بر" چه مایه بلاست 
همی رخش را کرد ا یر بخواهعی" به تيغ جهان بخش کین 
۰ همانا که از بهر این" روزگار ترا پرورانسید وار 
اا د کار 2 که اماش ایا وکر د ر 
رز و سا ا ید ان رات و ااه د 


۱- ل. ق (نیز ل"): جگر؛ مت ده دستنویس دیگر (نیز لن؟) ‏ ۲- ل» لنء پ (نیز ل" لن"): چنگ؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 7۳ لی: اهریمنیم ؛ و: 
اهریمنم -٤‏ س, لن» ق" لی په اه ب (نیز لن"): همی بگسلاند (لی: بگسلانم) روان؛ (ل۳: همی بگسلد جان پاك)؛ متن= ف» ل» ق» و ل" 
۵- لی: ارتنیم -٦‏ ل- پ.ب: چواز؛ و: چوان؛ ل": بسی ؛ متن< ف ۷- لن, و ب: آیدم ؛ آ این بیت را ندارد؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۸ 
س, و آ» ب: نرفتم به فرمان ؛ لن ق" لی. په (نیز لن۲): نبودم به فرمان؛ ل۲: برفتم بفرمان؛ (ل۳: نرفتم ز گفتار)؛ متن- فهل. ق 7٩‏ ل: زکم 
دانشی + آ: ز تنگی خرد؛ (ل۳: ز کم بخردی)؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن ") ۰-ل": بهره ۱١‏ - س لن ق" لی, پ. ب: بدین در؛ و (یز 
لن"): کمر بر؛ ا: بدین کین؛ ل": برین بر؛ (ل۲: برین کین)؛ متن= ف» ل» ق ۱۲- ل": همی ۱۳- سآ ب (نیز ل"): با؛ ق": ما؛ متن= ف» 
ل. لن ق لی ول" (نیز لن") ۱۴- ق" (نیز ل"): گردد؛ ل۲: آمد؛ پ: همه سود و سرمایه باشد؛ ق ق" پس از این بیت افزوده است : 

فرسته ز مازندران رفت زود جو مرغ پرنده چو باد و چو دود 
۵- لن : رستم ٩‏ - ق۲- ب: انجه؛ متن< ف- ق ۷- لن, په آ: گفت؛ در ل پس از این بیت بیت های ۲۲۶ و ۲۲۷ و در ق بیت های ۲۲۶ و 
۷ و ۲۲۸ امده‌اند؛ در ف پس از این بیت بیت های ۲۲۶ و ۲۲۷ دوباره امده‌اند: 

چو از گنج و :اشكر ,نادار بباراسته چون گل اندر بهار 

هر انج او ز گردان به دیوان سپرد نو ۳۹ که باد اندرامد ببرد 
۸- قآ ل۳: آن ۱4- لی: آن بودنی ها ۲۰- ل- ب نیز ل" لن" کز او رل: که زین+ قء ل" لن": کزین؛ ل*: کزان) برزمانه؛ متن" 
ف ۲۱ -ف : کوتاه شد در ق: کوته شدست از؛ مت ده دستنویس دیگر نیز ل لن" س )۲‏ ۲۲- ل لن, ق: په ل؟ نیز ل س؟): و گر تخت را 
خویشتن + قآ آ: وگر خویشتن نفس را؛ لی: ویا خویشتن تخت را؛ (لن؟: وگر خویشتن بخت را)؛ متن< فه ساو ب ۲۳" یپ برخوديم ۲8 
و: چه ۲۵- ل» لی ب: به؛ مت نه دستنویس دیگر -۲٩‏ لی: در ۲۷- ل- ب (نیز ل" لن" س"): کنون کرد باید ترا رل" : بران) رخش زین ؛ 
متن< ف ۲۸- و: که خواهی ؛ و (نیز لن ") پس از این بیت افزوده‌اند : 

بر انس كاوها را او زي كرون .را مال شند. از دو معنند: بسرهرود 

ازین کار یابی تو نام بلند رهایی دهی تا اه ان کین 
۹-ل": آن ۳۰- ف و: آموزگار؛ ق: پرورانیدم اندر کنار؛ آ: پرورانیده‌ام بر کنار؛ (ل۲: پرورانیدمت در کنار) ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز لن 
س") ۳۱ -ل': برین ۳۲- و: اهریمنی ۲-۷۲ و: گر ۳6- لن: آید وگر دم زنی + ق: آری و گر زم زنی ؛ لی: آری ویا دم زنی؛ و: آری و 
دم برزنی ؛ متن= ل. س ق پ. آ. ل" ب (نیز ل۲ س")؛ ف: که آرام جوبی اگر دم زنی + (لن۲: نه آسایش آری ونه دم زنی) ۳۵- ف: دلت را برین 
کار بر؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") ۳۹ لن پ: کار 


۱۸ 


فران‌کنین کین سان تو د به تن در روانش کجا رید 
گر جنگ دریا کنی خون شود از" اواز“ تو کوه هامون شود 
E‏ له که O‏ و دیق و به جان از" تو دارند" هرگز" اميد 
و" گردن شاه مازنسدران هت تک ۷۸۸ کر گران 
ین گفت رستم به پاسخ که را درازست »من چون شوم بی مساه؟ 
زین پادشتاهی دان = گفست رال دو راست هر دو به رنج وا" وبال 
یکی زین دو راه" انك" کاوس رفت دگر کوه و بالا به رفتن " دو هفست 
4 نت شیر و ديو EAN‏ بسانند دو جع انندر آن خبرگی 
دکوتا مین ) ی ا کا 7 ا " جهان افرين 
گرچه به رنه ۰ ار ی ۳ فرخ برو" ری 
ا و ا متایش" کنم پیش یزدان پاك 
بگر باز بینم بر" و یال تو همان تبغ زن" چنگ و گوپال تو 
هه ره مور و ۳ دست ديو شود هم به فرسان"" گیهان خدیو 


۵ لن" .س؟): هرآن تن؛ لی: که هر تن؛ + ل": دران تن؛ + متن< ف ۲ - ف.ل۲: چشم ؛ و: چشمش که (وزن ندارد) ؛ 
۰ .سریس دیگر (نیز ل" لن" س") ۳- ل.ی: که گوید که او را روان آرمید؛ س, لن ق" لین ول اهب (نیز ۳ لن" س"): که گوید 
و کر د پس ": غم) توان (لن» و لن" س: روا نش + پ» ل" ب: روان) آرمید رل۲: آفرید)؛ آ: که گوید در ان تن روان ارمید + متن= 
س ب. آ. ب: ز؛ متن= ف ل» ل" ۵- ل» ق: آوای؛ و این بیت را ندارد؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن" س") -٩‏ لی؛ و: سفید 
7۸ ق (تیزل"): پابند؛ متن- یازده دستنویس دیگر (نیزلن") 1-4: هريك ۱۰ ل: کنون؛ س» ق" لی» پ. ال" ب (نیزل " 
و + ق: یکی ؛ و: هم از؛ رلن۲: همه)؛ متن= ف ۱۱ - س, لن ق" وء ل" ب (نیز ل" لن "): همه مهره؛ پ: ممان مهره ؛ 
کک ھی فن ل : بشمر e‏ ۳ - ل : جنین پاسخش داد رستم که راه؛ س» لن» ق" پ. آ. ب : چنین داد پاسخش 
می.ل " (نیز ل ") : چنین پاسخ آورد رستم که راه؛ (س؟ پیاسخ چنین گفت رستم که راه) ؛ متن- ف» ق» و (نیز لن") 7۱6 س» ق قل 

ست :۰ ق چردورست؛ متن< ف» ل» لن لی؛ پە و 2۱۵ ل. س, لن, ق"- ب (نیز ل" لن" س۲): کینه‌خواه؛ متن- فه ق 2۱۹ ق" 
-. ۷ ل.قءلی: <و> ۱۸ل یکی از دو راه؛ سء لن. ق" په وهآ ب (یزلن*) یکی دپرباز» ی "یکی از 2 درگاره روزن 
ہی سی دورتره ل۲: یکی تیرباز (« دیریاز) ؛ ل۲: یکی دیرتر)؛ متن< ف -۱٩‏ په آ: آنکه ‏ ۲۰- ل. ق: بالا و منزل؛ س» ب: ودیگر 
م.. لن. ق پآ (نیز لن"): و دیگر که بالاش باشد؛ لی: دگر انك بالاش باشد؛ و ل۲ : ودیگر که بالاش برد؛ (ل۳: دگر انك بالا بود بر ؛ 
ف سد ری آحدهما آبعد شقة وأطول مسافة و هوالذى سلکه کیکاوس . والاخر أكبر معرة و أوعر حرة و هو مسيرة آربعة عشر یوما؛ لی پس از اين 


> 


بر از دیسوو شیرست ونراژدها کزو پیل جنگی نیابد رها 
سر ف. ق .آ. ب (نیز ل" لن" س"): پر از (ل": همه) دیو و شیرست و پرتیرگی ؛ لن. لی پ وه ل": پر از (لی: همه؛ ل": بران) شیر و دیوست 
دف ۲۲-ل- ق" پ- ب (نیز ل" لن" س"): بماند رل۲: بمانده) بدو (پ: برو) چشمت از خیرگی + لی: بماند دو چشمت بدو 
مر = ف. بنداری: و هومشحون بالشیاطین و البساع و السراحین ۲۲- س ق" لی, آء ب: بادا؛ متن= ف» ل» لن؛ ق» پ» و» ل؟؛ س» ب پس 


مریسن راه نزديك بس مشكلست که کسر ههه دروو شیر وگلاسنت 
.ب( لیزل آءلن »س"): بگذرد؛ متن = فو ۲۵- ل (نیزل"): زمین ؛ س-پ.آاب (نیزلن "س "): ورا؛ ل: ترا؛ متن= فو ۲٩‏ -ل پا 
- لس .س ): بسیرد؛ متن = ف»و؛ بندار ى : فاسلك هذ االطریق فان الله معك . وسيقطعه رخشك ویطویه‌لك ۰ ۲۷-ل.س,لن.ق۲-ب(نیزل"ءلن؟ 
ف : ت روز برکرده چاك؛ متن< ف ۲۸- ل- پآ لآ ب (نیز ل س"): نیایش؛ متن= فه و (نیز لن") ۲۹- لن و[: سر؛ ل۲: 
= _ هب پھلوی؛ س. لن. لی- ب (نیز لآ لن" س"): بروبازوو: ق: همین پهلوی؛ ق۲: بروبازوی و؛ متن= ف 2۳۱ لب (نیزل" 
س" ا هوش تونیز بر (لی: در)؛ متن= ف ۳۲- ل : برآید به فرمان؛ س, لی وه ب (نیز ل"): نهادست بزدان؛ لن, ق" پآ ل (نیز لن "): 


ی رمن یزدان + مت = ف 


۱۹ 


کیکاوس 


2 ۰ ۰ ۰ 8 ّ 
تواند کسی از لو ۳ بازداشت؟ 
کسی کو جهان را به نام بلند 


جنان جون باید باد گذاشست 
بخوانند اگرجه بماند بسی 
گذارد به رفت نباشد اا 
که من بسته دارم به فرسان کمر 


۰ ولیکن به دوزخ چمیدن" به پای بزرگان پیشین ندیدند رای 
هنوز" از" تن خویش نابوده سیر کسی پیش درنده" شیر 
کنود من کو ۱۳ نخواهم" جزاز"" دادگر E E‏ 
تن و جان فدای سپهبد کنسم طلسم و" دل" جادوان بشکنم 
هرانکس که زنده‌ست از ایرانسیان بیارم» ببندم کمر بر ميان 

۵ نه ارزنگ مانم نه ديو بت نه سنجه نه کولاد غندی""» نه بيد 
به نام جهان افرین يك خدای که رستم نگرداند"" از رخش پای 
مکیز وت ای تاه ریسفت ی اده به کردن برش پالھهنگ 
شن و مر از دو ری پای یی رخش برده یک‌ايك ز جای 
به بر درگرفتش برافراخت یال فراوان ‏ برو آفرین خواند زال 

۳۷۰ وا به رخش ارود پای رخش اک برجا تون دل EY‏ 
بيامد پر از اب روات ری همی زار اکر تسا فزاری 

1 ل- ب (نیزل" لن" س"): تواند کسی این سخن ؛ متن- ف ۲" پ: یادداشت ‏ ۳" ق ل" درل( ل؟): چنان کوگذارد؛ س, لنء ق "؛ 


ب: کجا چونك آید؛ لی, [ (نیز لن۲): کجا چونکه اید؛ پ: کجا چونك ایدر؛ متن- ف» و -٤‏ س. ق" ب: بخوانندش ار چند ماند بسی ؛ لن لی» 
پ: بخوانند اگر چند باشد (لی: ماند) بسی ؛ و: نمانی اگر چند باشی بسی ؛ متن- ف» ل» ق» ل" ۵" ل.س, لن» ق" لی پ. | (نیز ل" س"): بکوید؛ 
ق: سپارد؛ ل" ب: بگوید؛ متن- فه و (نیز لن") 2۷ ل۲: دژند؛ س.لی, ب: نباشد به رفتن نژند رس : گزند)؛ متن- ف» ل» لن ق, ق" په 
و ۲-۷ بدین‌کین کمر:لی: بمردی‌کمر ‏ ۸-ل اب :خمیدن ‏ ٩-ل.س,لن.ق‏ اپ" ب (نیزل "لن "): همان ؛ ق :همی ؛متن-فلی(نیز 
س") ۱۰-س,ب: کز ۱۱- لن»آ.ل": نیامد ۱۲-لن.پ: غرنده ۱۳-و: کمر برمیان ۱6- لن: نباشد ۱۵- لی,و: بجز ۱1 ل": 
<ر> ۱۷ س لن ق" لی پآ ب (نیز لن"): تن؛ متن< ف» ل» ق» وال" (نیز ل" س") ۱۸ ل.لی: ز 2۱٩‏ ب: ببندم به بندگران 7۲۰ 
لی و: سفید ۲۱ ف ل» س» ق" لی, پ. ب (نیز ل" س"): اولاد غندی؛ و: پولاد غندی؛ 1: اولاد وغندی ؛ ل" غولار عندی؛ لن» ق (نیز لن"): نه 
a‏ تصحیح قیاسی است ب لن) ۲۲ - پ. ل" : بگرداند SSA‏ فا( ل" لن آ. س۲) : فکنده؛ متن< 
ف ۲6- ل: به گردنش در؛ س, لن. ق" لی. پ» و ب (نیز لن"): به گردن درش ؛ ( ل" س۲: به گردنش بر)+ متن= فه ق اء ل" ۲۵- لن: سرو 
بای ۲۷- ف- ق» 1 (نیز ل" س"): اولاد؛ و ب (نیز لن"): تا ی ۳۷ - س. لن. لی پ. آ, ب : را؛ متنع ف ل. »ق 
و۲۸" چو یی برخش اندراورد پای (-۱۲۷۰) "۲٩‏ ل» دس یه آ, ب (نیز ل "» لن"): زمین را زجای؛ لن : رخش رنگ بر جای و هم دل بجای 
(-۲۷۰ب) ؛ ؛ (س۲ : پی رخحش بسپرده او ورا بجای)؛ متن< ف ؛ ؛ ل این بیت را ندارد - لت پا ل۰ ب (نيز ل" لن آ. س ۲ ): بپوشید ببر و برآورد 
یال ؛ متن- ف» و ۳۱ ل- پء ل" ب (نیز ل" س") : برو(لۍ ل" : بدو) آفرین خواند (س» قآ ب: کرد) بسیار زال ؛ متن و A‏ 
ل ق: چو رستم ؛ + س, لن» لی پ. آ. ل" ب (نیز ل لن" س"): چو پیلی ؛ متن= ف ۳۳" لآ ل": بر جای وهم دل بجای؛ س» لی. پ. ب (نیز 
ل س"): برجای و (لی: < و> ) دل هم ؛ لن (نیز لن"): پی رخش برده زمین را زجای (۲۶۸ب)؛ ق : دلش بود برجای و رنگش بجای؛ متن= ف؛ و 
ق ؟ این بیت را ندارند ٤‏ - ف: دلی پر زدرد و پر از اب روی؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن س" )؛ بنداری: فشیعه آبوه دستان الی وادی روذابه ثم ودعه 
مترددا فی آمره ر بين اليأس والطمع ۳۵- ق. لی. ل۲: بدوی؛ در ف لت های این بیت پس وپیش شده‌اند؛ ل. ق» ق" ۰ رو نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند 
زل بت کر وق تیک ردو وا اند در ق آبیت های دن و سوم پس و پیش شده‌اند و پس از بیت دوم بیت ۲۷۲ امده است) : 


جنين گست رودابه مسه‌روی ور که داری سوی راه روی 
دو گفت کای مادر زك حوی نه بگزیده ان راه سر آرزوی 
مرا در غم خرد گذاری سر به یردان جه امید داری همی 


جنین أمدم نخسشت 1 بخشش از) رورگار تو جان وتن من به زنهار دار (آ: به یزدال سپار) 


داستان جنگ مازندران 


به پدرود کردنش رتد پیش که دانس ت كەش بار تاه بیش 
زمانه می ف مرد ا e‏ د 
۷ 


زد بون امد ان يهلو از نیمروز همی رفت شادان رخ و دلفرور 
دو روزه به يك روزه"" بگذاشتی شب یره را روز پنداشتی 
SSS‏ اه رو ات 

تتش چون خورش خواست ت" مد به شور یکی دشت پیش امدش" پر ز گور 

کی ری واا تر نا ران نگ گور"" شد با" نگ او" گران 
کاو رخش و رستم سوار نیابد ازو" دام و ار 
کسند کیانی بینداخت شیر به حلفه ندرآورد" گور" دلیر 
یکتبان: بر اتیخسینر SE‏ بر" خار و خاشاك دی بسوحت 

2 در لایس که تن بویت و س چان کرد 


.7 حت ۲-ل.ق.لی: بدین سان؛ س: بران سان؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۳- ل» ق: دمش؛ و (نیز لن"): دل؛ ال" (نیز ل"): دم 
7 حت دمش داشته)؛ متن= ف» س, لن. قآ لی, پ» ب (نیز س") 6- ل- پآ ب (نیز ل" س"): دانا؛ متن= فه وال" (نیز لن") ۵- لی: 
. و کرد -٩‏ ل س لن ق؟- ب (نیز ل۲ لن" س"): هران (س» لن؛ ق" لی آ. ب: همان) روز بد کز تو اندر گذشت؛ متن- ف 
۔ ہی ب ل" (نیز ل" س"): برانی کزو (ل": کزان) گیتی آباد (پ: آزاد) گشت؛ س» لن» ق" آ. ب: بران بد (ق"۰[: نه؛ ب: برو نه) کزو (لن : 
س -دگشت: و (نیزلن"): گذشته همان باد گردد بدشت؛ متن< ف؛ ق این بیت را ندارد ۸- ف: گفتار اندر رفتن رستم به مازندران بطلب شاه 
۔ یب عحلبی درراه؛ ل: گفتار اندر هفتخوان رستم زال؛ س: خوان دوم ورزم رحش رستم با شیر؛ لن- ل": رفتن رستم بمازندران (لن : و 
۔ .و جهت خلاص کاوس و ایرانیان؛ لی و: براه هفتخوان) ؛ ب: داستان هفتخوان رستم ؛ متن< ل -٩‏ و نیز لن؟): < از> + ل: برون 
بد س.ب: برون رفت ازو پهلو؛ لن. ق" لی» پ: برون رفت آن پهلو؛ ق: برون رفت ان پهلو از؛ آ: برون رفت از پهلو؛ ل : برون آمد از 
کی ب U E‏ : برون آمدآن‌پهلوان) ؛ متن=ف ۱۰ -ل-ب(نیزل ".لن" س"): زپیش پدرگردگیتی فروز؛ متن=ف ۱۱-سءلن؛ 
س س ل روزهمتن-ف.ل.ق(نیزلن س )۲‏ ۱۲-لءلن.قی.لی(نیزل "): بدین سان ؛ متن-هشت‌دستنویس‌دیگر(نیزلن "»س") ۱۳ -س,؛لن»ق "۰ 
مرا تب بی: متن= فه ل» ق و» ل" (سیز ل" لن" س") ۱6- ف: پوینده+ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س؟) 
ت ف تدیندهه لی» پ: بتابید؛ (ل۳: بیابان؛ س۲: برخشنده) ؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن") 2۱5 لی: بی سپاه؛ در لی لت های 
س سر ریش شده‌اند ‏ ۱۷- ل سء لن قآ پآ ب (نیز ل"): جست و؛ ق لی» و» ل": جست؛ متن= ف (نیز لن" س") 2۱۸ ف: برپشت 
در << ب ایز ل لن" س') ۱۹-ف: آمدی؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س') ۲۰-و: تند؛ ل': بند ۰ 2۲۱ پ: یکی گور را خواست 
۔ ۲ب رخش؛ متسه ۲۳-ل: از؛ مترس> ۲- ق" ل۲: اورا؛ ف: سبك شد عنان ورکییش؛ متن= س» لن» ق لی» و ا ب 
۔ .س": ۲۵- ل- ق" پآ ب (نیزل؟ لن" س"): پی؛ متن= فه لی و ل" -۲٩‏ ل": نیابند زو ۲۷- لن» پ: نبد دام ودد را ازو 
۔ ا بی بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۸- ل» س» ق ق" لی» و آ» ل" ب (نیز ل لن"): به حلقه دراورد؛ لن» پ: به حلق 
ف (نیز س"): به حلقه اندراورد ره ضځاک» بیت ۴۰) ۹-لن» آ: گرد؛ درل" این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ ل» 
ب ۳۰ فزوده‌اند: 
کید و (ق' : کشیده) بیفکند گور آن زمان نامه رن تون هريز دان 
> ی + بر ۳۱-ل.ق: بدو؛ لی: بسی؛ پ: بران؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 2۳۲ ل.ق (نیز لن") : وهیزم ؛ لن (نیز ل ") : لختی + س 
- حا و هیزه بسی بر؛ لی: خارو هیزم بروبر؛ آ: خار و خارا بروبر؛ متن- ف و ل" (نیز س؟) ‏ ۳۳- ف: آن گور؛ متن- ل- ب (نیز ل" 


۳ س,لن,ققآ.لی؛ په وآ ب (نیزلن"): بی توش؛ متن< ف» ل. ق» ل" (نیز ل "۰ س") 


۳۱ 


کیکاوس 


بخورد و دات زو استسخوان م بود دیگ" و همین" بود خوان 
۵ لگام از سر رعش" برداشست* خوار و اتف عون رت 
تک اسان م خواب بال در" بیم را جای ایمن شناخت 
در ان نیستال ی شیر بود پیلی نبارستی ان 7 


گفتار اندر منز ل‌اول‌رستم" 


چويك پاس" بگذشت دزنده شیر به سوی" کنام خود" آمد دلسیر 
ی EE‏ اند کی یر او 
۳۹۰ راد ا چو خواهم سوارم وة اك نشخ 
وف رخش رخشان بیامد" دمان چو آتش بجوشید رخحش ان زان 
دو دست اندراورد و زد بر سرش همان تیزدندان به پشت اندرش 
همی زذش بر" خاك تا پاره کرد ددی را بدان چاره " بیجاره کرد 
چو بیدار شد رستم تبزجنگ انا ون بر شیور تازیف: و ی 
۵ و کا برع رای هر شش که نا سب کم N‏ 


۱- س, لن لی, پآ ل" ب (نیز ل لن "): دور: و: بینداختش؛ متن< ف» ل» ق» ق" (نیز س؟) ۲-لی: همان ۳" ورل": خورد ‏ 4 ل: خان؛ 
آ: بودش خان ۵- س, لن ق۲- آ.ب: اسب؛ متن- ف» ل ق» ل" 1 ل": بگذاشت ۷- ل- پآ ب (نيزس؟): چرا دید؛ رل۳: چراننده)؛ 
متن= ف و (نیز لن") ۸-و: <و> -٩‏ ل": چرانش چوبگذاشت بر مرغزار؛ در پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 2۱۰ ل: 
بر ۱۱-س.ق۲: جاگه؛ لن» پآ ب: جایگه ؛ ق : درخور؛ متن=ل» لی ول" (نیزل"»لن") :ف : گه‌خوابش آمددرو؛ (س۲ : درونیست ان بددرو) ؛ 
بنداری: ثم نام تحت قصب هناك ۱۲- ل": داشت ۱۳- لن» پ: درو 2۱6 ل: موضع ؛ ق": خانه ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" 
س۲) ۱۵- ل- ب (نیز ل لن" س"): نیارست از آن رل: ازو؛ لی: زان) نی درود؛ متن- ف -۱٩‏ ف: گفتار اندر منزل اول رستم از مازندران و 
جنگ رخش با شیر و کشتن شیر را؛ س» لی: خوان اول و رزم (لی: جنگ) رعش رستم با شیر؛ ق : گفتار در هفت خوان رستم در راه مازندران + فی؟: جنگ 
کردن رستم با شیر؛ په ل" ب: جنگ رخش با شیر (ل": و کشته شدن شیر) ؛ و: منزل اول از هفتخوان و شیر کشتن رخش؛ آ: رزم کردن رخش با شیر؛ 
ل. لن سرنویس ندارند ؛ متن- اغاز ف ۱۷- ف پاك شده است (گویا خواب داشته است)؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") 7۱۸ ف: برنره؛ متن= 
ل- ب (نیزل " لن س") ۱۹ س لن. پ» ل" ب: به پیش؛ متن- فهل. ق» لی وا ۲۰" لی: اندر 7۲۱ ق" به نی بر یکی پیلتن خفته دير 
 )۲۸۹-(‏ ۲۲- س, لن. ب. آال" (نیز ل "): به نی بر؛ لی: به نی در؛ و: بنزدش؛ (لن۲: بره‌بر؛ س: ابرنی)؛ متن= ف ل» ق ۲۳" لء ق: پیل 
را ۲6-ق۲:به‌پیش کنام‌خودامدبدید(=۲۸۸ب) ۲۵-ل-ب(نسیزل ".لن" س"): براویکی اسب (پ : پیل ؛ وء لن "س" : دیو؛ ل : رخش) ؛ متن= 
ف؛ در ق" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۰ ۲7- س, لن» ق"- ب (نیز لن "): چو خواهم (لن. پ: آیم) خود اید سوارم ؛ متن= ف» ل. ق (نیز ل" 
س درق این بیت با ببت سپسین پس و پیش شده است و پس از آن افزوده است: 
بیاسد سوی رخش با زور و جنگ نکردش همان رخش برجا درنگ 
بیامد سوی شير هم در زمان بسان هزبرى دوال و دمال 

۷ ل. ق: برامد؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 7۲۸ ق این بیت را ندارد ۰ 2۲۹ ل: همی زد بران؛ متن< ف» س" ب نیز ل" نآ 
س؟) ۳۰- ف: چنان خوارو؛ ل. ق : بران چاره؛ س» ق" لی» پ. ل" ب (نیز لن"): بدانجای؛ و: چنان زاره متن- لن» آ (نیز ل" س۲): بنداری: 
و ضرب بیدیه علی أم راسه ففلق هامته. و مزق جلده» و ترکه طریحا کخباء مقرض ‏ ۳۱- پ: بر شیر درنده تنگ 2۳۲ و: ناهوشیار؛ س» ق" لی آ 
ل ". ب (نیز ل۳): کای رخش ناهوشیار (ق". ل۲: باهوشیار)؛ متن- ف» ل. لن» ق» پ (نیز لن" س") 


۳۲ 


داستان جنگ مازندران 


گر کشته گشتی توا در چنگ؟ اوی؛ فرین کرر و این مر ری 
e‏ له ا ار و کار تا 
سرم گر" ز خواب خوش اگه شدی ترا رزه" با شیر کونه شدی 
گفتار اندر منز ل دوم‌رستم" 
جو خورشید برزد سر از تیغ " کو تهسمتن ز خواب خوش امد سنوه 
7 تن" رخش بسترد" و زین برنهاد ز یزدان نیکی دهش کرد با 
یکی راه پیش امدش ناگزیر همی رفت بایست بر خیرخیر 
2 رخش"" و گویازبان سور کضا وزار تن شد نگار 
پیاده شد از اسپ و زیي لاست ی زت دا بت داز ی 
همی جست بر" چاره بردن" رهی وی آسمان کرد روی" انگهی 
2 ا که کا ذاور" "دادگتر هه او ری ی ی ری ات 
گر ايدونك'" خشنودی از رنج من بدان'" گیتی اگنده شد گنج من 
بع تخر مر ار دهد شاه‌کاوس را زینهار 


و لن" س"): اگر تو شدی کشته؛ متن= ف ۲- س, لن» ق۲- آب (نیز ل" لن"): بر؛ متن= ف» ل» ق» ل" (نیز س") ۳- لن» 
ر بے بر لن" ): دست؛ متن= ف» ل» س» ق» ل" (نیز ل" س") 6- ق» لی: او ۵- ل- ب (نیز ل" لن" س"): من این؛ متن= ف 1 س 
ای یات وا ل ب (نیزلن"): پبر: متن= ف» ل» لی آ(نیز س؟) ‏ ۷- ل س» لن» ق پ- ب (نیز ل" لن" س"): جنگجوی؛ ق لی : جنگجو؛ 
٠‏ ف ۸- س» و ب نیز" س"): زین و؛ ق۲: گرزو؛ آ: ترگ و؛ ل ق» پ: کمند کیانی و؛ لن (نیز لن"): کمند کیان زین و؛ متن= ف» لی» 
ی زین گران؛ 1: بہر بیان ؛ ل ق (نیز ل" س") پس از این بیت افزودهاند: 

چرا نامدی نزد من با خروش ‏ خروش توم چون رسیدی بسگوش 
کا ت ب رول س" پس از بیت بالا افزوده‌اند : 
کت و کح و تراد ۳۳ گن اراز )او شتير لير 

ف بر س ): سرم را؛ لن پ: اگر من ؛ (ل": سرمن)+ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن") ۱۱- ل.س, لن ق لی» پآ ل" ب (نیز ل س"): 
خیر = ف. ق و(نیزلن') 2۲ ف : گفتار اندر منزل دوم رستم و داستان او با میش و آب و عجایب ها که دید ؛ لی : خوان دوم رستم با میش ؛ 
سر دیه د تشنگی رستم؛ و: منزل دوم از هفتخوان و تشنگی خوردن رستم ؛ ل- ق" ل " ب سرنویس ندارند؛ متن= آغازف ۱۴- ل- ق» لی- 
با لن س'): تیره؛ متن= ف ق" ۱۴- فه و: رخ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۱۵- ل۲: بسپرد؛ در فآ (نیز لن") 
در بر بت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: ثم لما طلعت الشمس قام و غمز ظهره و آسرجه و ذکرالله تعالی و رکبه ۰ ۱٩٦‏ ل» ق لی. پ. وء اء ب (نیز 
اس" خیره‌خیر؛ متن< ف» س, لن ق" ل" ۱۷- س- پ. ب (نیز لن"): تن؛ (ل۳: نگ)؛ متن= ف» ل» و ل" (نیز س") ۱۸- ل لن؛ 
بر .اب «یزلآءلن۳): اسب؛ متن= ف» س» ق ق" و (نیز س") ۱۹- س, لن» ق" لی پء ل ب (نیز ل" لن"): گرمی ؛ متن= فه ل ق. 
. - ر ۲۰-ل»ق»ل":ز ۲۱-ل.س,لن, ق" لی پ. ب (نیز س"): زکار؛ متن= ف» ق وه ل" (نیز ل" لن")آ این بیت را ندارد 7۲۲ 
مر و" س.ل" <و> ۲۳-ل.ق (نیز س"): حیران؛ س» لن. ق" لی آ ب (نیز ل" لن"): پویان؛ ل": تازان؛ متن= ف ۲6 و: همی شد 
اس سان مست؛ پ این بیت را ندارد: بنداری: وجعل یمشی کأنه سکران ۲۵- ل": رفت با ٦۲-ل-‏ ب (نیزس"): جستن؛ رل" لن": 

= ف ۲۷- و روی کرد ۲۸-و روشن 1-۲۹4 ل": به‌بر ۳۰-لی: ایدونکه ۳۱-ل: بران ۳۲-]: بپویم مگرتاهمی ۳۳- 

۔_ سای" لی. پ» وء ل" ب (نیز ل" لن" س"): گشاید بی ازار؛ آ: رهاند بی آزار؛ متن< فه ق 


- ت س 


۲۳ 


هر E E, EET EAS‏ 
۰ ا ا ا سل کا اک میت ف ی 
يفتاد رستم | پران؟ ِ رشنالا مهار تعیب کی ساب 
همانگه یکی غرم ی سرین بپیمود پیش پهبد" زمین 
از آن رفتن خی تا ات به دل گفت کابشخور" این کجاست 
ما OEE‏ وا بر امات ا شوک 
ا می ر وج اس به نام جهاندار بر پای خاست 
نگ E E‏ 
به رهب" یکی چشمهی اب دید که" a‏ دلارای انجا" رسید 
تمت ا کرد روی ية سحت کی داور رات وی 
ا که از داد يك خدای پا دارو غ زا E‏ 
E‏ ار اس ت همان" غرم وم هرا خو تست 


۱- لی و: توایم ؛ ق این بیت را ندارد ۲ ف (نیز لن ؟) : جنان خفته ؛ ل» و: جنان تفته؛ س. لن. قق هل" ب: چواین گفته؛ متن- لی (نیز 
س") ۳ س, لن پ. ال" ب a‏ ق: ز بس؛ متن- ف» ل» لی» و (نیز لن" س") ع- ب: پست 2۵ ق": نیایش همانا که پذرفته شد "- 
س, لن. ق. لی» پ. ب: بدان؛ متن= ف» ل. ق" و آء ل" ۷- ف (نیز س"): نرم؛ متن< ل NE‏ از این بیت افزوده‌اند (ق 
یت های چهارم تا هفتم را ندارد: TS‏ ۱ 
ت با خویشتن پیل تسن کجا پاش امد ز گور و کفن 
که گ گر لشکری پیشم اید بجنگ باوازشان رفتمی جون پلنگ 
تك 199 زیر و زبر کردمی دم از جان ایشان براوردمی 
ؤر يدوك پیش امد کو کته که جاره گنر نیستی چ تن 
5 بگرز گران کردمی کو پست چو برمن همی امدی زو شکست 
ور ایدونك درا و جیحون بدی که کشتی ز درباش بیرون بدی 
بینب‌اشتمی اب دریا بخاك تردی و نروئ یردان پاك 
بگیتی (ق: ولیکن) جه سودست مردی و زور که شد بخت سازنده را چشم کور 
در آپس از بیت ۳۱۱ بیت ۳۲۱ امده است ۸- ل- ب (نیز ل" لن" س"): میش ؛ متن= ف -٩‏ ف: فربه؛ ل- لی وال ب (نیز ل و 
نیکو: پ: فرخ؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۰ - ل- ب (نیز ل" لن" س" ): تهمتن؛ متن= ف 7۱۱ ل» ق (نیز ل" س"): میشش؛ ل : میش 
متن- فه وآ ۰۱۲ ل» ق, وال" (نیز ل" س"): اندیشه؛ متن= ف ۱۳- س, لنء ق" EE‏ 
۵ ۱6 س لن. ق. ق" پ» وال آ.ب (نیز ل" لن"): ابشخور؛ متن- ف» ل» لی آ(نیز س") 17۱۵: همانگه -٩‏ ف: سخت کار؛ متن= 
ل- ب (نیز ل" لن۲): س" این بیت و بیت سپسین را ندارد ‏ ۱۷- س,» ل" ب (نیز لن") این لت را وآ (نیز س") این بیت را انداخته‌اند ۱۸- ل- 
پ. ل ب (نیز ل" لن): بزور (> پ۱۳)+ متن= ف» و ۱۹- ق: در ۲۰ ل- پ,آء ب (نیز ل" لن" س"): میش؛ متن= ف و 7۲۱ لو 
ب (نیز ل "؛ لن" س"): تیغی ؛ آ: و تیغی ؛ متن= ف؛ ل" این بیت را ندارد؛ س» ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
همی رفت ميش و همی رفت گرد چنین تا پی ميش فرخ سپرد 
ب: جچنین ميش ال فرخ گرد برد 
۲- ل۲: براو . ۲۳- ل- پ. ‏ ب (یز ل" س۲): چشمه آمد پدید؛ متن- فه وه لآ (نیز لن ۰ ۲6- ل سءقی. ب: چو؛ متن- هشت دستنویس دیگر 
(نیز ل" لن" س") ۲۵- ل- پا ل ب (نیز ل٥‏ لن" س"): میش؛ متن< ف» و 2۲۲ ل, لن (نیز س") : سراور بدانجا؛ س» ق» ق" لی» پ. اء 
لصا (نیز ل )سراف از آنجا؛ متن< ف و : لی در اینجا سرنویس دارد : رسیدن رستم به چشمه آهوان ۷- س. ل" ب: با؛ متن= نه دستنویس دیگر 
۸ س لن, قآ پ. ل ب ۳ ؛ متن= ف ل» ق وآ ۲۹و داد تو ۳۰- ل. ق» ق": نیارد خرد را+ س, ب (نیز لن"): خرد را نیابد؛ لنء 
پ: خرد را نیارد؛ ول ۲: نیابد خرد را؛ آ: روانش نماند؛ متن = ف (نیز ل ٩)‏ لی (نیز س") این بیت را ندارند ؛ در لت این بیت پس از بیت ۳۲٣‏ آمده 
است؛ درآ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰ ۳۱- ل» س» لن, لی پ. و. ل" ب (نیز لن"): برین؛ ق: مرین؛ ق" (نیز ل" س؟): 
بدین ؛ متن= ف ۳۲- س, لن قآ لی. ب (نیز لن آ.س۲): چشمه جای پی ؛ لی پ وا (نیز ل "): چشمه جایی پی ؛ ل۲: چشمه جایی بر؛ متن- فه 
ل ق ۳۳- س» و ل" ب: همین ۳6- ف: میش با پیلتن؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن".س؟) 


۲۴ 


۳۳۵ 


۳۳۰ 


۳۳۵ 


ری کر کل امس سم 
و 9 

بر ال عرم بر آفسرین کرد چند 

۳ 

كنام 

ترا هر که" بازد به تیر و کمان 


A A‏ کر سای 


در و دشت تو سبز باد 


2 ۱ 0 
که" در سینه‌ی اژذهای بزرگ 
۱۴ 

و مرها ای ی ان 


زبانش" چو پردعته شد زافرین 


هه ی شک بیذان ات نا 


ی 7 ۱ ۳ رن 
بیفځند کوری چو پیل زیان 
چو خورشید. تیزاتشی برفروخت 
یم ۳۳ ۳۷ 
E E TT‏ به 9 تخت 
۳۱ 


7 همت به رخش سراینده ک گنت 


داستان جنگ مازندران 


مکن 
که از چرخ گردان مب‌ادت رت 
بادا ز تو بر دل يوز یاد 
شکستەکمان باد و E‏ 
رکه ماد و كفن 
نگنجد'' ا ا جنگال گرگ 


پناهت بجر پاك بزدان 


زر بي به شمن رده شان 
ر وخی اور جوا درد ری 


SS 


کوش از ِِ تا ان 
7 ی ر 
به چنگ" استخوانش ر گرفت 
جو سیراب شد 


, 


١‏ ل- ب (نیز ل" لن"): اید ؛ متن< ف؛ در لن» پ پس از این بیت» بیت ۳۱۹ آمده است؛ درآ این بیت پس از بیت ۱ امده است ۳+ لین 
ی ۳-ل.ق : گیابر؛ س.لی.ا.ب : گیاه ؛ لن.پ (ن_یزلن ۲) : گیاهو؛ ق (نیزل"): گیاو؛ و: کنسامو؛ متن<ف ع-: شاد؛ ل : مباد ازتوهرگزدل 
بر ر شاد ل" این بیت را ندارد؛ 3 الظل الوریف و تکرعین فى الزلال المعين» و تتقلبین 


ج ءرد و الیاسمین ۵- ل : ترا هرك ؛ + لن. ق" اه : تو هر که + متن< فه س. ق. و. ل 
عت انباضه فلا زالت متقطعة أوتاره ¥- ف: دل تنگ من؛ س» ب: دل پیلتن ؛ لن. ق» ق ٠‏ لی پآ ل۲: تن پیلتن؛ متن < ل. و (نیز ل" لن") 
-٩‏ ف : بنزدم رسیدی کفن ؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن" ؛ در و آء ب پر با سه نقطه است) 


4 
تس 


۰ 2 
دک حه 


ما و 


21 لی. پآ ل" 


: روان؛ بنداری: وآیما قوس 


۸ 


۰ - ف: جو؛ قل" این بیت را ندارند؛ 


من = نه دستنویس دیگر (نیز ال من ۱ یدب سترگ ده ل»ب: نگنجد (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ س: ماند (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 


ی. پ: بگنجد؛ متن= لن» ق" و آ (نیز ل" لن ") 


۳- س: بگنجد (حرف یکم نقطه ندارد) ۱۴- ف: تن پاکشان؛ ل: بهر خاکشان؛ متن= س» 


e ۳‏ ی 4 و او eS‏ 


و : سر و تن ؟؛ متن = هشت دستنویس ۳71 ۱۹ ۳ 0 متن< e‏ 
وی ما (نیز لن"): کمان برد و؛ متن= ف ۲۲- س» ب: همان دست زی ترکش و تیر کرد؛ 


دیگر ل 21 لەق یل دل 
س از بیت ۳۲۹- ۳۳۳ 


۔ رد ۲۲ س لی ب: پیلی ؛ و: شیر؛ متن< هشت دستنویس دیگر دک ارچ ای ری ی سا ری زیر 


2 


ی ری وال 


۰ ل. س» و ل" ب: بپردخت از (ل» و: ز) آتش؛ لن فی. ق 
۔ دحت از انپس)؛ متن- ف ۲۷- ل۲: همانگه بخورد ۲۸- ل: بخاك؛ مت = فه س- آ. ب (نیز ل" لن۲) 
سن دل و لی: استخوا 


بران اتش نیز بریانش کرد (= ۲۸۳ 


ن برشکستن ؛ متن< ف» ل. س» ق" و 


۰- ل۲: که مغز استخوانش براورد گرد (= سهراب ۱۶ب) 


مغز استخوانش براورد گرد (- سپراب ۱۶ب) 
ی" : از ان پس که بی توش و بیجانش کرد (= ۲۸۳ب) 


ن ٢‏ جدا کرد ازو چرم و پای و میان ؛ رل" : جدا کرد ازو پا و چرم و میان)؛ متن - ف ۲۵- ل. ق. پ : از (ل : ز) اب اندر اتش ؛ س ب : از (س : ز) 
: از آب و در اتش؛ 7 از جای و باتش ؛ متن + س ق ب پس از این پیت افزوده اند : 


یا دیدشت از انپس + لی: جو پردخحت زانپس + رل چو پردحت ز آتش؛ لن": جه 
٩‏ ق: نهفتن؛ لن" پء ب: 
2-۳۱ ف. س, قآ لی وا 


ب (نیز لن" س۲): به آب + ل» ق» پ: بر آب؛ (ل۳: چو آب)؛ متن= لن ۳۲- لی: < کرد> (وزن نادرست است) ۰ ۳۳- ف: هنگام؛ متن- 


> ب (نیزل" لن س") ۳6- (س": مشور) ‏ 7۳۸۵ لی: تیز کفت (!): س ب: 


ایزد از بهر جنگ افرید 


۲۵ 


ترا از پی زین و (ب: زی تنگ افرید 


امشب ای نيك جفت؛ س» ب پس از این بیت افزوده‌اند : 


کیکاوس 


و دشسمن ايد سوی من پبوی تو با دنو و شیران مشر جنگ جری 
بخفت؟ و" براسود" و نگشاد لب جمان و چران رخش تا نیم شب 


گفتار اندر منز ل‌سوم‌رستم! 


و اتر ا یکی اژذها کزو پیل هرفن یسودی" رها 
بدان" جایگه بودش ارات که بکتردی ۰ از یفن یی و راه 
۰ جو آمد"' جهانجوی را" خفته دید فان اک 
پران‌ديشه شد نا" چه" امد" پدید که يارد بدین"" جایگه" ارمید 
ات کد کن یل کل ر دان ق یلا ۰ و شیران. .نز 
مان ا کا اا رفا و ج راردا 
سوی رخش رحشنده بنهاد روی دوان ۲ اسپ" شد سوی" دیهیم جوی 
۵ تهمتن چو از خواب بیدار شد سر پرخرد پر ز پیگار شد 
به گرد بیابان یکی" بنگرید شد ان ازدهای دژم " ناپدید 
ابا رخش بر خیره پیگار کرد بدان " کو سر خفته بیدار کرد 
دگر باره جون"" شد به خواب ان‌درون ز تاریکی ان اژذها شد برون 


۱-و: وگر ۲- لیو ل؟: توبا شیر ودیوان ‏ ۳-ف: بخورد؛ متن- ل- ب (نیز ل" لن" س") 6-]: < وک وزن نادرست است) ۵- س» ق 
ب (نیز ل" لن"): بیاسود؛ متن- فه ل» لن (نیز س۲) - ف: گفتار اندر منزل سوم رستم بمازندران و داستان او با اژدها و جنگ کردن رستم با اوو 
کشتن اورا؛ ل: رزم رستم با اژدها و کشتن ازدها؛ لن. ق" ب. ب: رزم (ق" ب: جنگ) رستم با اژدها (پ : و کشته شدن)؛ لی : خوان سیوم با اژدها؛ 
و منرل سيوم از هفتخوان و کشتن رستم اژدها را؛ ۹ رزم کردن رستم با ازدها؛ ل۲: آمدن آژدها بجنگ رخش و بیدار شدن رخش ؛ متن= آغاز ف ۷ 
ل - پآ ب (نیز ل" لن" س"): گفتی ؛ متن= فه و ۸- ل- په آءب (نیز ل" لن" س"): نیابد ؛ و: نگشتی ؛ متن< ف؛ ل؟ این بیت را ندارد؛ س» 
پ پس از این بیت افزوده‌اند : 

جه گویم از ان ازدهای دژم که هشتاد کت بودش ار دم به دم 
9- س. لن, لی ب: بدین ؛ ل "این بیت را ندارد؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰- ل : ارام وگاه ۱-ق: نکرده ‏ ۱1۲-ق»ق": درو؛!: بدو 2-۱۳ 
ل -ب (نیز ل لن" س): بیامد؛ متر< ف ۱6- ل۲: یکی اژدها ‏ ۱۵- ل ق- ل۲ (نیز ل" لن"س؟): بر اویکی اسب (لن» پ: دیو؛ ق" 
رخش) + س» ب : بسر بریکی اسب؛ متن< ف: در آپس از ازاین بیت بیت ۳۴۴ آمده است ۱3 - ل": پراندیشه تا خود ۱۷- س, لن ق" لی پل 
ب: که؛ مت < ف» ل» ق» و» ل آ(نیز ل" لن" س") ۱۸- ف.س: آید+ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لآالن".س؟)  2۱٩‏ لن, په ق": بدا 7۲۰ 
ل و: جایگاه؛ متن = ده دستنویس دیگر(نیز ل" لن" س") ۲۱- ل, لن ور آ: اینجا؛ ق ق" لی. په ب (نیز ل" لن"): انجا؛ ل": اندر؛ متن< فه 
س (نیز س؟) ۲- لن ق" لی» آ: زیبلان ودیوان؛ و: زپیلان جنگی + متن= هفت دستنویس دیگر ‏ 2۲۳ س وا ل" ب: همین؛ لن, پ: مران؛ 
متن< فه ل. ق. ق لی ۲6- ف: نیاید؛ پ: نبامد؛ منز = ل- لی, وهآ ل" ب (نیز ل" لن".س؟) ‏ ۲۵- ل- ب (نیز ل٠‏ لن" س؟): زچنگ 
بداندیش ؛ متن= ف؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

پيامد شب یره پنهان ز دشت به زسشم: گلر کرد و زو درشت 
۹- پ» لی: روان ۲۷- لن قلی, پآ: رخش؛ متن= هفت دستنویس دیگر ۰ ۲۸- س, لن» ق" لی و ال "مب (نیز ل؟): نزد؛ متن< ف» ل ق 
پ (نیز لن س۲)؛ در آپس از این بیت بیت ۳۴۰ امده است: و پس از این بیت افزوده است : 

همى كوفت بر خاك رویینه سم براورد باننگ و برافنشاند دم 
این بیت در ترجمةٌ بندار ی نیز هست : فلماراهالفرس عاد نحورستم واخد یضرب بحوافره الأرض حتی انتبه ۹ فلن (نیزس"): همه ؛ س.ق-ب (نیزلن "): 
همی ؛مترعل ‏ ۴۰ -لی:دمان ۳۱-ل:ازآنالی:بران + متن=دهدستنویس دیگر ‏ ۳۲-لن.قق کلیس : در؛ متن=هشت‌دستنویس دیگر 


۶ 


داستان جنگ مازندران 


۳۵۰ ووت بیدار شل خفتهمرد a‏ و e E EE‏ زرد 
اتن شه سر کرد E EE E‏ 


ندال ماو مسا کت که تاریکی شب بخواهی هفت؟ 
۰ ۰ ۰ ۷ 7 ۰ ۰ 
سرم را همی بازداری ز خواب به بیداری من گرفستی" شتاب 


e e o ۳‏ 4 9 و 

گر این بار سازی چنین رستخیز ی 

۵ پاده شوم سوی" مازن‌دران ۳ خشست و گوپال'' و گوز گران 
۱۴ ۳ ۰ ۴ ۹ 

سیم ره به خواب اندرامد سرش ر کر کیا کد زی سر ر 


بغريد ۳ اژذهای دزم هم ۳ افر خت که فت " به دم 
شرا تساو E e‏ بارستت:. زف ي ما 


"۹ ۳۹ و 2 ی ۰ ۵ 3 ۰ ۳ و‎ e 
بود‎ r دیش زان شخفتی به دو یم نود كەش از رسىم و اژدها‎ 
۲۵ ۽‎ 


۳۰ هم" از ا ف دلش نارمید جو باد ا پیش رستم دوید 
خر وش ید و جوش ید و بر ل خاك زد بای "" زمین شد همه" چاك جاك 


۹ ۳ و ما و ۲ 5 
جر ببدار شد رستم از خواب حوس براشفت؟ ا باره‌ی دست کش 
حال مات روشن جهان انرین که پنهان 9 ا همین 
ا وک رستم او را ندید شك تيغ یز 9 ميال برکشید 
TE e ۳‏ ۰ 


۰ و زرد کرد ۲" س ق" ب: سراسر همه: متن= ف» ل ق» لی و ل" ۳ س ق" لی و ل ب (ز لن" س"): جزاز؛ متن< ف ل. ق 
٤‏ و تیرشب هیچ دیگ ر ندید ؛ لن پ این بیت راندارند ۵- ل -پ. آل" ب (نیزل"س"): بیدار؛ متن= فهو (نیزلن") ٩۰‏ -ل.س.ق.ق و 
ر ایز سص"): بخواهی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لن, آ(نیز ل" لن "): نخواهی ؛ پ: بخواهد؛ متز= ف لی ب 1-۷: چواب ۸-ل» سء لن ق" 
می. ب. | ب (نیز ل" لن"): گرفتت ؛ متن= ف» ق و» ل"(نیز لن") 7٩‏ ل» لن ق" لی پآ (نیز ل" لن"): سرت را ببرم + س» ق : پیت را ببرم ؛ ل : 
رہ نت را( پیت را)؛ ب: تنت (ه پیت) راببرم ؛ (س: ببرم پیت را)؛ متن= ف» و ۱۰ س» به: من به 7۱۱ لاق: بر؛ س» لن. پ. | ب 
بر لن"): زین ؛ و: گرز؛ ل آ(نیز س"): تیغ ؛ (ل۳: ترگ) ؛ منن= ف ۱۲- ل» س» ق لی» پآ ب ( نیز ل "): شمشیر؛ متن= ف» لن و» ل "(نیز لن" 
س ۱۳-و: خشت گران؛ ق "این بیت را ندارد؛ پ پس از این بیت افزوده است : 
نگفتم که اسشب بسن بر بات همی باش تا من بجستم بخواب 

5 ف س» ق ق" پ» ل": سوم ؛ لن : دوم ؛ لی و» ب (نیز ل" لن"): سیوم؛ متن= ل, | (نیز س") ۱۵- ل پء ل" ب (نیز ل" لن" س"): ز 
بر بن داشت پوشش برش 2۱7 ل» لن ق» ق": باز؛ لی آ: با؛ پ: از آن؛ متن= ف» س»و» ل" ب ۱۷- پ: گویی ‏ ۱۸-ل- پا ل ب (نیز 
ل س"): آن زمان؛ و: دوان : (لن": دمان)؛ متز= ف -۱٩‏ ف ل": شد؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲۰- ف: که از رستمش 
ح۔ پر ازه متن= ل" ب (نیز ل" لن" س")؛ درآ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 7۲۱ لن» ق" لی پ: چو؛ متن= هشت دستنویس 
کر ۲۲- لن ق'۔ ب (نیز لن" س"): مهر؛ متن= ف ل» س؛ ق (نیز ل ") ۲۴< (س": مهتر) -۲٤‏ ل: دوان؛ لی: وزان؛ (س": بزان)؛ متن= 
:« دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۲۵- ل؛ ق» و (نیز ل"): نزد؛ س» ق" لی آء ب (نیز س"): سوی؛ متن< ف» لن, پ» ل" (نیز لن") -۲٦‏ ل": ز 
سن ۲۷-ل: شد همی ؛ (ل": گشته شد؛ س۲: شد پر از) : متن< ف» س- ب (نیز لن؟) ۲۸-]: براشفته ۲۹-ق": جهان ۳۰- لن ق" : 
لیپ خواست رمع هفت وی دیگر 2۲۳۱۰ لی زول" این لت را:آنداخته است ۲- ف و آ: در آن؛ ل: بران؛ ل۲ این لت را 
ب. خته است؛ متن= هفت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ‏ ۳۳- ل" ب (نیز س"): جنگ ۳4- ل و: اتش از؛ متن= ده دستنویس دیگر؛ و پس 


. ب بیت افزوده است: 


۳۷ 


کیکاوس 


E ۰‏ 2 ۵ م2 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳۷ ۱ 
بدان اژدها گفت: برگوی نام کزین پس نبینی تو گیتی به کام 
ین" گفت تژخیم" نراژذها . که از چنگ" من کس نايد رها 
صد اندر صد اين دس خا مت بلنداسمانش هوای منسست 
۰ نیارد به سربر پریدن" عقاب ستاره" بیند زمیش به خواب 
بگفت اين و پس " گفت: نام تو چیست؟ اھ او کو بای ری 

ا ا کو رس وان و اد تساه و و 

خسن 2 ۳ ر و ار ۰ ا 
TENE‏ 5 ۰ 
[بەتنها یکی کینهور لشکرم به رخش دلاور جهان بسپرم] 
ووت" ا | به نگ اژدها یامد به فرجام هم رو رها 
۵ کر لور وتو ازدغا دید رن کزانسان" برآویخت با تاج بخش 
2 ص ا ۲۴ 
CEE REISE‏ کد از دا ره ونان دو کف 

۳۶ ۴ 

بدزید چرمش*" بدانسان که شیر برو" خیره" شد پهلوان دلیر 


ا ا ا ا ا ۱ ۵ ری ر 
برد سک و لاحت ر س سرس دروریحکبت جول رود رهر ر برس 
1 ۳۵ 
ر ان یی انیا ۱ جشمهی خون ازو بردمید 


۲۰ چو رستم بدان ۴" اژذهای دزم به کرد برزد د تیزدم 


(- ل.ق: توگیتی نینی تمام+ لی: بگیتی نبینی توکام؛ متر= نه دستنویس دیگر ‏ ۲- سء ق" ب : برآید روانت+ متن= نه دستنویس دیگر؛ ل" در ینجا 
سرنویس دارد: خان دوم و کشته شدن اژدها بدست رستم ۳-ل۲: جنان -٤‏ ل" ب: بدخیم ۵-لی: دست -٦‏ ل» س لنء ق. لی پ. ال" 
ب (نیز ل لن"): نیابد؛ و: نیاند (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ متن= ف؛ ق" این لت را انداخته است؛ (س" بیت های ۳۶۸- ۳۷۰ را ندارد) 
۷- لی : این جایگاه (پساوند ندارد) ؛ ق" این بیت را انداخته است ۸- ل : سر برگذشتن + س, لن» لی پ. ب: پریدن بسربر؛ ل۲: پریدن بسربر نیارد؛ 
(ل۳: گذشتن بسربر) ؛ متن= ف» ق» وا (نیز لن ") -٩‏ لن. لی. پ: زمانه؛ ق" این بیت را انداخته است 2۱۰ ل. س, لن» ق لی» پ. ل" ب (نیز 
س۲): بدو اژدها؛ (ل۳: برستم چنین)؛ متن< ف» و (نیز لن ") ۱۱ - س: خواهد ؛ آ: تن بی سرت را که خواهد : ق" این بیت را انداخته است ۲ 
س» ب : بدو ۳ ل.ق : ز دستال سامم و؛ لن. پ. آ: ز دستان سامم هم ؛ متن< ف» س . لی» ول ب (نیز ل " لن" س")؛ ق" این بیت را انداخته 
است ع 1- ل: یکی لشکر کشورم ؛ و (نیز ل".س"): یکی نامور لشکرم؛ ل: بنها تن خود یکی لشکرم ؛ متن< س, لن. لی په اء ب (نیز لن؟) 7۱۵ 
ل. لن لی. په و (نیز لن "): زمین بسپرم ؛ (ل": بزخم تبرزین ترا بشکنم)۱ متن< س» ل" ب (نیز س")؛ فه ق» ق" این بیت را ندارند ۱۱ ق 
بیاویخت ۱۷-ق: وی ۸- ۲ ۳۶۸س ۰۳۷۳-۳۶۹ ۳۷۴| را انداخته و از ۱۳۶۸و ۳۷۴ب يك بیت ساخته است ۹- ل- ب (نیز ل" لن" 
س"): زورتن ؛ متن- ف ۲۰- ق": گرازان ۱- س لن ق" لی. پ. ب (نیز ل"): و درآمد؛ ق (نیز لن"): و برامد ؛ آ: برافروخت گوش < و> 
درامد؛ مت = فه ل» ول" (نیز س") ۲۲- ق ناخواناست ۰ ۲۳- ل» ق» ب (نیز ل" لن"): بلند؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز س") ۲٤‏ ل ق» 
ب (نیز ل ‏ لن" س"): گرفت؛ ق": دو کتف؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۵- ف: کفتش؛ ل» ق: کتفش؛ لن : اسبش؛ پ: پشتش؛ متن= س» 
ق" لی. و اء ل ب (نیز لن". س")؛ بنداری: فلما رای رخشه ذلك حمل على الثعبان فعضه عضةانتزع بها کتفه. وشق جلده 7۲٩‏ ف» ل. ق» لی: 
بدندان جو شیر؛ آ: بروبر چو شیر؛ متن= س, لن قآ په ول" ب (نیز لن" س"؛ س, و لن: برانسان) ۰ ۲۷- س لن ق" لي پآ ب: درو؛ ل" 
(نیز لن): بدو؛ متن = ف» ل» ق و (نیز س") ۲۸- وا چیره ‏ ۲۹- ل سء لن» ق» پ. و ل" ب: بنداخت؛ متن= ف ق لی»ا ۴۰ لاق: ازبر؛ 
مت ده دستنویس دیگر ۰ ۳- ل۲: خون (د چون) ‏ ۳۲- لن, پ: شیر؛ ق": آب؛ آ: زهر؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س" ۳۳- 
ل“ آ. ب (نیز لن س7): خون؛ ل۲: خوان ( خون)؛ متن= ف؛ بنداری: فخر صریعا وجعل دمه یجری جریان السیل ۰ ۳6- س, لن» ق" لی 
ب: اندرش + متن< ف» ل» ق و» ل" ۳۵- ل: چشمه خون از برش بردمید؛ لن : چشمه زرداب ازو بردمید؛ ق: چشمه زهر ازو بردمید؛ ب: شگفتی 
همی اندرو بنگرید ؛ متن< ف» س, ق" لی» و آء ل" (نیز ل" لن" س")؛ پ این بیت را ندارد ۳٩‏ ل: بران؛ ل۲: بدید ۰ ۳۷- س لن قی":1: بدان 
پال و بتفوز (: نیرو) و ان تیزدم (ق؟.1: زور و دم)؛ لی (نیز ل"): بدان هیکل (ل": یال) تیره وان تیزدم؛ و (نیز لن"): نگه کرد و آن (لن": بدان) یال و 
ان تیزدم ؛ ل : جنان یال والا ان تیزدم ؛ متن = ف» ل. ق (ل : کرد و) ؛ په ب این بیت را ندارند ؛ (س" بیت های ۰- ۳۸۲ را ندارد) ؛ س» لن» ق ۲ لی 
آ (نیز ل") پس از این بیت و پ پس از بیت ۳۷۸ افزوده‌اند : 
نگه کرد و ان سهم او را بدید : همی اندرو بنگريد 

این بیت در ف» ل» ق» وه ل۲ (نیز لن آ. س") نیست؛ ب ۳۷۹ب ۳۸۰ ولت یکم بیت بالا را انداخته و از ۱۳۷۹ ولت دوم بیت بالا يك بيت ساخته است 
رس ب ۳۵) ۱ 


عم 


۳۸ 


ب س 


- ےه 


4 - 
. 


من 


EEE‏ 0 : خان سئوم با زن جادو و کشته شدن ل بدست رستم ؛ ب : : رزع رستم با جادو؛ مت مت 


شس 


ا است؛ ل" نخست چشمه داشته است) ؛ متن= ف» س- ب (نیز لن آ. س۲)؛ بنداری: میاه 


س 


داستان جنگ مازندران 


۳ ۱ 

بیابان همه زیر او دید پاك روان خون و زهر از بر تبره خاك 
ریا و زان هر تین ا فراوان همی" نام یزدان بخواند 
به اب اسر امه سر و تن شست جهان جز به زور" جهانبان نجست 
۸ 


به یزدان e‏ گفت که دادگر 
۰ ۰ ۹ 
که در پیش من دیو و هم شیر و پیل 


چو خشم اورم پیش چشمم یکیست 
حو از افرين E‏ پرداخته 


E ۳ ا‎ 


تو دادی مرا توش و هوش و هلر 
بیابان بی اب" و دریای نیل 
شش سار ال لکشت 
بیاورد ښاغ ةة 


گل رخش ۱۲ را 


قرم 0 
خم منزل" جادوی اندرگرفت 


گفتاراندرمنزل چهارم‌رستم" 


۳ ا 
2 بر لن 


همی راند" پویان" به راه دراز چو خورشید تابان بگشت از فراز 
درخت و گیا دید و اب روان چنان چون بود جای مرد جوان 
چو چشم تذروان"" یکی چشمه" دید یکی جام زرین اودر تا 
پک 2 بریان و نان از برش و و زار رد ادر 
خور جادوان بد که رستم رسید از اواز او زود" شد ناپدید 


رد بط لن» پ: نیایش کنان پیش یزدان پاك ؛ متن< ف» س, قآ لی» وه ل ب 2۲ ل. س» ق ق" لی» و ل" ب (نیز لن"): خون گرم ؛ 
۳ ل ": از بر او بخاك؛ لن : بمالیدروی ازبرتیرەخاك + پ : روان خون ازو از بر تیرمحاك ؛ | این بیت را ندارد -٤‏ ل- پ. ب (نیزلن"): تهمتن 
دره ل" (نیز ل"): نگه کرد و اندر+ متن- ف و (و: ازان) ‏ ۵- ل.س, لن. ق" لی» پ» ل" ب (نیز ل "): همی پهلوی؛ ق: همی پهلوان؛ 
-٦‏ لن : جهاندار را جز؛ پ: جهانجوی راز ۷-ب: < کای> (وزن ندارد) ۸- ل- ق» لی- ب (نیز لآ 
7 : زور و فر وهنره متن- ف هل که پیشم چه شیر و چه دیو و چه پیل ؛ ق پ: که پیشم چه دیو و چه شیر و چه 
۰ ق: بیابان پر از ببر ۱۱" ل.1(نيزلن".س؟): وگر: س, لن ق" لی. 
و (نیز ل"): اگر؛ ل": ور؛ متن= ف؛ درل- ب (نیز ل" لن" س") لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ پیایی 


دش وزور وفر؛ ق 
ته کد شتم دیو وهم شیر و پیل ؛ متن= هشت دستنویس دیگر 
ق: < و> یا؛ په 


بت = ف ۲- ل : گل رنگ ؛ س, لن ق" به و آ ب (نیز لن "): مررخش؛ ل۲: پس رخش ؛ متن- فه ق لی (نیز ل" س") 1۳- 


6- ف. لن ق» ل" 


ل (نیزل") 


: ره منزل؛ س» ق" ب: همان منزل؛ لی پ» آ: چمان منزل؛ و (نیز لن؟): زراهش پی؛ (س": غم منزله 
۵- ف- ق" پ- ب (نیز ل" لن س"): جادو اندرگرفت؛ لی: جادوان برگرفت؛ متن< ل و 


۰ غ زن جادو و کشتن زن جادو را؛ ل. پ : کشتن رستم زن جادو را؛ س: خوان سوم و کشتن رستم زن جادورا + لن. ق 


- ةة حک 


ستم با زن جادو؛ لی : خوان چهارم و کشتن رستم زن جادوی را؛ و: منزل چهارم e‏ رستم زن جادو را؛ آ: کشته شدن 
ن- اغازف ۱۷- ل.ق: همی راه؛ لنء ق" 
9۹- ل۲: اندروان رد تذروان) 2۲۰ ل (نیز ل"): بیشه رل در بالا 
۱-ل» لی: بروبر؛ و (نیز لن؟): 
بر پر س۲: سراسر) ؛ س» لن. قآ ب: یکی جام چون خون کبتر؛ پ: بجامی چو خون کبوتر؛ ل": یکی جام چون کشتی پر؛ متن= 


A, 


. ل" همه راه؛ متن= ف» س, لی, و اب ۱۸- لی: تازان 


٤‏ دا ۲ آن: بدید ۲۳ س.لن.ق".ال".ب: یکی غرم؛ پ: همی غرم ؛ بنداری: 


= ف ل» ق لی» و (نیز ل" لن" س") ۲6 ل» س لن ق" لی اء ب (نیز ل" س"): ریچال؛ ل" : ریجال و؛ متن= ف» ق» په 
بج ر): بنداری: وأرغفة وملحا ۲۵- ل: بگرد (وزن نادرست است) 2۳۲۲ ل» ق ق پ- ب (نیز ل" لن"): جو؛ متن= فه لی (نیز 
ل. لن. ق" ب (نیز ل" لن" س"): دیو؛ ق: جمله؛ متن< ف: س این بیت را ندارد؛ در لن» ق" لی» پ» | ب این بیت با بیت سپسین 


۳۹ 


کیکاوس 


۳۹۵ 


فرود امد از اسپ و زین برگرفت 
ی رو رخن دهپی 
اسا می یکی aS‏ بود 
که اواره و بدنشان رستم ست 


۱ ۷ ۶ 
یکی جام زر یافت پرکرده می 


۳ "۳ 
برد رود و انه ره اندرگرفت 
1۲ 


7 ۳ ۳ 
همه جای مت تست میداد اوی بیاتان و کرهست سال اوی 
E‏ ۲ 
۰ همه رزه" با شیر" و با" ازذها ز ديو و بیابان" نايد" رها 
۲ ۲ ۰ 1 ۳ 
می و " جام و بویاگل یت نکرده‌ست بخسس ۳ کردگار 
ص ۳۶ ۶ 
e‏ وگر" با پلنگان به جنگ اندرست 
ده گوش زل حادو امد سرود همان جامهی*" رستم 19 زخم'" رود 
RS‏ ۱ ۰ ۲ ۱ : و ك 
بیاراست خود را بسان بهار ور زیبا نبودش نکار 
EL 2 1 ۳ ۳‏ 
۴۰۵ بر رستم أمد پر از رنگ و بوی بیرسید و نزديك اوی 
۳ ۷ 0 3 .و i‏ ۳2 ۳۴ 
تهمتن به بزدان باش كفت ابر افرین‌ها فزایش لفت 
ور وشن اردان حافت رن می و جام با میگسار جوان 
سے وب ۳۸ 
9 
یکی طاس می بر کفش برنهاد ز دادار یکی دهش کرد یاد 
۱- ل: ازباره؛ و: ازرخش و ۲- لن. ق" پ. آال".ب (نیز س"): غرم؛ متن= ف» ل» ق, لی و (نیزل" لن") ۳ و: در بمانده؛ ل ": خوردن اندر: 


س این بیت را ندارد؛ در لن ی" لی, پ. آء ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 6- س لن. ق" لی. پآ ل" ب (نیز ل" س"): بر گرد 
نی ؛ متن- ف» ل» ق» و (نیزلن") ۵- ل (نیزس"): زر دید ؛ س» لن» ق" لی» پ,آء ل" ب : ياقوت ؛ (ل": خون دید)؛ متن= ف» ق و (نیز لن؟) 71 
لن. ل" ب: کرد ۷- ل- پ. آ. ل" ب (نیز ل" س"): نیز؛ متن= فه و (نیز لن") ۸- ل» ق: یافت؛ لی: دید؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل " 
لن" س") -٩‏ ل- ب (نیز ل" لن" س") چنان؛ متن= ف 2۱۰ ل» س» لن. ق"- ب (نیز ل" لن س"): درگرفت؛ متز= ف قق 2۱۱ ف» ل» 
ق» و (بز نم بزد رود و گفتارها در (ل: بر) گرفت؛ پ: بزد آنگهی و ره اندر گرفت؛ آ: شگفتی خروشیدن اندرگرفت ؛ متن< س, لن» ق" لیء ل ". ب 
(نیز لآ س۲): بنداری: و رأی هنالك عودا فأخذه و جعل یضرب به ویغتی ‏ ۱۲- ل. پ: غمست ۱۳- فل. س» ق" لی آء ل" ب: او: متن= 
لن؛ ق. پ. و ۱6- ل- پآ ل" ب (نیز ل" س"): جنگ ؛ متن- فه و (نیز لن") ۱۵- س لن. ی" په ال" ب: دیوه متن- ف ل. ق» لی و 
(نیز ل" لن س") ۱5- ل- پآ ل" ب (نیز س۲): نر؛ متن= فه و (نیز لن") 7۱۷ ل. ق: اژدهاست؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" 
س۲) ۱۸- س: زدیوان بیابان ۱۹- ف: نباید؛ س» ق"- ب (نیز ل" لن" س"): نیابد ؛ لن : نیاد (حرف چهارم نقطه ندارد) ؛ متن تصحیح قیاسی 
۰- ل» ق: کجا اژدها از کفش نارهاست (ل: ناهار است(!)) ۲۱- لی: همه ۲۲- س, لن» قآ ب (نیز لن"): مرغزار؛ متن= هفت 
دستنویس دیگر (نیز ل" س") ۲۳- ف: روزی او؛ س» لن, ق" په آء ب (نیز لن"): بخشش مرا؛ لی: بهره ورا؛ ل": بخش مرا؛ متن< ل» ق» و (نیز 
ل" س") ۲۲-س. لن ق ".لیپ و. اب (نیزل"): روزگار؛ منن= ف ل»ق»ل"(نیزلن"س") ۲۵-پ: جنگ -۲٢‏ سبلن ق ".لی په 
آ ب: اندرم ؛ متن= ف» ل» ق» وال" ۷ ویا؛ (س" این بیت و بیت سپسین را ندارد) ل" (نیز لن "): ناله ؛ لن پ (نیز ل"): 
گفتن + ق": جام از؛ لی: خامه؛ متز= س ب ۲۹- پ: < وک 2۳۰ ف و نیز لن؟): بانگ؛ متن- ده دستنویس دیگر (نیز ل۳) ۳۱ ل» س 
لن ق" لی» پآ ل" ب (نیز ل آ.س۲): رخ؛ متن= فه ق, و (نیز لن") ۳۲ و: اگر با ۳ 
ف. س» لن ق" پ. آ ب: برو آفرین و ستایش گرفت؛ لی: جهان افرین را ستایش گرفت؛ ل": و بر افرین ها ستایش گرفت؛ متن= ل» ق و (نیز ل٣۰‏ 
لن" س۲: ل۳: بدان آفرین ها؛ لن۲: برو افرین ها) ۳۵- و: بر 2۳٩‏ و: دید؛ در پ این بیت پاك شده است ۳۷- و: بدانست ۳۸- لن: پ» 
و اهریمنست؛ لی این بیت را نذارد ۳۹- ف و (نیز لن") را : یکی جام رپ : جامی) می بر کفش ؛ ل۲: یکی طاس پر 
بکف؛ متن = ل. س» ق» ق" لی ب (نیز س") -٤۰‏ فآ ل: زیزدان؛ ق۳: ز دارای؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س") 


انت 


۰ جو اوات اف ا بارش ۳ دگرگونه‌تر گشت جادو به جهر 
ا ك ا ي ا ا ا ا 
سیه گست چون نام یزدان شنید تهمتن سك چون بدو" بن‌گرید 
بینداخت ازباد خم کا سر ا ر 
پپرسید و گفتش"' چه" چیزی بگوی بدان گونه كەت هسست" بنمای روی 

۵ یکی کننده یری شد. آندن کمستند ۱ 
میانش به خنجر" به دو نیم کرد دل جادوان زو" پر از بیم کرد 

گفتار اندر منز ل پنجم‌رستم" 
وزانجا سوی راه بنهاد روی چنان چون بود مردم رامجسوی 
همی رفت پویان به جایی رسید که اندر روشنایی را 
شبی یره" چون روی زنگی سياه ستاره نه پیدا" » نه خورشید و ماه 

ی تس کر E? TEE‏ 2 کت اس 


عنان رخش را داد و تم و 
وزانپس"" سوی روشنایی رسید 


نه افراز دید از سیاهی نه جوی 
۳ ۳۹ 
مین پرنیان دید" یکسر ز خوید 


: ۱ ۳ ۳ 
جهانی ر پیری سشده نوجوان همه سره و اب های روان 


- ل۲: چو از دادگر یاد دادش بمهر ۲-]: توان ۳- س» ق[ ب: ستایش؛ پ: بیانش؛ متن< فه ل, لن» ق» والی (نیز لآ لنآ.س۲) ع-ف: 
(۳2 ۰ متن= ل - آب (نیز ل" لن".س؟) ‏ ۵" لی: بفرمان؛ آ: گمان ٦‏ س, قی".]ب: نیایش؛ متن= ل, لن» ق. لی په و (نیز ل » 
س") 2۷ ف: برو آفرین و ستایش گرفت (> ۴۰۶)؛ ل" این بیت را ندارد ‏ ۸- ل: درو؛ پ: برو؛ ل۲: بران؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" 
ا 8- پ: خم درکمند ۱۰- فلن ا لن" س") : جادو؛ متنل ۱۱-لن تست ۲ 
ن 2 : بپرسید گفتش ۱۳-|: که ۱۴- فه و (نیز لن"): بدان سان که هستی تو؛ (س": بدان کو دلت هست= متن)؛ متن= ل» 
س. ق ق" لی» پم آ(نیز ل" لن. ق" پ : بران ...)+ س» ل" ب این بیت را انداخته‌اند ۰ ۱۵- س: پر از بند و؛ لن» پ: پراژنگ و؛ متن > ۱۹- 
می : رنگ گزند؛ و: اروند و بند؛ ل" (نیز ل"): ترفند و بند؛ (لن": اورنگ و بند)؛ ل» ق: سراسر پر از بند (ق: رنگ) و نیرنگ و بند؛ ق": پر از بند و 
جگ ورنگ گزند؛ (س۲: پر از رنگ و افسون و نیرنگ و بند)؛ متن= ف» آ» ب؛ سء لآ ب ۴۱۳ب. ۴۱۴ و ۱۴۱۵ را انداخته و از ۱۴۱۳و ۴۱۵ب يك 
بت ساخته‌اند؛ و (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
چو شنگرف موی و تن و رو سياه بدیدار و پلید و نبا 
۷- ف: به خنجر میانش ؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن" س") 2۱۸ ف پ. ال" (نیز ل" س"): را؛ لی: دل و جان جادو؛ متن< لس » لن» ق ق "۰ 
ب ۹٩‏ -ف ی E E‏ : حوان چهارم و حال رستم با دشتبان مازندران 
کت اولاد را: ق ": حال رستم با دشتبان مازندران ؛ و: : منزل پنجم ae‏ + ل۲: خان چهارم و رفتن بتاریکی و بیرون امدن؛ 
تب رزم رستم با دشتبان؛ ل» لنء ق» لی. پ: | سرنویس ندارند ؛ مت ن = آغاز ف ۰ ق‌ آ: مرد دیهیم جوی؛ ل" : مردم چاره‌جوی ۱- ق" این بیت 
. سارند؛ و (نیزلن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
شب و روز هر دو بیکسان بدی دل مردم از وی 
۲ ل- په ل" ب (نیز ل" لن" س"): شب تیره؛ ون شب وروز؛ متن= ف 2۲۳ ل": نه دید و ۲6- س لن. ق" لی. پ. ب: نه تابنده ماه؛ 
ر = ف» ل» ق» وال" (نیز ل" لن" س ")| این بیت را ندارد؛ بنداری: حتی لیس بر ی ۵ 3 ۵-آ این بیت را 
رد ٩۲-ق:‏ بنمود؛ آاین بیت را ندارد ‏ ۲۷- ل, ل۲: از انجا؛ س- وآ ب (نیز لن آ.س): وزانجا؛ متن= ف (نیز ل؟) ۲۸- لی: < دید> 
ن ندارد)؛ ل": بود 7۲٩‏ ل» لن؛ ق. ل" (نیز س"): یکسر خوید؛ متن= هشت دستنویس e‏ لن ۲؛ [: خید) 
e‏ است و در میان آنها بیت ۴۱۹ دوباره امده است 


۳ 3 


هراسان بدى 


۰-|ء ب این بیت را 


کیکاوس 


شمه بر برش جامه' جول آب بود ِ به 0 د خواب بور 
۳ 2 2 ۳ 
d0.‏ ف ۲ ۱ 
لكام از سر رحس برداشت خوار رها کرد بر حوید در کشت زار 
۱ ۳ ۱ ۸ 7 ۹ 
7 ۱۱ ۳ ۲ 
چو در سبزه دید اسپ را " دشتوان گشاده‌زبان سوی او شد دوان 
8 2 ۱۴ 
۰ سوی رستم و رخش" بنهاد روی یکی چوب زد گرم بر پای اوی 
جو از 2 دار له ماه بدو دشستوان"؟ گفت کای" امرمن 
و 
جرا اسب و خوید" " بگذاشتی 2 رج ناسرده برداشتی 
ر ۳ او ۳ شد مرد هوش ست و رفن يکايك دو گوش 
او اه کت هی و و 
ر ص : ۱ ۳ ۲ ۲ ۲ ا ۳۸ 
۵ سبك E‏ ھا" برگرفت غریوان و زو مانده اندر شخغفت 
4 ۳ ۳۲ 
بدان*؟ مرز اولاد بد پھلواں یکی نامجسویی "۲ دلیر و جوان 


۱- ل. س ق» لی» ل۲: همه جامه بر برش ؛ لن؛ ق" په آء ب (نیز ل" لن۲): همه جامه بر تنش ؛ متن< ف» و ۲- ل" (نیز ل"): شد مغفرش ؛ (س؟ 
و مغفرش)؛ ف: به خوی غرقه گشته سر و مغفرش ؛ لی: به خوی غرقه بود اندرون افسرش ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن") ۳- ف: بگسترد هر دو 
بر ان افتاب؛ ل- هل آء ب (نیز س؟): بگسترد هر دو بر (لن» ق» پ» ب: ابر) افتاب ؛ (لن ۲: بگستردمر هر دو بر افتاب)؛ متن- وء آ (نیز ل۳): بنداری: 
فألقی مغفره» و خلع خفتانه لابتلاله بالعرق» و بسط فى الشمس» و اتکاه یستریح -٤‏ پ: آرامش ۵-لن؛ لی.پ: اسب - لن؛ پ: برکرد ۷- 
لن : بر کشت کار؛ قی: بر کشت زار؛ لی» پ (نیز لن"): و بر کشت زار؛ و: و بر سبزه‌زار؛ ف: رها کرد در دشت و در مرغزار؛ ل۲: رها کرد بر جوی و بر 
مرغزار؛ (ل۳: رها کرد بر دشت بر کشت زار؛ س۲: رها کرد بر خورد در کشت زار)؛ متن= ل؛ سء ق آء ب این بیت را ندارند؛ بنداری: فخلم لجام 
فرسه و ارسله یرعی فی قصیل هناك ‏ ۸- ف: پوست ببر؛ متن= ل- ب (نیز لآ لن ".س؟) ۰ 4- ف: گیا را بگسترد در زیر گبر؛ متن< ل- ب (نیز ل" 
لن" س۲: لی, ب: هژبر) ؛ ل. ق (نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند: 

ل: بخفت و بیاسود از رنج تن هم از رخش غم بد هم از خویشتن 

ق» ل": بخفت و براسود رل : بیاسود) از روزگار چمان و چران رخش در کشت زار (ل": مرغزار) 

۰ لی: او 2۱۱ س, لن ق" لی پ. ال" ب (نیز ل" لن"): دشتبان؛ متن= ف» ل ق و (نیز س") 2۱۲ ف (نیز لن"): شد سوی وی دوان؛ 
س لن ق" لی پ. اب (نیز س") : شد دمان ودنان؛ ل۲: شد ژکان ودوان ؛ (ل۲: شد بکام و دهان) ؛ متن< ل. ق» و+ س» ب پس از این بیت افزوده اند : 
بدید ان زمان دشتبان اژدها بيك دم یکی گرزه از جو رها 
۳ ل سوی رخش رستم چو ۱6 لی: او؛ ق": زد بر سرگرم اوی ۱۵- ف» س, لن» ق" لی. پآ ل" ب (نیز ل" لن"): دشتبان؛ متن= ل. 
ق» و (نیز س") ۱٩‏ لن؛ ق» و: ای ۱۷- ل» ق" لی: بر متن= نه دستنویس دیگر ۱۸ ق: کشته؛ آ: خید 1-۱1٩‏ برو ۲۰- ق۲: برکاشتی 
۱ س ق" (نیز لن"): تیره؛ ل" (نیز س"): خیره؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل") ‏ ۲۲- س» ق" ب: یکايك گرفتش ۲۳- فه ل» لن, ق. لی. 
پ» و آ (نیز لن" س"): بیفشرد؛ متن= س» ق" لآ ب (نیز ل") -۲٤‏ ق۲: بگفتا ز ۲۵- ق لی» ل۲: وی؛ در پ لت های این بیت پس و پیش 
شده‌اند ‏ ۲۲ ف.ل.س,لن.ق""ب(نیزلآ.لن"):دشتبان ؛متن=ق(نیزس") ۲۷ "ل.ق :را متن=ده‌دستنویس دیگر(نیزل آءلن ".س ") 
۸- ل» ق : غریوان و مانده (ق: بمانده) ز رستم شگفت؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 2۲۹ ل: بران؛ متن< س- ب (نیز ل" لن" 
س۲) ۳۰- لن ق1۰۲: مرزبان؛ ف: یکی نامجوی دلیر و جوان (< ۴۳۶ب) ۱- سء لنء ق" لی, آء ب (نیز س۲): یکی نامداری؛ پ: یکی نامدارو؛ 
و (نیز لن"): یکی جنگجوی؛ ل۲: گوی نامجوی و؛ (ل۳: یکی نامجوی و)؛ متن- ل. ق (ل : نامجوی) ۳۲- پ: دگر نوجوان؛ و: دلیر جوان؛ ف: 

که اولاد بد نام آن پهلوان؛ در ف لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: و كان ملك تلك الناحية بسمی أولاذ 


۳۲ 


شق این E‏ ی او با روش 
بدو گفت. مردی ج دیوی" سياه 


داستان جنگ مازندران 


۱ ۶ ۳ ۲ ۹ 7 ۴ 
گرفته پر از حون به دستش دو گوش 
پلنگ ينه جوشن» از" اهن کلاه 


وی ردها حه در خن شت 


۰ برفتم" که اسپش برانم ز کشت مرا خود به آب و به گندم" نهمشت 
وود هی بان کی دو گوشم بکند و همانجابخفت 
ف ا اروت و ا تا و ی ار 
فا وتان از ی یه ی NL‏ 
عنان را شابید" با و بران" سو که بود" از تهمتن نشان 
۵ چو امد به تنگ درون جنگ جوی تهسمتن سوی رش اد اور 


سل و يامد جو غرنده میغ 


بدو گنت اولاد: نام تو چیست؟ چه مرد و شاه و پناه" تو کیست؟ 
A E TE. . ۵ ۱ E :‏ رو ۳۸۰ مر ٢‏ 
لمستانسنتیت كردن برین ره 3 سوی نره‌شیرال پرخاشخر 


- س, لن ق - ب (نیز ل لن" س"): بشد + ق: شد ان؛ متن< ف» ل ۲-ف» ل» س لن ق"- ب (نیز لآ لن"): دشتبان؛ متن< ق (نیزس") 2۳ 
س. لن ق" لی پآ ل" ب نیز لن" س"): نزد؛ ون سوی؛ متن< ف» ل ق (نیز ل ") ٤‏ ل» ق: پر از خون بدستش گرفته دو گوش ؛ س, لنء ق" 
سي. پا ب: پر از حون برو (لن. پ: سرو) دست و (لی» ب : < و>) کنده دو گوش ؛ و (نیز لن"): پر از حون گرفته بدو دست گوش ؛ ل" : پر از درد 
. کف نهاده دو گوش ؛ (ل": پر از حون و بر دست کنده دو گوش ؛ س": پر از خون و بر کفت افکنده گوش)؛ متز= ف؛ بنداری: فحمل الناطور أذنيه 
بعو هاربا الى أولاذ؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف : گفتار اندر منزل ششم رستم به مازندران و داستان او با اولاد و گرفتن اولاد راو 
برسیدن راه ازوی؛ ل» پ» ل۲: گرفتار شدن (ل۲: گرفتاری) اولاد بر دست رستم ؛ قی, ۲ آ. ب: رزم رستم با اولاد (قق": اولاد مرزبان؛ ق: و گرفتار شدن 
راد آ: وگرفتاری اولاد بر دست او)+ لی: خوان پنجم و جنگ رستم با اولاد مرزبان . ۵" ل.ل": دیو؛ متن= ده دستنویس دیگر 7 ل» س؛ ق» ق" 
ا یا زه وا وزو متن- فه لن, لی ل ۷- ی و امیت ۸- لن, پ: مگر؛ لی: ویا 4-ل: بر ۳-۱۰ برانم ا ل لن ف 
ب. آ(نیز لن۲): به اسب و به کشته؛ س» ب (نیز س"): به کشت و به گندم : لی وا ل۲: به اسب و به گندم ؛ (ل": به کشت و به اسبم)؛ متن- فه 
ف" ۱۲-لی.ل":دیدو ۱۳-لن: <و> ۱6-فدق.لی(نيزس؟): چیزی؛ س.ب: یاوه ؛ (ل": بامن) ؛ متن= ل لن» ق" پو» اء ل" (نیز لن ") 
۵ ل ق": بگفت؛ وآ ل": نگفت (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ متن= ف» س» لن؛ ق» لی. پ. ب (نیز ل" لن" س")؛ س» لن ق" لی پ و ب 
بر ل" لن") پس از این بیت دو بیت و ل, ق تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 
جویشنیداولادیرگشت (س.لی-آء ب : برجست ؛ لن : برخاست)زود 
کت بنگرد( س : بنگریست ؛ لن : بنگرم )کان( لیو : کین ؛ پ : کو) چهمردست خود 
ابا (لی: و با) او ز بهر چه کردست بد 

س") و بیت دوم در ف» ل» ق ل (نیز نن !)سات 7- س, قآ لز 2-۷ و: و مردان کار؛ در س» ب این بیت با بیت 
سیسین پس و پیش شده است 2۱۸ ف» ل» س» لن. ق"- ب (نیز ل" لن"): دشتبان؛ متن= ق (نیز س") 7۱۹ ل.س, لن» ق" لی اب (نیز س"): 
بر + متن= فه ق» په وال" (نیز ل" لن) ۲۰- س, لن» ق" لی, پآ ب (نیز لن"): سخنها؛ متن= ف ل ق» و ل" (نیز ل" س") ۲۱ ل': 
سرد 7۲۲ ل» س لن. ق" لی. پآ ل" ب (نیز ل" س"): بر؛ متن= ف ق» و (نیز لن") ۲۳-و: رخش 7۲ ل: بود؛ در س» ب این بیت با 
بت پیشین و در پ با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۵- س, لن. ق" لی, پ. اء ل" ب (نیز ل" لن" س"): بپیچید ؛ متن< ف» ل. ق» و 7۲٩‏ 
لن. ق لی پ.آ: بدان؛ مت = ف ل س ق" و ل" ب ۲۷- ف: سان؛ س: بر؛ ب: ره؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل لن" س") ۱۱2۸ 
۲۹ ق: جنگجو؛ و: چار‌جوی ۳۰ ق: رو ۳۱-س, لن» ق"- وء ل" ب (نیز ل" لن" س"): زین ؛ آ: اسب؛ متن= ف لق ۳۲" س 
لن. ق" - ب (نیز ل" لن" س"): برنده؛ متن< ف ل» قق ۳۳ ون نیای؛ ل": نیام ۳٤‏ س»ب: نیارست ‏ ۳۵" س, لن. ق. لی پ. اء ل" ب (نیز 
ل . س"): بدین؛ (لن": ازین): متن= ف» ل» ق" و -۳٦‏ س- پ» اء ل" ب (نیز ل" س"): سو؛ متن< ف» ل و (نیز ل") ۳۷- ل. س» لن ق" 
لی. پآ ل" ب (نیز لن" س"): ره؛ ق: بر: (ل": بدین)؛ منز = فه و ۳۸- لس پ. آ(نیز ل"): دیوان؛ متن= هشت دستنویس دیگر 
یز لن" س") 


د رون‌امدازدرد(ق : گرد) دل همجر(س»ب : ازدربمانند) دود 


بت یکم در ف» ل" (نیز 


۳۳ 


کیکاوس 


جنین گفت رستم که نام من ابر اراو رتیه و مشک هویم 
۰ همه لزه و يغ بار اورد سرا را سر اندر کنار آورد 
به گوش تو گر نام من بگذرد دم جان و خون دلت بفسرد 
نیاسد به گوشت به هیچ" انجمن کسشل. و 0 پیلتن؟ 
هر ان کر چو ال ارب مک کین دوز وان مش ار و 
تسه ی مت الیش هی کش تاک ی 
۵ ی لا د بر ام بیاویخضت" از خم زین چرخ خام 
به يك زخم زو دو سر افگند خور به يك ره بدان تين جوشسن گذار 
جو ا اتراك .فان .ت N E SE E‏ ا 
در و دشت شد ر گرد ۳ اک ES‏ کوه و غار 
همی گشت" رستم ا کمندی به بازو درول ا 
۰ به اولاد چون رخش نزديك شد بکردار شب روز" تاريك شد 
یفگند رستم کمند درز به خم اندرامد سر وا 
از" اسب اندراورد و" دستش ببسست به پیش ان درافگندش و برنشست 


- ف: اگر ابر پوشد گه رزم گبر؛ ل. پ (نیز س۲): اگر ابر باشد بزور (پ: بجنگ) هزبر؛ س: اگر برنویسی نهنگ هزبر؛ لن» ق" لی» وا ل " ب (نیز 
لآ لن۲): اگر برنویسد (ل ۲ : برنشیند) به جنگ (لی, ل۳: بکام ؛ لن": بچنگ) هزبر (لی» ب : هژ بر)؛ متن< .1 ۰ ۲- ف: همانگه روان در تنت بفسرد؛ 
ل: دم خون و جان در رگت بفشرد؛ (لن۲: دم و جان و خون تو بفشرد (وزن ندارد))+ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل "» س ۱۲ ل» س, لی»آء ب : دم وا 
ل. ب: خون و؛ س۲: خون در) ؛ بنداری: و ال دکر ی ۳ لسن ق" لول La‏ 
بهر؛ لن: زهر؛ متر- فه ق, و[ (نیز لن؟) .6 ل- قآ ل" ب (نیز س۲): کمان و کمند؛ متن< ف» لی پ» و (نیز ل" لن") ۵- ل- په ال 
ب (نیز لآ س"): خوانیمش ار (ل» آ: از6؛ و (نیز لن"): خوانمش یا؛ متن= ف e‏ وان کا ل أم تلد مثلك فلست آسمیها الا نائحة تکلی 1-1: 
نزد ‏ ۷- س, لن, ق" لی» پ. اء ل" ب: راندی؛ متن< ف» ل.ق. و ۸ س لنء ق لی پ. اء ل" ب: افشاندی؛ متن= فا ل» ق» و 2٩‏ لی: 
براهیخت ۱۰- ل» س» لن» ق"- ب (نیز ل" لن" س" ): از پیش زين خم خام ؛ متن = ف؛ ق: که من رستمم پور دستان سام 7۱۱ ل»ق: دودو 
سرافکند خوار؛ لی: بر دو سرافراز گرد؛ و (نیز ل" لن" س۲): دو دو (ل: ده ده) سر سرافراز؛ متن< ف ۱۲- ف: بيك ره . . . (ناخواناست)؛ ل: 
همی یافت از تن : بيك تن جهار؛ لی: از آن حنگجویان زمین را سترد؛ و (نیز لن"): ز تن می جدا کرد و تن برگداز؛ رل ٠"‏ س : همی یافت از تن بيك ره 

جواز) ؛ متن= ق؛ س, لن. ق پآ ل" ب این بیت را ندارند؛ بنداری: فتساقطت رءوس أصحاب أولاد تساقط ورق الشجر أيام الخريف ۱۳ 
گرگ ۱6- س, لن» قآ لی په و اب (نیز لآ لن "): رمه؛ متن- ف» ل» ق» ل" (نیز س") ۱۵- س, لن, ق" لی» پآ ب (نیز لن"): بکشت انك 
(لی. پ. 1 : آنکه) بودند پیشش (لن. پ e‏ + و : به حون شسته شد رزمگاهش همه؛ ل" : همه یکسره کشته شد یکسره؛ ؛ (ل۳: همه رزمگه شد 
ز مردم خه (!))؛ متن< ف» ل ق (نیز س۳): س» لن - پآ ب (نیز ل" لن ".س؟) پس از این بیت افزوده‌اند : 

سران را ز زخمش (آ: سر از تن) بپای اورید سوی بندشان تن برای (آ: بجای) اورید 
ق ل :س" : سر(س": تن)سرکشان راپاو اسا : بجای) اورید(ل": زیرپاگسترید) 
لئ ن اسر کیان .و خوت اندي 

این بیت‌درف.وءل"نیست ۱-ق:پرشد ؛ق": بدپر ۱۷-ل»س,»لن»ق"- ب (نیزل "لن "): بر؛ متن=ف»ق ۱۸- ل »قول "(نیزل") : دشت‌وغار؛ س, 
ق :1 ب: کوهسار؛ (س۲: وبرگشت کار) ؛ متن = ف» لن, لی پ (نیز لن ") ۱۹- س لن ق"-آء ب (نیز لن"): رفت ؛ (ل": راند) + متن= فل.ق»ل (نیز 
س ۲۰۲ ل(نیزس"): پیلی ؛ س.لن.قی"-ب (نيیزلآ.لن ۲): پیل ؛ متن=ف»ق ۲۱-ل":ژیان ۲۲-ل : به‌بازوی‌درون؛ ق": به‌بازودرو؛ لی : به‌بازوی‌در؛ و 
(نیزل "لن "): به فتراك بر ؛ مت = فس لن»ق» پء ب(نیزس") ۲۳-ف.قی.ب(نیز "لن "س "): شصت ۲۲-ل": کمندشببازوبجای‌کمان ۲۵-س؛ 

قب : کمان‌دارراروز؛ لن.پ : کله‌دارراروز؛ لی : جهان پیش اولاد ؛ متن =ف» ل»ق»و» ل" (نیزل "لن »س ") ۲۷-س:بخالك؛ ب(نیزس"):ببند 7۲۷ 

ف : رزمساز؛ متن=ل-ب(نیزل ".لن" س") :درل این بیت بابیت‌سپسین‌پس وپیش شده‌است ۲۸ لن.ق ".په وز ۲۹-ل-پ.اءل ".بنیز ل "لن ؟): 
اندرامددو؛ متن ف»و(نیزس۲) ۰ ۳-ل-آ.ب(نیزل آ.س۲) : اندرافکندو(لی : <و>)خود(آ: پس) ؛ ل" : به پیش E‏ := ف(نیزلن") 


۳۴ 


داستان جنگ مازندران 


بدو گفت: آگر راست گویی سخن؛ ز کژی' نه سر یام از تو نه بن 
نمایی مرا راه" ديو سپید » همان زا کولاد" غندى و بیك م 
EL E a E 0‏ 
ا و لا کی رای نیاری به کار" اندرون ای 
RR‏ ۲ مِ ۱۱ ص 
تو باشی برین" بوم و بر شهریان گر" ایدونك کدی نیاری" بکار 
۳ 1۹ 
بدو ولاد دل حسم بپرداز!" و یکباره بشای "چشم 
۳۷۰ ن من میرداز خیره ز حال تاکن من هرجه خواهمی بیان 
۶ 
ترا خانه و حای دير 1 نمايم» همال هر حه داری ات 
ره جایی که تست کاوس شا ا ترا بك سك سهر و ر 
۳ ا ت ۳۴ 
از ایدر ديك کاوس کی صد اف بحخسنده فرسنگ پی 
هت و دیو ف صد بايد" پک راه وس بل 
۵ ميان دو صد" چاهساری" نگفت به پیمانش " اندازه ران گرنت 


۱ س» لی ل" ب: بکژی ۲- ف: دلت را پیکسوفکن (پساوند نادرست است)؛ و (نیز لن"): نه سریابی از خود نه بن ؛ (ل": نه سرماند از تو نه بن)؛ 
من = ده دستنویس دیگر (نیز س") ۳- ل. س» لن. ق"- آء ب (نیز ل" لن" س"): جای؛ ق: خان؛ ل: خوان؛ متن= ف لیو سفید ۵- 
س- ا ب (نیز ل" لن س۲): جای: ل۲: خوان؛ متر< ف ل -٦‏ س- پآ ب (نیز ل" س"): اولاد؛ و: پرلاد؛ ل؟: عولاد و؛ (لن۲: ارژنگ ی ؛ 
مل = فء ل ؛ eS‏ کولاذ و بيذ ۷- س, لن: ق" لی, پ. اء ب نیز لن"): شاه؛ ق 
درس بستست کی ؛ متن= ف» ل» وال" (نیز ل" س") ۸- ل» ق وال (نیز ل" س"): بدی ها فکندست پی + س, لن. ق" لی پ, آ. ب ا 
سی ها نمودست راه؛ متز= ف e ٩‏ لی پ. اب : بداد؛ متن= ف» ل. ق» و» ل" (نیز ل" لن" س") 2۱۰ ل» س» ق ق" لی؛ وآ ب: 
؛ متز= ف لن» بل" ۱۱" ل» ق» لی (نبز ل"): تخت و این تاج و (لی: < و> ) گرزگران؛ س, لن؛ ق" پ. آ ل" ب (نیز لن"): تاج و این 
لن. په ل۲: آن؛ ق": با) تخت و گرز گران: متن= ف» و (نیز س") -٣‏ لی»: لین ۱۳ ل ق: ار؛ متن= ده دستنویس دیگر ٤‏ - لی: 
بدونکه ۱۵- ل": نیارد 7۱7 س لن لی- ب (نیز ل" لن" س"): مغزت ز؛ ق": مغزت که؛ متن- ف» ل» ق ۱۷ ق: ببخشای ۱۸-ل.س, 
لن. ق"-آء ب (نیز لن"): و بگشای یکباره؛ ق (نیز س"): و بگشای یکبار؛ ل۲: وبگشای دستم ز؛ (ل۳: ویکبار بگشای) ؛ متن= ف -۱٩۹‏ ل۲: خشم 
۰ ف: سر من مبر تا بچیره زبان؛ متن = ل - ب (نیز ل" لن" س"؛ ق": مپرداز و) 2۲۱ و: که یابی ۲۲" ل.لن: هرج ۲۳ س لن لی پ. 
و. اب (نیز ل" لن" س"): پرسی + ق": یابی ؛ متن= ف ل» ق» ل" -۲٤۲‏ ل : همان ؛ ق: عیان ؛ بنداری: إن أعطیتنی الأمان على روحى » و عاهدتتی 
عى ذلك أطلعتك طلع هذه الأحوال. و أفضيت إليك بعرجها و بجرهاء ودللتك علی المواضم التی سایلتنی عنها ۲۵- ل» سق ق" لى آء ل": خانه 
یب وه ب: خانه بند وه (س۲: خانه و بید و) ؛ متن= ف» و (نیز ل" لن") 7۲۹ لی»و: سفید 7۲۷ ل» س» ق" لی» ل" ب (نیز س): نمایم مر (ل» 
ب: من) این را رس : هر انرا) که دادی نوید (لی: داری امید)؛ ق: نمایم همه انك داری امید؛ آ: نمایم من انرا که کردی امید؛ (ل": نمایم چو دادی 
دنم را نوید)؛ متن= فه و (نیز لن"): لن پ این بیت را ندارند ۲۸< ق (نیز ل"): کاوس کی ۲۹- ل» وال" (نیز لن"): بگویم؛ متن= س ق لی؛ 
. ب (نیز لآ س") 7۳۰ ق: نیکپی؛ (ل": راه ای نیکیی)؛ ق": کسی کین بدایشان نمودست راه؛ ف» لن پ این بیت را ندارند ۳۱- س- په اء 
ل" ب (نیز ل" س۲): کنون تا؛ متن< ف ل ۳۲- ف: کاوس شاه: متن< ل- پ. ال" ب (نیز ل س") ۳۳- لن. ق. ق" پا ب: افکند؛ متن= 
ل. س لی. ل" ۳6- ل.لی: بخشیده فرسنگ پی ؛ س ق ل : فرسنگ بخشیده پی + لن» پ. ب: فرسنگ فرخنده پی ؛ ق : فرسنگ جنبنده پی + متن= 
آ(نیزل ".س۲): ف: فزونست فرسنگ سیصد براه+ و (نیز لن") این بیت را ندارند؛ بنسداری: إن بينك و بين الموضع الذى حبس فيه كيكاوس مائة فرسخ 
۳۵- و: دراید ۳٩‏ ل-آ ب (نیز ل" س"): دشرار؛ متن= ف» ل" (نیزلن؟) ۳۷- س لن. ق" لی, پ. وا لآ ب: < و> ؛ متز= فه لء ق» 
۱ ۳۸-لن.پ: دوصف ‏ ۳۹-ب: چاهسار ‏ ۱-6۰ بهخش ابش به پیمانش ج به پیمانه‌ثر * فه ق این بیت را ندارند؛بنداری (۴۷۴- ۴۷۵): 


: من عنده الى مستقر ملك الجن مائة فرسخ آخری. و فيه جبال شامخة و ودية غاثرة 


۳۵ 


ميان دو کوه اندرون' هول جای نپرد بران تيغ زان همسای 
ز دیوان جنگ دودو هزار به شب پاسبان اند بر چاهسار 
چو کولاد" غندی سپهدار اوی چو بيد و چو E e‏ 
یکی کوه یابی" مرو را به تن ۱ ۳ 
۰ ترا با چنین يال“ و شاخ" و عنان گزاریدن"'' گرز و تيغ د نان 
این رزم سازی" و این کارکرد نه خوبست با دیو پیگار کرد 
کزو" بگذری Es‏ که آهو بران"" ره" نیارد" 
ادى ها همه نره‌دیوان به فرمان اوی 
کزو" بگذری رود ابست که پهنای او بر دو فرسنگ بیش 
و E‏ ای ر E‏ کتک یرای 
ز برگوش"" تا شاه" مازندران رهی زشت و فرسنگ های گران 
پراگنده در پادشاهی ا همانا فزونست E‏ 
چنان لشکری با" سلیح" و درم بینی ازیشان یکی را دزم 
ز پیلان جنگی هزارو دویست کزیشان به شهر اندرون جای نیست 


۱- ل. ق: دو کوهست این (ق: آن)؛ س. لن, ق" پ. ب : دو کوهست در؛ لی وه ل" (نیز ل" س"): دو کوهست بر؛ آ (نیز لن ۳): دو کوهست پر؛ متن= 
ف ۲- ل: نپزید بر اسمان بر همای+ س لن ق"- ب: نپزد بر آن (لیء آ: ابر؛ پ: بر) آسمانش (وء ل۲: اسمان بر) همای؛ ق: نپرد بدان جای پر 
همای؛ متن- ف ۳- س, لن. ق" لی پآ ب (نیز س۲): بر کوه سار؛ متن< ف.ل. ق. وه ل" (نیز لآ لن۲): بنداری از بیت ۴۷۷ تا ۴۹۵ را ندارد 
6 - س.قی.قی آالی.پ. دب (نیزل ".س "): اولاد ؛ و (نیزلن"): پولاد؛ ل" عولاد ؛ متنف.لءلن ۵ "سفق .لی.پ.آدل "دب ِِ« -ف.لنو 7 
ل.قی.: چوبیدست‌وسنجه ؛ س.لن.ق آ.پ.ب : چوبید ارسنجه ؛ متن<ف.لی.ودل آ(نیزل "ان "اس؟) ‏ ۷-ق آوابینی ‏ ۸-ل-ق اپ "ب(نیزلنآس): 
برو کتف (و: کفت) ویالش؛ متن< ف» لی 4- س» "ال" ب (نیز ل" س"): شاخ؛ لی: دست؛ متن< ف» ل لن ق» پە و (نیزلن") 2۱۰ ل- 
ق پ- ب (نیز ل لن" س"): دست؛ لی: یال؛ متن< ف ۱۱-لی: < و> گران ۱۳- ف: گرازیدن؛ ل. ل" : گرارنده (حرف های دوم و چهارم 

نقطه ندارند)؛ س: گراز<ند>۸) لن. ق" لی آ ب: گرازنده؛ به و (نيزل ‏ لن" س"): گزارنده؛ متن= ق ۱۳-س, پهب: نی وگو وستان 1 
لن. ق" لی (نیز ل" س"): تیغ و گرز گران؛ ق: تبغ و دست و سنان؛ ل۳: گرز و تیر و سنان؛ متن- فهل» و (نیز لن") 716 ل- ب (نیز ل" لن" 
س؟): چنین برز بالا؛ متن< ف ۱۵ 7 ل و زل لن"): جستن نبرد؛ ق: خیره نبرد؛ ل۲: کردن نبرد؛ متز= هشت دستنویس دیگر (نیز س") 717 
فه و (نیز لن "): کزین؛ س» ب (نیز س۲): کزان ؛ ق: وزو؛ متن< ل» لن ق" لی. پ. ال" (نیز ل") ۱۷" لی: بدان؛ 1: برو 2۱۸ سءلن؛ ی" 
پآ ب: بر؛ متن= فه ل» ق» لی و» ل" ۱۹ لی: نتاند ۲۰- ل: نگه‌دار ۲۱ س» قق" لی» آاب: او؛ متن= ف» ل» لن؛ پو ل" 7۲۲ 
س» ق» لی[ ب: او؛ ل : دیوان پرخاشجوی؛ ق": چو بیدار سنجه. . . او (= ۴۷۸ب)؛ متن= ف. لن پ» و» ل؛ در ل» س» لن» ق"- ب (نیز ل" لن ٠‏ 
س") این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های متن= ف 7۲۳ ل» ل": چو زو؛ س» ب (نیزل"): وزان؛ لن : کز < وک ؛ ق۱۰ 
(نیز س۲): کزان؛ و (نیز لن "): چوزان؛ متن= ف» لی, پ ۲6- ف: بگذری اب ورودست پیش ؛ ق این بیت را ندارد؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز 
ل ری یو ی و ل لن ی این یت با بیت پیشین پس وپیش شده است. ۲۵-: از آن پسز؛ ل۲: وزانسوی, 2۲۹۰ 
ل : بزگوش ؛ س لن, ق" لی پآ ب: برگوش ؛ متن< فه ق» و» ل" (نیز لن".س )۲‏ ۲۷- ل. س» ل": با (نقطه ندارد) ؛ ق. پ. و آ: با؛ متن- ف 
لن. ق" لی. ب ۲۸- ق: نرم پا؛ لی: بوم پای 2۲٩۹‏ ف: به؛ متن= ل- ب (نیز لن" س") ۳۰- ف: ز جای؛ س: بتای؛ لن» پ: بجای؛ ق: 
سرا؛ ق" لی آ ب (نیز لن"): بپای (لی» لن" نقطه ندارند) ؛ متن= ل وال" (نیز س") ۳۱- ل» ون برگوش ؛ (ل": ملکوس)؛ ق" این بیت را ندارد؛ 
متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن" س") ۳۲- ف: راه؛ س» لن, لی پء ب: شهر؛ متن= ل. ق» وال" (نیز ل" لن س") ۳۳ ل (نیز س"): 
همانا که هستند سیصدهزار؛ س- آ؛ ب (نیز ل" لن"): همانا که هستش (آ: بیشش) هزاران هزار؛ ل۲: همانا که بیش است سیصد هزار؛ متز= ف -۳٤‏ 
ل» ق: بر؛ متن= س لن, لی پ. ‏ ب ۳۵- س ق لی, آ: سلاح؛ متن= ل» لن. پ. ب (نیز ل" لن س" 
“٦‏ ق: نبینی یکی را ازیشان بدم ؛ در ل ق این بیت پس از بیت ۴۹۰ امده است؛ ق» وه ل" این بیت را ندارند؛ ف از این بیت تا بیت ۵۰۵ را ندارد 


۳۶ 


این ار ا ي چ سوهان آهرمنی 
بخنلید رستم ا و کل ا را 
پیینی کزین يك تن پیل تن چه آید پر آن" امدارانجمن 
به یروی یزداد تور کی به بخت و به شمشیر نیز و هنر 
چو بینند پای و ۳ و یال من به حنگ" اندرون زحم " گوپال من 
۵ بدرد پی و پوستشان از نهیب عنان را" ندانند باز از تکیت 
بدان" سو کجا هست کاوس کی مرا" راه بنمای و بردار پی 


° ۰ چا ی ۰ ۲۰ 


۲۲ 

نیاسود تیرەشب و پاك روز همی اك ا پیش کوهاسپروز 
تناتیتا که: کون لت جنس ي ز دیوان جادو" بدو" بد رسید 
0 ۱ ید ۱ ۳ ۳۸۶ 

جو يك نیمه بگذشت و خروش امد دشت e‏ 


همتن به اولاد گفت ` بر انیت ی ۴ ا جب و دست راست 
2 شهر مازندران ست ك گفت کک که از" شب دو هره نبارند عفت 


۳۷ 


سپهبد چر کولاد"" و ارزنگ و همه پهلوان ان دیو سپید 


-١‏ س, لن, آب: تو تنھا تنی ای و گر زاهنی + ق (نیز لن'): تنی توبه تنها و گر زآھنی ؛ ق: تو تنها تن و گر ز هم آهنی ؛ لی و: توتنها تلی و اگر زاهنی ؛ 
ب تو تنھا تن وگر زآھنی ؛ ل۲: بتنھا تنی تواگر آھنی ؛ (ل۳: توتنها نتابی گر زاهنی)+ متن- ل ۲- س-آء ب (نیز لن"): بسایی به؛ ل": بساید به ؛ 
= ل (نیز ل" س )+ در ل» ق پس از این بیت بیت ۴۸۸ امده است ٣‏ ق لی: او ٤-س:‏ گر - ق لی: راهجو؛ ق" این بیت راندارد -٩‏ 
ی امدار ۷- س, لن: ق لی. پ. ل" ب: بدان؛ آ: بدین ؛ متن< ل» ق» و ۸-لی: لشکر بیشمار 1-٩‏ فیروزگر ٠‏ 7۱۰ پ: وتیر وهنر؛ لن, 
ز بتخت و بشمشیر و تیر و (لن: شیر و) هنر؛ [: بشمشیر نیز و بفر و هنر؛ متن< ل. س» ق ق" لی و» ب ۱١‏ - س ق" لی» اء ل ب: که؛ متن= 
.لن ق پو ۱۲-ل: باو بر (حرف های یکم و چهارم يك نقطه دارند) ؛ س: باروبر؛ آء ب : تاو و بر؛ ق" پ: بیند برو بازو؛ متن= لن؛ ق» لی؛ وه 
۱۳ لن.پ.ل": به یال ؛ ون به باد ۱6-لی: گرزو ۱۵- س- وء ل" ب (نیز لن"): عنان ها؛ متن= ل.ا(نیزل؟) ۱٩‏ س: رکاب (پساوند 
درست است)؛ لی: ندانند و پای از رکیب ‏ ۱۷- ل» ق: ازان؛ ق" ل": بران؛ متن= س» لن» لی» په و ب (نیز ل" لن") ۱۸- لی پ: سر 
۶ س لن. ق" لی. پ. آاب: کنون؛ متن= ل ق, و. ل" (نیز ل لن): بنداری: دلنی أولا علی موضع کیکاوس ۲۰- ل : کشتن رستم ارژنگ را 
e‏ رستم ارژنگ دیو را؛ لن. ق. ق" پ: رزم (پ: جنگ) رستم با ارژنگ دیو (ق: و کشته شدن اوو رفتن رستم نزديك 
دیس شاه)+ لی: خوان ششم و کشتن رستم ارژنگ دیو را؛ و: منزل هفتم از هفتخوان و کشتن رستم ارژنگ دیو را؛ آ: رزم کردل ارژنگ با رستم و 
1 : خوان پنجم و کشته شدن ارژنگ دیو؛ ب: : رزم رستم با دیو؛ متن تصحیح فیاسی است 9-۱: رفت ۲۲-|۱: بیامد دمان < تا> 
ند سپروز ۲۳- لی؛ پ: از انجا ‏ ۲6- ل: جادوی؛ س, لن. ی" لی. پ. ال" ب: ز دیو و ز جادو؛ متن< ق» و (نیز ل" لن") ۲۵- ق" ل": 
بنداری (۳۹۷- ۴۹۸): فتقذّمه و سار لایستریح لیلا و لانهارا حتی وصل الی جبل أسفروز حیث کان معسکر کیکاوس, و حیث احیط به و قبض 
عبه ۲ ول زار ان؛ لی: زان ۲۷- ق': کره ۲۸- ب: جلب؛ بنداری: فلما انتصف اللیل سمع صیاحا عظیما و لغطا کثیرا ۹- ق: 
ب د رختند؛ بنداری: ورأی نیرانا موقدة» و شموعا مشتعلة ۴۰- س: کان؛ لن. ق" لی. پآ ب: ان ؛ متز= ل ق» و ل" (نیزل" لن" س") 2۳۱ 
ب کش ۳۲- ق لی آ: براید ۳۳-ل: همی چپ وراست؛ س, لن. پ» ب: ز چپ وزراست؛ متن= ق. ق" لی وء ل" (نیزل " لن س") 
٣٤‏ - لن. پ: در ۲۵- س ق. قآ ب (نیز ل" س"): اولاد؛ لی: اورنگ ؛ و ل۲: ارژنگ؛ متن= ل 2۳٩‏ لی: و اولاد بید؛ و: و پولاد و بید؛ 
ر در غولاد وبید؛ ب: وغندی وبید؛ متن= ل» س» ق» ق۰ ۳۷- لی» و: سفید؛ لن. پل" (نیز لن") این بیت را ندارند؛ بنداری (۵۰۱- ۵۱۳): 
ب بده عن ذلك الموضع . فقال : إن هذا باب مدينة مازندران . و عليها قواد ملك الجن فى عساکرهم. مثل كولاذ و أرزنك وبيد . وهم لاينامون ثلث الليل 


۳۷ 


[درختی که دارد' سر اندر سحاب تاره افو 6 رک دى طنات ] 
۶ 


۵ بدان جایگه باشد ارزنگ دیو که هزمان" براید" خروش و غریو 


بخفت آن زمان رستم جنگ جوی چو خورشید تابنده بنمږد روی 
پپیچید اواد را بر درخت به خم" کمسندش فرویست سخت 
هه ن انتیزرافتگشتل. _ کرر با همی رفت يك دل پر از کیمیا 
یکی مغفر" خسروی بر سرش خوی السوده سربیان . در" برش 
۰ به ارزنگ سالار بنهاد روی چو امد بر لشکر امجوی 
یکی نصره زد در" میان گروه توا e.‏ دید ورن و کوه 


۶ ا‎ € eé... RT a 
و از م ا د چو امد به گوشش خروش و غریو‎ 


چو رستم بدیدش برا ۳4 ا ۳ ۰ بدو ا ۳ ۲١‏ اذر؟ : 
, ص ۳۳ 
سرو گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش بکردار شیر 
۵ پر از خون سر دیو کنده ز تن بین‌داخت زان " سو" که بود" انجمن 


۳۶ 


۳7 ۶ 1 7 
چو دیوان بدیدند کوپال اوی بدریدشان دل" ز چنگال اوی 
: ۱ ۳۸۰ , ۳ 1 ۶ 
نکردند یاد از بر و بوم و رست يدر بر پسربر همى راه جست 
۳۰ 
براهیخت شمشیر کین ص بپرداخشت يك هره زان انجمن 


7۱ بینی ۲ ل»آ: ستاده؛ متن< س» ق» ق" لی وب (نیز ل") ۳- ل» س. ق» ق" لی» و رده؛ متن< آب (نیز ل ")+ لن؛ په ل" (نیز لن") این 
بیت را ندارند؛ بنداری این بیت و بیت سپسین را ندارد ع- ب: که هر دم ۵- و آ: برارد -٩‏ ل: خروش غریو؛ لن : غرنگ و غریو؛ ل۲: خروش 
نوید ؛ متن= س» ق آء ب (نیز ل " لن") ۷- (ل": که تا چون بود کار و آهنگ اوی)؛ در ف این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۸- س, 
لن, ق" لی. پآ ب: ز بند؛ و: به بند؛ متن< ف» ل ق» ل" 24 ل : دراویخت؛ س- چه آ: بیاویخت؛ و: گره کرد؛ ل" ب: براوبخت؛ متن= ف؛ 
در ف این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ بنداری (۵0۶- ۵۰۷): فنام رستم . فلما طلعت الشمس شد وثاق أولاذء و ربطه بشجرة من تلك 
الأشجار؛ س, ب پس از بیت ۵۰۷ (ول" پس از بیت ۶ ۵۰) افزوده‌اند : 
چو خورشید برزد سر از نیره کوه جهان را بیفزود فر و شکو 

۰- ف: بادل (« یکدل)؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن") ۱١‏ - ل.اق: مغفری ۱۲- ف: خوی الود؛ ق': چو الوده ؛ متن = ده دستنویس دیگر (نیز 
ل" لن" س") ۱۳ -ف: بر؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") -۱٤‏ س-آ ب (نیز ل" لن"): جنگجوی؛ متن= ف ل؛ ل این بیت را ندارد ۱۵- 
ل: بر -۱٦‏ س لن» ق"- | ب: که؛ متن= ف» ل» ق» ل" ۱۷- ف: براشفت؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن س") ۱۸- س» ق" ب: برون جست 
از آن؛ لن, لی. پ, وا ل۲: برون جست از؛ متن- فه ل» ق 1۹- ل: به گوش اندرش آن غریو؛ س» ق" لی» وآ ل" ب: به گوشش از آنسان غریو؛ 
پ: از آنسو بگوشش غریو؛ متن= ف» ق (ق: < و> ) ۲۰- س, لن, ل" ب: چورستم ورا دید انگیخت؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۱- ل» س. 
لن, ق" پآ ب: بیامد بر او (ل: وی) چو؛ ق و ل" (نیز لن "): بر او (ق: وی) بیامد چو؛ لی : بیامدبکردار؛ (ل۲: درامد بر او چو)؛ متن= ف ۲۲- 
و (نیز لن"): بال دلیر؛ ف: گرفتش گریبان و یال ان دلیر؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل س") ۲۳- لن, پ. ب: ازآن ۲6- ق۲: < سوک (وزن 
ندارد) ۲۵- س- ب (نیز ل لن"): بد؛ متن= فه ل (نیز س)؛ در ف پس از این بیت بیت ۵۱۸ امده است ۲۹- ل» س» ق» لی, آ ل" ب: او؛ 
متن= فه لن. ق پ» و ۲۷ س لن ق"- ب: بدرید دلشان؛ متن= ف» ل ق ۲۸- ل: < از> + ف این بیت را ندارد 7۲۹ ل۲: روستم 2۳۰ 
ل. ق (نیز لن"): یکباره زان انجمن؛ س, لن, ق" پ, آ: از دیو ان انجمن؛ لی : از نره دیو انجمن؛ و (نیز ل۳): یکباره آن انجمن؛ ل۲: زآن انجمن بیش 
و کم ؛ ب: دیوان آن انجمن؛ متن= ف: در ف این بیت پس از بیت ۵۱۵ آمده است؛ بنداری (۵۱۲- :)۵۱٩‏ فوب أرزنك الجنن و خرج من خيمته. 
فحمل عليه رستم. و آنشب برائه فى عنقه. و اقتلع رأسه. وحلق به فوقع مضرجا بدمه بين أصحابه . فلما رأت الجن ذلك خافوا و تفرقوا بعد أن وضع رستم 
فیهم السیف و قتل منهم خلقا كثيرا 


۳۸ 


داستان جنگ مازندران 


چو برگشت خورشید و پیامد دمان تا به کوه اسپروز 
۰ از" اولاد بگکشاد خم" كتل ا و یی باند 
تهمتن ز اواد پرسید راه به شهری" کجا بود کاوس شاه 
چو بشنید ازو" تيز بنهاد روی پیاده دوان" پیش او" راهجوی 
چو امد به شهر اندرون تاج بخش خروشی ‏ براورد چون رعد رعش 
ھ انان كفت رفن u‏ که ما سرامد بد روزگار 
a ۵۲۵‏ رخشم اد E‏ روان و و تازه شد ر خروش 
پیاسد" هم اندر زمان پیش اوی یل" دانش افسروز EET‏ 
جو وك كاوس شك .فان همه نامداران ۲ شدنتد انتجسن 
فراوان ‏ غریوید و" بردش نماز پپرسیدش" از رنج های"" دراز 
گرفتش در" اغوش کاوس شاه ز زالش بپرسید" و از" رنج راه 
و کشت هان از آن:ستاقران ی E‏ 


۳ | به دیو سپید ۳ کر ارزنگ شد روی چ کي 


۰- ف: پیروز و لشکرفروز؛ ل» و: پیروز و گیتی فروز؛ لن ق» ل" (نیز ل" لن۲): پیروز گیتی فروز؛ لی: فیروز و گیتی فروز؛ پ: چوپیروز برگشت 
۳ فروز؛ متن< س ق" آ؛ ب : ؛ بنداری: ثم لما زالت الشمس نی عنانه و عاد الى سفح جبل أسفروز ۲- لن. قآ پ. و ب: ز؛ متن< فلس 
و.لی, ل" ۳- ف: بند؛ وال[ (لیزل" لن۳): پیچان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ع- ل» س, لن, ق"- ب (نیز ل" لن "): زیر؛ متن< ف ۸۵- 
س. لن. ق لی پآ ل ب (نیز ل لن۲): درخت؛ متن< فه ل» و -٩‏ ق: فروهشتش از برگ شاخ بلند . ۷- لی: به جایی ۸ ل" :زو 74 
روان قاتا از پسش؛ ل : به پیش اندرون کرده آن ۱۱ - لی: راجوی (پساوند ندارد) ۲- لي: همی روزگار + س, ق" آ. ب: که امد ز 
سنم نامدار؛ پ: که ما را سرامد 5 کنون رنج کار؛ متن = ف» ل لن» ق ول ۱۳-لی: اید ۱٤‏ -پ: <و> ۱۵-ل-ق؟. پ ال ب (نیز 
ِ 0 ): زان؛ لی: از؛ متن= ف و؛ و (نیز لن") پس از این افزوده‌اند: 
بگاه قباد انجنان شیرمرد (لن۲: این خروشش نکرد) کجا کرد با شاه ایران (لسن": ترکان) نبرد 
۱ س»ب: پیاده ‏ ۱۷-ق.[: او ۱۸-ل: یکی 2۱1۹ ق: پرخاشجو؛ درو (نیز لن") لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ف این بیت را ندارد؛ 
سداری: فدخل رستم فی الحال علیه ۰ ۲۰- ل- پ. ل" ب: بنزديك؛ متن< فه و آ (نیزل" لن") 2۲۱ ل» س لن ق" لی پء ل ب (نیز لآ" 
نی" ؛: سرفرازان؛ متن< فه ق» و؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتار اندر رسیدن رستم بنزديك شاه کیکاوس و ایرانیان و شادی کردن 
ب بدیدار رستم + لی, آ: رسیدن رستم بنزد (آ: ر پیش) کاوس شاه (لی: بشهر مازندران)؛ پ: امدن رستم بنزديك کاوس کی ؛ ل" : آمدن رستم نزد کاوس 
. گاهی لشکریان؛ ب: رسیدن رستم بنزد کاوس ۲- ل» لن- پ. آ؛ ل۲: غریوید بسیار و (لی: < و> )+ س ب: نا گفت بسیار و؛ (ل": 
نممتن غریویدو)؛ متن= ف و (نیز لن۲) ۰ 2۲۳ ل۲: بپرسید ‏ ۲6- ق: رنج راه ۲۵- ل- پ.ب: به؛ متن= ف» وآ 2۲۷ لن. پ: بپرسیدش از 
۰ 2۲۷ ل.ق؛ په و: زه متن- ف» س» لن, ق" لی» آاب؛ ل" این بیت را ندارد ۰ 2۲۸ و (نیز لن"): ورا 7۲۹ س» ق |ء ب: کاوس؛ متن= 
هنت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۳۰- ل» ق» لی و (نیز ل " لن" س"): ازین جادوان؛ س: از ایدر زمان؛ لن, ق" پ. ب: از ایدر دمان؛ 
بر دمان؛ متن= ف» ل ۳۱ ل- ب (نیز ل" لن س"): همی رخش را؛ متز= ف 2۳۲ ل» ق» لی (نیز ل"): نهان؛ س» لن. ق" پء لآ" 
ب یز لن۲): روان؛ متن< ف» و؛ و (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
تر ار E E E a‏ 
نگربازروشن شود اینن دوچ‌شسم بر فم زان د زف حش 
۳۳- ل- ب (نیز لن۲): جوا متن= ف (نیز ل )۳‏ ۳6- س پ: امد ۳۵- لی واب: سفید ۳۷۰" ف: کردی توگیتی تھی ؛ متن- ل- ب (نیزل» 
نی . س")؛ ل» لن, لی ب» وآ (نیز ل" لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
بنزديك(ل.پ : که نزدياك ) کاوس شدییلتن ( لی : بیامد سبك اوبه‌دستانوفن) 
همه زره دیوان شوند (ا: شدند) انجمن 
بر یت در ف» س ق قآه ل" ب (نیز س") و ترجمه بنداری نیست 


۳۹ 


شه رنج های تو بی بر شود ز دیوال جهان پر ر E‏ شود 


تو اکنون ره خانه‌ی دير ۳ به رنج" ا تن و بیغ و 
یکر ار .ا جا ا شین چا اد ھ کا 
0 کنو کرد ات موه هت :کد ز دیوان به هر جای بینی" گروه 
a‏ 4 ۳ ۰ 
گذرگاه بر نره‌دیوال CEE‏ همه رزم"" را ساخته چول لنت 
۳ ۱۴ 1 ۳ 

به 2 بت گا" دير مسییلد کزو هت ۱۳ لش‌کسر به بیم و اميد 
۵۴° سيه را ر غم " چشم ها شد مرا و ا E‏ حیره شد 
0 ۵ 
بزشکان به وا و امن به حون ۳ و مغز ديو ا 
کته و فان ك توت خرن اورا سان اك 
چکانی سه قطره به چشم اندرون شود تیرگی پاك" با خون برون 

E ۰ e 2‏ و ۰ ۱ i‏ 
کو بيسن ررم 1 را ساز کرد وزان‌جایکه 1 رن اغاز کرد 
7 م2 ۱ 1 ص ۳ 
8 اه ا که ا ند که فک | که خن اش 


کی دز کنو چان ر وان که اا لکشت 


۱ درالت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲-و: ا ۳ س.ق آ٣‏ پ: : تن و تيغ (پ : دیو) گیر (پساوند ندارند) : ب: همی تيغ وتیر؛ (ل": دل 

و گرز و تیر)+ متن< ل» لن» ق. لی. و آ. ل" (نیز لن" س")؛ ف : تن و جان بدوزش به تيغ و به تیر € " لن پ : يار ر باشد جهان درد ق": باز یابدت 
یزدان : لی» و: باشدت یار یزدان؛ متن= ف ل e‏ ۵-ق تن 2 ل: اید ۷- ل (نيزس؟): بر؛ س» ق ق" لیا ب: ابر؛ پ: 
هم از؛ لن : بایدت ان ؛ (ل": بایدت بر): و (نیز لن") و از)؛ متن< ف» ل" N‏ لن کل 
یابی ؛ س» لن. ق" لی. پ. | ب : بهرجا گروها؛ متن< ف (نیز س") 4- ون سهمناك ‏ ۱۰-ل- ب (نیز ل" لن" س"): پر از ترس (ل: بیم) و باك؛ 
متن = ف: : بنداری: فإدا جاوزت الكل انتهیت الى مغارة عميقة هائلة مظلمة ۱۱ - ل و (نیز لن") ا + س لن ق > لی پ (نیز س"): 


گذارش پر ا ر؛ ٩‏ ق (جز ل : گذارت بدان؛ آ, ل ب : گذارش بران ؟ متن = ف + بنداری : قدحفت مراصدها بالشیاطی ۱۲ ۳ کتک ۱۳ - ف 
ل" رل س ): جای؛ متر = ده دستنویس دیگ ر (نیز لن ) + بنداری: وقعر هذا المغارة مستقر سرير سبید ديو 16 EE‏ : سفید ۱۵ - ل.س. 
ق- او لن") گن ویند :ٍ : لن گر واند؛ HE‏ : گرفته ز: (س۲ : گذربند جب 5 گزویند) : متن = ف 11- س, لن. پ. ب : تودانی + متن = هشت 


دستنویس دیگر (نیز ل"س) ۷- ل- ا ب (نیز ل" ا : سالار و پشت سپاه؛ ل": سالار و هم او سپاه؛ متن< ف؛ ف پس از این بیت و و 
(نیز لن") پس از بیت سپسین افزوده‌اند : 

مرا و ترا بیم ازویست و بس چن(ولین؟: چو) اوکشته‌شد نیست بیمی زکس 

که او کرد مارا چنین بی‌بها بدانست كزين بد نیام رها 

و لن": برانست کز ایدر نیام رها 

ببست و سخست اين سپاه مرا RES‏ هت رز مج اور 
این بیت ها در ده دستئویس دیگر نیز" سس و ترجمه بنداری نیست ۸ ق: همه؛ ق : بغم  7۱1٩‏ ل س لن ق» لی. پ. و» ل" ب (نیزل". 
لن"): چشم؛ متن= ف» ق" آ(نیز س") ۲۰- ل.س, لن. ق, لی- ب (نیز لن "): در؛ متن= فه ق" (نیز ل" س") ۲۱- ل» ل" (نیز ل" س"): که 
درمانش ؛ س» لن. لی پ. آ, ب : که دیدند؛ ق": که کردند؛ متز= فه ق» و (نیز لن") ۲۲< ق": آنرا ۰ ۲۳- ف» ق" ل" (نیز س"): به ون و؛ متږ= 
نه دستنویس ر . لن") + بنداری: فان الصیب د کر( نی ادا اکتحلت بدم کبده ردالله بصری 4 ق" : < و> ۲۵ س. لیپ و: 
سفید ۲۰- لن.ق" لی. پ. و ب: مردی؛ متن- ف ل. و ۷- لی: که‌گر: س این بیت را ندارد ‏ ۲۸- لی: جمله؛ س این رد 
۹ ل لن- پء ل" ب (نیزل " س") یگ ی - فه و نیز ن ) ۳۰- ف. ل» و: از انجایگه ؛ س این بیت را ندارد؛ متن< هشت دستنویس 
هل ا ی را دوبار نوشته است ۳۱- لن: پ: جو؛ ق" باك شده است ۲- لن. لی, و: سفید: س این بیت را ندارد 
۳ س, لن. ق" لی. پ. آ. ب (نیز ل۲): که او؛ متن= ف ل» ول ٤‏ ل- پ. آ. ل" ب (نیز ل" س"): پیل + متن< ف و (نیز 
لن") 7۳۸۵ ق پ: < و> : لی: جنگست و ۳۷- س ب: جادوگرست 


۵0۰ 


۵۵۵ 


لن لی : ایدونکه ؛ ق" ياك شده است ۲ 


۳3 


وگ" یار 


۴ ۵ 
همه بوم 


۳ يشت من ن ارد به 


شما 


دهد 


به بار اید ان" 


داستان جنگ مازندران 


دير مانید خوار و دزم 
مرمرا اختر نيك زور 


۰ ۰ ۰ م“ . ۰۰ .2 ۱۱ 


وان کاک کار سه کسیر 


چو رخش اندرامد بدان" هفت کوه 


۱ ۰ ۱۸ 
9 نزدیکی غار بی بن رسید 
72 9 


بدو گت اولاد : جون 
E. Nhe‏ 
بریشان تو پیروز گردی 


گرم 


e 


ا 


ره گرد ار 1 
همه بر 


21۹ ۱ گ۶٤‏ ۱۷ 
نزهدیوان ‏ گضته" گرو 
۱ ديو دید 

۳۳ 

ره راستی دیدمت 


شود گرم ۳ دیر ار به کرای 
ترا یت فان کی اند ری 


۳ 0 ۳۳ ۳ 

جز از جادوان پاسبان اندکی 
اگر باشدت یار" پیروزگر 
ای عرش ۰ اش انب 


ره خم کمند انگهی برنشست 


و: گرم ۳- لن: زور (پساوند ندارد)؛ ق" پاك شده است ع- ل: همان؛ متن< ف. س- ب (نیز ل" 


س . س') 2۵ ل- اب (نیز ل" لن س"): بوم و بر؛ متن= ف» ل" - لن» پ: بازیابیم ۷-لی: <و> ۸ل لن وال" : بخت (حرف 


.کہ نقهه ندارد)؛ ق": بخت؛ متن< ف» س» ق لی. پ. اب :1-٩‏ پدید 


۰ 1 ل. س. لن. ق" ب: این ؛ مت = ف. ق لی پ و آ ل" 


7 


۴ ا 0 ۳ 3 ۳ ۳ 4 1 3 
ف کفتار اندر رفتن رستم به جنگ دیو سپید و کشتن او را در غار و اوردن جگر او بنزديك کیکاوس ؛ په و: رزم رستم با دیو سپید (و: و کشته شدن دیو)؛ 


E ود‎ 


4 ل بران 
2۸ ف: بنزدیکی غار و ال چه رسید ؛ س ق" لی. پ. آ. ب : بیامد جو نزديك غارش رس 


EE 
کب‎ 

ا 
2 


ر ج 


(بزل "لن س") ۲۵-پ: ره 
۸- لی: بدیشان 


یرال این ست را داز 


Ff 
ى(‎ 


د.است: ب: را کرد پست: (ل": یکسر ببست)؛ متن= ول" (نیز لن؟)  -٤۲‏ (ل" س 


غاز ف رب ۵۶۱پ) ۱۲- و از آن 
اتا * ود ستیگ ,رد ارو 


۵- ل.ل؟: بران؛ آ: همان 


+ بنداری: فتجاوز الجبال السبعة. ووصل الى قرب المغارة 


۹ ل- ب (نیز لن". س") 


1-۵ 


سراپای؛ مت = هشت دستنویس دیگر (نیز لن". س") 


عه بعض الأشجار 


را 


۱۹ - ل.ق: اندرون؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن س") 
ag‏ -دف-لی ۲۲- ل: : فرمودمت ‏ ۲۳- ل : نودمت ۲۶ - سء لن. ق" پ» ب: جنان ؛ مت 

+ متن = ف ؛ بنداری: فالان دلنى على هذا الجنی 
۰ ل- ب (نیز لن" س"): کنون؛ متن= ف 
۳ لی : جادوی؛ پ : جادو و 


٦‏ ل- ب (نیز ل" لن" س"): رفتن 
: باشی ؛ متن< ف 
۰ ف ق (نیز س۲): نه از؛ پ.آ: مگر؛ متن< ل. س, لن. قآ لی» وا ب (نیز لن") 
فیروز ‏ ۳۳" ل.س, لن ق"- أ ب (نیز ل" لن"): باشی؛ متن= ف ق 7۳۷ ل. س» لن. ق" لی پآ ب 
بر ل لن" س"): اگر یار باشدت؛ متن= فه »و« ل" این بیت را ندارد؛ بنداری (۵۵۵- ۵۵۸): فقال : 
ع س المغارة الا قليل من الحراس فتهجم عليه فى ذلك الوقت و تأخذه ۳۸- س,.ب: بران؛ ل : همی ۳۹- پ: براید 


۴١ 


تال 


٦‏ - س قآ لے پا: گروه‌ها ؛ ق لشکر؛ ب: 


۳ لی: بران کینه پر؛ لی پس از این بیت افزوده است : 


ان درال راه مر باد را 
کرده : متر = ف. ل لن, وا ل" #7 
+ متن= ل» ق» وال (نیز ل" لن" س" ل": چو 
+ ۲ ب 
متن< فه ل. ق» لی وه 
۷- ل: گرم 
۱ لی: نشسته نبینی 
۳۶ 1 مگر جادوان با سپاه 


إن الجن إذا حمیت الشمس ناموا فلايبقى 
٠‏ چ“ ف. ل. ق لی 


۱- ف لی آ(نیز س"): محکم ببست! ل» ق: برهم ببست؛ س, لن» قآ پ: را 
ِ به بند) ؟ بنداری : ولما کان وقت الضحی شد وثاق أولاذ 


کیکاوس 


براهخت! جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام 

میان سپاه ادر س و سر از تن به خنجر" همسی دور کرد 
شاد کی د جک خم پار کی مرو نک 

رز اة بیش ,دیور یه تفا ی وتف 
۵ بکردار دوزخ یکی جاه" دید تی له ا ان" ونیم اند 
زمانی همی بود در چنگ تيغ نبد جای دیدار و جای" گریغ 

جر ف ا و کان کک E E‏ 

به: EC‏ ان یکی کرد سراسر شده چاه" ازو نایدید 

به رنگ شبه روی"'» چون برف" موی جهن پر ز پهنای و بالای اوی 

۰ موی رستم آمد چو کوهی سياه E AER EN‏ 
اک ی ی راد ای رسك كاد به ف تت 
ا بان یکی تيغ تیزش بزد بر" میان 

ز"" نیروی رستم ز ابالاق.. او بیشداعت " يك ران"" و يك پای و 

بریده براویخت با لوا" + خو یا رافتراز: و شیر دزم 

۵ ی دوست کد .این ی همه" گل شد از خون سراسر" مین 


۱ لن برآهیخت) ؛ ب: براهمخت شمشیر (وزن ندارد) ۲ لی: < و > ؛ ری از دستنویس ها در اینجا یا چند بیت پایین تر سرنویس دارند» ل 
لن. قآ ب: رزم (آ: رزم کردن) رستم با دیو سپید (ل : و کشتن دیو)؛ س: خوان ششم و کشتن رستم دیو سفید را: لی: رفتن رستم بجنگ دیو سپید ؛ 
ل۲: کشته شدن دیو سفید بر دست رستم ۳ ق: به ع- ل: سرانرا سر از تن ؛ س» لن, ق" لی, پ. ب: سرانرا به‌حنجر؛ متن- ف» ق وال" (نیز 
ل" لن س") ۵-ل- وال ب (نیز ل" لن" س"): نه استاد+ متن= فا +-لی: وی ۷- ل- ب (نیز لن" س۲): یکی ؛ متن< ف (نیز ل ؟)؛ 
ل» ق پس از این بیت افزوده‌اند : 


رهش باز دادنسد و E E‏ به اور با او نیاویختند (ق: نياميختند) 
۸- ل- ب (نیز لن س"): سوی؛ (ل": نزد)؛ متن< ف -٩‏ س لی»و: سفید ٠۰١‏ کک لی ن ا ا ۱ 
شید ؛ متنع ف ۱- ل. س» ق. لی» ب (نیز ل( : غار؛ ق 1 : جای؛ متن = ف» پ» وال نیز لین هقی ) ۱۲ :ا > : س. ق ق ٭ لی و 


ال ب (نیز ل"): تن جادو از؛ پ: بن چاه از؛ (س": بن غار از: ل ۳ ل» ق. پ. و: راه؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر؛ ل. ق» لی (نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 
از ان تیرگی جای دیده (ق: دیدن) ندید زمانی بدان (ل : بران) جایگه ارمید(لی : جای‌برارمید) 

-٤‏ ل- ب (نیز ل" لن" س"): چو مزگان بمالید و دیده بشست؛ متن= ف ۵ل »ق در ان جای؛ س, لی و آ. ب: در غاره لن, ق" پ (نیز 
لن"): در آن غار؛ ل" (نیز س"): وزان غار؛ رل۳: از آن چاه)؛ متز= ف -۱٦‏ س, ی۲- ب (نیز ل" لن " س"): چندی؛ لن : جایی ؛ متن< ف» ل» 
ق» بنداری: E‏ المغارة يطلب مستقر سریره حتی وصل اليه ۱۷- ل, لن- ل" (نیز ل" لن" س"): غار؛ متن< ف: سء ب 
این بیت را ندارند ‏ ۱۸- ل» س» ق» ق" و» ب (نیز ل" لن" س"): روی و؛ لن» پ: موی و؛ ل۲: موی؛ متن= ف لی 71٩‏ ل لن لی و | ب 
(نیز ل" لن" س۲): شیر؛ س» ق" ل۲: قیر؛ ق: قار؛ پ: شید؛ متن< ف ۲۰- لن» پ: روی؛ ل': کرد ۲۱- س- پ. آاب (نیز س"): پر ز بالا 
و پهنای اوی؛ متن= ف» ل» و (نیز لن"؛ و: پهنا) ؛ در ل" این لت پاك شده است؛ بنداری: فرأی وجها كالليل البهيم يتلهب كالجحيم» و شعرا أبيض قد 
تشعث علی رأسه ۲۲- ون ز ۲۳- ل و: زآهن ؛ س» لن» ق ق" پ, ال" ب: از اهن ؛ متز= ف» لی (نیز لن س") 7۲8 ل": تن؛ درق لت 
های این بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ۲۵- ل- ب (نیز ل" لن"): براشفت؛ متن= ف ۲۹- س, لن ق"-آ ب (نیز ل" لن"): شیر؛ متن= ف» ل» قآ 
ل" ۲۷-س: در؛ (س؟ این بیت را ندارد) ۲۸- س لن» ق» ق" پآ ل" ب: به ؛ متن< ف» ل» لی» و ۲۹- س» لنء پ.ب: اوی؛ متن= هشت 
دستنویس دیگر ۳۰- په آ: بیفتاد ‏ ۳۱- و (نیز لن"): دست؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" س") ۳۲ لی: وی 7۳۳ لن لی ل': پیلی 
6 ۳- ب: < و> ۳۵-ل۲: پیلی ۳۹ س. لن» ق" په ل" ب: گوشت کند؛ لی (نیز س") کوفتند؛ آ: کند گرشت؛ متن< ف» ل. ق» و (نیز ل" 
لن۲) ۳۷-لی: او برین آن ازین ۳۸- ل- ب (نیز ل" لن" س"): همی ؛ متز= ف ۳۹- لی, و: ایشان 


۴۲ 


ی م2 ۳ 

به دل گفت رستم: گر" امروز جان 
م2 ك 

همبدون به دل گنت دير سبید 
گر ادرت از جنگ این ازذها 


داستان جنگ مازندران 


۴ 
بماند من ۰ زنده‌ام حاودان 


ي 


بریده يی ال بوست یام رهب 


۳ ۷ 
نه کهتر» نه برتسرمنش‌مهترال بینند يزم به اران 
۵۸° برد دست ۳ برداشتش نره‌شسیر به گردن برآورد ئ اف سل زیر 
ی : E e‏ 2 
فروبرد خنجر دلش بردرید جگرش از تن یره بیرون کشید 
۱ ۳ ۵ 
ا و ۱ جهان همجو" دریای حون کشته بود 
برامسد؟ ر اولاد ا شد ره فا برست باران کل 
به اولاد داد ان نی و شاه‌کاوس شهاد سر 
۵ سل . کنشیت. ایا ای e‏ جهان را" به" تيغ اوریدی" به زير 
10 
نشان های E‏ تو دارد تنم به کمسند تو شد گردنم 
به جیزی که دادی دلم را اميد همی بازخواهد امیدم نوید 
۲۶ 
بدو گفت رستم که مازن دران سپارم ترا" از کران تا کران 
۵۹ کے کار ششک و ری راز که هم با نشیب ست و" هم با" فراز 
۱ س» ب: چنین ‏ ۲- فه ل ق» قآ آال۲: که؛ متن= س, لن, لی, پ» و ب (نیز لن س") ۳- (ل": که امد زمان) ع- ف: نخواهم همی برد 


بدگمان؛ ق: نماند بمن زنده تا جاودان؛ آ: نماند بمن زنده زین بدگمان؛ (ل": نماند کسی زنده تا جاودان)؛ ر ر (نیز لن" 
س ۵- لی»و: سفید -٦‏ ق" لی: ایدونکه ۷- ف لن» په ل" : نه مهتر نه کهتر به به (لن : ز) مازندران؛ س» ق" ب : نه مهتر نه کهتر ز ناماوران؛ 
نی.آ: نه کهتر نه مهتر به مازندران (: زناماوران) ؛ متن= ل» ق و (نیز ل" لن س") ۸- ف: بمانم بجای از کران تا کران؛ لی: نبینند نیزم همی جاودان؛ 
ب نمانم ببرم ز خان وز مان؛ ل" : نمانم برمشان ز خان وز مان : (س؟ eg‏ س = هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن")؛ ل 
ی نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 
همی گفت ازین گونه ديو سپيد همی داد دل را بدینسان نويد 
بكوشيد بسیار با درد و کین 
ب (نیز ل" لن" س۲) لن برآوردش؛ ق۲: برافکند و؛ س, لن ق پا رل لن پس از اين 


نهمتن اسب نیرزی حال افرین 
ا ۰- ف : دیو؛ متن< ل- 
1 فزوده‌اند : 


زدش بر زمین بر چو (لن. لی. پ. و ل 


ل" ب لن۲: همجو) شیر ژیان 

چنان کز تن وی (و آ: او) برون کرد (پ» و |: رفت) جان (لن : شد روان) 
بر بیت در فه ل» ق (نیزس") نیست ۱۲-و: بر ۱۳-ل: پراز ۱6- ق" لی: زمین همچو؛ پ.و: جهانی جو ۱۵ e‏ 
عشته بود ۱ - ل- پە آل" ب (نیز ل" لن"): بیامد؛ متن= ف و (نیز س") ۱۷- ل» ق: پیچان: س؛ لن ق" لی. پ. ال ب (نیز ل ".س 
ست ان کیانی ؛ متن= فه و (نیز لن" : تازان) ‏ 1۸- ل- پە ل" ب (نیز ل" س"): کشیده؛ متن= ف و (نیز لن؟) ‏ ۱۹ ق: ای ۲۰ 0 
قز ۲ - و ل۲: ۱ اوریده ۲۳- ف : به شاهی نوید؛ | : نشان کمند؛ لن این بیت را ندارد؛ متن= نه دستنویس دیگر (نبز ل٣۰‏ لن 
س ۲6-ف: چوزیر؛ ق" وآ (نیز س): ز بند؛ متن= ل. س» ق» لی» پ» ل" ب (نیز ل" لن") 7۲۵ ل» ق e‏ ؛ س ق" - ب (نیزل"» 
نی ".س۲): کمندت همی بشکنم رل۴: بگسلم)؛ متن- ف ۲- پ: کیانی بری؛ س- لی: وآ ل" ب (نیز ل" لن" س"): که شیر ژبانی (ل": که 
دح کیانی) و کی منظری؛ متن = ف؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: ولايليق بمثلك نقض العهد و إخلاف الوعد ۷- پ: بتو؛ ل. ق (نیز ل") پس از 
بر بیت افزوده‌اند : 


حه ی 


۹ لر 


دهم 
۸ ق: بسی ‏ ۲۹- ل. س» ق» ق". لی پآ ل" ب: رنج؛ متن = فلن, و ۳۰-ق: <و> 


ترا رين سپس بی نیازی 


دهم 


۳۳ 


کی کاو مار ا ر اه ا و ا 
سر دیو و" جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر ز بار 
oT‏ کر ما ۲ 
رسید آنگهی نزد کاوس کی و گیتی‌افروز فرخندهپی 
۵ چنین" گفت کای شاه" دانش پذیر په مرگ بداندیش رامش پذیر 
و کا کین مسا ترا ا ی 
ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه" فرمان دهد شاه پیروزگر 
ود نايم ود EEE a‏ 
بران"" مام کو چون تو فرزند زاد نشاید جزاز آفرین کرد یاد 
۰ مرا بخت" ازین هر دو" فرخ ترست مل و ا کت 
تک رن ان کی دی ای ون 
نهادند زير اندرش تخت عاج بیاویختند " از پر عاج تا- 
نشست از بر تخت مازن دران ابا رستم 3 تور رن 
چو طوس و فریبرز" و گودرز و گیو چو رهام" و" گرگین و بهرام "نیو 
۵ برین"" گونه يك هفته با رود و می هک رفن اراس کاس کرد 
به هشتم نشستند بر زین همه جهان_‌جوی و گردنکشان و" رسه 


۱- ق": براه؛ درو این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 7۲ ل» س» ق" لی» ل" ب (نیز ل" لن"س۲): < و> ؛ متن- ف لن؛ ق» په وه 
۲-ل. ق لی: بزار؛ (لن۲: زکار) ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" س") 6- س, لن, ق" لی, پ. آ. ل" ب (نیز ل "): وزان؛ متن= فه ل» ق و (نیز 
لن" س") ۵- ل: اگر؛ لی: یکی ٩‏ لی: جای ۷ ل: نسپرم؛ لن: بسپریم؛ آ: نسپریم؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۸- 
ب: خود -٩‏ لن»آ: نگذریم ؛ ل۲: بگذرم ؛ بنداری: ثم لاأحيد عما عاهدنك عليه الا أن آموت فیوارینی التراب ۰ لن: شاه ۱۱- ل.ق: یل 
پهلوافروز؛ س, لن, ق" پ. آء ل" ب: گوپهلوان شیر؛ لی: سر پهلوان شیر؛ ( ل" س": گوپهلوافروز)؛ متن- ف ۱۲ لن: پوینده راه؛ و (نیز لن"): 
جهان پهلوان رستم نیکبی ۱۳- لی: بدو؛ ل۲: چنان ع۱- ق": مرد ۱۵- ل- ب (نیز ل" لن" س"): جگرگاه؛ متن- ف 2۱ س, لی» و: 
سفید ۱۷- لی: از آن پس؛ آ: دیگر 1۸- لن: ندارد ازین پس بدو شاه امید؛ ق: که دارد ببازوی خود این اميد ۱۹-ل: چو ۲۰-ل.س لن» 
ی ب (نیز ل " لن "س؟): کاوس؛ ق: پیروز؛ متن= ف 7۲۱ س,لن؛ ق» پل آ.ب (نیز ل"): کلاه وسپاه؛ ق" لی وا (نیز لن"): سپاه و کلاه؛ 
متن- ف ل (نیز س۲) ۲۲- ل.ق: بدان؛ متن< ده دستنویس دیگر 1-۲۳ زاید پسر ع۲-[: سربسر+ آپس از این بیت افزوده است: 

مر سر باد و :دلت ادمان تت دور نسکاو ار نید دهان 
۵- فه ل. س» لن» و: بخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لی: تخت؛ متن= ق» ق" پ» اء ل" ب 1-۲٩‏ جمله ۲۷-لن»ب:هژبر ۲۸- لن: 
اورم ؛ و : اوژنم ؛ ل۲: اوزنم ؛ ل» ق ق" پس از این بیت افزوده‌اند : 

به رستم چنیین گفت کاوس کی کهای‌گرد(ل : گردو)فرزانهنیك پی(ق": خوی) 

به چشم من اندر چکان خون اوی (ق: او) که‌تارل : مگر)بازبینم‌ترانیزروی(ق : نیکرو؛ ق": بازرو) 
۹ ل. س» ق. ق" لی. و آ. ل" ب (نیز س۲): شد آن دیده تیره خورشیدگون؛ لن» پ (نیز ل" لن"): شد ان تیرگی پاك با خون برون؛ متن- ف؛ 
بنداری: ثم اکتحل الملك بقطرات من دم الکبد فعاد بصره ‏ ۳۰- و آ: براویختند ‏ ۳۱-ق".ب: < و> ۳۲- ل» س»ق» ق" په ووآ ریز لن" 
س" ): مهتران ؛ لن ل۲: کهتران؛ متن= ف لی. ب ۴۳ لی: فرامرز ۳٤‏ -و: بهرام ۲8-۳۵: < و> ۳٩‏ - ل (نیز س۲): فرهاد؛ و: خراد؛ 
متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن")؛ بنداری: مثل طوس و فری برز و جوذرز و جیو و جرجین ۳۷- لن. ق» لی» ل": بدین؛ آ: بران؛ متن= ف» ل» س, 
ق" پ وب ۳۸- ق: چون؛ ق" و آ: < و> ؛ متن= هشت دستنویس دیگر 


۴۲ 


رد ار ال 
پو کے :9اه فا ت 
ز شمشیر تيز اتش افروختند 
به ی ج گت کاوس شاه 
سزاوار . ایشان بدیشان رسید 
بباید یکی مرد با" هو و سنگ 
شود نزد سالار مازندران 
E E‏ شد پور زال 
فرستادن"" نامه" نوديك ۳" و 


کجا" بازداند شتاب از" درنگ 
E GN‏ 
بذرگان که بودند با او" همال 
برافروختن" جان تاريك اوی 


گفتار اند ر نامه نیشتن شاه کیکاوس‌بنزد یک‌شاه‌مازندران ۷ 


۸ 
یکی نامه‌یی بر حریر سپید 
دسر خردمند خوب 
۰۰ ۰ 2 ۴ 
خش ارين فرظ . ر :دادر 
خرد داد و کال ی ۳ افرید 
به نيك و به بد دادمان EEE‏ 
ار دادگر بای و ا 
وگر" بدنهان'" باشی و کاش 
[جهاندار اف دادگر باشدی 


۳ 
0 


۲۰ 
بدوی" اندرون چند بیم و اميد 
پدید اورید اندرو" زشت و" خوب 
۳ ۵ 
کزو دید پیدا به کیتسی هن 
وي 3 تندی و مهر افرید 
خداوند گردن‌ده خورسید و ماه 
Te, ۲۹ ۱ ۱‏ 
ز هر کس یابی بجز افرین 
ز چرخ بلند ایدت سرزنش 
ز فرمان او" کی گذر باشدی] 


۱- س قآ ب: براندند؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل "» لن آ» س")؛ بنداری: وانتشروافی مدينة مازندران ‏ ۲-و: شمشیرو ۳-و: همه شهر 
ر ر میسوختند 6 ل- ب (نیز لآ لن س۲): جنان جون سزابد ؛ متن< ف ۵- ل.س. لی» پ: کنون دست باید؛ لن» ق» ق" و ب (نیز ل" لن " 
س ): کنون سر بباید ؛ آ: نايد کنون سر+ ل۲: کنون سر نباید؛ متن< ف؛ بنداری (۶۱۰- ۶۱۱): ثم قال کیکاوس لعسکره: لقد مکنا منهم ید الانتقام 
, حزیناهم بسوء صنیعهم صاعا ع والان نكف عنهم یدالقتل و نرد عنهم عادية التهب -٩‏ ق": یکی مرد باید ابا ۷-ف: که او: (لن۲: که تا)؛ 
نر = ل- ب (نیزل" س") 1-۸ و 7۹ لی: سرش 2۱۰ لءل۲: بران کار؛ س- اء ب (نیزل" لن" س"): بدان کار؛ متن- ف ۱۱- ق لی: 
دی ۱۲- ل:و: فرستاد؛ متن- ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن س") ۱۳-و: مردی (وزن نادرست است) ۱6- ل: بنزديك ۱۵-لءق۲: 
:1 ۱ 0 ۳ بیفروختن + وا براف وخت‌ال ۷ ۱ -ف : گفت اران در نامه نبشتن شاه کیکاوس بنزديك شاه‌مازن دران‌ورفتن فرهادبه‌رسولی بنزدیك او؛ 
مت فرستادن رستم زال : س؛ ق ل ب: نامه کیکاوس (ب: کاوس) ره نزديك) شاه مازندرال رس : و رفتن فرهاد به رسولی ) ؛ لن. ق لی : نامه 
دس بنزديك (ق": ننرد : لئ بزد) شاه مازندران ؛ پو نامه نوشتن کاوس نزديك (و: کاوس شاه نزد) شاه مازندران + 1 نامه فرستادن کاوس به شاه 
ما یرال ؟ متن< اغاز ف ۸- س لی. پ و: سفید ٩‏ ل» لن ق لی وال (نیز ل" لن" س"): بدو؛ س» قآ پ.ب : بدان؛ متن= ف - 
س. لن یآ په ل" ب: بیم (س» لن : بیم و) جنگ و امید؛ و (نیز لن"): خشم وبیم و امید؛ آ: بیم و چندی امید؛ متن< ف» ل ق» لی (نیز ل" 
س ) ۲۱-ل-لیی,آدب(نیزلآالن آ.س؟): بنوشت ؛ پو : بنسوشت و؛متن-فهل۲ ۲۲-]:اندران ‏ ۲۳-لن:<و> ۲-ل۲:کردگار ۲۵- 
. هزار ٩۲-ل۲:‏ بشهر (ج-سپهن 1-۲۷ بلندی ۲۸- ف: که او داد بر نيك و بد دستگاه؛ مت = ل- ب (نیز لآ لن" س")؛ در ف لت های 
بر بت یس و پیش شده‌اند ۹ بیابی + و: نیابی ز هرکس ۰- س. لن» لی پ. ل آ. ب (نیز لن" س۲): جر از؛ |: بداد؛ متن= ف ل ق و 
۳ ل ق "اين نیت را ندارد 2-۳۹ اس ق لی. ب : ۳1 -Y‏ ل ق پو بدنشان؛ مىن = هشت دستنویس دیگر (نیز ل لن" س") ۴۳ - لى : 
تیه گر ۳۴- لی: وی؛ فه و این بیت را ندارند 


۴۵ 


سزای تو دیدی" که یزدان جه کرد؟ ز ديو و ز جادو" براورد گرد 
۳ ۳ ۳ م2 ۳ ۴ 7 ۳۷ 
۵ کون کر یی اه از "وورکتار راا و خر .بادك اموزگار 
هم EE‏ بمان تاج" ول بدین بارگاه ای جول کھت ران 
که" با جنگ رستم نداری تو 8 بده باژ ناکام و ناکام ساو 
گر" گاه" مازندران بایدت مر و ان ر ادت 
ت رک اک که د ر ان ای 
۳۰ بخواند ان زمان شاه فرهاد را گزارنده‌ی"" .. تيغ ۳ تلو۳۳ «ا 
BR ۹. e. 2‏ 
زگزین بزرگان" ان" شهر بود ز بیکار بی رنج و" ی 
دو کک کن .اها اة ر ن دیو جسته ز بند 
چو از شاه بشنید فرهاد رد مین را ببوسید و نامه ببرد 
ی کت ساران سر دلیران و را تا 
۵ کستاتی" که بودند :بای " ار دوال اسان س رد بان ال 
بلاق ۰ هغ یذ شاه مازتلران همان‌جا دلیران و جنگاوران 
جو شسنید کز دزد کاوس شاه فرستاده أمد تا 5 رة 


۱ - س, ق" لی پآ ل" ب: سزای گنه بین ؛ لن : سزای بدان بین؛ ق : سزاوار این بین ؛ (لن" سزای گهن بین) + متن< ف» ل. و (نیز لس 7۲ 
ل : جادوی ‏ ۳- ل لن, ق. پ (نیز لن"): شوی؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" س") 6- ق": کارزار ۵- س, لن, ق" ل" ب (نیز ل" لن 
س۲): بودت؛ لی آ: باشد؛ و: باید؛ متن= فه ل ق. پ -٦‏ پ (نیز ل"): تخت؛ و (نیز س"): گاه؛ ف: اگر تخت خواهی به؛ متن= نه دستنویس 
دیگر (نیز لن") ۷- ل": با مهتران؛ بنداری: وأعقب ذلك بأمره إیاه بلمبادرة الى حضرته ‏ ۸- س ق ق" چه ال" ب: چو؛ متن= ف» ل» لی» و (نیز 
ل" لن س") -٩‏ ل : ندارید ۰- ف: تاب؛ و: پای؛ لن این بیت را ندارد؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۱١‏ - ف: بمانی تو 
بی تخت و بی کام و آب؛ ل» پ: بده زود برکام ما باژ و ساو؛ ق: بده بی گمان باژ و بپذیر ساو؛ و: بمانی توبی کام u‏ : بده باژ و ناکام 
پپذیر ساو؛ (ل": بمانی تو بی نام و بی باژ و ساو؛ س۲: بما داد بایدت بی کام و ساو)؛ متن- س» ق" لی» ل" ب (نیز لن")؛ بنداری: و قبول الخراج 
و الجزية ۱۲- ل» س لی پآ ل" ب: وگر؛ متن< فه ق» ق" و (نیز ل" لن" س") ۱۳- فه و: تاج ؛ لن این بیت را ندارد؛ متن= نه دستنویس 
دیگر (نیز ل لن" س") ۱6- لی (نیزس"): کار ۱۵" لی و: سفید ۱5 7 لس اب : گرایندة؛ تی لی : گرازند؛ مت = فه لن. ق» پ» و ل٣‏ 
(نیز ل لن) ‏ ۱۷- س لن (نیز لن؟): گرز و؛ لی پ. آال".ب: گرز؛ متن< فه ل. ق» ق" و (نيزل۳) ۱۸ س لن» لی: فولاد 21٩.‏ ف (نیز 
ل۳): سواران؛ متن= س» ق" لی پ. | ل" ب (نیز لن۲)؛ بنداری: و دعا رجلا مر ما ای ی ی ۷۰- س» 
ق": این ۲۱-س.ق" پآ لب (نیز لن۲): ز بی کاری ورنج ؛ (ل۳: ز بیگانه بی رنگ و) + متن< ف» لی؛ ل» لن» ق و این بیت را ندارند ۲۲- 
ل۲: این ۲۳- ف: پیش؛ س لن, ق". په آب: نزد؛ متز= ل ق. وال" (نیز ل" لن") ۲6- ف: نادیده بند؛ متن< ل" ب (نیز ل" لن")؛ (س؟ 
این بیت را ندارد) ۲۵- ف: به مرزی؛ قی۲: بجایی ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") -۲٦‏ س» لن ق" وآ ل" ب (نیز ل" لن" س"): 
سست پایان؛ لی» پ: شست پایان ؛ متن- ف» ل» ق ۲۷- ل: گذاران؛ و: گرایان؛ س. لن, ق" لی پ, آ. ل" ب: سواران و (لن. ل": < و> ) 
پولادخایان؛ متن= ف» ق (نیز ل" لن" س") ۲۸- ل.ق: هم آنکس؛ س لن ق" لی پآ ل" ب (نیزل"): کسی را؛ متن= فه و (نیزلن؟) ‏ ۲۹- 
ل. ق» و (نیز لن"): پا؛ س لن. ق" لی آ ل" ب (نیز ل): که بینی توپای؛ پ: ببینی تو پای؛ متن- ف 2۳۰ ف: گنهشان (!)؛ متن= ل- ب (نیز 
ل" لن")؛ (س" این بیت را ندارد) ؛ بنداری (۶۳۲- ۳۶ و أمره بحمل الكتاب الى ملك مازندران. فقبل الأرض و تناول الکتاب و ركب حتى أتى 
على مدينة يقال لاهلها وال بای و كانت هذا المدينة مستقر سریر الملك ۰ ۳۱- س, لن, ق" لی» ب: بدین؛ متن- فه ل ق» په وال" 7۳۲ 1 
ب (نیز ل لن۲): کنداوران؛ متن= ف (نيزس") ۰ ۳۳- ل- ب (نیز ل" لن" س"): فرستادة باهش (س۲: پیشش) امد ز (س: به) راه؛ متن= ف؛ ل" 
ب (نیز ل "» لن ") پس از این بیت افزودهاند : 
پذیره‌شدن‌رارل ۲ : شدندش)سپاهی گران(و : پذیره‌فرستادچندی‌سران) دلیران وشیراد مازندران(ل ۲ : فرستادزان لشکر بی کران) 


این بیت در ف (نیز س ") نیست 


۳۶ 


~ ۷ ِ ۷ 
۰ همه راه و رسم" پلنگ اورید ره تس فان یه ی ور 
۲ ۳ 4 ۳ ۳ 


۴ 
71 ۱ ۱۷ ۳ ۱۸ 
۱ یچ" فرهاد را روی زرد تیامد درو رنگ بیدا ر درد 


: اه ۱ ۲ 0 "1 
ببردند فرهاد را برد ۵ ر کاوس پرسیل و از رج راه 
0 ی ان نامه اة ن دنسر می و مك بد باه بر کر 


0 ون ا 


یب بنهان شود افتاب شب 1 ا گاه ارام و خوات 
ِ ۷ 

O ۲‏ ی ۳ 3 ۱ ۳۳ .. 
غمی شد ز ارزنک و دیو سپید SE EE‏ کرد ینس 
702 9 ان نامه‌ی شاه یکسر بخواند دو دیده به خون دل اندرنشاند 


۳۷ 


فرستاد" پاسخ به کاوس کی که بش اب «فریاد ود توف ی 


۱- ل- په آ.ل ". ب (نیز ل" لن۲): ز لشکر يکايك همه؛ متن- فه و (نیز لن") ‏ ۳- فی۲: وزیشان ۳-پ: جست ‏ 6- ل.ق: فرزانگی ؛ متن= ده 
دستنویس دیگر (نیز ل لن" س") ۵- س- پء ل" ب (نیز لآ لن ".س۲): باید ؛ متن< ف» ل, و: بنداری (۶۳۷- ۶۳۹): فلما آخبر بقدوم الرسول 
مر آسود رجاله و آبطال عسکره بالرکوب لاستقباله . و قال : لانترکوا الیوم شیثا من اداب فروسیتکم و دلائل رجولیتکم الا آظهر تموه ؛ و (نیز لن") پس از بيت 
۳۰ اف وده‌اند : 
هرانکس که نيرو ورا يار شد دل او به تیزی گرفتار شد 

-٩‏ ف: همه رسم و راه؛ متن= ل- ب (نیز ل لن" س") ۷-ق۲: اوریم ‏ ۸- ف: سر مرد جنگی بننگ؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س + چه ل": 
جنگ) -٩‏ ق ل": برو؛ لی: پذیره شدش لشکر از چارسو ۱۰- ل» ق» و (نیز ل" س"): سخنشان؛ منن= نه دستنویس دیگر (نیز لن؟) ‏ ۱۱" لی: 
ج ل": هیچ ۱۲- لن, پ: از؛ لی: بد ۱۳- ق. ل": ارزو ۱6- ف ق": نیازاردش؛ ل: بیازاردش (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل" این بیت را 
رد؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س۲) ۱۵- پ: نشد ۱٣‏ - ق پ: هیچ ۱۷- لن» پ: زرد روی ۱۸ - فه ل : نیامد برو رنج 
سیر و درد؛ سء لن. قآ ب: نیامد برو (س» ب: بدو) رنگ و تندی ز درد (س» ب: و درد؛ لن : بروی)؛ ق: نیامد برنج اوز بسیار درد؛ لی : بپیچید و 
درد از دلیری بخورد؛ پ: ترش کرد از آن کار چندی بروی؛ و (نیز لن"): نیامد برو رنج پیدا ز (لن: بیداد و) درد؛ متن= ( ل" س"؛ ل": بدو)؛ ل" این 
بت را ندارد؛ بنداری: و عصرها فما تغیر وجهه و لا اصفرلونه ‏ ۱۹- لن, پ: پیش ۲۰- فه و (نیز لن"): کارش؛ متن= ل» س» ق» ق" لی» ها 
بزل" سآ ) ۲۱-ل.ق.پ»و: ز ۲۲-ل: رنج وراه: لن: بپرسیدش از راه و از گاه راه؛ ب: فرستاده باهش آمد ز راه (= ۶۳۷ ب)؛ ل "این بیت 
ندارد؛ بنداری: فجاءوا به الى خدمة الملك. فلما دحل عليه سأله عن الملك کیکاوس آولا ثم عما لقى من مشاق السفر انیا ۲۳- لی: مر 7۲6 
ف : نزد ۲۵- ل: انداخته + س» ق" پ. ب: بد اخته؛ لن: بد ساخته؛ ق: بد تاخته؛ لی: پرداخته ؛ و (نیز لن"): بد بافته؛ 1: < بد> اخته (وزن 
رد)۱ ل": بر باحه (حرف های سوم و پنجم و ششم نقطه ندارند) ؛ (ل۳: بربافته)؛ متن= ف (نیز س") ۳۷- ل: دیده دل پر غریو؛ س: چشم گریان 
عریر؛ لن, قآ. پآ ل" (نیز لن ۳): چشم و دل پر (لن» لن: با) غریو؛ ق لی: چشم دل پر غریو؛ ب: چشم و برزد غریو؛ متن- فه و (نیز ل " س") 
۷- ل. س لن. ق۲- ب (نیز ل" لنآ"س؟): بود؛ ق رود؛ متن= ف ۲۸- س: جای؛ لن. ق" ب: جان؛ متن- ف ل» ق» لی» و» ل" (نیز ل » 
ان" س") ۲۹- ف: وی؛ متن= ل- لی و- ب (نیز ل ".لن ".س۲) ٠‏ ۴۰- س: را پدید؛ پ : نخواهد شدش هیچ جان ارمید ۴۱- ل : غمی گشت؛ 
لن. پ: غمی گشت از؛ متن= نه دستنویس دیگر ۳۲ س. لی, و : سفید ۳۲- ل : که کشته شد؛ لن. پ: که شد خسته؛ متن = نه دستنویس دیگر 
-٤‏ ل- پە ب (نیز ل" س"): اولاد: و (نیز لن؟): پولاد؛ ل": عولاد و؛ متن= ف 2۳۵ ل- ب (نیز ل" لن"): چو؛ متن= ف (نيزس") 2۳۹ 
ل - ب (نیز ل" لن" س"): چنین داد+ متز= ف ۳۷- ل: که گر اب دریا بود نیز می : س» لن ق" لی؛ پ» اء ل" ب (نیز لن"): که در جام تیرهست 
ی (پ: با) آب می ؛ و: که بی اب در جام تیرهمست می ؛ (ل": که کی اب دریا بود تیره می)؛ متن= ف» ق (نیز س": که بر) 


۴۷ 


کیکاوس 


مرا پایگه زان تو برترست هزاران هزارم ‏ فزون" لشکرست 
ز هر سو که دارند زی جنگ" روی نساند به منک اندرون رنگ ف 
بیارم. کنود" شنکتزی. .شیرفتن برارم شما را سر از خواب خوش 
۵ از ران کک چزرو ری هافر پارا کی جلف یں یت 


از" ایران برارم یکی ترهخاك تااعن . تایه ا ا 


تقو ك فاد کو اوی لكا 2و تلا و اکن ور 


۱۳ 

بکوشید تا پاسخ نامه یافت فان سای سالار زان تات 
۳ 0 

بیامد بگفت ت دید و شتا همه پرده‌ی رازها بردرید 
۶ مٍِ 2 ۱۶ 


۱۷ 


رر مقر اس ج یز جهان پیش چشمش پرزد به چیز 
مشخ کی وا وی کی تب تا بتارم این اا 


ت ل. س لن ق میداد ب (نیز ل" س"): بارگه ؛ من 2 ف ق و (نیز لن ۲): بنداری: ی ارف منك شأنا و أعز سلطانا ق": ددر 2 
ل. ق۔ لی و: بهر سو که بنهند (لی: بنھید) بر (لی, و: در) جنگ ؛ س لن. ق" پآ (نیز س؟): بھر جا که در جنگ بنهند ؛ ل" ب (نیز ل" لن "): بهر 
سو که در (ل۲: بر) جنگ بنهند : مترعف ع-س‌لن. پل ب: نماند نه سنگ ونه رنگ و نه بوی؛ قآ نمانند سنگ ونه رنگ و نه بوی؛ لی : نماند 


نه سنگ و نه اب و سبوی؛ و (نیز لن۲): نماند گل و سنگ را رنگ و بوی؛ آ: نماند نه ریگ ونه سنگ و نه بوی؛ (ل۳: نه فرماند انجا نه رنگ و نه بوی؛ 


ت رم مه ره هت نم ۳۳ E‏ ت ۲ ۱ ۲ 
س : نمانند سنگ ونه ریگ و نه جوی)؛ متن< ف ل. ق: بنداری: الذین حیث توجهوا لم یبقوا حجرا و لا مدرا ۵- س لن. قآ لی. پ. ال . ب: 


یکی ؛ (لن": برت): متن= ف» ل ق» و (نیز ل" س")؛ و (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
مرا همجو دير EE,‏ و جو بيد سود صدهرارال مسیاه و شش حك 
جو سنجصه سوارم دوصد ديو همست که در جنگ کت اس مه را دست 


1- ف: که بر پایگاه تويك؛ س ق': که در (ق': بر) بارگاهت یکی ؛ لن : کجا لشکرت را یکی : پ: که با توبرانسان یکی : ب: که در بارگاهت از آن؛ 
متن< ل» ق لی و اء ل" (نیز لن" س": لی: وآ ل" لن۲: که در) ‏ ۷- (ل۳: که یك پیل در بارگاه تو نیست)؛ بنداری: و إن علی بابی ألفا و مائتین 
من الفيلة التى لیس على بابك منها فیل واحد؛ در و این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۸- لی»و»ل": ز ٩-ل":‏ ندانید ۱۰ ل: 
زو ۱۱-لی: کندی ۱۲-و:سبك ۱۳-ل.س,لن.ق۲-آب(نیزلن): شتافت +متنعق.ل (نیزل ".س" )؛ ف این بیت‌راندارد ؛ بنداری: اجتهد 
فی تحصیل جواب الکتاب. و انصرف راجعا الی صاحبه  ۱1٤‏ - ق" - ب: آنچه؛ متن= ف- قق ۱۵- ف: راز پنهان درید؛ متن= ل- ب نیزا" لن" 
س") ۱٦‏ - لن ق ق" پ. وال" (نیز لن"): بدین اندرست؛ (س": بابر اندرست)؛ ف: که رایش به رزم و به کین اندرست؛ س» ب: هزاران هزارش 
فزون لشکرست؛ متن= ل (نیز ل ")۱ لی این بیت را ندارد ‏ ۱۷- ق" : نیرزید نیز ل": نه ارزد بجیز؛ ف لی این بیت را ندارند؛ در ق این بیت پس از 
بیت ۶۶۲ امده است؛ ل» ق" (نیز ل ") پس از بیت ۶۶۱ و ق پس از بیت ۶۶۰ افزوده‌اند: 


حهاندار مر يهلوان را بخواند شمه خفت فره د با او براند 


و (نیز لن") پس از بیت ۶۶۱ افزوده‌اند : 


جر نشتيك رستم براشفت ازوی بمرهاد نم ود از خشم روی 
ار ۱ ۲ 

بحفتا جنین فك سك نان تر کجا سك دل و مردی و رای سو 

حه تا شتا دیوان مازسدران که تب سنده 5 دسدی 5 سر گال 


۸- ف. ل. ق ق" (یز ل با مت = س لن. لی. پال ر لن ". س۲): بنداری: فقال عند ذلك رستم ‏ و این بیت را ندارد؛ ل پس از ۳ 
بیت و ق یس از بیت ۶۶۱ افزوده‌اند : 

چو بشنید رستم چنین گفت باز به پیش شهنشه: (ق: جه‌اندار) کهترنواز 
ق (ببزل )یس از بیت ۶۶۲ افزوده‌اند: 


۱ ۱ ۳7 
چنین گفت رستم به كاوس شاه که تی تو میناد کن یتیب تاه 


۴۸ 


داستان جنگ مازندران 


۳ ۳ ۳ ِ ۳۳ ۴ 
مرا برد بايد ی او" پیام سجن برگ‌ش‌ايم جو تيغ از ۳ 
ت ۵ 
یکی نامه باید جو برسده بیغ پیامی بکردار غرنده میم 
۷ 
۶۶۵ شوم جون ي دزد اوی به از خون اندرارم به و 
به پاسخ گفت کاوس شاه که از تو فروزد"" دی و کلاه 


پیامی کضا 2 ی دلیر رت کل ج و کال شیر 


بش رم ود ۳ رفت e‏ دبیر سر خامه را کو بیکان تیر 
2 م2 م2 ۷ ,1 
م2 ۳ ۱ مک ۳ ۷ ۰ ۰ و 1۸ ۰ 

۰ اکر سر کنی زین و به فرمان کرایی بسان رهی 
نم ۳ ۳۹ 
روان e‏ ديو سپید دهد کان را به مغزت وید 
جو نامه به مهر اراو شاه جهان جوی رستم پیم ود راه 
به زین الاک گرز جو امد بنزديك مازن‌دران 


۵ به شاه آگهی شد که کت فرستاه‌یی کرد دیگر به راه 


ف ترا+ متن< ل- ب (نیز ل" لن "س؟) ‏ ۲- ل. ق» و (نیز ل" س"): بر؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن") ‏ ۳- ف: وی؛ متن- ل- ب (نیز 
0 ؛ بنداری: فقال عند ذلك رستم : :م ن الواجب أن أكون آناالرسول اليه ء- ف : که من برکشم بند او از نیام (!) + س, لنء قآ لی پ. و 
ب (نیز لن" س"): که من برکشم تیغ تیز (س» و ب» س : کین) از نیام ؛ 1: کشیدن یکی تیغ نیز از نیام ؛ رل" EE‏ 
ل - ف: غرنده میغ ؛ لی: غرنده تيغ ؛ (لن": پرنده تیغ)؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" س") 7 ف: برنده تبغ ؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" 
سر ٠‏ بنداری: و أستصحب منك اليه كتابا كالسيف القاطع و رسالة کالسحاب الراعد؛ ف پس از اين بيت افزوده است: 
جنین گفت رستم که من بنده‌ام به تو بر زمین زندهام 
۔_ بت درل- ب (نیز ل" نآ س") و ترجمه بنداری نیست ۷- 9 او ۸- لن: ز 7٩‏ ق.لی: جر ۱۰" سءلن. آ.ب (نیز لن!): فرازد: 
و" رزد؛ منن= ف» ل» ق» لی» په وال" (نیز ل" س") 1۱- ل- ب (نیز ل" لن" س"): پیمبر (س» ق" بل" لن": پیامبر) تویی هم تو پیل 
.ال" ببر) دلیر؛ متن= ف ۱۲- ل- ب (نیز ل" لن" س"): بهر کینه گه بر (پ: چون) سرافراز رل : سرافراز و) شیر؛ متن= ف؛ بنداری (بجای 
+ - ۶۶۷): فاستصوب الملك هذا الرأی ۱۳- ف: گفتار اندر نامه نبشتن شاه کیکاوس بنزديك شاه مازندران و رفتن رستم به رسولی‌بنزديك او؛ س 
بر رستم پرسولی بنزد شاه مازندران؛ ق : رفتن رستم برسالت نزد شاه مازندران با نامه ؛ قی؟: رفتن رستم برسولی به مازندران؛ لی: نامه بردن رستم بنزديك 
:دران ۲ پ: رفتن برسولی یفن و ریس نزد شاه مازندران پرسولی ؛ [: نامه فرستادن کاوس شاه بشاه مازندران؛ ل۲: 
E 9‏ رن : رفتن رستم بنزد شاه مازندران ؛ مت ن < اغاز ف 6 - ق: نزدش ۱۵- ف: سر نامه کرد او جو؛ ل : سر نامه 
رده متن< س7 ب (نیز لآ ان ".س؟): بنداری: ویکتب آن مشل هذا الخطاب یستهجن من دزی لباب ٦‏ -ق": خویش کار؛ و آ.ب: شهریار 
ف : اگر سرکشی و فزونی نهی + متن< ل- ب (نیز ل لن".س )۲‏ ۱۸- ف: نیایی ؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن" س")؛ بنداری: ففرغ دماغك 
مصول» وبادر الى حضرتنا واقفا علی قدم المثول "۱٩‏ ف: بیارم سپاه و ترا بشکرم؛ متن= ل" ب (نیز ل" لن" س") ۲۰ ف: همه کشورت 
- یی سپرم ؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن" س۲: لی : گسترم ؛ ل۲:درکشم): بنداری: وأنك إن خالفت هذاالمثال ملأت الأرض بالجیوش و جررتهم 
حریث ‏ 2۲۱ ف: بد اندیشه؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") ۲۲- س ق" لی؛ پ» و: سفید ‏ ۲۳" ل" ب (نیز ل س"): کی ؛ متن= ف 
ی" ۲6 ل.لن. ق. ".الیو (نیز ل" س"): فرستادن نامه افکند پی + س» پء ل" ب (نیز لن "): فرستاده و نامه افکند پی (لن : راه) ؛ متن= ف 


۹ 


کیکاوس 


7/۹ 


۶۸۵ 


هزبر دژم 
باری گام زن 


فرستادە‌یی جول 


4 | ۴ 
به زیر اندرس 


جو شنید سللار مازندران 

دا E‏ ی ای 
2 6 ۱۳۰ 

چو چشم تهعمتن بدیشان رسید 

۱ ۱ را بر 10 

بکند و جو ژوبین به کف درظرفت 


0 ب 
س۲ 
مرو را در ان خنده ششرد جنک 


O EE EE‏ سح خم 
یکی زندهپیل ست گویی به تن 
ز دیوان" گزین کرد چندی" سران 
هزبر ژیان را" پذیره" شدند 
به رب" درختی گشن شاخ" دید 
اتد اکن همه زر کف 
فراوان پسرسید و کو ديد 
همی ازمون ‏ را 
شیه کو زر عنم آن مر 
ور وی اس و ی 


ببازاردش 
۲۰ 


۵ 


ص 


کت اف دید ار کان کان 


۱ لن : هژبری؛ لی ب: هزیر ۲- ف لن» ق وا ل": شصت؛ متن= ل. س» ق" لی» پ» ب؛ در لی لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۳- 
1: به زین ع- ل- .ال" ب (نیز س"): اندرون؛ متن= ف و (نیز ل" لن؟): در لی لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۵- ف: مردان؛ ل ق 
(نیز ل۳): گردان: س, لن ق" په ال" ب: لشکر؛ متن= لی» و (نیز لن س") 2 ف: جنگی + متن= ل- ب (نیزل" لن س") ۷- ف س- 
لی و اء ل" ب (نیز لن؟): پذیره؛ ل (نیز س؟): خبیره + پ: خنیره؛ ب: حنیره ؛ (ل۳: تبیره) + متن تصحیح قیاسی است ۸< (ل": زدند) -٩‏ ف (نیز 
ن ): برسم کیان و؛ ق: هزبر دمان را؛ و: ابا زنده پیل و؛ |: همه با درفش و؛ متن = هشت دستنویس دیگر (نیز ل" س" ؛ لن. لی. ب: هزبر) ۱۰- 
فه ق و آ (نیز لن"): تبیره؛ س» ق" ل" : خبیره؛ لی : جبیره: ب: حنیره؛ متن< ل» لن» پ (نیز ل۰ س") 7۱۱ ق: زدند؛ بنداری (۶۷۸- ۶۷۹): 
فأمر فواد الجن و نخب فرسانهم و آنجاد شجعانهم باستقباله و تلقیه ‏ ۱۲- ف: به ایشان؛ لن : بریشان؛ متن= ده دستنویس دیگر ۱۳- لی: در 16- 
ف: درختی پر از شاخ؛ (لن۲ : درختی کهن سال)؛ متن= ل- ب (نیز ل س")؛ درو این بیت پس از بیت ۶۸۶ آمده است ۱۵- ل ق ق"۰آ: برگرفت؛ 
متن- ف» س» لن» لی. پ. ل" ب 7۱7 ل»آ: همه در؛ ق: ازو در؛ متن= ف. س» لن. ق" لیء پ» ل" ب؛ و این بیت را انداخته است 7۱۷ ل.ق: 
کس اندر جهان این (ق: آن) شگفتی ندید؛ س» ق" لی پآ ل ب (نیز لن"): سواران بسی (ق": بسی مردمان) زیر شاخ اورید + لن : بره‌بر درختی 
دگر برگزید؛ متن- ف» و (نیز لآ س۲): بنداری: و لما قرب منهم رماها. فتلاقوا و تسایلوا؛ و ۶۸۰ب ۶۸۱ و ۱۶۸۲ را انداخته و از ۱۶۸۰و ۶۸۲ب 
يك بیت ساخته است ۸-ف: گرفتش یکی دست و ؛ متن = ل -ب(نیزل "ءلن آ.س۲) ۹-لی : بغرید ۰ -ل ۲ : خیم ان انجمن + و: شده خیره‌چشمش دران 
انجمن ۲۱- ل- ب (نیزل" لن" س"): بدان خنده (س» ب: چنگ؛ ق» لی : طیره؛ لن" : خیره) اندر (لن": ایدر) بیفشارد (لی. پ. ب. ل" لن ۲: 
بیفشرد) چنگ؛ متز= ف ۲۲- ل. س, لنء ی" ب (نیز ل" لن" س"): ببردش رگ (وء لن": پی + ل": دل) از دست و (لی: < وک ) ز رلن؛ ق" 
لی, پ. و لن: از) روی رنگ؛ ق: ببرد انگه از روی او اب و رنگ ؛ متن= ف: بنداری: فتبسم رستم و عصر بده حتی تغیر لونه و نخب قلبه؛ ل پس از 
این بیت افزوده است : 

همان استخران هاش ازرده گشت رخ ارغوانیش چون زرده 
۳- س: زرد؛ لن. ق" لی. پ. ل" ب: زور؛ متن= ف ل» ق و1 ۲6- س لن» لی» پ» ل" ب: جنگ ازمای؛ متن= ف» ل ق» ق" و آ(ل : 
ازما) ۲۵- ل : با ؛ وپس زاین بیت‌افزوده‌است: 


ت 


5 


9 1 


جور جشم تهمتلن بدیشان رسد رە بسر درختیىی ا شاخ دید (= ۶۸۰( 
ى ب 0 ۰ ۰ تن ۰ 
بيك وشت بگرفت شاخ درخت یرو مر انوا یجید سجت 
E‏ ابا : کید رود اکس ئن | میم رز نود 
رجي 1 سرت سر 7 سين ور 2ج ربچ کی پر 


جو تشک تدی دنل کردار اوی شمه یره سس 3 ۱ در کار اوی 
7 ل. س, لن؛ ق۲- ب (نیز ل" لن" س"): یکی شد بر: ق: سبك شد بر؛ متن< ف 7۲۷ ل» س» لن» ق" (نیز س"): انج ؛ قء لی- ب (نیز له 
لن"): انجه؛ متن- ف 1-۲۸: دیدش از ان پهلوان 


داستان جنگ مازندران 


2 


- 


س 


۶۹۹ 


۶۹۵ 


: خو ۲- س لن لی- ب: جز از؛ متن= ف ل. ق ق" 2۳ ل ق: چیز؛ متن= ده دستنویس 


بسان پلنگ ژیان بد به خوی 


شدن را ورا 
پدو گنت: پیش فر 


و ماه وهی بان 
پیش خواند 


/ 


يديره 
۱ ۸ 
Es‏ 
۰ ۰ و E‏ .1 
چنان کن که کردد رخش پر ز شرم 
کر ۶ VE,‏ 

کک جنگ سرافراز پیل 
یی 2 زو دور داست 
لہ ۲ ا جنگ کلاهور سخشت 


ا 


کلاهور ا دمت 
۱ ۲۵ 

بیاورد و سم ود و ا شاه تن 

۱ 2 .۶ 2 
ترا ۳ بهتر ايد ز 
ترا با ا مردمان" تاو نیست 
٩ ِ :‏ 1 
بدیریم وه بر ا مازندران 
1 5 


نکردی بحر ی ات " آرزوی 
به مردیش بر چرح گردان ا 
هنرها پدیدار 


۴ ۰ ۵ ۲ 
دزم روی" و زان پس" بدو داد چنگ 


د تست ِ بکردار نیل 


به مردی ز خورشید منشور داشت 


شد از درد 
فروریخت ناخن جو وگ درحت 
ی و يوست و ناخ" فروریخته 
فراخی مکن بر دل خویش تنگ 
۳ کو به از ساو E‏ 
به ڭه > جان را " هراسان کنیم 

۳ : 


ان ی 


۱ ea O 
] بپرسید و بنواختش چول سزید‎ 


E ق‎ ٤ دیگر‎ 


کن نو به نو 


۵ ل» ق: فراپیش + س» 


۳ 
ق یی رن اس لن" س"): : برخویش : متن = ف | لن : رساند ؛ ل این بیت را ندارد 4 ف دو کت زو س ان مرد؛ متن< ل“ ب (بیز 
9 


نآ س۲) ۸- س. لن, پ. ل ‏ ل : رو؛ بنداری : فأمره باستقبال الرسول و إظهار رجولیته له ۹ 9 دلش 
e‏ ۳ 


٤ق‏ :رو ۱۵" ل.ق.ب: <وکزان‌پس 


ز چشم؛ متن- فه ل. ق» و 


۱ سپ 


؛ ل۲: جهانجوی چون نره شیر؛ متن- 


۰- س» ب : ز شرم ؛ لنء ق" لی 
: ارش 2۱۲ ل» ق و: زشرم؛ س, لن» ق". لی پء ل" ب: برخ؛ متز= ف 7۱۳ ل» ق 

حه ندار مرد دلیر؛ لن ق" پ: جهانجوی مرد دلیر؛ لی: جهانجوی شیر دلیر؛ و: جهان پهلوان دلیر؛ 
+س: <و> ازان پس ؛ لن.ق۲: <و>انسگه؛لی : <و>کرده ؛ پ.آءل ۲ واننکگه؛ منن-فو 2۹ 


ف. س 


نی. پ: بیفشرد ۱۷- ف: دست؛ متن= ل- ب (نیز لآ لن س") ۱۸- س لن» ق" - ب (نیز ل" لن" س ): چنگش ؛ متر- ف ل» ق 4- 


0 


چیجید (حرف یکم نقطه ندارد) + س» لن, ق" .لیو ب (نیز لآ لن س ؟) : پیجید ؛ متر< ف قء پل 


۳۰ -ف: : کاندیشه زور داشت؛ (ل": 


ِ سمیشه را دور داشت) ؛ متن< 2 ب (نیز لن" . س"( ۳۱ - س لی. ب. و ب: بیفشرد ؛ : متن = ف. ل. لن. ق. ق 0 ل" ۳۲ - ل» وال ب: برگ 


> مت = هشت دستنویس دیگر ۳ و: یکسر 


٤‏ قق" <و> ؛متن > ۲۵-ق 


": وگفت و؛ س. و ب . : بیامد بر شاه بنمود و گفت ؛ متن< 


لین لت ار 1-۲ که ۲۷- ف: جنگ ۸- ل- ب (نیز ل" لن" س۲): پهلوان + متن= ف ۲۹- ف: پذیرد بدو شاه؛ ل : پذیریم 
سیر« س: پذیریم و در شهر؛ لن. لی پ. ال "۰ (نیز ل" لن آ.س۲): پذیریم بر شهر؛ ق": پذیریم بر شاه؛ ب: پذيريم در شهر؛ متن = و 


۱ : ل. س, لن, لی. پ. ول 
+ متن تصحیح فیاسی است؛ ق این نیت را ندارد: + بنداری (۷۰۰- ۳ ۷( : وقال: السلم 


ب (نیز ل" لن۲): بخشیم ب بر کهتر و مهتران ق ريز سس بمخشیم بر (ق" 


۳۰- ف: 


: ابر) مهتر و 


قق ا ارحب نک لاتطیق مکاشرة کیکاوس و مقاومته . فان لان لك فالاولی آن ترضی بقبول اه وله وا اهر مازندران ل صعیرهم و 


برهم 7۳۱ س.ب: چو این 
را ندارد ۳۳- لنء ق 


حه بنداری هم نیست 


۵۱ 


۲- ف: بداندیشگان را؛ آل۲: به اید چو جان را؛ متن= ل. س, لن» ق" لی پ» و» ب (نیز ل ‏ لن" س ")۱ ق این 
۳۳ ل" (نیز لن"): پیل دمان؛ لی: پیل زیان؛ (ل": باد دمان)؛ ف: چو پیل a‏ بر شاه مازندران 
وین ھی = لسن قفاب( شس )۱ بنداری: ووصل رستم فی تلك ا و دخل علی الملك کاللیث اد ٤‏ -ل: 3 
E‏ ۳۵ ل. س, ق. ب: نوازید و بنشاندش؛ متن- ف 2۳٩‏ لن ق" لی» پ» و اء ل" (نیز ل" لن" س 


لار مازندرانش بدید ؛ 


4 بیت را ندارند و در 


۳ ۱ ۰ ۳ ۱ 
پپرسیدذش از رنج و راه دراز 


۰ ۳ 11 3 
که جول راندەی در" شیب و فراز 


وزان" پس بدو گفت: رستم توی؟ که داری بر و بازوی" پهلوی 
چنین داد پاسخ که من چاکرم . اگر" چاکری را خود اندرخورم 

۰ کجا او بود من نایم بکار که او پهلوان ست و" گرد و سور 
نامور" نامه را پیام جهان دار" 

سر قان ٠‏ رکا ا 
دزم گشت و دروی" شگفتی بماند 
تم سین کته کزوم سس وهی چه باید همی خیره. وین" گفت وگوی 

۵ کی که لار .انب توق اکر چ دل و ی ان نوش 
منم شاه مازندران با سپاه بر" اورنگ ززین و بر سر کلاه 

مرا بیهده خواندن پیش خویش نه رسم" کیان ست و ايین کیش 


ا ا کار ۲۵ ۶ fe‏ ۳۷ 
بران‌دیش و تخت زرگان مجوی کزین برنری خواری ايد به روی 


بدو داد پس خودکامه را 
GEE‏ انك" شمشیر بار اورد 


چو بشنید پیغام"' و نامه بخواند 


٤ 1 7 2‏ ۳ ج ۳۱ 
سوی کا ایران چان" عنان وک ات سواد اسان 
۳۳ 90 


۰ که گر" با سپه من بجنبم ز جای 


۱- ل قە پە ل: ز ۲-ل- پل ب (نیزل" لن س): سخن راند؛ مت ف وا ۳ ل: راه و رنج : ق» ق" لی, پ» و ب : رنج راه؛ متن< 
ف. س, لن, آ. ل" (نیز لن" س") 6- ف.ال. ق" لی پ, آ. ل" (نیز لن ".س۲): راندی در؛ س» ب: امدی زین ؛ لن, و: راندی اندر؛ (ل۳: راند اندر)؛ 
متن- ق؛ بنداری (۷۰۶- ۷۰۷): فأجلسه الملك فی موضع پلیق به. و سایله عن کیکاوس و عسکره. وذا کره فی عناء سفره . 7۵ ل. س, وم ب: از آن؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر ۷" ف: پیکر؛ ق. ق ل": بازو؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل", لن ". س")؛ بنداری: ثم قال: أ نت رستم ذو 
البرائن الشديدة و الاعضاد القوی؟ ‏ ۷- لن, لی. په وآال": وگر+ متز= ف» ل» س. ق ب ۸- ق": نه با تخت وگاهم نه با افسرم؛ ب: اگر چاکری 
خود نه اندر خورم ‏ 7-8 س»و: < و> ؛ و پس از این بیت افزوده است : 

چو من صد هزاران بر گرز او 
۰- ف: پهلوان؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س")؛ بنداری: ودفم اليه الکتاب. وبلغه الرسالة ‏ 2۱۱ س, لن» ق"- ب (نيز لن" س"): جهانجوی؛ 
متز= ف» ل. ق (نیزل") ۱۲- لن : انج؛ لی,[: انچه؛ پ. و ل": انکه؛ متن- ف» ل» س» ق» ق" ب ۱۳-ق": سرانراسر اندر -۱٤‏ ل.س, لن. 
ق» لی؛ په وه ل" ب (نیز ل" لن" س۲): چو پیغام بشنید (ب: بشنود)؛ متز= ف» ق" ۱۵- ل» س» لن» ق" لی. پ» آا ل" ب (نیز ل" لن" ): و 
اندر؛ و: وزودر؛ متن= فق (نیزلن") ٦۱-ل:‏ جست جوی؛ لن نی آ.ل۲: گفت وگو؛ ق : جست وجو؛ و: گفت وگو؛ (س۲: چیست خوی)؛ 
متن< ف» س» لی پ» اء ب ۱۷- ل» س» ق پ: خیره این ؛ لن» ق" لی. ل" (نیز لن" س"): خیره و: (ل۲: خیره بر) + آ: چرا باید و چیست این + متن= 
ف» و ب ۱۸ ل: گفت گوی؛ لن. ق" و. ل": جست وجوی؛ ق : گفتگو؛ متن- ف» س, لی» پ. اء ب ۱۹-س» په ب: وگر ۲۰-لی: < دل> 
(وزن ندارد) ۲۱- لی»و» ل": به ۲۲- لن» و (نیزس"): وزرین کلاه؛ لی: بسر با کلاه؛ ل" (نیز ل" لن"): به زین کلاه؛ ب: به سربر کلاه؛ متن< 
ل. س» ق ق" آ؛ ف: رسیده مرا از نیاکان کلاه؛ پ: پر اورنگ و پر رنگ و زرین کلاه؛ بنداری: فأنا ملك مازندران المعتصب بتاح سلطنتها و المستقر 
علی سریر مملکتها؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. پ: پیغام شاه مازندران به کاوس؛ و: پاسخ دادن شاه مازندران نامه کاوس شاه را و 
بازگشتن رستم ؛ 1: پاسخ شاه مازندران کاوس را ۳ لیا راه 6 لن : و کیش ؛ ل. ق: کیان بد نه ایین پیش ؛ س» ق"۔ ب (نیز نآ س۲): کیان 
باشد وراه (ق۱: رسم و؛ لی لن۲: رسم ؛ ل": دین و) کیش ؛ (ل۳: کیان بد نه ایین و کیش) ؛ متن- ف؛ بنداری: ولیس من رسم الأكابر أن يستنهض 
مثلی الى خدمتك ‏ ۲۵- ق: مجو ۲۲" ف ق و: کزین بد ترا؛ لن, لی. پ (نیز لن "): کزین جستنت؛ قی:: کزین در ترا؛ متن= ل. س» ل" ب (نیز 
ل س")؛ بنداری: فانه ارتفاع پورث الانخفاض 7۲۷ ق: برو ۲۸ س.لن.ق" لی پ.آال ".ب: شهر؛ متن- ف» ل» ق» و (نیزل"لن "س۲) 
۹ ل: نییچان؛ س, لن. ق" ب (نیز لن): بگردان؛ متن- ف» ق (نیز ل" س") 1-۳۰: زبانت سرارد؛ ل۲: سرارد زمانت ۰ ۳۱- لن پآ ل" 
ب: زمان ؛ لی: جهان ؛ متن- فل. س» ق ق ".و ۳۲- ل» لن» ق" لی» پ.آال۲: اگر؛ متن- ف» س» ق» و» ب ۳۳- ف و (نیز لن۲): تونشناسی 
انگه؛ (س۲: ندانی تو انگه)+ متن > ع۳- لی : تو پیدا سرت را نبینی ز پای؛ ب: سرت را تو پیا نبینی ز پای؛ متن= ل. س, ق» ی" په آ ل" (نیز 
ل ")+ بنداری: فأنی اذا زحفت فى عساکری نحوك لم تعرف رأسك من ذنبك 


نیاید چو پیدا شود برز اوی 


0۲ 


تو افتاده‌یی بی گمان در گمان 
ص ۲ 
چو من تنگ روی اندرارم به روی 


که کرد رتم ره روشن روان 


داستان جنگ مازندران 


ر ۲ ۱ 


۷ 2 ۳ 
سر اید ترا این همه" گفت وگوی 


ده و سپاه و رد و بهلوان 
5 ل ۵ ۸ ً ۹ 


4 ° ۰ 7 9 ۱۴ 
۵ ادرت ارو خافته و اسب وزز که کے امتتلاش ران کاو فش 
۱۵ 

دل کینهدارش ‏ پر 


بو ت شا 


جو امد بنزديكڭ شاه اندرون 


ر ارت تدران هرجه" و ۱ کک همه کرد ایران 


u E ۶‏ تم ۱ : 
وزان پس بدو گفت: مندیش هیچ دلیری کن و رزم دیوان " بسیچ 


۱- ف: مکن بازگرد و بگردان عنان؛ لن ق" پ» آ. ل" (نیز لن۲): یکی رای پیش آر وبفکن کمان (لن: نیکی گمان)؛ ق: یکی رای گیر و بیفکن کمان؛ 
و ره تیر گیر و بیفکن کمان؛ ب: یکی راه نو گیر و این ره بسان؛ لی این بیت را انداخته است؛ متن- ل س (نیزل".س": س۲: نفکن) ‏ ۲- قی: 

ل : شماراهمه؛ سء لن»ق".پ.اء ل ".ب (نیزس"): تراتیزیو؛ و(نیزلن"): ترایک‌سراین ؛ (ل ۲: همه‌تندیو) +متن-فق ‏ 6-لءل: 
تت گوی؛ ق: گفت گو؛ لی این بیت را انداخته است ۵- لن. ی" لی؛ پ. آال": گاه+ متن< ف» ل. س ق و» ب (نیز ل" لن" س") -٩‏ ف: 
بر ۰ لن ق" لی» ل": در؛ متن= ل. س» ق په وآ ب (نیز ل لن". س۲): بنداری: فنظر رستم الى الملك وأصحابه؛ لی ۷۲۱ب ۷۲۲ و۷۲۳آرا 
سر خته و از ۱۷۲۱و ۲۳ ۷ب یك بیت ساخته است ۷- ف: پسنده نیامدش کردار اوی؛ ق : نیامدش در مغز کردار او؛ (س۲: نگه کرد رستم بگفتار اوی) ؛ 
من < ده دستنویس دیگر (نیز ل "م لن ۲+ آ ب: ان ۸-[: تیر برشد ۹-ف (نیزل"): ز گفتار اوی (ل" پساوند ندارد)؛ لن ق۲: به آزار اوی؛ لی؛ پ, 
.ل ' نیز لن؟): ز بازار اوی (: او) ؛ و: گشت بر کار اوی؛ (س۲: ندانست بامغز پیکار اوی)؛ متن- ل. س» ق» ب (ق» ب: او) ؛ بنداری: ولم یوافقه 
- لخطاب العنیف. فاضطرم غضبه؛ ل. س, ق پ» ب پس از این بیت افزوده‌اند : 


تهمتن چو(س.پ.ب : هم انگاه) برخاست کایدبراه ترمد ا خلت "رارسا ”شتا 
س. ب یك بیت دیگر هم افز وده‌اند : 
بک ١‏ اه و ترا تن ز در باره پبهلوان خواستند 


ق" لی ل" (نیز ل "» لن) بجای بیت های بالا و پ پس از بیت نخستین افزود‌اند: 
یکی خحلعتی ساعتش شاهوار بیاورد نزديك رستم سوار (لسن: زوار) 
عبجبث از این بیت ها در ف» و و نیز در ترجمه بنداری نیست ۱۰- پ: پذیرفت 2۱۱ لن.لی, پ: زو ۱۲- ق" و ب: سیم ۱۳- لن. پ: 
١ ٤‏ -بندار ی : ولم‌یقبل منه لا خلعه‌ولا ذهبا(<۱۷۲۵) ؛ ف»و(نیزلن ")پس ازبیت ۷۲۵ افزوده‌اند : 


برون امد از بيش او خحشمناك دی یور کیت که ترش و باه اك 
وس زیت‌بالادوبیت‌دیگر(ولن "ننهابیت‌یکم را) افزوده اند : 

رخ از پیش ان شاه دیوان بگاشت ببق ۰ شتتهانی. ار ره کناشییت 

زانیا تجاقة جنرز باد ان شوق شاه کاوس دل بدگمان 
.یبس ازبیت۲۵ ۷ دوبیت وق آ(نیزل )تنهابیت یکمرا افزوده‌اند : 

پر امعد ان تمه انش دران رن که سله زان سخا کان 

برون رفت (ق: بیامد) از انسجا و بسرید راه رسید او بنزديك کاوس شاه 


س بیس ازبیت ۲۵ ۷ افزوده‌اند : 
بيامد از انشا جو باد دمان سوی شاه کاوس دل برگمان (ب: بدگمان) 
س.نی.پ.آمل (نیز س" )پس ازبیت ۷۲۵ افزوده‌اند : 
بیامددژ م( لی : دمان + : برون ؛ ل ".س۲ : ژ کان) ازبرگاه اوی 
عبجبٹ از این بیت ها در ترجمه بنداری نیست ۵ ق: موح خون؛ بنداری: و رکب وعاود حضرة کیکاوس تخلی مراجل باسه. و تشتعل ناثرة غیظه 
۰ س,ب:به ۱۷" ل: هرج؛ ق: هر که 2۱۸ س‌لن؛ ق" لی پا ل" ب: گفت؛ متن- ف» ل» ق و ٩۱-ل:‏ ازان ۲۰۰ ل لن. په 
" بر + متن= هشت دستنویس دیگر ۲۱- ق": جنگ ایشان؛ لی: جنگ شیران؛ ل۲: جنگ دیوان ؛ لن پ: دلیری و جنگ دلیران 


همه تیره ديد اختر و ماه اوی 


۵۳ 


کیکاوس 


وان و ردان ء تشم جنان دان که خوارند" بر چشم من 


گفتار اندر آمدن شاه‌مازندران به جنگ کاوس‌وایرانیان" 


۰ چو رستم ز" مازنندران گشت باز شه جادوان" رزم را کرد ساز 
ات ی وی کید A.‏ موی اون کف 
سپاهی که" خورشید شد ناپدید چو گرد میاه" از ميان بردمید 
نه دریا پدید و ه هامون و کوه مین امد" از پاق پیلان " ستوه 
هی اة لک بدانستان دان نجست" ایج هنگام رفتن" زمان 

۵ جو آگاهی امد به کاوس شاه که اتتگا: اترام از وول شیاه 
بفرمود تا رجح زال زر اک ا کر 
به طوس و به گودرز رادان به گیو و به گرگین و" زادگان 
E EY EEE EE‏ ایس EE‏ 
ا .ین ا بش قاط تور 

ی سیه درن وی ان دا که ل ا 


۱- لن. ق" لی» پ. آ ل۲: دلیران؛ متن= ف» س» ق» و» ب ۲- ف: همه خوار و زارند؛ و»ا: همه زار و خوارند؛ ل این بیت را ندارد؛ متن= هشت 
دستنویس دیگر (نیز ل"؛ لن" س۲): بنداری : واعلم أن آسودهم ورجالهم أحقرفی عینی من التراب ؛ در س, ب پس از این بیت؛ بیت ۷۳۸ آمده است؛ 
پ. و پس از این بیت افزوده‌اند : 


پ: بردم نیرید يك ذره خاله بدين گرز ازیشان برارم هلاك 
9 : ندارم ازیشان کسی را به کس به نیروی يزدان فریادرس 
۳ ف : گفتار اندر بازگشتن رستم از پیش شاه مازندران و آمدن شاه بجنگ کاوس و ایرانیان ن؛ ل.ق ق" > لیپ وال ۲ رزم (لی. پ. ل۲: جنگ) کیکاوس 


(ق". لی. پ : کاوس + و: کاوس شاه) با شاه مازندران؛ س: آگاهی بافتن کاوس شاه از کار شاه مازندران؛ لن : رفتن شاه ی 
آمدن شاه مازندران به جنگ کاوس + متن > ف ع-ل۲: به ۵- ف: سر جادوان؛ ل» ق: شه اندر زمان؛ متن- س» لن» ق" لی» وه آء ل ‏ ب (نیز ل" 
لن س")؛ بنداری: ملك السحرة -٦‏ پ: روان از پی جنگ شد چاره ساز ۷- ل" این بیت را ندارد ‏ ۸- س» قآ ب: همان رنگ؛ متن= هشت 
دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 4- س» ق ق" لی آء ب (نیز لن"): سپاه؛ و: سپه؛ متن= ف» ل لن. پ, ل" (نیز ل" س")؛ در س, ق" ب 
لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۰- (ل": نه کره)؛ س» ب: نه دریا همی دیده دید و نه کوه؛ لن. ق" لی, پ. اء ل" (نیز لن"): نه هامون پدید و 
نه صحرانه (لی: و؛ ل۲: دریا و) کوه؛ (ل": نه دریا پدیدار بود و نه کوه)؛ متن= ل» ق» و ۱ -لن» لی» پء ل":گشت ۱۲ و نعل 2۱۳ ل 
ق» و: اسبان؛ متن<- س, لن» ق" لی. پ. ال آ.ب (نیز ل" لن". س")؛ ف این بیت را ندارد؛ بنداری (۷۳۲- ۷۳۳): و برزت عساکره و ساروا فارتفع 
من مسیرهم عچاج سف عین الشمس» وصار لایری بر ولا بحرء ولا من حزن ولا سهل ET‏ 
سنابك الخیول ۱6- ل : بران سان؛ س, لن» ق" لی پ. ل" ب (نیز لن"): ازانسان ؛ آ: بدینسان ؛ (س۲: برینسان)؛ متن= ف ق» و (نیزل") ۱۵- 
قی: نکرد ۱۱2۱۹ او به؛ ل" : هیچ ۷-و: جستن ۱۸- لی: ایران؛ در لی پس از این بیت بیت ۷۴۳ دوباره امده است ۱۹- ل.س, و ب: بران 
کینه بندد؛ لن : بران کین بندد؛ ق: بدان کینه بندد؛ ق"» پ: ببندد برین کین ؛ لی: ببندد بدان کین ؛ آ ل": ببندد بران کین ؛ متن< ف ۰-لی» ل": 
گودرز و ۲۱-ل.ل۲: < و> ۲- س» ب: بفرمودشان لشکر اراستن ۳- ف: همه جنگ دیوان همی خواستند؛ س» ب: سلاح (ب: سلیح) و 
سنان ها بپیراستن + متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن ".س۲): در س» ب این بیت یکبار هم برابر متن پس از بیت ۷۲۹ امده است 7۲ ل- په اء ب 
(نیز ل"» لن۲): شهریار و سران؛ و: شهریار جهان؛ ل۲ : شهریاران سران؛ متن< ف (نیز س") ۲۵- ف: کشید او بر شاه؛ رل" س": کشیدند بر شهر)؛ 
متن- ل- ب (نیز لن ۰6۳ بنداری: فضریوا سراذق الملك کیکاوس فی الصحراء ۰ 7۲7 ل. ق لی» و: ابر؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ در س» ب این 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ در لی این بیت پس از بیت ۷۴۲ و در ل" پس از بیت ۷۴۳ امده است 


2۲ 


داستان جنگ مازندران 


م2 ۰ ۳ 5 1 
چو کودرز کشواد بر میسره سین کوه اهن شده یکسره 
جهان دار کاوس در و : تلگاه ر هر سو رده برکشیده سپاه 


یکی" امداری ‏ ز مازندران به گردن براورده" گرز گران 
۵ که جویان" بدش" نام و" جوینده بود گراینده‌ی گرز و" گوینده بود 
[به دستوری شاه دیوان" برفت به پیش سپهدار کاوس نفت] 
همی جوشن اندر تنش" برفروخت همی" نف" تیغش زمین "را بسوخحت 
بیامد به ايران سپه"" برگذشت رتت از اواز او کو و دشت 
همی گفت: با من که جوید نبرد؟ کسی" کو ا از اب گرد 
۲۰ به ایرانیان" گفت کاوس شاه که با سوی شرم E‏ 
ازین ۲ دیونان دل" جنین" خیره شد و زاواز" او دیده‌ها" تیره شد 
ندادند پاسخ دلیران شاه ا قد کی ت 
بکتق لت نید رستم عنال پر خسرو ا تیوه ار 


9 .س, ق" لی ب (نیز ل۳): شده کوه آهن زمین یکسره؛ لن, پ. ل ۰۲[ (نیز لن .س؟): شده کوه اهن همه یکسره؛ ق: بتابید چون خور ز برج بره؛ 

= فا و؛ در س» ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۲ ل پ. اء لآ ب (نیز لن ". س") : سپهدار؛ (ل۳: شهنشاه)؛ متن< ف» و؛ در 
از ز این بیت بیت ۷۴۰ آمده است ۳- س» ب: که بودی سرافراز هر (ب : آن) انجمن ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س")؛ در ل" پس 
ر ین بیت بیت ۷۴۰ آمده است ‏ 6- ق: بلی ‏ ۵- س لن. ق" لی:آ: برآورد؛ متن< هفت دستنویس دیگر 7٩‏ ل» لن (نیز س؟): جوبان (حرف سوم 
نص ندارد)؛ ق لی» پآ ب (نیز لن۲): جویا؛ ل؟: جونان : (ل۳: چوبان): بنداری: جوبان؛ متن- ف س» ق و ۷- ل؟: که جونانش بد ۸- 
SL IL SZ‏ هشت دستنویس دیگر (: <و>) 7۱۰ 
لن. ق" پا (نیز لن") جویا؛ ل : جونان + متن= ل» س ق لی وب (نیز ل" س") ۱۱ و: جهاندار؛ (ل۳: شهنشاه؛ س": جهانجوی) 7۱۲ 
ب : رفت (پساوند ندارد) + (س۲: وتفت)؛ فه این بیت را ندارد و در رخ بنداری‌هم نیست ‏ 79۳ برش ۱6-ق۲: همان کل لن پال 
اب ۱۲-و: جهان؛ و پس از این بیت افزوده است : 


۷- لن. پ: به ایرانیان ۱۸- و: بجوشید از اوای: آ این بیت را ندارد 71٩‏ ف + متن< ل- E‏ 7۳ > س")؛ ل ق» (نیز ل ") پس از 
ا 

به آوز ET‏ آن ا به گردان هشیار و (ق» ل: جه بود ای دلیران و) مردان کار 
و بس زبیت ۷۴۹ افزوده است: 

به سکم جهاندارگاوس گشت که این دیو را کس تواند تهفت؟ 

ازین باه او را که ارد به زیسر؟ از ایران که گوید که هستم دلیر؟ 


در ف پس از بیت ۷۴۹ بیت ۷۵۲ آمده است ۲۰- لی: به لشکر چنین 2۲۱ قآ ب : يامد ؛ لی: (نیزلن؟): نیاید؛ پ : نبارد؛ متن< س, لن اء ل" 
ب ۲۲-ق۲: جنگ؛ لی: رزم ۲۳- ف: که کس را نیامد سوی رزم راه؛ (س' : که سرتان بتابد سوی رزمگاه)؛ ل ق و (نیز ل ") این بیت را ندارند 
۲ - ل ق: که زین ؛ لن ق" لی» پ.آ.ل۲: کزین؛ ب: ازان؛ متن- ف» س, و ۲۵- ل- قآ په ب (نیز ل" لن" س"): سره لی: دیو دلتان؛ متن- 
e‏ لو 0 دیگر (نیز ل" کک 6 ۲۷- لنپ آال۲: < و> زآواز؛ لی: از اواز ۲۸- ت 
ب آ. ل۲ (نیز ل" لن ‏ س"): رویتان؛ س» لی ب: روزتان ؛ TT‏ = ف ۲٩‏ - لن ق" بل" : ز ایران به شاه؛ آ : ازایران به 
ته ۳۰ل :جونان ا + آ.لی+پ.ادل ) : جویا+ و : بیمش ؛ (ل۲: چوپ ان ؛ س" : جوبان) ؛ متن <سءلنقی ۳۱ 
ف: بیژمرد بر جای گفتی سپاه؛ در ف این بیت پس از بیت ۷۴۹ آمده است؛ بنداری (۷۴۹- ۷۵۲) : وجعل يطلب المبارزة فلم يجبه أحد منهم ۳ 
زل : بر شاه شد تابداده سنال ؛ س» ق» و» ب (د نیز س") : بر شاه شد با زدوده سنان؛ لنء ق آ لی پا ءل ضر لن : به گردن ن براورد رشان سنان ؛ 
RE‏ 


۵۵ 


کیکاوس 


که زر ELM‏ تن دا ی ایس ار 
0 نله کت کاوسن. کید اکان تس ای راشای کاس شک یت 
بران‌گیضت رخش دلاور ز جای به چنگ اندرون نیزه‌ی" ان رسای 
۵ آورد کته رفشیت. 0 ت نون پا را ازدذهایی به دست 
عنان را پسیجید و رخات گرد 1 ۲ تس رل اوت تد 
ان اسف تفای یشان ت کل اس 1 
۰ همی" بر توبر جای" بخشایش ست نه هنگام ورد" هد ان نت 
بگرید ۳ تحت ۰ اتلد ید فزاینده بود؟ ار" گزاینده و 
بدو گفت جويان"" که ایمن مشو ز جویان"" و از" e‏ سردرو 
که تب درد کک مادرت بترا ی ا EE‏ 
چو اواز" جویان"" ۱ خروشسی چو شیر ژیان برکشید 
۵ پس پشست او اراد جو گرد سنان بر کمرگاه " او راست کرد 
بزد يزه بر بند درع و زره را نماند ايچ بند و گره 
زد وتشی, ESE‏ چو بر باب‌زن مرغ برگ‌اشتش 
E DE EE‏ به ا دهن" پر ز خون"" و زره" جاك جاك 


۱ لی: ان ۲- لن: مرد ۳- س- ب (نیز ل" لن"): چنین؛ متز= ف» ل (نيزس؟) 76 س»ب: کز ۵ س لن؛ ق" ل" (نیز لن"): رزم؛ ب 
(نیز س ۲) : کسی رزم ؛ متن< فا ل 1 ق : که روشن روان بادی و تندرست ؛ ؛ ل. س.ق, و ب پس از این بیت افزوده‌اند : 


ل“ > ق جو شنید ازو این سضن بهلوان یامد بکردار (ق هانگ تهمتن جو) شیر ژیاد 
س» ب: چو بشنید رستم چو شیر ژیان بتندی به گلرخش بنموږد ران 
و: جو سشنید ب ز شاه ال زمان ا شد ز صف همجو شير دمان 


۷- ل: جا ۸ ق": نیزه شد 7٩‏ ل: سرگرا؛ س- ب (نیز لن" س"): سرگرای؛ (ل": جان گزای)؛ متن- ف ۱۰ - س» ب: کوه؛ لن. ق". لی 
پ.ل (نیز ل" لن"): باره+ و: دیو؛ متن= ف لق 1۱-: یکی گرزه + گاوپیکر بدست؛ اش + ابا نیزه ابداده بدست) ۱۲- لوبق ابا زگردش ؛ 
بر خی از دستنویسها در اینجا سرنویس دارند. ف : رفتن رستم بجنگ جویان . مازندرانی و کشته شدن جویان بر دست رستم ؛ لی : در رزم کردن گوید؛ ل: 
جنگ کردن رستم با جویا و کشته شدن او ۱۳- ل» و: جودان (حرف سوم نقطه ندارد)؛ لن» لی. پ. ال" ب (نیز لن"): جویا؛ ق" (نیز ل" س"): 
جوبان؛ متن< فه س» ق ۱6- لی ل: بگفت ای بد ۱۵- لی: بیفتاده: پ: بیفکند -1٦‏ ل- ب (نیز ل" لن ". س") : کنون؛ متن< ف 
۷- سء ب (نیز س۲): روز؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۱۸- س لن» ق" لی. پ. ب (نیز لن "): ارام؛ آ: و ارام ؛ (ل۳: نیروی)؛ متن= 
ف» ل» ق» ول" (نیز س") ۱۹- س لنء ق" لی په لآ ب (نیز لن س"): آسایش؛ متن= ف» ل, ی و آ نیز ل۳) ۲۰- لی: بتو 2۲۱ پ: 
انکه ‏ ۲۲- ف و: فزاینده و هم ؛ ل: فزاینده بود و؛ متن- س» لن» ق" لی» پ» آ. ل" ب (نیز ل لن" س") 2۲۳ ف ل. لی ل" (نیز لن"): 

گراینده؛ متن= س» لن» ق" په و ب (نیز ل" س"): ق این بیت را ندارد ۰ 7۲6 ل: جوان (حرف سوم نقطه ندارد): لن. لی. پ. آ. ل" ب (نیز لن"): 

جویا؛ ق" (نیز س۲): جوبان؛ (ل۳: چوبان. جوبان)؛ متن- ف» س» ق» و ۲۵- س» ب: واین؛ ق» لی: وز؛ پ: بجو؛ متن= ف» ل» لن» ق" وا 
ل" ۲۹-ق۲: نیزه ‏ ۲۷- فه ون هم اکنون بسوزد دل مادرت؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲۸- لن ق» لی: پآ ل" ب: بدین ؛ 
متن= فه ل» س» قآ و :1-۲٩‏ خنجر ۳۰ س: افسرت؛ لن» ق" پ» ل۲: خنجرت؛ آ: حنجرت؛ متن= ف ل» ق, لی» و» ب ۳۱ ق: گفتار 
۲- ل» و: جوان (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ب: جویا؛ (ل " س۲: جوبان) ؛ متن= ف» س» ق 2۳۳ لن» ق" لی په آء ل" (نیز لن") بجای این بیت 
افزوده‌اند : چو رستم شنبد این سخن را (ق"» لی» آ: ها) تمام برآورديك نع ره‌برگفت (لی» پل آ.لن ۲: وگفت)نام 

-۳۹ ل- ب (نیز لن" س'): کمربند؛ متن- ف (نیز ل)  ۳۵- فه و: بندگاه؛ س» ب: جوشن و بر؛ متن- هشت دستنویس دیگر نیز لن‎ ٤ 
رل" س و : پران) گردگاهش سنان) ۷- لن: تاو گره؛ (ل": که دیگر بدیده ندیدش جهان؛ س": که از چنگ جنگی برون شد‎ 
عنان) ۳۸- ب: برگاشتش ۱-۳۹4 ل": پنداشتش؛ ب: بگذاشتش 4۰- ف و: بینداخت از نیزه او را به خاك؛ رل۳: بینداختش زان سپس در‎ 
مغاك) ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن" س") 76۱ ل» ق (نیز ل" س"): دهان ۲ع- لن» ق پل : خاك 4۳ س ب: تنش 66 و‎ 
کشته جاك ؛ بنداری: ثم رماه مضرجا بالدم صريعا لليدين و الفم‎ 


Q۶ 


۷۷۵ 


۷۸۰ 


۷۸۵ 


دلبران و گرړدان ا 
سپه شد شک 3 ر ا 
بفرمود سالار مازندران 


که سر برفرازید و" جنگ اورید 
برامد ز هر دو سپه بوق و" کوس 
چو برق درخشنده از تیره" میغ 

گشت سرخ و سیاه" و بنفش 
زمین شد بکردار دریای قير 
دوان" بادپایان چو کشتی بر" آب 
همی گرز بارید بر خود و ترگ 
یکی" هفته دو لشکر امجوی 


ده 2 هسم جهاندار کاوس شاه 


5 و ۳ ۳۷ 
مرا ده تو پیروزی و 


داستان جنگ مازندران 


همی اتش افروحت از گرز" و تيغ 
ز بس نیزه و گونگونه درفش 
همی موج او" خنجر وا" گرز و تیر 
ی ر را ا رشان 
چو باد"" خزان بارد" از بيد" » برگ 
به روی اندراورده بودند 
اھر کرک از ۰ کانی کد 
یامد» همی بود گریان بای 
جنین گفت کای داور ات ر 
برین . نره‌دیوان بی ترس" " و باك 
تم باره کی نت باتوی 
پیاسد نامور لشکرش 
" رستم ‏ زا" جای 


0 


روی 


ل - ب نیز ل" لن" س ۲): : بخیره + متن = ف + فه س» ب پس از زاین ن بیت و و پس از بیت ۷۷۰ و بجای ۷۷۱ افز وده‌اند : 


نهمتن تک بانگ زد کای سرال 


دلیرانایرانوجنگاوران(س.ب ا دوای‌مهتران) 


ور درن دیگر(نیزل ".لن ".س۲ نیست ودرترجمه عدار یم یامه است ٣‏ لن»پ(نیزل "لن "): روی‌زرد ‏ ۳-لن+پ(نیزلن "): توگویی 
ب.لن" ی بل هه( نی : همی) زخم خورد ؛ ق ".ل.ل ' برآوردگهبرهمه (لي : بسی) گفت وگوی ؛ (ل ۲: برامدز اوردگه‌داروبرد)؛ متن ل س» 
.و.ب(نیزس ۲ ؛ل : گفت گوی) + فآ این بیت‌راندارند ٤-پ:‏ که ي -ق": بدان‌نامداران وجنگ اوران اوا 7 - فو : همه کینه جویید 
کک : ق : که یکسرببائیدو؛ متن = هشت دستنویس دیگر (نیزل ".لن ".س )۲‏ ۷- سق : راه‌ورسم ؛ ( لس" : رای‌ورسم) ؛ متن = ده دستنویس 

نیزلن )؛ بنداری (۷۶۹- (VV‏ : فتعجب آسود ماز زندران مر Rs‏ . فأمر ملك مازندران عساکره أجمعين بأنيشذوا 
ویقانلوهم قتال النمور ۸-ف : بانگ؛ متن =ل ب (نیزل "لن" »س 2 : فارتقعت مب ن الجانبین أصوات الكوسات و الطبول ۹- 


۳ 


مر 


3 مہ 


چ 


1 : پر خروش 


۰ : هو 


۲ ن :تيغ ۳-ق ".۱ ترگ ۱-1 
س ال (نیزلآبلن "س "): همه + متن= فلب ۱۷-ل-ب(نیزلآملن "دسآ): موجش از؛ متن=ف ‏ 1۸-لی: از 


:سفید ‏ ۵ 1- لن : زمین نیزه‌و؛ و زتابیدن؛ ل" : زمین‌تیرو -۱٩‏ 
۹ -س.: همه ؛ ب : همان 


+ 


۳ در ۲١‏ و وتن ؛ آدراینجاسرنویس دارد: رزم کردن شاه کاوس با شاه‌مازندران ۲۲ -لن.» پل" : ماه ۳۳ 9 . ریزد ۲٤‏ ب : بار؛ و : شاخ ۲۵- 
ولب (نیزل "لن ".س؟)بيك + متفه ۲۹-لن .پل "(نیزل ان .س"):زین‌گونه ؛ متن -هشت‌دستنویس دیگر ‏ ۲۷-سبب: جهانآفريريك 


حہ ی : لنءق ".لی پء ل ۲ : جهان داوررهنمای ؛ رل ".س" : جهانداربرترخدای؛ لن۲: جهان داور اورهنمای) ؛ 
ی ی زمانی بپای + سب 


- 
4 


۲ 
س ) 


۹ -ل : ازان 


و: بشدپیش داور جهاندارپاك + متن = ف.ل. 
ب : همی بود بسیارگریان بپای؛ ؛9 : همی بودگریان و گردان بخاك ؛ + متن = ل.قی.ق .لی.پ.آدل آ(نیز لآ 
۰ :رو ۳۱-ق.آ:گر ۳۲-ف.سءلن.ل آ.ب(نیزل"ءلن"): زتو؛ ق(نیزس"): توای(=تویی ؟) ؛ پ : ایا ؛ متن =ل»ق "۰ 


۳ ۳۹ ۳س‌لن ق" »لی پل آ.ب : بادو خالد + ق(نیزس") : داد باك ؛ وا : اب وتحاله : +متن< <ف.ل(نیزل۲ .لن ") £ -ل: بم + درف -ق.لی.پ.ل ۲ .«ب 


5 ا ل ن آ.س۲ )لت های این بیت پس وییش شده‌اند ؛ پیایی لت : هاء ی این ن بت درمتر ن<ق ۳ ۳۵ -ف : نخواهم به ؛ متن =ل ب (نیزل" .لن آ.س؟ ( 2-۳۹ 


۳۹ 9 زفیروزی ۳۷ -آ <g>:‏ ۳۸ -ف.و : به‌من بازده ف فر ؛ متم ن = ده‌دستنویس دیگر(نیزل" .لن آ.س۲) ۹-س: از 


* : چول پیل ؛ مت 


س 
.۰ 
س 


سات وتزاحفتا تکافحتا! 
رست وتزاحفت الصفوف . وتكافحت الجموع 


۵۷ 


+ ۶ -ل.ق :باییل + لن.ق۲ لیا 
متن = ف.س.لی.ب ۱ع-س.لی.ب: لشکر 1-۲ : به ؛ پنداری (۷۸۵- ۷۸۶) : ثم لبس المغفر و حضر المعركة فارتفعت أصوات 


پهبد رو پیل و کوس زا پشت مپاه اندرآورد طوس 
چو گودرز با کی ...رز چو گرگین و رهام" و" جنگاوران 
کا هی مد سان درا درفشی برافراخته" هفت " ياز 
yn‏ مت BEE U‏ ر 
IEEE‏ ات اس و تس و ت 
ازین ‏ مت اه بدا مسر شنت . کر ولد کرک نوی یره 
چو گودرز کشواد بر میمنه سلیح" و" سپه" برد و کوس و بنه 
EET‏ تاو ها CE‏ همی حون به خوی ‏ اندرا را 
۵ ز چهره بشد شرم " و آیین زا" مهر همی گرز بارید گفتی " مر 
ز کته" به‌هسرجای بر" نوده گهست گیاها به مغز سر آلوده گشست 
چو رعد خروشان شده"" بوق "و کوس خور اندر پس پرده‌ی" آبنوس 
از مر هه سود شاف وان تاد خاش سار ۱ 
زمانی نکرد"" او یله جای خویش بیفشارد"" پر کک پای خویش 
۰ [خود و دیو و پیلاد تسش به روی*" اندراورده"" یکباره " روی] 
[جو بر نیزه‌ی رستم افگند چشم نماند ایج با او دلیری و خشم ] 
جهان‌جوی کرد از جهاندار ياد سنان دار نیزه به دارنده داد 


۱- ل- ب (نیز لن". س؟): تا گیو و طوس ؛ متن- ف (نیزل )7‏ ۲- ل» ق» و (نیز ل" س"): به؛ متن< نه دستنویس دیگر (نیز لن") 7۳ ل. س لن؛ 
ق" لی. و آ (نیز س۲): اندرآرند کوس؛ قآ په ل۲ (نیز لن"): اندرآورد کوس ؛ ب: اندرآمد به کوس؛ (ل: آورد گیوو طوس)؛ متن< ف <-٤‏ ل": 
ساوران ‏ ۵- ل- پآ ل" ب (نیز لن" س"): چورهام و گرگین؛ و: چو بهرام وگرگین: (ل۲: چوفرهاد و گرگین)؛ متن< ف ٩-ل:‏ <وک 7۷ 
ق: کنداوران ‏ ۸- س: درآمد؛ ق؟- ب (نیز ل لن" س؟): بیامد؛ متن- ف ل» لن» ق 4- لن پ (نیز ل" لن" س"): برافراشته 7۱۰ ف: 
شصت؛ لن» ق" لی. پ. آ ل" (نیز لآ لن س): هشت؛ متن= ل. س, ق و» ب 2۱۱ ف: چو فرهاد خراد و بهرام و گیو؛ ل. ق» و: چو فرهاد و خراد 
و(ل: < و>) برزین گو؛ لن ق" لی. پ. آ. ب: چو فرهاد و خراد و (لی: خرداد و) برزین گیو؛ ل": چوخراد و فرهاد و برزین وگیو؛ متن= س 7۱۳ 
ل. ق و نو؛ لی: گیو (پساوند ندارد)؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۳- درآ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۱6- لن» لی پء ل": 
از آن؛ متن= ف» ل» س» ق» و ب 1-۵ برفتند  -۱٦‏ ل- ق لی- ب (نیز ل" لن"): پیش ؛ متن= ف؛ ق" (نیز س") این بیت را ندارند؛ در س, 
لن. لی. پ. و ل" ب (نیز ل" لن") این بیت با بیت سپسین و در آ با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های متن- ف» ل ۷- س لی. : 
سلاح ۸-ل: < و> ۱۹-س»ب: رمه؛ لن ق" پ: سپر؛ متن< ف» ل» لی» وآ ل"؛ ق این بیت را ندارد؛ در سء لن, لی پ, وه ل" ب (نیز 
ل لن") این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ بنداری از بیت ۷۸۷- ۷۹۳ را ندارد ۰- ل» ق: شد؛ متن= ده دستنویس دیگر ۲۱- ق» 
و: جو 1-۲۲ باب ۲۳-و: چهرم ۲6-ق: رسم ۲۵- ل لن. ق: < وک ؛ واب: آزرم و؛ (س": رنگ)؛ متن= س» ق" لی» پآ ل" (نیز 
ل لن') :]-۲٩‏ همچرن؛ ف این بیت را ندارد ۷-و: زمرده 1-۲۸ چون ۲۹-ل: کرد ۳۰- لن: خروشان شده ۳۱- لنپ ل '(نیز 
لن" س"): طبل + متن= ل. س» ق لی وا ب (نیز ل") ‏ ۲۲- لن. پ: سراپرده؛ فه ق" این بیت را ندارند ۰ ۳۳- ق" این بیت را ندارند 7۳6 
س» پ. ب: بکرد ‏ ۳۵- س. لی, په و ب: بیفشرد؛ متن= فه ل لن, ل" ۳۹- لن: کینه بر؛ ق ق" این بیت را ندارند ۰ ۳۷- ل : چودیوان و پیلان 
پرخاشجوی؛ س. ب: چو دو کوه دو لشکر جنگجوی؛ لی: چو دو دیو پیلان پرخاشجوی؛ و: خود و پیل و دیوان پرخاشجوی؛ متن= لن. په ل" (نیز ل" 
لن" س؟) ۳۸-ل۲: برون ‏ ۳۹- س پ. ب (نیز لن"): آورد: متن= ل لن» لی وال" (نیز ل" س") 26۰ ل» لی : بودند؛ متن< س, لن پ» وه 
ل" ب (نیز ل" لن آ س۲): ف ق ق" این بیت را ندارند؛ بنداری (۷۹۹- ۰ وقد ثبت ملك مازندران فى مجال الحرب متصديا للطعن والضرب 
فی جموعه ورجاله و خبوله و آفیاله ۱ع- ل۲: نه خشم + پ (نیز لن"): دلیری نماند ایچ با او نه خشم ؛ و: نماند اندرو هیچ آزار و خشم ؛ متن= س. لن» 
لی. ب (نیز ل س۲): ف» ل ق» قق "۰ آ این بیت را ندارند؛ بنداری: فلما وقع بصره علی رمح رستم ارتعدت فرائصه و اصطرب قلبه ۲- لی : نیزه بدو 
باز داد؛ ف ل» لن این بیت را ندارند؛ در لی پ. ل" (نیز لن") این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۵۸ 


داستان جنک مازندران 


براهسیخیت گرز و برآورد. خوش هوا گشت از اواز او ee‏ 
بر آورد از آن گر سالارکش ما اد اه و ور 
۸۵ فتاه مه ي ول ۱ 
از ان" پس تهمتن یکی نیزه خواست سوی شاه مازندران تاخت راست 
کی که وی کرت ا اک و عا جرا 7 
شلد از اذوی, تن کان که از ايران بروبر نظاره" گروه 
تهمتن فروساند انجا" شگفت سنال دار نیزه به دندان" گرفشت 
۰ رسید ‏ اندرو اير کاوس شاه ابا پیل و کوس " و درفش و نف 
ےچین کت کی سرفراز جه بودت که ایدر بماندی دراز 
بدو" گفت رستم که چون رزم " سخت ببود و برافروخت" ودار جت 
ای O‏ مت E E‏ بل O‏ اه ی ی 
به رخش دلاور" سپرده زدم بر کمرگاه او بر" سنان 
۸۱۵ گمتاتم جال بود کز دش شو کنون ا از کوههی ا برول 


۱- ب: براورد ‏ ۲- لن, لی, پ» ل" (نیز لن"): برانگیخت اسب؛ ق» و: برانگیخت جوش ؛ ب: برامد خروش ؛ متن= س, "۰| (نیز ل" س") ۳- 
ن لی. پ. ل" (نیز لن"): بیامد بکردار اذرگشسب : منز = س ق» ق" و آ ب (نیز ل" س") : هل این بیت را ندارند رل + در لی پل (نیز لن") این 
بت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ بنداری (۸۰۲- - ۸۱۳) : فالقی رستم رمحه. و تناول الجرزء و ذكرالله تعالی 3 - لق : براورد آن گرد (ق : 

)؛ س لنء ق پل ب (نیز لن ی ار اراز ان کرو اواز گردان ؛ رل۳: از اوای آن گرد) ؛ متن = ف ۵ - ل.لن.ق ا 
بز لن"): نه با دیو جان و نه با پیل هش ؛ س, ق وا ب نیز لآ س"): نه با دیو (و: پیل) جان بد نه با پیل (و: باره) هش ؛ متن= ف :|-٩‏ فيل ۷- 
ق لی» و.ا: همی + متن< ف» س, لن. قآ پ. ل" ب 1۳ بودند -٩‏ لن» ق» لی پ. ل ": وزان؛ مت ف» ل. س» ق" وا ب ۰ - ق" 


براویسخت با شاه مازندران همه لشکرش خیره گشت اندر ان 


این بیت افزوده است : 


جو تندر خرشان شده هر دوان شه جادو و رستم بهل وال 
دل رستم از کینه امد به جوش بسراورد چون شیر شبرزه و 
- لق ق" ب: او ۱۲- ل- ق" پ وال" (نیز ل" لن"): زگبر اندرامد به ؛ لی» ب: زکین اندرامد به ؛ (س۲: زگبر اندراورد)؛ متن< ف ۱۳- 
نی. پ: بیش ؛ ل": او چو ۱6" ف ل": یکباره؛ ل» س» لن. ق لی. پ. وء ب (نیز ل" لن" س"): يك لخت (لن" نخست یکباره داشته است) ؛ 
و" بكتخت ۱۵-لن: اران ۱۹ - سق یل بنیز نظابروبره لن(نیزلن": نظارهبدانبد دپ :نار و نظا رایشان ؛ مت حف ل 
ی نیزس") ۱۷-ل.ق.لی(نیزل "): اندر: س»لن»پ. وء ل ".ب (نیزلن "): ازاودر؛ ق؟1: ازان در؛ رس : زودر) ؛ متن=ف 1۸-س- ل آ(نیزلن "+س۲):به 
کک دن؛ متر = ف ل»ب؛ درلی | لت های این بیت پس وپیش شده‌اند ؛ برخی اززدستنویس هادر اینجاسرنویس دارند, ف : گفتار اندر فکندن رستم شاه مار زندران ذبه یو 
نن 'وباسنگ پاره وکشتن رستم اورا + پ : گرفتن رستم شاه‌مازندران ؛ ل" : کشته شدن شاه مازندران بدست‌رستم + ب : رزم رستم باشاه‌مازندران ۰ ۱۹-س,لن.ق آ؛ 
e‏ (نیزلن ۲) : اندرانجای+ ق : اندروشاد ؛ و: اندرآن‌سایه ؛ متن <ف»ل(نیزس؟) ۲۰-س»ب : اباکوس‌وپیل ۰ ۲۱-لی: ودلیرانگاه ‏ ۲۲-لن» 
ت ".لیل" : چنین ؛ متن <فه.ل.س,وهادب ‏ ۲۳-ق۲: جنگ ۰ ۲6 -ل.ی,و: بیفروخت : پ این بیت‌راندارد ؛ متن =هشت‌دستنویس دیگر ‏ ۲۵ "لقق" 
ی پیروز؛ متن = ف,سءلن»ودل آ.ب ۰ ۲-لن.ل": آن+وایس+ب: از ۲۷-ف: به تن گشت بر جای کوهی گران ؛ س»و»ب(نیزل ") : نهبرعاست(ل۳: نه 
< شست) هیچ (س : ایچ) ازکران‌تاکران ؛ مضن <لن.ق ".لی.آال "(نیزلن "س" : براورد) ؛ لءقپ این‌بیت‌راندارند ‏ ۲۸-ق,و: تگاور؛ پ: ابسررخش 
نت ۲۹ -ل.لن.قی.قی "وال آرنیزل آالن ".س" ): برکمربندگیرش ؛ س.لی.ب : برکمربندجادو؛ متن-ف ۳۰۰ -ل.ق(نیزل".س۲): بدکه ازدلش خون ؛ 
من.لن»ق ادلی پ ال (نیزلن ۲):بد(لن»ب: شد) که اوشدنگون ؛ ب : بد که شدسرنگون ) مت = ف»و ۱ ۳-س.لی.ب : سنان امد ؛ و : همی آید ؛ متن -هشت 
د ستنریس دیگر ‏ ۳۲" : گوهرتن ؛ل.لن .ال "(نیزل ".لن "): پس ازاین بیت افزوده‌اند : 
برین (لن: لی: بدین) گونه شد سنگ در پیش من 
نبوداگه از کم وازرل : اگه ازرای کم ؛ لن.قی" : اگه اوازکم ؛ لی : آگهی ازکم و) بیش‌من‌قی : براسودازاغازکم بیش من 
بر بت‌درف»س»و[(نیزس آ)نیست 


۵۹ 


رین گونه" خارا یکی کوه گشست رک و ر موی سس ادو کیت 


۲ 1 م۳ ۴ 
اکر هرانکس که بد جى بسودند يك دست ا خارهسشک 


اس ار ای سک کا ان انرون ا مارتتران 
گو پیلتن کرد چنگال باز بدان" ازسایش . سين نیاز 
۰ بدان" گونه آن سنگ را برگرفت کزو مان" آشکر سراسر شگفت 
پیاده همی رفت" بر کتسف " کوه خروشان پس پشت او در" گروه 
ابر کردگار آفرین خواندند برو زر و" گوهر برافشاندند 
ا E a‏ وه ET ROE E‏ 
بدو گفت: ار ایدونك" پیدا شوی بگردی ازین تنبل و جادوی 
رکه لا ی ار اش پیرم همه سنگ را سربسر 
چو بشنید شد چون یکی" پاره ابر به سرپزش پولاد و بر تنش" گبسر 
تشن کک ان نان ست آری بخندید و زی شاه بنهاه روی 
SES‏ کاوردم*" آن" ا ا 2 9 
هه ارو که کرد .کوش شا دی ا تیش ۲ کلاه 
۳ وزان ‏ رتچ های کهن" یاد کرد ا وق ا 


| - لن ق" لی پ: چنین سنگ؛ ل۲: چنان+ متن- ف» ل. س» ق وآ ب ۲- ف: بی آنبوه+ متز= ل- ب (نیز ل لن" س ")+ ل. س» قی, وه ب (نیز 
لآ س" ) پس از این بیت افزوده‌اند : 
كه لش ركه يرد انك کون مگسر اید (س: کاید) از سنگ خارا برون 
۳ ل- ب (نیز ل" لن" س"): زورمند؛ متن= ف ۲- ل س» لن ق": بسودند چنگ آزمودند بند؛ ق: بسودند و جنگ آزمودند چند؛ لی په .لب 
(نیز ل" لن" س"): بسودند (س۲: پسودند) سنگ (ل۳: زور) آزمودند بند (ب: پند؛ ل" س" : چند)؛ و: پسودند و چند آزمودند چند؛ متن= ف؛ 
بنداری؛ ثم نزل الیه فرسانهم فما رأوا سوی صخرة صماء لابطاق قلبها و تحریکها ۵- لن چه آ. ل" (نیز لن ): میانه درون ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
(نیز ل" س") 7 ل» لن, په ل": بران؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- ل, لن؛ ق» ق" چه آ ل": بران؛ متن= ف س, لیو ب ۸- ق': که 
ماندند ۹- پ: هر گونه لشکر شگفت؛ و آ: لشکر همه در شگفت ۱۰- ف: برد؛ لن : همی شد پیاده؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" 
لن اس ۱۱-س»ب: برپشت؛ لن : ابرسفت ؛ ق" لیل "(نیزلن "دس ؟): برسفت + پ : برهفت ؛ و : وب رکفت ؛ متز = ف»ل»ق»آ(نیزل") ‏ ۱۲ -ل :هم ؛ 
( ل ": بر) ؛ متن= ف»س- ب (نیزلن"»س") ۱۳-ب: به‌رستم‌زرو ‏ ۱6-ل-ب(نيزل ".لن س"): بیفکند؛ متن= ف ۱۵-و: وخا زمین راسپرد؛ س»ب 
پس ازاین بیت افز وده است : 
بیاوردش انگاه چ و اجر بتو کڪ :اکر رو ار .تدر 

“٦‏ لی پ: ایدونکه: س» ب: بدین انجمن جمله؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷ ل» ق: وگرنه به گرز و به تیغ و تبر؛ ب: وگرنه بدین تيغ تیز و 
تبر؛ متن= نه دستنویس دیگر ‏ ۱۸- لن. ق" لی پ. ال" : همچو یکی + متن= ف ل س» ق, وب ۱۹- لن» پ: در برش ۲۰- ل: ببر؛ و: ابر 
متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲۱-پ: پشت ۲٨-قو.آ:‏ او ۲۳- .1 رو ۲6-لی: بدو ۲۵- لن ق لی: آوردم ۲۹- 
ف لن. پ (نیز لن"): این ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" س") ۲۷- ق": تخت ۲۸ ق لی ل": به؛ متن > ۲۹-پ: چنگم ستوه؛ ف: 
برفتند لشکر همه همگروه؛ و: نگه کن کنون گشته از ما ستوه؛ (ل": ز تیغ و تبر شد بدستم ستوه) ؛ متن= ل» س, لن, ق" آ. ب (نیز لن ".س )۲‏ ۳۰- 
لن. ق". لی؛ پ. ل: بدو در؛ آ: بدو چون؛ متن< ف» ل س» ق» وب ۳۱- ق": بدیدش ۴۳۲-ل": تاج ۳۳- ف: رنج ها يك پيك؛ متن= ل- 
ب (نیز ل" لن" س") ۳6 لن, ق" لی ل۲: کرد یاد؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۳۵- ق ق" لی؛ وا ل"(نیز س"): بد؛ متن= ف» ل. س» لن. 
پ. ب (نیز ل" لن") ۳٩‏ س, لن ق'- ب (نیز ل" لن" س"): لب؛ متن= ف» ل» ق ۳۷- س: باد سرد؛ لن. ق" لی پ. ل۲: سردباد؛ متن= 
ف ل» ق و آء ب؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» ق" :١‏ کشته شدن شاه مازندران (آ: بر دست کاوس)؛ لی: کشتن رستم شاه مازندران 


داستان جنگ مازندران 


۳ 


به دژخيم فرمود نا تيغ یز بگیرد کند تنش را" ریزریز 
به آشکسرگهش ی بفرمود تا خواسته هر چه" بود 
ز گنج و ز نضت وا ز تلع و کسر از" اسپ و سلیح و کلاه به زر 
هادند هر جای چون کوهکوه . برفتند لشکر" همه همگرو 


۵ سزاوار هر کس پفرمودا" گنج بویژه" کسی كەش فزون بود رنج 
ز دیزان هراتکشی: که بایان وزیشان دل امن پر" هراس 
بفرموشان ‏ تا بریدند سر نگندند هر جای بر رهگذر 
واا پس فاشك بجای نماز همی گنت با داور پا" 
بای تفه یش زان ی اش مره ار 

۰ به هشتم در گنج ها کرد باز بب‌خشید"" بر هر که " بودش نیاز 


١‏ - لی: برارد ۲- س, لن. ق۲- ب (نیز لن" س"): تنش را کند؛ (ل۳: کند پیکرش)؛ مت = ف ل ق ۳-ق»لی: ریزه ریز؛ بنداری: فلما راه الملك 
مر رجلا من آصحابه کان یسمی دژخیم (!) أن یقتله و یمثل به : لن لی» پ. ل" (نیز لن "۰ س") پس از بت ۸۳۱ افزوده‌اند : 
تهمتن کرت انگهی ریش (لی. ل س" : دست) اوی کشیدوبرون بردش زلسی برد) ازپیش رل نزد) اوی 
سق آ.آپس ازبیت ۱ ۸۳ولن.لی.پ.ل "(نیزلن ")پس ازبیت بالا افزوده‌اند : 
بفرمود(ق ".لی.أ.ل ".لن : بهفرمان) ان خسرونامدار(ق؟ : تاجدار) بکردند از انپس ورا(: بکردند اورابه شش )پاره‌پار 
س ب پس از بیت بالا افز وده‌اند : 
میانش به خنجر به دو نیم کرد دل ابو و جادو پر از سیتم. کرد 
ق. 9 پس از بیت AY!‏ افز وده اند : 
جو کشته سین (9' : حو شد کشته) ان شاه بیدادگر که درحور نبودش کلاه و کمر 
هيجيك ازین بيت ها در فه ل (نیز ل ) نیست. ولی بنداری گویا بیت سوم را داشته است : ویمشل به 3 - ل.س,لن 2 متر = نه دستنویس دیگر 
۵- ف: ز لشکر؛ ق: ز اسب و؛ ق وا (نیز س"): ز تاح و؛ متن= ل. س» لن» لی. پ» ل ل ب: (نیزل" 1 TET‏ 
نخت و کمر؛ (ل": ز تاج و گهر؛ لن": کلاه و کمر؛ س۲: ز تخت و گهر) ؛ متن- ف» س» لن لی؛ پل" ب ۷ ل" ب (نیز ل" لن" س") 
= ف ۸- ل: کلاه و کمر؛ لن. ب (نیز لن "): ز تیغ و گهر؛ و زتیغ و سپر؛ ل ": ز تخت و کمر؛ ( ل" س': زتیغ و کمر): س»ب: ز اسب وز 
یغ و سلاح (ب : سلیح) و گهر؛ ق ز نخت وسلاح و کلاه و کمر؛ ق ز اسب و ر تيغ و کلاه و کمر: لی!: ز اسب و سلاح و ز تیغ وتبر؛ مت = ف؛ 
نس. ب یس از این نیت افز وده اند : 
سورد و سنه را EEE‏ رود وزاك خواسته مرچ اورده بود 
ب : بفرمود تا خواسته هرجه بود (= ۸۳۲ب) 
-٩‏ و: هر جایگه ۰- ف : گردان؛ متن < ل- ب (نیز ل" .لن" س )+ بنداری: فنضدوها فى تلك الصحراء بعضها فوق البعض حتی صارت کأنها 
جال . فرکب وسار الیها فی عساکره و فرقها عليهم جمیعا a‏ - ب (نیز ل" لن" س"): ببخشید؛ متن = ف» ق 1۲ - (لن': 
وا : س ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
بسخشيد کاوس کی بر سپاه جر يردخته ك سس بفرمود شاه 
٤ IS o‏ - ف: در؛ ق (نیز ل"): با؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن" س") ۱۵- ل: تا ببرند سر 
نف : بکشت و نبه کرد ردشال سريسر: هت < ده دستنویسر ں دیگر ٦‏ - لق" لی پآ ل" (نیز ل" س"): فکندند جایی که بد رهگذر (لي: در گذر)؛ 
نس. ب : ز تنشال جدا کرد از زا که سا ممن = ف» و (نیز ل ") + س» ب پس ار زاین د بیت افزوده‌اند : 
جو فرمودشال سر که بیرود کال بجایی که ند رهگذر تفکنند 
۷-لن: ازان ۱۸- لی: خویش ؛ س, ق» ب (نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند : 
نو دادی مرا دست بر جادوان سر بخت بيرم نو کردی جوال 
9 یکی ۲۰- س, لن. ق؟- ب (نیز لن" س"): بر؛ (ل۳: در)؛ متن- ف» ل» قق ۱-۲۱: بای 1-۲۲: جای ۲۳- ف پ (نیز ل"): 
سخشود؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز لن"س) ‏ ۲- ف: انرا که ؛ ل: برهرك؛ متن< س- ب (نیز ل" لن" س؟) 


۶١ 


کیکاوس 


ا ا ب 2 ۳ ۷ ۳ 
سيم“ هفته چون E E‏ می و جام ياقوت و ور خواست 
به يك" هفته با ویژگان می به چنگ ند انرا واا انش کور 


ت تسا کشت ابا رور که هر گونه‌یی مردم اا هة کار 
۸۱۳۵ مرا این هنرها ر اولاد تبرت که ۳ هر سویی "۲ راه شم ود راست 


۱۴ £ 1۳ 


به مازندران دارد اکنون اميد جنین دادمش راستی را نويد 
8 ۰ ۳ ۹ »هه ۱۵ ۱۶ ۳۰ 
کنون خلعت شاه باید بشست یکی عفد و مهری برونسر درست 


که فا یه ناد ےار دران پرستش کنندش همه مهتران 
زر ۸ ۹ 
۳ اولاد حندی سخن ها براند 


و مااتتران. مهعصران را جوا 
اه ۲ ۲ ۲ ۳۳ ۳ ۳ 
سپرد آن زمان"" تخت" شاهی بدوی وزانجا سوی پارس"" بنهاد روی 


جو کاوس در ۱ ایران رسد 3 ود سپه شد هوا 


۱-ف : همی بود؛ ق : همی شدبه ؛ متن=ده‌دستنویس دیگر (نیزل "لن ") ۲-س.لی.ب : زین (ب : ازین)گونهيك‌هفته ؛ متن =ف. ل لن »ق ق" پ» اء ل" ۳ 
ق جوبخشید 6 -س,لن. ق" - ب (نیزل"»س") : برهر که ؛ متن = ف.ل.ق ؛ 9 این بیت را ندارد ؛ بندار ی ( ۰ - ۹ نم خرج فی اليوم الثامن وفتح آبواب 
الخزائن » وفرق‌الأموالعلى المحتاحین خاصة وعلى سائر الخلق عامة ؛ و دراینجا سرنویس دارد : سپردن رستم پادشاهی مازندران به اولاد ۵ -ف.و: دگر؛ س.ق. 
ق پ (نیزل"): سوم ؛ لن.لی.ل آ.ب : سیوم ؛ متردل,آ(نيزلن ۲.س؟) -ف : جام زرین ؛ ل.آءل آ(نیزلن آ.س۲) : جام ویاقوت ؛ و : جام‌وارام ؛ متن <س.لن» 
ق٬ق‏ ".لى پ.ب ۷-س,لن.ق آ.پ.آ.ب (نیزلن ") 5 بیجاده 0 مت ف.ل.ق.لی,و.ل آ(نیزل ".س ) : درولت های این بیت‌بایکدیگر و خودبیت بابیت سپسین پس 
وپیش شده‌اند ۸-فه : سوم ؟ و :یکی 1 متن -ده‌دستنویس دیگر (نیزل ".لن ".س ") ٩-س,ءلن.ق‏ آ.لی.پ.آءل ۲ (نیزلن ') : تارل( : بر)جام‌می بد(آء ل" :)به 
جنگ ؛ ق باحاصگان‌می به‌جنگ ؛ و : باجام‌پرمی به جنگ ؛ ب باجام باه به چنگ + (س ۲ : بارودومی بودوجنگ) ؛ متن <ف.ل ۰ ۱-ف : جندی : ل.سلی :زان 
پس + آ: جای ؛ متن = لنءق.ق".»پ. ول آ.ب(نيزلن ".س ")؛ بندار ی(۸۴۳-۸۴۲) : ثم فى الأسبوع الثالثلماانتظمت الا حوال و استتبت الأمورجلس مع أصحابه 
فی مجلس بتعاطون كووس الشمول متنقلین باللهوواللعب . فمکث علی هذا آسبوعا احرین الزمان ۱ 1 - لى : كە هرگونەمردم که اید + پ : که‌هرگونه‌مرد اندر اید ؛ و : 
که‌هر گونه‌مردم بیاید ۳ - س لن» ق" پ.]. ل ".ب (نیزلن ؟) : كەبرسوىمن 2 (ل ۲ : که‌هرسومرا) ۲ متن <ف.ل.فی.لی»و (نیزس") ؛ وپس ازاین بیت افزوده است : 

هم او پادشا بود اندر گهسر برین بوم بودش پدر تاجور 

ولیکن ز کردار گردان سپهر شگفتی بدان گاه کین گاه مهر 
9-۳ به مازندرال است اورا امید ع۱-ف: نیکوی: متن = ل- ب (نیز ل" لن "هس )۰ در و این بیت پس از بیت ۸۴۸ امده است ۱۵- ل: عهدی 
(وزن ندارد) ‏ *۱- ف: و مهری مر اورا؛ (ل۳: ومنشور بر وی)؛ متن= ل- ب (نیز لن" س") ۱۷- ف: ز؛ سء لن لی پء ل" ب (نیز لن '): 
که او شاه باشد به ؛ متن< ل» ق» ق 9۰ (نیز ل" س" )؛ در و پس از این بیت بیت ۸۴۶ امده است و پس از ان افزوده است : 

يكى جاکری تك باشد ترا فرستد همی باز اندرعورا 


۲ 


۸-و: جوبشنیدکاوس گفتاراوی  ۱٩‏ -ف : جهاندارکاوس یازید دست : و : بروافرین کردوشد تازه‌روی + (س": به برزدبران کار بید اردست) ؛ متن = ده دستنویس 
مج بر ۲ ره ۳۰ ا ا س OY A CS‏ 
دیگر(نیزل".لن") ۰ ۲-س-پ.ل ".ب (نیزل ".لن س ) :ز؛ وا : وز؛ متن = فل + ل.ق‌پس ازاین بیت افزوده اند( ل بیت‌های دوم وسوه راندارد) : 


جنین گت کین (ق : کر) تیا پادشاه که جونان ندید ست خورشید و ماه (ق : همو دارد ایین تخت و کلاه) 
کراس دارید ۳ فرمان بريد ۳ فرمال و رایسش همی اک وید 


ات سین کک باس تساه که .ونان تديداست خورشيد یو مناه 

ز دیب‌ای رومی زسرجد (ق: به زرین) نگار ونان ۰ نله يلان جي .سار 

5 نهاده بریشان (ق: بدیشان) همه تخت زر به زر اندرود بر (ق: در) نشانده گهر 
۲۱-س.لن. ق" لی پ .آل" ب (نیزلن"): آنگهی ؛ متن ف لقو (نیزل "مس ۲۲-لن,پ:تاج ‏ ۲۴-ق.آ: بدو ۲6-]:فارس ‏ ۲۵- قآ رو؛ 
برخی ازدستنویس هادر اینجا سرنویس دارند ق : مراجعت کاوس به پیر وزی ازمازندران به اصطخرپارس وخلعت فرمودن پهلوانان را ؛ پ : بازامدن کاوس به ایران ؛ و : 


بازامدن کاوس شاه ازمازندران به‌فیروزی ؛ ل : رسیدن کیکاوس به‌ایران‌زمین‌ونوازش لشکر ۲۹-و:نزديك ۲۷-وءل": جهان 


2 


داستان جنگ مازندران 


برامد همی تا به خورشید جوش زن و مرد شد پیش او با خروش 
فة هر ان خالاب ب می و رود و رامشگران خواستند 
۵ جهان سربسر نو شد" از شاه نو از" ايران برامد یکی مام نو 
چو بر تخت با پیروز و" شاد در گنج های کد برگشاد 
زهر جای روزی دهان را ا به دیوان دیناردادن نشاند 
براهد خروش ازدر پیلسن ا ل تاش (TE‏ 
E E E a‏ تلا انو ا 
۰ تهمتن بیامد به سربر کلاه ال ای ا ك اه 
ساوار. و رار سي بکتن.. «خلعست. ‏ ارات بافرتن 
یکسی دا یت یر یکی خسروی ناج گرم رنگار 
یکی دست زربفت شاهنشهی ابا او و طوق*! ب با اف 
صد از ماهرویان زرین کمر صد از مشك مویان با زیب و فر 
۵ صد از تازی اسپان یم ی ی 
همه بارشان ديه خسروی ز روسی و چینی و از " پهلوی 
ببردند" صد" بدره دینار ز رنگ و ز بوی و 
ز باقوت جامی پر از مشك ناب ز پیروزه در تین و ات 
یه یکی عد او بر رر رش ی فااا ا 


۱- ق ق۲: نزد ۲-لی: جهان تازه شد یکسر ۳-س, ل" ب: ز؛ متن= هشت دستنویس دیگر ٤-ل.|ءب:‏ <و> ۵" بنداری: ففتح الخزائن 
ء وضع ديوان الأرزاق -٩‏ در و این بیت پس از بیت ۸۶۰ آمده است ۷- ل": پیش ۸- ل: بران؛ س, لن. ق" لی؛ پ. ال" ب (نیز لن؟): بر؛ 
-٩ E‏ س, لن. ق" ب. [ (نیز لن"): تخت وگاه+ لی ل": تاج و گاه؛ و (نیز ل"): بارگاه؛ ب (نیز س"): تخت گاه؛ متن= 
ف.ل.ق ‏ ۱۰ - درو پس از این بیت بیت ۸۵۸ امده است ۱۱ - ل: پیروزه و؛ س» ب: ل : پیروزه؛ لی»آ: پیروزه بر؛ و: زر پایه‌ها؛ متن= 
ف. ق ق" په ل" ۱۲- لن: پیشش نثار ۱۳- ف: یکی تاح پر گوهر شاهوار؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س")؛ بنداری: و تخت من الفیروزج» و 
-٤ EE‏ لن» ق" لی پ. آ ل" (نیز لن ".س"): یکی یاره و (لی: یار ل": باره و) ؛ متن= ل» س» ق» و ب (نیز ل") 7۱۵ ل» س» 
لن. ق وه ب (نیز ل"): طوق و؛ متن< ق» لی. پآ ل" (نیز لن" س") ۱۹- ف: یکی طوق با یاره فرهی ؛ بنداری: و ثياب منسوجة من الذهب» و 
صرق و سوار ۷- لن ق ل۲: به ززین ؛ بندار ی: و مائة من روفة الغلمان بمناطق الذهب؛ پ اين بيت را ندارد ۱۸ - ف: وزرین ستام ؛ ل : صد از 
سب با زین و ززین ستام؛ س, لی, پآ ل" ب: صد اسبان به زین و سیمین ستام ؛ ق: صد از اسب تازی به ززین ستام؛ ق" (نیز لن"): صد اسبان 
دزی به ززین ستام ؛ (ل ۳ س۲: صد اسب اوریدند ززین ستام)؛ متن< و؛ بنداری: ومالة فرس بلجم الذهب 9- ل.لی: اشتر ۲۰- ف: همه نیز؛ 
ف : گزین کرد؛ (ل۲: همه موی)؛ متن< ل. س» فی۲- ب (نیز لن") ۲۱- ق: سیمین ۲۲- (س": نهاده بر او داغ کاوس نام)؛ بنداری: ومائه ناقة 
من تن السود بأزمة الذهب؛ لن این بیت را ندارد ‏ ۲۳- ل ق: ز چینی و ز رومی و؛ ل۲: ز رومی و از چینی و؛ (ل"» س۲: ز چیینی و رومی و ز 
از)) + متن< س, لن. ق" لی, پ» و | ب (نیز لن")؛ بنداری: محملة بالدیباج الخسروانى و الثياب ال لرومية + ف این بیت را ندارد ۱-۲: 
ردند ۲۵- ف: سی + (ل": هزار و دو صد)؛ متن= ل- ب (نیز لن".س۲) ۲۹- لن: زر؛ لی: پیش؛ بنداری: ومالة بدرة من الذهب ۲۷ ق: 
۲۸- لن: زلعل وگهر؛ لی: ز هر گونه بیش 2۲۹ فوا ز پیروزه درجی (و: : جامی) ز در خوشاب ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س")؛ 
بنداری: و جام مخروط من الیاقوت مملوء ء بالمسك الأذفی و جام آخر مه ن الفیروزج مملوء بالماورد (بماء الورد) ۰- ل : نوشته ۳۱-ل- پال" 
ب (نیز لآ" لن" س۲): یکی نام + و: به منشور يك نامه ؛ متن< ف 7۳۲ ل (نیز ل"): ز مشك وز عنبر ز (ل": ز کافور و) عود و عبیر؛ س» لن؛ قآ 
لی. پآ ل" ب (نیز لن" س۲): ز مشك ومی و عنبر و عود وقیر؛ ق: ز مشك وزعنبر بکردار فیر؛ و: به مشك وبه عنبر نوشته دبیر؛ متن= ف؛ بنداری: 
ر منشور من الحرير بالمسك السحیق 


۶۳ 


r, ۰‏ 7 ِ : 5 
۰ سپرده به سالار کیتی فروز به وی همه کشور یمسرژر 
1 ۲ ۵ 
چنان کز" پس عهد کاوس شاه نیابد بدان مرز کس 
O0 ۲ 2‏ ۶ 
a 3 ۰‏ ۳ 1 ۸ 
برو افرين کد کاوس شاه که بی تو مادا ا و کلاه 
دل تاجداران" به تو گرم باد روانت پر از شرم و آزرم باد 
۸۱۷۵ فروبود"" رستم بسوسید تخت سس ا و برسست 
۳ ۱۴ 
م ادیق ی تک ورای به گر افر ۸ ا کرای 
0 ۰ 5 2 ۳ 1 
شسد رستم زال و بن شاه جهان کو روسن به! ایین و 1 
بزد گردن عم ره شمشیر داد نيامد همی بر دل از مرگ یاد 
۳۲ 3 5 
AA *‏ رو گشت بر سره و اب و نم بباراست تن چم" بل ارم 
۲۵ 
۳ سل از داد و او ا 5 بل ده شد دست اراي 
به گیتی خبر شد که" کاوس شاه تا اند سیب .رز تاج وکا 


۱- ل: سپرد این به؛ س» لی, ‏ ل" ب (نیز ل"): سپردش به ؛ ق: سپرد آن به؛ ق": سپردند؛ متن< ف» لن» پ (نیز لن") ‏ ۲- و: سپردش همه کشور 
نیمروز: (س۲: به نوی همه کشور نیمروز) ‏ ۳- و: به نوی به سالار گیتی فروز؛ (س۲: سپردش به سالار گیتی فروز) ع- و: چنانك از ۵- ل. س» 
لن. ق. لی. پ. ب (نیز ل" لن ۲): نباشد بران (ق» لی ل": بدان) تخت کس را کلاه (ل": نگاه)؛ قق۲: کسی را نباشد چنان دستگاه؛ و: نیارد کسی کرد 
از ان سونگاه؛ آ: eT‏ جاه و گاه؟ (س۲: نباشد جزو کس بر ان تخت گاه)+ متن= ف؛ ل" این بیت را ندارد - ف. س» لن. قآ لی 
پ. آ ل" ب (نیز ل" لن" س") این بیت را ندارند؛ متن= ل ق و ۷- ل» لن. ق. لی په آ. ل" (نیز ل" لن" س"): وزان (ل : از آن) پس برو (لی» 
I OL‏ ۸- ی نیز ل۳): مبیناد کس پیشگاه؛ لن» ق" لی پ. ل" (نیز لن" س"): مبیناد کس هور وماه؛ ق: مبیناد 
تخت و کلاه؛ آ: مبیناد کس جاه و گاه؛ متن- ف» و؛ س» ب این بیت را ندارند؛ در ل" این بیت با بیت ۸۷۵ پس و پیش شده است -٩‏ س لن» ق" 
لی پ1 ل" ب (نیز لن"): نامداران؛ متن= ف» ل» ق» و (نیز ل۰ س") 2۱۰ و رفت؛ آء ب: برد ۱١‏ - ق.لی: [: سفر ۱۲ لن: < وک ؛ در 
ل" این بیت با بیت ۸۷۳ پس و پیش شده است ۱۳- ف: ز شادی رسیده بهر جای بهر؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن") ۱6- و وبا بانگ نای؛ ف (نیز 
س"): برآمد هیاهوی و بانگ (س۲: زنگ) درای؛ متن= س- پ. آ. ل" ب (نیز ل" لن") ۱۵- ف: به مغز اندرون ناله کرنای؛ س» لن. ق" په اب 
(نیز لن"): بغرید کوس و دگر (س: ودل؛ لن : و دم) کره‌نای؛ ق» لی: به گوش آمدش ناله کره‌نای؛ و: ز هر سو برامد خروش درای؛ (س۲: ببستند آذین 
همه نيك رای) ؛ متن= ل" (نیز ل")؛ ل این بیت را ندارد؛ و پس از این بیت افزوده است: 
بزرگان دو فرسنگ با وی شدند كه پدرود کردنش و باز اسدند 

-٦‏ (ل۳: شاد)؛ ف: بشد رستم و شاه بنشست شاد؛ (س۲: بشد رستم و شاد بنشست شاه؛ متن- ل- ب (نیز لن") ۱۷-س.ب: گشت ۱۸-و: 
ز 1۹٩‏ - ف (نیز ل"): داد؛ ل": ماه؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن س")؛ ل» ق» ق" (نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند : 


به شادی بر (ق» ق۲: ابر؛ ل۳: جو س) تخت زرین نشست همه (ل: همی) جور و بیداد را در ببست 
زمين را بسخشيد سر مهتران جو بازامد از شهر مازندران 

بدادش به طوس آنگه (ل : به طوس آن زمان داد) اسپهبدی دو ٠‏ کف از ایتران: ‏ ردان دی 
يس اک سپاهان به گودرز داد ورا کام و فرمال ان مرر داد 

5 وزان پس به شادی و (ق» ق 5 به) می دست برد جهان را نمود او رل : نموده) بسی دستہرد 


۰- (س۲: بگسترد هر جای) ؛ ف این بیت را ندارد ‏ ۲۱- ق: یکسر پر از اب ونم؛ و: پر سبزه از ابرونم ۲۲- س لن ق" پآ ب (نیز لن"): شد 
آراسته همچو؛ لی» و: بیاراست یکسر چو؛ ل۲: بیاراست لشکر چو؛ متن- فده ل. ق (نیز ل") 2۲۳ ف و: جهان پر؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل "۰ 
لن رشق J‏ ا بت بسن بسن و کر کد ا ۲٩‏ قول ر م د ر 
دیگر (نیز ل" لن" س") ۲۷- ق: تخت گاه؛ ل: که بستد ز مازندران تاج و گاه؛ در ف این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 


۶۴ 


داستان جنگ مازندران 


اتا کم هه و شکتت که کار شاه ان ترکی کت 


همه" پاك با هدیه و با شار کشیدند صف بر در شهریار 
۵ جهان ون ی ند ارات بر از داد و" اگنده از خواسته 


-١‏ فه و: شاهان؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لآ لن" س") ۲- فه و (نیز لن۲): همه زان؛ رل": برین بر؛ س۲: همه زو) ؛ متن= ده دستنویس 
دیگر لا شاه این ؛ لی. پ: گاه؛ متن = نه دستنویس دیگر - و: بلندی ۵- و: مهان؛ ف این بیت را ندارد؛ و پس از این بیت افزوده است: 
-٩‏ س» ب: بد ۷-ق.۱: < و> ؛ ل. ق پس از این بیت افزوده‌اند : 

سرامد کنون رزم (ق: جنگ) مازندران به پیش اورم جنگ (ق: رزم) هاماوران 
و یس از بت ۸۸۵ افزوده اشت: 

به هر ساعتى صد هزار افرين بران شاه باد از جهان انرین 

که اباد دارد جهان را به داد ابا داد بخشش كند نيز ياد 

هاندا كو ,اة سامتاه ."ول چو ان تخم کش بر نماند به گل 

جهان را جهاندار محمدد باد همی تا حهان است اناد و شاد 

5 ز فنوح تا مرز کابل كرفت نبردش نجوید کسی ای شگفت 
شنیدی ز من رزم مازن دراد به پیش اورم رزم هاماوران 


۶۵ 


داستان جنگ هاماو ران ' 


بان رشن جنان" کرد کاوس رای که برخت تشز مجاق 
۳ ۳ ۰ ۶ م۰ 3 2 

از" ایران بشد تا به توران و چين گذر کرد از ان" پس به مکران زمین 

ر 


۸ ۳۹ 


ز مکران شد اراسته تا زره ميان ها ندید ايچ ك اف < کرد 
پذرفت" هر مهتری باژ و ساو نکرد"" ازمسون گاو" با شیر تاو 
۵ جنین هم" گرازان" به بربر شدند جهان جوی" با تخت" و افسر شدند 
شه بربرستان بیاراست جنگ زمان» دگرگونه‌تر شد به رنگ 


1۹ 


7 
سپاهی بيامد برنر له ررم که برخاست از اک شاه بزم 


-١‏ ف: گفتار اندر برگشتن شاه کیکاوس گرد جهان به تماشا و داستال او با شاه هاماوران و دختر سوم (!)؛ ل. ب: گشتن کاوس گرد جهان (ب: هفت 
شیم) ؛ س: گردیدن کاوس شاه گرد هفت اقلیم و حال او با شاه هاماوران؛ لن: برگشتن کاوس گرد پادشاهی خویش ؛ فی: گفتار در رزم کیکاوس با شاه 
«سوران؛ ق": رفتن کاوس به هأماوران؛ لی: برگردیدن شاه کاوس گرد پادشاهی خویش + پ: جنگ کاووس با شاه هاماوران؛ و: داستان کاوس شاه با 
ن: هماوران ‏ ۲- ل,و: از آن ‏ ۳- ل ق» وال : چنین؛ متر- فه لن ی" لی» پآ 6 ل. س ق. ق" پ» و (نیز لن"): که در پادشاهی ؛ ل" (نیز 
س" ): که از تخت زین ؛ متن< ف» لی» آ؛ س» ب این بیت را ندارند ۵-ل".ب: ز -ل۲: توران زمین ‏ ۷- ل: زان ۸- لی ل": بازره؛ رل۳: 
جرن زره)؛ ف: ز مکران شد ان نامور تا دره (« تا زره) ؛ س؛ ق ب: ز مکران بشد تا به آب زره؛ متز= ل» لن» پ» و آ (نیز لن" س")؛ بنداری: 
دعصف الی نواحی مکران, و منها الى بحر زره -٩‏ ف و: زمینی ندید از جهان ناسره؛ ل : ميان ها ندید ایچ رنج از گره+ س. لن» ق" لی آ: ب. لآ ب 
بر لن): میا ها ندیدند (ق: یستند: پ: بدیدند و) بند وگره(لی: بند گره)؛ (ل۳: میان ها بدید ابچ بند ازگره؛ س: بدی ها ندید ایچ کس باگره) 
من تصحیح قیاسی است: ق این بیت را ندارد؛ و پس از این بیت افزوده است : 
همی برد با خویشتن صدهزار ز گددان ایران گزیده سور 

۰- ل.س, لن, ق۲- ب (نیزل؟ لن" س"): پذیرفت؛ ق: پذیرفته؛ متن< ف ۱۱- س: هر کشوری؛ ب: هر شهر از او ۱۲- پ: بکرد 7۱۳ 
دب : نبد گاو را هیچ ع ۱- ف و: بدینسان؛ پ: چنان هم ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن "س") ۵- س.ب: گذاران ‏ ۱- لن,]: جهانجوی 
۷- س ب: تاج 1-۱۸ ب: به؛ متن > 1٩‏ و ز روم؛ ب: بجنگ (پساوند ندارد)+ لن: بربر زمین ؛ ف: سپاهی سوی بربر امد ز روم ؛ 
.س۲: سپاهی ز بربر بیامد برزم) : مت < ل» س ق, ق لی» پ. ل۲ (نیز لن")؛ بنداری: فمانعه ملك البریر و استعذلحربه ۰ 7۲۰ ف: که در زیر اهن 
ان گشت بوم + لن : که برخاست گفتی ز گردش زمین ؛ ق7.۳ که از لشکر شاه برخاست بزم : و: که برگشت از ان لشکر و شاه بوم ؛ متن< ل» س» ق» لی؛ 


پ. لب وو ی در س؛ لن ھآ چ (نیز لن") این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


س 


۶۷ 


کیکاوس 


هوا گفتی از نیزه چون بیشه شد خور از گرد" اسپان پران‌دیشه" شد 
ره تیه ديلا دص لاد کس از خاك دست و" عنان را ندید 
۰ به زخم' اندرامد همی" فوح فو بدانسان" که برخیزد از باد " مو 
چو گیتی بران ی عمود گران از ميان ۳۳ 
بزد اسپ با نامداران"' هزار ا دو ر جن کدار 
راو هر ,و .فلس میاه دمان از پس او ی رفت شاه 
تو گفتی ز بربر سواری نماند به گرد اندرون نیزهداری" نماند 
۱۵ باه رر هو که سا رد جو و دیدند باد ا 
هة سن كاوس اور .امد نش و رکه سوق 
که ما شاه را چاکر و بنده‌ييم همه" باژ را گردن افسگندهييم 
BETES‏ جع مپاسی ز گنجور بر سر نهیم 
یو کار فا سا و 
۴ وزان‌جایگه بانگ زخم" درای ا فا ال ای 
ف ی و کر به روز اندرون روشنایی ا 
چو آمد وی از شهر مکران به در سوی کوه قاف آمد و باختر 
چو اگاهی امد بدیشان ر شاه پاش ان مرک نع مرا 


۱ س, لن ق" لی پآ ب (نیز لن "): گشت؛ متن< ف» ل» ق» و (نیز س") 2۲ ف: دل ازگرد: (س۲: دل از بانگ)؛ متن => 7۳ ل: جفا پیشه ؛ 
پ: نهان پیشه؛ و: ابا جان زمانه جفا پیشه ؛ متن- س» لن» ق ۲ لی[ ب (نیز لن")؛ ل" این بیت را ندارد؛ در س» لن ی" آ. ب (نیز لن") این بیت 
با بیت پیشین پس و پیش شده است )- فو: هورشد؛ ق" : شد هوا؛ متن = نه دستنویس دیگر نیز لن س") ۵- ف و: خاك تیرہ؛ متن > 6 
ق: : کسی آن شگفتی به عالم ندید؛ مت متن = نه دستنویس دیگر ر (نیز لن س")؛ در س. لن» ق ٭ لی پا ل ب (نيز نآ لت هی یر یتش وسن 
شده‌اند؛ بنداری: وانسدلت ذیول القتام انسدال جنح الظلام حتی لن یکد أن يرى الناظر يده و الفارس عنانه ۷- و: سپاه ۸- ف: همه؛ متنع<ل. 
س ق" ب (نیز لن" س") 2٩‏ ل.س. ق" پء ل" ب (نیزلن س"): برانسان؛ متن< ف» ق. لی و 2۱۰ ل» س» ی ب (نیز لن" س"): اب ؛ 
ی O‏ المصاع و القراع و أقبلوا كالأمواح المتلاطمة للدفاع ۱١‏ - لی: بدان گونه؛ ق 

بران جمله ۱۲- لن» ق" لی, پ» آ: ز کوهه عمود گران برکشید؛ متن- ف» ل. س» ق» وه لآ ب؛ بنداری: فلما ری دك جوذرز رفم عموده 1۳- 
لی: بزد بانگ بر ۱6- ل» ل" (نيز س؟): نامداری مت < ده دستنویس دیگر(نیز آن !) ؛ بنداری: وحمل فی لف فارس ‏ ۱۵" لی: بزد سخت ‏ 7۱7 
فه وا وی برون ؛ ل: اندر همی ؛ متن< س, لن ق" ب (نیز لن س") ۱۷ ق: دمان اسب او رفت تا پیش شاه ۱۸" ف» س» ب (نیز س؟): 
نامداری؛ متن* نه دستنویس دیگر (نیز لن ")+ بنداری: فتفرقت جموع البربر واضحوا کأن لم یکن منهم فارس ولا رامح ۱۹- ل: هرك ۲۰-قی: گرد 
نبرد؛ لی (نیز س"): روز نبرد؛ [: با اونبرد؛ ل۲: ساز نبرد؛ ب: جنگ نبرد ؛ ف» و: بر شاه رفتند رخساره زرد ؛ متن- ل.س, لن ق" پ (نیز لن۳) 2۲۱ 

س, لی ل" ب : باگناه؛ لن ق" پآ (نیز لن "): عذرخواه؛ متن< ل. ق» و (نیز س")؛ ف این بیت را ندارد ۰ ۲۲ لی» پ. ءل" ب (نیز لن ۲): همان ؛ 
متن< ف- قآ و (نیز س")؛ بنداری (۱۵- ۱۸): فخرج کل من کان فی مدینتهم من المشایخ والکهول و طلقوا ألسنتهم بطلب الأمان مستعيذين بعفو 
السلطان. و جعلوا یعتذرون اليه ویتضرعون بين يديه» ويبذلون له الطاعة ملتزمین أداء الخراح و الجزية ۲۳- لی: ببخشید ۲- ل: بانگ سنج و؛ 
س, لن. ق» ق" پ, آء ل" ب (نیز نآ س۲): بانگ صنح و؛ لی: صنح هندی؛ و: وزانجای با صنح و زنگ؛ متن= ف ۲۵- ل» ق (نیز س"): برآمد 
ابا؛ س, لن» ق؟؛ لی. پ. [ ل" ب (نیز لن"): خروش امد و: متن- ف ۲- و: خروشیدن کوس با کره‌نای+ در س» ب این بیت با بیت سپسین پس و 
پیش شده است ‏ ۲۷- لن ق" لی: پ. اء ل" (نیز لن") این بیت را ندارند؛ متن< ف» ل. س» ق» و» ب (نيزس")۱ در س» ب این بیت با بیت پیشین پس 
و پیش شده است ۲۸- ل» ق (نیز ل". س"): چو امد بر (ق: ابر؛ ل" س۳: سوی) شهر مکران گذر (س": خبر) ؛ س, لن. ق" لی, ‏ ل" ب (نیز 
لن؟): جو آمدش از شهر بربر (س» ب: مکران) گذر؛ پ: چو آمدش از آن شهرها بر گذر؛ متن- ف و؛ بنداری: وفارق تلك الناحيةء وسار حتى وصل 
الی نواحی المغرب و جانب جبل قاف -۲٩‏ ف: ازیشان به؛ ل: بریشان ز؛ لن؛ و: بایشان ز؛ مت = هشت دستنویس دیگر (نیزا ل" لن") 


۶۸ 


داستان جنک هاماوران 


پذیره اا همه مهتران به خود برنهادند. باز گران 
۲۵ جو فرمان ده تاو آشتیت راه بی ازار ول شاه و سپاه 


م ۶ 
: ۰ ے 2٩‏ 
همسی بود" یکماه در بیمرور وو فی خواست و که باز و یوز 


۰ ۰ 1 5 ۰ ۱ 2 ۱ ی ۱۳ ۰ 
خور" از ازم‌ايش یاد جواز نشیب ایذش چون شود بر فراز 

ر ۱۶ ۳ 1 ی Yea‏ ۲ ۱۹ 
یکی با کهر مرد ۳ گنج ر نام درسی برافراخت از مصر و شام 


ز کاوس کی رزوی . ركاش تند فز ری وان .دنه ات از 

1 5 ۳۱ 
جو امد ره شاه حهان یقت که انسساز دارد به شاهمنشهی 
برد کوس و برداشت از بیمروز سپه» اوو شاه کیتی فروز 


۲۳ وه A. ۷ ۳ „۶ OE‏ 
۳۹ ۳ ۳۱ 
متفه زار اون ر ا کید تال سو کت ي ام پیز 


۱- ل. س, لن لی په و ل" ب (نیز لن"): بسر؛ ق: بتن+ متن< ف قآ (نیز ل") ۲- ق: گرفتند ۳- ل» ق (نیز س"): بگرفت؛ س, لن. قآ 
لی[ ل" ب (نیز لن"): و جستند؛ پ: و بردند + متن< ف» و 76 س لن قآ لی, پ. ار لب (نیز لن): برگشت؛ متن- ف» ل» ق و (نیز س")؛ 
بنداری: فلما رأى سلوکهم سبیل الطاعة وتوسهلم الى إرادته بالخضوع و الضراعة صرف عنهم عنانه ۵- فه ل. س, لن. ق"- ب (نيز لن" س" 
بنداری): زابلستان؛ متن= ق ٩7پ‏ رسید ‏ ۷ ل پ.اء لب (نیز لن" س"): ببد شاه؛ و: ببد شاد؛ متن< ف (نیزل؟) ۸"لی: <و> ٩‏ 
ف. س» ق ق" لی وهآ ب (نیز لن ): < و> « پ: جست و؛ متن< ل» لن: ل" (نیز ل" س)۰ و پس از این بیت افزوده است : 

شده زال مر شاه را میزبان گو پیلتن گشته پالیزبان 

رمن .تسس ربا ٠و‏ دادن گنج ز سام نریمان خرد پای رنج 
۰- س, لن» ق" لی پ آء ب (نیز لن"): کس؛ و (نیز ل "): چو؛ (س": چن)؛ متن= ل» ق 2۱۱ (ل".س۲: نیابی) ۱۲- رل".س۲: ایدت) 
۳- ق" : رود؛ (ل": شوی؛ س۲: شدی)؛ ف این بیت را ندارد؛ بنداری: واذا استوت الشمس جنحت للزوال ولابد من النقصان بعد الكمال 6 ۱- 
و شده ۱۵ ل» س» ل" ب: بران؛ لن. ق "پآ (نیز لن"): بدین ؛ متن= ف» ق» لی و (نیز ل" س") ۱٩‏ - ف: مردو؛ پ: بود و؛ آ: بد مرد (وزن 
ى رد) ؛ متن= نه دستنویس دیگر ۷- س, لن. ق" لی. ب. ل" (نیز ل" لن"): با گنج و کام + و: با ننگ و نام ؛ ب: از مصر و شام + متن= ف» ل» ق» 
۸-لنءل": برافراشت ۹-ب: باگنح وکام ؛ بند ار ی : وذل ك أنه خرجرجل من العرب أصیل یسمی دربیس من‌نواحی الشام‌ومصر(بنداری‌داشته 
ست: یکی با گهر بود دربیس نام . . .) ۲۰- ل» ل": برتافتند؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" نآ س")؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس 
درند. ل: رزم کاوس با شاه هاماوران؛ لی: داستان شاه هاماوران ؛ ل۲: گشتن کیکاوس به گرد پادشاهی و قصه هاماوران ؛ ب: رفتن کاوس به هاماوران 
۱- فه و: از آن لشکر و بارگاه مهی + (س۲: که امد جهانبان به شاهنشهی)؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن")؛ بنداری: فلما بلغ کیکاوس أنه 
صهرنه شريك ینازعه فى السلطنة ۲- ل» ق لی ل" (نیز س؟): سپه شاد دل + س» لن, ق" پ. آء ب (نیز لن۲): شده شاد دل؛ و: سپه شاد از؛ را 
سپه شاد شد)؛ متن< ف؛ و پس از این بیت افزوده است : 

جهن پهلوان را نیارد پیش . بماندش بدان شهر و ماأرای ريض 

رو بط رس ی رورا یه زد ناتسیس 

سران و گزینان ایرانزمین همی بردشان از پی رزم و کین 
۳ س» ب : سپر؛ قآ چه | (نیز لن"): سپه؛ متن= ف» ل» لن؛ ق. لی و» ل" (نیز ل" س") ۲6" ل» س لن ق ق" لی» و: نوشتند؛ ب : پبستند؛ 
نر = ف» پآ ل" (نیز ل" لن" س") ۲۵- ب: یام (!) ۲۷ س: بجستند؛ آ: به خورشید ‏ 2۲۷ ل (نیز ل"): از؛ آ: بر؛ متن< س" ور ل" ب 
بر لن".س۲) ۲۸- ف: درفشی برافراخت از مصر و شام (= ۳۱ب)؛ بنداری: فجاشت السیوف فی آغمادها ۲۹- ق: سپه راز دریا به هامون کشید؛ 
لی : ز دریا به هامون سپاه گسترید ۳۰- س» و ب: بران ۳۱- لن» پ: کس اندر جهان کوه و صحرا ندید ؛ ق" : وزین روی لشکر بپهنا کشید 


ی ن 


۶۹ 


کیکاوس 


۴۰ 


۴۵ 


۵۰ 


1 ل. ق۰ لی پ. و (بیز ل" لن س ): وزورف؛ متن = ف س» لن. قا لآ ب؛ بنداری: وأعد من ۱ 


بی اندازه کشتی بلو را بسات 
اا که کک کی ار 
همی راند تا در" ميان سه شهر 
به دست چپش مصر و بربر به" راست 
به پیش اندرون شهر'' هاماوران 


۹ سیر دراه را زک 
پلنگ از بر E‏ و ماهی در اب 


همسی وا تا و کی ود زا 
چو کاوس لشسکر ؛ و 


۳ 


و کی تب یکی 
ار پای ا راه" کردی شمار 
a‏ ۷ 2 ۱ 

ر کیتی برین کونه جویند بهر 
زره و میانه بران ا که خواست 


به هر گوشیی بر" سپاهی" گران 
برامد ات 7 ا سپاه 


پیاسد که ترسان " شدند انجمن 
شد از نعل "" اسپان ايشان ستوه 
نه گور"" ژیان ات بر دشست راه 
همان در هوا مرغ و" یزان عقاب 
دد و دام را بر نان شاه 
کس اندر جهان کوه و صحرا " ندید 


ستاره زول؟ " شان ET‏ 


ی نشاخت ۴ - ل ق. لی و (نیز ل"): برآشفت و برآب لشکر (لیء ل": کشتی) بتاحت؛ س لن ق پآ ل ب (نیز لن"): بیاراست (س: 
براراست و؛ ق" : بیاورد؛ ب: براراست) لشکر بدو درنشاخت (قق".1: بساخت) : (س" : براشفت چون باد و لشکر بتاخت) ؛ متن< ف (> س۲): بنداری: 
ثم رکب البحرفی جمیع عساکره - ب: چهار ۵- س, لن لی ل" ب (نیز لن"): پای را راه؛ ق: پای درراه؛ پا (نیز ل۲): راه را پای؛ و: پای ها 


راه : متن< ف» ل. ق" (نیز س")؛ بنداری: وإنما حاد عن طريق البر لبعده . فانه كان مسافة ألف فرسخ 7- ف و: شد؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز 
ل" لن" س") ۷- لن لی»آ: بدین ۸-لن: ز -٩‏ ف و آ: دوره در؛ س» ب: رده در؛ لنء E‏ > لن"): زره بر؛ (س": ره اندر)؛ 
متن= ل» ق" ل" ۱۰ - ق: میانه از انسو؛ ق": میانه بدیشانوالی: اء ل": میانه بدانسو؛ و: میان بر هر انسو؛ مت = ف» ل» س» لن. په ب لین 
لی, پ: شاه ۱۲" لب (نیز ل" لن"): بهر (ل": ز هر) کشوری در؛ متن- ف (نیز س") ۱۳-و: سپاه؛ بنداری (۳۹- ۴۱): فسارفی البحرحتی 


وصل الى مدينة من يسارها مصر» و من يمينها البربر: و قذامها البحر. وكانت هذه المدينة تسمی هاماوران. فى كل صوب منها عسكر عظيم ۱- فه 
س» ب: بایشان؛ ل۲: بایران؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۵- ل» س, لن. ق» لی- ب: ز؛ متن= ف» ق" -۱٩‏ ق: اب وزره؛ لی: دریای چین؛ 
ل" پس از این بیت سرنویس دارد: خبر یافتن شاه هاماوران از کیکاوس ۱۷- ف و (نیز س۲): همه یار (لن": باواز)؛ متن- ده دستنویس دیگر (نیز 
ل ۱۸ لن.ق؟.پ (نیز ل" لن"): با یکدگر؛ متن- نه دستنویس دیگر (نیز س۲)؛ بنداری: اجتمعوا وصاروا بدا واحدة ‏ ۱۹ (س۲: سر)؛ ل.س, 
لی. ل ب: یکی گشت چندان سر؛ لن» پ (نیز لن"): سپه‌بود چندان یل + ق1۰ : شده گرد چندان یل ؛ و: فراوان هنرور بل + متن- ف.ق ۲۰- ل» 
س, لن ق*- ب (نیز لن '): به بربرستان در رل" ب: بر)؛ متن< فهق (نیز س؟) 2۲۱۰ ل» س لن ق» په وه ب (نیز لن"): که دریا و صحرا؛ لی: که 
دریا و هامون؛ متن- ف» ق" ل" (نیز س") ۲۲- لی: سم 7۲۳ ل. س» ق و» ب: خوابگاه: متن- ف. لن. ق" لی. په آ. ل" (نیز لن ". س"): 
بنداری: فبلغوا عددا طبقوا الأرض حتی أثاروا السباع عن أخياسها -٤‏ لی: نه پیل ؛ ل": که شیر ای داشت؛ ق: نه کرگ گران داشت 2۷۰۰ 
ل": شاه ۲۷" لی: سر ۲۸- ل.س. ق" وا ل" ب: هم اندر هوا ابر و (آ: < وک )؛ لی: همی در هوا ابر و؛ متن= ف ق (نیز س")؛ لن» پ این 
۷ : وکادوا یضیقون مجال العقبان فی جو السمای و مسبح الحیتان فی قعر الماء ۲۹- ق": همه ۳۰- ل»ق: رزمگاه؛ و: اندر 

رزمگاه: متن- ف» س» ق" لی آء ل ب؛ لن. پ این بیت را ندارند 7۳۱۰ لن» پ: روشنائی ۳۲- س ق" لی, پآ ل" ب (نیز لن"): درع ؛ 
e‏ ۳ ف: و جوشن شده است؛ متن= ل» س» ی" ب (نیز لن" س"؛ ل. س» ق. پ» لن" س": ز) ۳6 ق: ترگ وا 
متن > ۳۵- ف: ستاره همه ترگ روشن شده است؛ متن= ل. س ق"- ب (نیز لن" س"): لن این بیت را ندارد؛ بنداری (۴۹- ۵۰): وأقبل کذلك 
کیکاوس بجنوده وجموعه فخيل أن طلاع الأرض مطبق بالجواشن والدروع. وأن السماء لكثرة الأسنة تنثر أجرام النجوم ؛ و پس از اين بيت سرنويس دارد: 
رزم کاوس شاه با شاه بربر و هاماوران 


داستان جنگ هاماوران 


ز بس خود زرین و زرین سپسر به گردن براورده یا یر 
بو تن مین گشست زر رواد همی بارد از کک هندی رواد 
ز مضفر" هوا گشت چون سَندروس مین سربسر تیره" چون ابنوس 
بدزید کو“ از دم گاودم ر امد از سم" اسپان تشه 
۵ ز بانگ تبیره به بربرستان تو گفتی سین گشت" لشکسرستسان 
برآمد از" ایران سپه بوق و کوس برون رفت گرگین و فرهاد و طوس 
وزان سو"" که گودرز کشواد بود چو گيو و چو شیدوش و میلاد بود 
و ال ۲ تانق ضقان یر ا مان 


۱۴ 


جو بر کوهه‌ی زین نهادند سر خروش امد و جاك جاك تبر 

ا 0 WV € E,‏ 4 
۳ تو کفتی همی سک ۲ اهن کل وگر أسمالن بر رمین بررسند 
م2 ۰ 1 
تسین کاش ر الیکا ستاو تارام مه ی .اه 


چنان بد که شد چشم تاری ز گرد ببارید شنکرف بر لاژورد 
تو کین هوا ژاله بارد همی به سک ان درون لاله کارد همی 
ز بجشستم ن ا امد بون مین شد بکردار دریای خون 
و مه EM TRE EE‏ که ی انار مر اه ...ان 
بخن مهدر . ورن E E ENES E‏ گران 
غمی" گشت و از" شاه زنهار خواست رتست نا ا 


به پیمان که از شهر" هاماوران سپهبد دهد ساو و با" گران 


۱ لن این بیت را ندارد؛ در ل» ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲- ف» س» و (نیز لن آ؛ نن ) ر ل ق: شد اسپهر؛ سل 
ف" ال ب؛ لین لی این بیت را ندارند: درل ق این بیت با بیت پیشین پس وپیش شده است دی در گرد؛ آء ل": زگردش ٤-و:گشت؛‏ 
سن این بیت راندارد هھ ا کی 1 ل ": نعل ۷ ف: بهم ؛ س: بحم (یك نقطه در زیر دارد)؛ وه : بجم؛ ل ": بحم (نقطه ندارد) ؛ متن< ل» 
ف. ق" لی پد ب (نیز لن س")؛ لن این بیت را ندارد ۸-لی: که شد خاك؛ ب: که شد پاك؛ لن این بیت را ندارد -٩‏ ل» ق لیوا ز؛ مت = 
ف. س, ق" په ل" ب 2۱۰ ق": از ایران عوو بانگ وکوس؛ لی: ز ابر سیه بوق و کوس ؛ پ: از ایران عو و و بوق و کوس؛ آ: ز ایران عو بوق و کوس 
ناب گرگین رهام وطوس+ قل نی لن؟): گرگین و رام و طوس + [: بهرم ر گرگین و طوس : (می؟:فرها و گرگین و طوس)؛ پ٠‏ برون 
E‏ ال وی ار رفس یت بر ارس 3ب شخ ۳ پ: وزالپس ‏ 2۱۳ 
س. لی پ» وه ل ۰ب (نیز لن ۲ ): فرهاد بود : (س": خراد بود) ؛ ف ق" 0 چو گرگین و شیدوش و فرهاد بود ؛ متن< ل .ی لن این بیت را ندارد؛ بنداری 
۶- ۵۷): فتزاحف الشریقان. وبرز جرجین و فرهاذ و طوس مر ن أحد جناحی عسکر کیکاوس . وبرز شیدوش و جیو و فولاد (ج میلاد) من الجناح الاخر 
6 ف ایر ابیت راندارده ر ل ب ر ل لن ")در لی پر از این بت بت ۵۶ امسده است ۱۵۰-ق لی په و همه ول <وک 
۷ همی : لی : وبا  :‏ این بیت‌راندارد ؛ متن=نە‌دست نویس دیگر(نیزل آالن "س؟) ‏ ۱۸-ل.س,لن.ق لی‌بوال "دب (نیزلن "اس ۲): نجنبید 
حرف یکم نقطه ندارد)۱ ق» پآ (نیز ل بجنبید؛ متن- ف ۱٩‏ س» ل" ب: بر لن. پ: از؛ متن- ف» ل. ق» ق" .لی. و ا: بنداری: وتقدم 
کبک وس من القلب ۲۰- ق: برامد ز اب زره با سپاه ۲۱- ف و: چنان بد (و: شد) که تاريك شد چشم گرد؛ ل. ق: جهان گشت تاری سراسر ز گرد؛ 
ین لن ق ا لی ت ل ت ر لن : جنال شد (لی: بد) که تاريك شد جشم مرد؛ (س۲: چنان بد که تاريك چشم ز گرد (وزن ندارد))؛ متن 
عسحیح قیاسی است ۰ ۲۲" ف س۔ پآ ب (نیز ل" لن س"): لاجورد؛ متن= ل» و ل ۲۳" ف» س؛ و (نیز س"): اش (حرف دوم نقطه ندارد) : 
لن : ابش ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن") 1-۲6 ارد ۲۵- ل.ق: دو؛ لی: ز؛ متن= نه دستنویس دیگر 2۲۹ ل» س» لن, لی و» ب 

بر ل" لن"): ز؛ متن= ف ق. ق" په آء ل" (نیز س") 17۲۷ ز کشتن ‏ ۲۸- ف: همی ؛ لی این بیت را ندارد؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل " 
لن ". سآ) ۲۹- ل.ق: وز؛ | < و> از ۳۰- و(لیزل"): چو دانست (ل۳: بدانست) کان روز روز بلاست ۳۱- ف پ (نیز لن س"): شاه ؛ 
لی ین بیت را ندارد؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل ") ۳۲- ق: ساو و باج؛ و ب: باژ و ساو 


4 


کیکاوس 


۳ ۰ ۳1 
۳ اسب و سلیح" و ر جت و کلاه فرستد ك کاوس شاه 
۷۰ جو ان" داده باشد ا درد سپاهش بر و بوم او EEE‏ 
٩ ۸ 1 2‏ مر ۱2 
9 گوینده ند کاوس کی برین کت ها پاسح اففكتل ی 


ET ۳‏ 2ے ۲ 
که بک تست نة" در یناه منيد بر ستبده‌ی ناج و کا مك 


پس به کاوس گوین‌ده گفت که 9 دختری دارد اندر نهمعمت 
که از سرو بالاش زیاترست ز مشك سیه بر سرش افسرست 
0 اه نالا تافو 4 و کید زب‌انش چو خنج لبانش چرفند 
وتف تست ااه تکار چو خورشید تابان به خرم بهار 
نشاید که باشد جر از جفت شاه که " نیکو بود شاه را جفت ماه 
هک چنین داد پاسخ که ای رای 
گزین کرد شاه از مان گروه یکی مرد بیدار دانش پژوه 
ق تا او کک بی امار تشه ۶ ت و مات یرل 


کیت کر وا و س ان کل ازن .م هه رین سی 


۶5 ویش که پیوند در حهال بجویند کاراز موده" "'مهان 


۱ س, لن: ق" ب: ز؛ متن= ف» ل ق ۲- س لی پ و سلاح: متز= فل, لن. ق. ق" ل" ب ۱-۳ ز شمشیر و از تاج وتخت کلاه ‏ ع- 
ق" لی : فرستندنزديك : و: فرستادنزديك ۵-ل":چواو "ل.س.لن.ا.ل ".ب (نیزلن"): برو؛ ق٬ق"‏ لی : بدو مت =ف»پ»و(نیزل") ۷- 
سق ".ب : ما ؛ بندار ی(۷۷-۶۶): فلمارأى ملك هاماوران قرة الايرانية آلقی السلاح وطلب الأمان . وتقبل خراجائقیلا. والتزام أنينفذ الى الملك کیکاوس أسلحته 
وخیله وتاجه وتخته . علی آن یخلی کیکاوس بینه وبین بلاده ولایطاها بخیله ۸-لی: شاه -٩‏ ق لی پ.آ: بدین؛ (ل": بران): متسه ۱۰-ف: مران 
گفت های نو متن< ل.سءلن.ق "دول ".ب (نیزلن  )"‏ ۱۱" لی : راه+ (سآ این بیت وبیت سپسین‌راندارد) ‏ ۱۲ -لن.قی".پ: شما ‏ ۱۳-س.قیآ.لیبوال 
ل" : نه‌جوینده ؛ لن : چه‌جوینده ؛ پ (نيزلن ۲) : چوجوینده ؛ ب : بجوینده + متنف.ل.ق(نیزل۳) ۰ ۱6-لی :تخت ون کاخ ۱۵ -ف: ازین+ل: ازان؛ ق": 
وزین ؛ متن<سءلن.ق:لی.پوبل "۰ ب(نیزل ".لن آ.س؟) ۱7 -س‌لن.لی:پل ".اب (نیزلن؟): وی ؛ متن = ف.ل.ق».قآ.و(نیزل "دس ): درایجای این بیت 
امده است : 

اند ا شتا مان که دحت ا شاه وا وز تان 
ویس ازبیت ۷۳ افز وده است : 

بدیدار او جان فشاند همى که سودابهاش نام خواند همی 

تة بجو ست كاتا تکار ته ادر تیان و هن تداز 
۷ س لن» لی. پ» و ل" (نیزل ".س؟): بهشتیست ؛ متن< فا ل ق» ق" ب (نیز لن") 1۸- ق (نیزلن"): چون نگار  71٩‏ (ل": خورم)؛ آ این بیت را 
ندارد؛ ۲ "ل(نیزل ۰ س") : که باشد بجز؛ س» ب : که جز اوبود : لن.ق ".لی پ» ل" (نیز لن ") : که باشد جزاو؛ و: که باشدمگر؛ متن= فق ۲۱-ل- وال ۲ (نیز 
لن ") : جه + متن <ف. ب (نيزل "س" )+ آاين بیت‌راندارد ۲ ق.پ : نیکست رای ؛ لی : چنین است‌پاسخ همین است‌رای ؛ لن» این بیت راند ارند ۳-ل.ق: 
لی : گرانمایه‌وگردومفزش گران ؛ س» ب : گرانمایه گردی زناماوران ؛ لن.ق "» پ (نیز لن ) : گرانمایه‌اش نسل وگرزش گران ؛ و : گرانمایه ومغز کردش گران + آ: گران 
سایه و گردومغزش گران ؛ ل ۲ : گرانمایه‌ وگرزومغزش‌گران ؛ ( ل" : گرانمایه‌وگردناماوران ؛ س" : گران‌سایه‌ومغزبودش گران) ؛ متن = ف( ل )؛ برخی ازدستنویس 
ها در اینجا یا چند بیت جلوتر سرنویس دارند. س : صفت کردن خوبی دختر شاه هاماوران پیش کاوس شاه ؛ لنپ : بزن کردن کاوس سودابه را رلن : سودابه دختر شاه 


۳ 


هاماوران) ؛ لیو ب : حواستن کاوس دختر شاه هاماوران (و : را) ؛ ل" : پیغام کردن به شاه‌هاماوران ودختر خواستن رستم ٤‏ ۲ - ن.پ : رایش بمن ؛ و: کاوس رخ ؛ 
لی : بگویش که اورابمن ؛ متن< ف»سءق.ق ".آل ".ب ۲۵-ق : درودوستایش بی اندازه‌کن ؛ ل این بیت‌راندارد ۰ ۲7-ل : ما+متن-<ف.س-ب(نيزل"ءلن آه 
س") ۲۷-ق.ق۲: بجویندیکسرکهانو 


۷۲ 


داستان جنگ هاماوران 


که خورشید رون" ز تاج منست ا پایعی تخت عاج منست 
انکس که در سایه‌ی من یناه پات ار گم شود پایگاه 

ا : ۱ ۶ من ۱ 
یس برده‌ی تو یکی دخترست شنیدم که ES‏ مرا درخرورست 
که پاکت میمعت گنه ستوده به هر شهر و هر انجمن 
جوا" داماد یاببی جو و قاد جتان دان که؟" خورشید داد تو داد 
شد مرد بیدار روشن رون بنزديك تب هاماوران 
۵ 3 ۶ 
۰ زبان کرد کا E E‏ رم بیاراست لب به ر 

۳7 ۳ 

ر کاوس دادش درود و خرام وزان 5 ۹ ِ بود از ز پم 
جو تغل الاو هاماوران دلش E‏ بر درد سر شد گران 
همی گفت " : هر چند کو بادشاست جهان دار و پیروز" و فرمان رواست 
مرا در جهان این" یکی دخترست که از ال مت تور . کرام نت 
۹۵ فرستاده را گنہ سرد و خوار ندارم ی 5 مایهی*" کارزار 
همان به که این درد را یر چشسم تختراییم ویر ول پپوشیم"" خشم 
حف ت با رد فزن اسن که سر یست این ارزو " را نه بن 
همی خواهسد از من گرامی دو جير که E a‏ ندانسیم 


| لن. ق" لی پ: چو؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲-س.ب: تابان ‏ ۳-و:زمی ٤ق‏ و(ل": نیارد) ۵- س لن ق لی پ» ل" ب (نیز 
لن "): ورا؛ متن< ف ل» ق و (نیز ل" س") -ل": جوید ۷- ل": بشوید ۸- ل: گاه؛ س» ل۲: بخت (حرف یکم نقطه ندارد)؛ و: کاخ؛ 
لن" : بخت)؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل "۰ س")؛ بنداری: تليق بتختنا  ٩‏ س, لن» ق" لی. پ. ال" ب (نیز لن"): چهرست؛ متن= ل» 
ق. و (نیز ل" س")؛ ف اين بيت را ندارد؛ بنداری: لطهارة أصلها وتحلیها بالخلال الحميدة و الأخلاق المرضية -٠١‏ س.ق, ق" أ ل" ب: تو؛ لن : 
که متن= ف» ل. لی په و (نیز ل" لن" س") ۱١‏ لی: توپور؛ (ل": نبیره) ۱۲ ب: دانك ‏ 7۱۳ س, ق" ب: بیدار چیره زبان؛ لن (نیز 
لن *): دانای چیره زبان؛ متن= ف ل» ق (نیز ل" س") 2۱6 ل- یپ وا ب (نیز لن" س"): گرم + متن= ف» لی» ل" (نیزل") 1-۱۵: دل 
۱٦‏ - ل- ق" پ. وآ ب (نیز لن" س" ): نرم؛ ل۲: و شرم ؛ متن= ف لی (نیز ل ۳): ف در اینجا سرنویس دارد: گفتار اندر خواستن شاه کیکاوس سوداوه 
دختر شاه هاماوران را از پدر و دادن باو ۱۷- ف- ب (نیز ل" س"): درود و سلام ؛ ل : فراوان سلام ؛ (لن": درود و پیام) ؛ متن تصحیح قیاسی است؛ 
بسداری: فلما دخل عليه افتتح الكلام وأقرأه من الملك السلام ۸ ل : از انپس ۹- ق پ و آ ل" ب: انجه؛ متن< ف» ل» س. لن ق" لی 
۰ فه س ق ق" وه ب (نیز س"): بودش پیام ؛ (لن": بود از تیام) ؛ متن< ل» لنء لی. په آء ل" (نیز ل")؛ بنداری: وآدی ما تحمله من الرسالة ۲۱- 
_. س» ق و» ب (نیز س"): چو بشنید از او شاه؛ متز= ف» لن, ق" لی ه ال" (نیز ل" لن") ۲۲-لی: <و> ۲۳ E‏ 
دصرق متفکرا وقال فیما بینه وبين نفسه ٤۲-و.ب:‏ فیروز ۲۵-لی: خود ۲۲ ف : همی مایه؛ متن = ل- ب (نیز ل" لن آ. س"): بنداری: وان 
ام له روز : و پس از این بیت افزوده است: 

وگر نور دیده فرستم بلدوی ابی دیده تیره شود پیش روی 
۷ ل: تخوانيم (حرف های یکم و پنجم نقطه ندارند)؛ س: نخوانيم (حرف یکم نقطه ندارد) + لن : بخوابیم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق" ل" (نیز 
س ): بخوانیم ؛ و: نخوانیم (حرف پنجم نقطه ندارد)؛ (لن": نخوانیم)؛ متن< فه ق» لی په آء ب (نیز ل۳) ۲۸ پ: در ۲۹- ف: بشوییم؛ ل» 
س. لن. ق» ی" ل ": بوشیم (حرف دوم نقطه ندارد)؛ لی: بنوشیم ؛ پ: بداریم؛ و: سوسم (نقطه ندارد)؛ (س": نپوشیم)؛ متن= آ» ب (نیز ل" لن") 
۰ ل: ارزوی؛ و: پیدا سخن ۳۱- ق: این را ۳۲- ل.اق. قآ لیپا سه دیگر؛ متن- ف.س, لن وال" ب ‏ ۳۳- س. ب: ندارم بنیز؛ و 
بس از این بیت افزوده است : 


ر من خراست فرزند ا خواسته ازب" دو شود مرد اراسته 


۷۳ 


مخ ۱ و ا 7 ۲ 
مرا پشت کرمسی رد از خواسته ده فررسد بودم دل اراسته 
مان ریگ شش چان بسانت هی در ما ای انار سین 
1 ۱ ۱ د 4 
سپارم بدو" هرچه" خواهد" کنود تابم سر از رای و فرمان برود 


فی گشت و راوه را پیش خواند کان ا .از 
بدو گفت: ازین خسرو رزم‌ساز که هست از مھی و بھی" بی نیاز 
فرستاده‌یی تن ا یکی نامه بر خواستاری به دست 

۵ همی خواهد از من که بی کام" من سرد 0 ارام" من 
چه گویی همی و" هوای تو جیست؟ و ارت ره رای 


[کسی کو بود شهریار جهان بر و بوم خواهد همی از مهان] 
ز" پیوند با او چه باشی" دزم؟ کی و تاد اس 


~ ر 
اق لالاز هاماوران کف. ا 1 ان ما ران 


1- س» ق": ان؛ در و این بیت با بیت سپسین پسر و پیش شده است ۲- ف ل» ق» لی اب زیر ل" لن): نماند؛ س» ول مان (حرف یکم 
نقطه ندارد)؛ لن هم در بالا نقطه دارد و هم در پایین + ق": ستاند (پساوند ندارد) + متن= پ (نیز س") ۳- ق: زمن؛ (ل": وگر)؛ بنداری: وما یبقی 
على بعد هذین شىء ES‏ ۱ ۱ ۵ ل : هرج 1 : خواهی ۷- ل. 
س. لن. ق۲- . ب: بدوی؛ ق: بدو: ل": بر وق ! : هنن ف ۸- ل. لن. ق" .لی پا ل :غ رمان اوه ی او : و : از کفت و از رای | وی : + س: 


بتابم ز رای و ز فرمانش روی؛ با: تتام وز فومانش روی (وزن ندارد): متن = ف + و یس از این بیت اق وده اس 
۱ ۳ 1 1 
فرود او ریدش ۳ جای خسوتب وراسپسس EET‏ ف رای حوب 


7۱۲ لی: غمین ۱۰ ق.لی: < و> ؛ واگشته ۱۱ س.ق.ق" پ. وال" (نیز لن" س"): سودابه: متن- ف.ل.لن, لی اء ب (نیزل")‎ ٩ 
زان نامدارانش برت ۳ ۱ بنداری: فدعا بابنته وکانت تسمی سوذابه.‎ e س- ب (نیز لن "): جندی؛ متن= ل (نیز ل". س")‎ 
وذکر لها حال کیکاوس 6 ۱- ل- آ؛ ب(نیز لن" س"): بدو گفت کز (ل: کای؛ ق: کان؛ و: ازین + س" : زان) مهتر سرفراز؛ متن = ف (نیزل ": کز)‎ 
از بھی و مهی + ل۲ ين یت را ندارد ا : خوب گو ۱۷- ل» ق (نیز س"): یکی نامه چون زند و استا بدست؛ س»‎ :-۵ 
لی پ. | ل ب (نیز لن "): یکی نامه با داستانها بدست؛ (ل": یکی نامه چون تيغ بران بدست): متن< ف و (و: یکی نامه در. ۰ ۰): بنداری:‎  ق.نل‎ 
ق: که ارام ۹- ق ب (نیز ل" س ): برد ز دل خواب و + ق : ببرد دل خوب و؛ لی : برد‎ ۸ E انه قد نفد إلى رسولا. وکتب الى‎ 
بذلك عیشی . ویسلبنی‎ e ل" ریز ان ۲۰- ق:‎ e دل وکام و؛ و: برد ز من خواب و + متن= ف ل.‎ 
نومی وقراری 7۲۱ ل: کنون و؛ س, لن. پ. .لب (نیز لن" س"): تو اکنون؛ ق : کنون تا ق" لی : و اکنون: و: بدین در: متن- ف (نیزل")‎ 
ق": وزین؛ وا درین: ل": برین 7۲۳ ل. س» فی. لی ل" ب (نیز س؟): کار بیدار 1 ق" (نیز لن") : کار یکا یکباره؛ ۱: کار یکبار؛ متن- ف» و‎ ۲ 
سودابه ؛ متن = فه‎ : ) n س ق. ق" لی وال‎ -۲٤ (نیز ل )+ پ لت دوم را انداخته است؛ بنداری: نماذا ترین وما رأبك فی هذا الأمر‎ 
دیگر (نیز ل" لن".س"): بنداری: إن کان‎ O ل لن. | ب: (نیز ل") ۲۵" ل.‎ 
را اندخته و از ۱۱۰۶و ۷٩۱ب یك بیت ساخته‎ ۱۱٩۷ ولابد . ل: ازین؛ ق": از ان؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن س")؛ پ ۶٩۱ب و‎ 
لن ق" پ.ا: به ۲۹-ل- ق" پا ب (نیز ل" لن"‎ -۸ a e است‎ 
س: بشمرد: لن : شمرد (حرف یکم نقطه ندارد): ق" : نسپرد؛ بنداری: ولا تقابل هذا السرور بالغم ۳۱ (ل:‎ ۰ 7 


وز شادی)؛ لی ل" این بیت را ندارند: و پس از این بیت افزوده است : 


1 


۲ س ق لی. پ. ول" (نیز لن ". س"): سودابه : متن= ف ل» لن. اب (لیز ل) ۰۳۳ ق۲: همی ساخت ان کار با مهتران (= ۱۱۳ب) 


ازو جون تکام کین کمتری او جي ووج ده ل مکی 
ر بر 


V۴ 


داستان جنگ هاماوران 


۳ شاد ما‎ ۴۰ ۱ i 

: 3 کاوین" ۳ ایین حویسص بل اسان که نود ال زمان دين و کیش 
کج ۸ 

به يك هضته سللار هامساوران هس شا یت بان انا مرن 
بباورد پس سس( خستهدل رستنله سيصد» عماری جهل 


۱۵ ۱ هزار اشتر و اسب ر ا هزار ر دیسا و دینار کردند بار 
۳ نتم ۱۱ ۱۳ 
عماری به ماه بو اراسته یس يشت بو" اندرون خواسته 


بک کت اراسته حون شت توگفتی که گردون هس" لاله کشت 


۱۸ 


ز هودج برون امد ان" ماه نو چو اراسته‌ماه بر گاه نو 
۰ به رخسارهبر کرده از گل تکار فروهشته از" غالیه گوشوار 
دز انوت انی کو ترکش دزم ستون دو ابرو چو سیمین قلم 
نگه کرد کاوس و خیره بماند به وا و نام پزدان بخواند 
یکی انجمن ساغت" از بخضردان ر بیداردل . پیرسر موب‌دان 


۱ ۲ ل (نیز س"): بندی؛ س, لن لی: پ. الب (نیز لن"): عهدی؛ ق: عقدی؛ ق": بر راه و (در کنار به کاوین تصحیح 
کرده است)؛ (ل؟: کابین) ۰ متن- ف و ( ق" ل") 2۳ لن. ق. لی په و آ: به: متن- ف» ل. س ق ل ب 6 ل.س, لن أ ب (نیز س؟ 
برنسان؛ متز= ف» ق ق" لی پ» وال" (نیز ل" لن") ۵- لن. ق" پ: کب ل و ی چ ر لن رسو و کک ر 
دستنویس دیگر (نیز ل" س" ): بنداری: فلما رأی میلها ذلك اشتغل بتجهیزها ۷- ق" لی: این 1-۸ : همی کرد هر ؟ گوه دبیر ان 9-8 مهتر؛ آ: 
دختر+ درل این بیت پس از بیت ۱۱۷ امده است 2۱۰ ل» ق" و ل": هزار استر و اسب و اشتر+ متن= هشت دستنویس دیگر؛ بنداری: وألف بغل 
رف فرس وجمل ؛ س, لن» ی" لی. پ. آء ل" ب (نیز ل " لن") پس از این افزود‌اند: 
ز هودج فروهشته دیبا جلیل (ق": فروهشته از تخت زیا جلیل) ‏ سپاه ایستاده رده (لی, پ: زره؛ ل": زده) خیل خیل 

ف. ل. ق؛ و (نیز س) این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ‏ ۱۱- ف و: عماری به دیبا بیاراسته ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" 
س") ۱۲" ق«اال": وی؛ ل. س» ب: پس پشت و پیش ؛ متن- ف لن. ق" پ» و ۱۳ لی: پس پشت ایدون پر از خواسته ‏ 2۱6 و: آراست 
همچون ‏ ۱۵" و: همی ؛ رل" : بدو): ل. ق» ".1 که روی زمین (ق: زمی): س» لن. لی. پ. ل آ. ب (نیز لن"): که روی هوا؛ (س۲: هوا بر زمین) ؛ 
نت ف: درل این بیت پس از بیت ۱۱۴ امده است 15 ل : دل آرام با زیب وبا فر و جاه؛ س» ب: دل آرای و آن خوب چهر آن سپاه؛ لن, ق" پ» 
(نیز لن"): دل آرای و ان خوب چهره سپاه؛ لی (نیز س"): دل آرای و آن خوب رخ همچو ماه؛ ل": دل آرای با چهرگان چوماه؛ متن= ف و (نیز ل۳: 
بدا ساز و. . .)۱ ق این بیت را ندارد ۷- س- پآ ل" ب (نیز لن" س"): برامد یکی + متر ‏ ف و (نیز ل") ۸- ف و: شد اراسته ماه بر شاه 
تون :رل ب (نیز ل" لن" دعر اراسته شاه بر گاه نو؛ و ی ۹- 
س. لن. ق" لی. په آ. ل" ب (نیز لن"): ز مشك سیه کرده بر گل نگار؛ (ل": به رخساره بر کرده بر گل نثار)+ متن- ف» و (نیز س") ۲۰- ق" لن؛ 
لی. پء ل" (نیز لن"): بر متن ENES ES‏ در اینجا سرنویس دارد: خواستن کاوس سودابه را بزنی 
۱ ل : خندان و لن : رخشا دوه" پا : رخشان دوه متن= فه س, ق» لی» و» لب ۲۲- ی۲: چوتیغ درم ؛ ق» و پس از این بیت افزوده‌اند: 


دو ارو بسکدار جاجی متا کرو تة باشد دل شد کعمی‌ ال 

ف یه رحساره کرد ۳ ۱ گل نار فروهشته از غالبه گوشوار ( ۱۳۰ ( 
۱ 3 : مش ۰ ۱ | ع 

و بدو شا‌کاوس جرن بنگرید ر اردان ارو رسن ر کشر 


۳ س لن. ق. ال ۲: < و> ؛ وا بسیار و؛ متر= ف ل ق" لی پ» ب -۲٤‏ س» ق ق" پو ( ا س"): سودابه + متن = ف» ل لن» لی» | 
ل ب (نیزل") ۲۸- ق: خواست: ق" : کرد a‏ | 
ل ) ۲۷" ق: پیروز بهتران؛ و : پر خرد موبدان ؛ ب: پیرسر بخردان (پساوند ندارد)« (ل": رای زن موبدان؛ س۲: باگهر کهتران)؛ ف: هم از نامداران 


ر کنداوران؛ متن= ل» س, لن ق" لی. پ. | (نیز لن"): ل" این بیت را ندارد 


۷۵ 


زا دید سوداوه' را جفت خویش بت ِ بر این و کیش 
۵ وزان؟ پس بلق گفحت: خرن دیدمت ات کین ر ت 
غمی شد دل شاه هاماوران ۳ ا ان 
خو یک مقع ,یگ دت هشتم ا فرستاده امد به کاوس شاه 
که کر ا به مهسمان رر باید. خزامسان: هه یزان ی 
شود تخت" هاماوران ارجمند کو ا ونان یلا 
۰ بدین" گونه با او" همی چاره جست نهان بند او ود رایش وت 
نکر ی ویو سای نبتاشسدشن. بر بر یکی باژچسوی 
بدانست یداوم رای پدر که با سور پراش دارد به ت 
به کاوس کی" گفت کین رای نیست ترا خود به هاماوران" جای نیست 


۱ - س» ق» ق" پ» و (نیز لن") : سودابه؛ متن< ف» ل» لن لی» اء ل" ب (نیز ل" س") ۲- ی" : جان خویش ۳- ل : بستند عهدی, . . ؛ س, لن؛ 
لی پ وء ل" ب (نیز ل" لن" س): ازو ازو کام) بستد به ایین و کیش (و: ایین کیش)؛ ق : ببستند بندی بایین پیش ؛ ق" این لت را انداخته 
است ؛ متن = ف ع- و: از ان + متن = فا ق ۆل" ۰ س۲) + ل. س, لن, ق" . لی پ. هل آ» ب (نیز لن ) این بت را ندارند + + بنداری (۱۱۶- ۱۲۵): 
فهت حین راها لما شاهد من کمالها 9 ۵- ل لن پ. آ: رل ؟ ل که متن< ف» سء ق لی و. ب (نیز ل " لن آ: س۲ ۲ ق" این بیت را 
ندارد ‏ "-ف: ام دزکاوس‌شاه؛ ل.س»قءلیپوال ب (نیزس") : امدبنزديك‌شاه ؛ لن(نیزلن ۲): امسدش نزديك‌شاه :1 : ام دش نزدسپاه ؛ معن < 
(ل") + ق" این بیت را ندارد ¥ ل ق» و: که مهمان خویش ؛ س ب : که گر ماه (ب: شاه) بیند سوی خان خویش ؛ لن؛ لی (نیز لن۲): اگر شاه بیند 
به مهمان ز پیش ؛ متن= ف» پ» آء ل" (نیز ل " س") ۸- س» ب: خرامان بیاید به مهمان خویش ؛ لن- ل" (نیز لن ".س۲): بیامد خرامان سوی (لن": 
شود) خان (ل: جان) خویش ؛ متن= ف. ل (نیز ل۳)؛ ق" ۱۲۴ب- ۱۱۲۸ را انداخته و از ۱۱۲۴و ۱۲۸ب يك بیت ساخته است -٩‏ ل- ق" وال 
ب (نیز لن آ. س۲): شهر؛ لی پ آ: شاه + متن= ف (نیز ل ") ۰ لن : مازندران ۱- ل.س. ق. لی. EE‏ ل" ب (نیز زس خود( لی سنت 
رخشنده گاه بلند؛ لن؛ ق" پ (نیز لن"): جو بینند (پ : بیند دو) رخسار شاه بلند+ [: جو رخسار بیند ز شاه بلند؛ متن= ف (نیز ل۳)؛ بنداری: ویصیر 
الى هاماوران. ونیورها بجمال طلعته ۳ س. لن. پ ل" ب: . رین ؟ ق" : ران ؟ مت = ف. ل. ق لی و ۳ ی لی: : وق ۱٤‏ - ف س- پ. 
ل" ب نیز" س"): نهانیش بد بود و؛ و نهان کرد بد بود و؛ [: نهانش همی بد بود و (وزن ندارد)+ رلن ۲ : نهانیش بد بدو)+ متن< ل؛ بنداری: وهو 
فی ذلك یضمر خلاف مایظهر ۵- (ل۳: دل نادرست) ۱٩‏ - س. ب: که تا ۷- ف: تخت ؛ متن = ل- ب (نیز ل " لن ". س") ۸ فق : بدو 
۹ق e e 2 e 3 a‏ سرش باز (ق" : باد؛ لن" بار) اوی؛ مش = ف. ل (نیز س۲): 
E‏ جات وجگره لی ریز ۳ ) : که #9 ۳ دارد به سر+ متن= ل. س» ق. پ» ب (نیز س): لن ق" وهآ ل" (نیز لن") این بیت 
را ندارند؛ لن (نیز لن") بجای این بیت و پ پس از ان افزوده‌اند : 

به سه کفت شوداوه (ب. لن" سودابه) ماه روی که ای پرخرد (پ. لن" :بی خرد) شاه ارام جوی 
ق" آبجای بیت ۱۳۲ افزوده‌اند : 

جو سوداوه (ق": سوداته) دانتستت نیرننگ شاه افك خرامال بر پیشگاه 
و بجای بیت ۱۳۲ افزوده است: 

به جاره اتلد مگر شاه را نه جنگ اورد باز دلسخواه را 
بنداری : ففطنت ابنته سوذابه لحيلة أبيها ۲- لن. پ: پس انگه چنین ۳- س, لن. قآ پ. .لآ ب (نیز لن ۲): به مهمان او: لی: به مهمان وی؛ 
متن< ف ل. ق و (نیزل " س۱)۲ بنداری: : وقالت لزوجها کیکاوس : لیس من الرأى مصيرك الیه ؛ : برخی ار ر دستنریس ها در اینجا سرنویس دارند» ف 
گفتار اندر ر خواندن شاه هاماوران کیکاوس را به مهمانی خویش با دختر و گرفت ن او را+ س : مهمال شدن کاوس شاه به خانه شاه هاماو رال : لن : گرفتار شدن 
کاوس بر دست شاه مازندران + ق مهمانی کردن شاه هاماوران ک کاوس شاه i‏ ساختن و گرفتار سا کاوس ا | پهلوانان , لی و : مکر کردن شاه هاماوران 
و کف شاه کاوس (9: کاوس شاه و ایرال را)؟ 5 اش کردن شاه مکران مین با کاوس ؛ و حیله ساتن شاه 
هاماوران و گرفتاری کاوس 


۷۶ 


داستان جنگ هاماوران 


۱ کا ا , ۳ ج 
2 ر ۳ و ۷ 
۵ ر تست این یه کت وی ترا زین خرام انله اید به روی 
۱ سوداوه" تاو باور نکرد که کم داشت را کي را به مرد 
دشد یا ر ره مهمال شاه هاماوران 
¢ و ی ۳ ۱۵ 
ندال سهر بودس سرای ۱ توت همه سر تست میس و ست 
۰ نو تفر اشاهته د ا شاه گردن فراز همه شهر بردند پشش نماز 
هش ۱ ۱ 0 
چ" گوهر و زعشران ربحتند ره E‏ و براميختند 
۵ 1 
به سهر اندر اوای رود و سرود ره هم برکشیدند جول تار و پود 
۳۷ 
و۳ 3 و ره 7 ۰ ۹ ره 0 ۰ مر ۳ 
ر زرین طسق ها کهر ريحتند ر بر مشك و عنبر همی بیختند 
۵ به کاخ اندرون تخت زرین نهاد ا ا ان ا 
1 ۳ ۳ ۳۱ ا ۳ 71 َ0 a‏ 
همی بود يك هفته با می به دست حوس ق جرم امدش جای 5 ۰ 
شب و روز بر پائ ' چون کهتران ميان بسته سالار" هاماوران 


۱- ف (نیز ل"): که ناگاه؛ و: که در سور+ (لن": که با سوز و): ق: مبادا کز پی سود (وزن ندارد) ؛ منن= نه دستنویس دیگر (نیز س") ۲-س, لن. 
ی" ب (نیز ل" لن"): اورد؛ متن= ف» ل ق (نیزس") ۳- وا ل" ب (نیز لن "۰ س") لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ 
یی ست های این بیت = ف پ (نیز ل") 6 وا این چنین ‏ ۵- ل: گفت گوی؛ ق: گفت وگو - ف ل ق: شدن: رل" س!: سخر)+ متر< 
س. و ب ۷- ق: برو؛ ون ارد بروی؛ لن: ترا زین n yT‏ : ترا زین نیاید جز انده بروی؛ لی. ل": ترا زین جز انده 
ید بروی؛ آ: ترا زین مبادا بد اید بروی؛ بنداری: فإنهم يريدون أن یتمکنوا منك بهذا الطريق فتصير المأدبة مندبة ‏ ۸- س» ق ق په وأ ل" (نيز 
نن ): سودابه؛ متن< ف» ل لن» لی, ب (نبز ل" س") -٩‏ ل» ق (نیز س"): نیامدش زیشان؛ سء لی» و» ل ب: نیامدش ازیشان؛ لن» (نیز ل"): 
سی داشت زیشان؛ ی" (نیز لن"): نمی داشت ازیشان؛ پ: ندانست ازیشان؛ متن= ف 1-۱۰: < و> ۱۱- ل- ب (نیزل" لن" س"): به 
هنی : متن= ف ۱1۲ س» ب: مرد؛ آ: بیشه ‏ ۱۳- ف (نیز س۲): شامه؛ س» پ: ساهه؛ ق۲: ساوه+ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل۳, لن". 
6 - س, لن ق". لی پء ل" ب: همان؛ متن= فه ل. قو ۱۵- ل س ق و» ل" ب (نيزس۲) جشن و سور و خرام + لن ق" لی؛ 
انیزل "لن ") ) : سوروجشن وخرام : متز= ف 17 -ق :ران ۱۷- ل : سرایو؛ ق" : بودیش جای ۱۸-ل.ی(نیزس؟):راه؛ (ل ": شهر) ؛ س»لن» ق" 
الاب : همه‌شهر سرتاسر ؛ و : همه راه‌سرتاسر + رن e‏ ذمتن =ف ۱٩‏ -ل.قی.پ.ب :این +ق ی رن ۳ : آذین +متن = ف 
ر لن.وها(نیزل ) ۰` ف (نیزس؟): شامه + س.پ : ساهه ؛ ق" : ساوه ؛ متن= هشت دستنویس دیگر نیز "لن ") ۲۱-لن.ق.1: برو؛و: همی 2۲۲ 
س. لن :دینارو ۲۳ -ق:گرهر ٢۲-س,‏ لن ق" لیپ آل ".ب (نیزلن): اواز و: آورد؛ ق : اندرونبانگ :متن-فل(نیزل "مس ۲۵-پ: 
هسه ۲۲- لیو درکشیدند ۲۷ "سر : پیاده شدش با همه مهتران ؛ لن. ق". لی. پآ ل۲ (نیزلن") : پیاده شدش پیش با مهتران ؛ و : همی در خوشاب با 
غغ ند :رل ۲: پذیره شدش باسپاهی گران : س : همی ریختش مشك بازعفران) ؛ متن = ف ؛ ل.ق‌اين بیت‌راندارند ؛ س.لن.ق ".پ.آ.ل آ.ب(نيزلن ")یس از این 
بت ۸ وده‌اند : 
ز (ق لی. پ: از) ایوان سالار تا یش در همه در و ياقوت (س. ب : در خوشاب) بارید و زر 
9[ ق و (نیز ل" س)نیست ‏ 7۲۸ س, لن. ق" ب (نیز لن".س؟): به (لی: ز) ززین طبق ها فروریختند؛ متز= ف ۲۹- س» ب 
برس می و؛ لن ی" لی»ء ل" (نیز لن؟): به سرد پ: زپی + و: بدو+ متن= ف ۰ ۳۰- ب: برآمیختند + ل.ق این بیت را ندارند ؛ بنداری (۱۴۳- 
): فلم دخلها ترجل له ملك هاماوران فی جمیم آمرانه وقواده ونثرت عليه اللالی والجواهر ۳ -و: ماه؛ درو لت های ا ین بیت پس و پیش شده‌اند ؛ 
سی ین بیت را ندارد 2۳۲ ل» ق» ق" و (نیز س" ): بر پیش ؛ س, لن» لی پ. 1 ء ل ب (نیز لن؟): در پیش + متن< ف (نیزل") ۳۳- ل- ب (نیز لن 
0 : بد شاه؛ متنع ف ( نیزل")؛ لت رل لن" ان این از این بیت افزوده‌اند : 
ببسته‌همه(لن.پ : همی ) لشکرش رامیان (ل.قی.پ.ل ".س" : گشادند گرد ان لشکرمیان) 
پرستنده بر( لیپ ل "ل "س" : در؛ اء لن" : بد) پیش ایرانیان 


۷۷ 


ا ۴ 1 ۲ ۳ عم 
aa, .‏ ص : ۷ 
برین ۳/4 بودند و اراسته سکالیده یر حای برخاسته 
ی ۱ ۹ 
۱0۰ ر برسر برین ا اكه شدند برودی همه سوی درکه سل ند 
م2 ۳ ۱۴ 
سسی اک کوس امد تاختن کسی را و ارو ساختن 
ک ‏ هت ۰0 رارمتسا به هاماوران شاددل حه شاه 
ر ا ت ر ۱۷ 
فيد ناگاه کاوس را حو گودرز و جول کيو و جول طوس را 
چه گوید درین" مردم ژرف بین""؟ چه دانی " تو ای کاردان"" اندرین؟ 
E ۲۲‏ ۳ .۴ 
۳ ۲ ی WV‏ ی سا 2 ۰ ۲۸ 

[بود نیز پیوسته‌ی خون که مهر برد ز تو تا بکرددت چه] 
جو مقر کسی را اي سود نانك ره سود و زیان آزتنود 
م ۳۲ ۳۳ e‏ 6 و ۳۵ 
بسر ک ره حاه از بو برب, سود هم از الاب مهر بو لاغر سود 

r ۲ 2 7 ۶‏ 
Se SC‏ کیهان نایاك رای ته هر باد" خیره بجنبد ز جای 
۱۶۰ جو کاوس بر میرگ ۳ تسد تنل به هاماوران e‏ بیوسته نل 

-١‏ ل: س لی آ ب : بدین ؛ مت = ف. لن. قآ پ. وال" ۲ - ق .1 : گونه ایمن شده روز جند ۳-س: <و> + لن. ق" پ: : وربیم و و 
و زیم ؛ و: وز نهیب : ب: بی نهيب و؛ متن = ف» س. ل ۲+ ق این بیت را ندارد: ق" په لآ ب در اینجا سرنویس دارند: گرفتن شاه هاماوران کاوس را 


(ل۲: کاوس و پهلوانان) 3 لب لن ق۲ - ب () یز ل لن" س"( : همه گفته ؛ همه خفته + ق : بدین گونه ؛ متن -ف ۵-ق: <و> ۷- 
ل» لن نیز لن"): از؛ متن= ده دستنویس دیگر 7۷ ل 13 و برخاسته: (ل"» س۲: سگالیده و کار پیراسته) ‏ ۸- س, لن. ق" لی؛ پء ل" ب (نیز 
ل لن): ز بربر همه لشکر؛ ق: چو بربر ازین گونه ؛ و: ز هاماوران بربر؛ متن= فه ل (نیز س") 8- ل- ب (نیز ل" لن" س"): سگالش چنین بود 
و (ل» ق" لی و: < و> ) همره (س» لن» لن" : درخور yT‏ : بی ره« ل۲: برره« ب: ناگه؛ ل": اگه) شدند (ل": بدند)+ متن= ف: در و 
این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ بنداری: وکانت بینه وبين البرير مواطة. وذلك آنه استدعاهم قبل ذلك وخمر العذر والمكر ۱۰- و: به 
شب ۱۱- ل- ب (نیز لین ی : : بوق: متن < ف (نیز ل") + بنداری : فبیناهم ليلة کذلك إذا هم بأصوات الکوسات والبو قات ۲ هن ی 
نبد؛ مترع فه س» ل" ۱۳- ل: آرزوی س ر ۱۵ جل فو ی ی جد ادا د ل چون برآمد؛ متن 
۱5- لس لن. ق لیپا ل ب (نیز لن" س): گشت؛ قا کل د متن- فه و زل ۱۷- س, لن ق ب (نیز ل لن س؟): همان 
گیو و گودرز و هم طوس را؛ ق : چو گودرز چون گیو چون طوس راد متن ِ ۸ بدین 7۱1٩‏ ل.ق (نیزل): پیش بین؛ متن و 
ب نیز لن" س") ۲۰- ق لی ب: گویی؛ وا بینی 7۳۲۱ ل.ق : کاردار؛ و: کاربین « مت = س» لن» ق لی پآ ل "۰ ب (نیز ل" لن "): 
o‏ این بیت تا بیت ۱۶۰ را ندارد ِ - و: که 1 -لن. لی: بدو ۲۶ - س. ق. لی. ب : بود+ متن = هشت دستنویس 
یز ل" لن" س") ۲۵- لن: پیوسته چونی ؛ ل: پیوسته خونی -۲٩‏ ل. پ: به ۲۷- ق" ل": برد ۲۸- ق" ل: نگرددت؛ ب: 
0( گیردش (در ل شش حرف نخستین نقطه ندارند)؛ + ف» ق لی و (نیز ل) این بیت را ندارند ۲۹- ل": نخواهد 
۳۰- س» ل": نباید به + : ببایدت ‏ ۳۱- لی: ژیان؛ درل" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند+ ل. ق (نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند : 
زنان رق : زناز؛ ل" : زبان)دوستی رازپیداکنند(ق. ل" ۲ : کند) ھتان کر رزیت رسوا کت2 رق ل۳ کنن 
۲-ف(نیزل۲): کسی کو؛ سق لی:آ: بود کو؛ لن : وگر او؛ پ : بود کز؛ ل آ.ب (نیزلن ۲):بودگره (س" : بس اورا) ؛ متن = لقو ۰۳۳ س لن. ق" لی»پ» 
ل آ.ب(نیزلن۲): کمتر؛ ق : مهتر: آ(نیزل ")که تر؛ متن= فل و(نیزس") ۳6-لن.ق ".پل "(نیزل ".لن "): بود : مت < فل.س.قی.لی,واب(نیز 
س) ۳۵-ف(نیزل"): هم ازبهررشك تو؛ ق : هم ازرشك تونیز + (س۲: هم ازمهروازرشك) ؛ متن =دهدستنویس دیگر(نیز لن ") ۳۹ - ق" پا : بود + وپس از 
این بیت افز وده است : 
وگر بگنرد از تو ولا پدر تو خواهی که او را دراری به سر 
زر پو ووی ور از ر جد پدر بد کند مر پسر را نگاه 


۷ سق : کار+ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۸ 9 ین آگهی ۹ - و : جانش 


۷۸ 


داستان جنگ هاماوران 


یکی کوه بودش سر اندر سحاب براورده ‏ تا چرخ ازا قعر اب 
یکی دز براورده از کوه‌سار وی و ن ر ار 
بران" دز فرستاد کاوس را همان گیو و گودرز و هم طوس را 
یارس سار کڪ ا ی 
۵ سرایرده‌ی او .4 تاراج داد ره برسایگ ان" بدره و تاج داد 
برفتند پوشیده‌رویان دو بل عماری یکی در مان" جلیل 
که سوداوه" را باز جای اورند سراپرده را زیر پای اورند 
چو سوداوه"" تیک از ۷ بدید په تن" جامه‌ی خسروی بردرید 
به مشکین کمند اندراویخت" چنگ به فندق دو گل " را به" خون داد" رنگ 
۳ یشان یو که ارگ ستوده ‏ ندارند ی 
را زور کش ٠‏ روند ابد که" جامه‌ش" زره بود کش اب 
سپهدار گودرز و" چون گیو و طوس بدرید دلتان"" از" اوای"" کوس 
می ‏ یف زو کا ز پیست؟ ا کر کر 
فرستادگان" را سگان کرد نام سمن کرد پر خون از آن ننگ و نام 


۱- ف لی: برآورده از چرخ تا؛ ل (نیز س"): براورده ایزد از؛ ق: براورده ایزدش از؛ (ل": برآورده از ابر تا)؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن؟) ‏ ۲- 
'. بر ۳-س- و ل ب (نیز ل" لن" س"): بدان؛ متن< ف ل؛ آ این بیت را ندارد؛ ل- پ. ل" ب (نیز لن ") پس از این بیت افزوده‌اند : 
همه (ل. س» ق» ب؛ همان) مهتران دگر را به بند ابا شاه کاوس در (ب: بر) دز فکند 
بن بیت در ف» ل» و (نیز لآ س؟) نیست ؛ بنداری: فنفذ کیکاوس وأصحابه الى تلك القلعة وسجنهم بها ع- ل. س» لن» قآ پ. ل" : شد هزار؛ ق؛ 
ئی ب : بد هزار؛ (ل۳: سی هزار)؛ متن< ف و (نیز س")؛ بنداری: ماه آلف - پ: خنجرگذار؛ آ این بیت راندارد  -٩‏ ف (نیزل"): وی؛ متن< 
ل - ب (نیز لین هنن ) ۷- ق۲: کم مایگان؛ و: بی مایگان ۸- ف: ونیل؛ لن» و: و خیل؛ (س۲: دومیل)؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن")؛ 
بندارى: ثم نفذ عمارية مجللة مع فوجين من المخذرات وذوات ۹- ل» ق» پ (نیز ل"): میانش؛ س: میان با؛ ق" لی» وه ل" ب (نیز لن" س"): 
بید « متن= فه لن»آ ۱۰" و: چون سهیل؛ ب: با جلیل ‏ ۰۱۱ ق» ق" پە و (نیز لن"): سودابه؛ بنداری: سوذابه ؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز 
لا لن ") ۱۲- س» ق یپ و (نیز لن"): سودابه؛ متن= ف» ل» لن» لی آء ل" ب (نیز ل" س") ۱۳- س» لی؛ ب: پوشیده‌رویان ۱6 ل: ز 
نرب س لآ: برو؛ و: همه؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۵- لن» ق"- ب (نیز لن"): اندر افکند؛ متن= ف» ل» س» ق (نیز لس ۱5 ل- 
ب. ا ل" ب (نیز لن" س"): گلان؛ متن= فه و (نیز ل") ۱۷- س پ» ب: ز؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن س") ۱۸- قی: کرد؛ و: 
دده 7۱1٩‏ ف (نیز ل"): به لشکر؛ متن= ل- ب (نیز لن" س") ۲۰- س ب: بند ورنگ؛ لن» ق" لی» پ» ل": بند و درد؛ متن= ف» ل» ق وا (نیز 
ل لن س") ۲۱- س.ب: مردان جنگ ۲۲-و: رزمش ۲۳- ل. ق" پل" : نکردند؛ متن= هشت دستنویس دیگر؛ بنداری: هلا آخذوه 
6 ل": چو ۲۵- ل س» لن, ب (نیز س"): جامش ( + جامە‌ش)؛ ق» لی» ول" (نیز ل"): تختش؛ ق" آ: تاجش؛ پ: جامه؛ (لن": خامش)؛ 
ننا = ف ۲۲ لی: زده بود ۷- ف ق : دامش: لی: جایش ؛ و: جامش؛ (ل": تاجش)؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س") ۲۸- ف 
ل. ق, وا (نیز ل س"): کمند؛ لی: بلند؛ متن= س, لن» ق" پ» ل" ب (نیز لن") ۲۹ لاق: < و> ؛ متن > ۳۰- س لن, ق۳- ب (نیز 
لن" س" ) : سپهدار چون گیو و گودرز و طوس ؛ متن= ف 1-۳۱: بدریدتان دل ۳۲- ل- ل۲: ز؛ منن= ف» ب ۳۳- س ق" لی, پ» ب: اواز؛ 
نز = فه ل لن. ق» و» اء ل" ۳6" ق" ل": همین ۳۵- ل: کنند؛ و پس از این بیت افزوده است: 
به زنهارعواری شما را ز جای دراورد ازین پایه در زیر پای 

۰ س, لن. ق" پ- ب (نیز لن"): پرستندگان؛ متن- ف» ل» ق» لی (نیز س") 2۳۷ ل: همی ريخت خونابه بر گل مدام ؛ س» قآ ب: سمن را 
بر ر خون براورد کام ؛ لن : سمن را پر از خون بر اواز کام ؛ ق: چنین گفت کز من نیابید کام ؛ لی: سمن زار پر خون برآورد کام؛ پ» ل۲: سمن پر ز خون 
ر ورد (ل": پراواز) کام + و: همی ريخت خون و همی راند کام : (لن": سمن دلبران چون براورد کام + س۲: نشد اندر ان کار بدرای رام)؛ متن= ف 


۷۹ 


کیکاوس 


۱۷۵ 


چو کاوس را بند بايد کشید 
بگفتند گنتار ار 
به حضنش" فرستاد نزديك شوی 


نشستش به یك خانه" با شهریار 


با پدر 


اه ا ر ا و 
8 ۳ 3 2 
پر از کین شدش سر » پر از خون جکر 
م2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۹ ۵ 
جر خسته از غم» به حون شسته روی 

7 ۰ ۳7 ۷ 
يرستنله او بد هم او غمکسار 


۰ چو بسته شد آن شاه دیهیم جوی ییاهب رل ا 
پرزگنده شد در جهان آگهی کف کف ری هی 
چو بر تخت زرین ندیدند شاه ا ی وا 
ز ترکان و از" دشت نیزه‌وران ز هر سو بیامد سپاهی گران 
کی اهکنتیم شات ۱ اف ساب راکد سر از خورد و آرام و خواب 

۵ به جنگ اندرون بود لشکر سه ماه بادك ماهتا از هي کا 
از" ایران برامد ز هر سوا" خروش شد آن رام گیتی" پر از جنگ و جوش 
جنسین ست رسم سرای سپنج همه از پی از ورزند رنج 


سرانجام نيك و بدش بگنرد 


دید ات شا از سا تاصتت: ۳۰ کي .زان 
۹ ۳ ۳۴ 
٩‏ یی :اقا ار خر ی زان ز بهسر فزونی" سرامد. . زیان 


۱ ل- لی. ل" ب (نیز لن" س"): وگر رلن : اگر) چه لحد باشد او را؛ پ: اگر گور باشد مرورا؛ متن- ف و (نیز ل۳): بنداری: ولست آرید فراقه 
وان کان تراب اللحد مسکنه وقراره ‏ 7۲ س ور ب: شدش دل: لن : سرش شد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳- لن: به بندش؛ و به خشمش ‏ 76 
ف: اوی؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن" س")؛ بنداری: فتقدم بإنفاذها الى القلعة وایداعها مع زوجها ۵- ل- پ1 ل" ب (نیز ل" لن۲): پرستنده او 
(ق: پرستنده‌اش) بود و (لی, لن": < و> ) هم (لن۲: او) غمگسار؛ متن= ف» و (نیز س") <٩‏ ف (نیز ل"): نشست آن ستم دیده؛ س» ق" آ» ب: 
نشستش بيك جای؛ لن : ببستش بيك خانه ؛ لی. پ (نیز لن "): ببستش بيك جای؛ و: نشاندش بيك خانه ؛ ل": به پیشش بيك خانه؛ (س۲: نشست او 
بيك جای)؛ متن= ل» ق؛ بنداری: فی بیت واحد ۷ ل. س» لن ق" لی به ال ب (نیز ل۲): پرستنده او بود و (لی: < و> ) هم غمگسار؛ ق: 
پرستنده‌اش بود و هم غمگسار: (لن": پرستنده او بود او غمگسار)؛ متن= ف و (نیزس۲) ۸ ق: جو ٩-ق:‏ رو؛ فهو (نیزس") این بیت را ندارند 
۰ لن : ز ترکان؛ لی: نخستین ۱۱ و: هر جایگاه ۱۲- ف ل» ق» پ.ل": ز؛ متن= س. لن» ق" لی, وآ ب ۱۳- ل ق: گران؛ لن. پ (نیز 
لن"): دگر؛ و: همان؛ آ: یکی ؛ متن- ف» س» ق" لی» ل" ب (نیز ل" س") ۱6- پ: خواست ۱۵ ون برامد زارام وز خورد و خواب؛ برخی از 
دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» ف: گفتار اندر بیرون آمدن لشکر از جانب ها بر ایران و آمدن رستم به جنگ هاماوران و بیرون آوردن کاوس را؛ ق 
ب: آمدن افراسیاب به ایران (ق": و جنگ کردن او با تازیان) ؛ و: آگاهی یافتن رستم از حال کاوس شاه و لشکر کشیدن ؛ [: رفتن کاوس به هاماوران و گرفتار 
شدن؛ ل۳: آگاهی یافتن رستم از حال کیکاوس و گردان؛ در دستنویس ها بیت های میان ۴ تا ۱۹۳ درهم ریخته‌اند رب ۱۹۳ب) ال ب: 
ز ۱۷-و: زهر سوبرامد ‏ ۱۸- ف (نیزل): همه شهرها شد؛ لن, لی أ (نیز لن"): شد ارام گیتی + ق: شد انگاه گیتی ؛ ی" : شد ارمنده ( ارمیده) 
گیتی + پ: شده رام گیتی ؛ ل۲: شد ارنده « ارمیده) گیتی ؛ متن= ل. س, و ب (نیز س") ۱۹- ل. ق» و (نیزل"): گهی ناز و نوش و و: شادی) 
گهی درد و رنج : لن, لی پ. آ.ل" (نیز لن۲): همه از پی از با (لن» ل": در) درد و رنج + ق": یکی زو تن اسان و دیگر به رنج ؛ (س۲: همی از پی از 
ورزید رنج) + متن< س» ب؛ ف این بیت را ندارد و در ترجمه بنداری هم نیست ۰- س, و اء ل۲: خاکش ؛ پ: و مرگش ؛ ب: و خاکش؛ متن< ل. 
لن ق. ق" لی 7۲۱ ل۲: همه؛ ف این بیت را ندارد و در ترجمه بنداری هم نیست ۰ 7۲۲ ق» لی ل": ان زمان؛ و: ژیان؛ لن ق" پ (نیز لن "): 
چو شد تند افراسیاب آن زمان؛ [: چو شد بسته افراسیاب آن زمان ؛ متن= ف» ل» س» ب (نیز س ")+ در لن» ق" پ (نیز لن) لت های این بیت پس و پیش 
شده‌اند ۲۳-س, لن. لی پ» وال ب (نیز لن "): زجستن فزونی + آ: زجست فزونی + متن= ف» ل. ق ق" (نیز ل" س") ۲6- لن, ق": زمان 


داستان جنگ هاماوران 


ر ۱ 
همه در ٤ E‏ ایرال يناه ر ایرانیان کشت e‏ سياه 


a‏ به خواهش بر" پور ان دا 
اھا نی م کي اه و ف ' کاوس شاه 
۵ دریغست اران که وران شود کنام پلنگان ف ا د 
همه جای جنگسی "مورا بدی SEL‏ هرن بلق 
کشا خاش دای نگ توت کی و ها 


E‏ ص 
ی کر پانگان E‏ سیر بدیوه ۶ رسج ما 9 نود فتكي 
۰ ۳ ۰ ۲ م2 2 ۰ ۰ ۶ ۳ 
سارید رستم ۳ چم نت ررد دلش ات پر حول و حال پر ر درد 
۰ جنین داد پاسخ که من نا سپاه ميان بستهام جنگ را کینه‌جواه 


۴ ۱ ره سم و 
جو یابسم ر کاوس ا ا كنم شهر ایران ر ترکان تھی 


ی اکاهتی . اسر کا شاه کتیت اون کار تاه 


| ف و این بیت را ندارند ۲- ل. س» ق ".ال" ب (نیز لن؟): درگرفتند: (ل۳: برگرفتند)؛ متن< لن. لی پ. و ۳ س. لن. ق" لی. پآ 
ل" ب (نیز لن ): < ز> + ق و (نیزل): از؛ متن= ل -٤‏ سق" لی: سیاه ۵ ل.لی: به ف (نیز س") این بیت را ندارند ‏ *- س- ب (نیز 
ل ". لن" س" بنداری): زابلستان؛ متن= ف ل ۷- ف: سوی؛ متن< ل- ب (نیز لن س") ۸ پیایی بیت های ۱۸۴- ۱۹۳ در دستنویس ها- 
ف: ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ ۱۹۳ (بیت های ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ ۱۹۲ را ندارد): ل ق: ۰۱۸۴ ۰۱۸۹ ۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
۰- ۱۹۳+ س لن ق" پآ ب (نیز لن؟): ۰۱۸۴ ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ ۰۱۱۹۱ ۱۱۸۸۰۱۱۸۷ ۰۱۹۲ ۱۱۹۳۰۱۱۹ لیا ل: 1۸۴ ۸۶ ۱۱۸۵ ۰۱۹۱ 
۵ ۰۱۸۸۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۰۱۹۰ 9۱۱۹۳ ۰۱۸۴ ۰۱۸۶ ۱۱۸ ۰۱۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۲۰۱۹۰ ۱۹۳ (بیت ۱۹۱ را ندارد)؛ س۲: ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ 

۷ ۸ ۷ ۱۹۱ و اد ی ی ۱ ۳ 4- 
ر ق لی- ب (نیز ل" لن س"): باشی ؛ ق": که ما را توباشی ز هر بد؛ متن< ف ۰ 2۱۰ ل.ای: سرتاح؛ لن, لی په آ(نیز لن "): کنون فر؛ ل: 
جنین فر: (ل": سر و تخت)؛ متن= ف» س ق" و ب (نیز س") 2۱۱ ف ل (نیز س"): جای جنگ : ق : جای جنگ و؛ و: جنگ جای؛ متن= هشت 
دستنویس دیگر (نیز ل" لن"؛ ل" نخست جای جنگ داشته است) ۱۲- ف و ستاننده؛ ل: نشستن گهی + متن- نه دستنویس دیگر (نیز ل". لن" 
ں"): بنداری: وقد کانت مستقر الملوك والسلاطین ۱۳- ل (نیزس"): سختی ورنج و؛ ق : جنگی ورنج و؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لآ لن ") 
6 ۱- فه و: که ایران کنون در دم اژدهاست؛ متن- ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن ". س")؛ بنداری: فصارت منقلب الذئاب والنعابين ۱۵- لن: 
کر ۱۲ ل.سلن.قآو(نیزس؟): بخوردست(حرف یکم نقطه‌ندارد) : لی.بهاءب(نیزل ؟): بخضوردست : متن <فل "(نیزلن") ۱۷ -لن : 
رسیر؛ ق" : تیر 7۱۸ سءلن. ق" لی: په ل" ب: ازین ؛ متن< فهال, وا 2۱۹ ف: سختی ما؛ س» ب (نیز ل" س؟): کار ما را؛ متن ل لن؛ 
ل" (نیز لن "): ق این بیت را ندارد؛ ل پس از این بیت افزوده است 

کون جاره‌ای بأيد انداختن دل ریش ازیسن رنح پرداختن 

۰ لن: به رخ 2۲۱ ف: لب پر زدرد؛ ل: دل پر زدرد؛ و: لب پرزگرد: (س": لب لاجورد) + س لن. ق" لی. پء ل" ب (نیز لن"): دلش (ق": 
نش + ل۲: رگش) گشت پر تاب و جان (لی: سر) پر زدرد: (ل": رخش گشت. . .)؛ متن< ق ۲۲-ق": بی ۲۳- ف: کینه را پیش شاه؛ (ل": رزم 
. کینه‌خواه): متن = ل- ب (نیز لن" س")؛ بنداری: وقال نی مع عسکری على عزيمة الانتقام للملك کیکاوس 7۲ ف: بجویم؛ متن< ل- ب (نیز 
ل ".لن" س") ۲۵- س لن ق" لی پء ل" ب (نیزلن؟): کی ؛ متن= ف» ل ق» و (نیز ل" س") 7۲۹ لی: مرز؛ درل" لت های این بیت پس 
: پیش شده‌اند؛ بنداری: فاذا فرغت من أمر کیکاوس تشمرت لاستخلاص ممالك إیران من مخالب الترك + برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند 
س: اگاهی یافتن رستم از کار کاوس شاه؛ لن. پ: امدن رستم به جنگ شاه هاماوران+ ق: خبر یافتن رستم از حال شاه کاوس و رفتن به هاماوران؛ ق 
۱ 


2 ۳ 3 1 ة E 1 0 Rey r‏ کی ۱ ۰ هة ۱ ۰ 2 84 ی ۳ 
حنک رستم ا شاه هاماوران : لی پا ب نامه رستم به ساه هاماوران + و نامه رستم نزد شاه هاماوران و پاسخ شاه هاماوران او را؛ ل نبرد رستم با شاه 


وران ومصروبربر 9-۲۷ جو ۲۸-ل»ق': <و> 


۸۱ 


یکی مرد بیدار حوینده راه یه 0 کاس شاه 
۵ ا د سالارا هاماوران د انعم ` گنداوران 


یکی نامه شوشت ا گیرودار بر از کر ر شم‌شیر و ا 


نه مردی بود جاره جستن به رنگ ترفتن " به رسم" ‏ داور پلنشک 
که در بز" ا ت ا 
۰ اگر شاەکاوس گردد" رها تو رستی ز چنگ و دم" اژذها 
وگرنه بیارای جنگ مرا به گردن بپیمای هنگ" مرا 


- ل ق» په و: سپه را يکايك زکابل (پ: به زابل) بخواند+ س» ق" لی. ب (نیز لن۲): سپه را ز کابل به زابل بخواند: لن. 1 ل۲: سپه را ز زابل به کابل 
بخواند؛ (س": سپه را ز کابل سراسر بخواند)+ متن< ف 7۲ ل = ب (نیز لن): میان؛ متن< ف ۳- س, لن. ق" لی» و اء ل آ. ب (نیز لن "): بسته 
جنگ ؛ (س۲: ز زابل همان نی) ؛ متن< فه ل ق. پ: ق" پس از این بیت دو بیت؛ ق تنها بیت یکم و س» ب تنها بیت دوم را افزوده‌اند: 


بک دار انش همی بردميد جر ناد دسان تخت تم ابند ركيد 
برول امد از شهر با مهتران ات ۳۰۳۹ ارمږده سال 


ل ق ن ببت را ندارند؛ بنداری (۲۰۴- ۲۰۵): آرسل الیه رسولا. و رسولا آخر الی ملك هاماوران؛ و پس از بیت ۲۰۴ افزوده است؛ 

که من امدم با یک کرک هرانجا که بودست انده‌عوری 

تو دل شادمان دار و انده مخور که زود اید ای شاه ازین غم کار 
۵- ل.ق : بنزديك ؛ و: دگر گر نزد؛ متن = نه دستنویس دیگر “٩‏ و: فرستاد گردی ز ناماوران سیخ ۸-ق:تیرسوار ٩-س»ب:با‏ اد 
ق": مکر 2۱۱ ل» س» لن, لی, په وال" ب: به پیوستن اندر؛ (لن": به پیوستن ایدر)+ متن- ف. ق» ق" (نیز ل" س") 2۱۲ ل- ب (نیز ل" 
لن"): به جنگ ؛ متن= ف نیز س") ۱۳- سۆ E‏ نرفتی + لن : برفتی (حرف یکم نقطه ندارد): لی: بروی و: (لن؟: برفتی)؛ متن< 
ف لقو ٤۱پ‏ و(نیزلن" س"): بسان؛ آ: براه ۱۵ س لن ق" ل" (نیز ل" لن" س" ): نهنگ ؛ متن= ف ل قب 2۱۲ ل» س لنء 
ق"- ب (نیز لن س۲): جنگ ؛ متن< فه ق نیز ۷ ق وگر ۱۸- ل- پء ل" ب نیز لن" س"): یابد؛ متن= فه و (نیز ل") 
9 لن پ. ل": چنگ و بد؛ ق" لی آ (نیز لن "): چنگ بد ؛ متن= ف» ل» س, ق وا ب (نیز ل" س") ۲۰- ف: چنگ؛ ق: رنگ + و: خنگ: ل۲: 
نهنگ (وزن ندارد)+ ول" سنگ : س" : جنگ) ؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن ): س, لن, ق" لی پآ ب (نیز لن") پس از بیت ۲۱۱ چهار بیت. 


و تنها بیت دوم را ول" بیت های یکم وسوم وچهارم را افزوده‌اند : 


۱ 5 1 ۰ وم و 1 1 ۰ 5 ۰ 
همان شنیدی تو (پ: شنیدستی) از مهتراد که‌جول کرده ام جنگ( : رزم : پ : همه‌داستان‌های)مازندران 
فرستاده شد نزد (س» قآ ب : سوی) هاماوران بد ادش پیام يک‌ايك (و : سراسر)سران(]: ازکر ان تاکران) 
حو پيغاه بشنيد و نامه بخوانسد ر کردا خود رل" او) در ۳ بماند 
چو بخاند نامه سرش خیره شد حهان پیش چشمش همه (س: همی ) تیره شد 


رل یب : جهان پیش جشم اندرش تیره‌شد 


ق یس از بیت ۲۱۱ ول به به خطی دیگر در کنار ه سه بیت و س " تنها بیت سوم را افزوده‌اند : 


۰ ۰ ۰ و و 3 
مایا شنیدی لحو ۲ مان که وان کے ددام تست ون سازندران 
ر 4 ۴ 4 1 4 2 1 ۶ 
OR ۰‏ 3 3 0 3 و رن A‏ ی 
و پویت‌ده نرديك تال رسند بحست انجه از کت (رق : نفط ) رستم سید 
E ۳ 2 € ۱ . 1‏ و 1 
جسو بر اند نامه لش کک روس بر آورد جول رعد (س۲ ی سیر) عرت‌ده جوس 


ق بجای بیت سوم اف وده است : 
۱ ۲ ۲ مه : ر و 
جو پیخام پسشتنید و نامه بخواند 1 کا وی د شکفتی نم ند 
بنداری: فلما اناه الرسول و قآ الکتات ‏ و وقف علی الرسالة 


۸۳ 


داستان جنگ هاماوران 


معا داد پاسسخ که کاوس کی به هامون دک د ۳ ۳ 

تو هر گه که ایی به بربرستان و E‏ رش 
هید تلو ناس رات اکر ایت ات ارزی اش هنت 

۵ پایم به جنگ نو من با سپاه برین " گونسه ‏ جوییم" این و راه 
۳ 


چو بشنید پاسخ کر مت وتوران لاك سا ر 
ا راه دوا ا ره نک جو بر خشلك بر بود ره ا تین 


به کی 9 روری شاه دراد پشد تا سر مرز" هاماوران 
۲۰ 
ده یه 3 کشتن ا از ها دل ها بپی‌استند 


2 


ا اا اماو وی س وو کاو کی کی 


۱ ف: شاه؛ متن< ل ب نیز ل" لن" س") ۲- ف. س. لن. پ ل" (نیز لن" س"): مگر؛ متز= ل. ق» ق" لی و اب (نیزل") ۳ س لن. 
ق" ب (نیز لن؟): نشمرد: ل۲: بشمرد؛ متن- فل. ق لی به و (نیز ل" س") 76 ف: نیز راه؛ لی (نیز لن"): تیزیی + متن= ده دستئویس دیگر 
(نیز ل" س۲): بنداری: کان جوابه آن قال : ولعل کیکاوس لا یعذ بعد هذا خطاه علی الارض + در ف و پس از این بیت بیت ۲۱۵ آمده است ۵- ق: 
ترهرگاه کایی ‏ 2 ل.ی: نبینی مگر تیغ و گرز گران؛ س, لن. ق". پ» آ. ل". ب (نیز ل " لن "): سواران همه گرد کرده عنان : متن- فه و (نیز س"): 
لی این بت را ندارد . ۷-ب: همی ‏ ۸- س: دلت 24 ل: ارزوی؛ ف»و (نيزسآ) این بیت را ندارند ‏ ۱۰-لی: بدین ‏ ۱۱-س.ب: برجویم؛ 
لن. ق" لی. پ. ل" (نیز لن"): سازیم: (س۲: جویم خود): متن< ف 2۱۲ و: نجویم براه کمین ایچ راه: آ: کنم روز روشن برویت سیاه؛ ل» ق (نیز 
ل") این بیت را ندارند. ولی در ل انرا در کناره ب‌تعطی دیگر افزوده‌اند؛ در فه و این بیت پس زیت ۲۱۷ EE ue oR‏ 
عساکر و ی للقاء والقتال . ولست آنسح معك إلاعلى هذا ا لمنوال ۱۳ - در ف بیت های میان ۲۱۶ و ۲۲۱ درهم ریخته‌اند > پ ۲۶) ۱ - ف: دشت 
و دریا+ س» لن, ق" - ب (نیز ل" لن س۲): ژرف دریا: متن< ل» ق ۱۵-ف: درامد؛ ل: برامد؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 
TT‏ خشکی امد نبودش درنگ+ ق" . لی پ: که (پ : جو) بر خشك بنمود (لی : وتر بوده :پر بود) ره با درگ + آ: که بر خشاك ره بو پس 
با درنگ؛ ل۲: که بر خشك بر بود بر ره درنگ ؛ متن= ل. س, لن؛ ق» ب (نیز س ۳+ س» لن س": که بر) ۰ ۱۷- ف: به تاراج و کشتن + متن= ل > ب (نیز 
ل" 1 ۸ س لن. ق" لی پا ل" ب (نیز لن"): رسیدند نزدیك؛ ق: بشد تا در مرز؛ و: بشد تادر شهر؛ (ل": برفتند بر سوی)؛ متن< 
فه ل (نیز س"): و (نیز س ) پس از این بیت افروده‌اند : 


چو امد بنزیکی شهر شام چنان خشمگین پور دستان سام 
-٩۹‏ ف: بران رزم + س» ق" ب : از آن رزم + آ: وزان رزم + (ل": بدان رزه): متن= لن لی. پ. ول" (نیز لن" س") ۲۰- این بیت در ل» ق چنین 
مده تن 

به تاراج و کشتن نهادند روی (ق: رو) زخون روی (ق:دو)کشور شده جوی جوی (ق: خود بجو) 
OS E ag a a‏ 

خر شلد به شاه هماور ازیین که رستم نهادست بر رخش زين 


ین بیت در ف. ل ق» پ (نیز س") نیست؛ پ پس از بیت ۲۱۹ افزوده است: 
جو سار هاماوران زين سياه شد اه و از رستم کینه‌صواه 

۱ س لن. ق" لیب ب: براشفت و زان مر ز برشد (لن : وازرزم برشد ؛ لى : بر چرخ برشد ؛ پ: : وز مرز برشد) خر وش ر ؛ و (نیزس") 7 براشتوت شب 
شام و برشد خروش ؛ اور براشفت و ان و راد ) مرر ز شد پرخروش : متن = ف NTE‏ لی پل ل" ب (نیز لن س"): غارت و 
خول؛ متن = ف. و؛ ل. ق (نیز ل" ) این بیت را ندارند و لی در ل انرا در کناره افزوده‌اند + در پ این بیت با بت سپسین يس و پیش شده است 9-۳ 
1 ۳ ك ۰ تست 6 EE‏ ا 
اراست ۲۶ ل و : ناكام وه سا ق ق »ال ب: ناکاه ؛ متن< ف لن, لی. پ ۲۵ ای ار ل ل" ): سکون ؛ متن< ف ل» 
ELE ET‏ - یا بیت ها ۲۱۶ تا ۲۲۱ در ف: ۰۲۱۶ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۱۸ ۳۲۱: بنداری (۲۲۱-۲۱۶): فعاد الرسول 
:یو ال ت رن یی بیت ھی : ری 20 
الى رستم بمقالة ملك هاماوران فاستعد . وحاد عن طریق اثبر لبعده وسار بالعساکر الى البحر فقطم البحر بالسفن و الزواریق فی جنوده و عساکره الى حدود 
هاماوران فخرجوا و بسطوا أيديهم فى القتل وات ولم یسلکوا معهم سوی سبل الحرب. فوقع الاضطراب والهيج فى تلك البلاد. وأسرع القتز فى أهل 


ذلك السواد. فاضطر ملك هاماو رال ۳ اللقاء و ثم ينق له زمان لست ونمکت 


۳ 


جو یرون شد از شهر شود با سیاه و یوقت تیان سیم مت تاه 

۲ 3 ٤ 

۲ پیلشن گفت ` ات به اوردگە ب" ر کی منم 

۳۳۵ براورد دلیران به ۳ 7 رعش" و ۳ 2 


e : ۲‏ که د 9 u‏ ر و ۳ پر اگنده ۱ ار جم 


کت سس ها هون وی تسف شیاین گرا 

چو بن ت سالار" با رای زن دو مرد جوان خواست از انجمن 

۰ بدان تا فرستد هم اندر تا به مصر و به بربر چو ناد دمان 
یکی نامه 0 و رن 

۲ 


کی " پادشساهمی بدا ا بهم نود نيك و بل و ررم و سور 


۱- ف (نیز ل۳): به (ل": در) آوردگه‌شان؛ ل پ ل" (نیز س"): به روز درخشان؛ لن, ق" لی ی رن 
درفشان ؛ (لن ": برو رود همچون)؛ متن- س» ب؛ بنداری: فخرح فی عساکره فاستحا ستحال عليه النهار ليلا مظلما ۳ 7 ق پس ایر ن بیت افزوده اتن 


ب‌اشفت ال بهلو نيمرور به جنگ اندرول کشرز 
۳- لی: به پیش صف اندر؛ لن. لی پ (نیز لن ) پس از این بیت افزوده‌اند : 
بپوشید يسس جووشن کارزار به رهش رونسده برامد سوار 


لی : به‌رحش دلاور برآوردبار: پ: به‌رخش دمنده بود او سوار 

و دراینجا سرنویس دارد: یاری خواستن شاه هاماوران از مصر و بربر زمین £ - ف : به اواز گرد دلیران زوش : س. لن. »ق - ب (نیز لن" ( IEE‏ 
دراورد) گرز گران را (ب: تا) به دوش ؛ (س": ‏ به اوردگه رفت گرزی به دوش) + متن< ل» ق (> ف) ۵ لن» ق" لی پء ل" (نیز س" لن؟): اسب 
متن = ف» ل» س» ق وا ب؛ بنداری: فرفع عند ذلك رستم جرزه ولور رخشه ٩‏ ف ل» س» ق ق" لی پآ ل" ب: او؛ متن= لن. پ» و(نیز ل " 
لن س") ۷-ل. س ق ق" و ل" ب (نیز ل" س"): به جنگ؛ لن, لی. پ. آ: به دست؛ (لن": به دشت)؛ متن= ف ۸- ل» لن ق" لی پا 
(نیز لن): گرزو؛ ل۲: زخم و؛ متن= ف» س» ق و ب (نیز ل" س") -٩‏ ف: که دل ها جدا شد؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") 
۰- ف: بهرسو؛ (لن۲: زهرکس د زهولش)؛ متن= ل- ب (نیز ل" س") 2۱۱ ل» س» ق» ق" وء ب (نیز ل" س"): شد؛ تن= ف. لن لی پ 
ل" (نیز لن): ل. ق (نیز ل" س") پس از این بیت افزوده‌اند: 

همان شاه با (ق: و آن) نامور سرکشان زرستم چو دیدند يك يك (ق: ازانسان) نشان 
س ق" ب پس از بیت ۲۳۲ افزوده‌اند : 

جو شاه هماور جنان ديد کار فرستادگان جست گرد و سور 
۳- لن: ز ۱۳- لی: زمین کوه گشت از ز کران تا کران ( = ۲۳۷ب) + فه س» قآ ب (نیز س") این بیت را ندارند ۰ ۱6- و: به شب شاه بلشست؛ 
متن< ل لن. ق لی پ. ل" (نیز لن۳): ف» س» ق ".اب (نیز ل" س") این بیت را ندارند ۰ 2۱۸۵ ف: سواران فرستاد هم در زمان: س: بدان تا فرستند 
هم در زمان؛ آ: فرستاد پس شاه هاماوران؛ مت = نه دستنویس دیگر (نیز لن" س۲) 1-۱5: سواری؛ بنداری (۲۲۶- ۲۳۰): فلما روا قوة اعضاده 
وشلة جلاده و طراده طارت من الوجل فلوبهم. وتفرقت جموعهم . فانهزم الملك ودخا موز ریا میم بر بای کر . ثم نفذ رسولا الى صاحب 
مصر. ورسولا آخر الى صاحب البربر ۰ ۱۷- ل» ق" و: نوشته؛ متن- نه دستنویس دیگر ۱۸" ل .وال 1۱ 
پ. ب : ق" پس از این بیت افزوده است : 

که رستم بدین دشت لشکر کشید همان شمارش نیاید دید 
9 ق۲: ازین؛ وآ: کزان ۲۰و بدین ‏ ۲۱ س لن یپ الب (نیزلن؟): دور نیست؛ متن- فل. ق» و (نیز ل" س") ۲۲- ف: 
بزم و سور؛ ل. ق: جنگ و سور؛ (س۲: جشن و سور)+ س. لن. ق" پ. اء ل" ب (نیز لن "): به نيك و به بد هر دوان را یکیست؛ و: بهم بد بد و نيك 
با سوگ و سور+ (ل": بهم بود جشن و بهم بود سور)؛ متن تصحیح قیاسی است؛ لی این بیت را ندارد: بنداری: إل بلادنا من بلادکم فریبه» ونحن 
مشترکون فى الخير وال ال اون رم وه 


AF 


داستان جنگ هاماوران 


۵ 


وگرنه بدال پادشساهمی رسد درازست بر هر ۳ دست بد 

همه دل پر از بيه" برخاستند سپاه #9 کشور نارام تسد 
۱۱ ل س 

نهادند سر سوی هاماوران رتیه وه کشت از گزان. با گران 

۵ ۳ ۱۴ 

چو رستم چنان دید نزديك" شاه انی رافق کردی به راه 

۲ که شاه. سنه کشسوز EE‏ به رزم من" از جای برحاستند 

۲۳ 7 

e‏ ندانند سر را بدین کین ز پای 

e 

2 
فرسناد پاسخ که مندیش ازین نه کشت وه از نهر من 39 رو 


-١‏ لی ۳ ۲-ف : ما؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن" س") ۰ ۳- ف: زرستم نداریم با + ق: نترسم ز رستم بجنگ ؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز 
ل" لن" س"): بنداری: فان آنتم عاو نتمونی علی رستم وعاضد تمونی لم یکن علینامنه بأس ؛ و پس از این بیت افزوده است : 

او انمو شا و رات یت ما و ي و ریت ك 
نلو ی ی پادشا بد رسد؛ ق: ی کر وگرنهبدیشان چوشاهی و 

ف: وزایدر بدان روی لشکر کشد؛ س: که کار بد از مردم بد سزد (= ۲۴۲ب)؛ لن» پ» ب (نیز لن"): نه از هرکس از رستمت (پ: رستمش) خود رسد ؛ 

ق: بد اید هم از مردم بدگمان؛ ق": نه از من که از رستمت خود رسد؛ لی؛ آ(نیز س۲): درازست بر هر کسی (لی: سویی) بد (لی: خود) رسد؛ رل۳: 
شما را ازیشان تباهی رسد): متن< ل» ل "+ و این بیت را ندارد+ بنداری: وان أعرضتم عن ذلك فانه سوف یتخطانا الیکم. وتطول یده علیکم + س پس 
ز این بیت بیت های ۲۴۳ و ۲۴۵ را دوباره اورده است ¬٦‏ سوب : برین ؛ ق قآ پ: بدال؛ ؛ متن< ل. لن, لی, 1-۷ مرز؛ رل۲ : جای + لن ۲: 
دست) ۸ س.ق. ب: کینه؛ ف ل" (نیز س)) این بیت را ندارند؛ بنداری: فلما آتاهما | الکتاب وعلما بمجىء e‏ الى تلك البلاد 
9 کینه ۱۰" ل.ق: سپاهی ز e‏ > لی پ ال" ب (نیز لن!): سپاه سه : متن< ف» و (نیز ل" س") ۱۱ لن: به پیش تهمتن سپاه 
گران (= ۲۲۸ب) ۲ و: زمی ۱۳ ق,ا: گشت کوه؛ ق": گرم گشت ۱6- لی: زمین کوه تا کوه لشکر کشید ‏ ۱۵- ل.س, ق» و ل" ب (نیز 
س؟): پی مور (ق: مرد) شد بر زمین (وء ل" س۲: در جهان) ناپدید : لن : که رستم بدین دشت لشکر کشید؛ ق" لیا (نیز لن"): پی پیل شد از جهان 
دیدید ؛ پا : ز گرد سپه ماه شد ناپدید؛ متن = ف؛ و پس ار این بیت افزوده است: 

بماندند در کار ایراد فنروه چو دیدند لشکر جو دربا و کوه 
٦‏ لن: پس نزد . 7۱۷ ل: مردی: لن لی پ پس از این بیت افزوده‌اند: 

که شاه سه کشور همی جنگجوی بيك ره سوی من نهادند روی 
۸- لی؛ پ: سه ٩‏ ل ق و: براراستند: س, لی, پ. ب: ز جا خاستند+ متن= ف» ق" آ؛ بنداری: قد اجتمع ثلاثة ملوك فى عساکر ثلاثة أقاليم 
۰ ل : برین گونه ؛ آ: بدین کینه: متن => ۲۱- س» ق" ب: به پیگار و کینه بیاراستند؛ ق : برین گونه مر جنگ را ساختند؛ لی : همه جنگ را گردن 
فراختند؛ پ: بدین گونه از تخت ها ساختند؛ متن< ف و؛ لن بجای این بیت بیت ۲۳۶ را دوباره آورده است؛ ل" این بیت را ندارد ۲۲- ل- ب (نیز 
ل" لن س"): جنگ ؛ متن = ف ۳ سل . ب : نبینند پیران سران را (ل۲: سر) زیای؛ لن ق" لی» پ. | (نیز لن"): دلیران ندانند سر را (لن : هر 
سر؛ ق" 1: سرها) ز پای؛ ؛ و: نبیند سر زنده را کس بپای؛ (ل ": نبینند پیدا کسی سر ز پای؛ س": نبینند زنده کسی سر زپای)؛ متن= ف ل» قق ۲6- 
ل ب: بد رسد ( پساوند ندارند) ۲۵- وال" : سر؛ ل ق پس از این بیت افزوده‌اند : 

فاده شی ,واد :دوا زق بنزديك کاوس کی شد نھان (ق: نهانی بنزديك کاوس شاه) 

بم هن مي رر عو ی اس ا عا 
۲٦‏ ل سء لنء ق زل لن ۰ س): : جنین داد پاسخ که ؛ ؛ ق: جين گفت ۳ ن+ متن<ف ۲۷- س: از من شد اخر؛ ب: از فر من شد؛ 


ن ف ان. سس نا نیت متشه نت و پیت شده است 
re 2‏ © ۾ تلا ل ل 


۸۵ 


۵ چنین بود تا بود گردان سپهر که با نوش زهرست وا با جوش" مهسر 
ودیگر" که دارنده یار من ست پناه‌ست و مهرش" حصار من ست 
تو مر رخش رخشنده" را ده عنان بیازای. کی د ف سان 
ازیشان" یکی زنده اندر جهان اا ج اندو هان 


۳ 1 ۹ ۰ ار 
د کر رور اشكر بياراستند درکس از دو روبه ی ‌استند 


2 ۹۹1 ۳ ۳ 
۳۵۰ به هاماوران بود صد ِِ یکی تفیش ساصته بر دو ميل 


۱ 


تو گفتی جهان e‏ وگر كوه البرز در جوشنست 
پس پشت گردان" درفشان درفش به گرد اندرون سرخ و زرد و بنفش 
از آواز"" گردان بتوفید کو زمین آمد از نعل اسپان ستو 
بدزید چنگ و" دل شیر نر عقاب لاور بیفگند پر 


۱- ل: < و> ؛ ق: که با زهر نوشست ۲- ل: جنگ ؛ س, لن. ق ق" لی, آ. ل" ب (نیز لن"): جور؛ په و: کینه: متن< ف (نیز س")؛ در ف این 
بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ ل" این بیت را ندارد و در ترجمه بنداری هم نیست ۰ ۳- ف: چنان دان ؛ متن= ل- ب (نیز لن" س") 76 
ف: پناه من وهم ؛ ل ق لی و (نیز س"): بزرگی و مهرش ؛ متن< س, لن. ق" پ. آال آ. ب (نیز لن") ۵- فا ل ق (نیز ل"): تورخش درخشنده؛ 
لن. ق" لی, به | (نیز لن"): تو مر رخش پوینده؛ متن = س و ب (نیز س؟) ۲ ق: به توك ۷- س. لنء ق" لی: پ | ب: وزیشان؛ متن< ف. ل. 
ق و ل" ۸- سآ ب نیز ل".س؟): نه لن. ق" لی پ» ل" (نیز لن"): مه؛ ق: هم؛ ل, وا آشکار و نه؛ متن= فد ل» ق پس از بیت ۲۴۸ دو 
بیت و ل" (نیز ل") تنها بیت دوم را افزوده‌اند: 
فرستاده پاسح بيأورد زود بر رستم زال زر شد چو دود 
تهمتن چو بشنید گفتار اوی (ق: او) بسیچید(ل : بپیچید) وزی جنگ بنهادروی(ق : رو) 
س, لن. قآ لی پ. آ. ب (نیز لن ") پس از این بیت ۲۴۸ افزوده‌اند (لن بیت نهم و ق" بیت های دوم. سوم و چهارم را ندارند) : 
ری مر ی تیا ری ی یار مات رز 
برانگیخت ان رخش پوینده را (لن. لی: راست) 
که‌پنداشت(لن : طلب کرد ؛ پ : همی جست) ان جنگ (پ.: خیل ) جویندهرارلن : راست) 
لی: طلب کرد کان جنگجویان کجاست 
درامد (س» ب: بیامد) برابر به جنگ (س» آ» ب: چنان) ایستاد بران(لی: بدان)دشمنان جشم دل (لن.لی : خود : پ : را)برگشاد 
طلب کرد گرد داور یکی ز بسیار گردان و گر (س, لن. ب: یا) اندکی 
3 نبارست (پ: نیارستش) امد کسی پیش جنگ دلاور ی کرد بر جا درنک 
که‌تارفت(لن : وقت) خورشیدرخش اند در(س ات درامد ی اه کون در سای 


دلاور رل : دگرره) عنان را بتار بيد باز سه سری حای (ق" 0 حود در زماد رفت (پ: : درشت‌ایید) باز 
به اراء گه نود تا شب کل شنت دگر رور جول چرح گی‌دن ده کشت 


لن.لی.ب :دگرروزجونشمس (لی: : شمع + پ : شید )ر شنو کشت 
ر اق ار کر کل صفی بركشيد از يلال انسجمن 
ویس آزبیت۲۴۸ افز وده است 


نسشد شاددل ات ي زین سخن همی که را از نو اک سس 


ف (نیز س") هيچيك از این بیت ها را ندارند ودر ترجمه بندار ی هم نیست 8-سءل ۲ب : پپیراستند ۱۰ -س: براراستند؛ ل "دب : بیاراستند+ ق : دورویه 
درفشش بپیراستند ؛ لن این بیت راندارد ؛ درق بیت های ۲۶۰-۲۴۹ درهم ریخته‌اند ؛ درفل بیت های ۲۵۳-۲۵۰درهم ریخته‌اند ۱۱-ق۳:ا ۱۲-ل.ق: 
زو راهنست؛ پ : یکسراز اتف ۳ -ف لق (نیزس"): پیلان « متن = نه دستنویس دیگر(نیز ل .لن ") £ 1 - ل س» قوب : اوای ؛ متن = ف لن»ق 7 
لی.پ.آمل ۲ : پیایی بیت‌های ۲۵۳-۲۵۰ درف : ۰۳۵۲ ۲۵۱۰۲۵۳۰۲۵۰ +درل: ۰۲۵۰ ۲۵۲۰۲۵۱۰۲۵۳ ۱۵-ق: حو> 


۸۶ 


داستان جنگ هاماوران 


۵ ان ات اعت ابر ھا ا کر فیل اساد جوا 


و ۱۱ ۱۳ 

گر صدهزارند و ما صد سوار ازو اكير ايد بر 

۶۹ برامد درخشیيدل تيغ و خشست و هوا ررقن لاله كشت 
۱۵ بر 1۶ 


ز خون دست گفتی که رود رم ست به 2 ينن رش 2 


و ق رز کر وه ۲ حون فروس‌ایه پرهیز کرد 
ف احت اندر ۳ شاه شام سنداحت ازباد خمیله خام 


Ee ۲۶۵‏ 1 ا گرد ی ۳ خم اندر میانش ف 3 


۱ - س» لن. ق" لی. اء ل" ب (نیز ل" لن" س"): همی ؛ متن= ل ق. پ. و ۲- پ: ندید؛ ف این بیت را ندارد؛ ق" پس از این بیت افزوده است : 
نرد :کت از .کار .رال ز بس کو اهن کران تا کزان 
EE ECE E E‏ مگر مهر رخشان گرفتار شد 
٣‏ و تهمتن ع-ل: شاه و؛ متن > ي - ف: سپاه سه کشور سه شه را بدید؛ لن : سپاه سه کشور سه کشور بدید ؛ و: سپاه سه شهر و سه کشور 
دید + ل : سپاه سه کشور سه شاه دید (وزن ندارد): متنع س ق ق ۲ لی په اء ب ( نیز لن آ. س۲): برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند, 
س: جنگ کاوس شاه و رستم با شاه هاماوران + ق : رزم رستم با شاهان مصر و بربر و هاماوران و ظفر یافتن وی و خلاص نت شاه از بند؛ ق" پ و 
ا.ب: رزم (آ: جنگ) رستم با شاه هاماوران (قق؟ : و مصریان و بربریال؛ و: و شاه مصر و بربر زمین رک او): ل : گرفتاری شاه شام بر دست 
رستم ۷-پ: کان ‏ ۷-س,ب: لشکرش ‏ ۸-ل:که‌ازنیزه؛.س.لن.ق لی:وول ".ب (نیزلن »س "): که‌امروز؛ متن-فی ‏ ٩-لن:بمالند‏ 
ر لی (نیز لن ) : بمالید باز؛ ل" ندارند باز؛ (س": بدارید باز) ؛ پ: به کیهان پناهست ما را نیاز 7۱۰۰ ل- لی اء ل" ب (نیز لن" س؟): بش (ق. 


e‏ سر؛ آ: پش) ويال بینید و دیگ ر (س, لی. آء ب : ودست و؛ E‏ ق" لن": و اسب و؛ ل': از اسب و؛ س" : و گرز و) عنان؛ مت = فه 
و پ این نیت را نذارد ۱۱ - س» ل": یا صدهزار؛ لن (نیز 2 کر صد سوار؛ ۳-9 نلک يك سوار+ ب: و پانصد سوار؛ پ: اگ ر صد سوارند اگر 
۲ 
e e‏ > ب (نیز لین 2 فروی ر؛ متن = ل. ق لی و ۳ س: : فرونی نیاید ر ز لشکر بکار؛ فه ق" (نیز ل 
س ) این بیت را ندارند ؛ بنداړی: لو کانوا فى ألف و نحن فی مائة لم يكن علينا باس ؟ و پس از ز این بیت افزوده است : 
نمایم کنول کر تت رهش من جگونه براشوبد اك 2 
وزير بأزو و کد ماه سوار نال سك تن به حال زرينه ار 
5 ناگه درامد ل هر سور سپاه تن از گرد کوت يو 1 سياه 


6 ۱- ل» قآ تیر+ متن< کا لن؛ لی پە وا ل ق ا بیت را ندارد+ رل این بیت پس از بیت ۲۵۸ امه است؟ ای بیت هایی ۲۴۹- 
۳9۰ 3 ۹ ۲۵۶- ۰۲۵۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۶۴ ۰۲۵۵ ۲۶۰ ۱۵-ل.ق: میستان شده است؛ س, لی: ل آ؛ ب (نيز لآ لن 
س۲): که رود رمست: آ: که رود دمست : متن< پ» و 2۱7 ل.ق: زنیزه هوا چون نیستان شده است؛ متن- س, لی" ب (نیز ل" لن" س")؛ ف لن؛ 
" این بیت را ندارند ‏ ۱۷- ل.اق: بریدند ۱۸- لآ ب: سری -۱٩‏ ل.ق: کوه و غار+ ف این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۶۱- ۲۶۲): وفامت 
نحرب على ساق حتی سالت الأودية بالدماء وند حرجت الرءوس کالاکر فى الصحراء؛ و پس از این بیت ۲۶۲ افزوده است : 


3 
س 


تدی در کے ری هر ایک كرد همی رفت و از پس همی جنگ کرد 
۲۰ - ف پ (نیز ل : تهمتن ن همی : و: : جهن پهلوان ! متن = ل- با .لآ ب (نیز نآ س "6 بنداری: فحرك رستم رحشه, وعاف قتلِ رعاع العسكر 
۳۱ ل یکی ۲ س.ب: اسب از د - لن پ: : از با ل ال شست خام ۱ ق": بر یال او خم خام + لی: ازباد ان خم خام + و: ان تاب خمیده 
یم + ]| از یال خمیده خام + متن = ف. ل. س, ق, ل" > ب (نیز ۲٤‏ ی ق لی پا ل ب (نیز لن" س"): میانش ؛ متن = ف. ل. ق» و 
بر ل) ۲۵-ل.ق (نیزل): به حلق اندرانکند: س, لن, لی پ. اء ل" ب (نیز لن۲): به حلقه دراورد: ق": به خم اندراورد؛ و: به حلق اندراورد؛ 
س۲: به حلقه درافکند)+ مت = ف: به حلقه اندرامد (سه ضبخاک. بیت ۴۰) ۲۹ یه آل" J).‏ (نیز لن س۲): تو مت = فه و (نیز ل ؟) ¥ 


لن : گویی ‏ ۲۸- لي. پ (نیز لآ لن"): فشرد 


همی چیک رک مال ی رال نشان و پى شاه هاماوران 


۸۷ 


۵ ۳ ۳ 2 

ر زین N EC‏ بکردار گوی که جوکان ره" رصم اندراید بدوی 
ر ا ۷ 

تن و بهرام" دستش سست گرفتار سك نامبردار شتت 
ی ی ۳2 ۹ ۲ ر ۰ م2 زر 
ز خون خاك گل“ گشت و هامون چو کوه ز بس کشته اف‌گنله از هر گروه 
i‏ 3 م ۱ 9 r‏ 
شه بربرستان به جنگ رر گرفتار شد با جهل سرفراز 
۱ 7 ۱۴ ۱۶ 

8 فتاه و کیت نا کوفواستت هماران اه ههار رات 
به پیمان که کاوس 5 ا سرال ف رستم ارد هاماوران 
۰ 2 ۳ م2 ۳۱ ا 2 ص ۳۳ 

ساره 3 کنج و تاج مت پرستنده و بت 3 زرین كمسر 
۲۵ ۲۶ 

بدن E EET‏ و برساختند سه کشور سراسر پرداختند 
جو از 3 رها کرد کاوس را همان گیو و گودرز و هم موس را 


۳۷۵ سلیح"" سه کشور سه گنج سه شاه سرایرده ر E.‏ و تاج" و گاه 


۱- ق: گو ۲- فه ل ق ل۳: چو؛ متن > ۳- س ب: زه متن > - فمال: اندرآمد؛ متن > - ف ق" پآ ب (نیز ل" لن"): 
بروی؛ ق: بدو؛ متن= لن» لی و (نیز س") -٩‏ ف: بیفکند و پس هردو؛ ل. ق : بیفکند وفرهاد؛ ق"(نیز لن"): بیفکند بهرام و؛ و: بیفکندش و هردو؛ 
ا : بیفکند بد رام و؛ (س۲: بیفکند بر خاك و) ؛ متن< س» لن لی په ل" ب (نیز ل ) + بندار ی: فبادر اليه بهرام وربط يديه ۷- لن» ق" لی. پآ (نیر 
لن ۲): شد آن مرد پهلو گرفتار شست؛ متن- ف» ل» س» ق» و. ل" ب (نیز ل" س"؛ ب» س۲: شصت)؛ بنداری: واستوسر معه ستون أمیرا ‏ ۸- س, 
ل ب: تر مت > -٩‏ ل. ق (نیز ل" س"): ز خون خاك دریا شد و دشت کوه؛ لن. قآ؛ لی. پ. | (نیز لن"): به خون گشته اغشته هامون و کوه؛ 
متن- ف» و ۱۰- س لن» ق" لی» پآ ل" ب (نیز لن"): ز بس کشته کامد رلن, پ» لن۳: امد) ز هر دو (لی: زهر سو؛ آ: گروها) گروه؛ متن= فه 
ل. ق و (نیز ل" س") ‏ ۱۱- ف: شه بربرستان گردن فراز؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") ۱۲- ف ل» ق» و (نیز ل" س"): رزمساز؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر (نیز لن")؛ بنداری: وقبض آیضا علی ملك البربر وعلی آربعین من قواده ‏ ۱۳- و: زمی ۱6 ل: مانند کوه؛ متن= ف» س- ب (نیز 
ل" لن س") ۱۵- پ: به -۱٩‏ ل: همان شاه هاماوران شد ستوه؛ متن= ف» س- ب (نیز ل" لن" س") ۱۷- لی» پ: کاوس کی ۱۸- ف 
سوی؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") ۱۹- ق په و: به ۲۰- و: سپارد بدو ۲۱- فه لن- پآ ب (نيزل" لن" س"): تاج وگهر؛ و: تاج و 
کمر؛ ل۲: تاج و گنج و گهر؛ متن= ل» س ۲۲- لی: پرستنده تخت ۲۳-و: زز وگهر -۲٤‏ ل- پ»|ء ل" ب (نیز ل" لن" س"): برین؛ متن= 
ف» و ۲۵- ل» س» ق په وآ ب (نیز س"): برخاستند؛ متن= ف» لن» ق» لی ل" (نیز ل" لن") ۲۳- ل» پە و (نیز س"): بیاراستند؛ س» ب: 
بپیراستند ؛ لن؛ ق" لی اء ل" (نیز ل" لن"): سپاه سه کشور بپرداختند (ق": بپیراستند + 1: بیاراستند) + متن- ف» ق ؛ و در اینجا سرنویس دارد: رها کردن 
رستم کاوس شاه و ایرانیان را از بند؛ ل. ق ب پس از این بیت وس پس از بیت سپسین افزوده‌اند : 

فرستاد و (ق: < و> ) مر شاه را وريد بدو داد گاهش چنان چون سزید 
فیس از پیت ۲۷۳ افدوده است: 

a‏ جست سار هاماوران ز کردار خد .پورش ‏ شیب کترالا 


eê‏ رستم فار اویش وزان نابسنديده کردار اوی 

ژم گشت و برزد بروبانگ وگفت ترا ال تاريك تاك تفت 

همنوز از ره پوزش اری سخن نپیجصی ۱ کردارهای کهن 

5 میانش به خنجر به دو نيم کرد شهان دگر را بدو بيم کرد 
به ابرو ز خشم اندراورد چين جهانی بهم برزد از خشم و کین 

شه بربر و شام را زان سپس 5 تن تفص کرد راه نفس 

5 جان شاه هاماوران سك بری همان خسرو مصرى و بربری 

نیارست کاوس شه دم زدن نه سودابه تف دم ر مانسم ردل 

ز هاماوران یافت چندان گهر كه او هه اند تدانسة مر 


۳۷ -س, لیا : سلاح؛ متن = نه دستنویس دیگر ۲۸ ق ": کشور و تخت؛ و: گوهر و تاج 


A۸ 


داستان جنگ هاماوران 


سپهبد جزین خواسته هر چه" دید به گنج سپهدار ایران کشید 


بیاراست کاوس خورشیدفر به دیبای رومی" یکی مهد" زر 
ز پروزه پیکر» ز باقوت گاه . گهر بافته با جلیل" سیا 
پک اسب رهوار زیر اندرش لکامی ز زر ازده؟ بر سرش 
۰ همه چوب پالانش " از" عود برو بافته جند گرنه گهر 
به سوداوه" فرمود کاندر" نشین نهان رو چو خورشید گرد زمین ِ 
به تشکرگه آورد لشکر رز شهر ز گیتی برین" گونه جویند بهر 
سپاهش فزون شد" ز سیصدهزار زره‌دار . و تن ور" سوار 
NE EEE‏ ز مصر و ز هاماوران صد هزار 
۵ برآمد'" گران لشکری بربری سوران جنگاور" لشکری 
فرستاده شد نزد فیصر ز شاه وای که EE‏ ر 
بفرمود کر" نامداران روم کسی کو بنازد به مردی به بوم 
امه ا ا وی ا وین ایتناز 
[که ایند ایدر همه ساعته سنان ها به پروین برافراخته ‏ ] 
۰ جنین لشکری باید از مرز" روم که ایند با من" به اباد بوم 
پس آگاهی امد ز" هاماوران به"" دشت سواران" نیزه‌وران 


ا-و:تهمتن ۲-ل.س,لن: هرج ۳-لن: بدیناروی از (!)؛ لی: بدیبای‌ززین  -٤‏ ق :تخت ۵ ey‏ 
کی لیاق لیب ال اب زر لقا ): ز یاقوت تاج و ز پیروزه گاه+ متن< ل. ق (نیز س") 7 فس- ب (نیز ل" لن "): برد ی 
تز = ل ۷- ون حریر ۸- و دونا 2٩‏ ف (نیزل"): زیاقوت وزر؛ لنب لیپا لآ ب: به زر ازده؛ متن- س» ق» و (نیز لن" س ")+ ق 

بت را ندارد ‏ ۱۰- ل» و (نیز ل"): بالاش؛ لی (نیز لن"): بالایش ؛ س۲: همه زیر وبالاش)؛ متن- س, لن پء ل ".ب ۱۱ س,ب: بر 7۱۲ 
ب: در؛ فه ق ق" این بیت را ندارند ۱۳- س» لن. ق» لی. پ. و (نیز لن): سودابه ؛ متن = ف. لآ ل ب (نیز ل" س") ٤‏ - ف: گفتا که اندر؛ 
لی (نیز لن"): فرمود کایدر؛ (ل: گفتا که هین)؛ متن< ل. س. لن؛ ق. په وآ ل" ب (نیز س") ۱۵- ف: نشست و برو کرد چند آفرین؛ ل» ق: 
شست و به خورشید کرد آفرین ؛ س» لن, آ" ل" ب (نیز ل۲ س"): نهان رو (لن: نهان و؛ ب: نهانی + س۲: نهان شو) ز خورشید و (آ: < وک ) گرد 
(ل": ماه) زمین + و: ازین جایگه راه ایران گزین؛ منن= لی پ (نیز لن": زو)؛ ق" این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۷۷- ۲۸۱): فجلس کیکاوس علی 
تخته ونفذ الى سوذابه تخت مرصعا بالجواهر مجللا بالوشائع على فرس بلجام ذهب عليه إكاف أعوده من المندل الرطب مزين بألوان الجواهر. مرها المصیر 
یه ؛ و پس از بیت ۲۸۱ افزوده است: 

رو وت روز پشیمانی امد پدر را بدست 

5 ۷ لی: بدین ۱۸- ق ب: بد ٩۱-ق‏ ا : برگستوان و ۳۰-لی: بدو؛ در لی این بیت پس از بیت سپسین و در و (نیز ل" 
س") پس از نت مت ایت + ف» ل» ق" این بیت را ندارند: ولی در رل انرا در کناره افزوده‌اند ؛ بنداری : واجتمم عليه مائة ألف من هاماوران و مصر 
۱- ل- ق لی- ب (نیز ل" لن" س"): بیامد؛ ق": بیاورد؛ متن= ف ۲۲-و:همان ۲۳-ل.ل؟ EES‏ : وانضم اليه آیضا جمع 
عظیم من عساکر البربر ع۲- و این بیت را ندارد ‏ ۲۵- ب: سواری که از ۲۹- ف: را : کسی کو بنازد بران (ق: 
بدان) مرز و بوم ؛ + س» ق" ب: کسی کو بنازد (ق" : نیارد؛ ب 0 ؛ لن. ال : کسی کو ننازد (ا: بنازد) به بر یا به بوم + لی: کسی کو بیازد 
بر ما به بوم ! پ ( (ت لخن ) : کسی کوبنار زد (لن؟ : بیاید) به اباد بوم ؛ (س۲: کسی کو نیازد به مردی و بوم) 2 
۷- ف: عنان پیچ و بس ؛ ل : عنان دار کس ؛ ق: عنان دار بس ؛ و این بیت را ندارد؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س") 7۲۸ لن ق" لیء 
پآ ل" (نیز لن"): عنان؛ متن > ۲۹- ل: بایدش یار بس ؛ لی: باشدش باز وبس ؛ ف : مبادا که اید جز این نیز کس؛ متن= س» ق» ب (نیز 
س") ۳۰-ف.س,لن.ق۲-ب (نیزلن ".س ")این بیت راندارند؛ متن=ل»ق ۴-پ:رزم ۳۲-ق۲: که بامن بیاید ؛ فو (نیزس") این بیت را 
ندارند؛ بنداری (۲۸۵- ۲۹۰): ثم ارسل الى قيصر ملك الروم يأمره أن يسير فى اساد رجاله وأعيان قواده الى ايران لمقاتلة أفراسياب» حتی يتلاحق هوبه 
۳- ق": به -۳٤‏ ل.س.ق: ز؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳۵- ق" لی پ. و: سواران و؛ بنداری: فلما وقف فيصر (!) على الرسالة. . 


۳ £ 


۸۹ 


کیکاوس 


yS‏ ی بدان شهریاران به" روز نبرد 
ب و کر رز سوار ا ان و ا 
E NEE,‏ یکی مردوار سَخن های پات انار 
0 و ور اکر a E‏ 
خر ار کرکستاران باس سا که جویند گاه سرافراز شاه 
ول ا اه اتسار ان ون ان کی یلصا بان در 
همی تاح" او خواست افراسیاب ری و کات بت ان 
برفتيم با نزه‌های دراز برو تلح کردیم ‏ ارام و ناز 
۳۰ ی EE‏ بر ۱ 
کین کا از کار هن که تاره شد ان تحت شاهنشهی 
همه ا0 ورن برین کینه‌گه‌بر شلیم" اتخ 
چنو" برگراید ز" بربر عنان به گردن براريم یکسر" سنان 
و اه ی ون ان ود سر کت 
۵ فرستاده rS‏ ۱ فت ي e ETE‏ بو واد 
جو اة بر شاه ارال ريد ول کت كار اسه ن 


| - ل» لن» ق" پ. ال" : بران؛ متز= ف» س» ق» لی» وب ۲- ل.ق. ی" لی.۱: < وک ۳ س ب: نیزه‌زن و نامدار+ لن : شیرافکن و اسب دار؛ 
ق" لی (نیز س"): اسب افکن و گرزدار؛ پ: شیرافکن و مردوار؛ آ: گردافکن و گرزدار؛ ل۲: اسب افکن و نیزه‌دار؛ (لن": گردافکن و نامدار): ف: 
فرستاده آمد بر شهریار؛ متر= ل ق» و -٤‏ ل»آ: نوشتند ۵- لی: پس نامه ۷- لن.لی. پ: شاموار+ و: نوشتند نامه به شاه زمین ؛ متن= س» ق» ق" 
ل ب (نیز س") ۷-ل, ل۲: شایسته و ابدار؛ و: گرفتند بر شهریار آفرین + ف این بیت را ندارد+ بنداری (۲۹۳- ۲۹۴): نفذ فارسا جریا الى کیکاوس: 
وکتب اليه کتابا مشحونا بما يرضيه من الكلام ۸- ل : چاکر و بندە‌ایم + س- ب (نیز لن س" ): سربسر چاکریم ؛ متن< ف -٩‏ س- ب (نیز لن؟ 
س۲): جهان ؛ مت ۰- ل: به فرمان و رایش همه زنده‌ایم ؛ متن= ف؛ بنداری: نا عبيد الملك نذعن لطاعته. ونبادر الى امتنال أوامره 1ل 
ب (نیز لن"): چو؛ متن= ف (نیزس") ۱۲- لی: از ان ۱۳- ل. س لن ق"-آء ب (نیز لن" س؟): برتری (+ بر بدی؟)؛ ل": بربری (« برتری) ‏ 
متن= ف» قق ۱6- س لن. ق" لی پآ ل" ب (نیز لن"): تخت؛ متن- فه ل. ق» و (نیز س") ۱۵- س لن. ق" لی په آء ل" ب (نیز لن"): 
جنین بد مبیناد (لی: مه بینید) هرگز به خواب ؛ متن= ف» ل. ق» و (نیز س): بنداری (۲۹۶- ۲۹۸): وكنا لما قصد آفراسیاب ممالك الملك قد انزعجنا 
لذلك. وطارت عقولنا؛ و پس از این بیت افزوده است : 
ندال تابه ایرال ل كه رك به ايران و توران بود نیز شاه 

۱7- ف: بهرجا؛ ل. ق. پ (نیز لن"): و ز ما؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز س"): بنداری: وجرت بیننا وقعة قتل منا ومنهم فیها حلق کثیر؛ در ب 
بیت های ۳۰۰- ۳۰۶ درهم ریخته‌اند: TY O E CY‏ ۱۷-فا مخ لی لته (نیز س" )2 و 9 
و (نیز لن") ۸- ف و: شاه: لن, ق پل (نیز لن؟): وی؛ متن- ل. س ق لی. اب (نیز س") 2۱٩‏ لی: باره: (س؟: تیرهم) 7۲۰ فهو 
فر؛ + (س۲: تاج) + متن< ده دستنویس دیگ ورلن د در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۱- ف ل : برشدند: س. ب: بدین کینه 
جستن شدیم ؛ لن (نیز لن ۲): بدین کینه یکجا شدیم : ۲ : بدین کینه‌گه‌بر شدیم + لی: برین گونه یکجا شدند؛ پ: برو کین عواهان شدیم ؛ : برین کینه 
که = ق و ل " (نیز س آ) : بنداری : تأهبتا فی عساکرنا منتظرین ۲ ل.ق ِِ ی 4 ٣‏ پ: 
به ۲- پ: نوك؛ و: رخشان ۲۵-پ: از ان حون گرفت -۲٦‏ ل. ق: زدشمن بیابان؛ س لن. ب: زدشمن زمین رود؛ ق ٠‏ لیا ل" یز لن" 
س"): زدشمن جهان رود؛ پ: زخونشان جهان رود؛ و: زترکان جهان رود: متن< ف ۲۷- پ: گرفت؛ و پس از زاین بیت ن دارد : نامه کاوس شاه 
نزد افراسیاب و پاسخ دادد افراسیاب ‏ ۲۸- ل- پآ ل با رشن لن آ. س۲): فرستاده باره (ل. ق. س" : تازی) برافکند و رفت : + و: فرستاده نگ تيز کرد 
وبرفت؛ متن= ف ۲۹- و1 به بربر همی ۳۰- ل سء ق لی؛ پ (نیز س"): بنهاد و+ متن< ف» لن» قآ ل" ب (نیز لن۳) ۰ ۳۱- س لن. پ. ا 
ل" ب: برین ؛ ق" لی : بدین ؛ متن< ف ل ق» و 


۳ 


9 


3 ل2 بپ 


فراسیاب ؛ و پس از بیت ۳۱۲ افزوده است: 


۳ ۰9 : بپرداز ایرال 


8 هر TT‏ + بنداری: : فإن ممالك توران كافية لك 


ww 
س‎ 


مجر J‏ که پیش اردت 
یش ؛ و: که بد ایدت پیش و؛ o‏ که 


5 
ر 


کت و سر پرشتات بل 
تب 


مي لب ۵ ر 


اا ا 2 2 
که ایران بپرداز و بیشی" مجری 
ترا شهر" توران بسنده‌ست" خود 
فزونی مجوی" از کدی جهن لباز 
ترا کهتری کارسستن" نکوست 
اي که ان تست ت 
پللگ زیان گرچه باشد دلیر 
چو این نامه برخواند" 
[فرستاد پاسخ که این گفت 
شرا کی مرا ی ی 
اکشون چک :زا ا 
[بیاراست كران 
[بشد سوی او" نامور 


" دو رویه مراست 


ل ب (نیز لن"): ان زمان؛ متن= ف (نیز ل" س۲) 
بنزديك يور 
3 


۵ ار 
ورن 


که 


4 


یشنگ 


E 
چ د بن میس مسر‎ 


ریب او اه کرد 


١ 
که‎ 


که 


گنت وگوی 


حیره همی دست یازی"! به يد 
f ۰‏ ۱ 
درد اردت پیش و رنج دراز 


جهال سربسر 


نیارد 


۱۶ 

نیشن نت کب ال 
ر ۱۸ 

۳۹ 

جز از مردم زشت خوی] 
نبودی ‏ به مازن‌دران 


درفس 


2 ۳ و ۱ 
به گرز و به تيغ و به برگستوان 
ا 


E ثب‌اند‎ 


یك 
EEE‏ 
تات 


٤‏ پ: سستی ۵ ق: مجو ٩‏ ف: ازتورپر؛ ل۲: از توبران: [: که گیتی 


توت ون 


۳ 


9۲ ستودست مردی ز مردان مرد لی. اج اینجا سربریس دارند : نامه کاوس به 


نامه فرمود پرخشم و جنگ 


فتاه سپ 


راید پر از؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" 


س")؛ بنداری: : لاتتعد طورك وارجع القهقرى وراءك ۷ ل : کت کوی؟ ق٠‏ کشت کو و 9- پ. اب : پسنداست ۱۰ ف رل 


۲ 


1۲ 


وده‌اند: 


ل 
( 


درد ایدت 


جتان دان که ایران و تورال ۱ 


+ 9 : چرا عیره می دست پازی؛ ا : جرا دست یازی به ایران 


1 ل 


ورال مرست 


۱- ل. ق 
ف (نیز ل") لت 


)+ متن< | 
های این بیت پس و پیش شده‌اند 2۱۳ 


a‏ : روز) ردت شن ؛ لی (نیز لن" ): که زود | اورد (لن' 


پیش و)؛ متن= ف (نیز س") ‏ ۱۵- لن: کار بھتر؛ پ: کارکردی -۱۹٦‏ ل» ق پس 


تايا شد 


ی از این بیت 


را 


۱ ۰ ام 
سحن ها 


۱- ل. ق (نیز س "): : چواگاهی امد + س, لن. ق" ةا > ل ب (نیز لن"): چو این آگهی شد به؛ متن= ف و (نیز ل")؛ بنداری: فلما وقف 


E 


5 
ژر سب ؟ 


۸- ل: نز 


۰ س» ب: نگوید 


لی: سرا ۲۳- س.ق. لی. ل" ب: ايران بدان؛ 


ل ۰س") این بیت را ندارند + بنداری : وهأنا قد جت مسارعا الى 


رل لین( ) این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست 1 - لن : بسی سوی 
سری افراسیات + متن = س. .لآ ب ۲۹ ق" لی: نرد 


ق 


و پرخون ودل بر کباب + متن< ف» س» ب (نیز ل ") 
س. لن. ق" لی. پ) اء ل" ب (نیز لن ) 
IY ie‏ 
ف. ل. و ۱ 


القتال 


اق ال ۲ ر زتآات؛ لن ق پ و (نیز لن" س): سرش کد ت پرکین و دل برشتاب؛ لی : دلش کشت 
9- ق: گننگ + ل : فرستاد پاسخدٌ ن کر کت وی ؛ من = 
۱ ق: خوه فه و (نیز ل" س" این بیت را ندارند؛ بنداری: یعیب عله ما کتب 
پ: این وان همان؛ 1 : یرال بران ؛ :+ مت = لن. ق" (نیز لن") 
ال یه منت زا ند وید + بنداری: لوکنت مستحقا لملك ایران لم تقصد بلاد مازندران 
رافعا رایات الاقال 
او+ لی پ: نس که ؟ مت ۳۸ ق ۳: بشد نامور 
او با شتاب + ف» ل» ق» و 


E: 
ب: برافراشته ؛ ف ل ق و‎ -۲۵ 
اف - قا : ابا تم و با تیر و گرز گران ل‎ 


(ثیز ان س" ۷ این بیت را ندارند؛ بنداری: : فعبی عند 


E‏ کیکاوس عسکره مسرعا ونعل آفراسیاب مثل ذلك 2-۳۱ ل٣‏ کين از رھ کایران) ؛ س ب (نیز ل“ لن "): ایران 1 (س ": کاری ج کایران) ؛ 


= لن. ق 


مت سے 


لی بپ ل 


۳ ف و: چنین داد پاسخ که ایران مراست؛ بنداری: وقال : لیس بستحق ملك ایران و توران غیری ۳۳- ق۲: شنید 


E‏ فا و : سر نحت (9: تخت) و جای دلیران مر است + J)‏ : مرین تاج و تخت دلي راد مراست) ! ق این بیت را ندارد؛ متن هس تن 


مه تس ر دیکر یز لن شش 


۹٩۱ 


کیکاوس 


که تورا فریلون ‏ نیای ست همه شهر اران سراق مات 
ودیگر به بازوی" شم‌شیرزن تھی کردم از تازیان انجمن 
وک ستپنازم آنن تاج و نضت کر زره رر تما ووی بت 

چو بسنید کاوس* گفتار اوی تاراش کنر به پیگار اوی 

۵ میت ساسا سیم ار ی اور یاو وراد 
TENE CR E E O ES‏ 

جهان پر شد" از ناله‌ی بوق و کوس مین آهنین شد سپهر" ابنوس 

ز زخم تبرزین و ز" بس جرنگ همی موج خون خاست از دشت" جنگ 

سر بخت" گردان افراسیاب رن" رزمگاه" اندرامد به خواب 


۱- ل» ق" و: پور؛ متن< س» لن ق» لی. پا لب اور ای مس © + ف (نیز ل") این بیت را ندارند ۰ ۲- ف: به گردان جنگی وه متن= ل- ب (نیز 
ل٣‏ لن" .س)؛ بنداری (۳۲۱- ۳۳۲( : فانی أ انتمی الى آفریدود و تور» وأستحق ذلك بالارث أولا وبالقوة والتغلب انيا N E‏ 
و ا ۳ ل. س» لن. ق, لی. پ. ل" ب (نیز لن"): به شمشیر (ل: به پیغام ‏ ق: به کوپال) بستانم از کوه تی ۀ و (نز 
س"): به پیغام نسپارد ان کو به تیغ + متن= ف (نیز ل") کل نی نان لی. پول ب ر لی س اعات رر رو س ا را 
ميغ ؛ متن - ف (نیز ل ") ین بیت را ندارند؛ ل» ق پس از این بیت افزوده‌اند : 

کنود امدم جات را ساخته درفش درفشان برافراشته E‏ 

فرستاده E.8‏ مانند باد وهی اما به کاوس کی کرد یاد 
۵- و: چو کاوس بشنید 1 ل» ق» قآ ب: او؛ متن< ف» س» لن» لی» پ و ل" ۷- ق": براراست ل (نيزس) : سوریان ؛ 
لن, لی, پ (نیز ل" لن"): تازیان : ب: سوزیان ؛ متن تصحیح قیاسی است ( > بیت ۳۳۱) -٩‏ ل» س. ق؛ لی پ (نیز ل" س"): بی کران ومیان؛ 
لن» آء ل" ب (نیز لن"): بی کران ومیان؛ و: بيکان میا + من تصحیح فیاسی است (= متن دستنویس کاما): ف و ق؟ ابر بیت را ندارند+ بنداری: 
فوصا ل کیکاوس من ناحبه البربره وتلقاه أفر اسیات ؛ برخی از دستویس مار تحار تاش دارند رزم افراسیاب و کاوس و هزيمت : ؛ لن. وب : ررم 
0 با افراسیات (و: و هزیمت شدل ن افراسیات) ؛ E‏ محاربت کیکاوس و و افراسیاب؛ ق" : باز امدن کاوس از هاماورال و رزم او با افراسیات + 

: آمدن ی و هزیمت شدن 1 : امدن کاوس به رزم سوزیان ۰ - ف رت مت = ل- ب (نیز ل" لو ۹ 
۳ ۲-ق۲: جواب؛ ل": ازاب ۳-ل: کرشد + س ب : شد پر؛ متن = نه دستنویس دیگر ‏ ۱ ل» ق»]: هوا+ مت متر < نه دستنویس دیگر ۰ ۸ -٩‏ 
ل. لن. پا ت اد مت < فه سق لیل" "۱٩‏ ل لن ق. لی پ ریز لن ) : ترنگ + ,ول ".ب: درنگ : و: آایزنگ : (ل*: وتیر خدنگ) : 
مت = ف ۱۷ لی از جای؛ لن : همی موج زد خود | ز ال دشت : و: : همی موح برخاست از دشت؛ ق ا بیت را ندارد؛ ف» و پس از این بیت 
افزوده‌اند : چجورستم زقلب اترا به پیش همان ازژدها جر در دست خویش 
۸- ف: تخت ۱۹ - س لن» ب: در ان؛ ق» و: بدان؛ لی. پ: درین؛ متن = = فل ۲۰-لی: رزمگه؛ ق۱۰ ل" این بیت را ندارند : لن» ق» لی 
پ (نیز ل" لن") پس از این بیت, ول پس از بیت سپسین افزوده‌اند (لن. لی. پ. لن ایت ھای شوه نی هت ول. ق» ل" بیت های دهم 
دوازدهم و سیزدهم را ندارند) : 
سپهدارچون کار( لی : قارن ؛ پ : توران) زان (لن.ق : ازآن ‏ پ : چوزان) گونه‌دید ‏ بی (لی.پ: که) اتش بجوشیدهمچون (لی: بجوشدهمی چون )نبد 
به اواز گنفت ای دلیران من گزیده یلان نره (لنء لی. پ پ: گزیده بز زرگاد و) شیرال من 


شما را ز بهر چنین روزگار همی پرورانیدم انیر كنار _ 
بک‌وشیدوهم پشت(لن : بک وشيد هم پشتو) جنگ (لی: پشت) آورید جهان را به کاوس تنگ (لی: یکی شهر ایران به مشت) اورید 
5 یلان را به زوسیر و خنجر زنيد دليرانشان سربسر بفكني 

همان ن¿ سگزی ( ق: سخزی ان) رستم شیردل که از شیر بستل به شمشیر دل 

نود کر .۵ ی به بند اورید سرش را به دام کت یل اورید 


هرانکس که او را به ر رور ۳9 ۳ با : به دشت) سرد ر زين پلنگ اندرارد به کت 
دهم دختر خویش وشاهی ورا(لن.لی.پ : بدوشاهی وچیزو(لی: تخت و)دختردهم) 


برارم PE‏ از برح ماهی ورا 
لن لىپ : همش رنام‌شادوسپهبدنهم (لی : همش نام وهم تخت وافسردهم) 
10 همان شهر ایران سپارم ورا به گرون گدان برارم ورا 
چو در کتان: شنت دند گتار اوی سراسر سوی رزه کردند روی 
دلیران آیسران سار سران ته دس رون عررهتان. کان 


تة حندال ر توران گروه که تلا تشد دشت و درا و 3 
ف.س.ق "وا «ب(يزس زاین بیت هار e‏ کا ارف ت :ل .ق (نیزل ۲ یس فی رات او ا ا 


۹۲ 


داستان جنگ هاماوران 


۴ دو بهره ز توران سپه کشته شد سر هر کین از رزم کنات سنا 
شد نیز با لشكرا خوزیان بران" سود جستن سرامد زیان 
زوشن E ms‏ وا و سر ران دید 
ول هر کا کے وو همی نوش جست ازا بافت زهر 
تفت بیرق پارس کاوس کی جهانی " به شادی نو انگند پی 

۵ اا ا ور کد وا ای ای فیک n‏ 
فرستاد هر سو یکی ه لوا جهان دار" و بیدار و روشن روان 
به مرو و نشابور و بلخ و هری ا بر افو «سوی. لشسکتری 


جهانی پر از داد شد یکسره همی رزوی تاقت ِِ از بره 
۱ م2 3 ۷ ۳ 2 
و شادی و بس فرهی پری مردم و دیو " گشتش"" 

۳ مهان" پیش کاوس E‏ ند فا همه اا ۱ شداند 


۱ 1 ان 
جهان پهلوانی به رسىم سپ رد همه روزگار بھی رو سمرد 


و " البرزكن E‏ تشه ات 


۳ ۶ ۳۳ 
بفرمود تا سنگ خارا ا وو خاننه. بر از دانه اتا كد 
بر بر ۳۵ 

بیازاست اخ به سشتکی. اندزون ز پولاد میخ" و ز خارا ستون 


۱- ل» ق: سر سرکشان باك برگشته شد؛ س, لن» ق" لی په آا ل" ب (نیز ل ". لن۲): ز خونشان زمین چون گل اغشته شد؛ و (نیز س"): دگر خسته از 
رزم برگشته شد؛ متن= ف؛ لن, لی پ (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 

۱ مرت كا وا هه عو د اه از و اانا اف 
۲- ل": تیره ۳- لن: با لشکری؛ و: تا کشور ‏ 6- ل (نيزس؟): سوریان؛ لن: عوریان؛ ق: سوزیان؛ ق" لی» پء ل" ب (نیز لن"): غوریان؛ 
متز= سو ۵ ¬ ق» پەل" : ندال ؛ ۳ از ان : ف این پر ارو ب (نیزل"» لن" ۰س): : جو( 11 : ز) روشن ر زمانه برال (لن. لی پ. آ. ل ": 
بدان؛ ل۲: چو آن) گونه دید؛ متن تصحیح قیاسی است ۷- ل» ق» و: از انجا+ س, لن» ق" لی. ال" ب (نیز لن "): زغوران؛ پ (نیزل"): ز ایران؛ 
(س' گریزان) ؛ متن تصحیح قیاسی است (-> بنداری: خوزستان) ۸- و: سوی مرز؛ |: سپه سوی؛ ف این بیت را ندارد؛ بنداری (۳۳۰- ۳۳۲): 
فاسرع القتا ل فى عساکر 1 فراسیاب حتی | ۳ . فانهزم الباقون الى عسکر خوزستان . وركب منها أفراسياب فى الفل من أصحابه وعاد الى توران 
مق تا[ ۹- ل- پ. ال ا لن آ؛ س۲): دلش خسته و؛ متن< ف و؛ لی» ل" در اینجا سرنویس دارند. لی: باز امدن کاوس شاه به ایران 
از شهر هاماوران؛ ل" : بزآمدن کیکاوس از شه هاماوران و فر کک e‏ ۱- و ب: به شاهی ‏ ۱۲- ل-قی" پ- ب (نیز 
ل" لن. س"): خوردن ِ : خوردش ؛ متن= ف 2۱۳ ل : دل اندر نهاد؛ لی : زبان برگشاد؛ متن- ده دستنویس دیگر (نیزل" لن س") ۱6 ق": 
کاردان ‏ ۱۵- ف: سرافراز؛ متن< ل-ب رل لن س ۱٩‏ ق: جهاندار بیدار ۱۷ ل: <و> ۱۸" لی: مهتری؛ پ لت دوم این بیت 
را انداخته است  ۱٩‏ ِ لی وا ل آب (نیزل لن ' س برگاشت ! مرد ق لبق پا این پیت را نداخته است: ۰ 2۳۰ ل» سس لین 

ق" لی و ا ل" ب (نیز ل لن" س"): ز بس ن گنج و زیبایی وذ فرهی + ق: ز بس گنج وبس دای و ترفن ٩‏ مر ف ۲۱" ل: پری و ددودام : ق» 
وو .س۲): پری و دد و دیو؛ آ: پری ادم و دیو؛ ر هشت دستنویس دیگر ر لن ۲۲- س, لیا قا لی پا ل ب (نیز لن۲): گشته: 
مت = فه ل ق» و (نیز ل۳): بنداری: وأطاعه الجن و الإنس؛ پ ۳۳۷ب ۰۳۳۸ ۱۳۳۹ را انداخته واز ۱۳۳۷ و ۳۳۹ب يك بیت ساخته است ۲۳- 
لن الى پا : همه + متن ” ف ل س ق وء ب ۲٤‏ ج : مهتر ۳۵- پ: نامدارنش لی: کهتر؛ ل" این بیت را ندارد ۲۷- ف: او؛ 
لی: بر؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن س")؛ بنداری : و کان بری کل ذلك من آثار رجولية رستم بن دستال وما س در اینجا سرنویس دارد: 
بنا کردن کاوس شاه ۲۸- ل» ق: خانه+ س» ب: چاره+ متن= هشت دستنویس دیگر نیز ل" لن" س") N‏ (ل۳: جست اندر)؛ 
سح ل- ب رل س ۰ س, لن. لی. لآ ب (نیز لن"): که دیوان از ان ؛ متن= ف» ل ق و | (نیز ل" س") ۳۱" پ: که دیو از چنان 
رنجهای ستوه ‏ 2۳۲ ق۳: باره کند؛ و: خارا بکند ‏ ۳۳- ل- ب (نیز ل" لن" س"): دو خانه برو هر(ق» لی» ب ل۳: بدوهر؛ و: بر هر؛ آ: پروبر) 
یکی ده کمند (لی: ده کنند + لن" : ره کنند)؛ متر= ف ۳6- : تيغ ؛ متس ۳۵- ف : زبهر ستورانش سیصد فزون ؛ ؛ متن = ده دستنویس دیگر (نیز 
لن" س ۲) + بنداری (۳۴۲ -۳۴۴) : تم انه استسخر الجن ذ فى العمارة حتى بلغ منهم ا د فأمرهم بنقرالجبال و نحت الأحجار. وبنواله موضعین 
و اسع ن فی جبل آلبرز ونحتوا فیهما من الأحجار أوار را ا 


۹۳ 


مسفن اسان خن کی کر ا تشه ات انعر گنس رامجسوی 
دو خانه e UTES‏ اتات زب‌جد به هر جایش ا ات 
درو" ساخت جای" خرام و خورش که باشد از ان خوردنی پرورش 
دو خانه ز بهر سلیح" نبرد بفرمود کز سیم پالوده کرد 
یکی کاخ ززین ز بهر نشست براورد» بالاش ا ر ا 
۰ بر" ایوانش ياقوت برده بکار ز پیروزه کرده ‏ بروبر" نگار 
ای هت وت وب کی ,و هک 4 کاک 
نبودی درو تیر بیدا ز دی هوا عنبرین بودا" 4 تزا Rg‏ 
همه ساله روزش" بهاران بدی گلش" چون رخ EEE‏ 
ز درد دل و رنج و غ" دور بود کی ا ديو رنسجور"" بود 
۵ به خواب اندرامد سر روزگار ز خوبی و از دادر 
شش . کار را مزال 5 ا نز رای بل 


-ل : بدوی؛ ل۲: دوروی: ق: جنگ اندروه رلن۲: جنگ اندروی)+ ف: ببست آن زمان مادیان رادروی؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن ") 
E ۱ ۲۱ ۲۰‏ 1 ی : ا E‏ 1 1 
۲- س. لن ق ل : عماری کش و؛ مت = فل. ق ب ۳- ق : راه‌جو؛ بندار ی این بیت را ندارد 3 جح ز> ۵- لن. ق" پ.ا: بهرجای 
2 لن : ایدر نشاخحت ۰ لی: زبرجد بکار اندرون درنشاخحت ؛ درآ این بیت پس از بیت ۳۴۳ امده و لت های اد یس و پیش شله‌اند ۷- ل.ق (نیزل" 


سس( : جنال؛ س. لنء ق" . لی پل 9 جنین + من = ف. و ۸ لی. پ : جای بودش 9- ل. س. ق وب (نیز س"): که تن یابد از؛ 


لن ق "(نیز لن"): که یابد تن از؛ لی پ: که باشدش e‏ : که بایدش از+ متن< ف؛ أ این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۴۶ - ۳۴۷) تور اقا هت 
ll e‏ برسم الأکل والنوم ‏ ۱۰- سء لی» آ: سلاح؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 2۱۱ له ق (نیز 
ل س): تک ز نقره خام ؛ س. لن مق لی. پ. ول" > ب (نیز لن۲): و از نقره خام ؛ 1 از نشره + خام : متن = ف + بنداری: Na‏ 


السلاح ؛ در ربرخی از دستنویس ها بیت های میان ۸ ۳۵۳ درهم ریخته‌اند ۱۲- ل.ق( (نيزس") زاو رد و بالاش ر داده؛ سا ل: براورده بالاش را 
بر+ لت براورد بالاش را بر؛ ق : براو رد بالاش را در+ لی : بفرمود بالاش کردن؛ ل" : براورده بالای ان بر+ (ل": براو رد بالای ان بر) + مت = 
ف.و 1-۱۳:شصت؛ بنداری: وقصرا من الذهب عالیا فى طول وعشرین ذراعا ع۱-ل: به+ سق" لیا ب: در؛ یل 2۱۵ 
ق" : بدو بر؛ ق این Ee‏ ال ET‏ راست ؛ ق : یکی جایگه ساخت بر نگ اٹ 
لی پ : جنیر ن جایگاهی که دل خواست ۱ : یکی کاخ ز زرو سات ر دست رات س چن جایگه ساخت بر جنگ راست)؛ متن- ف» س» 
ال ب (نیز لن س, نآ وهآ ب: چنان: ل" لن؟: چنین) ۱۷- ق: که نقشش+ ق؟: که از وی؛ لی (نیز ل؟): که زورش« پا ل ب 
(نیز لن"): که روزی؛ آ: که مویی + متن= ف» ل. س ۸- س پ» ب (نیز س۲): نیفزود و؛ ل (نیز ل"): بیفزود و؛ متن= ف» ل ق» ق" لی 7۱٩‏ 
و: که روز نیفزود ونه شب بکاست : لن این بیت را نذارد ۰- ل.لن- پ. ال " (نیز لن"): نبودی تموز ایچ پیدا ز دی؛ س ب: نبود ایچ پیدا تمور و 
نه دی؛ (ل ".س۲: تموزش نبود ايچ پیدا ز دی) ۱ + مت = ف» و ۲۱- ل.س, لن ق" پ (نیز ل" لن" س"): بود ود ب: بوی و؛ متن< فه ق» لی وه 
ل۲: بنداری (۳۵۱- ۳۵۲): وکان موصعم هذه الأبنية معتدل الهواء لابظهر أثر صیف فيه ولاشتاء ۲- ل. لن. ق. ق" پ. وا (نیز لن" س"): روشن ؛ 
لی: در وی+ متر< فه س ل" ب (نیز ل ) ۲۳- ل» س لن. ق لی. پآ ل" ب (نیز ل" لن س"): گلان؛ مت- ف ق ود بنداری: وکان 
جمیم فصوله فی طیة فصل الرییع . ولایزال الورد ینفتق یز ریاضه وال زاهیر تتهلل فی جناته + پبایی بیت های ۸- ۳۵۲ در دستنویس ها- ف. ل: ۰۳۴۸ 
۱ ۳۴۹ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۱۳۵۲ لن : ۰۳۴۸ ۰۳۴۹ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ ۳۵۳ (۲۵۱ را ندارد): ق: : ۳۴۸ ۰۳۵۱ ۰۳۴۹ ۰۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۰۱ را ندارد)؛ 
و: ۰۳۴۸ ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۳ بنداری: ۰۳۴۸ ۰۳۲۹ 2۳۵۱ سر ۰ را ندارد)+ پیایی بیت های متن< س؛ قی؟» لی, آ ل" ب (نیز لآ 
لن" س") ۲٤‏ ق"- ۱ء ب (نیز لن"): ز درد وغم و رنج + ق (نیز ل س): زرنج وغم و درد دل؛ متن= ف» ل" ۲۵- ل- ب (نیز 
ل س"): را+ متن= ف (نیز لن") 2۲٩‏ س, ب: مزد an‏ :وا ستراح الا ى فى تلك الأيام من العناء والتعب إلا الجن ۲۷- ل- ب (نيزل" 
لن" س"): ز : وز) داد رلن ۲ : راه) اموزگار: متن< ف؛ در 9 این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده ابت ۲۸- لن ق لی | 
ل۲: بدی؛ و: شدند؛ متز= ف» ل» س؛ ق. پ, ب ۲۹- س, لن, لی ل" ب: وی؛ متن< ف. ل» ق, ق" په وآ در ق ق" این بیت با بیت پیشین 


یس و پیش شده است 
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داستان جنگ هاماوران 


چنان بد که ابلیس روزی پگاه . یکی انجمن کرد پنهان ز شاه 
به دیوان چنین گنت کامروز کار به رنج و به سختی‌ست با شهسریار 
یکی دیق بایذ کل ف دت که داند ی ت 
۰ شود جان کاوس بی ره کند به دیوان بر" این رنج کونه کند 
کات ر بل 5 با فان س ان فر وان 2 
ERE E‏ رد از بیم کاوس پاسخ نداد 
نکی دیو دزیم بر پای خاست چنین گفت کشت کن کار مراست 
غلامی نکو ساخت" از خویشتن سخن‌گوی" و شایسته‌ی انجمن 
۵ همی بود یک‌چند تا" شهریار. ز پهلو" برون شد ز بهر شکار 
بيامد به ی زمین" بوس " داد یکی دستهی گل به کاوس داد 
چنین گفت کین فر" زییای تو همی چرخ" گردان سزد جای تو 
به کام تو شد روی گیتی همه شبانی و" گردنکشان چون" رمه 
یکی کار مانده‌ست کان در" جهان شاه و هر یرود «فسان 


۱- ف: گفتار اندر رفتن شاه کیکاوس بر اسان به جنگ افلاك و افتادن او به زمین امل و ساری: ل : رفتن کاوس تشن بر عقاب ؛ س» لی: انجمن 
کردد ابلیس کاوس را (س: دیوان را و فریفتن کاوس و ابلیس کاوس را و رفتن بر اسمان: ق: گفتار در فریفتن شیطان کاوس را و رفتن 


وبا کت در هو جت و وی احوال چرخ؛ ق": یفتن ابلیس عليه اللعنه كاوس ر را: پ: : گمراه کردن ابلیس کاووس را و به اسمان رفتن کاووس + وء 
f‏ فریفتن ابلیس کاوس را و گمراه (1: تعلیم) کردن ؛ 1 زگ اه کی مرن حضاو از راه: ب رفتن کاوس ته تما ٩‏ = اغاز ف ۲ 


س: با روزگار؛ لن (نیز س"): از شهریار ۳- ف: همی + متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") E‏ 
"لن" س") ۵ ق: به 7 ف‌و با اونشست؛ س لن ق» ق" ب: رای نشست؛ لی: راه نشست؛ ل": جای نشست؛ متن= ل» په | (نیز لآ 
لن" س") .۷" ون گمره ۸- ق (نیزل" لن"): مر ٩‏ ل.پ: زیباش ؛ س» ل" ب: فشاند رل ۲: نشاند) بر ان فرش دیباش؛ لن : فشاندش بر فرش 
اباش ق باند بو ان فر زیناش + ق »لی فشاند ابر فرش ن اش (لی دیباش) + 1: نشاندش از فرش دیبا به؛ مت = فه و؛ بنداری (۳۶۲- ۳۶۶): 
فجلس إبلیس یوما حیث یخی علی کیکاوس » وجمع الجن فقال ا لھم : نکم صرتم من ید کیکاوس فی تعب عظیم و بلاء شدید . وأريد منكم واحدا خحفيف 
تاره نی نصا اضر کر و بسا ال لحق ‏ ۱۰- فا: نشستند؛ متن< ل- ب (نیزل" لن" س") ۱۱-و: هرکس ‏ ۱۲- لی: 
کی 7۱۳ ل ق» بو (نیز ل س"): جرب دستی + متن< هشت دستنویس دیگر (نیز لن"): بنداری: فانه قال : آنا آقوم بهذا الامر+ و پس از اين بيت 
۵ وډه است : 
6 ل. ق پ (نیز ل"): بباراست+ س. لن. ق" لی. آ. ل" ب (نیز لن س۲): براراست؛ متن= ف» و ۱۵- ق: سخنگو؛ بنداری: فتصور بصورة 
غلام فصيح يصلح لخدمة الملوك ‏ ۱5" ل.س.ق. ل" ب (نیز ل"): همی بود تا يك زمان؛ لن. ق" لی. پ. | (نیز لن") :همی بود تا(لن": با) نامور؛ 
متن = ف و (نیزس": با) 2۱۷ ف و (نیزس"): به هامون؛ لی. پ: که روزی؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن ")؛ بنداری: ولزم باب کیکاوس 
حنی خرح یوما للصید ۱۸- ل: بر او+ ق: بر وی؛ متن= ده دستنویس دیگر -۱٩‏ لی: زمی ۲۰- ق, لی پ: e‏ ندارند)؛ بنداری: 
فدنامنه وقبل الأرض بين بدیه, وناوله باقة ورد ۲۱- ف: کزبخت؛ ل۲: کرفر+ متن = ده دستنویس دیگ ر (نیزل "لن س۲): بنداری: وفال : انك بهذه 
سلطنة والجلالة تستحق أن تكون السماء تحتك والفلك تختك ۲۲- لي: سر تخت 1-۲۳: توشاهی و e‏ 
کردن فرازان ؛ لی : گردن فرازی؛ (ل": گردنکشانت) ؛ متن= ف» ل, ق (نیز س" ؛ و پس از این بیت افزوده است : 

پری وادمسی دیو پیشت بپای چو جمشید گشتی جهان کدخدای 
ی قآ لی: پل" ب: نا در متر- فدالق» و ۲۹-ب: نماند 


روانش دل ۲ راه حدای کس اين کار جول من نیارد بجای 


۹۵ 


۰ چه دارد همی" افتاب از تو راز؟ که خون کردد. اندر یت فراز؟ 
چگ ونهست ماه و شب و روز چیست؟ برین" گردش چرخ سالار کیست؟ 
دل شاه لز. لن یی مراف اش وا ا تشه کو ۳ 
ا خان ا که کان موه o‏ مرو را نموده‌ست جهر 
ندانست کین چرخ را" مايه نیست کار او E‏ کعمس 
ا واا ی زک ا 
جهان افرین بی نیازست ازین ز بهر تو باید" سپهر" وري 
اه له ان ان انوم E‏ قرو ما اه چا 
EE EEE‏ از کزین خاك چندست نا چرخ ماه 
متارشنر گفت وخسروشنید یکی کز" ناخوب‌چاره گزید 
۷۰ فرمود پس تا به هنگام خواب برفتند سوی شیم عقاب 
اد ا ا مان وا به هر خانه‌یی بر دو" بگذاشتند 
همی پرورانیدشان سال و ماه به مرغ و به گوشت بره" چند گاه 
چو نيرو گرفتند هر يك چو شیر بدانسان" که مرد" آوریدند زیر 
ز عود a E:‏ تخت کرد سر ها را به زر سخت کرد 
۵ به ‏ پهلوش بر" نیزه‌های" دراز ریت و :و پران تن کرو نا 
بیاویخضت"" بر" نیزه را" بره یت E E‏ کته 


۱- ف: که؛ ل۲: چو؛ متن< ل- پء ب (نیز ل" لن"س۲) ۲-و: چرادارد این ۳-س: اوبر ع- لی: بدین ۵- ق: چرخ گردنده؛ و پس 


ر از این بیت افزوده اسن 


کترفتیی ي و آننجته.ید ا ت شود اسمان نيز در دام تو 
1 ل: زان ۷- ل ق لی پ, و۰ : ز؛ متن- ف» س لن» ق" لب 2۸ لق ٠‏ : شد؛ متن= نه دستنویس دیگر 7٩‏ س» لن» ق" لی پ. اء ل" 
ب: به؛ متن< ف ل» قو ۱۰- یی ۱۱ ھک - ب (نیز ل" لن آ س۲): ایزد؛ متن< ف؛ ق این بیت را ندارد : لی» ادر اینجا سرنویس 
دارند. لی: تدبیر کردن شاه کاوس در شناختن راز فلك ؛ آ: رفتن کاوس بر امال و پشت عقاب ۱۲- ل.لی و (نیز لآ لن س): زیر+ متن< فه 


س, لن ق" پ. آال ".ب ۱۳ le mu‏ لن ): که با سعد و لحم یا ی ی 
پتیاره‌اند ؛ متن< ف» ل» (نیز لآ س۲)+ ق این بیت راندارد 6 ید است ان :۱ تاند ۵ ق. ق : زمان؛ و پس از این بیت افزوده است : 
تسا ور ان کار اندیشه کرد وزان بيهده امدش دل به درد 

7- ق: ایمن ۱۷-و: که بی پر چگونه پرد بر هوا ۸ لی : چرخ و ماه ۹- لن و ل" : کذ و؛ متن = هشت دستنویس دیگر (در ف يك نقطه 
دارد) ۳۲۰- ف و: دو دو؛ س لن» ق" لآ ب (نیز لن۲): دو وی 7 : جند+ پ: يك دو؛ آ: در دو؛ متن= ل.ق (نیزل"): بنداری: فأحذ 
منها آفراخا وجعلوها فی بیوت ¬١‏ س ق ق پ, وآ ل" ب (نیز ل" لن"): به مرغ و کباب و بره « لن : به مرغ کباب و بره ؛ لی: : به مرغ و بره نیز 
تا+ متن< فه ل (نیز س۲) 7۲۲ س, لن ق" پ.ا: برانسان؛ متن< ف ل. فلا زب ۳- ل- لی لآ ب (نیز ل" لن ): غرم ؛ پ: 
غرمی ؛ متن< ف و (نیز س) ۲- س لن ق" لی» آا ل" ب (نیز لن۲): اندرارند زیر؛ ق: اندراید دلیر؛ پ: برارد بزیر؛ و (نیز ل۳): اندرارد بزیر؛ 
متن- فه ل (نیز س۲) ۲۵- ل: سر درزها؛ متن< ف» س- ب (نیز لآ لن" س")؛ بنداری: فأمر فصنعوا تختا من العود القماری, وسمروه بمسامیر من 
الذهب ؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند : س ق" ل" : رفتن کاوس شاه بر رل ۲ : به) اسمان ؛ لی: به اسمان رفتن شاه کاوس و افتادن ۲- 
پ: بس ۲۷- ف: رشتهای؛ متن< ل- ب (نیز ل۳ لن" س")؛ بنداری: ونصبوا فی زوایا ا التخت وجوانبه الأربعة أربع حراب ۸- س. قآ ب : بران 
گونه کردند ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۹-|: براویخت ۰- ل. س» لن. ق" - ب (نیز لن"): از؛ متن< ف ق (نیز ل" س۲) ۳۱- ف: نیزه‌ها بر؛ 
ق: نیزه یال ؛ من = ده دستنویس دیگر (نیز لآ لن آ؛ س")؛ بنداری: وعلقوا علی کل واحدة فخذ حمل ۴۲- ف ل» لن (نيزس۲): سست اندر (حرف 
یکم نقطه ندارد) + س» ق"- ب (نیز ل" لن"): ببست اندر؛ ق بسته در؛ متن تصحیح قیاسی است 


۹۶ 


داستان جنگ هاماوران 


و ق دون چا وود و ت ت ار 
چو شد گرسنه ا موی گوشست کردند هر يك" ات 
رو ی ات اد ERE E EEE‏ 
۰ پریدند بسیار و ماندند باز هه او هه کی از 
چو با مرغ پرنده نيرو نماند غمی گشت و پرها به خوی" درنشاند 
اکتا EEE‏ رات . دسا کتان: ان هیا یقت اه 
مون وق ريي اوت به امل به روی زمین امدند 
نکردش تباه از ene‏ حهان و بودنى داشت اندر نهان 
۵ سیاوش ازو خواست ف پدید سینت ای جمید و 
بجای* بزرگی و تحت شست پشیمانی و درد بودش 6 
[ب‌مانده" به پیشه درون" زاروار ای ا هه ما کر کار 


[ھمی کرد پوزش ره کرده گناه مرو را همسی و هر سو سپاه] 
eT 2 E 7‏ ا 2 ۲۴ 
خبر یافت زو رستم و کيو و طوس برفتند با لشکر كشن و کوس 


ِ م2 م2 ۲ ۳ ۳۵ 5 
۴۹۹ به ر ستم 7 ۱ جر کت گودرز پیر که تا کرد مادر مرا سیر سیر 
همی بينم اندر جهان تاج وتخت کال و بزرگان بیداربخت 


ال لن لی. پ. و از انپس ؛ ل۲: ازیشان؛ متن< ف» س, ق» قآ ب ۲- ل.س.لن, پ. آ.ل آ.ب: بیاورد وه لی: بیاویخت؛ و: پزنجیر؛ متن< 
ف. ق ق۲: ل. لن. لی ب. و (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 
نشست از بر تخت کاوس‌کی (ل: شاه) نهاده به پیش اندرون جام مى 
ل : که اهرمنش برده‌بددل‌زراه ؛ و : به خیرهسر ی‌مست نزجاممی 
۳ و:زود ٤-لن:یکسر‏ لق :زمی ؛ س لن ق "- ب (نیزلن ")پس ازاین‌بیتول»ق(نیزل ")پس ازبیت ۳۸۶ افزوده اند (وبیت‌یکم‌راندارد) : 
بد ان( بران) حد که‌شان (س : جندشان : لن : سان کشان ؛ ق٠‏ : کرکسان ؛ ب : جاکه‌شان) بودنیرویجای 
ششوک کترشسگ: :ردنت اهنگ و رای 
شنیدم که كاوس شد بر فلك همی رفت تابر( : در) رسد از(ل.ق.پ» : بر؛ و : تابازپرسد )ملك 
SS‏ که تا جنک ارد یه تیر و کان 
گونه (فی: دگ؟ گونه تر) هست اواز این (1: ازین) نداند بجز پر خرد راز این (پ: نداند کسی جز جهان آفرین) 
-٦ CSc‏ ل- پآ ل" ب (نیزل " لن۲): انکس + متن< ف (نیزس؟) ‏ ۷- ف: کردنش؛ 
س, لی» ب : باشدش ؛ متن= ل» لن. قی. ق" ب. آء ل " (نیز ل" لن" س۲): و بجای این بیت افزوده است : 
تد د تکل رود تات فلك بیش بود از نشیم عقاب 
۸- په و آ: به خون؛ بنداری: عرق -٩‏ ل- ب (نیز ل" لن" س"): نگونسار؛ مت = ف ۰- س, لن. ق"- ب: گشتند از ابر؛ ق: گشته ز ابر؛ 
متز= ف» ل 2۱۱ ل: کشان بر زمین از هوا؛ ق (نیز ل" س؟): کشان از هوا بر زمین ؛ متن- ده دستنویس دیگر (نیز لن") ۱۲-و: یکی ۱۳ ل. 
ق : کاید ۱٤‏ س» ق ق": چرید و چمید؛ ل": خمید و چرید؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۱۵- ق: زجای ۰۱٩‏ س لن ق" لی. پآ ل" 
ب (نیز ل "» لن "): رنج بودش ؛ و (نیز س"): دردش آمد؛ متن< ف» ل ۱۷- و: بماند او 1۸- ق: بخویش اندرون ۱۹- ل» ق" و: زار و خوار؛ 
ق : زار زاره ب: خوار و زار؛ متن< س» لن: لی: پ. ال" (نیز ل" لن") ۲۰- ق": ستایش 2۲۱ ق» ق" وء ب: بر؛ متن= ل. س» لن. لی پ. 
ل" ف (نیز س" این بیت را ندارند؛ بنداری: فلما استقر علی الأرض قعد حزینا يقرع سن الندم ۲۲- ل: زبهر؛ ق پ: زکرده؛ و (نیز لن"): نکرده؛ 
متن= س, لن ق" لی آء ل" ب (نیز ل") ‏ ۲۳- لن ق" لی, آ(نیز لن"): ورا می بجستند؛ پ» و: همی جست اورا ز(و: به)؛ متن= ل» س» ق ل" 
ب (نیز ل")؛ ف (نیز س") این بیت را ندارند ؛ در ل" این بیت پس از بیت ۳۹۵ امده است -۲٤‏ ل لن : لشکری گشن؛ ق پ: لشکر وپیل ؛ لی و: 
لشکر و بوق ؛ متر- ف. س ق ۰ء لب ۲۵- ق": کردہ ۲۹- ف: کهان؛ متن= ل- ب (نیز ل لن".س؟): ل" در اینجا سرنویس دارد: بازیافتن 
رستم و پهلوانان کاوس شاه را 


۹۷ 


جو کاوس نشنیدم اندر جهان ندیدم کسی از کهان و مهان 


هة ی لاب ان یی E‏ فنسان.. کر پرخاشجوی 
بدو گنت کودرز: بیمارستان ثرا جای" زسانر از شارستان 
۴۰۵ او نت ان نگوبی به کس بیهده رای خویش 


۳۳ ۹ 8 ¥ ۱۳ 5 
دگرباره مھهمان دسمن سدی = او E‏ سدی 
7 4 ۶ 


نگه کن که تا جندگونه بلا به پیش امد و" یافشتی زو" رهبا 

۳١ ۲ 0‏ . تزا 
[که تا ماه و خورد وک ستاره کا چ بشمرد] 
همان" کن که بیدارشاهان کنند . ستوده‌تن" و نيك خواهان کنند 


2% ك“ کس ۳ کهتران + مت > ف. س ب (یز ل لن" س ۲): ل لب 5 ل ب (نیز ل٣‏ لن") پس ار یت ۲ ۴۰ افز وده‌اند : 
خرد نیست او را نه دانش (لسی: هوش و) نه رای نه مشش بجای‌ست ونه دل نجای 


این ست در ف و (نیز س" ) نیست؛ ق يس از بیت بالا ( وس" یس از بیت (FY‏ افز وده‌اند : 


تو کو به سرش اندرو مر ت تف اننديشه او همال نغز نيست 

کن از نام داران پیشین زمال بت دناد انگ ر امتمتان 
و پس از بیت ۴۹۲ افزوده است : 

که حوید همی راز E‏ ان مر انك يوش کل تبرهجهر 

همه راه با یکدگر کھت Cee‏ شصمسی رای 2 با جست وجوی 


ز بیت های بالا را ندارد ۲-ق: بدو ۳-ل (نیز ل"): نکوهش گر و نیز (یا: نیز): س» لن. پ. و ب (نیز 
لن): نکوهش کن وتیزو؛ ق۲: نکوهش گرفتند؛ لی: نکوهش کن وسر (وزن ندارد) ؛ آ: نکوهش کن وتیره؛ ل۲: نکوهش کن ونیز؛ متن< فق 6- 
س ب : با | گفت وگوی؛ ق: برخاشجو ۵ س. ب: هست ٩ب‏ ب: شارسان؛ لی : ترا بند و زندان به از شارسان ؛ بنداری: إن المارستان وی 


بنداری بیت های ا ۹ 


بك من شارستان ۷- ق: صعب کار اوفتاد ۸- لن. پ: نشد -٩‏ لی: سپاهت نب کشیدی دران ۱۱اب نرديك ۲ - ق" 
ل": شمن ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۱۳- ل ق (نیز ل "): بودی اکنون: پ: بردی اورا+ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن س") 
٤‏ - س و آب: بجز ۱۵- پ: بجز پاك یزدان به‌گیتی نماند ‏ ۱- ل.لن. ق" لی پآ (نیز ل لن"): نیغ ترا برنخواند ؛ س. ق» ب (نیز س"): 
جنگ ترا برنخواند؛ ل۲: شمشیر بر تو نخواند: متن= ف و؛ بنداری: ثم إنه لم بسلم آحد غیراقه من منازعتك ۰ ۱۷- ف» س, لن ق" لی اء ل" ب 
(نیز لن ") پس از این بیت افزوده‌اند : 
زيكدست چون تیر(لنءق "۰آ لن ۲ برتر؛ لی : برب آیی (ل": آید)همی برابر(ف : برایزد ؛ ق" : مرابر) به جنگ اندرایی (ل: اید)همی 

ل. ق. په و (نیز ل ". س") این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ۱۸- لن» لی. پ: امدت :1-1٩‏ زان؛ ل این بیت را ندارد؛ در و این 
بیت پس از بیت ۴۱۸ امده است ۲۰- س» ب: بسی ؛ پ. و: برین ۰ ۲۱- س = پ. اء ل" ب (نیز ل" لن"): داستان ها زنند؛ متن< ف» ل» و (نیز 
س) ۲۲- ل': بشد تا+ مترس> ۲۳- ف: وزان داستان بوستانی کنند؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن "» س۲): این بیت در ترجمه بنداری 
نیست )۲-و: سراسر؛ متس ۵- ب: همه؛ متر س ۲۷-س: بشکرد؛ لن. ق ق" لی. پ ال" (نیز ل" لن"): ستاره همه يك بيك بشمرد؛ 
متن= ل (نیز س")؛ ف این بیت را ندارد و در ترجمه بنداری هم نیست؛ در و پس از این بیت بیت ۴۱۱ امده است ۰ ۲۷- لن- وء ل "(نیزل". لن" س"): 
چنان؛ آ: توان؛ متن= ف ل ۲۸- ل لن. ق" لی بآ ل" (نیز لن"): ستاینده؛ ق (نیز ل" س"): شناسنده؛ متن< ف» ود س» ب این بیت را ندارند 


۹۸ 


داستان جنگ هاماوران 


و ۴ 
۵ جز از بندگی پیش بزدان مجوی مزن دست در نيك و بد جز بدوی 
داد پاسسخ که از راستی ا به کاب اندرون کاستی 
ھم" وا کف و داد نشت ر فام تو جال ۱ ازاد يست 
شخ و ® عماری EEE‏ پشیمانی و درد ادش" به دست 
و ۲ 1۳ ۱ ۸ 
چهل روز بر پیش" یزدان به پای پيمود خاك و پرداحت جای 
۰ همی ربخت از دیدگان اب زرد همین از نارن یاده کرد 
۲ ۳ ۲ ۲۰ 5 ماه 2 ۹ و م2 ر 
ر شرم از در کاخ یرود رت همی پوست بر تنش گفتی بکفت 

۱ ۲۲ 
ا ۱ ۷ ۲ ۳۴ : ِ 
ر سره دلیران مس کر يست خرام ر م باردادن سست 
پشیمان شد و درد بگزید و رن نهاده بخشید" بسیار گنج 
۵ همی رخ بمالید بر گرم خاك باتش کیان . شین رادار انا 

۲۹۰ 7۳ 


١‏ -لنءق ".لی پآ ل" : تاتوانی + مت ف.ل.سءق:و.ب ۲-ل: مپوی + : مجو ۳-]: از 6-ق: بدو: فیس ازاین بیت افزوده است(> جمشید.بیت 
(VT‏ : جه گنت آن نک وی با ترس و هوش که خسر و و شدی: مدکی را تکوش 
نه بزدال هرانکس که بد ناسپاس به دلش تین ۲ هر سر هراس 


۵ چنان . ل» قل "وب : نباید: س: ساند(نقطه‌ندارد) ؛ لن : نیاند(حرف چهارم نقطه‌ندارد)؛ ل "(نیزلن"): نیابد ؛ متز= فق "(نیزل دس؟) ‏ ۷-س, 

لن.ق آ.لی.ا.ل آ.ب : به داد : متن = ف لقو (نیزل ".لن" س" ): پ این بیت را ندارد+ دربرخی ازدستنویس هابیت های‌میان ۴۱۶و۴۲۱ درهم‌ریخته‌اند . ۸- 
ل همی ٩‏ س ب: راست ۰ - پ: گفتید ۱۱- ف» س لب (نیز لین : نام ؛ ق: گفت: ق پل" (نيز س" ): وام ؛ لی: دام ؛ 0 
= ل ۱۲-و: وزین غم تن وجانم؛ ل- لیا »لآ ب (نیز ل" لن") پس از این بیت پ پس از بیت ۴۱۶ و و پس از بیت ۴۱۵ افزوده‌ند : 


فروساند كاوس و تشوير خورد از ان نامداران و مردان مرد (ل: روز یرد 
ف (نیز س" ) این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست؛ پ پس از ز بیت بالا يك بیت دیگر هم اف زوده است : 
شصدا باد اتود کف ران شا مماناد رازم نهمفت از شما 
۳ ق: بپیچید ‏ ۱6 ق۲: وازبر ۱۵-ل- پآ ب (نیزل"): بودش+ل۲:وپوزش؛ متن< فه و (نیز لن؟): ل- ب (نیز ل" لن") پس از این بیت 


فز وده‌اند : 
چوامد سوی(ل.قی.ل ": ب نخت‌وگاه(س,و: تختگاه: لن.لی.پ : گاموتخت) بلند 
دلش‌زان(ل ۲ را)چنان(ل : دلش بودزان) کارمانده‌نژند(لی.ل : به‌بند) 
ف (نیز س۲) این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست 717 س, ق" لی پ. اب : در نزد؛ لن ق: درپیش ؛ متن< ف» ل وال" ۱۷" ق: 
پا+ ب: پاك ی 9 لن, لی پ: بسی ۲۰- ق۲: جاج (!)؛ ل": کار ۲۱ ل.س, لن ق" 
پ- ب (نیز لن۳): همی پوست گفتی بروبر بکفت + متن- ف» ق لی (نیز ل" س۰)۲ پیایی بیت های ۴۰۶- ۴۲۱ در دستنویس ها- ل» ق (نیز ل"): 
۶ ۴۱۷ ۷پ ۰۴۱۸ ب ۰۴۱۹ ۰۴۲۰ ۴۲۱+ س لن» ق" لیا ل" ب (نیز لن۲): ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ ۴۱۷پ: ۰۴۲۰ ۱۴۱۸ ۴۱۸پ 
۹ ۷ پ: ۴۱۶ ۴۱۷پ. ۰۳۱۷ ۰ FIA‏ ۰ کب ۴۹ OIF PIV ig:‏ ۴۱۷ ۰ب ۹ ۴۲۱ ۳۲۱ 
ایی بیت های متن< ف (نیز س" بنداری) ‏ ۲۲- س- ب (نیز ل" لن۲): همی ربخت با لابه از دیده خون ؛ متن- ف.ل ۲۳-ل: <از> ع۲- 
E a‏ .س )۲‏ 2۲۵ ق: نهانی ببخشید؛ و: به درويش بخشید ۲۷ سءلن.ق- ب (نیز لن "): نیره؛ متن< فه 
ل. ق (نبز ل" س") ۲۷-س. ق': نزد ‏ ۲۸- ف- قآ ل" ب (نیز ل" لن" س'): بگذشت؛ متن= لی پ» و 7۲۹ ف: یکچند و کرد این چنین؛ 
= ل- ب (نیز ل" لن" س")؛ بنداری: حتی مضی علی دلك زمان : و پس از این بیت افزوده است : 


نمودندش ان شب به خواب از نهاد که حشنود EES‏ از تو دادار داد 
برو باز بر تخت شاهى لشين ته بداوا و تدا هترز کش سكين 


۹۹ 


کیکاوس 


۳۳۵ 


یراگن ده اة ز هر سو سپاه 
زامرزش ' دادگر 
از بر تخت زر با کلاه 
یکی کار" نو ساخت اندر جهان 
جهان کي از داد دیب شده‌ست 
ز هر کشوری نامورمهتری 


برافروخشت 


٠ 


سشس ست 


به درگاه کاوس شاه EE‏ 
اه ان که اه ارات سس 


۶ 


همه مهتران کهتر او شدند 
شست از بر تحت گوه رز نکار 


بنزديك درگاه"' کاوس شاه 
ا ر ا 
پک گنج ا و ك 
که تابند" شد" بر کهان و مهان 
هت ا ر کاو تا اهتشا 
که ورس اوی اتی 
SNA‏ 
به آب وفا روی" خسرو بشسست 
پرستنده و چاکر او 


ابا تاج و با گرزه‌ی گاوسار 


شدند 


چنین رسم"" هرگز کسی را نبود 


a‏ داستان گفتم انکم* شنود 


۱ 1 ۰ ۱ 0 ۲ ۳ ۹ 
چنین بود این شاه جهان چنین بود رسم سر" پهلوان 
همه داد کرد و همه داد دید ازیرا" که کی همه باد دید 


| - ف: ایوان؛ متز= س- ب (نیز ل" لن آ.س؟): ل این بیت را ندارد ‏ ۲- فه ق» ق" : برافروخت امرزش ؛ ب: برافروخت از آمرزش ؛ متن- س, لن؛ 
لی دوه ال (نیز لن") ۳- لی: ندانست ود شد بسر؛ ل (نیز ل س") این بیت را ندارند؛ ف پس از این بیت افزوده است: 
ترق . کرد جهال نهان 
شاد مهی را به سر برنهاد 
۵“ پ: زر بر سپاه؛ و (نیز لن'): پیش سپاه: ف : یکی گنج بنهاد کاوس شاه؛ متز= س- لی, آء ل" ب (نیز س")؛ ل (نیز ل") این بیت را ندارند؛ در ف 


رحجمست شدای بسپدرفت عدر وی اندر 


اش و كلاه 


ر کار سك شاەکاو 5 


این بیت پس از بیت ۴۳۵ آمده و پس از آن افزوده است : 


به شادی بخورد و به رادی نداد کلاه کیانی به سر سرنهاد 


همه پهلوانان به ۱ کا وک 
٩‏ ل: داد؛ آ: گاه؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل ". لن ". س") ۷- ل۲: نهان ۸- ق: گشاینده رد کتابنده ج که تابنده)+ و: که پاینده -٩‏ 
۰ از ۱۱- ف: بیدا (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") ۱۲- س. لن. ق" لی. پ. .لآ ب (نیز لن"): 
شهنشاه؛ و: کجا شاه؛ متن= ف ل ق (نیز ل" س") ۱۳-ف: به سر برنهاده؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن" س") ۱6 و: کمربسته و با کلاه امدند 
۵ س, لن» ق "1۰ء ل" ب: به مهر و وفا تاج : ق, لی» و (نیز لن؟): به مهرووفا روی؛ متن< ف» ل. پ (نیز ل ۳ س۲) 1 9: وی ۱۷- پ: ابا 
گوهر و؛ ل این بیت را ندارد؛ پیایی بیت های ۴۲۶- ۴۳۶ در دستنویس ها ف: ۶ ۴۲۸ ۴۲۸ ب. ۴۳۶ ۴۲۷ ۴۳۰- ۰۴۳۳۵ ۰۳۲۹ ٩۴۲ب؛‏ 
ل: ۰۴۲۶ ۴۲۰- ۴۳۵ (بیت های ۰۴۲۷ ۰۴۲۸ ۰۴۲۹ ۴۳۶ را ندارد)؛ و: ۰۴۲۶ ۴۲۶پ ۰۴۲۸ ۰۴۲۹ ۰۴۲۷ ۴۳۰- ۴۳۶+ پیایی بیت های متر < 


درگاه سر يرستلده در بیش او 


ب: بد 


نه دستنویس دیگر (نیز لن ".س۲): بنداری بیشتر بیت ها را ندارد ‏ ۱۸- س, لن, پآ ل" ب : برین + متز= فه ل ق» ق" لی ۱۹ (س: آنچم) 
۰ س, لن. قآ ب: رزم؛ لی, پ: یاد؛ متن-> ۰ 2۲۱ ل. ق (نیز ل" لن" س"): کنون رزم رستم بباید سرود (ق: شنود)؛ متن< ف» ل"؛ و این 
بیت را ندارد ۰ ۲۲- س» ب: رسم و؛ لن؛ ق" لی: رستم؛ متن< ف پآ ل ۲۳- ق۲: گو پهلوان؛ آ: جهان پهلوان؛ ل. ق و (نیز لآ س") این 
بیت را ندارند ؛ در لی پس از این بیت بیت ۴۴۱ امده است -۲٤۲‏ وه از انپس؛ ل ق (نیز ل س" ) این بیت را ندارند ؛ در س» لن» ق" لی پ. اء ل" 
ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است و س» ب پس از بیت ۴۳۹ افزوده‌اند : 


همه داد جهال بننرد كهال و بنزد مهال 


هر رو در 


داستان جنگ هاماوران 


ال < و> ؛ ل۲: کجا دادگر پادشا بود و ۲- لن. پ: نیازش نبود او+ قآ ب: نیازش نیامد؛ لی: نبودی نیازش ؛ و : نیازش نباشد؛ ل": نبایش 


نیاید ؛ مت = ف ل“ س ۳ ل. س لن. قآ ب (یز لن فریاد رس : من ف؛ ق (یر ل ٤‏ س") این بیت را ند ارند + در س؛ لن. ق" لی پآ 1 
و (نیزل"س۲) این بیت را ندارند (سه ۴۳۷ب): بنداری پیت های ۴۳۷- ۴۴۱ را ندارد 


ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ 76 ل ق» 


۱ِ 


داستان رستمو هفت گردان در شکارگاه افر اسیاب" 


جه تم ان سراینده‌مرد دلیر اه براویخت؟ با نره‌شیر 
2 1 ۴ و 8 ۵ 


۲ ۳ ۳ ۸ 
ز بدها نبایذت" پرهیز کرد که" پیش ایدت روز ننگ و نبرد 
زمانه جو اف به تک فراز هم از و نگردد به پرهیز باز 
اہ کو کے ج ۳ ره دلیرت 4 و تست 


خرد را و دین را زهتیی ‏ درمت سضن‌های نیکو به پند 


1- ف: گفتار اندر داستان رفتن رستم با هفت گرد به شکارگاه افراسیاب و نبرد او با افراسیاب ؛ ل : داستان شکارگاه رستم + س ق" لی : داستان رستم با 
(لی: و) پهلوانان ایران در شکارگاه افراسیاب + لن : رفتن رستم با گردان به نخچیرگاه افراسیاب + قی: گفتار در رفتن رستم و پهلوانان به شکارگاه توران و امدن 
افراسیاب به محاربت ایشال و ظفر یافتن رستم ؛ پ : رفتن رستم به شکارگاه افراسیاب + و: داستان رستم و ایرانیان در نخچیرگاه افراسیاب؛ آ: رفتن رستم 
به شکار با پهلوانان به توران؛ ل۳: رفتن رستم و پهلوانان به شکارگاه افراسیاب + ب: داستان رستم با پهلوانان ۳۲-ق: جو ۳-س: درآویخت؛ لی این 
بیت را ندارد ع- ل۳: بجوید ‏ ۵- ل۲: بشوید ‏ ۷- فه ی, ق؟: بایدت ( تنها بك نقطه در زیر دارند: ببایدت؟ نبایدت؟)+ ل» س» لن. لی و ل" 
(نیز ل"): ببایدت + متن = پ. ب (نیز لن".س؟) ‏ ۷- س- ب (نیز ل" لن"): چو؛ متن= فه ل (نیز س") ۸- س, لن» ی" لی پآ ل" ب (نیزل * 
لن"): روزگار نبرد؛ مت = فه ل» ق و (نیز س") 4- ق ق" وال" : آبد: متن= ف ل. س, لن, لی: پ. ب ۱۰- س ق" ب: همانا؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر؛ در ق" این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۱۱-ق: که ۱۲- س لن, قآ ل" ب: مرگ را؛ لی پ: رزم را! 
ل ق (یزل؟ ی ۱۳-ق: بر وال ر ۱۵- ف-ب (نيزل"لن"+س؟): بند؛ بنداری بیت های 
۶-۱ را ندارد ۱٩‏ - س, لن» ق پ» وآ ل" ب سرنویس ندارند: متر< ف» ل» ق" لی (نیز لن" س؟) ۱۷ ق: جو ۱۸" لن: پر 1۹" ق: بوا 
ل" پس از این بیت افزوده است: 


۹ ی 7 ۲ 1 وس 
که دهقال جنین کشت از یر دين و راه که یکر ور رتم به نخحيركاه 


1۳ 


کیکاوس 


شو که رور کي تن کی سرو "کرد آردر من 
به جایی کجا نام او پد نوند بدوی" اندرون کاخ های بلند 
۰ کج اذر بر رر ول بدانجا" فروزد همی زگ رن 
ک کی E‏ شک که اسر راتس ا: 
جو طوس و جو گودرز"" كراد کان جو ری و ازادگان 
چو گرگین و چون زنگه‌ی شاوران چو ی بت ورن 
چو برزین گردنکش تیغ‌زن ‏ گرازه که بود او ر انجمن 
ENA Aa ۵‏ ی سا کی لكر تسار ا 
اتود تایه نی اک ر از ز چوگان و تیر وو 


ي سین کستا بت تزور دیق به 
کک ایدونك ۳ رای شکار ایدت که 


به نخچیرگاه رد افراسیاب بپپوشیم تابانرخ افتاب 
۰ ز گرد سواران و از یوز" و باز فرازیدن"" ‏ نیزه‌های دراز 
کی زیر EE E E‏ وت ور تم ER EE‏ 
به ژوپین گراز و تذروان به باز بگيريم و ارام و ا 
ERE ESTE E EE O‏ 
بدو گفت رستم که بر" کام تو مبادا گذر تا به فرجام" تو 


¬١‏ ل- ب (نیز ل لن" س"): شنیدم ؛ متن- ف ۲-[: اندران 1-۳: بوند؛ ل: ارنوند؛ بنداری: بردونذ: متز= ف» س» لی؛ و ل" ب (نیز ل۰ 
لن" س") 2 ل- لی وآ ل" ب (نیز ل" لن" س"): بدو؛ متن< ف؛ پ این بیت را ندارد ۵- ف» ل» ,وال" (نیز ل" لن" س؟): تیز؛ متن- 
س, لن. ق" لی, آب ‏ ٩-لی:‏ بدوی ۷- ف: از آنجا؛ (لن: بر انجا)+ متن= ل- لی؛ وء ل" ب (نیز ل" س") ۸-لی: راهجوی؛ پ این بیت 
را ندارد؛ بنداری: وعنده بیت النار الذی عمله برزین 7٩‏ ق: دلیران 7۱۰ ل.س,ب: بران ۱سق ق وب (نيزلن س( e‏ 
متن= فه ل» لن لی ل" (نیز ل") ۱۲- ل": شدند نامور انجمن؛ پ این بیت را ندارد ۱۳- لی: گودرزو e ۱٤‏ گيوو: س» ق ق" وه 
آ: گیو از؛ مت = ل» ل" (نیز س )؛ پ این بیت را ندارد ۵- ف: خرداد؛ س» لن» لی ب (نیز لن۲): خراد و: ق (نیز س۲): ا متن< ل. ق" و 
آ. لآ ؛ پ این بیت را ندارد؛ در ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است -۱٩‏ ف: که بود از سر؛ ل: کجا بد سره س» ق» ق" لی» اء ل" ب: 
که بود افسر+ و: که بودی سر: متن = لن (نیز لن" س )۱ پ این بیت را ندارد ۷- و: تای؛ بنداری (۱۱- ۱۵): فاجتمع فى هذه الدعوة من الملوك 
لاد طوس و جوذرز و بهرام و جرجین و کستهم و نک و خر رین و کراز مع کل و واحد منهم من الفرسان المقاتلة جمع عظیم ۱۸ لب (نيزل" 
لن ". س"): لشکر؛ متز= ف -۱٩‏ لن. پ: ز چوگان و گوی و (پ: و باده) ز تیر و شکار 7۲۰۰ ق" لی: ایدونکه 7۲۱ ل- ب: چو رو: که) یوز 
دونده رل : درنده) ؛ (لن": چورخش دونده؛ س۲: چو نور دو دیده) ؛ متن= ف (نیز ل") ۲۲- ف: یل ؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن س") ٣٣‏ ل؛ 
ق پ. ل": ز ۲۴- ب: فراز ایدت؛ ل لت دوم این بیت را انداخته است ۲۵- ل۲: که اندر جهان یادگاری کنیم (= ۲۳ب)؛ ق این بیت را ندارد 
- ف ل» و (نیز ل" س۲): بگیریم (و. س: نگیریم + در فه ل حرف یکم نقطه ندارد) ارام روز دراز؛ س» لن. ق" لی» پآ ب (نیز لن "): بگیریم 
یکسر به روز دراز؛ متن تصحیح قیاسی است؛ قل این بیت را ندارند: در لن ا بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ل ۲۰ب و ۲۲ را انداخته 
و از ۱۲۰و ۲۲ب یك بیت ساخته است ۲۷- لن» ق» لی: بران ؛ متن< ف س فی پ. ور اء ب: ل این بیت را ندارد؛ ل ۲۱اب ۲۲ و ۱۲۳را انداخته 
و از ۲۱و ۲۳ب یك بیت ساخته است؛ و پس از بیت ۲۳ افزوده است : 
که ار یروا هی که ان کد ری که ا ار ا 

۸- ل» ق لی و (نیز ل س؟): بی + س» ق" ب: با؛ متز= ف» لن پل" (نیز لن") ۲۹" ل» ق (نیز ل" س"): تا سرانجام؛ لی ل ": با 
سرانجام ؛ س. لن, ق" پ. اء ب (نیز لن"): جهان باد و نیکی (س» ب: نیکو) سرانجاه : متن< ف» و 


۲۵ 


سحرگه 6 دست توران شویم 


بودند یکسر بدین" هم خن 
سحرگه که از" خواب برخ‌استند 
برفتند با يوز و بازان" و مهد 
به نخجیرگاه ردافراسیاب 
دگر سو سرخس"" ۱ 


E RE‏ ی 


داستان رستم و هفت گردان 


کک رد تن 


کسی رای دیگر وتان بن 


وان ارز درفن رامین 
۳ ۹ 
گرازنده و شاد تا رود شهد 

۲۰ 


به يك دست رودابد و رود اب 


گله گش ت" بر دشت اه" و میش 
3 ۱۵ 
از انبره اهر را“ بود 


E SESS ۳۹‏ ۳ حستهی تیر نود 
و شادمان 


۳۲ 


, خه ارم 
یله هر سوی مرغ و نخجیر بود 
۱۹ ۰ 
ز خنده نیاسود لب يك زمان ۳ رون دل 
که تا ختن. که خرام و ند 
یکی رای اة رد با سپاه 


۳۵ 


به" یك هفته زین گونه با می به دست 
به هشتم تهمتن یامد" پگاه 


١‏ ل» پ: بران ۲- ل» ق لی: ز؛ ل" این بیت را ندارد ۳ ل» لی و: برین؛ ق: همه؛ متن= ف» س» لن» ق" پ» ل" ب 6 لن. ی ق" به 
ل" (نیز لن"): يك سخن؛ متن- ف» ل» س» لی» و (نیز ل" س") ۵- پ: راه؛ آ این بیت را ندارد < ق, لی (نیز ل س"): چو از؛ و: سحرگاه 
کز؛ متر< ل. س» لن» ق" پ. ل" ب (نیز لن) ۷- لن. ق» لی (نیز ل" س"): بدان؛ متن= ل. س» ق" پ. وء ل" ب (نیز لن")؛ ف ١آ‏ این بیت را 
ندارند ‏ ۸- ف: با باز؛ ل: برفتند با باز و شاهین؛ متن= ده دستنویس دیگر ( نیز ل"» لن" س") -٩‏ ف: همه نامجویان سوی راه شهد؛ س» لی- ب 
(نیز لن"): گرازان و تازان (و: تازنده) تا (س» لی: بر؛ ب: سوی) رود شهد؛ لن. ق": گرازان و تازان به اورد شهد؛ ق: گذارنده شادی لب رود شهد؛ 
متن< ل (نیز ل" س")؛ بنداری: وساروا حتى وصلوا الى وادى الشهد -٠‏ ف: ز يك دست کوه و دگر رود اب؛ ل» لی (نیز ل" س"): ز یك دست 
کوه (ل : ریگ) و ز يك دست آب؛ لن, پ (نیز لن"): به يك دست رود اندر آورد آب؛ ق: زيك روی کوه و ز يك روی آب؛ و: زيك دست طوس امد و 
رود آب؛ آ: به يك دست رود آید و دیگر آاب؛ ل۲: به يك دست زور اید و رود اب؛ متن= س» ق" ب ۱۱ - ب: سرخش ۱۲- ف: بیابان ز؛ متن< 
ل- ب (نیز لن س") ۱۳- لن. ق": گشت؛ لی پ: کرده؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ 2۱6 ق": اهوی؛ بنداری (۲۹- ۳۰): وکان هناك متصید 
أفراسياب . ومن أحد جانبیه الماء ومن جانبهالأخر مدينة سرخس وبادیتها وکان فى ذلك الموضع صید کثیر ۱۵- لن. ق" لی؛ پ. ل" ب: گشت؛ متن< 
ف» س» ق وآ 2۱٩‏ و از انبوه نخچیر اشیمه ؛ ل این بیت و بیت سپسین را ندارد ۰ 7۱۷ ل» ل" (نیز س"): تلی هر سوی مرغ وه س, فیآ.آ.ب: تلی 
مرغ هر سوی؛ لن پ (نیز لن"): یکی مرغ هر سوی؛ ق: تلی هر سوی گور؛ لی: ز هر سوهمی مرغ و؛ و: تلی هر سو از مرغ ؛ (ل*: بهر سوتلی 
گرر)؛ متن- ف ۱۸- ق: ور؛ لی: از؛ درل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ و پس از این بیت افزوده است : 
سخنشان همه جستن رزم بود همه روزه می خوردل و بزم بود 

۹- س ق" ب: ببودند گردان (ق": ایشان) چنین یکزمان؛ لن لی پ (نیز لن"): نبودند ایشان جزین یکزمان؛ [: ببودند ایشان همی هرزمان ؛ متن- 
فه ل ق و (نیز ل" س۲) ۲۰- ف که بودند؛ س, لن ق" پ, آ ب (نیز لن"): بر ان دشت؛ متن< ل. ق لی؛ و (نیز ل" س؟)؛ ل" این بیت را 
ندارد؛ درل این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۲۱- س لن» ق" لی په آاب: چو؛ متن- ف ل ق وال" 2۲۲ ل.ق» وال" (نیزل" 
س"): نشاط و نشست؛ س, لن ق" لی په آ؛ ب (نیز لن"): ببردند شادان دل و می پرست؛ متن- ف ۲۳- لن, ق" لی پ. |: بیامد تهمتن؛ ل پس 


از بت ۳۶ افز وده انت 


EE TEN CEE TEE‏ بدان گرزداران منرم تون ان 
س- پ. اء ل" ب (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
۳ 7 و ا (ق: کای) نامور مهترال بزرگان و گردنکشان 5 سران 


لن, لی. پ. لن ۲ : بزرگان گردنکش و سروران (لی: مهتران) 


ف و (نیز س") این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست 


کیکاوس 


که از ما به افراسیاب این زمان همانا رسید اگهی ہی گماد 


بساید طلایه به ربر' یکی که چون آگهی یابد او اک 
یکی" تاختن سازد ید" به جنگ ی 
ان شود E‏ تاه بیامد کا و میاه 
سه وا که چون او نکنبه‌داز .نود همه جاره‌ی ‏ وتمان خواز بود 


٩ 
ر‎ 7 


به نخچیر و خوردن"" نهادند روی تاه کی له زین 
گفتار اند ر آگاهی‌یافتن افراسیاب از آمدن رستم‌وایرانیان به شکارگاه" 


ن اتاق ال به افر سات ازیشان شب یره" هنگام خواب 
E E EEE‏ اوس سي داسعتان:ها وا 
RS ESE a ۵‏ 
که ما را ساید کنون پا . به ناگاه" بردن یکی تاختن 
گر این" هفت یل را به چنگ اوریم جهان پیش کاوس" تنگ اوریم 
کو اجر ا شل بو تاه کر E E‏ 


۱- پ: همان تا ۲-ل۲: زین گمان؛ ق: خبر شد همی زاشکار و نهان ۳- لی: بیاید؛ ل": بیامد -٤‏ ق" به ره بر طلایه ۵- پ: که چون یابد 
اواگهی اندکی ؛ درس.آ.ب این بیت بابیت سپ سین‌پسوپیش‌ شده‌است ٩-و:سپه‏ ۷-ل-ب(نیزل "من ".س ۲): چاره‌سازدیاید ؛ من = فو 
۸ ق لی (نیر ل" س"): گور؛ ف: کند دشت بر گور و نخچیره متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن"): س» ق" لی. پ. اء ل ب (نیز لن") پس از این 
بیت افزوده‌اند: 


بیاید دهد آگهی از سپاه (ل" : بیاید هوا گیرد او با سپاه) نباید که گیرد (لی: یابد) بداندیش راه 
ف» ل. لن ق. و (نیز ل " س") این بیت را ندارند ولی در ترجمه بنداری نیز هست : حتی اذا اأ اجب ر بعسکر آفراسیاب آخبرتنا وآنذرتنا كيلا پنتهز الخصم 
منافرصة -٩‏ ل۲: کی کیان؛ ف ل. ق» لی» و (نیز ل "س"): زواره به زه برنهاده کمان : (لن۲: زواره سر تخمه گیوگان) « متن<- س, لن ق" لی. پ. اء 
ب؛ بنداری: فنجزد لذلك منهم گرا ۱۰-ل.ق" پل :بر اف لن (یز لن برین؛ ودلی وهآ رنیز ل ی بدان؛ متن< ف می 1۱- 
ق: کسی ۱۲" ل:همی ۱۳" لی: لشکر ۱6 س.قی" نویه فان و را 
واشتغل البافون بماهم فيه مر ن الصید واللهو مفکرین فى عدوهم ۵- ف: گفتار اندر ر آگاهی یافتن ن افراسیاب از امدن رستم و ای رانیان به شکارگاه و امدن 
به جنگ ایشان؛ س» قآ و ل": آگاهی یافتن افراسیاب از رستم (س: از رستم و گردان ایران زمین + و: از رستم و ایرانبان؛ ل۲: از شکار کردن)؛ لن : 


Il 


آمدن افراسیاب به جنگ رستم + آ: خبر یافتن افراسیاب از آمدن رستم به شکار؛ ب: آگاه شدن افراسیاب از رستم؛ ل» ق لی» پ سرنویس ندارند؛ متن 
آغاز ف ۱ - ف: ازیشان سپیده نه؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن" س") ۱۷- ق": فراوان سخن ها 1۸- س.ل" ب: وزین؛ ق": ازین؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر ۱٩‏ لن. لی. پ: جنگی ؛ من = نه دستنویس دیگر؛ س. لن. ق" لی پء ب (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
وزانپس به لشکر سراسر (ق: سراسر به لشکر؛ لن. لی. پ. لن": گزید و هم انگه به يك يك) بگفت 

که مارا فتادست کاری ال یکس شگفت 
۰- س, لن ق" لی. پ. آء ب (نیز لن"): بباید کنون چاره (لن, پ. لن: کارها) ساختن ؛ متن= ف» ل» ق» وال" (نیز ل" س") ۲۱- س» ب: به 
ناکام : متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن س"): بنداری: لابد لنامن آن نرکض البهم ونهجم علیهم ۲۲- لن, لی پ: گر ان؛ ق": کنون ۲۳- 
س ق" ب: جهان بر بداندیش ؛ ق پ: جهان را به کاوس ؛ متن= فل, لن» لی و»آ. ل"؛ بنداری: فإنا اذا قبضنا على أولئك الملوك السبعة ضاق الأمر 
علی کیکاوس: در س لن. ق" لی. پ. ال ". ب (نیز لن") پس از این بیت بیت ۵۰ امده است 7۲6 س, لن. ق". پ. رل ".ب (نیز لن ): سپه را به 
ناگه؛ لی: به ناگه سپه را+ متن= ف» ل. ق. و (نیز ل" س") ۲۵- لن, لی : بدیشان 


۵۵ 


[جو 2 ۱ ا 
گرازه چو گرد 
بدید انك " شد روی گیتسی سیاه 
فا که مر ان E‏ 
وی EE‏ 


به" نخجیرگاه 
7 مج ۱۶ ۰ ی ۱۷ 

جين كفت با ريه سن رد 
که جندان سپاهست کاندازه یست 


داستان رستم و هفت گردان 


ازدر کارزار 


همه جنگ ‌جوی 
که ما را کنون نیست جای درنگ 
وتا ناتک زا کردن اک شیر 
کش ان ا کر ر 
شتابان همه" کینه‌خواه امدند] 
همه بنگرید 
درفش سپهدار . توران سپاه 
بو ا هھ رتسم رة کرار 


بر ل 


يامد سيه را 


تهمتن همی خورد می با سپاه 


که برخیز و از" بازگرد 
همی اانا از گرد چون افتاب 


چو بشنید رستم بخندید سخت بو کات نا ماخ پیروزس‌خست 
و ۵ 1 1 ١‏ 2 ۶ 
بو از شاه ترکان جه ترسی جنیر ؟ ر سواران توران ۱ 


۾ ۲۵ 


ای ون ای ا ده ار عنان پیچ"" E EEE‏ 


۱ ل: رزمجو: س, لن. ق لی پ, رل" ب (نیز لن"): نامدار: ق: جنگجو؛ متن- ف و (نیز ل" س"): س, لن: ق" لی۔ پآ ب (نیز لن ") پس 


از این بیت افزوده‌اند : 


جين کت کزراه کسه شوید شب و روز از تاختن تعنوید (ق" لی بپ معنوید) 


س. ب : زنخچیر و ز (ب: از) تاختن معنوید 


۲- ف و ES‏ : در س» لن ق + لی پء ل ب (نیز لین ) این بیت پس از بیت ۴۷ امده است 7۳ همی ع- ال" : همه 
نگ دار (ل": کردن) برافراختند ؛ در رل ید بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۵- لن : به دو سو؛ پ: بدان سرخ ل": از انسو؛ متن سب 


7 ف: به رسوسپساهی چوکوه‌سیاه + متن -هشت دستن ویس دیگر(نیزل "دلن ".س )۲‏ ۷-ل.قی.لی: بدان ؛ پ : که‌آن ؛ متن-هشت دستن ویس دیگر 
۸- پ: را؛ بنداری (۴۹- ۵۲): وانتخب من عسکره ثلائین ألفا من رجال الحرب. وآمرهم ألا یفتروا عن الرکض 
لفتال . وأراد سد الطریق على ی ی و و ٩‏ ق. ل ": که از کین دل؛ متن< س, لن ق" لی. پ. اب (نیز لآ 
لن ): در لی پ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند+ ف» ل, و (نیز س") این بیت را ندارند ‏ ۱۰- ف» ل» ق لی» و (نیز ل" س ): زواره+ متن< س» 
TT‏ فلما قربوا رای کراژه الذی کان طلیعتهم غبارا عظیما ۱۱ ق: انکه+ س» لن, لی پ. آ. ل" ب 
(نیز لن ") بجای این بیت دو بیت و » ق" تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 


ر وركب فيهم فأخذوا طريق البرية فى أهبة 


ی 1 
نت کرو و کت بدي ان میاه سپاهی که ده بد همجحو و ابری (لن, ق" رن : ایر+ 0 ات سیا 
تددش هس رخا ان دت کرد درفشی پدید امد از دور (لن: گرد) و مرد (آ: زرد) 

لی.پ.لن : یدیدش ر که ازدشت (لی : بدیدندنش 1 زدشتی)برخاست‌گر د درفشی يديد امد از گرد و مرد 


۲- ل: از انجا+ س. لن, ق" پ. ال ". ب (نیز لن"): گرازه: ق. لی, و (نیز ل ۳): زواره؛ متن< ف (نیز س") ‏ ۱۳- س لن» ق"- ب (نیز لن"): 
بازگشت؛ متن< ف» ل» ق (نیز ل" س") ۱6- س لن. ق" لی. پ. | ل" ب (نیز لن"): ابا نعره و بانگ و واز (پ: انباز؛ آ: فریاد) گشت؛ و: توگفتی 
که با باد اناز گشت: (ل": با اندرامد گراز) : متن- ف» ل ق (نیز س ")۰۱۵ ل : بیامد دمان تا به س» لن» ق" لی پ» آء ل" ب (نیز ل" 
لن ۰ س"( هل 5 که امد + س : بیامد)بنزديك + ق: جو امد به نخجیر و؛ متن< فو ۱٩‏ ۱-س لن» ق" لی پآ ل ب: کای؛ مت = ف 
ل. ق و yT‏ ل" لن" س") ۱۸- س. لن ق" لی. پا ل" ب: از رس: کز) ایدر بدین (ل": برین)۱ متن= ف» ل» 
قە و ۱۹- ل: پستی: متن- ف. س- ب (نیز ل لن" س") ۰-۲۰ ق: بتابید 1-۲۱ همی ۲۲- لی: زگردان ۲۳- ل: مردان چین؛ س: 
۰ توران زمی + متن< ف لن» ق" E‏ 6 س ب: زره‌دار ۲۵" لی: اسب افکن و 
دمدار؛ ق این بیت را ندارد؛ در س لن. ق" لی پء لآ ب ( نیز لن )نیت های ميا ن ۶۹-۶۳ درهم ریخته‌اند 


ترکان زمین ؛ و: ترکال جین ؛ 


a ار‎ 


۵ 


1 
همه لشک رش بیش ما اندکیست 
۶ ٍ 


۶۵ حنتیم ههت گردان سز ۱ همه نامداران شمشیرزن 
تک با عادو وتان هار a‏ و هت 
پرین" دشت اگر ویژه تنها منم که بر پشست اين رخش" با جوشنم 
چنو کینه‌کش گر" بیاید" مرا از ایران سپه کس نباید" مرا 
و کشت از از دی ایی یا رعش يکي غشی 

۰ به کف برنهاد ان درخشنله جام نخستین ز کاوس‌کی برد ۳ 
کقد اه . اند ۳ یاه اه گفست و بضور و سین بوسه داد 
ا ۰ تران. هت سکف 
که ما را بدین جام" می رای" نیست بش با انز لین را پای نیست 
ES‏ جز از تو کسی را یامد" به چنگ 

۵ می بابلی" سرخ در جام زرد تهمتن به روی 2 بخورد 
زواره چو بلبل " به کف برنهاد همان از شه نامور" کرد ياد 

(- ل: بلین؛ لی: درین ۰ ۲- ي e‏ مت هلق و ۳ ل- ب (یزل؟ لن): ماه متن- ف 6- 


ل۰ (نیز ل همه (ل DEA‏ : رزم) ترکان به چشم اندکیست: س- وه ل" ب (نیز لن؟) همه شهر (لن, لی. پ : خیل + ل" ب : دشت) توران 
به جنگ اندکیست؛ متن- ف ۵6- و: : گرد و سر انجمن؛ ل- پآ ل" ب نیز ل" لن") : شده هفت گرد (ق": کشور) سوار انجمن ؛ مت = ف - 
ل- پ. آ ل" ب (نیز ل" لن"): چنین؛ متن= ف و 1-۷: لشکرشکن؛ ب: آن انجمن (پساوند ندارد) ۸- س؛ ق ول" : یکی یا رو ل۴ : با) صد 


و دوز ما با هزار؛ لن» ب (نیز لن؟): یکی پانصد و دو وزما با هزار؛ ق: اگر خود فزونند از صدهزار؛ لی. پا : یکی با (لی: تا) صد و ده (پ: صد ويك) 
ز ما یا (لی: تا؛ پ: با) هزار؛ متن< ف» ل (نیزل") ٩۹‏ ل ل رل کک زترکان شمار e‏ لی پ» ب ( نیز ۸ 
سواران گردنکش نامدار؛ ق : نباشند نزديك ما پایدار+ و : سپهدار را جند باشد سوار؛ + |: تودل را بدین کار خسته مدار؛ ل۲: عناد پیج و برگستوان ور سوار(= 


ا ۱۰ - ق": بدین ل کون ۱۱ ل : گلرنگ ؛ رل" س زو 

خش و+ ق : جوبررین و بر رخش ؛ مت 0 ز پولاد اسب افکنم؛ متن ق ۳ ل : جنو کینه‌خواهی + س» لن. 
ق آ لی .لآ ب: جنیر ن کینه‌گاهی + ق: : جزو کینه‌حواهی ؛ متن = ف. و ۶6 ق نباید + : )باه ال بت : ايد ۱۵ - س, لن. ق. لی. پل 
٠‏ ز توران سپاهی : ق : و ز ایران سپاهی + متن = ف لو ۱۹- لی پآ ل" ب: باید 1-۱۷: نيك یار ۸- ف س- ب (نیز ل" لن" 
سس( : زابلی + متن = ل ٩1-و:‏ امن ۲۰- ف : کابلی ؛ متن = ل- ب (نیز ل" > لن" س" + ق" نخست کابلی داشته است) : بنداری : ثم آمر السقاة 
بادارة الکژوس ی السلاف البابلی ؛ پیایی بیت های ۶۳- ۶۹ در س» لن. ق" > لیپا ل ب (نیز لن") : ۶۳۲ ۶۷ ۶۴ ۶۸ 
۶۵ ۶۶ ۰ لس لندقا ی ی از این بیت افزوده‌اند : 


بپیمودمی سافی و(ق": ساقىمیو؛ : ساقی ومی کل : ساقی ورا)دادزود تهعمتن شد از رفن (ل : از دادنش) شاد زود 


ی بپیمود سافی و و می (لی: : می ساقی و) زود داد تهمتن .۰ 10 ۰ امخلاته. روف .شاد 
ف» ق, و (نیز س۲) این بیت راندارند ودر ترجمه بنداری هم نیست 2۲۱ ف ل» ق لی» وال" (نیز ل" س"): همیشه تن و جانش (ف: بر و تخمش؛ 
ل . بر و بومش) اباد باد؛ +1 : بخورد و یگفت و زمین بوسه داد؛ متن = س» لن. قآ پ ب (نیز لن ") « بنداری: و سمی کیکاوس : وقبل الأرض وشربها على 
اسمه : ف» ل» ق» لی» و (نیز ل" س") پس از این بیت افزوده‌اند: 

به( لی : ز) کف برنهادو(ل : ازان پس تهمتن)زمین دادبوس چنین گفت کین باده بریاد (لی» و: بر روی) طوس 


aT‏ اشنتت: 
ت و و زمین جنین کین ناد بر 


س. لن ESS‏ ها را ندارند ودر ترحمه بنداری هم نیست ۲۳ ل- لل > ب (نیز ل" لن آ. س") : سرال جهاندار؛ پ: 
سرال سرافراز؛ و: سران E‏ = ف ۲۳- ل. س» ق» ل" ب (نیز لل" سس : ابا + لن ق" نا : ابر: متن< ف.و ۲ آ : افرین 
خواستند ۲۵- پ: برین جام و؛ و: بدینجای 7۲٩‏ ل» س لن. ق". لی, پء ل ب (نیز ل" ا با ۷- وا ل۳: 
همی ۲۸- و نیاید؛ لن, لی. پآ ل": نیامد (آء ل": نیاید) جز از تو کسی را؛ متر= ف» ل. س» ق" ب (نیز ل" لن" س")؛ ق این بیت را ندارد 
9 فه س- ب زنيزلن" س؟): می ق ۰ پ: کرد 7۳۱ س 7 I‏ متن< 
ف ل. ق قو (نیزل".س۲) ۳۲- ل": به سر برنهاد+ آ: زواره همان جام بر کف نهاد ‏ 7۳۳ ل. ق" (نیز ل "): هم از شاه کاوس کی ؛ ق: نخستین 


ز کاوس کی ؛ متن< نه دستنویس دیگر ( تن س") 


۲ : گلرخش) + س» لن, ق" .لی پء ل" ب (نیز لن") : که با گرز وبا 


نوس ه داد ناد ناد 


داستان رستم و هفت گردان 


وزان ی ده مسسید سربیال # 5 از ر زنده‌یسیل ژیان 
۸ 2 ما : 
۰ چو در جوشن اراس و ی تو گهتی که هوش از تنش برپرید 


ز چنگ و بر و بازوی و یال ا به گردن براورده" گویال اوی 
چو طوس و چو گودرز ۳ چو گرگین و چون گیو کرد سوار 
جنین"" هفت تن سرفرازان نک همه نیزه و تيغ هندی به جنگ 
هه كمسر اراق برعساستشنه سلیم و سنان سا 
۵ رال رنه نله کن ول کاوراز چو شیری که گم کرده باشد شکار 


| ق": بدو ۲ ل.س.ق. "وال "نیز "+ س*): هزبره لن ی ب : خنك + ب: هژبره متن= ف (نیز لن؟)  ۳- ل- ب (نيز لآ لن"):‎ ١ 

(پ. أ لن۲: آنکه) او (لن. پ. لن۲: این) جام می ؛ متن- ف (نیز س")؛ بنداری بیت های ۷۴- ۷۸ را ندارد؛ ل» لن» ق. لی پ (نیز ل" لن ') پم 
SS‏ 
یف هم ا ا موا ر لوی لی پ بت ی از پیت ا 


چنین گفت پس گیوبا(ق' : بر) پهلوان(و: گوپیلتن راچنین گفت گیو) که ای نازش شهریاروگوان (و : که ای نام ورنامبردارنیو) 
شوم ره (س»وءب : پل) بگیرم به (س. لن وء ل »ب : بر) اف راسیاب نمانم که اید بدین (ق" وه اء ل": برین) روی اب 


سرپل (ب: ره)بگیرم بران (لسن.قی ".لیپ ب : بدان)بدگمان ۱ ۱ 
بدارمش(قی۲: بدارم) ازان(ق"ءل : زان ؛ و : براروی(لن.فی»ا.ل ۲ : سوی)پل یکزمان 


بدان تایپوشند گردان سلیح (س.لی.پ.ا سلاح) که‌پرماسرامد(س: اید) نشاط (ق : فسوس)ومزیح (س.ق ".پا مزاح) 
5 شد تازناد (پ: تازبان) تا سر پل دمان زد ": بره ادش) دو زاغ مان 
حب تا یه يبا رسید جوامددرفش جفاییشه‌دید(ا : درفش جفاپيشه امدیدید) 
که یگ ذشته بود او دس ؛ بودند) از پآ ن(برین :ار و زب سه ييسش سپاه اندر e‏ 
جونشنید ستم سلاح (ب a‏ نیم ت از بر رعش سیر بان 
نرگفتی که‌کرگست( قآ دس :جون(ا یل هست) |_٠‏ درامد بکردار اذرگشسپ (س: اڏریترست) 
10 بشدپیش تورال سيه او ورب : سالار ده توران )به‌جنگ(ی : نشد برپی گیوگرزی‌به‌جنگ) 


بعغريد و EEE‏ 
ف(نیزس ")این بیت هارا ندا رند .ولی در ترجمه بنداری هست : وقال له جیو: ال را آن ن آرکب وأتلقاهم, وأحفظ زات ا وم ای باس عساکرنا 
سب در و و ۵ ف کت را a‏ 0 1 اه افر سیاب و ۱ ۶ ۱ a‏ 2 ۰ ۰ 1۷ 
لاخ ویښتعدوا. 1 ب‌راکضا . ولماوصل الى القنطرة قرای اف ا وعسکه قد قطعوا الماء الى هذا الجانب £ -ل.-پ.آءل آ.ب(نيزل آ.لن آ.س): تهمتن ؛ 
ت دفو ۵- س. قآ لب پشت پیل e‏ <ف.ل »لن .ی لی. پو اس : ازدلش بر پرید + س»+ق آ.ب : ازتن اورمید ؛ لن : از 
رش بریرید : پا : ازننش بردمید + و (یزس ۳ ۳ زدلش بردمید + ل" : ازییش بررمید ؛ متن =ف لی آ(نیزل" لن ۲)+ برخی از دستنویس هادراینجاسرنویس دارند. س» 
ق ".ب : رزم ( ق" : نبرد)رستم باافراسیاب (س : وگردان‌توران زمین) ۷ل لۍ. پل" بازوی :سء لنء وق دب : بازوو؛ متن و ۸" ف.لس.ق. قآ 
ال وتو او؛ متن <لن.پ.و ٩-س.لن‏ :یل" بەگر دک ران‌هول :ق : به‌گردل ب نگونه ؛ ق ەگ ردل‌بر ار نگرزو؛ متن -ف.ل وب ۰ -ل»س»ق› 
ےل ار ۱ ا-ل.س.ق .وا : گردوسوار؛ متن ف لن؛ ق »لى پل" J: ٤‏ ت۳۳ ِ ایس 1 زاین دہ 2 بیت افز وده‌اند : 
جو هرام و جول زنگه اوران حر فرهاد و برزین (ق IE‏ بررین و) جنگاوران 
۲ -پ: چنان؛ (ل ".س۲: جزین) ‏ ۱۳-ل-ب(نیزل آملن".س۲): لشکری؛متن=ف ۱6لی:لشکر ‏ ۱۵-ل-پ»|ء ل" ب(نیزل "لن ".س" ): بسان 
گان ؛ مت =ف»و ۱٩‏ سب لنء ق" ب(نیزلن )۱ب راراستند متن=ف»لءق(نيزل " -س") ۱۷- لق لی : بدا + متن= نه دستنویس دیگر(نیزلن "س ") 
ل - پ. ب (نیزل "لن )بس از این بیت افز وده اند( بیت دوه در رقەق : پس ازبیت ۸۷. درلن.لی.پلن "پس ازبیت ۳ ٩‏ ودرس»ب‌پس ازبیت ٩۴‏ امده‌است) : 


یس و پیش هر سو همی کرفت (پ : ۰ سو به مسر رز دوتاگشت(ل» CE‏ پل" کک رد)بسیار(ل : درجنگ )بالای‌برز 
رمسیدند ارو (ق ی از ا رزم سار زاد جين شده خیره سالار توران (ق: ترکاد) رمین 
EE‏ ۳ ۱ ۳ 1 ۲ هن ۱ 
ف.وا.ل (بپرس )این بیت شاراند ارند :ویس ده وده "نتهابیت یک رادارد) ‏ 
گرازه E‏ مصمی حمله اورد تا نردم 
کات اسا تة .کک کو به هر حمله کد صد سر درو 
ر زسم ہے شب جای E ES‏ ك که ماه سوارال سه ييكار نود 
5 همی رزه از ال گونه گودرز کرد که گفتیى به رزم اندرون ارز کرد 


۱۹ 


کیکاوس 


۳۳ 8 به جنگ اندرون نیز کرد ۳ و انگ اویز کرد] 


۳ ۲ ۰ € 2 1" سب ۷ ۰ 
[جو رستم جنان دید گرز گران به کردن براورد و بفشارد راد] 
۵ ی و رسای اورا دل مر ۰ یجان غرن ده شیر] 
3 5 » ع .۹ 
ا ب او پور کشواد نود که با جوسن و کرز پولاد بود] 
استواران , و ردان اف فان به جنگ اندرون گرز و تیرو کمان ] 
ر بر ۱۲ 
ز توران فراوان سران"" کشته شد ده EEE E‏ مهس 
کو شد خیره دیدار" توران سپساه به گردون برافراشت " رستم کلاه 
۵ 4 ترا ین کت اف ا ات رای اکتا ای شرا ؟ 
۶ ۱۸ ۳ ۾ ۱٩‏ 


ر گردان!" تورال نله نوی حهان درله و ررم دیده نوی 
عنال را به تندی ج وک برو ۳ اسان بپرداز جای 
۱.۰ جو رور کار بای ایران تراست تن لہ و وتان شیران تراست 


- ل: کینه جستن ؛ لی: رزم نج رل جنگ گر ان : متن< ف» س ق» ق" ِ + لن. پ این بیت را ندارند ۲-ل. ق و: گرم ؛ متر< ف. س 
ول 2۳ لق ول ب (نیز س : گوان ۰ ممن = فا ق ( لق نرم ؟ من = ف. س ق" ل" ب؛ لن. لی. 
-٩‏ ق: به جنگ اندرون اسب را نیز کرد؛ E TR‏ 
س ل یس از يت ۹ اما انز ۷ لی پ . بفشرد ؛ متن = س لنء ق ق ب (نیز ل لن" س؟): ف. ل ٤9‏ ل" این ست را ندارند ۸- رل" 
خروشنده)؛ متز = س, لن ق لی. پ. ب (نیز لن" س")؛ ف» ل» ق" و اء ل " این بیت را ندارند  7٩‏ (س": ترگ): متن= س, لن ق. ق" لی. پ» ب 
(نیز ل" لن")؛ ف ل و ل۲ اين بیت را ندارند ۰ بت برزین کمال ؛ متن< س» لن. لی. پ د ل لن" س"( : فهل. وا ول ن یت 
را ندارند ۱- ف. ق. ق" لی وه | (نیز ل" س"): سپه + مت = ل» س» لن پ. لآ ب نیز لن") ۲ - س. لن» ق" > لی پآ ب (نیز لن"): ز 
ناماوران بخت برگشته شد ؛ متن = ف ل. ق, و ل" ٤‏ ل س") + لن. لی. پ پس از dd‏ ار ز ان بیت های ۸۸- 
۹۲ وان اند ۱۳ - ل. ق. لی. وال (یر لس ) : جو شد تیره دیدار : سس لب . : جو خیره نہد رای + لن. پ ( تلن : حو شد تیره بر (ب : تر) چشم ؛ 
ق : جو تیره شد ان 7 : شدش) چشم؛ متن = ف ۱6-ل- ب (نیز ل" لن" س؟): برافراخت؛ متن< ف ؛ س ب پس از این بیت یك بیت افزوده‌اند 
و از اد بیت ها ۸۸- ۲ را اورده‌اند ۱۵ - ل» سء قء ق وا »ل ٤ب(‏ پیز لن ‏ لن س ۲): ز پیران بپرسید ؛ متن = ف -1٦‏ س: 
ان ۱۷ ل | رزمست گرد سء ق ی کت نا ق (نیز ل ی مت یاه ود ررمست:اگر؛ ل ": جنگست با: (لن": رزمست نی)؛ متز= 
وران يسس به پیران جين گت شاه که ای يرخرد مهستر ك خواه 
درل" د پس از بیت ٩۵‏ بیت ٩۸‏ امده است ۸- ف: که در جستن کین دلیران بدیم: ل (نیز لن "): که در جنگ جستن دلیران بدیم + س» لن. ق". لی 
ب دوه لی لی: رزم) دلیران ایران شدیم + ق ل" (نیز ل "): گه (ق: چو در) جنگ جستن دلیران بدیم + پ: اسیران به رزم دلیران شدیم + متن= و 
(نیز س") ۱۹ - س, لن, ق" > لی پ. و آ. ب : شدیم؛ متن = ف ل ق ل اب ی الق یک ان بيت و بیت سپسین پس از بیت 
٩ ٩‏ امده‌اند؛ + بنداری -٩4۵(‏ ۷ : فقال عند دلك لصاحب جیشه فیراد: وهو عماد آمره ومتولی حله وعقده : ما لنا فی مقام الرأى والتدبیر آمثال الاساد: 
وأراکم الان فى معترك الحرب وملتحم القتال آمثال التعالب؟ ۳۰ - س» لن. ق" E‏ ل س ر از رزم + متن< ف ل. ق و (نیز لآ لن" س")؛ 
در لن. لی پ این بیت و بیت پیشین پس از بت ۱۰۹ امده‌اند ۲۱-ل: مردان: س ب (نیز لن س") : شیرال؛ متن = ف (نیزل") ۲- ل.س. 
ق ق" پآ ل" ب (نیز ل" لن"): جهانجوی (ق: جهانجو) وهم ؛ لن : جهانجویی و؛ (س": جهان گشته و)؛ متن< ف لی» و؛ در ل" این بیت پس 
از بیت ٩۵‏ امه است ۳۳ ل لی : زود؛ س» قا لآ ب: تند متن = ف. لن. قآ پ. و £“ ی : وزیشان : متن< ف. س. 
ی لی پا ۲ تب ۲۵- ق جنگ دلیران 


۵ 


همتن به لب ها براورده" کف 
2ے ار سب E‏ ۷ و 
وات ت رحس ر برامد جروس 


۱۱ 


سپر بر سر و نیع هندی به مشت 


داستان رستم و هفت گردان 


جو از باد ا دا بردمبد 
۴ ۳ ۳ 2 ۴۰ 
ر ترکان سوارال تیار 


کات که ردق E‏ 


نو گفتی که بستد ز خورشید تف 


۲۰ 
بدانسان" که دریا برای" به جوش 
۱۳ 


از آن نامداران دو بهره کشت 


اه و ا ات ۲ :15 
که کر تا شب ان رزم ‏ هي زین نشان 


۰ ۰ ۰ ۱۶ 9 1 1 ۰ 
تات غا ا سواری ده حای ساست کردل بدین 


1 له ق لی و۰ ل": زه رح فه س لن. ق بب ۱۲۰ لی ل: آن ۳- سء لن ق لی پ آل" ب: چوباد دمان از مان متر ف. ل. 
ق و (نیز ل" 0 ل: بزرگان: س- پآ ل ب (نیز ل لن" س"): دلیران؛ متن= ف ۵- ل- لیا ل ب (نیز ل" لن" سي؟): 

برری ال" نبروی) جنگ وشکن: پ: نروی وچنگ شکن؛ و روو زو بد شکن؛ متن= ف -٩‏ س-ورل "برد ق لې: به لپ رود 
من < فه ل لن. ق" پا ۷ لپ ل" ب (نیز لن" س۲): اسب: متن= فه و نیزل ۳ ۸-ل- ق پ- ب یز نس( برانسان؛ رل 
برامد؛ ل : برارد  -٠۰‏ ل" : خروش e‏ 
و ۲ دیگر ۲ س. ب : بخست: و پس از این بیت افزوده است : 

مهمه ر تور برهم شکست ازیشان ر تن نخسته لجست 

۳ لی: اگر 7۱6 ل- ب (نیز لن"): جنگ؛ (س": خیل): متن= ف (نیز ل") ۱۵- س لن, ق" لی» ل" ب (نیز لن؟): را؛ پ: ما؛ متن= ف 
ل. ق وا (نیز ل" س") 2۱٩‏ و به ما بر نمانده ل": نماند ز توران ‏ ۱۷-لن: تباهست ۱۸- لن» ق" پ: برین؛ درلن؛ لی. پ پس از این بیت 
بیت های ۹۶ و ٩۷‏ امده‌اند: س, لن ق" لی پ. اء ل آ. ب (نیز لن") در اینجاء ول ق (نیز ل ) پس کت ۱۱ ۲ دز داستان جنگ هاماوران روایت 
پلیسم را فزوده‌اد + ف و (نیز س") این روایت را ندارند و در ر ترجمه بنداری هم نیست + همچنین دستنویس طویقاپوسرا ای مورخ ۳ ۰ هجری (به نشان 
۵5 ) و دستنویس طویفاپوسرای. ن ۱ هجری (به نشان ۳۱۱056 ) نیز این روایت را ندارند؛ + تصحیح اير و اساس ر ل انجام گرفت 


و از تىت نسخه‌بدل های دسته یس ر های دیگر چشم پوشی سل رزم ړ ۳ با ایرانیان 


۳7 زر 
۱ ۱ که ؟ زد اوم 2 
سیم رف که ند نام و یسم ۱ بو ین نزادی ر سیر درم 
۱ 1 3 | 1 
E E‏ رديت اف اسیاب سرش را سوی جنگ جستن شتاب 
تی کےا کے سجاه تركال که مم سرفرارم به هر انسجمن 
٣ € 7 / ۰ 71‏ ا 
هجت EEE‏ يسم و وین دنر ۳ بنج و جه نسنهم و ر ها 0 سیر 
۶ 1 نو 5 ۳ / EE‏ 
5 ج رام 0 حه زنکه ساه وت > ازه هسست او ۳ ۰ ورال 
۳ ۳ 1 ۰ 
افر شاه فرماد دهد همچو شير ميان دلسیران ‏ درایم در 
۰ ۳ ۳ 3 و 5 : ۱ 
کم ۰ اسر امداران ره کرد سرانشال تم نس اس ره 
بدو كفت شاه ای د و جال سر نامداران و پشت گوان 
سدیسن رزم فرخحنده نادت شدل نه پیروری و کام بازامدن 
e 1. 1 8‏ و 3 1 
10 جو U PERN‏ دشستار او تلن بعريد ماسند رو سسنسه‌جم 
J ۰ ۳ 9 ۰ ۳‏ ۱ 
ت ۱ 0 0 ۰ 3 3 ۱ ۰ 
مسون سب ات ال SS‏ اک ر ير س سر‌حاست هد سید 
۱ ۹ 0 9 ۵ َه 
زساد اندرامد به کر توس رسد جر وسین جو سير یال ب‌رکشید 
۳ 0 1 
بيع رد سر شعع ٠ات‏ اوی ناور درامد 1 الا تة روقی 
E ۳‏ ا ۰ 4 
Ea 5 1‏ : ۲ 5 
و ال دید مستهم رره رمای کر ار اتش تب امد ر ای 
15 به دی بیامد بر ENN‏ خروشيد مانند روسینهجم 
ر ت ز3 زج كم رنتكد از که کشت و حك تد ا 
۰ ۱ ۲ .2 ۵ ۳ ر 
بل سام ور 2 رور مديد ات یره ند کار 
2 ا ى ۳ ۳7 
سیع رد ہے سم ترک اوی ربنودس ر سر ترک مانند کگوی 
کت E EE,‏ ۲ 7 
جو 1 ميیمنه نضخه سشوراد ندید ان دل و زور کگنداوران 
ع و ا 
20 تیار یامد بر لستهم ورا دید زان ونه هه درم 
هله ر کت ناه جوا ف ومسانده ساره د کاردا 
و رس سره و س ن ر ررر 
یکی و نله اورد نسب بای جر نبا مسراف راز 5 شير دزم 
ê‏ ا م2 یت ۱ مرن 
بیدرظشت حسله دلاور مک درامد سدو نيع شندی سه جنک 
تا ۱ 3 ع 3 
ند بيع هه ت تیاو ند حال سر از بارگى اندرامد به ال 
سا 9 
25 داور یفتاد و دامن زره براورد 9 3 ا کمربر اکر سے 


۱۱ 


پرسید کالکوسش جنگی کجاست که چندین" همی رزه" شیران" بخواست؟ 
۴ ۱ ۲ ۵ .. مج ۶ ۲ ۳ و 

۹ وا‎ ۳ ٩ ۶ 

همه روز از" ایران بدی باد او کجا شد جنان اتش و باد او 


لک وت کی رو ت کال رای ما ی اب 
ا ا ی ان یه د ی کان اب ۳ 
ETO ES‏ نیو سواز ز مردان" جنگی فزون از هزار 
همه با سنال a!‏ تسرد ابا E‏ ھک 


کیان ان برد و رستم ست دید نتاف ا تخمهی 
.1 ا ۳۷ 2 Ms‏ 
زواره براویخت با او بهم چو پیل سرافراز و شیر دزم 

۳۰ 


۰ سنان های هر دو" به دو نیم گشت دل هر دو جنشگی پر از بیم گشت 


۱ - س» لنء ق. لی. پ و ب : جندان؛ متن- ف» ل ق "۰آ ل" (نیز لن"س )۲‏ ۲- س- ب: جنگ ؛ متن- ف» ل (نبز لن" س") ۳- ف ق: رستم : 

متن = ده دستنویس دیگر (نیز لن ".س۲): (ل۲: که جنگ دلیران ایران)  -٤‏ ل. س لن و: همی + متز= هشت دستنویس دیگر ۵ ل: همی 7٩‏ س. 
لن. قآ په آرل " ب: رزم؛ متن< ف ل» ق لی» و ۷- لی: همه جنگ رستم بیاراستی ل همیشه ز؟ ن 
ال" ب (نیز س ) : همیشه از؛ متن- ف ٩‏ سءلن. بو اوی 7۱۰ س.لن؛ ق" لی ی اب ز کنون + متن< فه ل. »وال ۱۱ س, لن. 
ق لی پآ ب: : شد؛ متن = ف. ل. ق و ل" (نیز ل" لن ؟) ۲ لی زان 7۱۳ ق ل ترکال 6 ۱-۱ : برافکند؛ برخی از دستنویس ها در 
اینجا سرنویس دارند. و: رزه زواره و الکوس و کشته شدن الکوس: ‏ ل": ر e‏ : جنگ) الکوس با زواره (ل": برادر رستم و کشته شدن او ۱۵ 


ق": از جای؛ و: همانگه برانگیخت -٩‏ ف: دید او همه؛ لی ی E‏ : بودی همی هعر 2 له دستنویس دیگر نیز ل لن ۱6۲ لن :ق 
ق" لی. پ (نیز ل" س") پس از این بیت افزوده‌اند : 

يامد دمان تا به فلب سپاه ی شاه توران یمود راه 

ره اواز گفتا که جنگی منم همان رهشي را(لی: به پیش صف اندر) درنگی منم 

چو (ق: چه) فرمان دهد مر مرا شهریار که تنها روم من بدین ‏ کارزار 

چو بشنید سالار (ق"س۲: از او شاه) توران زمین . . بگفتش (لی. پ: بگفتا) ز لشکسر سران برگزین 
ا ا ۷-و: ترکان ا ا ت ل ) : سرافشان : 


متز= فه و (نیز لن )۳ -۱٩‏ س- پ. ل" ب: بدند+ متن< فه ل» و آ(نیز ل" لن" س") 2۲۰ ل (نیز لن؟): ابا جوشن گرز و فان + س- ب 
(نیز س۲): جو ناهید و هرمز (لی: و چون خود) درفشان (و: درخشان): متن = ف ۲۱- ل. س, لن. قآ آ ل " ب (نیز لن"): پدیدار بد: ق لی 
(نیز س۲): پذیره شدش + پ: بدید ان وشد؛ متن< ف ۲۲ ق: : جنگجو؛ + 9 E‏ ۴ 0( 
بنهاد؛ و: چو اتش به الکوس بنهاد: مت = ف (نیز لن") ۲6- ق: رو ۲۵- لن لی پ: گمانش چنان بد که او ۲۹- ل- ق" ل" ب (نیز س؟) 
بدانست کن لیپ آ ونر لی ‏ ندانست کز: وا همانا که از رل هک e‏ ۷- لی: وی ۲۸- لن. لی پ: به نیزه بکردار شیر: 
و: جو شیری سرافراز وپیلی ؛ مىن = هشت دستنویس دیگر ۹- ل ب زین ل : لن .س۲) و تال دار نیزه ؛ + متن< ف؛ بنداری: فاشتد بینهماالقتال 
وتطاعنا حتى تقصفت رماحهما ۰- ل (نیز لن") : دل شیر جنگی پر از بیم گشت : + س- ب (نیز ل" س") : زواره ز الکوس پر بیم گشت؛ متز= ف 


۳ م2 م72 8 
> ر قا مه کے کا انکر كن حهال یس حسم يلال سیره دید 
به باری تخ امك سر ص. سه بار براریخت سآ EEE‏ ھے خا 

و ۰ ۰ E‏ ۱ ۳ 
دلاور ند ونه ۳ رنگ ميال ولان د امد ته بتک 

_‌ 7 

٤‏ نتم درو کا کرو تان تی ا فد هت ندمت ت ال 

5 2 ۳ 3 ”س ر 

۱ ۱ / م2 1 ۰ 

30 جو بیراد 5 فلت مسبه شب ند نرادرس را نا دلیران ندید 
رد 0 5 1 ر ار ۱ 2 
تايحت ساره دمان 4 دناد خروشالن و جوسال جو سیر ژیان 

7 ۳7 1 
جبین کت تا گير کا نامدار سا 3 شب نټ در کارزار 
ی ۳ 
کزین کونه جوقفی بک دار سے نه جنگ اندراینند ا بسك دلب 
مك ر ۰ ر 2 ۰ 1 1 
بگفت أ 4 یم سرکشان حمله برد ر لشک ت اسل یکی داروبرد 
35 وزان روی رسىم بکردار باد e‏ بیلاد نوراد سیه درفتاد 
۲ ر 1 ا 
به ۳ و به گور ال ۲ کے ۹ اد بب‌کند تورال مه ۳ سرال 
7 
گریزنده سد تست زازد بدانست ك ری شاد رها 
1 ۱ دا م2 ج ا 
جر اف‌اسیاب اين سحغعتی ERE‏ که 3 رزسکه ت سد ناندید 


11۲ 


داستان رستم و هفت گردان 


را مب ر 2 ر 8 ر ۳ 
۱ ۳ وم 7 یک ۰ 
اا را شمه ج رهم نک ت سریقی درر بردسدك» جول د تت 
E ES‏ ى اك 5۹ af‏ 5 که 1 ا 8 یلد اه 0 
در مس سسد م ٹرری جر وه 5 ررحم ر روا سه 
۱۱ 
NS ۹٩ ۲ EN ۳ ۰۰ ۰‏ 
به رین اندر 7 حم تی الوب دست امنب اند افتناد 5 ی هرس یت 
۲ 1 / ص 2 مر ۱۳ 1 ۲ . ۱ ۱ 3 ۰ 4 
۲ ۳ / ت 2 ê‏ ۰ 
۱۲۵ فر و د امد جرس تک ار برس همی حواست ار نن بر یدل سرس 
۳ ۴ 4 ۰۱ 1 ۳ 5 تر ê‏ ۷ 4 2 
حډ رسمه ب اد 1۳ دوب ه بافشت بکردار اتش سوی اه HEE‏ 
م ی ع 2 ۷۹ ۵ 
به ۲۳ ب ل ناتک حت کا :دسیی: سل :9 سود ES‏ 
ر س ا ر 2 
ع ۳ E‏ دل گفة | افد 
جر جرس وار راسم دس سی ر وسنت 
۳ 
2 یز ۲ ۲۳۱ 5 ۱ 
یه زیر اند امد سنج دار ناد ۳ مردی یه دل ل تامتدش داد 
r‏ ع ۳۲ را ۱ ۰ 2 ۱ 
E: : 9 ۳ 2 ۱‏ 1 ۳ 
۱۳۰ بدو شت رسمم. پر ححا سیر سیم سوده‌یی ۰ راب سده‌ستی دسپر 
۱ ۱ 3 بت ۰ 7 / 
ار له لرل ا ي لم (ENE ENES)‏ الست دشته: نع مانده ره دشت 
ر # 9 مات تا 4 کک 
۱ : 4 ۱ ۹ ۱ ك َه ۲۶ * اش ۳۷ ی 
ز اه خت جوم با لته E‏ لماك ۳ رب ری شم 
دص تب ۰ 8 س 2 9 تا ك" ا 
7 ۳3 ۳۹۵ ۳ 
یکی نزه زد بر کمربند اری ز دامن نشد دور نز یشد اوی 
3 2 ۳۱ 
7 ممصم رک ۵ هر لب نه حون حځک عفه سد معش. س 
ب ی 7 2 ۳ ا حوب ر ب 
۰ ۳۳ 
3 ۰ نی و کے ام ۰ ۰ بو ما 
۱۳۵ له بت ۵ همان ۱ ا ن تفت ده ا بدو مانده اندر سهت 
: دموا بر مد ا بای ره ر ۳ E‏ 


۱ ل ق.لی رل لی دی ری میات ( .لی. ب تبغ پلی ) برکشید و ان تيغ برال کشید ف کب ۳ 
ل (نیز لن۲): زین + ق (نیز لآ س۲): جهن ؛ وا زمی دس لن: ق". لی. پ. ال" ب: ز گرد سواران جهان؛ متن< ف ۳- ل: ز کین اوران: س» 
قہ قا ل :ب انیز لس به کین اندرون : لن, پ: زکین اندرون : لی: به کین درون وا به کین آوری (لن* ز تيغ آوران): مت ف -٤‏ 
لی : درهم: پات دود این يٽ را اند ته ست ۵ ل لیو ال ت نیز لن س ): بینداحت - ل ق : پم أ گرز؛ مت = ف. س» لن 


۱ ۲ 1 ا ۱ ۲۰ ۱ ۲ : ۲ نا که ۱ ا 
ف لی, وال ت ۷ یه دا( با ین بیت ر نداخند ست ۸ a E E I a‏ 


سب 2 8- س. لن ق". لی. پ. الب : به حاڭ؛ متر< ف. ل ق. و (لیز ل" س" ق: از 
۲ 


| : مذهيش + د - فل ق9 ۱ پ: ر یست؛ پ ۲۲اب ۱۲۳+ ۱۱۲۴زا انداخته رار ۲ ۳ ویس 1 
ی ی نی ری اس خسن الکدس را و هزیمت کردن افراسیاب را س: کشته شدن الکوس ترك بر دست 
رستم زانه ق ب: رز رستم ب الکوس ‏ ۱۲- س نند: ق (نیز ل نیزه لی: نیزه (س؟: ترك): متن< ل, لن: ق" پ" ب (نیز لن ")۰ ف این بیت 
ندارد و در E‏ ۳ ف تن متن- ل له نت ل لن :سن 6 ل.س.ق ۰ب ب رن لن آ.س۲) بر ا هتن = 
۹ کیل 2 ۵- ل.ق (نیز ل): دید؛ مت - ده دستنویس دیگر (نیز لن ".س۰)۲ بنداری: فلما رای رستم ماجری عنی آخیه ‏ ۱1 ق» 
لی: بر ۱۷ کک ۸ لق (نیز ل "): ددد متن = ده دستنویس دیگر (نیز لن "۰ ) ۰1٩۹‏ ف.و: که شد دست او سست؛ متن = ده دستنویس 
تیم ل لن س )+ 9 پس از این بیت افردده است: 
جز در بغريد کی سدسوار نی باش امد نس مرد کار 

۰ ل.ق: وای ۲۱ ل.س. ق" | ب زنیز لن؟): در: مت = ف ق. و ل" (نیز ل" س") ۲۲ لن. لی پ: زمردی نیامد به دل برش یاد 7۳۲۳ 
ق: چنین  ۲٤‏ لق ود که: ب: جوه متن- هشت دستتویس دیگر ۲۵۰ لق و نیز ل" لن") : پر از خون تن (و: بر) ونیغ مانده (ل*: هندی) 


بد دمست ؟ لن ق لی پا ل ایر ی رار خوت ت (لن لیپ اش ر ارک ردت از لیب بت :تک ف ق 
در ۲۷ لی: زین تورین + ون زین‌توزی؛ادل": ترزتوزی ‏ ۲۸-ل.قی.ب: لو ۲۹ ل.ق(نیزلآ.س؟): زدامسن بشددورپیوند زدرلق حرف م 


"0 ت ۰ ۲ ۲ ۳2 
داز سوم نق ند ا + س لن :لی پا ال بز خش نیاهد (پ: درامد) به پیوند؛ ق" : زره بود و نگسست پیوند : و : گسسته نشد بند و پیوند + متن = 


کیکاوس 


ر ست ان دلاورسران 
EEE E E EES‏ 


E ۵ 


پر از بیم فل جان ‏ توران گروه 
کشیدند شمشیر برسان شیر 
نادند 
ی 
که شد خاك ِِ کران تا کران 
جدا کرده سر 


۶ 3 
ا سود 


اه ا 
بر كتف گرز گران 


۳۳ 
حه بان . جه از 
N TR‏ 2 


سپه را ره 
پس پشت جنگاور افراسیاب 
سستی او بت دک 
به حون سنگ را رسک مرجان کی 
که e‏ ر ای پر 


سپهدار e‏ نزدید " یال 
بکردار 

۳۳ 
تنشس غرقه در آت.و خشکش ده 


ب 


برامد ۲ حای 


4 


۳ جنست.. از 


۱ - فه: : زدش بر زمین بر بکردار کوه: 2 ق لی» و (نیز ل( : زدش بر زمین همجو يك (و 


متن< س. لن. آء ل" ب (نیز لن"س؟) 
س: بران + متن< ف لی ؛ پ این بیت را ندارد 


: جود یکی) لخت کوه + ق : بزد بر رمینش جو يك لخت کوه 
۳ ل» لن ق. ق" وا 0( 


6 - س. سا: او مر+ لن. لی پا: رستم ‹ 1 او (وزن ندارد) ؛ مت = ف.ل. ق. ق" و ل" ۵- لی: نهاده 
ابر کتف ؛ و : کشیدند از کرهه : س, ق" لن لی ب. ب (نیز لن؟) پس از این بیت وق (نیز ل" س") پیش از این بیت افزود‌اند (ق» ق" ل "بیت پنجم 


- ل" : جان شیرین ستوه؛ پ این بیت را ندارد 


را ندارند) : 
۰ ا ۰ 2 
جو افراسياب ال شفتی ندید به سوی دلیران یکی بکد لرپ رکید 
ین ۳ 9 " ‌ ۳ ۴ 
جنین كفت اف شات ال زمان که ر EEE‏ جیره سد ند مان 
۰ ۱ 77 
بکوشید و رای (ق: راه) پلنگ اورید يکايك بر این کین درنگ اورید 
جر کر 2 اوار اوی (ق: أ( بکايك به رستم ادان رو (ق : رو) 


۷ ق جندی ۸" س. 
۰ س, لن ق" لی پ. | ب: 
۳۲ س. لن. ق". پ. اء ل" ب: چه باسر؛ (لن": که با سر) ؛ متن= 
(نیزلن")؛ و: چه از تاج واز 2۱6 لی.پ: رفتن ‏ 2۱۵ 
۷ل.ق: گرد ۱۸" لن لی پ: همی 
د ۰ ل» لن» لی. پ و | (نیز لن " 
س"): گه؛ س, ق" ل" ب: دم ؛ متن= ف ق (نیزل") ۲۱-ق": مگر ۲۲-و: که این ترك را بی تن وجان کنم ‏ ۲۳- س.لن. ق" ل 
لن۲): ز خون دشت را همجوه ق (نیز لآ س۲): به حون دشت ر تک + لی. پ: : در و دشت برسان؛ متن= ف ل» و ۲- لن» لی: تو 


ف. Nid‏ این بیت ها را ندارند ود در ترجمه a‏ شت ۳ ف ل: او را؛ مت < س- ب (نیز لآ لن ۰ س۲) 
ق" وا ب: کنداوران؛ متن- ف» ل. لن. ق. لی. پ. ل" 7٩‏ ف: خون؛ عتن< ل- ب (نیزال لن"س؟) 
فکندند بو: فکنده ز؛ متن < ف» ل. ق ل" (نیز ل" لن."س )۲‏ ۱۱- پ: بران 
ف ل ق. لی (نیز ل" س") ۱۳ ل؛ لی (نیزل".س؟): بی + متن< ف" ق" پء ل ب 
ل» س, لن, ق" لی. پ. اء ل ".ب (نیز ل"): نماند؛ متن= ف ق و (نیز لن" س") 7۱٩‏ پ: برگرفتن 


۳ ۳ 5 1 ی 2 i‏ .۰ ی 
شد یس شت ۹- س. قآ ب : هوشیار+ ا: به رخش انگھی کفت کای هرشیار؛ متن< هشت دستنویس دیکر 


۵- ق۲: ز پهلوش گفتی براورد پر ۲- ق پ: پیچان ۲۷-: بینداخت ۲۸- ل: اورد اورا: و: کاید میانش؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" 
کک ۹- ل: زخم + و: بند ۳۰۰ توران ‏ 2۳۱ پ: بدرید ‏ ۳۲- و: جاریای ۳۳- ل ق لی (نیز ل" س"): دهن خشك وز (لی: از6 
رنج پر اب ت ن : س لن: ی .اپ ال ۰ب( نیز لن") : پر از اب رخ خشك مانده (پ: اگ کشته) ده ن + متن< ف.و: س- پا ل ب (نیز لآ لن :س" 


از ۱ او ۱ 
م ین بیت افز وده‌اند : 
3 4 دب ۳ e1‏ ۳ 
تسه 2 
دات کت یه کم و متیر 


ف. ل» و این بیت را ندارند 


همی نوش جست از جهاد (س. ب : از میان) یافت زهر 


۱۱۴ 


داستان رستم و هفت گردان 


1 
ر لتك هر اتکس که رد رزمساز دو بهره نامل به خرگاه باز 
اگ که ودی و حس نه تن EE‏ در ست ال انجمن 


جزیر" هر چه پرسایه‌نر بود نیز به" ایرانیان ماند هرگونه" چیز 
۵۵ رصان بات تاه کاس E‏ یت توت ردان تسه زا 
ندال دشت نی با سا ز هر خواسته بی نیا ا 
تب تفیل اه اه EEE SE NILE‏ 
و کز دلیران نشد کشته کس و ار“ اسب اتاراق اد و ۳ 
ی ا یف را دو هفته همی بود روشن روان 
۰ رورا یی له درگتاه شاه اا به دیدار فرخ" کلاه ای 


۳ م2 ۲ 
جنین ست رسم سرای فيع پک زو اسان ۹ و دیگر به ری 
برین و بر ان رور هم بخدرد حردمند مردم حرا عم حورد 


۳۹ ۳ ۳ ۳ Ag ر‎ 


جنان کاندر امد ز بالا سخن 


- لن لی پء ل": شد؛ مت = ف ل س ق ق" و. ب ۲- ل» لن ق لی پل : جنگ ساز؛ متن = ف» س» ق" وب ۳ لی: نشد سوی؛ 
پ: نرفته به ع- ل ق و اگ SS‏ ۰ب( نیز لن"): همه کشته بودند اگر ؛ لی (نیز ل" س"آ) : دگر کشته بودند یا ؛ 


متز= ف ۵ و: این + و پس از این بیت افزو است : 

باه تاره کے دک اش راید کے ازات اهر کی ر تفه ابیت 

2 4 3 ۳ 9 2 i E 
-لن»پ: بر ل ب (نیز ل" لن" س ): ارا رف + در و لت های این بیت پس‎ ٩۹ پ: جه ۷-ل.ا: <به > ۱-۸ جزان‎ 
وپیش شده‌اند ا ی بت )+ ق (یز لن '): نک دحستنل : پا : بحستند و + ( س" : بکشتند)؛ مت ن = نه دستنویس دیگر ۱۲ 7" س:‎ 
سرگشته ۱۳- س ق" ب: بدین+ پ: بران+ متن< هشت دستنویس دیگر 14- ل.ق, و (نیز ل" لن"): ز هر نیکویی + س» قآ ل" ب: ز هر‎ 


کر ی اوه کی ر = ف ۱۵- لن لی پ: ز هر گونه با اسب و ساز امدند ‏ ۱1 - ل لی و: نوشتند؛ متن= نه دستنویس دیگر ۱۷- 
ف ل و: ز ترکان + متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن ".س؟) ‏ 2۱۸ ل.لن. ق, لی. پ: ز ‏ ٩۱-ق:‏ رنج ۲۰- ف س وآ ب: آوردگاه+ متن- 
ل. آن. ق ق" لی. په ل؟ (نیز ل لن" س۲): بنداری: و کتبوا ی حضرة الملك کیکاوس بماجری لھم فی صیدهم وحربهم ۰ ۲۱ ل. لن ق لی 
پ. وء ب (نیز ل ‏ لن" س"): ز: متن= ف 2۲۲ ق: افتاد بس ؛ س» ی" ل۲: زواره یکی گرز خوردست و بس ؛ بنداری: و زعموا أنه لم بقتل منهم 
احد ولم یجر علیهم بأس سوی آن زوار وقم من الفرس ثم رکب سالما . ۲۳- ل» لن. پ واد ل "یز ان س"): برآن؛ ق بدین+ لي: دران مت < 
ف. س ق. ب (نیز ل) ۲۵ لاء ل ب سیم را بهدرگه؛ سي. ق: سوم را به درگاه: لن. لیب نیز لن ؟): سیم (پ: سوم) هفته زديك؛ و نیز 
س۲): به هشتم به درگاه ؛ رل : جهارم به درگاه): متن = ف» ق "(ق" : اران) ۵ و: کمر بسته وبا ٨٩‏ پ: نیز ۷- ل : سخن های این ؛ لن. 
ق" لی ب (نیز ل"): سخن ها بدین: ل": سخن ها ازین؛ متن< ف س» پ. و آ (نیز لن ".س؟) ‏ 2۲۸ (لن": کهن): ق ز سرخاب گویم ازین پس 
سفن "1٩۰‏ ل هراب زرستم سرام مطن: :لیب | چان چون درم( یعاخن : توف یوب بر 
لن ): شیاه ار ای نیز ل" لن » س" ) پس از این بیت افزوده‌اند : 


کنون رزم سهرات (ق: سرخاب) و رستم شنو دگره (س: را+ پ: گر) شنیدستی این هم شنو 
نیاق( ساپس از ا تکیت ویکر کو وواد 
کنون رزم (1: جنگ) سهراب گویم نخست (قق"؛ ب : درست) از ان کین که او (ق': رزم کو) با پدر جون بجست 
لن. لی. پ (نیز ل" لن") پس از بیت نخستین افزوده‌اند : 
یکن داشت جر آن جشم ذل تارك از رتم .ايك ت۰4 يلم 
و بجای این بیت ها افزوده است 
ارين جسوی عنبرسمنبويمت زر ترات ورت نخر کو ت 


ف ل هيجيك از بیت های بالا را ندارند: بنداری بیت های ۱۶۳۰-۱۶۱ وهیجیك از بیت های بالا را ندارد 


۱۱۵ 


داستان رستم‌وسهراب 


ر ۲ 


اگر تدبادی براید ز کنج به خاك افگند ارسیده ترنج 
E NET‏ خوانیمش. دا کت هنرمند a‏ »> ار ی هنم؟ 
ا مرگ دادست. بیدا جیست؟ ز داد این همه باک 7 فریاد جیست؟ 


راز جان تو افاه نیست کف رکد اتر را راو یت 


4 


۵ همه ۳ 3 از 1 شه فراز ره ا ر ا این در 8 ن 


2 2 3 1 EF E ٤ 5 : 2 3 ۲ 

۱ ف: گفتار اندر رفتن رستم به سمنگان و داستان او با دختر شاه سمنگان و زادن سهراب از مادر به ترکستان: س ق" ب: داستان رستم با سهراب؛ لن : 
گفتار اندر داستان رستم ا سه رات + ق: رزم سه ات و رستم زاك سام نریماد ؟ لی داستان سهرابت نامه + بپ اغاز داستال سهرات + 9 داستال رستم ۲ 
پسرش سهرات ۱ 5 داستان سهراب و رستم ؟ او گفتار در کیفیت رزم رستم با مهرات؛ مت = ل درس از بیت ۰۱۰۱۲۷۸ درلن از بیت TTT‏ 
ء از ۰۱۰۰۹-۷۵۱ درو ازبیت ۷۵۱۰-۷۱۰ و درس" از بیت ۲۷۷ - ۳۶۷ افتاده است : در ل از بیت ٩۴۸‏ تا پایان داستان به خطی نوتر. ولی نزديك به 


خط اصلی است ۰۲ س. ق" لی آ.ب پس از این بیت افزوده‌اند: 


۳ لن»|: ستمکار 6 وال" : از ۵ ل س ق. ق" لی. ب (نیز ل" لن"): دانیمش؛ لن. ل" (نیز لن"): خوانیمش ؛ متز= ف پو ٩-لن:‏ 
< ر> ۷ لنپ برین (پ: وزین) پرده برتر  ٥۸‏ ق لی پل" با در ٩‏ ق": دل ٠۰‏ س- پل ل" ب (نیزل" لن"): از؛ متن= ل 


۱۷ 


کیکاوس 


ر کار دهمتان کي کشت ان بپسپونده از گفتەی تام 


۳ و ۳۲۱ E EA ig‏ 2 ا a ۲ ۱ e‏ ی EE‏ 
(- ل. ق (نیز ل" س): آیدش؛ لی: مگر بهتر اید برفتنت؛ متن< ف» س, لن؛ ق" پ.اءل "اب ۲- ل: یابد: ق» ل" (نیز ل" س"): گیرد؛ لی: 
ی ۱۱۰ 

که داند جنین داستان را يتين بجز دادفرمای داداف, 


0 ۳ 


نخستین تن از مرگ نبسایدی (و: بجستی دل از مرگ نستایدی) دلیر و جوان خالك E‏ 
لیا ار مب (لیز.ل آدلن اس ) پس از بیت ۶ افزوده‌اند (ل بیت های ۰۱ ۰۳۰۲ ۰۱۰۰۵ ق بیت های ۰۱ ۰۲ ۳ وس ق آء ب بیت ۱۳ را ندارند) : 


گ کس را نیوباردی (آ: نبازاردی؛ لی» ل۲: نخستین دل از مرگ نسبایدی رل۲: بستاندی)) 
ز پیر و - ان خاك بسپاردی (» ب : نسپاردی) 
لی, ل" : دلیر و جوان خاك را شایدی (ل" : بستاندی) 
اگر إت کاه افروختن بسوزد عجب نیست از (لسی: زو) سوختن 
بسوزد چو در سوزش ابد درست چو شاخ نو از بيخ کهنه برست 
لی. ل۲: که شاخ کهن بر یرل E‏ 
ده خن اتش هواك تاره در سب نا و اف رتت اك 


5 ن را چه باید به گیتی (لی SS‏ 
که نی (لن: بر) مرگ را (ق: نه) هست (پ: نیست) پیری سبب 

درین (س. قآ ب: بسدین) جای رفتس نه جای درنگ 

براسب‌قضارل : فنا) گر کشد( لنپ : کند) مرگ (س.قی؟.لی : مرد)تنگ 
جنان دان که دادست و بیداد نیست (لی: جنان دان که گیتی فسوست وباد) 

جو داد آمدش (پ: جو دادست پس) جای (لن : بانگ و ) فریاد نیست 

(لن : جیست؛ لی : نباشد خردمند اینجای شاد ) 
جوانی و پیری بنزد اجل (ل: بنزديك مرگ) یکی دان چو در دین (لی: دین را) نخواهی (لن. پ: نداری) خلل 

یکی دان جو ایدر من 


۳ ۳ مج ۷ r‏ ۳ ۶ ۳ 5 1 ۳ 0 
دل از نور (ب: کنج) ایمال ۳ اکنده ترا حامشی به که تو بنده (لی. ل که پوینده) 
10 پرستش برو پیشه کن (لن. پ: براندیشه کن ؛ لی: پرستش مشو پیش کس) با نباز 
همان (لی: همه : آ: همی) کار روز پسین (ا: این زیستن ) را بساز 


بدین (ل. ل" : برین) کار یزدان ترا راز نیست (پ: مرین راز را نرد تو راه نیست) 

گر دیو (ق۲: از) با جانت (ل. ق: اگر جانت با دیو) انباز نیست 

پا درین پرده اندر ترا گاه ست 
به گیتی در ان (س: بران + پ: درین) کوش چون بکذری ۱ 

سرانجام (س.ب : که انجام :: که انجاتو) اسلام‌بارل : نیکی بر) خودبری 
کنون رزه سهراب (ق: سرخاب) باید رل : رانم: ق: اید: لی: کویم) درست (ل" : نخست)  .‏ ر 

از ان کین که او با پدر چون بجست (لی: از ان گونه کوبا پدر رزم جست) 


ق پس از این بیت ها باز هم افزوده است : 


: ع ۰ ۰ 

ر کرد ار سجر و نيكوسخن بسند يد 9 کن ريسن سرا ۳۹ کهن 
۰ ۲ 1 ۳ ۱ 1 و 

۱ ر ين یس جر شنمر سجن سویمت ر سهرا ب و رستم سحن كو سمت 


بنداری بیت های ۱ ۶۰ و هيچيك از بیت های بالا را ندارد ‏ ۳- ق: اغاز داستان وسیب مولد سهراب+ پ: رزه رستم شیرگیر به نخچیر؛ متن- ف» ل» 


س, لن. ق" لی. ال آ. ب (نیز ل" س") 76 س,ب پس از این بیت افزودهاند: 
به گفتار دهتال کنون بازرگرد ۹ تا جه کوت سراینده‌مرد 


۱۱۸ 


ز مود برین" گونه برداشست" یاد 

۲ ۶ 0 2 کا 
غمی بد دلش ۰ ساز نخضجیر کرد 

۵۰ ۲ 2 , 

۱۰ جو نزدیکی مرر توران رسد 
برافروخت چون کل رخ تاج بخش 
ار و کان و ۾ رر و كمد 
۱۱ 
ز خاشاك و از خار و شاخ در خت 
جو انش پرانده سل ن 
۱۵ یکم نره‌گوری برد ر در نت 


چو بریان شد از هم , بکند و بخورد 
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۱۸ 

سواران ترکان نی هت هشت 

۳۱ ۲ : 2 
ی اسب دندید در مرغعزار 

٩‏ و م رین باتش 


۱- لن لی, پ: بدین ۲- ف: داریم؛ متن< ل- 


سوی مرز تورانش (ل. ل" 
س. ق" لی. ب پس از بیت ٩‏ افز وده‌اند : 


وزال پس ر (لی و : بیامد) به رخش خش اندراورد پای 
لی پس از بیت بالا و و پس از بیت ٩‏ افزوده‌اند : 
سوی مرز توران بنهاد (و: دراورد) روی 


فه ق پ این بیت ها را ندارند ودر ترجمه بنداری هم نیست ۵- ف: : همی راند تا مرز زتوران؛ سق 
زل لن" ): بنداری : وسار حتی وصل الى حدود توران 1 لی بغرید؛ پ : بحشيد ۷ 
- ب (نیز ل "): ازه متن= ف ل. ق (نیز لن س") ‏ ۸- سب 


چو نزدیکی شهر توران؛ متن= ل» لن لی. پ. و ل"( 


۰- ل.پ: ر مس ج 


ب (نیز ل" لن" س") ۳- ل.[: 
رستم براراست (ق» لی: بیاراست) ؛ من = ف ٤‏ -ف : غمی شد دلش ؛ + س» لب : مین ن بد دلش ؛ 
ل یرل الن اس ال الیل زر ل۳: لن ".س ") پس از بیت ٩‏ افزوده‌اند : 
وا چو) بنهاد روی 


داستان رستم و سهراب 


کبک زيم ارات 
کمر بست و نرکش پر از تیر کرد 
از گرد دید 
E‏ سس 


ایا و 


4 ۱ , ۱ 
۶ 


که در" ا E‏ 
ز. مفراستخوانش براورد گرد 
چمان و چران" رعش در مرغزار 
براك شنت اکان برگدشت 
بگشتند" گرد لب" جویار 
سوی بند کردنش شتافنشند 


که رستم یکی روز از؛ س- و ل" ب (نیز ل" لن " س؟): که 
ق 1: دلش تنگ بد؛ متن = ل. لن. ق. لی. پ و 


چو شیر دزم گاه (لن, لن": دژاگاه؛ س": زیان گاه) نخجیر جوی 
برانگیخت ان کوپیکر (ق: پیلتن را+ لی: پیل پیکر) ز جای 


جر شیری که باشد دزم بو رم 


2 


ب: چونزديك شهر سمنگان؛ ق (نیز س"): 


نیز ل" لن" س"): برکرد؛ متن= ف» ل؛ بنداری: وحرك رخشه :[-٩‏ 


۱ س. قق ".وء ب: ۱ : شاخ) درحت؛ لن : ز خاشاك و ار وز شاخ درخت؛ 


مت < فلی لا + و لت دوم این بیت را انداخته است ۱۲- و این بیت را انداخته است ۱۳-لی: بر ۱6-لی: وی 1-1۵ تس 1 
ل شال ی و ۳ب ۴ و ۱۵ را انداخته و از ز ۱۱۳ و ۱۵ب يك بیت ساخته است ۷ -ف : جران و جمان؛ ق : دمان و چران +متن 


وین دیگر (نیزل" 0 1۸.1 له ما هت پ: بيست و هشت ؛ متن = هشت دستنویس دیگر؛ بنداری : سبعة أو ثمانية ۳ ق 


٤‏ ل : بدال 


س- ب (نیز ل" لن" س"): رخش ؛ متن< ف ل؛ بنداری: 


۰ ل ب (نیز لن "): نخچیرگه؛ متن= ف (نیز س") ٣٨-ل.لن.‏ لی ؛ مت نه دستنویسس یکر نیز" لن ".س ") ۲۲- 
فرأوا أثر حوافر الفرس 


۵ لی: در ٩۲-فا‏ بر؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") os Mt‏ 
بنداری: فراوا فرسا؛ لن (نیز لن ) پس از این بیت ۵ بیت» لی | تنها چهار بیت نخستین را س, ق ب تنها سه بیت نخستین راء په و (نیز ل") تنها د 
بیت نخست ن راول؟ تنها بیت های دوم و چهارم را افزوده‌اند (یبایی بیت ها در دستنویس ها یکسان نیست): 


چورخش آن کمند سواران بدید (و: چو رخحش دلاور برانسان بدید) 


یکی ور 


سواران ز هر سو درو (س: ز رول ۲ ب با. 0 
سه تن کشته شد مهتر (ل": | کشته گشتند از ان) ارجمند 
یس انگه فکندند هر سر کر 


۰ م2 
دو تن را) به زخم لکد کرد بست 


با بکردار شیر زیان) بردمید 
خروشی چوشیر زیان برکشید 
لن: پ: یکی را سر از تن به دندان بخست 
متسد کیانی درانداختند 
نیامد سر رخش جنگی به بند (آ» ل" : که تا رعش را سخت کردند بند) 
که تا گړدن رخش کردند بند 


ف ل. ق ( (نیز س") هيچيك از این بیت ها را ندارند و در ر ترجمه بنداری هم نیست 


کیکاوس 


چو بیدار شد رستم از خواب خوش به کار او بارەی دست ۳ 
کی کشت سول ارک را ات ا ق مت کت زمرت 
قفت.. :کون او فد اک ورن 
۵ ابا ترکش و گرز بسته ميان جنین" ترگ و د ارت 
جه کرد کردان که آسبیش که رد تهمتن بدانجا" بخفت؟ ار" بمرد؟ 
کنون رفت بايد به بیچارگی به عم دل سپردن" به یکبارگی 


همی" بست باید سلیح" و کمر به جایی نشانش" بابم مگر 


CE. ۰‏ ۰ ۰ 1 2۸2 ۱۹۰۱ 
جو نزديك شهر سمنگان رسید خر زو به شیر و لت کان رسد 


۰ که ا پیاده کو تاج بخش به لخجیيركه ز و رمبده‌ست و 
پذیره شدندش ورا و شاه کسی کو به سر مادک کلاء 


€ یت وک إو ت 
همی گفت هر کس که این رسیم ست . ور اتات سپیدهدم سب 
ت 7 ۲ :۳ ۱ 1 : 
و کت او سو تب ان که وا DEE ES‏ ره E‏ 

2 8 0 ۲۶ ۰ ۰ 2 
E‏ سهر ما نيك خواه ویم ستوده ده فرمال و راه بویم 

A ٤ ۲ 4 ٣ 

۳۵ تن و خواسته زیر فرمان تتشت س ارحمندال و حال ان EEE)‏ 


۰ س ص ۹ ۰ 5 
جر رستم 1 به گفتار او نشگځرید ر بدها گمانيش کوتاه دید 
E 2‏ ۱ ۱ ره ۳ 2 : 
بدو 3 رحسم بدین مرغزار ر من دور سد بی لكام و فسار 


73و : هم اخر گرفتند و وبردند شهر ۲ س .لن. ق" لی پا لآ ب (نیز ل ال هکین ۱ متن = ف ل. و (نیز س ") ۳ق ازو هر کسی برگرفتند 
نهر 3 - س. لن, ق" . لی پآ ب نب لن )تن از این بیت افز وده‌اند : 


بدان مرغزار اندرول تکرب ز هر سر همى ارگ را نديد 
۵- ف: بارکش را؛ ل۲: یاره اندر؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") -٩‏ لن, په و ل ": اکنون ۷ لوا دوان: ق مان + ب 
رواد : متن = ف. لن. ق پ ل (نیز ل لن" س ") 9۸ : رشك ٩‏ ف : بچب (= به چپ ؟) ؛ ؛ ق : همین ؛ مت = س لن» لی- ب رل الق 
سس( ۱۰ CS‏ : تیر و کمان ؛ ل ق" این بیت را ندارند : : س . لن. ee CE‏ ل ا( ل" لن ا 3 زاین بیت افز وده‌اند : 

تیات ان جگونه گذاره کے (س : کنسیم) با جنگ جویان چه چا ه كنم (س: کنیم) 


فه ل. ق» و (نیز س؟) این بیت را ندارند ‏ ۱۱ س: گوییم 2۱۲ ف لی (نیز لن!): ترکان؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" س") ۳ سل لن 
ق لی (نیز ل "س"): بدینسان ؛ س» ی" و آ. ل" ب (نیز لن"): برینسان؛ متن< ف 716 ل» س؛ لن, ق" لی. ارب (نیز ل" لن؟): ود پ : تهمتن 
جنین خفته گشت و (متن = ف. ق. و ل" (نیز س ۲) ۵- س- رل" > لن "س") : بهادد ۳ : سپ‌دل به عم دنل : مت = ف ؛ + بندار ی بیت های ۲۴ - 
۷ را ندارد ۱7- ل. لن»لی پ (نیز لن "): کنون؛ متن< ف» س. ق و ل ب (نیز لس" ۱۷ - س, لیا : سلاح ۸- لی: شانی + ق 
اپن بیت را ندارد ؛ ل. پ پس آزاین بیت افز وده‌اند : 
همی رفت زینسان پر اندوه و رنج (پ: برفت این چنین دل پر از درد و رنج) 
تن اندر عا (پ: بلا) و دل اندر شچنح : 

۹- ل. ق خبر زو به شاه و ر رگان : س.ق ی آ, ب (نیز ل" 1 حبر زونه شاه ه پلنگان ۲ پ ل ": خبر زو بنرد پلنگان 9 نهنگان) : مت = ف. لن 
(نبز زلن ". س ) + وخر ر ملك هذه المدينة بمجیء رستم بن ۰ دستان ۳۰ ل بر انجمن شد فراوان سپاه + در لن از این بیت تا بیت ۲۲۳ افتاده است 2-۳۱ 

پ: او ۳۳۲ - س, قآ لی, پ. وب : و یا؛ متن< ف» ل, ق آ؛ ل. ل این بیت را ندارند تن ع۳- لی : او ۲۵ - لی پ: . درین ۳۹ 
س ق" لی پ. و ب (نیز ل" لن ۲): ستاده؛ متن < ف ل. ق» ل "(نیز س؟) ۷- ق : به فر کلاه ۸- 9: دل ۳۹ - پ: دل ارجمند و وروان +۳ 
س, ق" ب: تهمتن ؛ مت = ف. ل» ق» لی. ب. وال" ۱-۱: ز من کشت کم 


داستان رستم و سهراب 


E‏ شوت ان تیان اش ست بدان سر" کجا" جویبار و" نی ست 
ترا باشد ار بازجویی سپاس پا ۰ب پاداشن, اتکی واس 
۰ ور" ایدونك" ماند ز من ناپدید رآ زا یی ر تایه > برت 
بدو گفت شاه: ای سرافراز مرد نیارد کسی با تو این کار کرد 
تو مهمان ما " باش و تندی" مکن به کام تو گردد سراسر سن 


۱۳۰ 1 
از 


ی رخش هرگز IIE‏ نهان جنان باره‌ی نامور و حهان 


۴ 


تك هشب نة شاد دا دل اندشه ازاد دا دل 
ر ب به می ریم ل ر ریم 


6 ر ا و از ا .اراد من 
سزا ديد رفتن م ا به خوبی بیاراست " مهمان او 
مپپبد بدو داد در کاخ" جای همی بود بر" پیش اوبر" به پای 
a as‏ تا ا اش تشر 
اا اه و ود سیه‌چشم و" گلرخ بتان طراز 

8 ااه ا رازا بهسم ایا هت غ ا 


جو شد مست و هنگ‌ام خوات ادش همی از نشستن شتاب E‏ 


۱- ل.1: وزانجا+س, ل "مب (نیز س"): بران سو؛ ق» ق" لی, پ: وزان سو؛ و: بدان سو؛ (ل": وزان رو)؛ متن= ف (نیز لن") ۲- ق: همه 2۳ 
ف:< و> ؛ متن< ل. س, ق- ب (نیز ل" لن" س") 6 ق: مرا ۵- ل: بباشم به؛ س» ق ق" لی پآ ب (نیزل): بیابی تو؛ و: بیاوربه؛ ل۳: 
ز ایزد به ؛ (لن": بیارد به؛ س" : بیابی به) ؛ متن< ف (حرف های یکم و چهارم نقطه ندارند) -٩‏ ل: گرد مت = ف» س ق- ب (نیز ل ".لن س") ۷- 
لی: ایدونکه ‏ ۸- ف: که گردد ز من ناپدید ؛ سفق" ب (نیز لن"): رخشم نیاید (آ: نیاری) پدید؛ متن< ل» ق (نیز ل" س") 7٩‏ ق» پ: بخواهم؛ 
ق" : بسی سر که از تن بخواهم؛ لی: بسی سروران سر بخواهم ۱۰- ل.لی: سزاوار 7۱۱ ل ق» لی و» ل": من؛ متن< ف س» ق" پآ ب 
۲ لی: تیزی؛ س» ق ق" لی. پ. اء ب (نیز ل " لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 

که ى و اصن اا بار ٠‏ بتري ادر سو ار 
ف ل. وء ل "(نیز س") این بیت را ندارند ودر ترجمه بنداری هم نیست ۱۳- ل» س» قب (نیزل "س؟) وز؛ متن= ف (نیزلن") 7۱6 ل۲: نماند 
پی رخش فرخ؛ س» ق پ. ال آ. ب (نیز لن "): پی رخش رستم نماند (پ: نگردد) ؛ لی: که رخش تو هرگز نماند؛ (ل؟: پی رخش توخود؛ س : پی 
رخش هرگز نگردد) + متن= فه ق و؛ بنداری: ثم إن فرسك لاتخفی اثار حوافره ‏ ۱۵- ل» س ق" لی؛ وهآ ل" ب (نیز ل" س"): نامدار؛ ق: پهلوان؛ 
متز= فپ ۱٩‏ - ل: به+ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۱۷- ل» ق ق" لی چه وال" : ز؛ س: دلش رازه متن= فآ ب؛ ل" در 
اینجا سرنویس دارد: مهمانی شاه سمنگان رستم را ۸- لی: خوان ۹- پ و: اوی ۰- ل. س» ق. ق ۰۲[ ب: شد از مژده دلشاد؛ لی: شد از 
مژده آنگه؛ پ: شد از مهربانی به؛ وا ل آ(نیز لن ۳): شد آن مزده را شاد رل۲: شاه): (ل": شد از مژده شادان به ؛ س۲: شدن شادمانه به)؛ متن< ف؛ 
ل "پس از این بیت افزوده است : 

مگر باز ابد ازو باره را نباید ستوانش بيغاره را 
۱ لی: برکاخ؛ پ: برتخت ۲۲- قآ در ۲۳- ق ق"۰آ: در؛ لی پ: چون بندهپیشش ۰ ۲6 ل.ول۲: مهمان ؛ متن= هشت دستنویس دیگر 
۲۵- لی. پ: همه بدسگالان ز پیشش براند؛ لی پس از این بیت افزوده است : 

بفرمود و خنیاگران را بخواند هه تست ان بز بیشن ترات 
-٩‏ ل : اورد ساز؛ لی: رود وساز ۷- س ق ق" لی ل۲: < و> ؛ مت = ف ل» پو ب ۲۸-لی: باسازشاهی ۲۹-ل": از ان ۳۰- 
ل. سء ق لی؛ پہ آ. ب (نیز ل لن" س" ): تهمتن نباشد؛ ق": نباشد سپهہد ؛ و: تهمتن نماند؛ ل": نباشد تهمتن ؛ متن= ف؛ پل "(نیز لن" س") 
پس از این بیت افزوده‌اند : 

بفرمود خولیگران را که خوان بیارند و بنهند پیش گوان 
۱ س ق ق" وء ل" ب: < و> ؛ متن< ف ل لی پ 


۱۳۱ 


کیکاوس 


سزاوار او جای ارام وا خواب اا شاه متا و گلاب 
۰ ۰ 1 “ ۰ من باه فآ Û ٤‏ 
جو يك بهروه" از توت CEE E EEE‏ ۳ سك گردان SE‏ 


سخن ا آمل فته به راز» در خواسىگه نرم بر 
۵۵ یکی رکه شمعی معنبر به دست خرامان تاقد" ده با تن متعیت 


1 7 ۱۴ 
پس برده؟" ا ب ما‌روی جر خورسید اسان پر از رنک و نوی 
۲ مر ۱۵ 

دو اسرو كمال و دو گيسو اه به الا بکردار جو ۱ 
روانش خرد بود و تن حال ياك تو که که هره ندارد ر خا 
3 ن ۱۶ 


5 ۱ ۳ ۱ م 2 ۹ و ره که ۳ 
جسین داد پاسخ که تهمينهام دو گویی که از عم ت به در نیمسه ام 
یکی د خت شاه سمنگان سم بزشك " هزبر" و پلنگان هت 
به گیتی ز خوسان" مرا چفشت " نیست . چو من زیر چرخ باند" اندکیست 
کس از برده A e‏ مرا زه ی کی آوا 3 ا مرا 
۳5 8 ۳ 
۶۵ کر افسانه از سنيدم همي '" داشان بسی 


-١‏ ل: < و> ؛ س» ق ق.1: سزاوار او ساخته جای: متن = ف» لی پ» وال۲۳ ۲-ب: جای خواب امدش (!) ۳-لی: <و> 6- ب: بیاراسته 
مشك وگلاب امدش o‏ ۵- ف: گفتار اندر ر امدن تهمینه دختر اھان به بالین رستم و پیوندی او با زستم و اوردن ر 
امدن تهمینه به بالین رستم + ق: : امدن تهمینه دختر اسان به بالین رستم: لی: حدیث رستم و دختر سمنگان؛ ۱۵ خواستن رستم تهمینه دختر شاه 
سمنگان TS‏ : امدن تهمتن (!) شب به بالین رستم ؛ ل. ل" سرنویس ندارند : متن - اغاز ف 7 س.ق لی, اب : نیمه : متن = ف» ل.ق. 
پ. وال ۰۷ سق" ب: از ز شب همی؛ متن< فال ق لی به ول" ۸- س ق" لی. پ: گفته؛ متن= ف ل ق و» ا ل" ب ٩‏ پ: که 
در خوابگه بزم را کرد ساز ۰- ل» س ق- ب (نیز ل" لن" س"): بنده؛ متز= ف ۱۱ لی : یامد خرامان ۰ ۱۲- س ق ق" لی اء ل" ب (نیز 
ل۳): بنده؛ پ (نیز س"): پرده؛ منز = ف» ل» و (نیز لن") ۱۳- وال" : امد ۱6-ل: رنگ بوی؛ ق: گفت وگوی؛ و: به رنگ و به بوی؛ بنداری 
(۵۳ - ۵۶): فلما مضت طائفة من اللیل سمع حسا فاذا بباب المکان الذی هو فيه قد فتح ووصیفه قد دخلت و وبيدها شمعة من العتب ر فوضعتها عندرأسه 
واذا بأمرأة قد حرجت من وراء الستر NS‏ ۵- س.ق. ق لها ب (نیز لین ان از این بیت افز وده‌اند : 


لبان از(و: زبانش) طبرزد زبان (ق ۲ : دهان + و: لبان) از شکر دهمانسش مکلل نه ور و گهر 
نهان کرده زیر (9: اندر) عقییق تو گفتى ورا رهب ره امد رفیق 


1- پ: برو آفرین های یزدان بخواند ٠‏ ۱۷- ف: بپرسید رستم که ؛ ل : بپرسید زو گفت؛ لی: بپرسید و گفتا که« متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل " 
لن". س") ۱۸- پ: تار؛ ل": تارو ٩۱-پ:‏ دل ۲۰- که از عشق تودل |۲“ | (نیز لن"): برشك؛ و: بسان؛ متن = هشت دستنویس دیگر 
(نیز س )۲‏ ۲۲- ب: هژ بر: در پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۳- ف» س» ق. ق" پ. آء ب (نیز ل" س"): ز شاهان؛ و: به 
خوبی + ل": ازیشان؛ لی: ز شاهان گیتی ؛ متن= ل (نیز لن") ۲6- ب: بار ۲۵- ل» س» ق" ب: کبود: لی (نیز ل"): برین؛ آ: روان ؛ متن< ف 
ق» په وال آ(نیز لن س") ۰۲۹ پ: زپرده برون کس ۲۷- فه لی» په آ ل"(نیز ل"): ندیده: متن= ل» س» ق ق" وه ب (نیز لن" س") 7۲۸ 
لی: نه کس نیز ۲۹- فه لی پ آال "(نیز ل"): شنیده؛ متن= ل» س» ق» ق" وب (نیز لن" س") ۴۰< س: به کردارت ؛ ق قی؟ ب : ز کردارت ؛ 
پ: به گفتار و؛ متن= ف» ل» لی و آ. ل" ۳۱- ف: بسی ؛ لی: همه؛ پ: شنیدستهام: متن= هشت دستنویس دیگر (نیزل"» س؟) ۳۲" ل: که از 
شیر و دیو؛ متن< ف س ق- ب ۳۳- لی, اء ل: پلنگ ونهنگ :|-۳٤‏ که 


رش 


داستان رستم و سهراب 


نت رها لها با توزان شیر د 
بل هیا کی تور ر وک هوا را به شمشیر گربان کنی 
هرآنگه که گرز نو بیند به چنگ ر ا و شک یاک 
۷۰ برهنه چو تيغ تو بیند عقاب نیارد" به نخچیر کردن شتاب 


چن این" داستان ها شنیدم ز تو بسی لب به دندال گزیدم 7 
بجستم همی کتف ویال وبرت بدین شهر کرد ایزد ابشسخورت 
ترایم کنون گر بخواهی " مرا نبیند جزین؟" و رم ۳ 

۵ یکی نت و له کے کا خرد را ز بهر هوا" کشتهام 
دیک که از دنو مر کردکتار انه مکی برو | 
مگر چون تو باشد به مردی و زور سپهرش دهد بهر" کیوان و هور 
سدیگر" که اسپت"" بجای"" اورم سمنگان همه زیر پای"" اورم 


چو رستم بدانسان" پری چهره دید ز هر دانشی نزد او بهره دید 


۱ لی: بباشی ۲- س ق ق" لی.آب: بدان؛ متن- ف» ل په وال ۳- ف ق" پ وب (نیز ل" لن"): نغنوی؛ ل» س» ل": بغنوی (حرف 

یکم نقطه ندارد)؛ متن< ق» لی, [ (نیز س") 76 ل. س, ق" ب: هرانکس ؛ متن= فه ق لی, ب. آء ل آ(نیز ل" لن" س") ۵- ق لی: پلنگ؛ و: 

چو گرز گران اندراری به چنگ - ق: چنگ نهنگ؛ لی: چرم کلنك (!)؛ وهآ ل "(نیز ل " س"): چرم پلنگ؛ س» ب: به گیتی نیابد فراوان درنگ؛ 

متن= ف ل» ق" پ؛ در پ» ل" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ در و این بیت پس از بیت ۷۱ امده است؛ س» ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
چو (ب: که) با گرز گردی همی نیزچنگ برد دل شیر و چرم پلنگ 


هقی نسازد؛ ل ۶ نشاید؛ مه هشت دستنویس دیگر (نیز ل" س") + لی ب: هژبر؛ درو پس از این بیت بیت ۶۹ آمده است و پس از ان 


افزوده است : 
ز دیوان همه شهر مازندران تھی کف ار تم کر کزان 
نه رژ تک ماندئ, نه يبيو اب تن نه پولاد و سنجه نه غندی و بيد 
سراسر همه بوم هاماوران بهم برزدی از کران تا کراد 
سواری ز مصر و ز بربر نماند همان بر تن شاهشان سر نماند 


5 نیارست کاوس شه چیز گفت نه اندر جهان هیچکس نیز گفت 
تر ,خر از واد دز کین ته نتو کی ا برد رسای هن 
٩‏ ل. س ق- | ب (نیز ل"): چو این؛ ل" (نیز لن" س"): چلین؛ متن< ف ۱۰ - پ: بگفتم  )!(‏ 2۱۱ ف آ(نیز س"): کفت؛ متن= ل» س» ق» 
ق" لی. په وب (نیز ل" س')؛ ل" این بیت را ندارد ‏ ۱۲- ل۲: برانم کنون گر نخراهی ۱۳- س, لی, آب: همی ؛ ق: مگر؛ و: دگر؛ ق" : 
ندیدی همی ؛ متن- ف» ل. پل ۱6- پآ انکه ۱۵- ق ق": تومن 2۱5 پ: هشته‌ام ‏ ۱۷ فه لی پل" (نیز لن"): مرا؛ و: ودیگر 
مگر از توام ؛ متن= ل» س» ق ق "۰آ ب (نیز ل" س") ۱۸- ف ل": شیرم؛ و: شیر نر؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۱۹- س, 
ق" ل": بخش؛ پ: بخش و؛ و (نیز س"): بهرو؛ متن- ف» ل» ق» لی. ب (نیز ل") 7۲۰۰ ل ق" لی په و.آ: سه دیگر؛ متن= ف» ق» ل ب 
۱ ق" لی وآ ب: رخشت؛ متن= ف» ل. ق» پ» ل" ۲۲" ق: بجا ۲۳ ق: پا؛ ق" پ. وا ل" ب: سراسر بپای؛ متن= ف ل» لی؛ در س 
از این بیت تا بیت ۱۰۱۲ افتاده است؛ ق" لی, پآ ب (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
سخن های ان ماه( لی : مه‌چو+ ب : بت چو) امد( : چونشد)بهبن 
سپھبد(پ : تهمتن) سراسرشنید ان( پ : این ؛ لی : تهمتن شنید آن‌سراس)سخن 
۶6 ل. ق" پل" ب: برانسان؛ متن= فه ق» لیوا 


۱۳۳ 


خی 


۶ کک ان بن واد که ندید ايچ فرجام جز فزهی 
به خشنودی و رای و فرسان؟ اوی به خوبی یاراست يمال 
۳7 ۷ ۳ 
جو ایا از وت با او به راز ا ال شب یره ۳ د باز 
مب : یواست اوگ ۹ E‏ 
چو خورشید تابان ز چرخ بلند همی خواست افکند رخشان کمند 


ده بازوی رستم یک مره نود که أن مهره اندر حهالن شهره نود 


E‏ ر ۳ ا 
۸۵ بدو داد و کلتش این را بدار اک دحتر ارد ترا روزکار 
م2 م2 ۱ E‏ 
۳ و به ی هی اور بدور ره اخ ۵ فال دیسی در ور 
5 ۱۸ 5 
ور الوك اید ا اختر يسر سندس ره بازو نشال بدر 


به بالای *" سام نریمال نود ده مردی و خحوی 1 يمال نود 


۱- ق: هیچ فرجام ؛ و.ا: اندر ان کار؛ قآ لی. وا ب پس از بیت ۸۱ افز وده‌اند : 
ات حویش انش جو سرو روان خرامال افك ك تلان 


ر ۳۹1 ي ve‏ م7 


ل. پ» ل" (نیز ل" لن" س") پس از بیت ۸۰ و لی» و پس از بیت بالا افزوده‌اند رل بیت های ۳ و ۴. لی بیت های ۳ و ۶. پ. لن "بیت های ۴. ۵ و 


0 


بهرمود ت موبدی پرهنر پیاید (و: به خوبی) بخ‌اهد ورا از پدر 
جو تفیل شاه اب سک شاد نیت رل :کشت ماد یکی سرو اراو شی + گت 
ندال پهلوان داد ان (پ: س) دخت خویش بدانسال ( پو : برانسال ) که‌بودیش (پ كابوت اند بین وکیش 
جوبسپرددختربد ان پهلوان(لی : فرستاددختر بریهلوان) از ان او کن بير و جوال 
5 ز شادی همه (ل: بسی) جان برافشاندند بدان (ل: اب بهنوان افرین خواندند 


که ایب ماه نو بر تو فرخنده ناد سر و نت کنده ناد 


ف ق. قق ۰۲ ب هيجيك از این بیت ها را ندارند ودر ترجمه بنداری هم نیست: و 


لی در ف بیت های ۱ - ۳ را در کناره به خطی نزديك به خط اصلی 
فزوده‌اند ‏ ۲- پ: پیمان ‏ ۳- ل ق» ق" لی» اء ل" ب: اي متن- ف په و 6 پ: بیاراست ویرا به فرمان+ و بپیوست با او به پیمان؛ بنداری: 
فعقد رستم برضاها ‏ ۵- و: چوهم جفت ٩‏ لی: مه؛ پ: وی ۷ پ: برای ۸ لی: بود 2٩‏ ل» لی (نیزل"): تیره دیر و دراز: ق» !واه 
ا ا ی ا ك ۱۱ ق: <و> ۱۲-و:مر ٣۳‏ - فق" لیا 
ب (نیز س۲): اگر دختر اید بدان (لی: بدین) روزگار؛ پ (نیز لن"): گرت دختری اید از روزگار؛ ل۲ aN‏ = ل.ق. و (نیز 
ل) ۱6- ق: در ۱۵- ل": سال ¶-لى:ايدونکه ۱۷- ل. ق- 6۳ ز؛ متن= ف ۱۸- ل: بازوی ۱٩‏ لی: که 


مانند؛ و: به بالا جو ۲۰-و: به تندی نتابد+ ق ب پس از این بیت و لی پ (نیز لن ) پس 1 


ا پ 5 3 

به پدرود کردد فرفتش به بر همی (ب: بسی) بوسه دادش به چشم و به سر 

ع ۰ ۰ ی 1 ۰ ۲۰ ۰ و موه 
يريجهره کیان ازو بازگشت اسا انده ۳ داله) و درد اتاد ڪت 

و 
لی ب تو کمتی که با درد (ب ابا درد و اندوه) انباز گشت 
3 ی / اش وگ | 

جو نسشست حورشید بر تحت عاج به سر برنهادس ۳ فوت 3 


۷ و رفت ۲۲- لد یرل لن'): از هر سخن؛ پ: : از هر دری؛ مت = فه لی و (نیز س") ۲۳- لی و: گفت وگوی؛ ق ق" ب این بیت 
را ندارند 6 ۲- ق ق" لی وآ ب (نیز ل" س" ): تابنده+ متن< ف. ل» پل" (نیز لن ") ۵- ق: زمی + لی. پ (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند 
( ۸۹ ب) 


۲۴ 


داستان رستم و سهراب 


۱ ۳ ¢ 

بو ي ا 7 تاه زا بحر .از رات ور اراج تا 
کو E Es EN‏ 

چو این گفته شد مژده دادش به" رخش ازو شادمان شد دل تاح بخش 

اكك حا و ر رت ار شد از رخش وان و از" شاه شاد 


8 ا رق یر ا ی با و E‏ اه اوه نیا 


جو نه ماه ۱ بر GEE‏ شاه یکی کودك امس جو تاسنده ماه 
تو ےم کو شا سس وک سام شرس وا کر سو مدت 
جو حنداب شد و جهره شاداب کرد ورا نام تهمينه سهراب کڈ 


0 , E ۱ Ek: 
جو سه ساله شد ساز مردان گرفت به پنجم دل تیرو جوک" گرفت‎ ۰ 
7 ۰ خي‎ ۰ ¥ E ۶ 
جو ده شال" سد زان رمین کس دود ده بارست با او برد ازمږد‎ 
۹ م2‎ ۳2 2 ۱۸ ۳ ۳ 
بر اون اع ر روق بدو تیا تست تاه کون‎ 
¢ ۹ ا‎ ۳۳ ۳ ¢ E ع‎ ۳ 7 ۳ ۱ ۳ 
: ندر ايد سرم‎ EE ۱ که من چول ر همسیرنال برنرم : همی‎ 
۳۴ و م2‎ 1 
ر بحم کت > ور کدامے گهل؟ جه گویم جو برسند نام ۱ پدر؟‎ 
: ۱ A 6و‎ : iS ۲۵ ع مس‎ 
این پرسس از من تات نهان نمانم ترا رده اندر حهال‎ ۱۰۵ 
ر‎ 
۹ ۳ 1 ص ۲ ت‎ 
ند و كفنت مادر که سٽو سحن لن“ دمال باش 9 شدی فک‎ 


۱ ب: و از جایگه ۳۲ ق ف ا بسح شد ان (ب: این ) ؛ لی کت ن و یس + متن = ف. ل. په و( ۳ لی پ: ز ٤‏ ل. په و 


1 مت = ف. ق» ق E‏ اب ۵ ی ره متن< ف ق "ی و 1 yT‏ ل ز یردان د نیکی دهش کرد یاد ۷- پ. ل ل ( نیز ٠‏ 
وزانجا سوی سیستان شد؛ متن< ف ق ق لی, وا ب (نیز لس" )+ ل این بیت را ندارد: بنداری: عاد الى ارض اران ۸- فهو گفتار ادن 
1 


ٍ ۱ 4 1 ی‎ ۷ ۱ ۱ ra م ا‎ i ۱ a e 
سهراب از مادر و بردل مادر او را زو از مدر به فیروزی)؟ ل : گفتار اندر مولود سهرات: ق ۰ پ: رادل سھر اب از مدر ر (پ: مادرش تهمینه) : د‎ 


E ۲ 7-۹ ّ‏ 0 ی ۱ ی 2 ۲ ۱ 
سهراب پسر رستہ + | : وادت مهرات + ل : زادن سرخاب از تهمینه دختر شاه سمنگان+ ب : اندر ولادت سهراب + متن = اغار ز ف. و 9- ق لی.ا. ب: 


۱۰ ی 9۰ زر و > یا لی. ا لا وب 11 ل. ق. پ: ماه؛ مت = ف قآ لی وء ل (تیز لین | ۳ ل : سا + متن< نه دستنویس 


-۱۵ ل: زخہ چرگان: ق. ق" لی. پء ل" ب (نیز لن" س"): ساز میدان« ون گوی و جوگان؛ متز= ف ۱6 واره‎ ۳ Cl 
: ل : تیر و پیکال + ق" لی پ. ارب (نیز س"): شیرمردان + و: یر و میدان ؛ ل" : گوی و چوگان ؛ (لن": شیر و چوگان)؛ متن- ف قق 2۱7 ل» ق: سال‎ 
یی و فا یز بر لی فی ۱۳۷ ق لی, ار ب: در جهان؛ بنداری: ونم بلغ ثلاث (!) سنین لہ یکن هناك ا‎ 
وشجاعته ۱۸-ل: زوی: ق: ازو ۹-ق: که با من تواين داوری ها بگو ۰- ق" لی: که جرد من ۱ ف: مسالگان 7 همزادگان)‎ 

متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" س" ) ۲۲" لی پ: زاسمان ‏ ۲۳ پا برتر 7۲6 ل ق» ل" (نیز ل"): پرسد کسی از؛ ل 


(نیز لن" س") ۲۵- ف پ: پرسش من؛ و: اگر پرسش من ؛ متن= لتق لیا ل" ب (نیز ل" لن س" ) -۲٩‏ ل" : توداری ی 
زاننه ۲۸ لی: بدان: پ: برین ۲٩‏ لی: <ر> ۳۰-ل.ق:ز؛ مش = فق ب ۳۱-ف: نسل : متن<ل.ق" ب (نیزلآءلنآ.س۲) 
۲ ق. ق" پ. ورب زین مت < ف. ل» لىأ ل" (نیز ل". لن" س") 


۱۳۵ 


کیکاوس 


جهان‌آفرین تا جهان افرید سواری چو رستم نیاسد پدید 
: ۱ ع ۲ e‏ 

۰ چو سام نریمان به گیتی که بود ؟ ا 
یکی نامه از رستم جنگ جوی بیاورد و بنمود پنهان بدوی 
سه ياقوت رخشان و و هرا زر کز ایران؟ فرستاده بودش يدر 
نله کت اقسات ان سجن تفای که اش ر ا 
NEE‏ تون رین اتان اف ار د شن 
۱۱۵ جو داند" بخواندت دبك" خویش دل مادرت گردد از درو ریش 
جن گت رات کانبدو جهیان کسی این سخن را ندارد" نهان 
بزرگان"" جنگاور از" باستان ز رستم زنند این زمان داستان 
ا نژادی که حولتیخ بود ِ- کردن ِ من جه آیین برد" ؟ 

و ۳7 ۱ ۶ 
به EE‏ دهم تاج وت و کلاه شان مش بر گاه و 

۳۹ ۳۰ 
از ایران به 3 شوم جنگ جوی ابا شاه روی اندرارم به به روی 


١ق‏ ور وري ؛ ق این بیت را ندارد ۲- ل» لی؛ پ» و» ل" (نیز لآ لن" س"): نبود؛ قآ ب : به گیتی چو سام نریمان نبود؛ متن< ف 7۳ 
لی. پ. ل۲: نیارست گردون سرش را 6- در و پس از این بیت بیت ۱۱۶ امده است؛ لی پس از این بیت افزوده است : 

و کی چو ان سل انز جهاندار و گرد و دلیر و سور 
۵- ق" مادر بدوی؛ لی: و بنهاد روی؛ ق: بیاورد و بنهاد در پیش اوی؛ ب: بدین زودی آمدابا جست وجوی؛ eT‏ پو ل" -ل: به؛ 
متن= فه ق- ب (نیز ل" لن" س") ۷- ق" ب: دو ۸- پآ بدره -٩‏ ل. پل آ(نيزل" لن"): از ایران؛ ق: ز ایران؛ ی" ب: که اورا 
لی و : کز انشان ؛ متن< ف (نیز س )۱ CE‏ لی اء ب پس از این بیت دو بیت و پ (نیز لن") تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 

بدانگه که‌تورلی : او)زاده‌بودی(لی : بوده 14 : بودش ر)زمام (ب : بدانگه که اواز‌بودش‌زنام) 
فرستاده بودش (ق: نزدت) پدر با پام 
نگه کن تواکنون‌واورا(آ: بدوگفت اکنون‌تواینرا)ببین (پ : بگفتش تواین رابه‌خوبی نگر) 
که بابت فرستاده بودست این (پ: ای پر هنر) 

۰- پ: دگر گفت ‏ ۱۱- ف» ل» پ» ور ل آ(نیز ل" لن" س"): افراسیاب؛ متن- ق لی 2۱۲ ف: سرش را ز بن ؛ متن< ل» ق لی په وه ل آ(نیز 
لآ لن" س") + ق آء ب این بیت را ندارند ؛ در پ این بیت پس از بیت ۱۱۵ امده! است ۱۳- ق- ب (نیزل" لن آ.س): بداند؛ متن< فل 2-16 
ل. ق لی پ. و ل"(نیز ل" لن" س"): که تو؛ متن= ف قآ ب ۱۵- ق" ب: که هستی ۰ ۱٩‏ لی: سرافرازو ۱۷ و: همانگه ۱۸ ق» 
په ل": بخواند ترا نزد -٩‏ ق: رنج؛ در پ پس از این بیت بیت ۱۱۳ امده است ۰ 2۲۰ قی؟]: نداند+ پ» ل" E‏ هن 3 7 
بیت پس از نیت ١١١‏ امد ست الى : بزرگان و ۲۲- لیل" : < و> ؛ و: بدو گفت سهراب کز ۳ق لاء ب پس از زاین بیت 
افزوده‌اند : نهانی جرا داشتی از من : کردی ار من تی این تراد سان و باافرين 
ع ۲- ق" ب: من اکنون ۲۵- ق ق" لی و ل" ب: ترکان و؛ متن= فل چا e E‏ 
لی و (ق' .لى از) ؛ در ق د پس از این بیت بیت ۱۲۴ امده است؛ لی پس از زاین بیت افزوده است : 

نه گودرز مانم نه کت و سرال نه گردان جنگی و نام آوران 
۷- ل : تخت و گرز؛ ق ل۲: گرز و تخت؛ ق۲: تخت و گنج ؛ پ: گرزو اسب؛ و: تخت ومهر؛ آاب: گنج وتخت؛ متن= ف لی (نیز ل" س")؛ 
بنداری: وأنقل التاج والتخت الی رستم ۲۸- ق. ق" په وء اء ل" ب: وز؛ متز= ف ل» لی 7۲۹ ق: کینه‌جو ٣۰‏ ق :رو ۴۳١‏ پ پس از این 
بیت افز وده‌است : 

ترا بانوی شهر ایران كنم به چنگ یلان جنگ شیران کنم 


۱۳۴ 


جر رستم پدر باشد ور جن پر 


۵ چو روک بود" روی خورشید و ماه 


‌ ۹ 0 
ز هر سو سپه شد برو اتنجمن 


¬ ق ا ز لن آ. س ): جه باید به گیتی ؛ ق" 
»توس ف: ال ۲ A‏ 


: به گیتی نماند لی. پ : نماند به گیتی 


نیز ل "؛ لن" س): کسی ؛ 


داستان رستم و سهراب 


تحالتد اد ی کی 


ستاره حرا E‏ کلاه؟ 
E‏ 
بود و هم تيغ زن 


که هم باگهر 


+9 : به کیهان نمانم؛ ب: E‏ 


گیتی نمانم؛ (ب: به گیتی چه 


آ: دگر؛ مر > ف ق ٣‏ ل بنداری: : ومهما کان رستم لی آبا وکنت له ابنا 


فلا ينبغی أن یبقی على وجه الأرض صاحب تاج اخر؛ دزق این تیک سی از تبث ۱۲۶ امه انت ۳- لی. پ: شود ٤‏ - پ: برفروزد: ق این بیت را 


از این بیت و لی پس 
4 ۷ 


ندارد: پ. ا ب (نیز زلن" ) یس 


از بیت سپسین روایت اسپ گزیدن سهراب را افز وده‌اند ؛ نصحیح این روایت تنها بر اساس ب انجام 


ق 


گرفت : صفت اسپ سهراب 
به مادر سین , .کته شهسرات:. کر که ای مادر از من حدیشی شنو 
یکی اسب ساند مرا گام 9 سھ او J‏ پولاد شاراش کم 
جو پیلال به زور و چو شیراد به بر چو ماهی به بحر و چو اهو به بر 
که ت کیرد ات رز و کوپال من همین پهلوانی ت و E‏ من 
5 بباده تان شدل جنگجروی جر با خصم روی اندراره به روی 
جر بشنید مادر جنين ار يسر به خحورسید تاناد براورد سر 
به جویال بفرمود تا هر جه بود فسيله بيارد بكردار دود 
که سهراب اسبی به دنک اورد که نر وق نسشیند جر حنگ اورد 
همه هر حه نواد ۱ اشتبان گله که سودی ده صحرا و که سب يله 
٠ 10‏ هی یدنه دو استرات شیر کدی کرت و بيامد دلیر 
هر اسپی که دیدی قوی زور و با فکندی به گردنش خم دوال 
نهادی برو دست را ازمود شکم بر زمین برنهادی هيول 
ته زورش نسی اسب نت مشت نيامدش شتا اسپی بدست 
بد هيح ا س اوار او E‏ تنگ دل آن 9 نام جیوه 
۵ ت ىن EF,‏ نب ا ا ۰ ۳ 
15 س انحام کرد ندال انجمن سيامد بت ات 1 بيلتن 
که داره نک کے رخش راد نه رفت جو اهوه به يويه جو ناد 
ا سپ ر(=واریستبر؟ وادی‌سیر؟) به صحرا بپوید چو مر بیر 
زور و به رفتن بکردار هور ددست کنن همجنال نير بور 
ر زحمسش شم گاو 1 و ماهى ستپه به خسن ن جو برق و به هیکل جو کوه 
20 به كەت دون ده تتاك کلاع به درب شنا همانند ما 
/ € 1 
به صحرا دروك همچر نبیر از کمان رسد چۆك شود از سس ندممال 
1 ۱ ۳ ۳ 
نل اد سهراب از ال تفت مرد بخندید و رحساره شاداب کرد 
٤ ۳‏ 2 ,ع 
سب اند ال جرمه حوب رنگ زدیا سهراب يل بی درنگ 
بکردش سه نيرو همی ازمول فوی نود و شایسته امد هيول 
25 نوازید ٩‏ مالید و رین برنهاد رو تست ان يل نيوزاد 
۱ 5 ۱ 7 ۳ 
در امد به ریم چول که سیسئود گرفتشس یکی نیره جول ستول 
جنین کت سهرات باافرين که حون اسیم امد بدست اين جنين 
من ازن جتو حواهم مسواری کنم نه کاب کی رور ناری كنم 
بگفت ات 4 اف سوی خالنه باز کدی ح ی1 ايرانيال کرد ساز 
۵- لی: بدو: ق ز هر سو بدو شد سپه؛ ق" : یکی لشکری شد برو - ی : و عمط + ق قمی سرا ا (یساوند ندارد) ؛ پ این بیت 
را ندارد؛ در ق این بیت با بیت متسین پس و پیش شده است: ر بیت و دق پ پس از بیت پیشین افزوده‌اند : 
به پیشسش نب EE‏ به خواهشگری وزو خواست دستوری و (ق" : < و> ) یاوری 
EE‏ (لی. پ : حناد) دید باز e‏ (پ : وی) را ز هر کک 
ر تاج و ز تخت و كلاه و کم زاسب‌وزا سترززر(ق :دز)وگهرر(لی: زز به‌زر) 
ز خفتان روسی و (پ: کین و ز) ساز نبرد شکفتیدازان(ق :دش دا :[: شکفت مدر را 


همه (: همی) ساز و ايين شاهان نهاد 


1 ۰ 2 
ر یت خود :| : جون)برگشاد 


۱۳۷ 


خر شد بنرديك افراسیاب EEE‏ سهرات کشسنی ۳ 
هنوز' از جهن وی .شین ابدر همی" رای شمشیر و تیر ایدش 
زمین را به خنجر بشوید همی کنوں رزم کاوس جوید همی 

۰ م امن شاه رور بسن تباید همی یدش از هر کسی 
ی ار اه کل همی برتر از گوه اف خی 

۱۳ " 2 


سضن‌ها شنود خوش امدش و خندید و شادی نمود 
ر بت کت 3 او داور زان کسی که گراید ده گرز گران 
اه بو هریت a EE‏ ي 
۱۳۵ ده‌ودوهزار از دلسیز ان کرد گ۶ يده سپاهی فل یشان سرد 


چو روی اندرارند هر دو به روی م ابو ری کال مج ینوی 
E‏ کان دلاور گو سال‌خورد شود کشته بر دست این شیرمرد 


ر 


۱- لی: به اب؛ بنداری: فانتهی الخبر الى آفراسیاب بان سهراب قد ألقى السفينة فى الماء. وتصدّی لاكستاب المجد والسناء+ آ. ب پس از اين بيت 


2 EEE ا ت فا یر ا:‎ TEA 
یی سر س برو انجمن همی سرفر رید ارو (ب: سرفر رد ر هر) انجمن‎ 
۲ 2 ۴ i 1 ِ ۰ ۳ a ۰ | 1 . ۳ 7 ۱ 
: برخی از دستنریس ها در اینجا سرنویس دارند: ف: گفتار اندر اکاهی یافتن افر اسیات از احوال سهراب ۱ 9 خواندن اف اسیات سهر ات ۳ بنزد خویش ؛ ب‎ 


لشکر کشیدن سهراب به جنگ ۲- ق ق۲: همی ۳- ق: دهان ع- ق: همه ۵- ق: بدو بر: لی: پدو در - لی ب: یامد آ: نیارد 


۷ لی»ا: زین؛ واب: باين ‏ ۸- ل ق" لی و ال" ب (نیز س؟): چه باید؛ متن< ف ق پ: سخن را برین در جه باید ‏ 4- ل: هنر برتر از گوهر 


اپدید؛ قی: هزبر نر مد ز گوهر پدید« ق" لی و ل" (نیز لن" س"): هتر برتر از گوهر آمد پدید؛ پ (نیز ل۳): هنر برتر آمد ز گوهر پدید + ب: هنر بر 
از گوهر اید پدید؛ متن- ف: ق" لی پآ ب (نیز لن۲) پس از این بیت افزوده‌اند : 

سپ داربشنیده( لی : نشنیده)بسوداین خبر(ق": هنر) ز حار ویو( پ : زتهمینهو)رستم چاره گر (لی.پ : زالزر) 
۰ ق" لی ولا ب: آین: متز= ف ق» په ل" ۱۱- لی آ: شنید ۱۲- ل ق ق" په ب: < و> : متن= ف لیو ل" ۱۳-لی: گزید: 


۳۲ 


ERA EEE 1 aw e te ۳ 1‏ 5% ا ۰ E‏ 1 1 
از بدید ۱۶ ل ل": از دلاور+ و: گریدش دلاور+ لی: گزیدش هزاران+ ق" | ب: ز گردان توران دلاور؛ مت = شا ق. پ 7۱۵ ل این بیت ر 
ندارد 1 ل: چو هومان و مر بارمان را سپرد؛ په ل ۲ : گزیده ز لشکر بدیشان سپرد+ متن= ف ق ق" لی و آ. ب ۷ ق.۱: راز جهان : پ. ب 
ی هی ۲ رت هی اه e‏ ی r‏ و« ۰ 
بدارید و سازید کار جهان: ل*: بدارند و سازند اندر نهان: متن= ف لی؛ و: ل ق بجای این بیت و ق. پ. اء ل" ب (نیز ل" لن ) پیش از این بیت 
اف وده‌انل ‏ 
2 


۸ لق" : پدر؛ منن= ف ق لی پو ل" ب (نیز ل" لن" س") ۱۹-ل.ق"[: پسر؛ متن= ف ق لی پو ل ب (نیز ل" لن ".س" 


۰- ل. لی و: که بندد (لی: ببندد؛ و: نبندد) دل و جان به مهر پدر (لی: پسر؛ و: گهر)؛ ق ل" ب: نجنبد (ل": ببندد) دل و جان و مهر وگهر؛ ق۲: 


پسر را نباید که داند بدر؛ پ: ز پیوند جان وز مهر کهر+ ا: نباید که داند پسر را پدر؛ رل" : که جوشد دل از مهر و جان اک ؛ لن: که بندد به دل مهر 


ما ار سا 


جان پسر: س": بجنبد دل از جان و مهر از گهر)+ متن< ف: درل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۱ درد ۲۲-ق:رو ۲۳- 


میم 


ف: شود؛ متن= ل. ق- ب (نیز ل" لن س") 6- ل : چاره‌جوی: ق: جنگ جو؛ مت = ف» ق۲- ب (نیز ل" لن س۲): در ل این بیت با بیت 


پیشین پس و پیش شده است؛ قآ ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
ِ 
۱ 2 


۰ ۳ بو سم ۲ فد ل ۰ ۱ و 
فرستم همی لشکری ند اوی شود بی گمان او جاره‌جری (ب : حنگحری) 


۱۳/۸ 


داستان رستم و سهراب 


0 5 ۳ ۰ 2 1 ۰ 2 یت 
چو بی رستم ایرال به چنک اوریم جهان پیش کاوس تنک اوریم 
۲ 


E‏ ۳ ۱ نید ار ده وان زديك ا روش روال 

به پیش اندرود هدیه‌ی شهریار ده اسپ و ده استر به زین وار 

ر پیروره تخت و ر بیجاده تاج سر تاج زر» پایفی تخت عاج 

۴۵ کن نامه با لابه و" E O‏ تة و ان ارحمتند 
که کر تفت ا زمانه"" وا 1 ا 

ازین مرر ۳ ا بسی ,اه ملت کا ۽ اران و توراد یک ت 
EET‏ چندانك خواهی" سپاه اه وه تور دیسکا و 

3 


۰ 2 # ۰ ابص ۳ 
۵ فرستادم اينك به مهعمان" تو که ا هر قوب فان 


گفتار اند ر امدن سهراب‌بهایران ورسیدن به‌دز سیید " 


۰ 


| ق زمین پیش: رل" : جهن را به)؛ منن< فه ق, لی- ب (نیز لن ": س"): ل این بیت را ندارد؛ بنداری: فیسهل علینا عند ذلك الاستیلاء على 
1 10 یا ای سب ۱ ۱ 6 

ممالك ایران ‏ ۲" ل: از ان+ متن< ف ق- ب (نیز ل" لن" س") ۳ ف: سباريم (!): ل: بسازید: پ: بگيريم: (لن": ببندیم)؛ متز= ق» قآ 

لی و ل" ب( نیز ل۲ س 1 5 ندید : + (لن" یک ) : متن< فه قق- ب (نیز ل" س ") ۵- ق. لی: نكو ؟ ق. ب در اینجا سرن ویس و 


۱ 1 0 ی ۱ ا‎ 4 E اوا ار را‎ e 
ق نامه فراسیاب به سهراب و توحه و به ایراد زمین + ب: خلعت فرستادن اف اسیات 1 ق : سرخاب  ۷ ق. ات( خلعت؛ مت = ش. ل لی‎ 


په و ل٣‏ فد اشتر ۹ ف. ق ۰ 9 ]اف همه ریر بار+ من = ل ق. لی پل (نیز و و سس( هل ق لی پ و ا: لابه + مت = ف. 
8 ق. ل ل ۱ 4 ل» و دوشسته زديك + ق نوشتند نزدیڭ + مت 2 ف ق لی بپ ۲ ل بت ل نت ۳ ا نیت او فر وده ان 


خو نامه متب‌دند. ای ردان اوش بيغام شاه ردال 


YY‏ ۳ جھاں بر بداندیش تنگ آوری: متن= ل ق لی - ب ول ی س"( ار ال رر ان دا ق ق ل 
ات از وه 1 ۲ ۲ ۱ 

ب (نیز ل" ): از( 05 ایرال به تور رال : مت = ف. پ. وه ل آ(نیز لن. س ) 1۵- a‏ ل( لآ س۲): هر جند باید : + ق پ (نی یر لن : 

ار و ی 1- ]: بر سر کلاه؛ بنداری: فاجلس على التخت. و انی ممدك بما ترید مه العساگر ۷ل 

EE‏ ق پا ل ب رت ل٣‏ .لن" س"( نبد بی گمان + لی: که در جنگ شیران نجستی زمان+ متز= ف وه ی لی پس از این بیت و پم آ ب (نیز 


۳ 
لن ) پس از بیت سیسین افز وده‌اند (در ق" بت ها ی سوم و جهارم یس و پیش ر شده‌اند): 


۴ وا" لی : 9 ۳ ۱ ۱ ۰ ۲ 1 ۲ اد ۰ ۰ 

جوطر خان( طرخضران ؛ پ : ترحان )چینی وسیصدسوا 6 کن بان ازدر کسارزار 
۱ ی وم او 1 یل ی - ۱ ۱ ۲ کا 

ر چین ال رمال پیش (پ 1 نزد) فراسيات به حلمت رسیده به (پ رسیدتد) هنگ هم رات 

ا 

۳ 6 2 ا 

ور E‏ ی سا هو ۱ : ۱ ۱ 
يشال جنین کت ازیدردس ان (ا دوان + پ : بکفتابر ایشان کر ایدرروان) تست اسر سی اند تب نارم ان 

نگ اران ٩‏ ۱ ۱ رن ۱ ۱ 
دسر تاش ا ر جيم ندید سراسر ۳ ۱ اک ندید 
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۸ل قق" و ب ر( ع .لن" .س ؟) : به فرمال + پ: بلزديك + مت = ف و ۱۹ 7 ل.ق.ق ل ۱ .لن ۰۲ س ): یکجند مهمان ؛ 
لی هر دو و به پیماد : پ: که روشن شود ر رای تار ريك : متن = فه و : بنداری: وقد نهدتهما الیل لیفیما على رسم الضيافة عندك ۰ ۲ هگ 9 


2 
۱ ۱ 2 ر 
لی ان بیش کار شا اون | ان E‏ ی کک ت اة ا 
جهای پیش داوس ۰۳۲ ف: ر اندر آمدن منهرات به برد ور يدل به دز سپید و گرفتار : ل شچیر مودرر بر دست او؛ یآ ب: آمدن سهر ات 
ّ2 ۴" 
a‏ 
3 3 ا ۰ ۱ ا 
نه ایراد (ق : به جنگ) الیب رسیدل سهر اب به در ز سید + :9 کشت اندر نشکر کشیدل سهراب به ایران زمین :| رفتن سهراب به ارال به جنگ کاوس 
1 9 و ال ۳ 9 ۳ 
5 4 1 ی 
ل : جت هجر با نھر ات رتور و کر قاری از و ل. قل" سرنویس ندارند + + مت = اعرف 


۱۹ 


و ۱ و ۳ 


جنين نامه و خلعت شهریار روك ده سار لین ,سار 
جهانجوی چون نامه‌ی او بخواند از گنه ند اش کی دات 
E‏ ی هت اوه کین لاش سای 


۹ ۳ ۰ 
۱۵۵ دزی بود كەش خوان‌دندی سید بدان دز بد ایرانیان را اميد 


۲ ۳ ۱ 11 

نگهبان در ررم دیده هحم که ا رور ۳ بود و ا دارو کے 
۶ 

جو رات یکس دز رسد هشجیر دلاور مرن را بدید 


۱- فا ق. قآ .وال (نیز ى 3 نا ۳ ( نیز ): جندان سوار: : و جندان سوار 
ران رس 0 ر 9 03 ر 


(لن " : جندی‌سوار) ؛ لی : با اسب جند ان‌سوار: ل ؛ ل : باسار زجنگی سوار؛ 3 ق : اباهدیهو J: TT‏ ": اباهدیەوسازوچندىسوار پا اباهدیه‌والت کارزار +[ 
ب : سپردند( ب : ببردند) با اسب واستر به بار ؛ متن = ف ؛ لءق» ق" .لی پآ ب( رل" .لن آ.س ۳ بیت افز وده اند (بیت یکم تنهادر رلی..ب وبیت ششم تنهاد: ۱ 
لی.پ.ب ‌امده‌اند) : 

ترفك یلار ور الان بردند یفام شاه جهان (ب: گوان) 


چو(ب: پس) امد به سهراب (ق : بیامدبه سرخحاب) ازیشان خبر(ل : به‌سهراب آگاهی امدزراه) 
پدیرهشدان را ببستش کمر(ل : زهوم ان وزبارمان وسپاه) 
بشدبانیاپیش هومان چو( ل : پذیرهبشدبانیآهمچو؛ فی.پ : بشدتابنزديك هومان چو) باد 


سپه دید چندان (ق: برنا) دلش گشست شاد 


چو هومان ورا دید با یال و کفت (آ: سفت) 0٠‏ فروماندهومان ازودررلی: ازهول اودر؛ ب : بینادل اندراشگفت 
5 بدو داد پس ناسه (ق": خلعت) شهریار اباهدیه و اسب واست ربه‌بار(قی" : جندی‌نثار؛ دب : سازوجندان نثار) 


یل : بہردند باساز چندال‌سوار 
همان نیرز بیدار دو پهلوان بگفتند پیغام شاه جهان (پ. ب: روان؛ آ: گوان) 
فول" این بیت هارا ندارند ودر ترجمه بنداری هم نیست 6 -ف Say‏ خواند؛ و(پیزس 01 : شه بخواند + مت تیمک یبال NET‏ 
لن "): بنداری(۱۵۳-۱۵۲) : فلماوصل الكتاب والخلعة الى سهر اب سار بالعساکرمتوجهاالی إبران يپ :تاب ؛ ل" :تاو 1-ل»ءق. ق لیوا ب(نیزل". 
س؟): امدی؛ متز=ف» په ل "(نیزلن") ۷- قق" لی.آب: یا؛ ل": از متن = فل پو ۸- قق .لیپ اال ب : نهنگ + متس = فلو ؛ لی‌پس ازایر 
بیت دوبیت و ق ق" بآ لآ ب (نیز لآ لن" س دا افز وده‌اند : 


چو سهراب لشكر به ايران كشيد 0 گرد ة٠‏ شد هن اند 
سوق مرر يرال سسيهة را براند همی سوخت اباد و (ق : بدا ن مرز اباد؛ لی : ابر دشت اباد) جیزی نماند 


فه ل» و این بیت ها را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ۹- لی په و : سفید ۱۰ ق کا E‏ پرانیان را ندال در ز امید + ل دان دز ر تر 
ایرانیان بد امید؛ مت - فه ل. ق لی. کک ۱ ل. پ: زور و دل؛ متر< فه ق لی وتا لب ر لن" س") 8-۲ : رای 
تیر؛ په ل" (نیز ل" لن") گرز و تیر؛ آ: رای و ویره ب: تیغ و تیر؛ متز= ف» ل» لی و (نیز س")؛ ق: به آورد با اوبدی داروگیر؛ فه و پس از این بیت 


اف وده‌اند : 
3 
۴ ۰ 5 ۳ 1 ۰ ۰ 1 
جهال دیده گژدهم خا کوتوال که او را نبود از دلیری همال 
هجیر مپهدار (و: هجیرش سپهدار و) داماد بود نژادش , فرخندەكشواد سود 


این بیت ها در هيچيك از دستنویس های دیگر (نیز ل" لن"» س") و ترجمه بنداری نیست؛ ف» و پس از بیت های بالا و ل. ق" لی. پآ ل ب (نیز 
ل" لن" س") پس از بیت ۱۵۶ افزودهاند : 

هنوزانزمانگستهم (ق ".هل ".لن" : گژدهم)خردبود به خردی گراینده و گرد (ل: گرايند؛ گرز) بود 
ق این بیت را ندارد و در ترجمه بنداری هم نیست؛ ل ق"- ب (نیز ل" لن" س") پس از بیت بالا افزوده‌اند : 

یکی خواهرش بود گرد و سور بداندیش (و : هنرمند)وگردنکش (پ, ل" : مردافکن)ونامد ار( وء ل" : نیزه‌دار) 
فه ق این بیت را ندارند. ولی در ترجمه بنداری هست: وكان له آخت موصوفة بالفروسية والشجاعة. مذكورة بالجرأة والبسالة: لى پس از بيت بالا يك 
بیت دیگر هم افزوده است 

۱ 


جو اکف. شد .از کار EE‏ هحير فلت تشك خوش نک دار اتید 


E SNE 2‏ #۴ اج ما ۰ 2 م2 


۳ ق: سرخاب 7۱6 ل» ق ق" لی وب (نیزل؟): سپه را؛ متن= فپ ل" (نیز لن ".س۲) 


داستان رستم و سهراب 


۱ 


شست از بر بادپ‌ایی جو گرد ز دز رفت پویان به دشت برد 

غر ات حور ازور کید وس کر کنیل 

SEE E EN E 
E E که‎ 
N O E ES جه مردي و نام و نژاد تو جیست؟*؟‎ 
یخوش شید داد پابست. که نس هھ کون ات رات ان اضق‎ 

۹ 


۳ ۳ 0 و 1 ۰ ۳ ۲ 1۰ 9 ۰ ۱ ۰ 
تلایا هراب ازین ت وی 4 او ار نید .شهاد. «روی 


۱ 


۱ ۰ 4 2 
جنال ليره بر ليره برساختند که از بکتید کتر ‏ :را اجان 


۰ و A ga‏ 0 ۰ ۳۰ 
ليره زد" ی هجیر نيامد شان اندرو جای گیر 
۰ ۰ ‌ و9 ۲ ۳ TT‏ 
سنان بازپس کرد سهراب شیر بن" نیز زد بر ميان دلیر 


۳ ۱ ۱ ۱ 1 42 ۲۵ 
۰ ز زین برگرفتش بکردار باد یامد همی زو به دل برش یاد 


۴۳ ۰ ۳ 
۱ ب يس ار این بیت چهار بیت و ق" ا تنه دو بیت نخستین را افزوده‌اند 
۳ ۳ ۳ ا / 

دان ٠‏ اك يرك وان .داد تت ان ی کک ,کد ون اد 
n ۴ 7 ۳ ۳ ۰‏ س ل ۳ 2 
که را کد امند هو شب اه زان ظ کنسداوراد) دیراد 51 کس رازم دس ال 
۳ 5 کن ەگ 1 
مه با همم لت ۵ 3 (ب ر) سه باه ر بل تم 2 وت ان سسساه 
و > ۱" ۱ 6 
ماني تافام ي و را به جنیه که بلك تسررت 9 با رور و هنک 
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- پ: با؛ ل : چون نره شیر ۳۳ پ: جنین گفت کای داده جانت به باد ٤‏ - ل. لی» وه (نیز ل" س" ): خیره‌خیر؛ متن = ف» ق» ق" ل" ب: درب 


yT 
تون ای دار و عنانل سخت گير‎ E E EE ASE EEE تتو‎ 

ق لیب پس از بیت 1۶۱ افزودهند: 
جرا خحیره تا م اجک اد خرامان به جنگ نهنگ امدی 

۵ ل کست ٦‏ ق: کک ب ETE‏ ب: به مردی نايد : قق TEE‏ اا واو ن 
مکو کد کان کر گرد ایران) سوار دلیر که روبه شود نزد (لسی. ب: پیش) من نره شیر 

۷ ل: دلیر وه ق ب (نیزل" oT‏ ۸ ل : سرت راهم اکنون؛ متز= ف ق ل ل 


۰- ل۲: خورد ١١‏ - ل. یب و( ا ارا کنو ر یر گل در رنهان : متز= ف ق ق لی ات ل .س( e‏ دار 
3 رزم سهراب با هجیر ا : در مرر آیرا) و کت رش CE‏ : کین گفت وگو؛ ؛ ق" پء ل ب( (نیز س") : کین گفت وگوی؛ لی ( نیز 


این گفت وگ گوی؛ (لن: زی ن گفت وگوی)؛ متن< فو ۱۳- ل.ق.ق این موزل الق س") : به گوش امدش : متن< فه و ٤‏ 


رو؛ لی: ات وزی بنهاد روی: E‏ از این بیت افزوده است : 
افد ”ننا Rs‏ همجو شير دلاور دو مرد ودی کد رول 
۵“ ب: سبك نیزه بر نیزه انداختند ‏ ۱- ق" ب: که نیزه ز هم ؛ پ: همی یکدگر؛ پ پس از این بیت افزوده است : 
چو آنش برامد گر پیلزور چو کومی روان کرد از جا ستور 
N‏ ا امس ا ف ر ف و ی ۲۰ ق ال ا 


۱ ق قا ب (نیزل'): یکی ۲۲-ل": میانش ۲۲ هل هت + ف و: بزد نیزه بر میانش دلیر؛ متن= ل, لی» پ (نیز لن" 
E‏ - ف : گوی؛ مترع ل. قق - ب (بیر ل لن" س") ۲۵ ل به دش ں ایج یاد: 
ل" (بیر لن"): : به دل درش اد ؛ ف بینداخت بر خاك و امد بروی ؟ ق : یامد به دل برهمی ترس یاد : ق ب (نیزل") ) : نیامد همی در دل از ترس یاد : 9: 
نيامد ازو بر دل ں هیچ یاد : آ: نیامد همی در دلش ترس یاد؛ متن = لی. پ (نیز س")؛ ق" لی, اء ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

زنيزەبه رو ى( لى : به سوی)زمینش فکند(لی : کشید) چنان خوار و زار (لی: زار و خوار) و چنان مستمند 


۹- لی ب: از ۲۷- ل" :یکی 


۱۳۱ 


یجید و ت بر دست راست عمی ۰ رات زنهار خواست 
۲ 2 4% 2 ۲ 
رها کد ازو جنک و زنهار داد جر حسنوږد سد يبند سار داد 
دو دستش ببسست آن بل جنگ جوی وك هوان وساد اوق 
۰ س 4 کت ا 

۵ به دز در جو اگه شدند از هجیر هه را کدف ان دی ایو 

خروش اا و نالهی" مرد و زل که کم شد ا اندر آن انجمن 
۵ ام ٩‏ 2 ت 

جو ااه شل وح گژدهم که سالا ان اتخ کت کم 

۳ رت 

71 نود وسا گردی سوار همه هه شیب اندرون نامدار 

و ا ۲۴ 


که 
ی ی ا ر کار و که و مت ی کت رد 


فرود امد از دز روا شیر کم 9 میان ‏ بادیایی به زیر 


زه پیش سپاه ان د جو و جر رعد خر وشال یکی و کرد 

رم 7 ۲ ۳ ۲۴ 

۵ که ردان کدامند و جنگاوران دلیران و ررم ازموده سران 
چو سهراب" شیراوزن" او را بدید بخندید و لب را به دندان گزید 


١-لی:‏ بد ۲- ال : سهراب و بنداری: وترجل عليه ليحتز راسه فطلب الأمان م ن سهراب فامنه على رو جحد ۳ لەق ق دلی: ال 

ب (نیز ل" لن" س"): ببست به بند از نگھی جنگجوی رل : رزمجوی) ؛ متن< ف. و 76 ل : فرستادش ؛ پ این بیت را ندارد ۵ ل" : گرفتار بردند : 

پ این بیت را ندارد ¶- قا ب : خروشال شدند ان زان ۷ق a e‏ بیت بیت ۱۷۹ امده اش ۸ ق" ان می 

پ : خواهر: متن<ف.ل.قی.لی.وال! 1-۹ : گستھہ گستھہ ۰-ف: ازان + متن =ل .ق -ب(نیزل ".لن" .س( + ساپس از این بيت ولي‌پس از بیت سپسین افز وده‌اند : 
يدر مرین دخحت را گڑدهم برادر کزو (ب: برادرش را) خرد بذ ۳ 

لبا بس ر از بیت بالا وق( لیا پس از بیت ۱۷۷ افزوده‌اند : 


۱۳ : یکی باد سرد) براورد از دل یکی باد سرد (: دو دیده پر از خون ودل پر ز درد) 
۱ پ: زنی بد بکردار ET‏ درق وآ ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است: ق" پس از این بیت و ب پیش از ال 
افزوده‌اند : خو این گردافرید مه تک .ننک نابديد 
۱۳ - ف.لی و ایک وی از و : بود) + ق ب : بدش دختری نام + متن< ل. ق په ل (نبز ل" لن" 
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ق ق پل (نيز ل لن ". س") : که چون او به جنگ اندر ود کس ندید؛ لی : که جون او ز مادر نیمد پذید؛ | ۲ 
جون وک ای میاه تلد افیف نی اب یر یت ۷۶| اتف ات ۱۵ تفر ل: رنگش ؛ 
رویش)؛ متن< ف. په وهآ ل" (نیز لن") “٦‏ و: بسان زریر: ب: که او را گرفتند و بردند اسیر (= ۱۷۵ب) ۰ ۱۷ - لق و RR‏ 1 
ل لن" س"): نبرد؛ متن< ف» و ۱۸ ون زره (پساوند ندارد)+ ق» ق ۰ء ب: برافکند بند زره را گره؛ متن= ف» ل» لی پل ۱۹ ا 
این بیت را ندارد؛ آ٠‏ ب پس از این بیت افزوده‌اند: 


ز دز رفت پویان بساد (ب: جو باد) بهار یکی نیزه بر دستش اهن گذار 


۳1 


وجو ۲١‏ لف : ناله + ق این ست‌راندارد ‏ ۲۲ "ق.ق ۳ ی ۱ .ب ۳۳ ˆ ل.ق.ی.وال زل لن" 
رال 


۲ زموده مش عف ان داو نان طسو 1۵ ۳ اوران ازا 
س ): کار ارموده : متن  ۲٤‏ 5 اف : نبرده دنیر و ی : زکنداو ل جنگ رایار دست لا ند ومردان جنگ ورا + لی بیس زاین ست 
۱ ۳ 2 ۳2 2 ۱ 
افر وده‌اند : ده تا (لسی : بر) تب" ن یکی ازمول را به EES‏ شت E‏ تان دلاور ا 
ر جندان کین تب سر فراز مرو را تاي کسی پیش باز 
ِ ۳ 


برحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند . ف گفتار انر a‏ رفتن او؛ ق" ب: 

رزم سهراب با گردافرید ۵ ق : سرخاب 2۲٩‏ ف: مردافکن : ل۲: شیر افژ ن؛ متن- ل. ق- ا ب (نیز ل" .نس ۲۷- و به نام(!) ‏ ۲۸- 
ی 

ل. ب: چینی + متن< ف ق- ل" (نیز ل" لن" س 


۳۲ 


داستان رستم و سهرآب 
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۳ ا سا 
۱ ۳ ۰ ۲ ۳ 
۹ ۰ ی ۱ mi‏ ۱ 
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جر سهت اب ر دید درداف رید ده برسال دس همی ر دمید 
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ES ۱۹۵‏ را به زیر به ارو ند ملس ب امد به انك دك 
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سر )9% ر سر ساب درد سال و سابك ر پر ار بات درد 
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ن تست راب و شد حون لی کحاأا حمله ارد و فتاھ نیک 
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علنال کت ای ۵ برناشست اسب اند بکردار ادر 5 
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ند ۳ E E E‏ د داف ند دره ل س دات مك ر در ند 
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۰۰ 1 ۹ 6 ۱ ۱ ۱ 
۲ ر رین ل برشس بخردار ری چو جوا بت اجه اسدرایل ندوی 
۱۹ ۰ م2 1 ص ۳ ۲۹ ۱ ۳ E‏ 
ا 1 ۱ 8 ۱ EDS‏ 
چو بر رين يجيد گردافرید ی بير از ميال برص‌سید 
۳۳ ا | ۳۴ ۱ ي 
برد بیزه‌ی او به دو یم کرد نشست از بر اسب و برخاست درد 
ي ۱ ۷۵ ب ۶ ۳ چ ۹ A‏ 
ره اورد 8 اد كه سد جحد ازو رو و رکاست رود 
۱ ۲۵ ۳ +۳ 
س تال عنال ازدها را سيرد به خشسم از هوا روشنایی سرد 
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۱ ا ا ۳۳ 
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جولان گرفت؛ ل": به گردش کمین سواراد گرفت. ۰۵ ق ب: پیش ٩‏ ل. قآ ب (نیزل". لن" س"): ز پیکار (و: پیکانش؛ ل *لن : یکن) 
دای اندرامد نه حزق : ق : ناديا ال دحت جنکجد ی :+ مت < ف بنداری فه المحن و ركف اھا درف لق ب ر( ل" لن س" ) نت ها 


۲ E NY 
سس سر ند من‎ E ین لیب یس ر سس منك !نای ۳ بت ها بسن یت فق ۷ ف بت (بت ل .لن .س 1 ھچ ورد : هس > ف. ل ۸ ل‎ 
۲ 5 E E e es ٤ 
ل( ل کو و شا و ب ریز لن س ) ۰ل دار وی ۱۲۱ پ وا دب 1۲ اء ل مناي ؟‎ ۹٩ ت)‎ ۱۹٩ =( بدریذ‎ 
لی برا نذارد ۳ل لی و. ل (نیز ل '): جد بذخواه او جردگر بد (و: شد؟ لی : ک دجره: ۴ چاره‌جر بذ) به جنگ : ق" اء ب: که بدخواه‎ 
د خیره بد روز جنگ ؛ پ (نیز لن ) ج داه را دید با او دریگ رس ج بدخداه و جرک ی حدک) من = فق ۱۶ ل پس از اب ست‎ 
فا ووه است:‎ 
: ۳ 

ردد تی سجحهى دررسږد درست نیدد سم سح دار ددد 
ق لی پ. اب (نیز لن") پس از بیت ۱۹۸ دو بیت و ق (نیزا ل سآ ) تنها بیت دوه را افزوده‌اند (در پ. لن" بیت ه پس و پیش شدهاند) 

جو شنته (پ: داشغنه) شد شیر د تندی سید ه رچ ک ی کا مکی کو کچ رود 

به دست ا و کال متان (پا: کال ا بس پشت خود کردش (ق. با کد) انه سنال 

1 2 و : با ۳ س 
۵ لی: کمرگه ۱۱ ف.ق. یال : زره بر تنش سریسر: قآ و نیز لآ لن" زره بر تنش یٹ بیث: اب : زره يك بيك بر تنش ؛ متن< ل ۱۷ 
لش یکین نیع تير از ميال برکشيه (= اس ٧۸‏ اف که خر بد اندرارد موی وی .ا ب جد( که) جرګال به لب اندراورد روی (ب: اندر 


5 ور ترا ی 
ید به رری) + په ل ز رل۲: جر) جرگان به بد اندرامد به روی+ مت - ل« ق. لی و این بیت راندارند ۱٩‏ په ل" خرد ۲۰ و: پیچید ب 


حریش ۲۱" و برد دست و ۳۲- ب : زره یك بی بر تنش بردرید (= ۱۹۹ ب) ۲۳-پ.ب: بردنية ونیزه ۳۲۶ ق" اء ب :زین 1-۲۵ 
لب پسنده 2۳۹ وگب شتبید آزوه پ. آ: بتبید اوه وز پیچید و زره متن- ف ل.ق, لی.ل" ‏ ۰۲۷ فق, ون < وک + تن ل. تیه لی, 
فا ی ۸ لی بون یار رم شهب ادلی فد وات ۳۹ ون اه ای ۳ قا یل :جک ۲۲ 
ل ق ق لی و (نیز ل".س؟): از جهان: ب: اندرون؛ متن< ف په ل "(نیز لن") ۳۲ ق": آز برش ۳۳ ل.لی: بجنبید: ق: بترسید؛ ق 
.ا لآ ب (نیز لن؟): بخندید: و بحمید: رس : بیازید): متن< ف (نیزال ): بنداری: فلم قرب مته شت اسیضه عن راسه 
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چو رخساره نمږد سهراب ر ز خوشاب شاد ات :۱ 


۱ اوی ۰۲ :ید ۴ ۳۴ بر درو )-و:حادرست يھ ل ر ٦‏ ب برارند از چرخ کردنده کرد: ل هسان برارند از شیر کرد قا 
ب یس از این بت دو بیت و تنها بیت یکم را افز وده‌اند 

زنانشان چنین اند (ق" امد+ آ: اید) ایربنیین چځونند (۱: چه گویند) گردان به گرز گرین» 

IEEE‏ حي اند روز سبرد مک خود زر( ب به) درب E‏ (با: ان اندرارند) گرد 


۷ لی: <و> مق" : مینشاد: ل در اینجا سرنویس دارد: e‏ گزدهہ بردست سهرات ٩۹‏ باز ٠١‏ لق ق 


او یه نت ۳ .س ) : جویی + متن< ف پ (نیز لن ") ۱۱ ق رهایی ببابی تو از من منور؛ *: ز چنگم نیابی رهایی مشور ۲ پ: 
انکاه ۱۳ ق کک اخ متن e‏ ق. لى ل" CS‏ ۵ لى ی ۱١‏ ق" لى 


ب این بیت را نذارند TT‏ بیت و ب بجای ان افزوده اند 

بخندند از شنت سه ات مال تا و دان کب 
۳- ف: جنگ و؛ لی س؟): روز: متن<ل» ق قآ.پ ب (نيزل" لن) ۲۵ ق" .ا ب برینساد ‏ ۲۵پ به روی+ ق" لیا ب پس ا 
یت ۱۷ ست رد ارپ ست سے کہ ت وس سب اا اند 

تباید که جندین درگ ورد (پ اوری) 

همان (پ. | : همه) نم را (آ: اور ب در) زیر ننگ اورد رپ مره نگ آوری) 

درق .اب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۲۷ ل ق قآ ب: هرز (ی. ب: به) هرس متن ق لیب ول قا 
ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 7۲۸ ل. پ. ب (نیز لن "): برین : ق ق" لی.اءل" (نیز ل ): بدین: مت = فو ۲۹ -(س؟ چ 
باید گه اشتی کینه جست) ۳ ESS u E‏ جیا ار ون کت بپ 
چنانکت مراد و؛ لی : جرانی بدانسان بران کت م وار س ۴١‏ رد 7 ال د 
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داستان رستم و سهراب 


کو و 0 یه بای او قبرق: O E‏ کیت 
TE‏ نوگفتی همی بشکفد هرزمان 
0 ا ار یت ان را دلش برافروخت و س بلا شد دلش 
بدو گفت: ازین گفته ا؟ ENE‏ که" دیدی فا .وورگتان برد 
بدین " باری"" دز دل اندر مبند که این" نیست برتر ز چرخ بلند 
به پای" اورد زخم گوپال من اند کسی نبزه بر" یال من 


۳ همی رفنت و سهراب ‏ با او" بهم اك 4 درگاه ِ ندعم 
در دز جو بت و گرداف رید تن تا و شید 
رفس رس و یب نیو پر از غم دل و دیده خونین EE‏ 
اه ی اضر بر وق دا و 
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ین تاه و دم کی :مرن پر از غم بد از تو دل انجمن 
۵ که هم رزم جستی هم افسون ورنگ نیاید " ز کار تو بر دوده ننگ 


١‏ - ف: دید در در؛ (لن": بد در ایدر + لد 0 0 ق- ب (نیز س"): لن پس از این بیت دوبارة اغاز میگردد ۲ جشم؛ 
متن< ل. لن- ب (نیز ل" لن" س") ۳ ل: ابروی -٤‏ لن,ل": از غمان؛ لی: هر دوان؛ پ: توگفتی هوا بشکند از ميان ۵- ق ق" لی په 
٦ IS‏ ل دلہ ۷ لق ق" لی: < و> ؛ ل" ترگفتی که« متز= فه وا ب (نیز 
س') ۸ پ (نیز لن"): ترگفتی که درج+ لن این بیت را ندارد e‏ ازین برمگرد: پ: بدو گفت ازین گونه هرگز مگرد؛ هتر = 
نه دستنویس دیگر (نیز ل لن س") ۱۰ ق ب: چر 1-۱۱ همی ۱۲-ف: روز ننگ ونبرده متن= ل- ل" (نیز لآ لن" س): ب: چوگردی 
شود بخت را روی زرد Ed MG NT‏ ٤-لی:‏ بازور ۱۵-لن»ق. لیپ ل": ان؛ مت = 
ف ل. ق" واب ۱٩‏ ل (نیز کک متز= ف. لن- ب (نیز ل" لن") 2۱۷ ل: پا ۱۸- ق" ب: نگه کن بدین بازوو: پ: همان باره را 
نیزه و: و این بیت را ندارد 2۱8 لی: در؛ ق: تکاور بر؛ ف و این بیت را ندارند؛ بنداری؛ (۲۲۵ - ۲۳۰): فعطفت عنانها: و سهرات معها 
۰ ف لن ق" لی و. اء ل" ب: < و a‏ ل" لن") ۲۱ لن پل" (نیز ل" لن"): دزدار ۲۲- قآ ب: ودختر ۲۳- 
E a‏ (یز ل" لن؟ )۱ ق این بیت را ندارد+ درل" این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۰ ۲- 
ل. لن» په و. ل " (نیز لن"): در باره بکشاد (و: بگشاد و): لی (نیز س"): در دز گشادند وه متن= ف ۲۵- ل: بر ۲۹ لن ل" (نیز لن" س"): 
سمند سرافراز بر دز کشید (= ۲۲۹ب): پ: به باره درامد سپه بنگ رید (< ۲۳۶ب): مت ف. لی و: ق ق" ۱[ ۳۷ 
ق, لی آ. ب: از ال (ب: وزان) ترك بدخواه پرکین شدند ؛ متن< فه ل. لن, ق. په وه ل" (نیز لن".س")+ ف پس از این بیت. ق" ب پس از بیت ۲۳۰ 


۳ پس ار ست ۳1 أف وده‌اند : 
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۸- ل.ل زز ۲۹ ق ودره ۳۰" لن.ب: از ازار رب واز)و کردار و کار هجیر: ق" اب : از ازار گودرز و کار هجیر؛ ل" : ز احوال کر روزگار 
ا ۱ 1 1 
( = دردرز و کار) هجیر: ق بس از بیت ۲۳۳ و لی پیش از ان اف وده‌اند 
ی 7 ا 4 2 2 
بر دختر مذ همي کب دفحتر ابا نامداران و کردان بھہ (لی: همه بیش و کہ) 
ق لی | ب یس از ست ۲۳۳ فا :ده‌اند 
e.‏ ور 
j 3 ۹‏ د 5 ® ۳ a CE‏ ۳ 1 ۰ .2 
حے درس رأ اد دهم بير ر سد رحس لست اند رل همرته) سیر 


۱- ل (نیزل .س ) بکفنند کای نیٹ دب شبرزد : لن. پل E‏ ): بدو و گفت کای نیکدل شیرزن (لی: 


شید اراق ل ب بک کت ای شک رن مد اف و 1~ ل. لن ل ا ٠‏ س ۳94 ناهد + مت = ف + بنداری بیت هأی 


24 ۳ 3 ۰ چ 11 
۳ - ۲۳۵ . نج لس ت ب بیت ز لی تنه بیت یکم را افزوده‌اند: 
۳ ر E‏ ا 2 8 1 ر 
۳ ۳ ۹ 
سان از حجخاداادز ج >< ند له امه نه چات 0 بت ند 
9 1 9 2 
لث در رالسسك رة EE‏ در زرم اب _- سل لد سی اس همست زوا 


۱۳۵ 


فراوان دد ۰ دات ای وال یاه دی با 


. ر ر 5 اا 2 
۴ عم 


چو سهرابت را دید ۳ پشست رین چنین گفت کای شاه ترکان 


ار کی تیه ۲ گا SET OER E)‏ 
بخندید و او را" به افسوس گنت ES EE O ES‏ 


9 ۸ : ۰ ۳ و 

۰ چنین بود و روزی نبودت ز من بدین درد ين من خویشتن 
مات که تو خود ز ترکان بهیی 5چر ایرو وان نهیی 
تا لور ان E E‏ لش شا ار اک شا 
وکن جو هی ره شاه که اورد a‏ ر توران*" اه 
شهنشاه" ورستم بجنبد" زجای . شما با" نممتن ندارید پا 


۵ نماند یکی زنده ر ت ندانم چه اید ز بد بر سرت 


۱- ل. لن- پا ل ب (نیز ل" لن س"): بخندید بسیار+ مت = ف و ال ۳ ۳ لن. پ: چنی. گنت کامد بلا یی دق : سمند 
سرافراز بر دز کشید (= ۲۲۹ب) ٤‏ ق": بدو ۵ ل: ترکان چین: لن ل" (لیز لن"): توران و چین؛ متن- فه ق- أ ب (نیز ل ".س۲): بنداری: 


| منك اترك والصین ‏ 7 ل: کنون: قی: برو؛ مت = فه لن, ق" ب( 0 
چو هراب بشنید اواز اوی بدو گفت کای بر ماروی 
چا رفن ر ان که کردی تسا اس جر بشنيد این گښته کا 
۷ لن. ق. لی. پ. ل" (نیز لن ") E‏ س "): وانگه ؛ « مت = ف. ل. و+ درف ق. و این بیت و بیت سپسین یس از بیت ۲۴۲ امده‌اند 


: لن" .س بنداری) ۸ لن؛ ق ق" پ. اء ل" ب (نیز لن ): رفت و؛ لی‎ ENE جی بت‎ TT 
(س": بر انم) ؛ در لی این بیت و بیت سپسین جند بیت ایی ن تر امده‌اند مسب ۲۴۲ پ) ۰ ل: بدان ز‎ “٩ ) برد؛ متن = ف ل» و (نیز ل" ۰س"‎ 


- 


۳ 4 8 2 1 ۳ ۰ ۰ ۰ 1 
بازوی ان کتف بات ق: بدي را ب بدین رورو ۳ ارزو و ۳ كتف (آ: کت ك ند ن (9 : بدان) زور ارو و 
5 


4 


این کتف (و: ان کشت) و یال : متن= ف لن. پل "رلن. پل : بازوی) ۰ ۱۱ e‏ ب (نیز ل" لن آ. س۲): نداری (لن. پ. و ل" لن". 
o‏ از این بیت . لی پس ا ز بیت ۲۳۸ رلن. دق پ. اب ( ی ) پس ن ابیت ۲۴۹ اف ;ودهاند: 
بد و گشت سه راب کای(ب : جنین گفت بااوکه ای) خوبچه ر به ناج و به نخت و به ماه و به مهر 
کے انیت ساره با اد پسسست فة ES oe‏ بةه دست اورم 
چسو بیجاره گردی وبیجان شری EE‏ پتسا E‏ 
ل پ.ا.ب.لن گفترهرزه(ق .لیب کشت رهھ د) یماد سوق 
لل ل ی 6ب بیت ها را ندارند ودر ترجمه بنداری هم سست + در ق یس ار بیٽ های بلا افزوده است 
کچ ارت من کیک دیسد د خو تد فر ک داد 
در ف و پس از سه بیت نخستین و در ق پس از بیت بالا نخست بیت های ۲۳۹ - ۲۴۰ امده‌اند ؛ ویس از ان افزوده‌اند 
ز من پند بیذیر و شو (ق: د6 ّ و باز جای) .. و کک E‏ 
ل لن. ٠ف‏ پا ل ۰ با (یز ل" .لن ۷ س ")ا ندارند و در ر ترجمه بنداری هم نیست؛ ۳ در لی همه این بیت ها ميان بیت ۲۳۸ و ۲۴۲ امده‌انر 


GT‏ ال ل بارلا لن ی ۰۱۳ ورل ردیل د 
لن"): که e‏ و ۱6 ق: ETS SS‏ بز س") ۵- فه و: : همانگه فرستد سوی ما 
سپاه "۱٩‏ فا وگرشاه؛ متن= ل. لن - ب (نیزل". لن) ‏ ۱۷ لن: پپیچید: ل": بجنبد ‏ 7۱۸ ل: همان؛ متن= فلن- ب (نيز ل لن" س") 
1۹ 1 0 الفرس 0 با مدك ات وای ات وتعنیت؟ فارجم القهفری وراءك. ثم قالت علی 
سبيل السخ یه : ! إل ازا لا یصمعون فی مز اوجه الا ی انية نية . وفتك وما رزقتك . فلا تعی زل نشك على ما فاتك e‏ الا راك لما اری غليك 
من روعة الأكابر وابهة الملوك . وإنك وان كنت لاتلقی اجدا بسبويك فى شدة با ك وفرة اعضاد فإنه اذا تناهی اتخبر الى الملك کیکاوس بخروجك نهض 
اليك مع رستم فلا تجد طاقة بمقاومتهت ۰ ق": بگرید به درد چگر مادرت : لی: ندانم چه اید قضا بر سرت ۱ این ۲۲- لي: کت 

۳ پا هکان ۲۶ ل ق" و: ساید (حرف های یکم و دوم نقطه ندارند): لن: بیاید+ مت < فه ق. لی. (۳ .ب: بنداری بیت های ۲۴۵ - 

۲ 


۶ راندارد ۲4“ لف ب (بیر ل٣‏ لن س ) : تامور: متن = ف؛: لن این بست را نذارد؛ درپ این بیت با نیت سیسین یب و پیش مناه ابیت 


\۳۶ 


داستان رستم و سپراب 


5 ۳ ۹ ۲ ۳ 

رد نار ا< داد ان هممس4 نوم و رست ره يکبارگی RCRD)‏ را شنت 
تر 2 ص 2 ۱ عم ۱۳ ۱۳ 7 2 

حنہ' EE‏ کم روز بیگاه کے ر بیځارمال ےت کوتاه کا 

5 2 م ى 3 1۴ 

برارم به شب‌کیر ازین باره کرد بینند اسیب روز برد 


1 € و ع 0 ۱ ۲ ۱ ۱۷ 
E 7 3 : ۱‏ 9 ۳ 
ب سس û‏ ۵ 
جل e‏ و د دهم پیر نیاو رد 5 ر بان مردی دی پر 
1 ۳ س ۳ EES‏ 
لن ا | ERE‏ د؛ بنداری ا یھو ایو کیہ کے اه کا هن تایب ب کل . ية ۳ 9 تسه ؛ ید ۳ ل ل ان 4 
٠‏ 2 س س 
۳ وی . وه | ۳ ۱ ھا ۲۴۲ املا E‏ چا جد E‏ اف وده‌اند 
دجي بد3 اي :پا ب رنب ) نس با یت ست ی امل :ایل ت پس ار ایب یت شاه DE E ECE‏ 
2 و کی :2 و کی ای 4 ی و + ر رام 
EES ENES 1 4۹‏ کک کک 
سای شتسه E E ECT‏ سسدد جر دوب سر سرششت رسدد 
نے پا دخ نے نس د 3 نه ےم ااك ما اود ان نت کلاه 
7 ۵ 2 2 7 7 ر 
مخ ۱ ۲ ۲ 
کھ اټ .اھ ی ی نسح .. ج تشه راید و ۳ ۳۹ 
7 ت 
1 و ۹ ۱ ¢ و 5۱ ۱ 
مس اه تن لبنس ت راد کی تاه سس یه دنب سه 
ر 2 ۰ 
ر 
5 وان تسب مس متسه 5 کک ات هه یه ت ی اوا اد 2 ن 
م2 2 5 ر ر 2 ر ی 
۱ 2 و ۳1 ۲ 
تج (لى دی ) نت دید دص ستند E ET‏ ساره سب (اسستند 
2 ر ۷" 


e RS‏ تیا ا مر داهن 0 ا ا یاد همه کک 2۱۱۳ لی بتاک و 
(لیر ال 26 بریشان بیکره بدخواه گشت ؛ من - ل. لن. ق ت E‏ .س۲): ف ق لی پس از این بیت افزوده‌اند : 


م اک کشت ران ان کی اوو وو كن از مس ان 
ل لن. ی" پ- ب (نیز ل" لن" س") این بیت را ندارند ودر ترجمه بنداری هم تیست ۰ ۱۲ ف: ما؛ متن< ل. لن- ب (نیز ل" لن" س") 2۱۳ 
لن: کار ۱6 ف و ل" ببیند دز اشوب رزه و نبرد (ل۲: روز نبرد)+ لن؛ پ (نیز لن "): بلندی کنم پست روز نبرد؛ ق: ببینی سر تيغ مردان مرد؛ لی 
ین دز شوب و روز نبرد: متس < ل. ق" ب (نیز ل س ): لن. پ پس از این بیت افزوده اند 

چوا کت کے شناد با ا ورفت سسز ی جای خږد راډ را کا فت 
ق ا با یس ۳ بیت ۲۵۳ د لی س ۱ ۵ب کر وه 

جو برگشت از تفای حاکن اه خی وه سر اتك لخ اد جرت 


در لی پس از بیت بالا بیت هی ۲۴۹ب آمده‌'ند؛ پییی بیت های ۲۵۰ - ۲۵۳ در دستنویس هقی ۵ مات لن: 
۲ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۳ ۲۵۳ب؛ ق ۲۵۰ - ۳ ۳پ لی: ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۴۹ ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۱ب. 0۳پ ۴4پ پ: 
۵۲ و ۳ ۰ ب ۵ ۵پ ۵۱ ۵ اب بای بیت های متن= لا ل (نیز 
ل س" ) و نیز ق" اء ب پس ار بیر و گذاشت. بت های بپ ۳ب نیی این بيت ها در ترجمه بندار ی نیز رار مت ن ماست (۲۴۹ - ۲۵۴): 


قلما سمه سپ اب مقالتها صعب عليه و غاضه ذلك . وکان تحت القلعة موضه عليه اعتمادها وبه قرامها. فامر بتخر بیه وهجم الليل وحال بينه وبين اخذ 
وی 


۳ ر 
= 
اس ت ۱ / ۳9 2 ا 4 ۰ E‏ ۳ 5 . 
انمعله , دحه 2 معسحجه . وب ک دهم . هی 2-۵ ف گفتار اندر نامه نیشتن کر دهم بل دیا شاه کاوس را و آگاهی دادن از امدن ا لشکر تورال به 
با 
2 و اد دص ۲ کر ر رن ۳ ۱ ل XS‏ ع EE‏ 
حنھ او ل. لی : نامت کا دهشم به سه کیکاوس (لی: درس ) : لن. پ : نامه کر دهم نب ديك ن شاه( ق ق با aE‏ لبر 


ل ب: نزد) کاوس (ق» 9 ل" 2 کش دادن از حال سر اب + 1 ودل آتجوانشهو: اب ) : متن = اغاز ف ٦إ‏ ل ق ارب( ل س" ): حو برگشت 
سهراب: لن. ب ل" (بیز لن"). چر و (ل": چنر) باز گردید: لی: چو او رفت دزداره متن= ف ق ".و 7۱۷ لی, اء ب مرد 


۱۳۷ 


کیکاوس 


۵۵ باکت نامه بنوشت نزديك شاه وا پوینده کک به راه 
نخست آفرین کرد بر شهریار نمود انگم گردش روزگار 
که و نما اح ران هی بان و رانا 
E EE‏ ی E‏ کان دو اف ا وون 
به بالا ز سرو سهی برنرست چو خورشید تابان به دوپیکرست 


+ ۱ 


۰ برش چون بر پیل » با فر و برز ندیدیم هرگز چنان ‏ دست و گرز 
کور فی و ۱ GANT e‏ کی ان 
ج ار او ر عر ت جو" جنگال""' او ا یب 
هجنیز درن ان ا ممت کی ی یت ت 
بشد پیش سهراب" جنگ آزمای برا" اسپش ندیدیم چندان" پپای 
۵ که بر هم زند دیدگان " جنگجوی E‏ ای 
که هت امن از یت و برش مانده ران ارو اندر شگفت- 
تن افو فا ارت اجان کی کال اش 
سواران ترکان بسی ‏ دیده‌ام عنان پیج" ارم گونه نشنیده‌ام 
مادا که او در ميال دو صف کی هد ات کار ار کت 
۷۰ بر ۳ کوه بخشایش ارد زمین که ۳ ا وک ۳ کین 


۱ ل»لنء ق" ب(نیزلن ".س" ): مردی؛ متن <ف.قی(نیزل ۲) کک ۷ کک دس ؟) : کردگار؛ متن لن لیزلن") ۳-ل: <و> 
E ٤‏ شن وران ۵-ل:لندب‌ابل ".ب (نیزل دلن اس ادی؟ پهلوانی به + متن e‏ 7 لق (نیزلن") :ده‌ودونباشد: پل از 
ي لیب رن ی اشد ده یدوا 2ذر ا م Oa e‏ ۲۵۸ کر ری 

لترك يقدمهم ملك لار یزید سنه علی آمسبوعین ۷ ق لی ل" بو یکرست: أا و مه یکرست: + بنداری: شا ال ار ای ۸ - لن. 


ق ق تال ب (نیزل"): : شیر؛ متن ل ي E‏ ۰ ا پال رل .لن آ.س ۲) : وبالاش برز؛ متن= فو 


۱۰ ¡ ندیدم کسی ر لن پول لی زترکان ندیدم ؛ ق" تیال سن ): به ایران ندیده ؛ مش = ف. ق. لی و ۱۱ - ا ب: : چنسین 
۲قق:ز ۱۳ وابه ۱16-ل‌لن.ق" بنيزل" ۳ ردق متن= ف ق ۱۵- لن. ق" لی. پء ب (نیز لنآ) پس از این بیت 
ا به ایرال و توران جنال (پ. اب : چنو) مرد بیست گیتی (لن. ب : زگردار کت ر( : مر) آو را هم اورد نیست 


9 بجای ست الا افز وده انیت 


1 


دنه شسمشیر او ود شید ۳ او کسده همزل سید 
1 ق: نیز رو ۱۷ ق: این مرد+ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل لن" س") ۸ لن- ب (نیز ل" لن ۲): : رزم آزمای+ متن- ف (نیز س") 
٩‏ لی: به 7۲۰ ل لن» ق" پء ل" ب (نیز ل "): ندیدم فزون زان« لی (نیز لن" س") e‏ متن فقو ۱ لب 
ب (نیز ل" لن "): مزه را متن< ف ق لی (نیز س") ٣پ‏ وره ا که ۲۳" ق ".اء ل به ۲6" لی: که ایدرنینی سری مغز بوی؛ لن این 


بیت را ندارد . ۲۵" ق: بکردار بادش دار متن< ده دستنویس دیگ ال لن س") ۳٩‏ ل:ماند ۷ e‏ نیز ل ".لن س"): از ات 
لن ی ات ازو ٩‏ (س ۷ : او شکفت): + فا و : ارب ن مانده گردان ما در شگفت ؛ CE‏ : قرو مانده ام من ازو در شگنت + لی : دو لشکر بدو مانده اندر 


ا 


شگفت: ل": برش Ml‏ مت ل از تصحیح ماند به مانده ویا= لن. ق . پ. ب ل" ال" پس ز تم ازب زان ریز 
به بازوی) ۳۰ OT TRE‏ ۳۱ ف پر اندیشه جان زکردار اوست ( (!): لن. ق" .پا ل ب (نیز لن ".س : ر ازار(ق 8 
ب اس نب مین ار دردیرست :ق( ل که ام وز بارارد‌زارارست + E‏ رز ازار(و a‏ + متسین =ل 
۳۲ “لنپ :توراد : ق جنکی ۳۳ و : عنال دار ۳٤‏ ٣ل‏ زین ۳۵ 5 لی:ا ب پس ازا ی ببت افز وده ان 

نخواهم که ۳ او نة صیا نود اگ (لسی: اں) که خارا دد 
٩‏ لن: برین؛ لی: بدان 2۳۷۰۰ | ب: کجا ۳۸ لن- ب (نیز ل" لن" : راند؛ متن< ف ل (نیز س ) ۳۹- لی : بهنگام : در ل بیت های ميان 


۷۰ و ۲۷۷ درهم ریخته‌اند ۰ ل: رم فد ۳ سس ۱- ل. ل": براند؛ لن. پ: نیارد و: نبازد: متن= ف لن؛ 
ق" لی, ا. ب ٣‏ ل: بسازد: ق: نیاید؛ ل": برارد؛ مت = ف. لن ق"- لب ۳ ق و به کین 


۱۳۸ 


داستان رستم و سهراب 


۱ ۱ 1 7 ۱ 
۱ ۲ م2 ۱۵ 
اک خود شکیبیم EE. 4 ES.‏ ۱ ۲ را ۳ 1 ۴ ِ 
۶ ۳ ۱۶ 
کف ای مناد زار تست نابات در شود تیان اجات زی 


جو نامه به ار ارات به شب فرستاده ee‏ و ۱ لت 
ره زیر در اندر فش راه نود 1 آن راه e.‏ زه ۳3 نود 
۱ ا شنت از آن. وا کے برون شد» همه دوده با او بهم 


چو خررشید برزد سر از تیره که ا د اپرران کرو 


١‏ - ل ق ق" لی ب: دز و باره گیرد؛ لن (نیز لن"): ز ما مایه گیرد؛ پ: زمانه یگ گیرد + مت = وال" (نیز لس ) ۲-لی: که کس دست او زا بکد 
بدست؛ ف اين بيٽ را ندارد؛ در ق اين بيت پس از بیت ۲۷۴ و در ق »و پس از بیت ۲۷۳ امده است ل ندش پر اسان : (ل": بزرگیش ا 


اسان )بم = ف, لن- - ب( لن ۶ - ل (نیز ل"): سر بخت گردان همه خفته گر مت = ف. لن - اء ب (نیز لن؟): ل" این بیت را ندارد؛ درلن 
اين بيٽ پس از بیت ۲۷۰ امده است ۵- ل: گفتی : متن< ف. لن- ب -٦‏ لن ق. لی پ: < و> ؛ لن ق" لی پہ آء ب (نیز لن') پس از این 


ست افز وده‌اند : 


نداریم طاقت درین (پ: ما تاب این) جنگ و (لن, پ: اوی) بدین (لی: ازین) گرز و چنگال و آهنگ اوزلی: پ: اوی) 
سربخت(أ: سروبخت)گردان(پ : ترکان)فرو(لی : همه ) فته گیر تشر کیت سر تیان تاه که 
۷- ق: برانیم کامشب بنه برنهیم ۸- لن- ب نیز لآ لن .س): همه: مت = ف ۹ - لن پل"( نیز لن") : روی را+ و : گوش ها( متن = ف ق 


ق" لی اء ب (نیز ل" س" ل این e‏ ۰ ق: وگر 2۱۱ ل: شکیبیم یکی چند؛ و ب: شکستیم یکچند: متز= فه لن ق. ق" لی. 
پ. ال" (نیز ل" لن" س") ۱۲- فلن ب (نیز ل" لن'): بکوشیم ؛ ل: بکوشیم (حرف یکم نقطه ندارد): (س۲: بگوییم): متن تصحیح قیاسی 
است ۰۱۳ ل» لن. ق" لی پ,|. ل" ب (نیز ل" لن" س"): و دیگر؛ وا وزانپس ؛ متز= فه ق 216 ق" و ب (نیز س"): نجوئيم : آ: نخواهیم؛ 
(لن": بگوییم) ۱۵- فه ق" ب: نیز (پساوند ندارند) : ل. لن» ق لی. پ» وء ل" (نیز ل" لن" .س؟): چیز رل "نخست نیز یا تیز داشته است) ؛ 
متن تصحیح قیاسی است SS‏ (نیز ل" لن") ۱۷- ف ل ق ل۲: زاشتاب: متر= لن, ق"- آ 
ی ۱۳۶۲۱۱۳۰۱۲۳۹ ل: ۰۲۷۰ ۰۲۷۴ ۰۳۷۳ ۰۲۷۶ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷۷ (۲۷۵ را ندارد)؛ درس" از بیت ۲۷۷ - ۳۶۷ 
افتاده است ۸ - ب: فرستاده جست  -۱٩‏ ق» ق" آ: بکشاد؛ لن قآ لی ء ب پس از بیت ۲۷۸ افزوده‌اند (در ق" لی بیت ها پس وپیش شده‌اند): 
بگفتش (لی: بگفتا) چنان رو که فردا (ق" چنان رو) پگاه تبيند ترا ۰ زاك سپاه 


کرد (لی: فرستاد) نامه هم اندر زمان (1: جو باد دمان) بنزديك شاه جهان پهلوان (لن : کأوس شاه جهان) 
ل ل" (نیز ل ") پس از بیت ۲۷۸ و لن» ق" لی, آ. ب (نیز لن ") پس از بیت های بالا افزوده‌اند (لن ب بیت سوم و ق" بیت های دوم و سوم را ندارند) : 
فرستاد (لی: گسی کرد) نامه سوی راه (لن» بچه ل" : دست) راست د ر (لن. پ. 2 ) نامه انگاه بر پای خاست 
بئة برنهاد و سر اندرکشیند بر ان (لی أ ب: 2 ) راه بی راه شد نایدید 
سوی شهر ایراد نهادند روی ود ال . باه یز لزق 
آ پس از بیت سوم وب پس از بیت دوه افزوده‌اند: 
جو او رت کت دهم ”اندر بزل راو یت ره را جو باد دمال 


۰- ق" : که ۲۱- لن ق" ل" ب: که دشمن از ان رهب متن= ف ق. ود ل. لی پ این بیت را ندارند ره ۲۵۰پ)؛ در ق.آء ل" ب این بیت 
پس امده ا س لل نەق پا ال ميري ل" لن ") این بیت را ندارند؛ مت = ف ق, لی, و؛ بنداری بیت های ۲۷۹ و ۲۸۰ را 
ندارد ‏ ۲۳ لن, پ: برز: لی: تيغ + متن< هشت هشت دستنویس دیگر ‏ ۲- لن ق ق" پل" ب: ها+ متن< ف لو ۲۵- ل: ترکان؛ متن- ف؛ 


لن - ب (نیز ل" لن؟) 


۱۳۹ 


کیکاوس 


سپهدار سي اب بیزه به دسست یکی بارخش باره‌یی برد ۳ ت 


ِ در دز بدیدند باز یه و کی ا 

به شب رفته بودند با کدف ان ۲ ال همه بيش و 

۳۸۵ ۳ سو جو نامه به" خسرو رسید ی شك دلشن کان ا شد 
E EE‏ را زیکر بخواند وزین اسان جند کونه ا 
ا ا اه EERE‏ 

چو طوس و چو گودرز کشواد و گیو چو گرگین و فرهاد و یرام نیو 

۱ ی ۳۳ 

سپهدار نامه بریشان بخواند پپرسید هرگونه. خیره بساند 


۱- لن (نیز لن۲): یکی تیزنگ بارة+ ق. لی, چ. ل۲: یکی باره تیزنگ + آء ب (نیز ل۳): یکی (: بر ان) باره بازکش: متز= ف» ل» ق" و (و: بارگی)+ ل 


س از ست ۲۸۲ ا وده است : 
یی کر 2 


ی ۳ ِ ۲ 
سی سره امل یکی نكت بسن به ساره در داب سسس کسی ۳ ندید 
ق e‏ ت ٤‏ 8 ر از بیت ۲۸۲ دو بیت و لن. ل تنها بیت دوم را افزوده‌اند: 
ا 9 € a‏ 3 5 ۳ 
ن (لسی, ا: نداد ) ید ده کردال در ر' همه نجرد سندد سال رمه 
sS‏ ۳ کے کچ ادت خررسی جو س EE,‏ کد 
سب و #4 4 
9 یب از نیت ۲۸۲ افر وده است 
7 م2 3 
حر منت ات ها سوت در نند مدال د درول اده ۳ ندید 
2۳ ل لن. ق. لی. ب. و ل کشادند + ق .ت در در گشادند در حال :+ مت = ف ۳- لن. ق ق یت ب کسی : مت = ف.ل.لی 4 ل. لن. 
ق. لی. پ. و ل رزمساز؛ ق ۱۰ء ب سرفرار: مت = ف در ی ی ل ا بیت با بیت سیسین یس ژ لیس شدهء است :+ ق لی بس از بیت ۲۸۳ 
أف وده‌اند کسانی کے وتك اتد نجای رد و کد حرد ژر اجان 
ل لنپ ل( لن ) بس ۱ بیت ۲۸۳ و ۱ پس از يٽ الا اف واند 
به فرمال هة بس ا ر (لن. ل اوی ) امدند له حال هش حارە حه (لنء ل حجوی) امدند 
بنداری نیز این پیت را دارد: فأذعن له من بقی فیها بانطاعة. وسلموا القلعة الیه+ لن لی. پ (نیز لن") پس از بیت بالا دو بیت دیگر ول" تنها بیت یکم 
| اف وده‌اید 
ا ۳ 
۰ خت واف ا دو SS‏ ول ی سد اوہ اة 
به دل گت از اد پس (لسی: وای) در که شد ماه تابنده در (پ : که ال ماه تابنده شد) زیر میم 


هق گردان بهم 1 لن لی. په و. ل لش لل" سوارال E‏ بهم + ق. ق ".اء ب: سذاران دزدار و راك بهم (ق : باگزدهم): مت = 


ف ل أب یت را ندارد؟ در لی لت های ایب نیت نس و پیت شده‌اند ۰ در ق.اء ل" ب پس از ان نيٽ نیت ۲۷۹ امد است و پس ار ان اف وده‌اند رل 


2 ۰ 
جر سهرابت ۶ نسی‌هر بر در رید سك ناه درو د E‏ دشه را سلاد 
دزرل۲ اندر ول هیک 5 اندید 
پل" : به‌دزرل ۲ به‌حصن) اندرون‌هیچکس (ل ۲ پس کسی ) 
ر 2 2 
هت E E‏ هه . .نود ابر ۱ میاه کنه‌مند .ت EEE TOTES‏ کناه 
2 » 7 2 
سه فرمال شمه بيش آری اسذند نة حال هر کسی جاره‌جوی امدند 
TE ۱ ٤‏ 2 
5 ۲ 2 1 ا ۰ ۲ ردق ۲ 1 أ 1 : 
همی خست گ دا شريد و ندید دس ) به دب) مهر و بيوسد او با رید 
۳2 ۰ ۱ ۰ هر 5 1 ۰ ۰ 
AS: ۹ ۹ /‏ ۵ ر کے ا ۸ 3 اتل در 2 
e‏ 9 (: همی) کشت وای ی دریعا درج که نة ال بانند ر زیر ا 


و e‏ لن "): : جړ نامه بر ین ديلك ؛ + ق لیو د وراپس جو داهه ندب مت = ف (نیزل") ۸- لی : عمیر + و در اینجا سرنویس دارد: 


هك 


1 اه شدل کاوس شاه از امد مه آب و نامه او نه رستہ 7٩‏ ق: کہ و یش ان پهلوان باز راند؛ ار ب بپرسید سیر و خیره بماند (= 4۹( 1° 
E‏ أ : ی وه Ng RE E aN RA 5 5 NETE‏ وا 
لی: کردان؛ > ب همه پهلوانال ایران ۱۱ لن : همه شهر برا ز بیش وز کم: درق لت های این نیت پس و پیس سده‌اند: ق این بیت زا بدارد 1۲ 


EEE 
۷ 


لت به ام و فرهاد؛ لن. ق ل فرهاد و شایور: لی ف هد و رهاه : مت < ف و آه ب : ق 
(= ۲۸۶ ): لن. پ و (نیز ل" لن ): بپرسید (پ: بترسید) بسیار و خیره بماند؛ ق, لی: بپرسید (ق: غمی گشت) از ان کار و خیره بماند؛ | ب: کم 
و بیش آن پهلوان باز راند (ب: پهنوانان بخواند)؛ متن< ف: ق" ل" این بیت را ندارند 


داستان رستم و سهراب 


۳ ان . د وان و که این کار کدد به مار درا 
پل نت ال ده گز دهم گوید همی ۰ ات نله 9 را سويد همی ۰ 

۴ : 
حه سازیم ر درهال این دار جس ؟ |“ ایرال هماورد ان مد کا 


ر سے ۱ 4 7 ۱۰ ۱۱ 1 ۰ 
برال بر ادت ,تک که کيو به زاول سود پیس سالار لیر 
HY 2 ۰‏ 2 7 ص 
بست :ا ا ا با ر که -کاری: اة .بك تاک یز 
۱۳ ۴ 
۳۹۵ باکت نامه ق مود یس سھ یار سستن ۳ رسنم نامدار 
جات ۳ RR‏ ِ ۳ ۱۷ 
نخست افرین کرد بر پهلوا که بیداردں باش و روشین روان 


ق 
(حرف یکم نقطه ندارد): لن- ب (نیز لآ لن" ): بشوید؛ مت = ف A E‏ ق ا : ب٤‏ پ پس از این بیت افزوده‌است؛ 


۳ 2 ۳ 
۳ م ۳ ۳ 
أ ۰ ۲ ۱ 6 0 ۲ 
ر 2 بر تست داد کسر سحل مه يلهال یسی د پیر نهن 
۹ ۳ 1 4 ۳ ِ 2 ی ۱ ۲ 7 ۱ 19 او جرک تن از 
1 ف که اند اید رادل نمیا ۵ دوس نت دیات ر منم ر تید نله زمزی ۵ او و خواندن ار را ل امه مها سر نه رسیم زان ؛ لن : نامه داوس 
۳ ۳ ۶ ا 
es 1 / ۱ . ۲ a ۳ ۱ 02 ۳‏ ۱ 
تد چ ف یر ق نامه کاوس شاه به رستم و رفتن کیو به زابلستان: ق۱ نامه کاوس بنزد ( به ) ستم و طلب کردل ورا لی: نامه گیو ( ( 
۳ ۵ 5 / ۳ ۲ لاه 9 E‏ ۱ ل ي ار ا | ۰ و ۹ 
نه زسم و رقم دید به صلب زی ب ب لاد ادس به رستم اب نه رابلستال):؛ و داه سدت دوس ر امد سه اب و نامةه ۵ له رسنهړ رفن یر 
N ۱ A 1 5‏ ۱ ۳ و ۲ 
از پیش کاوس نزد رستم به آگاهی دادل + مت = ا ۷ لی بدأل ٣۸‏ پ: به رستم رساند ازین کاردیر -٩‏ فهلن ب (نیزل" لن" بنداری) 


۲ ۳72 
کوپیلتن را (ق۔ لی :مر ورا بخواند) بدین(پ : برین )رزمگه 
بخراند(ب : بیاید) که ویست پشت سپاه  (‏ : ویناه : ق. لی : که اویست ای انبان راپناه) 

ف. ل. ل" ( نیز ل ) این بیت ها را ندارند؛ بنداری: فاتفتوا جمیی ی انفاد جیو الی بلاد زابل لاستنهاض رستم واستدعاله ۱۲- ل: زد: مت = ف 
اس( نم ۳( Bf‏ نوست a‏ :مس ست د مه یس دیگر £ - سا : سب + قاس ازست ۲۹۵ اف وده‌است 
0 ا 9 0 ری اي ده ك 


ت 
1 5 ۱ “ 
حت اف نت تن و ت 3 ف 4 . ا [: نس چخست 
ی بش ز2 ن ما ا کر رر ۱ ما" ۰ 
۲ ا E‏ 
ل.ل یس ازبیت ۲۹۵ اف ودهاند : 
ی فده ما ۶ ۲ 
1 : او i ES EES‏ د ES‏ 
رحست سم( بب ده ۲ / لے 24ھ ٤‏ ٍ 
ریس ۳ سر سب دار تا E OE‏ ۴ رورد رورضر 
۳0 ع 2 
هه ای کے ۲,۲ كردس رورګار 
ی بر ر HE‏ 


لن ا ت زل لن ای E E SR‏ ۱۵ ل.ل ا = ف لن- |ء ب (نیز لن لن"') 
ES‏ ا + مت = ف. | CECE‏ لاټ ۷- ف ق لی پس ٩‏ 
ل۰ لن') پس از بیت ۲۹۷ افزوده ند (بیت دوم تنها در ق. لی مده است) : 


7 
هم درد بر در جيل بيا تست 
as 9‏ فک ل ۳ ك 
مسان لو لر که مه ند دید ) درھی ر بن بر ( 
۱ 2 ت 3 i‏ 
اش سب LS IR SE e.‏ کله 

ت 4 4 يم 9 

€ 1 ۰ ۱ < 

a‏ دام تیاه ال (ب: د( REE EEE)‏ الس 

5 ۳ ی 


۱۳۱ 


کیکاوس 


ره ای E‏ ك فد کی کار ودوت 


۱ ۰ ۵ € 3 5 2 ِ 5 ۳ 
چو برحواندم این" امه‌ی گژدهم نشستيم گردان لشکر هم 
۳ اش A‏ 3 ت 
نرد تو اورد پرم‌ایه کِ جنین ۲ دیلنتند. گردان نيو 


۱۰ 


۳.۰ جو نامه بخوانی به روز و به شب مکن - داستان را - گشاده دو لب 
مکو با سواران بسیارهوش راا وای .رارق رون 


ET‏ که گردهم ار و باد کد جر 1 نو ۱3 ۳ هن د 
ا ۹-3 ۱ 2 ۷" و 
به کيو ال فا کڪ برسان دود عنال تخاور انك 


باید چو نزديك" رستم شوی رال ان وق بف نوی 
۳۵ ا شب رسی رور را بازگرد بگوبش که شک انك زاك اد 


۶ 


ازو نامه E‏ بک دار آت رفت و EE‏ یچ ارام و خوابت 


۱- لن. قآ پآ ل" ب: چنان؛ مت = فه ل» ق, لیو ۲- لی: دان که اندر ۴- لن: چون؛ آ: بادگیتی که غير از تو ۰6 [: حال؛ درل این 
تا با بیت مسین بن و بش شد ایت ۵ AIA RC‏ 
ف. ق - ل.لن- ب (نیز ل" لن"): نشستند؛ متن< ف ۷- ل» لی» و (نیز ل"): به پیشم ؛ لن ق" پء ل" ب (نیز لن"): ایران ؛ متز= ف» ق: 
در ل. لن. ق"- ب (نیز ل"» لن") لت های این بیت پس و پیش شده‌اند : پیایی لت ها در متن= ف» ق ۸- ل» لن. ق ق" په و اب (نیز ل" لن "): 
که نزد (ل: که پیش) تو آید (و: آرد) گرانمایه (ب: سپهدار) گیوه متن= ف» ل" 8- ل» پ: بدان گونه + لن, ق" اء ل" ب: بران گونه؛ و (نیز لن "): 
برین گونه ؛ (ل۳: چنان رای): متن = ف» ق؛ لی این بیت را ندارد: در ل. لن؛ ق, ق" په اب (نیز ل" لن") لت های این بیت پس و پیش شدهاند؛ پیایی 


لت ها در مت = ف وال "؛ لن» ق" پآ ب (نیز لن") پس از این بیت افروده‌اند : 


ند تو ارد همال 9 1 ب: مرین) نامه را بدانی بد و نيك اين (لن: آن) خامه را 
۰ ۳۳ ب: گشاده مکن داستان را دو لب؛ لن» ق" لی پآ ب (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
اگردسته‌داری‌به‌دستت‌مبوی(لی : اگرسربه گل داری‌اکنون‌مشوی) یکی نیز کن مغز و بنمای ری 


۱- فه ق. ق" لی» په 3 لآ ب (نیز ل" لن" بنداری): زابل ؛ متن< ل لن و ۱۲ ل,. لن- ب (نیز ل" لن؟): برانی؛ متز= ف ۱۳ ل: 
سایق مه ال ب: بر انسان؛ لی (نیز ل): بدانسان: رلن۲: از انسان)؛ متن= ف و ۱١‏ - ل: زو ۱۵- ل: نباید جز از توه و: بجز 
تو نباشد؛ (ل۲: جز از تو نشاید) ؛ مت = ف» لن» ق" لی. پ. ال "؛ ب (نیز لن"): ق این بیت را ندارد؛ لن ق" لی په آء ب (نیز لن") پس از این بیت 
افزوده‌اند : 
چو نامه به مهر اندرامد بداد به گیمر دلاور بکردار باد 

ا 8 : فأمر بإحضار الكاتب. وبأن یکتب الى رستم. فکتب کتابا صدره بالثناء علیه: وقال فيه لازلت ملجا وملاذا. ولا کان غيرك فی 
لعالم مستجا مستجارا. ثم قال فيه : إن الأكابر اجتمعو بحضرتنا لما ورد به کتاب كزدهم . فاتفقوا على إنفاذ الكتاب اليك على بدجیو. فاذا وقفت على الكتاب فسر 
لینا فی عساکر E‏ . فليس أحد غيرك کک لملاقانه علی ماحکاه کزدهم من حاله ۱1- ل.لن- ب (نیزل" لن"): 
نگهی ؛ مت = ف ۱۷- لن, پ» ل": بشتاب زود ۱۸- ل» ق» ق "۰آ ب (نیز ل"): نباید (ل : بباید) که نزديك؛ لن. پ نیز لن "): نباید که چون نزد؛ 
متن= ف لی؛ وال" ۱۹- ل": رسید ۲۰ ف tS‏ = ل. لن, لیل" ۲۱-ق: گر اسایش اری ‏ ۲۲- ف: 
گره لی (نیز ل"): وبا+ آ: و شب؛ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز لن") ۲۳- ل": بغنوید ۰ 2۳6 ق" لی, ا ب پس از این بیت افزوده‌اند : 


۹ رنه فرازست (لی : وگرنه فراز امد 1 : نه جای فرارست) این مرد گرد نداندیش ۳ خد ال ED E‏ 


2 ۳ ر ا 


۲۵ ق: : باد؛ لن. پ: برول E‏ ق شم اندر شتاب + مت = ف. ل و ل" ES‏ نجست ایچ در راه ارام و خواب ؛ ق لی : برفت 


اند 2 1 ھ باد 
و نکرد ایج رام و خوات (ق: ' ام یاد) 


۱۳ 


داستان رستم و سهراب 


چو نزدیکی زاولسستان رسید خبر زو به فرزند دستال رسید 
تهمتن پلینه شدش با سپاه نهادند بر سر بزرگان کلاه 
پیاده شدش گیر و گردان بهم هر اننکس که بر زین بد از" بیش و کم 
با اسب اترا و سار از تشه مورا تیان 
زو سر یراک رش شنت بودند و یکباره" دم برزدند 
مت انم تب واه ناد e‏ تسس کرو 
تمهت و دو ناب ا دید از ان کار و شه E‏ 
که ماننده‌ی سام گرد از مهأن ا ليك اه اتر اة 
۵ ا ا ERE EEE‏ 
من از ا یاد یکی پسر دارم و اسك و کودکی 
E RE‏ هت توان کر ھاو ی 
زستادم ۲ وا .موی" مادر لا" پلست ‏ کسی 
چنین پاسخ امد که آن" ارجمند وی بان که. ردو .کح 


۱ - ف ق ق پ. و اء ب نیز ل" .لن" ؛ بندار ی): زابلستان؛ متن = ل. لن. لی. ل! a‏ ل. لن. ق۲ > لی. پآ ل" ب (نیز ل" لن") : خروش طللابه 
به؛ متن= ف» ق و؛ لن. ق" چه آء ب (نیز لن ") پس از این بیت دو بیت و لی (نیز ل ") تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 


۰ ۳ ۲ .م2 ۱ 0 و 5 8 
چو از دیده‌که دیدبان بنگرید (ب : دیدبانش بدید) سوی. زایلستاد فغان برکشید 
که امدسواری‌زایران(ق.لی)ا: ارایرانسراری) جوگرد به زیر ان‌درش ساره رهورد 


۳- لی: کسی کو به سر برنهادی کلاه؛ پ یس از این بیت افزوده ا 
پسیاده شده بک و گددان شمه هر اکن که نود ا شال 4 ره 
£ بپ پیاده برفتند هل( ل که بودند از + قآ ب: که بودند بر مت = ف لن. ق لی پ. وال آ( نیز لن ۲): در پ لت های این بیت پس و 
پیش شده‌اند؛ ب در اینجا سرنویس دارد: رفتن گیو به طلب رستم - ل. لن لی و ل: ز؛ ق": کز؛ متز= ف ق» پ» اب ۷-قآ:ز ۸-ل 
ق. ق" پ» ل": ز: متن= فه لن لی ودب ٩‏ ل: ببودند یکبار و؛ لن, پ (نیز لن؟): زمانی ببودند ود تیآ ب (نیز ل"): ببودند يك لخت و؛ لی : 
بمودند یکباره؛ 9 ببودند لختی و؛ مت = ف. ق ل" ۰ -١‏ لی پ. و ل" ب: انجه؛ لن. ق لی پ. آ؛ ب (نیز لن ") پس از این بیت افزوده‌اند : 
ز نيك و بدش اگهى داد نیز همه هدیه‌ها را بدو داد و چیز (لسی: بیز) 
۱ تهمتن ببوسید و ۱۲-و: خیره بماند ‏ ۱۳- ل (نیز ل"): زان کار و؛ لن, ق" هآ ب (نیز لن"): وزان کار؛ لی: از آن کار؛ متن= ف» ق وه 
ل" + بنداری: فلما قرا رستم الکتاب قضی العجب من الحال المذکور 6 و: نامه بخواند ۱۵" لن: نهان؛ ق لی: سام یل پهلوان 2۱7 لن, 
پآ ل': ز ترك (پ: تور) این سخی (ل": جنین) : مت = هفت دستنویس دیگر؛ بنداری این بیت را ندارد ۱۷ لن, و: اما بود؛ ق آر ل ب (نیز 
لن"): و هست او؛ متن- ف ل ق, لی (نیز ل ): ق "۰ء ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
۸ لی: ندانم -۱٩‏ ف.ل,. لن.ق, لی پو ل" نیز ل"؛لن]): جنگ ۲۰ 7 توان (ق eT‏ + لن : توان 
کرد و داند شتاب و درنگ + پ (نیز لن؟): توان کرد وقت نبرد و درنگ ؛ متن = ف» لی. وال" (ف : چنگ؛ + وال : حنگ): ق ۲ ب این بیت را ندارند؛ 
بنداری: وهو بعد لم یتأهل لمغامسة الخروت ۲١‏ - ل: لن. ق" پل"( بل ی 7 ی ۳ 


ن ل ل و و و فرستاده‌ام من 2۲6 
۳ گمانه جنانست کان 


۳۳ 


کیکاوس 


اشيم تك J‏ ر / دم برزسیم بک ۳ ت حب نم برزسیم 


وان انم روف شاه به گر 
به 


م4 ۳ 
ع E‏ ۶ ع 
محر تحت رحسنده بیدار مت وکر > من ۸ 
۳ ۱ ۹ 
جو دریا به موح اندراید ز جای ندارد دم انش 0 بای 
۵ درش مد کل ده دل شات اش تاد 
2 تا 2 ر رر ۱ ر ۱ ور 
۱ ص ر ۳۳ 
جو مات ی سام جنکی بود دلیر 8 ۰ یوار هر سین نود 
۴ 1۴ 
بدین ق ا ا نناید گرفتن جنم کا تفت 


4 ق" این بیت را ندارند؛ لن. ق. په ل" (نیز لن ") پس از بیت ۳۲۰ و قی". اب پس از بیت ۳۱۹ افزوده‌اند (ق تنه بيت های دوم و هفتم و ل" تنها 


بیت بازدهم را دارند ؛ لی بیت یک ق بیت ھای نهم و دهم ءا بیت دهم و دوازدهم را ندارند؛ بیت هأی سوم و چهارم تنها در ق". لی اء ب امده‌اند: از 


۲ ۱ ۳ 
ور ا رن دل و جال م له مد سصاست و سشج سس 
2 9 بت ر - ن 
1 ا ۱ ۱ e‏ 
غم دس نکم برد جر ر سی سر وراب سر رد به سر 
< ۱ ۳ < و ۰ ا 5 ی هه 1 
تة زر جم ها درد اشت. اي 5 حویسسی ۳ سید م تست سهد 
1 2 3 2 
ا ا ن ا که رزه دارد نگاه ةه تسم اندرود هت سا ۳۱ نت۵ 
۱ اس 5 ۱ 
5 متا و توت سه E‏ اال RY‏ نو اد سه کڪ سل سردم 
رب e‏ ر ی ی 
۱ ۳ 4 ۱ ۱ ۱ ۲ 
مه با رای تیه شتا هت زیت ۲ شم سس اواب ل ف حندذه EELS‏ 
۳ 2 7 ۱ ۱ 1 
تمد رن د.د کات فرار با ر يهلد سك میج تت چت از 
نت 5 2 
و 2 مین 2 ۳ 7 "۳ 
۲ ۹ دس 7 7 ت 
خود و میم درا > حرم (سیبه) سدسد رسای و سى عم ستد‌ تا 
۳ ااو - ۳ 1 1 أ 
لیر شتسه و کت 2 تیه که اس س اة ج اد سسست 
ww‏ ری مت ند ۴ یر م7 
10 نداند ؟ اب بیان از که خاست سل تسیل , 5۰ کے ام ا رکا 
یس يل بهيرب ر سی میسن ر ر حا ست 
۹ ۱ 5 ا 5 ا GEES ! N ٤‏ 
به ليور سرت ۳۳ ا سس الم کے ۰ سے و رت شتا مب 
2“ نگ 9 
aT ۱ 1‏ چ ۳ ج 
هچ E‏ مه ساد کان 1 لوب E E‏ لسسچ ناك 
ر E‏ ر ۳ E‏ 
> بت مال بت دهم و بازدهم باز هم اف وده‌اند (لى بیت دوم را ندارد) 
ر 
۱ 7 . 
فرسنه کن باس اورد سار 1 ات ير همست ود شب از 
: ت - ر 
1 ۲ 27 ۳ 
نه نالا سود شش ټم جه ساد SE EE‏ ند کت اندرو ک ز و بت رس( 7 
ما 7 
0 1 ۱ 
به نارو وی ډو سه ني رورمسد مستاره درارد ر ج ۹ 
0 تح ۹ ۰ ¢ مه 2 ٤‏ 5 ی 
مانا که سالش بساشد ده هشت نه مدن اسر جرج ک‌دنده رشت 
ل 1 9 : و۳ 2 

5 ۱ ی ۰ سیخ 0 ۳ : ۱ 9 : ۱ 1 
ول شمسه I‏ که م ت تحت شمان داد و دی باه تست 
ا ۳ ت۲۳ م2 2 8 ثم ادن ر 
EE‏ .2 کے اا ول ار که اسد وی رزم ایرانیساد 
ر تس رس رز مب ۳7 و رر سر موب 
5 1 2 5 
ز ساره جير داور نکند نه سستړ ساس به خیم کمند 

ر 
۱ 5 ۲ وود 5 5 ۳ ۱ 
تال خت و سر و بر بول ترشیت تست ۵ دير 
سوه 7 5 
7 ۲ 
کے اه ق. نت ا تال که ادال ارد د ۳۳ هلاك 
4 4 


۱ ۵- لن, پ: بتازيم + 1: ا -٩‏ لن, لی؛ آ: فرخنده ‏ ۷- ل, ق - ب نیز ل دشوار: متن- شه لن دز 
لن ) ۸ ق: جا 4 ق: پا ۱۰- ل لن ق ق پ- ب (نیز لآ لن؟): چون؛ متر< ف. لی: لن, ق" پ. ال" ب (نیز ن*) پس از این بیت 
جو (ق".آ. ب: که) ماند همی رستم زال را خداوند شمشیر و کوید ر 

۱ لن. پ. ل": همان نیز چون؛ ل این بیت را ندارد ۲ لن. پ. ل: زودی ‏ ۱۳- ل: اندر (نقطه ندارد)+ لن ق" لی و» آء ل" ب (نیز ل ): 

اندر؛ ق: اکنون؛ مت = ف» پ (نیز لن") ۱6- لن لی؛ و ننگ 


۴۲ 


داستان رستم و سهراب 


به می دست بردند و مستال شدند ریاد یت ی فان سای 
د ور لیب کسیر هم خمار يامد E‏ ارات کار 
۳( ك همان و ااا دوم" روز رفتن امد :اد 


۵ ری فهتارش DT OE‏ ان 
که کاوس ات جار ت هم این اسان ,وت ار نت 
فی و ازو کاو ول اب شده دور ازو خورد و ارام و خواب 
۵ به زاولستان گر درنگ وریم زمی باز پیگار و" جنگ آوریم 
و تا وا کد ودی از که با ی یالتعا 
و رو ر که ار و ان و تک 
سواران . زاول" شنیدند نای برفتند" با ترگ و جوشن ز جای 


۱ ق لی: تهمتن ۲-و: سرپر: ب هم در ۳ لی: تهمتن بیامد -٤‏ لن ق» پ» ب: بیاراست؛ متن= ف» ل. ق" لی و اء ل" ۵- فق" 
پ: سوم ؛ لن» لی و ل "۰ ب (نیز لن "): سیوم ؛ مت = ل۰ ؛ ق (نیزل") این ست را ندارند + لن. ٣ J٠‏ لی پا ت( رل من / زاین بیت افزوده‌اند : 
بشرمود رستهم به خوالیگران ات ناسنا خوان (لن: خان) 


جو خوال (لی. ب : نان : : خان) خورده شد مجلس اراستند فی و (لسن : به می) رود و رامشگران خواستند 


ج ا ی و توکس بیاراست (لی: براراست) مجلس چو رحسار خور 
٦‏ ل ق" لین : سه دیگر ۷- قا بیاراست؛ لى : تارات ی لن"): نیامد ورا یاد کاوس (ب : فرمان) 
کی ؛ و ل": یامد برش رل از ی ادان کم = ف + بنداری : وكذلك فعلوا فی ال الثالث غير مفکر یره ن فى طلبة الملك کیکاوس وماآمرهم 


به ٩‏ ق بیاراست ۱۰" ق: < و> ؛ بسداری: ال کیک‌اوس سریم الغضب شرس ال ۱ ف ق ق" لی. پ» اء ل" ب: همین : رل" 
چنین)۰ مت ل. لن 1۳- و نیز لن؟): همش بر دل این داسان ‏ ل غمین برد؛ ون طمی شده ر غ ل ا مرج 
نه دستنویس دیگر ‏ 1۵" ل.[: < و> ۱- لن پ.ل": دور از ارام و از رل" : ز) خورد و خواب ‏ ۱۷- ف لن - ود ب (نیز ل۲ لن "): زابلستا تان ؛ 
متر= ل.ل" ۱۸ ف ووااب : زمین پر ز پیکار: لن. ق" لی. پ ل (نبز لن"): زمین (قی"لی: جهان) پیش کاوس+ متن< ل ق (نیز ")۰ لن قآ 
ا ب (نیز لن ') پس از این بیت و لی پس از بیت سپسین افزوده‌اند (لن بیت های یکم و سوم و بیت یکم را ندارند): 


وة شا اران نةه ما خش كي ز ناپاك رایی به دل داشت (لی: درش) کین 
3 2 م م 

a E‏ کت ر پهلوان (ق": : تهمتن ز مگر) زور دارد بروی 

9 نج کاوس شاه که سک انسدر رامد به ایرال سیاه 


۹- پ: شود شاه ایران به ما خشمگین ۰ لن: من ۲١‏ - ق" EE‏ + لن. ق ټپ تلن" ) س ا زاین و یت و لی سن از زبیت های ۳۳۵ب 
افزوده‌اند (ق". لي» ب بیت یکم را ندارند): 


کسی را که ب ES‏ هماند سام ساشد ساك را (پ: ا( درنگی تمام 
صبوحی (پ: به م همال روز E‏ از اندیشه دل ها بپراستند (ب: ها دل پپرداختند) 


۲ب این بیت ر را ندارد: لن اد زاین ست افر وده ات 


خو رارصا ات و ها به رت و قان و رسب نو تام 


2 


۳۳ ف ل لن قق > لی و آ؛ ب (نیز ل" لن") : رابل: متن = ل" ۲٤‏ 7 لن : بحستند؛ پ این بیت را ندارد؛ + لن. ق۲ ٠لیا‏ ب ( نیزر نی )یس از 


این ببت و پ پس | راست ت ِِ اف وده‌اند : 


ق" لی. پ. ا ز بیت بالا (نیز لن"( ) یس از بیت ۳۳۹ افزوده‌اند (بیت جهاره تنها در پ» لن" امده است) : 
يديره شدندش سه لك روزه راه جو رمسسشم سید بنزديك شاه 
چو طوس و جو گودرز کشوادگ ان ِ شده یش اسبش دوان(رلن: روان) 
ق ال پیاده ودند زل ز شده بیش ر( | ۱ 
سساده E‏ از اسب رستنتم شهاك کف برسش ترو سر مهان 
از الحا ت درگاه اة اتيك اسا شادمانی به راه اكل 


۱۴۳۵ 


کیکاوس 


گرازان" ره درگاه اف اما گشادهدل و تفا أمدند 
ص ۳ 5 ت ۴ 
بک بانگ برزد به گيو ازنخست پس انگاه شرم از دو دیده شست 
و ۹ 1 5 م2 ا 
پر و سر رده بر دار کن ورو ير با من مگردان سجن 
5 گفتار او کین را دل بخست که بردی به رسک بداں گونه دست؟ 


که رستم که باشد که فرمان" من اهت و ا ی ۲ 


۵ براشفت" با گیو و با پیلسن وزو مانده خیره"" همه انجمن 
بفرمود پس طوس را شهریار که رو هر دو را" زنده برکن به دار 
خود" از جای براست کاوس کی برافروخت برسان اتش ز نی 
بشد طوس و" دست تهمتن گرفت . - بدو" مانده پرخاشجویان, شگفت"" ! - 
8 س کوش سرون ایرد مکنم کانیتو ان دى افون وه 

امن رات با ار که ا ا ا ار ر 
همه کارت از یکدگر E‏ ترا شهریاری نه اندرخورست 


5 ۲۵ 
تو سهراب را زنده بر دار کن براشوب و بلخواه را خوار کن 


۱- لیب : وزانجا ۲۰" ل: کینه‌خواه؛ متن< ف لن- ب (نیز ل" لن") ۳- ف لن ق" پو < وک ؛ ب: برفتند ود متن< ل. ق لی» ال" : لن, 
پ (نیز لن") پس از این بیت و ق" لی: آء ب پس از بیت سپسین افزودهاند: 

شده ك کاوس و جين بر (ق": در) جبین شده راست مانند شير غرين 
بر خی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند, ف: گفتار اندر خشم کردن شاه کاوس برگیو و رستم و بیرون رفتن رستم به خشم از پیش شاه کی کاوس ؛ 
ان وت و گیوبه اراد و آشفتی کاوس از دیر آمدن رستم + ق پا ب: خشم گرفتن (ق۲: کردن) کاوس بر رستم+ لی: آمدن رستم و طیره شدن 
کاوس ؛ و: آمدن رستم نزد کاوس شاه و خشم راندن کاوس بر وی؛ ل۲: غلبه کردن کاوس بر رستم و گیوو سبب دیر امدن ‏ - در لن, پ پس از این بیت 
بیت ۳۴۵ آمده است ۵ - لی ل": پیمان ٦-و:‏ پست ‏ ۷- لی ل: فرمان . ۸- پ: نیارد بجا تا بماند کهن؛ در لن. ق پس از این بیت بیت ۳۴۶ 
و در قآ ب بیت ۵ امده است : لی پ پس از این بیت افز وده‌اند : 

گر تبغ بودی کنون پیش من سرت کندمی چون ترنجی ز تن 
٩‏ ف لی و آ: بگیرش؛ متن- ل, لن ق ق" ب (نیز ل" لن؟) ‏ ۱۰- ف: مگشای پیشم؛ ق" آدب: مفرای بامن: لی» و: مگشای با من؛ متن< ل» 
لن. ق (نيز ل" لن۲): بندارى: خذه الساعة واصلبه ولاتراجعنی فى ال این بیت راندارند؛ در ق" این بیت پس از بیت ۳۴۶ امده است 
۱- لن ق» پ: سوی او ۱۲- ل. لن» پ. وآ ل" ب نیز لن"): بر آن؛ ق: برین؛ لی: بدین؛ (ل": از ان): متن= فه ق؛ در ا این 


بیت پس از بیت ۳۴۸ آمده است ۱۳- ق: چواشفت ۱۴۲- ل: فرو ماند خیره؛ لن- ب (نیز ل" لن"): بدو (ق: برو؛ ق" و: درو؛ ل ": ازو) خیره 
مانده؛ متن = ف؛ در لن. پ این بیت پس از بیت ۳۴۱ امده است ۱۵ ق: هر دواد؛ در لن» ق این بیت پس از بیت ۳۴۲ امده است ۱1 - لن» پ: 
چو؛ ب این بیت را ندارد ‏ ۱۷-لن: < و> ۱۸- ل: درو: متن- ف لن- ل "(نیز ل" لن") ۱۹- لن. پ (نیز لن"): پرخاشجوی از شگفت؛ ب 
این بیت را ندارد؛ در آپس از این بیت بیت ۳۴۴ امده است ۲۰- لی» آ: کش ۲۱- و اندر ۲۲- ل.لن. ق ق" پ“ ب (نیز ل"): تیزی؛ متن< 
ف. لی (نیز لن")؛ لن. ق. پ(نیز لن") پس از این بیت لی, آ پیش از این بیت و ب پس از بیت ۳۴۴ افزوده‌اند : 

گرفته همی (ق". لی آ؛ ب: گرفت انگهی) طوس دستش به دست د شیر ار شم ارس وحمت 
۳-ق: بر -۲٤‏ په و: بدترست ۲۵- لن. پ (نیز لن") پس از این بیت و لی پس از بیت ۳۵۰ افزود‌اند (بیت یکم تنها در لی آمده است ولت های 


بیت دوم و سوم در لی پس و پیس شده‌اند) : 


۷ ۳ 1 تالا مد م9 1 ۹ 1 
تمس تاج بر تارك بى بها بسو بهتر اندر دم ردقب 
مه ۰ ج ا 7 ند ۰ ۳ : 
همه روم و (لی: ز روم و ز) سکسار و مازندراد جه مصر و جه چين و چه (لی: ز مصر و زچین تا به) هاماوراد 
3 5 5 ص ۳ ۶ 5 E‏ را 
همه بنده در بیش رخش منند حگرخسته تیه تخش (پ: بخش) منند 
ر ك Ears Ey‏ 
تو اندر حهال شود ز مب نده‌ای یه کسنه یا ۳ ES E‏ 


۱۳۶ 


داستان رستم و سهراب 


زد تشد" يك دست بر دست طوس نو گفتی ز پیل زیان یافست" کوس 
ز بالا تین انش امس به سر برو کرد رستم OSE:‏ 
۵ به در" شد به خشم» اندرامد به رخش منم - گفت - شیراوزن تاج بخش 
چه" خشم اورد" ؟ شاه‌ک‌اوس کشت جرا وت ارد مو طوتن کت ؟ 


1 ۱۴ 
سب یره از تيع رخشال ره اوردگەبر سرافشا 
ی و 1 ۲ ۱۷ ۱۶ 
2 ار ر 2 نار من اند دو بازوی 4 دل شهریار من اند 
۰ که ازاد زاده"" » نه من بندهام يکن لوئ هه 


۳ هر کسی جاره‌ی حال کیان حرد را بدي" کار پیجان" كنيد 


۱- ل": تیزه متسه ۲- ف: بزد دست خود تند؛ متن< ل لن- اء ب (نیزل" لن") ‏ ۳- ف: رفت؛ متن< ل, لن-ب (نیز ل" لن"( ع- ب: نگون 
اندرامد ز بالا به سر ۵ ق لی و: به تیزی : 1 -٦‏ لن. لی پ. ل": برون؛ مت = فل. 
ق. ق" وآ ب ۷ ل لن.آ: شیراوژن وه ق" لی پ. و» ل" ب (نیز ل" لن"): شیراوژن؛ متن= ف ق ۸ ل لن ق لی, په وا( لن"): 
جو؛ مت = ف ق ل" ب a‏ اورم : متن = ف. : ق1 لب بنداری: فلماذا یحرد علی کیکاوس 1۰“ 
ا قو ل پس ازایی و مده است: 11۰ ا SES‏ 


۹ب لن. پ (نیز لن) پس از این بیت افزوده‌اند: 


زین بنله و رخش نختم برد فلك چاکر و گرز بختم بود 
۳- ل.ب: برد متن< فه لن ق لی- ل" (نیز ل" لن") 2۱6 ی" : زمین چون نگین بدخشان کنم ‏ ۱۵ فی» ق" لی وال" ب: گرز؛ متن- فه 


ل ۳-۱ منست ۱۷- ف ق ق لی وا ل" ب (نیز ل" لن؟): بازو؛ مت = ف؛ لن پ این بیت را ندارند رب ۳۵۷ب) ۱۸ ل.ق یه 
ل : حه (پ: جو) ازاردم او؛ لن : جه آزادم او را: ق ب (نیز لین ): جه ازار دارد؛ (ل": چه ازار دادم : خا داش ایت که ازاد رادم)؛ متن = ف» 
لی وا (ا: جو) ۹-ل": که نه ۲۰- ل لن. ق پ: بلی ( ج یکی)؛ و: مگر؛ أ (نیز یز لن): که من + ل۲: وگر؛ متن< فه ق" لی ب (نیز ل")؛ 

در لی این بیت پس از بیت ۳۵۷ امده است؛ ؛ لن ق" پا ب( لن 0 ن از این ن بیت و لی پس از بیت پیشین افزو وده‌اند (بیت ششم تنها در لی امده 


است): 
دلیران به شاهی مرا حواستند همان گاه و افسر بياراستند 
یری کت ای ارده کا کک دات رک کی راک دو ا 
اروا ا نام و ج دی ترا ان بر و خت 
همه هره گکفتی سراق تست ز تو نیکوئی‌ها بجای منست 

5 کرت ناوریدی (لن : اوریدم : لی : دگر کیقبادم) ( ز البر زکوه به زاری (ب : خواری) فتاده ميان (ب: به دور راز) گروه 
نیاوردمی من به اراد زمين نبستى را و شمشیر کین 

ترا این بزرگی نبودی (لی» ب: نبودی ترا این بزرگی) و کام (ق": نام) ‏ که گفتی (قی".ب: گویی) سخن ها به (ق ".| ب: های) دستان سام 


دا ل» ق: به ایران ار (ق: گی ایدونك؛ ل": به ایران جنین گفت؛ متن= هشت دستنویس دیگر 2۲۲ شمارا ۲۲۲ لیب ز(ب: نه) خردو 
بزرگ (پساوند ندارد) ع۲- پ. و ل" ب: برین ۲۸۵-ف لی وا (نیز ل"): درمان؛ متن 7 ل لن »ق ق" پل" ب (نیزلن") ۲۲- ق" : به ایران 
ازین پس دبیند مرا :9 : به ایرال 1 مینك دکر کس مرا ۳۷ - ف لی : شماراست خسرو ازو و (لی: وزو) سس مرا؛ ب: زمین با شما پر ۳ مرا؛ متن دهشت 
مرس دک زنل لن اوق لی اب یا رتیت ادن 

برد اسب و از پیش ایشاد برفت همی پوست بر تنش گفتی (ب: گفتی برو بر)بکفت 
۸ فه لی : عمین ؛ متن= نه دستنویس و ل" لن") ۲۹- ف: دل وجان ایشان؛ لن پ: دل ایرانیان را؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیزل"» 
ل ۳۰- لی: < وک ۰ ۳۱- ب: ا بفداری:فاهتم من متا من الما اقا لما سمعرا من رسنم علیرموس الاشها 


۱۳۷ 


۳۶۵ گودرز گفتند کین کار تست تس نت به دست له ا 


۷ 
بنزديك این شاه دیوانه سو ورین در یاد کن نو به لو 
ا = A‏ 
سخن‌های درخور ‏ فرازاوری مگر بخت بوده ‏ بازاوری 
٩ 7‏ ۱۰ 


۷ کر ,اران براوردی . اروز گرد؟ 


اا رس تن که 


به کاوس کی کف رستم جه کرد 
چ اورت و افتد شاف بزرگ» 


1- ف: که خسرو؛ (ل": شهنشه)؛ متن= ل» لن- ب (نیز لن") ۲- ل": چواز توسخن بشنود ۳-ق۲: همه 6 ف: او؛ ل تو؛ متن< ق. ق" 
لی آء ب (نیزل") ۵- فه ل ق ق" و (نیز ل"): بغنود (حرف یکم یا نقطه ندارد ویا جای آن روشن نیست)؛ لی آ: بغنود؛ ب: زین سپس نغنود؛ لن» 
پ. ل "(نیز لن"): به گفتار تو بی گمان بگرود ۰٦‏ لن, لی. ل" ب: آن؛ متز= ف» ل ق» ق" پ. وآ ۷ ل لن لی په ل"(نیز لن"): رو؛ متن= 
فه ق. قوب (نیز ل؟) ۸ ل» لن» ق» ق" په ول ب: سخن های چرب (لن. ق" پ. وه لن" : خوب) و دراز آوری؛ آ: سخن های نیکو فراز 
اوری؛ (س۲: سخن ها بزرگان براز اوری) ؛ متن< ف لی (نیز ل ")+ در ف لت های ا ی و پیش شده‌اند: لن. قآ لی, پآ ب (نیز ن ") پس 


ی این لیت س 


ار زاي ن بیت افزوده‌اند (در لن سه بیت نخستین یس ا ز بیت ۱۳۶۴ قآ ب بیت های نهم , دهم و بازدهم را ندارند؛ متن = لن): 


هم که اند ,سا انکدک 
۳ ۳ 
جو و چو وبهرام شير 


جورستم 7 طلست اسان ب بهلوان 
5 ب رنج ل فریادرس 


به سختیش 


10 


و 


9 ق: نشت ۱۰ یل سل بت وق ؛ ق : خرامید 
ل 
و امد سپاهی کت ان 
کردی به (ق"؛ لی: تو؛ اب : ز) هاماوران 


بر کسن 


فراموش 
دار 


۲ ل.لن- ب ریز لآ لن" سس : چو؛ متن< ف ۳ ۳ 
ب: همه ؛ متن< فو ۱٦‏ - ب: پهلوانان ‏ ۱۷- ق۲: دلیر و سترگ 


که ز؛ لن. ق" لی. پ. | (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند (بیت 


م 


سراسر بزركان پبرخاشخر 
جو رهام ر کرک سوار دلیر 
نار د سيران اك 
بیخشیده کاوس کی را روان 
نبودست هرگز جنر ميج کس 
تال شاه و گددان به .نك کان 
جگرگاه ديو دزم بردريد 
رو ات ركان یی ار 


ینیم جز ری 

که تنگ اندرامند خنی: ۳9 
جو اتد تند ما را به ختگ 
سوی زابلستان (لی: کابلستان) خرامید تفت 
همه رزه ما کشت اکنون جو ناد 


رر 


های یکم و پنجم تنها در ق" ب امده‌اند) : 
همه رره حجویال د ا 
وزاد 0 دیوان ماز ندران 
ز شاهان نباید (آ: نزیبد) گزافه رلی: گزافه نباید) 


ز شاهان کس ا 
8 ر بشويد ھی 2 
<و> -لن: اید ۱۵-لءلن- پ.ا.ل! 


راز) e‏ 
۹۱( 
یل "لن" س"): یکی ؛ 


از اندیشه دل 


۱۳۸ 


داستان رستم و سهراب 


که داری که با او به روز برد شود برنشاند برو" تیره گرد؟ 
پلان . ثرا سریسسو" دهم شنیله‌ست و دیده‌ست از" بیش و کم 
همی گوید ان روز هرگز مباد که با او" سواری کند رزم یاد 
۳۷۵ کسی را که جنگی' چو رستم بود واه جد کر ی کم بود 
چو ییا کار درن شاه اا کو اہ ای ۳ 
پشیمان بشد زان " کا کے بود ره ووک مغزش ین بود 
به گودرز گفت: این سحن درخورست لب پیر با بند نیکوترست 
خردمهند بايد دل پادشا که ی و ا ا :۵ 
او مان سر ی دن ھا خویی, وى .داستتتان ها ون 
سرش کردن از تیزی من تهی نمودن بدو" روزگار بهی 
چو گودرز برخاست از پیش اوی ی پهلوان تيز بنهاد و 
تست ا ا تال . شتا زم اند و ن راه 
شوه له کر شاه ها تن ار )شمان 
تاش ۰ ي رن ار سای ی ,مشش وان 
جهان سربسر زیر پای" تو باد هميشه سر تخت جای تو باد 
یدای که کرش زا شش تست وی سس ای یوت 
بجوشد" . هسانگه پشیسان شود به خوسی" ز سر" باز پیمان شود 


(- ل لن ق" ب وال" ب (نز لن دشت؛ کف ق لی رل ۲- ل» لن- ال" رل لن؟: برفشاند: متر- ف ت ۳- لن لی: 
ندو ۲ أ این بیت را ندارد €“ ف : يك بيك + متن< ل» لن- وال ب (نی بزل" لن". س ") ۵- ف لی : دیده همه ؛ لن» ق پ. وال ب (نیز لن ۲ ۹ 
دیدست بر؛ متن< ل ق (نیز ل" س") "7 ف: او با؛ متن< ل,.لن- ب (نیز ل" لن" س") ۷- لن پ: مردی ‏ ۸- ل ق لی (نیز ل؟): بیازارد 
او را خرد+ متن = ف. لن. CE‏ پو ل" ب (نیز لن" س")؛ ق لآ ب پس از این بیت افزوده‌اند : 


خرد باید اندر سر (آ: دل ؛ لی: خردمند باید دل) شهریار که تیزی و تندی (ب: که تندی و تیزی) نباید بکار 
-٩‏ ف این بیت را ندارد E‏ لن"): از ان شد؛ ق" آ: دراب( لی ب زرم )4 شدش زان؛ هل ۰ شد از آن؛ متن= ق2۱۱۰ 
ق ف ق" پل" (نیز س ): رفته ؛ : متن = ل. لر ن. لی. .و ب ) رال لن") ۲ و: به بیهوده با وی براشفته بود ؟ ف این بیت را ندارد؛ بنداری: فندم 


کیکاوس علی ما بدر منه. واعترف علی نفسه. وصدق جوذرز فیما ۱۳- | ب: سر پادشا؛ لن. ق" پ. ل۲: خرد باید اندر سر شهریار (ق": پادشا) 
6- قق": نیابد بها: ل": نباید بکار؛ لن. پ: که تندی و تیزی نیاید بکار؛ ق. و ب: که تندی و تیزی نیارد بها؛ متن< ف» ل»آ: لی این بیت را ندارد سه 
۵ب) ۱۵" ل ق" پل" (نیز ل" لن" س"): برد ق: پی ؛ متن< ف» لن» لی» و آ. ب: بنداری: اركب الآن مع الأكابر و الأمراء خلف رستم 
وردوه -۱٦‏ ب: برو؛ لی این بیت را ندارد ۱۷- ق په آ: او ۱۸- ب: سوی ۱۹ ق چ» آ: رو+ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس 
دارند. ف : گفتار اندر رفتن گودرز کشوادگان از پس رستم و او را دل خوش کردن و بازاوردن پیش کیکاوس ؛ ق" ب: رفتن گودرز از پس (ب: پی) رستم ؛ 
لی: داستان رستم و احوال او+ آ: خشم گرفتن رستم از کاوس شاه؛ ل۲: پاسخ خ اوردن رستم مر گودرز و پهلوانان را ۰- لن.پ: پى ۲۱- لن. په 
ل "نیز لن؟): بر ره ق" لیب (نیز ل "س؟): گردان رل" نخست داشته است: گرد)+ متن- فهل.ق» و ۲۲- ق. آاب: نبایش ‏ ۲۳- لن. ق؛ 
پ: باشی ٤‏ ق: تو ۲۵ لناق, پ. ل" (نیز ل" لن"): رای؛ متن< ف» ل» ق" لی و اب (نيزس؟) 2۲۲ ل. ی" ل" (نیز س"): به تیزی؛ 
لن : به گرمی « ب: به پیری؛ متن= ف ق لی. پ. و (نیز ل" لن") ۲۷- لن ق" پ. ب: بگوید؛ متن= ف» ل» ق لی وآ ل" ۲۸ ق ق" (نیز 
SERRE HE OS E‏ کر انوا ۹ پ: همان 


۱۳۹ 


کی هت بو از 5 ا ا اش گناه 
مرا تخت ۳ ۳ و ۲ رگ قبا جوشن و دل نهاده ره مرگ 


۲ 
3 


جه کاوس پیشم» چه يكث منت خاك جرا دارم از حسم او ترس 3 باك 


۳9 کرد 2 و کر بس جز از پالیزدان ترسم ز ر 
۱۱ ۳ ر ۲ 


۰ ۲ ۳ ۱ ۱ RI 

E Da‏ ان مک کو ا که هر کس ر 
وان و ۱۶ 

کزان سان که گزدهم داد اگهی همه شهر ارال بات تهسی 

MA.‏ و . ۲ م2 

چو رستم همی رو بترسد به جنک مرا و ۳ سست حای درنگ 


سم ۱ ۱ ۳۱ ۲ ۶ کر 2 ۲۴ 

۴۳۰۰ از اشفهمتن ۱ شاه و بیگار اوی ندید" به درکتاوس ۳ گفت وگویى 
ر ۶ 

ر سهرابت 2 ن کک سضن جنین تست سا اذ آن مکن 

۷ 2 ۰. 


۱- ل.لن- ب (نیز ل" لن س"): گردد: مت = ف ۲ ل لن. ق. ق" پ- ب (نیز لن" س؟): هم متن= ف لی (نیزل )۰ لن. ق" په آہ ب (نیز 
لین اس از این بیت افزوده‌اند : 

۰ : بگذاری) این شهر( لی : بوم) ایرانهمی(ب : زمین ) کندروی(لن : بو )فرخندهپنهان(لن : ویران) همی (ب : چنین ) 
۳ لن پ. ل ۲ : کنون: و: همه؛ متن- ف» ل» ق. ق" لی. ب 6 ق: ز نشویر خاید همی : لی: بخاید به تندی همی + (لن۲: به تندی همی خاید 
a‏ ۵ ف: به تندی لب و دست خایان شدست؛ متن< ل. لن ق" پ- ب (نیزل۳) ٩‏ ل ق قآ ب (نیز 
لن؟): خشم کاوس؛ متن= ف. لن, لی په و ل" (نیز ل" س")؛ در ل» ق ق1۰ ب (نیزل") لت های این بیت پس وپیش ان 
(بز ل ) این بیت پس از بیت ۳۵۶ آمده است. ۰ ۷- لن ق ق لی یه نیز لن اس )2 سوم سیر گت و ا رم گشت سیره ل :د 
گشت؛ متن- ف» ل: بنداری: وقد مللته و سئمته+ لی پس از این بیت افزوده است : 

مرا زندگانی نه اندرخورست تة :از :رانم هشن کت ست 

۸ ل. ق» ق" لی اء ل ب (نیز ل" س"): سیر؛ متن< فه لن, پ» و ۹ ق" لی ب: شد تھمتن؛ | ل": شد پیلتن 1-۱۰ کای تهمتن + ل۰ 
ب: با تهمتن ۱۱- ف: که فرخ دلیران لشکر گمان؛ ل: که شهر و دلیران و لشکر گمان؛ ل لن. فق- ب (نیز ل" لن"): که شاه و (لی: < و> ) دلیران 
لشکر گمان؛ ق: که شاه دلیران و گردنکشان؛ (س۲: که شاه دلیران ن و لشکر همان): متن= ل پس از زدن حرف و؛ بنداری: إن أهل المملكة وفرساد 


العسکر ر یحملون هذا علی محمل اخر e E‏ : کزان ایا ندال لن" س ): ترسیده: متن = نه دستنویس دیگر 
۵ ل. لن ق. ق" ل" «نيزل ۳ لن" س؟): همی رفت (ق, ل": گفت) ازین (ل : زین) گونه چندی براز (ل: چیزی دراز: لن؟ س" : چیزی برا 


لی. په و: همی گفت (و: بگویند) ازین گونه (لی: هرگونه) هر کس براز؛ ب: همی رفت ازین چند گونه براز: متن< ف ۱٩‏ - ل.ودل۲: که چونان که 

(و: چون‌انك)گزدهم‌داداگهی : لنپ (نیزلن"): که چون گز دهم دادم ان آگهی ؛ قآ ب(نیزل ".س "): که چونگز دهم دادازواگهی ؛ مت -ف.لی 
۷ ل لن. ق. لی- ب (ن زل" س"): همه بوم وبر کرد باید تهی + (لسن ۲: چه بوم و چه بر کرد باید تھی ): متن< ف ؛ ق" این بیت را ندارد ۰ ۱۸- لن 
پ: چو رستم ازو می بترسد + ق لی : که که چون رستمی زو بترسد ؛ ق" آب: که چون رستم از وی بترسد + متن< ف ل» وه ل" (نیز لن) -۱٩۹‏ رل 
س": بجایی که رستم گریزد ز جنگ) ‏ ۲۰- ق: برآشفتن ؛ آ.ب: ز آشفتن ۱ لی: او 2۲۲ ل: بدیدم (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ لن ق. ق" پ- 
ب (نیز ل" س؟): بدیدم+ متن< فه لی (نیز لن  )'‏ ۲۳- ق: ازین راه بر ۲6- ل.ق: گفت گوی؛ لی: گفت ند ۵ ل ق ق 1۰ نیز ل): یل 
رفت ؛ لی (نیز س۲): برگشت (ج ترکنبت) سیف ن یوو ل (بزلن ): ا تیاب این بت وا تاره 2۲۷۰ ]نگ ونان 
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ودیگر که تنگ اندرامد سپاه مکن تیره بر خیره! این" تاج و گاه 
۵ بدو ا ار ابا وم نخواهم که اك ا گس 


از ۳ نگ" # هه این دید راه که اید به دار" کاوس شاه 
۲ ۲ 3 ۲ ۲ 
جو از دور E‏ شاه بر بای ات بسی پورس ا گذشته 
تددی مرا ؟ ا ا رت بان کور و 
که سدی مر گوهمرست و سرست ۳ ل رسبا ر ید پردان ر 


2 


ورین ناسگالیده آبدخواه ۰ نو دلم گشت باريك" چون ماه نو 


۴1۰ بدید *؟ جاره‌جستن ترا خواستم جر دير ات 0 اراستم 
بدو گفت رستم که گیهان" تراست همه بندگ انیم" و" وان تراست 

۳۱ ۵ 

کنون امدم تا جه فرمان دهمی روانت ز دانش مادا تھی 

بدو گفت کاوس کامروز ‏ بزم گزينيم و فردا بسازيم رزم 


"۵ حف‎ e ل": چرخ ۲-ق": بر ۳- لن.ق: ناح گاه؛ لی: جایگاه 6- ل.لن. ق» ق" لی, وال" ب (نیز ل" لن" س")‎ ١ 


ل. لن. ق» ق۲ ی مس با وت = ف و: پ این بیت را ندارد؛ لنء ق" دی ادف (نیز لن ") پس زاین بیت افزوده‌اند : 
به پاسخ چنین گنت گودرز را که بسیار پیمودم این (لن» لن" : پیموده‌ام) مرز را 


٩‏ ل.ق لی.وال ل (نیز لآ س" ): دارد: لن (نیز لن): ز پرخاش گر بیم دارد: قی"»ب: اگر زانك می بیم دارد+ متن- ف ۷- لن : بخواهم که جان 
ر ا (لن": ب بخواهم که سر ر( ۸- ل. لن. ق ق لی. وا ل ب (نیز ل٣‏ لن" س"): رتن ؟ متو = ف؛ ب این بیت را ندارد+ لن. لی, ا. ب (نیز لن ") 
بیت ۴۰۳ افزوده‌اند (ق "۰ بیت دوم را ندارند و در پ بیت ها پس و پیش شده‌اند): 


E‏ پس از بیت ۴٥۴پ‏ وپ یس از نی 


تو دانی که (پ: بدو گفت) نگ ریز از کارزار بتکم سك داردم شهريار 
چنان (لی, ب: چنین) دید رستم از ان کارروی (پ: در ان کار راه) که برگردد اید بنزديك اوی (پ: شاه) 


4 ل, لن» په ل: از اين؛ متن= فه ق ق" لی وآ ب ۱۰- و: راه 2۱۱ ل» لن- پآ ل ب (نیزل لن" س"): و امد بهراه: 
متز= ف» و ۱۲-و: درگاه ۱۳-ل: گرازان و پویان بنزديك شاه؛ لن ق. ق" لی پء ب (نیز لآ لن" س"): خرامان بشد نزد (ق» ق" : پیش) 
کاوس شاه؛ ل۲: که برگردد اید بنزديك شاه متن- ف؛ برخی از دستنویس ها در اپنجا سرنویس دارند. ق: بازگردانیدن ؟ گودرز رستم ر او امدن بنزد شاه؛ 
ق": بازامدن رستم بنزد کاوس شاه: ب: بازامدن رستم و پوزش نمودن ‏ 1-۱6: بده ل: چودرشد زدر؛ متن > ۱۵- لن ل" (نیز لن"): چو شه 
مر ورا دید بر پای حاست+ پ: مرو را جو شه دید بر پای خاست+ متن = ف. ق. ق" لی وب (نیز ل س") -۱٩‏ ف: اوازه مترعل: لن- به ل" 

ب (نیز لا لن ان .۰ 92۱۷ بسی پوزش و عذر رفته بخواست؛ بنداری: ولما دخل عليه تلقاه وأخذ یعتذر اليه قائلا ۱۸- ل. ق: زیست؛ لن : 
زیست؟ رست؟ + متن< هشت دستنسویس دیگسر (نیز ل " لن" س") 2۱٩‏ ی ی" وآ ل" ب (نیز س"): شاید؛ متن< ف» ل» لن, لی. پ (نیز ل" 
لن") ‏ 1-۲۰ گردون ‏ ۲۱-ق: نبشت: بنسداری:ولیس‌ینبت الشجرإلاکماغرس ۲۲-قآ.پ.ب:وزان ‏ ۲۳-ق": نوسگ‌الیده؛ لی : بدسگ‌الیده؛ 
ل": بك سگالیده ‏ ۲6- ل, لی.آ.ل": تاريك؛ متن- ف لن ق» ق" په وب (نیز ل لن" س") ۲۵- پا برین 2۲۲ ل.ق, لی؛ آاب (نیزل" 
لن"): تندی؛ متن< ف لن؛ ق ٠"‏ په و ل" (نیز س")؛ ل. لی ب (نیز ل ") پس از این بیت افزودهاند: 

جر آزرده ۳ تور ای پیلتن پشیمال شدم خاكم اندر دهن 

۷ - لن لیپ : فرمان ؛ ق": پیمان ؛ متن =ف. ل ق.و .آل ".ب ۲۸-ل.لن. قق" پ اال "ب : کهترانیم ؛ متن <فلی:و ۲۹-ق: <و> ۲۰ لن.په 
ل" : پیمان ؛ لی : کیهان ؛ مت =ف.ل» قق ",ودب ؛ بنداری: فقال‌رستم : العالملك وکلناعبیدكوخدمك ۳۱-ق.ق".لی.ا.ب(نیزس؟): توشاه‌جهانداریر 
من‌رهی : ( ل ۲ : که جفت‌توبادابهی ومهی ) ؛ مت =ف.ل لن .پول "(نیزلن ")؛ لن. ق" پ.اء ب (نیزلن ")پس ازاین بیت افزوده اند پیت سوم راندارد) : 


همالمن تراجاکر رر(ق .اب : همان بردرتویکی ) کهترم وگر(ق ".ب: اگر) کھت ری( پ : چاکری)راخوداندرخورم 
اکر اتم اشد ما .اتان ببندم به‌پیشت (پ. لن : بخدمتببندم) کمربرمیان 


لن : ترابادپیوسته‌روشن روان + : ترایاریزدانروشن‌روان 
وی کت کارس کای پھهلروان ترا یار یزدان (پ: تن اباد و پیوسته) روشن روال 
لن تست تدم كمسر بر ميان 
۲ ن.پ : بیاتابه شادی‌يك امروزیزم 


تیان تین ا شاهوار تن ایوال بکردار خرم "بهار 


۵ همی باده خوردند تا به به رامش ET‏ کا دو لب 


۳ ۱ ‌ م2 2 م2 ۷ 
دگر روز فرمود نا" گیو و طوس ببستند شبکیر بر پیل کوس 
در گنج بگشاد و روزی بداد سپه برنشاندا و بنه برنهاد 


سپردار و جوشن وران" صدهرار شمرده به لک گے امد 


یکی لاسرا بل اش توس که از گرد ایشان" " هوا تیره گت 

۶۰ سراپرده و خیمه زد بر دو ميل ی 
ES ENE‏ ا ا 

EIS‏ ا اه و اک ان 
درحشیدن " خشست و ژویي پین ز گرد جو اتش ن رین لاژورد 


: ) لن. ق قو ال رت لو از س۲): باغ : من = ف. لی پ (نیز ل خورم‎ J لی وا ا رامشگری + : مر یرم را ۲ 1 هوشیار‎ “١ 
بنداری: فامر فزین برسم الانس مجلس ر شاهنشهی یتهلل ۰ تهلا الر سا الناضر؛ ل“ لن- پا ل ب (نیز ل لن" س ) یس ن از زاین بیت یا یس ں از‎ 


بیت سپسین بیت های زیر را افر زوده‌اند (ل. قل ل" س" تنھا بیت سوم را دارند؛ بیت جهارم م تنھا در ق امد ا E‏ و جهاره و پنجم 


را یذ ارد) : 
بار اراست (آ: ‏ جو اراست) رامشگهی دلیذ پر (پ: همی با می و رود رامش پذیر) 
نشستند ب وة انگ 
۳۹ ۰ 32 
۳7 ۳ 7 ۳ 1 2 ۳ 
گرانمایگان را همه خواندند ین (بدان) خرمی گوهر افشاندند (لی: روز نوراندند) 
از 2 0 اواز رل ۱ وا ی( ابر یشم د تاکن ای سمن عارضان (لن. ب او جهرگان) بیش خسرو بپای 
شمسه4 ماروا أل ازات ير از گوهر و حامه و صواسته 
5 نخوردنة هی تا جهان. ن کت دل نامداران ز می خیره گشت 
همه مست بودند و گشتند باز (لی : گشتند و رفتند باز) بپیموده گردان شب دیرباز (لن: نشیب و فراز6 
جو خورشید ان (لسبی, آ. ب: از) جادر قبرگون بدرید واز پرده امد (لی: بدرید و امد ز پرده) برون 


فه و هيجيك از ای Ty‏ 0 : و تن آرجاژه باصوات العیدان والمزاهر. واصطفت حوالیهم روقة الأقمارء 
وأدیرت علیهم کشوس العقار ع-ل : زخنیاگران + ق: : جو رامشگران ؛ : ق" اء ب: به رامشگر و ی؛ لی : به یاد بزرگان و رل س۲: به رامشگران) + متسه 
۵- لن. پل ( ر گشادند رامشگران هر رپ e‏ 1 لن. پ: بفرمود کاوس تا: لی: دگر روز گفتند تا ۷- لن- ب 
رل > لن" س ): ببستند (قی: ببردند؛ ق" ۳ : ببندند) بر کوهه پیل کوس : بنداری: فلماکان من الغذ آمر کیکاوس مشت ت الکوسات على مناکب 
الفیلة ؛ متن = 2 از دستنویس ها دراینجا سرنویس دارند. ف: گفتار اندر لشکر کشیدن شاه کیکاوس به‌جنگ سهراب و بیرون رفتن از شهر با 
لشکر ایرانیان؛ ی" و ب: لشکر کشیدن (ب: رفتن) کاوس به جنگ سهراب + لی : رفتن ن شاه کاوس به دزسپند به جنگ سهراب: پ: لشکر کشیدن کاوس 
با رستم + آ: رفتن لشکر ایران به جنگ سهراب ‏ ۸- ق": بنه برگرفت  -٩‏ ب: جوشن فزون ‏ ۰۱۰ لن» په ل": به لشکرگه آمد شمرده (پ: نبرده) 
سوار؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱ ل٠‏ لن- ب (نیز ل" لن" س"): یکی لشکر امد ز پهلر: متن< ف ۱۲" لن. ق. پ- ب (نیز ل" س"): 
اسبان ؛ متن< ف» ل» لی (نیز لن") ۱۳-ق۲: که که دریای سبز اندرو خیره گشت 6 ل.لن - ب (نیز ل" لن" س" ): بپوشید گیتی به نعل و به (لی: 
زنعل وز) پیل ؛ متن< ف؛ درق" آء ب ایر ن بیت پس | ت ۷ اماد انیت ۵- ل (نیز ل "): گشت و کره؛ مت = ف لن. ق" - ب (نیز لن" س") 
٦‏ -ل »لیو (نیزس"): بجوشیددریازاواز(و : اوای) کوس : لن.پدل "(نیزلن "): بجنبید(ل": بجوشید) هام ون زآوای کوس ؛ ق" .اب : زگردسواران 
و از پیل یا و (: واوای) کوس ؛ متن = ف؛ ق این بیت راندارد ۱۷- لن ق. پ (نیز لن۲): چاق لیا ل 1۸ 
ل» ق ل": شده چون (قی: خور) شب و؛ لن (نیز لن"): جهان شب شده: ق" پآ ب (نیز ل"): جهان چون شب و؛ (س۲: شده جفت شب)؛ مت = 


¢ 


ف ۹- ق" ف ساه: |: تیره گشته سياه ؛ شنده روی خرسید تابان سباه ؟ و اين ست را ندارد: ق" ۲ از ت س از ایو بیت اف وده‌اند : 
1 5 ِ 9 2 ي و 
فسشیدن) نیع الماسکوز ل نت ن های اهار داده نه حول 


۰ ب: درفشیدن ۱ لی.ا: تيغ ۳۳ - لن ال تاد ل . لین )من ) : لااجو ورد؛ متن = ل. و؛ ف این بیت را ندارد 


۵۲ 
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۱ مج م2 . 9 : ۱ 

ز بس گونهکونه سنال و درفس سپرهای زرین و زرینه‌کهش 

2 مب 7 ی ر ۵ 

۴۳۳۵ تو گفتی که انری ره ى ابنوس رامن" ببارید ازو سندروس 


۳ 


۰ 8 .۶ ۴ 2 5 ب ۰ 
جهان را شب از روز پیدا نبود تو گفتی سپهر و ریا نبود 
ان و ی شد" خاك و سنگ از مین " ناب دید 


خروشى '' لتيل ا از دید گاه ره سهھراب تو" کار" شاه 
۳ ِ ۱۷ 
حر از درله EET‏ اوا سند ره برامد* سيه را يديد 


E CaO EEE.‏ ټی گام ا کان د 


یی ازن اکر ین کران یکی مرد جنگی و گرزی گران 
که پیش من اید به اوردگاه گر ایدونك" باری" دهد هور و ماه 
۵ یتست استبار ای رھ ی او اش تین سس 
کنون من به بخت رد" افراسیاب کنسم دشست پر خون جو دریای اب 
به تنگی" نداد ایج سهراب دل فرود امد" از او شادات دل 
یکی جام می خواست از میگسار نکرد ایج رنجه دل از کارزار 
وزان سر" سراپرده‌ی شهریار کد بر وت پیش . جيار 


1- فه ق این بیت را ندارند ۲-لی: پرند ۳-قآ.ل: بيامد ع-ل: زو ۵-ل۲: جهان شد پر اوای کوس: ف ق این بیت را ندارند -ل 
ق لی (نیز ل"): شب و: (س": جهان از شب و): متن< لن. ق" په وال ب (نیز لن ")+ ف این بیت را ندارد؛ بنداری بیت های 2۴۱۹ ۴۲۶ را 
ندارد ۷-ل:لن-ب(نیزلنس)): ازینسان؛متن=ف ال :بشد؛متن-فالن-ب(نیزلآملن آسش) ٩-ق؟‏ : س‌گوریگ؛ اب : سنگ 
وخاك ‏ ۱۰ ل» لن ق ق پ- ب (نیزل"الن".س؟): جهان؛ متن= ف لی ۱۱ ق: خروش ‏ 2۱۲ ل.ل" (نیز لن"): گفتند؛ متن= ده دستنویس 
دیگر (نیز ل" س") ۱۳ ق: کانك؛ بنداری: ولما علم سهراب بذلك ۱۲ ل. لن. پ. وال" (نیز لن"): چو سهراب ازان رل : زان؛ و: از) دیده: 
ق ق" لیا ب (نیز ل" س"): چو سهراب ازان ( ق" لی : ازین) گونه؛ متن- ف 71۵ ل» ق" لی» وا ب: باره؛ لن. پ» ل" (نیز ل" لن" س"): 
بالا؛ متن= ف -۱٩‏ ل: بیامد ۱۷- ل ق" لی و آاب: سپه بنگرید؛ متن= ف. لن. پل" (نیز ل" لن"): ق این لت را انداخته است؛ بنداری: 
صعدالی سور القلعة وشاهد العسکر ۱۸- ق: ندید؛ قق ۴۲۹ب و ۱۴۳۰ را انداخته و از ۱۴۲۹ و ۴۳۰ب يك بیت ساخته است؛ ل. پ ۴۳۰ و ۴۳۱ را 
ندارند 1-148 سپه بنگرید ۲۰- ف: سر؛ متن= ل لن- لی وهآ ل" ب (نیز ل" لن" س")؛ ل. پ این بیت و بیت پیشین را ندارند ولی در ل انها 
را به خطی کهن در ميان ستون ها افزوده‌اند؛ بنداری (۴۳۰- ۴۳۱): وجعل بریهم بإصبعه هومان آحد آمرائه. فلما راهم هومان طار قلبه شعاعاء ووجم 
من الخوف حتی کان لابستطیم خطابا ولا حوارا+ لن, ق " آ ب (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
بدو گفت سهراب جنگ ازمای که دل دار بر جای ورخ را نخای (لن" : هم بجای) 
ق" ب: که رنگ ار بر جای و دل را بجای 

۱-فی .اب : وزان پس بدو 7۲۲ ق": بینی ۲۳ ل.لن- پء ل" ب (نیز ل" لن" س"): توزین؛ متن- فهو ۲6 لی: ورایدونکه ‏ 7۲۵ 
ق : فرمان 2-1 پ: کند با من از گرد گیتی سياه ۷-.۱: سلاحست ۲۸-لاق.و: <و> ۹- لن. پ. ل۲: جنگی ؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۳۰۰ ل ق" لی وا ل" ب: ندانم؛ لن ق پ (نیز ل" لن" س"): نینم ؛ متن< ف ۳۱- لن لی پل" (نیز لن"): شه؛ بنداری: ملك ؛ 
متز = ف. ل» ق» ق" وآ ب (نیز ل" س") ۳۲" ل» لن» ق» ق" لی وء ل" ب (نیز لن" س"): دشت را همچو؛ پ: دشت کین همچو؛ (ل": دشت 
هامون جر) + مت = ف: بنداری: صحراء المعركة کالبحر المتلاطم من دمائهم ۳۳- پ: به تندى ۴- ب: فراز امد ۵-آ: شد از باره دز به 
۳7- ق: دل رنجه؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: وطلب من سافیه جام خمر فشربه ‏ ۳۷- ق" لی. ب: وزانپس ؛ پ: وزین سو؛ متن= ف ل» لن؛ 
ق. وال" ۳۸ فی: نز 


۱0۳ 


۳۴۰ 


ر سس حمه و مرد و پرده‌سرای 


جو خورشضید گشت؟ از جهان نایدید 


ككك بر دشت و بر کوه" حای 


شب تیره بر دشت" شک کشید 
۱ ۳ ۶ 
ميان سته مر جنک را کینسهخحواه 


شوم کلاه ر کمر 
2 سالار تست 


۱۳ 


۴ 
تا هت ار 


که دستور باشد مرا تاجور کر انز 

۲ ۰۹ : و ١ e.‏ ۱ ۲ 
بسيسم که این نوجهاندار کیست؟ بزرگان ۳ 
تلو کی کار کت کاو ك کد ود ۲ 


تهمتن یکی جامهی 


۴۴۵ بادی"" 


۱۵ 5 ۰ ۰ 3 ۰ و E‏ ی ۰ 9 
پیاده جو نزدیکی در سید جر وسسیدلن نوس ترکان مد 
ی ۱۷ و ~~ ۴ ۱۹ 
بدان دز درامد تهمتن شین جنان جول به اهر و نره‌شسیر 
۲۰ 1۳ 

۳ اتب را دید ت نشت ته به کات زنك 
چو سهراب را دید بر بزم به ي بر ز د 


۰ به دیگر خو هومان سرا دلیر دگر 
تو گفتی همه تخت سهراب بود ا ر 
بکردار" ران هیون برش چون بر پیل " و چهره" چو خون 


ا .4 ا 
به گرد اندرش صد دلیر جوان و سرافراز جون 


سرو شاداب بود 
دو بازو 


و ۳۸۰ u.‏ 
ر ترکان رە سیر 


ال یرل ال ان ا ",و ااب (نیز ل "): بر کوه و بر دشت؛ لی : همواره بر دشت؛ ل": بر دشت هموار؛ 
متز= ف. ل لنء پ e‏ ب: شد ع- لن.ل": : چرخ؛ پ: کوه ۵" لن لی. په ول" (نیز 
ل" لن" س؟): دامن : متن= ف» ل. ی" 7 ف: نيك خواه؛ ل» ق ق" په و |ء ب (نیز ل" لن" س"): ميان بسته رزم 
a‏ کک 1 ۷ 
ل: از؛ لن: که؛ متن- فه ق ب ۸-ق۲: با -٩‏ ف: ان؛ متن= ل, لن- ب (نیز ل" لن" س") ۱۱ - ق" لی 


ب: که روشن روان؛ متز > ۱۲- پل : باشی + متن > ۱ 


۳ ق 


۲ ب ق ایر بیت را ندارد 


رژر؟ 


آ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

کے :تداز 
۱۶ - لن : نهان در + قق و ل ر ل لن") : نھان تا ؛ لی (نیزس"): ما( 
ف : گفتار اندر ر رفتن رستم به جاسوسی به لشکرگاه سهراب و کشتن زند ررم اب ماو کت 


پزدانت باد ده کام دل و رای و يمانت (ق": فرمانت) باد 

د + متن = ف.ل ؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. 
بنزديك کاوس 
رات[ 


و بانگ : لن. پ. ل" (نیز س۲): خروشیدن و نوش 


؛ ق: رفتن رستم به در ز سپید جهت احتیاط 
احوال سهراب و تورانیان و کشته شدن زندرره بدست رستم : ق ل ا رفتن رستم به دیدن 


رستم ‏ ۱۵ ل لن- ب نیز لآ لن".س۲) + متن< ل. ق» 
۵ ۲ ۰ اب( ند : فسمم لغط الأتراك و صیاحهم الشات در ۵ ات نیت ا بت اسب و بش شا انت 1¥- ۰ 
ق 9 ر ری ر 2 یب پسین پس و پیس 


: وکشتن 2 ندررم) + +1 : امدن رستم تنها به دیدن 


بیامد؛ مت = ف 7- ف: خروشیدل 


و: بر ان دز درون رفت مرد دلیر+ لن. ق» ق" لی. پ, آ(نیز ل" لن"): بدان (ق. پ: بر آن) دز فرو (پ: فرا) رفت مرد دلیر؛ متن= ف (نیز س") ۱۸- 
ل. لن- پ. آ(نیز ل" لن"): سوی آهوان؛ متن- ف (نیز س") ۱۹- و: چو پیل سرافراز و درنده شیر؛ ل" ب این بیت را ندارند: در ق» و این بیت با 
بیت پیشین پس و پیش شده است ۲۰ لی: رزم ۲۱- ل لن- اء ب (نیز ل" لن" س"): اوه متز= ف» ل" ۲۲ لن ق" لی. پ و أ (نیز له 


لن ". س۲): زنده‌رزم ؛ ل۲: دیده‌رزم + بنداری: زند؛ متن< ف ل ق. ب ۲۳- ق: دو دیگر جو؛ لی: و دیگر مش دست ۲- ف: میان؛ 
من = ل لن- ب (نیز ل لن س ): بنداری ورای سهرات کالسرو حالسا لسا على تخته ۲۵ ل ده و نازو و راش 9 دو باز زوش مانند ¬٦‏ لن. 
ق ق" ب- ب (نیز س ۲): : شیر؛ متن = ف. ل. لی ( رال لن" + ل" نخست شیر داشته است) ¥ 7 ق 0 + لی: جشمش ۸- قا ب: 


گردان ؛ بندار ی : وحوالیه مائه من فرسان الأتراك ۹ ق" .ب: < و> ؛ لن. پ: یلال؛ 1 ۱ دلیر و؛ مت = ف. ل ق. لی. وا 


داستان رستم و سهراب 


وار .او ن و تق ن .ول اتور الت ان 
۵ همی" يك به يك خواندند آفرین . بران" برزبالا" و تاج و نگین 


۱ ۰ 


۹ ٠ 
همی بود" رستم همان‌سحار ۳ سستن همی دید و مردان سور‎ 


4 


۳ 1۳ 2 ۰ ۲ 
ده شایسته‌کاری درول رفت رسد گوی دید برسان ی اتل 
بدان لشکر اندر چنو کس نود پسودش به تندی و پرسید زود" : 
7 ۱8 


۱ ۳7 ۳ ۱۴ 1 
چه مردی؟- بدو کفت- با من بکوی موی روشنی ای و بنمای روی 
2 ی برد تا برون و رواد از تلش 


۱ ۳ , ۱۹ 2 س ۳ 
E ET‏ شد زندرزم سرامدش رزم و سرامدش بزم 
۱ ۱ ۴ ۳۱ 
زسمانی شم نود سهرات دير نیامد زديك او رسد لزان 


۲۳ 


نگه کرو سهرات تا زندرزم E ST EE‏ ر 
فد و لت اکن خوار براسوده از بز" و ز کارزاز 
0 یا ار ان جا بارا زین ی ا ا ا ا 


یز رداق این بت زا ا بندار ی دود ام تیه و ر فی بل سید ۲- قآ لی ب: همه؛ متن > ۳- لن. پ. ل : همی 
خواند هرکس برو (ل: بدو) افرین ؛ متن< ف ل 6-آ: بدین+ ل"ب: بدان ۵- ل»آ: برزوبالا -٦‏ ل لن ق" پآ ل" ب (نیز لن" س۲ 
تبغ ؛ متن= ف لی (نیز ل ": نخست تیغ داشته است)؛ ق» و بنداری این بیت را ندارند o‏ 
س") ۸- ل: مراو رازه لن. پ: بدان جای؛ ق (نیز ل"): همانجا نه: ق" ب (نیز لن" س"): بدانجا ز؛ لی: از آنجا ز؛ وال۲: از آن جای 

ف ٩-ل:‏ نشست ونگه کرد: لن. ق ق لی پا ل ب: نشسته نگه کرد (لن: کرده) ا : نگه کرد اورا و؛ لن س: نشستن نگه کرد)؛ مت = 
ف 1-1۰ : تور؛ و: نشستن ۳ مردال ر تور: بنداری: فرقف ینظر اليهم من البعد ویتأملهم وأحوالهم؛ ق" > لی ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

یکی نامور بود دستور (ق؟: پور دستان) اوی کجا نام او زند بد نامجوی 

۱ داري فقام‌زندمنعندسهراب‌وخرجلحاجة ۱۲ "لبلن.ق "ءپ,وال آ(نیزل "لن "): سرو: متن <فیءلیاب(نیزس )۲‏ ۱۳ق 
سپرد زود و و لن"): بر رستم امد بپرسید زود متن< فه لی آء ل (نیز س۲): بسودش ؛ بنداری: ولم یکن قد 
رأی مثله فی عسکرهم . فاستنکره وقال له بحدَة وانتهار ۱6- ق: بگو ۱۵-ق: رو ۱1- ل,لن. ق ق" پآ ل ب نیز ل): بزد نیز (لن» پ: 
سخت؛ ق ل" : تند) و برشد؛ لی» و: چنان زدکه بر شد : (س": بزد تند و برزد) + متن< ف (نیز لن؟) ‏ ۱۷- ف: بر ان؛ متن= ل. لن- ب (نیز ل" لن 
س") 2۱۸ ق: سرد؛ پ: کشته؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۱۹- لن ق" لی. په وا نیز ل" س"): زنده‌رزم ؛ متن< فه ل» ق» 


ا سز لن") ۰- ف: تیامد به ر es‏ تن زندرزم آنگهی سوق برم + ق.ب: E‏ وسرامدش بزه ؛ ق لیوات سرام 
(ق" E‏ (ق" لی: بدو) روز پیکار و بزم: متن= لن ل" (نیز ل" لن" س")؛ ق۰ پس از این بیت و ب پس از بیت ۴۶۰ افزوده‌اند: 
ببستاد E‏ زسده رب : زند) ررم ندیدند ۳۹ را ڏک سوی بکرم 


۱ لن, ق" لی ل؟: زنده شیر: درفه پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۲- ل»و: بپرسید + متن< نه دستنویس دیگر (نیز لآ لن 
س؟) ۲۳- لن ق" لى به و (نیز ل" لن" س"): زنده‌رزم؛ متن< ف» ل, ق» ل" ب 2۲6 ل» لن- ب (نیز ل" لن ".س۲): ز؛ متن= ف؛ لن. 
ق ق" لی هل" ب (نیز ل" لن") پس از این بیت و پ پس از بیت ۴۶۱ افزوده‌اند : 
بیامدکس و( پ : کسی + ق ".دب یکی )دید اورا(ق" :وی‌را)نگون تاه و ( ق" ب: فتاده) شده جانش از تن برون 
فه ل. و (نیز س") این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست؛ ق لی پآ ب پس از بیت بالا. و پس از بیت ۴۶۵ لن» ل" (نیز ل" لن") پس 
از بیت ۴۶۶ (و س" پس از بیت ۴۶۷) افزوده‌اند 
ز کارش چو گفتند (بگفتند) سهراب را پروتلخ گشث تش (بخودتخ کردش + کجات لخ کرداو) خوروخواب‌را 

فه ل ق این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ‏ ۲۵- پل : دیدندش ۰ 2۲7 ف: رزم + متن< ل, لن. ق۲- ب (نیز ل" لن" س") ۲۷- 
لنء ق" ب (نیز ل؟): ازه متن< ف ل (نیز لن" س") 2۲۸ ف لی: روزگار؛ متن< ل. 0 .فپ" ب (نیز لآ لن" س )۰ ق این بیت را ندارد 
4 از ان درد؛ لن- ب (لیزل نادس )2 براز درد ه متدعاف ۰ ق قآ لیوا ب (نیز ل ): ز دردش دل اندر (لی: همه در) گداز آمدند؛ 


۱۵۵ 


کیکاوس 


ع ۳ ِ 71 ۷ و ۳ 
به سهراب كفتك :سند رسدررم سرامد برو رور پبکار و بزم 
مان جو EE‏ برجست زود ا بر رند برسان دود 
شگفت آمدش سخت وا خبره ا و و گرد نکسا EE‏ 
۶ ۷ ري َ ۱ 

عم ص ۳ 7 ۱ 
۷٩‏ که گرگ اند E‏ ميان رمه سک و مرد را دید گاه 1 
اکر بار باد جهان افسرین» چو نعل سمنلم بساید مین 

ي ¢ ۰ مخ . ۲ ۰ ۱۵۰ ۰ ۰ YF‏ 
5 فتراك رین برگشایم که E‏ بخواهم از ایرانیان کين رسد 
یاس تیگ ار ۲ گا" خویش گران‌مایگان : همه خواند پیش 
که گر کر کم شد از من ر ا همان" "۳ سير جانم ر بز 

ر 5 ۲۶ 
ره زر گو پیلشن را ندید برد دست و اتی ۳ ميان 
e‏ رستم e‏ ایران سپاه ره ب e‏ طلایه ره راه 
بخندید و زان یس فان و طلایه جو ۳ رستم سند 

۳۴ 2 م2 ۳۶ 
۳/۸۰ پیاده ا بننزديك اوی ت کای مهتر جنگجوی 


۱- لن؛ ق" لی پآ (نیز ل" لن" س"): زنده‌رزم؛ متن< ف» ل» ق» ل" ب ۲- ف: برو کار؛ ق :همه روز؛ ل" (نیز لن" س"): ورا روز؛ (ل": 
بدو روز6؛ متن= ل .1 ۳- لن. پ: سرآمد ورا روزگاران بزم؛ لی: برآمد زرزم وسرامد ز ز بزم ؛ ب : سرامد همان ززم 9 بیکاز و برغ )و این پیش ر 
ندارد . ٤)‏ -ل.لن -پ.ا.ل مت (نیزل ۲ .لن ".س ۲) : جوشنیدسهراب ؛ متن -ف ۵-ق ۲:برامد؛ و این بیت‌راندارد؛ بنداری : فولب‌وآنی مصرع ۶زند ۱ 
E‏ لن") پس از این بیت (و س" پس از بیت ۴۶۳) افزوده‌اند: 

ابا چاکر و شمع و خنیاگران بیامد(لی : جوامد)ورادیدمرده‌جنان(ل : کران + لی : روان +1: ستان) 
فه ق و این بیت ر a N SAS‏ - لن.ق: < و> ۷-ق. ق" | ب: کنداوران؛ متن< ف» ل» لن. لی. پ وال !؛ لن 
پ (نیز لن") پس از این بیت و ق» ق" لی وهآ ب (نیز ل" س؟) پس از بیت ۴۷۳ افزوده‌اند : 

بدیشان چنین گفت سهراب شیر که ای بخردان و (لسی: رزم دیده) یلان 
ف. ل. ل" ایر اتمه E‏ ۸- لن. پ: یك امشب شمارا ٩-و:‏ نیارد ۱۰- لن» په و ل" (نیز لن"): سر نیزه؛ 
ق (نیز ل "): همی نیزه؛ ق" (نیز س؟): همه نیزه+ ب: همی تیر؛ متن- ف» ل, لی 7۱۱ پ ی ۱۲ ل" (نیز ل" لن" 
سس : اندرامد؛ متن = ف. لن. ق" لی. ب. ب ۳- ل. لن. پ. ل۲: ازمودش همه ؛ ق: : دید بی دمدمه + ق" : دید اندر دمه ؛ لی آ؛ ب : دید در دمدمه؛ 
بای دمدمه؛ س : دید و روز دمه)؛ متن= ف؛ و بنداری این بیت را ندارند . 16 و: از ایرانیال باز خواهیم کین ۵- ل. لن. پ. ل": ز؛ 
متن- ف ق قآ لی -۱٩۹‏ ق: ایران مگر؛ آ» ب: از ایران بخراهم همه (ب : مگر) کین ؛ و این بیت را ندارد ۱۷- لی: تخت ۱۸- قق" لیا 
ب (نیز ل"): اگر؛ متن= ف» ل» لن پ.ل " (نیز لن" س") ۱۹- ل, لن- پ. اء ل" ب (نیز ل" لن" س"): تخت (یا: بخت)؛ متن= ف ۲۰- لن» 
ق" لی, پآ (نیز ل" لن" س): زنده رزم ؛ متن= فه ل» ق. ل" ب؛ وا بدین . . . که کم شد ز ما زنده‌رزم (!) 1-۲۱ نباید ۲۲ ل,لن- په 
آ. ل" ب (نیز ل" لن"): همی ؛ متن= ف (نیز لن") ۲۳- و: مرا سیر شد جان ز ارام وبزم؛ ق" لی اء ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

به هومان EEE‏ همه لشکر (لی: لشکرش) غم به می بشکرد 

6 ۲- ف: جو امد تهمتن ؛ متر = ل, لن- ب (نیز ل" لن" س")؛ بنداری : ولما رجع رستم من معسكر الترك كان جيو تلك الليلة على اليزك ۲۵- ل: 
گرز ۲۹- لن : بزد دست پس تيغ بران ن کشید؛ لی: خروشی چو شیر ژیان برکشید ۲۷- لن. پ: بگشاد ۲۸-لی: چودانست ۲۹-: که ۳۰- 
لن. پ. ل۲: وانگه؛ و: ازانپس؛ متن= ف ل» ق, قآ ب ۳۱- لی: و از پیش افغان کشید ۳۲- آ: اوای ۳۳- ل» ق: بیامد پیاده؛ متن= نه 
دستنویس دیگر (نیز لن س )۲‏ ۳6- ل» ق: او؛ و: بپرسید ازوی؛ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز لن ".س؟) ‏ 7۳۸۵ ل. لن ق. لی پ. ل" ب (نیز 
لن س۲): چنین ؛ متز= فهه قآ 2۳۷ ل: جنگجوه لن ق" پ. ل" (نیز لن "): نیکخوی؛ ق کینه‌جر: لی : نیکخواه (پساوند ندارد)؛ : نامجوی؛ 
ب (نیز س"): کینه‌جوی؛ متن< ف؛ و: که ای نامور پهلو نامجوی 


1۵0۶ 


داستان رستم و سهراب 


۱ 


پیاده کحا بوده‌بی تیرشب تهمتن به E ES‏ لب 


0 


ص 2 2 3 2 

کسی به که ان کشا کرد نید ج شرنردی که اور د 
وراه نی و ا وک ی کت ور تکار 
۱ .. ۱ را ۱ ه ۳ 
ز سهراب و ز برز بسالای او ز بازوی و کتف و بر و پای او 


۱۵ 


۵ که هرگز ز ترکان چنو کس نخاست بکردار سروست بالاش راست 
به توران و ایران" نماند به کس تو گویی که سام سوارست و" بس 
وزان مشست بر گردن ژنسدرزم ۳ کزین"" پس نياید به رزم و به بزم " 
دار ن رود وی راا واه زاب فا راس 


مج ۰۱ ۲ ۱۹ ۲۲ 
گفتار اندر پرسیدن سهراب‌نشان های خیمه‌ها از هجیر 


۳ 0 ۳۳ 2 
جو حور ابش اسب زرو کد زبانه" برامد به" چرخ" بلند 
۱ ۱ ۶ ۷ 
۴۹۹ سوسید سهراب خفتان جنگ شس :ار بر جرمهی خوب رنک 
1 1 


پرنداور افگنده اندر برش یکی مر خحسروی بر سرش 
ف ار ا ج خم اندر برو" » روی کرده دژم 


1 ق وا نیم شب ۲-و: نگشود ۳- ف لی: بدو باز گفت؛ متن< ل» لن. ق" پآ ل " ب (نیز ل" لن" س") 6- ق۲: رفته ۵-لی: وزان 
-٩‏ ل لی» آ: که ازرده رل نخست آو رده داشته است)؛ ق۲: که او کرده؛ پ (نیز س"): بیازرده؛ (ل": که بنموده)؛ مت = ف» لن» ل ب (نیز لن")؛ 
ق» و این بیت را ندارند؛ بندارى: فقص عليه القصة. وحکی له قتله لزند التركى ؛ لنء ق" لی پ. آ. ب (نیز لن ۲) پس از این بیت افزوده‌اند : 

برو (لسی: بدو) آفرین کرد گیو گزین که بی تو مباد اسب و کوپال و زین 
۷ ق ق" و ب: رفت؛ متن= ف» ل» لن. لی پ. | ل" ۸- لن. ق" لی ب: از؛ و: در؛ متن< ف» ل» ق» پ» ل" ٩-ل:‏ رزمگاه؛ و: پیشگاه؛ 
متن = نه دستنویس دیگر (نیز ل " لن" س") ۱۰- لن» لی, ب: از؛ متن= ف ل ق» پ» و ل" ۱۱ -لی: بزم ۱۲-لن»و: اوی ۱۳-فدلی: 
ز یال یلی و برو جای (لی: سراپای) او؛ ل: ز بازوی و کتف دلارای او؛ لن : وزان بزم فردوس آرای اوی ؛ ق: ز بازو و کتف و سرو پای او؛ پ: وزان بازوی 
رزم ارای او؛ و: ز بازوو بالا وپهنای اوی؛ آ(نیز ل" لن"): ز بازو و کتف و بر ويال او (پساوند ندارند) ؛ ل۲: ز بازو و سفت وسر ویال او (پساوند ندارد) ‏ 
(س": ز بازوی و کفت و سراپای او): متن= ب (:بازو) + ق" این بیت را ندارد ‏ 7-۱6 ل» ق» و» اء ل": چنین ؛ لن» پ» ب (نیز لن"): چنان؛ متن= ف» 
ق" لی (نیز ل" س") ۱۵- ق ق" لی و اء ب (نیز ل" س"): مرا ماند از کودکی گفت راست؛ متن= ف» ل. لن. پ. ل" (نیز لن") ۱۹ لن» په 
و. ل ": به ایران و توران ؛ ی, ق" ب: از ایران و توران ؛ متن< ف» ل» لی ۱۷- لن. ق. لی. پ. آال۲: < و> ؛ متن= ف ل ق ".و ب ۱۸- لن» 
ق" لی» پە و آ (نیز ل" س"): زند‌رزم + متن= ف» ل» ق» ل" ب (نیز لن") ۱۹- ل ق ق" واب: کزان ؛ متن= ف» لن, لی پ. ل" ۲۰- ق" 
ل ": به بزم و به رزم+ ون نماندش نه رزم ونه بزم ‏ 2۲۱ لن ق» و: < و> ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س")؛ لن ق" پآ ب (نیز 
لن ") پس از این بیت افزوده‌اند : 

چو خورشید برداشت (قی"؛ آ. ب: بفکند)زرین‌سپر زمانه (ق": په ب: زبسانه) برآورد از چرخ سر 
۷۲- ف: گفتار اندر پرسیدن سهراب نشان خیمه‌ها از هجیر گودرز و نشان خواستن از پدر؛ ل. ق": نشان جستن (ق: پرسیدن) سهراب از هجیر؛ ق: 
طلب داشتن اخبار و نشان رستم سهراب از هجیر گودرز و تقریر هجیر و در غلط انداختن سهراب را؛ لی ب: پرسیدن سهراب نشان رستم + و: پرسیدن 
سهراب نشان های ایرانیان از هجیر؛ آ: سوال کردن سهراب از هجیر؛ متن= آغاز ف 2۲۳ ل, لن- ب (نیز ل لن" س"): چو افکند خور سوی بالا 
(لن": گردون) کمند؛ متن- ف ۲ لن واه ل" ب (نیز ل" س؟): زمانه ؛ متن< ف» ل, ق» ی لی» پ (نیز لن؟) ‏ ۲۵- ل قآ ب: ز؛ متن< فه 
لن. ق" لی ب. و ل" (نیز ل" لن" س") 1-۲٩‏ کوه؛ (ل": ابر) ‏ 7۲۷ ل. لی اء ل" ب (نیز س"): سنگ رنگ؛ لن. پ: سیم رنگ؛ ق : سنگ 
بنگ (!)؛ ق": مشك رنگ؛ متن- ف و (نیز لن") ۲۸- ل» ق» ق" لی, وآ ب (نیز ل" س"): یکی تيع هندی بد اندر برش (ل: به چنگ اندرش)؛ 
متن= فه لنء پ» ل" (نیزلن") ۲۹ فهو ب: شصت ۰۳۰ ف: سرو؛ ل ق» ق" لی وء ب (نیز ل" س"): خم و؛ متن= لن. په ل" (نیز لن") 


1۵۷ 


پیاسد یکی تدبلا گزید به جایی که ایران سپه" را بدید 
بفرمود تا رفت پشش هجیر کک هد هه در ابر 
۵ شانه بنباید که خم آورد سرافشان شود" » زخم کم آورد 
به کار در» پیشه کن Sa‏ جو خواهی که گریدت تک 
سن هرچه "پرسم همه راست گوی به کی مکن رای" و چاره مجوی 
چو خواهی که رپا تی رهایی ز من تم سک و سس 
از ایران هر آنسچهت پرسم گنوی متاب از ره راستی هیچ روی 
0 سپارم به تو گنج ا E‏ 
ور ایدونك"" کژی بود رای تو همه" بند ا بود" جای ر 
هجیرش چنین داد پاسخ' ز من هر چه پرسد سخن زان سپاه 
کیا همه و ون تبلوی به کژی چرا بایدم گفت وگوی 
نبینی"" جز از" راستی پیشهام به کی نیارد دل" اندیشهام 
۵ [به گیتی به از راستی پیشه نیست به از راستی " هیچ اندیشه نیست] 
بدو گنت کز تو پپرسم همه ز گردنکشان و ز شاه رمه 
همه نامداران ان مرز را چو طوس و چو گیو و چو" گودرز را 


۱- ل. ق و اء ب (نیز ل س"): برز؛ متز= ف لن» ق" لی پ» ل" (نیز لن") ۲" ل: ایرانیان؛ متن- ف لن- ب (نیز ل" لن "۰ س")؛ بنداری 
NEE‏ ایران . ۳- پ,آ: پیر؛ ف» لی: بدو گفت با من تو کر ی مگیر؛ (لن": بدو گفت اکنون توپندم پذیر)؛ 
متن < ل لن ق ق :و لب (نیز ل س در برخی از دستنویس ها بیت های میان ۴۹۴- ۵۰۰ درهم ریختهاند ‏ ع- ل: چوپیچان سردآ زرل 
س۲): سرافشان کند؛ متن< ف لن- پ» ل ب (نیز لن ")۱ و این بیت را ندارد ۵-ف: بگزایدت 1 ل: هرج ۷- ق :ازاب یران هرآنچت بپرسم بگو 
(= ۴۹۹ ۸ ق (نيزل".س؟): راه+ لی: جای  -٩‏ ق: مجو؛ ل (نیزل" س س؟): متاب از ره راستی هیچ روی (< ۹ب)؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر (نیز لن") ۱۰- ل این بیت را ندارد ‏ ۱۱- ق: سخن هرچه پرسم همه راست گو  )۱۴۹۷<(‏ ۱۲- ق: رو؛ ق" ب (نیز ل" س"): به کی مکن 
رای و چاره مجوی (<۴۹۷ب): [: ز شاه و ز نام اور رزمجوی؛ متن- ف» لن. لی» پ» و ل" (نیز لن؟): ل این بیت را ندارد ( > ۴۹۷پ)؛ ب پس از 
این بیت افزوده است : 

چو خواهی که یابی رهایی ز من همان سر فسرازی به هر انجمن 

هر انچت بپرسم همه راست ند گوی متاب از ره راستی هیچ روی 
۳- ل. لن- وال آ» ب (نیز ل۲): بسی ؛ متن< فآ (نیز لن س۲): پیایی بیت های ۴۹۴- ۵۰۰ در دستنویس ها- ف: ۰۴۹۴ ۰۴۹۹ ۴۹۵- ۴۹۸ 
۰+ ل: ۰۴۹۷-۴۹۴ ۵۰۰ (بیت های ۴۹۸ و ۴۹۹ را ندارد a‏ ۰ ۵ ۰۴۹۶ ۰۴۹۹ ۰۴۹۸ ۰۴۹۷ ۵۰۰+ لی: ۰۴۹۴ ۰۴۹۵ ۴۹۷ 
۸ ۰۴۹۶ ۰۴۹۹ ۱۵۰۰ و: ۰۴۹۴ ۴۹۶- ۵۵۰ (بیت ۴۹۵ را ندارد) + ب: ۰۴۹۹-۴۹۴ ۴44پ ۵۰۰+ س۲: ۰۴۹۴ ۰۳۹۵ ۰۴۹۶ ۱۴۹۹ ۱۵۱۰ 
۱ ۶ ۱۴۹۷ پیایی بیت های متن = لن قآ پ. ل" لن" ۱6-ق لی: ابدونکه ۱۵- ل ق" لی. لب نیزل): همان؛ لن» ق و 
(نیز لن "): همین ؛ پ: چنین ؛ متن= ف (نیزلن 71٩)"‏ ق: سزد 71۷ لن ق" پآ لآ ب: چنین داد پاسخ هجیرش؛ متن- ف» ل. ق» لی و (نیز 
ل" لن" س") 2۱۸ لن ق" پل" : از ایران سپاه؛ اب : ز ایران سپاه؛ ل. ق» لی و (نیز ل" لن" س"): سخن هر چه (ل» ق : هرج) پرسد ز (ق. 
ل" لن۲: از) ایران سپاه؛ متن= ف ۱۹- ل: آنج؛ متن= فه لن- ل" (نیز ل" لن".س )۲‏ ۲۰- ب: همه هر چه دانم بگویم بدوی ۲۱- ل: 
گفت گوی ‏ ۲۲- و: نبیند؛ ب: مبادا ۲۳- فه ق": بجز؛ متن- نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن"س") ‏ 2۲6 ل. لن» لی؛ په ل" (نیز ل" لن اه 
س۲): نباید خود؛ ق»[: نتابد خود؛ ق ب: جرا باید؛ و: چه بايد خود؛ مت = ف ۲۵- لن. پ (نیز لن "): ز کزی بتر؛ متن- ف ق" لی ب (نیز 
س؟): ل ق» ول" (نیز ل ") این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست 2۲7 ق" لی» ل" (نیز ل" س"): شاه و رمه + لن ب (نیز لن"): ز 
گردنکشان هم ز شاه و ( ب: < و> ) رمه ؛ ق: ز شاه و ز گردنکشان و رمه : متن< ف ل» و+ پ این بیت را ندارد ‏ ۲۷- فه لی: چو طوس وجو گرگین 
وه ل» لن» 1ء ل" ب (نيز لن" س"): چو طوس و چو کاوس و؛ ق" و: چوگیوو چو طوس و؛ متن= ق (نیز ل۳): لی پس از این بیت افزوده است : 

همه پهلوانان اراد زمين جو کسه و جول کو باافرين 


۱۵۸ 


داستان رستم و سهراب 


ز بهرام و از رستم امدار ز هر کت" پپسرسیم به من برشمار: 
سرایرده‌ی دیبه از رنگ رنگ بدوی اندرون" خیمه‌های پلنگ 
۰ به پیش انسدرون بسته صد“ نله پیل یکی مهد" پروزه برسان نیل 
یکی برز خورشیدپیکردرفش سرش ماه زرین غلافش بنفش 
به قلب سپاه اندرون" جای کیست؟ ز گردان ایران" ورا نام" چیست؟ 
بدو گفت کان شاه ایران بود به درگاه او" پیل و شیران بود 
جتین کشت ان هپس که بر تست سوارست"" بسیار و پیل و بنه 
۵ سراپرده‌یی وکتیه تاه رده" گردش اندر ز هر سو .سا 


۹ 


به گرد اندرون" خیمه زاندازه بیش ی E‏ من 
e ۶ ۱ ۱ ٤ ۲١ ۰‏ 1۹ 
زده پیش او پیل پیکردرفش به دربر سواران زرینهکفش 
" طوس نوذر بود درفنش" کجا پل پیکر برد 
۲۵ : 8 و : 1 
بپرسید کان سرخ پرده‌سرای سوارال یی گردش اندر پای 
۳۷ ۲۸ ۳۹ 


۳ یکی شر کرد ي به ازر درفشان یکی در" میانش گهر 


۳ 


۲ 


۱- ل.ق» بل" (نیز ل" لن" س): ز؛ متن= فه لن, ق". لی وآ ب ۲- ف ق" آ: هرچت؛ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز 
ل" لن آ. س") ۳“ ف: سراپردة دیبه رنگ رنگ؛ ل (نیزل"): بگو کان سراپرده هفت رنگ (ل": رنگ رنگ)؛ ق لی, و (نیز س"): بگفت آن سراپرده 
رنگ رنگ؛ متن= ق" آء ل" ب (نیز لن") -٤‏ ل.لن, ق. ق" پ- ب (نیز لن ".س"): بدو اندرون؛ لی (نیز ل"): به گرد اندرش ؛ متن= ف؛ بنداری: 
أخبرنى عن صاحب سرادق الديباج الملون الذى فيه خيمة من جلود النمرر ۵- ل': صف -٦‏ لن: مران تخت؛ قی1.۳ لآ ب: وزان تخت؛ پ: بر 
ان تخت؛ متن= ف ل. ق لی» و (نیز ل " لن" س")؛ بنداری: وقذامه مائة من الفيلة العظام» ومهد فيروزجى ۷ ف: زرد؛ متن< ل» لن- ب (نيز 
ل" لن ‏ س")؛ بنداری: وقذامه راية تلوح کالشمس المشرقة على رأسها هلال من الذهب لها غلاف بنفسجی ۸- ق: به قلب و درون سپه ٩‏ ق": 
لشکر ۱۰- لن ق: رای 2۱۱ ق: کو؛ آ: آن ۱۲- ف: که جایش پر از؛ لن. ق" پ, و آ. ل" ب (نیز لن"): که بر درگهش؛ متن= ل» ق لی (نیز 
ل" س)؛ بنداری: فهو الذی یکون علی بابه الفیلة والأسد ۱۳- ل, لن- ب (نیز ل" لن" س"): وزانپس (ل» لی و: ازانپس) بدو گفت بر (قی" وه 
ب: کز) میمنه؛ متز= ف ۱۲ - لن» ق" پ. ال" ب: سواران ؛ ق» لی, و (نیز ل" س"): سپاهست؛ متن= ف» ل (نیز لن ") ۱۵ ل: نوکشیده؛ 
متن= ف» لن - ب (نیز ل" لن" س") 2۱7 ل» ق" لی, پ : زده؛ متن< ف» لن: ق وآ ل" ب (نیز ل" لن" س") 7۱۷ لن اپ اء ب: ستاده؛ 
ق ل۲: کشیده؛ متن= ف» ل. لی» و (نیز ل" لن" س") 1۸- ل.لن" اب (نیز ل" لن" س"): اندرش ؛ متن= ف» ل" 1۹- ف: اسان ز پیش ؛ 
لن. ق: بالا ز پیش؛ ق وآ ب: بالای پیش ؛ لی ل": بالای میش (< پیش)؛ پ: بالا و پیش؛ (ل": بالا به پیش ؛ لن": مردانش پیش)؛ متن= ل» 
ب(نیز س")؛ بنداری این بیت را ندارد ۰ ۲۰- پ: شیر 7۲۱ ف: به گردش ؛ لن ق" پ. اب (نیز لن"): بنزدش ؛ ل": به پیش ؛ متن= ل ق» لی؛ 
و (نیز ل س")؛ بنداری (۰۵۱۴ ۰۵۱۵ ۵۱۷): ثم قال له سهراب : وأرى فى الميمنة فرسانا كثيرة و فيلة وسرادقا أسود بحيط به العسكرء وقذامه راية 
منصوبة على صورة فيل , وعلی بابه فرسان فى أرجلهم مداسات ذهبية ۲۲- ق: بدو گفت کو؛ و: بدو گفت کان؛ ل۲: چنان گفت کان ۲۳- ف» ل: 
درفشی + متن= ل قء لی- ب (نیز ل" لن س") -۲٤‏ پ: شیر؛ در ق" بجای این بیت آمده است: 
که در جنگ پیکار او بد بود بگفتا که طوس سپهبد بود 

۵- : دگر گفت؛ متن = ف لن - ب (نیز لآ لن" س") ۲۹- ق" لیا ب: یکی لشکری گشن پیشش بپای (۵۲۳ب)؛ بنداری: ثم قال : ولمن 
ذلك السرادق الأحمر الذی حوالیه الفرسان ۲۷- ق": درفش بنفش؛ آ» ب: درفشی بنفش ۲۸- لن پل" (نیز لن"): درفشان و اندر: لی: درفشی 
یکی در؛ و (نیز ل"): درخشان یکی در؛ متن- فهل. قق ۲۹- قآ ب: درفشان (فی۲: درخشان) گهر در میان بنفش؛ بنداری: وقذامه راية علیها صورة 
سد من الذهب قد رکب فیه جوهر يلوح ۳۰- ف: سپه بی کران؛ متن= لن- ب (نیز ل" لن ")۳۱ - ق": همه نامداران و کنداوران؛ لی: همه رزم جویان 
و کنداوران : ل این بیت را ندارد؛ بنداری: ووراء‌ها عسکر عظیم أصحاب رماح وجواشن 


۵۹ 


کیکاوس 


تب کہ کان فر آزادگان سپهدار گودرز کشسوادگان 
بپرسید کان مبزپرده‌سرای کی کی تن بت بای 
کی ت راه ادو مان رف ي از .ار كان 
۵ ز هر کس" که بر پای پیشش برست نشسته به يك رش سرش" برترست 
یکی بره پشش به بلای او کمندی فروهشته تا بای أو 
برو هر زسان برهروشد همی تو گفتی " که در زین" بجوشد همی 
بسی پیل وک رن ری چ پک همی جوشد" آن مرد بر جای خویش 
نه مردست از ایران به بالای نه بینم همی* اسب همتای او 
و ا ا ا ت بدا" نیزبسر ‏ شیر زین سرسست 


جیں کت کر ین بک کے ده نوی رسيدەست نزديك شاه 


1 ل': چنان ‏ ۲- ل: جهانگیر؛ متن- ف, لن- > ب (نیز ل" لن") 7۳ ق: پیاده به گردش بسی بر بپای؛ و: به گردش سواران بسی بر بپای؛ بنداری: 
نم قال: وأرى سرادقا أخضره عنذه جیش أرعن لجب ع- و: زرینش؛ بنداری این بیت را ندارد: در و این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ 
لن. ق" لی. پء ب (نیز لن ") پس از این بیت افزود‌ند : 
برو بر نشسته یکی پهلوان ابا فر و با سفت (لی: زفت) و یال گوان (آ: کیان) 
ف ل. قو ل" (نیز ل" س" ) این ن بیت را ندارند. ولی گویا بنداری انرا داشته است : وعلیهم رجل طویل القامة یکاد وهو قاعد یطاول القیام (- ۵۲۵) 
۵- لن- ب (نیز ل" لن" س۲): ازانکس + متن= = فل ٩‏ لن ق" لی ل" ب(نیز لن"): سر ازو؛ پ: دوش ازو؛ و (نیز ل"): گز سرش ؛ (س۲: 
سر سرش)؛ متن = ف» ل ۷ ب: کمترست؛ ق: به يك رش ز بالای او برترست ۸- لن. ق" په و: اوی -٩‏ پ: بر ۱۰- لن.قآ.پ: اوی؛ وه 
آ: نبینم همی اسب همتای اوی (آ: او)؛ ل: بینم همی راست پهنای او؛ متن= فه ل. لی ب: ق این بیت را ندارد؛ بنداری (۵۲۶- ۵۲۷): وهویحیش 
كل ساعة» وعنده فرس على قدره علق من سموط سرجه وهق یکاد يمس الأرض ۱۱ ی : بدو؛ ق؟: بنو؛ متن< فل, لی و آاب ‏ ۱۲ ل 
لن۔ "7 ب (نیز ل" لن" س"): گویی ؛ متن= ف ۳ لن. ق" چ. و اء ب (نیز لن): که دریا+ ل۲: که در آب؛ متن< ف» ل لی (نیز ل" س۲: 
ق این بیت را ندارد ۱٤‏ ل ق" پ ب: بسی پیل برگستوان دار پیش + لن, و آ. ل" (نیز لن" س): بسی پیل و برگستوان دار پیش ؛ لی (نیز ل؟): 
پسش پیل و برگستوان دار پیش؛ بنداری: وبين يديه فیول کثیرة. ورجال علیهم الجواشن؛ متن< ف ۱۵- و: جنبد؛ ق این بیت را ندارد 
1 لن. ق" پ, | ب (نیز لن"): به ایران نه مردی؛ متن= ف ل» لی وا ل۲ بزل ٣سا‏ : فل ز) ۱۷- لن ق" پ وا ل" ب: اوی؛ متن= 
ف ل لی.1 ۱۸- ف: نمی بینم آن؛ ب: : ندیدم همی ؛ (ل": نه بینم یکی)؛ متن< ل. لن, ق" لی. پ (نیز لن" س") ۱۹- لن ق" پ: اوی؛ و 
اء ل ": کمندی فرو هشته تا پای اوی (- = ۵۲۶ب)؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری: ولا آری رجلا فی قد هذا الرجل, ولا فرسا فی قد فرسه؛ قآ ب پس 
از این بیت افزوده‌اند : 
بسی پیل (ب: اسب) برگسستوان ور بپای خروشان به درگاه پرده‌سرای 
۰ ل: درفشی ؛ متن< ف لن- ب (نیز ل؟ لن سس ۲١‏ لن: به پیش؛ ق آل به پین؛ پ به تن؛ با همی + منرت فه ل ق لئ ونر 
ل" لن".س؟) ‏ ۲۲- ل. لن. ق. ق پ- ب (نیز لن س؟): بر آن؛ متن= فه لی (نیز ل )٣‏ اک( 
علی رأسها صورة أسد من الذهب؛ ق" لی آ ب پس از این بیت و لن: پ (نیز لن") پس از بیت ۵۳۳ افزوده‌اند 
گهی, کشت شا فزتی: که کر هد و کنو ریش 
بگویم بدین(لی: بدان ؛ پ : برین)نیکدل(.ب :تتگدل)شیر(پ :تن )مرد 
ز رستم برارد به (آ: ز) ناگاه گرد 
اد اب و ی کی ز گردنکشان ثا ار مقت 
فل ق وء ل" (نیز ل س") این بیت ها را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ۲6- لن پ: بدو ۲۵- ل (نیز ل س"): نامدار؛ متن= ف لن, 
ق'- ب نیز لن") “٦‏ ل (نیز ل" س؟): بیامد بر شهریار؛ لن ق"- ب (نیز لن "): بیامد بنزديك شاه؛ متر< ف؛ ق این بیت را ندارد؛ در و این بیت 
با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۱۶۰ 


داستان رستم و سهراب 


پپرسید ناش ز فرخ‌هجیر بدو گفت : نامش ندانم ز ویر 
بدین دز" بدم من بدان" روزگار کجا او بیامد" بر شهر 

۱ 7 1 2 
۵2۳۵ نشال داده نود از يدر مادرش همی دید و دیده ا باورش 
همی نام " جست از زبان" جير مگر کان سُخن‌ها شود دلپذیر 
تسش به سربر دی کے نود ر فر ل به کا ره کت ۱ فرود 
۳ ۵ ۰ ۰ 
وزان پس پرسید كز" مهتران کشیده سراپرد‌یی ‏ بر کران 
ع 1 ۲ ۱ ۷ 7 
یکی گرف پیک ردرفش از برس برآورده از پرده"' ررین سرس 


۲ 0۵۴ سزاران تیان ا بای براید همی ناله‌ی کره‌نای 
بدو" گفت کان" پور گودرز گیو که واد او را سی کو لو 


ر گودرزیان مهتر و هترست بر ایرانسپه بر دو سر او 
بدو گفت: از ان سو که" تابنهه‌شید ‏ براید همی" » پرده بینم سپید 


۱ لن, ق" پ. | ب: بگفتا که متن= ف» ل. ق» وال" ۲- ل» لن. ق» ق" پ- ب (نیز لن" س"): ندارم به (لن: ز) ویر؛ متن= ف؛ لی این بیت را 
انداخته است؛ در و این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ل "در اینجا سرنویس دارد: پزوهش کردن سهراب از هجیر حال رستم وشرح ان 2۳ 
فه و: درین دز: پ: بدین جا؛ متن= ل» لن: ق. ق" آء ل" ب (نیز لن" س") 6- ق: بدین ۵- ف: که آن سرکش آمد؛ (س": که چینی بیامد)؛ 
متن= ل» لن» ق. ق" پ, وهآ ل" ب (نیز لن ")+ لی این بیت را انداخته است؛ بنداری (۵۳۱- ۵۳۳): فمن هذا الرجال وما اسمه؟ فقال هجیر: ما 
أعرفه ولا أعرف اسمه. ثم قال : نی كنت فى القلعة وبلغنی أنه جاء آمیرکبیر من الصین, وانضم الى عسکر الملك کیکاوس ۰ ۷- ف: همی ؛ متن= 
ل. لن: ق» ق" پ. و اء ل" ب (نیز ل" لن س") ۷- ق" پ.آ: بران؛ ب: از ان سرکشان ۸- ف: بیابد ؛ لن. ق» ق" پ, وآ ل" ب (نیز لن". 
س"): نیامد ز رستم ؛ متن= ل (نیز ل")؛ لی این بیت را انداخته است؛ بنداری: فاغتم عند ذلك حین لم یقف علی آثر من آبیه رستم  -٩‏ پ: و ددیده 
بد؛ لی این بیت را انداخته است؛ بنداری: وقد كانت أمه آخبرته من صفة أبيه رستم وأحواله بماقد شاهده. لکن لم یحصل له ما یش به قنبه ۱۰- و 
باز 7۱۱ ق" پ1 ل" ب (نیز لن"): دهان ؛ متن< فال, لن ق و (نیز ل" س؟): لی ۵۳۲ب 2۵۳۳ ۰۵۳۵ ۱۵۳۶ را انداخته و از 1۵۳۲و ۳۶ب 
بك بیت ساخته است؛ بنداری: فأراد یتعرف من هجیر فعساه یعثر من لسانه علی مایسکن إلیه قلبه ‏ ۱۲- ل» لن» و: نوشته ؛ متن = هشت دستنویس دیگر 
(نیز ل" لن" س") ۱۳ - ل (نیز س"): نخواهد؛ متن= ف لن - ب (نیز ل" لن")؛ بنداری: وقد حال بینه وبین ذلك ماکان مکتوبا على رأسه من القضاء 
المحتوم . والأمر المقدور؛ لی پس از اين بیت افزوده است : 

قضا چون ز گردون فروهشت پر همه زیرکان کور گشتند و کر 
6 ل.ق, لی و: از آن؛ متز= ف» لن, ق" پآ ل" ب (نیز ل" لن" س") ۱۵ ل: زان؛ ق لی (نیز ل" س"): از؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
(نیز لن") ۰۱٦‏ فد لی (نیز س"): بی کران؛ متن< نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن")؛ بنداری: ثم سایله عن صاحب سرادق اخر؛ لی. ب پس از این 
بیت افزوده‌اند : 

که لعل و بنفشست پرده‌سرای ز سهمش بجنبد (ب: فروزد) زمینش ز جای 
۷ (ل": نیزه) + لن» ق" پ. آ ل" ب (نیز لن"): به ابر اندر آورده؛ متن= ف» ل» ق» لی» و (نیز س")؛ بنداری: وراية أخری على رأسها صورة ذئب 
من الذهب؛ درل, لن- ب (نیز ل لن س؟) این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ لی, ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

ميال سراپرده نختی زده ستاده غلامان به پیشش رده 
۸ ل» لن - وء ل" ب (نیز ل" لن" س"): بسیار و پیلان ؛ آ: بسیار و پیلی ؛ متن< ف؛ بنداری این بیت را ندارد؛ در ل» لن- ب (نیز ل" لن" س") 
این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 71٩‏ لن» ق" پء ل" ب: چنین؛ متن= ف» ل. ق لی و ۲۰ ق: او 2۲۱ ل»ق- ب (نیز لآ 
لن" س"): که خوانند گردان (ق: شاهان) ورا؛ لن : کجا خواند گردان ورا؛ متن= ف ۲۲- ل» لن» ق ق" پ- ب (نیز لن" س"): به (و: بر) ایران 
سپه (ل : ایرانیان) بر دو بهره سرست ؛ لی (نیز ل ): از ایران سپه او دلاورترست (ل "نخست چیز دیگری داشته است)؛ متر = ف؛ بنداری (۵۴۲۲-۵۴۱): 
فقال : هو جیو بن جوذرز الذی لهو آعلی قومه قدرا. وأرحبهم صدرا ۲۳- ل: زان سوی؛ لی: از آن سان؛ ل": زان سوکه -۲٤‏ ل: برابریکی ؛ لن- 
ب (نیز لن" س" ): برابد یکی + متن= ف (نیزل") ۲۵- لی و: سفید 


۱۶۱ 


ز دییای روم و از کش سور رده برکشیله فزون از هزار 
۵۴۵ پیاده سپردار" و نیزه‌ورال OEE‏ انجم E‏ بیکسران 
له سپهدار بر تخت عاج نهاده 7 تخت کرسی ساج 


هودح" فروهشته دبا جلیل غلام ایستاده" رده" خیل خیل 
۱۰ 
ً خیمه در پیش ` پرده‌سرای یکی ماهپیکردرفشی بای 


خی کی کو ا ررر دال که فن افك و ناج گوان 
تانق ران كر 2ا پیاده به پیشش همه با کلاه" ] 
سیت کان . .زرد بشردشسخرای به دهلیز چندی پیاده" بپای 
به گرد اندرش" سرخ و زرد و بنفش ز هر گونه‌یی برکشیده درفش 
و اس لسع سکس رر سرش ماه زرین " + به بالا دراز 
چنین گفت کو را گراز ست نام که ار جک شیزان اند لكام 


۶ ۳-2 ۳ 3 ,2 ۳ ۳۹ 
۵۵۵ مار و ا تخمه‌ی ونان که ۳ درد و سخضتی نکردد ژکال 


¬١‏ ل.لی (نیز س"): رومی به؛ لن ق. قآ پ» و آء ل" ب (نیز ل" لن "): رومی و؛ متن- ف ۲- ق: سواران ‏ ۳- ل. لن- وه ل" ب (نیز ل" لن" 
ا شدند؛ متن= ف 26 ساج؛ متن< ل, لن- ب (نیز ل لن" س") ۵- ف: کرسی و عاج (نخست داشته است: کرسی ساج)؛ ل» 
ی ل": نهاده بر آن عاج کرسی ساج؛ لن پ (نیز لن"): نهاده بران کرسی (ب پ: پیکر) عاج ساج ؛ ق» لی. و ب (نیز ل " س"): نهاده بر عاج کرسی 

ساج (ل": و تاج) ات یه 1 ا : زپرده؛ متن< ف» ل ق» لی؛ و (نیز ل" س") ۷- لی: غلامان 
کشیده ۸- ف: بسی؛ ق": زده؛ پ: برش ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 7٩‏ ل: بر خیمه نزديك؛ ق» ق" و آب (نیز ل"): 
سوی خیمه بر (ل": در) پیش ؛ لی: در خیمه تا سوی؛ پ: در خیمه در پیش ؛ متن- ف لن ل" (نیز لن" س") ۱۰- ل» پ: به دهلیز چندی پیاده (پ: 
ستاده) بپای؛ لی: درفش درفشان به پیشش بپای؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل " لن ". س")؛ پ پس از این بیت افزوده است : 

یکی ماهپیکردرفشی بپای بر خیمه در پیش پرده‌سرای 
۱ ل ق" لی | ب: بدو؛ متن- فه لن ق وال" 2۱۲ ل.لن؛ ق" لی وال" ب (نیز لن س"): خوان؛ متز= ف» ق ۱۳ ق: پشت؛ پ 
این بیت را ندارد؛ ق" لی ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

بدو گفت سهراب کین درخورست ‏ چو فرزند شاهست و با افسرست 
٤‏ لن» و ل" (نیز لن "): چنین (و: بدو) گفت سهراب کز بهر شاه؛ ق" لی, آاب: زهرسوز بهر جهاندار شاه ؛ متن< ف ۱۵- لن؛ ق" لن» وء لآ 
ب (نیز لن۲): بیایند پیشش مهان با کلاه؛ متن- ف؛ ل ق پ (نیز لآ س") این بیت را ندارند؛ بنداری (۵۴۳- ۵۵۰): ثم قال : ای آری من شرق 
العسکر سرادقا أبيض من الديباح اج الرومی . وقذامه خیالة كذ كثيرة مصطفة . ومعهم رجالة كثيرة أصحاب ترسة ورماح- فى أوصاف ذکرها المولف- فقال : ذالك 
لفری برز بن الملك کیکاوس ؛ + ق ب پس از بیت ۵۵۰ افزوده‌اند: 

بپ سید از ان زردیرده‌سرای درفشی درفشان به پیشش (ق": پس او) بپسای 
۷ ل» لن» پ. وال" (نیز لن" س"): سرخ؛ ق" : بر خیمه بر پیش ؛ لی: سوی خیمه بر پیش + ب: در خیمه در پیش ؛ متن< ق 2۱۷ ق" لی په 
| ل" ب (نیز لن"): ستاده؛ متن< ل» لن» ق» و (نیز س") ی بیت را ندارند . 2۱۸ ف: بپرسیدکان (> ۵۵۱): متن= ل» لن- ب (نیز لآ 
لن" س") ۱۹ - ل. لن ق" پ وال" ب (نیز ل لن" س"): درفشی پس پشت: لی : درفشش سفیدست؛ متن< فه ق (ق: سفیدست) ۲۰- 
لن؛ ق" پ. و ل" ب: سیمین؛ منن= ف» ل. ق» لی | (نیز ل" لن" س") 2۲۱ ل.لن. ق" پ. وآ ل" ب (نیز ل" لن" س"): و؛ متن< فه 
ق» لی ۲۲ ف: کان؛ متن= ل لن- ب (نیز ل" لن" س") ۲۳- پ.ب: گرازه -۲٤‏ ل ق" لی. پء ل" ب (نیز لن"): در؛ متن= ف لن. 
ق» و (نیز ل" س") ۲۵- ف: نیابد؛ ل,. ق" لی, پء ل" (نیز لن"): ندارد؛ لن : نپیچد؛ ب: گذارد؛ متن< ق» لی و (نیز ل" س") 7۲٩‏ ف (نیز 
ل" س" ): سرفراز؛ متن= ل, لن ی" ب (نیز لن") ۲۷-ل: ز ۲۸- فق لی: از؛ آ: با؛ متن= ل ق" پو ل" ب (نیز ل ".لن" س") ۲۹- 
ل: ببندد میان؛ ق" (نیز س۲): نباشد ژکان؛ پ (نیز لن"): نگردد ز جان؛ ب: نگیرد پکان ؛ متن= ف لن. لی» وآ ل" (نیز ل ")+ ق این بیت را ندارد؛ 
بنداری (۵۵۱- ۵۵۵): ثم سایله عن سرادق اخر فقال : ذاك لرجل یسمی جراز» وهو شجاع بطل 


م 


۶۲ 


داستان رستم و سهراب 


تیان نی کرو با از فت اش دنت اور ی 
نو گیتی " چه سازی که خود ساخشه‌ست هوباتستان ای کار دشن 
E IEEE EEE‏ خان کو دار اید داشت 
کو ان ورسد از د سرد اران کش به وو آن که یار 
که ار ان ری مر و موی اد ر اپ وان تان‌دانه کیا 
به پاسخ " هجیر متیهنده" گفت . که از تو سخن‌ها" چه باید" نهفت 
کر از ی انیم همم O‏ ندانم همی 


بدو گت سهراب کین نیست داد ز رستم نکردی سخن هيچ ياد 
کسی کر بود پهلوان جهان ميان مپه در نماند نهان 
۵ تو گفتی '' که بر" لشکر" او مهترست نگهبان هر مرز و هر کشورست 
چنین داد پاسخ مرو را هجیر که شاید بدن کان گر" شیرگیر 


کف تشه اش ۵ E ENE‏ ر" گلستان 
رون 7 ۳۹ 
نله کت سهراب کین خود مصوی که ادا زد مسا ی روک 


به رامش نشیند جهان پهلوان برین بر بخندند پر و جوا 
۶ مرا با هر ور شمان :نة بگویيم و گفنار ما" اندکیست 


ال ۲ ل لن : < و> ۳- لن. قآ پ. | ل" ب (نیزلن؟): جهان را؛ لی: جهانا: متن- ف» ل. ق» و (نیز س") 6 ل.لن-ب 
(نیز لن" س ): جهاندار: متن -ف ۵ ل.و: ِِِِ + لی : نبشته زمانه ؛ متن< هشت دستنویس دیگر 7-1 ق و: جون؛ مت متن = نه دستنویس دیگر 
(نیز لن" س"): لن. ق" لی پء ب (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
چو دل برنهی بر سرای سپنج 
همه‌زهر پیش ارد و (ق" .لی ب: همه نوش زهر اید و) درد و رنج 

۷- پ. و: < از > آن؛ [: از او ۸- ف لی: که بودش به دیدار رستم نیاز؛ (ل۳: از آن کش به دیدار رستم نیاز؛ نخست داشته است: او بد نیاز)؛ متن= 
نه دستنویس دیگر نیز لن س"): بنداری: ثم عاود سهراب السزال لما فی نفسه من السید الذی کان مشوقا البه ‏ 4- فه لن, ق ".پآ ل۳.ب: اسب؛ 
متن< ل» ق, لی و (نیز ل" لن س") ٠۰‏ - لی ون ازآن ۱۱ - ف لن ق" پا ل" ب: مرد؛ متن< ل» ق لی» و (نیز ل" لن" س")؛ بنداری: 
وقال: قل لى لمن ذلك السرادق الأخضر؟ ومن ذلك الرجل الطویل الذی هوعنده؟ ‏ ۱۲- لءوء ل" (نیز ل" لن س"): از آن پس؛ لن. ق" پآ ب: 
وزانپس + متن= ف ق لی ۱۳ ل لن- پ. لآ ب (نیز ل" لن" س"): سپهبدش؛ آ: سپهدار؛ متن= ف و 716 ل» لن ق" پ. ال" ب (نیز 
ل لن"): را؛ متن= فه ق لی و ۱۵- ق۲: ندارم: و: چه دارم ؛ » ب: نباید 2۱7 ل: نام جویی؛ متن< ف» لن- ب (نیز ل" لن" س") 
۷ لن: ندانم ‏ ۱۸- ف: که نامش؛ ق: کان را؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") "۱٩‏ لی: ایج ۲۰ ل.لی: میان بسته دارد؛ متن= 
نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س۲: ل" نخست داشته است: میان بسته دارد) ؛ بنداری: وکیف یخفی بین هذا العسکر من هو بهلوان العالم؟ 7۲۱ 
ق لی: گویی ‏ ۲۲-لی؛ پآ ل": که در؛ و: برین 1-۲۳: جنگ ۲4 ق ق": بل ۲۵- ف لن ق. ق" لی پ, اء ب (نیز ل" لن"): زابلستان؛ 
متن< ل» وء ل" (نیز س") 1-۲٦‏ به ۲۷ لن» ق. پ» وال" (نیز لن" س"): در؛ ق "۰ء ب: بشکوفه وه متن= ف» ل» لی (نیز ل۳)؛ بنداری: لعله 
عاد الى زابلستان. فان هذافصل الربيع» وأيام الشرب ۸-و: چنین ۲۹-ق: مگو ۳۰-پ: تهمتن ۴۱- ق: رزم ۳۲ ق: رو؛ لی بجای 
این بیت و لن. > ق پ (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 


ز (لی: به) هر سو به (ق. پ: ز) مهر جهاندار شاه يايند نزدش (ق. لی: پیشش ) مھان ا کلاه 
۳ و: ميال سپه در نماند نهان (< ۵۶۴ب) + بندار ی (۵۶۸- :)۵۸٩‏ فقال سهراب : ما هذا الکلام! ؟ واذا كان الملك قد حضر الحرب بنفسه فكيف يقعد 


عنه رستم وهو نظام آمره. ومعتمد حله وعقده. وبهلوان جیشه؟ €“ لی : گفتارمان ؛ لن. ق" پا ل۰ ب (نیز لن" س") : بگویم که (س۲ : بگویمت 
و) گفتار من ؛ متن< ف ل. ق» و (نیز ل")؛ بنداری: وبعد فلست أتجأوز بك خطة واحدة 


۱۶۳۳ 


کیکاوس 


اگر پهلون را نمایی به من سرافراز باشی به هر انجمن. 
ترا بی نیازی دهم در جھاںل؛ وکر داری این زار زا فر نان : 
سرت را نخواهد" همی تن به" جای» میانجی کن" اکنون بدین هردی رای 
نبینی " که موبد به خسرو" چه گفت بان که یک شاه راز از تفع 
۵۷۵ ا گفت" - ناگفته چون گوهرست کا اه تست این 
چو از بند و پیوند یابد" رها م3 بود با ہا 


چنین" داد پاسخ هجیرش که شاه جو سير امد" بات کار 


ده ۱۹ 
کسی را که رستم بود همنبرد سرش E‏ به گرد 
اور ار و رون ٠‏ لت جو رن ری E‏ یش 
تنش رور دارد به صد زورمند سرش 2 از درست بلند 


و خشسم کف به روز سرد چه همررم او تفيل" و ر 
۲۷ ۳7 ۳۷ 
نخواهم که با او به صحرا بود هماورد اک کرو ارا بود 


0 و ل" لن ". س"): گشاده کنم گنج های (ق: رازهای) نهان (پ : مهان) ؛ لن : سرافراز گردی میان مهان ؛ متن- ف ؛ ل» لن- ب (نیز لآ 
لن" > س ) پس این بیت افزوده‌اند : 
4 ایدونکه) این‌رازداری(لي : گرددنهانی) زمن (و: نهان) ل.فی.لی.ل ".س" : گشادهپپوشی (لی : نداری)به‌من برسخن 
لن.ق ".پ.آدل ".ب لن" : گشادهز(به )من بربپوشی سخن 
و : نمانم ترا زنده اندر جهاد 

ف این بیت را ندارد ۲- ف: را ندارد؛ و: را نخواهی + ل": را نخواهد؛ (لن؟: می نخواهد)؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل۰ س") ۳- 
آ: ز ع-و: شو ۵-ل.ق (نیزل): ببین (ل: نگی تا کدامین به ایدت رای+ متر< هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س")؛ بنداری (۵۷۱- ۵۷۳): 
وهی إما أن تصدقنی الخبر عن رستم و لك على ذلك کنوز وأموال أعطيك إياها ولا تفعل فافطم رأسك. واریز دمك - لی: ندیدی ۷-ق: که حسرو 
به موبد ‏ ۸ ورل": < از> ٩-ل.لی,‏ وآ گفته؛ ق: بخته؛ متن< ف لن. ق" پل" ب ٠۰١‏ - پ: همی 2۱۱ ل.لن- پ. اء ل" ب (نیز 
ل" لن "): نابسوده ؛ و (نیزس"): ناپسوده؛ متن< ف 2۱۲ قی: به چنگ ؛ ق" پآ ب: به بند؛ متن< ف. ل» لن» لی» و ل" (نیز ل ".لن" س") 2۱۳ 
ق": گردد؛ و: اید ۱6 لن قآ ل": چو رخشنده؛ متز= ف» ل» ق" لی پ» و ب ۱۵- لن, ق" لی. پء ل" ب (نیز ل" لن"): بی بها؛ وا 
پربها؛ منن= ف ل» ق (نیز س۲)؛ بنداری بیت های ۵۷۴- ۵۷۶ را ندارد ۱7- پ: چنان ‏ ۱۷- ل لنء لی- ب (نیز ل" لن" س"): اید؛ متن< 
فه ق ق" ۱۸- ل» لن ق ق" وال ۲ب (نیز ل" لن" س"): از مهر وز (لن. ق".1: از) تاج وگاه؛ متن- ف» لی. پ 1۹ لی: اندر نهان؛ ل. 
ق (نیز ل۳): که از ابر پیل (ق: ننگ) اورد در نهان رل : دهان) ؛ لن» ق" پآ ل" ب: که او زنده پیل اندرارد (آ: اورد در؛ ل۲: ارد اندر) نهان؛ و: که 
از ابر پیل اندرارد دمان؛ (لن": که از ابر و پیل اندرارد زمان ؛ س": که همتا ندارد کسی از مهان)؛ مت = ف؛ لن. ق" لی. پ. آء ب (نیز لن") پس از این 
بیت افزوده‌اند : 

به زخحم سر گرز سندازشکن برارد دمار از دوصد (ق۲: هزار) انجمن 
۰- لی: سرش را ز ابر ۲۱- لن.ق, لی پ: اندرارد؛ متر = ف» ل» ق" و» ل" ب؛ آ این لت را انداخته است: در و پس از این بیت» بیت ۵۸۳ آمده 
است؛ در ل بیت های میان ۵۷۹ و ۵۸۴ درهم ریخته‌اند: ۰۵۷۹ ۰۵۸۳ ۰۵۸۱ ۰۵۸۲ ۰۵۸۰ ۱۵۸۴ بنداری (۵۷۷- ۵۷۹): فقال هجیر: من سئم 
ملکه. ومل تاجه ونخته تعرض لمحاربة رستم الذی یتتکب الفیل الهائج عن مصاولته. ویحجم اللیث الکاشر عن مکافحته ۲۲- ل": در جهان ۲۳- 
لی ل" ب: اسب؛ ام بنداری این بیت را ندارند ۱-۲٤‏ اين بیت را انداخته است ‏ ۲۵" لن: ق, لی پ. ب: چو او؛ متن- فال. وال 2۲۳ لن: 
پ: به جنگش چه شیر و چه پیل ؛ آ: به جنگش چه پیل و چه شیر؛ ب: به پیشش چه اسب و چه پیل ؛ متن< ف» ل» ق. لی وه ل ۱:۲ ۰۵۷۹ ۰۵۸۰ 
۱ ۱۵۸۲ را انداخته و از ۱۵۷۹ و ۵۸۲ب یك بیت ساخته است ۲۷- ف: شود؛ متن ل. لن- ب رل" لن. س") ۲۸- ل» ل": او؛ متن= نه 
دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲۹ لن: سنگ؛ بنداری بیت های ۵۸۰- ۵۸۳ را ندارد 


۱۶۲ 


داستان رستم و سهراب 


بدو گفت رت از زادگان فت گودرز کشسوادگان 
۹ 
۵ تا و ا مش تم زور رآ ایو انش هر 
ص ۶ 
نو مردان جنگی تب دیده‌یی که بانگ ی اسب شسنیله‌یی 
که جنسدین" ر رستم e‏ بایدت زبال ر ی کش ارات 
از اتش ترا پيم چندان بود که دریا به ارام و خندان"" بود 
جو دریای سر ا ۱ حای ندارد دم 1 نب بای 
۰ سر تیرگی اندراید یه" خوات چو تیغ از میان" برکشد" اتاب 
نف دل گت ناک‌اردیده " همجیر که گر من ان ۳۵۳ ی 
۳ ۳ ۹ 
بگویم بدین ترك ۳ روردست جنین ال وا اراس رش 
۲ ۳ م2 
رشک داخ وی انجمن اة ا باره‌ی سن 
2 ۱ ۲ ۳ ۲ ۱ 7 
بدین کا و ووی و این" یال او شود کشته رستم به چنگال او 
4 2 ۲ ۳۷ ص ۲۸ 
۵ وز" ارال نباشد" کسی کینهخواه بگیرد سر تخت کاوس شاه 
جنین گفت موند که مردن*" به نام به از زنده دشمن دو شادکام 


- ف: نگون باد؛ متن- ل. لن- ب (نیز ل" لن س") ۲- ل: جرا چون ترا؛ و ق: کجا چول نوی + ق" اء ب: که همچون توبی ؛ لی: کجا چون 

ش؛ متن > ۳" ف: که او چون تو دارد به گیتی پسر؛ متن= لن» پ, ول" (نیز ل" لن س") 4- ف (نیز ل"): رای؛ متن= ل» لن- ب (نیز 
۵- ق: رای و فر+ (ل": زور و فر) : بنداری (۵۸۴- ۵۸۵): فقاله له سهراب : لقد شقی جوذرز حيث يدعوك ولدا وهذه جرأتك ورأيك و 
عقلك 1" ق: بشنیده‌ای ‏ 7۷ ف: چوئین؛ متن- ل, لن- ب (نیزل" لن" س") ۸- لن» له آء ب (نیز لن"): برزبان؛ لی و (نیز ل" س"): 
ابدت؛ ل۲: زایدت ؛ متن= ف» ل» ق -٩‏ لی: گشودنش (!) 2۱۰ ل: نگشایدت؛ لن. ق" پآ ب (نیز لن"): برانی ستایی ورا هر زمان؛ ل۲: زبان 
بر ستودن بسر ایدت؛ متن< ف» ق, لی و (نیز ل " س۲): بنداری: حتی تصف رستم بما وصفت؛ ل ق" لی و آ ب (نیز ل س۲) پس از این بیت 
افر وده‌اند : 

کش ر (ل' ارش) بینم انگاه ایدت یاد که دریا خروشان نگردد ز باد 
ق آ.لی.و.ا.ب.س۲ : که‌دریای‌جوشان (جنبان) بجنبد(بلرزد)زباد 

فلن.ق.پهل "(نیزلن ")این بیت راندارندودرترجمه‌بنداری‌هم‌نیست ‏ ۱۱-ل.لی(نيزل؟): <و>خندان؛ لنءپ.ب(نیزلن ۲) : <و>جنبان ب1: وجنبان ؛ 
متن< ف.ق بل" (نیزس) :»و این بیت‌راندارند ۰ ۱۲-لی: سبك ؛ ب : به موج ؛ لنءق»پ»و(نیزلن ")این بیت‌راندارند . ۱۳ -لیز؛ و: شب‌تیره‌سرهادرامد 
به ۱6-قآ.پهااب:تبش+(لن:نفس) ‏ ۱۵-وبرکشید ؛ق‌این اند OER‏ ۵9 و و فص ی 
طلائع الشمس تنتکس رایات الظلام (بیت ٩۵۸راندارد)‏ ۱ -لءلن.ل,پو(نيزلن آ.س؟) : پس کاردیده ؛ متن<ففی.ق :]ءل آ.ب(نیزل  )۲‏ ۱۷-ق :یل 
۸ لن.بهل": ترواین ‏ ۱۹-قیهق آوابدین ۰سل :جنگ اوزانجمن ؛ ق : جنگجوانجمن ؛متر< -نه‌دستنویس دیگر(نیزل ".لن »س ") ۲۱-ق ".په 
آ: ان ۲۲-لی: آن+ متن > ۲۳- ل.ق» و (نیز ل"): بدین (ل: برین) گونه کتف (و: کنت) و بر وبال او (وه ل: اوی)؛ لن. ق" بآ ل" ب 
(نیز لن *): بدین (پ: برین) زور و این کتف (1: کفت) و این یال اوی (ق؟؛ ل" ب: او): رس۲: بدین کفت و این بازو و یال او)+ متر< ف 6 ۲- 
لن. پ. و: اوی؛ درل این بیت پس از بیت ۵۹۶ امده است؛ ق" پ» آ. ب (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 


از ایران نیاید (ب: نباشد) کسی (لن": یکی) جنگجوی که دنا ,او سروق افرازننة روی 
لن" : که روی ر وی (او) بروی 
ب. لن: که که روی اندرارد ابا وی (او) بروی؛ + : شود کارها جمله با گت "۳ ۲۵“ yT‏ (نیزل؛ س ): از؛ قآ پ ب (نیز لن"): 


جوز ؛ متن- ف» لی ۲۹ ل.لن. ق" وء ل" (نیز ل" س"): نياید+ متن- ف» قی, لی, پ. ب (نیز لن") ۲۷- لن: جنگجوی ۲۸- لن: که روی 
اندرارند با او بروی؛ بنداری a -۵٩۱(‏ تب رن لو عرفت هذاالترکی الشدید البأس رستم لم یقصد الاقصده. وأخشی أن 
پنکسر وستم بین پدیه آو یقتله فلا یبقی فی جمیم إیران ن من یت له. فیبتز کیکاوس تاجه. ویسلبه تخته ۹٩۲-ل":‏ مرده ۳۰- ل": برو؛ بنداری: 
والموت علی الحفاظ خیرمن شماتة الأعداء 


۱۶۵ 


اگر من شوم کشته بر دست و نگردد سیه روز جون ات کر 
چو گودرز و" هناد پور گزین همه پهلوان ان" بآآفسرین 
تتاقیتد یه رای نوم عد.. یو دازم. از رید چ با 
سس که چون برکنند" از چمن بيخ " سرو سزد گر گیا را نبوید" تذرو 


گفتار اندر شدن سهراب‌به لشکرگاه کاوس دا 


۱- ل. ق» لی: او؛ متن< ف لن, ق" پ. وآ ل" ۲- ف: روز وخون اب جوی؛ لن (نیزل"): اب درتیره جوی+ ق: روز چون اب رو؛ لی و: روز 
خوناب جوی؛ پ: روز خود زاب جوی؛ آ: رود یا اب جوی؛ ل": رود و خون اب جوی؛ (لن۲: رود چون اب جوی؛ س": روی چون اب جوی)؛ متن= 
ل.ق" (ل : جو) ؛ ب این بیت را ندارد؛ بنداری: وان قتلنی لم يسود اللهان, ولم تقم القيامة ؛ لن. ق" لی. پء ب (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 
خو ن ت کبویزر .زا سال ورد دگر پور هفتاد و شش (آ: نه) شیرمرد 
۳ ل, لن: |: < و> ؛ متز= ق ق" لی پل" (نیز ل" لن" س") 6 لی پء ل" ب: نامداران ۵- لی: به هنگام کین؛ ب: ایران زمین + ف» 
و ابن بیت را ندارند؛ لن ق" پ» آء ب (نیز لن") پس از این بیت و لی (نیز ل") پس از بیت سپسین افزوده‌اند : 
E‏ مر ی E E E e E‏ ز دشمن به کین جان (ق": به جان کین) ستانی کنند 
ف ل ق» وء ل" (نیز س") این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست -٩‏ لی: بماند ‏ ۷- ق" ل" ب: نباشد تن من به ایران مباد؛ ف این بیت 
را ندارد؛ بنداری (۵۹۸- :)۵۹٩‏ وادا لہ جوذرز مع السبعین المذکورین من آولاده فلاسلمت ولابقیت ۸-ل لن ق" لی وآ ل" ب (نیز ل۲): 
برکشد ؛ پ: برکشند: (لن": برکند) ؛ متن= ف (نیز س") 2٩۰‏ لن: ق" پآ ل" ب زمین + متن= ف» ل, لی؛ و (نیز ل" لن" س") ٠۰‏ ف و (نیز 
لن"): شاخ؛ متن= ل. لن؛ ق" لی, پ,آ. ل" ب (نیز ل" لن" س") ۱۱-و: گر نبوید گیا را؛ در ل" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: 
واذا قلع السرو الباسق من البستان فلانبتت شقائق النعمان؛ و پس از بیت ۶۰۰ نخست بیت زیر و سپس بیت های ۵۹۸پ و ۶۰۱پ را افزوده است: 
که گودرز دارد جز از من يسر هن‌دیده هفتاد و شش نامور 
۲( سرخاب؛ ل پس از این توق لیا ب پس از بیت ۶۰۲ افزوده‌اند: 
نباید ترا جست با او نبرد برارد به اوو از ی گرد 


ق ق لی ۲ ب (نیز ل سس( س از یت ۶.۱ و 9 پس از ست ۶ ۶۰پ اف وده اند (در ق 1 ب ك های بیت دوم پس و پیش شده‌اند) : 


: N Ae ى‎ e 
کو یی بر اجب ال نباشد برم بدين کینه‌خوا بريدل سرم‎ 
۰ ۳ و ۰ ۰ ۰ .م‎ ۹ ê 
بهابه بسانتل نه حول ریحتن حه ساید کنون تکیت امیختن‎ 


1 ی‎ - JT u a ah 1 e ae RE 

۱۳ ل. لی : نخواهی ؛ لن. ق» ق ۰ و: بخواهی (حرف یکم نقطه ندارد): مت = ف. پ. اء ل > ب (نیز ل .لن س") 1٤‏ ل. لن. ق. ق" پ و ا 

لآ ب (نیز ل لن س۲): همانا کت (ل» ق» ل" لن۲: که و: بس) اسان نياید بدست؛ متن< ف لی؛ بنداری (۶۰۲-۶۰۱): واحتد علی سهراب 

وقال : مالك تکثر السوال عن رستم؟ کانك تطمع فى جانبه والأولی بك ألا تطلب ملاقانه. فإنك لاتطیق مقاومته ‏ ۱۵- ف: گفتار اندر شدن سهراب به 

لشکرگاه کاوس به خواستن مبارزان و کندن خیمه‌ها را به نیزه از زمین + قی: امدن سهراب به لشکرگاه کاوس شاه و مناظره سهراب و رستم ؛ قی۲: برد خواستن 
تدم گر وه 


سهراب از کاوس شاه + و رزم سهرات از ایرانبال و نبرد او با رستم ؛ ا: صعنه سهراب بر کاوس شاه ل حسم کرفتن سهرات بر هچیر و بشت دست بر 


۱۶۶ 


داستان رستم و سهراب 


EE / : 4 8 4 € ۳"‏ ۳ ۱ 
چر سشنيد گفتارهایى درست ازو روی له کضا مسبت سمود يست 


شوه اسان و زر بر نهاد یکی ارک ری بکردار باد 
0 یی هی سا رل هه بر یك از د ری تک 
خروشید و بگرفت نیزه به Car‏ امد تن ی تفر پيل مست 
EE‏ دمان شد به ا به نیزه دراو 2 شا 
ف تال لوی ا دار وان م ر چا ا 
کن . د ا ا کن ور که 


8 این رکه وار و تن ز بازوی و ان انب داده سنان 


ر 


eS‏ دیگر ۲ لن. پ (نیز لن"): نهفت ۳- لی: <و> ؛ متن > {)- لق ول' 


e ۳‏ ۰ م ۰" 1 ۰ 4 : 
(نیز ل ): نهان کرد ازو روی و بنمود پشت: لن. پ (نیز لن"): نهان کرد ازو روی و چیزی نگفت؛ ق" ب (نیز س۲): سر پردلان زود بنمود پشت + متر = 
ف: لن. ق" لی. پ. اء ب (نیز لن" س") پس از e‏ 
O TEE ۲‏ ۱ ا ا 2 
عخت ماد از ال کشتهای درست (ق ۰ لی. 1 ب : بهفت) سرپردلان زودنمودیشت(ق "ءلی.ا.ب : نهان کردازوروی‌وجیزی‌نگنت) 


ل. ل" (نیز ل") پس از بیت ۶۱۳ و لن, قی". لی. پآ ب (نیز لن" س") پس ازبیت بالا افزوده‌اند : 
ز بالا زدش تند بك (ل": يك بيك) پشت دست بیفکندش (ل» لی ل" ل": بیفکند و) آمد بجای نشست 
ف ق» و این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست؛ لن» ق لی. پآ ب (نیز لن س ) پس ا بالا بازهم افزوده‌اند : 
سی کد “اشقن ها ۰دا ز. کی کرد کار ساز 
ببست از پی کینه انگه کمر نهاد از سر سروری تاح زر 
»و یس از بیت ۶۰۳ و لی پس از بیت ۴ ۶۰پ افزوده‌اند : 
پیامد دمان تا به پیش (لی: به قلب: و: میان) سپاه سری پر ز خشم و دلی کینه‌خواه 
۵ ل ": بسر برنهاد؛ لن, ق" پ. ب ر و و ل کک + متن7 ف ل ق لی.و 1 ل 9 


ف. لن- ل (بر ۳ لن" س") ۷ لن, ق" آء ب: به سر برنهاد: ق" پس از ابن بیت دو بیت و لن» لی, په آء ب (نیز لن" س') تنها بیت 


اف وده اند : 
و 5 ات ۳ 1 ی ۳ 2 1 
في سل 5 سل دراز ر هر کونه‌ای کرد ييیکار ساز 
زفقل تال رو :کیان .خسن كران کر را پهلو دیوبند 


۸ 8 تیزی 4 لی : بجوشید خونش ۰ لن. لی : ز؛ آ: وء در ق" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند: بنداری (۶۰۳- ۶۰۵): فأعرض عنه 


۱ أ . ا حا ۲ ۱ EE‏ 3 و ۳ و و ۳ 
سهرات حین نت کلامه الخشن : وجاء رسس خفتانه , ووضع على راسه حوده تركية» وجاش الدم ش عر وفه ص الحدة. فرکب فر سه ۱- ق ات 


چو کوه روان اس ر از جای جست (ا ب: جا بجست) : در لن ق "۱ء ب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ لن. ق" پ. ب (نیز لن س) پس ۳ 


این بیت وا پیش 1 این بیت افزوده‌اند: 


برول امد ۳ رای ناورد (اورد) کرد براورد سر جهره ماه کرد 
ین از بت ۶۰۶ افر وده مات 
ر اند دماد تا تان سياه رسیبد ۳ بنزديك کاوس شاه 


۲ لن ق" لی پ, اء ل" ب (نیز لن): وزان پس + ق: وزان سو: متن= ف (نیز ل س") ۱۳-لی: بیامد سوی بارگاه ‏ 6 ۱-پ.ب: برآورد ۱۵- 
ف ق: پرده + مت = لن. کک س ل س") ۰۱٣‏ لی: نظاره بدو اندرون هور و ماه؛ ل» و این بیت را ندارند؛ بنداری (۶۰۶- 
E ۷‏ الى لمعترك کالفیل الهانج . ورکض نحو سرادق کیکاوس فقوضه برمحه ۷- ف ل. لی ل" : ز مدان ( ص رمید ان)؛ ؟ من = 
ق (نبز ل") ۱۸- لن. ق" په ب (نیز لن"): رمیدند ازو سروران دلیر+ آ: رمیدند از وی سران دلیر: (س": ز مردان گزیده سپاهی دلیر)؛ درل این بیت 
پس از بیت ۶۲۲ امده است: و این بیت را ندارد: در لن ق" پ. | ب (نیز لن") لت هاي این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: وتفرق عنه من کان 
هناك من العسكر تفرق اليعافير لصولة الضیغم الهصرر ۱۹ لن: بروبر؛ بنداری: ولم يقدر أحد من شجعان ذلك العسکر على مقاومته ۲۰- پآ 


ا ا رو از ان ات ET‏ ° : بازوی) و ان تاب؛ لی: ز تیر 


۱۳۷ 


ر :یرال ا اجه تفت کات کک انح 
5 ۳ ۲ 1 ۵ ۱ 3 2 ۳ 
E‏ نگه کردن" اسان بدوی که يارد شدل پیش او جنگ جوی 


از ا e‏ سهرابت کرد همی شاه‌ک‌اوس را برشمرد 


جني گفت کای ا ا جک ونه ی کارت به دشت را 
و و 
۶۱۵ جرا کرده‌یی نام کاوس کی که ا جنک ره بای" داری ¢ 


بدین نیزه حال بریان"" یار ۳ ِ 0 
۰ ۳ . 5 ۱ و ۳ تیا ۳ انز 
ر سخت سوكند جوردم به برم بدال سب کجا کشته شد زن درزم 
٤‏ ایران 0 نیزه‌دار کنم E‏ را به 
۲ ۳۷ ۳۹ 
a ۶۰‏ و همی 1 جوشان بسی از" یران ندادند پاسخ کسی 

ان ۳ 2 
خم اورد پشت ور دست ال ستے< SESE‏ 3 رکد هشتاد " ميخ 
9 ۳۳ ۳ فا 

سرایرده بلک بهره امد ر بای ر هر سو ام دم کره‌نای 
عمی کشت کاوس و اور داد که ای نام دا ال رح نژاد 


۱- ل و (نیز ل۳): از ان؛ متن- نه دستنویس دیگر (نیز لن". س") ۲- ف لی: که اینست گویی: اء ل": بگفتند کاينك؛ (لن": بگفتند کاینست)۱ 
متر< ل. لن» ق» قآ پ» وب (نیز ل" س") ۳-ق: نیارد -٤‏ لن ق" ل" کرد ۵-ل.ق: بدو ٩‏ ب: نزد ‏ ۷ ل.ق: جنگجر ۸ ل. 
لن: ازانپس؛ قو (نیزل ۰س" ): یکی برد قآ پآ ل آ.ب : وزانپس ؛ متن=ف. لی ٩-ب‏ :بدو ۱۰ ل:با+ بای ١‏ - ل لن: ق" لی 
وآ ب (نیز ل لن"): ازاد مرد؛ ق: آزاده مرد؛ (س": بیچاره مرد)؛ متن= ف ۱۲- ل : که چونست : متن= ف لن» ق. ق". لی وهآ ب (نیز ل" لن 
س ؛ په ل" این بیت را ندارند < ۰ پ: جني ۱ کی (= = ۶۱۵+۶۱۴ ب) ۱6-ل.لی (نیز س"): که در جنگ نه تاو (لی: تاب ؛ 

س۲: پای)؛ ق (نیز ل"): که نه جنگ را پای؛ و: که در رزم نه زوره متن => ۱۵- لن؛ ق" په لآ ب (نیز لن"): که (ب: چو) در جنگ شیران 
نداری توپی + متن= ف ۰۱٦‏ ل.ق, و (نیز ل"): تنت را بدین (ل :برین) نیزه؛ لن. ق پآ ل" ب (نیز لن "): بدین نیزه چون منت (پ: هفت؛ 1: 
مست) ؛ مت = ف. لی (ف: نیز) 1 ق" پ. | ل" ب (نیز لن"): بیجان؛ متن= ف» ل» ق لی و (نیز ل") ۱۸- ل» ق: ستاره بدین کار (ق: 
جای) ؛ لن» ق" پ. وا ل" ب (نیز لن "): سپاه ترا جمله e‏ : ستاره بدین ای ی ٩‏ لن ق" پ.ا.ل" 
ب (نیز لن؟): ا کک ل) ۲۰- ف: همان؛ لن. پ: در ان؛ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲۱ ق 
پ: دم ۲۲ لن پە وا (نیز ل" لن" س"): زند‌رزم + متن- ف ل .یلیل ".ب ‏ ۲۳ ل.لن.ق: ق" پ» و ل" ب (نیز ل" لن" س"): 
کک ز (و: ن ایرانیان تیز جنگ ؛ لی: که داری ازین لشکر تیز جنگ ؛ متن= ف ۰٨٤‏ لی: تو ۲۵- ل: به هنگام جنگ ؛ لن- و. ل" ب (نیز ل" 
لن . س ك دشت یی دا متن = ف؛ + این بیت راندارد -٨٩‏ ل: : همی گفت و میبود + و: به صف بر همی بود؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" 
سم ۷- لن. پء ل" ب : خاموش بس ؛ ق: زانسان بسی + ق۲: خاموش وبس ؛ متن< ف ل» لی» و (نیزل" لن" س") ۲۸-لز 2۲۹ 
ل": پاسخش کس ؛ لن فی. ق" پ. آء ب : نداد ابچ پاسخش کس (ق: پاسخ کسی)؛ متن- فه ل. لی و (نیز ل" لن" س؟): ل پس از این بیت افزوده 


ارت ' 
سس . 5 
خروشان بيامند به پرده‌سرای كه .یره تراوره: ”الا .۲ حای 


۰ ل : خم آورد زان پس سنان کرد سیخ ؛ لن, ق" لی آ ل" (نیز لن".س۲): خم اورد پشت سنان ستیخ + ق : خم اورد پشت و چنان زد ستیخ ؛ و (نیز 
ل): خم اورد پشت و سنان و ز بيخ رل" : وستیخ)؛ ب: خم اورد با ی پشت ستیخ + متن< ف 2۳۱ ل: بزد نیزه+ یگ ل" ب: بزد گرز و؛ متن- فه 
لن. ق. لی. وا (نیز ل" س") ۳۲- ل. ق. لی و آ: هفتاد؛ متن- ف لن, ق" ل" ب؛ پ این بیت را ندارد ۰ ۳۳- ف: نیز اندرامد+ ب: یك نیمه 
آمد: (لن": يك بهره کندش): متن<ل.لن" ل" (نیز ل" س") 2۳6 ل.لن. یبال" (نیز س"): بپای؛ لی: بجای؛ و (نیز ل" لن"): ز جاء 

متن< فه ق. ب 9-۳۵ برامد ز هر سو+ درل پس از این بیت بیت ۶۰۸ امده است؛ بنداری بیت های ۶۱۰- ۶۲۲ راندارد ۳7 ل: کزین؛ متن< 
ف. لن - ب (نیز ل" لن" س") ۳۷- قو کسی 2۳۸ ل: ترکان 


۱۶۸ 


داستان رستم و سهراب 


۲ ۳ 1 ۱ 
۶۲۵ ندارم سواری ورا هم‌نبد از ایران برد کس این کار کرد 
بسد طوس و پيغام کاوس برد شنبده سخ ها بلو" برسمرد 

ع ۶ ۷ 


ناد از بر رخش رخشنده زین هن کیت کک شتات هین | 
همی ست ۳ رر" رهام" سک به و و درزده"" طوس جنگ 

۹ ا ۱ 2 2 ANY‏ 
a‏ این ان بدین تفت . رود همتن جو از حمسه اوا سود 
۵ زد دست و پوشید ببربیال ببست ال کیانی کمر بر میال 
تسیا از ر رخش ر ات راه زواره نگهبان و و سپاه 


پل شاه ار اشن رقف کی فا تور کوش در باون شک 


۳ ر 
درسسس ردد ا او e‏ همی رشت برخاشجوی 9 درم 
۳۳ ۰ 3 
جو سهر را دند ا ال 4 ج برس جول ر سام جنگی فراخ 


2 بدو گفت: از ایدر يك ۳ شویم ده آوردگاهی بی اه و" شویم 


1 و این بیت را ندارد ۲ ل,لن: ق. ق" و.ا. ل" (نیزل". لن" س") ره لی: سخن ها برو؛ پ: همه پیش او؛ ب: سخن نزد او؛ متن< 
ف ۳ ل,لن ‏ ب (نیز ل" لن" س" ): بدو؛ متن< ف ی eS E‏ 
ق" پ» وب : جنگ + متر= ف. لی. اء ل" ٩‏ ق و: ازو؛ لی: ساز و ۷- ق" ل": جنگ و؛ لی: رنج و ۸- و این بیت را ندارد -٩‏ ق: از 
کین« و این بیت را ندارد ۱۰۰" ل» ق بر بارهه ق": با گرزه رم با لرزم): رلن۲: با گرز < با لرز6: متن- ف» لن. پ» ل" ب (نیزس؟) 2۱۱ 
لی: رهام با گرزه (« لرزه): رل" : رهام بر باره) ۱۲- ل ق ی" لی.ل" (نیز ل"): برزده؛ متن< ف پآ ب (نیز لن ".س۰)۲ و این بیت را ندارد؛ 
بنداری (۶۲۹- ۶۳۲): ثم آمر بإسراج رخشه , وأمر عسکره بالرکوب . وجعل جرجین بقول له: عجل. وهو بشد حزام فراسه ویرتعد. وطوس یشد عليه 
معاقد جوشنه ‏ ۱۳" لن. ق" پ.ا.ل".ب: پرده؛ متن- ف» ل. ق (نیز ل" لن" س"): لی» و این بیت را ندارند 2۱6۰ ون همانا که این 2۱۵ ل 


ق: کار؛ متن = نه دستنویس دیگر ( ل .لن" س"( ٦‏ و اهریمنست؛ درو این بیت يس از بیت ۶۳۷ امله است؛ بنداری این بیت را ندارد 1¥ 


ا 


ل. لن ق ق" . پا ل ب (ني ل ال" س" ): بگرفت؛ متن = ف لی و ۱۸ للل س( : گاه + ق ق۲: تخت : و (یز 
ل ): مرز؛ مت = ف. لی 8 ق لی: کلاه ۰- ل این بیت را ندارد + بندار ی (۶۳۶ ۳ رکب واوصی آخاه زواره بألا پبرح مکانه ویحفظ 


: ا e a AT ee EE a‏ و ۱ ۰ ۱ 
ماوراءء ۲۱ لنپ درفشی ۲۲- ل» ق: پرخاشجو ۲۳- ق" ال وان؛آ: ان ۲٤‏ ل": سار(ا) وال سوار؛ بنداری: فلما را 
سهرات وشدة اعضاده. وعضم صدره کانه ساه س بر یمان فضی العحب ؛ برحی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند, ف گفتار اندر بیرول رفتن رستم 


۳ ۳7 ۳7 
Aa 7 ۳ 2 EAS‏ ۲ 1 ا 2 ا ند و ۳ 5 
از لشکرکاه به جنک سهرات و مناطره دردل میا یحدیحر: ق : ررم سهراب با رستم : ل ررم رستم زان و سه ات پ. ب رد رت : ررم) رستم با 


ل 7 
سهراب : |: رزم اول سهراب بارستہ؛ ل" نبرد رستم با پسرش سهراب ۰۳٩‏ سرک سون؟ ۲۷-ل: به اوردگه هر دو همرو؛ لن. ق ".| ل" ب (نیز 
ل٣‏ لن" ): به اورد بر لی زل تلن : یی ؟ ات جو) اهو؛ ق به اوردگه بر به هامول (یساوند ندارد) ؛ ك ارين هر دو لشکر به یرون (یساوند ندارد) ؛ 


و: وز آوردگه سوی هامون (پساوند ندارد)+ متن< ف پ (نیز س۲: ف پ: بی)؛ بنداری: ثم قال لسھراب: هلم حتی نتنحی الی مکان خارح مر 
e 4‏ ب ر 0 ۰ ۴ 0 ا ۰ ly‏ تس 


۱ ان ای ی EE EE‏ 
پس ر ین لیت بیت ۱ رازه ورد عبت 


ا 


۱۶۹ 


کیکاوس 


۶۴۵ 


۰ ۲۰ ۲ 
رفن 1 نییبت صف 


به ر بیس 
ترا خود به يك مشت من پای نیست 


که من 0( 


بان را کت ۲ راز 


کرد 
بدو گفت: 


د : ۲ es.‏ 3 ۴ 
نرم ای جوان‌مرد. نرم زمین سرد و خشك و سخن چرب و کرم 


به پیری بسی دیدم اوردگاه بسی بر زمین پست کردم سپاه 
تبه شد بسی دیو در چنگ" من ندیدم پر ان سو" که بودې شک 
Ru E EE U‏ اه تاش تفن رتست 
مرا دید در جنگ دریا و کو که با نامداران توران گروه 
جه کردم اوه کزای ۱ EE‏ به مردی جهان زیر پای مشست 


۲ ۳ و۲‎ f, ۱ ۳ ST A 
در؛ و این بیت را ندارد: بنداری: فاجاب سهراب مسرعا؛ ل. لن؛ ق. ق لی!. ل لخن .لن ) پس‎ 
: از این بیت و وء ب پس از بیت ۶۴۰ (وس" پس از بیت ۶۴۲) افزوده‌اند‎ 


١‏ - لن : سهراب را کف به کف ۲- پ: تاء ا 

بدوگفت‌سهراب(ل : به‌رستم چنین گفت) کاندر(ب : اندر)گذشت(لی: جون‌شدبدشت) 

لقو ل :س" : زمن جنگ وپیکار سوی‌توگشت(س ۲ : پیکارتوتیره‌گشت) 

لن.ق ".لی.اال :ب : زمن ترس 
(نیز لن" س"): بگفت او به رستم (س؟ 

": به اوردگه هردو مرد گویم + آ: بیکجای هردو به 

: تخرج الى موضم خال فنتبارز ۵- 

ی ولا یک معك احد : 


(لي : همه > جنی)وتبمار ون نوک ست 
ع 
: به رستم بگفت او 


ف پ این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ۳- لن ق" لی به ال ب 
E‏ یشرت 


۳ 


نیز لن ۲ س۲) : بیکجای هردو دو مرد گویم (پ: نریم): ق 
غم بغنویم ؛ ل۲: بیکجای مردم دو مردم بویم (!): متن- ف؛ ل» ق» و (نیز ل") این بیت را ندارند؛ بنداری: و قال 


ل. لن- ب (نیز ل" لن" س۲): از (1: ز+ ب: به) ایران نخواهی (لی: نخواهم) همی (ل: دگر: ق: کسی) یار کس 


متز= ف -٩‏ ق: به آورد بس؛ ل, و: چو من با توباشم به آورد بس؛ لن. ق. لی, پآ ل" ب (نیز ل" لن" س"): چو من باشم و تو به اورد لی؛ 
س": آورد و؛ پ: ناورد) بس + متن< ف ۷- لن, ق" ل": بر ترا+ لی» پآ ب (نیز لن): مر ترا: (س۲: مر مرا)۱ ق و (نیزل"): به اورد با من ترا؛ 


مت = ف ل؛ در ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۸- ل» لن- پا ل" ب (نیز ل" لن۲): کتف : و (نیز س۲): کفت؛ متن< ف؛ 
بنداری (۶۴۴ - ۶۴۵): : کیش تقدر 1 ن تقاومنی ۲ 1 LY‏ شدید الاعضاء, قوی الأكتاف فان مر العش قد أثر فيك ۹- 
ف: بدین؛ ل ۲ بر ان؛ متن = نه دستنویس دیگر (نیز ل" لنآءمن ۸ ۱۰ - لا( ): جنگ و و لن. ب» ل" سا سفت و جنگ و + ق و (بیز 
ل"): کتف و یال و؛ ق": سفت و یال eT‏ ۱۱ : رکاب + بنداری: فالتفت رستم اليه ونج 
الى فده وشمائله + وسرجه ورخانه ۱۲ ۳0 تلن 0ک م + لی : مرد (یساوند ندارد)؛ م نه سرن تب کر نی ل لن > س ) EEO‏ 
یا فتی رفقا ۱۳- پ: خشك وسرد ۱٤‏ - ل ق: سخر ر ونرم (ق پساوند ندارد) ؛ لن؛ ق؟ الب (نیز ل" لن۲): هوا گرم و نرم (پساوند ندارند)؛ 
ب : هوا نرم و گرم ؛ و : هوا تر و + (س۲ : سجن ترم وک متن = ف. لی ۵-لن» پا .ك : بر دست؛ ق ۳: در دست ؛ مت = ف» ل» ق. لی و. 
ل "(در ف حرف یکم سه نقطه دارد) ٦‏ - ل. ق ب (نیز ل"): بدان سو؛ ق" : از رن لي: بدانسان ل برانسان لین سو مشت ف 
(نیز س۲) ۷- لن» پ: نرفتم (پ: نگشتم) بسویی که ديدم شکن + و بهر سو که بودم ندیدم شکن ۸- ل : کم ت ف لنب (تیرل لن 
س") ۱۹ ل.ب: پلنگ؛ متن- ف. لن- پء ل" (نیز ل" لن" س" وزد رخش و امد به تنگ ؛ در ق این بیت پس از بیت ۶۵۱ و در 
۰- لن ق" (نیز لن ". س"): گواه (پساوند ندارند) ۲۱۰ ق»و: چو امد بر رستم جنگجوی 7۲۲ لن. ق» ق". لی. 
آ. ل" ب (نیز لن" س"): بدوی؛ متن= ف, پ. و (نیز ل )۱ ل» بنداری این بیت را ندارند 


E 


و پس از بیت ۶۵۲ امده است 


۶۵۵ 


بو 


۶۶۵ 


نماند ايچ با نیزه" بند و سنان 
به شمشیر هر دو ELE‏ 
به رخم اندرود تيغ شد ا 
کو ر و کان 
ر ۳ عم ود ان‌دراورد ۳ 


E ۶.‏ من هو 
از ا فروریخت برکستوان 


فروماند دلاور سوار 


اسپ 


تن از خوی" پر آب و همه کام خاك 


داستان رستم و سهراب 


همه راستی بايد انکند بن 
!۱ ۲ 
کر از 

۱ 
هم از 
نه با تخت و کام و نه با افسرم 


۱۰ 


برو یره شد روی روز سپید 
همی ماند" از گفت مادر EE‏ 
به کوتاه نیز 
به چپ بازبردند هر دو عنان 
همی زاهن اتش فروربختند 
که یک دا کا رد کک 
عمی گشست. بازوی. ور 
ومان بادپایان و گردان 
زره پاره شد بر" ميان گوان 
یکی را بد دست" و بازو به کار 
زبان گشته از نشنکی چاك چا 


.ا 


ت 
درم 


۳۳ 


يك از ان ات تاو نع دور پر از رنج ۲ بات و بر از e‏ پور 


جهان ا شگفتا که" کردار تست هم از تو شکسته" . هم از تو درست 


1 - لن, ب : که + ق لی, پ. و (نیز لن" س"): هم؛ متن< ف ل» ل" ۲- و (نيزس۲): سام وز نیرمی + ق" (نیز ل۲): ز دستان سامی وازنیرمی ۰ ۳- 
ف: من؛ متن7 ل» لن- ب (نیز ل" لن س") .76 ل و (نیز ل"): سام و؛ متن< ف» لن- پء ل" ب (نیز لن س") ۵- ق لی و: تاج 1 ل 
لن- و ب (نیز ل" لن" س"): گاهم ره کامم)؛ آ ل": کامم: متن= ف ۷- ق" لی الآ ب: ز؛ متن= ف» ل» لن. ق» بو ۸- ل لن- ب 
نیز ل" لن س"): امید؛ متن< ف -٩‏ لن لی پ (نیز ل" لن"): بدو؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نيزس۲) ۰ ۱۰- لی» په و: سفید ۱۱ -لن» 
ق» ق" پ > ب (نیز ل" لن"): رفت و: متن=ف. ل» لی (نیز س"  )‏ ۱۲- فه ق» هون نیزه گرفت؛ ل : نیزه به کف (<- کفت)؛ لن» قآ ل ب (نیز 
لن ): نیرو گرفت؛ متن= لی (نیز ل" س") ۱۳- لی: برد؛ پ: مانده ۱6- ل": تند ۱۵- ق: بپرداختند؛ ب: فراساختند ۱- (ل": کوپال) 
۷ فه ل لنء ق" لی پ آ(نیز لن س"): تاختند؛ ل": باختند (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ب: ساختند؛ متن= ق و (نیزل") ۱۸- ل ق" و (نیز 
ل "): بر نیزه+ لی: باره زه متن= ف» لن؛ ق. پء ل" ب (نیز لن") ۱۹- ل لن- ب (نیز ل" لن" س"): هندی؛ متن= ف؛ بنداری: فاستل کل 
واحد منهما سیفه وتضاربا وکأن النار تمطر من سیوفهما؛ در لن این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۰-لن» لی: ریزه‌ریز ۲۱- لن قق" 
پ- ب (نیز لن؟): رزمی + متن< ف ل, لی (نیز ل" س") ۲۲- ق": سران شان چو سندان اهنگران ۲۳- و زتبغ و ۲6- ق لی وآ: امد به 
خم ۲۵-لن»ق".پ.اء لب : چمان؛ (لسن۲:دوان): متن= فلق لیو (نیزل ".س۲) + درآپس ازاین‌بیتبیت ۶۶۹ آمده‌است ؛ آدراینج اسرن ویس 
دارد: کشتی گرفتن سهراب با رستم و افتادن رستم 7۲۷ ل, لن ق تیپ ب (نیز لآ لن"): ز؛ متز= فه لی (نبزس") ٨۷‏ ق لی و: در 2۲۸ 
ل. ق ول" (نیز س"): چنگ؛ (ل۳: اسب + دست)؛ متن= ف لن. ق" لی, په آ.ب (نیز لن") ۲۹-پ: خون ۰ ۳۰- لی: دهن پر زخاك؛ و: 
دهان پر ز خاك؛ ق" این بیت را ندارد ۰ ۳۱- ل: يك از يك دگر؛ ق" پ: یکی از دگر؛ آ: زمانی ز هم : (س": ز یکدیگران)+ متن= ف» ل» ق لی و 
(نیز ل") ۳۲- لی: ایستادن ز دور؛ ل" ب (نیز لن "): يك از دیگر استاده انگاه (لن": هر دوز) دور ۳۳- ل: تاب؛ لن, ق پآ ل" ب (نیز لن" 
س"): درد؛ متن= فه ق لی و (نیز ل) 7۳6 ل. ق» و (نیز ل): درد؛ لن, ق" پ | ل ب (نیز لن" س): رنج ؛ 
متن = ف» لی ۳۵" ل.لی(نیزل".س۲): شگفتی زل نخست داشته است : شگفتاکه)؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیزلن ۳) ۰ -۳٩‏ لن.ق آ.پ- ب(نیزلن"» 
س"): شکسته هم از تو؛ متن= ف» ل ق لی (نیز ل ") 


ارت وو یکی زا ت ا ماس خرد دور بدا » مهنر شمود چهسر 
همی بجه را بازداند ستور چه ماهی به دریا' » چه در دشت گور 


۶۷0۵ مرا خوار شد رزم " ديو سید ر مردی شد امروز 1 ناامید 


به سیری رسانیدم" از روزگار دو لشکر نظاره برین" کارزار 


چن" اسوده شد بازوی" هر دو مرد از اورد و از رنج * ننگ و ا 
ق ۰0 دنل هو ڈو کان جوانه ای شهار 
۸۰ زره بود و خفتان و ببربیان ‏ ز کلك" و ز پیکان نبسودش" زیان 
عمی شد دل هر دو۵" از یکدگر تفیل از آن 1 دوال .کر 


تن که در نیک بردی به مک کدی ر کو هه رور تن 
كمربند سھراب را جاره کرد که ۳ زین بجنباندش و سرد 


١‏ - فه ق (نیز لن" س"): آن؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل") ۲- لی آ: شد؛ در ق و این بیت پس از بیت ۶۷۴ امده است 7۳ قی. لی و١‏ : چه 
در آب ماهی - ب: نماند ۵- ل» لی (نیز ل"): رنج و از؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن" س") -٩‏ ب: همی ؛ بنداری: والانسان من فرط 
حرصه یخفی علیه فلذة کبده» و يستنكر قرة عينه» ولا بنزع الى ولده ۷- لی: به دل ۸- لی: به جنگ -٩‏ ل» لن ق ق" په ل" ب: ندیدم که اید 
بدینسان؛ و (نیز س۲): ندیدم که آید ازینسان؛ آ: زدریا نیامد برین سان ؛ (ل": ندیدم ازینسان که اید) ؛ متن- ف» لی (نیز لن") ۰- لی: نهنگ ‏ ۱- 
ل لن. ق" پآ ل" ب: جنگ ؛ متن< فه ق, لی, و (نیز ل لن" س") ۱۲- لی په و: سفید ‏ ۱۳-ب: دل امروز شد ۱6- لن؛ ق" په أ 
ل" ب (نیز لن"): زدست یکی + متن= فه ل ق لی و (نیز ل" س")؛ پ لت دوم این بیت را انداخته است ۱۵-و: رسیدم من 7۱۳ ل لن ق» 
ق" لی» ل" (نیز ل"): بدین ؛ متن= فه و آ ب (نیز لن" س")؛ پ این بیت را انداخته است ۱۷- ف» ل لن- لی وء ل" ب (نیز ل" لن): چو؛ 
متر = (س۲) ۱۸- ل» لن ق ق" وآ ل" ب (نیز لن" س"): باره؛ متن< ف لی (نیز ل۳: بازو) -۱۹٩‏ ل»و: ز آورد وز بندو؛ لن. ق۲: ز (ق": 
از آورد و جنگ وز؛ ق (نیز ل"): ز (ل": از) آورد و ز ننگ؛ آ» ل ب: ز آورد و از (ل۲: ز) جنگ و؛ (س": ز اورد و پیکار)؛ متن= ف» لی (ف: ز 
رنج) ۲۰-ق:رزم‌ونبرده ق : ننگنبرد؛ (ل": بندنبرد؛ لن" : به آوردگه تنگ ترشدنبرد) ؛ این بیت‌راانداخته‌است : بنداری :تم إنهمااستراحا 
ساعة ٠‏ ۲۱- ل (نیز ل"): جوان و همان؛ ق: جوان و گو؛ متن= نه دستنویس دیگر 2۲۲ ل (نیز ل"): گوان؛ متز= ف لن - ب (نیز لن" س")؛ پ 


۶ب ۷ ۰۶۷۸ ۱۶۷۹ را انداخته و از 1۶۷۶ و ۹ب يك بیت ساخته است ؛ ل یس از این نیت افز وده أست : 


۲ 


ز تیر و ز پیکان هوا نیره گشت جهان از شگفتی همه خیره گشت 
۳- ف: تبغ ؛ لی: تیر؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لآ لن ".س؟) ‏ ۲6 ل» ق: پیکانش نامد؛ لن, ق" ب (نیز ل" لن" س): پیکان نیامد؛ متن= 
ف؛ بنداری (۶۹۷- ۶۸۱): ثم عادا الى القتالء ورشق أحدهما الأخرفما ضر واحدا منهما شىء لمظاهر تهما بين الدروع والجواشن ۲۵- ل": هر 
يك ۲۹- ل. لن- ول" ب (نیز ل" لن" س"): هردو؛ متز= فآ ۲۷- لن» ق" پ. وال" ب (نیز لن"): اگر؛ متن= ف» ل» ق لی؛ و (نیز ل "۰ 
سآ) ۲۸- ل" ب: سنگ؛ متن > ۲۹- ق: بی درنگ؛ لن. پ: بکندی ز خاره بسی روز جنگ ؛ ق" آ(نیز ل" لن"): بکندی (1: بکردی) سیه 
سنگ (آ: مرد؛ ل۳: کو) را روز جنگ ؛ (س۲: بکندی ز بن کوه را بی درنگ) ؛ متز= ف ل» لی و 7۳۰۰ ل (نیز ل"): بره لن, پء ل" ب: از؛ متن= 
فه ق» ق" لی» و (نیز لن".س۲) ۳۱- ل لن- پآ ل" ب (نیز ل" لن" س"): بجنباند اندر؛ متز= ف وه ق" پس از این بیت افزوده است : 


گر از باد جنبان شود کو و خار تخد تر ساره ان تامار 


ر 


۱۷۳ 


داستان رستم و سهراب 


مان جوا را سود آگنهسی منت ان هن همست رتم اکن 
وو راورن از تک سیر اما هھ خسته و گشته" . دير امدند 
دک ا فان کک ا برکستسید ان 
ر ست و ,اوه ور ره درد ےه و کرو از یری ور 
بخنلدید سهراب و گفت: اي ا به زخم E‏ نى ایدار 
به رزم"" اندرون رخش" گویی خرست دو دست سوارش چو نی بی برشت 
۰ اگر چه گوی سروبالا بود ات تلا و انا ود 
به مستی " رسید این ازات آن از این چنان تنگ شد بر دلیران زمین» 
کاک رو ۱ Sr‏ ۱ 
تهمتن به توران سپه شد به جنگ بدانسان" که نخچیر بیند" پلنگ 
1 بت ا وان گرد ما بای تن با شب 
ای ها و ۵ یود کشت آن شتا تک 


۱- لن. پ: کمربند او را ۳ لی, پ: نبد ؛ بنداری (۶۸۱- ۶۸۴): فمد کل واحد منهما يده الى معقد منطقة صاحبه وجعل رستم الذى لو مذيده الى 
الجبل لاقتلع من حجارته بحتال, وهو اخذ بمعاقد سهرات. آن بحر که من ظهر فرسه . وسه اب کأنه لاخبر عنده من ذلك : لی پس از بیت ۶۸۴ افزوده است : 
تهمتن گر کوه خارا بدی چو او تندچنگال بر وی زدی 
بکندی و از جای برداشتی گرانسنگ را موم پنداشتی 
نهی ماند دست از کمربند اوی تهمتن چنال خیره مانده بدوی 
۳ فه لی: شیرافکن ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن". س): اوژن 4 و رزم ۵- لق" لی. ل" همه؛ و: همان؛ منز= فه لن؛ ق» 
پ.ب ٩‏ فه لی (نیزل"): خسته و بسته SS‏ ق ق" (نیز لن" 


س")؛: بنداری این بیت را ندارد ۷- فه لی پ (نیز لن ". س"): بیفشرد؛ متن< ل» لن ق. ق" و ل" ب (نیز ل") 1-۸: ز زین برگرفت و بیامد 
دمال ٩‏ ل.لن.ق ق آ٤‏ پا ل ب ( بزل لن" س"): رز س = ف. لی 1-۰ : کفتش ؛ ب: بشکرد کتفش ؛ لی: و کتفش نیامد 971١‏ 
برد بر ر سر و شانه پیلتن ۳- : :زور 9-۱۳ که امد همی خون برونش از دهن ٤‏ - لن : سواران ۵ لن. ق" په وال : به زخم؛ ب: به 


زیر؛ متن= ف» ل» ق» لی (نیز ل" لن" س") N‏ ۷- ل. لن ق ق" ه و آ. ب (نیز لن" س"): سوار از همه پترست؛ لی (نیز ل "): 
سواش از رست ل" : سواران همه بترست ؛ متن< ف؛ بنداری این بیت را ندارد ۱۸- ق لی: بود -۱٩‏ ل": دانا؛ ب: رسوا؛ بنداری: وان 
الشیخ وان كان عظیم القد شدید الباس فمستقیح منه عمل الشبال+ ب پس از اين بيت افزوده است: 

مرا رحمت ارد همی بر تو دل که از خونت آغشته گشتست گل 
۰- لن» ق, پآ (نیز لن" س"): به سستی + لی (نیز ل "): به سختی (ل" نخست چیز دیگری داشته است)؛ و: به سیری؛ متن= فه ل» ق" ل" 
ب ۲۱-لی: بهحواری‌زيك ‏ ۲۲-[:به‌اندازه؛ ب: براندیشه ۳ بگماشتند ؛ فل" این‌بیت‌راندارند؛ بنداړری(۶۹۲-۶۹۱): ثم ان کل واحد 
منهما آدرکه الضجر وتتارکا  -۲٤‏ لن ق ق" پ» ول ".ب: برانسان؛ متن< ف ل» لیا ۲۵- ق" و: گیرد؛ در برخی از دستنویس ها بیت های میان 
۳ و ۶۹۶ درهم ریخته‌اند- ل : ۰۶۹۳ ۶۹۵ ۶۹۴ ۶4۴پ ۱۶۹۶ ,و ل۳: ۶۹۴ ۶4۴پ ۶۹۳ ۶۹۵ ۶۹۶ لی: ۶۵۳ F4۴‏ 240 
۲ب ۶۹۶ ا لن: روی سهراب کرد: ل ق و (نی ل"): عنان را جد (و: بتاید) سهراب گرد؛ متر- ف ق لیپ ل ب (نیز لی 
س؟) ۲۷- E‏ به (ق, و: بر) ایرانیان بر یکی حمله برد متن- ف لن, ". لی پ. ال آ. ب (نیز لن" س")؛ ل. لن ق. په وب (نیز 
او اپ رابت ری بش ز سیر ارآ 

ری ر ...سای سا ز رشن ی 
ف ق ل" (نیز س") این بیت را ندارند و در ر ترجمه بنداری هم نیست ۸- لن : سپه ۲۹- لن. پ: گرد (پ پساوند ندارد) لن تشز 
مردان مرد؛ ق قآ پ- ب (نیز ل٣‏ لن" ): گشتند خرد و بزرگ ؛ مت = ف ل. لی (نیز س" ) ): بنداری (۶۹۳- ۶۹۵): فرکض رستم صائلا علی صف 
عسکر توران» وفعل سهراب كفعله فحمل على صف عسکر إيران . فتفرقت لحملته الفرسان 


۱۷۳ 


کیکاوس 


به لگ خویش a‏ که ات دل ان گونه بود 

۸ 2 2 

ميان سپه دید سهراب ر چو می" لعل کرده به" خون اب را 
ESE‏ ۱ : ع 

۷۳۰۰ سر يزه پر حول وه خفتان ود ست جو شیری که گردد ز نخجیر مست 
غمی کشت رستم چو او را بدید خروشی چو شیر زیان برکشسید 

بدو گفت کای نیز و" خونسضواره مرد از اران سپه جنگ" با تو که کرد؟ 

۵ عع ۱۶ ۲ 
حرا دنت با بد یسای همه جو کرک اندرایی ميال رمه؟ 
بدو 3 e‏ شاا تورال سپاه ارين ررم بودند بی گناه 


E N E EE e ۷۵‏ کی ا کار و که یت 
بدو گت رستم که شد تیره روز چو پیدا کند تيغ" » گیتی فروز 

TY $ ۲ ۲‏ م۳ ۰ 7 
برین دشت هم دار و هم منبرست روسن حهان دز ۳ اندرست 
کات شم ی ا اا و ر ما 


م ۹ و ا ۳ ۲۶ ۳ ۱ ۳۷ e‏ 
بگردیم A‏ ا 2 کين دورو ۰ تا جه خواهد جهان‌افرين 


۰ برفتند و روی*" هوا تیره تن ز سهرات گ دون همی خیره EG‏ 
۳ 


۱ ۳ 1 : ۲ : e 
ر ۰ ل جنگش سرست اسمالن نیاساید از اختن يك زمان‎ 
Canal E 2 ° ی‎ 
وي باره زیر سار سوت 7 سمشنم سر ودست و روبیر لس سس‎ 
۳۴ ت‎ 


شب ليره اق و ا ميال سوده از ند و امن برش 


۱- و: ناگهان ۲- ف: بالش؛ لن ق. ق" لی. و آال".ب (نیز ل لن" س"): بازو؛ متن< ل.پ ‏ ۳- قی.1 یازید  -٤‏ ل.لی: بدان؛ آ: برین؛ 
ق : اندیشه بر دل از آن ؛ پ: اندیشه دل را بر آن ؛ و: اندیشه از دل بر آن ؛ متن = ف لن. ق ".لب .۵ لن. ق"- ب (نیز لن" س"): زمین + متن = 
ف ل. ق (نیزل "+ جومی د ز می= زمین؟) - ف: < کرده> (وزن ندارد) ‏ ۷- ب: ز ۸- و: زمین کرده در پای خوناب را -٩‏ ل ": خفتان به 
دست؛ و: و خود و خفتان به دست ۱۰- ل لن. ق ق" پ- ب (نیز ل" لن" س"): توگفتی ز نخچیر گشتست مست؛ متن- ف» لی 7۱۱ ل۰ق؛ 
لی, و (نیز ل" لن" س"): ترك + لن, پآ ل" ب: تیز؛ ق": شیر؛ متن= ف؛ بنداری: آبها المسعر السفاك ۱۲- ل*: خونخوار ۱۳ لن؛ پ.ب: 
ز ۱6-ف: رزم؛ متن= ل, لن- ب (نیز لآ" لن" س") ۱۵- ل. ق» و: بازی بسوی؛ لن : بر خون بشستی ؛ ق "۰آ ل" ب (نیز لن "): با من نسودی؛ 


لی رل ی : بازی به خون : پ: بد را بسودی؛ : بسایی -٦‏ ل لن“ ب (نیز ل" لن" س"): امدی در + متا = ف ۱۷- فه لی: 
جنین داد پاسخ که ؛ متن- نه دستنویس دیگ ر تيزل لن آ. س )+ بنداری ت_ ۱۸ - ف ق و: : شم + لی: همه : + لن ق" پء ل" ب (نیز 
ل لن : دورند و هم ؛ متن = ل (نیز س )+ بنداری : و تور لم پیدءوك 9- ق پ: برایشان ۳۰ - آ: شود هور ۲١‏ > و ی 


بدین ۲۲- ف ل» ق» لی. ب o‏ (نیز لن"): که روشن روان + (س": ز روشن جهان) ؛ متن تصحیح فیاسی 
است 1-۲۳(نیز ل" لن"): میغ 6 ۲- لی : ایدون که ۲۵- لی آ: و بازوی؛ (س": با روی)؛ فه و این بیت را ندارند ۲۹- ل (نیز ل" س"): 
برو؛ و: بدان؛ آ: تو شو؛ ل۲: ز توه متن< ف» لن. ق ق" لی, په ب (نیز لن؟) ‏ ۲۷- ب: سازد ۲۸- لن: وهر دو: درو از این بیت تا بیت ۷۵۲ 
افتاده است ۳۹- لن: توگفتی سرستش ز جنگ اسمان ۰ ۳۰- ل: نیارامد؛ متن= ف. لن- پ. ال" ب (نیزل" لن" س") 7۳۱ ل لن ق" لی 
پ. ل" ب (نیز ل لن" س"): اندرش اهنست؛ متن< ف | ۲- ف: برونست (حرف یکم به پیش و بی نقطه): ل» لن. ی" لی, چه آء لب (نیز 
ل" .لن" eS‏ ۳- ل: زوبین؛ ب: روشن + ق این بیت را ندارد ‏ 2۳6 ل: از جنگ و از خنجرش ؛ لن» ق" 
پ. ل ب نیز لن"): از جنگ و اهن برش ؛ متن= فه لی آ (نیز س" )+ ق این بیت را ندارد؛ ف در اینجا سرنویس دارد: گفتار اندر بازگشتن رستم و 
سهراب از ا يك احوال گفتن با پهلوانان ایران و ترکستان 


۱۷ 


۷1۵ 


۷۳۰ 


به هومان جنین گنت کامروز هور 
شما را چه کرد ان" سوار دلیر» 
[به لشکر چه کرد" و به بازو چه کرد" ؟ 
بدو گفت هومان که فرمان شاه 
همه کار ما سخت ناسا" بود 


چنین" گفت سهراب کو زین سباه 

رشان بسن سیر ا 

0 

کنود روز فردا و رزم بزرگ 
7 


داستان رستم و سهراب 


ا جهان کرد بر خاك و شون 
کیال بان اش هیک وا 
که او بود هم زور من" در را 
ان .له کر ار ت یاه 
هماورد کشستن E‏ بود"" (!) 
لین و ۳ گذسن روی 


۳ 


وکر رزم" با يك تن* 
کرد از ادلبران کسی زار ناه 
زمین را به خون چون گل " اغعشتهام 

1 م ۲۳۶ 
پدید اید از میش یکباره گرگ 
بساید به" می غم ز دل کاستن 


1 - لن. ق. پ. ال" ب (نیز لن"): گشت؛ متن= ف ل. ق" لی (نیز ل" س" ) ۲- ل» پ (نبز س۲): جنگ ؛ لن. ق ق" لی آ ل۰ ب (نیز ل" 
لن"): شر؛ متن= ف ۳- لن ق" پآ ل" ب: شمارا به سر زان؛ متن= ف» ل» ق» لی (نیز ل س") -٤‏ ق, لی: که فر مهان ۵- لن پ١‏ ب 
(نیز ل لن"): چنگال؛ ق" ل": بازوی؛ متن< ف ل» ق لی (نیز س") 1 ق لی (نیز س"): گفت؛ (ل": به خنجر چه کرد)؛ متن= ف ۷-لن. 
ق" پا ل ب (نیز لن "): چو امد شما را جه گنت و جه کرد ۸- ل": او؛ ل این بیت را ندارد؛ لن لی پس از اين بيت پ لن" پیش از این بیت 
وق. : ق" اء ب ل" در پس و پیش ای ن بیت افزوده‌اند (لی بیت یکم را ندارد) : 
چه کرد او (پ: امد) ابا لشکرم سر به سر 


ندانم به گرد جهان سر به سر که شرف گه: کته چون .او گنود 

ق لی : که بندد (لی : گردد) گه رزم چون او دگر 
ف ل» ل" س" این بیت ها را ندارند e‏ ° : همان ۱١‏ - ل" ب: تاساز -٧۲‏ لق لۍ پا ل" (نیزس"): به 
آورد گشتن (ق: ساختن ؛ آ: رفتن) جه (لی: نه؛ پ: که + آ» لس ا غاز زبود؛ لن (نیز لن" ): به اورد برگشتن آغاز بود؛ ب (نیز ل ؟) : به آوردگه 
گشتن (ل": رفتن) اغاز بود؛ متن= ف؛ ق" این بیت را ندارد ‏ ۱۳- ق: به تیزی ‏ ۱6 ل: برین؛ ق" این بیت را ندارد ‏ ۱۵-ل۲: چنان ۱٩‏ -ب: 
ویا ۱۷- ل.لن, ق" پا ل" ب: جنگ؛ متن- فه لی ۱۸- ق: نه این جنگ را يك تن+ پ: وگر جنگ را کینه ‏ 1-14 بدو ۲۰-[: ایران 
سپه ۲۱ ل: به خون گل؛ لن, ق. ق" لی پ,آء ب (نیز لن" س"): به خون و گل؛ ل": به خون دل؛ متن= ف (نیز ل"): لی» ب» لن" پس از این 


بیت جهار بيت و لن. فی. ة ق" پا ل لس e aT‏ 
ورین و وزو؛ ر بر شما جر ز ناه سود ولیک So‏ + 


به پیشم چه یس روپلنگو وهز بر(ب : چه‌شیروهز برویلنگ) زییکان نر رودارم اتش زابر(ب : بەپیکار فروبارم اتش زسنگ) 
چو ایشان (ب: اتش) مرا روی بینند تیز زره بر تنان‌شان شود ریزریز 
ف. ل هيجيك از این بیت ها را ندارند ‏ ۲۳- ق: رزمی بزرگ : لی (نیزلن"): روز بزرگ؛ ب : چوفردا به پیشت . . . بزرگ؛ متن= ف (نیز س") ۳۳- 
ق: پیکار گرگ ؛ ب (نیز لن"): پدید اید انکہ ں که باشد سترگ؛ متن- ف لی ( نیز س")؛ ل, لن. ق" پآ ل" (نیز ل") این بیت را ندارند؛ ب پس از 
این بیت دو بيت و لی لن" تنھا بیت یکم را افزوده‌اند: 
به نام جهان افرین یك خدای ( ب: خدای - یکی دشمنی را نمانم بجای (ب : نمانم ز گردان یکی بر زمین) 


دل اندر چين ره نسايدت بست که دشمن نگردد تساه از 
6 ل: کنون خوان همی ؛ لن [: کنون خوان می ؛ , ق" پ. ل ب (نیز ل لن۲): خوان و می + متن= ف لی 1-۲۵: ز ٩۲-ف.ب:‏ دل ز 
غم؛ متن< ل, لن ق, ق" لی. پ. أ ل" (نیز ل" لن ")۰ لی در اینجا سرنویس دارد: حدیث رستم زال با گیو و رفتن رستم بنزديك کاوس کی ؛ بنداری 
(۷۰۶- ۷۲۴): فقال له رستم : قدأظلم الأفق وهجم اللیل فليرجع کل واحد منا الى معسکره ثم نعود اذا أصبحنا. فرجعا فحکی سهراب لهومان ما جری 


بینه وبين رستم 


جهان افرین) 


7 


۱۷۵ 


۵ و زان روی رستم به لشکر رسید ی باکر کت 
که اروز استرات e‏ چگونه به جنگ اندراورد پای؟ 
جنین گفت با پهلوان" گرد گیو کزان" گونه هرگز ندیدیم نيو 
پياسد دما تا به قلب" سپاه ز لشکر بر طوس شد کینه‌حواه 


کل او کی ن و نن به دمت جو گرگین فرود امد او بر 

a a‏ هک از رن 
اس ها ار ایند ووق شدند از" دلیران بسی جنگجوی 
ز گردان کسی مایه‌ی" او" نداشت ا یتسه بای ار تاش 
هم این ب نگه داشتیم شای برو ساده ESE.‏ 
ما ار نش و له سور افا با رتست 

۵ غمی گشست رستم ز گفتار اوی بر" شاه‌کاوس بنهاد روی 
چو کاوس کی" پهلوان را بدید ‏ بر خویش نيك جایش گزید 
داتس ونان ا ا و کی کی و 
که کس در جهان کودك ارسید بدین'" شیرمردی و گردی ندید 
به بالا ستاره پساید" همی تش را مین برگراید همی 

6ا ن زان هیون فاا کے وارد سی کون 

ی SB‏ ۲ لن.لی: گفت: پ: کرد ۳- 


آ: بسیار و ع- لی: چندی شنید؛ ق۲: بکردار شیر ژیان بردمید ‏ ۵- ل (نیز ل۳): رزم آزمای؛ متن- ف لن- پآ ل" ب (نیز ل" س") 2 ل. لن» 
ق" به آ. ل" ب (نیز ل" لن" س"): رستم ؛ متن< ف ق» لی 7۷ ق پ: کزیر 1 ین لت را انداخته است ۸- لن» ق" پء ب (نیز لن "): 
میان؛ متن= ف» ل ق» لی (نیز ل".س") ٩-قق:‏ < و> ؛ لن, پآ (نیز لن") پس از این بیت افزوده‌اند : 
به تنها نشد کس شر جنگجوی سپردیم میدان کیننته بسدوی 

۰- ل. لن, قآ ل ب (نیز ل" لن" س"): خمیده؛ پ: خمنده؛ متن< ف» ق, لی ۱۱- ل» لن, ق ق" ب (نیزس؟): سرش (لن, ق» ق" به 
س" پساوند ندارند) ۱۲ : خود e‏ ل" ب (نیز ل" لن" س") 2۱6 ل: بتابید؛ قی*: شتابید؛ متن- ف» لن؛ 
ق. لی پآ لآ ب (نیز ل" لن" س") ۱۵- لن: ازوو؛ پ: تا او ۱5 ل پ: نتابید؛ متن- ف لن. ق ق" لی [. ل" ب (نیز ل" لن" س") 
۷- ل : این + مت = ف» لن- پآ ل" ب (نیز لآ لن س") ۱۸- لن پآ ب (نیز لن". س"): پایه + متن< ف» ل» ق ق" لی ل" (نیزل") 71٩‏ 
فه ق: وی؛ متن= ل» لن» ق" لی پآ ل" ب (نیز ل" لن" س") ۲۰- لنء ق" په ال ا لن"): بجز؛ متن= فه ل ق» لی 
(نیزل .س) e ٣۴١‏ مایه : متن = ف» ل» ق» ق" لی» ل" (نیز ل): در ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 
۲ ل: پیشی ‏ ۲۳- فه لی (نیز س"): سپه را برو (لی, س": بدو) هیچ نگماشتیم ؛ لن. ق. 5 ل" ب (نیز ل" لن"): سپاهی (قی: سپه را) 
برو سایه (ق» ل۳: ساده) بگماشتیم (قی: بگذاشتیم ؛ آء ل": e‏ بت = ل ۲ لن. لی, پ. اب لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 

زهرسوهمی شدد واا +آ: دنان‌ودمان) به‌زیراندر ون بوداسىش جمان(لی : جهان) 
بندار ی (۲۵ ۷۳۴-۷) : وکذلك رستم حکی لجیوماجری له فی بومه ۲۵-ق: او ۲۷ -ق.لی.ب:سوی ۲۷-ق:رو: ل" دراینجاسرنویس دارد: برفتن‌رستم 
نزدکیکاوس ومدح سهراب کردن ۲۸پ : کاوس مر ۲-۹ : سهرابو ۳۰-فلن -پ.آمل آدب(نيزلن "): زبالاوزورش ؛ متن = ل(نیزل" زبالاوبرزش 
«سزبالای‌برزش)؛ بنداری : ویذکرنه قد أفرعوسعه ‏ ۳۱-ل: برآن ؛ ق؟: بدان ؛ متن = ف لن.ق. لی پ.آء ل "+ب(نیزل "الن ".س ") ۳۲ف لب لن.ق ٠‏ 
لی.پ.آال آ.ب (نیزل ".لن" س"): بساید ؛ ق : بساود ‏ ۳۳-ف.لن-پ.آ.ل "اب (نیزل "لن" س"): بازو؛ متز < ل ۳6- لن.قی.ق ول" : چوران ؛ لی: 
بسان ؛ متن <ف.ل.پآدب ‏ ۳۵-ف.قی ".لی(نيزلن :س" ): سط 


داستان رستم و سهراب 


و ی تلد ۲ رای E‏ اشوین مه 
لی کرو باه بر کی رفن 
تفت ۰ وال کد ا تساه ن پوت ری 
همی خواستم كەش ززین برکنم چو دیگر کسانش به خاك افگنم 
با بان مان کو کا بجنبیدا E‏ امدار 
کا کا ا ف و هھ ی موی از اک 
بکوشم ندانتم ‏ .که رور کیست ببینیم نا" رای یزدان به چیست 
کزویست ‏ پروزی. و E‏ همو افریننده‌ی هور و ماه 
نو کت کاوس : یزدان ۲" پاك ر بدسگال ا .2 حا 


A 
ùA 
1 ۰ 
۰ 
ج‎ 


۲ ۹ ۲ 0 ۳ 
۰ من امشب به پیش جهان‌افرین ۳ رخ خویشتن بر زسین 
کو تازه این بار" کام ترا برارد" به خورشید نام ۳ 


بدو گفت رسىم که ا و شاه براید همه کامه‌ی یکخواه 


1 72 2 ۳۷۲ ا 2 ۰ 3 
به کت تاه حویس تاو روی پراندیشه حال 3 سرش کینه‌جوی 
زواره بیامد خلیده‌روال که امروز چون رفست " بر پهلوان 


۱- لن ق پآ ل ".ب: به تيغ و به تیر و به گرزو کمند؛ متن< فه ل, ق» لی ۲- (ل۳: همی ازموديم هرگونه) ‏ 2۳ ل. ق» لی آء ب (نیز "نآ 
س؟): بند؛ متن- فه لن: ق" پ. ل" 2 ل» لن ق ق ادلی س" ): سرانجام؛ متن= ف» لی ۵- ل. ق ق" ب: اوه متن= 
فه لن لی پآ ل ۷- لن- پآ ل" ب(لیز ل" لن" س"): کوهسار (ل" نخست داشته است: کوه خار)؛ متن= ف. ل ۷- ل لن. ق" ل آ 
TS‏ ۸- لن : بر زین بل + لی» ب: بر زین مران: پ : از زین مران؛ متن= ف» ل. ق» ق" 
ال ۲« لن ق" پ. اءلن " پس از این بیت افزوده‌اند : 

ازو بازگشتم که (پ: چو) بی گاء بود که شب سخت تاریكوبی ماه( ق" : کوتاه ؛آ: بیگاه) بود 

بقان ری اه مس اراد یه ی هھ کک کرای ا کی 
۰-9 ۸۱۹ ۰ - لن : چاره بایدم کرد ؛ آ این بیت را ندارد؛ بنداری بیتهای ۷۳۸- ۷۴۶ را ندارد ۱- ق" ببینم ندانم ؛ پ: بکوشم ببینم ۲ 
لن. پ: ندانم که تا؛ ق۲: بکوشیم تا؛ پ: ندانم که خود؛ متن< ف ل, فی, لی ل" ب؛ در ق" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: وبذل 
جهده فى أن يغلبه فلم یقدر عليه . وقال غدا احتال عليه بالمصارعة والله أعلم بالمنصور منا ۳- ل: ازویست ‏ ۱16- ل: فرو زور+ متنع فه لن- 
پآ ل ب (نیز ل" لن" س") ۱۵-ل: ماه و هور؛ ریق وی ۷- با: جنین ۱۷- لی: دادار 1۸- 
ل, لن - پا ل ب یرل لن س :دل (لی. ل کہ لن من تن : ل :بی بدسگالت رق پ, لن۲: بدسگالش) کند چاك جاك رلن' :چاق 
خاك)؛ متن- ف ۱۹- ق: امروز ۲۰- ل (نیز لن"): بمالم فراوان دو رخ بر زمین ؛ لن» پآ ل" ب : بمالم فراوان رخ اندر زمین ؛ ق» ق" (نیز لآ" 
س" ): فراوان بمالم رخ اندر زمین ؛ لی : فراوان د بمالم دو رخ بر زمین ز + مت = ف؛ ل. لن. ق" پ- ب (نیز ل" لق از این بیت افزوده‌اند : 


کزویست پیروزی و فر و زور دک به فرمال او تابد از جرح هور (ل:ماه) 
ف ق. لی س" این بیت را ندارند ‏ ۲۱- ب: کنم ۲۲- ق ب: پژمرده+ پ: انبار ۳- پ و | مرا ۲-لی: براید ۲۵پ و مرا؛ در لن 
از این بیت تا بیت ۱۹ ١‏ افتاده است : ق" پا به پس از این ست آفزوده‌اند : 

جو بنشنيد خسرر ر رستم سخن باس بجر روم تا (: ف سخن را) به بن 


ق" : که بیدآر ردل باش و تندی مک ن (< ۷0۶( 


ب: بخواهم که با تو به یروق دست کنی دشمن خویشتن خوار و پست 
جر نشتید رستم ر شاه اين سجن یکی رای ف‌خنده افکند بن 


2۲7 ب: که از بخت؛: بنداری بیت های ۷۴۸- ۲ را ندارد ۷ ق رو ۸- ف لی : مغر و؛ پ: بد جال ؟ مت = ل. ق» ق" وآ ل ب (نیز 
ل" لن س) ۲۹-ق: به دل جنگجو؛ لی: دص جاره‌جوی : پنداری. تم خرج من عنده, وعاد الى مخیمه ‏ ۳۰- ق" پآ ل ب (نیز لن"): 
ی ۳ : بود) )+ ل.لی : که‌جول‌بود(لی زرفت)! مرور؛ (متن -ف.ق(نیزس )این ٠‏ بیت رانلد از رد + بنداری : فتلقاه آخوه‌زواره » واستخبره‌عن حاله فی یومه 


۱۷۷ 


کیکاوس 


۵ ازو خوردنی خواست رستم" نخست پس انگه از" E‏ دل یت 
ی مان ی تاش مشک * مکسن 
شبگیر چون من به اوردگاه روم پیش آن' ترك ناوردحواه 

همی باش بر" پیش پرده‌سرای چو خورشید تابان برامد" ز جای 

گر ایدونك"" یروز باشم به جنگ بدان دشست کین بر" نسازم درنگ 

۰ بیاور سپاه" و درفش ‏ مرا همان ساز و زرینه کفش مرا 
وگر خود دگرگ ون" ' گردد س سحن تو زاری مساز و نزندی مکن 
مباشيد يك تن بدین یا مسازید جستن سوی: رزم را 
سراسر"" سوی_ زاول‌ستان " شوید از ایدر" بنزديك دستان شوید 

تو خرسند گردان دل مدرم جنسین راند گردنله‌چرخ از ۳ 

۵ بگوش که دل را درین غم مبند مشو جاودانه ز مرگم نزند 
که کس در" جهان جاودانه نماند زک شید شاه ال 


e OMA a, ۳۷‏ ا ۲ ۰ Fe‏ مج ۳۱ 2 م2 
بسی ‏ ديو و سیر و نگ وپلشی تبه شد به چنگم به هنگام جنگ 


- آ خسرو ۲- ل ق" لی ب: ز؛ ق: < انگه > ز و E‏ = ف» پ وال" ۳- ق" لی, پآ ب (نیز لن"): اندیشه دل را؛ ل : 
اندیشه را دل + متن= فه ل» ق» و (نیز ل س")؛ ل» ق "۰ء ل" ب ل" س" پس از این بیت پ پس از بیت ۷۵۲ و لن" پس از بیت ۷۵۶ افزوده‌اند : 
سپه را دو فرسنگ بد قر شان گشادن نیا نیارست یکتن (پ: از ان کس) ميان 
ف. ق لی. س" بنداری این بیت را ندارند ‏ ع- پ: چنان ۵- ل ق ق" پآ ل" ب (نیز ل" لن"): تندی؛ متن< ف لی و (نیز س")؛ بنداری: 
وقال : إياك والتوانی وعليك عليك بالتبقظ؛ ف در اینجا سرنویس دارد: گفتار اندر خواستن رستم زواره برادرش را و وصیت کردن بدو واحوال سهراب بدو باز 


ر 


گفتن و ی شوم ۽ متن > فه ل .لب ۷- ب: این ۸- ل ق ق" وال؟: اوردخواه؛ متن- ف لی. پآ ب -٩‏ 
ق و: در ۱۰ - ل ق ق" پ-ب (نیز ل" لن" س"): براید+ متن = ف» لی؛ بیت های ۷۵۸- ۷۶۰ در دستنویس ها درهم ریخته‌اند. ل. ق" لی. په 
آ. ل ب لن" بنداری: ۰۷۶۰ ۰۷۵۸ yT‏ : ۸ ۰۷۶۰ ۱۷۵۹ پیایی بیت های متن= ف قق ۱۱- لی: ایدونکه ۱۲- ل. قق" 
لی, وآ ل" ب (نیز ل" لن" س"): به آوردگه بر؛ متن< ف؛ پ این بیت را ندارد ‏ 7۱۳ ق: کلاه  -۱٤‏ ل. ق" ب (نیز ل" لن س"): تخت و 
ززینه + ق : تخت زرین و؛ متن< ف؛ بنداری: ومر بحمل تختی ولوائی ؛ ومداسی الذهبی ۱۵- ق".پ. ال ب (نیز س): ور (پ: گر) ایدونك جز 
گونه : متن< ف» ل» ق» لی» و (نیز ل") 7- [: نوندی مکن ؛ ل. ق» و (نیز ل۳): تو زاری میاغاز و تندی مکن + ب: تو بیدار دل باش و تندی مکن (< 
۶ب): (لن": توزاری مساز ایج و تندی مکن)؛ متن= ف» ق" لی؛ پل (نیز س")؛ بنداری: وان کان الام ر على خلاف ذلك فلا تجزغ على ولا 
تغتم لذلك ۱۷- ل: برین رزمگاه؛ قق: نباید که تن را ازین رزم جای؛ و ق پآ ل" ب: مپایید (ب: متازید؛ ل۲: میایید) یك تن به اوردگاه؛ و: نباید 
که يك تن بدین رزمگاه؛ متن< ف (> ل) ۱۸- ل": رزمخواه؛ ف: بیارید از ان پس سوی رزم راه؛ ق» و (نیز ل"): بسازند (ل": بسازید) رفتن سوی 
رزم رای (و: رزمخواه؛ ل": کینه‌خواه) ؛ متن< ل, ق پ. آ. ب؛ لی این بیت را ندارد: بنداری: وإياكم أن تبقوا فى هذا الموقف ساعة واحدة وأن تطمعوا 
فی لقائهم وفتالهم  ۱٩‏ ل. ق ق" پ- ب (نیز ل" لن" س"): یکايك ؛ متن= ف» لی ۲۰- ف ق- اء ب (نیز ل" لن"): زابلستان ؛ متن= ل» ل" 
(نیز س۲) ۲۱- ل. و نیز لن): از ایران؛ لی: وزیدر؛ متن< ف ق ق" پآ ل" ب (نیز ل" س")؛ در و لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ 
بنداری: ولکن عجلوا وارجعوا منطلقین الی زابلستان. وبادروا نحودستان ‏ ۲۲- ل ق'۔ ب (نیز ل" ٣ال‏ س"): چنین راند (ل. ی" ل": کرد؛ و 
خواست) یزدان (ق" آل" ب» لن": ایزد) قضا بر سرم + متن= ف» ق 2۲۳ ل ق ق" لی پآ ل" ب (نیز ل" لن" س"): بگویش که تو دل (ق: 
که دل را) به من در (آ: بر؛ لی: به جانم) مبند؛ متن< ف ۲6- ل": زمن مستمند؛ ب: زجانم نژند؛ ل (نیز ل "): که سودی نداردت (ل": ندارد ز) بودن 
نژند؛ ق" په آ» ب رن لن ۲): مشو جاودان بهر جانم نژند؛ متن= فه ق لی (نیز س)؛ و این بیت را ندارد 
۵ ل. ق لی- پ ول لن'): کس اندر؛ متن= ف ق" (نیز س") 2۲۹ ق" : زگیتی بجزبد؛ پ.آ: زگیتی مرا جز؛ ل": زگیتی مرا خود ؛ بنداری 
2۶ ِ : وسل قلب آمی فلیس یدوم أحد فی هذه الدارء ولا بد من التحول الى دار القرار ‏ 2۲۷ (س": بسا) ۲۸ ل: شیرودیو 2۲۹ ل.ق 
ل۲: پلنگ ونهنگ ۳۰ قق" پآ ل": ز ۳۱و به‌دستم تبه شد 


۱۷۸ 


داستان رستم و سهراب 


ت بارەی. وز که کرديم پست نیاورد کس دست من زير دست 
در مرگ انکس بکوبد' که پای به اسپ" اندرارد بجنبد؛ ز جای 
۰ اگر سال گشتی* فزون از هزار ی 
جو خرسند؛" گردد به دستال بگوی که از شاه مبرتاب" روی 
او بتک اد سین کل ان ور ات ار 
همه مرگ راییم پیر و جوان به ی نمانسد 1 حاودان 


گفتار اندر جنگ د وم‌سهراب‌بارستم' 


1 ا2 2 8 ۲ 
۵ چو خورشید تابان" بگکسترد فر سيەزاغ پران بینداخت پر 
۱ 2 ۲۳ 


۱ (س۲: بسا) ‏ ۲" ل. ق؛ لی و (نیز ل"): باره و ذر؛ متن- ف ق" پآ ل ب (نیزلن".س؟) ‏ ۳- ل ق ق" (نیز ل" لن؟): را ان بکوید؛ 
لی؛ و (نیز س۲): کوبد هر انکس؛ ل": آنرا بکوبد+ ب: را او بکوبد؛ متن- فپ ع- ب: به زین ۵- ق": براید؛ در ق این بیت با بیت سپسین 
پس و پیش شده است ؛ بنداری بیت های ۷۶۷- ۹ را ندارد؛ ق» لی پس از بیت ۷۶۹ و پ در کناره افزوده‌اند : 


نگه کن به جح شاه پلند همان نيز طهمورت ديوبند 


به كيتى جزايشان نبد شهريار سرانجام رفتند زی (لی: برفتند ایشان سوی) کردگار 
جو کن برايشان تان و گات مرا نیز بر ره بباید EES‏ (ق: گذشت) 


2 ق- ب (یز ل" لن س"): گردد؛ من ف. ل ۷ ل ق و (نیز س ۲): همین نود خواهد سرانجام کار؛ ق': همین است رسم و همين است کار؛ 
لی: همین بود رای و همین بود کار؛ پ: همین بود راه و چنین بود کار؛ ب: همین بود کار و همین است کار؛ متن = فا ل" (نیز لن ")+ در و این بیت با 
بیت سپسین پس و پیش شده است ۸- ل (نیز ل" س"): خورسند  7٩‏ ق: بگو 2۱۰ ق» لی» ب (نیز ل" س"): ایران؛ متن= ف» ل» ق" په ال 
ل" (نیز لن) ۱۱- ق: مپرداز؛ (لن": مگردان تو)؛ متن< فا ل» ق" لی پ. آا ل" ب (نیز ل س") ۱۲- ق: رو؛ و این بیت را ندارد؛ بنداری: 
ثم توصی دستان ألا بخالف الملك . ولا بفارق طاعته ۳ ب: بران ۴ - بپ لآ ب: ران ۵- ل» لی په أ ل" (نیز ل" لن"): که او راند 
فیما یأمر به‌من قتال من یرید 1- ق": یکی ؛ وء بنداری این بیت را ندارند ۷- ف: گفتار اندر جنگ دوم رفتن سهراب با رستم و مناظر کردن با 
یکدیگر و کشتی گرفتن سهراب با رستم ؛ ل کشتی گرفتن رستم و سهراب ؛ لی در صفت رستم گوید ؛ 9 رزم رستم و سهراب و افتادن رستم ؛ 0 تبرد 
رستم با سهراب دوم بار؛ ب: افکندن سهراب رستم ؛ مت = اغاز ف ۱۸ لبق دلیف اب زنل 0 نیمه کفت ؛ ق ل" رون نیمه 
گفتار؛ متن< ف ٩‏ ق: جح ر> ق ا لټ یر ل لین س اسایش و؛ متن< فه ل. لی ؛ 9 این بیت را ندارد؛ درل پس از این بیت 
بیت های ۷۷۹- ۷۸۹ آمده است؛ پیایی بیت های متن- ف ق- ب (نیز ل" لن" س" بنداری) ۰- ق" پا ل۲: رخشان ۲۱- ل: براورد بر؛ 
ق لی: وء ب (نیز ل ): بگسترد بر (و» ب: پر؛ ل" نخست داشته است : فر)؛ ق" ٠ء‏ ل" : بیفکند پر؛ پ (نیز لن"): براورد سر؛ مترات ف (نیز س") ۷۷ 
ل. ق ق" لی, پ. اه ل" ب (نیز ل" لن"): فرو برد سر (لن": پر)؛ و: براورد سر؛ (س۲: برافکند پر)؛ متن= ف ۲۳- ل» ق: زنده پیل ژیان؛ ق" 
لی ب ل ب (نيز ل لن" س") : اژدهای دمان؛ متر = ف و؛ ل پس از این بیت و لی پس از يت سپسین افز وده‌اند : 
کمندی به فتراك برست :شت (لی: بر شست خم) یکی تيغ هندی گرفته به دست (لی: خم اندر خم وروی کرده دژم) 

-٤‏ ل پ: بران؛ متن= ف ق. ق" لی وه الآ ب (نیز ل" لن س") ۲۵-ب: بیشش -۲٩‏ ب: خویشش؛ بنداری (۷۷۳- ۷۷۸): فلما کان 
الغد لبس رستم سلاحه ورکب رخشه. وأقبل الى المعركة 


۱۷۹ 


۷۸۰ 


۷۸۵ 


۳۹۹ 


۷۹۵ 


۱- ق: بر؛ درل بیت های ۷۷۹- ۷۸۹ پس از بیت ۷۷۴ آمده است ۲- ل۲: 
(نیز ل" لن" س"): گویی (ل" نخست داشته است: گفتی)؛ متن< ق ق" لی. اب - ل. ق ق" لی پ. آ؛ ل" ب (نیز لن۲): که داننده؛ (س۲: 


که دارنده)؛ متن= ف؛ و این بیت را نداد ۷- ق" پ»آ: رکابش ۸- ق": به چهره به شرم اورد چهر من؛ ل این بیت را ندارد  -٩‏ ل: بدان؛ و 
بدین ؛ (ل: برین) ؛ متن= ف» ق. ق" لی پآ ل" ب (نیز لن" س") ۱۰" ون شتابم ‏ 2۱۱ ق: این؛ ون گمانی چنانم که این E‏ 
گیتی نبرده؛ متن< فه ق- ل" (نیز ل" لن" س") ۱۳-لی: مبادا ‏ ع۱-ق: که بامن ۱۵- ق؟: تیز 2۱۳ ل: اند؛ متن= ف ق ب (نیزل ۰ 


لن" س") 


و آ: بخش (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ متن- ف» ق, ق" پ» ل" ب (نیز ل" لن"): بنداری بیت های ۷۷۹- ۷۸۹ را ندارد 
ق: خروشان بیامد ؛ لی: بیامد دمان تا ۲۳- ل» پ: بر ان؛ ق": بدین؛ متن= ف ق» لی وال" ب 2۲6 و به دست 7۲۵ ف ق: چرخ و تیر 
خدنگ؛ متن= ل, ق"- ب (نیز ل لن" س") ۲۷-ل: به ۲۷-لی: بوده ‏ ۲۸- ف ق ب (نیز لن" س"): بدی؛ متن= ل (نیز ل ")+ بنداری: 
كيف أمسيت وكيف أصبحت؟ وماذا فى قلبك من أمر قتالنا؟ 
بر و؛ ل": ز زین بفکن این ببر؛ ب: یکی بفکن این تیز؛ (لن: 
و: پیکار؛ بنداری: فإنى أرى أن نخلع الجوشن. ونطرح السيف» ونكف عن القتال 
براشتی) بهم ؛ مت = ف ق ؛ بنداری ا ونشرب ۳۲-آ: ممان 
بیارای بزم ؛ متن - ف» ل» ق" لی» پء ل" 


وزان روی سهراب با انجمن 
به هومان چنین گفت کین" شیرمرد 
ز بالای من نیست بالاش کم 
بر و كتف و يالش همانند" من 
ز پای و رکییش" همی مهر من 
نشان‌های مادر همی 


5 


بیابم 


ع ۱١‏ 
باید" که من با" پدر جنگ جوی 


بدو گفت هومان که در کارزار 


Eê که در‎ a 


پیت تشه ات خنتان رزم 
تال روان ال وف چک 
رستم پرسید خندان دو لب 
یک و 
ز تن دور کن ببر و" شمشیر کین 
بيا تا نشينيم هر دو بهم 
به پیش جهاندار پیمان کنیم 
بمان"" تا کسی دیگر اید به رزم 


ل E‏ 
۵ من همسی ار بو مهر ور 


۷- فآ این بیت را ندارند ۱۸- په ب: بدان 


اليل اليك, وان وجهی لبخي الحیاء منك 


۹- ل. پ: ز کف بفکن این گرز و+ ق" : 


(نیز لن" س") ۳6-ل.ل": با؛ متن ف ق- ا 


همی می کسارید با رودزن 

۳-4 ۳ 
که با من همی کردد اندر نبرد 
به ررم اسدرون دل ندارد دزم 


تو 0 دار برزد رسسن 
بجنبد. به شرم اورد ا من 
به دل" نیز لختی بتابم" همی 
چون از تد کی کیت 
خیره"" روی اندرارم به روی 
رسیله‌ست رست م به من ا 


جه کرد آن دلاور ده کر گرا 
۹ 


شوم » 


ولیکن ندارد پی وخی اوی 
5 3 ۳ 
سر پر ر زر و دلش پر ز بزم 
به تک اندرون گرزه‌ی کر 
تو ؟ فتی که با او بهم بود" شب 
۲ پیگار بر دل جه اراستی؟ 
رن چک ی هداد بو بر رین 
به می تازه داریم د 


کای ۳- و: کرد خواهد برد 


9- ل. ق ق" لی پآ ل" ب: او؛ متن- ف و (نیز ل" لن") 
۱ ق لی: کین 


لب رم 2 


6- لی: بمانند . ۵- فل. پ» ل۲ 


ز کف بفکن ا ن تیز؛ لی: ز کف بفکن این 
ز کف بفکن این کین و: س": بیفکن ز کف گرز و): + متز= فه ق» و (نیز ل ") 
۱ ل.ق"- ب (نیز ل" لن" س؟): نشینیم هر دو پیاده (ب: 
۳ ق و (نیز و 0 با جام و بزم ؛ پ: تو با من به‌شادی 
نیز ل" لن ". س")؛ بنداری: فان قلبی یمیل کل 


۸۵ 


مانا که داری ز یرم" نژاد 
[م‌کر بود دستال سام یلی 
ز کی فتن سح یود دوش 


داستان رستم و سهراب 


کنی" پیش من گوهر خویش یاد 
زین زاولی] 
نبودیم هرگز بدین" گت وگوی 
نگیرم فریب تو زین در" مکوش 
به کستی کمر بستهام بر" میان 
که فرمان و رای جهانبان" بود 


۱۷ 
و ينلد و فریب 


۴ ۲ 
مور رم 


نیم مرد دستان ۶ 
۲ ره ۲۰ 
او سخن زین نشان دلپذير 


۲۱ ی 7 م2 7 : 
کسی کز تو ماند ستودال كلد و روان تن به EE,‏ كلد 
ا هوش تو زیر دست منست به فرمان پزدان بیازی *" دست 


۸۱۹° ر ا و خود E‏ 


۳۹ 


برفتند هر دو» سران پر ز گرد 


از" اسپان جنگی فرود اسدند 


| ل ق" چه ول" ب (نیز ل" لن س"): گردان؛ متن< فه ق» لی ۲- ف: بکن؛ متن< ل ق- ب (نیز لآ لن ".س") ‏ ۳-لی: جوهر خویش 
پیشتم اد نب بسن از ایرد یت افازده امیت؟ ۱ 

کته ان بایان كرد وی ی نو ا مین کت دز اس 1 

6 - ق, لی ب: جهان پهلوان ؛ (ل: گزین جهان)؛ متن< ف ق" پآ ل" (نیز لن س") ۵- ق ق" لی پآ ل ب (نیزل" لن۲): زابلی + مت = 
ف (نیز س ")۱ ل و این بیت را ندارند ‏ بنداری پیت های ۷۹۹ و ۸۰۰ را ندارد  -٩‏ ق" پل" (نیز لن"): نکردیم هرگز چنین ؛ و: نبودیم دی شب ؛ 
ب: بسودیم دی خود؛ متن= ف ل» ق» لی (نیز ل" س") 7۷ ل.قی؛وال۲: گفت گوی ۸- ق (نیز ل"): رفت؛ متن< ف» ل ق" - ب (نیزلن آ.س۲) 
٩‏ لی: زین پس ؛ ب: نه مرد فرییم توزین پس 1-۱۰: نه من پیرمردم ۱۱- پ٬‏ ل" ب: بسته دارم ۱۲-ب: حکم ۱۳-و: دارای کیهان 
٤‏ ق" پء ل" ب: من؛ و: گشتم اندر؛ متن< ف» ل» ق» لی ۱۵- پ» ل": نشیب وفراز -۱٦‏ ل. قآ پآ ل ب (نیز لن"): گفتار؛ متن< 
ف ق. لی و (نیزل" س") ۱۷- ق" لی»آ: و مرد فریب؛ پ.ل۲: وزرق و مجاز؛ ب: وزرق وفریب؛ بنداری (۸۰۱- ۸۰۵): فقال له رستم : إنك 
إن كنت من الشبان فلست من الصبیان. ولاممن ينخدع بالحيلة والمکر. وقد حلبت الدهر آشطره. ولا بد لا من بذل الجهد. ولا یکون منتهی الأمر و آخره 
إلا ما آرد اله 71۸ ق ق" پ- ب (نیز لن"): کای؛ متن< ف ل» لی (نیزل".س )۲ -۱٩‏ ق» لی و (نيزل "۰ س"): نیاید؛ متن= فه ل ۲۰-ق؛ 
جای گیر؛ ق" پ. ال » ب (نیز لن"): اگر نیست پند منت جای گیر (پ: دلپذی) ‏ ۲۱- ل: در؛ متن= فه ق- ب (نیز ل" لن س") ‏ 1-۲۲ 
ببرد ۲۳-ف: بزدان متز=لءق ".لیپ آل ".ب(نیزلن ".س۲):ق.و(نیزل )این بیت‌راندارند ۲6-لی:مگر+واوگر ‏ ۲۵-ل:بساییم ؛ ق 
پ. ل۲: برارم ز؛ آ: براریم ؛ (لن": براید ز؛ س۲: برارم به) ؛ متن< ف ق» لی» و ب (نیز ل )۱ بنداری بیت های ۸۰۶- ۸۱۹ را ندارد ‏ ۲۹- ف: گفتار 


ar 8‏ نام 


اندر افکندن سهراب رستم را و حیلت کردن رستم با سهراب و بیرون بردن جان از دست او؛ ق پ: کشتی گرفتن رستم و سهراب (ق: و افکندن سهراب 
رستم را): ق؟: کشتی گرفتن سهراب با رستم و افتادن رستم ؛ [: انداختن سهراب رستم را؛ ل۲: کشتی گرفتن رستم با سهراب؛ ب: زنهار دادن سهراب 
به رستم ؛ متن= اغاز ف ۲۷- ف ق" وال" ب: ز؛ متن= ل. ق لی. پ (نبز ل" س) ۲۸- ق و: بی؛ آ: وبا ۲۹- ل ق لی (نیز س"): 


روان پر ز گرد؛ ق" پ. ال" ب (نیز ل لن"): روان پر ز درد؛ و: دوان پر ز گرد؛ متن= ف 


ِ ت“ ۲ 
چو یران به کی رتست 


روا و که شب کو 


۳ ۳ 
7 ۱ ۴ ۵ 
براوردش از پای و بنهاد پست 


۳ م2 و ۷ 


و 


پر از خاك چنگال و روی و دهن 


ق خواست 
که این 


۸۱1۵ ل کی از بر سسەیى ي شل 
یکی خنجری" ابگون برکشید 
روت کرد رستم به و کت 
دا کت اشنم ۰ ا ام «ها جزین 
کسی کو ۱ سرد آورد 

تسشن ا ا 
گر بار دیگرش" زیر اورد. 


از تن سرش را برید 
۳ ۹ 
راز بايد کشاد از نهفت: 
باشد" ۳ 


دين ما 

2 9 3 
سر ممری زیر در ورد 
EE EE‏ اه" کین ؟ 
اه ات کت نام و وراه 


( : دراویختند ۳ - لی ل" ب: فروریختند؛ ل : زتن خون و خوی را فروریختند ؛ 
ِِ لن" س۲): بنداری (۸۱۰- ۸۱۲): فتر جلا و شد کل واحد منهما فرسه 


از بیت ۸۱۲ یك بیت افزوده است (-> ۸۴۸ب) ؛ 


ال هکش کرفن + متن = ف قی- رل( .نآ س 
ق» و: ز تن ها همی خول (و: خوی) فرو ریختند؛ متن= ف 
بحجر. و تبث کل واحد منهما بصاحبه یتصارعان کأنهما أُسدان یتصاولان, آوجبلان بتناطحان ؛ لی پس 


پ پس از بیت ۸۱۲ افزوده است: 


خم 3 گرد ف ۳۰ دو کوهند گفتى سهم برده سر 

تآ یه ات أن ډه نه ال بر ا ستود امده وات اتال رمین 
2 ۳ و 1 * 

جویك لخت بگذشت و شد روز گرم ز دل سرده مهر و ر رخ سسته شرم 

نیرید سهراب جول پیل EEE‏ جر شير دمنده ناريت دت 


٤‏ - ل» پل" (نیز س آ) : حای: متن = ف ھ۵ قق لی آء ب (نیز ل٣‏ لن") : جو شیر دمنده (اء ل۲ : درنده) ز حا در بجست (ق؟ : ز جای نشست)؛ 


و این بیت را ندارد؛ ق" لی»ء ب پس از بیت ۸۱۳ و ق پس از بیت ۸۱۴ افزوده‌اند (ق بیت های سوم و چهارم و ب بیت سوه را ندارند) : 


یکی بانگ برزد پر از خشم و کین 


ز بس زور گفتی تنش (» ب: زمین) بردرید 
تو گفتی بدرید یکسر (: : بدرید گفتی 
ق برد رستم تردن بر زمین 


جای ان ت پيل مسست براوزدش از جای و بنهاد پیست 


سراسر) زمین 


۳ ر 
زد (لسی: بزد) رستم شیردل بر زمین 
و بجای بیت ۸۱۳ افزوده است : 


بیامد پس انگاه پر خشم و کیر 


ت 


بزد دست سهراب و اسدردمید کمربست رستم گرفت و کشید 

کک بانگ برزد پر از خشم و کین اکر کو ورای بر ا 
1 ل.ق, لی ب: ق" پ آال" نیز" لن س") ۷- ق ق" لی. پە ب (نیز ل" لن" س"): آرد؛ متن= ف» لآ ل"؛ و | 
بیت را ندارد؛ در ق" لی پء ل ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۸< ق ق" پ. وال" ب (نیز لن" س"): خنجر؛ متن= ف ل» 
لی, آ (نیز ل"): بنداری (۸۱۳- ۸۱۶): ثم إن بطحه وجلس على صدره كالأسد اذا افترس فريسة فجثم عليها وافترشها. واستل 
خنجرا, وأراد أن بحتز رأسه 9- لو این بیت را ندارند؛ ف» ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
E E E‏ 
ی" په وب (نیز ل" لن" س') پس 


€. 


جنگ متن = ف 
سهراب صرع رستم . وب 


نبو كفت رستم سه مرد جوال 
ل. ق- ل" (نیزل" لن" س") این بیت را ندارند ودر ترجمه بنداری هم نیست؛ ل» ق» ق 
به سهراب (ق: سرخاب) گفت ای یل شیرگیر کمند افکن و و 
ف لي, آء ل" این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ۱۰ - ل۲: نیست ا ۲ - ف همه جا کستی و دستنویسهای 
دیگر همه‌جا کشتی دارند ‏ ۱۳- ق": سرکشی 2۱6 ل و: گرش بار دیگر به؛ متن= ف» ق» ق" لی. پآ ل" ب (نیز ل" لن" س") ۱۵ ف: 
بیفکندنش ؛ ل ل" (نیز ل"): ز افکندنش ؛ ق» لی و: بر افکندنش ؛ متن= ق" پ. اب (نیز لن" س") 


از بیت ۸۱۷ افزوده‌اند : 


گرد و مرگ ر (ق: 


۸۲ 


داستان رستم و سهراب 


4 بے 


۱ 
روا باشد ار سر کنل زو حدا؛ جين بود ۳ نود ایین ما 


= سا ۴۳ 
بدین" چاره" از جنگ ان ازذها همی خواست" کاید" ز کشتن رها 


دلیر و" جوان سر به گفتار پیر بداد و سود" آن" خن جای‌گير 
E‏ دزی تا تیه وش به دشتی که ملی E‏ کشت 
همی کرد نخجیر و یادش نبود از انکس که یار او یرد اه 
همی دیر شد باز" هومان چو گرد بامد پرسد ازی وز برد 
به هومان بگفت آن کجارفته بود سخن هرچه" رستم بدو گفته بود 
بدو گفست هومان گرد: ای جرا به سیری رسیدی همانا ز جان 
۰ دریغ | رکیب " دراز و یلی‌پای و 
هزبری"" که اورده بودی به دام رها کردی از دام و شد کار خام 
نگه کن کزین بیفده کارکرد جه ارو۲۷ ره ب ره EE‏ 
E EER‏ او كرفت وو ا ات 
ب اکر خر باد آزری م ور ف کا 


۱¬ ق ق" په ال" (نیز ل" لن"): برین (ق» ل": بدین) گونه بر (ل": به؛ لن: تر) باشد آبین ما؛ لی (نیز س"): بدینسان (س۲: برینسان) بود رسم 
و آیین ما؛ ب: برین گونه باشد خود آیین ما؛ متن< ف؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری (۸۱۸- ۸۲۲): فلما رأی ذلك رستم احتال عليه وقال : لیس هذا 
من شأن المصارعة عندنا. بل کل من ساجل شجاعا بالمصارعة فليس یبسط يده الى قتله فى الصرعة الأولى» بل حتی یصرعه انیا فحينئذ له ذلك ۲- 
ل: بدان؛ ل؟: برین؛ متن< ف ی. پآ ب ۳-ب: گفتن ع-ق: زان شیرچنگ اژدها؛ آ: از دست ان اژدها؛ ب: از جنگ نراژدها . ۵-ب: جو 
دانست -٩‏ ل": ابد ۷- ق و: زچنگش؛ در ق لت های این بیت پس و پیش شده‌اند+ ق" لی این بیت را ندارند؛ و ۸۲۲ب و ۸۲۳ را انداخته و 
از ۱۸۲۲و ۸۲۳ب یك بیت ساخته است ۸- ق پ» و: < وک + ب: دلاور  -٩‏ ف ق" لی پ. ول" (نیزل".س؟): نبود؛ ق: بود (حرف یکم 
نقطه ندارد) + ب : بدادش که بود: متن = ل (نیز لن ") ۱۰" ل» ق ق" پو این ؛ متن= فلی, ل" ب ۱۱ - ف: بادگیر (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 
ل. نی- ب (نیزل؟؛ لن؟ س؟): دلپذیر: متن تصحیح قیاسی است؛ بنداری: فاغتر سهرات بکلامه؛ قا و 
یکی از دلیری دگر (پ: دوم) از زمان سیم (پ: سوم) از جوان‌مردی بی گمان 

۲ ل: کرد زو؛ پ: کردش از؛ متن< ف» ق ق" لی وآ ل" ب ۱۳ ل : چوشیری که بر پیش اهوگذشت؛ ق و (نیز ل "): به دشتی که پیش وی 
اهو گذشت (و: بگشت)؛ ق" پ. ب: به دشتی که بر پیش آهو گذشت؛ متن< فه لی آ ل" (نیز لن") 216 ق ون وی؛ بنداری (۸۲۵- ۸۲۶): 
وقام عنه. وخلی سبیله. وجاء الی صحراء کانت بین یدیه فیها غزلان کثيرة فاشتغل باصطیادها غیر مفکر فی رستم لا محتفل به ۱۵ ل.ق» و (نیز ل؟): 
تا که؛ متن< فه ق" لی» پ. آء ل" ب (نیز لن۳) 2۱5 بآ (نیز ل"): از؛ ل: بپرسیدش از هم ؛ لی: که پرسد ز روز؛ و: بپرسید کار؛ متن= فه ق» 
ق" ل" ب (نیز لن")؛ بنداری: فرکض الیه صاحبه هومان واستخبره عماجری بینه وبين رستم 2۱۷ ل: هرج؛ پ: سخن ها که ۸ ق" پل 
ل": دریغ ای جوان؛ لی: که ای پهلوان؛ و: که ای نوج وان ۹- لىپ ل" : آن ۰ ل : بروبازوی ویال؛ متن= ف ق- ل" ۲۱-ق»ق به 
از رکاب؛ متن= ف لی ول" ۲۲- قو بر(و: پر) وپای تو؛ متن= فق" لی پ. آل ": ل : میان‌یلی چنگ وکوپال تو؛ این بیت راندارد ۰ 2۲۳ 
لی. ب: هزبری 7۲6 قق" پل" ب دست؛ متن< ف» ل» ق» لی وا ۲۵- ف ل": شادکام؛ متن= ل ق- آاب (نیز ل؟لن؟) ۲٣‏ ق»و: 
ببینی کزین کار ناخوب خر (و: سر) ۲۷ ق لی پ» ب: اید ۲۸- .ون به رویت 2۲۹ ق»و: نبرد دگر؛ ق" لی: به دشت نبرد؛ په اء ل": به 
روز نبرد؛ متن< ف ل. ب ۳۰- ل لی: ماند ازو (لی: زو) در شگفت؛ ق: بود اندر شگفت؛ ق و (نیز ل"): بدو در فروماند هومان شگفت؛ ب: 
براند اسب و آمدش ازو در شگفت: (لن": پراندوه و مانده دلش در شگفت)؛ متن= فه پآ ل" ۳۱-ق: رو ۳۲-ل»آ: به خشم ودل از غم پر از 
کار اوی؛ ق» و (نیز ل "): دو چشم و دل ازغم پر از گفت وگوی (ق : گفت گی ؛ متن< ف» لی. پ. ل آ. ب (نیز لن ۲): ق" این بیت را ندارد؛ س" بیت های 
۵- ۸۳۴ را ندارد 


۸۳ 


۵ نکو تن ازین روی انیم زگار که دشمن مدار" ار جه حردست خوار 
شوت و 1 و کشت پا کی نم اد" کت 
خرامان بشد سوی آب روان چنان چون شد“ بازیابد" روان 
بخورد اب و روی وسر وتن بشست به پیش جهان‌افرین شد نخست 
همی خواست پیروزی تست تا سود" اگ از بخش خورشید و ماه 

6 کا چون رک واه ر اروش ER EET‏ ششن 
و ات ج شد به با نتر پران‌ديشه بودش د کی نگ 
همی تاخت سهراب چون پیل مست کا کا وو 


ge‏ ی ات E‏ س ا ا زا ا 
2 ۳۴ م2 ۳ 1 ع ۰ 
کش وزو ا اندر شکفت ر پیگ‌ارش ادا برکرفت 
۵ چو سهراب_بازامد" او را بدید ز باد جوانی دش بردمید 


١‏ ل. لی پ. ال" (نیز لن" س"): یکی داستان زد برین (لی: بدین) شهریار؛ و (نیز ل") E‏ این گونه) اموزگار؛ 

مت = ف ق ٣‏ پ: مین ؛ بیت را ندارند؛ بنداری (۸۳۳- ۸۳۵) : ثم قطع رجاءه من وعاد | لی معسکره مهموما وهو قول : : من استصغر 
عذود . و إن کان اسیرا. فسیری الیسیر عسيرا ۳ ب: دشمن £ ری سا ای ان ب (نیز ل لن" س") ۵- لب شد 1:] 
گذشت -٩‏ پ: سرو ازاد؛ ل" : کوه پولاد ۷-ل. پ: شد؛ ق" این بیت را ندارد ۸- ف (نیزل"): چنان کشته (ل": مرده 0 
س") 2٩‏ ق: بینده ق" این بیت را ندارد 7۱۰۰ ق روه لی این بیت را ندارد 11 قو نىد 2۱۲ ل»ق» قو 
(نیز ل"): بخشش هور؛ لی : گردش هور؛ ب: کار خورشید؛ مت = فپ الآ (نیز لن" س") ۱۳ - ق" ب: گشت ‏ ۱۴ - ل: < از> ؛ بنداری 
(۸۳۶- ۰ ولما تخلص رستم من يده قصد ماء جاریا هناك فشرب منه واغتسل وسجد يسأل الله تعالی آن ن ینصره علی عدوه. وهو لا یعرف مافی دلك 
وما ینسای اليه؛ ق ٣‏ پ وآ ب لن" پس از این بیت اف زوده‌اند (و بیت هشتم وب بیت های یکم تا هفتم را ندارند) : 


شنیدم که رستم ز اغاز کار چن یافت نيرو ر پروردگار 
2 2 3 7 

که گر سنگ را او به سر بر (و: بای بر سر) شدی همی هر در پایش بدو درسدی 

از ال زور پیوسته رنجور بود دل او از ان ارزو دور بود 


الك تر تکار . هیال به زاری همی (و: همی در جهان) ارزو کرد ان 
5 که لختی ز زورش ستاند همم برفتن به ره بر نواند همي 


برانسان که از فاك پزدال بخواست ر نیروی ال كکوهپیکر تاشت 
جر باز انچنان کار پیش امدش 5 از بم سهرات ریش امدش 
به بردان بنالید اکا کردگار ندین خر این ننده را باش يار 


۳ 


همان زور خواهم كز اغاز کار مرا دادی ای پاك پروردگار 
10 بدو داد پزدان (پ : باز داد آن) جنان کش بخواست بیفزود در تن جنان کش بکاست (و: زورش دو جندانك کاست) 
۵ ق لی و: از ان ۱5 ق" پ- ب (نیز لن"): اب خور: متن= ف» ل ق» لی (نیز ل" س") ۱۷- و: دشت ۱۸- لی: پر اندیشه دل بوده وه 
E‏ ٩-ل:‏ بازوی ۲۰- ب: یکی خنجری ابداده به دست ۲۷۷-ف وبر کره؛ ق 
(نیز ل س"): به شادی و؛ ق" په | لآ ب: و چون شیر: لی: ابر کوه و؛ و: وشادان و؛ (لن": و تازان و)؛ متر= ل ۲۳۲- لی: دمان e‏ 
زمین و زمان ؛ بنداری این بیت را ندارد؛ ق" په وآ بل لن" پس از این بیت افزوده‌اند : 
بران گونه رستم چو (و: چو مهراب شیراوژن) او را بدید عجب (پ: غمی) ماند در وی همی بنگرید 
۳ ق" و (نیز لن"): ازو ماند؛ پ: ازو مانده؛ منن > ۲- ل: همی ماند رستم ازو در شگفت؛ لی (نیزس۲): غمین (س۲: غمی) گشت رستم 
بدو در شگفت ؛ e‏ تهمتن همی ماند اندر شگفت ؛ مت = ف قا ب (نیز ل ۲۵- ف. لی: اندیشه‌ها: متن< ل. IC‏ ق٠‏ پ- ب (نيز ل لن" 
س")؛ در ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ بنداری این بیت را ندارد 7۲۷ ل» لی» و: شیراوژن؛ متن= فه ق» ق" پآ ل" ب (نیز 
لآ لن س") ۲۷-ق: یکی تیزتر شد بدو بنگرید 1 پآ لن" پس از این بیت افزوده‌اند 
یکی تیزتر (پ» لن۲: چو نزدیکتر) شد بدو بنگرید چو(پ. لن" مر) اورا بدان فر وان زور (ق": و اورنگ) دید 


۸۴ 


داستان رستم و سهراب 


7 ر ۳ ۵ 
جنین گفت کای رسنه از جنگ شیر جدا ماندی از زحم شیر دلسیر 


گفتار اندر افکندن رستم سپ اب را 


دگر باره اسپان ببسستند" سخت به سربر همی گست" بدخوهبخت 
به r.‏ کو ا ر کف شا ٠‏ هر کو کول ا 
هر اننگه که خشسم آورد بخست شوم کند" سنگ خارا بکردار موم 
۰ سرافرازسهراب ".با" زوردست توگفتی سپهر" بلندش" ببست 
غمی گشست" , رستم ببازید چنگ ‏ گرفش" بر و یال جنسگی‌پلنگ 
تفه و کے سس ا نا ار ESE‏ 


۰ 


۰ ۰ 3 ۳۳ ۳ 2 E 
ردس بر رمین بر تحت ذاز سیر بدانست کو هم نانك به زیر‎ 
سبك تيغ نیز از ميان برکشسید بر یر او بردرید‎ 
یجید از آن س یکی 1 کرد ر نيك و رد ال نش 3 کوتاه کرد‎ ۸۱۵۵ 
بدو کشت کین بر من از مد ستل زمان به دست تو دادم کلید‎ 


۵ 


۱ ق" وا: بدو ۲"ق: ای ۳-پ من 6 لق لی: مانده؛ متن= ف ۵- ق" پآ ل": چرا امدی باز نزدم دلیر (پ: در جنگ من)؛ و: 
جدا گشته از جنگ شیر دلیر؛ ب: دگر امدی پیش شیر دلیر؛ بنداری (۸۴۵- ۸۴۶): فلما رأی رستم ناداه و قال له : آیها المغلت من مخالب الضرغام! 
مالك قد أبطأت و تقاعست عن الإقدام؟؛ ق- آ. ب (نیز ل" لن") پس از بیت ۸۳۶ افزوده‌اند: 

چرا امدی باز پیشم بگوی سویراستی چوذنتابی(تیآ.پ.آب: خودنیبی ؛ و: می نتابی)تو روی 
ف.ل.ل "(نیزس".بضداری) این بیت‌راندارند "- ف : گفتار اندر افکندنرستم سهراب وزخم زدنوجگرگاهش دریدن وشناختن رستم که او؛ قی.لی : کشتی گرفتن 
رستم و سهراب (قی: دوم نوبت و افتادن سهراب)؛ ق" و» ب: کشته شدن سهراب (ق": بر دست رستم؛ و: و شناختن رستم او را)+؛ پ: کشتی رستم 
سهراب + : انداختن رستم سهراب را: ل۲: کشتن سهراب را و نشانه یافتن وزاری او؛ متن- اغازف ۷-ل": کشیدند ‏ ۸-و: همی گشت برگرد  -٩‏ 
در ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است: ق" و آ؛ ب پس از این بیت. پ پس از بیت ۸۴۹ و لی پس از بیت ۸۱۲ افزوده‌اند : 

ز شبگیر نا سابه گسترد هور همی این برآن آن برین (ق': بدان آن بدین) کرد زو 
۰ ی" ب (نیز ل" س؟): شود+ متن= فه ل (نیز لن") ۱۱ ق۲: تیغ پولاد بر سان موم ؛ بنداری (۸۴۷- ۸۴۹): وترجلا وشدا فرسیهما وتشمرا 
ثانيا للمصارعة . وكلما غضبت على المرء السعادة لانت فى مساءته الحجارة ۱۲- ق" ل": سپهدار؛ پ: سرانجام ۱۳- ق: سرخاب ۱6-فه 
ق لی, پ. ال" ب (نیز لن" س"): و آن؛ متن= ل» ق» و (نیزل") ۱۵- پ. وآ ل" ب: که چرخ 2۱۲ ق": روانش؛ بنداری: فصار سهراب 
بتلك الأعضاد القوية والمرافق الشديدة كأن القضاء قد فیده, والشقاء قد صفده ۱۷- ل: غمی بود؛ لی: غمین گشت؛ و: بغرید رستم ؛ ل۲: غمی 
گشته؛ متن= فه ق ق" پء ب ۱۸- ل» ق" ل" : گرفت آن+ متن< فه ق ب (نیز ل" لن س") ۱۹- ق» ق" لی» پآ ل" ب (نیز لن" 
س؟): نهنگ؛ متن= ف ل» و (نیز ل۳) ۲۰- ل» ق ق" لی چه آ(نیز لن" س"): < و > + واب: دلاور؛ ل۲: سوار؛ متن= ف (نیزل") ۲۱- 
ق" : زمانه نبودش ؛ لی: زمانه سرامد؛ و: زمانش بیامد؛ متن > ۲۲- ل» ق» پل" (نیز ل" لن"): نبودش توان؛ ق": بیامد زیان؛ آ: ندادش توان؛ 
متز= ف. ب (نیز س") ۲۳- پ: کان ۲6- وال" : پور؛ بنداری (۸۵۳- ۸۵۴): فألقاه رستم على الأرض. وجلس عليه» وسل خنجره مسرعا وشق 
به نحره؛ ق" لی پآ ب لن" پس از این بیت و ل. ل" پس از بیت ۸۶۰ افزوده‌اند : 

هر انگه که نشنه شدی تو (ب: اوب ل: شدستی) به خون بیالودی(ق آ.پ : بیالودت) ان( پ»آ: این ) خنجر(ا: دشنه) ابگون 

زمانه به شود تو نشنه شود بر اندام تو موق دشنه شود 
فقو ل ".س" این بیت هاراندارندودرترجمه بنداری‌هم نیست ‏ ۲۵- ل : زان پس ؛ ق وانگه‌یکی ؛ ل ۲: وزان پس ؛ متن<فق آ.پ.ووآدب ۰ ۲۱-لی: 
بپیچید سهراب ويك »کرد ۲۷ ق" : برمن بد ازمن + و : کین بدنهبرمن ؛ متن <ف.لدقیءلی.آال ".ب(نیزل "لن "۰س" ) ۲۸ -ل.ق.قآ.لی,ودآدل »ب (نیز 
ل "): زمانه ؛ متن = ف(نیز لن ".س؟): پ این بیت‌راند ارد : بندار ی(۸۵۶-۸۵۵) : فتفس سهراب وقال : نا الذی جنيت هذ االشرعلى نفسی حينأريتك هذاالباب 


۱۸۵ 


کیکاوس 


تو زین بی گناهی که این کوژپشست مرا برک‌شید و بزودی بکشت 
به بازی به کوی اند همسسال من به ابر اندرامد چنین یال من 
فن و ار اد ان زر زقس اا ار رواشم 4 سر 
قت یی ۷ بت ر چين" 
کنون گر تو در اب" ماهی شوى وگر" چون شب" اندر سیاهی شوی 
وکر چون ستاره. شوی بر سپهر بری ز روی زمین" پاك مهر 
بخواهد هم از تو" پدر کین من چو داند" که خاکست" بالین من 
ازین نامداران" گردن‌کشان کی یی وت "رسای اقب 
۵ کی ن شا کے کو می کار 


۷ 
جان" بدادم به دیدار اوی 


5 ۶ ۲۱ ۰ و ۰ ۳ ۳ ۰ ۲۲ , و 
چو بسنید رستم سرس خیره گشت جهان پیش چشم اندرش تبره کشت 


۳۴ ۲ ۳ ۰ ۳ E ا‎ ù 
] [بشد هوش و توشش ز مغر وز تن بیفتاد جون سروی اندر جمن‎ 
پپرسید از ان" پس که امد به هوش بدو" گفت با ناله و با خروش‎ 


که اکنون"" چه داری ز رستم نشان؟ که کم باد نامش ز گردنکشان! 


1 - پ. بنداری این بیت را ندارند ‏ ۲ و: کز ابر اندرامد یلی یال من؛ درل" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ؛ ق" پء بنداری این بیت را ندارند 
۳- .و نشان داده بود از پدر مادرم 6 - ق: نوشته بدین گونه بد بر سرم ؛ و: چنین خواست یزدان قضا بر سرم ؛ ل۲: ز مهرم روان اندرامد به سر؛ پ این 
بیت را ندارد+ لی پس از این بیت افزوده است : 

نشال داده بود از پدر مادرم چنین راند يزدان قضا بر سرم 
۵- ق: چنان؛ و ل": کنون 1-1: دل ۷- ق" ل ب (نیزلن"): بدین ارزوی؛ آ: به تیمار اوی؛ (ل": به گفتار اوی)؛ متن= ف» ق» لی و (نیز 
س")؛ ل» پ این بیت را ندارند؛ بنداری (۸۵4- ۸۶۰): إن آمی آخبرتتی بصفة آبی . وحَنتنی عن علامته. و ما كان خروجی إلا لالقاه. وأبصر وجهه. 
وهأنا قد حضرنی الموت قبل أن أراه» وبحسرته أموت؛ ق» ق" لی» ب» ل" پس از بیت ۸۶۰ و و پیش از آن افزوده‌اند: 

دریغا که رنجم (و: تخمم) نیامد به بر (ق» ب: به سر) به (و: ز) مهر اندرامد روانم به سر (ب : ز بر) 
۸ و وگر دربن اب -٩‏ ف ق» ق" لی ل" (نیز ل" لن"): ویا؛ ون توگر؛ متن= لآ ب (نیز س") ۱۰- لی: خور؛ در ولت های این بیت پس 
و پیش شده‌اند؛ پ این بیت را ندارد ۱٠‏ -لی: ویا ۱۲- ق: زمی؛ پ این بیت راندارد ۱۳- ق و: هم از توبخواهد ۱6- ل ق- ب (نیز لآ 
لن؟): بیند؛ متن= ف (نیز س") ۱۵- پء ل": خشتست -۱٦‏ ق- ب (نیز لن"): نامداران و؛ متن= فه ل (نیزل"س) ‏ ۱۷- ق: کسی بردهد؛ 
ب: برد هم کسی 1-1۸ ل" ب: نزد 21٩‏ لی: کسی نزد رستم برد این نشان ۰ ۲۰- ق" لی پء ل" ب: همی خواست کردن ترا خواستار؛ مت < 
ف» ل. ق» و؛ بنداری (۸۶۱- ۸۶۵): وأنت فلو صرت حوتا فی قعر الماء أو حلت کوکبا فی جو السماء لم تفلت من أبى . ولیأخذن بثاری منك اذا بلغه 
مصرعی هذا. ويوشك أن يبلغه ذلك ولو على لسان واحد من هذا الجمع الکبیر ۲۱- ب: چورستم شید این ۲۲-لی.پ: جشمش همه ۲۳-قق 
ا ب: همی (ب: همان) بی تن و تاب و بی توش گشت؛ لی : چو گفتار سهراب رستم شنید: په وم ل" (نیز ل" لن ". س"): بیفتاد از پای و بیهوش رل۳: 
از تاب و بی توش) گشت؛ متن= ف 2۲6 ق" [: بیفتاد از پای و خاموش (آ: بیهوش) گشت؛ لی: بیفتاد و هوش از پیش بر پرید؛ په وه ل" (نیزل". 
لن" س"): همی بی تن و تاب و بی توش (ل۳: بیهوش) گشت؛ ب: ز پای اندرافتاد و ببهوش گشت؛ متن= ف؛ ل. ق این بیت را ندارند؛ بنداری 
(۸۶۶- ۴۸۶۷): فلما سمع رستم مقالته هذه أظلم نهاره. وغشی عليه ۲۵- ل: زان ؛ مت = ف. ق- ب ٣‏ ق» ق" و: جنين؛ متن= ف ل» لی, 
پء ل" ب ۲۷ ق" لی پآ ل" ب (نیز لن"): بگوتا: و: بیا تا؛ متن< ف» ل» ق (نیز ل" س"): بنداری (۸۶۸- ۸۶4): ثم لما آفاق آقبل عليه 
برئین وحنین ؛ وقال له : آخبرنی عما معك من علامات رستم - لاعاش ولاعد من نفره-؛ ف پس از بیت ۸۶٩‏ افزوده است : 

که دادت ز دستان و سام آگهی کو یادا هن سم از بخاهه سس 
پ. لن" پس از بیت ۸۶٩‏ سه بیت و لی» ب تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 

که رستم منم کم مماناد نام تاد بر ماتمم زال سام 

بزد نعره و جانش اند به جوش همی کند موی و همی زد خروش 

جو سهراب رستم بدانسال بدید که افتا شش از 
و یس از بیت ۸۶۹ افزوده است : 

چو سهراب گفتار از انسان شنبد بیکباره هوش از تنش بردمید 


۸۶ 


داستان رستم و سهراب 


سا کته ارت سییر ی ا یو سر ری 
ز هر گونه‌یی بودمست" رهنمای نجنبید یکباره" هرت ز جای 
کنون بند بگشای ازین" جوشنم برهنه نگه‌کن" تن روشنم 
چو برخاست اوای " کوس از درم پیامد پر از خون دو رخ مادرم 
همی جانش از رفتن من بخست یکی مهره بر بازوی من ببست 
۵ ا کک کید اند در بدار و ببین تا" کی اید به کار 
کر کاک کار ت پر تک یشان کت 
جو بگشاد شاخ و آن مهره دید همه جامه‌ی پهملوی* بردرید 
۱ 
همی ريخت خون و همی کند موی سرش" پر ز خاك و پر از آب روی 
جنران کین روت به اب دو دیده نباید" گریست 
ازین خویشتن خستن"" اکنون چه سود؟ چنین بود" و این بودنی‌کار بود 
سا کنیا یی سامت ها نت 


SEF‏ يامد هیواز سست که ٿا اندر اوردگه کار حيست 


۱- ق" : گر زانك؛ لی» و: ار ایدونکه؛ پ. ل": گر زانکه؛ آ: اگر زانکه؛ ب : اگر زانك؛ متن- ف» ل» ق ۲- ف ق: تورستمی + متن= ل» ق۲- ب 
(نیز ل" لن" س') ۳- ل.ق (نیز ل" لن"): از؛ متن= ق"- ل" (نیز س") 6- ف: چرا گشتی از کشتن من غمی + ب: بکشتی به خیره من از 
بدخویی + بنداری: فقال عند ذلك: إن کنت آنت رستم فانما فتلنی بسوء خلقك ۵- ق" پآ ل" ب (نیز لن"): ز هر گونه بودم ترا؛ متن= ف» ل» ق. 
لی. و (نیز ل" س") -٦‏ ل. لی ورب (نیز ل" س"): یکذره؛ متن- ف» ق» ق" پ» ل" (نیز لن ") ۷-[: نجنبید ان گوهر بد به جای؛ بنداری: وکم 
تعرفت اليك وتملقت لك فما تحرك عرقك ولا لان قلبك ۸- ل» ق ق" پ- ب (نیز لن): از؛ لی (نیزال'): زین؛ (س۳: زی)؛ متن< ف 
يقاب ال ببین این ؛ در ل این بیت پس از بیت های ۶ب امده است؛ بنداری: فحل الان معاقد جوشنی › وعر بدنی ۹- ل. ق" پل 
ب (نیز لن۲): آواز؛ متن< ف» ق, لی وا (نیز ل".س۲) ۰ ۱۰ لق" پە ل" ب (نیزلن!): اواز ۱۱-لی: برم ‏ ۱۲-ب: نگه‌دارتا خود؛ بنداری 
(۸۷۳- ۸۷۵): فان أمى حين ودعتنی شدت على عضدی خرزة وقالت : هذه تذکرة من أبيك» ولعلك تحتاح الیها ۱۳-ق: گشت ۱۲ - ق لی: 
شد؛ ل لی پس از این بیت افزوده‌اند و درل پس از ان بیت ۸۷۲ امده است : 
همان نیز مادربه روشن روان (لی : وزانپس اب‌امن‌یکی نامدار) فرستادبامن‌یکی پهلوان (لی : فرستادتامرزایران به‌پار) 
کا تتام .از اسف رت ره زبان‌وروان ازدریندبود(لی : دلیروجوان وخردمندبود) 
بدا تا ا را نماید به من سخن برگشاید (لسی: سزاوار باشم) به هر انجمن 
چو آن نامور پهلوان (لی: بدان شب کجا نامور) کشته شد مرا نیز هم روز (لی: ز من بخت بیدار) برگشته شد 
۵ -ف» لق" پء ل .ب( نیزل ".لن ") : جامه برخویشتن ؛ متن= ق لیو (نیزس")؛ پدلن "پس ازاین بیت افزوده اند 


تالبك دو , بیان ”رند اروی که ای شیردل پور خورشیدروی 
ازین يس لم شادمانه ماد نه ۳ مرا خحود زمانه ماد 


-پویب: ای ۱۷-ق:<و> ۸-پ:ستودهبهرجایوهرانجمن ۱۹ -ق:مو ۲۰-قآ.پ:سری ۲۱"ق:رو؛ بنداری(۸۷۹-۸۷۷): فلما 
رأی تلك الخر E‏ ٣-پ‏ :همی ۲۳-و: بدتریست ؛آءب: تیرگیست ‏ ۲ لیبا: 
بباید ؛ ودب : که بر کرده خود بباید ‏ ۲۵- ل.ق-ب (نیزل "لن" س"): کشتن ؛ متن= ف ٢۲-ل»‏ قق" لی پ» ]ءل (نيزلن ".س۲): رفت ؛ متن = ف» ب (نیز 
ل( ۷و : نوشته چنین بودو بود آنچه بود ؛ بندار ی (۸۸۱-۸۸۰) : فقال سهراب : قتلت نفسك بيدك . وقد وقع المحذور» ومضى المقدور» وليس ينفعك هذا 
الجزع ۲۸-پ: نبامدتهمتن ۲۹-فدل.ق".لی.پ.ب: زلشکربه دشت ؛ متن = ل "(نیزلن ".س ۰6۲ قو آ(نیزل"): تهمتن زلشکرنیامد به‌دشت ؛ بنداری 
(۸۸۳-۸۸۲) : ولمازالت الشمس علی الإیرانیین ولم یرواآثرامن‌رستم رکب جماعة من فرسانهم فی طلبه 


۱۸۷ 


کیکاوس 


دو | سب اندر ان در شت" بر پای نود 


پر از گرد 3 رستم دگرجای 2 


A۸۵‏ و ای دراد و تور تا را ندیدند گردان ثر آن کک 
جال ل تایان که او که ن د اا سا و 22 

ر سکم برامد مرو خحروش ِ ات یکايك؟ به جوش 
شازید تا کار و چیست و سر ایران" بباید گریست 

۱۶ ۲ ۲ 8 ۱۴ 2 ۱ ۱ 9 

اگر کشته شد رستم جنگجوی از ایران که 2 شدن پیش اری 

به" انبوه زخمی باید زدن برین" رزمگه بر نباید بدن 

۵ کون رور من انار ات ف کار کا و کے کا کات 
4 و ۳۷7 ۳۷ 

همه مهسرسانی کن که شاه سوق ی ران رات سا 


۲ ۰ ۲ ۳۱ 
سسی رور ۰ ن داده بودم نويد سی کرده بودم ر هر در اميد 


(- ف: جای؛ متن< ل, قی- ب (نیز ل لن" س") 7۲ ل» ق" لی و ل" ب (نیزل؟): < وک ؛ ق: خاك؛ متن- ف» پا (نیز لن ".س۲): بنداری: 
فرأوا فی الصحراء فرسین لیس معهما آحد ۳-پ: در ع- لی: ایران زمین ۵- ل لی: گمانشان چنان بد؛ ق" پل" ب (نیز لن۲): جنان بد 
گمانی + و آ (نیز س؟): چنان بد گمانشان؛ متن= فه ق (نیزال") 7- لی : سر بخت ایرانیان ۷- لی: تاخت زی؛ بنداری (۸۸۵- ۸۸۷): فحسبوا 
أن رستم قتل فأسرعوا الى کیکاوس, وقالوا: خلت المملكة عن رستم ۸- ل (نیز ل؟): زمانه يكايك برامد؛ ق (نیز س"): برامد يکايك زمانه ؛ متن- ف» 
قق؟- ب (نیز لن")؛ بنداری: فاضطرب الایرانیون وضجوا وأخذوا فی البکاء والرنین -٩‏ ق ق" لی پآ ل" ب: وزان؛ مت < فل ۱۰-ل: بدو 
گفت کاوس شاه؛ (ل": به لشکر بفرمود شاه)۱ متن< فه ق» ق" لی» په آا لب (نیز لن" س۲): و: به سالار لشکر چنین گفت شاه ۱۱- ل": 
برافکن به راه ۱۲-و: نه ۱۳- ق آ: نباید که بر بد: ل" ب: نباید که بر ما (ج نه بر او که بر ما) ؛ ( ل س: که بر تخت ایران)؛ متن< فهل» 
ق. لی. پ. (نیز لن")؛ بنداری (۸۸۹- )۸٩۱‏ ۳ . واستحضر طوسا. وقال لھم : طیروا هجینا حتی نوتی 
بخبر سهراب ‏ ۱6- ل ق (نیز س"): از جنگ او؛ متن- ف» ق"- ب (نیز ل" لن") ۱۵-ل: ز 2۱3 ل: پیش او (پساوند ندارد)؛ ق: تنگ اوه پ: 
پیش روی؛ (ل": نزد اوی؛ س": جنگ جوی)؛ و: که بارد شدن پیش او رزم جوی؛ متن- ف» ق" لی» آء ل" ب (نیز لن")؛ بنداری -۸٩۱(‏ ۸۹۲): 
فان کان رستم قد قتل فقد انقطع رجاونا من ایران لاعوازنا من يقاتل بعده هذا العدو ۱۷- ق" ۳ بر ۱۸-ب: بدین ٩۱-پ:‏ هم؛ و: تا ۲۰- 
ل» قآ لی: نشاید بدن؛ و: چه خواهد شدن؛ ل۲: نباید زدن؛ ب: بباید بدن + متن- فه پآ (نیز لن")؛ (س۲: ندانم کزانپس جه شاید بدن)+ ق این 
پیت را ندارد؛ بنداری: ولیس من الصواب أن نتوقف فى مثل هذه الحالة, والأصوب أن نهجم عليهم . ونجعل الأمر حملة واحدة ۲۱- ل.ق- ب (نیز 
ل" لن" س؟): از؛ متن- ف 2۲۲ قی: سرخاب؛ بنداری: فلما سمع سهراب صیاح الایرانیین وضجتهم قال لرستم 2۲۳ ق وه آ ریز لن"): چو 
کار؛ پ: که کار؛ ل ب: جوروز؛ متن- فا ل» ق" لی (نیزل" س") ۲۵- ق۲: ایدر: بن‌داری: قد تغیر الحال الان بعسکر الترك بسیب ماجری على 
۵- پ: بر ان ۲۹ ق: رزم ۲۷-و: نراند سوی جنگ ترکان سپاه؛ بنداری: فاجهد کل الجهد فی آن تصرف کیکاوس عن قتالهم ۲۸- ق. ب: 
ز بهر من؛ ق؟: ز بهر مننده پ: به پشتی من؛ ل" ز بهر من این + متن- ف» ل» لی» وا (نیز ل" لن" س") 2۲۹ ل: يکايك به؛ (ل۳: سوی رزم)؛ 
متن= فه قی- ب (نیز لن" س")؛ بنداری: فانهم من جلى تجشموا المجیء الی هذه الدیار ۳۰۰- ل" (نیز ل"): روزشان 2۳۱ و: زبهرت؛ ف این 
بیت را ندارد؛ در ق و این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ بنداری: وکم آمنية کانت لهم معذوقة بأیامی . وکم حاجة کانوا برتجون نجاحها فی 
حیاتی 


A۸۸ 


داستان رستم و سهراب 


باید که بینند رنجی به راه مکن جز به نیکی در ایشان" نگاه 


1 از بر رعش زمستسم. جو کرد ۳ پر از حون رخ و لب ؛ پر از باد سرد 
بیاسد به پیش مپه با خروش دل از کرده‌ی خویش با" درد و جوش 
چو دیدند ایرانیان روی اوی همه وتاه ی ا وی 
.و فا سر رد کار و مامت از سار 
جو زان کون دنك بر خاك سر دریده برو" جامه» خسته E‏ 

9 ا کو کون کار چ ولو E E‏ 
کت ی 0 E E E‏ 
م رک فتاه با اور رون وا تالا سوت از توش 
یه TEEN‏ ار رو وی و کر 
شما جنگ ترکان مجویید کس همین بد که من کردم" امروز بس 

۰ زواره بيامد بر دریده همه جامه بر روت 


۱ ل.ق.ق و س" ) : بدیشان ؛ ل ۲ : بدیشا ذبه‌نيکي + مت <ف.پو: بندار ی فانشرعلیهم جناحالأمان » وانظر الیهم بعین ۱ لرعایة‌والا حسال ؛ 
لی. .وا لن" پس ازا ن‌بیت افر وده‌اند(بیت های‌یکم وهشتم‌تنهادرلی آمده است + لی‌بیت یار زدهم‌راندارد ! تصحیح ب ی 


گذرشان دهی تا به توران شوند نباید که اری بدیشان گزند 
ازیسن در داعترق نه لد منست رفز حم کمند منست 
بسی زو تسان نو پرسیدهام همين بد حیال نو در دیسده‌ام 
جز ان بود یکسر سخز‌های او ازو ماند بادا تهى جای او 
5 جور کش ر کفتار او نااميد شده لاجرم نیره روز تل 
نشانی که ند داده مادر مرا بديدم ك دب‌ده باور مرا 
ز فعل بد خود نگفتی به من به اتش زدی مرمرا جان و تن 
جنس ند اخ نتسه ره مسر که من EES‏ گردم نه دست يدر 
10 چر برق امدم رفنم اکنود جو باد اسبیه ميسشور مگر E EE‏ باز شاد 
۲ ی نرستم فروسست دم پر اتش دل و دیدکان پر زا نم 


۲- ق" پء ل" ب (نیز لن"): دل وه لی: دورخ؛ متن= فهل. ق (نیز لس ۳- ف ق۲- ب (نیز ل س"): پر؛ متن= ل» ق (نیز لن؟): بنداری 
AY =)‏ : فرکب رستم وأقبل الى عسکر الابرانیین ودموعه جاریه . وأنفاسه متصعدة محترق ٤ E‏ ق: رو هت ق: 
رو؟ بندار ی (۲ ۳-۰ (4١‏ : فلما راه الایرانیون ترجلوا وسجدوا شکر الله تعالی علی رجوعه سالما ا اد فرزانه ۷- لی : : جو زانسان بدیدند ۸ 
ب: همه 4- ل. ق. ق ٣‏ په ل" ب: جامه و خسته بر؛ متن < فول رل ۰- 2 و : بنداری -٩۰۴(‏ 4۰۵): فلما شاهدوه 
با 5 ں عن التاج بالتراب سایلوه عمابه ۱۱ - ف.ق آ پ ب : گرامی تنی را بیازرده ؛ ق و (نیز لن") : گرامی تن خود بیازرده ؛ لی 
E E DE‏ متن= ل ۲ ق" پا ل" ب (نیز لن ‏ س"): 
: زمین پر خروش و هوا پر ز جوش ؛ ق و: دل ازرده گشتند پر (و: با) درد و جوش ؛ لی: دل از کرده خویش پر درد و جوش (= ۹۰۱ ب)؛ متن= 
ف (نیزل") ۱۳ - ق لی: کای سرفرازان من + و: با ناله رستم که من ع۱- ب: هست ۱۵- ل» ق" پآ ل" ب (نیز ل" س"): گویی نه تن؛ ق: 
فرو ماندم از کار این انجمن؛ و: نه دل دارم ای نامداران نه تن؛ (لن؟ : همی بگسلم جان شیرین ز تن) ؛ مت ف» لی ۱١‏ - پل" ب: که این بد 
۷ ق:9: : که کردیم ؛ بنداری (۶ )0 : فأخبرهم بحاله العجيبة» وقال لهم ل ن۱ فسو 0 ولا جلد e‏ 
فقد کفاهم ماجری علیهم علی بدی من الشر ۱۸- ل: بران انجمن؛ ق: بدان انجمن؛ متن< ف» ی ب (نیزلن".س۲) ۱1٩‏ ل: جامه خویشتن 
ق" پآ ل" ب : دریده به بر (پ آ: رن + ل همه) جامه و خسته تن + متن< NS‏ 1 


بیت 44۲ امده‌اند؛ در لی بیت ٩۱۰‏ پس از بیت ٩۱۲‏ امده است؛ ق" په و آ لن پس از بیت بیت ٩۱۰‏ افزوده‌اند (تصحیح بر اساس ق"): 
جو رستم برادر بر ان گونه دید بگفت ا از بور کشتهةه شنید 
پشیمان شدم من ز کردار خویش بيابم مکافات از اندازه بیش 
پسر را بکشتم به پیرانه‌سر دریده پى و بيخ ال نامور 
دریدم چگرگاه تور اجان بگر ید برو چرخ را ناتوان (تا جاودان) 


۱۸۹ 


کیکاوس 


O‏ ار EE‏ پهساوان اف ر ا شیر زا 
CE‏ تفت ار وت و کی وتو EE‏ 
EET EEL ENE EEE‏ 
کا او کن ا که EE CES‏ 
یکی دشنه بگرفت رستم ‏ به دست کل وق و در ا و 


م2 ۰ ۱ 1 ۱ ۳ م2 ۰ 8 ۳ ۲ 
بزرگان E‏ اندراويختند ز مژگان همی* خون فرو یت اک 
۰ بدو گفت گودرز کاکنون جه سود که از روی کیتی براری تو دود 


E‏ لیب ال بلق ) ۲ و این ۳- پ: برایشان 6 "الیل" : مگر؛ ب: اگره 
متر< ف.ل.اق, پ. وآ ۵- لی: بغنوی: ق۲- ب (نیز ل لن" س") پس از این بیت افزوده‌اند: 
که با نر مرا 


ت 
۳ ۰ 5 1 اه نت ای ۰ ۳ 

که ا 1 E‏ 
روز یبک‌ار نیست سس رن جاین. حبار بيت 


ف. ل. ق این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست: ادلی س از بيت بالا سه پیت : قآ" لی وا تنها بیت های دوم و سوم وق تنها بیت دوه را 


(پس از بیت )٩۱۱‏ افزوده‌اند : 


کشت ره سی انش بور د ازین گر به من بر بد ايد سزد 
ر فعل بلا شود نف ورا به EE‏ زدی جال و دیده مرا 
بر رادرش گت سس بهلوان که ای بت با نام روشن روان 
1 ق" پ. اء ل" (نیز لن"): کسی هیچ گونه شتاب : و: به تندی مکن بر کسی بر شتاب + ب: مکن هیچ گونه به مردم شتاب ؛ متن= ف لی (نیز 


e - e TT‏ وحضر آخوه زواره وقد شَدٍ نز علی نفسه ثیابه . فارسله الى هومان وقال : قد أغمد سیف 
القتال وضرت انت الان حافظ عش ترتع وهذا ز واره قد آمر باه کال بصحبك حتی تبلغ تبلغ آنت ومن ¿ معك الى حافه النهر؛ ق" پو اء ب لن" پس از بت 
۳ افر وده‌اند (بیت سوم تنها در و لن" امده است : نصحیح بر اساس ق ): 


هة پاسح جين کش هومال کد که یمد سهرابت ر ت و؟ 
ار 7 و ۳ ۲ 5 ۳ ۰ 7 وه 
هجیير ستيزنده بدكگمالن کزو E‏ راز سیهید تیاب 
تات تاه تست و او EEE‏ انش ته بی دالىشىی تود خت 
۳ ۱ 

سه ما از ند :ا سو اه سید جر او نیرددن در حهان نید 
5 ژواره امد رت EE EE,‏ ز ”همان سح اند و رز انجم 
۳۸ بت س ر ~~ سب 
ر کار هجير ند انشا که سهرابت او را نداد تاد 
تهمتن ز گفتار او خیه شد جهاد پیش جشم اندرش تيره شد 
۳ ر ون € مگ هم ۳ : ۱ 
بنزد هجير امد ار دست فين بر یبا نش بگرفت و رد بر رین 

کے | 4 5 e:‏ 9 ت 5 
حتجری ابخکول بركشيد همی حراست ار نن سرس ر ۱ بريد 

ا ۹ 5 ۳ ۲ ۳ ۱ ۲ 

10 بزركان به پورس فرازامدند هحير از در مرک باز استاند 


۷- ق۲: جوان : ا ل" ب: خسته پور جوان : ق این بیت را ندارد ۸ NT‏ یا 
الأكابر والأمراء - ل. ق و (نیز لن" ): به بند ؟ مسن = فه ق EA‏ ن + بنداری بیت های ٩۱۶‏ و ٩۱۷‏ را ندارد 91° 
این 7١‏ ق" هل وف( نیزلن): عمان :مت -ف.ل.ق.لی.و ۱۲ -و:ناگه ۳ تن ۱۶ .لیب : بدو؛ ی" : ازو؛ مت عف.ل ۱۵ 
9 : همه eG GS o‏ ۷ ل 
قآ لی. ب. وهآ ب: بدان؛ ل۲: بر آن: مت = ف ق 


۱۹۰ 


۹۲۵ 


۹۳۵ 


اگر زانك ماند به گیتی تا 
گر" زین جهان این" جوان رفتنیست 
شکاريم یکسر همه پیش مرگ 
[جو ایدش هنگام تا کی 
[فزازمتتته: راف اک رتست 
[ز مرگ ای سپهبد بی اندوه کیست؟ 
دزن کت مسا مان 
پیامی . ز 
به شنه جگرگاه پور دلیر 


داستان رستم و سهراب 


بماند. تو بی رنج" با او" بمان 
به گیتی نگه‌کن که جاوید کیست 
سری زیر تاج و سری زیر ترگ 
ا اکن و کنیا 
پرزگندگانيم افر همرست! ] 
همی خویشتن را بساید ‏ گریست] 
کز ایدر ‏ برو" زود روشن روان 
بگویش که ما را چه امد به سر 
دریده"' که رستم مماناد دير 
یکی رنجه کن دل به تیمار من 
چا و کا و 
سزد گر فرستی هم اکنون به" پی 
چو من پیش تخت تو کهتر شود 


7 ۹ 
به کاوس یکسر پیامش بداد 


۲۰ ۳ 
بو گفت کاوس کز پیلسن که را پیشستر اب ازین انجسمسن۲؟ 
7 "۲ 
سود بشت ر ره نیروتسرا؟ هلاك اورد بی گمان مرمرا 


۱ ل.ب (نیز لن"): اگر ماند اورا به گیتی زمان: ق لی (نیز لس ؟): اگر(لی: وگر)ماندهباشد مرو را زمان؛ ق" پآ ل۲: اگر هیچ ماند ([: ماندش) 
به کیتی زمان؛ مت = ف ۲ ق" 1: به شادی تو؛ لی: توجاوید؛ پ: بهگیتی + ب: ابی رنج + متن= فه ل» ق ل ۲ ۳ لی ب: وی €- ب: توان؛ 
و این بیت را ندارد؛ بنداری -٩۹۲۰(‏ ۲( وقال له جوذرز: لو قلبت الارض ظهرا لبطن : وأصبت نفسك بكل مكروه لم ینفعك ذلك شيا . وسهراب ان 
کان الله قد أنساً فی أجله فسیعا فی وتبقیان معا ۵ ف و: اگر؛ متن< ل ق. ق" لی پآ ل" ب (نیز لآ لن" س") ب-ق, پل" ب: آن ۷ 
بنداری (4۲۳- ۴ وان تکن الأخرى فهون عليك. وانظر من ذا الذی قضی له بالبقاء فى دار الفناء . وکلنا قتص المنون . غير نا لاندری متی بخرح 
علینامن الکمین ‏ ۸ ق اء پآ کند؛ ل ب (نیزل؟ لن س کنند؛ متر< ف ٩‏ ق": نماند وگر سیصد افزون کند+ پآ ل" ب (نیز لن؟): 
وزان پس ندانیم تا چون کند (ل". به لن *: کنند) : رل س": ندانم که آنجا همی چون کنند)؛ متن< ف؛ ل. ق لی و بنداری این بیت را ندارند 21۰ 
ال : وگر ۱ ل وگر ۱۲- ف ل: گمره‌است؛ پ: پراکنده باشد وگر گمره است؛ متز= ق "اء ب (نیز ل" لن" س")؛ ل. ق» لی وه بنداری 
این بیت را ندارند ۰ ۱۳- ف: نباید؛ متن< ق" لی پآ ل" ب (نیزل" لن" س")؛ ل. ق و بنداری این بیت را ندارند؛ ل" ب در اینجا سرنویس 
دارند. ل ": پیغام رستم نزد کیکاوس و خواستن نوش دارو: ب: خواستن رستم نوش دارو از کاوس 6 1-۱: بشو 714 ق:بريدم ۱1-ق:ز ۱۷- 
ق" لی. په و ل" ب (نیز لن ): ز؛ متن= ف ل» ق آ(نیز ل" س") 1۸-لی: ز؛ بنداری (۹۲۸- :)٩۳۴‏ فقال عند ذلك لجوذرز: تحمل عنی رسالة 
الى الملك؛ امض یه وآبلغه ما بلیت به فی ولدی» وقل : إن کنت ترعی حقوق خدمتی » ولا تسی نصحی وطاعتی فأنفذ ی من خزانتك شربة من الدواء 
الذى یشفی الجرحی. مع جام من الشراب. فلعل سهراب يجد عليه الشفاء بسعادنك : ویصیر احد العبید المائلین فى خدمتك ۹- ب: زبان برگشاد 
۰ ل ق» ق" وال ب (نیزل ۳ : کز انجمن؛ لی: کای پیلتن؛ متن= فه پ (نیز لن" س") ۲۱- ل ق و ل" ب (نیزل"): اگر زنده ماند (و: 
گردد) چنو (ل: چنان؛ ل۲: بل؛ ب: گو پیات ب ق "۰آ : که را بیش نزد من از پیلتن ؛ پ (نیز لن"): که را بیشتر آب نزديك من ؛ (س: که را آب بیش 
است ازین انجمن) ؛ متن= ف لی؛ پ» و پس از این بیت دو بیت و ق" لی اء ب» لن" تنها بیت دوم را افزوده‌اند: 

نخواهم که او را بد ایند به روی که هستش بسی نزد من اب‌روی 
دهم زنده ماند یل تهمتن (و: گردد چنو پیلتن) 
لی پ. ب» لن ": دهم زنده ماند گو پیلتن رب: چنان رزم‌زن) 
۲ ق": بر مرا؛ په ل۲: بر سرا؛ ل: بی گمانی مرا مت فم ق لی. ل ب رر ل لن ")۰ وس" این بیت را ندارند+ در ف این بیت پس ابیت 
۰ امده است 


یهن مر داروی سوس 


ما بت ن 


۱۹۱ 


۳ جد او در جهان فراخ؟ بدان فر و ان برز و ان یال و شاخ 
۰ کجاباشند او پیش تختم به پای" ؟ کج راند او ۳ aA.‏ 


ات يك زان زو به من بد رسد نسازیم باداش او جر به ند 
۲ 


شنیدی که او گفت: کاوس کیست؟ کر او شهریارست. یس طوس کیست؟ 


جو شنید گودرز SR ET‏ زود بر رستم امد تکردار دود 

تلو . کفست: . حر هل شهت بان ۱ 

ا باق سوت ری درق شتا کے خان ار اش 
EE NET E‏ کی کا ا ن وار 
۳ ۳ ج 0 


۱ ب : بساریم پاداش ن از و جول سزد؛ ق و این بست را ند ارند ۲- ف: بدان ف TS‏ 9 : بدان برز الا (آ: برزو بالا) و ان یال 


a 
ر‎ 


و شاخ؛ پ» ب ری لن" ۲): بدا فر و برز و بدان یال و شاخ : مت = (نیز اند این راندارد ۳ 3 ۳: کجا باشدم پیش تخت اه 
و پا ر ا ون :ق 3 ن ر 


کے ا بمب 


به پای ع- ل: پیش ؛ متن- ف. ق- ب (نیز ل" لن" س؟) ۱( = ف ق" (نیز ل" س): در ل» ق وال" این بیت 


تبث 1 و۳ ۳ ی هم 2 که ۱ ‌ 
پس از بیت ٩۴۱‏ امده است؛ ق" لی. پ. و. ب. لن در یس پیش این یت و بیت سپسین بیت ها زیر را افز ود اب 
دوم را ندارند) : 
ا ات ی ها SEE‏ رک هال دب دهاء 
ف سای صر 7 2 ی ردسن رر ان د ص 
5 ۱ انا ت ۵ شا[ 2 دك کاو ا که چا 
ار ۳ ز2 sia‏ م 2 کی 2 1 7 
سه دستام حندی ما پرسمرد سه بیس سه ات روم د 
نے ٠‏ ۰ے ر او نده اند ا ت ع ای ہے دس .سل :۱ 
۳4 ا ام 4 نی 
5 اگ ماند او زنده اندر حهاد بپیجند از وی کهان و مهال 
< و : ۱ ٤ E N E ۱ E‏ 
تون سمن اجو تبن س رو ر2 سه بی وزارت له کچ سرد 


1 ق. و: شنیدم؛ درل این بیت پس از بیت ٩۳٩‏ و در و و س" پس از بیت ٩۳۸‏ امده است؛ بنداری بیت های ٩۴۰-۹۳۶‏ 


E ۲ ۱ 1 5 ۰‏ از هم اوه ما 1 : هن 
ندارد (۳۵ ۰٩۹‏ 3/00۱ کت حودرر وحاء ای الملك. وأبلغه رسال‌رستم . فقال له انملك : اام تسمه قدله ۳ دنت الوم: من کیکاوس ¢ و اد کال هو 
مت جر و موم 2 


۳1 


املك فمن طوس ؟ بل فا ی + (س": از بد)؛ متن< ق ق" لی ل" (نیزل ")۰ بنداری 
A)‏ #۳ وه جوذرز ی رستم ن قا ا حل خلق الملك السیی شحرة مثمرة بالحفاء والخصومة؛ ب و :لن" نس از نیت ٩۴۳‏ افر وده‌اند : 
ی ٠ر‏ 
به (9: 6 شدی به ورا بار ست همال رسج کس ۳ خحريیدار 
۸- ل ق ق" لی.۱: او؛ متن = ف» پ وال ب ال > لن س") ٩‏ ف ق لی اء ل (یز ل" س ): تو روشن : ق په و ب (نیز لن"): که 
0 = ل:درلی! لت هاء ا ت E‏ والأولى ال ET‏ ۰ ف : < تا > (وزد ندارد) 


۱- ق ق" لی. ب. آ. ل" ب (نیز لن" س"): یکی جامه (ق". پ, لن": خانه) سازد بر اد (ق. لی.1: بدان: ق": بر) جریبار (ق. لی. س": رودبار) : 
و (نیزل"): یکی جامه اورد از زرش تار (ل": زرنگار)+ من = ف. ل TS‏ ۳ - ل : جامه ان جایگاه؛ 
(لن ۲: خانه زرنگار) + متن- ف ق- ب (نیز ل" س") ی O‏ ۱ ۵- 
ل: بتزديك شاه ق: سوی شهریار؛ متن< فا ق" ب (نیز ل" لن س"): بنداری -٩۴۵(‏ ۹۴۶): فامر رستم فسطوا علی جانب داك الوادی فرشا و 
بسطا, وحملوا سهراب ونومره علیه . ورکب مترجها نحو سرادق الماك 7۱ لق" لىپ ل" ۱ 21۷ 


۳ ۳ دار 4 ما 1 1 ج E:‏ 1 ۱ 
ق لی پ.1: جوید؛ در ل از این بیت تا بایان داستان به خصی نوتر وی نزديك به خط اصلی نت ف س ین بیت آذز وده است 
۸ 2 ۱ 5 کی وم ۰ ۱ یف , o‏ 1 رل 
جو ار بیش او روی کرد به ره جهل بر جهال بين ار سد سياه 


۱۹ 


داستان رستم و سهراب 


۳ 


۱ ۳ ۳ 
لر خست و برزد یکی سردباد بنالید و مزگان بهم برنهاد 


9 


و رز ا ر ا ا ا د ی - 


ا 


همی گفت: زار ای نبسرده"جوان واا و از ا ون 


۹ 

تج ج ال ر رد وا نه خود و نه جوشین. نه تخت و کلاه 
E E E:‏ بکشتم جوانی" به پیران سرا 
۳ 1 ۱۱ 

نبيره جهان‌دار سام سوار سوی مادر از نمی نامدار 


۱۴۳ ۱۵ ا ر ۱ ,۶ 
حه گویم جرا کشتمش فتاه جرا روز کردم تزور سیاه؟ 
پدرم" آن گران‌مایه‌ی" پهلوان جه گوید مرا باز پور ج 


۱ - لیا : باد سرد ۲- ف لی» ل" : بمالید(!)؛ متن< ل» ق" پ وآ ب (نیز لآ لن" س") و۳ از اب کرد+ لی: بمالید مژگان و خوناب کرد: 
ق این بیت را ندارد؛ برحی از دستنویس ها در اینجا سرنریس دارند. لی ب : زاری کردد رستم بر سهراب ! و : لوحه کردن رستم بر سهراب و ستودال ساختن 
او را؛ ل : مردن سهراب و زاری کردن رستم از بهر او ع- لی, پ. ب. لن" پس از این بیت افزوده‌اند : 

بزرگان لشکر همه همچنان غربوان و کریان و زاری کسنال 
۵- ق": زارا نبرده؛ ب: زاری کنان ای - لی: سزاوار ‏ ۷- ف ل» ق ق" و (نیز لن" س"): ز؛ متن< لی, هآ ب (نیز ل")؛ پ لن" پس از این 


بیت و و پس از بیت سپسین افزوده‌اند : 


3 ۰ 5 م ۰ ۰ ۱ ۱ 
حنین ت سد رود بالای نو همی بگخدرد ار فلك رای نو 
نر ورد ۳ جر نو بك داخ کت ناشده نود از شیر سیر 


۸- و: ندیدست همجون تو -٩‏ لآ ل" ب (نیز لن"): نه جوشن نه تخت ونه تاج و نه گاه (٥‏ ب: و کلاه) + ق» و (نیز ل" س" ): نه جوشن نه ترگ و 
نه رومی کلاه (س ۲ نه تخت و کلاه)؛ نی : نه جوشن نه تاج و ه تخت و کلاه؛ ب لی: نه جوشن نه خود ونه ترگ و کلاه؛ پ پاك شده است ؛ مت = ف 2۱۰ 
ق" لی: جوانی بکشتم ؛ بنداری -٩۴۷(‏ ۹۵۳) لا ریق ا بموت سهراب فخر من الفرس وحثا التراب على رأسه» وجعل ییکی 
عليه ویندب ویقول : من الذی أصیب بمثل مابه اصبت. ومن الذی فج بمثل ما به فجعت؟ قتلت ولدی حین شاب رأسی وانقضی عمری (بیت های ۰۹۴۸ 
۹٩۵۲ ۰۹۵۱ ۹‏ را ندارد) ؛ در ق, و بیت های ۹4۵۳- و ق : ۱۹۵۹ ۰۹۶۱۰۹۶۰ ۰5۹۵۸ ۰۹۵۴ ۰۹۵۷ ۰۹۵۶ ۰۹۵۳ ۱۹۵۵ و: 
۰۹۵٩4 ۳‏ ۰۹۶۰ ۰۹۶۱ ۹۵۸ب. ۰۹۵۴ ۰۹۵۵ ۵پ ۱- ق لی پ. ب (نیز ل" لن"): شهریار (ل ۲ نخست داشته است: نامدار)؛ ق": به 
مادر هم از تخمهٌ مازیار؛ متر- فه ل و ل" (نیز س") ۱۴ قآ ب: بجز؛ و: که جز؛ متن< فه ل, ق" لی پ» ل" ۱۳ ق: هرگز؛ در لی 
لت ها اي تشر ریک ا لس از این بت تجرنیتا: لی پ. ب لن" تنها بیت های یکم و دوم را پس از بیت ۹۵۷ و و تنها بیت دوم را پس 


از ست ۹۵۵ افز وده‌اند : 


کدامین پد ربد که این (لسی.ب : این جنین + پ : هرگ زاین) کار کرد سزاواره اکنون به گفتار سرد 

به گیتی که کشتست فرزند را دلیر و جوان و خردمند را 

تشن اواك کته رال رر همان رودابه تن 

بدين کار پوزش چه پیش اورم کنه. دلشان به گفعار خنزیش. اورم 

5 جه گویند گددان و گردنکشان خو تیان شد وی ي نشال 
ء (- ل. 8ک ف» آ(نیز س") 1-1۵: چواین بشنود 215 ل": + ق : چه گویم فرستم کسی 
درخورش + لی: چگونه کسی را فرستم برش ؛ |: کند چاك جامه همه بر برش ؛ متن n a‏ و ٩۵۷‏ و ٩۵۸‏ 
را ندارد ‏ ۱۷- ف: پدر (نخست داشته است: پدرم): ل» ق" لی پ. ال" ب (نیز لن ") 1 ۸ لی: گرانمایه‌تر 
-٩‏ ل ق" لی. پ. آ ل" ب (نیز لن۲): چه گوید بدان (پ: بران) دخت پاك (ل» ل": پاك دخت) جوان؛ ق (نیز ل"): چه گویم چو پرسد ز پور جوان؛ 


متن< ف (نیز س؟): لی پس از این بیت افزوده است : 


که رستم نه کشتی برو شتت بتافست به دشنه جکرگاه او برشکافت 


4۹۳ 


کیکاوس 


۳ 


ا و 2 
۰ که دانسست کین کودك 
تک آیدش رای و۸ سازد سپاه 


شرم ود ۳ دیسه خسروان 
i‏ 2 ا 5 
همی ارزو گاه و سهسر امدش 
ت ۱۳ 
از أن دشت و تابوت اوی 
۹۶۵ به پرده‌سرا ی" آتش ان درزدند 


همان" خیمهی دیسه ار E‏ 
aT‏ 


۳ 


هط نام من بی دین تلد 
بدین" سال گردد" چو سرو بلند 
به من‌بر کند روز روشن سياه 


بگسترد بر روی پور جوان 
یکی ارت هر" اندش 
سوق تفای عویش ر 
اک ایو ویر تفت 
وا و راشای 
همی گفت: زار ای جهاندار" نو 
همه" جاب‌ی خسروی" کرد" چا 


یس تین ۵ خاك با او به راه 


2 ۲ 
همستسن بو درد ازو ند بود 


همه پهلوانان کاوس شاه 
۰ زبان بزرگان پر از پند بود 


به دستی تاره وه وير کته 


۱ ".اء ل" ب: نه بر؛ پ: ابر؛ متن= ف» ل» ق» لی (نیزل"اس؟) ‏ ۲- ون سزد گر برین تخمه ۳- ق" په ل" ب: کند €- قءآاب: همی ؛ 
ق" پ و: همان متن- ف ل لی. ل" ۵- ف: سر (نقطه ندارد)؛ ق- ب (نیز ل" لن س"): نیز؛ متن= ل -٩‏ ف! بدان؛ لی (نیز س"): به ده؛ 
آ: برین ؛ متن= ل» ق" پ» وال" ب (نیز لن") ۷- ق" (نیز ل"): بدینسان بگردد ۸- ل: اندرش رای؛ لی پس از این بیت افزوده است: 

به دشنه جگرگاه من خسته باد ازين بيشتر ناه و كامم مباد 
که فرزند خود کشتم این کی ناد که جود او دتم تساه نراد 
و پس از بیت ٩۶۱‏ افزوده است: 

ازین نو گرنمایه پهلوان چگویم چو پرسند پیر و جوان 
٩۹‏ ل. فی- ب (نیز لآ لن): کشیدند؛ متن< ف ۱۰- ل.لی.آالآ.ب: گاه شهر؛ ق و: تخت شاه؛ (ل۳: تخت وگاه؛ س۲: گاه و تخت)؛ مت = 
ف ق" پ (نیز لن؟) ۱۱- ق»و: گاه؛ (ل۳: جاه؛ س۲: سخت): بنسداری بیت های ۹۵۴- ۹۶۳ را ندارد ۱۲- په و: برداشت ‏ ۱۳- ق: او 
6 - پ.آ: خانه ۱۵- ق: رو؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: زاری کردن رستم بر سهراب و به تابوت نهادن او -۱٩‏ ب: سراپرده را ۱۷- پ: همه 
۸ فپ (نیز لن؟) : خیمه از دیبه؛ ل. ق» ق" و» ل" ب: خیمه ديه ؛ لی آ: خیمه ودیبه+ (ل": دیبه خیمة)۱ متن- (س )۲ ۱1٩‏ ق": خدنگ؛ ل» 
لی: همان تخت زرین و زین خدنگ : (ل": همان تخت وخرگاه و؛ نخست داشته است : پرمایه زین پلنگ) ؛ متن = ف» فی. پ- ب (نیز لن ۲ .س۲) ۲۰- 
ق" ل ب: غو؛ متن< فا ل ق. لی, چه وا (نیزل " لن" س") 2۲۱ ل : خداوند؛ متن< ف ق- ب (نیز ل" لن" س")؛ بنداری (۹۶۴- :)٩۶۷‏ 

ثم آمر بحمل سهرات الی مخیمه. وإحراق سرداقه وخیمه ونخته وأسلحته وغیر دلك ؛ ل. ق" لی. پا ل" > ب (نیز ل" ول من ان از بیت ٩۶۷‏ 

افزوده‌اند (در قآ لی, پآ لن" لت ت های بیت یکم پس و پیش شده‌اند): 


درخ ان رل : این) رځ و برزبالای تو دریغ ال همه مردی و رای تو 
دریغ ان غم و (پ: همه) حسرت جان گسل ز مادر جدا وز پدر داغ (ل: جان و) دل 


فه ق و این بیت ها را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست؛ لی, ب» لن" پس از بیت های بالا و لی پس از بیت ۹۶۸ بیت های ۹۵۵پ و ۹۵۸پ را 
افزوده‌اند ۲۲- ل, ق" پا ل" (نیز لن"): همی کند؛ ق و (نیزل"): به سر کرد؛ لی (نیز س۲): همی کند موی وهمی ریخت؛ متن= ف ۲۳- 
لی: اب (پساوند ندارد) -۲٤‏ ق" پ»آ: به تن ۲۵- لی: پهلوی ۲۹- ل,. ق" لی وآ ل" (نیز ل" س"): کرده؛ متن= ف» ق» پ (نیز لن")؛ ب 
از این بیت تا بیت ۱۹۷۵ را انداخته است ۰ ۲۷- ل. یآ ل": در؛ (ل۳: ابر6+ متن= فه ق" لی. په و (نیز لن" س") ۲۸- ل. پآ ل" (نیز لن" 
س؟): ز؛ متن= فه ق. ق" لی و (نیزل") ۳۹- ل: ازبر؛ لی: جگر؛ متن= فه ق ق" پ وآ ل" (نیز ل" لن" SS‏ ۷ 
ثم جاء» الملك کیکاوس وجمیع الأكابر والأمرای و ELEC‏ ان ۰- ق (نیز ل" لن "): به د 


۱۹۴ 


۹۷۵ 


چرا مهر باید همی بر جهاد 


۳ 


۳ : م2 ۳2 
جن اسدیشه‌ی گنج گرد" دراز 


داستان رستم و سهراب 


0 


به خم کمندش رباید ز گاه 
بباید خرامید با همرهان 
همی گشت بايد سوی خال" باز 
هماناکه گشته‌ست مغزش" تهی 


7 یز 
۹ اا ۲ ۶ 

۶ ۳ ۳ و ت 
اا کی رذن اکتا نت 


تاش رتیه اون تیا رت 


۱۰ 


ر چرح برین 5 ۰ یست 


فرجام'' چیست 


یور جو کته کاک که کن البرز تا برگ ۳ 
همی رفت" خواهد به گردش" سپهر . . نباید" فگندن بدین" خاك مهر 
۰ یکی زود سازد. یکی دیرتر سرانجام بر مرگ باشد گذر 
تو ول را د رفته"' خرسند کن همه" گوش سوی خردسند کن 
ار اسان و هن ا یه چ ا اه ان ت 
نباری " همان" رفته را باز جای روانش کهن شد" به دیگر ا 
من از دور دیدم بر و ار خان شرا و 
۵ زمانه نت هت ۳ تیاه کا به دست. تو گردد تساه 


م۰ ۳ ۲ 1 ۳۱ 
برین گونه "نا چند خواهی ‏ گریست 
ا 
ازیشان به دل بر" مدار ایچ" کين 


چه سازی و درمان این کار چیست؟ 


ن ات رستم که او خود گذشت 
ER 1 IE ۰ %8‏ 
ز توران سرانند و بهری" ز جین 


۱- لی: ربایم ۲- لی این بیت را ندارد ۳" ل. ق ق" پ اء ل" (نیز ل" لن" س"): چو؛ متن< ف - ق (نیزل ): گنج باشد؛ ی" : بود گردد؛ 
ا : روز ز گردد: ۳ : دهر گردد+ متن = ف.ل.ل" ۵-ق: : خانه : : (س ا ؛ لی و این بیت راندارند ¶- E‏ " (نیزلن"): 
اگربچرخ را هست ار (ل: زین)؛ متن= فه ق (نیز ل" س") ۷- ق.1: مغزت؛ لی؛ و این بیت را ندارند ‏ ۸- و: خردمند ازین -٩‏ ب: کس از 
۱۰ - لء قق" پ- ب (نیز ل" ان دس ): به (پ: که) جون و جرا سری (ق" : نزد) او راه نیست + متن< ف ؛ لی این بیت را ندارد - 
ف ا E‏ : که فرجام این کار؛ متن< لء ق» لی. ل" (نیز ل "۰ س۲): و این بیت را ندارد؛ بنداری بیت های 4۷۱- ۹۷۷ را 
ندارد ۱۲ ق" (نیزلن؟): تا اب ونی ؛ چا "سول کازتی ق ل" س") ۱۳ ل. لی ال" (نیز 
یز : برد؛ پ: بود؛ متن= (ل )۳‏ 16-]: همیدون؛ ق؛ و : همی رفت باید به گرد (و : گردان)؛ ق" : به گردش ں همه برد خواهد؛ ب : به گردش همی برد 
بايد ؛ رلن۲ e‏ ۵ق ا ۱٦‏ - ل وء ب(نیزلن") : : برین + مت = ق٬ق‏ ی ) + ف این بیت‌راندارد ؛ ب‌پس از این 

زا اتر آی سپهبد بى ا همی خویشتن را تباب نشت 
۷- ف ایرد فا ار ۱ ۰ ): وکان مد ن قول کیکاوس له: اس ی الى الفناء. فمن واحد يتدم واخر يتأخر 1۸ - ف: 
برین؛ پء ب (نیز لن"): دل و جان ازین (آء ب: برین) ؛ منن= ل» ق» ق" لی وال (نیزل س ٩‏ ق لی و (نیز ل"): کار: (س؟: درد): 
متن = فال ق" پ الاب (نی ژلن .۰ +۲ همان ۲۱۰+ لقو : به تیزی نو از شاك انش 5 E‏ انث ی اندر جهان 
(ب: زمین) درزنی + لی: وگر جاودان خاك بر سر زنی + ل": بپری و ز خاکش اتش کنی + (ل": به تندی تو ازاب انش کنی + س۲: بکوشی وگر اب انش 
کنی): + متن< ف ۲۲- ق پا : یابی 7۲۳ ق.و: همی ۲ پ: دان r‏ - لی: چنین برز بالا و گفتار و رای - پ: اوی ۲۷-: برز 
و با ؛ و این بیت را ندارد : در ق. لی ب این بیت با بیت سپسین یس و پیش شده است و پس از ان افر وده‌اند : 

۱ ی که ماند به تخم بزرگان همی 
۸ : زمانه نمودش بدین جای راه -۲٩‏ ق.ل": که اید؛ آ: بدان تا ۳۰- ل. ق" پ» ل" ب نیز لن "): ب رین رفته ؛ ق» لی : بدین گونه ؛ من = ف 
وبا (نیزل") ۳۱- ل" ب: باید؛ بنداری (۹۸۱- ۹۸۶): وقد کان من ۳ 1 ۲- ل.ق» ق" لی. به 
ال" ب (نیزل" لن ".س؟): بدو: متن- هو ۳۳- ل ق لیل (نیزلن ".س ن؛ ق ب : پران ؛ و (نیزل"): بدان؛ متن< ف اب 2۳6 
ف: سوارند؛ متن= ل, ق ب (نیز ل" لن" س") ۳۵" ل ق" a‏ .س): چندی؛ پ: چندین؛ آ: لختی ؛ متن< فه ق» و 
(یز ل؟) ۳۹٣‏ ل ق" لی په وا (نیز ل" لن"): درد متز= ف ق ل" ب (نیز س") 2۳۷ ق لی: مدارید؛ بنداری (۹۸۷- ۸۸ قال 
رستم عند ذلك : ان سهراب قد مضی . وبقی صاحبه هومان نازلا فی هذه الصحراء . ومعه جماعه من آمراء ال ركو وأكابر الصين . فلایک ن فی قلبك علیهم شىء 


گردش جرح 


بیت‌افز وده است 


۱۹۵ 


کیکاوس 


زواره گذارد سپه را به راه به پیروی یردان و فرمان ِ 
۰ ۹۹ بدو گفت شاه : ای گر نامجوی تر رین نشال ا ان به و 
گر ایشتان به .من جند ند کرده‌اند وکر دد از نان راد 


دل من ز درد" تو شد" پر زر درد ازیشان نخواهم " همی" یاد کرد 


۳ ے 2 ۴ 
وان" جایگه ا E‏ ۳ براند به ایران خرامید و رستم ا 
۱۶۶ 
بدان . تا زواره بايد زز" راه بدو اگهی اورد زان سپاه 
ر ۳ ۱۹ ۳ ۰ 
۵ پس انتکته سوئ زاولستان کسیر چو اکاهی این به دستان رسید 


همه سیستان پیشباز | E‏ به درد و به رسج دراز امان 
: 0 2 ر ٣‏ 
چو تابوت را دید دستان سام فرود"" امد از اسپ زرین لگام 


1- ل. ق"- ب (نیز لن"): سپه را گذارد؛ آ: براند سپه را: متن= فه ق (نیز ل" س۲): بنداری: وزواره یسیر معهم بإذن الملك حتی یصلوا مأمنهم ‏ ۲- 
ق : نامجو؛ آ: شیرخوی ۳- ل ق" ب. ب: ازین رزم اندوهت؛ ق آ: ترا زین میان (: سپاه) انده؛ متن< ف لی و (نیز ل لن س) ع-ق: به 
رو ۵- ل : که ا : اگر ۷ - ق. لى : گرد؛ درق لن" این بیت با بیت سیسیر ن يس و پیش شده است و پس از ار آن افر وده‌اند : 


هجير دلاور جر ام ر راه جنین گفت کنر بیش رشت ان سپاه 
ر زواره بيامد سپیدهدمال مسیه راد رستم هم اسدر زان 


۸ قو رج ۹٩‏ ل : زدردت شده ۱۰ - ل ق" پا ل" ( نیز وال لن : نخواهم ازیشان ؛ من = ف. ق. لی و. ب ( نیز س") ۱- 9: یکی ؛ 
بندار ی (۹۹۰- 4۹۲): فقال له کیکاوس : : انهم وان و ممالك ای یران وکثرت (ساعتهم ال ی فقد زال ما فی قلبی علیهم بسبب ماجری عليك وتألمی 
لتألمك؛ ؛ ل پس از ز بیت ۹٩۲‏ بیت زیر را افزوده و پس از ان بیت های 4۱۰- ۲ را او رده است : 


بشرمود کاوس شورشیدفر که باشد زواره بدين راهبر 
لی. ل" ب پس از بیت ۹٩۲‏ و پ پس از بیت ۹٩۳‏ افزوده‌اند: 
هحير دلاور جو ا 0 بيامسد) ر راه جنین کت کر وفت ان بسپاه (لی : به نی وی یردان وف مار دشاه) 


۲- ق» لی و: از ان 1۳-: رفت و ۱۴- ق: به اپران شد و رستم انجا بماند؛ ق" این بیت را ندارد ۱۵-ل: به 1-13: خبر گوید اورا ز توران 
سپاه؛ ق" پ این بیت را ندارند؛ بنداری (۹۹۳- 4۹۴): ثم رکب کیکاوس راجعا فی عسکره الی بلاد إیران . وأقام رستم هناك حتی رجم آخوه زواره 


2 


وأخبره بانصر اف عسکر تورال ؛ ل يس از ہت 44۴ افزوده اش 


چو ید ن ان اجا همان پور گودرز شمشیرزن 
ب پس از بیت ٩٩۴‏ دو بیت و لی پ (پس از بیت ۹۹۵) ۳ .لن" تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 
از جو رکشت از انت سر راه ا ار انچه گفت از سپاه 
زواره‌پیام د(ب : جوامدزواره) هم اندرزمان(آ.ب : سپیده‌دمان) لي. و: سپاه از پس او رسیده دمان (و: سپیده‌دمان) 


پ.لن ۲ ۱ سوی اوشتابیدرستم دمال : اب : سپه‌راندرستم هم اندرزمال 


پ. لن پس از بیت بالا سه بیت و و تنها بیت های دوم و سوم را افز وده‌اند : 


بریده ده بادپایان هزار بر از خاك سر مهتران سور 
بريده e E REY‏ دم دربده همه کوس و رويينة خم 


۱۷ اب برودی 9 ق el TT‏ ل؛ متن ES‏ نیز س؟) ۱۹ u‏ رسید؛ متن = = ف. ق. ق ٠"‏ لی 
پ. ال" (نیزل" لن" س") ۲۰ ل ل" (نیز س؟): اوه ق. ب (نسیزال؟): وی؛ ق" بآ (نیز لن؟): ازوی؛ لی: ان: متن= ف؛ 


و این بیت را ندارد ۲۱- ق" پ» وال" (نیز لن") : به رنج و به درد وگداز آمدند+ لی : به رنج و به درد دراز آمدند؛ ب : ز دود دل اندر گداز آمدند؛ + متن = 
فال ق رل ابسن لیب پس از ان پیت افزوده‌د: 

چو رستم چنین دید بگریست زار ببارید از دیده خود بر کنار 

تو گفتی مگر اس اتف N E‏ 


۲ : فرو؛ متن = ل.ق- ب رل لن س") ا زر ستام + ق بت : وبگزارد گام ؛ متن = ف» ق لی وهآ ل ب (نیز لن" س") 


۱۹۶ 


داستان رستم و سهراب 


۱۳2 کردان سراسر کمر همه پیس تابوت بر خاله سر 
1 2 ۳ و ‌ ۴ ۱ ۶ ۲ 
۰. چو امد همتن به ایوان خويش خروشید و تابوت بنهاد پیش 
م72 ۷ 
ازو e‏ 9 ۱ و بت شعاد سر كفن رو حلدا کرد بدر 


همه کاخ تابوت سربسر عنوده به صندوق در شیر نر 
۵ توگفتی که سام‌ست با یال و سفت غ ز جنگ" اندرآمد بخفت 


1-9 پیاده تهمتن ۳ لزق پ ل ب (نيز لن"): همه : ق : به بر؛ مت = ف. و (نیز ل" س۲) 1-۷ دل همه؛ لی: به سر داشت تابوت و دل ؛ 
بندار ی (۹۹۵- 4۸ ثم رجم ۳ زابلستان . ولما سمم به ابوه دستال تلقاه فی جمیع اهل سجستان. وحین وقعت عینه على تابوت سهر اتب ترل: وکان 
رستم یمشی بین یدیه باکیا ممزق الثیاب ع- ب پس از بیت ۹۹۹ افزوده است: 

همه جامه‌هاشان سياه و کبود نو تى انر یکی تیرهدود 
بپ لن" پس از یت ۹۹۹ افز وده‌اند : 


گرفتند تابوت از اشتر به زیر دریفا چناد نامدار لير 
تهمتن به زاری به پیش پدر ز تابوت زر زود برکرد سر 
بف كق برو كد ما يي و نایبت جت ار 
ببارید دستان ز دو دیده حول بناليد بر داور رهنمول 
5 تهمتن همی گفت کای نامدار تو رفتی و من مانده خوار و نزار 


ل قل ل فش از ببت ۹۹۹ لی پس از بیت ۳.۱۳۳ ب. ب لن بن از ببت های الا اف وده‌اند : 


یر هب ۰ ی وی ره ۳ 7 4 2 : ب 
همی مت رال سنج کر کت که سهرات یو شراب تر کرت 
is ۲ 1 R7 AS‏ ۳۶ ا را ۰ ۰ ۳ ۰ 
سای سد این در (ق ۰ لی. پا اندر؛ ل 1 او در) مال مهال بزاید جنو مادر (لى: چين کودك) اندر حهان 
۳ .2 ۰ 7 3 ا ۱ 
همی گفت و مزگان بر ار اب درد (لی: داشت) زبال پر ر خفشتار سهرابت کرد (لی: داشست) 
ف. ق, | س" این بیت ها را ندارند و در ترجمه بندار ی هم يست ؟ لی. پ پس از بیت های الا افز وده‌اند : 
حجر روداسه تابوت سهرات ديد دو دیده چو دو ری خونسات دید 
۳ ۳ 
و مه : 1 
به زاری همی هوبه اعاز کد شمسی بركشيد از جکر باد سرد 
2 ۳ 2 2 1 
که ون بهلوان زاده می کر نزايد جين زورمند ۳۳ 
E‏ 0 گ و 5 1 + 0 
به مادر نځویی همی راز حویس که ام شادی جه امد به پیش؟ 
2 2 2 
5 نگویی حه امسدت تسم يدر جرا بردريدت تنك نسل جکر 
سه زور جوانسی نه زندان سسدی بدين خانه ست مدان سدی 
فغانش ز ايوان به کیوان رسید همی زار بخریست هر کان شنید 
به رده درول E‏ با سوگ و درد د2 سر ۳ درد و دو رحساره ررد 


1-۵: برامد ٦‏ پ: بنهاد تابوت ؛ لی این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۱۰۰-۵۹۹۹): فلما راه الأكابر بتلك الصفة حلوا مناطقهم ومرقوا آثوابهم . ودخلوا 
بالتابوت الی ایوان رستم: ووضعوه بین آیدیهم ‏ ۷- ل (نیز ل"): در+ ق: از آن میخ بگشاد و برکند در+ متن- ف قآ پ- ب (نیز لن س") ۸- ق: 
نزد؛ لی این بیت را ندارد؛ در ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ٩-ق:‏ به ان ۰ ل ق" پل لب (نیز لن "): که از چرخ برخاست؛ 


+ کف نرخاست اه غا که خاک اد ال رات فد ی له ی ازآنییت فو اس 
٤‏ که برخاست از خاك + | که برخاست ر کاخ ؛ (ل که از خاك برخاست) : متن ف. لی. و (نیز س") با یس ار این پیت فر وده ست . 


هر انکس که بودند بير و جوال زل و مرد EE ES‏ تاکر سوال 


۱- ف: تابوت : متن = ل. ق- ب (نیز ل" لن" س"): بنداری (۱۰۰۱- ۱۰۰۴): فشتح رستم راس التأبوت . ونحی عن سهرات آکنانه حتی رأی 
الحاضرون قده و قالبهء وشاهدوه كالأسد نائما فى الصندوق -٣‏ و غمین ۳ ق: اسب؛ بنداری این بیت را ندارد 


۱۹۷ 


پپوشید بازش' به دیبای زرد ر 

ا ی 7 ۳۷ ۳ رم ۳ 
همی گفت: اگر دخمه زرين كنم رز ی هة کرد اک 
جر من رفته دشم تان بهای وگرنه مرا خود EE‏ رای 
کی دحمسه کردش ۱ سم" ستور جهانی ره ۳ ری همی کت" گا 


Ss‏ رویش + متر = ف ل» ق» لی» وا (نیز ل" س") ۲- ف: کرد سخت (پساوند ندارد) ۳- لی: ادین کنم؛ ق: زمشگ 

کافورش آبین کنم ؛ و (یر 8 ): ز مشگ و زکافور بالین رل ادین) کنم ؛ مت = فل. قآ پ» اء لآ ب ( ( نی لن س -٤‏ ل. ق" لى پ. ا. ل" 
٤" e‏ لن ٭ س" ): خود جز این نیست CE‏ : جر يدير ن بیست ! و : جر جنین نیست ؛ متن = ف؛ لی ب پس ا ز این بیت افزوده‌اند : 

جه سازم من اکنول سزاوار اوی که ماند ازو در حهاد زت و بوی 
۵- لی: یم SEA‏ متر = ف» قآ لی. په آ؛ ب (نیز لن ۲) ی 7 (نيز لن") ۸- لی: شور؛ ق 9۰ 
رل سس( : ): همی ریخت از دیدگان اب شور؛ بنداری (۱۰۰۶- 3 ثم آطبقرا صفوا | عليه التابوت وا ونقوه ‏ ودفنوه وينوا عليه تربه من حوافر الخیل 
وقال زستم . : ای أعلم نی لوحشوت قبره بالمسكك. وبنیت تربته من الذهب والفضة فالى الفناء مصيره ولا يبقى شىء من ذلك على مر الدهور وکر العصه 
لن پس از بیت ۱۰۰۹ دوباره اغاز میگردد؛ لی پا ل" ب. ل" لن" پس از بیت ۱۰۰۹ يا جند بیت پایین تر روایت رسیدد a‏ 
افزوده‌اند ؛ لن نیز این روایت را داشته است ولی بخش بزرگ آن افتاده است ؛ ف ل ق ق و س" بنداری ابن روایت را ندارند ب تصحیح بر اساس 
لل 
آگاهی بافتن مادر سهراب از مرگ سهراب 


به مادر حبر شد که سهراب گند به تيغ يدر مته کیت و بمرد 

م2 ۳ و ۰ 0 5 ۰ 5 1 
بزد جنگ و بدرید پیراهنش درافشان شد ان لعل سیمین‌ننش 
دو زلفين جون تاب‌داده کمند نتر بات هشیمن و ار مب تن 

۰ و ۰ 
ناورد تاک و عرير و روس رمال ت زان رو همی رت هوس 
5 فروبرد ناخن دو ديده بكند سوى اتش امد به اتش فكلند 
ر رخ میجکیدش ات ر حول زسان تا مار اندرامد کون 
همه عالد ره را به سر برفكند سه دندان همه گرشت پارود بكند 
۱ بس ناله زار و از ۳ جرع همی ES‏ انلدر,امد e‏ 
به سر برفكند انش و برذ وت همه حعد موی سباهش سسبخت 
عغریب و ۳ و نرزند و نزار به حال اندرود ال بط نام دار 
دو چسمم به ره نود نمتم مکر ر فررسد و رستم انم جر 
هة و IEEE‏ ای يور ند حي که ز هچ رند حجركب بر جکر 
دریعس نيامد ص ان وی نو سر ان ندر زا 4 ال موی نر 
15 بر ان گردگاهش نیامد دریغ که بدرید رستم بدان ټزتیغ 
بپرورده نودم تت را به ناز به بے نر نه رور و شبال دراز 
کول ال سه حول اندرود عرفه کشت کف بر سر اك سب ره کشت 
کنون من که را گے 2 اندر از که ساشد ل مر هکت مسار 
دریعا تن و جال و جچشم و جراء به ال اندرود مانده از کاخ و اع 
1 تا ۲ 
20 ار اميد نوميد که به زار بخفتی به خحاك اندرول راروار 
5 هر سو رو احم کشت حلیق کی 1 گونه در حول همی SEE‏ عرش 
ر بس کو همی سيول و ناله کد همه خلق را دنده ر اله کد 
۰ ۰ ر 

سر أن گونه بیسس بیفتاد مست سر گ که جانش ار نن بچست 
به هو س امد و ۳ ال رفت بر ال يور EES‏ نايش کرت 
25 ر ود او همی کرد لعل اب ر سه پیش اورید اسب سهرات را 

سم اسب او را به سر درکرفنت جهانی ندو مانده اندر شگفٹتے 


۱۹۸ 


داستان رستم و سهراب 


۷۰ ج ت بهرام یکوشخن . که با مردگان آشنایی کن 
د همی ماند خواهی" دراز بسیجیده باش و درنگی" مساز 
به تو داد يك روز نوبت پدر مه کرد ره "تیه ا ر 
چنین ست و رازش اید پدید نیابی" ۰ به خیره چه جویی کلید؟ 


۳ ت ۶ 


۳ 


1- لی: ایدون ۲- ق: هم آنجا نخواهی بماندن ۳-ق": دورنگی ‏ 6 ل.ق,ول۲ (نیز ل"): سزد (و: بود) کز تو نوبت رسد بر (ق: با+ و: زی) 
پسر؛ لن. لی. په آ(نیز لن "): سزد گر ترا نوبت اید به سره متن- فه ق" ب (نیزس ۱6۲ ق" پس از این بیت افزوده است: 

دل اندر سرای سپنجی مبند سپنجی نباشد بسی سودمند 
۵- ل: نیایی + لن, پ (نیز لن"): نباشد؛ متز= فه س» ق» لی و ارب (نیز ل س")؛ ق" ل" این بیت را ندارند؛ س از این بیت دوباره آغاز میگردد ؛ 
ل» س لن, ق"- ب» ل" لن" در پس و پیش بیت ۱۱۱۳ بیت هایی افزوده‌اند (ل. ل ٠"‏ ل " تنها بیت سوم ق" تنها بیت چهارم وو تنها بیت ششم را دارند) : 


اگر چرخ گردان کشد زین نو سرانجام خشتست بالین نو 
اک مر اش رال ور مویستت.. .پر حا کیره راجاق تت 
در مر ۰ .کمن دیداد شاه بدین رنج عمر نو گردد به باد 
ولیکن که داند گذشت از قضا چنين بد قضا از خداوند ما 
5 چو بر کس نماند جهان پایدار همان به که نیکی بود یادگار 
بگفتم من این داستان را تمام ابر مصطفی باد از ما سلم 
و بر ال و ياران او اجمعين هزار افرين از جهانافرين 


: را ندارد: ل- پ. ب ل" لن ی از بیت ۱۴ ۳4 افز وده‌اند‎ 11۴ r بنداری بیت های‎ -٦ 
ازین داستان ر وی برتافتم (برتافتیم : بدین داستان برسخن ساختیم) به کار (بدان) سیاوش بپرداختم (بپرداختیم)‎ 
آبجای بت بالا افزوده ایت‎ 


تک کن نة کان ساحن رد گیر اندازه ای پرخرد 


وزو 
فه و» ل" س" بنداری این بیت ها را ندارند 
گهی بوسه بر سر زدش گه به روی ز خود زیر سمش همی راند جوی 
بیاوردش ‏ ان جامه شاهوار گرفتش چو فرزند اندر كنار 
بیاورد خفتاد و درء و کماد همال نیزه و تيع و گرز گوان 
30 به سربر همى زد کزان گزز برا همی یاد کرد آن بر و برز را 


۵ 

2 2 € 2 

ص ۳ م2 ۰ 
ببوسيد يس حامه بت عون هماد نیلگون غرقه کشته به حول 
سب و رور می سوه کد و شتا سس از شرف سنهرات سالی بريست 
تست ار تاه هم در عم اه < روانش REE,‏ سسوی سهراب گرد 


۱۹۹ 


داستان سیاوخش! 


1 ما مج ۲ ۴ ۱ 0 
سخ خرن ران شو با کرد وا ا ر وه 
کسی را که انديشه نانضوش بود ف کے رای ای کی که 
همی خویشتن را چلپا ګند به پیش خردمند رسوا کند 

99 ر N e‏ ۹۹۹ ی 
۵ ولیکن نبیند کس اهوی خویش ترا روشن اید همی خوی خویش 
اک اد ری که اد ا او شدای و 


۰ ۱ 1۹۰ 2 2 ۰ ۹ 
جو دانا پسندد: سسنلیده سد به جوی نو دره اب جول ذيدة :شا 


پا تشاد قاتا ۰ e E‏ تکتت اه سر کف کد ا 


۱- ف: گفتار اندر داستان یافتن دختر کرسیوز را به طوس و گیو و بردن پیش کاوس و زادن سیاوش از وی: س : داستان سیاوش با افراسیاب؛ لن : گفتار 
اندر داستان سیاوش ؛ ق: آغاز داستان سیاوش پسر کاوس شاه؛ ق" په آ: داستان سیاوش + لی: اغاز داستان؛ و: داستان سیاوش و زادن او از مادر به 
فیروزی+ ل" : گفتار اندر مولود سیاوش و فصّه او؛ بنداری: ذکر ولادة سیاوخش بن کیکاوس و ابتداء آمره؛ ل سرنویس ندارد؛ متن- ب؛ در ل از آغاز تا 
بیت ۶۳۴ به خطی نو. ولی نزديك به خط اصلی است؛ در لن از بیت ۲۳ ۷- ۹ و درل" از بیت ۱۶۰۳-۱۵۳۶ افناده است ۲-|: خردمند ۳- 
ق: بسار ع- ق: برارای ۵-س: ستاینده -لن: به دل ۷-لن»ق": بنزد ۸- لن.ق"الی: رعنا ٩-ب:ولکن‏ ۱۰و برو ۱۱ ق: 
خرم ‏ ۱۲- ل. ق" (نیز ل" س"): همه ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن") 2۱۳ پ: راز 16 سو ب: خواهی ۱۵ ل, لن.ل": ماند؛ متن- 
ف. س» ق, لی په و آ. ب (نیز ل" لن" س") ٦‏ - ق: بجا ۱۷- ل: ازین؛ ق.ء ل": از آن؛ و: وانگه؛ متن= ف» س لن, لی په ب ۱۸- 
ق: نما؛ ق" این بیت را ندارد ۱۹- ل.س, لن, لی- ب (نیز لن"): گشت؛ ق : به؛ متن= ف (نیز ل" س") ۲۰- پ: جنبیده + (س": گردیده)؛ ق: 
ثناء تو در زلف چون دیده؛ آ(نیز ل ۳): به جوی اندرون آب چون (آ: خور) دیده؛ ق" این بیت را ندارد ‏ ۲۱- ل» س» ق ق" وء ل" ب (نیز ل" س"): 
دهقان رل" روی دهقان را حط کشیده و بالای آن نوشته است داناء ولی همین بیت را با ضبط دهقان پس از بیت ۱۸ هم اورده است) ؛ مت = ف لی 
پ (نیز لن") ۴۲ ق: بین (و با بط نگر پس از بیت ۱۸)؛ در ل ق ل ی اين بیت پس از بیت ۱۸ آمده است؛ درق (نیز ل") این بیت 
یکبار هم پس از بیت ۱۸ امده است؛ ل. س» ق" ل" ب در اینجا بجای این بیت افزودهاند : 
ز گفتار دهقان کنون (س» ق" ب: یکی) داستان 


تو برخوان و برگوی با راستان (س» ب : تو برگوۍ و برخوان تو از باستان) 


۳۱ 


کهن گشته این داستان‌ها زنن همی نو شود" روزگار کهسن 
۳ ا ۱ ۴ ۱ ۳ ۱ ۱ 
۱۰ او زسدگانی نود دیریاز برین و e‏ بسانم دراز 
۶ ۸ 
یکی میو‌داری بماند ز من که بارد" همی بار او بر چمن 
از ان پین که بود ا تاره شنت مت نی راون کی CE‏ 
همي ` از ۳ کو به سال همی روز جوید تشویم " فال 

2 ۶ 
کتک گر ! مس سیر کف هرک تیوه کف کته زین 
۳ ۱ ° ۱ و 1 1 ۰ ۰ : 3 
۵ تو چندانك" مانی" سخن‌گوی باش خردمند باش و نکوحوی" باش 
,۳ ۱ 2 5 1 
نگر تا چه کاری. همان بدروی ‏ سخن هر چه" گویی" . همان بشنوی 
درشتسی ر کس شنود نرم گوی بجر یکی در زمانه موی 


آغاز داستان" 


جين گفشت موبد که يك روز طوس بدانکه که خیزد خروش "۲ خروس 


۱ ف» لی: به من؛ ل ق" په ل" (نیز س"): زمن؛ لن: کهن؛ متن< س» ق. و آاب (نیز لن") ۲- سق ب: کند؛ لی: شده ۳- لق" ل" 
(نیز س؟): بر سر انجمن؛ متن= ف» س ق لی» و آء ب (نیز ل): لن. پ لت دوم این بیت را انداخته‌اند؛ ف پس از بیت ٩‏ افزوده است: 

ز گفتار من اندرین اسان شو نازه رسیم و ره باستان 
٤‏ ق. ق" و»آ: بدین ۵- ود (نیزل"): دير (س": دهر): متن< فه ل. س» ق ق" ل" ب؛ لن, لی پ (نیز لن") این بیت را ندارند ۰ -٩‏ ب: نمایم 
ز بن ۷ ل.ق, و (نیز ل") نازد؛ متن< ف» س» ق" لی آء ل" (نیز لن" س") ۸- لن : که بارد بیاد از همه انجمن: پ: نیارد همی بار بر انجمن؛ 
ب: که چونان به گیتی نباشد سخن ؛ لن پ ۹ب ۰۱۰ ۱۱۱ را انداخته و از 14 و ۱۱ب يك بیت ساخته‌اند -٩‏ لن»لی: وزان ؛ و: ازین ۱۰- ل»س» 
ق ق" ب (نیز لن" س"): بنمود؛ لن و : سمود (نقطه ندارد)؛ متن= ف» لی, هل ۲ (نیز ل) 1-۱۱ سخن ‏ ۱۲- ق: همی کمتر از من بگردد 
۳ ل. ق. ق "لب (نیز ل س"): به : س ناخواناست؛ متن< ف لن. لی. په و (نیز لن )۳‏ ۱6 ق: <و> ۱۵ لقو ل" (نیزس": 
چه گفتست آن؛ س» ق" لی؛ ب: نکوگفت ان ؛ متن= ف» ق» پآ (نیزل "الن) ٩۱و‏ تیزرو 1-۱۷ باز ۱۸-ل.س.ق"لی.پ. ال" ب: 
چندانکه؛ متن< ف» لن. ق» و 7۱٩‏ ل.ل": گویی : س» ق. ق" و اب (نیز ل" س"): باشی: (لن": یابی)+ متن- ف» لن. لی. پ ‏ ۲۰- ف.لی: 
نکو گوی (پساوند ندارد)؛ ل. س» لن ق. ق" پ. ول " ب (نیز ل" لن "س"): جهانجوی: آ: هنرجوی؛ متن تصحیح قیاسی است ۰ ۲۱- لن : رفته 
۲ ف لن لی پ (نیز لن "): کار؛ متن- ل. س ل" ب (نیز ل۰ س") ۲۳- ق: اگر نيك رو باشد ار وی بدست؛ ق" و: اگر باشدت جای نيك ار 
ندمت ارت نيك باشدت جای ار بدست؛ در لن لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ٤‏ س: هرج ۵- ق: گفتی ۲۱-ق: گو ۲۷- 
ل وال : نیکویی + س, ب: راستی + متن= ف ق» ق" ۲۸- ق: مجو؛ لن, لی, پ (نیز لن" س"): سخن تا توانی (لن : هر چه گویی) به آزرم گوی؛ 
ق" پس از این بیت افزوده است: 

که نیکی بماند همی بادگار به گیتی جز از تخم نیکی مکار 
لن؛ لی پ (نیز لن" س") پس از بیت ۱۸ افزوده‌اند: 

ز گفتار دهقان کنون (لی: چنین؛ پ: یکی) داستان نو برخوان و برگوی از باستان (س: بنمای با راستان) 
در ل» س, ق" ل" ب این بیت بجای بیت ۸ آمده است و در اینجا بیت ۸ را دارند؛ ف ق» و (نیز ل") این بیت را ندارند و در ق» ل" بیت ۸ در اینجا دوباره 
امده است؛ بنداری بیت های ۱- ۱۸ را ندارد ‏ ۲۹- ف: گفتار اندر آغاز داستان سیاوش پسر کیکاوس ؛ فی: رفتن طوس و گیو به شکارگاه توران و یافتن 
دختری را از نسل کرسیوز که مادر سیاوش شود؛ ل سرنویس ندارد؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۴۰- ل» ق": برخاست بانگ؛ متن = 
ده دستنویس دیگر (نیز لآ لن س؟) 


۳۲ 


داستان سیاوخش 


اش و ی و سار وا پات اقا ابقر 
به نضچیر " گوران نه دشحت دغوی همان" باز و یوزان نخچیرجصوی 
فا EEE OE EEE‏ علف‌ها؟ جهل روزه ۱۳۳ 
بداننجایگه ترك زديك بود زمینش ز خرگاه تاريك بود 
کی یشه پیش اندراسد ز دور بنزديك مرز سواران تور 
۵ چ واا در ن یا و کی اا سس زوین عفر کر 
به بیشه یکی" خوبرخ یافتند دار OE‏ هر ER ET‏ 
به دیدار او در زمانه نبود ار ب اه لبود 
بدو گفت طوس : ای فریینده "ماه ترا سوی این بيشه که نمود راه*؟ 
جنین داد باسح که ما را پدر برد دوش ۳ بگذاشتم بوم وبر 
یه رات ری a‏ اب فان مزر 
یکی" خنجر ابگون" برکشید. همی" خواست از تن سرم را بريد 
بپرسید ازو" پهلوان از نژاد برو سربسر سروین" کرد یاد 


-١‏ لی: خیلی ۲- لی: دور ۳- ل": از بر ع- س. ب: برفتند پویان ز بهر شکار؛ ق» و: بگشتند گرد لب جویبار؛ متز= ف» ل» لن» ق" پ. آ؛ ق" 


پس از این بیت افروده اش 


بنزديك ایشان یکی بيشه بود ز نتخجیرشان دل پراندیشه بږد 
شکاری 1 فراو وان نه نیشه درا زمین شه جول E‏ جادرا 
۵- س: به دشت (وزن ندارد) 7۷ ق. لی ا: رغوی؛ و: دعوی: (ل": رعری)؛ لن ق" په ل" (نیز لن س"): که نخجیر جوید (ق": گیرد) ز دشت 


رغوی (پ. ل" لن": رعوی)؛ متن= ف ل. ب N N N E‏ 
یس از این بیت افزوده است : 

بگشتند گرد لب جویبار رازن و تازان ز بهر شکار 
۸- س ب: بکفتند؛ آء ل" 2 بکشتند؛ متن = هشت دستنویس دیگر 9 س. ق": علوفه ۱۰- ل.س.ق".لی (نیز س لن"): جهل روزه را ساختند؛ 
متن= هشت دستنویس دیگر (نبز ل") 7۱۱ لی: پس اندر همی چند مردان نیو؛ ل. س, لن. ق" لی. پ» ل" ب (نیز ل" لن" س") پس از این بیت 
افزوده‌اند : 
۲: در آن) بیشه (ق۲: بدو گفت و) رفتند هر دو سوار 

بگشتند بر (لن. لی: در) گرد آن (ق۲: گرد چنان) مرغزار 
ف ق وآ این بیت را ندارند و درترجمه بنداری هم نیست 2۱۲ قو پرستنده ‏ ۱۳ ق: دل؛ ق" پس از این بیت و لی پس از بیت سپسین افزوده‌اند : 

به بالای (لسی: به بالا چو) سرو وبکردار ( لی : به دیدار) ماه نشایست کردن بدو در (ق": بر) نگاه 

6 ف: به؛ متن= س" ب (نیز ل" لن" س") 1-1۵ بدو بر؛ ل: برو بر زخوبی 7۱7 ل.ق: گیوه بنداری: جیو: و: بدو گیوگفت؛ متن= نه 
دستنویس دیگر (نیز ل " لن" س") ۱۷- ق آ: فروزنده ‏ 2۱۸ ل: چون بود راه؛ س» لن» ق" پ. اب (نیز ل" لن"): ترا سوی بیشه که بنمود راه؛ 
ق : ترا خود بدین بیشه چون بود راه؛ لی : ترا سوی این بیشه کی بود راه ؛ (س": ترا که سوی بیشه بنمود راه) ؛ متن= ف» وم ل" (ل": کنمود) 7۱1٩‏ ل.: 
<و> ۲۰ سقو ب: مست اندرامد ز سور (و: تور)+ متز= فل, لن ق" لی)آء ل" (نیز ل" لن" س")؛ بنداری: إن آبی جاء البارحة سکران 
۱ ل": رخشان؛ پ این بیت را ندارد ۲۲- ل۲: همی ۲۳- ل. ق, لی آ: خنجری آبگون؛ لن: تیغ زهرابگون؛ متن- ف» س ق" و» ل" ب 
6 ل: همان ؛ متز= ف س" لی, و. اء ل" ب (نیز ل" لن" س"): پ این بیت را ندارد؛ و پس از این بیت افزوده است: 

ز خشم پدر خانه بگذاشتم همه راه بی‌راه برداشتم 


بر از (س» لی پ. ل" ب: بدان؛ س 


گویا بنداری هم این بیت با بیتی نزديك به | ل را داشته است : فخلیت بیتی و خرجت هاربة منه ۲۵ ل زو؛ لن : پس ؛ متن = ده دستنویس دیگر ¬٦‏ 
ل. لن. ل" (نیز لن"): برو سروبن يك بيك + س» لی» پ. اء ب: برو (لی: بدو) يك بيك سروبن ؛ متن= فه ق» ق" و (نیز ل") 


۳ 


کیکاوس 


بدو گفت: من خويش کرسیوزم به شاه‌آفریدون کشد پروزه 
پیاده -بدو گنت - چون امدی؟ که بی باره و رهنمون امدی 
e ۳۵‏ زی و کی که 
بی اندازه زر و گهر داشتم به سربر یکی تاج زر نی 
بدان" روی الا" رن توت و نیام یکی تيغ بر من زدند 
چو هشیار گردد پدر سا سواران؟ فرستد یس من تا 


بیاید ‏ همان تازنان" مادرم نخواهسم؟ کزین جایگه" بگذرم 


GE aa‏ کشت 
چنین گفست کین ترك" من بافتم ز پیش سپه" تيز بشتافتم 
بدو گفت گیو: ای سپهدار شاه نه با من برابسر بدی بی سپاه؟ 
[همان طوس نوذر بدان" بستهيد کجا پیش اسپ من انجا" رسید] 
[بدو گیو گفت ۳ : این سحن خود موی که" من تاختم پیش نخچیرجوی ] 
۵ ز بهر پرستنله‌ی گرسگسوی نگردد جوانمرد پرخاشجوی 
سخن‌شان" ز" تشدی به جایی ا که ای" او وا رر ماك ا 
میانشان چن آن" داوری شد دراز ‏ میانجی بیاسد" یکی سرفراز 


1- (لن": کرشیوزم): و: چنین گفت کز تخم کرشیوزم ؛ بنداری: أنها من آرقاب کرسیوز و نسبی يتصل بالملك آفریدون ‏ ۴- لی: بارة؛ کک 
لها جیو: و کیف خرجت راجلة بلا مرکوب و لا دلیل؟ ‏ ۳- ل: بران؛ متن< ف» س- ب (نیز ل لن".س؟) ‏ 6- س,.ب: برزبالا+ ‏ (نیز ل ۳): رو 
بالا + متن< نه دستنویس دیگر (نیز لن" س) ۵- و: : نهانم یکی تیغ زرین زدند؛ بنداری : وذکرت أن جمیم ذلك یا دی ابر 
أنهم ضربوها بسیف مصفح  ٩‏ ل : سواری؛ متن- فه س, لن؛ ق" لی و آ. ل ب (نیز ل" لن ".س) ‏ ۷- پ: پس من فرستد سواری دمان+ ق 
این بیت را ندارد .۸" ق" پل" : تازیان 74 ل.س,لن. ق" پ- ب (نیز ل" لن" س"): نخواهد؛ متن- فلی ۰ ۱۰- ل س لن ق" پل 
پا > س" ): بوم و بر؛ متن< فه لی وهآ (نیز ل ")+ ق این کک ۹ و ال ادا صحا من سکره سینفذ مسرعا فرسانه و رائی 
و تبادر أ مى أيضا فتلحقنی . ولا یخلوننی أن آتجاوز هذا المکان : س» ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
بدو گفت کین روی و موی و نژاد همی خواستی داد هر سه به باد (=۵۷) 

۱ ل- لی اء ل" ب (نیز ل" س؟): بدو؛ پ: < برو> (وزن ندارد)+ متن= فه و (نیز لن )۳‏ ۱۲- ل قق" ل: نرم: متن= هشت دستنویس دیگر 
(نیز ل" لن" س") ۱۳-س.ب: شد ۱6- لن ق» پ: پرازرم ۱۵- ل» لن- ل" (نیز ل" لن" س"): شه نوذری (س": نوذران) گفت؛ متن= ف» 
س.ب ۱۱" ل.لن. ق. لی پە و (نیزل" س"): ازیرا چنین؛ س, ق" ل" ب (نیز لن"): کز (ق" ل" لن": از) ایران ( ازیرا) چنین + مت = 
.1 ۱۷- ل لی:آ: با سپاه؛ س» ب: تو به راه؛ متن= فه لن, ق" چه ل" (نیز ل" لن س ۰0۲ ق» و این بیت را ندارند ‏ 1۸- ق لی: ب: در 
آن -۱٩‏ لن, پ: گفتا (پ: گفت این) نخواهم شنید ۰ ۲۰- لی پ» ل۲: اینجا؛ ب: اول فه ق و ل" این بیت را ندارند ۲۱- ق" لۍ» په ل" 
ب: گفت گیو ۲۲-ق:مگو ۲۳ نه ۲٤‏ ق: جو ا: که مر ن ساختم سوی نخچیر روی؛ + ل؟: نگردد جوانمرد پرخاشجوی (= ۴۵ب)؛ ف 
این بیت را ندارد ۲۵ س» ق" ب : کڑ مگوی؛ و (نیزس): کڑ گوی: آ: کچ مگوی: لن (نیز لن ۲): ز بهر گزیده همی خود مگوی؛ متن = 
TT‏ درل ان را به ضبط کژمگوی در کناره افزوده‌اند؛ بنداری (۴۰- ۴۵): فشغف بها جیو و طوس و ملکت 
قلوبهما و تنازعا فیها. و قال طوس : آنا وجدتها فتکون لى . و قال جیو: دع هذا الكلام فإنك تعلم أنى رکضت فى طلب الصيد و كنت أمامك فأنا الذى 
وجدتها ۲٩‏ ق: سخن ها ۲۷- ل. ال" ب (نیز س"): به؛ متن< ف» س, لن, ق ق" بو (نیز ل" لن") ۲۸-ق: کشید ۲۹-س: آن؛ لی 
این بیت را ندارد 7۳۰ ف لن, لی آ (نیز لن" س"): چنان (ج چن آن): ل: چنین؛ ق پ: چو این ؛ ق" ل" (نیز ل "): چو آن؛ و: در این؛ متن 
تصحیح قیاسی است ۳۱- س. ب: سخن شد میان دلیران دراز ۳۲- ل: برامد؛ مت = ف» س- ب (نیز ل" لن" س") 


۲۴ 


داستان سیاوزخش 


که این را بر شاه ایران بريد بر ان کو نهد هر دوا فرمان برید 
۵۰ چو کاوس روی کنیزك بدید EE‏ و لب را به دندان ۳ 
و سا کک که کوتاه شد بر شما رنج راه 
رو ان کدرا روز که خورشید گیرند گردان به یوز 


بدو گفت خسرو راون ت که چهرت همانند" چهر پریست 
TES 2‏ 9 ۰ 4 
۵۵ فقا که از مام خاتونيم ۸ سوی يدر آفریدونیم 
"۷ ۲ 


اوق کین روی و موی 9 نژاد همی خواستی داد هر سه به باد 
ھ2 9 ۰ 0 ۳۷ 
به مشکوی زرین من بایدت سر ممرویان کلم شایدت 


۱ ل ق لی. پ (نیز ل؟): بدان؛ و: بهر؛ متن= ف س, لن؛ ق" ل" ب (نیز لن س ) ۲- ل.ق؛ و (نیزل"): کو دهد هر دو؛ س: کو کند حکم ؛ 
متن< ف» لن, ق" لی. پآ ل ". ب (نیز لن". س")؛ بنداری: الرأى أن تحمل الجارية الى حضرة الملك كيكاوس ليرى فيها رأيه» و بخص بها من يرى 
منکما ۳- ل. س: بگشتند؛ متن= فه لن. ق. لی, په وب (نیز ل" لن") 6- س: پیمان؛ لن. پ. ب (نیز لن): فرمان؛ متن= ف» ل» ق» لی و 
(نیزل") ۵> ق: او؛ "اء ل (نیز س"): برفتند هر دو دمان پیش اوی -٩‏ س,ب: سوی کاخ خسرو؛ لن. پ (نیزلن"): سوی شهر ایران؛ ق" ل۲ 
(نیز ل"): سوی شاه ایران ؛ متن= ف» ل ق» لی» و ۷- ق: رو؛ آ: ببردند با خویشتن ماه روی؛ در ق" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: 
فتراضيا بذلك. و أقبلا بها الى خدمة الملك کیکاوس ۸- ق": بجنید مهر ورا برگزید؛ بنداری: و لما رأى الجارية ضحك و عض على شفته 
کالمتعجب 4- لن. ق. ق" لی» و: بدین؛ منز= ف» ل س, پ, أ ل ب ۱۰- لن پ: برگذاریم ‏ ۱۱- لی: گردان تور؛ در ق این بیت با بیت 
سپسین پس و پیش شده است؛ بنداری این بیت را ندارد ‏ ۱۲- س و ب: وگر؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۱۳- ف: شکار؛ مت = 
ل- ب (نیز ل" لن" س") ۱٤‏ - ق: در خور؛ بنداری: و إن مثل هذا الصيد لايليق إلا بالملك؛ لی پس از بیت ۵۳ افزوده است: 

ده اسب گزانمایه يسك رو به هر دو سپهبد فرستاد گر 

چو از پهلوانان پردحت شاه سخن گفت يکچند با دخت ماه 
۵ ق»: کیست ۱5 س لن لی. ل" ب (نیز لن"): بمانند+ متن- ف» ل ق" پ. آ(نیزل "۰س۲): ,و این بیت را ندارند - ۱۷- ف: بدوگفت 
من نازخانونيم ‏ ل (نیز ل؟): ورا گفت از مام خاتونيم (ل : خافانیم): متن< س» لن. ق" پ. آ. لب (نیز لن" س") ۱۸- ف: به ۱٩‏ ل: بر 
فریدونیم ؛ س قآ لآ ب (نیز لن"): در فريدونيم ؛ لن, پ: هم فريدونيم ؛ آ: من فريدونيم ؛ متن= ف (نیز لس ۱0۲ + و این بیت را ندارند+ لی بجای 
این بیت افزوده است : 

بگفتا که من خویش افراسیاب ‏ ز تخم بزرگان با جه و آب 
۰ ف: که دخت؛ متن< ل. س, لن. ق" لی. پ.1. ل" ب (نیز ل" لن" س") ۲۱- ب: توراورست؛ (لن ۲: توراوزست)؛ متن= ف ل. س, لن. 
ق" لی پآ ل" (نیز ل" س"): کرسیوزست (« توراوزست؟) ‏ ۲۲- ل: بران؛ لی: بدین+ ب: که بر ۲۳- ف: را؛ متن= ل. س, لن ق" لی, 
پ. اء ل ب (نیز ل" لن س") ۲6- لن. پ: پروزست؛ آ: سروزست؛ ب: مهترست؛ ق؛ و این بیت را ندارند؛ ق" پس از این بیت افزوده است: 


شهنشاه بلغار شستم يدر به مادر هسم از وت نامور 


بدانش تو ای شاه برترمنش ز کوهر نباشد مرا سرزنش 
E‏ و ا 3 ۳ 7 1 
جر سید کاوس کننتاز او حوس امد همان اش دیسدار او 


۵-ف: < و> ۲۱-ل.س‌ لن.ق". ال ب (نیز لن" س"): کنم شایدت رل : پساوند ندارد)؛ پ: پویان کنم شایدت؛ متن = ف. لی (نیز ل ۲؛ 
ل" نخست ضبط دیگری داشته است) ۲۷- س, لن. ق" ل ب (نیز لن" س"): بایدت؛ متن< ف ل» لی, پ (نیز ل 0۳+ ق و این بیت را ندارند 


۳۵ 


کیکاوس 


جنن داد پاسسخ که ديدم ترا  .‏ دشان برگ‌زیدم ۳ 
هه الو شش ان ماد اه رود بو ,ها 
E ۲ : 2 ۷ ۰ 0 9‏ 

بیاراستندش به دییای زرد به ياقوت و پیروزه و لاژورد 


۳ ۱۱ رتم‎ N ری‎ 7 . "۰ ٩ 
یکی کودکی فرح امد یدید كنول بحت بر اتير باید کشد‎ ۶۵ 


۱ 7ق“ 9 این نیت ر را ند ارند + : بنداری (۴ 2-۵0 0۹ ۰ فاخذ الجارية و تاه ر بها رو مر بها فادعلت ۳ دار النسأء؛ ق" نس ار یت ۵4 افزوده اس 
ده امش > انمابه ا ناج ه گاه له کنو ده O,‏ فتاه فرستاد شاه 
ر ۱ 2 7 ۳ سح 
لی س از بیت ۵٩‏ افزوده است : 
ر 
بدو فت کاوس ای حورزاد ۹ ربی ےا اکن که دار ۹ او 
2 ۳ 
بدو انث کت مام خانونیسم همال از ید اف بدونیم (<۵۵) 
ندان ای شاه والامنش 3 کوهر نیابى ر مم سے انیس 
شهنشاه لغار شستم ندر ر تضم ف لول حورسيدنر 
5 هما مادرم ی ۲۹۵۹ اف اسیات که تور ان زمین زوست نا جاه و ات 
۱ ِ ۵ م2 ۳ ی و ۳ 
يدر نام زد اد سویم پشنگ نبد درحور من شم ار نام و ننک 
سه حسم امده زاد ر زد تسان سپردم به عم ان تار نک ان 
حدا مانده از باب و از مام مم ندانم کجا ناشد ارام من 
10 جو بشنید کاوس شادی سمود به دل برش پبوند او برفزود 


۲- لن. لی. پ (نیز ل "): پیروز؛ ‏ ۳- ف- لی, ا ل" ب (نیز ل" لن" س"): لاجورد: متن< په و؛ بنداری (۶۰- ۶۱): وأجلست على تخت و 
زینت بالدیباج الأصفر» و وشحت بالياقوت و الفیروزج ٤€‏ س: هرج O‏ 
OT‏ وا وب وت -٦‏ ف لن : گفتار اندر زادن سیاوش (ف: و دادن او به رستم به دایگی)؛ 
ق: ولادت سیاوش و سپردن به رستم تا تربیت کند؛ ق" پ: زادن سیاوش از مادر (ق؟ : و بردن رستم او را به زابلستان)؛ لی: داستان سیاوش نامه ؛ ل": 
بوجود امدن سیاوش از مادر و بردن رستم او را؛ ب: اندر ولادت سیاوخش؛ ل. س, و | سرنویس ندارند . ۷- لن. ق, لی: بدین؛ بنداری: فجری بینهما 
ما جری ولم نشب أن حملت الجاریة؛ س, لن, لی, پ. آ؛ ب پس از بیت ۶۳ و ق" پس از بیت ۶۴ افزوده‌اند : 
چونه‌مابگذشت برماه‌(لن.پ : خوب ) چهر(لی : بروبرهمی گشتگردان سپهر) 

یکی کودك امد جوتابنده‌مهر(لی : چونه‌مه برامد بد ان خوب چهر) 
۸- ق: ای شاه: در برعی از دستنویس ها پیت هاتی ۶۴- ۶۶ در هم ریخته‌اند. ل: ۶۶ ۰۶۵ ۶۴ لن په لن۳: ۶۵ ۶۶ ۶۴؛ لی: ۰۶۶ ۶۴ 
۵ ۶۵ ۶۴ ۶۶ پیایی بیت هأی متن ی ی ۱ .س؟) 4-ل- قآ پ-ب (نيز لآ لنآ۰س): بح : متن- ف‌لی ۱۰ 
لن: کزو ‏ 2۱۱ ق: ماه ۲- ل: زو: لن: از؛ ل۲: از آن؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن".س؟) ‏ 2۱۳ قی: مهتری گوهری ‏ 2۱6 ل» ل" 
(نیز ل" لن"): ادری؛ ف پس از این بیت افزوده است : 


یکی ما‌دت دار د نتسه که ماد a‏ د گت نه سے 
1 ۲ 7 ر چ ر س ر د لیت ر 
جر ال شادزاده ر مادر بزاد همم اندر زمال مادرش حاد نداد 


۰ ۳ 2 ۰ ۳ ۶ ۳ ۰ 
این بیت ها در هيجيك از دستنویس های دیگر و نیز در ترجمه بنداری ليست 


۳۰۶ 


داستان سیاوخش 


جهان گشت از آن خردا پر گفت وگ کو لته ی 
جه‌اندار"_نامش . سیاوخش کرد برو چرخ گردنده را بخش کرد 
از ان" کو شمار" سپهر بلند. بدانست و نيك وبد و" چون وجند 
۷۰ ستاره بر 3 کوده "۲ ی دید غمی کشت چون بخت ‏ او خفته دید 
اوی به یزدان پناهید در" کار ازی 
جن تا راه بریز" روزگاز تهمتن يامد بر شهریار 
بدو" گفت کین" کودك . شیرفش مرا" پرورانید بايد به کش 
مايه نیست مرو را به گیتی چو من" دایه نیست 
سین یر هه ات تاش ي ار تدش ان "گرا 
به رستم سپردش " دل و دیده را جهان‌جوی ۳ پسنلیده را 
تهمتن ببردش به زاولسستان . . نشسترگهشس! ساعت در گلستان 
سواری و تیر و کمان و کمند عنان و رکیب و" چه و چون و چند 
نشستنگه مجلس و میگسان همان باز و شاهین و یوز شکار 


i arr ERS . 3 :‏ 
۸ ر داد و ر بیداد ت و کلاه, سضن گفتن و رزه" و راندن سپاه» 


ارق لی.اءل"دب: خوب: متر- فهلن؛ق» په و ۲- کک گوی؛ ق گفت گو: آ: گفت وگو ۳- قیمو: بدان؛ نی؟: کزین ب 
ل: موی و رزی: قی.1: رو ومو؛ بنداری (۶۴- ۶۷): ولما ولدت پشر بأنها وضعت ولد! کانه قمر أو صنم حسنا و جمالا. فاظهروا السرور به ۵-س, 
ب: جهانجوی 7 س ب: از او؛ ق لی.1: بدو: متن< هفت دستنویس دیگر+ لی پس از این بیت افزوده است: 
بخواندش باوت برک همان رنج از ان کار گشته سترگ 
۷ ق" ازر ۸ پ: شمارد ل یرل ی ی وک و ل ی ا ی 
ب نیز ل" س"): بدان؛ متن= ف ل. و (نیز لن") ۲ ل: بچه؛ متن= فه س, لن. ق۳- ب (نیز ل" لن" س") ‏ ۱۴- ل ل۲: کار؛ مت = ف 
س. لن, ق" اء ب (نیز ل" لن س")؛ ق این بیت را ندارد: لی پس از این بیت افزوده است : 
از اد داز ای سیاوش کرد از آن ی و کرد 

6 ف» س» لن. لی. پ. اء ب (نیز ل" لن "): بازار ول " نخست آزار داشته است)؛ ل۲: و آزاره متن< ل ق» ق و (نیز س") ‏ ۱۵-ل.س.ق ق" 
ب: او؛ متن= شه لن. لی. پ» و ل" ۱٦‏ ل» س» ق ق" پآ ل ".ب (نیز ل" س؟): از؛ لن: پناهیدن از؛ و: بنالید از؛ متر= فه لی (نیز لن" : 
در ق" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ در ق پس از این بیت. بیت ۷۶ امده است؛ بنداری (۶۸- ۷۱): و سماه آبوه سياوخش . فنظر الملك فى 
طالعه فرأی آموره مضطربة . فاغتم لذلك و التجأ الى الله عزوجل . و فوض أموره اليه 1-۱۷ بیامد ۱۸-فهآ: برو؛ لی: بدو؛ متن= ل» س لن» ق". 
پ. ول ب (نبز ل" لن" س؟)< ق این بیت را ندارده بنداری: ثم مضی على ذلك زمان, و دم رستم ‏ 1۹- ل. لن- ل۲ (نیز ل لن" س۲: 
چنین+ سب به شه؛ متن< فه] ۰ 2۲۰ ل: این + لن: << کین > (وزن ندارد)+ متن- ده دستنویس دیگر نیز ۳ لنآ.س1) ۰ ۲۱- ق همی + و در 
اینجا سرنویس دارد: سپردن کاوس شاه سیاوخش را به رستم ۳۲ س» ب: پروردگان ترا + قی: دانندگان را بسی : لی: دانندگان ترا؛ و: دارندگان را پسی ؛ 
متن- فه ل لن: ق". پآ ل" (نیز ل " لن".س) ۲۳-ق: تو؛ بنداری (۷۳- ۷۴): و قال للملك: إن لك عبيدا کثیرة, ولکن لایکون أحد منهم 
أشفق علی سیاوخش منی ‏ ع۲- لی: خسرو ۲۵- ل۲: گمان: ق این بیت را ندارد ۲- س,ب: سپرد او؛ و: سپرد ان ۲۷- ف.ل: جهانجوی 
گرد و؛ ل: جهانجوی و گرد؛ ق : جهانجو و گرد؛ [: جهاندار و گرد؛ (س": جهانجوی خرد)؛ متن< س, لن ق". لی. په وب (نیز ل لن")؛ در ق این 
بیت پس از بیت ۷۱ امده است ۲۸ ف ل س ق ق" لی, پ» ب (نیز ل" لن" بنداری): زابلستان: متن- لن, وال" (نیز س") ۲۹-ف.س, 
لن. ق" لی پ. اء لب (نیز لن" س'): نشستن گهی + متن= ل. ق و (نیزل؟) ۰ ۳۰- س په آ: رکاب و؛ ب: رکیب وعنان بر ۳۱- لق" ل۲٠‏ 
کار شکار: س, ب (نیز ل" لن"): بوز و شکار؛ لی روز شکار: پ: یوزان کار؛ ق: همان کار شاهان به روز شکار؛ (س": همان پادشاهی و روز 
شکار)؛ متن< ف» لن؛ و ۲ لن. پ: رادو داد و ز ۳۳- ل. ی یول رل ن س سخن گفتن رز س ب 


۰ 2 ۰ ۰ م۰2 2 ۰ 4 ۳۹ ۰ 
سخن گُفتن و بزم ؛ ق" سخن گفتن از رزم ؛ مت = ف پ : ق این بت را ندارد 


ار ور 


۳۷ 


هنرها بپیاموختش سریسن بسی رنج برداشست و امد به بر 
ا ان ل که ار ان اه او کی و از مان 
جو یکچند بگذشت و گشت او بلند سوق کرو ایر کے ا کی 
ین کف ابا ا اسف راز که امد به دیدار شاهم نیاز 
۸۵ بسی رنج بردی و 1 سوحتی هنرهای شاهانم ۳ 
پدر باید اکنون که بیند ز من هنرها از اموزش 


ر 9 پیلتسن 
7 ۹ ا ۰ 

کو سردل کار او را ت فرستادگان را ر ۱ هر سو تاخحت 
از اسپ و پرستنده و سیم و رر ز مه و( تخت کل ۰ کمر 


1 2 

من همی رفت با او پیت نلان تا هيك باسك دوه 
هی ۰۳ به‌ایین * اراس بان چو خشنږدی نامور خواستند 
۷ ۰ ع ۳۰ 3 

همی رر و سم وا ۱ کد له سر لم همی ريحتند 

E‏ 5 3 ۳ 7 نی 

۹۵ جهال کن و شادی و خواسته در و بال 5 هر برزل اراسته 


ا- س. ب: بیاموختش جملگی ۲ س ب: رج ها برد ۱ ق این بیت راندارد ۲ سب کس که ۶ »یب (نیزل"): بمانند + متن< 
ف. لن ق"- ل" (یز لن" س؟) ۵- ق": نبد+ بنداری (۷۷- ۸۲): فحمله رستم الى زابلستان. و علمه الفروسية و الرماية و جمیم اداب الملوك فى 
1 


رب . و الصيد و الطرد. و قيادة العساكر. والتكلم على الناس المحافل . وتعب فی ترشیحه و تربيته و تادیبه تعبا کثیرا. لكن آئمر تعبه ذلك أن صار 
سیاوخش. لما تجمم فيه من اداب الملوك. و حلای السلاطین . کانه لا نظب ر العالہ تا لس لن ق" پا لت و او شد؛ مت = فه ق. 
لیو ۷- ل.لن, پآ ل" (نیز ل" لن" س" ): دل : ق٠‏ و: بی (< پی؟)+ متن< ف س لی: ب این لت را انداخته است: ق" این بیت را ندارد ‏ ۸- 
ل (نیز لن" س" ): هنرهای: س, لن. ق. پآ ب: هنرها و؛ ق" و (نیزل؟): هنرها ز؛ متن< ف لی. ل" -٩‏ ب این لت را انداخته است ٣۰‏ - ق 
پ: به 2۱۱ ف ل. سق ق" لی وب (نیز ل "): ز: متز= لن. پء ل" (نیز لن" س") ۱۲-و.آ: مهد رم مه ۱۳-ق:تیغ؛ :تاج ۱6- 
س: ز تاج ۵- لن. ب: افکندنی 2 فرستاد+ متن = ف. س- ب (نیز ل ك سس ۷- ف لی: وزاد: و: جزین + متن< ل. س. لن. 


ق" پا لب (نیز ل". لن" س") رو سر ۰ ۳ e‏ + 1 به گیتی : ( ق این بیت را ندارد ۰ با نادزد 1-۱: با او؛ 
لن. پ : او را از ان سو(پ: سان) ۲۲- ل- ق" پ- ب (نیز ل" لن" س"): رح ری ی رو E‏ 


۳ ل ق. ل": نباشد سپهبد؛ س, لی ب (نیز ل؟): سیاوش نباشد؛ (س۲: نباشد سیاوش): متن- ف. لن. ق" په وا (نیز لن) 2۲6 ق: درزم 
(!): بنداری این بیت را ندارد ‏ ۲۵- و: جهان را 1-۲۷ به رامش: (ل": سراسر+ لن": به آذین)+ بنداری: و یعقدون لمقدمه الأذينات ۲۷- 
کک > لی په ل" ب (نیز ل" س"): همه : متز= ف ق.آ(نیزلن) ۲۸ ل آ(نیزس"): زربه عتیر: س.ب: زو گوهر؛ بنداری: الذهب 

E‏ (نیز ل" لن") ٩۹‏ ق ": بیامیختند ۳۰- لن. پ: وزانپس ۳۱ لی. پ.ب: بیختند ۳۲- ل: گشته پر؛ 
۳ »ق شد پر از ۳۳- ل- اب (نیز 2 س" ): بام: ل ": بوم + متن= ف ۳6- س,. ق و (نیز ل "): و برزن بیاراسته ؛ لی (نیز س" ): و برزن 
بد اراس رل : و هر روزن آراسته): متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 2۳۵ ل» ق" پ. ل (نیز لن؟): نبودند + مت = ف» س لی و آ ب (نیز لآ س ۰0۲ 
لن. ق این بیت را ندارند ۰ 7۳ ق,و: پشت ‏ ۰۳۷ پ: بسودند: و پراندوده؛ بنداری این بیت را ندارد 2۳۸ ل- ب (نیزل " لن آس۲): چو؛ مت = 
ف 2۳۹ فه لن ق" لی پا (نیز ل" لن ): سیاووش: س, ب : سپهدار: متن< ل. ق و» ل" (نیز س") 


۳۸ 


داستان سیاوخش 


۰ همه امداران شدند انسجمن به يك دست طوس و در 


جو امد بر کاخ کاوس شاه خروش امد و برکشادند راه 
تسار ا اج و ی ری نظاره برو دست کرده به کش 
به هر کج در سیصد ایستاده " بود ميال در» سیازخش" ازاده ‏ بود 
۵ ی زر کور وان د تاش مقر سس ا 
چو کاوس را دید بر تخت عاج ز باقوت رخشنله بر سرش تا 
تفت و ار زسانی همی گفت با خاك راز 
و زان پس اما بر ۳۹ سپهبد گرفتش سر عفر کشا 


NR n, 11‏ ۲ ی ر 


ز رستم بپرسید و بنواختش بر ال تخت پیروزه بنشاختش 
۰ جنان از شگفتی بدودر بماند" بسی افرین بزرگان" بخواند. 
بران " برژبالای" و ان فر اوی" : بسی بودنی" دید در پر اوی 
بدان اندکی, سال و دان رد که گفتی روانش خرد پرورد 


1 ل: با ای رویین و کوس؛ می: ب: و بستند بر پیل کوس؛ فی: با شادی و بوق و کوس ھک ابا پیل و کوس): متن< هشت دستنویس 
۳ ام ۳۳ 5 € 

و جیوا فرکبا فی العساکر و الفیله لاستقباله ‏ 7۲ ل: چوگرکین و 

خراد لشکر شکن ؛ متن > ف س ب | ل" لن" .س ؟) )« بنداری این بیت را ندارد ی ها در اینجا سرنویس ر دارند. ف: گفتار اندر اوردن 


دیگر (نیز ل" لن ؟) + بندار ی (۹۸- ۹۹ و 4 | بلغ الخبر کیکاوس دمقدمه ق ر طوسا 


رستم سیاوش ۳ از سیستال به تورال زمین ن بنزديك شاه کیکاوس + س : امذل سیاوش به ایران ر رمین ډه دیدن ن کاوس شاه ۰+ قآ ب 9 سیاوش بنزد کاوس ؛ 
امدن سیاوش پیش يدر از نزد رستم ۳۲ ق : خرامال امد ر شهرپار 4 ق تو گفتی درحتی نو ۳ به بار + ل بجای ا ين ست افر وده اسنت: 
يسدذيره برفتند E‏ ۲ سای تشرد وش فخنده‌رای 


۵- ل : جو دیدند گردان گو پور شاه ز مس = ف. س- 6 لن" س درل این بست پس از بیت ۱۳۵ امه ات -٩‏ ل" : پرستنده ۷ ق": 


مو ید و : شده پیش س او “٩‏ س, ب: گوشه؛ لن. ق" پل " (نیز لن"): کنج بر؛ متن = ف ل» ق لی» وا (نیز س۲) ۰- ل- اب 


نیز ل" لن" س"): استاده: متن- ف ل" SEN‏ ۲+ مباوین؟ لین CD N‏ 
TT‏ ۱): واصطفت له فی طریقه من کل جانب تلثمائه و صيفة بایدیهن المجامر ۱۲ - لنء ق" ال ت هر و زر ۳- ل س ق" 
وا لآ ب (نیز ل" س"): همه: لن لی: بدو: ق: همی ؛ مت = ف» پ (نیز لن؟) ) 716 س: تاج دار ۵ ب: سر شهریار (!) ۱٩‏ - ل (نیز 
ل): به؛ متن= ف» س- ب (نیز لن" س۲) ۱۷- لن: بنواختشان ۰-۱۸ لی: بدان ۰۱۹ لن: بنواختشان؛ در ل این بیت پس از بیت ۱۱۵ امده 


N SG E 
: الأرض ساعة . ثم رفم راسه و استدناه فعانقه . وسایله عن رستم. واقعده بجنبه على ذلك التخت: فه لی پس از این بیت افزوده‌اند‎ 
بيامل پرستارفش به پیش پدر دست کرده به کش‎  شوايس‎ 
این بیت در هيچيك از دستنویس های دیگر و نیز در ترجمه بنداری نیست ۲۰- لن (نیز لن؟): برو بر بماند؛ ق درو در بمانده + ل: شگفتی ز دیدار او‎ 
ل تیه کیان‎ N خیره ماند: پ: جنال‎ 
ل لی نر نیز برو بر همی (لی. س": برو هر زمان : ل" که هزمان همی) نام بزدان ؛ متن< ف» لن ق» ق" وال" (نیز لن؟): بنداری: و جعل‎ 
در رلن. پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده‌است ۲۲ - لن ق ق" لی په اء ل (نیز ل" لن س") : بدان؟‎ e يبتهل الى‎ 
بتن- ف.و ۲۳ لن- ل نیز ل" لن" س۲): بالا؛ متن= ف ۲6- ق پە ل": او؛ لن : و ان فرهی + س: در ان فر وبالای با برز اوی؛ ب: در ان‎ 
: و بالا و در چه چهر اوی 1-۵ دیدنی ۲7 ل": بر بر او؛ (ل": دربز اوی)+ س» ق وء ب: بسی دیدنی (و: بودنی) دید و بس گفت وگوی؛ لن‎ 
۱)!( ان چهره خسروی؛ ق: بسی دیدنی دید در برز او (پساوند ندارد)+ پ: همه خسروانی پی و پر او؛ (لن۲: چو خوبی و زپی و بی فر اوی‎ 2 
س ۳ دید در روی اوی (پساوند ندارد)) + متن< ف؛ ل این بیت را ندارد+ لی از ۱۱۱ب تا ۱۱۱۹زا انداخته است ۲۷- لن. ل" : تو+ پ‎ 


این بیت را ندارند 


4 


بسی" افرين بر جهان افرین 
همی گفت با کردگار سپهر 


5 


بخواند و بماليد رخ بر زمين 
خداوند هوش" و خداوند مهر: 


۵ همه نیکوی‌ها ز گیتی به" تست نایش ز فرزند گیرم نخست 
بزرگان اران همه با شار برفتند شادان بر شهریار 
رد ار جي اة به دادار بر افرین خواندند 
تد لا یش ارين ینت کیان ۲ میان 
به کاخ و به باغ زب "میذان" آوی جهانی به شادی" نهادند وی 

۰ به هر جای جشنی باراستند می و رود و رامشگران خواستند 
یکی سور فرمود کاندر جهان کسی مین ارو ان تکرد: از :مان 
EE E E UE e e‏ 
ز هر چیز گنجی بفرمود شاه ز مهر E‏ " و کلاه 
از" اسپان لی هه زین اا و واه او ز ۳ خفتان جنگ 

۵ ز ینار" و از" بدره‌های درم زاق و از ا گوهر وا " بیش و کم 
جز افسر که هنگام افسر سود بدان کودکی تاج نود 
نیاو ا داو و کش اميد ز" خوبی بدادش"" فراوان نوید 
چنین " هفت سالش همی ازمود به هر کار" جز باك زاده نبود 


مین کورسنان و ززین کمر 


-١‏ لن: بدان (یا: شد آن)؛ ل": پدر؛ پ این بیت را ندارد ۷ لتق وء ل ب نیز ل" س۲): کای؛ متر = فآ ۳ ق: هور؛ ل": ماه+ لی 
پ ین بیت را ندارند ou SG CT‏ 
حود نیکوی های گیتی ز؛ متن- ف (نیز س۲)+ درل پس از این بیت بیت ۱۰۹ آمده است ۵- ون بر 
برد 7 ب: پیشش؛ بنداری: ثم آمر الایرانیین بالتشمیر فی خدمته ۷- لن ق ق پا به بوبه کن ۸ق 
ب رمش ۱۱ ق: رو ۱۲- ل: پیش ازوی؛ س. ب: پیشتر زو؛ لن» ق. ق".پ ( 
ف لی. اء ل" ۱۳- ل.ل۲: زان؛ متن< فه س, لن, لی پآ ب (نیز لن" س") 


شد بنداری (۱۱۹- ۱۲۲): 


ان دایه برد بنداری پیت های ۱۱۱- ۱۱۷ را 
و ایران -ق: از ماس 
نیز ل" لن" س"): پیش از ان خود؛ و: پیش ازو کس ؛ متن- 
6 ق. ق" و: به یك (ق: یکی) هفته بودند زین (ق: از آن) گونه 
و آخذوا معه فى اللهو و اللعب.: ۳ ۵ ز نیم + س. ق" ب: ز پیروزه (قق". ب: ز مهر 
ز ز) تخت و ز تیغ؛ متز= فه ل» لن؛ ق لی پ» ول" ۱5- لن ق, پ. آال": ز؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۷- ق: خدنگ ‏ ۱۸- ل: 
برگستوان های؛ ق» و: ز برگستوان ها وه متن- نه دستنویس دیگر  1-1٩‏ دیبا ۲۰- فه س.ق, ق" ب و ل (نیز لن ".س۲): ز؛ متن= ل لن, لی, 
| ب (نیز ل") 2۲۱ فه لن. ق, ق" لی» په ل" ب (نیز ل" لن" س"): دیبا+ س آ: دینار؛ متن< ل ‏ ۲۲- ل» قآ ل" (نیز ل" لن س"): ز 
متن= ف» س. لن ق" لی, پ. ب ۲۴- ل, لن: < و> 1۰: از: و: زدیا وهرگونة -۲٤‏ فپ ال" (نیز ل" لن"): سیاووش ؛ متن = وب (نیز 
س") ۲۵" و: دادش؛ لی : کرد بسیار 2۲٩‏ ل» ق" و: نوید؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲۷- س» ق وآ ب (نیز ل" لن" 
س"): به؛ متن= ف» ل لن ق" لی؛ پل" ۲۸- و: کردش ۲۹- ل. ق" وه ل: امید رل" پساوند ندارد)؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" 
لن" س") ۳۰- لن. پ: چنان 7۳۱ ل: بر کار (« بهر کار) ؛ بنداری (۱۲۳- ۱۲۸): ثم أمر ففتحت أبواب الخزائن و أفيضت عليه الأموال و 
الکنوز و الذخاثر. واعطاه كل شىء بليق بالملوك من الخیل و السلاح و غير هما ما خلا التاح فانه لم يكن مستحقه لصغر سنه . و آقام سبع سنین یربیه - 
ل: بفرمود و 2۳۳ ف: زمین کوی ساران و زرین کمر؛ ل. ق" ل" : زمین خراسان (ق": کوستان : ل": کواسان) وزرین ک کمر+ س» لی. ب : ز گوهر درفشان 
کلاه و کمر؛ لن. پ (نیز لن؟): همان طوق زرین و زرین کمر+ ق» و (نیز س۲): ز گوهر درفشان و ززین کمر؛ آ: بنندد گردان ززین کمر (وزن نداره) + (ل۳: 
به گوهر درخشان و زرین کمر) ؛ متن تصحیح قیاسی است (» ۱۳۱ و ۱۳۲) 


۳۱۰ 


داستان سیازخش 


ند ۲ ۱ ۲ مر ۷ ۱ 
EE ۳۳9‏ سکول در پرسیان به رسم بزرگان و فر کیان 


1 


2 ۵ ۳ له ۲ 5 ۳7 عم ۳ ۵ 
رمین کورستال ورا داد شاه که بود او سزای تزرسی و حاه 
E‏ ۱ ا 7 ۷ 1 


ص 


- ق» لی و آ: نوشتند؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۰۲ لن: و فرزانگان: ق: و نيك کیان TS‏ ۳ فى: 
کوی ساران؛ ل» لن» لی پ (نیر لن"): کهستان: س» ق» و (نیز اس ): کورستان (د کورستان)؛ ق" : کوستان («- کورستان + آ: کورشان و 
کورستان) ؛ ل۲: کواوسان: ب: ازوشان: رل" : خراسان): متن تصحیح فیاسی است (ب ۱۲٩‏ و ۱۳۲) و ۱ متن = هشت دستنویس 
دیگر (نیز ل" لن".س؟) ‏ ۵- ل. س, ق ب (نیز ل" س۲): گاه: س» پ (نیز لن"): سزاوار تخت و کلاه؛ ل*: که داد او بزرگی به جاه و به گاه: متن- 


او 1 


ف. ق لی. وا : لپ پس از این بیت اف وده ی 


سیاوش به رزوی پدر شاد سد نو گفتى یکی سرو اراد شد 
زمین ستاب ۳ تست ان که باشد همیشه پر از کلشستان 
1- ف لی: زمین کوی ساران (لی: کهستان) بد از پیشتر+ ل. س, لن. ق". پآ ل" ب (نیزل " لن" س؟): چنین خواندندش همی (ل: ورا) پیشتر؛ 


متن< و ۷ ل (نبز ۳ ۸- ف : ماورالنهر شهر (واژه دوم در میانه باك شده است) ؛ 


ل ناب لن : ماو راء ءالنهر بر + و : ماورالنه پر+ ل" پاك شده است؛ متن< س قآ لی. ب+ ق این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۳۹- ۱۳۲): ثم أعطاه 


الاج فى السنة الثامنة. و كتب له المنشور ر على بعض الممالك . علی عادة الملوك السالفة + س ب یس از نیت ۱۳۲ افزوده‌اند: 
بدو .واد شاه هناك سب سیر همان باره و طوق و تيغ و كمر 


لبا لس از ست ۱۳۲ افز وده اشست: 


سیاوش را داد و کرد افرین که بسی تو نخواهم زسان و زمین 
٩‏ ف گفتار اندر داستان عشق اوردن سیداوه ۳ سیاوش و اگاهی یافتن شاه کاوس ر ن + لن. ۰ق لی ب: : عاشق شدن سودابه ۳ سوداوه) بر سیاوش + 


پ. و: داستان سیاوش با سودابه : ا: طلب کردن سوداوه سیاوش را به شیستان؛ دیدن سوداوه سیاوخش را و عاشق شد ؛ بنداری: دکر عشق سودابه 
زوجة کیکاوس سیاوخش المدکو ره فصتهما + ل س. ق سرنویس ندارند ؛ متن < آغاز ز ف با تصحیح سیاوش به سیاوخش ۱۰ - ل» نیز ل زناگاه؛ 


س و ب : : جو سودابه: لن اقآ پەل" (نیز لن" س"): : به ناگاه+ + مت = فه ق» لی ۱- لی: برطبید + ب: نارمید: ل» لن. پ. اء ل رل وه 


س )یں از بیت ۱۳۳ اف وده‌اند : 


پترامید.. رين نیع . بنك وورکار یکی روز (ل: چنان بد که) سوداوه (ق"» پ. ل۲: سودابه) پرنگار 
س. پ پیش از پیت ۳ اف دده‌اند 

برامد برك اس "ئك وورکار بدو شادمان (ب: برو مهسربان) بد دل شهریار 

تال د رکه وو ,اد تک شات تاك ,تدك يباه 

نشست از بر کر زرنگار نظاره برو لشكر شهریار 
لی پیش از بیت ۱۳۳ افزوده است 

راا پا م اس عراز بهو شاستان .ید فل: . شهرییاز 

یکی روز کاوس کی با پسر ات کک واو ا رز ,ور 
ف. ق. و بنداری هیجیك از ایر بیت ها را ندارند و با بیت ۱۳۳ اغاز میگردند بنداری: ولما رأت سوذابه محاسن ساو خش و کما ل جماله عشقته حتی 
خرج من يدها رمام , اختبارها و E‏ ها؛ ا س» لی ب پس از بیت ۱۳۳ اف وده‌اند : : 

ز عشق رخ او قرارش نماند همى مهرش اندر دل اتش فشاند 


۲۳ ق: جنین ۱۳-س.ق: طرازی ۱6-: نهادی 


۲۱ 


کیکاوس 


م2 2 
۱۳۵ کی را فرستاد نزديك اوی که نهان" سیاوخش" رد را بکسوی 
ی eS‏ اه هیقر کار 


بدو گفت: مرد شبستان نیم E‏ 
دگر روز شبگیر ودای رقت بر شاه ایران خرامید ا 
بدو گنت کای شهریار اه که چول تو ندیده‌ست خورضید و ماه 
a‏ یی اف تاد زر جهان شاد بادا" به پیوند تو 
فرستش به سوی" شبستان خویش . بر خواهسران و ففستان" خویش 
همه روی‌پرشیدگان را زا" مهر پر از خون دلست و" پر از اب چهر 
نمازش بریم" و نار آوریم درخت پرستش به بار آوربم 
بدو گفت شاه: این سحن درضورست برو بر" ترا مهر صد مادرست 
۵ پهد سیاوخش" را خواند و گفت که خون و بی و مهر توان هت 
پس برده‌ی من ترا خواهرست که سوداوه"" جون* مهرسال مادرست 


1- ف: یکی ؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن" س") ۲-ق.۱ او ۳" وا که روتر 6 ف ق پآ ل" ب (نیز ل" لن"): سیاووش ؛ متن< لی؛ و (نیز 
س" بنداری) ۵- ق: بگو: ل لن. آء ل" (نیز لن"): را این بگوی: متن< فه س» لی, په وم ب (نیز ل" س"): ق": بگفتش سخن های آن ماهروی 
“٦‏ س این بیت را ندارد؛ ف» ل» لی پ (نیز ل") پس از بیت ۱۳۶ افزوده‌اند : 

فرستاده رفت و پیامش بداد (ل. پ. ل بدادش پیام) ف ی : ی از آن کار نو زک این) بك راد 


ل بپ بر آشفت از ان کارا درل : راد ن کار و) نيك نام 
س لن. ق“ ق" 9 ل ب (نیز لن س" بنداری) این یٹ را ندارند؛ ق" ب بحل از یت ۱۳۶ افز وده‌اند : 
فرستساده امد بت دحك اوی بگفٹش ست رن های ان ماهر ۵ دی(ق ": که‌پنهان سیاووش را این بکو) 


۷ س این بیت را ندارد: بنداری: فقال سیاوخش فی جوابها: إنه لاسبیل الى ذلك. ولست ممن ینخدع بمكرك و احتبالك ۸- س» لن ق» ق" پ. و 
(نیز لن من بنداری): سودابه ؛ مت = ف ل. لی آ۔ ل" ب (نیز ل") 29 لوبق آ: تفت ٠۰‏ - لن ق": ورفت؛ لی پ: و تفت؛ |: رفت 
۱ ف. ل ایا ؛ ق ای ؛ من = نه دستنویس دیگر (نیز ل“ لن" س"( ۲ س.ق. پ. و ب (یر ل" س"): جهال؛ مت = ف. ل لن. ق" لی 1 
ل" (نیز لن) ۱۳- قو (نیز ل" س" ): کس از مهان: پ: ندید از کهان ومهان: س ب: که راز توگردون ندارد نهان: متر< ف» ل» لن؛ قآ لی اء 
ل" (نیزلن") 2۱6 ق ب: جهان ۱۵- ق: باشد 2۱7 ف لی: ورا در؛ متن< ل.س,لن؛ قآ پ- ب (نیز ل" لن" س") ۱۷- ف: نزديك 
(وزن و پساوند ندارد)؛ ل : نفستان؛ لن ل" ب : فعستان ؛ ق" (نیز لن"): فقستان؛ لی: به ابوان + و: نزد خویشان + رل ": کنیزان؛ س : نفیسان) ؛ متن = 
س. پ. آ؛ CE‏ این بیت ر را ندارد؛ س. لن. »ق پ- تنل لن ۲ س" ) پس از ن ا ن بیت و ق بجای این بیت افزوده‌اند : 
بگویش (وء ل": مگویش) که اندر شبستان برو (مشو بشو) بر خواهران (و: بگویش برو) هر زمان نو به نو 
ال ینس رگا وی بر روت شهار وش مت متا سس ساره مه نس زار مار یت ۸ -س,.لن.ب : به 
۹ ق": دل و رخ ؛ لی : دل اند و؛ ل این بیت را در کناره افزوده است: لی پس از این بیت افزوده است: 
خرد کار بندد که اید به ما بفرسای وی را تو ای پادشا 
۰-ل : برند؛ مت =ف»س- ب (نیزل آملن آس) ۳۱-ل: ار ورند ؛ متن = ف. س ب(نیزل "ءلن ".س ")؛ بندار ی : وإنه اذادخل الیناحملناه علی رءوسناء ونثرنا 
تحت قدمه آرواحناو نفوسنا ۲۳ : برومر؛ پ: بدومر؛ مت ۰ ۰۲۳ س.ب : که اورا جوتومهر بان مادرست ؛ متن = فل »لن ق ".لآل "؛ بنداری این 
بیت‌راندارد ‏ 9-۲۶ : همانگه ؛ + رل : شهنشه) ۵-ف-ا(نیزل" .لن ") : سیاووش ؛ متن = ب (نيزس آ.بنداری) (۲-ف.لی (نیزس۲) : که خونومی ومهر 
نتوان ؛ ل. ق" و (نیز ل؟): که خون (ق": خون درد ل": خون و) دل و مهر نتان س» ب: که مهر و بی (ب: که مهرپی و) خون نشاید (در س پی نقطه 
e‏ لن ۲) : که خون و رگ و و مهر نتوال دق : که حول وبی < وک مهر نتواد : متن تصحیح فیاسی است (> ق) ل" این ست را ندارد 
۷ ل» س ق" اء ب: و؛ لن (نیز لن"): چو؛ متن= ف ق لی. پ (نیز ل۰ س") ۲۸- ل.س. لن. ق. ق" پ (نیز س" بنداری): سودابه ؛ متن= 
ف لی. و ریز ل") ۹- لن : خود+ و ل" این بیت ر را ندارند + + ل این بت ر را در ر کناره افزوده ات درس تن دپ اب لن" این بیت پس ازنیت 
۸ امده است؛ بنداری (۱۴۵- ۱۴۶): فدعا کیکاوس بولده سياوخش . و کات إن لك وراء الستر أ خوات يشتقن اليك و سوذابه لك مثل آمك 


1۲ 


داستان سیاوخش 


ترا باك یزدان ان افرید که مهر آورد بر تو هر کت" بدید 
دویژه که وهی حول نود جر" از دور شد ترا جول بود؟ 
2 ۱ ۳ ۱ ص 
۱0۰ سیأوش جو نید 4 ۵ ۲ شاه همی کرد خیره بدو در نگاه 
۶ 
زمانی همی با دل" انديشه کرد E TE ES‏ 
2 ۳ ۳ ۸ 
کاس جنال برد کو يدر یز وهد همسی تا جه دارد به سر 
۰ و غ ۲۰ 
مج ۱۱ ۰ 8 1 ۳ ۳ 
اگر من شوم در شبستان اوی ز سوداوه يام بسی E‏ 
ی ا ۱۶ : ات و 

۱۵۵ رن جنین داد پاسخ که شاه داد فرمسان و تخت و کلاه 
از ان" جایگه. کانتاب بلند وه ك خالك را" ارجهمنند 
چو تو" شاه ننهاد بر سر کلاه به خوی و به" دانش به ایین و راه 

۲۴ 2 ۳ r 
مرا نوتدای ,هار سا وان بزرگ ان ۲ کارازموده‌ردان‎ 
وق ليزه و 9 و 1 و کال که حون پچ ار تنل کت ان‎ 

۹ کر ات شان و این .بار وکر بزم و رود" و می و میگ‌سار 
چه اموزم اندر شبستان شاه؟ نف دانشن ورا کی ا ر 
ll‏ اوا فرمال شاه این نود بر آیین او رفت" آیین بود 

١ق‏ چنال پاك یزدال ترا ۲ eS‏ : انکت: ق هر که که روی بو بل این بیت را ندار رد: پا یس از این بیت اف روده اسنا 

داد ان به ياكىنڙاد کسی ا چون تو ز مادر نزاد 


-۱۴۷( ل- ول دب نیز" لن نف ) : چو؛ !: ؟ که؛ متن = ف + درس لنء ق" پآ ب. لن" پس از این بیت بیت ۱۴۶ امده است؛ بنداری‎ ٣ 
فان اجب سم بر شا ی لقائك . فکیف من کان دمه ممتزجا بدمك و رحمه متصلة برحمك؟ ع- لن. پ: همی کرد بر خیره در‎ ۸ 
وی نگاه ۵- س.ب: ی ل وجان پر 77 لن: درد؛ درق این بیت و بیت سپسین پس از بیت ۱۵۴ امده‌اند ۱-۷ بد که اورا ۸ س»ب: دارد‎ 
هنر؛ لن: سازد پسر؛ ق": خواهد پسر؛ پ: دارد پسر: متن= ف» ل» ق» لی» وآ ل" 8- س» ب: هست: ق, لی: بود؛ متز= هشت دستنویس دیگر‎ 
E E E ES, س» ب: نيك دان؛ ق: خوش گمان: لی: کاردان؛ متن< هشت دستنویس دیگ‎ -۰ 
کلامه. و أفکر نفسه ساعة ؛ ل» لن ق" پآ ل" (نیز لن" س") پس از بیت ۱۵۳ افزوده‌اند‎ 
بپیچجید و بر خویشتن راز کرد ا ی از آنجا که ؛ ؛ س ۲: سرانجام) اهنگ (آ : اغاز) اغاز کرد‎ 

فه س» ق لی و ب. ل" این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست؛ س» لی» ب پس از بیت ۱۵۳ افزوده‌اند : 

هبو مان نتب درا سا روان چنین گفت بيدارمرد جوان 
۱ ل- په ل" (نیزس"): که گر؛ متن ۳ ل" لن") ۱۲ ق لی پ: او ۱۳- س.لن. ق» ق" په وال" (نیز لن" س"): سودابه ؛ 
متن = ف ل. لی ب (نیز ل") ٤‏ ق: یکی ۱۵- ق لی پ: گفت گو؛ درق پس از این بیت بیت های ۱۵۱ و ۱۵۲ امده‌اند؛ بنداری: بعد 
أن علم آنه إذا دخا ل حجرة النساء بلی من سرذابه بکل بل ٩‏ - ف: جني ن داد پاسخ سیاوش ؛ ( (ل ۱ : پدر را جنین داد پاسخ) ؛ متن= ل - ب (نیز لن 1 
س" ۱۷ل پ: <و> 2۱۸ ف ل لن. ق ل" (نیزلن'): کزان؛ مشن سق ب (نیزال"س") ۱۹ ق: اه بنداری (۱۵۵- ۱۵۶): 
إل ی علی إقلیم من الأقالیم ۲۰- لن: چنو 2۲۱ ل.لن. ق. پ. و اء ل" ب (نیز ل" لن" س"): به خوبی وا 
س : به خوبی به؛ متن= ف ق". لی: بنداری این بیت را ندارد 7۲۲۰ پ: بود ۲۳- و مرا رهنمون کن سوی بخردان ٨٤‏ لی: سران ۲۵ ل 
ق" لی (نیز لن" س"): دگر؛ (ل": ویا)؛ متن= نه دستنویس دیگر 1-۲۹ تیر وگرز ۲۷- لن E‏ ۸ ل. ق" لی (نیز 
لن" س"): دگر؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیزل") ۲۹- ل : گاه؛ متن< فه س- ب (نیز ل" لن" س") ۳۰۰ س- ق" پ- ب (نیز ل" لن" س"): 
شاهی ؛ متن= فه ل لی ۳۱- ل»و: بزم ورزم + س» ب (نیز ل"): رزم و بزم ؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن» س" ) ۳۲- س, لن. ق" پ- 
پا رل لن ورام فه ل,. ق لی زس ۴۴ لیپ یدرک ۰ ۳6- لال وال (نز لن س): ورا پیش من رش :س 
E‏ (ل": مرا زین سپس رفتن)؛ متن- ف؛ بنداری این بیت را ندارد؛ س» لی» ب پس از این بیت 
افز وده اند : من اينك به پیش تو استددهام ان و جان به فرمان تو داده‌ام 

بران(لسی: بدان) ان روم کم (س :که )توفرصاندهی تو شاه جهانداری و من رهی 


1۳ 


نی کات شاه اي سیر شناد بان شتسه خو را نو شعاد اش 

۳ 1 

سخن کم شنیدم بدین نیکوی فزاید مر ین سب حور 

dd 

۵ . هداز ایچ" اندیشهی بد به دل همه شادی ارای و از عم کسل 


یکی مرد لہ تاه اود هود زدوده دل و دور گشته ز بد 
که شځانه 9 هیچ سای کلید در بده" او داشتی 
تا ا ا ت که چون برک‌شد هور تيغ" از نهفت 
Ls oS SD‏ 
ی EE E EE a E E‏ 
E E ES MG‏ 
چو خورشید سر برزد" از کوهسار ساون اا بر شهریار 
برو افرین کرد و بردش نماز EET TEESE‏ 
۱۷۵ جو پردخته شد E‏ را بخواند سے ‌های ۳ جندی براند 


| - ق :ورا ۲-ل": خردرا همه ساله ۳ ق: جون بشنوی؛ و: از این خوشبوی؛ ل": نکو مغز کس را جنیر ن بشنوی (!) ع- ف: هیچ؛ ل: 


الچ ۵ - ل.پ (نيزل") :وغم‌برگسل + س.ق ال" وی برل + لن( تردن خشیا + ی لی(نیزس ۲ وبدبرگسل :ب :وبی غمگسل ؛ 
من = ف و (ف : ر)؟ ؛ ل س لن: پآ ب» لن". س" پس از ۱ ان ن نیت دو بیت : ق لىل ' تنها بیت یکم را و ق وال" تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 
به‌پردهببیر زرل.ل۲ :بین ۳ +لن : سینی مرال :ب : شبستال سییر ن ) کود کانر اب ۹ مگر گر شادمانه شوند (لن : شوی) اندکی 

پس پرده اندر (: مر بر) ترا خواهرست پر از مهر و (< وک + ق: بدو مهر) سوداوه (سودابه) چول مادرست 


9 و سودابه جون مهرباد مادرست (۱۴۶) 

ف هيجيك از اين بيت ها را ندارد. ولی بیت دوم در ر ترجمه بنداری هست: : وادخل 1 لى أخواتك و سوذابه التی هی بمنزلة آمك 1 ق: : بدو ۷- ف 
ق" (نیز س" 0 او گفت + س ق و ب (نیز ل") شو کردا یی هتن U e‏ بنداری: فقال سیاوحش عند ذلك: آبکر 
۳ ما یمر به. . وخدم و حرج ۸- ل : هريد : 3 : هرژه ند + بنداری: ۳ رزنذ؛ مت = ف» س» لن. ق" پ- ٠با‏ (نیزل 
لن" س )+ لی : : بر شاه مردی نکومایه بود ۹ > س با . : ستوده ۰- ل ل" (: نیز س"): دل و E‏ حر و وک )مغز و رايش ز ند ؟ س ب : : دل ورای 
Ns‏ ". په ا (نیز لن"): دل و مغز و (لنء »ق پ: < و>) جانش زبد؛ و دل و مغزش ازرای بد؛ متن= ف (نیز ل")؛ لی: که 
آن مرد را هیربد نام بود ۱- لن: که که بر خانه را + : که اتشکده ۲- و: خانه + بنداری (۱۶۷- ۱۶۸): و کان على باب حجرة النساء رجل موصوف 
بالعقل الكامل > والرآء ی الثاقب یسمی هر زد و هریتری حجبة النساء. و کالت بيده مغاتيح حجراتهن ۱۳ - ل. س» ق ق" پ.1 ل ار : تيع هور؟ 
لن: تيغ اب؛ متن< فه لی» وا ب (نیز ل" س"( 1٤‏ - ل س و. ل" ب: به : لن ق ق" لیب آزنیز ل" لن س؟): تو+ متن = ف ۵ س 
سیاوخش رد؛ ب: سیاووش رد ۱1 CS‏ : رورییش ۷ منت بین ۸-(ل": نیرش): ل. س, ق۰ لی وء ل" ب (نیز 
ب: فرمایدت) دار گوش + لن : گوید همان را بکوش : ق: فرماید ان گیر پیش (پساوند ندارد)+ مت = فپ (نیز لن ۲): بنداری (۱۶۹- ۱۷۰): قدعاه 
کیکاوس » و قال: إذا ٩ O e‏ س.ق. ف 0 ی .سس ۲): سودابه ؛ متن< ف» 
ل“ لن. لی ا, ب (نیز ل( ل a.‏ لن ر مت = هشت دستنویس دیک ر (نیز ل س) ۱- قا او 7۲۲ س. پ: ارد 
و ۳۳ -ق,: بو؛ فه.ل:9: : گوهترهشکتع ی : لن.لی( بل ان :کو وکر ؛متن <س.ق "پل" لیا ( نیز زل «بنداری :وأشرعلى سوذابه 
أن تتثر عند دخوله التثارات -۲٤‏ لى: ۳ + فشاندنك بر من > ده ستتویسن دیگر ( بزلا لن . س"( 9-۲۵: گوهران + بنداری: و کذلك آشر 
على أخواته و سائر الجواری بنثر الزبرجد و العقیان, و المسك والزعفران؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» س» ب: رفتن سیاوش (ب: 
سیاوخش) در شبستال (س : پدر و حال اه و با سودایه) CE‏ سا ب سیاوش با سودایه : ب : رفتن سیاوش وعاسق متا سود ابه ۳۹ ل لن. CE‏ یپ و ل 
ل" (یز لن" س"): بررد سر متن< ف. س ق ی ب ۳۷ 

به شاه جھهال بر ستایش ۳1 # ال پیش تختش نایش گرانست (-۲۳۷) 


۹- ق: هرزهبد؛ بنداری: هرزیذ؛ متن= بازده دستنویس دیگر (نیز ل ".لن" س") ۳۰" لی و: شایسته 


کل بر امد ؛ + و: سیاوخش امد ۸- لن. پ: وی: و پس از این بیت افزوده است: 
و 


1۴ 


سیایخش" را گفت: با او برو بیارای دل‌ها" ‏ به يدارا نو 
ھن وو سک بهم وان شادمان و تهی دل ز غم 
۵ 


چو برداشت پرده ز در هیرند سیازش همی بود لرزان ز بد 
شیسشتان E TR EE EEE ET‏ 
۰ همه جام" بود از کران تا كران پر از مشك و دینار" و پر زعفران 
درم زیر پایش همی Ee‏ عقیق و زسرجد ‏ را 
ری و کی ریو یی چ پر از در خوشاب روی مین 
ی و ری از E‏ همه بر مران افسران رل 
ثبستان" بهشتی بد" اراسته پر از خوبرویان و پر" خواسته 
۰ سیاوش چو بمیان" ایوان رسید نگیم تحت رین هه دبا 
بروبر ز پیروزه کرده نگار به دبا بیاراسته شاهوار 
بر ان تخت" سوداودی*" مادروی سان یی ر اررتن و 
نشسته چو تابان"" سهیل یمن سر زلف جعدش" سراسر شکن 
یکی ناج بر سر نهاده بلند فروهت‌شسشته :تا بای. E E‏ کم نحل 
٩‏ واو ین رر جه تت ا اشا سر افتاه ست 
ا ور داز کی د رت فرود امد از تخت سوداوه"" تفت 
پیامد خرامان و بردش نماز به بر E‏ زمانی دراز 


۱- ف- پآ ل ب (نیز ل" لن"): سیاووش + متن= و (نیز س" بنداری) ۲- ل» س» ق"- اب (نیز ل" س"): دل را؛ متن< فه لن» ق» ل" (نیز 
لن") ۳- لن» پ: يك جای هر دو -٤‏ س, لن» ق" ل" ب: ازو؛ متن- فه ل» لی» په و؛ ق این بیت را ندرد ۵- ق: هرزه‌بد؛ متن= بازده 
دستنویس دیگر (نیز ل لن" س") -٦‏ س, ب: ردگشت ۷- ل» لن, به ال" (نیز لن" س"): ترسان ز بد؛ ق": برسان زد (!)؛ متن= ف» س» ق» 
لی, و ب (نیز ل"): بنداری: فقام و هویرتعد خوفا مما یعرفه من کیدهن ومکرهن ۸- ق: ز شادی همه -٩‏ ف: رزمساز (!)؛ متن< ل- ب نیز ل 
لن" س") ۱۰- لن. ق" پ. آ: جامه ۱۱-ق:بد ۱۲- لن آ: دیا ۱۳- س: ابر پای و بر سرش می ریختند؛ ب: ز سر تا به پایش همی 
ربختند ۱6- لن, ل۲: چو با زز و گوهر؛ در س» ب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند 1۵- ف: دریای؛ آ: زمین پر در و پر ز دیبای؛ متن= ده 
دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۱٩‏ - ف: و گوهر زمین ؛ س» ب: و لعل مین؛ ون و دیبا زمین؛ متن< هشت دستویس دیگر (نیز لن" س")؛ 
بنداری: ورأی ارض المکان مفروشة. بالدیباج» و سماءه مزينة باللولو الشاهی ۱۷- س لن. ق" ل" ب (نیز لن" س"): می و بوی؛ متن= ف» ل» 
ق لی پآ (نیز ل") ۱۸- س- لی ال" ب: افسر از گوهران؛ متن- ف» ل. پ؛ و این بیت را ندارد 2۱۹۰ ق"': بسان ۲۰- ل (نیزل"): شد؛ 
متن= ف» س- ب (نیز لن" س") ۲۱-و: از ۲۲- ف: سیاووش بمیان؛ ل. س» لن, پء ل" ب (نیز لن"): سیاوش چونزديك ؛ ق» لی (نیز ل" 
س"): سیاوش چو در پیش ؛ و: ز پرده سیاوش به؛ متن= ق" (ویا: سیاوخش بمیان) ؛ بنداری: و لما توسط الابوان 7۲۳ ل: درفشنده؛ ق (نیز ل" 
س۲): درخشنده؛ ل۲: درفشان ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن") ۲6- ف: زن شاه (!)؛ ل" (نیز ل"): بدان تخت؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز 
لن" س") ۲۵- س, لن. ق ق" پ وء ل" (نیز لن".س۲): سردابه ؛ متن= ف» ل» لی دب (نیز ل ۱6۳ بنداری: رأی تختا من الذهب مرصعا بالفیروزج 
و الزبرجد. و علیه سوذابه ۲7 : ماهرو ۲۷-لی: بد ۲۸ ق: بو ۲۹-س,.ب: بسان 2۳۰ ف ق" لی پ (نیز لن"): سر زلف و جعدش ؛ 
ل : سر و جعد زلفش + س: سر جعد و زلفش ؛ ق» ب: سر جعد زلفش؛ ول ۲: سر و جعد و زلفش ؛ (ل": سرزلفکانش ؛ س": سر و زلف و جعدش)؛ 
متن= لن لی آ ۳۱- س ق. ب (نیز ل" س"): شکن بر شکن؛ لی پ: شکن در شکن؛ منز = ف» ل» لن؛ "وال" (نیز لن") ۳۲- ق: به 
پیش؛ لی: به پا 2۳۳ س. لن. ق. قآ پ» وء ل" (نیز لن " س"): سودابه؛ متز= ف» ل» لی آء ب (نیز ل") 
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ا EF a‏ ۱ ۱ ی ۴۲ 
همی گفت: صد ره ز" پزدان سپاس نبایش کنم رور و هر سب سه پاس 
ا بدانسست کان مهر حيست جنان ی 0 ره نت 
ج ا اهران و ي راز خرام ان ۳ a E‏ 
2 با ۳ ۱۶۶ 
۹ یسال و i‏ گفت وگوی که اینت سر و تاج" فرهنگ جوی 
تو و به مردم نماند همی روانش خرد فاد همی 
ى ۲.۰ 
فار یه ان دار ا فت که ديدم به پرده" سرای نهفت 
هه ی ر ا ر ت دای ا ی 
e E, a : ۰‏ . : 1 
ز جم و فریدون و هوشنگ شاه فزونی به کنج و به شمشیر و کاه 
ّ ۲۴ 
۲۷ 
و بر بط و نای برساختند دل از بودنی‌ها ببرداختند 
3 ۳7 ۳ 
جوز شب کشت کردان و شد. روز تاز تلم ار تیان سا اسان 
پژوهید و" سوداوه"" را" شاه گفت کال رات ارم اند لفت 
۳ ۳ ر ۴۵ ۱ ۳9 ۳۶ 
ز فرهنگ و رای سیاوش بکوی ز دیدار و گفتار و بالای اوی 


١‏ ق": همه ۲- و ماه سیر؛ س» ب: نیامد ز بوسیدنش هیچ سیر 2۳ ق: باره پ: ره که -٤‏ ل: روزوشب بر+ س لن ق" په و ل" (نيزل؟): 
روز و در (لن» ل۲: ز) شب؛ ق» لی (نیز س"): شب گذشته؛ | (نیز لن"): روزوشب هر؛ متن< فب ۵-س: نه از ٩‏ س.ب: برخواهرانش ‏ ۷- 
ل : که انجایکی ؛ متن- ف» س- ب (نیز لآ لن ".س۲) ۸- لی (نیز س"): وارونه  -٩‏ ق" لی: بدو ۱۰- ون بروزروگوهر برافشاندند؛ بنداری: 
فاکرمنه و أجلسنه علی تخت من الذهب 2۱۱ ل: بر؛ متن< ف» س- ب (نیز ل" لن" س") ۱۲ س, وب : بر شاه؛ ق (نیز لآ س؟): بر تخت ؛ 
لن. ق" پ. آ(نیز لن"): خرامید و آمد بر تخت؛ متن- ف ل. لی ل"؛ بنداری: و مکث عندهن ساعة ثم خرج و جاء ال ی بيه ۱۳- س لن. په[ 
ب: همه پر شد؛ ل۲: بیامد پر؛ متن= ف» ل ق» ق لی و ۱6 قو آ: گفت گو ۱۵- ل. قآ وآ: تاج و 2۱ ق: دیهیم جو؛ قی؟؛وآ: فرهنگ 
وروی (وآ: رو)؛ لی: فرهنگ اوی ۱۷- لن ق»آ(نیز لن"): گفتی . ۱۸ و (نيزل؟): پروراند؛ بنداری بیت های ۲۰۰ و۲۳۱ راندارد 7۱٩‏ س, 
ب: که اینت خجسته؛ ق: که بودم به پرده؛ پ (نیز س۲): که رفتم به پرده+ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن") 2۲۰ ق": از نهفت ۰ 2۲۱ س, 
ب: به ۲۲-لی: نشایدت ۲۳-س: به تاج وبه گاه؛ و (نیز ل"): به تخت و کلاه؛ لن» پ (نیز لن"..س"): به شمشیر و گنج و سپاه (س": به گاه) ؛ 
متن= هشت دستنویس دیگر 6- پ: باغ بهار: لن : شد اندر شبستان کی نامدار (= ۲۰۷ب) ۲۵- لی: نی ۲۷ س»ب: می و مطرب ورود و 
می ساختند ۷- س» ب: به می انده از دل بپرداختند ‏ ۲۸- ف: چو سر («- شب) گشت گردان؛ ل» س, لن» ق" لی. پء ل" ب (نیز لن "): چو 
شب گشت پیدا؛ و (نیز ل"): چو گشتند سرمست؛ منن= ق (نیزس") ‏ ۲۹- لی: بشد در ۳۰- س ق پآ ل" ب (نیز لن"): کی نامدار؛ ق: گر 
امدار؛ و: سبك شهریار؛ متن= ل (نیز ل")؛ لن : بیاراست ایوان چو خرم بهار (-۲۰۵ب) ‏ 2۳۱ ل, پ: پژوهنده؛ س: پژوهیده؛ لن. ق" لی و" 
ل" ب (نیز لن۲): پژوهید؛ متن= ف» ق (نیز ل" س") ۳۲- س» لن؛ ق» قآ پ» و ل" (نیز لن". س"): سودابه؛ متن< ف» ل» لی اب (نیز ل ") 
۴-لن: با ۳6- س.ق, وا راز ۳۵- ق آ: بگو ۳۹- ل» س ق ق" پ- ب (نیز ل "): ز بالا ودیدار وگفتار اوی (ق»آ: او) ؛ لن (نیز لن" س"): 
ز بالا و گفتار و دیدار اوی؛ لی: ز دیدار و بالا و گفتار اوی؛ متن< ف 


1۶ 


داستان سیاوخش 


6 پسند تو امسد؟ خردمند هست؟ سا کو بار بر یل کشت 
نکن کت و و می ا ندیده‌ست بر گاه" خورشید و ماه 
جو فرزند تو کیست اندر جهان؟ جرا گفت باید اه در هان؟ 
بدو گفت شاه: او" به مردی رسد ابد که ی ,ورا. مر د 
پل ف سوا ۶ کر ,هنن ديرد ۵ شود زائ ار حت وه 
۵ که" از تخم خویشش'' یکی رن فا نه" از نامداران ‏ پرزن دهد 
که ا و وتان به دیدار او در" ميان مهان 
ا اتك ”فان و ز تخم" تو و پالپیوند ‏ تو 
ارم اور و کی بخواهد" ۲ز شادی کنند آفسرین 
دو کیت کن خود به کام منست ی به فرجام 1 نام منست 
ار ات و ا همی آفرین خواند بر تاج" و گاه 


ا گفت ` 6 کردگار حهان نکن او دارم اندر نھان 


که م و ا کے او ب کی را 
ڪان "تو من گشتهام زروی تو دل ا به دیدار ا 
۵ ي امك از E‏ ز گفت IES‏ 
که از پشست. نو" شهسریاری بود که اندر جهان یادگاری بود 


۱ فق, لی و ب (نیز ل"): ز؛ متن< ل» سء لن ق" پ. اء ل" ریز س) ۲ - لق" پە اء ل" : اواز به گر؛ لن: اوازه وگر؛ لی: اواز دور او؛ متن= 
ف. س, ور ب (نیز ل ".سس )۰ : ازو از به گر) ۳- و ب (نیز ل" س"): به €< ق: ز اواز دور از دربند هست > س» ق» په وال" (نیز لن ٠"‏ 
س۲): سودابه؛ متن- ف. ل» لن. لی, آ. ب (نیز ل ") -٩‏ ف: ندازند یك شاه؛ لن پآ ب (نیز لن۲): ندیدند بر گاه؛. ق (نیز س") : ندارد یکی شاه؛ 
لى ی ن+ و: ندیدست يك شاه؛ متن< ل. س» ل۲: ق" بیت های ۲۱۱- ۲۱۳ را ندارد ۷-س.ب: ورا ۸- ل.لن. په وال" (نیز لن"): 
شاه ار؛ س» ب: چون او؛ (ل۲: شه تا)؛ متن= ف» ق لی, (نبز س") -٩‏ س» ق» ق" پ» ولآ (نیز لن" س"): سودابه ؛ متن= ف» ل» لن لی | ب 
(نیزل") ۱۰- ق: ار: لی: کز ۱۱- لن, پ: پذیری؛ ل" نیز لن؟) پذیره ۱۲- ل» ل" (نیز لن"): رای را؛ س» ب: شاه را؛ لن : رای تو؛ پ: و 
رایت شود؛ متن- فه ق» ق" لی و | (نیز ل ") ۳ لس ووب: هم: مت« هشت دستنویس دیگر ل ل ٤‏ -آ: تخمه خود ۱۵- 
ل. ق» وا ل (نیز ل ") نا : دهی ؛ متن< ف س, ق" لیب (نیز لن س") ار ی ای را 
ل : ارد؛ مت متن< ف» س. ق ق لی و ب (نیز لآ س۲) ۱۹ لن ازو ۲۰- ل. سء لن: ۲ : پدید آورد در؛ ق: : پدیداید اندر؛ ؛ متن = = ف قآ 
ا ۱ ب: پشت ۲۲ ف: چه: س» و ب (نیز ل" س"): ور؛ ق: هم؛ ق" لی پ از ۲ ل. لن» اء ل" ۲۳ ل 
لنء ق» ق" لی په ل۲ (نیزس )ن : کی نشین + س و: کی شین (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ متن= ف آء ب (نیز ل") -۲٤‏ ق": بخواهی ۲۵" ل ق: 
به ۲۷ فه ل» ل" (نیز ل س"): کند آفرین؛ متن= لن- آ؛ س» ب: بخواهد کنندش همه آفرین ۲۷ ل ق: این ۲۸- ل» لن» لی (نیز س"): 
< و> : س.ق. و ب ( 0 : بزرگی و فرجام ؛ متن< ف و ق پآ ل" ؛ بنداری (۲۱۱- ۲۱۹) : فأثنت عليه و وصفته بخلاله الحميدة» و سيره 
المريضة. وذفرت ها امه نی ربق بت دون e‏ فوافق ذلك رأی الملك 1 تحت a‏ 
ل"): بدو؛ (س۲: چنین)؛ متن = ف» ل» س» لی؛ وب 7۳۱ ل» س» لن ق" پ» وال" ب (نیز ل" س"): کز؛ متن= ف» ق» لی 7۳۲ ل: من 
ل": ز نامت یکی ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۳۳" ق: در دیار ۳6- ل: تخم؛ متن= ف» س" ب (نیز ل" لن" س 
۳۵- لن : جنانك از؛ ق: جنین کر ۳۲- آ: : رو؛ س» ب : جنان جون من از تو شدم تازه روی ۳۷ ۳ : او؛ بنداری ( e TTF‏ 
جاء سیاوخش إلى خدمة آبیه فساره فى شین . ثم قال له بعد المسارة ۳۳ آتمنی على الله عزوجل أن یکون لك ولد تسر به کما آسر آنا بك ۸- ق : دفتر 
بخردان: رل" 0 ل. لن. ق" پآ ل" (نیز لن"): چنین یافتم (ق".1: امد از؛ پ: یافتم ز) اخترت رانشان؛ متن< فه س» لی» و» ب (نیز 
س") ۳۹- ق": سرکشان؛ بنداری: و قد فهمت من کلام الموابلة و أصحاب النجوم ‏ 76۰ ق" : که از تویکی + بنداری: آنه سیخرج من ظهرك ملك 
يطبق الشرق و الغرب صيتهء و يملأ الحزن والسهل ذکره 


5 


۳۷ 


کیکاوس 


کنون زین" بزرگان یکی برگزین نگه کن پس پردهی کی‌پشین 


به خان کی ارش همان نيز هست ز هر سو بیارای و EE‏ دست 
2 ۶ 7 
بدو گت من شاه را بنده‌ام به فرمان و رایش سر افگندهام 
سباید که سوداوه" اين بشنوږد ورک گوید» بدین نگرود 
E ۱ ۱‏ ۱ ۱ ۱ زر ۹ 1 ۲ 
به سوداوو" رین گونه كتحار لست مرا در شستال .تو کار بست 
گفتته:. سیاوشن. ی اه ال رات کو ی اه 
Ah ۱ ۱ 4 2 : ۳2‏ 
گزین تو بايد - بدو گفت - زد ازو هیچ مندیش و از" انجمن 
۵ که گنتار او مهربانی بود به جان توب پاسبانی بود 
1 ۳ ۱۳ ~~ ۱۳ 
سیاوش ز گفنار او" شاد شد سای ۰۱۱۳۰ نتسه راد سل 
به شاه جهان‌ بر ستایش گرفت نوا پیش تضتش بایش گرفت 
a‏ : ۶ 2 : ۲ 2 
نهان ر سوداوه‌ی جاره‌گر همی نود پیجان و خستە‌جگر 
۰ ۰ 0 2 ۸ ۳ ۰ 7 
۰ برین" داستان نیز شب برگذشت سپهر از بر" کون تیره بگشست 
5 ۳ 
TE E.‏ ناد ا و ی اد 
همه دختران را بر خویش خواند ااا و و ر 
۳ 9 2 از ۲۵ ۳۶ ۱ ۳ 7 ۳۷ 
جنین گفت با هیرید" ماهروی کز ایدر برو با میاوش بځوی 


- ل- ب (نیزل" لن" س"): از؛ متن< ف ۲- س, لن. ق تیه وال" (نیز لن" س"): زنی + متن- ف» ل. لی» ب (نیز ل") ۳- ل- وال 
نیز ل لن" س"): کی نشین؛ متن< فآ ب ع- س.ب: کاخ ۵- س و ب: بنمای؛ لن. ق پآ (نیز ل"): بپسای؛ لی: بپسار؛ رلن۲: 
بگشای)؛ متن= فه ل ق" ل" (نیز س"): بنداری (۲۲۷- ۲۲۸): فاختر واحدة من بنات عميك کی بشین و کی آرش: و مخدراتهما و غیرهن من ربات 
الحجال؛ و پس از بیت ۲۲۸ افزوده است : 
به پاسخ چنین گفت کای شهریار به کام تو بادا همه روزگار 

-٩ و : شهنشاه رامن یکی بنده‌ام  ۷-< س» ب: شهنشاه  7۸ س ق ق" پ وال" (نیز لن "): سودابه؛ متن- ف» ل لن؛ لی»آ ب (نیزل "اس‎ ٦ 
ل- ق پ- ب (نیز ل" لن" س؟): او؛ متن< ف لی؛ بنداری (۲۳۱- ۲۳۲): ولاینبغی تسمع سوذابه من ذلك بشی فانها لاترضی به. ولست آرید‎ 
+ أن یکون لی معها کلام و لا لیها دخول ۰ ۱۰- لن ق» لی. پ. آ ريز لن".س؟): نه آگه بد از آب؛ ".ول" (نیزال"): نبود رل۲: نبد) آگه از آب‎ 
متن- ف ل. س» ب؛ بنداری: فتبسم الملك عند ذلك و هو لایشعر بما انطوی عليه التبن من الما.. و تضمره سوذابه من الداء  ۱۱- لس قق" په‎ 


ب: ز؛ متن< ف لن لی وء ل" ۱۲- س»ب: گفت پدر؛ ق: گفتار شه ۱۳-س,ب: گشت ۱6-س,» لن؛ لی, وهآ ب (نیز ل س"): روانش ؛ 
متن= ف ل»ق»ق ".پل "(نیزلن؟) ‏ ۱۵-ل»ق» لیپ و.آءل"(نیزلن"س"): ز: متن <ف.سءلن.ق ".ب (نیزل") ۱۹-س.لن» ق" لی پول "(نیزلن "۰ 
س"): سودابه ؛ متن= ف لآ ب (نیزل ")؛ ق این بیت وبیت سپسین راندارد ۱۷- ل لن»ق. لی پو (نیز لن "): بدین ؛ ل۲: بران ؛ متن = ف س»ق ".1ب (نیز 
س") ۱۸ - لن ق لیو ل '(نیزل ".لن س"): درگذشت؛ پ : یکشب‌گذشت؛متن-ف.ل.س.ق .یب ۱۹ -لی :در ۲۰- لق و(نیزل"): کو( 
گری)؛ س, لن. ق" لی, پ, آء ل ب (نیز س"): خاك؛ متن= ف (نیز لن") ‏ ۲۱- س, لن: ق» ق" پ» ول" (نیز لن" س"): سودابه؛ متن= ف» ل. 
لی. آ؛ ب (نیز ل") ۲۲- لن: زیاقوت زرد ۲۳- ق: بر بگاه (پساوند ندارد) ۳6- ق, لی آ: < و> ؛ در لن, پ پس از این بیت بیت ۲۴۶ آمده 
است ۲۵- ق: هرزه‌بد؛ بنداری: هرزبذ؛ متن= بازده دستنویس دیگر (نیز ل " لن س" ) ٩۲-ق:‏ رو ۲۷-ق: بگو 


۳۸ 


داستان سیازخش 


۱ 

که بايد که رنجه کنی پای خویش نمایی مرا سروبللای خویش 

۵ خرامان . بیامد سیاوش برش کل ال E‏ سر محر 
E ۵ 1۰ ۰ ۴‏ ۲ م2 ۶ ۷ 

به پیشش بتادن نوایین به پای تو گفتی بهشتست گاه و سرای 

۰ 1 و م ۳ 0 2 و ۹ 

فر ود امد از بخچشت و سد پیس اوی به گوهر بیاراسته روی و موی 
یت EEE‏ 

۲۳ ۲ 

تان را به شاه نوایین که بودند حول گوهر ناتسود 

۳۵۰ کا ر بدین تخت و برستنده جندین به زرین کلاه 
م2 ۱ 

سیاوخش ؟ "چشم اندکی ات ازیشان یکی چشم ازو برن‌داشت 

همی تن کف تاد ۰ ی شا نویه کار 

A‏ نت :ریق تست ورین ژکان و" شمارنده بر بخت خویش 


: ل پس از این بیت افزوده است‎ -١ 

پشد. هیرند با سباروش كفت براورد پوشیده راز از نهفت ر 
-ق: نشان ٣-ل»لی:‏ <و> .عفن به پیش مق به یا 7- ل» لن وال" : کاخ؛ پ: و کاخ؛ متن- فه س» ق ق" لی آء ب (نیز لآ 
لن" س") 7۷ قق: سرا؛ س, لی» وب پس از این بیت افزوده‌اند : 


جو سودابه روی سیاوش بدید (و: او را دگر باره دید) برامد ز جای افرین گسترید (و: ز بس مهر هوش از دلش برپرید) 
۸- قا : او ٩‏ ق:روومو؛ رگ و بو + روی و مو؛ پ این بیت را ندارد؛ س» لی» ب پس از بیت ۲۴۷ افزوده‌اند : 
بیأورد (لسی : بر د) و بنشاند شه را به تخت جنال جول بود مردم نیکیخت 


و یس از بیت ۲۴۷ اف وده اشت:: ۱ 
۰- ف: سیاوش ابر؛ لا نیز اب نو ا ا نی تا رز E‏ بر آنه من تصحی ای 
است ۱۱- ل لن» ق": ز؛ متن- ف» س ق» لی و آل" ب (نیز ل" لن" س") ۱۲- س» ی ی وء ل" (نيزلن". س"): سودابه؛ متن= فه ل» 
لن لی. آ؛ ب (نیز ل ")؛ پ این بیت را ندارد ۳- درف این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ٤‏ - لن» ق: تخت گاه؛ و: ابر تختگاه؛ ل۲: 
تاج و گاه؛ در ف این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۱۵- س» اء ب: همی نارسیده؛ ق لی» ول ۲ : همین نارسیده؛ ق": همانا رسیده؛ ف 
یس از این بیت افزوده است: ۱ 1 

بدو گفت ای مايه مردمی چرام برر اير ان زمی 
۱7 ق: بگر ۱۷ ل» س» ق" پ- ب (نیز ل" س"): به دیدار و بالای؛ متن= ف» ق لی (نیز لن") ۱۸- س لی ل": وموی؛ ق»: او؛ لن این 
بیت را ندارد ۱۹ - ف» ل. ق, لی اء ل" (نیز ل "): سیاووش؛ ؛ س» لن. ق" پ. ب (نیز لن") ناوشن جو؛ متن= و (نیز س۲) ۳۰ - س» ب: کسی ؛ 
درل این بیت و بیت سپسین به همان خط در کناره امده‌اند و در میان انها بیت بیت زیر را افزوده است که که در ق ال نیب همست : 

همی این بدان» آن بدین بنگرید بدو (ق. س": به دل) فتنه شد هر که رویش بدید 
و یس از بیت ۲۵۳ ول پس از بیت بالا افزوده‌اند : 


نه دیدار جود تيزتر EEE‏ ر سروقد خحرد دلخرواه ديد 
ردایی فروهشته بر گل سياه به زیر ردی رح جو تابنده ماه 
ورا حوبتر دید از ال ولتت ان نان ESE‏ ازو دلگران 


۱- ق": شاه؛ ل. ق : : همه یك به دیگر بگفتند ماه؛ لن لی. پ. و. ل آ؛ ب (نیز لن س): همی این بدان ان بدین گفت ماه (ب : شاه)؛ متن< ف» س» 
۱ ۳ - س ب: نشاید 2۲۳ س لن» ق" پ. اء ل" ب a‏ : به جان زو: (لن ؟ بمژگان د ژکان و)؛ متن= ف» ل» لی (نیزل" س") 2۲6 
فه و (نیز لن ۲): شمارنده؛ متن- نه دستنویس دیگر (نیز ل" س"): بنداری (۲۵۳- ۰)۲۵۵ فتأملهن زمانا ثم انصرفن الى حجرهن. و کل واحدة ترجو 
و تحسبه فی بختها 


۳۹ 


۳۶۵ 


۳۷ 


جو ايشان برفتنل سوداوه! گفت 


. 8 ۰ ۷ as 
ازین خوب رویان به چشم خرد‎ 
سیاوش فروماند و پاسخ نداد‎ 
که گر" بر دل پاك شیون کنم‎ 
شنیده‌ستم از نامورمهتران‎ 
که از پیش با" شاه ایران چه کرد‎ 
۲۰ 7 ر‎ 
پر از تا ا وك اوست‎ 
E ۲۲۰ ۳۰ 
سیاوش به پاسح چو نگشاد لب‎ 
۳ پل یت‎ 
نساشد شگفت ار و ماه خوار؛‎ 
0 ۳۳ 
شاه کت ادها کیره‎ 
۳۹ 
یکی ى نارسیده به جای‎ 


خورد شید با" ماه نوا 


که چندین" چه داری سضن در نهفت 

در سب ۴ 
که بر چهر تو فر چهر پریست 
8 ع .۰ 2 
شود بی‌هش و برگزیند ترا 
نگه کن که با تو که اندرخورد 
به اید که" از دشسمنان زن کنم 
هامساوران 


اا ۳ دل ياك ناد 


3 داستان‌های 
ز گردان ایران" برآورد گرد 
2 ا . 
نخواهد هم این دوده را معز و يوست 
۳۴ 
پری جهره برداشت از 2 صب 
E E‏ بر گا نون 
î TY ۱۳‏ 2 
بو حورسید داری حود اندر کنار 
E : 5 +» ;‏ 
ز ياقوت و پیروزه بر سرش تاج 
۱ ۳۶ 
پتت و لته اسان کته 
۴۰ 
کنم چون پرستار پیشت به پای 


۱ - س, ق. قآ په و» ل" (نیز لن".س۲): سودابه؛ متن< ف» ل. لن, لی أ ب (نیزل") ‏ ۲ ق: چندی ‏ ۳" ل» ,| (نیزل"): مراد توچیست؛ پ: 
مرا از توچیست؛ و: نژادت ز کیست؛ متن= ف» س, لن, ق" لی؛ لآ ب (نیز لن "س؟) ‏ ع- س.ق۲: فرو برز کی است؛ قی: فره ایزدیست ؛ پ: فر 
جم و فریست؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیزل"؛ لن ".س۱)۲ بنداری (۲۵۶- ۲۵۷): ثم فالت له سوذابه : مالك لاتعرب عن مقصودك ومرامك؟ ۵- 
و: ورا؛ ل" در اینجا سرنویس دارد : راز گشادن سودابه‌بر سیاوش و سر باز زدن -٩‏ لی: از ان ۷- و: که که با تو؛ و پس ازاین بیت افزوده است : 
بجز دختر من که همی نافت رویش چو مهتاب شب 

۸- ل ق: <و> 9-٩‏ در ۰- س» ب: چنین دردل پاکشس(ب: پاك) امد به یاد ۱- لق لی وال" (نیز لآ لن" س؟): من؛ متن= فه 
س لن ق پ» ب ۱۲- س ب: چو؛ بنداری (۲۶۰- ۲۶۱): فلم یجبها سیاوخش و سکت متحیرا فی آمره. و قال نفسه: لأن آندب على نفسی و 
أبكى عليها خير من أن أتزوج من بنت العدو ۳ و: شنیدم من ٤‏ -لن: هم از؛ ق": همان ۱۵- س» ب: که دشمن ابا+ لن : که او پیش با؛ ق: 
که زین پیش با؛ و: که در پیش با؛ متن- ف» ل. ق" لی پآ ل" -۱٦‏ س,ب: جنگی ۱۷- ف: پند(!) ۱۸- لن ق" پ وال (نیز لن 
س۲): سودابه ؛ مت = ف» ل» لی آ (نیزل") ٩۱-ل.لن؛‏ پل" : کو؛ لی: کز؛ و: هم + متن= فه ق "۰| (نیز ل" لن" س") ۰- س» ب: نه سودابه 
(ب: سوداوه) حیله‌گر دحت اوست ۲۱- ل» لن؛ ق" لی پ. ال" (نیز ل" لن" س"): نخواهد (لن : نخواهم) همی (ل": همه؛ ل": مرین) دوده را 
( لن۲: ان ؛ س, ب: نخواهم ازین دودمان؛ متن< فه و: همین ؛ ق این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۶۴-۲۶۲): وغیر خاف ما صنع آجبوها دربیس (!) 
ملك هاماوران باکابر إيراك. و سودابه من بنانه 9 ۰ لا محالة, لاترید بناالخیر؛ ولا تضمر لا إلا الشر ۳۳ ل لن. ق" اپا ۲ ك به پاسخ سیاوش ؛ 
متن= ف» س» ق لی و ب (نیز لآ لن" س") ۲۳- ل» س لن, قآ ل ب (نبز ل" لن س"): بگشاد؛ متن= فه ق» لی, پو ۲6" لن: لب 
از قصب؛ قق: بند از قصب ؛ پل : از لب قصب : ف» س» ب (نیز لن"): پری چهره را امد از وی (ف: از وی امد) عجب؛ متن< ل» ق" لی وه (نیز 
ل۰ س")؛ بنداری: ولما رأت سوذابه سیاوخش ساکتا لایجیها آما طت عن وجهها نقاب القصب ۲۵- پ: گر ايدونك ۹- ل لی: با+ س, ب: 
ابا ۲۷- ق" لی: ایدونکه ۲۸- ق: بینی تو؛ لی: بیند ۹- س» ب: با شاه؛ ق": با گاه؛ لی: بدین گاه؛ پ: ببینند شادان برین گاه؛ متن= ف» 
ل. لن وا ل" ۳۰-ق: بود ۳۱-س,ب: نه؛ لی: که؛ و: چو ۳۲ س ب: سر؛ لی و: تو 2۳۳ لن: کسی چون ترا 2۳6 و بر فرق 
طرفا. تشیر بذلك الی نفسها ۳۷- ق: تو ۳۸ ل": همه دختر ۳۹ ق: جا؛ و: چواید ز تويك مرادم بجای +ع- ق: پا؛ و: شوم چول پرستار 
پیشت بای 


مسر 


۳۳۰ 


چو بیرون شود زین جهان شهریار 
ا 
نمانی که اید به فن پر گزند 


داستان سیاوخش 


ز گفتار من سر مپیج اندکی 
ا ۳-4 ۲ 
تو خواهسی بدن زو مرا یادگار 


۸۵ من اينك به پیش تو اسناده‌ام تن و جان روشن ترا" داده‌ام 
ز من هر چه" خواهی» همه کام تو راید" » نبیچم سر از دام تو 
سرش تسگ بگرفت و يك بوس " چا بداد و نبود آگه از شرم و با 
رضان سیازش چو گل شد ز شرم . باراست مزگان" به" خوناب گرم 
خت , کت با تدل که ر وا د ا .یی واد نان خد 

۰ 4 من با پدر بی وفنایی کنسم نه با اهرتئن" آسنایی كنم 


سم ۷ 


۳7 ا هو 

وگر سرد گویم بدین" شوخ چشم 
یکی جادوی سازد اندر نهان 
همان به که با او به آوای'" نرم 


بجوشد دلش» گرم کو خشسم 
بدو" بگرود شهریار جهان 
3 ۲ ۱ م۲۴ 
خسن گویم و دارمش"" چرب " و گرم 


که اندر جهان خود" ترا نیست"" جفت 
ای شش ٠و‏ ار شاه 
بايد جزو کس که باشد مرا 
نگه کن که پاسخ چه یابسی ازوی 


سیاوخش" از ان پس به سوداوه"" گفست 
۰ ۰ و ۰ ۳۹ 

۳۸۵ نمانی مگر بیمهی ماه ر 
کنون دخترت بس که باشد مرا 
برین" باش و با شاه ايران بگوی 


|> س: فرمان؛ ب: پیمان؛ | این بیت را ندارد؛ در و این بیت پس از بیت ۲۷۴ آمده است ۲ ق: شاه را یادگار؛ و: مر مرا یادگار؛ س» لی ب: تو 
گیری به شادی مرا در کنار؛ آ: توخواهی مرا زو بدن یادگاره متن= ف» ل, لن ق په ل" (نیز ل لن س") ۳-پ: ما 6 لن: نمانی که تابرسن 
ید گزند ۵- ل» ق لی آ: همچو او؛ س, لن. ق" ب: همچو جان؛ پ: همچوزر؛ و: همچنین + متن= ف» ل" (نیز س") ۷- لن ق" وآ ل" (نیز 
لن "): شیرین؛ متن= ف ل» س» قی. لی, پ» ب (نیز ل" س") ۷ ف: به تو؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") ۸- س: هرج -٩‏ ل لن ق" 
ل (نیز لن "): برارم ؛ مت فه س, ق لی, په و» ب (نیز ل" س") ۰ 2۱۰ ل: پوسه؛ س» ق" و: موسه (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لن ق. لی پ1 ل 
ب (نیز ل" لن" س؟): بوسه : متن < ف ۱فه ل. ق, لی: جاك؛ س لن ق» پآ ب (نیز لن۲): داد؛ ول" (نيزس)؛ حاك؛ متن= رل ۳ ۱۲- 
س: شرم وداد؛ ق: ترس و باك؛ ب: شرم یاد؛ لن. ق ۱۰ (نیز لن"): هم انگاه (ق۲ : هم از گاه و) از شرم ناورد یاد+ پ : بدو کس نبود آگه از ترس و داد؛ 
متن= ف» ل» لی و ل" (نیز ل س")+ بفداری: ثم اطرحت قناع الخفره وأخذت برأس سیاوخش وقبلت وجهه ‏ ۱۳- و: دیده ‏ 1-۱6: جو ۱۵- 
ل- بآ ل ب (نیز ل س"): کار؛ متن< ف و زنیز لن") 217 ل: آهرمن روزن ندارد) ‏ ۱۷- لی:آ: اگر ۱۸ و: وگرگفت با خودگراین  2۱٩‏ 
لن. ل ": به ۰ ب: بدا 7۲۱۰ ل. س, لن, ق"۔ ب (نیز لن"): آواز؛ متن= فه ق (نیز ل" س") 1-۲۲: دارم از؛ پ: سخن گویمش انسدکی 
۳ ق. لن, ب: خوب؛ ق": نرم + متن= ل. س ق لی» په ول" (نیز ل" لن" س") ۲6- ق: نرم (پساوند ندارد) ؛ بنداری: فالأولی آن نها 
وأجانب مخاشنتها ‏ ۲۵- ف- پ. ال" ب (نیز ل" لن" س"): سیاووش؛ متن= و ۲۷- س ق» قآ په و ل" (نیز لن" س"): سودابه؛ متن= ف» 
ل. لی آء ب (نیز ل ۲ ۲۷- س؛ ق» ب (نیز ل"): مره متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن س") ‏ ۲۸- ل» لن ق ق ".1 ل" (نیز لن): کیست؛ مت = 
ف. س؛ لی ب. وا ب (نیز ل س") ۲۹ فه ل» ق. ق" لی پآ ل" (نیز لن" س"): نیمة؛ لن: نیمه‌ای؛ و: نیمه در؛ (ل: چهره) ؛ س» ب: نمانی 
ه خوبی مگر ٠‏ ۴۰- ل لن ل (نیز لن؟): به گیتی؛ پ: توکس را+ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل٣۰‏ س؟) ۳۱- ل» لن ق» لی په ل" (نیز 
لن س"): بجز؛ سء ق" و ب (نیز ل): مگر؛ متن< ف آ؛ بنداری (۲۸۴- ۲۸۵): فقال لها: انك. مع ما خصصت به من الجمال الرائم و الحسن 
البارع» لست تصلحين لغير الملك ۳۲ پ: شاید مرا؛ و: کنون ماەرخ بس مرا ۳ ق: که خواهد مرا؛ پ: که باید مرا؛ ل : نشاید بجز او که باشد 
مرا (پساوند ندارد)؛ س» ب: جز او دیگری خود (ب: خود دگر کس) نباید مرا ؛ لی و (نیزل"): نخواهم (لی : نباید) که باشد جز او کس مرا؛ متن= ف 
لن. ق "ال" (نیز لن".س؟) ‏ ۳6 لی: بدین ‏ ۳۵- ق: بگو ۳۹ ق: چه پاسخ بیبی ازو 


۳۳۱ 


کیکاوس 


نخواهم' من او را به" پیمان كنم زوان" بیش با توا گروگان کنم 
که تا او نگردد به بالای من ایك به وکر کسی" رای من 
۰ و دیگر که پرسیدی از چهر من بیامپیخت" جان تو با" مهعر من 
مرا آفریننده از فر خويش روو و یار جر پر هریش 
E E TEE‏ 
سر بانوانی و هم مهتری من ایدون گمانم که تو مادری 
چو کاوس‌کی در شبستالن رسید نگه کرد" 
۵ بر شاه شد زان مژده داد ز کار ا س کرد یاد 
EOE‏ کرد ایوان*" همه تان سيەحث کردم رمه 


۶ ۰ 1 ۱ 3 ۰ ۳۱ 
چنان بود ایوان ز بس" خوب چهر که گنتی همی بارد" از ماه مهر 
ان اد اف رن سم تربار ای کی ناد کر 
۲ ۳۶ 


۳2 مخ ۵ 0 ۲ 
۳۰.۰ در گنج شاد و ع کو جه" دنائ ررسست و زرین کمر 
همان" یاره و اچ وا همان" نخت و هم طوق " گنداوری 


۱ - ل. ق" لی. پآ ب (نیز ل" لن" س؟): بخواهم+ س» لن ق وا ل۲: بخواهم (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ متن- ف ۲" ل" ب نیز ل" لن " 
س؟): و؛ متن< ف ۳- ف» س» لی» پ: روان ؛ ل. لن. ق. ق" پ. و اء ل (نیز ل" لن".س؟): زبان؛ متن تصحیح قیاسی است (-> بیت ۵۶۵ و 
۲ ع- ل. لن. قآ ل" (نیز لن"): را بنزدت؛ قی: نیز با تو؛ پ: پیش توبر؛ (ل": پیش توبا؛ س": را برین بر6؛ متن= ف» سې لې وب ۵" 
س» ب: نیاید سوی دیگری؛ ق: نتابد به دیگر کسی ؛ ل نیاید کسی را دگر؛ متن= هشت دستنویس دیگر؛ بندار ی (۲۸۶- ۲۸۹): و آ آنا فتکفینی 
ابنتاك. وأعاهدك على ألا آعدل الى غيرها. نصممی على هذا عزمك. و خاطبی الملك فیه -٩‏ ق" و: برامیخت ۷-ل.س لن»ق »وال ب (نیز 
ل" لن س'): با جان تو؛ آ: با چهر تو؛ لی: بپیچد روان وی از؛ متن= ف» ق» پ ۸" ل» س, لن» ق" وء ل" ب نیز ل" لن" س"): چنین (ل» 
ق" ل۲: جنان) افرید ای نگارین ز پیش ؛ متن- ف ق پ؛ لی این بیت را ندارد؛ س» ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

, که هر کس که بیند همی چهر من بپیچد روان وی (ب: و دل) از مهر من 
“٩‏ ق: بگو ۱۰-س,.ب: کجا؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن ".س؟) ۱۱ ل» س» ق" ل": نهفتن همان؛ لن : به پیوند تو؛ ق پ: خموشی 
و و ایا ۲ ق: رو ۱۳" ب: مهتری (پساوند ندارد) ؛ بنداری (۲۹۰- 
۳ و آما ما ذكرت من ميلك الم فانك يا ملكة النساء عندی بمنزلة الأم . فینبغی ألا بخرح هذا الکلام من تحت الستر؛ احد هذا السر؛ لء 
ال ن و ر 


ا و ت ا 


6 - لن: کرد و ۱۵- س ق ق" په و (نیز لن".سآ): سودابه ؛ متن< فه ل. لن, لیب (نیز ل")؛ ل" این بیت را ندارد  2۱٩‏ س, لنء ق" و 
آ. ل ب (نیز لن" س"): همی ؛ متن= ف» ل» ق» لی» پ (نیز ل ")+ ل" در اینجا سرنویس دارد: سخن گفتن رودابه (!) با کیکاوس از جهت سیاوخد 
۷ -لن: جو ۱۸-ف: نگه‌دار ایوان؛ ق: سپهدار ایران ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل "» لن "» س") ۹- ق ": سودابه ۲۰- س,ب: تابد؛ متن 
سه ۱- و: که گفتی هوا باردی ماه و مهر؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن "۰ س") ۲- س» ب: خویشان ؛ بنداری (۲۹۵- ۲۹۸): فلما دحل 
علیها کیکاوس بشرته بوقوع اختبار سباوخش علی ابنتها ‏ ۲۳- ق: زان سخن در کنار؛ س» ب: که گفتی که ماه آمدش در کنار ‏ 7۲ ل» وه (نیز لن "): 
چندان + س, لی ب (نیز س"): چندین+ ل۲: بندی؛ متن = ف» لن, ق» ق پ (نیز ل") ۲۵- سء لن. یل" (نیز ل" لن" س): ز؛ متن= فه 
ل. ق» لی په ب "۲٩‏ و برون کرد و دینار وتاج و کمر ۷- س, لن» قآ ل" ب: هم از؛ مت = ف» ل» ق» لی. پو ۲۸- سو ب: طوق؛ 
متر= نه دستنویس دیگر ‏ ۲۹- س, لن ب: هم آز؛ متن= نه دستنویس دیگر 2۳۰ لء ل": طوق وهم تخت؛ س» ب: تاج و از تخت؛ ق: رخت و ال 
تخت؛ پ: تخت وهم تاج؛ و: دیه وتخت؛ متن= ف» لن؛ ق" لی | 


۲۲۴ 


داستان سیاوخش 


ز هر چیز گنجی بد اراسته جهانی سراسر پر از e‏ 
کته کو ا یره فسات به اده افنسون فراوان بخواند 
که گر او نياید به فرمان من روا دارم" ار بگسلد جان من 
۵ بد و نيك" هر چاره کاندر جهان. کنند" اشکارا و اندر نهان 
بسازم. گر او" سر بپیچد ز من کنم زو فغان بر سر" انجمن 


A1 ۱ 1 ۱۳ ۱ ۱‏ 9 
7 ۲ ۱ ۳ ۲ 1 ۳ ۶ 2 2 . 0 1 5 ۷ 
سیاوخش را در" بر خویش خواند ز هر گونه با او سخن‌ها براند 


بای ی SEE‏ کز آنسان ندیده‌ست کس تاج و گاه 
۰ زهر چیز چندان کش" اندازه نیست . اگر برنهی: پیل باید دویست 
به تو" داد خواهد " همی دخترم نگه کن به روی " و سر و افسرم 
بهانه چه داری که " از مهسر" من پیی ای وا وس 
که من تا ترا دیده‌ام برده‌ام کر سل Eg‏ ازردهام 
همی روز روشین سینم ز درد بر انم که خورشید شد لاژورد 
۵ کنون هنت "سالست تامهرمن ‏ همی خون چکاند برین" چهر من 
یکی شاد کن در" نهانی مرا ببخشای" روز جوانی مرا 


م۳۷ 


فزون زان کر" دادت جهاندار شاه ببارایمست باره و تاج و گاه 


1- په و: بیاراسته ۲-لن.ال ب: بد؛ و پس از این بیت افزوده است : 


به سودابه فرمود کین را بدار ز بهر سیاش چو اید به کار 
ص ۳ 7 ۳ 2 
بدو ده ۳ که این بیست خرد دوصد گن جونین سایدت برد 


۳ س ق ق" په وال" (نیز لن" س"): سودابه؛ متن= فه ل» لن, لی آ ب (نیز ل") ع- لی: بد ۵- ق": براند ٩-و:‏ وی ۷-سرب: 
باشد+ ق, ل*: دار متن< هشت دستنویس دیگر؛ در لیل این بت با بیت سپسین پس وپیش شده است ۸-ل: نيك و -٩‏ لی: کن پا 
ل کند؛ ق این بیت را ندارد: در پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۱۰- سب : بسازيم وگر؛ لن ل۲ : نسازم گر اوه ی نسازم 
اگر؛ ق': بسازدگر او؛ متن= فه ل. لی و (نیزل ".س) ‏ ۱۱-لن: سربه سر ۱۲- س ب: گوهرنگار ‏ ۱۳- ل په و: افسری؛ متن= نه دستتویس 
دیگر 6 س, ب: شاهوار؛ لن- وء ل" (نیز ل" س؟: زرنگار؛ متن= فه لآ (نیز لن") ۱۵- ف لن ق" لی هه ل" (نیز لن") سیاووش را در؛ 
س. ق اء ب (نیز ل"): سیاووش رد را (س۲: سیاوخش رد را): متن= ل. و -۱٩‏ س» ب: به تنها بخواند ۱۷- ق: به اندیشه افسون فراوان بخواند 
(= ۳۰۳ب)؛ بنداری (۳۰۳- ۸ ففرحت سودابه بذلك. و تزینت من الغد. و جلست على التخت. و دعت سیاوخش ؛ برحی از دستنویس ها در 
اینجا سرنویس دارند. ق: طلب داشتن سودابه سیاوس را و تهمت نهادن او بر سیاوش؛ ق: جنگ ساختن سودابه با سیاوش ؛ لی: راز گفتن سوداوه با 
سیاوش 71۸ ق: کس سال وماه؛ و: خورشید وماه 21٩۰‏ ل پآ ل؟ (نیز لن س"): چندان کهب س لن + ق" و ب (نیز ل"): چندانك + مت 
ف لی ۲۰< س. لن ب: تراد متن= نه دستنویس دیگر (نیز لآ لن س") ۰ ۱ ۲- ف ق ق" په و (نیز س؟): خواهم ؛ متن= ل.س, لن لی ۳ 
ب (نیز ل" لن ۲۲" ق: رر ٣۴‏ ق پ: تو ۲6-ق.ق:بهر ۲۵-پ: چه‌پیچی ۲٦‏ ل.لن-ل (نیز ل" لن س'): بالا؛ متر< 
ف ۲۷"س.ب:پپسیچسی وازماه‌فش جهرمن ‏ ۲۸-ل-لی.آ(نیزل "لن ") : کەتامن متسن-فوب(نسیزس1) ۰ ۲۹- سق لی ابل مب( یزلن اه 
س"): مردهام: متن< ف ل ق و (نيز ل" پ. این بیت را ندارند ‏ ۳۰- ف ل» س, لن لی ل" ب زنیز لآ" لن .س ): لاجورد؛ متر- ق و؛ قآ 
پ این بیت را ندارند ۰ ۳۱" ق: پنج ‏ ۳۲" ل. لن ق لی ل" (نیز ل" لن"): بدین ؛ متن< ف» س, قآ وهآ ب (نیز س)؛ بنداری: و قد مضی بی 
علی دك سبع سنین ۳۳ و: گردان ۶ و: ببخشا به ۴۵ س لن ق" لی وا ب: زانك؛ متن= ف ل» ق» پل -۳٩‏ س ب: 
جهانجوی ۳۷- لن: تخت وتاج و کلاه: لن. ل" پس از این بیت افزوده‌اند: 

اگ تو بپیچی ز گفتار من نبایی نباشی بدین یار من (= ۳۱۸) 


۳ 


کیکاوس 


اگر سر پپیچی ز فرمان من يايد دلت" سوی پیسان" من 
کنم بر تو این" پادشاهی" تباه شود تيره روی تو بر چشم شاه 
۰ بیش بدو گفت: هرگز مباد که از بهر دل من دهم ا 
کی با و ان کیم ر می ی کاش چا کے 
تو بانوی شاهیٌ و خورشید گاه سزد کز تو نايد بدینسان گناه 
از آن'' تخت برخاست پر" خشم و جنگ بدوی"' اندراویخت سوداوه" چنگ 
بدو گفت: من راز دل پیش تو بگفتم نهان" بدانديش تو 
۵ مرا خیره خواهی که رسوا کنی به پیش خردمند رعنا کنی 
بزد دست و جامه بدرید با به ناخن دو رخ" را همی کرد" چاك 
راد روش از فپسستیان اری. یانش از ا وک 
یکی غلغل از کاخ"" و" ایوان بخضاست ی ا و 
گرئن مپسا رس هن فرود امد از تخت شاهنشهی 


2 ۳ 5 : 8 ۳۹ 
۱ 1 ۳۱ و ۳۳ 


بيامد» جو بدا را دید روی خراشسیده" " و کاخ پر کت وتو ی 
ره کی ر ی که ول لات کردار. ا ل 


۳۸ 5 ۳۶ 


: ۲ ی ۳۷ ۲ 


۱ ل. س» لن. ق. پ. و ب (نیز ل" لن" س"): وگر؛ متن= ف» لن. لی ل" ۲- لن ل": تو ۳- سب : نيایدت دل؛ ق و: نتابد دلت؛ (س۲: 
نیارد دلت) + متن= ف» ل, لن؛ لی, په ل" (نیز ل" لن") 6- پ: درمان؛ ق1۰ این بیت را ندارند ‏ ۵- ل» لن ل" (نیز لن س"): بر؛ متن= ف» ق» 
لی. پ. و (نیز ل") -٦‏ س» ب: کنم پادشاهی به تو بر؛ ق" وگرنه کنم برتوشاهی ۷- ل. پ (نيزس۲): بر (س": از) روی تو چشم (پ: شرم) شاه؛ 
لن. ق" ل" (نیز لن"): بر چشم تو هور وماه؛ ق: از خشم بر روی شاه؛ و: رود آب روی تو از خشم شاه؛ متن- ف» س» لی ب (نیز ل ۳)+ آ این بیت را 
ندارد؛ بنداری (۳۱۸- ۳۱۹): وإِن آبیت سعیت فی تغییر رأى الملك فيك و صرف قبله عنك. وانتزاع الملك من يدك؛ برحی از دستنويس ها در اينجا 
سرنویس دارند. ف : گفتار اندر گفتن سوداوه با سیاوش اندر عشق او و پاسخ دادن سیاوش اورا: لن» ل ". ب : مکر کردن سودابه با سیاوخش (لن : سیاوش)؛ 
آ: تهمت بستن سودابه بر سیاوش ۸- ل" (نیز لن"): دین؛ ل لی: دل سر دهم من+ س, لن. ب : دل دين دهم من؛ ق (نیز ل۳): زر رل ۳: تو) من دهم 
دین ؛ متن- ف ق پ» وا (نیز س۲) -٩‏ قآ این بیت را ندارند؛ بنداری (۳۲۰- ۳۲۱): فقال لها سیاوخش : حاشالته أن أذرى فى طاعة النفس 
روحی فى الهواء. وأجانب سبیل الرجولية و الذکاه. و آقابل صنیع الأب بغیرالوفاء ‏ ۱۰- س پ. و ب: آید؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۱- ل.س, 
ق" لی و ب (نیز س"): وزان؛ متن- فه لن؛ ق» اء ل" (نیز ل" لن") ۱۲- ل لن قآ ل" (نیز ل" لن" س"): با+ متن< ف» س ق. لی و 
ب ۱۴ل لی وآ ل" ب (نیز ل" لن" س"): بدو؛ متن= ف ۱۲- س لن» ق» ق" و ل" (نیز لن" س"): سودابه + متن< ف» ل» لی آب (نیز ل۳): 
پ این بیت را ندارد ‏ 7۱۵ ل.لی: نهان از؛ متن= ف س» لن ق» ق ".وال آء ب (نیز ل لن" س۲)+ پ این بیت را ندارد ٩۱-ق»پ:‏ رخان ۱۷- 
و: خراشید ۱۸-س.ب: فغان ٩۹‏ - ق.1: او؛ پ: شاه ۰- ف: فغانشان ۲۱- ل.لی: ال" : ز؛ متن< فه لن ۲۲- ف: بیامد؛ متن<ل. 
لن. لی. ‏ ل" (نیز لن") ‏ 1-۲۳: کو؛ س. ب: خروشش ز پرده بیامد به کوی؛ ق ق" پ (نیز ل"): فغانش برآمد ز (ق۲: از) ایوان به کوی (تق۴: کو؛ 
پ: راه)؛ و: ندانست کس بند و دستان اوی؛ بنداری: وصاحت صیحة طن بها الایوان ۲6- ل: باغ ۲۵- لن: <و> ۲۱-ل۲: بخواست؛ 
ق: یکی غلغله از شبستان بخاست: پ: یکی غلغل و بانك از ایوان بخاست ‏ 7۲۷ ق پ: تو ۲۸- ق: دم+ و این بیت را ندارد ۲۵-ل.ل۲: و 
تفت + پ این بیت را ندارد 7۳۰ س» ی" وال" (نیز لن" س"): سودابه ؛ متن< ف» ل» لن, اب (نیزل") ۳۱- ق: رو 1-۳۲: خروشیده ‏ ۳۳- 
ق: گفتگو؛ ل۲: گفت گوی ۳6- لن: بدانست؛ سس لی, ب پس از این بیت افزود‌اند: 
شگفت اندر ان کار مهتر (لی: خیره) بم‌اند ... بلاحول دیو (لسي: دیوان) بنفسرین براند 
۵ س- ق" پ- ل" (نیز لن" س"): سودابه ؛ متن< ف» ل لی ب (نیز ل ") ۳۷ ق.: او ۳۷- س»ب: اشك ۴۸-ق»آ: مو 


۲۲۴ 


چنین گفت کامد سیاوش به تخت 


داستان سیاوخش 


SS ۳۳۵‏ ي از من تو ای خوب چې ر؟ 
که جز تو نضواهمم کسی را ز بن چنینت؟ همی راند بايد سخن 
دا خنت. E‏ مک ر ج جاك زد" جامه اندر رم 
ران‌دیشه شد زان" سخن شهریار سحن کرد هرگونه‌یی خواستار 
به دل گفت: ار این" راست گوید همی ازین روی " زشتی وید همی. 

۰ میاوخش" را سر باید برید ن ان بن بش .تراد کی 


خردمندمردم حه گوید کنفون ۲ 


, 2 ۱۶ 
خوی شرم ازین داستان کشت خون 


۱۸ 71 ۳ ۱۸ 


ي ر ن اه هشیوار و مهتر پرستان بدند 
E RSE‏ 
ھن و کد با مان بک فت 
۵ نکردی تو این بد" که من کردهاې ر 
چرا خواندم اندر" شبستان ترا کنون غم مراء بند ر 


۳۲ ۳۳ و ا ۱ 2 ۷ ۳ 2 م ی 
همه راستی جوی وبا من بگوی سخن بر چه سال رفت؟ بنم‌ای روی 


۱ ل» لن. ق" په وء ل" (نیز لن" س"): براراست: (ل": بیازید)+ متن< ف س» ق. لی» ب ۲- ق: کزینست ۰ ۳- س لن ق» قآ ل" ب (نیز 
لن؟): تنم ؛ متن< ف ل و (نیز ل س)؛ پ این بیت را ندارد: در ل- ق" ل" ب (نیز لن') این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده‌است 6 وا 
جز از تو کسی را نخواهم ۵- ل» ق. پ: جزاینت؛ متن= ف» س, لن ق" لی آا ل" ب (نیز لن ".س؟) ‏ - و: چنین راند و زین گونه با من سخ : 
در ل- ق "1۰ء ل" ب (نیز لن") این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ پیایی بیت های متن= ف لی و (نیز ل" س") ۷- ل- پا ل ب (نیز 
ل" لن") : شد؛ متن= ف (نیز س") ۸-و: چنین پیرهن چاك زد بر برم؛ بنداری (۳۳۴- ۳۳۷): و قالت: إن سیاوخش راودنی ۰ و فال: لا آرید سواك 
من النساء . و لما آبیت قابلنی بهذا الجفای فمزق یابی . و آلقی التاح من رأسی -٩‏ پ.و: زین ۱۰- ل لن ق": < ار> این: س ب: 9 
په و (نیز ل): کین؛ متن= فه لی آل" (نیز لن".س؟) ‏ ۱۱- ل.س, لن قآ ل "۰ب (نیز لن'): وزین : (ب: بدین) گونه: رل" س۲: وزین 
روی)؛ متن< فه ق لی پ. و ۱۲-.ب: بجوید ‏ ۱۳- ف- ب (نیزل "ءلن"): سیاووش؛ متن= (س )۲‏ ۱6- و کزین؛ آ: برین؛ ار 
۰ فاطرو ق الملك, واشتد غضبه. و فال : إن صح هذا عنه فالواجب أن بقطع رأسه ۵ سپ ب : همی ؛ متن = نه دستنریس ر دیگر (نیز ل" لن" 
س) “٩‏ (س": شد چوخون) + س, په ب: ازین روی کی (پ: : زشتی ) نجوید همی (= ۳۳۹ ب)؛ لن : سخن بر جه سان راند بايد کنون (پساوند 
+ ق (نیزل") : چوپرسند 7 ) این کار گویم که چون + متن< ف» ل. ق" لی, وه آءل" (نیز لن !)+ بنداری این بیت را ندارد ۱۷-س- 
یپ ب (نیز ل لن"): کسانی ؛ متن= ف ل لی (نیزس") ۱۸ ل: بدید ‏ ۱۹- س1 ب؛ مردم ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن".س؟) 

8 - ق» لی: برون کرد در با روت کرد و در رکاخ + : گسی کرد و این گاه ۱- ف- ب (نیز ل" لن): سباووش : متن < (س۲) ۲ س لن. 
ق ق" پ ول" (نیز لن" س"): سردابه؛ متن= ف ل لیب (نیزل ")۱ بنداری (۳۴۲- ۳۴۳): ثم مر بإخراج جمیع من کان فی الایوان. وجلس 
وحده و دعا بسیاوخش و سردابه ۲۳ ل ق. لی و أ ب (نیز ل") سیاووش گفت؛ متن= ف. س, لن. ق" په ل" (نیز لن" س") ۲6- لن» ل پ. 
ال از؛ متز= ف ل» س» ق ق" و» ب ۲۵- لن. ق. ق" په وهآ ل" (نیز لن") نباید؛ متز= ف» ل» س, لی ب (نیز ل" س")  -۲٩‏ س ب: نه 
تو کردی این بد؛ پ: نکردی کس این بد ؛ و: تواین بد نکردی؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۷- لی: که او کرده است ۲۸- لی: آزرده است ‏ ۷۵- 
ل. س, لی | ل" ب (نیز ل نآ س" ) : در؛ ق : خواند اندر؛ و: که من خواندم اندر؛ متن= ف ق" پ (نیزل") ۳۰-ل: بود؛ رلن".س۲: مکر)+ ق۳: 
غم بود بند؛ پ: غم فزایند وب متن= نه دستنویس دیگ ر (نیزلآ) ۳۱- س»ب: زندان 2۳۲ ل (نیز لن"): کنون؛ په و: همی + متن= نه دستنوبس 
دیگر (نیز ل ".س۲) ۳۳-ق: جو -۳٤‏ ق: ق : بنمای روی 7۳۵ ل (نیزل"): سانست بنمای روی؛ س: رفت ازین ارزوی: لن» 
ق "اء ل ": رفت با من بگوی؛ لی : رفت پنهان مگوی؛ و: رفت گویی مجوی (!)+ ب: رفت با گفت وگوی؛ متر- فه ق. پ (نیز لن" س: ق: روا 


۳۳۵ 


اا EES‏ آن کحا رفته نود 
یت کت مدان کن ات انت 


0 در" که ارت تم بود 


۰ بگفتم: همه هر چه" شاه جهان ET‏ 
ز فرزند و ازا تاج و ازا خواسشه زز دینار و از" گنج آراسته 
ET EE‏ کی همه پیکوی‌ها به دختر دهم 

- گفت- با خواسته کار یست به دختر مرا راه دیدار نیست 
را بایدم زین میان" - گفت- و" بس کت ۵ اکارشتدت ‏ ی 
۵ ت و ان TE‏ تون بت 


نکردمش؟ " فرمان همه" » موی من بکند و خراشیده شد روی من 


یکی کودکی دارم اندر نھان ز پشت تو ای شهریار جهان 
ر س رسج » کشستنش نرديك بود ۱ 


جنين گفت با خويشتن شهریار 
یست جای شتاب 


که ee.‏ دل ارد خرد ر 


۳۲ 
۰ برین کار بر 


که کا اھ و ست ا دهد دل جو کک درست 
بينم کین دو تکار کشت به پادافره بد" سزاوار کیست 
دا" بازمستن همی چاره جست ‏ پسویید دست سیاوش ت 
بر و بازوی" و سرو "بالای اوی ایو وی هر ای ی 


۱ ل: گفت؛ متن< ف» س- ب (نیز ل ٢‏ نس ؟) ۲- س, , پ. ب: از آن+ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲یا رو 6 
س. لن NE CEE‏ (نیز لن" .س( : سودابه ؟ + متن = ف» ل, لی, آ؛ ب (نیز ل + بنداری (۳۴۴- (FA‏ 1 ل علی سباوخش و ۾ قال : نی سا 
فاصدفنی فی مقا مقالك, و آخبرنی بالصحة عن حالك . فقص ر عليه القصة كما جرت ۵ - س, لن. ف ق ۲ پ. ول" (نيز لن" س"( : سودابه + متن a‏ 
لی اء ب (نیزل") -٩‏ ف: کان؛ پ: این ؛ مت = ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") اف 2 ۸سب ا + لنء ق. لی. ب. 
وال (نیز ل » لن آ. س") اا 9- ل. ق (نیز لن" س"): ز؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل۳) 7۱۰۰ لق پ» و 
نیز لن آ. س"): زه متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل") ۱۱- لی (نیز س"): به سر برنهم+ پ: بدین برنهم ؛ (ل" e‏ + س» ب: بگفتم 
دو چندینش بر سر نهم؛ متز= ف» ل» لن» ق" وآ ل" (نیز لن") 17۱۲ E‏ ۳ ل» س لنء e‏ 
س۲): < وک ؛ متن- ف ق پ (نیز ل" لن )۲‏ ۱6- ب: نه گنجست بر کار ۱۵-س»ب: ونه نیز کس؛ و: نه روی کس 2۱7 ق": کناری 
زناگه ۷ 2 آندر اوتخت وف = ف» س- ب ( شرل کک 0 ق: :ك یت ق‌ ۳: پند تنگ ۱۹ > تن »ق لی پ ب (نب زل 
و + منز = ل» لن. قآ وه ال" ۷ ل, لی: همی : (ل": و اين)+ متن< ده دستنویس دیگر (نیز لن". س؟): بنداری (۳۵۳- ۳۵۶): و 

ل: مالی حاجه فى المال ولا فى خلت و اس ازنك سرا و مد يده ۰ بی حتی مزی ف لیابی على ۱- ق: تار؛ بنداری (۳۵۷- (A^‏ : 
e‏ الملك وأخاف أن أسقط الحمل لما نالنی منه ۲۲- لی: بدین کار در ۲۳- س ب: تندی ۲" لن : را شتاب (پساوند ندارد) ؛ 4 
با شتاب (پساوند ندارد) ۲۵-ل بل ری ؛ ( ل" بد ؛ مت = نه دستنویس دیگر (نیز لن" س") ۲۹ - ف» س, لی ب : بد؛ متن= هشت 
دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س")؛ بنداری: وا لواجب الثبت فى هذا الأمر ۷- س لن, ق" - ب (نیز ل" لن" س"): گواهی « متن- ف ل ق 
۸ ق": به بادافره بر ۲۹ س: برین؛ ب: بدین 7۳۰ ا .وآ ب: بازو؛ متن= ف لی, ل" (نیز لن" س") ۳۱ لن ق" ل': 
برز ۳۲-ف.ل.ق.لی.آاب: او؛ من = س لن ق" ول" (نیزل "دس" )+ ق بزودی سروپای‌وبالای او؛ پ: بروروی اووسراپای او 97۳۳ بسویید 
و ۳6-فال.قی.لی.پ: اوامتن-<س,لن.ق "ول (نیزل "۰س ") 0 -س.قی- ول (نسیزلن ".س کک SE‏ 
(نيز ل۲) ۳۷ ل.لی. ل" ب (نیز ل" لن"): < و> ؛ ق": کافور؛ متز= فه س» لن. ق» په و (نیز س؟): د 
شده است 


ق این نیت با بیت سپسین a‏ وپیش 


۲۶ 


داستان سیاوخش 


زار کت او کات تا حول بود اندروی 
غمی گشت و سوداوه" را خوار کرد دل خویش را زو" پرازار کرد 
به دل گفت کین را به شمشیر تيز پاك کنون کردنش" . ریزریز 
EE‏ لیات کر ی د راز بر اور 
۷۰ و دیگر بدان گه" که در بند بود بر او نه خویش و نه پیوند بود 
پرستار سوداوه"" بد روز و شب با از ان" رنج و تاد نب 
یکر کیت اول پر ار هر دات باس اه هت ا داش 
چهارم کزو کودک‌ان" داشت خرد به چاره"" غم خرد نتوان سپسرد"" (!) 
ان اا ال کار کا ق ار بلاشسشت: شا 
08 بدو گفت: ارق" خود مین‌دیش هیچ و رای و و بسیچ 
ریاد ار فا کن موی 9 
و داز تا ودا که کت راز او اس ول . وان 
یکی چاره جست اندر" ان کار» زشت ز کینه درختی به نوی " بکشت: 


۱ ل.لن: ق ق" پ. وال (نیز ل" لن" س" ): ندید ؛ منن = فس.لی.ب ۰ ۲-ل» لن ق ق" لی و» ل" ب (نیز ل" لن" س"): بدان؛ پ: 
ازان؛ آ: بدین ؛ متن=ف»س ۳-ل:روی؛ ق.آ: بو 6-ف-ب (نیزلآالن ".س" ): بسودن ه-س»ب: ندید -ق,آ: اندرو ۷-لی: <و> 
۸ س» ق ق" چه وال" (نیز لن" س"): سودابه؛ متن< ف ل» لن لی اء ب نیز ل؟) -٩‏ ل» لن "ال" (نیز لن"): خویشتن را+ س» ب (نیز 
ل): خویشتن زو؛ متن= ف» لی و (نیز س") ‏ ۱۰- ق» پ: خویش ازو پر ز ازار کرد ۱۱- س: جنین؛ ب: همی ۱۲- ف: بباید گرفت و کنی ؛ 
س, ب : بباید زدن e‏ : ببایدش ۳ + ل۳: همه)؛ و: کنون کرد باید همی ؛ متن= ل» لن» ق لی» اء ل" (نیز لن" 
س) ۱۳- لن ق لی (نیز ل" س"): ریزه‌ریز ‏ ۱۴- ل» لی: ز اواز و درد؛ س» ب: هم آزار و درد؛ لن ق : ز آواز درد؛ ق۲: بر اواز درد؛ پ: ز اوای 
درد؛ 1: پر ازار و درد؛ ل "به ازار و درد (ل": که اشوب 7 س۲: بر اشوب و از جنگ و از دار و برد) ؛ متن= ف» و (نیز لن")؛ بنداری: 
ثم ذکر أباها ملك هاماوران, و تخوف ما شا من الفتن بسبب هلاکها ‏ ۱۵- س» ق ب: که آنگه؛ لن : در انگه؛ متن< هشت دستنویس دیگر 17- 
س, په ول" (نیز لن"): سودابه؛ ق" (نیز س"): رودابه (!)؛ متن- ف ل» لن. لی؛ اب (نیز ل") 7۱۷ ل: که پیچید؛ پ: نپیچید؛ و: که هرگز؛ 
متن< نه دستنویس دیگر (نیز لن" س") 1-1۸ زان -۱٩‏ لیوا ب: < و> ؛ ل» لن؛ ".ال" (نیز لن"): درد و؛ متز= فه س» ق» پ (نیز س")؛ 
بنداری (۳۷۰- ۳۷۱): أُولها آنه ذکر ایام اعتقاله فى قلعة هاماوران. و ما ثبت لهذه | لمراة فیها عليه من حقوق الخدمة ۲۰- ل.ق" لی آ: سه دیگر 
۱- و: کرو ۲۲- ف»آ: بباید+ پ: نیارست؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن ".س؟) ‏ ۲۳- ل» و (نیز ل ): زو؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لآ 
س") ع۲- پ: مردن؛ بنداری: و الثانی أن حبها کان اخذا بمجامم عقله. و متمکنا من سویداء قلبه ۰ ۲۵- س لی آدب: دختران ۲۹- ل: خورد؛ 
پ: مرد ۲۷- ف پ (نیزل): بجاره؛ ل.ا: به جان بر+ ق» لی (نیز س۲): بجاره (حرف یکم يا دوم نقطه ندارد)؛ و : بچاره (حرف یکم نقطه ندارد) 
۸ ل» لی. په وا (نیز س۲): شمرد: متن< ف (نیز ل )؛ س» ق" ب : غم خرد را خوار نتوان شمرد؛ لن» ل" (نیز لن ): بر غم خودش جال بنتوان سپرد 
(!)؛ بنداری: و الثالث أنه کان له منها آولاد صغان و استصعب تربيتهم بعدها ‏ ۲۹- ل.لن آدل" : وی؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۰- لن.ل": 
کین ؛ ق: زو؛ لی: خود؛ و: رو؛ متن< ف» ل» س» ق" په | ب ۳۱-س: بس؛ ق": در؛ لی» و: زین؛ پ: غم؛ منن= ف» ل» لن ق» اء ل" ب 
۲- س, و» ب: به هشیاری ۳۳- لن ق" ل": رای رفتن ؛ پ: رای دانش ؛ آ: راه رفتن؛ لی : هشیوار شورای دانش ۳۲- ل: هیچ ؛ متن= ف» س- 
ب (نیز ل" لن" س") ۳۵- قی.1: مگر 9 بنداری (۳۷۵- ۳۷۶): فقال له : لابأس عليك . وأسبل الست تر علی هلا الأمر حتی لاینشر بین 
الخلق ۳۷- س» لنء ق. ق" پ. وال" (نیز لن" س"): سودابه ؛ متن= ف» ل» ا ۸ ل» لی. ب. و (نیز س): همان سرد شد بر؛ 
لن. قآ (نیز لن"): نیاویخت با (ق1۰: بر) وی: ل": بیاویخت باوی؛ (ل": بیاویخت اندر)؛ متن= فه س» ق» ب 2۳۹ ل: کاندر 
۰- لن- ل" (نیز لن" س" ): به نویی + س» ب: به نوبی درختی ز کینه؛ (ل۳: ز کینه به نویی درختی)؛ متن= ف» ل؛ بنداری (۳۷۷- ۳۷۸): و لما 
علمت سوذابه أن كلامها لم يقع من الملك موضع القبول التجأت الى إعمال الحيلة 


۳۳۷ 


زنی بود با او" به پردن درون پر از جادوی" بود و بند و تون 
۳۸۰ گران بود و اندر شکم به داشت همسی ا به E RE‏ 
لو راز ر جاوس کشت زار ا ی ب 
چو پیمان ستد» زر" بسیار داد سحن" - گفت- ازین" در مکن هیچ ياد 


۱ 11۰ ۱ 
یکم داروی " ساز کین شک ن, تھی ماني" و راز من شکنی 
شکسر کین ر ا ندیم در بدین" بجگان تو گیرد" فروغ 


۵ ا کن گریم کب یو ان یه .تین کی رین هرر بت 
مگر کین شود بر سیاوش درست کون" چاره‌ی این بب‌ایت جست 
این E‏ اب من نزد'" شاه شود یره و دور مانم ۲ گاه 
بدو گفت زن: من ترا بندهام به فرمان و رایت سر افگنده‌ام 
چو شب تبره شد داروی"" خورد"" زن بيفتاد"" ازو بچه‌ی آهرمن 

۰ دو بجه جنان چون بود دیوزاد جه باشد جو دارد ز جادو 2 
بکتی: .یت رین باون نکن ی تج با پرستار خویش 
نهاد اندرو" بچه‌ی آهرمن خروشید و بفگند بر جامه تن 


۱- ق ب: وی ۲- ل: سپرده درون؛ س- ب (نيز ل" لن؟): به پرده درون : (س۲: به کوی آندرون)؛ متن= ف: به پرده اندرون ۳- لن. ق" لی 
وال" (نیزل" لن" س"): جادویی . 6- ق پ: پر از چاره و بند ورنگ (پ: رنگ و بند) و فسون؛ ق": پر از جادویی و بند و فسون (وزن ندارد)؛ و 
پر از جادویی ها و بند وفسون؛ بنداری: فدعت أمرأة ساحرة کانت فی دارها؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف : گفتار اندر حیلت ساختن 
سوداوه و اوردن زن جادورا و کشتن بچه رادر شکم وخود را یار کک ؛ لی: چاره ساختن سودابه : و: مکر کردن سودابه بر سیاوش بار دیگر؛ ب : مکر 
کردن با سیاوخش دیگر بار ۵- ق: بار -٩‏ وء ب: ان ۷- ق برو ۸ ق: ازوا لی < و> زو 7٩‏ س: چاره بجست ۱۰"ق» پ: بدو 
گفت 7۱۱ ق": درست؛ س» ب: وز اغاز پیمان پستش درست 2۱۲ ل: چیز؛ (س": پند) ؛ متر- ف» س- پآ ل" ب (نیزل" لن )۲‏ 2۱۳ و: 
چو پیمانش بستد بسی چیز داد ۱6" و: بدو ۱۵ ق: زین ۱٩‏ س لن» لی پل" ب: داروی ‏ 2۱۷ ق: باز 2۱۸ و: چنان ساز کین بچه 
را بفکنی ۱۹- س ب: نهان داری ST‏ پ: بھی یابی ار عهد ما نشکنی 7۲۱ ل» لی و آ: همه؛ متن= هشت 
دستنویس دیگر (نیز ل " لن" س") ۲۲- ق": بنده ۲۳- ق: برین؛ آ: به این ۲6 ل: باشد؛ د ونيز لن ): بچه کارم بگیرد: متن= ده دستنویس 
دیگر (نیز ل" س") ۲۵- س: به کاوس کی گویم ۲7- ل. لن ق لی پل نز لن س ) : منند؛ ق": گویم این که از منند (وزن ندارد)؛ متن= 
فه س و ب نیز ل ) ۷ ف: وریمن؛ ل» لن» ق" لی پ. ال" (نیز لن س"): بر دست: س» ب: بدگوهر؛ متن= ق» و (نیزل") 2۲۸ ل. 
ق. ق oS o SS‏ 9۹ س, ب: همی ‏ 7۳۰ ل. س. ب (نیز 
ل" لن" س"): نشنوی؛ پ. ل۲: بشنود؛ متن< ف لن. ق" لی ۱- پ: وی پیش ۳۲- س» ب: و کار گردد تباه؛ پ: و دور ماند زگاه؛ ق و 
این بیت را ندارند ‏ ۳۳< س» لن, ق" ب (نیز ل" لن" س"): دارویی ؛ متن= ف» ل 2۳6 ق: کرد داروی ۳۵- ل لن» ل" (نیز ل" لن" س"): 
که بفتاد؛ ق" لی [: که افتاد؛ متن= = ف. س ق پ. وب ۳- وی لن") : چگونه بود بجه جادو نژاد+ لن ق" .ل جه باشد (ق؟ : زاید) خود 
از دیو و جادو نژاد: ق» لی (نیز ل ۳): جه باشد رل" : شابد) جو باشد ز جادو نژ اد (ق: زان بدنژاد) : متن< ف س» ب+ پ این بیت را ندارد؛ بنداری 
(۳۸۹- ۳۹۰): فشربت تلك الليلة دواء فاسقطت به سقطیه. ن علی أقبح مایکون الصور حتی کأنهما من أولاد الجن ؛ لی پس از بیت ۳۹۰ افزوده‌اند: 
دو دختر بدو هر دو سی چشم نیز بدو داد سوداوه هر گونه جنر 
۷ لب (نیز ل" لن"): طشت؛ متز= ف _ ۳۸- لن. ب: نگفت ۳۹ س, لن, ق. پ» ول" ب (نیز ل" لن"): این ؛ متن< فه ل» ق" لی آ؛ 
در ل این بیت و بیت سپسین پس از بیت ۳۹۴ امده‌اند ۰ع- ل: نهادند زو؛ س لن» ل" ب (نیز لن"): نهادند دو؛ ق۲: نهادند اندرو (وزن ندارد)؛ 
متن= ف» ق لی. پ و (نیز ل" س") 24۱ ف لن لی وا (نیزس"): بفکند جامه زتن + س» ب: بر جامه بفکند تن + ق: بگرفت از جامه تن؛ مت = 
ل. ق" چه ل" (نیز ل")؛ لن پس از این بیت افزوده است: 
نهااند دو بچه هرمن خروشش برامد سوى انجمن 


۳۳۸ 


داستان سیاوخش 


یه آیوان وا داك . بوذ بنزديك" سوداوه" رفنتند زود 
۹ ۲ 7 ۱۲ 
۵ درو کودك" بدیدند" مرده به تشت از" ایوان به کیوان فغسان" برگذشت 
ور ۱ e NR‏ : ۱ ا ۵ عم : 
چو بشنید کاوس از ایوان " خروش بارزید در خواب و بنهاد کوش 
سر سید و کفتند با شهریار که چون گست" بر خوب رخ" روزگار 
ق گشت و ان شب نزد " هیچ دم به شبگیر برهاست و امد دزم 
بر آن" گونه سوداوو"" را خفته دید شمان ناش ETE‏ دید 
و وو خی رز فگنده"" به خواری و خستهج گر 
ببارید سوداوه"" از دیده اب بدو" گفت: روشن سین اعاب 
م2 ۳ ۲ ۲ م2 ۳۳ 
همسی گفشتشمت کو حه تب از بدی ره او حیره ایمن سدی 
دل شاه‌ک‌اوس شد بدگمان برفشت و E‏ شد يك زمان 
7 ۳۵ 
همی گفت کین را چه درسان کن" ؟ نشاید که این" بر دل ان کت 
۵ از ان" پس کے کرد کاوس شاه کسی را که کردی به اختر نگاه 
E ۳ ۱ ۲ ۳‏ ۳۹ 
بجست و ز هرسو بر خویش خواند ری بو بر تست ریخ ات 
۱ ۴۰ ۰ ً 
ر سوداوه و ررم هاماوران سضن وت اش هرگونهیی که 


۱ ل. ق» پ (نیز س"): ز کاخ نهفت؛ لن. ق" ل" (نیز ل ") : به کوی از نهفت؛ 1: ز کاخ از نهفت ؛ متن = فه س» لی و ب (نیزل )+ بنداری (7۳۹۱ 
E (4۴‏ اا و طرحتهما فيه و مرت الباخرة ی ی هر و رفعت صیاحها بالرنین و الأنين حتی حتی اجتمع 
عليها جميع من كان هناك من الحرائر و الاماء - ل» لن» ق": در؛ ل": ز؛ متن= هشت دستنویس دیگر -٣‏ سو ب: پرستنده -٤‏ ل» لۍ»: 
چندانکه؛ آن. ل": هر چند؛ متن= ف» س» ق» قآ پ» و ب ۵- لن. قآ ل۲: همه نزد ۷- س لن» ق. ق" په و ل" (نیز لن"): سودابه + متن= 
ف ل, لی, آ ب (نیز ل س) 1-۷ بچه ۸- س,.ب: چو دیدند 8 ل- ب (نیز ل" لن"): طشت؛ متن< ف 7۱۰۰ فه لی آ: ز؛ متن= نه 
دستنویس دیگر 2۱۱ س» ب: ایوان فغانش همی ۱۲- لی, په ب: درگذشت ۱۳ ق.لی: زایوان ۱6" لی: <و> ۱۵-ل.س.ق, پ.و 
ب (نیز ل" لن"): بگشاد؛ متن= ف» لی» + لنء ل۲: بلرزید و بگشاد در خواب ؛ ق" این بیت را ندارد ٩۱-وءب:‏ <و> 2-۱۷ ل۲: رفت 21۸ 
ل. س. ب ا Ra‏ + متن= ف» لن. ق لی» وهآ ل" (نیز ل" لن")؛ ق" این بیت را ندارد 7-18 غمین ۲۰- 
لن. ل": ونگشاد شب رل : لب)؛ ق" لی آ این EA Ee‏ افزوده‌اند : 
دو بجه ز پشت تو شد زو جدا E‏ و یکی بی‌نوا 

۱- س, لی په و: بدان؛ منز = ف» ل» لن» قآ ل" ب ۲۲- س, لن. ق» ق" په و ل" (نیز لن"): سودابه ؛ متن< ف» ل» لی»آء ب (نیزل") 2۲۳ 
ل. لن, پ» ل" (نیز لن"): سراسر شبستان؛ متن= ف» س, ق» لی» وآ ب (نیز ل") ۲6-]: پی اشفته؛ ق" این بیت را ندارد ۲۵ ق» لی و: بدان 
۲۷ فه لی» و: در؛ س, لن قآ لآ ب (نیز ل" لن"): بره متن= ل؛ پ (نیز س"): دو کودك فکنده در آن ۰ ۲۷- ل- ق» لی- ب (نیز ل" لن" 
س"): طشت؛ متن = ف؛ بنداری: ورأی السقطین فی طشت الذهب ۲۸- لن» ل": نهاده؛ ق" این بیت را ندارد ۲۹- س, لن» ق. ق" پ. ول" 
(نیز لن ". س"): سودابه ؛ متن= ف» ل» لی آ» ب (نیز ل") ۳۰- لن» ل": همی ؛ درل این بیت و بیت سپسین به همان خط در کناره آمده‌اند ۰ ۳۱- ل» 
ق پ: گفت بنگر؛ س: گفت کورا؛ لن : گفتمت او؛ لی آ: گفتمت هر: متن = ف» ق" و» ل۰ ب (نیز ل" لن" س") ۳۲- ق: ز ۱-۳۳: بدی؛ 
بنداری: و قد أخبرتك بما أصابنى من يد ابنك فلم تصذقنى » و ملت الى قوله ۴ - ل لن ق ل" (نیز لن "): در؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز 
ل لن آ؛ س")؛ در ل" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: فاغتم الملك عند ذلك» و شك فى الأمر وأفكر فى نفسه ۳۵- لن : کنیم 
“٦‏ س ب: : کجا؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لآ س")؛ بنداری : وقال : كيف السبيل الى الکشف عن جلية الحال؟ و لا يمكن التغافل فى هذه 
القضية ۳۷- ق» پ: وزان ۳۸- ل.ق: زایشان؛ لن, ق" ل" (نیز لن") : از ایران؛ پ: به خوبی ؛ (ل": ردان را؛ س": به ایوان)؛ س» ب : فرستاد 
ویکسر؛ متر- ف لیا ۳۹-و: یماد نی e ae E E‏ 
المشورة 6۰ س, لن, ق» ق" پ. ول" (نیز لن ۲): سودابه؛ متن< ف ل» لی, آ» ب (نیز ل" س") 26۱ ل» لن؛ ق" ل" (نیز لن"): هر گونه با 


مهتران+ مت < هشت دستنویس دیگر مرل س؟) 


۳۳۹ 


کیکاوس 


ری و ی : ۲ ۳ 3 اة ے2 ۴ ِ 
ا و ۵ مه ر ۳ a TF.‏ وم 
وزان کودکان نیز بسییار" گت بهعته برود اوريد از تفت 
۱ م۳ ۱ ٤ e‏ ر ۰ 
۳۳ همه زیج و صلاب" وداش تند ۳ ان" کار يك هفته بكذاشتند 
سرانجام'' گفتند کین ت نود که جایی که رهر E‏ می بود؟ 
۳ 2 ۱۷ 
ده کودك ر E‏ کي دیگرند ره از ست شاه و نه رین مادرند 
ع E‏ 1 
۳۹ از گوهر شهریاران بدی ازین رح ها جستن اسان بای 
ا لاست درویس در اسمن نه اندر ر اپ شخفتی زان ۳۰ 
ره ۱ ۲ ۲ 5 ۳ 
۵ شان بداندیش نایسالك زن بكفتند نا شاه 2 اج 
نھان داشت کاوس و" با کس" نگفت هی داششت وه ر همست 
۳ ۲ 9 را 
برین ۳ کار بکدشت يك هفهته نیز ز جادو جهان را ر امك قمیز 
9 ۱ سوداوه ۳" و داد خواست ر شاه ادا ۲۳ فریاد خواست 
همی گت همداستانم ز شاه به زخم و به انندن از نت2 کاه 
۱ ۶ تن ۳۸ 
E‏ تکیت هت ٩‏ زان بان بو رت ۳ 
9 ر ۶ ۳۹2 
نل کف سای 8 رل ارام ك همه منک امروز فرجام مر 
۱- س. لن. ق J‏ (یز لو شود ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز س ؟) ۲ ل ق» ق 6 ۳ لوت او متن< ف. س, لن. لی. پ. و ۳ ك 


لن سس( ۳ ق:ز 6- فل لی و آ(نیز لن"): بدانند کردار؛ س لن؛ ل" : برارند بر کا ر( برانند پرگار): ق : بدانند بر کار ( ر ۳ 
ق براید بر کار (جس, برانند پرگار)؛ پ: بدانند پیکار؛ رل *: بدان کار یکدل ز گفتار: س۲: بداندیث کار <ب ۵-و: جندی 7ق 
سخن ها برو؛ پ: سخن ها برون؛ متن > 2۷ ل, لنء ق" ل": همی داشت پوشيده اندر نهفت؛ متن- ف. س, لی» وء ل (نیز ل" لن" س")؛ در 
س» ب پس از این بیت. بیت ۴۱۷ دوباره امده است؛ در لن. ق" ال پس از این بیت بیت ۴۱۷ امده است ۸-ل: صرلاب؛ ق ا 
ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن آ.س؟) -٩‏ ق لیپ و: بدان ‏ ۱۰ - س» ب: خرد را بدان کار بگماشتند (س: بگذاشتند)؛ بنداری: فامتلوا ذلك و 
ی لما کان بعد آسبوع آتوا الملك ‏ 11- س, و: به فرجام+ ب: به فرمان+ متر< نه دستنویس دیگر (نیز ل"؛ لن؟ه 
س") 2۱۲ ل.س, لن.ق" لب (نیز ل" لن"): به؛ متن- ف» ق, لی, پ» و آریز س )1‏ ۱۳- ل» س ق لی هآ ب (نیز ل" س"): افکنی ؛ 
متن= فه لن. ق" و ل" (نیز لن")؛ بنداری این بیت را ندارد  -۱٤‏ ل- ب نیز ل" لن "۰ س"): پشت؛ متن- ف ۱۵- پ: یکی -۱٩‏ ,و 
دیگرست ۷ ق و: مادرست؛ بنداری: |نهما لم یخرجا عن ظهر الملك ولا نزلا من رحم سرذابه ‏ ۱۸- س» ب: گهرشان گر از ۱۹- ق": 
بدین ۲۰- قآ لی. اء ل : رنج ها؛ + لن. ل" بنداری این بیت را ندارند 1-۲۱ : که ۲۲- لء قآ و ل" (نيز ل" لن؟): رازش درین؛ س: رازش 
نه در: لن : رازش برین :+ پ (نیز س") : : روشن در؛ ب: رویش نه در+ متن = ف. لی,1 ۳ پ: نهان : و : بمان: (س۲: اشکار و نهان)؛ ؛ ق» بنداری 
این بیت را ندارند ۰ 7۲6 ل": زان مکرزن ۰ 7۲۵ ل ق ق" ل": در: لنپ (نيزل" لن"): و با؛ (س۲: وزان)+ س ب: ابا شه بگفتند زان ؛ مت = 
ف. لی. و؛ بنداری: a OT‏ - ق": نگه کرد س ق لی و: <و> ۲۸-س.واب: کس را ۲۹- 
ق, چه و: بود ۳۰- لن : این رازها در: ق": ان راز را در؛ بنداری e‏ 2۳۱ ق لیب ورن بدین ۳۲ س: به جادو بچه 
بر سرامد قفیز ؛ لن (نیز لن"): جهان را پر امد ز جادو ففیز: + ق لی» پ. | (نیز س ز جادو پرامد جهان ر و و ل ی ر جاو 
پرامد ر ز جادو بچه بر قفیز؛ متن = ف.ال. پە و( نیز ل ")۰ + در رلن, ق" .لن" این بیت پس از بیت e ٩‏ » است: در س» ب این بیت پس از بیت ۴۰۹ هم 
آمده است و در انجا دارند: : جهان را پرامد ز جادو ففیز؛ بنداری (۴۱۷- ۴۱۸): و لما کان بعد أسبوع استغانت سودابه عند الملك, و طلبت بدم 
السقطين 7۳۳ ساناق ق باو ل لن | سودابه : متن< ف» ل. لی اب (نیز لآ س") :۳ > س» ب: جهانجوی ۳۵ س: بیفکندن؛ 
لن ابن بیت را ندارد ‏ ۴۹- ل ق" وء ل" (نیز ل"): کشته ؛ متر< ف س؛ ق لی هآ ب نیز لن س1)- ۳۷- س: راز تن؛ ق" : تن زدل؛ وا ل۲ 
(نیز لن "): دل زتن؛ |: سوز تن؛ ب: جان ز تن؛ (ل": بند او) ؛ متن= ف ل» ق» لی پ (نیز س"  )‏ ۳۸- ل.ل۲: نگسلم؛ لن این بیت را ندارد ۳۹- 
ل. لن» ق" ل : چه گویی سخن های نادلپذیره و(نیز لن"): همه کارها را ترفرجاه گیره متز= ف» س ق» لی پآ ب (نیزل ".س۲): بنداری بیت های 
۴۲۱-۹ را ندارد 


۳۳ 


داستان سیاوخش 


شمه اتان درگاه شاه بفرمود ۳ ۱ راه 
mH 1‏ 0 ی ۲ 
همه شهر و برزن به پای" اورند زد بدکنش را به جای اورند 
E E‏ فان ENE‏ جانا دان ود ا 
۵ کا تست رید واه را به خواری بېردند نزديك شاه 
N Ne.‏ ۹ گس انس ما ی ۱۳ ۳ 
به حوسی بپرسید و کردش بی رور را یر س لور 
و زانپس به خواری و 2 و به بند بپردخت ازو شهریار بلند 
7 7 ۱۸ 
تا هه یت تال وا بدا شاه یرمایه همداستان 
۲۰ ۲۰ 
بفرمود کز پیش بیرود برید بسی چاره جویید و افسون برید 
۷ جو حن اید ان ند ار برید و این دانم" ن و فر 
بسردسد رل را ر درگاه ساه ردیر کف و از دار و حاه 
۶ 2 م2 ۲۷۹ سر ۳٢‏ 
جنین گفت جادو"" که من بی کناه جه گویم بدین نامورپیش‌کاه 
بک فف با شاه کو رنه فت جهان افرین اا ن ی 
به سوداوه"" فرمود تا رفت پیش ا ا کک 
2 
۵ که اين هردو کودك ز نت اند اه و ]۱۳ پشت اهنت مت 
جات پاسح اورد سوداوه؟ باز که نرديك ابشان جر او را 
۰ ۴۱ نج ۰ ۰ ۰ ۴ 
فرون ستشال زین" E‏ ز بهر میاوش بیارند کفت 


ا- ف (نیز ل "): رودبانان 1 : زوربانان ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن" > س")؛ بنداری: وأمر الملك الحرس بتطلب الساحرة 1 
جا 6- ق: خبر ۵- (س۲: چواتش همه) ٩‏ ف: پر تخت؛ آ: < بد> تخت (وزن ندارد)؛ (ل: بدخوام)؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز لن" 
س") ۷- ل": ز؛ بنداری (۴۲۳- ۴۲۵): و تتبعها فی البلد. فتقبوا حتی عثروا علیها. و جاءوا بها الى الملك ‏ ۸- ل. و (نیز س): به خوبی + متن- 
ده دستنویس دیگر (نیز ل" لو از ۹٩-لی:‏ <و> ۰إ : ها+ س.ب: به بس چیزها ١‏ - ل.لن لی : داد نپزش + 1 : داد بازش؛ ل۲: داد و 
کردش ؛ (ل": داده بودش)؛ متن< ف س؛ ق ق" په ب (نیز س")؛ و (نیز لن"): بسی دادش از نیکویی ها ٠‏ ۱۲- س ب: به زخم؛ لن ق": و چوب؛ 
پ این بیت را ندارد ‏ ۱۳- لق پ وال : ید + متن< ف. س, لی؛ آ ب و - س : خشنود؛ ؛ لی وا ب: : خشنو؛ متن= فه ل» ق» پل" ۱۵- 
سوأ : از آن؛ ق" : چو خحستونیامد بدین ۱٩‏ - لن : بخشنود شد زان شه دلستان ۱۷-ق: نشد ۱۸-لن.ق ": ابا او (ق": آن) نشد شاه همداستان؛ 
و: نبد شاه ازین نیز همداستان 71٩‏ ل: بیران (در بالای ان نوشته است: بیرون) ۲۰- ل» س» لن» ق" په و آ. ل آء ب (نیز لن"): برند؛ متن= ف» 
ق لی (نیزل") ۲۱- لن ی" ل": سازند ۲۲- ل: بیران (در بالای آن نوشته است: اکنون) ۲۳- ل» س ق": نبامد؛ ق پ: نباشد؛ لن : جو 
خشنود نامد + وه ب : چو خشنو نباشد (ب: نیامد)؛ متز= ف ل" ۲- س.ب: باشد؛ ق": اینست؛ و: کینست؛ لن : که از ز این ندانیم ؛ پ: : ببرند و 
این دانم ؛ متن= ف» ل» قە ل + لی آ این بیت را ندارند ۰ 7۲۵ فب. لی پ (نیز لن"): به درگاه؛ س» لن. ب: ز نزديك + متن< ل» ق» ق" وهآ لآ (نیز 
ل س") ۲۲ ف ق" و: ز؛ متن= لی, پآ ل" ب ۲۷-س,ب: بند ۲۸- پ: دیگر ۲۹- ق: درین ۰ ۳۰-ب: بیگناه (پساوند ندارد)؛ 
ل نامبردار شاه ؛ لی 9 س" یس از این بیت افزوده‌اند : 
ندارم ازین کار هیچ اگهی سخن هر چه گرم بود زابلهی 

۱ س ق» ب: کان؛ متن= نه دستنویس دیگر ‏ 2۳۲ ق» پ: همه آفرین دار و (پ: دارد) ‏ ۳۳- س ق» ق" لی؛ په و» ل" (نیز لن"): سودابه؛ لن: 
دگر باره؛ متن- فه ل. آ ب (نیزل )۳‏ ۳5 ل- تیپ و ب: گفت؛ متن< ف لی آ.ل" (نیز ل" لن )۲‏ ۳۵- ل: پدیدند کز؛ س لی آ.ب: پلیدند 
و ازه و: پلیدست کز؛ (ل*: بدیدار از6؛ متن< ف» لن. ق, ق" پ» ل" (نیز لن"؛ فه ق: 6 2۳۹ و: اهریمن اند؛ بنداری (۴۳۴- ۴۳۵): و أحضر 
سوذابه» و ذکر لها کلام المنجمین فى أمر السقطین, و آنهما من تلك المرأة الساحرة ‏ ۳۷- س, ق پ» ور ل" (نیز لن ۲): سودابه؛ متن- ف» ل» لن لى 
اہ ب (نیز ل؟) ۳۸- فه لی أ ل": جزین نیست؛ ل: چرا نیست (<- جز اینست)+ س» ب: خبر نیست؛ ق (نیز ل "): خرد نیست؛ پ: فزونست؛ 
(لن : مرا نیست < جز اینست)؛ متن= لن» و ۹ ق: ساز؛ در ق" این بیت پاك شده است ۰- ف ل : فرونست ازیشان (ل : زیشان)؛ س» ب: 
فروبستشان زین (« فزونستشان زین)؛ ق پ : که ایشان همه این ؛ لی و آ: فزونست ازینسان؛ متن= لن؛ ل" -٤۱‏ س لن, لی ل" ب (نیز ل" 
لن" ): : بیم ؛ : : سهم؛ + متن< فل .ق, په و؛ در ق" این بیت پاك شده است 


۳۳۱ 


کیکاوس 


۳۴۵ 


۴۵۰ 


کجا زور دارد به هشتاد' پیل 
همان" لكر نامور صد هزار 
مرا نيز پایاب او چون بود 
ر ۱۲۰ 
e‏ عم aa‏ بيست 
سحن گر گرفتی چنین سرسری 
ز دیده فزون زان" باريد اب 
سپهبد ز گفتار او شد دژم 
اس کرد سوداوه"" 
جا E COTE‏ نهان این سخ 
ر به لو همه موبدان را بخواند 
ا گفت موبد به شاه جهان 
#72 ۲۶ 
جو خواهی که پیدا" کنی گفت وگوی 
که هرچند" فرزند هست ارجمند 


را خستهدل 


لرزد" همی شیر بر انسجمن 
ببندد چو خواهد ره" اب" نيل 
گریزند ازو در 
مگر دیده همواره ‏ پرخون بود 
چه گوید سخن. وز که جوید'' سپاس؟ 

هم" فزون از تو پیوند نیست 
تدان کن انگندم این داوری 
از رود نيل افتاب 


٩ ۰‏ 
صف کارزار 


که بردارد"" 


بر | درد ۲ سهاد" پیوسته دل 
ر سوداوه جندی ا ها براند 


8 سا تساه تهتان 
۳۷ 
تایه رو زا 


دل .شاه از انندسته. .باد دزد 


وزین ِ شاه هاماوران تشه عم ره دیگر کران 
ا "سحن چون رین کون "گشت بر" اتش یکی را" بباید گذشت 
۵ چنین ست سوگند" چرخ بلند که بر بی‌گناهان نیارد" گزند 


گفته شاند 


جهاندار سوداوه"" را" پیش خواند ز بد" با سیاوش به 


۱ س. ب: : هم از بیم رستم ٣‏ بپ E‏ ۳ س» ب : به زیر زمین آهرمن ؛ و: : همی بر زمین مرد و زل : + رل۳ : جهال چون یکی باب زد) + متن < نه 
دستویس دیگر نز نس ) 6- ق" و: هفتاد ۵ لی: زره 7 سءلن؛ ق" ب (نیز ل" لن"): رود؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نيزس؟) ‏ 2-۷ 
فه لی, پ» و آ: همی ؛ متن= ل س لن لآ ب (نیز لن".س۲) ۸ لی: شد ( سد< صد)؛ در ق" این لت پاك شده است -٩‏ و: گریزان شود 
زو گه کارزار؛ ق : بیت های ۴۴۰- ۴۴۲ را ندارد ۰- س ب: ا ۱۱ - ل» س لنء ق" a‏ ب (نیز ل") : دارد؛ و : داند)؛ 
متن- ف. لی. پآ (نیز س۲)؛ بنداری (۴۳۶- ۲ فقالت : إن المنجمی,: ن یفزعون من سیاوخش و رستم. فلا یتجاسرون آن یقولوا سوی ذلك 0 
یقول المنجم الا ما یوافق هوی رستم؟ ۱۲" ق.پ: خود 2۱۳ ق" ل": افکندمت 2۱6 پ» ب: فراوان؛ ل : فروزان ‏ 1۵" ل: پردارد؛ ق این 
بیت را ندارد ۱7" ل.پ: بسی 7-۱۷ سءلن؛ ق» ق" پ.وال" (نیزلن): سودابه؛ متن< ف» ل» لآ ب (نیز ل" س") ۱۸ قیاق 
بدان 21٩‏ ل» س, لن ق" ل ب (نیز لن ) : کار؛ متن- فه ق لی پ. و آ (نیز ل" س") ۲۰- لن: بنهاده 7۲۱۰ ل» لن ل" (نیز لن"): خود؛ 
متن= نه دستنویس دیگر (نبز ل" س") ۲۲- س قی, ق" چه ول" (نیز لن"): سودابه ؛ لن : رودابه(!)؛ متن= ف» ل» لی آء ب (نیز ل ".س۲) ۰ ۲۳- 
لن: به -۲٤‏ س.ب: نگردد ۲۵ س»ب: کوته 2۲۷ لو : گفت وگوی؛ قی: گفت گو 7۲۷ ق: سبو ۲۸- سءب: ار چند ۹ سء لی. 
ب ۱ : بداندیشه ۳۰- و: گمان؛ آ: سران؛ ق" بیت های ۴۵۳- ۵ را ندارد ۳۱- ل» س: ز هر در؛ ق پ: سراسر؛ ل": ز هر سو؛ 

متن= فه لن, لی و اء ب (نیز ل" لن" س") ۳۲- ل لی آ(نیزل"): بدین گون»؛ ق : بدیر ن جمله؛ مد قه س» لن پو لآ ب زنر لن س ) 
۳ لی : به ۳6 س,.ب: یکی را به اتش 2۳۵ ق, لی, پآ (نیز ل" س"): فرمان ؛ متن= ف» ل. س لن, ول » ب (نیز لن") ۳۷۰ ل لن. 
ق» لی- ل" (نیز ل" لن" س۲): نیاید ؛ س» ب: نسازد؛ متن= ف e‏ ۰- ۴۵۵): فقال آحدهم: إن أردت أن ينكشف الغطاء عن وجه هذا 
تب یی اهر بو أحد الخصمی. ن النار حتی بخرج منها فان کان بریثا فلیس بصیه مکروهها ۷ سء لن. ق ق پە ل" (نیزلن"): 
سودابه ؛ و (نیز س"): مر هر دو؛ متز= فه ل لی, أء ب (نیز ل") ۳۸- ل: < راک (وزن ندارد) ۳۹- ل, لن ق" لي ل نیز( : همی ؛ ق 
(نيزل") : ورا؛ متن = ف» پ 0 > س» ب: : سیأووش (ب : سیاوخش) ‏ را نیز انجا نشاند CE‏ : زهر گونه با هر دو گفتار راند؛ (س : ز هر در فراوان سخن ها 
براند) 


۱۳ 


داستان سیاوخش 


مرانجام گفت: ایمن از هر دوان نگردد دل من نها" روشن روال 
فک "ی تس ا فا هکره را رود را کل 
چنین پاسخ اورد سوداوه" پیش که من راست گویم به" گفتار خویش 
۰ فگنده نمودم دو کر به شاه ازین, .نت .کس تن ۱ اه 


۱۳ ۲ ۲ ۲ ۲ e 
سیاوخش را کرد بايد درست که این بد نکرد و تساهی نجست‎ 
۱ 7 ۳ ٣ 
سیاوخش را" گفت شاه زمین که رایت چه باشد" کنون اندری"' ؟‎ 
۲۰ ۳ ت ۲ ۲ ۳ ِ ۱ 1 ی‎ 2 3 
سیاوش چنین گفت با" شهریار که دوزخ مرا زین سخن کشت خوار‎ 
۳ ۳7 ۳7 ۳ ۲ 9 e ۳1 
ا کوه اتش بود بسپرم ازین بسك خوارست از بگذرم‎ 
۳۸ ۳ 
پراندیشه" شد جان" کایس‌کی . ز" فرزند و" سوداوهی" نيك پی‎ ۵ 
5 ۰ TA Tes ع‎ ۱ 
۲ ررد وازن ا و خو ما ك هاد  کان ات‎ 
.هت را بیس پیرول سود ار بعر‎ O چو فررسد و رل د‎ 


۳۶ 


EE E‏ وی کت عار ال کشدر 
جه گفت ان 9 که ا بددلی شهریاری کل 


گفتار اندر گد شتن سیاوخش بر انش" 


۴۷۰ ره دستور فرمود ۳ ساروان هيون“" ارد از دشت صد کاروان 


۱ و به فرجام 7۲ ل لن- ا(نیز ل" لن" س"): نگردد مرا دل نه رف" لن" س": به) ؛ متن< فه س» ب؛ ل" بیت های ۴۵۷- ۴۵۹ را ندارد ۳- 
فه ق" و یز لن"): آتش« پ: انشی ؛ متن= ل» س» لن. ق لی آ ب (نیز ل" س") €- ل: < راک (وزن ندارد)؛ لن: ق" و: گهکار را ۵- ق: 
تیزه پ: نیز 7۷ س» ق» ق" پ» و (نیز لن"): سردابه : لن: رودابه (!)+ متن< ف» ل» لی ب (نیز ل" س") ۷-ق": باز ۸-لی: ز هقی 
راز ۱۰" ل. س ق" پ. و» ب (نیز ل" لن" س"): دو کودك نمودم ‏ ق» ل": دو کودك نموده؛ متز= ف لن» لی 7۱۱ ل۲: نخواهد ۱۲- ف- 
ل" (نیز ل" لن" س"): سیاووش ؛ متن= ب ۱۳- لی: بکرد وتباهی بجست؛ بنداری (۴۵۹- ۴۶۱): فقالت: إنى. صادقة . و سقوط الجنينين يدل 
على ذلك . فعلی سیاوخش الدلالة علی براءة ساحته ‏ ۱6 ف» ق, لی پ. و آ(نیز ل" س"): سیاووش را؛ ل. س» لن» ق" ل" ب (نیز لن"): به پور 
جوان : متن تصحیح قیاسی است ۱۵- ل': جهان ‏ 7۱7 ل» س لن؛ ق ق" پ» وال" (نیز ل" لن" س"): بیند؛ ب: بینی ؛ متن= فه لی 1۱۷- 
ان ۸ ل: کای -۱1٩‏ و: چنین پاسخ آورد این نامدار ۲۰- لی: عار ۲۱- ف» س لی پآ ب (نیزل"): ننگ؛ ل: تنگ ؛ لن. ق» 
ق" (نیز س): بنك (حرف یکم یا دوم نقطه ندارد): ل": نیز؛ (لن": اگر تنگ)؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۲ س لن. پ: نگذرم (حرف یکم نقطه 
ندارد)؛ ق۲: نگذرم؛ لی: ننگرم : و: وگر کوه خارا بود بگذرم : بنداری (۴۶۲- ۴۶۴): فرضی سیاوخش بذلك ۲۳- ل. لن.ق۲: بداندیش؛ متن< نه 
دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲6- ق پ: شاه ۲۵-ل: که ۲-ل: <و> ۲۷-س,لن.ق: ق" په و ل" (نیزلن۲): سودایهٌ؛ متن= 
فه ل» لی, آ؛ ب (نیز ل س") ۲۸- ف: زشت پی + س ق» لی. په و آاب (نیز س۲): شوم پی ؛ ل": و ننگ وی (<- نيك پی)؛ متن= ل» لن ق۲ 
(نبزل") ۰۲۹ س: را شود: ق: کودك؛ ق": چون شود؛ پ: باشد ار ۳۰ س» لن ق ق" پ, ل" ب (نیز لن" س"): از این؛ متن= ف ل» لی. 
وا (نیزل") ۳۱" ل: باشد و هوش ؛ س, لن. ق" لی» پ. آ(نیز ل"): باشد و خون و؛ و (نیز لن"): باشد ار هوش و؛ ب: باشدم خون و؛ (س۲: چه 
فرزند باشد ز خون وز مغز)+ متن- ف. ل" ۳۲" پ: که از پیش بیرون برد؛ (س": کی از پیش بیرون شود)؛ ق این بیت را ندارد ۳۳- ل لن (نیز 
لن"): کردار؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" س") ۳6- س: بشم (!) ۳۵" ون ازین ۳۲- پ: کار دل؛ بنداری بیت های ۴۶۵- ۴۶۹ را 
ندارد ‏ ۳۷- ف (پس از بیت ۴۴۹): گفتار اندر گذشتن سیاوش بر اتش و زاری کردن موبدان و پهلوانان ایران و بیرون آمدن از اتش ؛ س (چند بیت پایین 
تر) : بر اتش گذشتن سیاوش ؛ لن (چند بیت پایین تر). ق" لی» پآ ب (چند بیت پایین تر) : گذشتن سیاوش بر ولن : در؛ لی پ.[:از) آتش؛ ق : آتش 
کردن کاوس و گذشتن سیاوش بر ان؛ و: گفتار اندر گذشتن سیاوش بر آتش؛ ل" (چند بیت پایین تر) : گذر کردن سیاوش بر آتش ۰ ۳۸- ق': شتر 


۲۳۳ 


کیکاوس 


هیونان به هیزم کشیدن شدند هه شه اران به دیدن شان 
به صد" کاروان اشتر سرخ موی همی هیزم اورد EET‏ 
نهادند هیزم دو کوه بلند شمارش گذر کرد بر" چون و چند 
ز" دور نی چنين جست بايد“ بلا را کلید 
۳۷۵ می خواست دیدن در ۳ در کار ال شمه کات 
چ اين داستان سربسر وي به" آید ترا گر به زن نگروی" - 
ا بر دشت هیزم دو کو جهانی نظاره ۳" شده هکت 
گذر بود چندانك" جنگی"' چهار ‏ مانه برفتی" به تنگی سور 
تاو یه نار برمایه‌شاه جنین بود آبین و اين بود را 
۸ و زان پس به موید بفرمود شاه که بر چوب ریزند* نفت" میا 
پیامد دوصد ‏ مرد اتشفروز دمیدند" . گفتی شب امد به" روز 
نخستین دسیدل سيه شد ز دود زبانه راا پس از دود 7 
یی کت و ان اسان جهانی خروشان"" و انش دمان 
سیاوش"" بیامد به پیش پدر یکی خود زرین " نهاده به سر 
0 رکوک سای ی ان انس کیان فلت 
(- ق. پ: همه نامداران ؛ در لی»آلت ها کی ا“ ن بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ۲- پ: دو صد؛ وا بسد ۳-ق: مور ع-ق: جو لی: ازبهراوی ۵- 
و : کرده از | : کرده بر؛ قی» پ این بیت را ندارند -٦‏ س لن؛ ق ق" ل" ب: به+ متن ِ ۷- س» و ب : مردم بدید + لن ق۲: هر کش بدید ؛ 
ق: اتش رسید؛ متن< ف» ل ل" ۸- ل: جست جوی؛ متز= ف» س, لن. ق» ق" ولآ ب (نیز لن") ا این بیت را ندارند ٩‏ 


درو؛ پ: برو؛ س: خواستی دید ره (وزن ندارد) ٠۰‏ - ق": کاستی (پساوند ندارد) ٩۱‏ 7 قە پ: : به کار اندرون کر ی و کاستی ۱۳- ل- 6 
ل" لن" س): چو؛ متن- ف ۱۳-و: بد -۱٤‏ ل.پ بدین بگروی؛ متن- ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۱۵- ل": نهادست 5- 
ل: نظاره هم انجا؛ متن< ف» س- ق" پ- ب (نیز ل" لن" س") ‏ ۱۷- ق پ: برو بر گروه؛ لی بجای این بیت وآ ل ".س" پس از آن افزوده‌اند : 
بجز پارسایی تو از زن مجوی زد بدکنش خزاری ارد بسروی 
۸ ل پ. ل": چندانکه ۱۹- ل. لن ل" (نیز لن"): گویی ؛ س, ق" ب: گفتی ؛ پ: چندی؛ متن- فه ق لی و آریز لس ۲۰-ل. 
لن. ق ی" لی. پء ل" (نیز ل" لن" س"): سوار؛ متن< ف» س» و» ب 2۲۱ په و: میانش نرفتی ۰ ۲۲- ل» لن. .قآ لی پآ ل" (نیز ل" 
لن" س"): چهار؛ متن= ف» س» وب 2۲۳ و: بدانگه که ۲6- وال" : چنین بود و این بود آیین وراه ؛ ق. په ل" س" این بیت را ندارند؛ بنداری 
بیت های ۴۷۴- ۴۷۹ را ندارد ۲۵- ق» پ: پس انگه بفرمود (پ: انگاه بفرمود) پرمایه شاه؛ و: وزانپس به دستور فرمود شاه ۲۷- لی: ریزند؛ س. 
ب: که ریزند بر چوب + و (نیز س"): که بر هیمه ریزند + متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل لن )۳‏ ۲۷- ل- ب (نیز ل" لن" س"): نفط ؛ مترع ف ؛ 
بنداری فأمر الملك الموبد فافرغ القطر المذاب على تلك الأحطاب ۸ س.ق ل" ب: دمیدند و؛ متن< ف ل» لن. ق» لی, آ(نیز ل" لن" 
س؟) 2۲۹ ل: ز؛ متن< فس" ب (نیز ل" لن" س") ۴۰- س لن ق ق" پ (نیز لن"): چودود: و (نیز س"): سیه دود بود+ متن= ف ل. لی, 
ب. ال" (نیزل") ۳۱-س, لن, ق" پ» ل" ب (نیز لن"): پس ST ls‏ ۲ 
خروشان جهانی : آ این بیت را ندارد؛ پ. س" پس از این بیت افزوده‌اند : 
او مق کر ی ا MTEC SS‏ 
۴۳ فه و: خرامان؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن س") ۳6- س, ب: رومی + در ل» لن. ق" لی, پ. ل" (نیز لن" س") این بیت با بیت 
سپسین پس و پیش شده است؛ در س, ب این بیت پس از بیت ۴۸۶ امده | ست 2۳۸۵ ل": شهر+ و: بکايك زن ومرد ۳۷- لن ق" ل": گریان (ل۲: 
پساوند ندارد) ۳۷ س, لی. ب: شده ۳۸- ل. س, لن؛ ق" وال" ب (نیز ل" لن س"): بران+ متن< ف لی. پ ‏ ۳۹- لن قآ : بربان؛ .1 


این بیت را ندارند + ویس از این یٹ اف وده ات 


سیاوش سوری جشمهای شل خت سے و نم ندال اب زوم تست 
* 7 9 1 ب 

ا ا ۱ اه نیا ال ے 

نيايش كنال بيس یردان يات هاده دو رحسار بر سير لب 


۳۳۴ 


داستان سیاوخش 


اه و تفای سس وا وا 
یکی ف برسشسسنه سیاه همی کف تم برامد به ماه 
پرگنده" کافور بر خویشتن جنان چون بود رسم و ساز“ كفن 
بدانگه که شد پیش کاوس ت فرود E‏ از اسپ و بردش نماز 
E‏ 2 شاه‌ک‌اوس پرشرم دید سن سین با پسر نرم دید 
سیاوش بدو گفت: انده مدار کزین‌سان برد گردش E‏ 
سری"" پر ز شرم و" بهای مراست . اگر" بی‌گن‌اهيم. رهایی مراسست 
وو او ر ان کے کر جهان افرينم او 
به پیروی ‏ یزدان . نیکی‌دهش . ازین کو" اتش نابم بش 
۴۹۵ رف مت ارت تفت غم امد جهان را ا 


۱ لی و: سفید؛ در س» ب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲- لن» ق": بارگی + پ: بارهای ‏ ۳- ل (نیز لن"): همی خاك؛ لن: که می گرد؛ 
متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل"» س") ٤‏ فه په ل": پراکند؛ منن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۵- ق لی پ.[: ساز ورسم؛ و: ساز وکار؛ 
س» ب پس از بیت ۴۸۸ و لی»| پس از بیت ۴۹۰ افزوده‌اند : 

شگفت اندرو (آ: به قلب اندرون) ماند کاوس شاه از ان جهر خندان و روی جو ماه 
لی پس از بیت بالا یك بیت دیگر هم افزوده‌اند : 

نو گفتی به مینو همی جست راه نه بر کو آنش همیرنت شاه 
1 و: چو شد پیش کاوس آن سرفراز ‏ ۷- پ: < آمد> (وزن ندارد) ؛ لن, ل۲: پیاده شد ۸-لی: < و> + ل: باره؛ ق": < از اسب> (وزن ندارد)؛ 
متن= نه دستنویس دیگر؛ در س» ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است و پس از آن افزوده‌اند: 

تو گفتی سوی خلد میرفت شاه نه بر گرد اتش همی جست راه 
٩‏ ق: شد؛ و: بود ۱۰- لی: کانده مدار؛ و: اي نامدار ۱- و: که اسان کند کار من کردگار ۳ ل: سر؛ ق: دای اس لی ال ابا 
<و> یهاگ ۵- لی آ: گر ۱7- ل.ق, به ب (نیز لن؟): ایدون کزین؛ لن (نیز ل" س"): ابدونك ازین ؛ لی؛ آ: ایدونکه زین ؛ 
متن= ف» س» وء ل" ۱۷- ق": گر ایدون که هستم ازین بی گناه 2۱۸ ۲ : بدارد -۱٩‏ ل: کزاین کوره؛ و: کز این تاب؛ ل۲: ازین گونه؛ متن< 
نه دستنویس دیگر (نیز ل" س") ۰ ۲۰- ف: بیابم دهش (پساوند ندارد) + متز= ل- ب (نیز ل",لن "۰ س۲)؛ بنداری: و سوف آعبر بقة الله تعالی علی 
هذه النار 7۲۱ ل": زشهروزدشت ۲۲-ل": کار و کشت؛ ق": غم امد از آن کار گیتیش بهر؛ لی آء ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 

پار چ امد ته اتش رز هی گفیت. کی ر ھا 

مرا کک ین کو ای کار رهایی تنم را ز بند پدر 

چو زین گونه بسیار زاری نمود سیه را برانگیخت انگه چو دود 
فه س لن ق. ق" پ. ول آ. ب. لن" پس از بیت ۴۹۵ و لی, [ پس از بیتهای بالا افزوده‌اند : 

سیاوش سیه را بتندی بتاخت نوگفتی که با اسپش اتش بساخت 

لن.ق.پ.ول ".ب.لن ۲: نشدرشد)تگدلپیش(کا جنگ) انش بساخت 

ل ل" س" بنداری این بیت را ندارند رت ۹٩‏ سب پس از بیت بالا افزوده‌اند : 


از ال روی دیگر سرود رفت شاه که مویی ER‏ بر تن او تساه 

ج چو برداشت از خاك تاريك سر یکی نازیی دید با زین زر 

5 یکی هاتف از کوه اواز داد که بنشین بر این اسب و دل دار شاد 
سیاوش برو نام يزدان بخواند تمت از بر اسب و رانا براند 


۲۳۵ 


ار مر سار ار فا تساه ی ی هن این 

همسی خواست کو را بد اید بروی همی گشت" جوشان داز ار ی 
جهانی" نهاده به کاوس" چم زبان پر زدشنام و" دل" پرز خشم 
کا اک ا ا نشد تنگدل» جنگ آنش بساحت 

۰ . ز هر سو زبانه همی برکشید کسی خود و اسپ" سیاوش ندید 
کی دشست با دیدگان پر ز خون که تا او ز آتش کی اید" برون 

جن" او را بدیدند برحاست و که ار ان وی تاه و 
گر" اب" بودی مگر" تر شدی ز تری همه" جامه بی بر شدی 
ان ا که کی ودا ار کار 

۵ ج ر مد NE a‏ 
" از" کوه اتش به هامون گذشت خروشیدن امد ز شهر و ز دشت 

ا ي SE‏ همه دشت پشش درم ربختند 


۱- ل : چنان؛ س- لی, آ. ل" ب (نیز لن" س"): چو از؛ وا از ان+ متز= ف ۲ س ق ق" و (نیز لن"): سودابه+ متن= ف» ل لن» لی:آء ل۰ ب 
(نیزس") ۳- و: از ایوان به بام امد اتش بدید؛ پ: بیت های ۴۹۶- ۴۹۸ را ندارد -٤‏ ل» لن ق ق" ل" (نبز لن" س"): بود؛ متن= ف» س, لی؛ 
وآ ب ۵-س,ب: جویان -و: وبا ۷- ل.اق: گفت گوی؛ در لن ق" ل" لن" پس از این بیت بیت ۵۰۰ امده است ۸- ق": نهانی -٩‏ 
ق: به کاوس بنهاد ۱۰-: روی ۱۱- لی: < وک + ق: گفتار و؛ لن. ق" ل۲: زبانی (لن: زبان ها) پر از گفت و ۱۲- و: لب ۱۳-: 
رزم جوی ۱6- ق ق" لی و: بدان ۱۵- ل": گونه -۱٩‏ ل: سیاوش سیه را به تندی بتاخت (ب ۴۹۵پ) ۱۷- ق قو ل" (نیز ل" لن" 

س'): تو گفتی که با اسبش (ق ل۳: با اب) اتش بساخت (ے ۴۹۵پ)؛ س» ب این بیت را ندارند ره ۴۹۵پ) ۱۸- س لی وا آا ل" ب: اسپ 
و خود؛ (ل": درع واسپ)؛ متن= ف» ل» ق ق" پ (نیز لن" س") ۱٩‏ لن واسبش ندید؛ در لنء ق" ل" لن" این بیت پس 
از بیت ۴۹۷ آمده است ۰- ق: همه ۲۱ ل ق" ل" (نیز لن'): کی اید ز (ق': از) اتش ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" س"؛ ل۳: از)؛ لی. 
آپس از این بیت چهار بیت و س» ب» س" تنها دو بیت نخستین را افز وده‌اند : 


سیاوش در آن ات تاتا | همی تاهت بی نس ۳ فاگ 
شگفتىیتر ان (لسی. : بدان) بود کاستب سباه e‏ نش نه گم کرد راه (س. ب 9 زاتش به ر راه) 
زمانی برامد سیاووش‌ شاه براسد ر انش بکرد دار ماه 
از انش برول امد ان زادمرد لجان پر ز خنده رخال ير ز درد 


و پس از ۵۰۱ افزوده است : 

سیاوش از انش برون داد روی از اتش نیازرده يك نار موی 
۲ ل- ب (نیز ل" لن ".س): چو؛ متن= ف ۲۳- ق" ب: غو ۲6-لن: سپهدار نو؛ لی: برون ماه نو؛ ق» پ: که امد برون زاتش ان شاه نوا 
لی, آ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

که پاك آن خدایی که این کار اوست ستایش به گیتی هم اورا نکوست (ب: سزاوار اوست) 

کی کی ان حن که بادا بدان (ا: بران) شاه بر (لسی: نو) افرین 
۵- پ: که گر ۲۷ س: کوه ۲۷ ق»پ: همی ۲۸-س: گر :1-۲٩‏ چنین ۳۰- س, لن» ق. ق" ل": تو؛ متز= ف» ل» لی. پ» 
وا ب ۳۱- ف لی آ: دارد؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۳۲- س لن ق": باد ٠‏ ۳۳- ل- ب (نیز ل" لن س"): چو؛ متن= 
ف -۳٤‏ ق: ان ۴۵- ق: کشید؛ پ: به صحرا گذشت -۳٦‏ ل": ز کوه و ز دشت؛ ق: خروشیدن او بهر سو کشید («س سون کشید؟) ۳۷- 
لس لن پ و ل" (نیز ل" لن س): < ز> ؛ متن= ف ق لی آء ب؛ ق" این بیت را ندارد ۸ لی: میان مھان و میان کهان ۹ - ل : داده 
۰ ق: یك اندر دگر؛ و: یکی با دگر؛ بنداری بیت های ۵۰۳- ۵۰٩‏ را ندارد؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: بیرون آمدن سیاوش از اتش و نوازش یافتن 


۳۶ 


داستان سیاوخش 


۲ 2 ۳ 
۵۱° همی کند سوداوه! از خشم موی همی ريخت اب و همی خست روی 
چو پیش پدر شد سیاوخش" پاك نه دود وه ات نه کرد و له خا 


فرود امد از اسپ کاوس‌شاه پیاده هده پیده سا 
سیاوخش" را تنگ در بر گرفست ز کردار بد پوزش اندرگرفت 
سیاوش به پیش" جهاندار پاك بیامد. بم‌الید رخ را به خاك 
۵ که از تفت آن" کوه آنش برست . همه کامه‌ی دشمنان گست" بست 
بدو گنت شاه: ای دلیر و" جوان که پاکیزه‌تخمی و روشن‌روان 
تا ۰ رانتت ۰ ار ا .بارس شاب ,مود ی خهتان. ا 
به وان رايو شت شاد کلاه . کیانی به سر برنهاد 


ی او ورا کان را با همه کام‌ها با سیاوش براند 
۵2۳۹ سه رور اندر ان سور می اد سل ۷ بر در گنج بند و کلید 


2۰ 

۹ . جر م 
چهارم به تخت مهی برنشست کی فررفی: ‏ کاو یکی :دت 
8 ۳۳ 


براشفت و" سواه را پیش خواند گذشته سخن‌ها فراوان براند 


3 7 ۳۴ ۳ 3 1 
که بی سرمی و باستی درده‌یی فراوان دل من بیازرده‌یی 
چه بازی"" مودی به فرجام کار که با" جان فرزند من زینهان 
۵۲۵ بخوردی" و و اتش انداختى ا گونهسر جادوی "۲ ساختی 


۳١ 


یله ترا وناکون یکا پپرداز جای و برارای دار 
e 1 1 ۰ ۱ 5 ۳۲ ۰‏ ۰ 1 ۳ 
بدو گفت ٠`‏ ا سر نايك برید , معافات اين رد کہ" بر من رسد 


۳۷ 


فرمسای و» من" دل نهادم بریز؟ ‏ نخواهم که باشی دل از من به کین 


۱ س» لنء ق ق" وه ل" (نیز لن "): سودابه؛ متن- ف» ل لی. ‏ ب (نیز ل" س") ۲- ق: مو ۳- ق: کند رو؛ و: کند موی (پساوند ندارد)+ پ 
این بیت را ندارد ‏ 6- ف" ب (نیز ل" لن" س"): سیاووش ؛ متن= بنداری: واقبل سیاوخش الى أبيه ۵ لن: باد ۰ و فراوان بمالید رخ را به 
خاك (= ۵۱۴ب) ۷- ف- پآ ب (نیز ل" لن): سباووش ؛ متر = ول" (نیز س") ۸- س» لن» ق": سیاووش نزد؛ و این بیت را ندارد 7٩‏ س: 
که باز از چنان 7۱۰ س,لن. ق" و ب (نیز لن" س"): کرد؛ متن< ف ل. ق» لی. پء ل" (نیز ل) ۱۱- سق ق" و آاب: < و> ؛ متن= ف 
ل. لن. لي په ل" ۱۲ ق: تو ۱۳ ل- و ل" ب (نیز ل لن س"): چنانی که: مت = فه لی, به (آ: آنکه) 96 ق: پارسای ۱۵-ل. 
س لی | (نیز س"): در؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۱٩‏ ق: پادشای 2۱۷ ق: بر ۱۸-ل.سءلن, په و ل" ب: درکشید؛ 
ق ق' (نیز لن" س"):برکشيد: متن- فه لی نیز ل )۳‏ ۱۹- ل س لن» ق" په ل (نیز ل" لن س): کی + متر= ف ق لی وآاب 2۷۰ 
لی: < و> ‏ 7۲۱ س ق ق" په وء ل" (نیز لن"): سودابه؛ لن: رودابه (!)؛ متن= فه ل» لیب (نیز ل" س") ۲۲-و: خواست ۲۳ ل: 
س. ق" پل آ. ب: برو بر براند؛ لن : برو باز راند؛ ق ( نیز ل"): بدو بر براند؛ (لن: بدو باز راند+ س : برو برفشاند)؛ لی: گذشته فراوان سخن ها 
براند: و: سخن های رفته برو کرد راست؛ متن< ف 1 ٤‏ لب (نيزل » لن ".س؟): متن- ف ۲۵- ل.س, لن ق" ل" (نیزلن۲): یکی بد؛ 1: 
چوبازی؛ متن= ف» ق لی په وب (نیزل".س؟) ‏ 2۳۷ ل- ق" پل" ب (نیز لن ): بر؛ متن< ف لی»وآرنیزل".س) ‏ ۲۷-ل»: نخوردی 
۸ پ: بر ۲٩۹‏ ق لی پ: بدین 7۳۰ ل س لن ق" لی. پ و ل" ب: جادویي ؛ متن= فه ق» آ: ب در اینجا سرنویس دارد: خشم کردن 
کاوس بر سودابه ‏ 7۳۱ ف ق لی آ: بیارای کار؛ ل» س» لن. ق" په وه لآ (نیز لن؟): برارای کار؛ (ل۴: تھی کن کنار)؛ متر- ب (نيزس) ‏ ۳۲- 
ق پ: نباید؛ ل» لی پا پس از این بیت افزوده‌اند: 
بدوگفت‌سوداوه رپ : سودابه) کای(لی : ای)شهریار(آ : هوشیار) تواتش‌بدین (پ : برین )تارك من ببار(لی. : میارابه من تخمزشتی مکار) 

۳ ل لی په آ: مرا گر همی + ق: چنین گفت اگر؛ متن- ف س لن ق ".وء ل ".اب ۳6- ق!: < که> ۳۵-س: بفرمایی و؛ لن. پ: بفرمای 
من؛ ور ب: پفرما که من: من ف لق ق لی» ال" ۰ ۳۷" لی: بدین ‏ ۳۷- س: باشی ر من پرز کین لن ق په ل (نیز لن): باشی دلی 
پر ز کین ؛ لی:: باشم دلی پر ز کین؛ و: دارد دل از من به کین+ ب: دارد دل شاه کن له ق (نیز س؟): نبود آتش نیز با او(قی: وی+ س۲: ن به کی 
(۵۲۱ب) 


۳۳۷ 


,اش ا رامت کرد ت ف ا ار ا ق و 
همه جادوی" زال کرد" اندرین زد کن کر پا اه کی 
و ای هر اک و و 
به ایرانیان گفت شاه جهان ای اک این سات انر از 
چه سازم " که" باشد" مکافات این؟ همه شاه را خواندند افرین 
۵ که پاداش این " انك ‏ بی چان شود ز بد کردن " خویش پیجان" شود 
به دژحیم فرسود کین" را به کوی وو ارو و مشاه زور 
مارد را رو کال ارم ای اس 
دل شا‌کاوس پر درد شد اا ۱ رخش زرد شد 
۳ یت کار مت ۱ مدا 
۰ به من بخش سوداوه" را زین گناه پذیرد مگر پند و این و راه 
فی کت ا و ور وت فا کے اا سو کرو تا 
به فرجام کار او" پشیمان شود زمن بیند آن غم" چو" پیجان شود 
a‏ ان ارفا ۱ 7۳ ۲۳ 
ار ۷ کت SES a‏ 
۵ بیش سوسید تخت" پدر وزان تخت برهاست و امد بدر 


1- ب: سخن راست گوبد سیاوش همی ۲-س:ز ۳- ف.س, لن. ق" لی (نیز س۲): ار نش (حرف دوم نقطه ندارد): ل (نیز لن ") : غم؛ و: آنده؛ 
رح ق پآ ل" (یز ل" 6-ب: دل شاه شوید زآتش همی ۵- لن ق لیب ولآ ب: جادویی ؛ متن= فه ل سدق( پ: همی 
جادویی را نکرد 7۷ ف و ببود؛ متن= س, لن. ق" لی پ. آ. ل" ب (نیز ۳ لن") ۸- س لن؛ ق" لی: پ.آاب (نیز لن"): او؛ ل۲: وی؛ متن= 
ف و ریز ل) ۹ ۷ : نخواهم که داری دل از م“ کن( ۹ب( + (س۲ : تخواهم که باشد دلت پر ز کین = ٩۵۲ب)‏ ؛ ق این بیت را ندارد 1۰ 
س. ق" ب: دانی ؛ و: سازی؛ متن= هشت دستنویس دیگر 7۱۱ و: کنون ۱۲- ف للی, آاب: شوخ تو؛ متن = ل سء لنء ق ق" پل" (نیز ل" 
لن سس ۱۳ ال ۱ ل لن ۲) : کوز : و ند ترا شوخی از ز دل برون 1٤‏ ل : کزین + و : بد اين : (س۲ ا ؛ مت = ده دستنویس 
دیگر (نیز ل" لن!) ‏ ۱۵- س, لن ق' (نیز لن"): کجا: ی را ن ندارد) + متن- فل الي ال ب (نیز 
ل) ۱١‏ ق: باید؛ ق": باشد ۱۷-ل-ب (نیزل ا جه؛ متن< ف 7۱۸ قی؟: سازد؛ درو لت های این بیت پس و پیش شده‌اند 
۹-ل: نه ۰ پ» ب: او؛ و: مکافات این 2۲۱ ل IE‏ = هشت دستنویس ں دیگر سس پیجان ۲۳- ق: : کرده ۲۶- 
س: : بی جان + لی : پشیمان ۳۵ ف ل : کو لی : کین 7 پ: تاب ۷- لن : زوی : + بنداری (۵۲۱- ۶ نم جلس على تخته» 
و دعا بسوذابه : رز آنواع التهدید . ثم آمر بالآخرة بصلیها ۲۸ و ودابه (!)+ ق- ل" (نیز لن ") : سودابه ؛ متن< ف» ل. ب (نیز 
لس ۲۹-س.ق۲: پشت ۳۰- لن. ب: نعره ۰ 7۳۱ پ: که سودابه را کشته پنداشتند 2۳۲ ل": داشت و ۳۳ وا گرچه؛ ب: دردو؛ پ 
این بیت را ندارد؛ ف ق» لی» وا (نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند : 

همه انجمن روی برگتاش تد که‌(لی.آ.ل؟ جر)‌سوداو*(ق»و : سود آبه )رانیزرلی.وا : خوار )بگذاشتند 
ل. س؛ لن ق .بل "رب (نیز لن دس این یت را ندارند ودر ترجمة بنداری هم نیست ۳6- لن: ازین ‏ ۳۵- ل.س, لن.ق؟ رن 
رنجه؛ متن= ف» ق لی پ» وا (نیز ل" س") ۲ سء لن. ق. ق" پ. ول" (نیز لن") : سودابه: متن< ف ل لیب (نیز ل" س") 7۳۷ ف: 
اس“ ن راه ؛ + ل. س. لن. e‏ ل لن" ۰ س( : اید به راه؛ متن = لیا + ق" این بيت را ندارد؛ ب در اینجا سرنویس دارد : خواهش کردن 
یرش سردا ۴۸ له لی: یدیک ۹٨س‏ لن. ق ق وال" (نز لن :مدای تله ف ل لی:آ اب (زس؟) :گرد و 
کار این 4۱" ل: اوغم؛ س» پ: این هم: لن. ق ل" (نیز لن؟): این غم: ق": این بد+ [ و ی رن نیزس") )وا که 
۳ - و: ساخحت عع- ل» و: زان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۵ - ی ب (نیز لآ ل سیاوش + مت < (س؟) 67 ق: بخشیدمت ‏ 6۷- 
ق : وزان ۸ س: : ریحته 98 ق : دیدمت : + لی پل" ت از این بیت افزوده‌اند : 

چو امد سیاوش به خواهشگری ز غم شد دل شاه ایران تهی 
۰- لن : دست؛ و يس أ زاين بیت افزوده است : 


پبردند سودابه را بار جای به فرمان کاوس کی ۳ سرای 


۳۳۸ 


۵0۱ 


۵0۵ 


۱- س, لن. ق» ق" پ. و (نیز لن "): 


متن< لی؛ وب (نیزل ".س؟) ‏ 6- پ: بدو؛ آ این بیت را ندارد 
دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 
پو ل" 


۱- ف. ل. س. لن. ق" لی وأ 
ق لی. . ب 1 هلق ل": در گمان؛ 9 بدنهال ؛ متن = ف. س ق. لی, | 


نهان ؛ مت = ف. لی» 1 
همان چون بود بی گنه ترس وار ۰- لی : برارد؛ در ق لت های 


م تال همه پیش سوداوه! باز 


و .2 
هر در لکشت بل رو کار 


چنان شد دلش باز" پر مهر اوی 
کی تارف ند تن 


بدا نا شود با سیاوخش ‏ بد 
7 شد 
[به جایی که کاری چنین اوفتاد 
کا ۱ ۱ م۱۹ 
[چنان چون بود مردم ترسگار 
ا که زهر اگند"" روزگار 


تو ا افرينش سنده نەس 


داستان سیاوزخش 


دویدسد و بردند يبك يك" نماز 
۴ ع 3 3 

برو گرم تر شد دل شهریار 

۷ 
که دیده سرداشت از چهر اوی 
هی شادوی ات اتر ان 
بدان سان" که از گوهسر او" سزد 
aT 1‏ 


خرد بايد و دانش و دين و داد" ] 
راید" به کام دل مرد کار 
ازو خیره نوشه" مکن خواستار 
مشو تيز اگر پرورنده نهیی 
نخواهد گشادن همی با" تو چهر 
که مهنری فزون نیست از مهر خون 
ز مهر زنان دل بباید و 


گفنار اند رآگاهی‌یافتن کاوس شاهاز آمدن افراسیاب‌به‌ایران " 


نهد جر اتون نوشاه خن 


سودابه ؛ متز= فه ل. لی. ب (نیز ل" س") ۲- ل. سق" ل۲: 
و (یز لن اس ؟): پیشش؛ متن" فه لی په پ ( بزل )۱۰ این بیت را ندارد ۰ ۳- فه ق, پ: بدین نیز: لسن لق ل (نیز لن رین گونه: 
ارد ۵ س: دل شدش باز؛ ب: شد دگرباره ٦‏ ل. و ب: از؛ لن: با+ متن< هشت 
۷ ل س ق» ق" پ. ال" ب: اوه متن= ف» لن, لیو ۸- لن: بر 4- لن: جوان ۱۰- لن قآ لی, 
.با جادویی ؛ متن- ف. ل. س. فی.|: ب پس از این بیت افزوده است : 
کنرن مهر سدداوه و مهر شاه 
ىوا ل" ب (نیز لن س"): سیاووش + متن تصحیح قیاسی است 
ب: بد؛ متن= ف» ل» لی. 1: ق پ این بیت را ندارند  -۱٤‏ ل- ق" وال : زو مت 


> ب پ این بیت را ندارد ۸ درق لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ف په و ! 


که در کار رشان 


نظم اورم م ند اک 


س 


اورا؛ لن : جمله؛ ق : یکايك (وزن ندارد)؛ 


است ۱۲ ق" ل" برانسان ۱۳- سء لن. ق" و ل" 
ر = ف لی ا. ب ۵ ل.س, لن. ق" وء ل ": شاه؛ مت = فه 
ل کل 1 ٠ل‏ از مهان ؛ لن. ق" : از نهان؛ 8 : بلي را 
ب ۱۷" ل.س»و ر مهال ؛ لن ق : ارنهان؛ ق: بدی ر 
ین بیت را ندارند  -۱٩‏ لی (نیز س"): 
این بیت پس و پیش شده‌اند و بیت ۵۵۲ پس از بیت ۵۴۹ و بیت ۵۵۳ ر 


۵۱ امده‌اند؛ قه پ. و بیت ۵۵۴ را ندارند 7۲۱ ل» لن ق» قآ ودب (نیز ل" لن س"): جایی ؛ متن= ف. س» لی پآ ل ۲۲ لی و [: 
انکند ۲۳- ل.س, لن. ق" ل" ب (نیز ل" لن"): ازو نوش خبره؛ ق: ازو خیره نوشم ؛ متن= فهلی, پ. وآ (نیزس") ۲6- ل.آ.ل".ب: پسنده 
۵ ل» پ: گر؛ س, لن. ق: جون؛ متن= ف» لی وهآ ب 7۲ ل": مشو تیز بر گر تو زنده ه(!)؛ ق این بیت را ندارد ‏ ۳۷- ل. لن ق. په و 
ل : بر؛ متن= ف» س» قآ لی اء ب 7۲۸ سء لی په ل": مهر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ ۲۹- س, لن, ق" ل' (نیز لن'): یکی ؛ ق پ (نیز 
ل" س"): بدین ۳۰- س, لن. ق" ل۲ (نیز لن"): برین ۰ 7۳۱ بنداری بیتهای ۵۵۲- ۵۵۸ را ندارد؛ ق" لی پآ ل" س پس از بیت ۵۵۸ 
زبان دیگر و شش جای دډگر ‏ ازوپای جویی نیابی رل آ: بابی که جویی) تو سر 
۲- ف: گفتار اندر آگاهی بافتن کاوس شاه از امدن افراسیاب به‌ایران به جنگ و خواستن سیاوش جنگ را؛ س, لی. پ: آگاهی یافتن کاوس (س: کاوس 
شاه) از امدن اف اسیات (س : و فرستادل سیاوس ره جنگ) : لن امذن افراسیات به ایرال زمین ره جنگ ق : خبر یافتن سیاوش از توجه افراسیاب به ایران ؛ 
ی" ب: امدن افراسیاب به جنگ کاوس ؛ و: اگاه شدد کاوس شاه از امدن افراسیاب به‌ایران زمین + آ: رفتن سیاوش به جنگ افراسیاب ؛ ل۲: آمدن افراسیاب 


به جنگ و رفتن سیاوش نزد او؛ متن- اغاز ف ۳۳- لی: : چو؛ در ق" پس از این بیت» بیت ۵۶۲ امده است 


۳۹ 


۰ که افراسیاب اند و صدهزار گزیده ‏ ز ترکان شمرده ‏ سور 
دل شاه‌کاوس ان ی + که از بزم ا س ی 
یکی انجمن کرد از" ایرانیان  .‏ از هر کس که بد" نيك خواه کیان 
بتیشان ج ت کاتراسپاب. از اد و ز انینب. ز فاو اسان 
همانا که بزدان نکردش " سرشت مگر خود سپهرش دگرگونه کشت 

۵ که چندین به سوگند پیم‌ال به خوبی زوان را" گروگان تک 
جو گرد اورد مردم جنگ جوی شابد ز پیمان و سوگند روی 
جز از من نباید شدن" کینهحواه کنم روز رشن برو بر سیاه 
مگر" کم کنم نام او از" جهان سیر از کتان I EE‏ 
یت ارو ي سار ‏ و کا کی رین . روتوم "ویران: ند 

٩‏ بدو گفت موبد که چندین " سپاه چو خود " رفت باید بداوردگاه" 
جرا خواسته داد بايد به باد؟ در گنج جندین جه باید گشاد؟ 
دو بار این سر نامورگاه خویش سپردی ز تیزی" به بدخواه خویش 
کول را نگه کن گزین مزاوار" جنگ و سزاوار کین 
ا داد پاسخ بدیشان" که من تس ی و کف 

۵ که دارد یی و تاب افراسیاب فا ارک اھ ر کی بر ات 


شما بازگردید تا من کنون پپیجم یکی دل برین رهنمول 


۱- س لن ق۲: ز ترکان گزیده ‏ ۲- ق: خنجرگزار؛ فی": نبرده سواره و: جنگی سوار؛ ل» ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 
سوی شهر ایران نهادست روی وزو گشت کشور پر از گفت وگوی 
۳ لی: زان ع- لن؛ ق" ل": جانش؛ ب: و رامش؛ (لن": جایش)؛ متر= هشت دستنویس ae‏ ۵ لی: ز 
1- ف: که رد ز) هر کس که بد؛ ل» س» لن» پ. ل" (نیز ل" س"): کسی را که بد ق کوبود ق" ب: هرانکس که بد؛ رلن؟ کی 
بدی) متن- لی ءآ ف) ۷- و به ایشان ۸- ق: افراسیاب ٩‏ ل: از؛ و: نه از خاك وه ق" این بیت و بیت سپسین راندارد ٠‏ 171۰: بکردش 
۱- ف (نیز لن"): روان را؛ ق» لی, پ. و آء ب (نیز ل" س؟): زبان را+ ل س» لن» ق" ل۲: زبان را به خوبی؛ متن تصحیح قیاسی است 
۲- ل.لن. ق" و: ی( + ق: جنگجر؛ متن< ف» س. لی ب. اء ل" ب 2۱۳ ق په ل": بتابد ز سوگند و پیمانش (ل": پیوند) روی (ق: رو)؛ 
ب: بگرداند از عهد و سوگند روی ۱6- ل: نشاید ورا+؛ س, لن, ق": نباید کسی ؛ و: که بارد شدن؛ ل": نیاید کسی ؛ قی, پ: مرا رفت باید کنون؛ 
متن- فه لی»آ» ب ۱۵- ل: بدوبر: لی: بدومن؛ متن< هشت دستنویس دیگر 2۱5 و: شوم ۱۷- ل.س, لن. ق" پ» آل" ب (نیز ل" س"): 
در+ متن= فه ق» لی» و (نیز لن؟) ۱۸- فه لی, : وگرنه چنین هر زمان ناگهان ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیزل " لن" س") 2۱۹ ل» لی آ: رزم؛ 
س, ق" ل۲: کار؛ و: آهنگ؛ (ل": قصد) ؛ متن< ف لن, ق» پ» ب (نيز لن ". س"): بنداری (۵۶۲- ۵۶۴): فلا بد لی فی هذه النوبة من مناهضته 
بنفسی لحسم شره و کف عادیته . وإن لم أبادره بذلك هجم علينا كالسهم الصادر فخرب هذه الدیاره و نهب هذه البلاد ۰- ل» س» لن. ق" ل": جه 
باید؛ متن= ف» ق, لی په وآ ب 2۲۱ ق: خود چرا (وزن ندارد) ۲۲- ل- ق" په ل": به اوردگاه: لی آ: چه باید چو خود رفت باید براه؛ و : :جر 
رفت باید ترا کینه‌خواه؛ ب: چه باید چو خود رفت باوردگاه: متن< ف ۲۳- ل» س, لن, لی اء ل": به تیزی؛ ق: به نیزی سپردن؛ ق" ب: به تیزی 
سپردی؛ پ» و: ز تیزی سپردی؛ متن= ف 2۲6 وا یکی ۲۵- س,لن: نکو برگزین؛ ق": دگر برگزین ؛ لی: نکو کن گزین: ق» پ: ازین پهلوانان 
یکی برگزین + متز= فه لآ ل" ب -۲٦‏ سق" ل" ب: سرافراز؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ 7۲۷ ق" : سرافراز؛ و پس از این بیت افزوده است : 
به پیش سپاهش همی با سپاه بشغرمای رفتن به Ee‏ 

۸- پ: چنان ۲۹و به موند؛ ب: سپهبد ۳۰ ل.اس:قپ: کسی را؛ ق: کسی در؛ متن< ف لن. لی وء ل" ب (نیزل" لن" س") 
۱ ل.ق, لی پ. ال" (نیز ل" لن ۲): بدین + س, ب: از این ؛ لن؛ ق" و: درین؛ متن= ف (نیز س") 2۳۲ و1 دل رزم ۳۳- لی: به ۳6 ف 
(نیز لن ") : دلیری به جای اورم رهنمون ؛ ؛ ق : پیجم بدیر ن دل یکی رهنمون؛ لی آ ب : پیجم یکی دامن رهنمون اوش : بجای ارم این کار (س۲: 
کام) با رهنمون؛ (ل": بینم یکی چاره رهنمون)؛ متن< ل. س» لن» ق. ل" (ق : بدین)؛ په بنداری این بیت را ندارند 


۳۴۰ 


داستان سیاوخش 


سیاوش از ان دل" پران‌ديشه کرد روان را" از اندیشه چون بیشه" کرد 
ل کته من سازم این ET,‏ به جرب ی" بگویم؟ بحواهم ز شاه 
م2 ۶ ۱ ۷ 2 م2 ۸ 
مر كەم رهایی دهد دادگر ر سوداوه و E‏ وگرى يدر 
/ ‌ ی ۱ ۹ ۰ ١‏ * ۰ | 0 
۸ و دیگر کزین کار نام اورم چنین شکری را به دام اورم 
بشد با کمر پیش کاوس‌شاه بدو گفت: من دارم این پایگاه" 
o ۱ ۱۳۰ ۰ ۳ 7‏ و 
که ا شاه توران بجویم سرد سر سرورال اندرارم به کرد 
جتتی ‏ و کی انار که او جان سپارد به توران مین 
نم رای :تفای EE‏ کجا بازگردد بد" روزگار 
E ِ ۳ ۱‏ ۳ 
۵2۸۵ بدان۹" کار همداستان سد يدر که ندد سیاوش ر ان ۳ کن كمر 
ازو افا کته و ای به نوی" یکی پایگه ساختش 
22 م2 ۵ „ 2 ۲ 
بدو کفت: گنج گهر پیش تست تو گویی سپه سربسسر؟" a‏ 
م72 ری ۳۸ 
ر تسار و کردار ۴ ا افرین که خوانسند ار تو 2 یران e.‏ 
ر ِ ۱ . 0 ۳۱ ۲ ۳ 
و لو کت هم زور تو پيل یست هماننده‌ی رای 3 نتت 
WV yA, e ۱ 2۲۵‏ : ی 
به کیتی خردمند و خامش توی که پروردگار سیاوش نوی 


5 


/ 1 ۰ 72 ۳۹ ۰ 
ی اهن سندد به کان در کهر هه ده چول و سي کسر 


۱ ب: سیاووش دل را ۲ ون دل ومغز 2۳ ف س ق ق" و (نیزس؟): بیشه (حرف یکم نقطه ندارد): ل : تیشه ؛ مت = لن» لی, پآ ل" ب (نیز 
ل" لن؟) ٤‏ ل- ل" (نیز ل" لن" س"): خوبی: متن< ف ب ۵- لی,1: بجویم -٩‏ س: کردگار ۷- س, لن ق ق" په و ل" (نیز لن" 
بنداری): سودابه ؛ متن= ف ل لی آء ب (نیز ل" س") ۸- س: گفت آموزگار -۹٩‏ ل» س, لن, ق" ل": دگر گر ازین ؛ (ل۳: دودیگر کزین کرد)؛ 
متن= فه ق لی. پ. و اب (نیز لن س") ۱۰- ق و: چنان: ق, و در اینجا سرنویس دارند. ق: التماس نمودن سیاوخش از کاوس شاه جهت رفتن 
به رزم افراسیاب و رفتن سیاوخش به رزم با رستم+ و: لشکر کشیدن سیاوش به جنگ افراسیاب ۱۱- لی: بارگاه؛ و: دستگاه ۱۲- و بخواهم ۱۳- 
ق» و: سرکشان -۱٤‏ ق": را درارم ۵ و: چنان ۱٩‏ س: ایران ۱۷-ق: تدبیر ۱۸-لء.ل": بدو؛ س: زمایر نگردد بد؛ متن = نه دستنویس 


دیگر ۹- ل.س.لن. ل" . ب (بیز لن این 7 ند متت ف ق. ق »لی پو آ(نیز ل ".س 0 ۳۰ ق : < شد> (و وزل ندارد) : پ : کار از آل کشت 
شادان ۲۱ ب: بدین ۲۲ ل- ل رل : که بندد بدین (ل. س» ل" ۳ + لاء ل": بدان؛ و: بران) کین سیاوش کمر؛ 
مت = ف ۳- ف: پدر؛ متن = ل- ق" پ ول رز لن س") ۳ قآ پ. و ل" ( نیز لل" س" ) : نوی + ب : : حوبی ؛ : ممن = ف: 


لی آ این بیت را ندارند ۳۵- ل لی وآ ل ": ؟ گنج و گهر: + ق» پ (نیزل آ.س۲) ): گنج پدر+ پ : گنج و درم ؛ متن = ف. س, لن. ق" (نیز لن۲) ۲۹- 
و همین لشکر نامور: ب: پس از این بیت ت افزوده ات 

شس و رور گردان رو افرين بخوانند بر حانت ای ا د 
۷- س ق. ق" ل": ز؛ متن< فه ل, لن» لی ۲۸- و: بکردار و گفتار با افرین: ب: ز کردار و گفتار و از ا فرین ‏ ۲۹- ل: به؛ لین ز؛ متن= ف» 
س. لن. ق ق۰ ارت ۰ و: که خوانند بر توسواران کین + پ این بیت را ندارد ۳۱ ب : از ال ں گوپیلتن ر ابخواند ۳۲-و: : چوامد سخن های 
نیکو براند؛ ل" : بسی داستان بر نکویی براند؛: ب: ف اوان سخ ن های نیکو براند ۳ س: : جون؛ لن: با ۳۶ ل : چو گرد پی رخش تو؛ س لن. 
لی ل ب (نیز لن") ۰ روی) تو خود؛ ق پ (نیز س ): هماننده دست تو؛ متن< ف ق" و (نیز ل ): در ق پس از این بیت بیت ۵٩۳‏ 
امده است ۵ ل- ب (نیز لن س"): ز؛ متن< ف (نیز ل؟) ۰ -۳٦‏ ل» لن- ب (نیز لن" س"): هنرمند؛ متن= ف س (نیزل؟) ‏ ۳۷- ل- ب (نیز 
ل" لن .س ٨۸ E‏ پ: که ۳۹" ل.لن.ق. لی- ل" (نیزل" لن" س"): کان 
گهر؛ متز= ف س ق" ب ۰ع- لی.آ: گشوده 4۱- پ: بندی؛ ل. ق» لی آء ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 

بدان ای خردمند ززم ازمای بنزد سیاووش (لی» آ: سیاوخش) فرحنده‌رای 


۳۳۱ 


کیکاوس 


5 ۱ ۱ ا ۸ ۲ 2 
سیاوش بيامد كمسر ۳ ميان سحن گفت ا من چو سیر زیان 
بخواهد همی جنگ افراسیاب از افو رای ار مات 


۵ چو بیدار بای تو خواب ایدم چو ارمیده باشی" شتاب آیدم 
حهان ایمن از 1 متا تست سر ماه بر چرخ در زیر تست 
فن تلو کشت مخ ههام سخن هرجه گویی. سراینده‌ام 

او اسان سه 


وه از هر و کش که با جان پاکت" خرد باد جفت 


ك ۰ 5 ۲ 1 ۱ ۲ 
سیاوش يناه و روان تست سر ناج 


۷ 


a‏ 9 خر وشیدل اف" و کوس او 2 . سرافراز" طوس 
م2 م2 ۰ ص ۳ 
به درگاهبر انجمن شد سیاه در گنج و دنار بگشاد شاه 


1 ۲ ۲ Ei ٠ 
ز شمشیر و کرز و کلاه و کمر هم از خود و درع و سناد و سپر‎ 
۾ ۳ ا‎ E 
۲۶ 


f.‏ ۲ ۲ ۳۵ ۱ ۳ سس 
که بر خان " و بر خواسته کدخدای وی چ سار کر ایا که ادت رای 
ر ۳ ۳ ۳۸ 
۵ گرزین کرد از ان نامداران سوار دلیران جنگی ‏ دمودوهزار 
e E a ۳۲ ۳۱ Pej or ۰‏ 
هم از پهلو پارس و کوج و بلوج ز گیلان جنْهی و دشت سروج 


ت 


سپ ور پیاده*" ده‌ودوهزار ک ين کرد شاه ازدر کارزار 
از" ايران هرانکس که گوزاده"" بود در و ره ی ی اراد برد 


و 2 


1 ۳۹ 
فد الا یا سار ر ا و مار و حار اا 


940 لا بیامد به‌پیشم ۳- س: او ۳- ب: ز تورانیان ع- ل: همی خراهد او؛ متن< ف. س- ب (نیز ل" لن" س" ) ھ۵“ ق :د‎ =١ 
پ: چزارام بان س لن. ق" لی 3 ا ل" لن" س۲): جو ارام گیری؛ ل حو ارنده (ج ارمیده) باشی + متن = ف ۷- ب : سجن هر جه وی‎ 
ل. ق پ: با‎ ٩ جواب ایدم ۸- ل» س» لن. ق" پ. ال" (نیز لن"): تیرو: لی: نوك: ورب (نیزال؟): گرزو؛ (س؟: فر)؛ منن= ف» ق‎ 
چرخ؛ لی آ: در چرخ؛ س: سر بخت بدخواه؛ (ل۳: سرمایه چرخ): متن= ف لن ق" وا ل" ب (نیز لن" س") 7۱۰ س لن ل" ب:‎ 
: نیوشنده‌ام : ق": پرستنده ام ؛ و س افکنده‌اه : ق : به فرمان ورایت سرافکنده‌ام + مت = ف.ل. لی پا (نیز ل لن آ. س") ۱ س: جو جشم و لن‎ 
2۱۳ جسم و؛ ق : چشم وه لی. په و» ب: پناه؛ متز = ف» ل قآ ل" ۱۲- ف ل» ب (نیز س"): سر وتاج ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن")‎ 
و دعا برستم : و ضمه اليه و امره بالنهوض معه . فامتغل و أعد و استعد ۵-ل: وزان پس‎ :)۵۹٩ -۵۸٩( ب: شاه ۱6 ق: پاك جانت: بندار ی‎ 
ق.ب: سبهدار؛ لی‎ ۱٩ س, لن ق" لآ ب: بوق؛ ق: نا؛ متن< فا ل. په و ۱۷- لی.۱: بغرمود تا با سپه بوق و کوس ۱۸" ل: برامد‎ -7 
آ: دمیدند و امد مپهدار ۲۰ س- وال (نیز لن س؟): < و> ؛ متن- فه لا نیز ل) 2۲۱ ب: در گنج بگشود پرمایه شاه‎ 
قآ چه وال لب (نیز لن" س"): همان؛ متن= ف. لی» | (نیزل") ۲۳ واز ۲6 لق لی. آ,(نیز لن" س"): جان: س لن ق" به‎ ۲ 
ل ب (نیز ل ): خوان؛ و: کاخ+ متن- ف ۲۸۵- لن: رهنمای "7۲ ل- ب (نیز ل" لن" س"): تویی + متن< ف ۲۷ ورا: هر 2۲۸ لی: سه‎ 
ره ده‌هزار+ ب: وس ان و جنگاوران سی هزار ۹- ف: ز هم: ق, پ: همه؛ متن = نه دستنویس دیگر 9۳۰ ۳ بهلوی؛ متن = ده دستنویس دیگر‎ 
£ رب پهلو و؟) ۱- لس لن ق لی و .لآ ب: < و> : ق': پهلوانان؛ متن< ف. پ ۳۲- لی: < و > ۳- و: زگیلان و جبلان‎ 
2-۳۹ ق : خروم ۳۸۵- ف سپر بر ییاده ؛ س: پیاده سپرور؟ لی (نیر ل سوار و پیاده ؛ 1 سیه از پیاده ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز لن آ. س")‎ 
لن. ب : زر ۳۷- ل او زاده رک گوزاده): س. ق": ایرال سی کو ز گوزاده؛ لن ایرال کسی نیز کازاده: ق. پ: ایشال هرانکس که او تازه (پ: که‎ 
شه‌زاده) ؛ و (نیز لن" س۲): ایران هر انکس که اماده (س": ازاده)؛ مت = ف لی اء ل" ب (نیز ل؟) ۳۸- لن : شه‌زاده ۳۹- ب پس از این بیت‎ 


اف وده است : 


۲۴۲ 


داستان سیاوخش 


۰ ز گردان جنکین و اماوران چو بهرام و" چون زنگهی شاوران 
ایرانیان باکت اة سیر کوان 

EE ما لفات سس‎ E 
لو کے که ر تسه این سیک که قزر جا ان عل ترا تیاعر ست‎ 
سر اندر م اختر کاویان جو ماه لو ر مان‎ 

۶۱۵ ۱ ۳ برول رفت کاوس شاه یکی نیز ا گرد سپاه 
بک افرتة کرد ۳۳۵ که ای ان فرخنده پی 

مسادا E:‏ بخت همراهتان شده یره دیدار بدخواهتان 


به نيكاختر و تندرستى شدل به پیروزی و شاد رامن 


و زان‌جایگه" کوس بر پیل پست e E‏ 
۰ دو دیده پر از اب کاوس شاه همی هرق زب دراه 
مرانجام مر کن را کنار کف ھر کو اتر د 
ز دیده همی خون فروریختند به زاری خروشی بران‌گیخنند 
ای ۲ هم داد ون ی ول شتا تا ی هنن 
چنین ست کردار . گردنده‌دهر ‏ گهی نوش یابی ازو" . گاه زھر 


۳ ۳۳ ۳۸ 2 ۲ ۳ ۳3 
۵ سوی اه بنهاد کاوس روی یاون اا ای کی 


2 ۳۳ ۳ 
سسه ۳ سوی E EE‏ کل ابا ا سوی تان کل 


همسی بود يكث ا ا رود و می نترديك دستاد فرخندە‌یی 
e ۳۷ 2 1 4 ِ ۲ ۲ 2‏ / 
کهی با تهمتن بدی می به دست گھی با زواره کزیدی شست 
Mas, ۱ 3 ۳2‏ 2 ‌ موز ۶ 
۳ شاد بر تحت دوک ان بدی ۳ ف شکار شتت تال ۱ بای 


۱- ب: چو خراد و گرگین و جنگ اوران ۲ لن: < و > : درب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ۳- ل.ق, لیپ و»آ: ز؛ متر< ف س,لن» 
ق" ل" ب ع- س‌لن. ق. پ: برافراخته؛ لی 1: بیفراختند ؛ متن< فه ل. ق" ول آ. ب درل از این بیت تا بیت ۶۳۴ به همان خط در کناره آمده 
است ۵" و: یکسر که 2 ق: روند ۷ ل ق ق" لی وآ ل" ب: < و> ؛ متن= ف» س, لن؛ پ بیت های ۶۱۲- ۶۱۴ را ندارد ۸- لی: 
خاك اوردگه؛ آ: خا اورد را+ ب: در اینجا سرنویس دارد: رفتن سیاوخش به جنگ افراسیاب ٩‏ و: بدو داد شاه ول : سپر در سیر 0۰ جو 
خورشید رخشنده ‏ 1-11: بد در ۶۱۵1-۲ب. ۶۱۶- ۶۱۹ ۱۶۲۰ را انداخته و از ۱۶۱۵و ۶۲۰ب يك ساخته است ۳ ق:برشاه €- 
ل : نامبردار ‏ ۱۵- ب: بجز ۱٩‏ لی. ب: سپه‌دار نو ۷ ق پ: پشت پیل 2۱۸ ق پ: ببستند و شد (پ: ببست و بشد) روی گیتی چو نیل ؛ 
ل" این بیت را ندارد؛ در س پس از این بیت بیت های ۶۲۹ و ۶۳۰ آمده‌اند و پیت ۶۲۹ در جای خود هم آمده است ۹- س این بیت را ندارد م۳ 
و دوم روز 7۳۱ ل: ابرو؛ س این بیت را ندارد ‏ ۲۲ ل- ب (نیز ل" لن" س"): گواهی ؛ متن< ف ۲۳- ل- ق" په و ل" ب (نیز ل" لن" 
س؟): در؛ متن- ف لی 6 که دیگر ۵ س, لن: ازین؛ لی: تان 2۲۷ ق": به پیروزی و شاد باز امدن (-۶۱۸ب) ‏ ۲۷- ل» س لن؛ 
ق" په و (نیز ل" لن" س"): بار اورد؛ ق: پاك آورد؛ متز= فه لی, آ ب ۲۸- ق: رو ۲۹- ف» س لن. ق. لی پ. و اب ریز ل" لن"): 
سیاووش ار لاق (نيزس") ۰۳۰ ق: جنگجو: ب: کینه‌جوی؛ ل" این ببت را نداد ۴ لی ق ل از (ق۲: ز) اران و: از اجا 
ب: به شادی: متن= ف ل ق لی, پ.1 ۳۲- س- آء ب (نیز ل" لن" س" بنداری): زابلستان؛ متن- فل,ل۲ ۳۳-ب: شدند ع۳-پ: 
یل بره در ل لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۰ ۳۵- ل. س, لن, ق" ل ب (نیز لن "): چند؛ متن= فه ق. لی» په وهآ (نیزل".س۳) ۳٩‏ 
ل : می پرست؛ متن< ف» س- ب (نیز ل" لن س") ۳۷-]: گرفتی + آ در اینجا سرنویس دارد: رفتن رستم بمدد سیاوش به جنگ افراسیاب ۳۸- 
ف: شدی: متن= ل- ب (نیز ل" لن" س ) ۳۹- ق: بر ۰ع-ل. پ: وشبستان: ق: شبستان؛ و: و گلستان؛ متر= هشت دستنویس دیگر (نیز 


ل" لن" س") 


۲۴۳ 


او یل او ی ایک انز گو پیلشن رفت و دستان" بماند 


ز زاول" هم از کاول" و ف سپاهی برفتند با پهلوان 
ز هر سو که بد امورلشکری بخواند و بیامد به شهر" هری 
و زیشان' فراوان پیاده ببرد به ره" زنگه‌ی شاوران را سپرد 
سوی طالقان امد و مرورود سپهرش همی داد گفتی'' درود 
۵ و زان پس"" بیامد بنزديك بلخ نیاژرد کس را به گفتار تلخ 
و زان سویْ" کرسیوز و بارسان کشبدند لشکر چو باد دمان 
شیبهرم " بد و اران یرو ی از ان .بر 
که ای .و کاک چاه از بان کر یاس ا 
هیونی " بنزديك افراسیاب که برس او تسین 
۴۰ که آمد ز" ایران سپاهسی" گران فا TET‏ 
سپە کش" چو رستم > گو پیلتن» به يك دست خنسجس به دیگر کمن 
تو آشسکر بیارای و چنسدان* مپای که از باد کی ۲ تسیل چ 


وی سای اش تال کزین شان سخی داشت از رهتمتون 


۱ س: لشکر؛ ب پس از این بیت افزوده است: 

سیاوش بفرمود نا پهلوان سپاهی ببارد چو شیر ژیان 

به فرمان رستم بیامد سپاه سوار و پیاده همه رزمسخواه 
۲- ل- وال" ب (نیز ل" لن" س" بنداری): زابل؛ متز= ف.1 ۳- ف- وال" ب (نیز ل" لن" س"): کابل ؛ متن- آ؛ درل لت های این بیت 
پس و پیش شده‌اند و پس از ال بیت ۶۳۴ امده است؛ ب پس از بیت ۶۳۱ افزوده است : 

ز هر سو که بد پهلوی نامور بيامد بر خسرو ناجور 
“٤‏ س, لن ق": مهتری؛ ب: سپهدار با کبر و کنداوری ۵- ب: همیراند لشکر 7٩‏ ل: به شهر و؛ س» لن ق" ل" (نیز لن"): به دشت؛ متز= فه 
ق, لی» پ. وآ ب (نیز ل" س") ۷- ل. س, لن ق" ل۲: ازیشان؛ ب: وزانجا؛ متن= فه ق, لی, په وا مت فراوان ؛ 
متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لنآ؛ س) ٩‏ ل: سپه؛ ب: همه ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لگ لن" س۲): بنداری: فاستجاش منها رجالة 
کیرق و ضمهم الی زنکه بن شاوران ۰ ل: زود؛ متن< ف س- ب ( ۳ ۱- ف: مانا؛ متنع ل- ب (نیز 
ل" لن" س۲): درل این بیت پس از بیت ۶۳۱ آمده است ‏ ۱۲- لی وء آ: جا؛ درل با این بیت خط کهن و اصلی دوباره اغاز میگردد ۱۳- ل, ق". 
لی. وء[ ل" ب (نیز ل "): روی؛ متن= ف» س, لن. ق» پ (نیز لن س") ۱6- لن: سپهدم؛ ق۲: سپهپس ‏ ۱۵- ق: به ایشان ۱5 ب: خبریافت 
فرخنده سالار نو؛ لی آء ب» ل" پس از این بیت افزوده‌اند: 

چو کرسیوز امد ز پهلو به بلخ به گوشش رسید آن سخن‌های تلخ 
۷- س: ازانسان ۸- سء لن» ق" ل": نامور -۱٩‏ و: در میان؛ ب: ابا پیلتن رستم پهلوان؛ ق این بیت راندارد ۲۰ لن: نوندۍ ۲۱- لی: 
به آب؛ درس, لن. ق" لت های این بیت پس وپیش شده‌اند ۰ ۲۲- ل. ق» لی په ل" ب: ز ۲۳-س, لن, ق",و: سپاهی از (لن و: ز ايران ۰ ۲6- 
ب: سپهکش ‏ 7۲۵ فه س, ق» ب (نیز ل" س؟): سیاووش وبا؛ ل, لن پ. ول" (نیز لن؟): سیاووش با؛ لی: سیاوخش با؛ |: سیاوش ابا ۲- 
پ: با وی سران؛ ق؟: سپهبد گو نامور پهلوان ؛ پ. و در اینجا سرنویس دارند. پ: آگاهی یافتن افراسیاب از امدن سیاوش ؛ و: آگاه شدن اف اسیاب از 
آمدن ایرانبان به جنگ ۲۷- ق» ب: سپهبد؛ ق" پس از این بیت افزوده است : 

چنین لشکر و نامور مهتران سپهبد سیاووش و با او سران (< ۶۴۰ب) 
۸ ل» لی. پ» و : چندین؛ متن- فه س, لن: ق. ق" ل" ب ۲۹-ق: مہا ۳۰ س لن. ی" ل": اتش؛ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز لآ" 
لن"س") ۳۱پ بیاید ۳۲-ق: جا ۳۳- س,لن. ق" ل": کزان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳6- ل,. و راند با؛ س» لن» ق" لی. پ. 
آ.ل۲: داشت با؛ ب: رانده بد؛ متن< ف ق 


۳۳۴ 


۶۴۵ 


۶۵° 


سیاؤش ازین' سو به پاسخ نماند 
جو تنگ اندرامد از" ايران سپاه 
نگه کرد کرسیوز جنگ جوی 
من تفای اوه نتاس تک 
دو" جنگ گران کرده شد در دو ‏ روز 
پیاده فرستاد بر هر دری 
گریزان سپهرم" بدان" روی اب 


داستان سیازخش 


ر 

نشاست کردن به با ناه 
C٠ ۶.‏ ۷ 
جز از جنگ جستن ندید ایچ روی 
به دروازه‌ی بلخ برساخت" جنگ 
0 ۳ ۱ ۱۴ 
یل سیاوخش" کیتی‌فروز 
به بلخ اندرآسد گران لشکری 


بشد با سپه نزد افراسیاب 


ات 


گفتار اندر نامه‌نبشتن سیاو خش‌بنزد یک پدر " 


سیاوخش“ در بلخ شد با ا یکی 


۱ ۳ ۱۹ ۳ ر ۳ ۳ ۲ ۱ ۳ ۶ ۳۱ 
تین 4 فاو ا و عیسیر جنان جون سراوار بد بر حریر 
س ۹ اه ,< A>‏ ۲ ۱ هھ لے ۳ 
نخست ارين کرد ر کردصاز کزو کشت پیروز و به‌روزگ‌ار 
خداوند خورشید و گردنده‌ماه فرازن‌ده‌ی تاج و et‏ و کلاه 


و کو ماه ادف کی اکن و و ی 
جرا نه به فرم‌انش اندر" » نه چون» خرد کرد 
از ان دادگر کو جهان افريد e‏ 
چنان" افرین باد بر شهریار 


ا- ل: زین ۲- ق : در ره نماند؛ لی» و آ: سیاوش در آنجایگه هم نماند؛ ب: وزینسوسیاووش جایی نماند؛ متن- ف» س, لن. ق" پ» ل"؛ بنداری: 
فلم بصبر سیاوخش ۳- ل» ق لی, ل" ب: ز؛ ق آ: به؛ و: اندرآورد؛ متن = ف» س, لن پ -٤‏ ق: درنگ سپاه+ لی, پ» آ: درنگ و نگاه؛ و : بدو 
در نگاه؛ س, لن ق" ل": به پاسخ نشایست کردن نگاه ؛ متن- ف» ل» ب؛ لی»آ پس از این بیت افزوده‌اند: 
حبر جون بنزديك توران رسيد همان بند را ساخته شد كليد 
۵- ق: جنگجو؛ ب: چارمجو ٩‏ ب: بجز ۷- ق: رو ۸- ل» س (نیز س"): چوزایران؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ٩‏ ق" لۍ وه 
ل" ب (نیز ل"): برخاست؛ متن= ف» ل. س, لن. ق» پ (نیز لن" س") ٠۰‏ - ق» پ (نیزل"): سه 2۱۱ ق» ق" لی, پآ (نیز ل" س"): سه؛ 
متن = ف» ل» س» لن وال" ب (نیز لن )۳‏ ۱۲- ق لی, په آ (نیز ل" س") چهارم + متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن") 2۱۳ ف ل. ق» لی و 
ریز ل س): سیاووش؛ س لن» ق" (نیز لن"): شماساس؛ ل۲: شماسای؛ ب: سیوم روز؛ متن = -1٤‏ ل. لن؛ ق وهآ ل" ب (نیز ل" س"): 
لشکرفروز؛ متن< ف» س» ق" لی. پ (نیز لن۳)؛ بنداری: و تناوشوا الحرب یومین متوالیین . و لما كان اليوم الثالث آهب الله تعالى لسياوخش ريح الظفر 
والنصر ۱۵- ق. ب: سپهېد؛ ل": سپهر و -۱٦‏ س: بدین؛ ق: بران ‏ ۱۷- ف: گفتار اندر نامه نبشتن سیاوش بنزديك پدر اندر فتح بلخ و پاسخ 
یافتن از پدرش کیکاوس + س : نامه فرستادن سیاوش به کاوس شاه بفیروزی؛ لن لی : نامه سیاوش بنزديك (لی: به) کاوس ؛ ق: نامه سیاوخش به کیکاوس 
و اگهی دادن به هزیمت ترکان ؛ ق" پ: نامه سیاوش بنزد (پ: به) کاوس بفیروزی؛ و» ب: نامه سیاوش (ب: سیاوخش) نزد پدر (و: و پاسخ دادن کاوس 
شاه اورا)+ |: رسیدن سیاوش به بلخ و نوشتن نامه به پدر؛ ل": نامه کیکاوس را رسیدن از سیاوش ۰ ۱۸- ف- ب (نیز لن" س"): سیاووش ؛ متن تصحیح 
قیاسی است؛ بنداری: فدخل سیاوخش الی بلخ  -1٩‏ ل» ق» په و: نوشتن؛ لی,آ: نبشته؛ متن< ف 7۲۰ س» لن» ی ل": نبشتند (س: نوشتند) 
نامه به مشك و عبیر ۲۱- و: باشد دبیر؛ ب این بیت را ندارد؛ لی, | پس از این بیت افزوده‌اند : 
نویسنلده بر نامه بنهاد دست به عنبر سر خامه را کرد مست (|: پست) 

۲- لن : دادگر ۳- لن پ: کزویست ‏ ۲6- لن : پیروز فر و هنر ۲۵- س» ل" ب: تخت و تاج - پ: کند سر بلند ۷ ل» س» لن: 
ق" لی پآ ل ب (نیز ل" لن" س"): یکی + و: دگر؛ متن- ف» ق ۲۸- س لن؛ قی, پ» ل" ب: به فرمان او در؛ متن= فه ل» لیوا 7۲۹ 
لن, و: برین؛ ل": بدان؛ ق" این بیت را ندارد ‏ ۴۰- ب: ازو ۳۱- ل» ق» پ (نیز س"): همی ؛ س» لن» ق" لی اء ل" ب (نیز لن؟): همه؛ و: 
بسی ؛ متن- ف ۳۲- ل.س, لن» لی پ. وال ب (نیز ل" لن" س"): نیکویی ؛ متن= ف» ق ۳۴۳- ق": سپه بگذرانم کنم کارزار (= ۶۶۴ب) 


۲۴۵ 


کیکاوس 


به بلح امدم شاد و پیروزبخت به فر جهاندار" با تاج و تخت 
۰ سه روز اندرین" کار" شد روزگار چهارم ببخشود پروردگار 
رم به ترمذ شد و بارمان کردا اوك چك ار کیان 
کنون تا به جیحون سپاه منست خهسان. زز اف كل ية 
به سغدست با لشکر افراسیاب ا و هه دان رو آب 


گر ایدونك ‏ فرمان دهد شهریار سپه ا کنم کارزار 


۵ چو امه بر شاه ایران رسد سر تاج و تختش به کیوان رسیذ 
به یزدان پناهید"' و زو" جست بخت بدان تا به بار اید" آن نودرخت 
به شادی یکی ناسه پاسخ ت چو رون بهاروچو خزم‌بهشت 
اد سا ور اه جهاندار و" بخشندمی تاج و گاه 
ترا جاودان شادمان باد دل و و کک اي ول 

۷۰ همیشه به پیروزی" و فرهی کلاه . بزرگ و تاج بھی 
سپه بردی و جنک خود خواستی که بخت و هنر داشتی راستی 
همسی. از لیست. خر بوید کر . که زد.بر کسان ترا جنگ لور 
هميشه هنرمند بادا تنت رسیده به کامه" دل روشنت 
از ان پس که پیروز کسی " به جنگ به کار اندرون کرد باید درنگ 

۵ نباید پراگنده کردن سپاه پیمای روز و بیارای" گاه 


۱- لی: فیروز ۲- ب: جهانجوی ۳- س لن ل": پیروزه تخت؛ ق" و: پیروزبخت؛ در ق" این بیت پس از بیت ۶۵۵ امده است 76 ق لی» 
پ. آ: ل" ب: اندران؛ متن< ف» ل» س» لن ق" و ۵- ل- ب (نیز ل" لن" س"): جنگ ؛ متن- ف ٦‏ ق" و ب سپهبد ۷ ق پ: ترگ ؛ 
لی آ: پز ۸- س: بدین؛ س» ل": برین؛ ق"» په و آ: بران؛ متن= ف» ل» ق لی -٩‏ ق: سوی آب؛ ب: سپاهی بکردار دریای اب 2۱۰ لی: 
ایدونکه ؛ ب: اگر زانك؛ لی آء ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
و گرنه هم انسجا درنگ اوریم (ب: اورم) ز فرمان شاه جهان نگذريم (ب: نگذرم) 

۱- س, لن ق. ب: سرو ۱۲- س: تخت بلندش بدید ۱۳- لی آ: بنالید ع۱- س,لن»ل": ازو ۱۵- وال" : بیاراید 2۱7 ل- ب (نیز 
ل" لن". س"): نوشت؛ متن- ف 1-۱۷ تازه ۱۸- ل (نیز س"): چو تازه (س": خرم) بهاری در اردیبهشت؛ ق. پ: چو خرم بهاری و (پ: در) 
اندر بهشت؟ و: چو خرم بهار و نوایین بهشت؛ (ل۳: چو خورم بهار و چو روشن بهشت)؛ متن- فه س, لن» قآ لی. ل" ب (نیز لن ")+ برخی از 
دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. س: پاسخ کاوس شاه سیاوش را؛ لن؛ لی پ ز پاسخ نامه سیاوش از کاوس شاه + 1: جواب نوشتن کاوس به سیاوش ؛ 
ل۲: پاسخ کیکاوس نزد سیاوش ؛ ب: پاسخ نامه سیاوخش E‏ سب ۲۰ - ف: فرازنده تاج و تخت و کلاه: لی ب : جهاندار 
بخشنده تخت و کلاه (ب: وگاه) ؛ متن< ل» لن. ق. پ» وال" (نیزل ".لن" س") ۲۱و رن ۲۲-ب: غمان ‏ ۲۳ لن.ق.ق": فیروزی ‏ 7۲6 
لن : به سر برنهی : و: و تخت مهی ؛ 1 و فر مهی ؛ ب: به سر برنهاده کلاه مهی ؛ درل" پس از این بیت بیت ۶۷۳ امده است ۲۵- ل» پ (نیز س"): 
را خواستی ؛ فی, و: اراستی + متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل " لن") 2۲7 ل.ق. پ (نیز ل" س؟): داری و راستی : ل "۰ب : بودت وراستی : س» 
لن, ق۲: که بودت هنر بخت وهم راستی + و: که فز و هنر داری وراستی ؛ (لن : که بودت سر بخت وهم راستی)؛ متن= ف لی: 1‏ 2۲۷ واب: همی 
۲۸- ل۲: ترا جنگ توز+ و: که روشن دلت جنگ جوید همی : ب: دلت تيغ هندی بجوید همی ۹- ف ل. س. ق» وا ل ۲ (نیز س۲): کام ؛ لن : کام 
از؛ ق": کام این ؛ لی (نیز لن") : کام ان؛ پ: جهان بر به کام ؛ (ل": نشسته به کام)؛ متر<ب ۳۰-ل: گردی؛ س: باشی ؛ متن= ده دستنویس 
دیگر (نیز ل لن ".س )۲‏ ۳۱- لن.ق" : راه+ لی.: روی؛ و: رود؛ ل": جام ؛ متز= ف» ل. س» ق. پ. ب 2۳۲ ل» س: برارای؛ متن = ذه دستنویس 
دیگ 


۳۳۶ 


۱ 


ر ۳ 
همان با کلاهمست وبا دستکاه 
گر ایدونك زین" روی جیحون کشد 


داستان سیاوخش 


۳ 


که هم ا نژادست و هم باتن ست 

بح ۷ 
همی؟ سر برارد ا تابنده ماه 
شوت EE‏ 
همی دامن خویش در خود کشد 


۹ 
۰ هاد از بر ام‌بر مهر خويش 
بدو داد و فرمود تا گشت باز 


ها اک فرستاده را خواند پیس 


پم 


۱ 
همي تاخت اندر شیب و فراز 


۲ ۳ ۴ 
اف ا کو بقل ا ز هر غم دل پا اراد کرد 


۶ 7 

از اند ایی تاه رن گت شاد 

۱۹ ۳7 

۵ نگه انیت بیدار فرمان" اوی 


بخندید ۳ نامه به سر برنهاد 
نپیچید دل را ز پیمان" اوی 


Te ۳۱ AL 
و زان سو چو کرسیوز شیرمرد‎ 
بگفت ان شخن‌های ناباك" و" تلع که آمد سپهبد میاوش به بلخ‎ 
۱ ۱ : 1 سا‎ 
سپە کش چو رستم؛ سپه بی کرال ۱۳ ارا اوران‎ 

به هر ك 9 ا بود پنجاه؟" ی 2 

۰ پاده بکردار اتش بدند 
نة دار ,ان "عبات 

۱ ۱ ی ۱ 
سه روز و سه شب بود هم زین نشان 
ان کسی را که خواب امدی جنگ دلیران" شتاب امدی» 


یکی 2 سر 1 به ا 


۱ و: بدگوهر اهریمنست ۲- ل. ق لی آ (نیز ل" س"): بد؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن") ۳- ل. ق» لی» پ. (نیز ل۲ س : وهم بد 
تنست؛ س» ق": و اهرمن ست؛ لن زو اهریمن ست؛ آ: وهم بد نشست (!)؛ (لن": وبا اهریمنست (!))؛ متن= ف و لآ ب 6 قق" ب: هم 
دستگاه؛ و: گنج وسپاه ۵- س» ق": همو؛ لن: همان ۷- س,لن. ق.ق" لی وا ل۲: به؛ متن< ف» ل» پ ۷- س لن ق" ول ۲: خورشید 
و ماه؛ متن= ف ل. ق» لی؛ پ.ا: ب : به مردی همی سر برارد به ماه ۸- س این بیت را ندارد -٩‏ قو ایدون کزین؛ لی : ایلون که زین ؛ س. لن. 
ا ۰ -ف : شاه؛ متن< ل. لن- ب ( یز ل : لن آ. س") ۱- ف : داد راه؛ متن = ل٤‏ لن- ب (نیز ل" لن" س( ؛ س این بیت 
ر ۲- س این بیت را ندارد ۱۳- ق لی» وا (نیز ل" س۲): کرد شاد؛ متن = هشت دستنویس دیگر ٤‏ - س, لن» ق" لآ ب: ز بند غمان 
پس دل ل آزاد کرد؛ ؛ متن= ف.ل. پ؛ ق» لی, وا (نیز ل" س؟) ۶۸۴۳ب ۱۶۸۴ را انداخته و از ۳ ۶۸۴ب یك بیت ساخته‌اند ۱۵-ق؟: بدان -٧٩‏ 
س لن ق" ل" ب : دل کرد شاد؛ متن= ف» ل» پ (نیز لن ") ۱۷- سء لن ق" ل" ب LN‏ 0 ق لی, پ. وا 
(نیز ل" لن" س") 1۸- ب: پیمان؛ ق: ان بند و پیمان؛ س, لن ق": نگه داشتن حکم (ق": رای) و فرمان؛ متن= ف» ل» لی په وآ ل" ۱۹- 
ل. س ق» ق "۱۰ء ل" ب : اود متن - فه لن, لی, په ر ۰ ق»ب: ق لت های این بیت پس و پیش شده‌اند 7۲۱ ل» س لن؛ 
ق. لی. پء ل" (نیز لن"): پس چو؛ ق" وء ب (نیز ل"): روی؛ متن= ف (نیزس )۲‏ ۲۲و (نیز لن؟): کرشیوز ‏ 1-۲۳(نیزل".لن!): ناباك ۲6- 
س- لی, و.آ: < و> ؛ متن= ف» ل. پل" ب ۲۵- ل» ق (نیز ل" س"): سپاهی گران؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن") ٩۲-ب:‏ همه ۲۷- 
ای ن کار ی هن درز متن- ف. ل. لن ۸ س: به -۲٩‏ ق: هشتاد + لی»: هفتاد ا ا 
ب لت های اين بيت پس و پیش شده‌اند ۳١‏ ق: : نپرید خود گرد؛ ب : نپرد به تیزی ۲ ل» پ و: نیاید؛ لن : نیارد؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
(نیز ل" لن س) ۳۳- قل" 3 جنگ بد ناگهان 6 لی: غمین ۰۳۵ س: سر اسب؛ ق: سر مرد و؛ لن : غمی 
1 و ات8 ل" ی ار به سر اسب و 2-۳ ب : جنگاوران؛ و : غمی گشت هوش دل سرکشان ۷- س: وزان 
پس؛ لن ق": وزیشان ‏ ۳۸" ق": به ۳۹ ل: جنگش بدانگه؛ لی,آ(نیز ل۲): جنگ سواران؛ ب: رزم دلیران؛ و: گر از جنگ جستن؛ متن- ف, 
س, لن ق بل (نیز تی 


۲۳۷ 


کیکاوس 


برفتیٌ و اسوده برحاستی به نوی یکی رزم آراستسی 
۵ براف روعت" چون آنش افراسیاب که چندین چه گویی ز" آرام و خواب 
با کو اسر نان اف رید که گفتی میانش بخواهد برید 
یکی بانگ برزد. براندش ز پیش کجا خواست برو خشم خویش 
بفرمود کز امداران. هزار و ۳ بزم سازید؟ 
سراسر همه دست زرین هید ره E‏ اندر اراش جين ۳ 


گفتار اندر خواب‌دیدن افراسیاب 


2 مق‎ E4 ‌ ات‎ 4 . : Cm 

۰ بریشان" به شادی گذر کرد روز چو ا ر کیتی فروز 
به خواب و به رامش ۱ ادا شتاب بغلتيد بر جأمه ۰ 

جو يك پاس"" بگذشت از ان" تیرشب خان ول کسی بازگوید " 3 تب 


۳ 


2 ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ 5 ۰ 
پرستندنال نیز برعاستند خروسیدن و غلغل ا 


۱- س, لن, ق" ل" ب: بخفتی ؛ متن< فه ل. ق, لی پ. و آ(نیز ل" لن ".س؟) ‏ ۲- ل.پ: به نوی یکی جنگ اراستی + س, لن» لی» و آ ل ". ب 
(نیز لن" س"): ز (لی, و آ: به) نو باز جنگی بیاراستی (لن. س۲: براراستی): ق (نیز ل "): ز سرباز جنگی بیاراستی ؛ ی" : ز بوبان جنگی بیاراستی ؛ 
متن= ف ۳- ل.- آ.ب (نیز ل لن".س؟): براشفت؛ متن- ف 6- پ: از ۵ ق ق۲: بلرزید بر جای ارام وخواب (= ۷۰۳ب)+ س» لن» ل؟ 
این بیت را ندارند ٩‏ ون کرشیوز ‏ ۷-س: گوپیلتن را ۸-ق: تو ٩-و:همی؛‏ مت 2۱۰ پ: بدو+ س لن ق" ل": توانا نبود او بر ان؛ 
ق لی آ ب (نیز ل" س"): توانا نبود اندر آن؛ متن= ف» ل (نیز لن") ۱۱- س,لن. ق ق" هل" ب: بخوانند ؛ لی.1: بخراهید ؛ متن= ف» ل. 
و ۱۲-لن»ق ".پو ب: ازالیادل":بر؛متسن-فل.س.ق ۰ ۱۳-سلن.ق.قآ.پدل: سازند؛ ب: نوسازند؛ من =ف:ل» لیوا 2۱6 
ل : دست برحین (حرف سوم واژه دوم نقطه ندارد) ؛ س. لن: ق رل 0 دشت آذیر ؛ ق دشت این : لی لب (نیزلن"): دشت ادین ؛ پ: دست 
پرچین ؛ (س۲: دشت برچین)؛ متن= فه و 7۱۵ س ق» ق" پ. ب (نیز ل" لن" س"): نهند؛ متن= فا ل. لن؛ لی وهآ ل۲)+ لی آء ب پس از این 
بیت افزوده‌اند : 

سراسر نهااند بر دشت خون خورش‌ها نواور بر (ب: خورشهای نو ازدر) حسروان 
-٦‏ ف: گفتار اندر خواب دیدن افراسیاب و بترسیدن در خواب و خواندن معبران را؛ س» و: گفتار اندر خواب دیدن افراسیاب و ترسیدن ؛ لن» قآ لی 
پ. آ ل" ب: خواب دیدن افراسیاب (پ: و ترسیدن: آ: و پرسیدن؛ ل": و ترسیدن از روزگار): ق : گفتار در خواب دیدن افراسیاب و هراسیده شدن او 
و فرستادن کرسیوز به رسالت نزد سیاوش بطلب مصالحت؛ مت = اغاز فه سو ۱۷- ل (نیز س بدین سان + س: برانسان ؛ لن ق ق" : بدیشان؛ 
متن= ف په و ل" ب (نیزل " لن") ۱۸- لی.1: به شادی برایشان گذارید روز ۱۹- ل- ق" په وب (نیز لن"): دور؛ لی. ل" : روز؛ متن= ف» 
آ(نیز ل" س") ۲۰- س لن ق ق" ل" ب: اسایش؛ متز= ف» ل لی: پ. و1 ۲۱- س لن. ق" ل": بغلتید بر جای ارام و خواب؛ قی: بلرزید 
بر جامه افراسیاب ؛ متن= ف» ل» لی پو ب (لی»: بغلطید) ۲۲- س, لن (نیز لن"): بهره؛ ق": نیمه ؛ متن= ف» ل لی- ب (نیز ل" س") 2۲۳ 
ل. س, لن, ق" - ب (نیز ل" لن" س"): از < ان> ؛ متن= ف ۲۲- ل. س, لن, ق" پ» ل" ب (نیز لن"): راز گوید؛ و (نیز س"): برخروشد 
متن= ف لی؛ | (نیز ل؟) ‏ ۲۵- ل» لی پ. آاب: به تب؛ س» لن. ق" ل" (نیز ل" لن"): به لب؛ متن< ف و (نیز س ")+ ق این بیت را ندارد؛ در پ 
این بیت پس از بیت ۷۱۲ آمده است؛ بنداری: و تصرم قطع من الليل ارتعد على فراشه ارتعاد من أخذته حمى نافضة ۳۹-س لن ق" پ: از ۲۷- 
پ: از ان؛ لی ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

فکند از سر تخت خود (ب اتسن) را به حاك برامد 


۸- س, لن. ق" ل": بهر سویکی 2۲۹ س: غلغلی یافتند 


ام یی تن 


۳۳۸ 


داستان سیاوخش 


۱ : 
۵ چو امنا به "کرنستیوز ان آکبهتزن اد و یین تخت شهی 
دى تاد فك ا ور دید بر الك خفته راد 
ن ا ید ازوی که این داستتان با برادز بگوی 
چنین داد پاسخ که پرسش مکن مگوی" این زمان هیچ" با من سخن 
بدان تا خرد بازیابم" یکی به بر گیر و" سختم بدار اندکی 
٩‏ زمانی برامد» چو امد" به هوش جهان دید با ناله و خروش 
نهادند شمع و بیاسد" به تخت همی بود لرزان بسان" درعت 


م2 ی ۲ 
شا وی و افو که بگشای لب وین گنت وی 
حيو کشت بادا اساب ۱ Ee‏ به خواب 


چنان چون" شب یره من دیده‌ام ز پیر و جوان" نیز نشنیدام 
۵ یابان پر از مار" ديدم به خواب و اسمان پر عضاب 
مین خشك‌شخی که گفتی سپهر بو" تا جهان بود" نمود چهر 
سرایرده‌ی من زده بر کران به گرد سپاهی ز کنداوران 
یکی باد ا پا گرد درفش مرا سر نگوسارا" کرد 
برفتی ز "هر سویک ی" جوی" خون سراپرده و خیمه گشتی'' نگون 
۳۰ و زین" لشکر من فزون از هرر بریده سران و تن افنگنده خوار 


۱" و کرشیوز ۲- س, لن. ق" پ. ور ب: : ین ؛ متن< فه ل ق لیل ل" ۳- ق پ: که تیرهشد -٤‏ ل: ديهيم شاهنشهی + س- لی. ل۲ (نز 
لن" (نیز لن"): آیین شاهنشهی + پ: آن تخت شاهنشهی ؛ ؛ و این تخت و تاج مھی ؛ ب (نیز ل س"): آیین تخت مهی ؛ متن= ف ۵- و: شتابان 
بیامد + پ : بلرزید و امد 1- پ: به درگاه ۷ زراه+ س : : حفته بر آن بارگاه؛ لن, ق۲ : فته بر ان خالك راه؛ متن < هشت دستنویس دیگر ۸- 
ل: زوی؛ قق»1: ازوه متن= نه دستنویس دیگر ‏ 4- قی, : بگو ۰ ل» ق, لی اب (نیز ل"): مگو؛ متن= س, لن قآ بچه ل" (نیز لن ".س؟) 
۱ ل ایچ؛ س لن. ق" ل" (نیز لن"): آندرین وقت؛ آ: ر يك زمان هیچ؛ ! متنح ف» ق لی پ. ب (نیز ل" سآ) 9۲ : زمانی نگر تا بگویی 
سخن ۱1۳- س: بازیابد 6 فه ب (نیز لن"): < و> ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لآ س") ۵ ق: بیامد ۱5" ل.س.ق.ق".ل" (نیز 
لن"): جهان دیده؛ متن< ف» لن. لی پ. وآ ب e‏ ۷ س, لن. ق" لی؛ پ. آ نیز ل" لن"): برآمد؛ ق: شمعی برآمد؛ متر< ف ل. 
وال" ب (نیز س) ۱۸- س: چو برگ؛ لن قه ق" لی آء ل" (نیز س"): چو شاخ؛ متن= فه ل, په و ب (نیز ل" لن") ۱۹- و نیز لن": 
کرشیوز 7۲۰ ل. س, لن ق"- ب (نیزل" لن ".س۲) : 7 از> + متن- شهق ۲۱ ل: زین؛ لی ی شف س» قق یو 
لن آ. س۲) ۲۲- ب: با برادر بگوی ۳ ب: چنین داد پاسخ رد افراسیاب ۲۶- ب: ان در a‏ ۰- ل. ق» پ (نیز 
سس : کجا جود : و: ِِ متن< هشت دستنویس دیگر رز لن ؟) ۷ب : ز گردنکشان ۸- ف ق" : بشنیده‌ام  ۲٩‏ س,لن : گرد؛ 
ق مرز ۰ق ق۲ : زمین ؛ بنداری: رایت فی المنام برية مغبر ة مملوءة بالأفاعى والحیات: > مشحونة الجو بالعقبان ۳۱ ف : خشك سختی که؛ 
ن ق (نیز لن"): خشك و شخی که: لی: خشك خشکی که؛ و و: خشك شخ بود؛ آ: خشك خسکی که؛ ل۲: خشك وشخی که؛ متر= ل» ق. 
پ. ب (نیز س") ۳۲ سء لن. ق" : برو؛ په ب: بدان؛ متن > ف ل.ق.لی,وادل" ۲۳ جهانست ۳۲ ق: مهر؛ بنداری: ثم رأيت الأرض 
یابسه مقشعرة حتی كأن السماء لم ترشها قط بقطرة ماء ۳۵- ۲ : زپرده کران ۳۹- ب: جنگاوران؛ ق۲ ES‏ 
سرادفی مضروبا فى ناحية من تلك الارض و قد أحدقت به جنود كثيرة ۷- ل- ب (نیز لن آ.س۲) ا متن< ف (نیز ل۳) ۳۸-پبه ۳۹- 
ق: بسی 6۰ س,لن: رود 6۱- س لی»ا: گشته: + ق پ: شراع و سرخیمه گشتی (پ : کردی)؛ متن= ف ل, لن ق وال آ.ب؛ در ب لت های 
اب“ ن بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری (۷۱۸- :)۷۱٩‏ فبینا آنا کذلك د ثارت ریح نکباء زعزج فنکست رایتی » و رمت سرادقی . ثم ریت فی کل جانب 
من تلك الأرض أنهارا تتدفق بالدماء ٠‏ ۲)- س, لنء ق": وزان ۳ سء لن ق" ل" (نیز لن "): چو سیصد هزار؛ پ: فزون از شمار؛ رل۳: هزاران 
هزار) ؛ متن = = ف» ق لی و آء ب (نیز س۲): ل بیت را ندارد؛ بنداری: و ریت ألفا أو أکثر مر ن آصحابی قد ضربت رقابهم 


۲۳۹ 


کیکاوس 


سپاهی از ایران چو باد دمان چه نیزه به دست و چه تیر و کمان 
همه نیزه‌هاشان سر اورده بار وزان هر سواری سری ‏ بر 
بر تخت سن ای ,سراد سیه‌پوش ‏ و نیزه‌وران صده زار 
راک ی ر ای مرا تاختندی همی" بسته دست 
۵ نگه کرسی نيك هرأ سو بسی ز پوسته پیشم نبودی کسی 
مرا پیش کاوس بردی دوان یکی بادسر نامور پهلوان 
یکی تخت بودی چر ETE‏ سه بر کر کاوس شاه 
هو شا ۱ تشر رز را ی ای ا رش و ی کو 
میدی" بکردار غرنده آمیغ ميانم به دو نیم" کردی به تيغ 
۰ روشیدمی من فراوان ز" درد مرا ناله و درد بیدار کرد 
بدو گت کرسیوز" : این خواب شاه باشد جر از" کامه‌ی نيك خواه 
همه" کام دل " باشد و تاج و تخت نگون گشته بر بدسگ ال توا" بخت 
گزارنده‌ی خواب ‏ باید کسی که تشر نارق تس 
EE.‏ اد تن انار ری 


۱- ل. ق- آاب: ز؛ متن< ف» س» لن» ل" ۲- ون نیزه‌وران ‏ 2۳ ق: سر اندر کنار؛ لن» ق" لی و | ل" ب (نیز لن" س"): سری در کنار؛ (ل: 
بری در کنار)؛ متن = ف» س» پ؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری (7۷۲۱ ۲ ): و رأیت عسکرا عظیما فی أسلحتهم خرجوا من نواحی ایران ومع کل واحد 
منهم رأس» و علی رأس رمحه رأس اخر؛ درب پس از ۷۲۳ بیت ۷۲۵ امده است ‏ ع-س: ما > ق: <و> + س: او ات : زره‌پوش 
وه متن= فه قآ پ» وال" (نیز ل" لن" س") -٩‏ ل: همه نیزه‌هاشان سراورده بار (-۱۷۲۲): در و لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ در لن از 
بیت ۷۲۳- ۹۷۹ افتاده است ۷- پ E‏ + وا برانگیختندم ۸ 9: زپساق. ب: : همی تاختندی مرا؛ بنداری (۷۲۳- 7 : فرکض 
الی منهم نحومائه ألف مدججین ۰ فأثارونی من تختی و مکانی . وازعجونی من مستقری, وکتفوا دی ٩‏ ق: من به هر؛ پ: من زهر؛ 3 فق 
ندارد ؛ بنداری : فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فلا آری آحدا آعرفه من صحایی ۰ب : نامور بادسر؛ ب ضرق مود درب لت ها انیت پس 
و پیش شده‌اند ‏ ۱۱ س» ق" (نیز لن"): سرش نرد ماه؛ ل" بکردار ماه + متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" س؟) ‏ ۱۲ ف (نیز س") ۳ 
ل. پ: برو پور؛ ق (نیز ل): بدو گرد؛ و: برو شاد؛ متن- س» ق" لی ال آ. ب (نیز لن")؛ س» پ. ب (نیز لن") پس از این بیت وق" ل" پس از بیت 
۷۳۹ افز وده‌اند : 
جوانی دو رخساره مانند ماه تسه تلا نزد (پ» ل": بنزديك) کاوس شاه 

لی, آ. ب پس از بیت ۷۲۷ افزوده‌اند : 


خحسرو نوجوان بیش اوی که جر حعورشضید تابان روی 

حور ر از روی او نیه و مسه ستاره سراسر بدو داده دل 
e‏ ی او ي و و کوی او 
شده سرو از ان فد و بالاش بت فشکنده سر از و۱ بر جويبار 


۳- س ق" لآ ب: هفتش؛ ق: هفتی + متن= ف» ل» لی. پ, و | (نیز ل" لن".س") ‏ ۱6- س,ق۲: مگر؛ در ق؟ لت های این بیت پس و پیش 
شده‌اند ۱۵ ا : رسیدی ۱1- ف: درنده؛ متن= ده دستنویس دیگ ر (نیز لآ لن آ.س) ۱۷ - باه ل" : نیمه؛ بنداری (۷۲۶- ۷۲۹): ۳ 
حملونی الى کیکاوس فرأیته جالسا على تخت رفیع و کأن سنه غير زائد ع ن آسبوعین . ثم لما رانی مقیدا بین یدیه زار زثیرا عظیما کالسحاب المرعد. ثم 
ضربنی و وسطنی بنصفین ۱۸ ق: به؛ بنداری : فصحت من الوجم و الا بم فاشیت ماغوز کم ری ۱۹ - و (نیز لن "): کرشیوز ۳۰ 
ل": ای پادشاه ‏ ۲۱- لی, و آل۲: بجز؛ ب: مگر؛ متن ج ف ل سس قق "رپ ۲۲-پ: همی ‏ ۲۳-ب: کامهات ۰ ۲6- ق,پ: بدسگالانت؛ 
لی. آ: بدسگالنده ‏ ۲۵- س ق ق" په ول (نیز لآ لن" س"): کزین؛ متن< فه ل, لی اء ب -۲٩‏ ق, ق" پ (نیز ل" لن" س"): اندیشه؛ 
و: اوبهره؛ متن< ف» ل» س» لی لب ۳۲۷- ف: بخوانید ؛ رلن؟ TT‏ متن = ده دستنویس دیگر (نیز ل س") ۲۸ ال : بخردان؛ 
متن= ف ل»ق- ۲۹4پ ل": ز؛ ب: هم ۳۰-ل.ق: ز؛ ب: هم؛ ق": ستار‌شناسان و هم + متن- ف» س» لی» وء ل" 2۳۱ سء ل ب 
موبدان ؛ متن = ف. ل,. ق- آ: در ف پس اد ز بیت ۷۳۴ بیت های ۷۳۹ و ۰ امده‌اند و بیت ۷۳۹ در جای خود هم امده است؛ بیایی بیت های مت دو 
ل 1 
دستنویس دیگر (نیز ل ". لن". س" بنداری) 


داستان سیاوزخش 


ک ۳ ۳7 م2 ۵ 
۵ هرانکس" کزین" دانشس آگاه بود پراگنده گر" بر در شاه بود 


لول با ۳ در شهریار ندال تا جرا کردشان خواستار 
۳ ۳ 7 
ار زان ETE‏ سخن راند" با هر بك از کم و بیش 
ا ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
چنین'"' گفت با نامورموبدان که ای اكوك E‏ 
کر خواب و گفتار من" در جهان ر کس a‏ اا و 
۷۴۰ پک" را نمانم سر 9 تن بهم ا زین سخن لر لت اع دم 
پیت بیش انب کزان زر و شیم بان قاد ابتاشتاه سیم زر هنم 
شا AT a o TE E a‏ 
وزان ی دخفت انچ در خواب دید حو موند ز شاه ال تا 
بسرسید و از" شاه زنهار خواست که این خواب را کی توان گفت راست؟ 
فک ناف شا د اسان اة وان زا مد تسس وان 
e ۳۰‏ ۲ ۳ 
۷۴۵ کرین در سجن هرجه داریم یاد یم ر ۵ 51 ای 
۱ ۲ ۰ مر ۳۴ مم. 
به زنهاردادن زبان داد شاه ِ بد رشان یا ان 
رارق نود یار تست کجا شاف نت هاش 2 


یک ا ا کنم» اکا ویر ا 


2 


۱- س.ق": کسانی ۳- لی: که از؛ ب: کزان = ل. بپ : اگه بود؛ س : اکه بوند ؛ و ق": : اگه بدند؛ متن = ف» لی و, آ. لآ ب - فا.ل. س ق" 
پل" (نیز ل" تن متن< وب (نیز س؟) ‏ ۵" ل. پ: شه بود؛ س: شه ده [ شه بدند؛ متن= ف» لی وآ ل" ب؛ ق این بیت 
را ندارد ٩‏ ق": جوامد ۷-س: سرافراز ۸-ب: گفت ۹ لی: باهر یکی ؛ پا : با هر کسی ؛ ویب (نیز لن"): با هر کس از؛ (ل۳: هر گونه 
از) ؛ متن= ل. س, ق. ق" ل" (نیز س۲) + ف این بیت را ندارد ٠۰‏ ق": چنان ‏ ۱۱- ب: سپهبد چنین گفت با موبدان ‏ ۱۲-س: نامور بخردان ؛ 
ق لی [: ار (ق : ز) اخترشناسان و ار رق : ز) بخردان ؛ پ: : به اخترشناسان و هم موبدال ول : که ای تبك ڏل .پاك را بخردان )1)؛ متن = ف ل ق" 9۰ 
ب ۱۳ ق ق پ- اد ین مت - ف لابن لی ۱6- ل: < وک ۱۵-س: نود لۍ آ: خواب تعبیر من 13- پ: کی ۷و 
اوت ۸ ف: کم؛ ( س ب ب (نیز لآ لن'): نہ؛ متن = ل. ف" > لىپ و ل۲ ق : اگر این سخن از لب اید به دم :+ (س" : اگر اين سخ ن را برارید 
دم) ۱٩‏ - قە پا : ببخشید بسیارشان + و: بگفت و ببخشیدشان ۰ ب: ارو کس + بنداری: ثم لاطفهم و انسهی و أجزل عطاء هم ؛ + ف این بيت 
را ندارد و بجای آن افزوده است : 

چنین گفت هريك نگوبیم راز مگر پیش کس‌ها ابا سرفراز 

بر اس E E EE‏ ناشن به سر در بدان خواب را نيك و بد 
اين بيت ها در هيجياك از دستنویس های دیگر و نیز در ترجمه بنداری نیست؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف : گفتار اندر تعبیر کردن 
موبدان و استادان خوات افو فراسیاب را و ترسیدن او و مشورت کردن: س * زار موبدان جواب خواب افراسیات را: ق *: خواب گزاردن موبدان افراسیاب 
E‏ ب م(۱ a‏ ؛ ب : تعبیر خوات افراسیات 7۲۱ لو از ر ؟ متن = نه دستئویس دیگر ۲ ق- ب: : آنچه ؛ 

مت = ف.ل. س ۳- ب: ازو -۲٤‏ س.ق۲ .وب : این ؛ مت = ف ل. ق لی. پآ ل۲ + لآ پس از این بیت افزوده‌اند : 


زسانی یجید و انديیشه کرد حرد ۳ بر خویش حول بیشه کرد 
۵ ل» س» ق : ز؛ متن< ف قق - ب ٦‏ س ق" ل": که این خواب گفتن ناریم راست؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۷-و: اگر ۲۸-ف: 
ی ق۔ ب نز ل لس زب ل :وه مقن تصحیع فیس است ۲4 لآ یمان ۰۳۰ ق ل: ازین؛ ق۳: کزان ۳ ل:هرج 


TSS‏ متن- س (نیز س") ‏ 2۳۳ ق: جوییم داد؛ ب: باشیم شاد ۳6- لی,[: کزان بد نبیند ازیشان؛ پ: که از بد 
بدیشال نبیند؛ وه ب : کزان خواب (ب: کار) ازیشان نبیند؛ متز= فه ل» س ق ق" ل" ۳۵- ون پاکیزه -۳٦‏ ف س ق- ب (نیز ل" لن" س؟): 
که او؛ متن< ل؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: پاسخ نامه موبدان نزد افر اسیاب ۳۷- س ق" ل": کای پادشاه؛ و: کین خواب شاه؛ ب: با شهریار؛ 
متن= فه ق, لی پ. | ۸ س ق" ل" (نیز لن؟): به توبر نهان؛ ق ق: درین دم نهان ؛ و: ندارم نهان؛ ل: به بیداری امد سپاهی گران (= ۴۴۹)؛ 
ب: برون آورید آن سخن از نهان؛ متن = ف» لی پآ (نیز س")؛ درب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ لی آ پس از این بیت افزوده‌اند : 

بدان ای جهاندار بسیدارشاه که این خواب را خږود همینست راه 


۲۵۱ 


۷ 


۷۵۵ 


7۶۹ 


۷۶۵ 


ی کر سای ور 
یکی شاه‌زاده به پیش 
بر ان ظالش‌بو. کسی :کو بش 
اگر' با سیاؤش کند شاه جنگ 
اکتا اک کش ات 
و اش کی تفیش تا با 


اندرون 


سراسر پراشوب گردد . زمین 
بدال گاه یاد ایدت راستی 
جهسان دار ا مرغ گردد 


ازینسان"" گذر کرد خواه د" سپهر 


هھ کون ان رازا راد 
نه او کشسته اید به جنگ و نه من 
نه کاوس خواهد"" ز من نیز کین 
بجای جهان جسشن؟ 
3 اد" ۱ 2 
تسه رن ر سیم و 9 


هه کی تیش رست 


و کارزار 


۳ 


از ایران ‏ انت دلاورسران 


جهان‌دیده با او بسی رهمنمون 
که این بوم گردد به ما بر فا 
E‏ 
خی و ا 
به توران نماند سر و تخت و گاه 
ری یه ماک ار 
که وی شو کو از کا 
برین" چرخ گردان نیابد گذر 


کهسین. بر ار خت و گی ابر مه 


نکرد اچ بر جنگ جستن" شتاب 


تسه e e‏ کرد یاد 
بو نیاید a‏ ي کاو 


مبادم جر تس ا هیچ کار 
۳۵ 
همان" تاج و تخت و فراوان گهر 
TN E ۳۶‏ 
هم او بھهرهی رس کم نخضواست 


1- پ: چنان دان که ؛ ل": بی اندازه پل ': ز ۳- و: بیایند کنداوران ؛ لی آ: بیایند از ایران دلاور سران؛ ل این بیت را ندارد ع- لق (نیز 
س"): وی؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۵- س. ق" ل ب (نیز لن"): که بر؛ لی و (نیز ل" س"): بدان؛ متن= فه 
ل.ق»| 1- ل»و : طالع اورا گسی کرد؛ س» ب (نیز لن ') : طالعش بر کسی نیست؛ متن< فه ق ق٠‏ لی اء ل" (نیز ل" س")؛ پ: کسی کرد بایدش 
از ان پیش ۷- ال (نیز لس : سياه : س» ق ق" ب (نیز لن ۲) ی سیاه؛ متن = ف ل. ق, لی وا ۸- ب : که گر 4 
جنگ شاه ۱۰" ف س, ق" ل ": دیده ( دیه)؛ (لن": دوده؛ سآ: دیا ؛ متن< ل» ق ی و ور ۱۱- و: کشوربرنگ؛ ل": گیتی 
ا شود روی کی جودیا برنگ ۲ س» ق" ل" ب: پادشا؛ و: زترکان کسی را نماند بجا؛ متن= ف ل» ق لی. پا ۱۳" لی: غمین 
۱€¬ س: : بوم ما؛ ق" > ب: پارسا؛ ل: پادشا (پساوند ندارد) -٣۵‏ ل : سر تاج و گاه؛ + س: سر و وتاج و گاه 5 : سر تخت گاه؛ مت = هشت دستنویس 
دیگر؛ بنداری (۷۵۲- 7 إن حارب الملك سیاوخش اغبرت الأفاة ب ر اح لالم ولم لی اح ال ونان الظفر للملك و إن قتل 
سیاوخش ۱1" و: پر از ج جنگ و کين ۷- ف این بیت را ندارد؛ در ق این بیت و بیت سپسین پس از بیت ۷۵۹ امده‌اند 1۱۸- ب: جهانگیر ۱۹- 
ل. ,پل : گر؛ متن< س» قآ لی وهآ ب (نیزل" لن ".س؟) ‏ 7۲۰ ق (نیز ل" س"): بدین: ق": بران؛ لی: ازین+ ف این بیت را ندارد ۰ 7۲۱ 
ل. س» قآ وه ل آء ب (نیز س۲): برینسان؛ ق لی» پآ (نیز ل لن ۳): بدینسان؛ متن< ف 2۲۲ س: پراشوب گردد؛ بنداری (۷۵۵- ۷۵۸): فانه 
الب دك رن E EN‏ فلاینجو منهم الملك ولو صار طبرا فى جو السماء أو حوتا فى فعر الماء ۳ ق : کردن ‏ ۲۶- و (نیز 
لن") : کرشیوز ۵ س.ق": ابن ۲۲ ق» لی (نیز ل؟): بدو؛ پا (نیز س"): برو؛ و (نیز لن): همی ؛ ب: همه؛ متن= فا ل» س» ق" ل" 
۷- ق" : برا نم؛ ف (نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند : 

مرا کرد بايد ابا او درنگ به صلح و به اسایش و تیز جنگ (ل۳: به صلح اوریدن مرا نیست ننگ) 
۸- ف ق. لی وال" (نیز ل" لن " س") رق ق": جنگ و شور؛ متن= ل» په ب ۲۹-ب: گیرد ۳۰۰" ق: گشتن ۳۱- ل.س, 
ل" ب: بجز؛ متن= فه ق, لی په وا ۳۲" ق ق" پ: راستی ‏ ۳۳ و: فرستیم نزدیك 7۳6 س.قی ل : هم از ۳۵ ق, پ: کلاه و کمر؛ 
وت رای زره ب: تخت و تاج و فراوان گهر ۳۷" س ق" پل" : همان؛ (ل": همه) ؛ متن= ف» ق لی» و |» ب (نیز لن" س") 
۷- ق: خویش کمتر؛ ق.لی.آ: خویشتن کس ؛ متن< فه س, پ» وء ل" ب (نیز ل" لن" س"): ل این بیت را ندارد ودر ترجمه بنداری هم نیست 


۳0۲ 


داستان سیاوخش 


۲ 


از ان نیز کوته کنم دست خویش زمینی' که بخضشیده بودند پیش 
کر کین اھا و مر بک یه اد دزی انش دزن 
SE ESS‏ سزد گر سپهرم نخواهد ا 
۰ نخوانم اوا که ت ET RE‏ که گردون ۱ 
چو بگذشت نیمی ز گردازسپهر ‏ . درخ شن دهع ورشید بنمود چهر 
درکان هه فرگتاه شاه ااا تك و با كلك ۱ 
یکی امن و ا یاف وان یوار .و ا 
بدیشان" چنین گفت کز روزگار بینم همی بر جز از" کارزار 
۵ بسا" امداران که بر دست"" من تسه شد به چگ اندر آن"" انجمن 
یشان ها اسان شص ان اسلا تا 
بسا" باغ" کان رزمگاه منست مو ان شاد تست 
ز . پیدای . شهریار جهان همه نیکوی‌ها شود در" نهان 
ا بهنگام و دشت گور شود بجه‌ی باز را چشہ"" کور 
٩‏ برد ز" پستان نخچیر شیر شود آب در چشمهی خویش" قب 
شود در جهان چشمهی آب خشك ندارد" به نان رون" بوى» مشك 
ز کژی گریزان شود راستی ‏ پدید آید از هر سوی کاستی 
مرا سیر شد دل ز جنگ و بدی همی جست خواهم ره ایزدی 


1-1 زمین را ۲- ق لی وا بودیم پیش ؛ ق" ل" (نیز ل" لن" س"): بودم زپیش + ب: بودم به پیش + متن= ف» س» پ؛ در لی آلت های این بیت 
پس و پیش شده‌اند: ل این بیت را ندارد و در ترجمه بنداری هم نیست ۳ ل": کان ٤‏ ل. س» ق" و» ل" ب (نیز لن"): که ترسم روانم (ل: 
روان؛ و: که جانم) فروپژمرد؛ ق پ (نیز ل" .س؟): خردمند باشم به از بی خرد (ق: کم خرد) ؛ متر< ف لی»آ(لی.آ: به آب) ۵- وء ل" ب: بهانه 
1 س» ق» ق" و ل" ب (نیز ل" لن"): ندارد؛ متن< فد ل, لی پ. 1 ۷- ل. سق" لی و آ ل" (نیز ل" لن"): نخواهم ؛ ق» پ: بخواهم؛ ب: 
نخواند ؛ متن - ف ۸- ف : جنان جون ۹ - ل. س ق پا وا ب: : وشت ؛ متن = فا ق "یال ۱۰ ی : باید ؛ ؛ ل : زیست بايد “1١‏ 
ل (نیز ل "): که یزدان سرشت ؛ په وآ ب (نیز لن "): که یزدان بکشت؛ متن< ف» س» ق ق" لی» ل ۰۳ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند, 
من : حدیث افراسیاب و پاسخ سیاوش :9 اشتی جستن اقر راسیاب با سیاوش و رای زدن ؛ +1 : مصلحت دیدن اد فراسیاب با لشکر و اشتی کردن با سیاوش 
۳ ب: چوپیمود بالای شب را سپهر ۳ پ: برگاه -۱٤‏ لی.1: کمر بسته و؛ س این بیت را ندارد؛ در ق" این بیت با بیت سپسین پس وپیش 
شده است ۱۵- ق» ق" و: از ٦1-ب:‏ بزرگان ۱۷- پ: بیداردل ۱۸-و: بایشان yS‏ ل" : همی 

جز بر ار؛ ب: همی نیز جز؛ و: نبیند همی روی من ؛ متن 9 لی 7۲۰ س لی به آ: بسی ؛ و: زبس؛ متن< ف» ل ق» ق" ۸ 
ب ۲۱-ب: جنگ ۲۲-پ:بلرزد ‏ ۲۳-ل: اندراین ؛ قق" و»ب: اندرون؛ لی:: من‌از؛ متن=ف»س:پ ل" ٤۲-س:‏ قق "لیپ ل۲: 
بسا؛ متن= ف ل» وآ ب ۲۵- س: شارستانست؛ آ: شارستان گشته ‏ ۲۹-[: همه؛ ل۲: بسا ۲۷- ل س ق» ق" لی» وآ ل" ب (نیز ل" لن 
س؟): بوستان؛ متن< فپ ۲۸- س ق» ق" پ. وء ل": بسی + متن< ف» ل لی آاب ‏ ۲۹-ق: جای ۳۰-س: جوان ‏ ۳۱- ل: نیکوی باشد 
اندر؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن ".س )۲‏ 7۳۲ ف: چو آید؛ + لین" : براید << نزاید) ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیزل "۰ س") ۳۲ ل.س. 
ق» ق" ل": دره متن ٤ e‏ ل. ق (نیز س؟): دیده؛ س: نره: ق" ل۲: بر(!)۱ ب: پر(!)+ (لن: فر)؛ متن= فه لی, په وا 
(نز ل .۳۵ پ: نماند به؛۱: ببردبه ]-۳٩‏ :شیر ۳۷-ب : شود ادر جوق ها جملة خثنك ۸ - ل : نگیرد؛ س» ق ق" : لبوید ؛ ب (نیز 
سس( : نماند؛ متن= فه لی. پ. وال (نیز ل" لن") ۳۹- فو : به ناف اندرون (ج به نافه اندرون) ؛ ل. س» ق. ق" لی پ. اء ل" ب (نیز ل" 
لن" س۲): به (ق: ز) نافه درون + متن تصحیح قیاسی است > ضخاک. بیت ۴۰) ؛ در ب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند 6۰ ل این بیت را 
ندارد؛ بنداری: و قد مللت الحروت. و كرهت الشرور؛ و پس از این بيت افزوده اي 

آگر بد نخواهم به کس زانجمن خدای جهان بد نخواهد به من 


۳0۳ 


کنون دانش و داد باز اوریم بجای غم و رنج ناز" اورم 
۵ براساید از ما زمانی جهان تباید که مرگ ا .ازت وتان 
دو و ار خهسان ریس بای مت رن اف ات 
تک کی که لین و رر ات ب سا ر کزان 
گر ایدونك باشید همداستان سم با نسم a‏ 
در اي با سیاوعش یز بجویم". فرستم بی اندازه ‏ چیز 
۰ . سران ا پاسح ا همه خوبی " واشت خواستند 
که تو شهریاری و ما چون" رهی بر ان" دل نهاده که فرمان دهی 
فا ا و ات کی با هه او ونیا 
به کشا آشکنه خی کت شاه که ببسیچ" کی ف اسای .وه 
بزودی بساز و سخن را مه‌ایست اکر ین کن سواری درشت 
۸ ند سا سا رابت و ور اه کت وا 
أ اسپان تازی ره زرین ستام ز شمشیر هندی به سیمین "نیام 
یکی تاج" پر گومر شاهرار ‏ ز گستردنی صد شتروار بار 
غلام و کنيزك بر هم دویست کک ا ا چک یت 
پپرسش فراوان و با او" بگوی که ما سوی ایران نک‌رديم" ی 
۰ زمین تا لب رود جیحون مراست به سفسدیم و این" پادشایی *" جداست 


۱- ل (نیز س؟): باد+ متن< ده دستنویس وگ ال .لن") ۲-ل: داد: (س": شاد)+ متن = ده دوش | (نیزل" لن ٩0‏ + بنداری: والرأی أن 
نراجم البابنا و عقولناء و ندیل الراحة من عنائنا و همومنا ‏ ۳- (ل": بهره ک بهره از) ؛ متن= یازده دستنویس دیگر (نیز لن " س۲): بهر از ک بهره از رب 
E‏ + ضخاک» بیت ۴۰) 2£ ل. ق ق" لی ب ا تانر ل۲ لن س به؟ + س ل" : در؛ و : که؛ متن = ف ۵- ق. بپ 
جنگ اوران -٩‏ لی. ]: همواره؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: حتی یدون فی کل مه موال 1 وافرة. و إتاوات تقيلة ۷- لی: ايدونكه ۸- ل. 
س» پ» ب : به رستم فرستم ؛ منز = ف» ق ق" الى وال ٩‏ فه ل سء ق۔ ب (نیز ل" لن" س"): سیاووش رل" نخست سیاوخش داشته است)؛ 
متن= بنداری ۱۰ - ب: بگویم ۱۱- س» ق" لی»| (نیز لن"): ز هر گونه؛ متز= فه ل» و س ۲ س. ق" ل" : 
سراسر همه؛ ب: سران سپه؛ متن= ف» ل» ق, لی» پ» و ۱۳-فی: خوشی ؛ ل": خویشی ‏ 2۱6 ل» س ق» په و (نیزس"): راستی ؛ متن= فه ق 
لی ل" ب (نیز ل" لن")؛ ق" پس از این بیت افزوده است : 

که تو شهریاری وفرمان تراست ز ماگر بخواهی همه جان تراست 
۵- ق: خود ۱5-س.ق لی»آ: بدان؛ متن= فه ل ق" په و» ل" ب ۱۷-لی»آ: دل ۱۸- ب: همه بازگشتند آزاده شاد ۱۹- س ق" 
کسی را نبامد ‏ ۲۰- و (نیز لن"): کرشیوز ۲۱- ق» لی, په آ(نیز س"): نگه کرد؛ متز= فه ل» س» ق" وم ل" ب (نیز ل" لن")؛ بنداری: فأشار 
على آخیه کرسیوز ۳۳ - لی : بر سيچ (!) + برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتار اندر فرستادن افراسیاب کرسیوز برادرش پرسولی 
بنزديك سیاوش و رستم ؛ ل" پاسخ دادن لشکریان افراسیاب را؛ ب : پیغام افراسیاب به سیاوخش ۳- س, ل" ب (نیز لن ۲): بساز و به ره بر؛ ق: برو 
کار ساز و؛ ق": بساز و برین بر؛ رل٣‏ : بساز این سخن بر؛ س": بیارای کار و) + متن = ف» ل, لی پ وآ ۲6- ب: گزین کن ز ترکان ‏ 2۳۵ فه ل» 
لی. پآ ب (نیز لن" س'): سیاووش بر س» ق ق" ل" (نیزل "): سیاوش بر این ؛ و: فراوان ز هر چیز بر؛ متن< بنداری ۲٣‏ : براراسته 
۷- ف ل" ب: ز؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۸- ق: توری؛ (س۲: توزی)؛ بنداری: و سیوفا هندوانية ۹ل. س» قآ پ" ب (نیز ل" 
لن"): به زرب ر ؛ لی: و زین و؛ متن = ف ق (نیز س") - و: جام إ۳ ق: شتربار؛ بنداری : و تاجا مرصعا باللالی الشاهية. و مائة من المفارش 
الصينية ۳۲- ق: همجنین ۳۳-س: کار نیست+ ق: نیست کین + لی.1: کزین بیش با وی مرا جنگ نیست ؛ مت = ف» ل قآ پ. و ل "ب ۳6- 
ل. س» ق» ق" لی پ. آ ل ب (نیز ل" لن" س۲): و اورا؛ و: ازانپس؛ متن= ف ۳۵ ق: بگو ۳۹و نداریم ۳۷" ق: رو ۳۸- پ: 
آن ۰ ۳۹-ل.سی.پ.ب: پادشاهی ؛ متز=ف.ق".لی.و.اء ل " 


۳۵۲ 


داستان سیاوخش 


نست کز تور و سلم دلیر زیر شد اه بان کسا زار 

از ایرج که بر بی گنه کشته شد ز مغز بزرگان" خرد گشته شد 

کیو له اران داي مود کا ن وک اسان بود 

ز یزدان" بر ان" گونه دارم اميد که اورد روز خر ۲ نود 

۵ بنگیخت؟ از فو ایران" ترا که پرسهر دار دلسیران ر 
بل ی 1 ارام گيرد جهان EE‏ " وناخوبی اکا 

چو . کسیر یذ دك نو ارت او رای اریت قرو 
نان چون به گام" فریدون گر که گیتی" به بخشش به گردان سپردم 
ببخشیم و آن رای بازاوريی ز جنگ" و ز کین پای بازاوریم 

۳ 9 شاهی و با شاه ایراں 6 مگر نرم گردد سر جنگجوی 
سخن‌ها همین گوی" با پیلتن به چربی*" بسی داستان‌ها زد 

برپن هم نشال نزد رستم غلام ٥‏ برستنده 4 ااي زدین‌لگام 
بنزديك او EE‏ ا ببر» نا شود کار بیراسته 

جز از تخت رر که او شاه نیست تن" پهلوان ازدر گاه نیست 

۳۵ . ۳ 2 

۵ بیاورد کرسیوز"" ان خواسته که روی زمین زو شد اراسته 
دمان تا لب" رود جیحون رسید ‏ از گردان" فرستاده‌یی"" برگزید 


۱و زان ۲ س,.وال".ب: ز؛ متن- ف» ل ق» ق" لی پآ ۳ س.ق": دلیران دیگر ع-س.ق"ل: از رل" : ز) ایران 
و توران؛ لی آ: ز توران و ایران؛ متن= فه ل» ق. په وب ۵- ل,. لی, پآ ل": که با کین وجنگ ؛ ق ب: چو با کین و جنگ ؛ متن= ف» س ق٠‏ 
و ۲-س.ق.ل" : ازایران؛ و: زایران؛ متن= فل ق» پوب ۷-س,لی:بدان ۸ E‏ لی,1: روز خرامان نوید؛ (لن": 
ازو روز خرم نوید؛ س۲: روز خرامم نوید)؛ ل : که اید درود و خرام و نوید؛ س: که اید بر من خرام و نوید؛ متن< ق» قآ په وال ب (نیزل) 2٩‏ 
ل. س. ق- ب (نیز ل" لن ". س"): برانگیخت؛ متن- ف ۱۰ ل۲: شهریاران ۰ ۱۱ - س» ق" ل" (نیز لن"): کند مهربان بر؛ متن= ف» ل» ق» لی؛ 
پ. وآ ب (نیز ل" س"؛ ل. ق» لی؛ ل": بر) ۱۲-ب: فر ۱۳-ق:رنج ۱6 و: وکینه سراسر نهان ۱۵-ق: جان ۱5" ل.پ.ب: تاريك؛ 
ق و: باريك (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن= ف. لی اء ل" (نیز ل" لن")؛ س» ق" (نیز س") این بیت را ندارند N‏ 1۸- س» ق" 
جهان را -۱٩‏ لیا و وب ابرم هو ۰ ب: رزم ۲۱ ل : پای ناز آوریم؛ + ق: جنگ بازاوریم + س ق : بجای غم و رنج ناز اوریم (= 
۴ب): و: سر از کین به شادی و ناز آوریم+ متن- ف لی, پآ ل" ب ۲۲-ق: بگو ۲۳- ق: جنگجو ۲6- پ.آ: همی گوی؛ و: برارای 
۵- س» قآ پ. و ل" (نیز ل" لنآ.س"): خوبی + متن< ف» ل. ق, لی» اء ب ۲٩‏ ل» ق": پیام؛ په و (نیز ل"): خرام؛ لی : بر به رستم پیام؛ 
متن= ف. س» ق» ل" ب (نیز لن" س") 7۲۷ ل» ب: اسب و ۲۸- ل. س» ق ق" .ور ل" ب (نیز لن" س"): ستام + متن= ف لی» | (نیز ل ") 
۹- پ: همچنان ۳۰- ب: همان گوهر و گنج ناخواسته ۳۱- ق. ب: کارت ۳۲- ق» ق" لی؛ وا ل" ب؛ متن= ف» ل» س» پ 2۳۳ س: 
سر؛ لی» ایس از این بیت افزوده‌اند : 

چو کرسیوز از شه سخن بشنوید مهم‌انگاه ره بیاباد گزید 
و پس از بیت ۸۱۴ افزوده است : 

که ایراد زمین زیر فرسان اوست همان شاه اپران به پیمان اوست 
۶ و (نیز لن"): کرشیوز ‏ ۳۵- ق": شد براراسته؛ ق: ببرد و شدش کار اراسته 2۳۰ ب: چونزدیکی ۳۷- س» ی" ل": لشکر؛ ب: ترکان؛ 
متن- فه ل ق. لی, په و.1 ۳۸- ل۲: فرستاده را؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. س: پیغام افراسیاب به سیاوش و آمدن کرسیوز به 
رسولی ؛ ق : : آگهی تن یخی از وت کرمیور زوا زود او با رستم درین باب و طلایه فرستادن ؛ ق" و: آمدن کرسیوز به رسولی بنزد سیاوش (قی۲: 
کاوس)+ پ: آمدن کرسیوز بنزد سیاوش با خواسته و اشتی خواستن + ل۲: امدن کرسیوز به پیغام نزد سیاوش 


۳۵۵ 


چم 


بدان تا رساند به شاه آگهی کی اد ان رهي 
ي به بكرو کاش ات بیامد بر" بلخ دل EE‏ 


۰ ص 5 ۳ ۸ 
فرستاده امد ره درگاه؟ شاه فن که وز امد ر راه 


اون کی لی جوا اند وال اسان ج کته سای 
جو ا امت به درگاه" شاه بفرمود تا اون 0 
سیاوش ورا" دید بر پای خواست بخندید بسیار و" پوزش"" بخواست 
ببوسید کرسیوز" از دور خاك رخش پر ز شرم و دلش پر ز باك 
سیازخش" بنشاندش" زیر تخت و زا افراسیابش پپسرسید سخت 
۵ چوبنشست کرسیوز" ی گاه" نو بدید و" . سر و افسر شاه" نو 


7 ۳ ۲ ۳۶ ۳ 
به رستم چنین گفت کاف راسیاب چن" | 
یکی یادگاری بنزديك شاه اه سا هن کے مق زا 
شرمود تا هدیه برداشتند به یم ۲ سیاوخش "۲ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۳۲ 
ز دروازه‌ی شهر تا بارکاه درم بود و اسپ و لام و سپاه 
A"‏ کس ان دازه نش اس انوا که جنل ر وتان و تاج و EY‏ بلند 


ا ف و کت تشه ا او ی جرف ارو 


ر خر انت اندر فاب 


۱- س ق" لی» آء ل" ب (نیز ل" لن" س"): ابا؛ و: بدین ؛ متن= ف» ل» ق» پ ۲- س لی»ا: بدان روی؛ ق" ل": به يك روی؛ متن= ف ل» 
ق» پ» و ب (نیز لن" س") ۳- ل. س, ق- ب (نیز ل" لن س"): سوی؛ متن= ف 6- س, ق": هم در شتاب؛ ق: بامی شتاب؛ ل : بر سر 
شتاب ؛ متن< ف. ل. لی پ؛ و آ ب؛ بندار ی : فقطع الماء و وصل فى يوم واحد الى بلخ ۵- سق ق" ل": بنزدیك؛ مت = ف ل» لی-آء ب - 
ل: بگفتند؛ ق" (نیز س۲): بگفت آنك؛ متن <> ۷ ون کرشیوز؛ متن => ۸- ل. پل" (نیز س"): براه؛ ف» لی» آ: بفرمود تا برگشادند راه (= 
۱): ب: که کرسیوز آمد ز درگه براه ؛ (لن": بدادش خبر زان گو نیکخواه) ؛ متن= س؛ ق (نیز ل"): بنداری: فحضر باب الملك, وأنهی بوصول 
کرسیوز رسولا - 4- ل. س, ق» ق" په وه ل" ب (نیز لن" س"): وزین؛ متن< ف (نیز ل") 7۱۰ س ق" و ل" ب: با او؛ متن< فه ل ق» پ (نیز 
ل" لن" س")؛ لی, آ. بنداری این بیت را ندارند ٠‏ ۱۱- و: کرشیوز ۱۲- ب: بنزديك ‏ ۱۳ ف: بزرگان ایران گشادند راه+ متن< ل» س, ق» فی" 
پ. ول" ب (نیز ل" لن س")؛ لی» [ این بیت را ندارند+ بنداری: و لما اننهی کرسیوز الی باب سیاوخش رفعت الحجب دونه ۱- س» ق»ا: 
سیاووش را؛ متن< ف» ل. قآ لی. پ» ور ل۲: بنداری: فقام له سیاوخش و أکرمه ‏ ۱۵- ل. پ: بخندید و بسیار+ متن- ف» س» ق» ق" لی» وال 
(نیز ل" لن س) ۱٦‏ - ق: عذرش؛ ب از بیت ۸۲۲ تا ۸۲۷ را ندارد؛ در س بیت های میان ۸۲۲ و ۸۲۷ در هم ریخته‌اند: ۰۸۲۲ ۰۸۲۶ ۰۸۲۴ 
۵ ۸۲۳ ۸۲۷ ۱۷ و: کرشیوز ۱۸- ف.ل. س» ق» ق" پ» وال" (نیز ل" لن" س"): سیاووش؛ لی. 1: جهانجوی؛ متن تصحیح قیاسی 
است ۱٩‏ و (نیز لن"): بنشاختش ۲۰- ل (نیز لن"): از؛ س» ق ق" پل" (نیز س"): ز؛ متن- ف» لی و آ رنیز ل ")+ بنداری: وأقعده عند 
تخته» و سایله عن آفراسیاب ‏ ۲۱- س (نیز س"): بشنید ‏ ۲۲- و (نیز لن"): کرشیوز ۲۳۴- ل» ق": ازگاه+ س" (نیز ل"): وشاه؛ ق: آن گاه؛ پ 
(نیز س"): از شاه+ متن= ف لی, وآ ل" (نیز لن") ۲6- ف» ل س» ق- آ(نیز ل" لن" س"): بدید آن؛ متز= ل" ۲۵- س (نیز لن" س"): ماه؛ 
پ: وگاه؛ متن= ف» ل. ق» ق" لی» ول" (نیز ل") ۲٩‏ س: چنین گفت رستم که افراسیاب ۲۷- ل» س, ق. ق" لی» پء ل" (نیز ل" لن" 
س): چو؛ متن= ف ۲۸- و: چنان چون ترا ۲۹- ل: کنون در؛ و (نیز لن"): هم اکنون؛ (س": همیدون)؛ س, ق": فرستاده بودت با (ق": ابا) 
من؛ ق لی, آ. ل" (نیز ل"): فرستاده بودست (ق: کردست) با من ؛ پ: فرستاد و ان هست با من ؛ متن= ف ۴۰- س ق" ل": به پیش ؛ متن= ف» ل» 
ق. لی. پ وآ ۳۱- ف.ل. س.ق- ل" (نیز ل" لن" س۲): سیاووش + متن تصحیح قیاسی است؛ در ب بجای این بیت آمده است: 


ر درگاه شسه پرده برداشتند کراسئش کردند و ی 
۲-لء لی ل": وکلاه؛ ق: جوماه؛ متن< ف» س» قآ پ» و ب؛ و پس از این بیت افزوده‌است: 
جه از بهر شاه و جه از تين جنال بد که خيره شدند الجمن 


۳ قآ لی. ب. آ: از ۳۶- لیو ب: تخت وتاح + ل۲: زدیا وتاج وز تخت ۳۵- ق؟: تخت 


۳0۶ 


۸۳۵ 


۸۴۰ 


۸۵ 


پسند امدش سخت و بگشاد روی 
چو بگزارد" کرسیوز" پیش بین 
تن یلو کت بلق هف شاد 
بدین خواهش اندیشه پاید بسی 
کی کا او .ارا 
شستند يدار هر دو بهم 
اژ ان کار شد عا ا جا 
طلایه ز هر سو برون تاختند 
سیاوش ز رستم پرسید و گفت 
کین ای جن ارزو جت 


۱۶۶ 
ز پیوسته‌ی خون بنرديك اوی 
رات وس ات ور , نوا 


اند ۰ که از ما غمی " شد ز بیم 
۱ 3 .۰ ۲۴ 7 
جر این کرده باشسیم نزديك شاه 
a“ ۶ ۲ ۱‏ 
برد رین سحن برد او اکهی 
چنین گفت رستم که انتمتت راغ 


همان" نیز پرسیدن از 
به دیبا و» خوالیگران خواستند 
سگالش گرفتند بر" بیش و کم 
هک اف ار 
جنان چون ببایست برساختند 
که این راز بیرون کشیم" از نهفت 
تیه کی هت ی وک ی 
کر کم اس ی 
کند روشن این رای" تاريك ما 
همی طبل سازد" به زیر گلیم 
فرستاد" بايد یکی نيك خواه 
مگر مغز گرداند" از کین" تھی 
جزین روی" پیمان نايد" بجای 


| ل.لی: < و> + ق: نيك ۲- ق": بمالید بر تخت اوروی و موی؛ و پس از این بیت افزوده است: 

همه گفت‌های رد افراسیاب به پاسخ سیاوخش کرش شتاب 
۳ ف: بنشست؛ ل» س» لی پ. وء اء ل" (نیز ل" لن "): بشنید؛ متن= ق» ق" (نیز س") € و: کرشیوز ۵- ق: < و> + ب این بیت را ندارد؛ در 
لس لی. ل" (یز لن ۲) این بیت پس از بت ۸۳۵ امده است و س. لی په ۲ ل لن تن از ان افزوده اند : 


چواگاه‌گشت اوازان(لی.ء ل : ازهمه ؛ پ: چوبشنید کرسیوزآن)گفت وگوی 
بماليد بر تخت او روی و موی 

٩‏ ل: همی باش ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۷- س. لى: اندازه؛ ق": اندر اندازه؛ پ: راز اندیشه؛ متن= ف ل. ق و 
ل ب 1-۸: وزان؛ بنداری: فإنه لابد من إعمال الفكر فى هذا الأمر و مشاورة أصحاب الرأى و العقل ٩‏ و: رامشگران ؛ بنداری: ثم آمر بانزاله 
فى دار مزخرفة » و أدر عليه الأنزال» و رتب له الخوانسلارية و الخدم ؛ س» ق" پس از این بیت و لی»آ پس از بیت سپسین افزوده‌اند : 

سیاووش (لسی: سیاوخش) با رستم پیلتن برفتندشادازدر(ق" : شاداندل‌از» لی : دورازبر؛[: دورازدر) انجمن 
۰ لی.آ: پس انگه سیاووش و رستم بهم؛ و: نشستند شاه و تهمتن بهم ؛ ب: نشستند سالار ورستم بهم ١‏ ق: از ۱۲و :کرشیوز ۱۳- ف 
ق: دوان ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س۲) 6 ل: کنید؛ س» پ (نیز ل" لن"): کنیم ؛ ق: کشید؛ متن< ف ق" لی؛ وهآ ل" ب (نیز 
س" 14پ را ۱۱ ق: او ۱۷- لەس ق- ل" (نیرل"ء لن" س): ببین؛ متن= فب ۱۸- ق پ: کدامست صد؛ و: کدامنداز ۱۹ - 
ل. سء ق" پ. ل" (نیز لن" س"): نامجوی؛ ق : نامجو؛ متن= فه لی و آب (نیز ل ٠)"‏ ۲۰- سء قآ و: جان؛ ق: کار؛ مت ف» ل» لی په 
ل ب ۲۱ سء ق': نینی ۰ ۲۲- لی: غمین ۲۳- سق لی, و آ(نیز لن): کوبد+ متن- فه ل. ق په ل" ب نیز ل س "؛ بنداری: 
یضرب الطبل تحت الکساء ۲٤‏ ی: باشد بنزديك ‏ ۲۵ ل ق ال (نيزل"» لن می )رساد متن- فه ق ل په و ب: بنداری: فان 
أجابنا الى ذلك نفذنا حينئذ أمينا ناصحا الى حضرة الملك کیکاوس ۲7- س ق" لی.آ ل ": برد نیز نزديك او؛ ق پ» و (نیز ل ۲ برد نزد اوزین سخر ؛ 
متن= ف ل (نیز لن؟ ۰ ۲۷- س ق" ول" (نیز ل" لن"): مغز او گردد؛ لی آ: مغز او آید؛ متن= ف ل» ق. پ (نیز س') ‏ ۲۸- پ: غم؛ ب این 
بیت را ندارد ۲۹- ب: رای ۳۰- ق": نباید؛ پ: نباشد 


۵۷ 


کیکاوس 


به شبگیر کرسیوز امد به در چنان چون برد با کلاه و کمر 
یامد به پیش سیاوش مین یوسید و بر شاه" کرد افرین 
۰ مسیاوش بدو گفت کز کار 9 پراندیشه بودم ز گفتار تو 
کون ای E‏ قآ سل توس که از کینه دل را" بخواهيم شست 
تو پاسخ فرستی" به افراسیاب . که از کین اگر شد سرت سیرخواب 
کسی کو ببیند سرانجام بد ر او پو ان د 
دنت ٠ک‏ ی سود ا کے گنج کد ا از ا 
۵ اگر زیر نوش اندرون زهر نیست دلت را ز رنج وزیان" بهر نیست» 
ز گردان " که رستم بداند همسی. کجا نام ايشان بخواند" همی 
- جوپیمان همی کرد" خواهی درک ی صد که پیوسته‌ی خول ۱ 
۳ من فرستی"" به رسم نوا بلین خوب‌گفتار توبر گرا 
و دیگر کز" ایران‌ژمین هر جه" هست» کن کف ا نی دار میت 
جر وه را .ای کر زک مر 


۱" و کرشیوز ۲ س: به سر بر کلاه و پبسته کمر؛ ق": کله بر سر و تنگ بسته کمر ۳- ب: ببوسید و بسیار؛ س» ق" لی» پآ ل" (نیز لآ لن") 
یس از این بیت اف وده‌اند : 


سباوش بدو گفت چون بود دوش ز(به) لشکرگه(قی : چنین لشکر) گشن وچندینن(: جندان) خروش 
ل" : سخن پشنوويك يك از من نيوش 

“٤‏ س, ق" لی آ ل" ب (نیزل" لن"): وزان (س: وزین) پس چنین گفت کز رای (لی, آ. ل" ل": کار) تو؛ پ : پس آنگه بگفتش ز کردار تو؛ متن= 
فه ل. ق و (نیز س؟)_ ۵- س؛ ق" ب (نیز لن۲): از ان جای تو؛ پ: بودیم و گفتار تو؛ متن< ف» ل» قی, لی» وه آء ل (نیز ل" س")؛ درب این بیت 
نخست برابر ضبط متن امده است: ف پس از این بیت افزوده است : 

تهمتن همان بی‌حد اندیشه کرد خردمندی و راستی پیشه کرد 
1 ل: یکسر؛ متر- ده دستویس دیگر (نیز ل" لن") ۷- س ق» لی» چه آ. ل" (نيز س"): بدان؛ متن= ف» ل ق" و» ب (نیزل" لن؟) ۸- س, 
ق لیل" کین همی دل ؛ ق. پ. و (نیز ل" لن" س۲): کینه دل ها؛ متن< ف ل» ب 4- و: ببایدت؛ بنداری: فاستقرت اراونا آن نختار السلم 
و الموادعة. و نطهر قلوبنا من التحاقد و المباعضة ۱۰- پ: رسانی ؛ ب: فرست اين ۱۱- ل» ق (نیزل"س): پرشتاب؛ س ق" ل" (نیز لن"): 
تھی کن سر اندر شتاب؛ پ: ار شات پرشتاب + ب: دلت شد اگر با شتاب + لی آ: سر مرد خفته براری ز خواب؛ متنع فا و 9-۱۲ بازگردد 
سزد؛ لی, [: بدو (آ: برو) بر ز هر گونه بد رسد؛ ب: اگر بازگردد از ان کین سزد؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند؛ لي: گروگان خواستن 
سیاوش از افراسیاب ؛ |: نوا فرستادن افراسیاب به پیش سیاوش 2۱۳ ق, لی- ب (نیز س"): باشد؛ (ل": خواهد)؛ متن= ف ل (نیز لن") 
٤‏ - س. ق': چو گنجی بود پر زر و خواسته ۱۵" ف: رنج زمان؛ ق: رنج زیان؛ لی» | (نیز س۲): رنج زبال ؛ پ و: رنج وزکین؛ (ل": بهر زبان)؛ 
متن= ل» س» ق" ل" ب (نیز لن") 2۱5 لی» اء ب: ترکان ۰ ۱۷- ق: براند؛ ل» س» ق" په ل: کجا نامشان بر تو خواند ؛ لی» و»[: کنون (و: کجا) 
نام پیشت بخواند؛ ب: ز بر نام ایشان بخواند؛ (لن": کجا نام او بر تو خواند)؛ متن= ف (نیز ل" س)؛ در ل» پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
شده است ۱۸ س, ق" ل ": داشت؛ متن= ف ل ق پ» و ۱٩۹‏ - ق" ب: زتخم فریدون نژادی درست ۲۰- س. ل : کسانی که؛ ق: تنی 
جند (وزن ندارد)؛ متن > ۱- ل: که ازار و کینه نخواهیم جست؛ ق۲: که از کین همی دل بخراهیم شست؛ متن< ف» لی پ. و آء ب (نیز ل")؛ 
در ل. پ این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ؛ در س» لی: آء ب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری: فنفذ الينا مائة نفس ممن یعرفهم 
رستم ۲۲" ق": فرستد 2۲۳ ف لی»آ: بدین خوب (لی: چرب) گفتار باشد گوا؛ ل. س» ق ق" پ» ل" (نیز لن" س۲): که باشد به گفتار تو (ق» 
س": او) بر گوا+ و: که باشند بر گفته ما گوا: ب : کنی دادگر را به خود برگوا: متن= (ل"): بنداری: لیکونوا رهائن عندنا و لنستدل بذلك على صدقگ 
فیما دعوتنا الیه : لی, اء ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

کجا نشکنی عهد و پیمان ز بن نیوشسی از گفت هنرور سخن 
٤‏ ل. ق» بو ب: ز:: که؛ متن< فه س ق" لی ل" ۲۵-ل: هرج ۲۲ وا مگر روزگاری ‏ ۲۷- ل" ب: نغنوی 


۳۵۸ 


داستان سیاوزخش 


اش تیان کته یه ۲ کبس بر ان 
فرستم یکی نامه نزديك شاه مگر باشنی" بازهواند مپاه 
با ا تا کو ان .یا 

بدو گفت: خیره منه سر به خواب برو اران ك افراسیاب 

۵ بگویش که من" تیز بشتافتم کون" هراچ جتن" مه" بام 
گروگان همی خواهد از" شهریار چو خواهی که برگردد از کارزار 
فرستاده امد بدادش پام سراسر" ز کرسیوز نيك نام 

۲ ۳ ۳ 

چو کت فرستاده بشنید شاه و 7 

" گفت: صد تن ز خويشان من ا " کم گردد از انجمن 

کک ر مه ا ا و کی 
وگر گویم از من گروگان مجوی دروع آیدش سریسسر گفت وگوی 
فرستاد باید بر او نوا اکتر. ‏ کروگتان ای زر 

کر کن لاش ز من ا خرف بانیم کا رد 
بدانسان" که رستم همی ام برد ز خویشان نزديك صد برشسمرد 


-١‏ ب: نداری ۲- لی: بجر -٣‏ پ: جهان ع-لی: به کین د ر؛ آ: به کین بر؛ یه کم ۵- 9: تبندی: متن > -٦‏ سء قآ ل" ب: نباید 


بدو (ق" : بدین ؛ ب : شدن) چون پلنگ ژیان؛ ق. پ: به کینه نبندیم یکتن میا ؛ متن = فل 9-۷ فرستد مگر؛ ل": مگر تا شبی (« باشتی) ۸- 
= تا دد سرش زب کنا ن ار اس بت اف وده است : 
: “2 ر کک با یس از این دب ر 


به كينه لبنديم از انس میال فرستاده را جو باد ماد 
فرستم ديك کاوس شاه مگر باشتی بازخواند سپاه 


9-و: کرشیوز ۱۰-ل: دمان؛ ب : چو بشنید کرسیوز پهلواد ۱- ل: فرستاده جون هزبر دمان؛ س, ق" .ول ۲ : فرستاده را جو باد دمان؛ ب: فرستاده 
جست روشن روان+ (لن۲: فرستاد او را چو شیر زیان): متز= ف» ق, لی» پم آ(نیز ل س۲): بنداری: فنفذ کرسیوز فی الحال شخصا الی آفراسیاب 
۲- پ: تازیان ؛ و: تیزتا ۱۳-پ: ما ۱6 پ: بشتافتيم ۱۵-ق: همی؛ ل": همه -٦‏ ل: هرچ؛ ب: آنچه ۷ ل» س» ق» ق ".وال" 
ب (نیز ل" س" ): جستم ؛ متن< ف لی؛ پا (نیز لن) ۱۸-ل: کنون ٩۱-پ:‏ يافتيم ۲۰-و: گروگان بخواهد همی ؛ لی,آپس از بیت ۸۶۶ 
چهار بيٽ و بيت پنجم را پس ا وو بیت های دوم و چهارم را پس از بیت ۸۶۶ افر ا 


۲ ترش تو صد ازادمرد که رستم شناسد همه شاخ و ورد 
بباید فرستاد ابدر نوا و گرنه شود کار ما e‏ 
و ۳ به ایسران زمین هر جه تور بدستست زانجا شود شاه دور 
هم آنگه برفت آن فرستادهمرد بنزیکی شاه توان چو گرد 
5 بگفت انجه کرسیوزش گفته بود همان هر چه از شاه ایران شنود 


۱- ل س ق, ق" لی بآ ل" ب (نیز ل" لن "): ز شاه وا متن = ف؛ و این بیت راندارد ۲۲-: ز شاه وز کرسیوز نيك خواه ۲۳ ف» س. ب 
(نیز لن" س"): بدو؛ ق"- ل": به دل؛ متز= ل (نیز ل"): بنداری: وقال فی نفسه ۲6- لی, پ.[: ایدون که ۲۵- س» ق" ل" (نیز لن"): گزیده 
فرسشم بدا (س: بدین) انجمن؛ متن< فد ل ق وه ب یز ل س ) -۲٩‏ ف و: تاح وگاه؛ س» ق" پ. ل (نیز ل" لن"): رزمگاه؛ ب: به گاه و 
کلاه؛ متر- ل ق لی أ (نبز س") ۲۷- س ق" ل": نباشد ۲۸- ق: یکی ؛ پ: برین بوم وبر ۲۹- سق" ب: کینه‌خواه 7۳۰ ق: مجو 
-٩‏ ل: گنت گوی؛ ق: گفت وگو؛ ل۲: سر پر از گفت گوی؛ س: : دریغ ایدش در سخن ی ۲- لی آ: وگرنه سخن ها ۳۳- و: نگردد 
روا+ ب: کند بی روا ۳6- س: همی ۳۵- ق» ق۳: باشد -۳٩‏ س: نه از: و: نیم ؛ ل (نیز س") این بیت را ندارند؛ بنداری: لعل ذلك بصرف 
عنی شردا رایت. و تباغ العقل أولی من اقتفاء الجهل - ۳۷- ل. س.ق". پ- ب (نیز س؟) برانسان؛ (لن۳: وزانسان)؛ متن- ف ق لی (نیز ل ) 


۳۵۹ 


کیکاوس 


۸۷۵ ۳ شاه ایران فرستادشان سی خلعت 5 یوی دادشان 
٤‏ س ۳ 
شرم ود ۳ کوس با کره‌فای زدسند و فروهشت پرده‌سرای 

۶ ۳ 0 

بخارا و سخد و سمرقندا و چاج سپنجاب و ان" کشور و تخت عاج 

کی دنلریا ا وی کی بهانه نجست و فریب و" درنگ 


چو از رفتنش رستم آگاه شد روانش رادشه فتاه نز 
د ا ا .ره شنیدهسخن‌ها همه" ياد کرد 
بدو گشت: جول کا و که" کر ۳ باز گردد رواست 


بفرمود تا خلعت اراستند سلیح" و کلاه و کمر خواستند 
یکی اسپ تازی به زرین‌ستام یکی تيغ هندی به سیمین نیام 
چو کرسیوز" ان خلمت شاه دید تو گفتی مگر بر" ژمین ماه دید 
۵ بشد با زبانی پر از آفرین ‏ . تو گفتی همی" برنوردد" مین 


۳۲ ۰ 


E‏ نشست از بر" تخت عاج ا 


۵ 

ل ِ ۱ از ۶ عاج 2 
۶ ۲ م2 ل ر ۸ 
هم ی رای زد با یکی جرب‌گوی کسی کو سخن را دهد رنه وبوی 

ی همی E‏ ى سوار که ا ا دسازد وم شهریار 

کج اا ٠وت‏ کین ر کار ادن . وشن ۲ 

۶ انیت کی کی تن .5 ای وکا و ودره 


مگر من شوم نزد شاه جهان کنو . ابكار وت “هان 


۱ ق» پ: سری ۲- ل» س ق" لی ب: نیکویی ؛ و: پندها؛ متن< ف ق ۳- ف در اینجا سرنویس دارد: گفتار اندر فرستادن افراسیاب نوا را 
بنزديك سیاوش و بازگشتن به ترکستاد ع- ق: بخارا سمرقند و سغد (وزن ندارد) ۵- ق": این 71 پ: تخت وتاج ؛ و: سپنجاب و کلمرز با تخت 
و 7۷" بنه ۸-پ: نکرد او 28 قاق اپ یرل سی زبدها گمنیش؛ متن< هشت دستنویس دیگر رھز لن د ل لیو ل ل 
ز) ۱۰ س. ق" لآ ب: بیامد بنزد سیاوش ؛ متن- فه ل ق» لی پآ ۲۱ بشد با سیاووض دل شاد کرد ۱۲- ق همی؛ و: برو ۱۳- ل» 
س. ق. ق" په و ل ب (نیز ل لن" س"): چو؛ متر- ف -1٤‏ و: کرشیوز ۱۵- لی.آ: فرستاده گر؛ بنداری: رجوع کرسیوز الان أصوب و 
وی ۱-ق.لی»]:سلاح ۱۷-ل.س.ق.ق ".وال آ.ب(نیزل آلن؟): به‌ززین ؛ لی: وزیږو؛ من = ف (نیزس")؛ و پس از این بیت افسزوده 
ا 

قبا و کلاه و ز هر گونه چیز غلام 
ب پس از بیت ۸۸۳ افزوده است : 

همان طوق زرین و هم گوشوار قبا و کلاه گزین 

بدو داد با خسروانی کمر همان نيز تاجی مرصم به زر 
۸- 9: کرشیوز ۹ س: مگر در؛ ق۲: بروی ۰- ل : مگر+ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن ".س۲) 3 ۲ و: سباووش 
بنشست بر ۲۳" ق: براویخته؛ ق" : بیاویخت او؛ پ: بیاویخت نیز؛ ب: بیاویختند ع۲- ف ل» ق: از سر؛ متن< س ق" لی. پآ ل" ب (نیز 
ل " لن" س۲) ۵ و: بیاویخت از برش پیروزه تاج -۲٦‏ لی»1: یکی ۲۷- و: خوب گوی؛ ب: رامجوی ۲۸- ق": ز لشکر فرستد بنزديك 
اوی ۹٩۲-ب:‏ وی ۳۰-ق: دل؛ ق" این بیت را ندارد ۳۱۰ لی: آل": وی ۳۲- فه ل. پ ب: سخن؛ متن- س, .قآ لی» و آا لآ (نیز 
ل لن :س" بنداری: فقال رستم : من دا الذی بتجاسر على أن يتكلم فى هذا المعنی بین یدی کیکاوس؟ ‏ ۳۳- ف: گیتی («- تندی تیزی)؛ ل 
(نيزل"): تلدی+ متن- هشت دستنویس دیگر (یز لن س ٤۳لاس‏ پو ل ب (نیز لآ لن نخواهد: مت د ف ق لی ارا ۲ 
این بیت را ندارد؛ بنداری: فانه بعذ علی حاله التى كان عليها من الحدة و الطيش و النزق و البطش 


۳۳۰ 


داستان سیاوزخش 


NA "۲‏ ۳ رده ی ریس N‏ ۳ ۳ 
ببرم زمین کر تو فرمان دهمی STE‏ 
ك 


رر ا سا یا ا و ات 


گفتار اندر نامه‌نبشتن سیاوخش‌بنزد یک کیکاوس' 


ا و سحن رفت هر گونه بر بیش وکم 
۵ بفرمود تا رفت پیشش"" دبیر بشتن یکی نامەیی بر حریر 
نخست آفرین کرد" بر دادگر کزو دید" یرو و فر و هنر 
خداوند هوش و زمان و خرد' پروراند همی با روان 
کو چیک کی رار کیان آری کسی کو نگردد" ز پیمان اوی" 
E TES‏ فو ا ای و اي 


ازو باد بر شهریار افرین جهاندار " و از" نامداران گزین 
۳۳ ۳۳ 
رسیده به هر نيك و بد رای اوی ستون خرد باد" بالای اوی 


۱ ب: زمین را چو ۲ س: نجویم ۳-ب: بجز فرهی؛ ب: مگر جز بهی 6 ل": وی ۵- ل لی پە ور ب: شد؛ متن= ف» س» 
ق» ق" ل" ٩‏ ق: فرستندگان ۷- ف: گفتار اندر نامه نبشتن سیاوش بنزديك [کیکاوس] اندر اشتی کردن او با افراسیاب ؛ ل» ق" لی و: نامه سیاوش 
نزد (ق" لی: به) کاوس و رفتن رستم (ق" و: به رسولی)؛ س: نامه سیاوش به کاوس شاه و بازنمودن از کار افراسیاب؛ ق: نامه سیاوخش به کیکاوس و 
رفتن رستم از بلخ بامی + پ: نامه سیاوش به کاوس در کار اشتی با افراسیاب ؛ و: نام سیاوش به کاوس و بازنمودن احوال او؛ ل۲: نامه سیاوش نزد پدر و 
رفتن رستم به صلح + ب : نامه سیاوش بنزد کاوس 9۸ سیاووش 2٩‏ ب: نشستند شاه وتهمتن بهم 2۱۰ ل: راند+ س» ق" ل" (نیزلن): گفت؛ 
متن= فه ق لی په وله ب (نیز ل" س") ۱۱- لق" ل" (نیزلن"): هر گونه از؛ ق (نیزل"): بسیار از؛ لی» بپ. [: بسار بر؛ متز= ف» س وی ب 
نیز س') 2۱۲ ف: تا پیش اوشد؛ (ل": تا رفت نزدش): متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن".س؟) ‏ ۱۳- ل» ب: نوشتن یکی + س: نوشتش یکی ؛ 
و: نوشتند پس ؛ متن= فه ق" لی اء ل" (نیز لن") ۱6- یپ (نیز ل" س"): ز(پ» ل۳: به؛ س۲: بر) اندیشه با می برآمیخت (ل": بیامیخت) شیر؛ 
ق پس از این بیت افزوده است : 


متت افتر وی کرد بر کردگار سر نامه بنوشت بر شهريار 
۵ لی: خواند ۱7- لی, ب.: کردگار ۱۷-و: کزویست ۱۸- لی,پ.آ: نيك و بد (پ: پیروزی) روزگار؛ س» ق" لی.آل آ. ب (نیز ل" لن") 
پس از این بیت افزوده‌اند : 
څخداوند رای و خداوند داد زدانش ( ل" : زدادش) خردمند پیر وزو(پ : همیشه‌خردمند) شاد 
۹ : زمانومکان : لی (نیزل "): توان وزمان :ودب : روان وتوان ؛ متن=ف» سق ق »پل آ(نیزلن ".س۲) ۰ ۲۰-و: هنر ٣۲-ل»س:ق:‏ ق" آ ب : او 
متن=ف.لی پول ۲۲- ل سق ".لیل ".ب (نیزل ".س "): بگردد ق پ : کسی برنگردد :و : هرآنکونگردد ؛ (س۲: کسی خودنگردد) :مت فا ۲۳- 
لیب ز؛ متن= فل سق" ۲6-ل: مگرکاستی ؛ ق "(نیزلن "س '): جزازکاستی ؛ لی٠آ:‏ (نیزل "): بجزراستی ؛ ل ".ب: بجزکاستی +متر<ف.س.پ» 
و ۲۵> س»ق ".ل" بدوشاد؛ و کزویست 7۲۷ ل.قی بل ".ب (نیزلن .س۲):راستی ؛ متن= فس لیپ وآ(نیزل ")؛ ق این‌بیت‌راندارد ‏ ۷٨-قلی.‏ 
پاب (نیزل "س ") : همو: و: جهان « متز= ف سق" ل "(نیزلن ) ۲۸-سق»ق" لی پآ ل "اب (نیزل "): فزاینده؛ متن ف و(نیزلن "س -۲٩  )"‏ 
س؛ ق" لی. ءل ۰ب (نیزلن "): بخت «متن <ف.ق,پو(نیزل "۰س "): ل این‌بیت‌راندارد ٠‏ ۳۰-ب : جهان بخش ۰ ۳۱-ل.س.ق: ز؛ لی.1: آن ؛ متن = فق" 
پول "اب ۳۲-لیا : نامدارگزین : و: شهریارانگزین 7۳۳ ل.قی.قآءلی.پ.آال »ب : اودس: نود متز= فو ۳۲-ل»ق.لی. پو آ(نیزل »لن "): 
گشته ؛ (س': بود) مت <ف.س.قآدل "مب ۳۸۵-ل : خورم ؛ ق: بلخ چوخرم لی : بلخ‌وجوخرم ‏ ۳۷-وابسی 


۳۳۱ 


کیکاوس 


ز من چون خبر يافت' افراسياب سیه شد به جام" اندرش روشناب 
۲ : ۹۳ : ۷ 
4۰۵ بداشششت. کال . کان در ا کشت حهان تیره سل بخت او خوار کشت 


بیامد برادرش با خواسته بسی ‏ خوب رویان اراسته 
که زنهار خواهد ز شاه جهان سپارد بدو و تخت مهال 
شاه کا زین اجان رر خوش بداند همه" مايه و ارز" خویش 
ار اش ی هه ال EEE N,‏ 
۰ ز خویشان فرستاد صد نزد من بدین خواهش آمد" گو پیلتسن 
گر او را یب‌خشد» ز مهرش سزاست که یز قهتر ای رار رات 


...ماه دك شا جنان چون سزد با درفش و سپاه 


۲١ ۳۰‏ 
وزان روی ترسیوز نيك خواه ۳۳ بر شاه توران سپاه 
همه داستان سیاوش بگفت که او را ز شاهمان کسی نیست جفت 


۲۵ 


۱ ۲ ۲ ت ۳۵ 
۵ ز خوبی" دیدار کردار" اوی ز هوش و" دل و شرم و" گفتار" اوی 
دلیر ر کم و ا و سواز تو Er.‏ حرد دارد E‏ كنار 


| س. ق" ل" ب: شد به ۲ ل س؛ ق په و (نیز ل" لن" س"): به چشم؛ متن= ف» ق" لی ل" ۳ ل.ق,پ (نیزل ".س۲): افتاب 
رو شراب (+ روشن اب) ؛ متن= ف س ق" لی» و آ نیز لن"): ب: برامد ز ارام و از خورد و خواب؛ بنداری: و لما علم آفراسیاب بمکانی تکد 
ٍنائه صفو الزلال. و أحس بالداء العضال : ق" پس از این بیت افزوده است : 

بدانست کان کار بی سود گشت جهان تیره شد کار بی دود گشت 
“٤‏ ل. ق و: کش؛ ق": همان نیز آن+ متن- هشت دستضویس دیگر ‏ ۵- ل. س» ق- ب (نبز لن" س"): دشوار؛ متن< ف (نیزل؟)  -٩‏ 
ب: شد ۷- ق: بخت بی کار گشت؛ و: جهانی بر بخت او خوار گشت؛ ب : سرش خیره شد بخت او خوار شد ۸- و ب: پسنده -٩‏ ل لۍ 
پ. و | ب (نیز لن"): همی ؛ ق (نیز س"): همان؛ متز= ف» س قآ ل" 2۱۰ ل: پایة ارز؛ ق» ق" پ» وال : پایه و ارز؛ متن= ف» س» لی. ب 
(نیز لن س") 7۱۱ ف ب: ز؛ متن= نه دستنویس دیگر 2۱۲ ف ل» س» ل" (نیز ل" لن"): سپرد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق۲: بسپرد؛ متن= ق. 
لی. پ. و اء ب (نیز س") ۱۳- ل» س ق ق" لی» و آال" (نیز لن" س"): تیره: متن= ف» پ. ب (نيزل ")۰ بنداری: ولایدوس ترابها ۱6-س, 
لب : از جنگ و ز کینه پاك؛ قی۲: از جنگ و از گفت پاك؛ پ: از کینه و ترس و باك؛ متن- ف» ل ق لی, و ۱۵-و: کس به من ٩۱-و:‏ بدین 
کرد خواهش اون بیت پس از بیت ٩٩۶‏ امده است 1۷- س ق" ل" ب: رواست؛ متن= ف. ل. ق. لی په و» آ(نیز ل لن" س" ) ۱۸-فه 
لی (نیز ل"): چهره او: په و (نیز لن"): چهر او خود؛ متن= ل. س, ق» ق" ل" ب (نیز س")؛ بنداری: فان رأى الملك أن يجيبه الى ما سأل فعل 
۱۹ 1 : تهمتن برون شد ز نزدیك؛ بنداری: فرکب رستم و سار الی حضرة الملك کیکاوس ؛ ل بجای این بیت افزوده است: 

چو بنوشت نامه یل جنگجوی سوی شهکاوس بنهاد روی 
لی, پس از بیت ٩۱۲‏ افزوده‌اند : 

که گر اشتی جوید آنجا بو وگر جنگ بار رد او نفنود 
۰ س. ی ل": اندر شتاب؛ ب : کینه‌خواه؛ و: کرشیوز نيك خوی؛ متن< ف ل. ق. لی پ. 1 ۲۱- س, ق" ل۲: رسیدش (ل ۲: رسیده) بنزديك 
افراسیاب ؛ و: سوی شاه توران شد از پیش اوی؛ متن- فه ل. فق, لی پآ ب: پ پس از این بیت افزوده است : 

یس انگه جو کرسیيوز اندر شتاب بیامد نتردضات افراسیساب 
۲- س» ق": رازهای؛ ل": داستان ها؛ در و بیت ٩۱۴‏ و ٩۱۵‏ پس از بیت ٩۲۰‏ آمده‌اند ۳ س. قق- ب (نیز لن آ» س"): خوبی و؛ مت = ف ل 
6 - ق» و: کردار و دیدار؛ لی آ: دیدار وگفتار؛ ل : گفتار و کردار؛ متن= ف» ل. س, قآ پ. ب ۲۵- ل.س.فی, ق" e‏ 21 
س: < و> ۲۷- فه س و (نیز س"): < و> ؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن۳) ۲۸- لی آ: کردار؛ ل": دیدار: بنداری: و وصف له ما 
اختص به من روعة الشكل. و بهاء المنظ و أبهة السلطنة o I -۳۰ e‏ بزلا لن" 
س" ): گویی ؛ متن< ق ق" و ۳- س ق" ل" ب: داردش در ؛ متن= ف. ل» ق» لی به و آ(نیز ل" لن" س") 


۶۲ 


داستان سیاوزخش 


بخنلید با او جنین گفت شاه که چاره به از جنگ" ای" نيك خواه 
دلسم گت از آن خواب بد با ز بالا بدیدم نشان 
پر از درد گشتم سوی چاره باز در ۱ ۱۰ فراژ 
۳۰ به گنج و درم چاره اراستم کنون شد بران‌سان "که من خواستم 
وزان روی" چون رست یرد ۳ شاه ايران چو گرد 
به پیش ETE‏ > به کش کرده دست و ا EL‏ 
مو :سره تساو رز و دار ق 9 
رد و از رزم و" کار سپاه و زان تا چرا بازگشست او ز راه 
۵ تست ار زان بر شتا ود و نو اس .لاد 
چو نامه برو" خواند فرخ‌دسیر رخ شهریار جهان شد چو فير 
ارج تسین ا گیره که اوی جوان ست و بدنارسیده به روی 
چو تو نيست اندر جهان سربسر به جنگ از تو جویند شیران"" هنر 
نیدی بدی‌های افراسیاب؟ که گم شد ز ما خورد و ارام و خواب 
۰ مرا رفت بایست. کردم درنسگ مرا بود با او سری پر ز جنگ 
نرفتم. که گفتند از" ایدر" مرو بمان تا بسیجد جهان دار" نو 
جو بادافره ایزدی خواست بود اقات فا ۲۱ بدی خواست ود 
فتاه و ان وی ا و ی ی ول اس 
ھاپ نکسا بدین‌سان"" بپیچیدنان سر" ز راه 
۱ لی: رزم ۲- ف: و از؛ متن< ل. ق- ب (نیز ل ‏ لن س): س این بیت را ندارد؛ بنداری: الاحتیال خیر من الاغتیال ۳- ف: نانهیب (جب 


بانهیب): ق ق" لی پ. آء لب (نیز ل" لن ".س؟): پر نهیب؛ ل. و: و دیگر کزان خوابم امد نهیب؛ متن تصحیح قیاسی است (-* ف)؛ س این 
بیت را ندارد -٤‏ ل لی, په و آ: نشیب وفراز: (ل": نشیبی فراز)+ ف: بدان تا نشاند ی اندوه فراز (حرف چهارم واژه سوم نقطه ندارد) : ق" لب 
(نیز لن"): بدان تا نماند ول" : بماند) تن اندر گداز ول۲: فراز) ؛ متن< ق (نيزس؟) ‏ ۵- ف: < و> ؛ متن< ل» ق- ب (نیز ل" لن" س") ۷ ق 
لی و: بدانسان؛ پ: از انسان ۷ و: که میخواستم : س این بیت را ندارد ۸- ب: سوی -٩‏ س: کرسیوز 1۰ - و: پهلوان ۱1۱- و: دمان 


۲۳ و: بر تخت اوشد ۱۳- س: یامد ۱6-س:به ۱۵- ل: وز: ق: بپرسیدش از ۱1- پ: ز فرزند پرسید و از روزگار ۷ ق : فرزند 
۸ ل.ق: وزرزم و + س: ورزم وز؛ متن< ف» ق"- ب؛ ف (نیزل) پس از این بیت افزوده‌اند: ۱ 
نهمتن سید ری زمین نه کاوس بر خواند جند افرین 


این بیت در هيچيك از دستنوس های دیگر ونیز در ترجم؛ بنداری نیست ۹- و: فراوانش بستود ۲۰- TE‏ : بدو؛ ب: فرو؛ متن ف» ل. س» 
ق ق" پو ۲۱ س. ق" و ل" ب (نیز لن"): رخ شاه کاوس شد همچو فیر (و: چون زریر)؛ متن- فه ل ق» لی, پ. آ(نیز ل س") ۲۲- ق: 
او 2 - ق: بدو؛ لی ل" : بدوی؛ پ: به خوی؛ متن< ف ل. س قآ وء ب ۲6- س: مردان؛ ورب : گردان؛ ؛ متن< هشت دستنویس ۳ ۲۵- 
س ق ال :ب : تو بدهای؛ متر- ف ل ق, لی به وا 7 ق: : با وی به جنگ (پساوند ندارد)؛ لی : کردن درنگ ؛ ؛ ل ب ا 
باید کنون بی درنگ ۲۷- ق : تیر جنگ ۲۸- ل» لی: ز؛ مین ده دستنویس دیگر 9۹ پ: ایران ۳۰- پ: بدان ۳٣‏ - ق پ. )اء ب: سپهدار؛ 
متن= ف» ل. س» ق" لی» وه ل ": در پ این بیت و بیت سپسین پس از بیت ٩۳۴‏ امده است ۳۲- ل. سق ق" پ- ب (نیز لآ لن" س۲): بدها؛ 
مت < ف لین بیت را دار ۳ ب: جنان ع۳-ق: بردرو؛ پ: مردر ۳۵-ل. ل" : بدان؛ ق" : بران : لی پ» و : بدین ؛ متن< ف» س. 
اب ۳٩‏ س قآ ب (نیز ل" لن"): بر دل شد؛ ون دل ها شد؛ متن- ف» ل ق, لی. پ» ل" (نبز س") 2۳۷ ف» ق» لی» په و آ(نیز لآ 
س"): که او؛ متن< ل ۳۸- و از مردم + س ق" ل" ب (نیز لن"): به مالی که او (س» ل۲: وی)سند از ۳۹- ل : بدان تا؛ قی: ازینسان؛ پ: 
کزینسان؛ و: بدانسان+ ی ال ب ران (لن؟: بین در)+ متر- فه لی ریز ل" سا 6۰ ل (نیز ل" س"): دل؛ ق. ق" لی؛ په ال 
(نیز لن "): بپیچید سرتان + ب: بپیچید سرشان: متن< ف و؛ س: برال گونه پیچد سران تان 


۱۶.۳ 


کیکاوس 


۵ به صد ترك بیچاره‌ی بدنژاد که نام پدرشان ندارند" اد 
کتتون از گررکان کی ELE‏ همان پیش جشمش؛ همان اب جوی 
CEC‏ ی از ای از کاره 
نشند. سا تفن اش ی سره 
بفرمايمش کاتشی كن بلند به پند گران پای ترکان بند 

۴۰ بر" اتش بنه خواسته هر چه" هست . نکر تا نباری" به يك چیز دست 
پا تا هی ی ان کت 
نو با لشکر خویش سر پر ز جنگ برو تا به درگاه او بی درنگ 
هکیت ,باق ا کن چو کرک اتترا ین نو 
چو تو ساز گیری بد آموختن مپاهت کند غارت و سوختن» 

۵ بیاید"" به جنگ تو افراسیاب چو گردد برو" ناخوش آرام و خواب 
تهمتن بدلو گفت کان شهریار دلست زا مین کاز كين هداز 
ی ارس رامش تفر ان نان مس 
توگفتی که برا" جنگ افراسیاب . مران" تیز لشسکر بدان"" ی آب 
بمانید" تا او بیاید به جنگ که او خود شتاب اورد بی درنگ 

۰ بہودیم تا جنگ جوید فس در ۳۹ از کشاد از ت 
aS‏ ی ی ۳ نه نیکو بود پیش رفتن به رزم 

و دیگر که پیمان شکن‌پیشگاه نباشد پسندیده‌ی نيك خواه 


۱ ل: بیچاره و؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲" ل. س» ق" ب: ندارید؛ ل۲: نداریم ؛ (س": نباشد به) ؛ متن< فه ق لی؛ په و. 
ال لن")؛ بنداری: :ومن ین یبالی هو بمائه نفس يسلمهم الیکم من أراذل الأتراك الذين لایعرفون آسماء ابائهم ؛ ب پس از این بیت افزوده است : 
مر راز کا دو کته دنر دجسي سرب گنه زديك من ایا 
۳ س ق" وء ل": همان؛ متن= ف ل» ق لی پء ب 6 ل» ق لی و»: او؛ متن= فه س» ق" پ» ل" ب - ل (نیز لن"): همان خاك کو؛ 
ق: نبد اب رو؛ پ (نیز ل" س"): همان اب روی؛ متن= هشت دستنویس دیگر (لی» و آ: جو) 2 ل: بسیچید کار؛ پ: نبندید کار؛ ق: خردتان 
نبندید کار؛ و: شما را خرد گر نیاید بکار؛ متن< ف» س» ق" لل ب ۷- ل. ق: ز؛ س, لی آ: از جستن ؛ قل" از بخشش ؛ و: از کین و از؛ 
ب: از کینه و؛ متن- فپ ۸ ل» س» ق" لی, و اب (نیز ل"): پر؛ متن= ف» ق, لی» ل" (نیز لن" س") 7٩‏ س» ق ق" لی وال" (نیزل"): 
< و> ؛ متن= ف» ل» په آاب (نیز لن" س") ۱۰ پ: رهنمون ‏ ۱ -لی: به ۱۲-ل: هر ۰ ۰۱۴ پو آانیازی ۱4 وب 
همه ۱۵" ل. ق. لی په وهآ یز ل" لن" س"): بر؛ متن= ف ل ب ٩٧-لیا‏ همه سر: پ که سرشان 7۱۷ قو ب؛ ز تنشان بخواهم 
گسست؛ س» ق" این بیت را ندارند ۱۸ - ف» ال" (نیز لن"): : دشت + متن = ل. س. ق. لی. پ ۹- ق: بگشا و با؛ و (نیز س؟): به لشکر بفرمای 
تا ب: سپه را بفرمای تا ۳۲۰- ل. په ب (نیز لن "): آید به پیش + س: ا + ق E‏ ف لی, وء ال" (نیز س")؛ بنداری: : ويضع 
فيهم السیف. و يوسعهم القتل و الأسر؛ ق" از بیت ٩۴۳‏ ا ۹۴۹ را ندارد ۲۱- ق: وت ن ٣-و:‏ خوداید ٣٨-لی:‏ بدو ٤۲-ق:‏ :خا 
گردد ز ارام و خواب ؛ و: بران تیز لشکر بدان روی اب ۲۵- ق: ای 2۲۹ ق: دلش ۲۷- ق» ل": ای شه توازمن ۲۸- ل» ق پ (نیزس): پس 
آنگه؛ رل۲+ وزان پس) + متن< ف. س, لی, آء ل" ب (نیز لن")؛ و این بیت را ندارد ۲۹- پو در ۳۰- س: بران؛ لی»آ: همان ۳۱- ل» س 
لی ل" ب (نیز لن"): بران؛ متن= ف ق پ (نیز ل" س") ۳۲- ل. س چه ل ب (نیز ل" لن"): روی؛ متن= ف» ق لی آ(نیز س") ۳۳- 
و: مجویید زنهار یکسر شتاب 2۳6 و: بباشید؛ ق» پ این بیت را ندارند ۳۵- س» ق" وال" (نیز لن"): نجست؛ ل» ق» لی» پ.ا: ببودیم يك چند 
از رل : در) جنگ سست؛ متن= ف» ب 7۳٩‏ ق۲: گشاید نخست ۳۷- ل» س»[: شکستن ز شاه؛ پ: شکن نیز شاه؛ متن< فه ق ق" لی وال اه 
ب (نیز ل" لن")؛ در ب این بیت پس از بیت ۹۵۹ امده است 


۶۴ 


داستان سیاوزخش 


سیاوش جو پیرور بودی ره ی برفتی شال دلاور پلنگ 
۳ ۴ ۳7 7 ۳7 و ۶ 
OE SE SE :‏ اسا ۽ گ ار ان 9 
جه ۱ جر ر ناج و بحس س سی ر وه بر ا 
۹۵۵ همه راو ےا حنک حیره مجوی دل روت باب" تبره مشوی 
افراسیاب این سشخر‌ها که گفت. به پیمال شکستن افد نهفت 
ص ص 7 ۳ 
هم از جنگ جستن نگشتیم سیر به جایست شمشیر و جنگال شیر 
ر ررد پیساد E EE‏ ج درو یچ کی درحورد با کلاه 
اتی کا ی د س سارن بر وان کرد ر 


OMA a ° o > ۱۷ ۶ ۳‏ ب 

جو کاوس سید » سر پر ر حسم براسفمت از ال کار و بگشاد جسم 
ی 2 ~~ ۳ ۱۹ و 

ره رستم جنین گفت شاه حجهان که ایدون نتان همی در نھان 


که این در سر او تو افگندەیی س بیح کین از و کندهیی 
تن اسانی حویش سکن بدین زه افروزش تاج ر تخت و ت90 

من اکنون هیونی فرستم به بلخ یکم ناسهیی " با سخن ۳ تلد 
A‏ 


تناو اگر سر ر تان" م" بيحجحلد» EE‏ ره فرمان من ۰ 
ده طوس ات سا سپارد سپاه. خود و کال ان بازگ ردد 9 راه 


۱ ق پ: گشتی به رزم: ب: گشتی به جنگ ۲- س, لی وآ ل ب (نیز لن" س؟): نهنگ : دق پ: ندیلی ارين بیشتر روز (پ : روی) بزم + متن< 
فد ل: ق" این بیت را ندارد ٣‏ سق" ل چه جویی « ق: نینی « متن ٤ TS‏ لی : مگر؛ پ: تواز؛ ب: بجز؛ متز= ف» 
E‏ ۵ لق ب: تخت وتاج؛ متز= هشت دستنویس دیگر |٩‏ روی زمین ۷- ق: مجو ۸-س:آب ٩-ق:‏ مشود پ: 

ی؛ لی ل": دلت روشنست آب تیره مجوی ۱۰ لەق ل": گر: ل e‏ ۱ لی. ال" (نیز 


: ا: جنگال و تی ؛ ب : بازوی مب ر ق" : به چنگال گرگست باز زوی شیر؛ لی[ ب پس ار این بیت اف وده‌اند‎ ۲ e 
نو سر تخت زر ت س راد به ایوان (: ایران) اشد خندان و شاد‎ 
2 او ا ۰ ۰ 1 ما ا‎ ۱ ۰ 1 1 5 
راو ل رانم به بل بت میاه به نورال تمانه سر و نحت و کاه‎ ۳ 
۳0 ۳ ۳ / ۳7 1 ۱ 1 ۱ ۳ ۲ م‎ 
به گرز نبردی به (ب: بر) افراسسیاب کنم تیر‌گون تابث افتاب‎ 
î ٤ ۱ 06 ۰ ۰ ۱ ۵ ۹ 
ميال من ر او بسی رزه بږد مځر کم بخواهد دگر ازمود‎ 
1 ۱ 1 | “| ق" ب (نیز لن"): ک هه و و یر ا :ل : مکن‎ ۳ 
ق ۰ب (ر ) تم درجورد؛: و: اندرخورد + (س : به درحورد) . نه اندر + ق بپ : مگو نجه ندرخور د+ لی, که این خود نه‎ 


اندرخورد؛ ل ": که ادروغ کم خورد (!): متن- ف س ٤‏ ل: به؛ ق این بیت را رد 1 : درین کار اندیشه؛ ق این بیت را ندارد -٩٩‏ 
قه په ب: چو بشنید کارس ‏ 7۱۷ ل. ق, لی. پ. و اب (نیز ل" لن س): شد؛ متن= فه س ق" ل" ۱۸-ل: ز ۱۹- لق" په ویر 
س؟): سخن دره ق: به مادره ل" : هم آندره متن بر ل ۲۰-ب: جهان ۲۱- ون وی ق چنین از 
دلش بیخ کین + متن< هشت دستنویس دیگر ۲۳- ل: برین+ س ق پ. لآ ب (نیزل ".س۲): درین ؛ ق (نیز لن"): ازین + متز= ف» لی و آ+ در 
ق پ پس از این بیت. بیت ۲۹۴ امده است اه ۵ ب: ابا نامه و: ق پ این بیت را ندارند 
و در ترجمه بنداری هم نیست: در فه س :وه ل ب (نیز ل" لن س این بیت پس | از بیت ٩۷۳‏ امده است: پیایی این بیت در متن= ل. لی, 
1 پوب : فرسان ‏ ۲۷ -و:یگردد؛ب: تابد ۸ پوب : پیمان ۹ق : ترك کان (ودربالاتصحیح کرده است‌به : ترك صد) + و : مردمش 


۳۰ ل. س. په و: به + مت = ف. ق لی 1 ل ب ق" این بیت را ندارد 


۳۶۵ 


کیکاوس 


ی ی ۳ 
بیند ز من هر جه اندرخورست 


غمی کشت رستم به اواز گفست 
اگر طوس جنگی تر از رستمست 
بگفت این و بیرون شد از پیش اوی 
هم اندر زمان طوس را خواند شاه 
چو بیرون شد از پیش کاوس طوس 


۳ او را چنین داوری در سرست 


که و هر و ارد فت 

PE ES‏ کی کات 

A 2 

پر از خشم و کین و" پر از رنگ روی 
۳ 

۱۲ N 

بشرم ود ۳ لر ورون و کوس 


۹۷۵ ا و آرایش ره ی ٩‏ 


هیوسی بیاراست کاوس شاه 


گفتار اندر پاسخ‌نامه‌ی‌سیاوخش از کیکاوس" 


١ ۰ ۰‏ 0 1۳ ود یب ی وب ۱۹ 3 a‏ 
WR ESE‏ نامه را پیش خواند بت ۳ سای به کرسی اند 


۱ سل ب: بیابد؛ ق": نیابد؛ متن= ف» ل» ق» لی» پ» وا ۲- ل.س: هرچ؛ ق: انچ ؛ متن< ف» لی- ب ۴- ق۲: او درخورست؛ لیا پس 
از این بیت دو بیت و ق» پل س" تنها بیت یکم را افزوده‌اند ؛ در لی آ» س" لت های بیت یکم پس و پیش شده‌اند : 

نخوانم ترا (لسی, آ: ورا) زین سپس نیز یار نخواهم که ما را کنی (لی, آ: که بازد سوی) کارزار 

سیاووش را تو سوی اشستی نمودن ره از 
6 ب: چوبشنید ۵-ب: دانك -٩‏ سق" لی»و: به ۷ ق: او ۸-ل: وجنگ و؛ س ق ل" ب (نیزل"لن): چشم و؛ ق» پ (نیزس"): 
جان و؛ متن- ف ۹- ل. س» ق" پ: پراژنگ؛ ل۲: پر ارژنگ؛ متن- ف ق» ب (نیز ل" لن" س") ۰ ق: رو؛ و: پر از خشم وپرکینه ورنگ و 
روی؛ آ: پر از خشم و سرگشته بی رنگ و بوی؛ لی بجای این بیت و آء ل" س" پس از این بیت افزوده‌اند : 

سوی سیستان روی بنهاد تفت ابا لشکر خویش برگشت و رفت 
1۱ - ف پس از بیت ٩۷۳‏ افزوده است : 

بدو گفت رو جنگ را ساز کن 
س. ق" لآ ب» ل" لن" پس از بیت ٩۷۳‏ افزوده‌اند : 

بدو گفت کای سرفراز دلیر برون رو از ایدر 
لی أ پس از بیت ٩۷۳‏ افزوده‌اند : 

نی رکفت کاکترن. ج شاه وان بپویی بنزد سیاوش دمان 
ل, ق» پ» وس" هيچيك از بیت های بالا را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست؛ در و» س" پس از بیت ٩۷۳‏ و در ف» س» ق ل ۲ به ل٣٠‏ لن" پس 
از بیت های بالا بیت ٩۶۶‏ آمده است ۲-لی»آ: نای ۳“ ق: سازید ٤-ف:‏ رای؛ لی»آ: بزمگه رای؛ س ق" ل" (نیز لن"): وز آرامگه رای 
(س» ب: روی؛ ق": دست)؛ ق: دل از خانه آزاده؛ پ: (نیز ل"): دل ورای از (ل": و) آرام + و: بدان رزمگه راه؛ متن= ل (نیز س") ۱۵- ل» س 
ق ق" لی» اء ل" (نیز ل" لن" س"): باز؛ ب: تند؛ متن= فپ 3-۱15: زراه؛ و: تا برکشد سوی راه؛ سء ق" لی؛ ل" (نیز لن") پس از این بیت 
افزوده‌اند : 


۳ پنداشت 


بکردار شیر 


ابا نامه و با سخن‌های تلخ فرستاد نزد سیاوش (ل۲: نزديك آن شه) به بلخ 
۷- ف: گفتار اندر پاسخ نامه سیاوش از کیکاوس و فرستادن طوس را بجای رستم به جنگ افراسیاب ؛ ل : پاسخ نامه کاوس بنزد سیاوش ؛ س» ق" پ: 
نامه کاوس بنزد (پ: به) سیاوش به خشم ؛ ق : جواب نامه سیاوخش از کاوس شاه به خشم و آگهی یافتن سباوخش از رنجانیدن رستم ورسیدن طوس + لی : 
پاسخ نامه سیاوش از کاوس و فرستادن طوس + و: خشم راندن کاوس شاه و نامه او به سیاوش ؛ آ: جواب نامه سیاوش و غضب کردن کاوس ؛ ل۲: نامه 
کیکاوس نزد سیاوش؛ ب: نامه کاوس بنزد سیاوش ؛ بنداری: ذکر رسالة کیکاوس الی سیاوخش ۰ ۱۸- ل. س, ق- ب (نیز ل"» لن ".س۲): نویسنده؛ 
متن< ف -۱٩‏ س» ق": پیشش ‏ ۲۰- ق: به تندی نشاند؛ ل: به کرسی زر پیکرش برنشاند؛ پ: سخن از کم و بیش هر گونه راند+ متن- ف لی, وه 
ل آ, ب (نیز ل" لن ". س۲)؛ بنداری: فدعا کیکاوس بکاتبه» و أجلسه بین يديه 


۳۶۶ 


داستان سیاوزخش 


یکی نامه فرمود پر خحشم وک زبال نیز و زاره جول بادرنشگ 


۲ ۳ 

تسین افرين کرد کار خداوند ارامش ۲ کارزار 

ر ۴ 

۹۸٩‏ خداوند کیوان و به رام" و ماه خداوند نيك و بډ و فر و جاه 
به فرمان اویست گردان‌مپهر E A E Es‏ 
اگر ر دلت رای من تبره کشت ز خواب" جوانی سرت خیره کت 

۸ ۳ 

1 ۰ ٤ ٩ 3 ۰ 2 

۹۸۵ كنول حیره ا دسمن محصوی برین بارگه بر مریر اب روی 
۱ ۱ ف ع ۱۵ ۱۷ ۸ 

گروگان که دار ا فرست سپه را همه سوی خرگه فرستٽت 

۳ مج ۳۱ 

ترا ۳1 فريسد زاش شتفت مرا 1 حود اندازه ‏ اند گرفضت 

۳۲ ۳ 2 0 ۱ 

که من زان فریسندهگفتار اوی بسی بازگشتم ز پیکار اوی 

۰ 4 5 ۰ ۰ ۰ 2 نش 

° ۹۹ برت ایج ا من سحن زاستی ل فرمان من روی برفاشتی 
۲۶ 2 ۲ 

تو ا خوب رویال بیامیضتی ره شادی و » از کک بکسرتخستی 

و ا مردری تاح شاهنتشهی ترا تیب ا از جنک جو هی 

۳۶ 0 ۲ ۳۵ ۲ ۳۴ 

در بی نبازی ره بر جوی ره ر بود مه را ات روی 


۵ چو طوس سپهبد رسد پیش تو بسازد چو باید کم و بیش تو 


۱ - ف (نیز ل"): روان تیره و روی (« زوان نیزو. . . ؟): لی,1: زترکان دو رخساره؛ و: ژکان و دو رخسار؛ مت نت ل > س ق ق" په ل" ب (نیز لن" 
۲ : بنداری: و امه ء أن یکتب کتابا ا سیاوخش بنطق ا الموجدة و الغضب - ب : ارا م رورا یس از زاین بیت د دوباره اغاز میگردد 
من )ری : ی ك ر ر 


زار ای 


۳ ل.ق" لى پا e‏ € وا ودستگاه ۵- ل.ق. لی ال" : ازوه متن< ف» س, لن؛ قآ وا 
ب -٩‏ ون وهم ۷ ق" خواب و درل" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند 7٩‏ ق لی وآ بدین؛ ق": بدان؛ متز= ف» ل» س» لن پل اه 
ب ۰ س رزمگه ا +" پ: مبر اب روی: متن= نه دستنویس دیگر ‏ 7۱۲ ل. س, لن ی لی ل" (نیز ل لن"): با 
فق. ب (نیز س") : در؛ پ: از e‏ ۳ و جوانان 6 ۱ - لن: نشیب؛ ق" نهيب ۵ س,.لن.۱: که ۱۱" لن: گردون ۱۷- 
س: بیابی 1۸ ق ٠"‏ لی آ: نشیب؛ قی: که اید از ال بر تلت برنهیب ۰ ۱۹- ق ب: برمن+ وا برما ۰ ۲۰ س" پآ ل" (نیز لن"): ندیدست (لی: 
بدیدست) کس جفت (لی.1: نیز) با پای دست (لن, ل". لن": بست)؛ و: ندیدست کس خوب با روی زشت: ب: که سرها ز تنشان بخواهم گسست : 
(ل": که سرشان بخواهم من از تن گسست: س": به بند گران کن سر و پای و دست)؛ متن< ف: ل این بیت را ندارد و در ترجمه بنداری هم نیست؛ ب 


E Ak 
پس ار این بہت فروده است.,‎ 


8 ع 
جر گردایدش ناه برده سپاه بخردد ر اس و سوگند و راه 


۱ در ل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۲ لس قق ب: او؛ متن= ف» لن, لی. پ» وا ل": در ل این بیت با بیت پیشین 
پس و پیش شده است ۲۳ وا ب: راستی ۲6 و (نیز س"): تو از بهر پیکار برخاستی + ب: همیشه بدش روی در کاستی + متن< ف» ل» لی. پآ 
J‏ )« س. لن؛ ق. E O‏ ) این پیت را ندارند؛ وی در ترجمه بنداری نیز هست : و لم یکن جری بینی و بينك للصلح ذکر ۰ ۲۵- س, لن. 
1 دیگر (نیز ل" لن "۰ س"): بنسداری: غلمان (!) الصباح ۳- لس ق پ نیز لآ سا : پرامیختی ؛ و: 

اویختی ؛ متن< فه لن. قآ لی. ل ب (نیز لن؟) ‏ ۲۷- ل: به بزم درد ی هل" و به بای و؛ و وه متفه لی 

ب (نیز لن") ۲۸- ل: رزم ۲۹- RT‏ ای ی ۱10 ۳ ل.ق: و 
ET‏ ۲ ق پ: تخت ۳۳" ل- قق پ. وال ب (نیز ل" لن" س"): ترا شد سر؛ لی»آ: ترا باشد؛ 
متز= ف ۴٤٢‏ ق: جو ۳۵- لی.ا: به کوشش ۴١‏ ق: رو 


۶۷ 


کیکاوس 


هم اندر زمان بارکین بر خران گروگان که داری به بند گران 
eT‏ راز چرخ بلند و ا 
۰ ۰ ۴ 1 | 2 
به ایران رسد زین بدی اگهی eek‏ ین" روزکار بھی 
i‏ 9 0 

بو سو کین و آویختن" را تسار ۲ 0 در E‏ مگودان دراز 
° چو تو ساز " جنگ و" شبیخون کنی ز خاك سيه رود" جیحون کی 
سپهبد سر ان درنیارد" به خواب يايد" به جنگ تو افراسیاب 

و A‏ ۰ ۱۷ ۵ ی 
و مهر داری بر ان۶ امرمن نخواهی که خواندت" پیمان شکن. 
e 2 2 E 4.‏ 
سیه طوس را ده ر حود بازگرد ەی مرد پرخاش و نگ و سرد 
[نهادند ر نامه بر مهر شاه هیول پر براورد و سرید راه ] 
۰ 2 ۳ ۳۴ 
فرستاده را خواند و پرسید ات ازو" کر ES‏ سخ. ها درست 
ای انك اا EET‏ بود ۱ طوس و ر کاوس كاشفهته 
سیاوش جر E SEE,‏ کار اوی ررستم ی کت ار .کار اوی 
و کی بفن. کل اده کرد ز ترکان و از" روزگار نبرد 
EN‏ همی گفت ٠:‏ صد مرد گرد و ماد ۱ خویشان شاهمی نی نامدار 
همه نيك خواه و همه بی گناه اکان فرستم بنزديك شاه 


1 - فا تو؛ متن< ل- ب (نیر ل" لن): درل ق لت های این بیت پس و پیش شده‌اند: ل پس از بیت ۲۹۶ افزوده است : 
پرستار و ز خواسته هرج هست بزودی مر آنا به درگه فرست 
لی[ ب پس از بیت ۲۹۶ افزوده‌اند : 
دوان کن از (ب : روانه کن) آن جملگی پیش من که مرهم بود بر دل ریش من 
۲- لی.آ: کزین ‏ ۳- س لن. ق" ل" ب (نیز لن"): رای؛ متن= ف ق. لی په و آ(نیز ل" س"): ل این OEE‏ 
نیت 6-ق.لی»ا: زان ال ری را و ج ار ت "لیا :سرت ۷-ف: کین وخون‌ریختن ؛ ق»پ(نیز 
ل س؟): کین و تاختن + متن< ل, س, لن قآ لی .1 ل باز لن 0 ۸- و برو کار جنگ شبیخون ساز ۹ل :س لن + په ل۲ ر لن 
س"): ازین + من = فه ق" لی و اء ب (نیز ل") + ارو ادلی <و> ۱۲ - یز ون سپه دشت؛ و این بیت را ندارد 
2۳ ق۲: سپهبد نهاده سراندر ‏ 16- ف: ارد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل : نباید؛ + س» و: بیاید (حرف یکم نقطه ندارد) + متن< هشت دستنویس دیگر 
(نیز ل" لن" و ۵ س» ل ق" ل": اگر ۱5 لی پ: بدان ‏ ۱۷- لن. ق (نیز لن"): انجمن + بنداری: وان کنت تحتوعلی آفراسیاب 
۸ لن. لی و ا: خوانند ۱۹٩‏ ل. پ (نیز س) : طوس رد را ده و؛ ق : طوس را داده و؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن")؛ بنداری: فسلم العسکر 
الى طوس و آقبل الينا ۲١‏ ق لى ب (نیز س"): ننگ و و + (ل": دشت نبرد): ؛ ل: پرخاش روز نبرد؛ مت = فه س لن» قآ (نیز لن ")+ بنداری: 
فلست من رجال الحفاظ و آبناء القتال؛ e‏ از این بیت بیت ۹٩۱‏ امده است ‏ ۲۱- لی, [: مرنامه را ۲۳- ق ق " (نیزل") : هیونی پر اورد و؛ 
لی | هیون دلاور؛ متز= ل. پ و (نیز لن س") این بیت را ندارنده ولی در ترجمه بنداری هست : ثم آثاروا هجینا بحمل الکتاب 
الى سیاوخش 2۲۳ لن ق, لی, پ: بدان؛ ق": برین؛ متن= ف» ل» س, و ا لآ ب ٤‏ ل س ق" و ب (نیز لن"): گفتار ناخوب دید؛ لن : 
گفتار ناخوش بدید؛ متن< ف ق. لی په آء ل" (نیز ل") ۵- ف: < را> (وزن ندارد) 2۲7 ل. لنء ق: برس خت ا حت ): متن ‏ نه 
دستنویس دیگر ۷ ق" لی ا: وزو: بنداری: فدعا بالرسول؛ و استخبره عما جری ‏ ۲۸- س, لن, ق آنچ؛ ق لی آ ل " ب (نیز ل): آنچه؛ 
پ (نیز ن ) ¡ انکه؛ متن= ف لو ۲۹- س لن ق" لی په آل" ب (نیز ل" لن؟): گفته؛ متن= فه ل ق. و ۳۰- ق:آ(نیز ل" لن؟): آشفته 
بود؛ س» ق" ب: ز کاوس و از (س: با) طوس اشفته (ب: کاشفته) بود: پ: ز او وز سیاووش آشفته بود؛ متن= ف ل, لن, لی و ل" ۳۱- س. ق. 
ق او ۳۲ ی : شی ۳ س پ: ز 2۳6 ل.ق: زه متن< ده دستنویس دیگر ۳۵- لی وال" ب: < و> + ل: ترك وه لن: گرد مرد؛ 
متن< ف س ق قآ پ 


۳۶۸ 


له را 6 اب یلته کارفتان 
۵ 
بنزديك يردان چه پوزش کنسم 


ور ایدونك! جنگ اورم بی گناه ابر یره با" شاه نوران سیاه 
۵ جهاندار نبسندد اين بد ز من کار بر من زبان اب 
و گر بازگردم به درگاه"" شاه به طوس سپهبد سپارم سپاه 
ار مان ال یلار وتا چپ و راست بد بینم و" پیش بد 
نیبم" ز سوداوه" خود جز بدی دانم چه خواهد رسید" ایزدی 
و ا سکس و دران چو بهرام و چون زنگه‌ی شاوران 
۲۰ بدان" رازشان خواند نزديك خویش بپرداخت" ایوان و بنشاند پیش 


٠ ۲۶‏ ۳۷ ۳ 
که رازش بهم" بود با هر دو تن 
بدیشان " چنین گفت کز بخت بد 


8 Na A 
از ان پس که رستم شد از انجمن‎ 

ا ۳۱ 
فراوان همی ۳ سم بد رسد 


بدا مهربسانی دل شهریار بسان درختی پر از برگ " و بار 
چو سوداوه"" او را فرینده گت 
۵ شبستان او گست زندان من 
ی ر ر راون که با مهر" او انش آورد بار 
گزیدم ۲ آن۳۹ 


۱ س» لن ق ق په ب (نیز لآ لن "): نه ترسد + متن- ف ل. لی. و اء ل۲ ۲ ق": < از> : بنداری (۱۰۱۲-۱۰۱۰): وقال فی نفسه: کیف 
نفد مائة نفس من أولاد الأمراء الكبار و أقارب مثل هذا الملك الى كيكاوس مع علمی بأنه اذاو قعت عينه علبهم لم يبق متهم أحدا؟ ۳ ب: کند بی گنه 
٤‏ ب: به پیش جهانبان ۵- ل- ب (نیز ل" لن): برم + متن- ف: بنداری: و ماذا یکون عذری عند الله غدا 1 شاه ۷-س,لن. ق" لی 
| ل" ب (نیز ل" لن"): پدر؛ متن- فه ل ق. په و ۸ ل- ب (نیز ل" لن!): سرم+ متن= ف -٩‏ لی: ایدونکه ‏ ۱۰- ل: چنان؛ س, لن ق" 
ل (نی لآ ل چنین+ آ: بار ف قا لی پ یرن ٢‏ د لی: برد وا ب مرا درب پس ار این یت بیت ۱۰۱۷ آمده است 
۳" پ این بیت را ندارد ‏ 7۱۳ ل: بنزديك؛ متن< ف» س- لی وه آ. ل" ب (نیز لآ لن۲)+ پ این بیت را ندارد ٤‏ 9: ازین ۱۵-س‌لن. ق" 
ل ب (نیز لن): سرم + متن = فلا لي به وا ل س ا 
ف ۱۸-س» ق ق" په و (نیز لن" بنداری): سودابه؛ متن= ف» ل, لن, لی[ ل ب (نیز ل" س )۲‏ ۱۹- س قآ ل" (نیز ل" لن"): هم جز؛ لن: 
جز هم+ |: جز خود؛ متن= ف ل. ق» لی و» ب (نیز سا) ۰ پ: جز خوۍ بد ۲۱- ق» ب: بدن ۲۲- پ: فراوان همی بر تنم بد رسد (= 
۲ ب) ۳ ق: ز لشکر دوتن را؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتار اندر آگاهی یافتن سیاوش از آمدن طوس بجای رستم و 
خشم پدرش و مشورت ساختن ؛ س» ق" ب: رای زدن سیاوش با بهرام (س» ق": و زنگة شاوران)؛ لی: راز گفتن سیاوش و بهرام با زنگه شاوران؛ آ: 
مشورت کردن سیاوش با خاصان خود؛ ل۲: مشورت سیاوش با بهرام در رفتن به توران ‏ ع۲- ل: بر آن؛ ی لن, لآ ب (نیز لن بدین؛ متن< فه ق» 
ق" لی پ. وا (نیزل " س") ۵ ل س لن. ق" ل " ب: بپردخت؛ متن< ف ق لی په و آ(نیز ل لن" س") ٩۲-س,لن:‏ ل۲: چو؛ متر < 
هشت دستنویس دیگر (نیز ل لن".س۲) ۷ پ: همی ۲۸" لی: وزان ۲۹- س لن: ق" ل" ب: بشد زانجمن؛ متن= فهل.ق, لی» پ و آ 
(نيز ل" لن" س") ۰ و: بایشاد ۳۱۰" لن ق" ب (نیز لن"): سرم؛ آ: همی بر تنم همی (!)+ متن= هشت دستنویس دیگر (نیزل".س۲) ۰ ۲۷- 
ل. لی, پ.1: رنگ؛ متن- هشت دستتویس دیگر (نیز ل" لن" س؟) ‏ ۳۳- س, لن ق ق" په و نیز لن؟): سودابه + متز = فه ل لیا ل ب (نز 
ل" س") ۳- س لن لیا ل" (نیز ل" لن "): گویی + متن- ف ل ق. ق په وب (نیز س") ۳۵- ف: همی شد دل از؛ س, لن» ق۲ ل" (نیز 
لن " س"): غمی گشت ازو (س": ازین)؛ متن= ل» ق. لی په و آ ب (نیز ل؟) ب: گشت ۳۷ پو آب؛ متن > ۳۸- ق: که درآب 
اتش نیاورد باز, لي, آ: که آن آب بر آتش آورد بار متن- ف ل س» لن ق ا ل ا ب یر ل :۳۹ لی پ: ان ۰ع-ل: رر :ل 
ب: سوربی آب؛ لن (نیز لن؟): سود بی آب؛ ق" : سوی رفتن به؛ لی.[: سور سختی و؛ پ: شوربختی و؛ و: شوربی آب ؛ (ل": روز از شاه)؛ متر = 
ف (نیز س ۲) ٤١‏ پ: رزم ؛ ق: رسیلم از ان سور و جستیم رزم 6۲- ق که تا ۳ پلنگ؛ ق. پ: همی دور ماندم ز شادی و بزم 


۱۶۹ 


به بلخ انلرون بود چندان سا مپهبد چو کرسیوز بحرا 
نشسسته به سغد اندرون شهریار پر از کینه با تبغ زن صدهزار 

۰ برفتيم برسان باد مان نجستیم در جنگ ایشان زمان 
کو او ا مات ها ل SE E E‏ 

اقشتة: وتان ال وود راز که ما بازگرديم ازین" رزسگاه 

ورا گر ز بهر فزونیست جنگ Sa‏ به چنگ» 

چه بايد همی خیره خول ریختسن چنین دل به کین" ندراویختن 

0 سی کین تسام تا تسین و ا ر ا بھی 
دق یه بت و نیز و رفته بايد ا 
تدش باید ‏ هسیر کار من بکوشد به رنج و به ازار من 

۶ 7 ۳7 77 

به خیره همی جنک فرس‌ایدم ترسم که سرگند بکزایدم 

با 

یی شوه ی ال ال کی فراوان نکوهش نباید شنید 

۰ دو گیتی همی برد خواهد" ز من . بماند به کامه" دل اهرمن 
و رال کو کوت کی ۳ که .را وکا کردش. زورکتار؟ 

نزادی . مرا کاجکی؟" مادرم و ا اا بش 

که. ج بلاهتا " ابد کب و اک مت ره بان سق 
وخ ا ا ا کار هة هو کیک دا 

۵ برین" گونه پیمان که من کرده‌ام ‏ به یزدان و سوگندها خوردهام 
اکر سر کات :از رامین رای هر هھ ی ا 


-١‏ ف: نيك خواه؛ متن< ل- ب (نیز لن" س") ۲- س لن؛ ق" لی آ.ب (نیز ل؟): بر؛ متن= ف» ل ق په وء ل" (نیز لن" س") ۳- و: از انپ 
که کشور ع- ق": وهدیه بسی ‏ ۵- وا مهتران این - س, لن» ق": برگزیدند؛ ل۲: آن گزیدند؛ ب: ان نهادند؛ رل۳: این نمردند؛ لن؟:برگید 
به)+ متن< فه ل. ق» لی» په وا (نیز س۲): بندار ی : و آنه لم یصالحه الا بعد إشارة الموابذة أصحاب الرأى بذلك فيه ۷- ل: زین + لى آ: از؛ متن< 
نه دستنویس دیگر؛ در ل پس از این بیت بیت های ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ آمده‌اند ۸- س» لن» ل" ب: گر اورا؛ ق۲: که او را؛ متن= فه ل. ق. لی. په و 
[ ٩ب‏ اورا ۱۰- پ: کین به دل ۱1- و آ: دل به کینه بر (: در ) آویختن e‏ هم؛ لی |: که؛ و ب: 
کی ؛ متن= ل» لن ۳- ف: کجا بازداند بدی از بھی : (ل۳: هم از بتری بازدارد بھی ؛ + لن": نه از تیزیش TT‏ 
پس از بیت ۱۰۵۲ آمده‌اند ‏ ۱6-س»ل": وزین نیز هم ؛ لن: وزان پس همه؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ درل این بیت و بیت پیشین پس از بیت ۱۰۵۲ 
آمده‌اند ۱۵- ل. س» لن, ق۰ ل" ب (نیز لن" س"): نیامد؛ متن= ف» ق» لی, په و (نیز ل ")۱ در ل این بیت و بیت سپسین پس از بیت ۱۰۳۲ 
آمده‌اند - پ: بکوشم که سوگند نگزایدم ؛ و: بترسم که این کار بگزایدم : در ل این بیت و بیت پیشین پس از بیت ۱۱۳۲ امده‌اند ۷- ق کشید 
(پساوند ندارد) ؛ ب: نشاید کشید ؛ و: زگیتی همی زهر باید چشید (= ۱۱۴۳ ب) 2۱۸ ب: بخواهد ربودن  2۱1٩‏ ل- ب (نیز ل لن"س؟): بمانم 
به کام ؛ متن< ف؛ در و بیت های ۱۰۴۰ ۱۰۴۳ پس از بیت ۱۰۴۴ آمده‌اند ۰- ق : روزگار (بساوند ندارد)؛ ب: که را بهره غم باشد از روزگار؛ در 
ب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ درل این بیت پس از بیت ۱۰۸۲ امده است؛ لی؛ أ پس از این بیت و ب پیش از آن افزوده‌اند : 

وزانپس که داند که پیروز کیست به گیتی هميشه (ب: هميشه به گیتی) دل افروز کیست 
۱- ف- ب (نیز ل لن آ.س۲): کاشکی ؛ متن< ب ۲۲-ق» ب: نگشتی سپهر بلند از سره (ب : برم) ۲۳-پ: فراوان غم ورنج ؛ و زنوشه همه 
6- آ: همی ؛ ل ق این بیت را ندارند ‏ ۳۲۵- ل» ق» لی؛ و (نیز س؟): بدین: س, ب: وزان+ لن؛ ق" (نیز لن؟): وزین؛ ل": بران؛ رل" : بدان)؛ 
متن= فه پ.1 ۲٩‏ س لی» ب: که گر؛ متر< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۷- لن, ق"- ب (نیز ل۰ لن" س"): سویی ؛ متن- ف» ل. س ق 


۳۷۰ 


داستان سیازخش 


4 ۳-2 


پرزگنده شد در جهان این سخن که با شاه توران" فگندیم بن 
زبان برگشایند هر کن به بد به هر جای بر من" چنان چون سزد 
4 کین بازگشستن. بریدن" ز دین کشیدن سر از اسمان وا مین 
۱۵۰ حتتیت ‏ دودرم وکا کجا بر دهد گردش روزگار؟ 
شوم کشوری جویم اندر جهان که نامم ز کاوس گردد" نهان 
اه ر هد که فرسان ‏ دادار ‏ گیهان"" ‏ بود 


نو ای زر شاوران ارا درل را به رسج گران 
برو تا به درا اسان ری ها و وکات 
رن ۹ 
۱۰۵۵ گروکان و این 7" خواسته هرجه" هست ر گن و ر ناج و ر نت سست 
7 م72 ۲۲ 
بش مود بهرام 3 درر را که این نامورلشکر و مرر را 


۰ یک‌ايك بدو برشمر هر چه؟ هست ز گنج وز تاج وز تخت" نشست 


2 ت ۳ 
جو بهرام ب“ گفتار اوی ول تن یجان e‏ اوی 
بساریذ خون کی شاوران جره شان 


۱- س. لن» ق": پراکنده گردد به دهر؛ متن= نه دستنویس دیگر ٣‏ ل. پ. ب: ترکان؛ ق۲: ایرال؛ متن = هشت دستنویس دیگر (نبز ل" لن" س")؛ 
در ق" پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۳ س لن؛ ق" ل" ب: بر من؛ آ: هر سه؛ (لن": هر بك)؛ متن< ف ل» ق. لی په و (نیز 
ل" س" ) 6- س لن ق" ل" ب: به هر جایگاهی ؛ متن= ف ل» ق. لی, پ. و آ(نیز ل" لن" س") ۵- لی:آ: همیدون -٩‏ لن ق. لی ]ءل 
ب (نیز ل" لن" س): بر؛ متن< ف» ل. سق پو ۷ وا همی ۸" ق پ: ما 2٩‏ ل (نیزس"): ماند: متن= بازده دستنویس دیگر (نیزل". 
لن) ۱۰- ل.ق. لی. چه و ریز ل" لن؟): که روشن: س: و روشن؛ لن : ز روشن؟؛ ق : چوروشن؛ متن< فه لب ۱۱- لن لۍ و ل۲: 
بدال ؛ متن= هشت دستنویس دیگر 2۱۲ ق پ: و رای جهانبان؛ درل پس از این بیت بیت های ۵ و ۱۰۳۶ امده‌اند؛ بنداری بیت های ۱۰۳۳- 
۲ را ندارد 7۱۳ ق": سایی(حرف های یکم و دوم نقطه ندارند)؛ (ل۲: برآرای) ٤‏ له ق پ (نیز س؟): تن + متن< نه دستنویس دیگر (نیز ل" 
لن") ۵ و: بنزديك ٦‏ و: دد: در س» لن ق" ب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۷- س: ان ۸ ل.س, لن: هرچ ۱٩‏ ل. 
س؛ لنء ق" لی. ا ل" ب: ز دینار و از (ل: وز) تاج و تخت (ل: تحت و) نشست! ق پ: ز دینار وز تخت (پ: و از گنج) و جای نشست؛ زل" : ز 
دینار وز تخت وتاج و نشست؛ س۲: ز دینار وز گنج وتخت نشست)؛ متن= ف و (نیز لن") ۰ س: < بر> (وزد ندارد)؛ ل: ببر هم چنین جمله 
تا: لن وء ب (نیز لن ): يکايك (و: سراس) همه باز بر؛ متن< ف ق ق" لی په آال" (نيزل۳) ۲۱-ق: او ۲۲-ق:برو -٣٣‏ فق لۍ په 
ا ترا جمله با پیل (ق: بوق) ود ل: ترا گنج وپیلان؛ س ق" پ (نیز ل "): ترا پرده وپیل و؛ لن: ترا بدره وپیل و؛ و؛ تا با همه پیل و متن- (لن ")2۲ 
ق": چو اید به ایدر ۲۵- ف: سرافراز: متن= لآ ب (نیز ل" لن"): ل" این بیت را ندارد+ لی آء ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

جو ايد مرو را همیدون سپار جين اند از گردش روزگار 
1 ل س لن ق" لی. پ. وا (نیز ل" لن"): همه؛ ق: همین؛ متن- ف ب ۲۷- س لن ق" ب (نیز لن): سربسر کار (ب: گام)؛ مت = فه 
لء ق. لی: په و آ؛ ل" این بیت را ندارد ‏ ۲۸- ل- ق" پ, و آدب (نیز لن"): برو؛ متن= ف لی ل" (نیز ل) ‏ ۲۹- ل.سءلن: هرج ۳۰-ل: 
نحت و؛ و: ر دیبا و دینار و تخت 1 س لن ق" ب: چو بشنید بهرام ؛ متن = هشت دستنویس دیگر ۳ ل. س» ق ب: او؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۳ ل: به+ متن= بازده دستنویس دیگر -۳٤‏ لی. پ: کردار: [: گفتار (پساوند ندارد) ۰۳۵ لی, ء ل": بنفرین؛ و پس از این بیت افزوده 


: 


که سوداسه از نم ال رت که جر انسدهان سیاوش تست 
7 ی فك 5 


۳۷۱ 


کیکاوس 


و هت هر تم وتان از کار اوقت دزم 

بدو گفت بهرام کین رای نیست ترا بی پدر در جهان جای نیست 

۵ یکی اه اوس تفیگ شا دگر ی واگ را بخواء 
اگر جنگ فرسان دهد جنگ ساز سو کات ار کرد ۳ 
TY‏ : را رشن از رتست 

" گر فرستی بنرديك اوی اد و جه جار اوی 
mT‏ ۱ 

اه تفه سک اسان شخ تست ای کت ی تسف 
شم ای E‏ شک یی مها بر اسان اش ارم 

مکن خبره اندیشه بر دل" دراز سر او به چربی" به دام ار باز 
مگردان به ماپر دزم روزگار چن امد" درخت بزرگی به بار 

پر از خون مکن دیده‌ی تاج و تخت مبخوشان زین" خسرونی درنعت 

۷۵ له ۳ بود بی تو تخت و کلاه سپاه و در و پرده"" و بارگاه 
شو و ا اوا اک دت مهاه ا ی از تست 

مکتر اتی چ هک راز ید و کن ,داز 


۱- ق: سه ۲- لی»آ: خروشان و زان کار گشته دزم ۳- ل: بدو باز گفتند e‏ دیگر (نیز ل ".لن" س"): بنداری: وقال بهرام €- 
ل. . لی» پ. و آ (نیز لن" س۲): باره زو («- باره ازو)؛ متن- ف» ل" (نیز ل۳): بار ازو (ج باره ازو) ‏ ۵- س, لن, ق" ب: دگر لن: گو) پیلتن را 
ازو بازخواه + س, ق" ب در اینجا سرنویس دارند : پاسخ دادن بهرام (س, ق": و زنگه شاوران) سیاوش 1- ق پ (نیز ل" س۲): نگیری دراز؛ و: 
نداری دراز؛ (لن": بگردد دراز6؛ ل : مکن خیره اندیشه دل دراز (= ۱)۱۱۱۷۲ متز= هشت دستنویس دیگر؛ بنداری: ولا تطول عليك کلام هوفی نفسه 
قصیر؛ در ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

زمانه به ما بر مکن تار و تنگ مه خان اتم بیت مه جنگ 
۷- و: وگر رام گردد ۸- لی آ: گیرد سخن جنگ -٩‏ ب: جهال: (لن۲: جنگ) ال : اندر رهمی ننگ؛ ؛ ق" : ترا با پدر اشتی جنگ ؛ ف ل این بیت 
را ندارند؛ بنداری: ولا تعجل فانك بالتشت و التودة جدیر. و و لا غضاضة عليك فى 0 > والتطامن له . فاعتذر اليه ۱۰- ق» لی پ[: 
مرا ۱١٠‏ - سق ق": او ۱۲ - ق پ: برافروزد ان + لی:آ: بیفروزد ان ۳- ل": رای؛ ل این بیت را ندارد 6- ق: دلت گر به رنج امد از پس 
نوا ۱۵- ف آ: رها کن نه جنگست بر تو رد نه بر تو چکست و) گوا (: روا) ا لن'): رها کن نوا و رها رلن: بها) کن گرا ؛ ق پ 
نیز ل" س): رها کن کسی نیست بر توگوا+ متن- وء ل": ل, لی این بیت را ندارند ۱۹- لن: جز از جنگ از شاه ۱۷- ق پ: نگفتست؛ و: 
بفرمود ؛ ب : e‏ لی آء ل"؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۰۶۸- ۱۰۷۰): و نفذ الرهائن فانه لم بأمرك فی کتابه بغر قنال 
آفراسیاب و آصحابه . و الى الان لم یجر شىء ء لا یمکن تلافیه ‏ ۱۸- ل این بیت را ندارد؛ متن= یازده دستنویس دیگر (نیز ل" لن "» س")؛ بنداری: 
فتشمر لما أمرك به حتی نتشمر له, و نبذل الجهد فيه و نضیق الأرض على العذو ۹-لن: در دل : ق : ا ر به دل در 2۲۰ و: سر وی به خوبی ل 
این بیت را ندارد. بنداری: ولا نوذین رب و صدرك + ل ۰۸۱۰۶۶ ۶۷ ۰۱۰۷۱۰ ۱۹۷۲ب را انداخته و از ۱۱۰۶۶ و ۱۱۰۷۲ يك بیت 
ساخته است ۲۱- ل» ق لی- ل" (نیز ل" لن" س؟): چو امد؛ س» لن. e‏ : پرامد؛ متن= ف ۲۲- ف: مکن از بن اين؛ س ق- 1 ب: 
خروشان دل ؛ لن : مخوشان تن ؛ (ل": مجوشان دل) ا + ل ل" (نیز س۲) این بيت را ندارند؛ بنداری: ولاتبك عليك عين التاج و التخت 
ولا تفجم بالشجر الخسروانى حديقة الملك ‏ ۲۳- 4 ٤-لیا‏ ل: سپا و 
سراپرده: (ل": سپاه و دزوپرده) ؛ متن< ف س, لن» ق» ی" پ. وا ب (نیز لن ۲): ل (نیز س" بنداری) این بیت را ندارند ۰ ۲۵" پ: سرتخت  7۲٩‏ 
س لن. ق. ق" پ. ل" ب (نیز ل" لن ".س): نامه؛ متر= فه لی 2۲۷ و: که گفتار و کردار؛ ل این بیت را ندارد و در ترجمه بنداری هم نیست 
۸- سء ی ق" لی, پآ ب (نیز ل" لن" س"): وگر؛ لن, و: اگر؛ متن< ف ۲۹- ق" پ.ب: چنین است 7۳۰ وا اید ۳۱- س- اب (نیز 
لآ لن" س"): کشیدن سخن ها (ق. لی س" : را) ؛ متن= ف؛ ل این بیت را ندارد و در ترجمه بنداری هم نیست 


۳۷۲ 


داستان سیاوخش 


درفت از آن :دی خرومند. ا دک گنه ,رن راز چرخ" بلند 

اس و بر 4 تیاو ۵ بر انم که برتسر ز خورشید و ماه 

۵ 

۳ یکین فرسان" یزدان دلیر نباشد که و می نه پیل و نه شیر 
۳۳ فرمان یزدان بتافت ی تفه ند خویشستن را" نیافت 

همی دست بازید باید ده خون به کین دو کشور تس وی 

ز تک نوا هم بیازارد اوی راف دیرینه يادا اوی 

۲ 1 بازگردم"! ازین تفت تاه شوم کار ناکرده نزديكڭ شاه 

۱۴ ~ ۲ ۲ ۱۳ - ِ 4 / 

۵ همان حسم و پیکار باراورد سرشك عم اندر کنار اورد 
اک ا و ا من بپیجید سرنان" ز گفتار من 

۳۱ : 

فرستاده خود اشم و رعا بات" ر دشست. ررده‌سرای 


ده مد € ٤‏ 
کسی کر ا هی کک جرا برگمارم برو رسج من ؟ 


میازش چو پاسخ چنین داد باز پژمرد جان دو گردن فراز 
۰ ز بیم جداییش گریان شدند چو کی ا ن ان مان 
مى ل م و دل روزگار که اندر نھان" راکو 
نخواهد بدن نیز دیدار اوی از ان چشم" گریان شد از کار اوی 
جنین گفت رک که ما بنده‌یيم مهو م هة ادل» ادي 
فلا ی ا ا حفال؛ تا کن ای اه هرگ پان ها 
۵ چو پاسخ جنین یافست از" نيك خواه تین کت ار که ادا 


۱ ل ق: زان؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن".س") ‏ ۲- ق, پ: رای چرخ؛ س, لن, ق" لی آ ل" ب (نیزل " لن!): دگر بود راز ۳ 
متن< فه ل» و (نیزس") ۳- پ: ودیگر 6-س- ب (نیزلآالن".س؟): پیمان؛ متن= ف ل ۵- ل س لن. ق" لی آء ل" ب (نیز لن" س 

نباشد ز خاشاك تا (ل" ب لن" س": با) پیل و شیر+ و: نباید که باشد نه پیل ونه شیر؛ متن= ف ق» پ -پ: کسی راز ۷-پ:گر ۸ 
راه دانش ٩-و1:‏ شدن؛ ل": بود؛ لی: ز بهر دو کشور شدن؛ درل پس از این بیت» بیت ۱۰۴۱ آمده است ۰ ل. س» قآ ب: او؛ متن= ف» 
لن. ق" لی» پ» ول" ۱۱- و: بازارد؛ ل» س» لن ق" > لی ل" ب (نیز لن"): سخن های گم کرده بازآرد؛ پ : سرشك غم اندر کنار آرد؛ رل۳: 
سخن های کم بود یادارد) ؛ متن< ف ق (نیز س۲) ۱۳- وا تایه + ل س» ل" این بیت را ندارند ۱۳ - ق»ب: بازاورد؛ پ: کار اورد ‏ ۱-ب: 
+ لن: بدي ن غم تن اندر گداز اورد: ؛ ق : سخن های دیرینه بازاورد (بساوند ندارد) ؛ بنداری بیت های ۷۹ ۰- ۱۰۸۵ را ندارد؛ لن پس از بیت 


گرد زمر گرنه با ما سخر ز کار نسو و کارهای کهنن 
۵ لن: مگر -۱٩‏ لی.ال" (نیزل "): تیره شدتان؛ مت متن< نهدستنویس دیگر (نیز لن س") ۱۷- لی پآ ل": بپیچیدتان سر؛ و: روانتان بپیچید؛ 
متن< ف- قآ ب (نیز ل" لن" س؟) ۸ ق: رهنما  ۱٩‏ ق": نمانم ۰ لن. ق» لی: بدین ۲۱- ق: سرا؛ بنداری (۱۰۸۶- ۱۱۸۷): 
إن کان رأیکما مخالفا لرأ یی فانی انھض بنفسی » و حمل الرهائن الی افراسیاب ۲۲- ف: < کسی > (وزن ندارد) ۲۳- ق: : زمن گنج بیش + لی, آ: 
زمن گنج من -٤‏ س» ق": همی ؛ لی. پ: بدو؛ متن= ف لن» و آء ل" ب ۲۵-ق: : چرا برد باید بدو رنج خویش + ل این بیت را ندارد ۲۹- 
س لن؛ ق" ل": چشم بد؛ ب: خشم بد؛ متن< ۱ لن".س) ۲۷- پ: جهان؛ ق: که راز جهان ‏ ۲۸- ل. س ق. 
قآ ب: او؛ متن< ف» لن. لی پ. ول" ۲۹- و: دیده؛ آ: 9 6۰ ۱۰۹۲ راندارد ۳۰ ق: به فرمان e‏ 
افکنده‌ايم ؛ !و : به مهر تو شاها دل اکنده‌ایم ۱- پ: نثار تو بادا همه ۳۲- س ق" ,وب : بود؛ متن = هشت دستنوبس دیگر ۳- ق" و: تا بود؛ 
پل" : با مرگ: : بنداری: ولانحالفك الى الممات؛ در ق؟ این بیت پس از :۰۹۱ امه آستت ی : گفت از؛ لی أ : یافت زان؛ ب پس از 
این بیت» بیت زیر را افزوده و پس از ان بیت های ۳ ۰ب را آورده است: 
سیارش جنین داد گریان جوات که خراهم شدن نزد افراسیاب 


۳۷۳ 


۱ ۳ ۱ 2 0 
که شو شاه توران سپه را بگوی . کزین" کار ما را" چه امد بروی 

0 1 ت ۰ و * ۳ ۳ ِ ۱ 
ازن ۱ > 5 بهر EE‏ مت همه نوس نو درد و رهر مستت 
۲ پیمان تو سر نگردد" ھی ل ۳ دور مانم" ز تخت ھی 
حه نداریزدان یناه EEE SES)‏ زو تخت و گردون کلاه مشت 


۰ و دیگر کزین خیره" ناکرده کار نشايست رفتن بر شهريار 
یکی. را بگکشای. تا بگنرم به جایی که کرد ایزد ابشخورم 
یکی کشوری جر اندر جهال که امم ز کاوس گرد" نهان 
ز خوی بد او سخن نشنوم ز پیگار او" يك زمان" بغنوم 


گفتار اند فرستادن سیاوخشزنگه‌ی‌شاوران رابنزد یک افراسیاب" 


7 7 


7 2 ۷ . ۰ ۰ 0 1 ا 
بسد زنکه ا نامور صد سوار گروگان سرد ر در شهریار 


1- ل- وء لب (نیز ل اه لن ۰ س") ۲ ق نک ٣-ل:‏ که زین )-و: که ماراازین بد ه-ق:رو ال ا می عم 


درد تو(!) ۷ ف ٤‏ لی و ال کا (نی ۳ ل لن "): نک پر ز فرمان نگردد روانم ؛ (س۲: زییمال روانم نگردد) ؛ مت = ل س لن. ق ۸- ق" ۱ 
LL‏ ق لیب ب (نیز نا ۱ o‏ + متن< ل ؛ ف این بیت را ندارد؛ بنداری : و اعلمه 
لم آنقض عهده و ان کان قد حرج من بدی من اجله تاجی و نحتی ۹ ف این بیت را ندارد و در ر ترجمه بنداری هم نیست؛ متن = ل- ب زل 


E ۱۰ ِ‏ " (نیز ل" لن آس۲): که بر خیره: ق: به خیره ز: متن< ف ۱۱ اه 
و در ترجمه بنداری هم نیست ۲- ل. لن ق و (نیز س"): ماند+ متنع هشت دستنویس دیگ له لن۲) ۱۳-پ: هم ٤‏ - ل" سح 
e ES‏ ) : متن< لن لی ب (نیز س"): بنداری یتر ترچ هن 


سوء خلقه : و فساد طبعه؛ ف» لی» | (نیز ل ) پم زاین بیت و با پس از بیت ۰۹۵ ب افزوده‌اند : 
نخواهیم ایرا کون وبتر ( ی[ :ب : تخواهم من ۳ ن ال یویر 

نو ای ر سرجیز ر نامه نہر 

که من از يس پشت تو بی (ف: ا( سیاه بيايم. بپردازم این تخت و گاه 


سپردش (لی 3 : سپرد او) به زنگه همان (ب: همه) سیم و زر 
غلامان و اسبن زرین کمر (ب: و طوق و کمر: لی»1: غلام و پرستار و طوق و کمر) 


كه اف آسیسایستن. "راد اتد يشك ره يخا انامه شاه :رود 
آ یس از بیت های بالا وب پس از بیت ۱۱۰۴ افزوده‌اند: 

ببرد آن گزین صد تن نامور سوی شاه چین نیز (ب: زنگه) بنهاد سر 
و پس از بیت ۱۱۰۳ افزوده است: 

نخواهیم ايرال همه سربسر تو ای زنگه برخیز و نامه بر 

بشد زنگه با نامور ا گروگان و هم نامه ا 

تو کی وا ی هر وی و ی ناوتان مسر 

برد و همان خواسته هرجه نود که از پیش کرسيیوز اورده شید 


لیا پ. ل؟ تن نیز پیت ین را پس از بیت ۱۱۰۴ دارند؛ ل. س, لن, ق" ل لن" بنداری هيچيك از بیت های بالا را ندارند و پ» س" نیز تنها 
بیت پسین را دارند ٩‏ - ف: گفتار اندر فرستادن سیاوش زنگه شاو زان را ربك اف اسیاب با خواسته و تواها که داشت : لن؛ ,وب : پیغام سیاوش 
بنزديك (لن» ب: با؛ و: ۳ بر دست زنگه) ؛ ق» آ: رفتن زنگه شاوران نرد (آ: به پیش) افراسیاب (ق: با گروگان و هدیه‌ها و بردن پیغام 
سیاوخش به افراسیاب) + ق ۲: نامه سیاوش و سر + پ: رفتن ن زنگه پیش افراسیاب و خواسته E‏ رفتن سیاوش به توران زمین نزد 
افراسیاب؛ ل» لی سرنویس ندارند ۱۷- ق": ود لی: آ: وان ؛ ف: همان ان گزین؛ متن = هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 
۸- و: گروگان و هم نامه شهربار: بنداری: 0 بن شاوران فى مائة فارس , و استصحب الرهائن 


۳۷۴ 


داستان سیاوخش 


۱ ك ۲ 
۵ چو در شهر سالار ترکان رسید خروش امد و دیدب‌انش بدید 


پذیره ‏ شدش پهلوان بزرگ #۱ کم 


# 


گرفتش به بر تنگ و بنواختش گرامی بر ۳ بنشاهتش 
ا ۱ ایس ها مرن ها 
تسه ا ات در و سر ات 
تشه ا ا راز وا سا و کش اشخی ر 
جو پیران. پيامسد تهی کرد. عای تور ی اه OIE‏ 
ز کاوس و از خام‌گفتار'' اوی ز خوی بد و رای پیگار؟"" اوی 
همی گنت وا رخساره کرده دژم ز کار سیاوش دلش" پر ز غم 
۵ اا هر ان همه" یاد کرد از کران تا کران 
پپرسید کین را چه درمان E‏ و زین" راه" جستن چه پیمان کم 
تلو کک را کف ار تربار انوشه بدی تا بود روزگار 
تو از ما به هر کار دانانری به بست ها و توانانری 
کر ای و و هار و 
۶۰ که هر کس که بر نیکسوی" در جهان توانا بود اشکار و نهان 


9-۱ : چو شد زنگه شاوران نزد شاه ) -۱۱۱۰۷) ۲ " ل سء ق ق" .پا ب : دیده‌بانش بدید ؛ و : : فعان ل و حروش امد از دیده‌گاه + متن = = ف. لن. ل: 

لی این بیت را ندارد ۳- ل - په ل ب (نیز لن" س"( ): تآمداری + ۳ پهلوانی) : متن = ف. لی وا £{ - ب : طبرگ + : بنداری: ولما دخل بلاد 
توران استقبله بعض ا E TN‏ ا : بر تخت) شا ؛ متن= هشت دستنویس دیگر ل .5 
7 : پیغام + س. ق ق یبال اب ز و نامه متن = ف. لن. و (نیز لن۲ س( + بنداری : فسلم اليه كتاب سیاوحش 9-۷ سخن هاسراسر ۸- 
ل ان قق" لی( نیزل"): بدو؛ ب : همه؛ متن ا ال" (نيز لن".س؟) 2٩‏ (ل": کار): ل: چوبشنید پیچان شد؛ مت > بازده دستنویس 
دیگر (نیز نس ۱۰-س- ب (نیزل" لول س" ): پرشتاب : مت = 7 ۱- لس لن. ق" 
لی. ل" ب (نیز ل" لن"): بنواختند + متن < e‏ بنداری: ثم آمربانزله فی موضع یلیق بمثله: ق» ق" لی پآ ل" س" پس از 
این بیت افز وده‌اند : 

سپهد ارخودرا(لی.ا : پیران) بخواندش چودود(ی" : نشستند بر جایگه‌ه رکه بود) بیامدبرش بر( ".سپ : بنزدش « لیا : بنزد) سپهدارزود 

ف ل. س لن وء ل" به لن این بیت را ندارند. ولی در ترجمه بشداری هست: واستحضر بیران قائد جیشه. و بهلوان عسکره, و لمتولی لحله و عقده 
۳ ل: رفت ؛ (ل": گفت): متن= بازده دستنویس دیگر (نیز لن س ) ۱۳- لق پ: ز؛ ل.1: آن؛ س: ز گفتا e‏ = ف» لن. ق" وال" 
ب 1-۱16 کردار ۱۵- ل.س ق قآ ب: او: متن< ف لن. لی ب وال" ۱۷ فد ل. س ی ب: رای و پیکار؛ آ: رای و گفتار؛ متن= لنء 
ق لی بل ۷ س: همی رفت ۱۸- ل» پ: سیاووش دل لی, وء : یاو e e‏ 
سپسین پس و پیش شده است 2۱٩‏ ل": همی ۲۰ واب: کنم ۲۱ درین ۲۲- ل : چاره؛ متن- بازده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" 
س۲) ۲۳- ف: : بوی + س- ب (نیز ل" لن): بزی؛ متز= ل ۲- ف س- ب (نیز ل" لن"): : به گنج و به مردی ( (ل" نخست ضبط دیگری داشته 
ك + (س۲: به گنج و ز نیرو): متن= ل؛ بنداری: رأيك آصوب. و فکرك أثقب ۲۵- س لی: < وک ٣‏ سس لن. ق" ل" (نیز لن "): توا 
(س ۰ اگرچه نیم پایبرجای من): متن- هشت دستنویس دیگر یز ل ۳۷- ل: : چنین است اندیشه بر جای من(!) ؛ س لن» ل" (نیز لن "): نگیرد 


به دانش کسی جای تو ی او (لی: برین) بای من + ق ۲ : به گیتی نگیرد کسی جای تو لی آہ ب (یز ل"): چنین است 
اندیشه‌ارای من ؛ و : چنین است ای عالم ارای من + (س۲: چنانست اندیشه و رای من )+ متن د ۸ ل.س لن. ق" لی. پ و 
لب : نیکویی ؛ متن = ف [؛ ؛ ق این بیت ا + لی پس از این بیت افزوده‌اند : 

ز مردم تان که گید بار ر موبد جنین يبالتستيم راز 


۹ پ: نداريم ۳۰ س: زرنج وزگنج 2۳۱ ق 7 | آنچه+ متن- ف» ل» س, لن» ب+ ق این بیت را ندارد 


۳۷۵ 


کیکاوس 


من" ایدون شنیدم که اندر جهان کسی نیست مانند او از مهان 
به بالا و دیدار" و اهمستگی به فرهنگ و رای و به" شایستگی 
ي کا خی ی ن دا ماو ز مادر جنو شازاده" نزاد 
0 و ار تین ت گرانمایه و شازاه" مهست 
اکر خو چو ن دی هن که زان" خون صد نامور با پدن 
ETE TET OE EEO‏ 
بدان کشور اندر بود" مهتری که باشد خریدار گنسداوری 
ز بهر ترا تاج و تخت و کلاه به کهتر سپارد خود آید به راه 
۰ نه لیکو نماید" ز راه خرد کزین کشور ای مهتر" او بگذرد 
ر کیو که" کاو تلم ی ز نختت. اسلش ورگا گدر 
سیاوش جوان ست و" با فزهی بدو" ماند این" تخت مهی 
ترا" سرزنش باشد از مهتران . . سر او همان گردد از توا" گران 
اگر شاه بیند به" رای بلند تا که ی 
۵ از ,و اه E‏ ۰ ری سار سر 
یکی جای سارد بدین" کشسورش بدارد"" سزاوار اندرخورش 
اين فف دی زا بدوي بداردش با ناز" و با ار 


یکر کے ا کو شاه که کو و ع راا 


1- ل" ب: که ۲-ف: مهان؛ ل" (نیز س"): نهان رد مهان)؛ متن= ل» لی. په وآ ب (نیز ل" لن ")+ ق: که هرکس که نیکی کند در جهان ‏ ۳- 
فه ل" (نیز س"): در جهان؛ متن= ل ق لی» په وآ ب (نیز ل" لن۳)+ س» لن ق" این بیت را ندارند ٤‏ ب: به دیدار و بالا ۵ ل: به فرهنگی 
ورای و؛ ق: به فر و به رای و به؛ و: به رای و به فرهنگ و؛ ب: ز فرهنگ ورای وز؛ متن= هشت دستنویس دیگر -٦‏ س, لن ق. ق" ل" ب (نيز لن ۲): 
چنو (ل": چنین) شاهزاده ز مادر؛ متز= ف ل لی, په و[ (نیز ل" س") ۷-و: همی ۸- ل» س. ق" و ب: شازاد و؛ متن= ف» لن ق. لی. پ. 
ل" (نیز ل" لن س") -٩‏ ل ق و نیز ل" س"): وگر؛ متن= فه س, لن, ق" لی؛ ل" ب (نیز لن ٠)"‏ ۱۰- س: چنینش نبودی؛ لن, لی آ: 
جز اتش نبودی؛ وا نبودی جزینش؛ متن= ف» ل ق ق" ل" ب (نیز ل لن" س") ۱۱- ل- لی وال" ب (نیز ل" س"): که از؛ (لن": به ازج 
نه از)؛ متن< ف: کزان؛ پ این بیت را ندارد ۱۲- لی, آ: بنهاد ۴ س: تخت پدر ۱٤‏ - ف س لن» ق" لی» | ل" ب: به کهتر سپارد خود اید 
به راه (س: بدر) ؛ متن< ل» ق, و (نیز ل" لن س ")+ پ این بیت را ندارد ۰ ۱۵- پ: بدش؛ (لن": بدی؛ س۲: ورا)+ متن= ف لی»آ(نیزل") ٣۹‏ - 
پ: چو بود او خریدار کنداوری؛ (س۲: بزرگی و شاهی و کنداوری)؛ متن= فه لی (نیز ل" لن")؛ ل- ق" و ل" ب این بیت را ندارند و در ترجمة 
بنداری هم نیست ۱۷- (س": به دشمن) 1۸- (ل": بباید براه)؛ لی» آ: رها کرد و امد خرامان براه؛ متن- فه پ (نیز لن")؛ ل- ق و» لب 
این بیت را ندارند؛ در ف ۱۱۲۷ب و ۱۱۲۹ب پس و پیش شده‌اند؛ بنداری (۱۱۲۶- ۱۱۲۹): ولولم یکن فيه سوی أنه احتزر عن قتل الین عنده من 
كابر هذه الحضرة» و تنمر على أبيه بذلك حتى أجرجه الأمر الى ترك التاج و التخت لكفاه ذلك شرفا. و إنما فعل ذلك كله رعاية لذمامك و محافظة على 
الوفاء لك -۱٩‏ ل": بود این ۲۰- ل. ق لی آ(نیز ل" س"): کشور آن (س۲: این) نامور؛ س» لنء ق ل: کشور مهتر؛ و: کشور پهن؛ مت = 
فپ 2۲۱ ب: که بر کشورت او چنین بگذرد ۳۲ درل این بیت و بیت سپسین پس از بیت ۱۱۳۳ امدهاند ۲۳-ق: <و> ۲6-پ: برو 
۵ ف. س, لن. ق" لی پ آء ل" (نیز لن" س"): این و؛ متن< ل. ,وب ٩۲پ‏ که با ۲۷- ل» س لی پ: از توگردد؛ لن: همی از تو 
گردد سرانشان؛ قی: سر او همی بر توگردد؛ و: سر هر مهی از توگردد؛ ب: سران مهان از توگردد+ مت ف» قآ.ل ؛ درل این بیت پس از بیت ۱۱۳۰ 
امده است؛ بنداری بیت های ۱۱۳۰- ۱۱۳۲ را ارد ۲۸- لن: ز ‏ 2۳۹ ل- ب (نیزل؟ لن"س): نویسد؛ متر< ف ۰ ۳۰- ل: سودمند؛ و: 
ارجمند؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن س۲) ۱ پ: نوازیدن شاه را ۳۲- پ: جوانبخت چون ماه را ۳۳- ق: سازی 
۶6 س: درین؛ ل" ب: برین . ۳۵ ق: بداری 2۳۷ ف ق پ (نیز ل" س): زپرده؛ ل: بر آیین؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیزلن )۲‏ ۳۷- 
ق: دهی ۳۸- سء لن. ق" لی و اه ل" (نیز لن"): دخترش؛ متن= ف ل. ق په ب (نیزل"س۲) ۳۹- ق آ: بدو؛ بنداری: و زوجه باحدی 
کرائمه ۰ع- ق": با نان؛ ا: ابا نان؛ ل۲: با ساز 1-61 اب ورو؛ ق: بداریش با ناز و بر اب رو ۲ع- لی,[: کو نهد دل ۳ع- لی, پ, : 
بومش ؛ و: کشور شاه 


۷۶ 


داستان سیاوخش 


و گر بازگردد سوی" شهریار ترا بهتری" باشد از روزگار 
N 0‏ 
براستاید. از کین افو کور .مکتر شین اورید ایدرش" دادگر 
ز داد جهان افرین این E‏ که گردد زمانه ا یه را 
کو ا ای تسام موش چنان هم همه بودنی‌ها بدید 
پس ان‌ديشه کرد اندر آن يك زان همی گاشست" بر نيك وبدبر گمال 
۱۱۴۵ چنین داد باسخ به یرال پیر کی ی ها ههار 
E .‏ کی هبات ر 
ولیکن شنیدم یکی داستان که باشد بدان" رای" همسداستان 
که چون بچه‌ی شیر نر پروری چو دندان کند یز" کیفر بری 
چو بازور و باچنگ برهیزد اوی به پروردگار اندرآویزد اوی 


و کته سا هنن کی کی یه ورن له 
یی کر در زیو ریق لا نگیرد ۰ ازو بدخوی" کی سزد؟ 


تس ۰ ٩ه‏ کاوس دیرینه ای کو وو !ار مایا داش 

ع ۱ 2 ع ۷۳۵ ۱ 
سیاوش بگیرد جهان فراخ بسی کنج بی رنج و ایوان و کاخ 
دو کشور ترا باشد ر تاج و تحت اتا ج شود مک تا 


0 
E 


گفتاراندر پاسخ‌نامهیافراسیاب‌به‌سیاوتخش " 


1- ق پ: بر ۲ س لن ق" ل" ب (نیزل"لن"): برتری؛ متن= ف» ل» ق» لی» پ. وا (نیز س") ۳- س لی» پ.آ: سپاهی (دسپاسی) 6- 
ف» ب: جهان؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۵- ق: ایران؛ متزس> - ف: بسی آفرین باشد اندر مهان ؛ ب: همان آفرین باشدت 
از مهان؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۷- ل ق» پ (نیز لن" س"): اگر اردش نزد ما؛ س» لن» ق" و: بدین اوریدش مگر؛ ل": برین 
آفریدش مگر؛ ب: پدید آورد اشتی + (ل": اگر نزد ما آردش)؛ متن = فه لی أ ۸- ل": ان -٩‏ لن و: برین؛ ق» پ: ازین؛ پ: بدان؛ متن= ف» 
ل س» ق" لي: ال ۱۰- ب: کار؛ بنداری بیت های ۱۱۴۲-۱۱۴۱ را ندارد ۱۱- ل» لن ق ق" هل" (نیز ل" س): داشت؛ و: راند؛ 
متن< ف س لی, ب 2۱۲ ف لن پء ب: بر نيك وبر بد گمان؛ ق" ل": بر نيك و بد بدگمان(!)؛ متن- ل. س» ق» لی و (نیز لس 2۱۳ 
ل : اينك گفتی ؛ آ: آن سخن ها؛ متر = ده دستنویس دیگر (نیز ل" لنآ۰س۲) ٤‏ ۱- س لن. ق" ب: سران ؛ متن< ف» ق» لی- ل" ۱۵-لی: بمانند 
9-7 او نیست کس در جهان؛ ل این بیت را ندارد ۱۷- ل: بدین؛ س» ق" وهآ ل۲: بران؛ متن- ف ق»لی.پ ۱۸-ب: که کردی بران گونه؛ 
لن این بیت را ندارد ‏ ۱۹- ق: براردتو ۲۰-ل.اق. ی لی پ آالآ.ب: او؛ متنع ف لن» و؛ س این بیت را ندارد ۰ ۲۱- لن.و: اندرخورد ‏ ۲۲- 
وا یکی ۲۳-ق: جهان؛ آ: خرد ‏ ۲6 لن: بیند او ۲۵- ل» س» لن قآ لی پ» ب: بدخویی؛ وال۲: خوی بد؛ متن< ف قا ۲٩‏ ق پ: 
تو بینی ؛ و: تودانی ‏ ۲۷- س ق" ب (نیز ل" لن".س؟): گشتی ؛ لن : شد خود؛ قی: چو دیری بگشت او؛ متن- ف» ل؛ بنداری: ثم إن کیکاوس 
قد طعن فی السن, و لابد لہ من الموت ‏ ۲۸- ل : جهانی؛ متن= یازدہ دستنویس دیگر (نیز لآ لن س') ۲۹- ق': رنج بی گنج ۳۰ ل- ق" 
پ. ول" (نیز ل" لن" س"): چنین خود که یابد (ل": باشد)؛ متن= ف» لی»آ» ب ۴۱- ف: گفتار اندر پاسخ نامه افراسیاب به سیاوش و گسی کردن 
زنگه شاوران و خواندن سیاوش؛ ل : نامه افراسیاب بر سیاوش؛ س» لن و: پاسخ دادن افراسیاب سیاوش (لن: پیغام سیاوش + و: نامه سیاوش) را؛ ق: 
نامه افراسیاب به سیاوخش و بازگشتن زنگه شاوران؛ ق" لی: پاسخ نامه سیاوش از افراسیاب؛ آ: خبر یافتن افراسیاب از امدن سیاوش به توران؛ ل: 
پاسخ نامه افراسیاب نزد سیاوش ؛ ب: پاسخ افراسیاب 


۳۷۷ 


کیکاوس 


ما و تشن aaa‏ ای رای ات اکتا 
دبیر جهاندیده را پیش خواند زبان EES‏ وه تفت انار 
خن ةر نامته ها دشت به عنبر سر خامه" را کرد بست :۽ 
جهان‌افرین را ستایش گرفت بزرگی و دانش" نمایش" گرفت 
کا ی ا و ا کت 
۰ خداوند جال‌ ست و ان خرد خردمند را داد او زا 
ازو باد بر شازاده درود خداوند گوپال و شمشیر" و خود 
خداوند شرم و خداوند با ز بیداد و ك دل 4 دشت ال 
شنیلم یام از کران تا کران . از بیداردلزنگه‌ی شاوران 
غمی شد دلم زانث" شاه جهان حل ی باق اسان 
۵ ولیکن ز گینی جز از" تاج و تخت جه جوید" خردمند بدارب‌خت 
هه ان رتش ند ۱۱ ۳ 
همه شهر توران برندت نماز ا توق ی مت یو ا مار 
تو فرزند باشی و من چون پدر پدر پیش فرزند بسته کمر 
چنان دان که کاوس بر تو به مهر بر ان" گونه يك روز نگشاد چهر › 
۱۱۷۰ کجا من گشایم' "در گنج e‏ سپارم ترا" تاج و اه تست 


بدارمست بی رنج فرزندوار 
7 ۶ ۲ مر ۰ ۳ ۰ 
دو بر ۱ کشورم بگذری در جهان 


ر ۳ 1 ۰ ۳۹ 2 
وزین" روی دشخور'' یابی گذر 


به گینی تو مانی ز من یادگار 
RS‏ ۴۱ 
مر اند او ا 


۱¬ لن: چنین گفت ۲- س؛ لن ق» ق" وء ل" ب (نیز لن" س"): رامش ؛ متن= ف» ل لی, پ» آ(نیزال") ۳- ب: در گناد ع-ل: خامه؛ ل۲: 
جامه ( خامه)؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۵- س ق» پ: نامه؛ متن< نه دستنویس دیگر ۷- ل, لی ل۲: مست؛ متن= نه دستنویس 
دیگر (نبز ل٣‏ لن") ۷-[: بزرگی روانش؛ (لن": بزرگی و رایش ؛ س": بزرگی ودادن) ۸- فه ق. لی» پ آ: نایش ؛ متن= ل.س, لن» ق" و ل٣‏ 
ب (نیز ل لن" س") -٩‏ فه س- ب (نیز ل" لن" س"): که او؛ متن= ل ۱۰- س لی آل" : زمان ومکان ۱۷-پ: توان ۱۳- ق" این 
یت را ندارد . ۱۳- پ و ل": شمشیر و کوپال؛ ق" این بیت را ندارد ‏ ۱6- ق پ: داد ۱۵- لی.آ: زشتی ؛ لن : زبیداد كردن ۱7- ق پ: دلش 
نیست شاد؛ و: دلش گشته پاك ۷ س این بیت را ندارد ۱۸- پ: زانکه 98 ل- په وء لآ ب (نیز ل" لن س): چنین؛ متن< 
فه لی,۱ ۲۰- س؛ لنء ق" پ (نیزل" لن؟): تیره؛ متز= هشت دستنویس دیگر+ بنداری: فضقت ذرعا بما صدر عن کیکاوس ۰ ۲۱- ل. س (نیز 
ل" لن"): به؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز س") ۰ 7۲۲ ل. ب (نیز ل"): بجز؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن ".س) ‏ ۲۳- ل: چه جویند؛ و: 
نجوید ۲6 لن: ترا ایدر اینها براراستست؛ ب: ترا ایدر این جمله اراستست ۵- ب: اگر؛ لن: اگر تاج و تخت است اگر 1- لن: امد ۲۷- 
ق": یکروز مهره وا یکروز چهر؛ ل": بر مهر توه لی: کاوس کی بر تومهر؛ متن- فه ل, ق. پ. آ نیز ل لن".س۲) ۲۸- ق" پ: بدین؛ لی: 
بدان؛ وال" : برین؛ متن< ف» ل» .1 ۲۹-ق۲: بگشاد چهر؛ و: گونه نگشاد بر توبه مهر؛ ل۲: گونه نگشاد بر چهر تو؛ س, لن ب این بیت را ندارند 
۳۰- پ: که تا ۳۱- ف: گشادم؛ لی, آ: گشاده؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن". س") ۲۲ لن : دل و؛ پ: برین ۳ ل: گنج بست؛ 
پ: گنج دست؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن س") 7۳6۰ ل. س؛ لن. ی لی- ب (نیز ل ‏ لن" س"): به تو؛ مت ف ق ۳۵- ف: گا 
وتاج نشست؛ ل: تاج و تخت نشست؛ س, لن ق" ب: جایگاه نشست؛ ق: گنج و جای نشست؛ پ: گنج و تخت و نشست؛ (ل۳: تاج و گنج و 
نشست؛ لن؟: تاج و تخت ونشست؛ س۲: گاه و جای نشست)؛ متن< لی. و آ ل ۲ ف)  -۳٩‏ ل.ق. پ (نيزس"): جو از؛ لۍ آ: چوبر؛ (ل۳: 
ور از)؛ متن< فه س» ق" و ل" ب (نیز لن؟) ‏ ۳۷- س: زین؛ ب: بره لن این بیت را ندارد ‏ ۳۸- پ: بدین+ و: ازین ٩۳-ل.س.ق.قآ.په‏ 
و ل" ب (نیز لن" س"): دشوار؛ متن= ف لن. لیا ۰ع- س: ایزدت بخشد 2۱- و: ای تاجور؛ در ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۳۷۸ 


داستان سیاوزخش 


ری ره" پدا نبینی مین گذر کرد بايد به" دریای چین 
۵ از آن" کرد بزدان کر بی نیاز و ا ا ا 
یاو هل از کت من آن ق او انعم ان ب 
چو رای ایدت اشتی با پدر مپارم" ترا" گنج و ززینکمر 
کز ایدر" به ایران شوی با مپاه . . نبسندم" به دلسوزگی بر" تو را 
نماند ترا با پدر جنگ دير کهن شد مگر" گردد از جنگ سیر 
که و ار رد 
ترا باشد ایران و گنج و سپاه ز کشور به کشور به شاهی کلاه 
پلیرفتم از پلیزدان که من بکوشم به خوبی به جاذ*" و به تن 
شرم‌ایم و خود نسازم گزند به اندیشه دل را ندارم به یک 


۵ زودی به رفتن بسندد کمر س خلمت تا با سیم و زر 
یکی اسپ و زرین می گران امك هان ری وران 

۰ ص 7 ۳۲ 

چو نزديك تخت سیاوش رسید بگفت انس پرسید وونل شید 


¬١‏ ل. س» لن ق" ب (نیز لن؟): بدین؛ ق (نیزس"): بدان؛ متن< ف ۲ س: رای؛ و: روی ۳- س: ز؛ لی, آ. ب پس از این بیت افزوده‌اند: 

بیابان از ان روی و اب روان نیابد گذر مرد (ب: نب‌اید گذر کرد) روشن روان 

چو گنج ونگین باشد وتاج وتخت چه جوید دل مرد بیداربخت 
“٤‏ س» لن. ق" ل": اگر؛ ق: وزین؛ پ. و ب: ازین؛ متن- ف» ل. لی, ‏ ۵ ق: بساز 71 ل» ق (نیز س"): بناز؛ و: هم ایدر همی باش وبا ما 
بساز؛ متن- ف» س لن. قآ لی؛ پ آء ل" ب (نیز ل" لن؟) ۷ ل : در گنج وشهر ان؛ س, لن, ل۲: در وگنج و شهر آن؛ ق پ: دزو گنج ها زان؛ 
ق" لی. آء ب (نیز ل"): دز وگنج و شهر آن؛ و: همه شهرها آن؛ (لن": زر و گنج و شهر آن؛ س۲: در گنج ها شهرها آن)+ متر< ف ۸- ق: به من 
بر؛ و پس از این بیت افزوده است : 

ازین رای برگرد و بگذار از هم ایذر نایش بخود بناز (ا) 
٩‏ لن. ق» ق" ب: بسازم ۱۰ لی: به تو ۱ ق: سپر؛ س» ق" ب: تاج وتخت و کسر؛ لن: تخت وتاج و کمر؛ متن< فه ل لی په و 
ل" ۱۳-ل: که‌زاندر ۳ لول (نسیزس؟): بن دم(حرف‌یکم نقصط‌ندارد)؛ق : بگویم ؛ قآ .لیب :بن دم ؛ (ل ۲ : یسرم) + من <فهلن» 
پ 216 ل ق ق" و آ(نیز ل" س"): با+ متن= فه لن, لی هل" ب (نیز لن؟) ‏ ۱۵- س: ز کشور بشاهی کلاه (= ۱۱۸۱ب)؛ س ۱۱۷۵ب؛ 
۹ ۰۱۱۸۰ ۱۱۱۸۱ را انداخته و از ۱۱۸۱۱۱۱۷۸ ب يك بیت ساخته است ٦‏ - ل : سرش ؛ متن= ف» لن- ب (نیز ل" لن" س") ۱۷ -پ: 
چو ۱۸- لن: کزان پس نبیند؛ قی: جوان چون ببیند؛ لی آ: کرانی نماید 9 فه لی, | (نیز س"): رخ؛ متن< ل» لن» ق. ق" پ» ل" ب (نیز 
لن؟) ۲۰- لن- پء ل ب: شصت؛ متن- فهل ‏ ۲۱- لن.ق"ب: شود ۲۲- لن: آب؛ لی: باك ۲۳-: پیریش؛ و این بیت را دارد 
٤‏ ف: بسای کلاه («- بسایی؟ بشاهی؟)؛ ل: رساند کلاء؛ ق: بپوبی براه+ پ (نیز س"): بجویی کلاه؛ لن: ز کشور به شاهی به سر بر کلاه؛ مت < 
س ق" لی اء ب (نیز لن 6۳+ ل" این بیت را ندارد؛ در و (نیز ل") این بیت چنین آمده است: 

پدر چون به مینو خرامد ز گاه ترا باشد ایران و تخت و کلاه 
ب پس از بیت ۱۱۸۱ افزوده است: 

پذیرفتم از پالبسزدان ‏ ترا به رای و دل هوشمندان ترا (= ۱۲۷۳) 
۵ ق پ: به چیز؛ و: بکوشم به جان و به چیز ۷ ل ق" پ. وء ل" ب (نیز ل" لن"): به بد؛ متن= فه لی ۲۷- ل.س, لن» ق" پ: نيازم 
به بد؛ لی آء ب: نارم به بند؛ و: نسازم به بد؛ ل۲: ببازم به بد؛ ق: بر اندیشه بر دل نیارم ز بد؛ متن= ف ۵۸ ل: یکی ؛ لن : تش (حرف دوم نقطه 
ندارد)؛ متن- ده دستتویس دیگر (نیز ل" لن "+س )۲‏ ۲۹- ق (نیرل): ستام؛ ل پ: < وک بر سر ستام؛ س لن ق ل ب (نیز لن وبر سر 
ستامی ؛ متن= فه لی» و[ (نیز س؟) 1-۰ مرز ۳۱- ق- ب: آنچه؛ متن= ف» ل» س» لن ‏ ۴۲- ل: پرسید و بشنید ودید؛ لن: بشنید وگفت و 
شنید؛ پ: پرسید و گفت و شنید؛ متن= نه دستنویس دیگر 


۳۷۹ 


کیکاوس 


7 ِ ِ ۱ ۶ 72 ۳ 
سیاوش به یکروی از ان شاد کشت به یکروی 7 درد و فریاد کشت 
که" دشمن همی دوست تانسشتت کرد از ی کحا بردمد باد سرد؟ 
.۰ یکی تفای سح نزد پدر همه ياد کرد اندرو در به در 
: ۱ ۱ ی ِا E A‏ وی اد 
RE aE. E EE‏ 
4 ۳ 0 
از ان اتش" مغز شاه جهان دل من برافروخت اندر نهان 
1 3 ۱۳ 
5 ۱ 7 ل و درد ف شد E‏ ۷ ۳ خون دلم رخ نما و ۱ 
7 م9 ِِ ۶ 
مايست بر کوه انش ی ۳ زار EE‏ اهر به دست 


دو کشور ا اس شاد گشت دل شاه جون تيغ پولاد" 4 E‏ 
۱ ۲ ۳ ۲ 
ا همی هيچ کارش"" پسند کشادن همان و همان بود بند 


۳ ۸ ۸ ۴ . 0 Eres 

چو چشمش ز دیدار من کشت سیر بر میربوده بباشيم در 

زد شاف ما دل ای مها شدم من ز غم در دم اژدها 

ِ ۹ ۹ 

۰ ندانم کزین کار گردان سپهر چه دارد به راز اندر از کین و مهر 
وزان۲۱ فرم ود ام را کو ان از که یام را 

ور پس بفرمود بهرام ر ر جھاں تازه کن نام ر 


۱- ل ل": زان (ل۲: ازو) شاد شد؛ متن< ف» س» ق- آاب ‏ ۲- ل: به دیگر پر از س: به یکروی با؛ فیءلی؛ ب: زیکروی پره متن سه ۳-ل: 
شد؛ ق: تیمار گشت (پساوند ندارد)؛ ل": به یکروی دیگر پر از باد شد؛ متن= ف» ق" پ» ود لن این بیت را ندارد ٤‏ س لن ق» ق" ه و» ل: 
ز؛ متن= ف» ل» لی؛ آ» ب ۵- ل» پ: ز اتش ؛ س» لن ق۲: از ان پس ؛ متن< فه ق لی وآ ل" ب؛ لی, آ؛ ب پس از بیت ۱۱۸۹ بیت های یکم و 
دوم . س» لن پل + ل" لن" بیت دوم و ق" بیت های دوم و سوم را افزوده‌اند : 


5 دشمن نیاید مگر دشمنی به 1 فرجام ه جند نیکی (لی j‏ : یکن کنی 
بر ان ساد که امد ببایست بود نبودش همی درد و ادوه سږد 


٩‏ ل- لی و آ. ل" ب: بنوشت؛ متن< فپ ۷- ل: انچ بد در به در + س: اندر ان سربسر؛ للی؛ آ ل اندرو سربسر؛ متن- فه لن ق. ی په 
و ب! برعی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند: س: نامه سیاوش به کاوس شاه و رفتن به توران زمین + ق : نامه سیاوخش ں به کیکاوس و رفتن او به 
توران زمین ؛ ق ۳ نامه سیاوش بنزد کاوس ؛ لیب : نامه سیاوش به کاوس رلی.ا : وسپردن لشکر به بهرام) ؛ و: نامه نوشتن سیاوش نزد پدرش کاوس شاه؛ 
ل": نامه فرستادن نزد پدر و عزیمت او ۸-ل: نيك ٩-ل»‏ ق پ: از ان زن یکی : مت = ف. س لن» لی و أ ل ب ۱۰-ق: براشفت و شد 
او به من بدنهان؛ ق" این بیت را ندارد ۱۱- لی,» وال" : تو ۱۲-ق: دردوغم ۱۳-و: درست ‏ ۱5- س لن ق پ واب: به+ متنع ف ل 
لی ل "؛ ق" این بیت را ندارد؛ در ل" این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۱۵- ب»ب: به من ۱-پ؛ آن مرزو دشت؛ س لن 
ق" این بیت را ندارند ۱۷ ل از ا نه دستنویس دیگر 1۸ - و: به دریا و جنگ؛ بنداری: والدخول الى فم الثعبان ۹- ل. س. 
لن ق"- ب (نیز ل" س؟): بدین ؛ متن= فه ق (نیز لن") ۲۰- لی.1: فولاد ۰ 7۲۱ ل: نیاید: متن- بازده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 2۲۲ 
ب: کارت؛ ق: هر چه کردم ۲۳ ا EL‏ سس ری رن 
الملك ذلك فحل جمیع ما عقدت» ونکث ما أبرمت -٤‏ ق" : جودشمن؛ وال" : دو جشمش؛ ب: جو چشمت ۲۵-واب:ما ٩۲-ل.لی؛‏ 
وآ (نیز س"): سیردیده ؛ س» لن ق" ل" ب (نبز ل" لن "): سیرگشته ؛ متن< فه ق. پ ‏ 2۲۷ ل: نباشند دیر+ ق۲: نباشم دلیر؛ ل" (نیز لن"): نیایم 
دلیر؛ (س": نباشد دلیر6؛ من = نه دستنویس دیگر (نیز ل )+ بنداری: و کانه کان قد کره لقائی . و سئم مقاربتی له ۸- و: وی؛ ق. پ: دل او مبادا 
۹- ل : کار بر من؛ (ل": کار کرد)؛ مت = بازده دستنویس دیگر (نیز لن" س") ۰- فه: درد و مهر+ لن: جنگ و مهر؛ س: اندرون از و مهر (!)؛ 
ق": ایدر از جنگ و مهر؛ لی؛ (نیز لن"): اندر ان جنگ و مهر؛ ل۲: ایدرش جنگ و مهر؛ (ل": اندرین کین ومهر+ س": اندرون کین ومهر)؛ ق و: 
به زیر اندرون کین و مهر؛ متن= ل. پ. ب: بنداری: والله آعلم بما هومکتوب علی و منساق ی ۳۱- ل: از آن؛ متن= بازده دستنویس دیگر (نیز ل" 
نآ س۲) ۳۲- ب: که تازه کن اندر جهان ۳۳- ل: کام ؛ متن = بازده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س؟)؛ لی» آء ب پس از این بیت افزوده‌اند: 
تلو کلت. کان :تهر .سهت نگه کن بدن کار و یکو کی 


۳۸۰ 


داستان سیاوخش 


۶ ۳ ۴ 

سپردم! ۳ ناج ۳ پرده‌سرای همان كنج E‏ وت و حای 
درنش و سواران و پیلان و کوس؛ چو ایدر بیاید" سپهدارطوس. 
RT 24‏ ن ۲ و یم ۸ 
چنین هم پذیرفته او را سپار تو بیداردل باش و به‌روزگار 


۵ ات تور ی درف د سرا هل رف ی ا ا 
۱ ۳ 5 
درم نیز چندانك بوش بکار ز دینار و از گوهر شاهوار 


ل" اسب گزیده به زرین ستام برستار و رو کا ر علام 
بف رم ود تا پیش ۳ اورند سلیح" و متام و کمتر شمرند 
وف تاکن ا اة سراق :اة دی رانا 
یر کو ات یات کاشتتهستت: بان یروق اب 
aT‏ 7 ۳۳ 
یکی راز" پیغام دارد په من که ایمن بدویست" از آن انجمن 
همی سازم اکنون پذیره شدن شما را هم ایدر باید؟" 2 
همه سوی بهرام ار روی E‏ دل‌ها ر کار 
همه بوسه دادند گردان ر به پیش سیاوخش '" ا و 


گفتار اند ررفتن سیاوخش ازایران زمین به تر کستان " 


۱۳۵ چو خورشید تابنده بنمود پشت» هوا شل سياه و رین شد درشت» 


ا ق: سپرده ۲- پ: به تو ۳- لن.ی: تخت وه ب: رخت و 6-ق: سرا ۵-لن: گنج اراسته ۷- ق: جا؛ ی؟الی,آ: تخت جای؛ ل: ز 
گنج و سلیح وهم از تخت و جای؛ بنداری: e‏ والخيل و الخول و الخزائن و غیرها الى بهرام بن جوذرز ¥ E‏ 
ب چو اید به ابدر؛ و : چو اید بدینجا؛ متن< فه ل. ق.ق". پ ۸ ل پس از این بیت افزوده است : 

دیده ببارید خوناب زرد لب رادمردان پر از باد سرد 


۱ 
4 ۳4 


٩‏ لی آ: پانصد؛ بنداری: ثلشمائة ‏ ۱۰- ق".پ: چندانکه؛ و: همان نیز چیزی که ۱۱- ل.س,ق و (نیز لآ لن".س): ز؛ متن- لن,قآء لی, 
نیال دنب ۲- ف: پرستار و زرین کمر صد غلام (< ۷ب ف ۱۲۰۶ب. ۷ ۱۳۰ را انداخته و از ۱۱۲۶و ۱۲۰۷ب یك بیت ساخته است؛ 


درل بیت ۱۳۰۶ پس از بیت ۱۳۰۸ امده است ۱۳- لی آ: سه ۱6 ل: <و> ۱۵-س (نیزل".س۲): ده؛ بنداری (۱۲۰۶- ۱۲۰۷): وما 
احناج اليه من الجواهر و الذهب و الفضة و غير ذلك و استصحب مائة فرس بالات الذهب. و مائة وصیف و وصيفة بمناطق الذهب, و الأكاليل المرصعة 
لو و لزرجد ۱1 7 له قه ای" ب: او؛ متن- فه س, لن؛ ق" ۱۷- لی : سلاح؛ در ل پس از این بیت بیت ۱۲۰۶ امده است ۱۸- ل: از 
آل + م متن< ف» س- ب؛ درق این یت ا بت یرهپس و پیش شده است؛ لی پس از این بیت افزوده‌اند: 

پسس انگاه گردان لشكر همه نك ای ۶ یکسر رسه 
٩‏ ق ل" ب: برین؛ ق" پ: ازین؛ آ: بدان؛ متن- ف» ل» لی و ۲۰- لی؛ و آ: سوی؛ س, لن این بیت را ندارند ۱ ۲- س: راز و؛ لن ِ 
و؛ متن= ف ی" ب 2۲۲ پ: برویست؛ س, لن, ق" ل": که پیران بیامد؛ ب: بیامد چنین نیز؛ متن- فه ل» ق» لی وآ ۲۳- ل : از انجمن ؛ ق؟: 
بدان انجمن؛ پ: ازو انجمن؛ و: : إن انجمن ؛ متن= هشت دستنود یس دیگر؛ در س» لن ق" » ل" لت های این بیت پس و پیش شفه‌اند - س: باید 
هم ایدر ۲۵- س: کردند؛ ق" ل": دارند 7۲7 ق ق" 1: بسیچید ۲۷- ل: دل را؛ (ل": سرها)؛ متن= ف» س- لی, و آ لآ ب (نیز لن؟ 
سس ۵۸ ق: به 7۲۹ ل": پیمان؛ در پ بیت های ۰۱۲۱۳ ۰۱۲۱۵ ۰۱۲۱۷ ۰۱۲۱۹ ۰۱۲۲۱ ۱۲۲۳- ۱۲۲۶ پاك شده‌اند ۳۰- ف ق لی, 
پ. و آ(نیز س"): سیاووش؛ ل: بران خوب سالار؛ س قآ ل " ب (نیز ل): بهفرم ان سالار؛ لن (نیز لن ): بفرمود سالار؛ متن تصحیح قیاسی است 
۳۱- ف گفتار اندر رفتن سیاوش از ایران زمین به ترکستان بنزديك افراسیاب و سپردن لشکر را؛ س: اندرز کردن سیاوش ایرانیان را و رفتن به توران؛ لن» 
ق": رسیدن (ق": رفتن) سیاوش به توران زمین ؛ ق: رفتن پیران ویسه به استقبال سیاوخش در توران؛ لی : رفتن سیاوش نزد افراسیاب ؛ په ل"» ب: رفتن 
سیاوش به ترکستان (پ» ل": و پذیره شدن پیران)؛ و: گفتار اندر رفتن سیاوش به توران زمین ؛ آ: رفتن سیاوش به توران بنزديك افراسیاب 


۳۸۱ 


کیکاوس 


1 


۱۳۳۵ 


سیازخش نشسکر بها جیحون کشید 
چو امد به ترمذ" درون بام و 
چنین هم" همه شهرها تا به" چاج 
GR gs‏ 
چنسین تا به قج قار" باشى براند 
جو اگاهمی امد پذیره شدنك 
ز خویشان گزین کرد پیران هزار 
یاراستش" چار پیل ‏ مپید 
یکی برنهاده ز" پیروزه تخت 
به زر بافته پرنیان" درنش 
انتاه تشگ ارم مه اب در 
صد" اسپ گران‌مایه با زين زر 
مپاهی برانسان" که گفتی سپهر 


ت 
بسان بهاران ل از رنگ و بوی 
تو گفتی عروسی ست با طوق و تاج 
خورش‌ها و» گسترده " گستردنی 


۳ 
در دیده رخش نای‌دید 


هة ان ا اا 


۱۴ 
يديره سبلان را همه ا نشار 
۱۷ 
سپه را همه داد ET‏ نويد 
۲۰ 


EE E‏ تسان درحت 
e a‏ مق 
سرش ماه زرین و بومش بنفش 

۲۴ 
به دیسا 
به زر اندرون چند گونه گهر 


۲۸ 0 ۳۹ 
بیاراست" روی زمین را به مقر 


سپهدارپیران"" بدید 


بیاراست شاه 


۰ ۰ رفش خروشیدن پیل و" اسپان شنید 


۱- ف ق لی» پ. آ (نیز س۲): سباوش جولشکر به ؛ ل : سباوش ز سیحون به ؛ س, لن. ق" ل آ» ب (نیز لن"): سیاووش لشکر به ؛ و : سیاوش برفت و؛ 
بنداری: فرکب سیاوخش. و عبر جیحون ؛ متن تصحیح قیاسی است ۲- و: رسید ۳- ل : به مژگان همی از جگر خون کشید ؛ ق» پ ل" (نیز س"): 
شد از آب دیده رخش ناپدید؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن") ‏ 26 ف» ل. س» لن لی و آ؛ ب (نیز ل" لن" س؟): ترمد؛ متن< ق ق 
بنداری ‏ ۵- س, لن. ق" و ل" ب (نیز ل" لن" س"): در و بام و کوی؛ ق» لی آ: درون نامجوی؛ متن- ف» ل 7 ل.س,لن:آ(نیزل " لن ؟): 
پر؛ (س۲: شد)؛ متن= فه ق ق" لی و» ل" ب ۷- ل: چنان بد؛ س, لن ق. پ» ال" ب (نیز لن ".س۲): چنان هم ؛ منن= ف ق" لی» و (نیز 
ل ") ۸- ق: همه تادر شهر؛ پ: همه شهر تا شهر -٩‏ ق: برنخت عاج؛ درب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 7۱۰ ل: خورش های 
زیباو؛ س» ق": خورش ها ز (ق": و) هر گونه؛ لن : خورش ها ز گسترده؛ و: خورش بود وگسترده؛ متن< ف» ق. لی. اه ل" ب (نیزل؟ لن" س") 7۱۱ 
ل : فحفار (حرف های یکم و دوم نقطه ندارند) ؛ س : فحنار (همه حرفها بی نقطه‌اند) ؛ لن : قفجار: ق, لی. پآ (نیزل" لن" بنداری) : ففجاق؛ (س۲: 
قجغار) ؛ متن = ف» ق" وال ب ۲- ل" ب: تا؛ و: همه با درفش و ۱۳-ل۳: سیصد هزار ع۱-ل: برآراست کار؛ (ل": بیاراست کار) ؛ متن< 
ف» س- ب (نیز لن" س")؛ ق" پس از این بیت افزوده است : 

بیاراسته چار بد زنده‌پیل جهال 
۵- ل: باراسته؛ س» لن» ل": بباراست با؛ ق": بیامد ابا+ ب: بیاراست پس ؛ متن > ۱7- لی» و: سفید؛ س: چار پیلان مست؛ متن< ف» ق» 
1 ۱۷-س:به‌دست ؛لی,: امید ؛ و: همی‌دادشادی‌نوید ۸-س: به !و : برنهادند ‏ 1۹-ل: درفشنده‌مهدی؛+سءلن.قآ.ل آ(نیزلن ) :یس او 
درفشی ؛ ب (نیز ل" ): درفش درفشان؛ منز = فه ق لی ۰- ل۲: نشان درخت؛ و: درفشنده تختی جو برگ درعت ۱ ی وآ ل ب (نیز 
لن۲): پرنیانی ؛ (ل": بر میان ج پرنیان)؛ متن- ف 7۲۲ س, لن. ق" ب (نیز لن"): غلافش: و: < وک پیکر؛ متن- ف» ل. ق لی» اء ل" (نیز ل ۱0۳ 
در ل س, لن ".لآ ب (نیز ل" لن") لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ پیایی لت های این بیت= فه ق» لی وآ ۲۳- لن ق" ب: سه کرسی 
زر؛ س: سیمین سه گرز به زر ۲- ل: صد از ماه‌رویان ززین کمر؛ متن< س- لی؛ وه آ. ل" ب (نیز ل" لن ".س۲): ف این بیت را ندارد ۲۵ لی: 
سه ۲۷- ل لی وال" ب: به دیبا باراسته سربسر (لی» ل": صد ستر)؛ متن< ق» ق" پ (نیز ل" س"): فه س, لن (نیز لن") این بیت را ندارند؛ 
کر لول اناوت مس سس وی NNE A OST OS‏ ۲ 
زمی + ف س, لن (نیز لن ") این بیت را ندارند ؛ در ل وال "+ ب این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ بنداری (۱۲۲۲- ۱۳۲۸): فاستقبله بیران 


شغ تداز فزییای... نس 


سا 


فى جملة من أقاربه و أصحابه, و قدم اليه آربعة أفيال بتخوت الذهب و الفیروزح. و مائة فرس بعذة الذهب ۳۰- ل: سیاووش ؛ متن< ف» س- ب (نيز 


در یه 
ا 


ل" لن" س۲) ۳۱-س لن. ق": توران ؛ ق» پ: ترکان؛ منن= ف» ل لی وء ل" ب ۲- و: خروشیدن بان 


۳۸۲ 


اا مک 


7 ۳۹ با ۲ ۱ ۳ ۲ و ام 
بشد نیز و بگرفستش اندر کنار بپرسیدش از کردش روزکار 
بدو گت کای. لرا سباه جرا رنجه کردی روان را" به" راه 
۳ ۶ ۴ ۱ ۵ 
فة ول اا انم ند بخ سرت که بیند دو چشمم ترا تندرست 
a‏ : ۷ 
دوس ید پیران سروپای او همان حوب جهر دلارای او 
2 م2 ۹ 
۵ هم گفت با کردگار" جهان ك ان داو اسان و نان 
2 ۰ ۰ ۹ ۰ 5 ۳7 ۱۱ 
مرا گر به خواب این نمسودی " روان ما ر ر کی .وان 
ترا چون پدر باشد افراسیاب همه بنده باشند" از ووی آب 
۰ ره ۶ 8 8 کک € ل ۱ ٤‏ 
مرا بير پیوسته ۱ بیس از هزار پرستندگانند / گوشوار 
و ۱۸ ۰ ê‏ 
۰,. مرا گر پذیری تو با پیرسر ز بهر پرستش بندم کمر 
7 ا ۹ ۱ ۰ ۲ 
برفتند هر دو به شادی بهم سخن ياد کردند ا و کم 
~~ ۳ س ۳۲ 
همه شهر"" از اواز جنگ و رباب همی خفته را سر برامد ز خواب 
7 ِ 2 ۳۶ 
همه" خاك مشکین " شد از سك و زر همی اسپ تازی براورد پر 
سیاوش جو آن دید أب از دو چشم سارید وزات" ال به خشم 
, 1۹ ۲ ۲ 
امه من ها متا تاه با فد اتسار 


1 ل: e‏ س» لن, ق" ب (نیز لن"): E‏ ) شهریار؛ ا س۲ از کشور و شهریار؛ و: از 2 
E E‏ ۱0 رگ ۳ iT e TT‏ 


افزوده است : 
بدو ففت پیران که ای شهربار همیشه بزی تا بود روزگار 


1 س, لن. لی. ب (نیز لن"): سراپای؛ متز= ف ل» ق" پ. ول" (نیز س") ۷ لن ق" ل": اوی؛ ق این بیت را ندارد ۸- ل: چنین گفت 
کای شهریار؛ متز= ف» س, لن ق" ب (نیز لن" س") -٩‏ ل : مرا گر به خواب این نمودی روان (= ۱۲۳۶)؛ س, ق" ل۲: تو آگاهی از آشکار و 
نهان ؛ لن : همانا سر پیر گشتی جوان (= ۱۲۳۶ب)؛ متن- ف. لی, پ. وء ب (نیز س") ؛ ق این بیت را ندارد ۱۰- س: بدیدی ۱۱- لن : توآگاهی 
از اشکار و نهان؛ قق این بیت را ندارد؛ ل ۱۲۳۵ب و ۱۲۳۶ب را انداخته و از ۱۱۲۳۵ و ۱۱۲۳۶ يك بیت ساخته است ۳- ل : ستایش؛ متن= فه 
س, لن ق" - ب (نیز ل" لن")؛ در ل لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ق این بیت را ندارد ۳ ل.ب: باشیم؛ س: مهان تو باشند؛ ق: منت 
بنده باشم ؛ ق": مهان بنده باشند؛ متن= ف لن, لی پ» وآ ل" ۱- ل»و: زین؛ متن= ده دستنویس دیگر ‏ 1۵-ق: سوی 2۱5 ل: زپیوستگان 
هست؛ س» لن» ق ول" ب (نیز لن"): مرا هست پیوسته ؛ متن- ف ق» لی» پآ (نیز ل") ۱۷- ل": ابا؛ و: پرستنده بر پیش با؛ ق. پ پس از بیت 


۱۳۳۹ افزوده‌اند : ۳ ۴ : 
همه ج من سربسسر پیش تست نو حاوید شادان دل و نندرست 


ق» پ پس از بیت بالا» ل پس از بیت ۱۲۳۹ وس لن» ق" ل" ب» ل" لن" پس از بیت ۱۲۳۸ افزوده‌اند: 

تسوبی کام دل هیچ دم برمزن ترا بنده باشد چه مرد و چه (ل: همی مرد و) زن 
فه لی و آ این بیت را ندارند؛ بنداری (۱۲۳۹): ان آولادی و قرابتی كلهم عبيدك و مماليکك لابعدلون عن أمرك ۸-ق: پسندی ابا 14- لی 
ا: باز ۲۰ پو از ۲۱-ل: ره؛ متن= ف» س- ب نیز لآ لن")؛ بنداری: مدينة ۲۲-س: بیامد به خواب ‏ 2۲۳ ل.ب: همی ؛ متن< ف» 
س.ق- ل" ۲ ق: رنگین ۲۵ ق۲: سیم 2۲۷ ل": سر؛ اه او 
و آ؛ لن این بیت را ندارد ۲۷- س, لن» ق": و از دشمن ؛ متن= فه ل ق. لی په آء ل" ب؛ و این بیت را ندارد ۲۸- ف» س, لن» ق لی- ب 
ل" لن" س"): بزم؛ متن= ل» ق" ۲۹- س- و ل" ب (نیز ل لن" س"): زابلستان؛ متن= ف ل, آ؛ بنداری: یا هرکذالك إذ نکر ارغ 
زابلستان ۴۰- ق: بیاراسته همجنان (وزن ندارد) ۳۱- ف. س- پا ا لن" س"): کابلستان؛ متن< ل ؛ و: : سیاوش از آن بوم چون 
گلستان؛ در و لت های این بیت پس و پیش شده‌اند 


YA 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۵ 


که ا به مهمانی پیلشن 
از یرال کن باه که و ی 
: ۲ ۶ 
ز پیران پوشید و پیجید روی 
بدانست کو را جه امس هه 
به قجقار" بای فرود امدند 
۳۳7 ۱۱ 
بدو در دو جشمش همي" خیره ماند 
ی ۲ 
جنین ١‏ گفت کای نام‌ورشسهریار 
سه جیزست و نو که اندر حهان 
یکی ا ا م کا 


شده نامداران همه" انجمن 
بکردار اتش همی" برفروخت 
سپهبد بدید آن غم و درد اوی 
غمی کت وتا ال یه لت تشاد 
نشستند و يك باره " دم برزدند 
تدالو کفتناز اوی 
همی هر زمان نام یزدان بخواند 
ز شاهمان گیتی توی" یادگار 
کسی را باشد ز تخم" مهان 
پر غ 


و دیگر زبانی بدین" راستی به گفتار نیکو پیاراستی 
سدیگر " که گویی که از چهر نو بارد همی بر زمین " مهسر تو 
اتی داد پاسخ شاش و کے ای یز اق" EE‏ 
خنیده؟" به کیتی به مهر و وفا از" ا دور و دور از جفا 


۱۳۳۰ گر ایدونك" با من تو پیمان کنی شناسم که پیمان من " ند 6 


۱- ق پ: جو امد؛ ب: کجابد ۲- س, لن. ق" ل": شهر؛ و: ابا نامداران شدند؛ ب : همه نامداران شده: متن< ف ق, لی» پ» آ: ل این بیت را 
ندارد؛ س, لن, ق" لی, پ. و | ب (نیز ل" لن" س") پس از این بیت افزوده‌اند : 
بسی (ق"؛ ب: برو؛ لی»[: به پی ؛ پ: کجا) زز و گوهر (لن : گوهر و زر) همی ریختند 
ز بر مشك و عنبر همی‌ بختند 

فه ل» ق» ل" این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست؛ ل بجای بیت ۰۱۲۴۶ ق پ» وال" پس از بیت ۰۱۲۴۶ س» لن ق" ب» ل" لن" پس 
از بیت بالا و لی» پس از بیت ۱۲۴۷ افزوده‌اند : 

همان (لی [: همه ؛ و: همی) شهر ابرانش امد به یاد همی (س: همه) برکشید از جگر سردباد 
ف س" این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ‏ ۳-ل:ز ‏ 6-پ: ایشان ‏ ۵- ل.س,. قآ ب (نیزس): رخش؛ لن لی ل (نیزلن؟): 
دلش؛ متن= فه پ (نیز ل"): ق» و این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست - ل. س (نیز لآ س"): بپیچید و پوشید ؛ متر- ف لن - په 
آ ل" ب؛ بنداری: و آخفی ذلك من بیران؛ و این بیت و بیت سپسین را ندارد ۷- ف: دندان بهم ؛ لی آ: لب را بهم ؛ متن< ل- ق پ» لآ ب (نیز 
ل" لن" س") ۸-ل: فجفار؛ س: فحمار رهمة حرفها بی نقطه‌اند)؛ لن (نیز لن۲): قفجار؛ ق» لی [ (نیز ل): قفجاق؛ پ. و (نیز س): فجغار؛ 
متن= ف ق ل" ب ٩-س-‏ لی,آب: < و> ۱۰ ل.و: یکبار؛ س, لن, ق" ب: یکبار و؛ متن< ف» ق. لی, پآ ل۲؛ بنداری این بیت را 
ندارد ۱- ل. ق ق" ب: او؛ متر< هشت دستنویس دیگر ۲ ق: به کتف؛ پ: به سفت ؛ در ق بیت های ۱۲۵۱- ۱۲۵۷ پس از بیت ۱۲۳۳ 
امده‌اند ‏ ۱۳ و: دو چشمش بدو در همی ؛ ب: دو چشمش ز دبدار او ۱6- ل: بدو؛ متن< ف س- ب (نیز ل" لن".س) ۱۵- لن- ب: تویی ؛ 
متن< ف لس -۱١‏ پو آ: با ۱۷-ب: نبود ازنژاد ۱۸-ل": انکه 9- لي |: چنین ۲۰- ل» لن» ق" لی | ب: سه دیگر ۲۱-ق» 
پ: بر دلم ؛ و: زمی ؛ لی؛ آء ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 


ل": نژاد ترا راست بر وی وژاست(!) 
۳۲-ق: بدوگفت شاه ای گونیکخو ۲۳-ق: تو ۲6-ل: پیروپاکیزه‌ر ۲۵-ق:گو ٩۲-ق:‏ چشیده ۲۷-لی.ل": ز ۲۸-و: اهریمنی 
9۹- لی: ایدونکه ۳۰- ق": تو؛ بنداری: إن عاهدتتی وئقت بك» و علمت أنك لاتخفر الذمه ؛ درپ بیت های ۰۱۳۶۰ ۰۱۲۶۱ ۰۱۲۶۳ ۰۱۲۶۵ 
۱۲۷۴-2-۶ پاك شده‌اند؛ س» لن. ق ق" وء ل" ب ل" لن پس ازبیت ۰۱۲۶۰ پ پس از بیت ۱۳۵۹ و لی» پس از بیت ۱۲۶۱ افزوده‌اند : 
مهر و وفای تو ای نیکخواه 


بسازم برین (ب‌دین: درین) بوم ارامگاه به 


۳۸۴ 


داستان سیاوخش 


گر از بودن ایدرا مرا نیکویست ‏ برین" کرد‌ی خود نب‌اید" گریست 
وگر نیست. فرمای تا بگذرم نمایی ره کشوری دیگرم 
بدو گنت را که متدیش, ار جو اندرا گنلستسی از" ایران زمسین 
مگردان دل از مهر افراسیاب مکن هیچ گونه به رفتن شتاب 
۵ :ا کا اشن 4 کک بات ويكن عرانتستته: مرد ارس 
خرد دارد و هوش و رای" بلند به خیره" نتابد" به راه گزند 
مرا نیز خویشیست با او" به خون همش پهلوانم» همش" رهنمون 
همانا برین بوم و بر" صدهزار به فرمان من بیش باشد سور 
دمودوهزار. انك" خویش منند چو خواهم شب و روز" پیش منند 
۷۰ هم اسپ و سلیح" و کمان؟" و کمند اا وم 9 رو ف ا 
نهفته جزین نیز هستم بسی مرا بی نیازی ست ‏ از هر کسی 
فدای تو بادا" همه هرج" هست؛ گر ایدر کنسی 1 ای یوت 
پذیرفتم از پاكیزدان . ترا به رای دل و" هوشمندان ترا 
که بر تو نیاید" ز بدها گزند نداند" کسی راز چرخ بلند 
۵ مگر کز تو آشوب خیزد به شهر بیاسیزی" ازدود" تریاك و زا 


۱ و: که گر بودن اینجا ۲ لی: بدین 2۳ ق" ءل" ب: بباید عون بجایی که کرد ایزد آبشخورم (-۱۱۰۱ب) ‏ ۵-ل: زین ٩-ق۲:‏ ایدر 
۷ ل لن ق و» اء ل": ز؛ لی: به؛ متن< فه س» ق" ب ۸ ل (نیز ل "): جزاینست مرد؛ س» ق": جز آنست ومرد؛ و: همه فرة؛ ل" ب (نیز لن"): 
جزاینست و مرد؛ متن= ف» لن ق لی أ (نیز س") ٩‏ ل ق": رای و هوش ؛ متن= نه دستنویس دیگر ۱۰- ق: به چاره ٠‏ ۱۱-ل.لی,آ(نيزس): 
نیابد؛ س» ق" ل" (نیز لن"): نیارد؛ لن : نیازد؛ ب (نیز ل"): نتازد؛ متن= ف» ق؛ بنداری: ولایقدم ۲ وی ۱۳- س ق" ل": پهلوانيم 
وهم؛ و: پهلوان و همش؛ |: پهلوانی همش؛ متن< ف» ل. لن. ق. لی. پ. ب؛ س لن. ق قآ ل" به لآ" لن" پس ازبیت ۱۲۶۷ و لی.آ پس از بیت 
۶ افزوده‌اند : 

مرا نزد او ابسرویست و جاه فراوان مرا گنج ورنج (اسب و گنج » رنج و گنج) و سپاه 
ف» ل و س" این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ٤‏ ق: بدین ۱۵ ف ی لی, وآ: بوم ما؛ متن= ل» س, لن» ق ل آ» ب (نیز 
لن "؛ س")؛ بنداری: وفی هذه البلاد “٩‏ و: اینك؛ ا ل": انکه ۷- ق" ب: شب وروز برپای؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: ولی اناعشر 
فا من آقاربی مهمادعت الحاجة اليهم ۸ لی: سلاح؛ و: ری ٩۱-س:‏ کلاه ل ا 
ما) بوم و بر هست وهم؛ س: پروبوم مان هست و هم؛ لن: همان بوم و بر هست پر؛ ق (نیز ل): همم (ل۳: مرا) هست بوم و برو؛ و (نيزس؟): 
همان کشت (س؟: شهر) و بوم و بر؛ متز= فه لیا ۲۱- فهل. س, ق» ق" لی وآ ل" ب (نیز ل" لن۳): گوسفند؛ متن= لن (نیز س۳)؛ در ل- 
ب (نیز ل » لن" س") لت های این بیت پس و پیش شدهاند ۲ درل س» لن؛ ق" وء ل" ب (نیز لن" س؟) لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ 
پیایی لت های این بیت= ف» ق» لی آ (نیز ل") ۲۳ و: دارم ۲٤‏ ل. لن: هرج ۲۵- ل: گر ایدونك سازی؛ و: چو ایدر بسازی؛ (ل"» س۲: 
گر ایدونك (س۲: ایدونکه) ایدر) ؛ متن< نه دستنویس دیگر (نیز لن ۲) 7 ل: به شاهی ؛ بندارى: وقد جعلتهم كلهم فداء لك إن عزمت على الإقامة 
فی هذه الدیار ۷ ل س لن» ق "۰ آ: به رای و دل؛ لآ ب: به رای دل+ متن- فه لی (نیز لن")؛ ق و (نیز س") این بیت را ندارند + لن. لن پس 
از این بیت و ق لی» وآ س" پس از بیت ۱۲۷۲ افزوده‌اند : 

پلیرفتم از پایزدان . که من پرستنه باشم به جان وبهتن ( > ۱۱۸۲ 
۸ لن ق و: نمانم که بای ۲۹ ق: چه داند ۳۰۰ ق" پ» ب (نیز لآ س"): برآمیزی ‏ ۳۱- فه س» لن. ق" لی آ ب (نیز ل" لن؟): از 
درر؛ پ: از درد؛ و: از نوش؛ (س؟: از جور)؛ متن= ل ۳۲- ل (نیز ل" س"): تریاك زهر؛ ق ل" این بیت را ندارند؛ بنداری (۱۲۷۳- ۱۲۷۵): 
وقد ضمنت لله تعالى ألاتصاب بمکروه إلا أن يظهر منك معاداة أو تصدر منك جريمة يتوجه بذلك عليك مجازاة 


۸۵ 


کیکاوس 


سیاوش بدان" گفت‌ها رام" گشست برافروخت و اندرخور جام گشت 


۵ ِ 
به خوردن نشسستند يك با دکر سیاوش پسر کشت و پیران پدر 
رو تنل 0 حنده و شادمان به ره بر تس مسا جایی زمان 
3 ۲ 3 0 ۲ ۱ م۸ r‏ ا ر 
جنین تا رسيدند مث کتی که ان بود حرم سرأی درنگ 
۰ پیاده به کوی" امد افراسیاب از االقان مت ی بر ان 
شاو ج او را پیاده بدید فر ود ام از اسب و پیشش دوید 
EEE‏ مر SE‏ را به بر همین بوسه" دادند بر چشم و سر 
از ان پس چنین گفت افراسیاب که ند در جهان" اندرامد به خوات 
۱ اد ۹ ۰ ی ۹ e‏ ۽ ۹ ê.‏ 
ازین پس نه اشوب خیزد نه جنگ به ابشخور ایند میش"" و پلنشگ 
و و ف شالت بر امن ند جهان را دل از اشتی" کور بود 
به" تو رام گردد زمانه کنون براساید از جنگ و از" جوش ۲ خون 


۱ ف از آن+ : بران؛ متن- ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲- لن: شاد ۳- ل: شد؛ متن< ف» س- ب (نیزل"لن "اس 6 لن: 
یفروخت زاندیشه ازاد ‏ ۵- لن- پ. الب (نيزل" لن" س"): با یکدگر؛ متن< ف ل» س» و؛ لی آ. س" پس از این بیت افزوده‌اند : 

بہیوست با او همی دحترش هات از شاه و از ال یت گس 

چسو خحورشید برزد سر از کوه‌سار برون امد از موح دریای قار 

زین گنت رسای ارو هوشت هوا اندرو سوسن و لاله کشت 
ق: پر ۷- س: خندهدل ۸- ل لی؛ (نیز ل): رسیدند در شهر کنگ ؛ لن (نیز لن"): رسیدند به دز هوخت کنگ؛ ق» پ» و: رسیدند نزديك 
کنگ ؛ متن< ف» س» ق" ل" ب (نیز س" - ضبط این دستنویس ها را نیز میتوان رسیدند بهشت کنگ خواند که در اینصورت هم وزن آن نادرست است 
و هم دستور آن)؛ بنداری: و ساراحتی وصلا الى مستفر آفراسیاب من مدينة كنك کل کرد متن< ف» س- ب (نیز لآ لن" س") ات رل 
خورم)؛ لی آ س" پس از بیت ۱۲۷۹ افزوده‌اند: 

جهان دید سرتاسر تایه جو تخانه جین بپیراسته (|: پر از خواسته) 

به پای اندرون زر همى ریختند ز بر مشك و عنبر همی بیختند 
وال" پس از يبت ۱۲۷۹ افزوده‌اند : 

چو شد نزد افراسیاب اگهی که امد سیاوخش با فرهی 
۱ کر ۱۲- ق ق" پ: ز ۱۳- لی بسته بد؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند, ف: گفتار اندر بردن پیران ویسه سیاوش را 
بنزديك شاه افراسیاب و پذیره شدن افراسیاب ؛ س: رسیدن سیاوش به توران زمین بنزد افراسیاب+ ق : گفتار در ملاقات سیاوخش و افراسیاب ؛ ب: رسیدن 
سیاوش نزد افراسیاب ‏ ۱- ل- ب (نیز ل" لن): جو؛ متن< ف (نیز س")؛ در ق" بیت های ۱۲۸۱ و ۱۲۸۲ با بیت های ۱۲۸۴ و ۱۲۸۵ پس و پیش 
شده‌اند ‏ 7۱۵ ل. س» ق» ی" لی, پء ل" ب (نیز لن" س"): بسی ؛ متن< فه لن و (نیز ل؟) 7۱7 ل: بوس+ لی پس از این بیت سه بیت وآ 
س" تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 

بپرسیدش از راه و از شهريار وزین شادمان گردش روزگار (آ. س۲: به کام تو بادا همه روزگار) 

ز گسردان و از نامورلشکرش ‏ هم از پهلونان و از کشورش 

سیاوش بدو گفت کای شهریار به کام تو بادا همه روزگار 
۷- س- ولآ ب: وزان؛ متن- ف» ل.1 ۱۸- ل.س (نیز س"): که گردان جهان؛ لن, ق" ب: که گرد از جهان: و: که غم در جهان؛ ل۳: که رنج 
از جهان؛ (ل": که بد بر جهان؛ لن۲: که بد از جهان) ؛ متن< ف ق» لی, پ. 1 -1٩‏ لن: اید گوزن: لی این بیت را ندارند ‏ ۲۰-ل: گیتی + متن < 
فه س- ب (نیز ل" لن" س") ۲۱ ل: سراسر پر از؛ لن : همیشه پر از؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن س") ۲۲- س ق" په ل" ب: 
راستی ؛ متن= ف» ل» لن ق» لی و آ(نبز ل" لن س") ۲۳-ق:ز ٤۲-ق»‏ پل ":ز ۲۵-و: جوش و 


1۸۶ 


داستان سیاوخش 


کن کر ورزر ا ات همه دل به مهر تو آگنده‌اند 
مرا چیز با" جان فت ن یت سپ هبد به جان و به تن خویش تست 
۰ همه شاددل بادی" و ENE.‏ همه " گنج بی رنج کو ق 
پدروار پیش تو مهر آورم همیشه ۲ از خند" چهر آورم 
سیاوش برو آفرین کرد سخت که از گوهر توا مراد" بخت 
ار از تن اا ت گزویست. پراش و آرام و کین 
شهار ت اون ا مسق بيامد به تخت مهی" ۳ 
۵ روک اوتن نکته کرد و" گفست که ین" را به گیتی! ا 
نه زین" گونه مردم بود در جهان جنین روی" و بالا و فز ان 
راتس لسن سین کار کک پک ی ا 
که" بشکیبد از روی چونین بسر چنین" برژآبالا و چندین" هنر 
مرا دیده در خوب دیدار اوی بماند ي دل خیره در کار اوی > 
FE‏ و دو دیده بگرداند انسدر" زمین 
0 وان ای .یکی .. درکرید همه کاخ اوتف ها کشت یل 
یکی تخت زرین اتد بش همه بایه‌ها جون سر گاومیش 
سای متیر اا و ر ر 
بفرمود پس تا رود" سوی کاخ بباشدا" به کام و نشیند فراخ 


۱ س ق" ل" ب: نیز با؛ لن: خود تن و ۲- ل.لی: جان همی ؛ ق» پ: جان ودل؛ متن- ف» س, لن, ق" لب ۳ لن. ل۲: هميشه جوان 
۳1 : همه شاد دل) بادی وتن درست؛ و این بیت را ندارد 3 - س, ق: باشی ؛ ق" : همه شادمان باشی ۵ - لن : همه شادمانی به کم بیش تست 2۹ 
لن : در؛ ل. پ. و ل" ب این بیت را ندارند ‏ ۷- ق": اوریم؛ پ: آورد ۸- ق» پ: به خندان رخت نیز؛ ل» وال" این بیت را ندارند -٩‏ لی, 
پ: بدو 7۱۰ پ: که از تو به گیتی ‏ 2۱۱ ل. س لن ق" لی وهآ ل" ب (نيزل" لن"): مگرداد؛ متن- ف» قی, په (نیز س") 2۱۲ لن: خداوند 
جان افرین ‏ ۱۳- ل» لن ق. لی؛ وا ل" (نیزل"): ارام وپرخاش و کین ؛ متن- ف» س ق" پ (نیز لن آ.س۲)؛ بنداری بیت های ۱۲۸۳- ۱۲۹۳ را 
ندارد؛ س, ی" ل" ل" پس از بیت ۱۲۹۳ بیت یکم؛ لی, آ.س" بیت های دوم و سوم و ب بیت های دوم و یکم را افزود‌اند : 

که دیدم ترا من همی (ل": همی مر ترا) تندرست ‏ شلده رزم و کین را کمرگاه سست 

که شد دیده روشن به دیدار تور فروزنده بادا همه کام تو 

که ديدم ترا خرم و شاددل تشك ,شمان كته راد سول 
6 (- ق چه وال ۲ : کی ؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۱۵- لن: <و> ۱-ق: که شه ۱۷- پ: زگیتی ؛ و: زشاهان ۱۸- ل» سق" و 
ب: کسی نیست؛ لن (نیز لن"): نیابند؛ متن= فه ق. لی, په (نیز ل۰ س")؛ ل" این بیت را ندارد ‏ ۱۹- س» لن ق ل" ب: برین؛ متن= ف» ل» 
ق. لی پآ ۲۰-لی: رو ۲۱-ق: چهره؛ و این بیت را ندارد ۲۲- ل: از انپس ۲۳-ل۳: سپهبد -۲٤‏ و: چنین رای زد؛ لن: جنین گفت 
پیران رد ۲۵- ل: تندرست؛ ق» و (نیز س"): تیزست؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن") 7۲ ل": چو ۲۷- ق» په و: بدین ۲۸-[: 
برزو ۲۹- لن» لی. ال" : چونین ۳۰- ل: از خوب؛ لن : چون دید؛ ق ق" لی» پ. آل" (نیز ل" س"): در خواب؛ پ: شد پر ز؛ س: ورا دید 
در خواب ؛ متن= ف 7۳۱ ل. س, لن ق» پ1 او؛ متن= ف» ق لی» ل" ب ۳۲- ل: بماندست دل؛ س» ق" ب (نیز ل" لن"): بماند دلم؛ لنء 
ق لی» پ. آ: بمانده دلم ؛ متن= فه ل" (نیز س") ۳۳- ل: از؛ متن= ف» س- پآ ل ب (نیز ل لن" س")؛ و بیت های ۱۲۹۹ و ۱۳۰۰ را 
ندارد ۳٤‏ ق لی پ.ا: اوبر ۳۵" لن: ز ۴۹ ل- ق پ وب (نيزل" س"): ایوان ها پس؛ متن- فه لیل ' (نیز لن ٠۲‏ بنداری: ثم 
آمر آن يفرش له إیوان اختاره من أجله» بالمفارش المنسوجة بالذهب ۳۷- لن: را ۳۸- ب: پرمایه بنهاد ۳۹- لن: ز هر گونه سازها؛ و این بیت و 
بیت سپسین را ندارد ‏ 6۰- ف: تا پس رود؛ ق: تا زود تر؛ "لب (نیز ل" س"): پس تا شود؛ پ: تا زود بر؛ متن= ل» س, لن» لی. آ (نیز لن ") 
| - پ: پیاید 


YAY 


کیکاوس 


۶۸ بارش جر در پیش ایوان رسید سر طاق ابوان به کیوان رسید 
بیامد" بر آن" تخت زرین نا ۰ هشسیوار جان اندر اندیشه بست 
انا تون اد کنو مس سار رو شرا تفت 
ز هر گونیی رفت بر خوان ن همه شادکامی* فگندند بن 
جو از حوان"؟ سالار برخحاستند E‏ می EE‏ 

۸ ا SCE‏ ری شک ان ا ارم ری زان 
بدو داد" جان و دل افراسیاب همی. بی سیاوشن نباسداش رت 
ی ی اا مرو سر بیگساران از می خیره شد 
ا ا کک SE‏ 
بدان شب هم اندر" بفرمود شاه ی کت هت کار 

۵ نین گفت با شیده" افراسیاب که جون سر برارد سیاوش ز خواب ‏ 
تو با پهلوانان و خویشان من کسی کو بود مهعتر انسجمن. 
به شبگیر با" هدیه و با غلام ‏ گران‌مایهاسپان به زرین‌ستام 
ز لب همه" هر کسی" با نشار ز دینار و از" گوهر شاهوارء 
فی ۱ کن یش سان ا اوران ى داو ا و 

۰ راان سپهبد فرستاد چیز وزین " گونه يك هفته بگذشت نیز 


گفتار اندر گو ی‌زدن سباوخش پیش ‌افراسیاب*" 


۱- پ: برآمد ۲-لی: بدان ۳- ق په ل": هشیوار و ع- ق" ل: خان ۵- ف ل» س. ی" لی پء ل" (نیز ل" س"): سیاووش؛ متن" 
قو -لن.ب (نیز لن" ): فراوان پرستندگان خواستند (= ۱۳۰۳ب)؛ درب ب این بیت پس از بیت ۱۳۱۰ آمده است + لن پس از این بیت افزوده است : 
کس امد سیاووش را خواندند تر آن تخ رت اتش ادك 
۷- لن : با او؛ س: ۳ و ۸- ل- ق" ب و» ل" ب (نیز ل" لن" س"): شادمانی + متز= ف» لی آ این بیت و بیت سپسین را 
ندارد ٩-ل":‏ خان ۱۰- سء ق": رود ومی خواستند؛ لن پ: مجلس آراستند؛ ق: و مجلس اراستند؛ متن- ف» ل» لی وال" ب 7۱۱ 
نشستند با رود؛ ب پس از این بیت افزوده است : 
نشسته سیاوش بر دست شاه بزرگان تورات همه پیشگاه 
۲- ب: داده ‏ ۱۳- لی آ: بخوردند ۱6-ب: گشت ۱۵-لن: تفت 1٩‏ ق پ: زمستی؛ لی: بنظعا (!) 1۷- ل ق» پ, وء ل": ز؛ متز= 
ف. س لن. ق" لی[ ب ۱۸- لن : ایوان مهتر برفت ۱۹- ف» س لن, ق" لی پآ" ب (نیز ل" لن"): وزانپس همان شب؛ متن= ل 7۲۰ 
س: ِِ ۱- س لن. پ: در 2۲۲ ب: زیرگاه؛ ق و (نیز س ) این بیت را ندارند ۳ لن : به شیده چنین . گفت ‏ ۲6- ق: : ز خورشید آب؛ 
: ز کوه افتاب ۲۵-ب: ابا ۲۹-ل.پ: <بە> ۲۷- قق" پ: همی ۲۸- و يك بيك ۲۹ ل. س ق» به ون ز؛ متز= فه لن ق" 
ی لاب ۰ ل» و ب: ازین س لی پا : بدین ؛ متن= فه لن. ق ق" ل" ۳۱- ل لی آ (نیز ل"): روید؛ س: شود؛ لن, ق" پ (نیز 
لن ۲): برند+ ق» ل" (نیز س"): برید؛ ب: رسید؛ متن= فه و ۳۲ ق لی پ. آ: هشیوار باشید (پ: باشند) وباهش ۰ 7۳۳ ل. وب (نیز ل" لن : 
ازین + س. لی پآ : بدین؛ مت = ف لن؛ دق قآ لس ۲۳ ۳6- ف: گفتار اندر گوی زدن سیاوش پیش افراسیاب و هنرها نمودن به تیر و کمان که از 
رستم اموخته بود ؛ ؛ ل لى پ. آ: هنر نمودن سیاوش پیش u‏ : تزد) افراسیاب + س : گفتار اندر گوی زدن سیاوش با افراسیاب ؛ لن؛ ویب : گوی زدن 
سیاوش با افراسیاب ؛ ق : صفت گوی زدن سیاوخش در توران نزد افراسیاب : و : اندر گوی زدن سیاوش در میدان افراسیاب ؛ ل۲: گوی زدن افراسیاب و 


سیاوش در میذال 


TAA 


۱۳۳۵ 


۳ 


۱۳۳۵ 


۱- ب: که هر دو ر 


شبی با سیاوش چنین گفت شاه 
که با گوی" و چوگان به میدان شویم 
ز هر کس شنیدم که چوگان و 
بدو گفت: شاها انوشه بدی 
هو از تو جویند تال هنر 
مرا روز روشن به فرمان"" 
[جنین پاسخ آوردش افراسیاب 
[به مردی و رادی و فرهنگ و خوی 
[نباشد چو تو کس به زیر سپهر 
تو فرزند زیبای گاه 


۵ کی ران :مدان شل 


ا گفت 0 شاه وان" بدوی 


بان ۷ 3 


تو باشی بدان " روی و زین" روی من 
سیاوش چنین گفت با" شهریار 
نو گوی 
گر استم مزاوارن ‏ یار توام 
شا ا و اد ا 


برابر نارم زدن پا 


۵ - در ل پس از این بیت . بیت ۱۳۳۰ امده 


ق" ب: ز ۸- لیب |: همیشه ز تودور دست بدی 8-ل؟: همه 


داستان سیاوخش 


که فردا بسازيم هر دو پگاه 
زمانی بازيم" و خندان" شویم 
له اه و 
روان را به" دیدار توشه بدی 
که یابد به هر کار" از تو گذر"؟ 
همی از تو خواهم بد و نيك جست 
که چون تو نزاید کس از مام و باب ] 
بدین اشتی نو شدی نامجوی] 
چو تابنده‌ماهی و خورشیدچهر] 
تو تاج" کیانی و پشت مپاه 


3 ۶ 
کا با وی ان نت 
2 ۲ 
که اران کزينيم در زخم گوی 
به دو نیمه هم زین نشان"" انجمن 
که ا باشدم دست و جوگان بکار 
به میدان هماورد دیگر بجوی 
a ۳۱‏ 


برين پهن ميدان سور توام 


سخه س کت باد شد 


بسازیم فردا پگاه 5 7 ق: : گو؛ لن. لی و آ؛ ب: ابا گوی؛ من = ف.ل. س» ق پل" ۳ ف. ل. > س ق ی : بتازیم + ق» لی 
پ. آ(نیز ل "): بباشیم؛ و: بگردیم؛ متن- لن ل" (نیز لن") 6- و: شادان 
بیت های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ امده‌اند ی لی : بزی ¥- س 


شاهان تیانند ۱ پ: : ظفر ۱۲ - ل.س,لن, ق" .لآ ب (نیز لن") : دیدار؛ + من = = ف ق. لی. پ. و ال س"( ۱۳ - ل“ ب 
س" ) بیت های ۷ - - ۳۹ را ندارند؛ متن- ف؛ ق ق" لی پء ل لن ‏ س" بجای این بیت ها افزوده‌اند : 


بدو گفت 


لن": به پاسخ چنین گنت افر اسیاب 
۳4 - لی. پآ رنیز ل" س"): شاهی + س. لن ق" لب تو فر همایی + متن = ف ل. ق (نیز لن ۲) ۵ س: شاه + و این بیت را ندارد؛ ؛ درل این 


بیت پس از س مده ات۲ لن پس از این بیت افزوده است : 


ل. پ. ب: 


آن؛ لی آ: ازین؛ متن 


۰ س لن. ق": توایم ۳۱- ق ق 


به شبگیر کز خواب برخاستند 
٦‏ س: شوند ‏ ۱۷- ل» لی پ.|: گرازان و تازان؛ لن: همه پاك با روی: متن Î‏ ۸ق 
ترکان ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن". س") TEMET‏ 
= فهل. ق پ ۲۳-ف: ازین؛ ق: واین؛ لی: زان 
ازین ؛ در و پس از این بیت بیت ۱۳۴۱ امده است ل: سیاوش دو گنت کای 7 زین گفت سباتعش 
لن" س") 7۲۷ ل: کجا؛ متن< فه س- ب (نیز ل" لن" 


همه روی . میداد 


لو اد ق: گر 


همیشه بزی (پ: بدی) شاد و پیروزگر 
ی 


شادمانی رخت برمتاب 


تم رامیت 


eT 0‏ .وال 


است ؛ درو پس از این بت 


کک 


گرازان و خندان 2 


تن < ده دستتویس a‏ 
: ۹-ل.ق» پ (نیز ل"): چو هستم سزاوار یار؛ س, لن» ق" ل۲: 
ازیرا که همواره یار؛ لیا نیز س"): به جوگان و بازی نه یار؛ و چو باشد سزاوار باره ب: به چوگان و بازی نه مرد (پساوند ندارد) ؛ متن= ف (نیز لن ") 
په ب: بدین: لی: نه بر ۳۲- س: شکار 


کیکاوس 


به جان و سر شاء‌ک‌اوس - کک 


هنر کن به پیش سوران پدید 


۱ 
که با من تو باشی هماورد و جفت 
بدان تا نگویند کو بد گزید 


۳ 


۴۰ کنند آفرین بر تو مردان من شکفته زب نان ابر 
فیرش نی کت فرشان. ترآنحت رال و فان ری شرکتان ات 
کن و ا زا چو کرسیوز" و جهن و پولاد" را 
وو ین ی چ چو هوسان که برداشستسی زاب گوی 
ا اش فرستاد پر چو رویین و چون شیده‌ی نامدار 

۵ دگر اندریمان سوار دلیر چو اوخواست" مرد" افگن اشر 
سیاوش جنین* گفت کای " ناسجوی اران کرد ی ا کی 
همه" یار شاهند و تنهامنم ‏ نگهبان" چوگان ویکتا منم 
گر ایدونك" فرمان دهد شهریار بیارم از ايران به مدان" سوار 
E a N‏ 

۳ ا جو او انان ا اسان کت قح انیتان 
نان که اک کو این .کرک 
خروش تبیره ز میدان بخضاست همی خاك با اسمان گشت راست 
از" وای"" سنج" و دم کرنای کک تسیا ا رسجاق 
په دار اگوی و الا ند به ابر اتدرامة جنان چون کک 

۵ سیاوش برانځیخت اسپ نبرد ا راب بت " به گرد 


و ۰ ۰ ۰ 
برد ما" حول به میدان رسید 


بدانسان'" که از چشم شد ناپدید 


۱- س: دراورد جفت؛ ق" لی»آ ۱ ۱ ؛ و این بیت را ندارد ۲- س ق": مردان مرد؛ لی : چه مرد 
وچه زن؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۳-س.ق": مرد ٤-و:‏ چنین ‏ ۵ لی: جولان؛ ق" و: چوگان ومیدان ۷-و: کرشیوز ۷ ل.آ: جهن 
پولاد ۸- ق: جنگجو -٩‏ ل: بردارد از آب؛ ل؟: برتابد از باد؛ و ب: برداشت از آب ؛ متن= هشت دستنویس دیگر ,2(۰ ق: گو ۱۱-ب: به 
پیش ۱۲- فه و: ارخواست (د- اوخواست)؛ س, لن.آ. ب: اخواست؛ ق» پ (نیز ل"): ارجاسب؛ ق؟ (نیز لن"» س؟): اخواشت؛ لی : احواشت ؛ 
ل۲: اوخاست؛ متن< ل ۱۳- س لن ق" ب: اسب؛ لی و آ: گرد؛ متن< فه ل ق» پ» ل" 2۱6 ق ب: شیرگیر 2۱۵ ق»1: بدو ۱٩‏ ق: 
ای؛ ب: با ۱۷- ل لن ق لی- ب (نیز لن" س"): ازیشان: س»ق": و ان رل : از اینها)؛ متن< ف ۱۸-لن: نزد ٩۱-ق»پ:‏ وگر ۲۰- 
ق لی پآ ل۲ : نگھدار ۲۱- ل.لی, پآ (نيزس۲): جوگان یکتا+ س: : جوگان آنها؛ لن, ق ل۲: چوگان تنها (یساوند ندارند) ؛ ق" (نیز ل"): چوگان 
تنها (پساوند ندارند)؛ ب: چرگان اینها؛ (لن": چوگان و اینها) ؛ متن= ف؛ و این بیت را ندارد ‏ ۲۲- لی, پ.1: ایدونکه ۲۳- ل, لن ق" لی. ال" 
ب : بیارم به میدال نزرآرل! .ب: از) ایران؛ س: بیارم به میدان از ز اپوان؛ متن= ف ق پو -۲٤‏ س» لن ق. لی پو : در؛ متن= = ف» ل ق" ل" 
ب ۲۵- ق پ: بدانسان؛ و: بدینسان -۲٩‏ لی: دربروی؛ آ: روبروی ۷-ل: زو؛ پ: آن؛ متن= ده دستنویس دیگر ۸- ل: بر آن؛ متن< 
ف» س- ب ۲۹-لی: ز ۴۰- ف» س- ب (نیز لن" س"): شایسته اندر نبرد؛ متن= ل (نیزل") 2۳۱ لی: ز ۳۲- ف» س- ب (نیز ل" لن 
س): آواز؛ متن= ل ۴۳- ف- وء ل ب (نیز ل" لن س"): صنح : متن = 7۳6 ف: یکسر (!)؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س")؛ لی | پس 
از این بیت افزوده‌اند: 
فکندند گوپی به میدان شاه برامد خروش دلیران به ماه 

۳۵- ف: گو را؛ س- ب (نیز ل؟ لن" س")؛ ل این بیت را ندارد ۰ ۳۷- ل» ق: گو 2۳۷ ل. لی آء ل" (نیز ل"): به پیشش؛ ق: ز پیشش؛ متن- 
فه س لن قآ په وب (نیز لن۳) ۳۸-ق: برد ۳۹- س قآ ب: دگر زد چنان 1-6۰ تا 6۱ ل» س لن قآ ال ب: بر انسان؛ متن- 
ف ق لی, پ؛ و این بیت و بیت سپسین را ندارد؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: فرستادن افراسیاب گوی بنزد سیاوش 


۳۹۰ 


داستان سارن 


بفرمود پس شهریار بلند که گویی به نزد سیاوش برند 
فار چا ری وی برامد خروشیدن نای و کوس 
ا کی دک ت داج آن دزی لی ب دست 

۰ ارا س به کان .بر کاز. کرد حفتار/ کک سا ا ا که 
ز چوگان او گوی" شد ناپدید توگفتی SS‏ 
OL a‏ کی از تن روی خندان نود 

از آن. کفق: E GE CR‏ 
به ار PES‏ هرگز سواز ندیدیم بر زین ا نامدار 
4 ان کشت ازریم وی Eg‏ 
ز" خوسی و دیدار و فز و هنر لانم که دیدنش به ار خبسر ؟ 
کین و ۱5 امه بت و و 

۱ نت فان زد فافع شاه ۲ E‏ 

و ی چ تاش شیر شتا تفر گنه کر 

۲ همی ساختند این" E EA‏ اسا همی تا به خورشید ک9 
چو ران هه نيلي ,اراس یل همی بردن گوی را تج اس زر : 

میوش تین و ا کي پا 

که میدان بازیست گر" کارزار بدین " گردش و پیچش و کاروبار؟ 


۱¬ ق» لی پ. ب: بدان؛ و: : بر؛ درل لت های این بیت پس و و پیش شده‌اند ۲- و: شتابان ۳- ل. ولآ ب : به اسبی + س ق ق": بر اس 
بر اسب؛ متن= فه لن لی پ -٤‏ ل: خسرو؛ لی آ: پس آنگاه انداخت آن گو؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۵- ق» ق" لی وء ب: 
ز؛ متن= فلس لن. پل" ول : از ان پس؛ لن پ : پس انگه؛ مت متن= نه دستنوبس دیگر ۷- ق لی: بدو ۸- ل: گو(وزن ندارد) -٩‏ 
ف: اسب حندان نبود (!)؛ (ل": مرد چندانك بود؛ س۲: اسب چون او نبود (پساوند ندارند)) + س» لن» ق" پ. ول آ. ب (نیز لن"): به میدان تك (لن» 
و: یکی ؛ ق": يك؛ ل": در ان؛ ب: تك و) اسب چندان (لن : میدان؛ و: چونان) نبود؛ متن= لی.[(!) ٠۰‏ -س: چنین؛ ل" : چنو؛ ل.ق این بیت 
را ندارند ۱ لی: درامد به خواب ‏ 7۱۲ س: چنو؛ لی: چواین ۱۳-س.لی.آال": یکی ؛ متن= ف لن؛ ق ق" پ» ب ۱6-س.ق۲: سپهید؛ 
پ: کسی را؛ متن= فه لن» ق لیا ل ب (نیز ل " لن" س"): ل» و این بیت را ندارند ۱۵-و: به ۱۹ س- په اء ل" (نیز لن" س"): ندانم 
TT‏ ابرا ؛ ق : ندیدم) که دیدنش بیش از (س: ار) خبر؛ و (نیز ل"): به مردی ز مردان براورده سر؛ ب OL‏ 
متن= ف؛ ل این بیت را ندارد؛ درل" این بیت پس از بیت ۱۳۶۲ آمده است ۱۷-و: روی ‏ ۱۸-و: بیامد بر تخت خود نامجوی ‏ ۱۹- ف- ب (نیز 
ل" لن س"): سیاووش ؛ متن تصحیح قیاسی است ۰-لى»آ: وی ۱ س» ق" ب: شادمان بود؛ لن» ق» ل۲: شاه شد شاد؛ متن= ف ل» لی؛ 
پو ۲۲- ق: نامجو ۲۳ ق: گر -۲٤‏ ل.لن. ق» پ: آن؛ متن= ف» س» ق" لی» ال" ب؛ و این بیت را ندارد؛ لن» پ پس از این بیت 


اف وده‌اند : ۲ 4 . 2 زر و 


۵ ل ": به ترکی ۲۳ س: همی بردن کار اراستند ؛ ق ق" لی. اء ل" س" پس از بیت ۱۳۷۱ افزوده‌اند : 

سوارال ایسران و د به خورشید بر گرد انگیختند 
ل پس از بیت ۱۳۷۱ ول" پس از بیت بالا افزوده‌اند: 

ربودند ایرانیان (ل۳: توران سپه) گوی پیش بماندند ترکان (ل": گردان) ز کردار خویش 
۷- و: سیاوش براشفت ۲۸- ل لی»آ: ز؛ متن= نه دستنویس دیگر ‏ ۲۹-و: بر پهلوی زان مان ۳۰- فه س- ب (نیز ل" لن" س"): یاه متز= 
ل 2۳۱ له س و (نیزل لن"): برین؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز س") 2۳۲ ل» س» ق» ل" (نیز ل") گردش و بخشش روزگار؛ لن. پ. و ب 
(نیز لن" س"): بخشش و گردش روزگار؛ ق۲: بخشش و گردش و کار و بار؛ لی آ: پیچش و گردش روزگار؛ متن= ف ( ق" لی آ) 


۲۹۱ 


کیکاوس 


چو میدان سراید" بتابید روی بدیشان سپارید یکباره" گوی 
۵ سوران عنان‌ها کشیدند نرم AEE‏ آن پس کسی" اسپ گرم 
کک کی ا ينداختند بکردار ا همی ا 
TEE‏ اه یط بدانستت کال. پهسلرانی که ا 
چنین گفت پس شاه توراناسپاه هت وک نيك خواه 
کارا کی کسی سنت جت به تیر و کسان چون گشاید دو سفت 
۰ میاوش چو گفنار مهتر"" شنید ان کال تاه 
تسعر کا بتک ره یکی برگراید که فرسان برد؟؟ 
کمان را نگه" کرد و خبره بماند بسی افرین بر گرامی" بخواند 
4 ار تيغ زن داد مه که خانه بمال و اور به زه 
کوک ا ی و ار کت نیاسد به زه" خیره " شد E‏ 
E RE rE 8‏ با ا کا ا کت 
E‏ تیه تفای فد ا را 
با .یه ای انس شا Es.‏ 
تال تست ی تانق کات ها ج 
بر و یال و كتف سیاوش جزین نخواهد برین بر گزین 
ان ۲ ماه بو شرس سیاوش نکرد ایچ " با کیک 
ا از ن افا امن ,ویر بیفشارد" ران و برامد غریو 


۱- س, لن ق په وب : سرآمد؛ متن- ف» ل.ق, لی [ ل۲ ۲- لن پ: بهترکان ‏ ۳- ف ل: یکبار؛ ق : هم دشت و؛ لی:آ(نیز س!): یکدست؛ 
متن< س, لن ق" پ. و. ل" ب (نیز ل"لن۲) ع-پ: یکی ۵- لی»آ: برانداختند؛ و: درانداختند  -٦‏ لن. پ: کز انداختن سر برافراختند؛ ق 
این بیت را ندارد ۷- ق لی : اوای 9-۸: ترکان؛ ل" این بیت را ندارد ‏ 4- ل» لن» په و: ز+ متن< هشت دستنویس دیگر ۱۰-س لن. پ: 
بار؛ متن= نه دستنویس دیگر ‏ ۱۱- س: و کمند و شکار: لن, پ: و به بزم و شکار؛ ق": در کشاد و دو سفت ؛ لی,: و بر ويال و سفت؛ و: و کشاد و 
نهفت؛ ب: در کشاد و نهفت؛ متن< ف» ل» ق ل" ۱۲-و: خسرو ۱۳- ل (نیزل"): قربان؛ متن= ف» س- ب (نیز لن" س") 2۱6 ل- لی 
ل (نیز ل" س؟): کی برکشید ؛ لن : کیانی کشید + متن دق دول ردان ۱۵ 3 ی ی رز ٩‏ - لي,: به زه 
۷- ل. س ق"» ب: آفرین کیانی؛ لن, پ: آفرین بزرگان ؛ و (نیز س"): آفرین بر سیاوش ؛ (ل": آفرین کبی را؛ لن*: افرین بر بزرگان)؛ متن- فه 
لی آ؛ ق این بیت را ندارد ‏ ۱۸- و: کرشیوز 2۱٩‏ ل.س لن» ق پ: درو ون بمالش ِِ = ف ق" لیب ۲۰-ل: برو؛ متن< فه 
س- ب (نیز ل لن" س") 2۲۱ ل: حیره (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س» لن. ق» ق" پ» ب (نیز لن"): طیره؛ (ل": تیر < تیره)+ متن< ف» لی وه 
آ ل۲ (نیز س") ۲۲- س: کمان را بمالید خانه ۲۳- ف (نیز ل"): آید براه (!)؛ آ(نیز س"): امد براه ؛ لی : کیانی چو امد براه؛ ل": گرامی چو اید 
برا ؛ س لن. پ (نیز لن ): توان زد آزین تیر بر چرخ ماه؛ متن = ل. ق ق" وب ۲6 پا روز ب: وقت ۲۵ 7 ر بالا نوشته 
است : زمان) ؛ متن< ف. س, لن. .ق ل پ. ال ل اا( ل لن" .سس ) + و بیت های ۲۷- ۱۳۸۹ را ندارد ۲۹- س,. لن ق ق ق" پ. ب: به 
ایران و توران؛ متن = ف ل» لی آء ل" ۷- لن. پ: کسی این ۲۸- ب: کس این را به جنگ ؛ + ليآ س" پس از این بیت افزوده‌اند: 
بجز پهلوان رستم پیلتن که سازد همی رز با اهرمن 

۹-ف.پ: کفت؛ س: پشت؛ ق۲: بروپشت ویال؛ مت ل لن ق لی ال آ* ب (نیز ل".لن".س۲) ۰ ۳۰- ل1: همین برگزین؛ ل.ق!: نخواهد 
کمان نیز بر دشت کین + س, لن ق» لی» پ. آ. ب (نیز ل" لن" س"): نخواهد کمان (لن. پ لن" : همی) نیز بر پشت زین؛ متن< ف 7۳۱ ل: نشانی ؛ 
متن= ف س- ب (نیز لآ لن ".س )۲‏ ۳۲- ل": اسب ریش ؛ ق لی | (نیز س"): نهاده (لی: نهاد و) برابر سپر 2۳۳ و: سیاووش ننمود؛ ب: سیاوش 
نمیکرد ۳6- ل۲: مکیش؛ ق, لی آ(نیز س"): با (ق: در) کس نظر ۳۵- س: تازی اسبی ۳۷- ل: برافشارد؛ س, لن, لی, پ. آ ب: بیفشرد؛ 
متن= فه قی, ",وه ل ۲+ لن. ق" ب در اینجا سرنویس دارند : هنر نمودن سیاوش (لن, ق : نزد افراسیاب) 


۳۹۲ 


داستان سیاوخش 


کی ور زد سیر اسان ن نهاده ‏ بدو" چشم گردنکشان 
۶ 


خلت کت بدکرناره نا ار پر ا ارا و ا 


نش از یه دوباره به ل تاختن مغربل ا اندر انداختن 
۵ اسان رک این ابیت رات اف نار تفرکتو ایو ان و که کو ایت 
کان ترا ده و ت نارق فد يك رده یاه اش 


۱۰ 


فر ود اف و شاه بر بای خاست برو آفرین زات اا خواست 


واا سوی کاخ بلند رقت سادال‌دی. و از خی 


۳ ر ۲۲ 
سس تلاو وان وی زا کرد کی ا بویت اند 
و ۱ به نام سپاوش گرفتند" یاد 


به خوان بر یکی خلعت اراست شاه ۳ اسب و ستام و ز تيغ و کلاه 
۱ 


۷ + 
هم از جام‌ی دست و هم ابرید که اندر جهان پیش از ان" کس ندید 
. ۹ ۷ 1 هو مه ۲ کر 
ی زار بدره‌های درم ز یافوت و پیروزه و بیش و کم 


" ۱ ۳۲ ۰ ۴ 3 ۴ 2 , 5 ۴ و رنه و 
پرستار جندی 3 جندی غلام پر ر یاقوت رحسنده جام 


0 و ا E‏ سل همه سوی کاخ یاو برند 
a 5 ۲‏ و ۲۶ 
ز هر كەش به توران‌زمین خویش بود ورا مهربانی برو بیش بود 


“١‏ و: خدنگی بزد ٣‏ ق: در ۳- س ق ق" وء ل" ب: برو؛ متن< ف ل» لن لی, پ 6- لن. پ: بار هم؛ ق: بار با ۵- لن. ق پ: به 
ج اندرون راند ۹ لی»۱: برد هم به سوفار تیری دگر + 9 این بیت و بیت سپسین را ندارد؛ لی. ا. س۲ پس از این بيت افز وده‌اند : 
بپیجید و زد نيز يك جوبه تير مرو را زه امد ز ورنا (آ: برنا) و بر 


ی ! ۰ ۲ 
س : زه امد مرو را ز بهرام و تیر 


۷ لن: بدا ۸- ف س لن ق» ل": برد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل: بکرد؛ ق" لی آ(نیز لن" س): نبود؛ متر- پ. ب (نیز ل۳) -٩‏ لی: 
بدا 7۱۰ لن, پ: هنر گفت بر گوهرت بر گواست؛ و این بیت و بیت سپسین را ندارد 7۱۱۰ ل ق ق": < وک ؛ لآ بر ۱۲- لن لی په آ(نیز 
لن ", س"): سزاوار رامشگران خواستند؛ ق (نیز ل): کسی کش سزا بود درخواستند؛ و: کسی کو سزاوار بد خواستند؛ ب: همان رود و آواز نی خواستند؛ 
متن= ف» ل» س ق" ل" 2۱۳ ل»ق": می 216 ل: سیاووش کردند؛ متن= فه س- ب (نیز ل" لن" س") ۱۵- س- لی وآ ب: ز؛ مت 
ف. ل. ل" - ل- ق" و ل" ب (نیز ل" لن"): تخت؛ متز= فه لی؛ ‏ (نیز س۲): پ این بیت و بیت سپسین را ندارد ۷- ف: دوصد دست 
جامه همه نابرید؛ ل : همان دست زر جامه نابرید (!): لن (نیز لن"): همان پوشش از جامه (لن۲: جامه و) نابرید؛ ق» ق۲: همان (ق۲: همه) جامه 
دست و هم ابرید؛ لی (نیز س"): هم از (س": همان) تخته جامه‌ها نابرید؛ و: یکی تخت جامه نابرید؛ ل۲: همان دست جامه که بد نابرید؛ ب: هم 
از نخته‌ها جامه نابرید : رل": همه دست ها جامه نابرید)؛ متر- س ( ق» ق") ۸- فه و: آن چنان؛ س: پیش ازو؛ متن< هشت دستنویس دیگر 
نیز ل" لن" س") 7۱۹ ل- ل" (نیزل؟): دینار؛ متن< ف» ب (نیز لن") ‏ ۲۰- ل.س, یب و: ز؛ متن- ف» لن ق" لی آء ل" ب ۲۱ لن؛ 
ق: از؛ در ف» ل ' این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۲- ل» ق» ق لی ب (نیز ل" س"): بسیار؛ و: فراوان پرستار؛ متن= ف» لن. پ, 
ل" (نیز لن") ۳ ق: چندین ؛ ب: چندال 6 ی هما درفل این تاا بت شین یس وین شده است ۵- ب: تا ان همه؛ س 
این بیت را ندارد <۲٦‏ لی»ا: ز حد؛ ق: ورا مهر با وی همی + س این بیت را ندارد؛ لی» آء ب پس از این بیت افزوده‌اند : 

که تن بکايك همه خواسته بیارند وان همای اراسته 
بیاورد هر مهتری جام چار يکايك پر از گوهر شاهوار 


سپردند و کردند بر افرین ۲ دادار بر شاه ایرال زمین 
ی 1 ۳ م2 ۷ ۳ ۳2 
سس اه سپهبد تان بل تیاو دان شازاده كر ياكزاد 
| وش نت و ۱ ا 2 ع 

5 شادان برک (ب: ری ای) تاج حورسیل و ماه ستول بزرگی و زاق گاه 
یکی ارزویست ما و کون که جرح سرین ساد زاشیت ستول 
سیاوش بدو گفت فرمان تراست کرت (ب: گوا) خواستن دادگر نارواست 

7 ۹ ۰ ۲ 21 ۳ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ 
که نا باسم ايدر ر شرمال نو نځردم» بيجم ر پیمال نو 
جو بشنيد افراسیاب این ازوی ببد شاد و کلتارکون کرد روی 


۳۹ 


کیکاوس 


ا N‏ ۳ ۲ ۳ 
بدان؟ شاه‌زاده E‏ گفت شاه که يك روز با من به نخضجیرگاه 
EN ۰۰ ۰ ۴ : ۹ 5 ۵‏ 1 
که ای که دل شاد و جر کنیم روان را ره نصجیر بی عم سیم 
۰ بدو گفت: هر گه که ایدت ان س ك اق ادت 
برفتند ET‏ به نخجیرگاه همی رفت با يور و ۳ شاه 
E E ۲ ۱۶, 2 0 ۱۳ 2‏ 
سپاهی ر هر گونه ا او برت از ایرال و تورال به تحجیر ست 
سیاوش به و اندرون گور دید جو ناخ" از مال سيه بردمید 
ص ۱۸ 
سبك شد عنان و گران شد رکیب همی تاست" اندر فراژ و نشیب 
ê ۰ 3‏ ۰ 0 شا 8 ۳۱ م2 
۱۴۳۱۵ یکی را به سمسسر رد به دو نیم دو دسس ترازو سل و گور سیم 
و ۳ ۲۳۵ 
له 20 جو" ز کت رالد سود نظاره سل ال اسب کین 3 شاه رود 
ت ۳۷ 
دک نید کن هه اج ک ی و را سس ی 
ر ۳ ۹ ۳۲ 
له ا کاخ ل ا دتم که ما را اك از اران شر 
۳L ۳ ۱‏ 2 ۱ ص 
شین "سفزان . ان راستد: جه. ی مزد گر بسازیم" با شاه جنگ 
ت ۳۷ 
هه فان یی دیهان تفای متیر و بر هه ستافتت 
هر جایگه بر یکی نوده سپبه را نخجيیر اا کرد 
ا م2 ۲ 2 ۴۳۱ 
اه سوی ایوان شاه شمه شاددل وکت فان راه 
۱- 9: بایشان ‏ ۲ - س, لبی آ؛ ب: : جنين - گفت انگه به لشکر همه کل نیز ل ) : همچون رمه؛ س» لی اء ب : که باشند او را به حمله رمه ؛ و: پرستار 
باشید همجولن رمه؛ متن = ف. ل" (ف: < و> )؛ لن. ق پ ( نیز لن س" ) این بیت را ندا رند و پ بجای آن افزو وده است : 
سپهدار روری سیاوش را همان مايه ۳ و هوش ر 


برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. س: : هنر نمودن سیاوش بنزديك افر راسیاب در شکارگاه ؛ : لن. ب : رفتن سیاوش ر (لن با ان راسیاب) به شکار؛ 
ق : صفت شکار کردن سیاوخش در تورال نزد افر راسیاب + ق" .و به لخجیر رفتن سیاوش با اف اسیات + ل" ی کن سیاوش و هنر نمودل 6 ق: 
بان ۵- ل ق ب: گر ایی (یا: گرایی): لن, پ (نیز لن"): بیا تاه متن < ف س.ق. لی ول" (نیز ا ٩‏ لی. 1: روشن (پساوند ندارند) 
۷ و: کی ۸ ل : خرم (پساوند ندارد) ۹- ل" : یاد (پساوند ندارد) ۰ ل.س,لن. ق" و ب براد + متن = ف. لن الى پال" ل 
رهنما 9-۱۲: ازانپس ۱۳ ل با باز وبا یوز؛ لی: همیدون ابا باز و با یوز ا ۳3 - س: ز دو گونه ۵ 
آ: وی؛ ز هر گونه با او سپاهی ۱1- ق: وز؛ ل" ب: ز 2۱۷ و گرد 1۸ - س, ق لی : رکاب (پساوند نادرست است) 7۱٩‏ ق: راند؛ ق" این 
بیت را ندارد ۲۰- لن, ق» لی- ل" (نیز لن".س؟): بر؛ متن< ف» ل» س؛ ق" ب ۰ ۲۱- ل لیب (نیز س "): ده هت لب ون دیگ ر (نیز 
e OAT Co‏ = ل» س» ق ق" لی و ل ب (نیز س") ۲۴- ل: ز دیگره ق: ز یکسر؛ متن ا 
لی و ل ب (نیزل"س") ۲۴- ل,ل۳: < وک ؛ ق": < آن > لشکر (وزن ندارد)+ س» ب: به نظاره شد لشکر و: متن -> 7۲۵ ق لۍ وبا 
نیز س") : گراینده هر جند جست و بسود؛ مسن = ف: لن. پ این بیت را ندارند؛ در ق لی» وآ (نیز س") لت های این بیت یس و پیش شده‌اند ‏ ۰ 2۲۲ 
ق" : برفتند ۲۷ و E‏ انجمن ۲۸- س ق-آ ب: < و> ؛ لن. ل": سزاوار؛ متن< ف» ل ؛ در و این بیت پس از e‏ 
امدہ است ۲۹- لی آ: نهانی ۴۰- س, لن. ق" پ. ب: با یکدگر؛ متز= ف» ل» ق» لی و ال" ۳۱- لن. ق" ل" ب: ز ایران: س» ق" 
(ق' :0 يرال بد امد؛ و : که مارا ز پیرال جه امد ؛ متن = ف ل. ب ۳۲ ۱ که ما راز ۱ : از) ایرانیال سر بسر e SÊ‏ .9 
لن : که نام سران؛ ب : همه نام ما؛ متن - ف. ل, ل! ۳6- ق. لی ۳ : سرانرا همه سر درامد (ق : برامد) به ننگ ۵- لی. پ: نسازیہ ۳1 س. 
ق" لی:آ» ب: به تیر و به شمشیر؛ متن= ف» ل, لن. ق. پ» وال ۳۷- س, لن ق" لی. په آء ب (نیز ل" لن" س"): بساخت؛ متن= فه ل قه وه 
ل" نت : به+ لی؛ | پس از این بیت افزوده‌اند : 


وزانجایگه سوی ایوان شدند به نخجیر باز و (ا: بازان) به میدان شدند 
۳۹ - لی 5 همه یکسره 30 > س ایرال سپاه 3 > س: همه بر گرفتند شادی به راه + ل یس از این یت افر وده است : 
همه برگرفتند شادی براه از که سو ایوال شاه 


بنداری از بیت ۱۳۲۱- ۱۴۲۲ را در پنج سطر کوتاه کرده است 


۳۹ 


داستان سیاوخش 


سپهبد چه شاد و چه بودی" دژم تا ا ا و :و 
ر جهن و ر کرسیوز و هر که" بود کی دزاز ب راد و ادن سود 
۵ کر با سیاوش بدی روز و شب ازو برگشادی به خنده دو لب 
ا ۳ غم و شادمانی بهم داشتند 


ا کی روز ورا یت نشستند و گفتند هر" بیش وکم 


بدو گفت پیران کزین " بوم وبر چنانی که باشد کسی بر گذر 
و ورای که ار س به نام تو خسپد به ارامگاه 
۰ جنان دان که" خرم‌به ارش توی نگارش نوی" » غمگسارش توی 
بزرگ و فررند کاوس شاه سر از ن هنرها رسیده به ماه 


2. ٩ اه‎ 2. a NV 
پدر پیرسر شد نو بنادلی سر" ز تاج کی نگسلی‎ 
به ايران و توق شهسریار ز شاهان یکی پرهنر یادگار‎ 


دنه 2 e‏ بوم 7 جایی ساز ر شاهان E‏ از 
۱۳۳۵ نمت ببوستهی خون کسی کیا؟؟ داردی ۳ مهر بر نو ى 


۱- ل.ق: جه شادان جه بودی: س لن. ق" لی پآ ب (نبز ل" لن" س۲): جه شادال بدی جه؛ 9 اگر شاد بود ار؛ من = ف. ل" 9۲ همی 


بی سیاوش نزد هیچ دم ؛ پ پس ۲ زاین بیت افروده ۱ 
به خوال بر Se a ET‏ ر اسب و ستام و ز نشت و کلاه 


۳- لی |: به -٤‏ ل : هرك ۳ و از زا ن بیت افزوده‌اند : 

مگ با سیاوش بدی مى بدست شب و روز شاداندن و می پرست 
7 لن: ق. لی پآ ل": بدو: متن= ف» ل» س» ق" ود ب؛ لی پس از این بیت افزوده است : 

تان تر كدف ك درورگار سياوش همی بود با شهريار 
برخی از دستنویس ES‏ دارند. ف : گفتار اندر دادن پیران ویسه دختر خویش را جریره بزنی به سیأوش و شادی کردن سیاوش را؛ ل : پیوند 
کردن سیاوش با پیران ویسه+ س» ق": سخن گفتن پیران با سیاوش (س: از بهر زن کردن)؛ لن پ» ب: بزن کردن سیاوش دختر پیران (پ: جریره دختر 
پیران را)؛ ق: گفتار در دامادی سیاوخش و پیران + لی,: حدیث پیران و پاسخ دادن سیاوش ۷ فه لی. لاب (نیز ل ٠)‏ سیاووش ی ! متن- 
هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س") ۸" س.ق. ب: بره لی آ: از؛ متن- ف» ل, لن: ق" پ» وال" ٩‏ س.ق": چنین ‏ ۱۰" لی آ: که از؛ و 
درین ۱۱- س.ل": برین ؛ لن پ: ازین ؛ لی.[: بدان؛ متن- ف ل ق ق" وب Soe‏ رگا وا e‏ 
س: سر از بس هنرها کشیده به ماه (< ۱۴۳۱ب)؛ متن< ف» ل ق» لی, پ» ل" ۱۳ س: دانك ‏ 716 س- ب: تویی ؛ متن< ف» ل؛ بنداری 
(۱۴۲۷- ۱۴۳۰): فاتفق أن بیرال اجتمم یوما بسیاوخش. و تجاذبا آطراف الاحادیث فقال له بیران : كأنى آراك فى هذه البلاد على أوفازء ولاترکن الیها إلا 
رکون مجتاز. و إن آفراسیاب من فرط حنوه عليك و محبته لك كانه لایری الدنیا الا بعينك, ولا يحب الحياة إلا لاجلك ۱۵- و: سراسر؛ ل": سرت از؛ 
متن > ۱0 س ق": کشیده بماه+ ف: به نام توخسبد به ارامگاه (= ۱۴۲۹ ب)؛ متن= ل لن» ق» لی, پآ ب (نیز ل" لن ".س؟): س ۴۲۹ ۱ب 
و ۱۴۳۱ را انداخته و از ۱۴۲۹ و ۱۴۳۱ب یك بیت ساخته است و سپس از ۱۴۳۱ و ۱۴۲۹ب یك بیت ساخته و پس از آن بیت ۱۴۳۰ را آورده است 
۷ لن. پ: پیر گشت و؛ ب: پیر شد گر ۱۸" لن.پ: تا ۱۹ لی: کیان ۲۰ سب تویی؛ متن- ف» ل 7۲۱ س ق ق" لی و آب: 
گیتی تویی : متن< فه ل» لن. پ» ل" ۲۲" لی: بدین 1-۲۳ مرز ۲6 سق" 1 شوی؛ 
متن > ۲۵- ل: چنان جون بود درخور کام و ناز؛ متن = ف؛ لن. ق. پ. و این بیت را ندارند؛ بندار ی (۱۴۳۱- ۱۴۳۴) و آنت الیوم ملك ایران و 
توران, و خلف الملوك فى هذا الزمان . فوطن نفسك علی الاستقرار فی هذه الدیار ۲۹- لى»وآ: که او ۲۷ r‏ ۲/۸ ی کی ار 
ندارد) ؛ ق لی.1: بر تو مهرش بسی ؛ لی پ. | پس از این بیت افزوده‌اند : 

رز آتوزان رو اتا را عا ي یور کر ,کی ر دار نا 


۳۹۵ 


کیکاوس 


برادر نداری. نه خواهره نه زن چو شاخ گلی بر کران چمن 
N O E E ES‏ ی خویش 
پس از مرگ کاوس اران نراست همان" گنج" و تخت دلیران تراست 
پس پرده‌ی شهریار جهاد سه ماهست با زیور اندر نهان 
کر مان هی هر اتتان. ف ای و اه 
ET N‏ ۱ ام وا با پروزاند 
واوا و فد اه که هم جاه" دارند و هم تاج و گا 
پس پردهی من چهارند خرد کی اند ا د یدش 
پ ی ا اه اک 6 و اند چ کر 


۱- ل- ق" پول" ب (لیز ناس : کنار؛ متن = ف د لیا این ست ر ll‏ و (نیز س" ) پس | ا e‏ 

نخواهم لت ا ی کار رای نیست جو جهر نو او را دلارای تتشت 

جنیر ن گفت کین تاج های ال با جهار ) بلند نك قك ترا نرد او ارحمند 

ز توران جزو نیست انباز تو باید رل": نیاید) کسی نیز دمساز تو 
این بیت ها در ل پس از بیت 1 و در س» لن» ق" لی پآ ب (نیز لن") پس از بیت 28 امده‌اند ؛ ق و (نیز ل") این بیت ها را ندارند و در ترجمه بنداری 
هم نیست ۲" : طلب ۳ ق.وا ز -٤‏ ل ق لی»آ(نیز ل" س"): منه؛ س» لن ق پ. وال ب (نیز لن"): بنه؛ متن= ف ۵ ل» ق لی 
(نیز ل" س"): بیش ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن")؛ بنداری (۱۴۳۵- ۱۴۳۷): تم ا ا و او رزجه و فاطلب 
صاحبة تصلح لك. ولا تهتم بأمر ایران 71 س.ق: همین ۷ ل لن» پل ب: تاج مت = ف» س» ق ق" لی» و. | ؛ بنداری : فان تلك الممالك 
بعد موت کیکاوس لاتکون الا لك م۸- ق و: ماهند ۹- لن: مهان؛ در ف ق (نیز س۲) بیت های ۱۴۳۹- ۱۴۴۲ و ۱۴۴۴ پس از بیت 28 امده‌اند؛ 
پیایی بیت های مت = ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" بنداری) ۰- ل»ق: اگر؛ متن< ده دستنویس دیگر ۱- ل. س لن. ق ۲- آب (نیز ل" 
لن"): ماه را؛ متن< فه ق» ل" (نیز س") ۲- ل (نیز ل" ): سیاه؛ و: بگاه؛ متن = ده دستنویس دیکر (نیز لن" س"( ۳ ل : چشم؛ مت = ف 
س- ب (ثیر ول لن ی 6- 9: کرشیوزاند ۱۵ - س لی وه لآ ب: : از باب وار(س: ز) مام ۱ ب:پیوند ۱۷ س: : جام ؛ لن. ق 
ق" وب (نیز لن"): تاج + پ: زیب؛ ل" (نیز س"): یاره؛ متن< ف» ل» لی, | (نیز ل") ‏ ۱۸- س: بارگاه+ لن؛ ق" و» ب (نیز لن"): جایگاه؛ ق 
تاجگاه ؛ متن = ف» لء لی» په آء ل" (نیز ل۰ س")؛ ف ق ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 

بدیشان(قءل': بدینسان)یکی کن دلت( ل" : نگه کن‌یکی )رهنمون که پېوسته شاه کرد په اجون 

۹- لن پس از بیت ۱۴۴۳ افزوده است: 

جریره یکی خوب پيراسته ازین هر سه افیسست نوخاسته 
لی, أ پس از بیت ۱۴۴۳ افزوده‌اند : 

یکی رین جهارال تر را داده‌ام ندال (: براد) عهد و پیماد باستاده ام 
۳۰ - در س, لن. ٣ E6‏ لی پا لآ ب اين بیت یس از بیت 28 امده است ؛ ۳ Es‏ 9 آن وراء ستور لك ثلاث بات کالاقمار 
الطالعة و كذلك وراء حجاب أخيه كرسيوز ثلاث أخر قد جمعن بين الأصالة والنجابة . ووراء ستری أيضا آربم صغار هر إماء لك لك . ولکن الأصوب لك ألا 
تعدل عن آفراسیاب : ف- پآ ل" ب (نیز ل" لن آ۰سآ) پس ۱ ریت ۱۲۲۲ هی اتروهنه 5 این آنها در دستنویس ها یکسان نیست؛ این بیت ها 
در و بنداری نیست؛ تصحیح این بیت ها تنها بر اساس ول ثبت نسخه‌بد! ل های دستنویس هاء ی دیگر چشم پرشی شد: 


زیشالن جریره‌ست مهتر نے شل که از خوبرویان ندارد همال 
ل پس از این بیت سه بیت افزوده است 2-۱ ۱۴۳۶پ): 

[یکی دختری هست اراسته جو ماه درخشنلده با خواسته] 

[نخواهد کسی را که آن رای نیست بجر اهر تساه  :‏ دل اراق ششک 

ر حوبا جریرەسٽت انار نو نود رور رحشنده دمسار تر] 
5 گر رای باشد ترا بنده‌یست نه بیش نو اندر برستنده‌یست 

به تورال جز او نیست انباز تو ناسك کسی نیز دمسار نو ل ندارد = 


۹۶ 


۴۴۵ 


۱۳0۰ 


۱- ف. ل. س. ق ‏ و : 


$ 
کل 


۰ 9 
رو و مو؛ لی: 


یل 


او: لی: جز اوبت؛ و: چنویی + آ: چو او بت ۳ ف- ب ( 


۱ 
اوی 


وک رز 


به بالا ز" 


ي 


خوبال 
رو ای ر 
ا و ا از ادان ن 
از افراسیاب ار بخواهى ا 
پرمايه* 


۲ ۳ ۱ 
سود ماه پپوند بو 


۱ ۳ ۱۸ 
رهز ی اش زیم ی 


رووموی؛ متن- ف س ق »وال اب ۵ و 


لن. ق ب جو شد ماه؛ پ: جو شد شاه؛ مت = ف ق و 9-۵ 


س" ): اورند؛ متن< ف. س, لن. ق قآ پ. و؛ ل" این بیت را ندارد: بنداری (۱۴۴۸- ۱۴۴۹ 
منزلتك ۸- 


ل پس از این 


10 


20 


25 


ق: بدو ۱۹" ق.لی.ال": تر 2۲۰ ق: اب رو؛ 


. 
تس ساوت نله کن دام تتت اس 
نت ۳7 ۳ 
أ کا ا ا ۱ ان 
E]‏ ِ ی 1 
مرا او بود (ل: کر او باشدم) نازش جان و تن 
ساس ادق دی رل د ا 
بسا دی ی `> رین همی ) بر سرم 
رہ سث اف وده ات 
ا 
[یس اة بیرال ر نزديك اوی 
حو بای ر ناد (ل نا د 
ا 3 پیس ) مم ل سسس 
۲ ی مرن ۱ ۳9 ۱ ۰۱ 
بدو لت 91 تشر سره لسار 
5 ۰ 1 ۰ 3 1 
چججوسه اسم آمر ور ساد 
۰ ۹ 
او 2 7 
بياورد سس ۳ دحرس ر 
i. ۳‏ . 
به دیب و دینار و زر (ل: در) و درم 
۳ کی وله و ۱ 
1 7 
بیاراست او را چو خرم (ل: خورم) بهار 
نیت دو بیت افز وده است : 
۲ ۱ 
[مر او 2 یواست بسا شیاه نر 
۰ 1 ۳ ص ۳2 5 
[ندانست مس گنج او را شمار 
۱ 
سیاوس ‏ چو روی جریه بدیسد 
r ۰ 3 ۱ ۱‏ 
همی نید تب ۳ ی و رور سد 
برین نیز چندی بگردید چرخ 
۰ ج ی E‏ س 
۱ و : ۱ 
ور رسان پیس اف اسیابت 


: که سالار توران سياه 

ب (ل: ترس / روانش نوی 

جر 8 ۹ نو پيوسته حول شوی 
شود اعتمادش (ل: ساشد امیدش) به تو استوار 
| کر جلد فرزند مهن ریش نست 


> ت 


r‏ پیرال زار ( به به‌روزگار) 


فرنگیس (حرف فیفخ برد ی قء ل 
۲ لن» پ: شاه؛ ق آ: او نیقی اس به کیش ات( : متن< هشت دستنویس ۶ 1 : موی و روی: لن. پ e‏ 
زبالای 71 فل.لن. ق» پو ز 
س۲): به ؛ متن = فه ق» و ۹ سو ب : ز 


نیز ل" لن" س 


در ماه 
5 


در این‌جا 1 دار 
ی" در اینجا سرنویس دار 


۳۹۷ 


داستان سیاوخش 


۱ ع ی تن ۲ 
بینی به گیتی جنان روی و موی 
ز مشك سیه بر سرش افسرست 


ا 


۰ ١7و‏ افراسیابش 
0 : ): کابل ؛ متن تصحیح فیاسی است 3 
7- ق" : فزون تر+ پ: درخشان 


) : فان خطبتها الى ايها و و 


ن یران با سیاوش که 


گ 


د تن 


۷- لی.|: رایش ز دیدار 
۱-قی لی.[: سزاست ۱۲- لن» پ: که چون 


2-۷ 


ص 


ر+ (لن": : فرنگیش)؛ مس = بنداری : ف ثری 


۸- ل.س, لن. قآ" 


۱- ل. لی.[: شود شاه؛ س» 
۱ 
وصلها بك ازدادقدرك . و ترقت 
ری بخواه 


مرا 2 شم‌جو فرزند خږود 2 میشناس 
ل مرا خود ز فرزند برتر شناس 
۱ . واهم جرو 5 س ازین ار 23 ك 
که تا من زیم (ل: زنده‌ام) حق ان نسپرم 
ا 1 3 ۱ 
يون جاه ویس بنهاد روی] 
بنزديك گلشهر بازید (ل: بازید و) تفت 
سه فر A‏ حسرر از 
که داماد باشد نبیره (ل: جر بو قاد 
بهاد بل سر ارك افسرش ا 
به بوی و به رنک و به بیش و به کم (ل به هر بیش و کم) 
فرستاد در شنت سر شهربار 
اتد ار ر گاه جون ماه نو] 
۲ ۳ ن ۳ 
ر فوت و ر‌ تاج خوهرنکار] 
خوش امدش. خندید و شادی کزید 
نیامد ز کاوس بر دلش (ل: و دستانش) یاد 
میاو ر ریا ی کک ا ر زر 
ل: ووا را بد ز نیکیش برح 
فزود تر ندی تست ۵ جاه و نت 
سیأووش را کت کای شهریار نامدار) 
۲ ۹ ا 
۳ زحل (ل فلك) برفرازد کلاه 
. ۲ ۱ 
دب و هوس و نوس و نونس سوق 
ازین باه هسر دم به افزون شسوی 
و 
که خواهی بدن پیش او پایدار 
مرا عم ز نهر E‏ و بیس تتت 


) یس از این بیت بیت های ۱۴۳۹- ۱۴۴۲ ۱۴۴۲ب ۱۴۴۴ آمده‌اند 


سیاوش به پیران نگته کرد و گفشت که فرسان یزدان شاید نهفت 
ار اي :ن پا تفس اه ق 
اگر من به ایران نخواهم رسید» نخواهم همی روی کاوس دید 
جر سا 0 که رور کار سامتاه ي ر روان مت 
۵ چو بهرام" و چون زنگه‌ی شاوران تن 
جز از روی ایشان باید برید به تورال ی خانه " بايد گزید, 
پدر'' باش و این کدعدایی بساز مگو این سخن پیش کس" جز براز 
[پس ار" بخت باشد مرا نيك خواه همانا دهد ره به پیوند شاه] 
هش تاره کیان راز انار همی برزدی هر زمان" باد سرد 
E‏ ا خردیاف ته کار 
نیابی گذر تو ز گردان سپهر کزویست پرخاش و ارام" و مهر 
به ایران اک دوستان داشتی به 0 ۲ بگداششی 
او ان کین ارت ا ا و ار 
که انیم ای ر 
6 ق ا ايه فرکاه شاه 0 امك .ي .اك ادنك ,را 


۱- ق لی آ: مگر ۲-لی: جزینست ۳- ل: سپھر روان؛ متن- فه لن- ب (نیز ل لن" س"): س این بیت را ندارد  -٤‏ ل" این بیت را ندارد؛ 
ب پس از این بیت افزوده است : 

مر اين كلخدايى ببايد مرا جنين شاه پیوند بأيد مر 
ی لن ایا پ. ب: خرم؛ ب فه ل قز لی ؛ ل" این بیت را ندارند ؛ لی پس از زاین بیت وا بجای ال افزوده‌اند: 

چو طوس و چو گودرز و کشواد و گیو چو ۷ و خراد و بهرام نیو 
-٩‏ لی, آ: فرهاد ‏ ۷- لن: چنان؛ ق": دگر؛ پ: چنین ۸-ل,ا: < وک ٩-ل-ل"‏ (نیزل"لن"س؟): چو؛ ب: گره متز= ف ۱۰ ل: 
جای؛ متن= ف» س- ب (نیز ل" لن".س") ۱۱-س: برین ۱۲- ق": توساز 2۱۳ ل.س, لن ق» پ. ب (نیز لن" س"): با زمین : ق": را به 
وی؛ لی.[: با کسی ؛ و: پیش او؛ متن= ف (نیز ل؟): بنداری (۱۴۵۳- ۱۴۵۷): فقال سیاوخش : اذا لم یکن لی بذ من هجران دیار ایران. ولا بقی لی 
سبیل الی النظر الی وجه الملك کیکاوس و رستم الذی هو ربانی . و بهرام و زنکه بن شاوران فاشرع فی هذا الأمر. و تول آنت تدبیره؛ ف و پس از بيت 
۷ ق پس از بیت ۱۴۵۸ و س لن» ق" لی پء ب» لن" پس از بیت 7 افزوده‌اند : 

ولیکن جریره مرا درخورست که پیوندم از جان خود (خان تو. جان و دل) بهترست 
ل. ل" ل س" این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست 16" ل ق: ارب متز= ف ول + س. لن» ق" لی. پ. اب (نیز ل" لن" س") 
این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست ۵- لی.|: چنین -۱٦‏ ل» س لن» ق لی پآ (نیز لن"): کرد؛ متن< ف ق وال "۰ب (نیزل" 
س۲) ۱۷- ل- ق" پآ ب (نیز لن" س"): برزد اندرمیان؛ (ل۲: هر زمان برزدی)؛ متن< ف لیو ل" ۱۸" لن.پ: چنین ۱۹" ق :در 7۲۰ 
س. لن. پ. ب : بسازد خردیافته مرد کار؛ مت = ف» ل» ق ق" »لیوا : ل این بیت را ندارد ۲۱- ل.و: ارام وپرخا ش ؛ ل" این بیت را ندارد 2۳۳ 
ل : توران؛ متن= ف س- ف» س- ب (نیز ل" لن" س") ۲۳- ل- پ. اء ل" ب (نیز لن" س"): سر تخت؛ متز= فه و (نیزل") ۲۲6 ب: 
توران ‏ ۳۵-س: به‌بندان درست؛لن: ترادرخورست + پ: مرادرخورست؛ بنسداری‌بیت های ۱۴۶۳-۱۴۵۹ راندارد 2۴۹ فول" :پس‌انگاه(و: 
همانگاه) پیران ز نزديك او: متن< ل. لی» آ (نیز ل )۳‏ ۲۷- فه وال ۲: سوی خانه رل ۲: خواهر) خویش (و: بشد سوی خواهرش) بنهاد روی؛ متن< ل» 
لی. | (نیز ل )؛ س لن, ق. ق" پ. ب (نیز لن" س") این بیت ر را ندارند؛ وال" پس از بیت ۱۴۶۴ بیت های 17و 18 را افزوده‌اند ‏ ۲۸ س: بیامد؛ 
ب: بگفت این و شد تا؛ متن > ۲۹- ف و ل": پس انگاه پیران بشد نزد شاه ؛ متن< ل. لن- پآ (نیز ل" لن" س")؛ بنداری (۱۴۶۵-۱۴۶۴): 


فقام بیران و دخل علی آفراسیاب 


۳۹۸ 


داستان سیازخش 


هی بود بر پیش او يك زمسان کی بت ار تک کن 


که چندین چه باشی سا چه خواهی ز گیتی " ؟ جه" امدت" رای؟ 
سپاه من وا گنج من پیش تست مرا سودمندی به_کم‌پیش" تست 
0( گشادنش درد 1 مب 
E ۱۴۳۷۰‏ ز بهر تو پیگار تاد شین 
و بخواه ز تیغ و ز مهم" وز تفت و کل 
خردمند پاسخ ن داد اباز که از تو مادا جهان بی نيار 
مرا خواسته هست و گنج و سپاه به بخت تو هم تيغ و هم تاج و گاه 
ر ا ضیاوش. انی راز رسانم به کوش سپهبد فراز 
۵ مرا کف ,دا اه توران "٩‏ ۳ که من شاددل گکشتم و اكه 
بپرورديم چون پدر" بر" کنار همه" شادی اورد بخت تو بار 
کنون هم‌چنین کدضدایی تو ساز به نيك و بد از تو نیم بی نیاز 
پس پرده‌ی تو یکی دخترست که ایوان و تخت" مرا درخورست 
فریگیس" خواند همی" مادرش شوم شاد اگر باشم اندرخورش 
کر رتیه زر کان ۰ا امات چنین گفت- با دیده کرده پرا - 
که من رانده‌ام " پیش ازین داستان و ر و 


١‏ وان در ۲ب پای بر ۳ ق ق" ب: نیکو؛ لی آ: گیتی ‏ 6- ل. ون به گیتی+ س: ز کینه؛ متن= نه دستنویس دیگر ۵- لی: چو -ل. 
س. قی. قآ لی, پآ ب: ایدت؛ متن- فه لن» وء ل" ۷- ل (نیز س"): سپاه ودر: سء ,تیآ لی» آ ب (نیزل۳): سپاه و دز و؛ لن (نیز لن ۳): سپاه 
زرو: پ: سپاه ورد و: و: سپاه وهمه؛ متن< فهال ".7۸ ل.لی»آ: کم وبیش: ل۲: کلم پیش ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل ",لن ".س؟)  -٩‏ 
ل: < و> ؛ لن, پ: گشایش اگر (پ: وگر) خود؛ و این بیت را ندارد 7۱۰ ل": کین 2۱۱ ل: او + متن= فه س- پآ ل" ب (نیز ل" لن" 
س؟): و این بیت را ندارد 7۱۲ ل: چه باید: ق؟: نخواهی؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن ".س )۳‏ ۱۳- ون زمهروزتیغ؛ س یآ ب پس 
از بیت ۱۴۷۱ دو بیت و لی | تنها بیت دوم را افزوده‌اند+ در ق" ب بیت دوم پس از بیت ۱۴۷۳ امده است : 
فرو بود (ب: دوتا گشت) پیران و بردش نماز بدو گفت کای شاه گردن فراز 
مراخواهشی ازیی (س: حاجت از خواهش) خویش نیست کس از مهتران (ب: دختران) تو درویش نیست 
6 س این بیت را ندارد ‏ ۱۵- لن: وتیر وکلاه؛ ب: وگاه وگاه (!)؛ پ: هم تیغ زن هم کلاه؛ و: هم ساز وهم تاج وگاه؛ ق: ز تيغ وز مهر وز 
تخت و کلاه (= ۱۴۷۱ب): س این بیت را ندارد: بنداری بیت های ۱۴۶۸- ۱۴۷۳ را ندارد ۱1- ل- پا ل (نيز لآ لن " س"): ز بهر؛ متن< 
ف وال" ۱۷ ل- ب (نیز لن" س"): درازه متن= ف (نیز ل؟) . 7۱۸ ل.ق, په وال" (نیز لن" س"): برازه (ل": دراز؛ گویا نخست داشته است: 
فراز) ؛ لن : سپهدار باز لیب : به گوش سپهبد رسانم براز؛ متن< ف؛ بنداری : فقال له عند ذلك : آرسلنی سیاوخش ش اليك فى رسالة. و أريد 


عرضها عليك ۱۹- ل: ترکان؛ و (نیز لن"): ایران (!)؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" س") ۲۰- ق: بگو ۲۱- ق: از نامجوه برخی از 
دستنویس es‏ دارند : پا . : پیعام سیاوش ں به افراسیاب و بزل کردن دختر را فرنگیس ۳ : خواست من سیاوش فرنگیس دختر اف اسیات را وزن 


گرفتر ؛ ‏ : حدیث پیرال به افراسیاب به دامادی سیاوش ؛ ؛ ل : خواستن سیاوش فرنگیس دختر افراسیاب را؛ ب : خواستن پیران فرنگیس از بهر سیاوش 
۳۲ لن: پسر 7۲۳ ل" ق" ل" ب (نیز ل" لن" س"): در؛ متن= ف» لی پ. وا ۲6 س: همان؛ لن لی پ: NE‏ 
دیگر ۲۵- لن. پ: هنگام بار؛ ب: فر توبار ۲7 ل, لن» ق» لی پآ ل" (نیز ل" لن" س"): بساز؛ متن= ف» س ق" و» ب ۲۷- لن: خان 
۸ ف ل. س؛ لن؛ لی (نیز س"): فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد) ۱ ق. ق" پ- ب (نیز ل" لن "): فرنگیس ؛ متن= بنداری: فری کیس ۲۹- س: 
ورا ۳۰- ل" : گردنده ات ب در اینجا سرنویس دارد : پاسخ اف فراسیاب پیران را ۳۱-ل : گفتهام؛ ق" ا زنده‌ام (ح رانده‌ام) ؛ متن= نه دستنویس 
دیگر ریز ل" لن" س") ۳۲- س: برین گفته ؛ لن, لی پ آ: بدین گفته ؛ ق: برین گونه؛ و بدین کار؛ ل۲: بران گونه؛ ب: نگشتی بدین هیچ ؛ 


متز= فده ل. ق؛ درو این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۳۹۹ 


۱۳۸۵ 


۹8 


چنین گهت با من یکی هوشمند 
که ای ەی شیر نر 
کی و کم فش 
نخستین که آیدش نیروی جنگ 
ECE‏ از این ردا 


وة ۱۲۱ 


سطرلات. ووت دی و بر 
[مرا" با نبیره شگفتی بسی 
[سر تخت و گنج" و سپاه مر 
کنسون باورم شد که او این بگفت 
ازن" دو یکی شهریار 
ز" توران نماند بر و بوم و ر 


دایه‌ی 


و اده 
ا 
رست 


1 
ر 


کت بايد درحتی ده دست 


باند 
۵ 


چه رنجی که هم جال نیاری بسر 


که جانش خرد بود و رایش" 


تو بی بر شوی. چون وی اید به بر 
گرد" به چنگ 


۳ ۱۰ 
ستارەشمم ربخردان 


۳ 


و 
ردان و 
همین" ESE‏ همه در به در 
نماید حي کاردیده کسی" ] 
همان کشور و بوم و گاه مرا" ] 
که گردون گردان جه دارد 9 
بياید" که گیرد" جهان در کنار 
كلاه من 
که بارش بود زهسر و کی کیت 


ان‌دازه "0 تست 


۳۷ 


انش 
سا 


تور او سر 
و کر سوی ایران " ۳ پاك جهر 


و از 
توران گراید 


۰ رف ۰ ۳۸ ۲ 
ز کاوس نخم افراسیاب ات 


۱ و که گفتست ۲" ل: که رايش خرد بود و دانش؛ متن< ف.س" ب (نیز ل" لن"س؟) ۳" ی" نره شیر 76 ل: که جان هم : س ق (نیز 
س): همی جان؛ متن< نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۵- ل» س (نیز ل"): ببر+ ق": ببازی بزیر+ متن< نه دستنویس دیگر (نیز لن".س؟) ‏ - 
سا ان اه 
CGC Ty‏ ی .له تحره ما تأمله فيه ۷-لی,[: ارد+ ل» بنداری 
این بیت را ندارند ‏ ۸- فه و: و دیگر که : ل- پآ یز لن که ازپیش کنداوران؛ ب: و دیگر که از نامور بخردان؛ 
(ل: و دیگر که از پیرسر موبدان): متن= ل" -٩‏ ل. لن, ق" پ ( a‏ متن= فه ق لی. ال" (نیز ل" س") ۱۰ س: 
سروران ؛ و: ستاره‌شمر بخردان و ردان ؛ ب: ز اخترشناسان و از میداد ۱۱ O SS‏ 
پدر؛ و: شمار ستارشمر با پدر؛ متن- ف» ل" 2۱۲ ل.لی. پو: همی + آ: همه: متن => ۱۳- س» ق" ب: ازین رانده بودی (ق: بودند؛ ب: 
بودیج) همه د دربدر؛ لن: ازین بود رانده همه سربسر؛ ل۲: همه راندندی ورا دربدر؛ متن< ف (نیز ل" )۰ ق این بیت را ندارد 6 بيا 2۱۵ ق 
لی په نیز ل س ): نمودی هر کسی ؛ متن< ف» س, لن ق" وء ل" ب (لیز لن "): ل این بیت را ندارد 7۱7 فه پ: سرو تخت و 
گنج ؛ + س: : سر وگنج وتخت؛ لن : سر وتاج و گنح ؛ CE‏ : سر و گنج وتخت؛ ق ": سر گنج وتخت؛ لی: سر و گنج وتاح؛ و: تن وگنج و تخت؛ 
ب ار بت وگن متز= ل" ۱۷- س: ماه رت ۸- س: گاهی مراست؛ و: : تاج و گاه مرا؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۴۸۶- 
۴4۹( انا سیر قد آخبرنی بأن ن زوال ملك توران على ید حافد لی ببس ابیت ۱۳/۹ افروزه ات 
بگیرد سربسر کشورم ز کارش ایس مي دير دة 


لی ابس از بیت ۱۴۳۸۹ دو ست وب تنها بیت دوم ۳ افز وده‌اند : 


۳ 


از پیش این موبدان 


ی به پیش يدر 


شمه بد 


شود ار نبیره سراسر تساه ر دستىش لابه به کیت پناه 


۹- در ل این بیت پس از بیت ۱۴۹۲ آمده است لک 
لن س"): به؛ مت = ف ل" ۲6- ل: اندازد از کین ؛ 
لی, پء ل" ب (نیز ل" لن" س 


۱ لی: نباید؛ پ: بسازد ۲۲- لن ق" پ: بگیرد ۲۳- لب (نيزل" 
و اندر رباید؛ ق: مرا اندازه گیرد (وزن ندارد) : س» لن : ز گاه من اندازه گیرد؛ متن= ف» ق" 
eS‏ 
ما بین هاتین الشجرتین يملك الأرض. ولا یبقی أحدا من أهل توران ۲۵- س, لن: ق" وب (نیز ل" لن" س"): برگش ؛ متن = ف» ل ق لی پ. | 
ل"؛ بنداری: و مالی أغرس بیدی شجرة تكون أوراقها صابا و علقماء و حملها ذعافا مسمما؟ e‏ په ل": ز؛ متن< فه لن؛ لی وه 
ب ۲۷- ب: دربا ۲۸- لن: نیزه تا؛ ق: تیز چون ؛ لی آ: تيزو چون؛ پ: تیره با؛ متن< ف» ل س» ق" و. ل" ب ٨۹٩‏ ق لی»آ: ویا 2۳۰ 
ل: یزدان (!) ۱- ف ل": کشد؛ متن = ده دستنویس دیگر 


داستان سیاوزخش 


جرا بر گمان زمر باید جشید دم مار خيره نساید؟ رید 
ارس جندانك ایدر ‏ بود مرا او . بای" ار برد 
بدو گفت پیران که ای شهریار لکد کین کار ۱ 
کسی. ‏ کر . نراد سیاوشش بود خردمند و بيدار و خامش" بود 
۰ به گست ستارنشمر گرو ايچ خرد گیر و کار سبازش سيچ 
دو اده ۳ نامور ا > برارد به خورشید سر 
به ایران و توران بود شهریار دو کشور براساید از کارزار 
ز تخم فریدون و از" کیقباد فروزن‌ده‌نسر زین نباشد" ناد 
زار دای و لیف زایدش"" هم به" اندیشه نك 
۵ بخواهد بدن نس ا بودنی نکاهل به هيز افزودنی 
نگه کن که این کار ف بود . زبخضت" آنسچ" یت پاسخ برد 
ارات تیوه له رس تشه نار و .اه ۲ 
به فرمان و رای تو کردم" خن تو هرچت باید" به خوبسی بکسن 
ها و ی ر ار کر مر کک از 
۰ رة یاوش رانید ,زو یلاو رة اھچا ر وه 
نشستند شاداندل آن"" شب بهم به باده بشستند جان'" را ز غم 


گفتاراندر پیوند کردن سیاوخش‌باافراسیاب" 


١‏ ق: مرا ۲ لن پ: چه باید: و: سر مار بر خیره بايد ۲-۳ بريد ع-لی, پآ ل": چندانکه ۵- لی آ: مرورا بجای؛ ب: فز 


ی ای و ان یی 
جو زایدر اک سوی ارال لر سه حریی ا و را سفر 
2 ب : روان را ازین ¥- لی : باهش ۸- ل : منگر ۹ - س» لن ق لی پا ل۲ ب: ازین؛ من > ف ل.ق و 9-۰ شه بیاید 1¬ 
سق ق ب: تاجور ۲- لى : برايد + و: که ناگه + متن ۱۳ 3 :ر ارد به خورشید تابنده سر؛ ق" : بیاید که گیرد جهان را ببر؛ مت = ف س» 
لن. ق» پل لب ۳4 - ل.ق.ب: ز زه متن = نه دستنویس دیگر ۱۵ کب : ناد بی ؟ 9: : کهد دارد؛ در رل این بیت پر ی از بیت ۱۵۰۶ امده است؛ بنداری 
ا ٩‏ -ف: زین گر باه لس لن ق ب (بز ل نس زین نشان راز؛ ق : زا< ن> نشان راز؛ ل بر نشال باز؛ ۶ متن 
تصحیح قیاسی ا ست ۱۷- فل" : زیت ل٠س‏ : بیش ایدش ی (حرف یکم نقطه ندار د): لن. ق" .وب (نیز ل" لن") بیفزایدش + ق: نه افزایدش ؛ 
متز= پ ۱۸-ق. با ز ۱٩‏ - لی: : نه افزا یش ارد به گیتی (: نه کاهش) نه مهر a‏ هیر وین : نگردد به پرهیز از؛ لن. قآ پ 
(نیز زلن") : نگردد به پرهیز؛ ق : : نکاهد به پرهیز ان لي؛ نکاهد نه پرهیز؛ متن< ل وآ ل" ب (نیز لآ س۲): بنداری (۱۵۰۴- ۱۵۰۵): و إن کان الله 
قد قذر شیا غر ر ذلك فالکائن لا محاله سیکون . ولم یزل به حتی اجاب الى ذلك ؛ لن: پ پس از بیت ۵ ۲ افر وده‌اند : ۱ 
بباشد همه بودنی می کا نخام با کے دن اسمان 

۳۱ ل چرخ ۳ لیپ وا ز انجه ۳۳ لت( لین ۱ : پرستل ؟ س ق ": پرسمت ! لی : پرسید ! ( (ل": : پرسیش + س" : پرسی نو) ؛ ؛ متن< 
E‏ 4 لن : دهد ب: ور کر ای بو ی یبای ره بت را ندارند : : در رل ا ین بیت پس از بیت ۳ ۰ امده است ۵ ۲- 

لت را بذین کار ر غمگین مدار (< = ۱۴۹۸) ۲۲- - ق۲: گردد ۷-ل- ارت لن" ۰ س( و ys,‏ لن": تورو) هر 
u‏ : هرج) خواهی (ل» وه ل": ۳ متن= فه ل" ۲۸- ق": انرا بکن (وزن ندارد) ؛ ب: توشو هرچه میخواهی آنرا بکن ۲۹- ل» س ق» 

قآ ب: ۰ برو؟ من = ف, لن. لی پ. و. ل" ۳۰ - س, لن. ق" پ. ب : همه؟ متن = فه ل. ق لی وء اء ل" ~۳١‏ ق : دل؛ بنداری پس از زاين بيت 
۷ ات :ورج بیرال الى منزله ۳۳ ف : کفتار ر ر پیوندی ردت سیاوش با افراسیاب و خواستن فردگیمر ر و عر وسی کردن پیران ویسه ایشان ر را؛ ل: 
پیوند کردن سیاوش با افرامتات ۱ ؛ س» لن ب : بزن کردن سیاوش فرنگیس ں (س: دخت ر افراسیاب) را ق : گفتار در دامادی سیاوخش با فرنگیس نهر راشاي 
و اسباب که پیران مهیا کرد؛ قق ": داماد شدن سیاوش ا فرنگیس ؛ لی: دامادی سیاوش با فرنگیس که دختر افراسیات بود؛ و: دادن افراسیاب فرنگیس را به 
سیاوش + ل : پاسخ اف راسیاب رتیت و 


۵ جنیر گفت کامروز برساز کار ووا تفر فان 


جو فرمان دهی من سزاوار اوی ميان را یندم به نیما" اوی 
شا ره ی رارق ژد مرا رعاش ر ا شرة 
بدو گفت: شو" رها خواه ی" بسا تو دانۍ که بر تو مرا" نیست راز 
جو بشنید پیران سوی خانه رفت وو دادعت 

۲۰ در خانه‌ی"" جامه‌ی ابرید يھ کش ,ت د پیران"" کلید 
: ۲۴ ۱ 


به گنج اندرول انج" 1 نامدار گزیده ۳ زرسفمت ا هزار 
بر ۱ ۱ ۱ ی مه ی ۰ ۷۹ ۱ 
زبرجدطبنی ها و پیروزه‌جام بر از نافه‌ی مشك و پر عود ام 
۳۰ 
دو افسر بر ار خوهر شاهوار دو باره یکم طوق و در کوشوار 


ی پیکرش سرح کرده ره زر برو بافته جند e‏ ۳ 


۳۹ 
م ما ۳۸ ۰ : ۳ 

ر سیمین و ررین شتروار سی طی‌ها و از جام هی پارسی 

۳ 

دکتتون بحت رریں و کرسی جهار سه تلن ررس زب‌جدن‌کار 


۰)" ل. ق لی.[(نیز ل"): از چرخ گردنده سر(لی: بر)+ س: با چرخ گردان ببر؛ (س": گردنده از چرخ سر)+ متن = ف» لن. ق" پ» و. ل" ب (نیز لن‎ -١ 
در لن اين بيت با پیت سپسین پس و پیش شده است ۲- س ق ل" ب: تيزنك؛ و: نیزرو بارگی ؛ متن< فه ل, لن ق. لی, پ.1 ۳- ف- ب (نیز‎ 
۵ ل" س"): سیاووش : (س۲: سیاوشن)؛ مت = بنداری  ع- س, لن ق" پ. ب (نیز لن"): کرد؛ متن- ف» ل» ق لی وء آء ل" (نیز ل" س‎ 
ل» لی و, ب : بدو؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۷- ق لی وآ ب: برخیز و؛ متر- هفت دستنویس دیگر  ۷- ل. س» ق ب: او ۸ ل: پی کار‎ 
کي ف. س- پآ ل" ب (نیز ل" لن س"): و این بیت را ندارد . 4- ف- ق پ- ب (نیزل"لن" س"): سیاووش ؛ متن< لی ۱۰" ق: پر از‎ 
پ: شد ۱۲- س ق": رخش را؛ لن. په ب: رخ او متن = ف ل» لن» و. اء ل" ۱۳- پ: شد؛ ق: ز پیرال ورویش پر ازرم بود؛ س»‎ - ١| شرم‎ 
: لن, ق" لی, آ. ب (نیز ل" لن") پس از این بیت افزوده‌اند‎ 
که داماد او بود (لن: کجا بود داماد) بر دخترش همی بود جون جان و دل در برش (لن» ب: درخورش)‎ 

6 ل. لن- ب (نیز لن" س"): رود متز= ف س ۱۵- ل.لن: هرج -۱٦‏ ل وا باید: متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن" س") 7۱۷ ل» س» 
قآ پ. و ب: از تومرا؛ لن : از من ترا؛ متن< ف. نةا ل 2-۸ ق: بسی افرین کرد و برگشت باز (= ۱۵۰۹ب) ۹ ل. پ: کارو تفت؛ ق: 


2 


کار سخت + س؛ و: اندر اندیشه تفت؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: فرستادن خواسته از بهر فرنگیس ۰- لن : دو خانه پر از و یکسر؛ و: و 
دادش ۲۲- ف.س- ب (نیز ل" لن" س"): که او: متر = ل ۲۳- ق": به بانوی؛ لی,آ: مه بانوی 2۲6 ق": زنی بود با رای و 7۲۸۵ س.و.ب: 
آنك؛ ق لی پآ ل۲: آنچه؛ متر< فه ل لن ق ۲۹- س- لی آ ب (نبز ل" لن".س؟): گزیدند؛ و: گزیدش ز؛ متز= فه ل پە ل ۲۷ 
ل۲: رومی ‏ ۲۸- پ: طق های ۲۹- س: وز؛ لن»پ: واز ۲۰و یك گوشوار؛ لن. پ: طوق ززین نگار؛ ل۲: طوق با گوشوار: ب: دو تا باره 
و طوق و دو گوشوار (۳- لن. ق" لی آ ل" ب: شصت ۳۲- ل: زربفت و ۳۳- ق: گستردنی ها دو دست؛ لی آ ب: ز پوشیدنی جامه پنجاه 
دست (آ: پنجاه و هشت) ۳6- ق": همان ۳۵- س ق": درو -۳٩‏ ق.1: چند گنه نهاده ‏ ۳۷- س لن ق پ: ز شمشیر زرین+ وا ز زرین و 
سیمین؛ متن = فه ل»ق» لیا ل "۰ب ۳۸- لو : شتربار؛ متن = ده دستنویس دیگر ۳۹- لن. پ: از جامه ده بار سی + فی: ز جام ده بارسی 6۰" 
بنداری (۱۲۵۶- ۱۵۲۸): الى غير ذلك من النغائس و الغرائب 


داستان سیاوخش 


پرستنله سیصد به زرین کلاه ز خویشان نزديك صد یك خواه 
۰ رسنار با جام زرین دویست بو گفتی په ايوان درون " جای نیست 
همان ند طین ماكو س زعت آن همی EL‏ 
به ززین‌غماری و" دیساجلیل رنشند. با شواسته خمل‌خیل 
بیاورد. بانو از بپهر نار ز دینار با خویشتن" ار 
بنزد . فریگیس" بردند . چیز زبانشان" پر از افسرین بود نیز 
۵ .ا که ار کت کو ا کت ناهتید ج 


۳۲ 


بباید هم مشب ا د شاه بياراستن گاه او را به ماه 


۱- س: نامخواه؛ لن. پ: پیش گا من متن = به دستنریس دیگر ۳ 7 ق: : فرستاد ۳ ل : دوشست! متن = ف.س,. لن ٠ق‏ لی- ب (نیز ل لن آ.س۲) 
٤‏ لی.|: که ۵- س.لی, ب (نیزل"): جز آن+ لن (نیز لن"): چنان؛ پ: همی ؛ متن= (س") ‏ - فل۲: که اکنون چنین رل" : چنان) نیز بك 
جام نیست؛ ل : گرفته از ان جام هر يك بدست؛ قی: به گلشهر گفتا که اکنون مه‌ایست: +9 : توگفتی به توران دگر جیز نیست؛ ی : این بت‌راندارد: لی؛ 
۲ پس از این بت افر وده‌اند : 


| 3 ۰ | 5 ۱ ê 
کو ر يافوت رخشان به سر بر کلاه‎ 


71 


به بالای سرو و 
۷- لنپ :ده ۸-ق: هم 7٩‏ لی پو برد ا بود؛ ب: ریخت؛ متن > 2۱۰ ل: سپردند یکسر به فرمانبران؛ متن< ف» س, لن ق» ل" (نیز 
ل" لن" س"): بنداری (۱۵۲۹- ۱۵۳۳): مم ثلثمائة وصيف بقلانس الذهب. و مائتى وصيفة على يد كل e‏ الذهب مملوء من المسك و 
الزعفران . ثم جاءت مع أخواتها فى مائة نفس من ة قرابتها بعمارات الذهب المجللة بالديباج» و معها عشرة الا ف دینار برسم ار ۱۱-س: < و> ؛ لى 
آ: به؛ ق ق" این بیت را ندارند u‏ ق: ز) خواسته ۳- ف ل» ل ": سی هزار؛ س ق ق" لی»آ: صد هزار: متن = لن» 
پ. و ب (نیز لن" س" بنداری: عشرة الاف) ‏ ۱6- ف ل. س» لن و (نیز س): فربگیس (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ ق ق" لی پ آل" ب (نیز 
لن فرنگیس ؛ متن- بنداری: فری کیس ‏ ۱۵- س: بردش سه چیز ل روانشان («- زوانشان ؟)+ س- په ا (نیز لن فن زبان ها؛ 
متن< ف و ل" ب (نیز ل") ۷- س. ق" : داشت: درو یس از این بیت بیت های ۱۵۳۹ و ۱۵۴۰ امده‌اند ۸- ف: <و> ۱٩‏ -ف: که خورشید 
گشتست؛ متن< ل- یال یرل لی س؟): و ای بیت را ارد در ل اين ست پس از پیت 5 آمده ات درل" پس از این بیت تا پیت ۱۶۰۳ 
افتاده است ؛ ف ل. ق» پ. و (نیزل ) پس از این بیت افزوده‌اند (ل بیت های یکم: سوم . ششم» ق بیت چهارم» پ بیت های یکم و ششم را ندارند) : 


حجسته بر و بوه و (ق »و: < و> ) پیوستنگی به اهستگی (و: بهبایستگی) هم به‌بایستگی (ق»و : به‌شایستگی) 


وزان رزوی پیران و افراسیاب ز بهر سیاوش همه (و: دلی) پرشتاب 
درل پس از این ثیت : نيٽ های ۹ و ۱۵۴۱ امده‌اند 

بدادند دخحتر به ایین خویش جنان حول نود درصور دين و کیش 

به پیوسہ ۳ گرا (ل. 5 برگ را) عا جو زین شرط (ل. ل و پیمال پرداختند 


شودتارساندش زی‌شهر يار ر(9؛ ل" شاه زاد؛ ق : رساندسوی‌شاه‌زاد) 
بگفت ان زمان با فرنگیس بار (ق» و ل": شاد) 
ل بجای بیت 6افز وده است 


i 1 ۱‏ 0 ۰ 1 ۳۹ 
هم مسب به کاخ سی‌اژوس رود حردمند و بيدار و امس رود 
چو بانوی بشنید پيغام اوی بسوی فرنفیس بنهاد روی 
زین درا سوسیا تن و کت که خورشید را گنت ناهید جفت (= ۱۵۳۵) 


جزبیت سپسین هيچيك از این بیت هادرس لن ق" .لیب (نیز لن ".س ۲ )نیست ودر ترجمه بندار ی‌هم‌نیامده‌اند ۰ ۲۰- ف و(نیزل") : که بايد شدن امشبت(و: 
امشبی) ؛ ل : هم امشب بباید شدن + ب : بباید شدن مر ترا + متن< س»لن» ق" لی پآ رنیزلن ۲) 1-۲۱: پیش بیت‌راندارد؛ بنداری 
(۱۵۳۶-۱۵۳۳۴) : ودحلت‌علی فری 5 کیس .وقلت الا رض بی زیدیها وقالت : قدا زدوجت الشمس والقم ر. فلتنهضر ر الملکة الى قصر الملك 


۳۳ 


۳1 


7 ۶ ۲ 

[مى' هت روزش بياراستند ی ات ۳ کل دشک | 

E 1 ۱ 3‏ 91 ۳ ۶ ۰ 
يامد رد Er‏ حول ماه نو نزديك ال تاجور شاه بر 
به يك هفته مرغان" و ماهی نخفت نات س بلق .که اتان ت 
۰ زمین باغ گشت از کران تا کران شادی. و اواز ر 

۱ ۶ ۱ ۳ : 3 er. A 
ار اسا وار ا همان" جوشن و خود و تيغ" و کمنا‎ 


ز دینار و از" بدره‌های در ز پوشیدنی‌ها و از" بیش وکم 
a 2‏ ا . 
وزین"" مرز" تا پیش دریای چين همه نام بردند شهر و رمين 
7 ۲۳ ۳۷ 
۴۵ ۱۵ ب شتک صد بود بالای او 9 ای ۱۳ و تائ او 


1-1: جنین + رل۳: همان) ۲-لی. آ: پیراستند ‏ ۳- لن: به سر 6- لی»[: بباراستند: درلی, لت های این بیت پس و پیش شده‌اند+ متن- س» 
لن. ق. ق" پ. ب (نبزل " نآ س"): ف ل و این وش توا مه ۵- فلس ق "۰و۰ (نیز س۲): فردگیس (حرف 
سوه نقصه ند ارد) ؛ لن» ق. لی نب ب (نیز ل" لن') : فرنگیس + متم ن تصحیح قیاسی است - ب: نامور؛ بنداری: فرجعت بها الى ایوان سیاوخش ‏ ۷- 
ل. لن. پ. و (نیز لن" س"): هفته در (ل: بر) مرغ + ب: a Ea‏ »لی (نیز ل")؛ درل این بیت و بیت سپسین پس از 
یت 2 و در و پس از بیت ۱۵۳۴ امده‌اند ES‏ ا ۴ 
e‏ ی فقامت فى ذلك العرس سوق اللهو و اللعب فى تلك الخطة سبعة آیام : لی آء ب پس از بیت ۱۵۴۰ افزوده‌اند أ 


ار ر ا 
۳ شهزاده بت نکدیگ نسستند و ندید جول ماه و حور 
ر 
۱ ۱ 1 ۱ ع 

حور و ماد با شم جر بیوسته سل دل هر در نا ,کک تسه دش 

۱ 6 ۱ ۱ ۱ م2 

5 ات ۴ ۴ 
سیاوس حر روی ف ۳ دنل سر یبای و سیر جول SE E‏ 
: ۱ 
قدى ديد سرو و رخى دید ماه وهشته در هر دو زع سياه 
5 دو رخسار ريام حول دور شمر دو ته ستاره EE‏ سجر 
نو ۳ 2 ۱ 

دهانی بسر از در. > عشیی ممابت که نودت د هر ده ری 

ان ۱ ٤‏ ا € ر 
دشل ِ اس نود دوه ان سح ` متس سود مان 

2 س ب ب س 

فرشته به خو و عبر به نوی به دل مهربال و به جال مهرجوی 
ند اسدرو نیز اک جچیر رست نو کت که ری نله او از همست 
10 سیاوش جر خورشید ۳ او ماه نود بسندیده 5 درحصور شاه نود 
۰ 73 5 ا“ ا 5 ۰ ۰ ۰ 
ننودند بر کا کت تاذ ان ف زر ودی همی مهرشسال هر زمان 


٩‏ س لن, ق" پ, و آ ب: برین؛ متن< ف» ل» ق» لی ۱۰ پ: براراست 21۱ ق لی؛]: سپهدار پیران بیاراست چیز 7۱۲ ف- لی ب: ز؛ 
متن= پو ۱۳- ل ق: ز؛ متن= نه دستنویس دیگر 2۱6 ل- آ(نیز ل" لن" س"): گرسفند؛ متن- ف» لن ب ۱۵- س لن ق. لی. پآ ب 
نیز ل" لن): هم از: ق: دگر؛ متز= ف» ل» و (نیز س") 2۱5 لن- پ.آرب: گرز؛ س: گرز و خود: و: تيغ وخود؛ متن< ف» ل ۱۷- ل.س, 
ق و: ز؛ متن= هفت دستنویس دیگر ‏ 1۸-لن: هم از؛ ق: وز ۱۹-لن. ق" لی پ. وآ ب: وزان: مترح ف ل.س.ق ‏ ۲۰" لی:آ: روی 7۲۱ 
E eG SE O E a Û‏ 
لن ق. لی. پ. آ (نیز ل" لن۳): س, ق" ب (نیز س") این بیت را ندارند و در ترجمه بنداری هم نیست 7۲۲ ل» ق» په و نوشتند؛ متن= هفت 
دستنویس دیگر i E‏ 
و الدرهم. و الخيل و العم والملبوس و المفروش. E‏ من ذلك الحد الى الصین ۲۸- س ق" ب: به کاخ؛ لن. پ: به پیش ؛ متن= 
ف. ل. ق لی و ۲۹- س- ال (نیز ل" لن" س؟): ابا متز= ف» ل 


۳۲ 


داستان سیاوخش 


و 


وزان پس 
خویش 
ا 


ئه هه" ,ناکد ا پگاه 


اعت ال دور 


.دى و اق a‏ خان 
در بسته زندال ها 
1 هر دو برو افر 
تسا دبای و وت "مت یل 
۵۵۵ ا 
نیو انز کال واا سر 
فرستاده امال E E‏ 


باز؟ رک تيل دراه 


که رسد همی شاه ا یت ان 
E‏ همی 


نود كەت ر من 


۱۵۶۰ از ایدر ترا داده‌ام تا به جير 


۱ ل: از ان 


لی 9 با حندانك 


شاه: لن. ق» پ: شادمان رو ز؛ متن< ل و ۰- لی فجن 
پیش شده است: ف پس از این بیت افزوده است : 


یکی هفته زين سان به شادی و و کسام 


۲- لی آ: مهمان ۳ - ق: خواستی + و: بدان خوان همی تیز بشتافتی ع- ل: < وک (وزن ندارد)؛ س: برفتی و ۵- س قو 
+ جندانکه؛ مت = ف» ل» ن.پ ٩‏ ق: برخاستی ۷- س: گرفتی 
آ (نیز س۲): يك چند: (ل": ده روز): متن= ل, په و؛ در ف این بیت از میانه لت یکم پاك شده است -٩‏ ف: شاد شد بخت؛ س و 


هر اشکس که ری ز نزديك و دور 
بخوردی وا هر چند برتافتی" 
دی شاد تك هت یمان ون 
ای فان ی و و 
ابا 0 ا شاه 


1 ۱۳ E 
همی کشت بیدار ۳ داد و مهر‎ 

701۳ 9 a 
سرد سیاوش پک نيك خواه‎ 
قیرر نت ام مت استار‎ 


یکم گرد بح و بت 
شوه ارزوهتا ره تفای ت 


ز خوبی " مپرداز دل يك زمان 


وبردی ۸- س,لن» قآ ب (نیز 


» لب تفن 


از حهاندار کردند باد 2 0۵ س) ؛ در س لن. ق" ب این يٽ ا ست سپسین س : 


بسودند فارع مدام ۱ مدام 


۱ ل» لن پ: سیاوش بیامد؛ و: سیاووش و پیران : + متن E‏ یآ ب ۱۲ : گاه + و: خرامان برفتند نزديك شاه+ پ پس از این بت 


اف وده است : 
ر 


به ستوری بارگشتن بکاخ 
۴ ل: میت وق ی ترس ت 
E‏ ار 
ل:. همیشه ۳ حاودال باد روز 


e, 


ق پا سا رسج کز من و برداشتی 
لی ان" : جهال سربسر در پناه تو باد 


لے .نا حهال است بایت‌ده اد 


برفتند ۳ بکاخ فراخ 


مور« متن= فه و (نیز ل") ۱6- ب: که جاوید باد این کلاه و نگین e‏ ٠ق‏ یز لن ابن بيت , 
ل. ق لی: پ. وا ل۲ .سس " بیجاء ی این بیت افزوده‌اند : 


به ساد و ندجوا اه را يشت کوز 


به نيك و به بد روی برتافتی (ب: روز بگذاشتی) 


زمین ننده و جرح گاه نو ناد 


زمانه هميشه ترا بنده باد 


۳۷ 


٩‏ - ق" : ازو شادمان او و و او نیز شاد (= ۵۵۱ اب) ! لیا : کسی را نیامد عم و رنج یاد؛ متن = ف. ل. ق. پ. و ب؛ س, لن این بیت را ندارند ؛ + بنداری 
بیت های ۱۵۴۷- ۱۵۵۵ راندارد ۱۷-ف»ب eê‏ .س۲): بنداری: سنة کاملة ۱۸- لی آ: بردادومهر 1۹- 
ل ھی کت رنج گردان سپهر؛ ب : همی گشت پرداد و پرکین و مهر + س لن ق" .و (نیز لن) این بیت را ندارند ۰- ق" لی, |: به “١‏ 


لی.1: بل + پ: سیاووش یکی ۲۲- س.ق 
س"): وزین برنشستن + س, لن. ق" ب 


لن, ق" پ. ب (نیز ل " لن ؟): ز 


قآ ب: مرترا ۲۳- ون سرور ‏ 2۲ و زما؛ ب: زمین 


۵- لن: و ب: نگیرد -۲٩‏ ل ق لی نیز 


(نیز لن ): وزین رن نشستت؛ ب : و زایدر نشستن ؛ متن< قه و ۷- لن. پ: کر ۸- ل : همان؛ ق" ان 
1 لن ". سس( -٩‏ لن : به جان ارزوهای رای ایدت (!)؛ ب این بیت را ندارد 
خوشی ؛ ق : به خوبی ؛ لی وا (نیز س"): ز رامش ؛ متن- فل. س 


۳۰ ب: خوبی ‏ ۳۱- 


کیکاوس 


۱۵۶۵ 


10۷° 


سیاوئن بش کار :ار کت د 
سلیح و سپا" و نگین و کلاه 
فراوان عماری 
فی ST ONT‏ 2 
و ا 
به شادی برفتند سری" ختن 
کا کان از ان قر یز 
همی بود يك ماه مهعمال اوی 


بباراستشند 


هب 


برد نای و کوس و بنه برنهاد 
رد با کن با او به راه 
یس پرده وان بييراستند 


بنه برنهاد و سپه را" براند 
۳ 
همه نامداران شدند انسجمن 
که از بد ا بی بهر بود 


۱۲ 


۱ ا ا بود پیمان اوی 


يك ۳ شاه رود و می" » گاه نخچیرگاه 
بدانگه که خیزد خروش خروس 


ز خوردل نیاسود 
۰ ۳ ۱ 
بیامد سوی پادشایی" خویش 


سپاه از یس يشت و پیران ر پیش 
ERT NST‏ 
2 ۶ 


شن 


۵ به شادی‌دل از جای برخاستند 


از آن. نادشتای " غروننتی :بحا ست و 
ز بس ناله‌ی چنگ با رود و نای تو گفتی بجنبد همی دل" ز جای 


یکم ن فرعنده‌سنیاد ‏ بود 


0 5 ۳ 
زمین کشت با چرخ راست 


(- لن» پ: سیاوش چو بشنید ازو؛ لی, و در اینجا سرنویس دارند. لی : رفتن سیاوش به چین؛ و: رفتن سیاوش با فرنگیس بتماشای ترکستان ۲- س» 
ق ب: سپاه و سلیح + متن > ۳ و: درفش و کلاه؛ لن, پ: سلیح (پ: سلاح) فراوان و زرین کلاه؛ لی : همه گنج و تخت و سلاح (|: سلیح) 
و کلاه+ متن- فا لق 76 ل : زین گونه؛ ق: با اوه و: يك گنج ؛ لیا : همیدون ببردند : متن- ف» س, لن» ق" پ. ب (نیز ل" لن )۵ ق: هم 
آنگه براه ق" : اورا براه ٩‏ ون بسی ماه رخ را ۷- فال.س, ق" و (نیز س"): فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد)؛ لن ق. لی پء ب (نیز ل ۲ 
لن): فرنگیس ؛ متر- بنداری ۸- لن. پ: عماری؛ بنداری (۱۵۵۶- ۱۵۶۶): و أذن له أفراسياب بعد سنة كاملة أن يسير الى تلك الديار. فرحل 
وسار بزوجته فری کیس + لی اء س" پس از بیت ۱۵۶۶ افزوده‌اند : 

چو ا تد یتمه کر ا خاد شك وار باك د 
-٩‏ ف: به شادی همه راه با او سپرد؛ لی»آ: عنان با عنان سیاوش مپرد: (ل۳: همی رفت و با خویش لشکر ببرد؛ س: بیامد عنان با عنانش سپرد) + متن = 
ل. ق و: س» لن؛ پ. ب» لن" این بیت را ندارند ۰ ۱۰- س» ق: برفتش بسوی؛ و: برفتند شادان بسوی ۱۱- س: که پیران سالار ان؛ ب: که پیران 
ویسه از ان؛ بنداری (۱۵۶۷- ۱۵۶۹): و صحبه بیران و ارتحل معه و صاروا الى ختن. و کانت مملکة بیران ‏ 1۲- ل» س ق ق" ب: او؛ متز= فه 
لن. لی پ. وآ ۱۳- ل. پ: بران؛ ب: بدین؛ متن< هفت دستنویس دیگر (نیز ل" لن") 716 ل س لن. ق" لی پ» ب (نیز ل" لن" س"): 
سر؛ متن= ف ق ۱۵- و که پیوسته این ۱5- ف.ب: ماه+ متن= ل- آ(نیز ل لن س') ۱۷- س ق': گھی بود می ؛ ب: گهی رود و می 
بود (وزن ندارد) ۱۸- س» ق" پ: اواز ۱۹- ل- 1آ ب: پادشاهی ؛ متز= ف ۲۰- ق: پیرانش پیش ؛ لی پ: پیران به پیش ۲۱- س-|ء ب: 
بدان؛ متن= ف» س ۲۲- لن. پ: مرز چون مردم ‏ 2۲۳ ق لی.آ: بنزد؛ س, لن» ق" پ: پذیره براه شهنشه ؛ و: بزرگان پذیره سوی شه ؛ ب: بزرگان 
پذیره شهنشه؛ متن= ف» ل ۲۲- ق: برداشتند ‏ 7۲۵ ل. لن, لی. پء ب (نیز لن" س"): جهانی ؛ متن= ف ق ق" (نیز ل") 2۲۳ ق لی:آ: 
بپیراستند + و : به ایین همه ره بباراستند؛ س این بیت را ندارد ۷- لاء ب: پادشاهی ؛ متن< ف ۸- س- پ.ا: که؛ متن= ف ل. وب ۲۹- 
ب: کوه ۳۰ ل.س, ق. ق لی (نیز ل" س"): ز بس رامش (س» ق" : غلغل + ل۳: شادی) و ناله کره‌نای: لن, پ. وء آء ب (نیز لن"): ز بس رامش 
و ناله جنگ و نای؛ متر< ف ۳۱- لن ق لی پ.آ: همی دل بجنبد؛ و: براید همی دل؛ ب: سپهر اندرامد؛ متن< ف» ل» س» ق" ۳۲- و: خوب 
و؛ لی.اپس از این بیت افزوده‌اند : 

هوا خوش گوار و دیسیه: تاش ایس غرم" ور ي 


۰ ۰ ۰ و 
رمیسس وب زنگ 


۲ 
۷ 


۵0۸° 


۱۵۸۵ 


104١ 


۱- ق: ز ۲- سء ق': سوی؛ ب: یکی سری ۳- لی آ: آب؛ پ (نیز لن"): کوه؛ ل. لن: وبك روی کوه؛ س ق 


8 
نه يك روی" ریا به يك روی راه 


درختان بسیار و اب رواد 
هی در 


بسازم من ایدر یکی خوب جای 
ارم یکی شارستان" فراخ 
EE EAE.‏ رفرانم e‏ 
بدو گفت پیران که ای" ' خوب رای 
جو فرمان دهد من ازینسان" E‏ 
نوی که باشد مرا بوم و 
ساو فو کت دای بختیر 
مرا گنج و خوبی همه زان" تست 
یکی شهر سازم بدین جای من 


از آن بوم خرم چو گشتند باز 
ا اخترشناسان بپرسید شاه 


[ازو فر و بختم بسامان بود؟ 


داستان سیاوخش 


»+ ۰ م2 ۴ 

به يك روی بر کوه و نخچیرگاه 
شد دل سالخورده حوال 
ا 
بروبوم ٠‏ فرخ نهاد 
که باشد به ا مرا رهنماى 


که ار ۳ 


0 
فراوان بدو اندر ایوان و کاخ 
۳ ۳ 
جنال جول بود درحور تاج و گاه 


و ای ری کا اللیشاید چان 


را یکی جای با ماه 
زمان و زمین از تو دارم سنج 
درحت بزرگی تو اری به پر 
+ هر جای" رنج تو ینم نخست 
که خیره بماند 8 انجمن 


۲۰ 


با شیر دا کل نب ترا 
کنر کت تخایگتاه] 
و کان تا کیان د ۲] 


: ويك سوی کوه؛ ب: یکی 


سوی کوه؛ متن= فه ق و (نیز ل" س؟)  ٤‏ ل: برو بر ر ز نخجیر گشته گروه؛ س لن, ق" پ» ب ( (نیز لن"): به (ب: ز) يك سوی (لن؛ پ: روی) 
نخجیر و دور از گروه؛ لی آ: دگر روی بر کوه و نخجیر ناب + متن= فه ق» و (نیز ل" س") ۵- لی.آ: زبان ٩‏ ف: بوم و؛ متن= ل-آء ب (نیز ل" 
لن" س") ۷ و: که بر توبر و بوم فرخنده باد؛ س در اینجا سرنویس دارد: راز گفتن سیاوش با پیران و ساختن سیاوش سیاوش گرد ۸- ف: نیکی ؛ 
متن > ا لن" س") ٩-ق:‏ ا ؛ لی پآ ب: شارسان؛ متن= ف ل. س» لن. ق" و ۱۰ لن» پ» و (نیز ل" لن"): اندرون 
باع و کاخ ؛ ل : فراوان کنم اندرو باغ و کاخ + س. ق ت : بدو اندرون باع و ایوان و کاخ ؛ متن< فه ق» لیا ۱- ب : درخور پادشاه؛ س, ق" این بيت 
را ندارند ۱۳- لن, پ " گزین ۳- لی و آ: نيك رای؛ پ: خوب جای ۱5 ق لی پ.آ: بدان ‏ 1۵-س: شو؛ ق": سان ۱۷- ل لن لی 
آ: آرد؛ مت = ف» س» ق» قآ پ وب ۷- ل. س» ق": برانسان؛ لن. پ: بدینسان؛ لی, [: بدانسان؛ متن- ف 1۸- ق و: دهی زان نشان (و: 
من چنان) کت هواست؛ ب: دهی من چو رایت بخواست  "1٩‏ ل: نا؛ و: اه + متن< ف ۲۰- س ق ق" لی, ب (نیز ل"): یکی 
مایعور (لی, آ: نامور) جای راست؛ لن. پ (نیز لن"): یکی دز برین جای راست ۲۱- لن: زمین و زمان از تو دارم برنج ؛ ف» ب پس از بیت ۱۵۸۷ 
افزودهاند : بسازم به کام تو این شهر من نخواهم جز از کام تو بهر من 

ل- پا پس از بیت ۱۵۸۷ افزوده‌اند : 


یکی شارستان سازم (لیء آ: یکی شهر سازم من) ایدر (لن, پ: اکنون) فراخ 
فراوان بدو اندر ایوان و (لن : اندرون باغ و) کاخ (= ۱۵۸۳) 


۱ ق- به ا: پر از باغ و میدان و ایوان و (ق"» لی: ایوان و میدان و) کاخ (۱۵۸۳) 
و پس از بیت ۱۵۸۷ افزوده انتمت 3 


تک ماستاي رن ي ا بخ و ایوان و کاخ (< ۱۵۸۳) 
۲- لی وء آ: کامکار؛ در ق" پس از این بیت بیت ۱۵۹۵ آمده است ۲۳- لن؛ و: ان؛ لی»ا: پیش ۲- و: کار ۲۵- س: رنج از ۲۹٣‏ ق» 
فا درست ۲۷- ل» ب: دل؛ ق": بدان؛ و: در ان؛ س لیدا: بمانند از آن؛ لن» پ: شود دیده؛ ق: بمانند ازو؛ متن- ف ۲۸-و:ز ۲۹- 
ق: که سازیم؛ متن= ل» په و ف س لن ق" لی آ. ب (نیز لن" س") بیت های ۱۵۹۲- ۱۵۹۴ را ندارند؛ در ل" این بیت ها پایین ترآمده‌اند ۰ ۳۰- 
ق» په و (نیز ل"): ویا؛ متن= ل 2۳۱ و: زوهمی دل پریشان؛ (ل": دل ز کرده پریشان)؛ متن= ل. ق. پ 


۳۰۷ 


کیکاوس 


اف اضر ۳ به شاه 8 
از الح سناسا برآورد عم 


ال تخاور همی داشست برم 


که ای شهریار 


۱- :و فرجام؛ متن< ل.پ (نیزل") ۲" سرلن؛ق .وا ز ۳ س: دش 
افز وده‌اند 
کحا گفته بودند با او ز ES‏ 


۰ ۰ 2 6 
سرانحجسام حول گرددت رگا 


۲ نم 4 از ۳ : ۳ 1 ۳ و م2 2 ۲ 1 
E:‏ نرم (یساوندندارد) ق" 1 دیده خوناب گرم 1 ف‌در اینجاسرنویس دارد : گفتار اندریر گشتن سیاوش کردیادشاهی خویش 
که خواستبود ۵-س: بودی "7 لن.پ: جال پر کزند ۷-لن: چوخرم شودجای واراسته ۸ لپ : تاح اراسته ؛ لن : وهم خواسته ؛ ق 
LCN ۲‏ - کر هراق ۰ "۲ 
ی : هم از گنج و از کاخ اراسته ؛ لی.ا.ب : پرستنده وگنح اراسته ؛ متن < ف و(نیزل ۰س ( 


که بس را اين] 


دلش گشت ۳ درد و ات چم 
همی ريخت از یگ ان ات گرم 


چه بودت که گشستی" - جين سوگوار؟ 


دلم و که ا 


e: ل ي‎ 5 TY, 
بحت اسوزصر‎ : J) ری :سود‎ 
2 ر‎ 

وک فتن سیاوش ی از هانانت از 


: ان کاخ اراسته ؛ 
ف 


1-9:سرانجام ۱۰-ق:خود ۱۱-ف: مرگ‌بترزید؛متن-ل.س» 


قاق ی بل ۱۳0 چه‌برمن رسد ؛ (س" : سپهرم همی زیریی بسپرد) ؛ لن (نیزلن ")این بیت‌راندارند + ل»ق‌پس ازبیت ۱ ۰ لن.ق 


۱۵۹۰ ۱ ایس از 


لال لی ب ازبیت 


ترجمه بندار ی هم نیامده است ؛ لآ دراینجا افتادگی دا رد + اب ن رو ایت در دستنویس بی تار 


بیت ۱ ۱۵۹ ۰ بیس 1 زبیت ۰۱۵۸۰ س" پس ازیت ۱۶۴۹ روایت کنگد زراافز ز وده اند + این ن‌رو ایت در رف.س»ونیست‌ودر 


اریخ لنینگراد از زسده نهم هجر ی (به نشاا )بر نیست + تصحیح ار 


سل 


رو ایت‌تنهابر اساس ل انجام گرفت و ازثبت نسخه‌بدل های‌دستنویس های‌دیگ چشم پوشی شد : 


صفت کنگ د زسباوش‌به‌تر کستان 
کحا ال حکیمان و EEE‏ همال رس ب‌داز خحوانندکا ¢ 
۹ 2 تن بر ژ 
و ۳ ۲ 4 2 ۲ 
کجا ال سر تاج شاهنشهان؟ کجا ال دلاور گت امی مهال؟ 
۳ 5 23 1 
کجا ان بتاسی ب از نار و سره سح کش خب اوای نرم؟ 
كجا انك بر که بودش کنام رمیلده ز اراه و ز كام و نام؟ 
5 جر گیتی نهی ماد 1 راستادن نر ای‌در ودل مرل اتن 
۲ شاکتم 9 ا تيكل وات عالد همه جای نک نب امستیت ۸ نیمار و سالك 
ِ ۹ نچا 5 EE REG‏ ۳ 
نسو رفتی 9 دیتی نماد دراز کسی اشکار نداد راز 
حهال سر سر عسرت و EES ES‏ حا رو شمه بهر من تست 
خو ات ال ت شست شش جاره حری ر بیشسی و زر سح نات روی 
EE ۳ e 2‏ 5 
10 نو ح د ف و سی ردق بر حهال اند بر نر بسی همرهال 
۰ ۱ را ۱ 5 ۱ / 
جر :ال نام دارار خهخان سد نمی نو ت فروسی جرا بر 
نباشى ندت کفته ھال ۹ شر نجخواد تاه سامت ان 
۲ 8 عم 1 ۰ 
کین ضقان مکش اناده وه ندانکه که اندر جهانل داد بود 
آغاز داستان 
۰ ۲ م2 1 0 
1 بسر ۱ کنک 2 اشا ندیسن داستال نام همداستان 
و ۰ 
15 که جون کنگ دز در جهان جای نیست بدانسال زمینی دلارای نیست (= ۱۶۰۱) 
که انرا سباوش براورده سود سسی اندرو رجا بده بوډ ت 


۳۸ 


داستان سیاوخش 


۱ ۳ ۲ 
که چون کنگ دز در جهان جای نیست..... کنسون شارستان زان نشان جای نیست 
مرا فر یکو دهش يار نود خرد منشدى و < بشت بیدار بود 
۶ 


۰ 0 ۵ ۰ ۲ ۰ ۰ 


۱- پ: که چون من همی ۲- ل» ق: بدانسان (قی: بدینسان) زمینی دلارای نیست؛ س» ق" پ: کنون شارستان را (پ: شارسان زان) دل ارای (ق۲: 
رارای) نیست ؛ و: کنون زان نشان دلارای نیست؛ ب: چنین شارسان نیز بر پای نیست؛ متن= ف ؛ لن» لی آ این بیت را ندارند؛ در پ لت های این بیت 
پس و پیش شده‌اند؛ در ل این بیت پس از بیت 14 امده است ۴- ل: برینسان؛ لن» ق" پ : برانسان؛ ق: بدینسان؛ لی: ازینسان؛ آ: ازانسان؛ ب: 


ڪا به يك ماه از روی دریای چين که بی نام بود آن زسان و زمین 
بیابان بیاید چو دریا گذشت ببینی یکی پهن بی‌اب دشت 
کزین بگذری بینی آادشهر کزان شهرها برتوان داشت بهر 
20 از ان پس یکی کوه بینی اغد که بالای او برتر از چون و چند 
مرین کو را کنگدز در ميان دان ۳ کت دزد انش تابد زان 
جو فرسنگ صد کرده ۳ کوه ز بلای او چشم کرد ستوه 
ز هر سو که پویی بدو راه نیست همبه کرد بر گرد ي حتت 
بدین کوه بینی دو فرسنگ تنگ ازین روی و زان روی دیوار سنگ 
25 بدین چند فرسنگ اگر پنج مرد بہاشد به راه از ی کارکرد 
نیابد بریشان گنر صدهزار زره‌دار و برگستوان ور سوار 
جو زین بگذری شهر بینی فراخ همه گلشن و باغ و ایوان و کاخ 
همه شهر گرمابه و رود و جوی کر برزنی ا و رنگ و بوی 
همه کوه نخجیر و اهو به دشت چو این شهر بینی نشاید گذشت 
30 تذروان و طوس و كبك دری بیابی چو از کو‌ها بگتری 
زه گرماش گرم و نه سرماش سرد همه جای شادی و ارام و حورد 
نبینی بدال شهر بیمار كس یکی بوستان بهشتست بس 
همه آب‌ها روشن و خوشگوار همیشه بر و بوم او چون بهار 
درازای و پهناش سی بار سی بود گر به پیمایدش پارسی 
35 يك و نیم فرسنگ بلای کو که از رفتنش مرد گردد ستو 
وزان روی هامونی اید پدید کزان خوبتر جای‌ها کس ندید 
همه گلشن و باغ و ایواذ بود کش ایوان‌ها سر به کیوان بود 
بشد پور كاوس و انجای ديد مر انرا ز ایران همی برگزید 
تن خویش را نامبردار کرد فزونی یکی نیز دیوار کرد 
40 ز سنگ و ز گچ بود و چندی رخام وزان جوهری کش نانيم نام 
دوصد رش فزونست بللای ‏ او همان سی وپنج است پهنای او 
که اترا کن ها ا حه ج تو وی از ریا کی هد اح 
نيابد برو منجنیق و له تير بباید ترا دیدن ان ناگزیر 
ز تیغش دو فرسنگ با بوم خاك همه گرد ر کرو خاكش مغاك 
45 تحت زین ډدیله ‏ بر تيغ کوه هم از برشدن مرد گردد ستوه 
بدان افرین كان چنان آفربد انا اشکارا ان افرید 
نبایست يار و نه اموزگار بروبر همه کار دشوار خوار 
جز او را مدان کردگار جهان جز او را مخوان اشکار و نهان 


به پیغمبرش بر کنیم افرین 


۳۹ 


هر یکی همچنین 


به یارانش بر 


کنون اندرین هم" بكار اورم برو بر" فر اوال ۳ ادر 
۵ 2 8 ۷ 1 ۸ و 
با مرا شاد ودن" سی نشل 2 ان" " جای رگ" کسی 
نه من شاد مانم نه فرزند من تا E‏ سا من 
8 1۹ 2 ۱۷ َ ۰ ۳ ۰ ۱۸ ۰ 
رتاش مرا رندنانی دراز ر کاخ و ر اپوان سوم بی نیاز 
شود تخت من گاه" افراسیاب کند بی گنه مرگ بر من شتاب 
۱۶۰۰ اش توت و سيهر ات ۳ شاد دارد, ون مستمسنل 
کک یراک اقترا فک یره تنل میتی ول راز 
ك ا اعات ار مدق دل تت ز شادی 4 کے“ ن خواستم 5 کشت زارت 
مرا نیز تا جان بود" در تنم بکوشم که پیسان تو نشکنم 

۱ ۱ ۲ زب ان و A2‏ ۷۹ ۲ 
نم‌نم که بادی به بو بکذرد و موی بر بر هوا سمرد 
E 3‏ 1 ا 2 < o Cel.‏ ۷ 
۱۶۱۵ سیاوش بدو ی کای نيك نام سینم جر از نيك مسبت کام 

۳ د ۳۳ 

همه راز من اشکارای تست ک ا ا و رست 

م2 م9 ۳ ۵ . ,۳۶ 2 
م2 ۳۹ 
بگویم ۳۳ بودنی ها در ست ا ایوان 9 کا< اندرايم ۳ ۳۹ دد ت 

2 ۴ ۰ ۱ 
۱۶۳۰ دو ای کر ورال بسیاره وش بدین کت هه ۲۳ ل‌ بیاغ گوشن 
فراوان بدین REG‏ روا که ۳ کام 2 بیداردں سير بار 


لیا زره و نون این هم ادر + ل : کنون من بدو در: متن > 2۲ ل: کنون ای خردمند بیدار دل+ ب: همان فر بدین جایگاه اورم (پساوند 
ندارد) + متن< ف س ق, ق" دپ ۳ لي: بدوبر؛ ل۲: بدودر؛ ب: بدان بره مت ) 7 ل: من این کنگ دز را برارم ز گل + ق" : فراوان برو بر 
نگار آورم + متن< ف. دی یا په و آ: لن این بیت را ندارد؛ درا رامیت و داز ۵-س: که -ل: خورم ۷- 
ل: بود ۸- ب: فراز 4- پ: همان گنج و هم کاخ و هم خواسته+ لن این بیت را ندارد ۰ ۱۰- لی پ: نباشد ‏ ۱۱- لی,[: بدو ۱۲-ل: بودن 
ایدر؛ متز= ف لن ق. لی- ب ۴ لب برین + لن. ق. لی پ و ا: بدین + مت = ف ل۲ ۱ : کاخ دیگر؛ لا : کاخ خرم + ب: تخت 
دیگر؛ متن= ف. ل» لن» پ. وء ل۲: س ق" این بیت را ندارند ‏ ۱۵-ل- ب (نیز ل" لن س E‏ = فل" ۱٩٦‏ 0 : نه گردی نه 
پرسایه ۱۷ -و:مرازندگانی نس افشیز ۸-س: شود 9 سم ؛ درلی» این e‏ پس وپیش شده است ؛ ب‌این بیت‌راندارد ٩-ل":‏ 
حای : + ق لىأ : کاخ من تخت ۲۰ ب : کند مرگ ناگاه : + درلن این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۱- س: رسم + لنء ق" > لی پ» 
ب: راز؛ متن- ف» ل. ق وال ۰۲۲ س- لی و- ب (نیز ل" س"): اندیشه بره پ (نیز لن"): اندیشه دره مت< فه ل ۲۳- وا دست شست: 
1 پا ب (نزل " لن " س؟): از بلا (لن : جهان ؛ لی اء س": بدی) پشت تست؛ متن- ف ل 2۲6 وا وه متن > ۲۵-ل- پ1 ب (نیز لآ 
لن" س"): به شاهی نگین اندر انگشت نست؛ متن< ف» ل۲ ۹ ب: نا هست جان ۲۷" و برپرد ۲۸- لی: ويا 2۲۹ ف موی تویر؛ مت < 
و 7 ب (نیز ل" لن" ۰ )+ ق این بیت را ندارد ۳۰- لی: چنین ۳۱-ب: بجز ۳۲-ل۲ : یکیت هیچ کام؛ درل پس از این بیت 
بیت ۱۶۲۳ امده است ۳۳- ل. لی (نیز س"): اشکارا به تست؛ متن< نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن )۲‏ ۳۶ وی ی : باشی + متن< هشت 
دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۳۵ ف: من + وب (نیز ل۳): که: متن= ل - e‏ وداد ۳۷ س: به تو ۳۸ 
ل. س. لنء ق" لی پا ب : ز؛ متن mE‏ ۹ب درست ارد بدا ۰ ف: که بینی + س: بدان تا جو بینی بگویی + ق۲: بدان 
تا یی جو بینی ؛ | : بدو ال نگویی چو بینی + ب : ندال ل تأنبینی جو گویی : مت = ل. لن. قە ب و ل 6۱ پ: بد : لی این بیت را ندارد؛ و در اینجا 
سرنویس دارد: سخن گفتن سیاوش با پیران از بودنی ها 3 لى به گفتار من + مت = ف- ق" ب( رل لن ".س" ): گفتها ۳ ب: نیز 
“٤‏ ق" په و ب: برین ٠٤۵‏ ل: که بر دست؛ پ (نیز لن"): که بیکار رد که بیکاه): متن= ف س, لن, ق" لی. وآ ب (نیز ل" س" ): ق ل۲ 
این بیت را ندارند 


۳۰ 


شوم زار 2 ابر بی گناه 
تو پیمان همي" داری ا راتیگ 


ز گفشتار بدگوی" و از" بخت بد چنین بی گنه" بر تنم" بد رسد 
۵ برآشوبد اران و توران بهم رز کته شوه واي درم 
پر از رنج" e TG‏ زمانه شود 3 شمشیر کین 
بسی "" سرخ و زرد" و سیاه" و بنفش از" ايران به" توران بسینی درفش 
بسی ۳ غارت ورون ٠‏ خواسته ادن گنج ارات ی 
بسا کشورا کان"" به پای سور بکوبند و گردد به جوی" آب شور 
۰ مپهدار توران" ز کردار" خویش پشیمان شود. هم ز گفتار خویش 
پشیمانی انگه نداردش سود که برحیزد از بوم اناد دود 
از" ایران و توران براید خروش ‏ جهانی ز خون من اید به جوش 
جهاندار بر چرخ چونین؟" نبشت به فرمان او بر دهد هر چه" کشت 
بيا تا به شادی دهیم و خوریم چو گاه گذشتتن بود بگفریم 
۵ چه بندی دل اندر سرای سپنج؟ چه یازی به رنج و چه نازی به گنج "۲ 


i E O o. TET. 
کز آن " رنچ؟ دیگر کسی برخورد‎ 


۳۸ 
جو نید پیران و اندیشه کرد 


۰ ۳ 5 
جهان دار" دسمن جرا پرورد؟ 


"2 ۱ 1 ۳۹ 
رز کار او ید دس و ورد 


۱- ل و: شوم زار من کشته بر؛ س» ی" ب (نیز ل "): شوم کشته من زار بر+ لن» پ (نیز لن"): کند زار کشته مرا؛ لی نیز س"): که من زار کشته شوم ؛ 
متر- ف ل" ۲- س, لن, لی, پ ریز ل لن" س"): آید بدین؛ متن< فل, ق" و ل" ب ۳- ب: پیشگاه؛ درس لت های این بیت پس و 
پیش شده‌اند؛ ق این بیت را ندارد 6-ل, ق: چنین ؛ لی. ل": همان؛ ب: بدل؛ متن< ف» س, لن ق" پ و (نیزل".لن") ۵- لن» لی. پ ب 
(نیز ل" لن"): راه -٦‏ س: جز این نیست خواست؛ لی پ. [: جز انست خواست؛ ب: جنین است راز (پساوند ندارد)؛ ق: ولیکن زمانه جز این را 
نخواست؛ متن< ف ل» لن ق" و ل ۲+ در ل این بیت پس از بیت ۱۶۱۵ آمده است ۷- ل : بدخواه؛ متن< ف» س- ب (نیز ل۳ ل نآ س") ۸- ل. 
س» ق. پ» ول : ز؛ متن< ف» لن ق" لی, آ. ب ٩-ب:‏ ناگهان ۱۰- ل س» ق» ق" لی» وا ب (نیز ل" س"): سرم ؛ لن» پ (نیز لن "): به من 
(پ: برین) بر چنان بی گنه؛ متن= ف» ل۲؛ لی آ پس از این بیت افزوده‌اند : 
به ایران رسد زود این گفت وگوی کس آید به توران ازین جست وجوی 

۱- ق: ز کشته؛ لی: ز کشور؛ آ: دو کشور؛ درل لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲-س: گنج ۱۳- ل: دو کشور شود؛ و: شود مرزها؛ 
متن= ف س- پآ ل ب (نیز ل" لن" س") ۱5- و بسا ۱۵- لن پ: زبس زرد وسرخ  2۱٩‏ لی,آ: کبود ۱۷ لن؛ ق" په و: کز؛ 
ب: ز ۱۸-ل,آ: و؛ متن= ف س- پ. ل" ب (نیز ل" س") ۱۹-و: کز ایران بیاید به توران درفش ۲۰-و: بسا 7۲۱ لن» پو بردو 7۲۳ 
و: ساکس که اورا ۳- س: بدل؛ و: به جو؛ آ: بجای؛ ل؟: ز خون؛ متن- هشت دستنویس دیگر 6 - قآ ب: ترکان ۲۵- س ب: ز گفتار؛ 
ق" : به کردار؛ متن< نه دستلویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲۷- س ب: کردار؛ لن. پ (نیز لن"): پیکار؛ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز ل ".س")؛ 
در ل این بیت و بیت سپسین پس از بیت ۱۶۳۳ امده‌اند ‏ ۲۷- و: مرز؛ درل این بیت و بیت پیشین پس از بیت ۱۶۳۳ امده‌اند ۲۸-ب: ز ۲۹- 


ب: ازینسان ۳۰- ل, لن. پ» و: نوشت؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۱- ل. لن: هرچ؛ در ل پس از این بیت» بیت های ۱۶۳۰ و ۱۶۳۱ 
آمده‌آند ۲- ل : خوریم و دهیم ؛ و: زنیم و خوریم ؛ متن= ده دستنویس دیگر ۳۲- س» لن. پ. ل" ب: چه نازی به گنج و چه بازی به (پ: نایی 
ز؛ ب: نازی به) رنج ؛ ق1: که هم زو نیابی جز از درد و رنج ؛ لی آ: چه نازی به تاج و چه یازی (لی: بازی) به گنج ؛ متن- ف» ل ق» و؛ در ل این بیت 
و بیت سپسین پس از بیت ۱۶۰۴ امده‌اند ۴- ف: گر از ( د کز آن)؛ ل: که آن؛ ق": وزان؛ و: که از؛ متن< س لن, لی, پ» آء ب (نیز ل" لن") 
۵“ و: گنج ۳۷- ق (نیز س): که دیگر کس از رنج توبرخورد ‏ ۴۷- ل: جهانجوی؛ و ب: خردمند؛ متن= فه س" پ» أ (نیز ل" لن" س ")۲ 
ل" این بیت را ندارد؛ در ل این بیت و بیت پیشین پس از بیت ۱۶۰۴ امده‌اند ۳۸- س» ق" ب: بسیار هوش ؛ لن : يك اندیشه کرد؛ ق. لی: پس 
ندیشه‌کرد؛ مت = فه ل. په وآ ل۲ ۳۹- ب: جوش ؛ س ق": به دل گفت با رنج و با درد (ق": با درد و با رنج) و جوش ؛ متن< نه دستنویس دیگر 


۳١١ 


کیکاوس 


به دل" گفت کر من بد آمد زشن گر او راست گوید همی اين سحن 
ورا من کشسیدم" به توران مین پراگندم اندر جهان تخ کین 
۰ که او را به توران کشیدم به رنج E‏ کنج 
شمردم همه باد گفتار" شاه چنین هم همی گفت با من ك 
وزان" پس جنین گفت با ول به مهسر که از جنسبش ورسم گردان‌سپهره 
چه داند وی این رازها را گشاد"" ۴ همانا که ایرانش"" امد به یاد 
ز کاوس و از" تخت" شاهمنشهی به یاد امدش روزگار ۳ 
۵ دل خویش از آن" گفته خرسند کرد نه" اهنگ" رای خردمند کرد 
ار اه کی E TUS‏ 
جو ا و افوا ۲ گنتار بیکار" دم برزدند 
یکی خوان" زرین بیاراستند می و رود و رامشگران خواستند 
بسودند يك هفته زین گونه" شاد زر اف کی گرفتهشته: داد 
۰ به هشتم یکی امه امد ز شاه بنرديك لاد توزان تاه 
کز انجا" برو تا به دریای چين سپاهی ز جنگاران برگزین 
همست و یل اهر هرز سا وزان‌جا گذر کن به" دریای بت 
همه باژ کشور سراسر بخراه ‏ بگستر به مرز خر درا" سپا 
رامد خروش از در پهلوان ‏ ز کوس و" تبیره سین شد نوان 


١‏ ل: چنین؛ ن؛ قء پ (نیز ل" لن" س؟): همی ؛ متن= شه لی, و اء ل" ب ۲- ف» ل ق» لی, پ لاب (نیز لن" س"): گفت کز (ق: بر) من 
بد امد به من (یساوند نادرست است)؛ و: گفت گر من نداز م : گفت کو هست ایمن ز من (بساوند نادرست است)؛ متن= (ل۲) ت و؛ نیز سه 
جمشید بیت ۱۰۰ ۳- لی.و: که ؛ س ق" بجای ایر ست و لیا ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
که گر این سخن راست گوید همی وین گسته (س. ق" : نین کزی نجسوید همی 
- ف: زمانه کشیدم ؛ س» وه ل SE‏ وه ما( لن") :لمن کشیدم + + قق لی. ۱( رل س" ): من او را کشیدم؛ مت = ل ۵ 
ش: پراکند‌امدر؛ و پراکندن اندر+ ل۲: پراکند اندر؛ ون لتق کو ل ترا اند ۷ لین 
(نیز س") : باز گفتار؛ ف» وه ل۲ :من این هم شنیدم | زگفتار؛ س ق *: نکردم همی یاد گفتار رس : کردار) ؛ لن. پ (نيز لن ') : شنودم همه پاك گفتار؛ مت = 
ل. قآ ب (نیز ل ؟) ۸ - لن. پ. و ل" : براه» لی 1: جنین گفت با مه ن همی گاه گاه؛ متن ج .ب نت ں از ای ن بیت افزوده‌اند : 
کشوان جون شنیده درستتشت آن بجز راز با من تب اندر 1 

-٩‏ س: از ان ۱۰-لن,: او؛ ی ب: خود؛ لی: من ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۱ لوب (يزل ): رازه پ: کار لی (نیز س۲): که از 
کار و از وه (فن ر + مت - فء س, لن ا ل ر ل ل و دنه (س:آمد)پدو(ق ".و ب: بر 
رازها کی (س, ق": که؛ ب : چون) گشاد؛ لن. پ (نیزلن") : فلك رازها را بدو (لن برو) کی گشاد؛ ق. لی»|: جنین رازها را که بر وی گشاد؛ (ل۳: 
جهان افرین راز بر وی گشاد؛ س": چنین رازها کی بر او برگشاد) ؛ متن- ف ۱۳ ل.ق: ز ۱6 ب: همانابروبومش 2۱۵ فه ل ق ق" په و 
ل: ز؛ متن- س, لن لی۔ اء ب "۱٩‏ لی: تخم ۱۷ س" ب (یزلن".س؟): بھی ؛ متن< ف ل (نیزل") ۱۸ ل: زان؛ لن, پ: از این؛ ق: 
خود بدین ؛ متن = هشت دستنویس ں دیگر 9٩‏ : پس ؛ ب: جو ٤‏ - ل.و: اهنگ و؛ متن = ده دستنریس دیگر ۲۱- ل »لن : زین ؛ مت ر 
دیگر ۲۲- ل: گفت گری؛ ق: گفت گو؛ لی: گفت وگو ۲۳- ل: جست جوی؛ ق: جست جو؛ لی: جست وجو 2۲6 ل" ب (نیز ل" لن 
س"): چو؛ متن- ف ۲۵- فه ق» لی. ل" (نیز س"): ز گفتار و بیکار (« یکبار < یکباره؟)؛ ل : ز گفتار یکبار (« بیکار؟) E‏ 
لن ز گفتر یکا زج بیکار؟)؛ مت وب ب (نیز ")۲۷ س: خان ۳۷- لن- آمب ازین (لی: : از ان) گونه یك هفته؛ متن< ف» ل. س» ل ۱۲ 
ری ۱۶۲۱۰۱۵۰ را ندارد ۲۸- پ: کز ایدر ۲۹- لن. پ (نیز لن "): ز کنداور ان برگزین + ل: از ان پس ر گذر کن به مکران زمین ؛ متن< نه 
دستنویس دیگر (نیز ل".س!) 2۳۰۰ ل۳: زچین ۳۱- سق ق" لی آ: در 2۳۲ ق" پا نا 2۳۳ ق: وز انجا پرو تا بدربند سند ۳6" لن. 
و بر ۳ ز بانگ؛ متن< ف س- ب (نیز ل" لن" س") -۳٩‏ لن: برامد فغان 


۳1۲ 


داستان سیاوخش 


1 ۱ 

جر ۳۳ ره دراه ال سپاه همی رفت از 9 a‏ فرم ود شاه 
نرد اا ا خواسته ۱ دینار و اسپان اا 
ص ۸ 


گفتاراندرنامه‌ی‌افراسیاب‌به‌سیاوخش' 


شنک ١‏ ك موا ع ت 


الإا ى 3 ۳y.‏ 4 1۵ 

۰ یکی نامه سری سیاوش به مهر نبشته بکردارروشن سپهر 
1 و ی هر و ۱ A N ae‏ 

که تا تو برفتی یم شادمان از انديشه بى غم نیم يك زمان 

١ و‎ ۳ ۳۰ 2 ۰ ۹ 

لافار «راق: نو به توران بجستم همی جای تو 

گر انجا که بودی " خوش و خرمست؛ ان تنس ان دنت ی تست 


م ر ۲۶ ع 1 2 
بدان اااي فون ارد سر بدسځال اندراور به کرد 


و تا اه کشت و نت. بان شور که تم ای نت 
صد استر" ز گنج 0 بار 3 جهل را همه" بار دینار کرد 
هزار اشتر ماده‌ی" سرخ موی بش هدنیا با رک و و 
از" ایران و توران کزیده‌سوار برفتند شمشیرزن دهزار 
به پیش سپاه انسدرون خواسته عماری و" خوبان" اراسته 
۷۰ ز باقوت و پیروز‌ی"" شاهوار چه از طوق و ناج ورا کرت 
۱- ق: بدو؛ ل ": بدوی ۲- ق: پرخاشجو؛ ب این بیت را ندارد ‏ ۳- ق لی,1: بنزديك ‏ ع- لن, لی پ: توران ۵- ق لی»آ: همی راند زان؛ ل» 


ب این بیت را ندارند -٦‏ س» ق" ب: یکی ۷- س. ق: : ز دیب و؛ ب : همان نیز ۸- پ: سپه برنشاند؛ بنداری ( E‏ : وآقاموا هنالك 
آیاما ثم قدم رسول ل افراسیاب على بیران یستنهضه الى بعض الممالك > ویأمره بجر ر العساکر الیه . فامتثل ذلك بیران وفارقه ۹٩‏ -ف از ابر ناه رمیات 
به سیاوش ۳ ی بکند و بنا افکندن سیاوش گرد و امدن پیران به تماشا ان E‏ :نم افراسیاب زد سیاوش (ل" : ویوزش او)؛ ل- پ. 
| سرنویس ندارند ۱۰ - وا بیامد شتابان ۱۱ E‏ = فلق لی وال" 17۱۲ برد ۱۳-ل.س:ق, په و نوشته: 
متن= فه لن؛ ق" لی: اء ل" ب 7۱6 ل» ق لیا (نیز لن س" ا ر - هشت دستنویس دیگر (نیز ل") ۱۵-آ: سپرد 
٦‏ ل" : که من تا برفتی ۱۷ ق لی ل": ز؛ و وز 7۱۸ ل: فارغ+ س.قی؟: بی اندیشه وغم ۱۹ س»ق": زنیکی+ ب: به یکی 2۲۰ 
ل : اندرخور و ۲۱- لن پ: نجستم ١‏ ق این بیت را ندارد TRS ٣٣‏ > لی آ. ب (نیز ل" س۲): هستی ؛ پ (نیز لن "): رفتی + مت = فه 
لن. و ل" ۴- ف: دلش CE‏ ل متن< نه دستنویس دیگر؛ + ل پس از این بیت افزوده است : 
به شاف بباشی و به تیکی بمان تن تاد ان بدانديش تو با غمان 

۶- ل- ب: پادشاهی ؛ متن = ف ۲۵-ل.ق۲ : همی + متن = ف. س لن. ق لی په آلب 9-7و یکی گرد آن پادشاهی بگرد ۷ لن. 
پا : سپهند بنه برنهاد : سار ره برگرفت ۸ ۲- س, لن. ق"- | ب : پرانساد ارف" یپ بدانسو؛ لی:1 : بدانسان: ب : برانسو) که سالار د فر مود 
تفت؛ متن< فه ل ق ل 2۲۹ ل. لن؛ قه ق" وال بل aE ll‏ یز س؟) ۳۰" ب: همان؛ در لنء پ این 


بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ 7۳۱ ل : بختی ؛ متن- ف س- ب (نیز ل" لن" س") و ۲ ق: بو ۳6-ق!:ز ۳۵- 
س: صدهزار لیا سی ن = نه دستنویس دیگر وز ۳۷ 9 : اسان ۸ ل وزگوهر؛ مت = ف» س- ب (نیزل" لن" س( 
۳٩‏ ل: وزتام وز گرشوارد : س.ق ۲ با تج وبا گوشوار؛ لن ق پ: وا ز (ق: وو ا ات ر کو اوو 
ااا و هرنگار زا و از ز گوشوار)؛ متر < فل" 


۳1۳ 


۱۶۳۷۵ 


۶۸° 


۶۸۵ 


چه عنب چه عود و چه مُشسك و عبیر 
ز مصری و از چینی و پارسی 
نهادند سر خرم بهار 
جن امد ET‏ ا 
و كاخ بلند 


سوی 
.۵ 
از 
بیاراست شهری سان هشت 
و ایوال کا ا کا 
E.‏ 


یراق ان 7 


۳ 1 
و تاج" کاوس شاه 
ا E a‏ و 


بر تخت او 


به هر گوشه‌یی هس 
VES‏ ا ارا ران 
سال ون نهادند نام 


۲ ۳ 
جه ديسا و چه تختهای حریر 


همی ا سی 
دو ۱ و ا E‏ 


ز شاهان و از" بزم و از" کارزار 
شا بای کار رک 
همان زال و گودرز و آن اس 
چو پیراد و کرسیوز! ` کینه‌خواه 
ميان بزرگان دحتم داستان 
ود له ا 
بر ار سان شیر زان 


از ان میا ان شادکا 
جهاسی ار ر f‏ 
رازن ی شوه 


۳ ز کافور و 


کی غىس ۱ ز کتان ومشك وز لآ از مشك و)عود و عبیر + و 
مشك و عبیر؛ متن = ف. لن پ ۲ - س» ق" .لی. ب : زدیا و از (س: ز)؛ کک 
ز دینار و از (ق: ز)+ متن< فه ل» وال" ۳- لی.1: تاج های 6 ل. س, لن وه لب : ز مصری و و چینی واز(ل» ل :۳‏ 


ا e‏ عبیر؛ با : 


فور وعودوعبیر؛ س ق 
: ز کافور و از رعود و 
جه دیبا جه از؛ ِ 


ق آ: ز چینی و مصری و از (ق 0 + لی: ز چینی و از مصری و؛ متن = ف.ق "اپ ۵- ل.و: شتربار؛ متن= ده دستنویس دیگر ٩-(ل":‏ خورم) ١‏ 
۳ ۸ سدق این ؛ ل این بیت را ندارد: در ب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ی ل از شاه ا 
ف ۱۰ ل : بران ؛ من <ده‌دستنویس دیگر(نیزل الن دس ۱۱ - لن.پ(نیزلن! ) : جابگه+ق.لی..ب(نیزل؟) : شارسان ؛ متن -ف.ل.س» 
"ول" (نیز س") ۲ ق نز لا : اسب 2۱۳ ل» لن ق" و ب: اخت: ق٠‏ (نیز ل ") = ف. س, لی پ. ل" (نیز لن" س") 


1٤‏ 7 ل (یز ل؟) : پهناش ساحت؛ سء ق ٣ب‏ : اندر دو بالا بساعت ؛ متن = هشت دستنویس دیگر (نیز لن" .س( ): بنداری (۱۶۵۹- ۱۶۷۴): و انتفل 
ساهو خش الى موضع آخر آشار عليه به أفراسياب فبنی مدينة جعل عرضها و و طولها فرسخین ۱۵ - ف. لن لی پ. ول" : ر+ متن = ل. س» ق» ق "۰ 
ب ۱ب : میدان‌وایوان ۱۷ - ل.س.ق»و: زرومتن -هشت‌دستنویس دیگر 9۸ سند ۱۹ -لن.ق.لی.پ : a:‏ ۲۰ لیب[ : حندین ! 


9 کشو 2-۳۱ ل. ق. ب وس ین یگ ۳۳ - ل» س» ق پ: ب 9 : چنیش ! من = هنت دستنویس قق ار ؛ لی 


ل زکار؛ و: : زگاهو 2۲6 لن : سر شاه؛ لی.آ: سر تاج؛ پ یر گر ۲۵ "وب ریق( قت 2۲۷ گرده‌گاه + و : تخت وگاه؛ 
این بیت را ندارد؛ در ب این بیت پس از بیت ۱۶۸۰ امده است ۲۷- ق لیپ و؛ و: به ٨۸‏ ټپ( TT‏ ۹ کرشیوز ۰۳۰ و: 
نیکخواه ؛ ل این بیت را ندارد. ولی ان نرا در کناره افزوده اد + پداری IV‏ ۱۶۰ و آمر فصوروا فی أحد جانبیه صورة کیکاوس قاعدا على تخته» و 
بین يديه رستم و جوذرز و غیرهم من الأكابر. ۹ و علی الجانب أف e‏ و کرسیوز و بیرال ۱ س: کرال (1)؛ + ق" شد این 
۳۲ ق لیا : شارسان: لن : براراست آن : ۴۳- س: که بد پیش از ان سربسر خارستان 1 ۳ : لن پ (نیز لن ") ان 
شهر حرم یکی داستان؛ ق" بل ازین خود یکی خارستان (= کک = ف» ق» لی وآ ل( س"): ل» ب بنداری این بیت را 
ندارند؛ در س بیت های ۱۶۸۲- ۱۷۰۱ درهم ریخته‌اند؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس ا در عیش کردن سیاوخش ۳ 
سیاوش گرد ؛ و: گفتار اندر ساختن سیاوش سیاوش گرد را؛ ل۲: شناختن دس ساختن) سیاوش شهر را در توران؛ ب: امدن پیران نزد سیاوش ‏ ۳6- ق" 
این بیت را ندارد ۵- ق ق": نشست و ۳۹- ل : سران سران؛ س: نبرده سران؛ لیب سرا ی زنان ؛ لن. پ (نیز ان : به هر وا وسران؛ 
(ل۲: پس اندر ستاده سرای نشان)+ متن- ف» ق ق و» ل" ب (نیز س") ۳۷- ف- ب (نیز ل" لن سیاووش کردش ؛ مت = بنداری 
لس ق قآ لی 1 ب (نیز ل" س"): همه شهره متن= فه ل" ۳۹- ل: زان ٠‏ 4۰ لی آ. ب: شارسان؛ لن, پ نیز لن؟): همه مردمان زا 
بدل؛ و : همه مرز ال شارستان ؛ بنداری (۱۶۸۲- ۶۸۴ ۱ و عمل فی جوانب نب المدينة قابا كادت تمس المساء علوا وسمى المدينة سیاوخش کرد 
ل. لی: زان؛ ق": از < ان> ؛ در لی (نیز س۲) این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۳ 


پ: بر راستال 


داستان سیاوزخش 


ايع له ام. ان شود ورن زیت نهر کی ا 
[خنیده ‏ به نوران ‏ سیازخشگرد ‏ . کزاعترپی افگنده* شد روز ارد 
[جو پیران ان ا شنید از لب هر کسی داستان] 
از" ایوان و کاخ و" ز پالیز و ۵ در 
۰ شتات امش ا ینن که چه کرد اندر ان امور جایگاه 
E e 8 ETT CE‏ با 
هزار از EE‏ گرد جو هنگامه‌ی E E‏ ۹ 
چن" امد بنزديك ان جایگاه ‏ میازش پذیره شدش با سپاه 
چو پران . بنزد ا رسسید پیاه 1 از دور کو را لی 
۵ ساون درد امد از نیلرنگ و ا ت تنک 
تا ان ساسا 7 
سراسر همه کاخ و میدان و ام همی تافت " هر سو چو روشسن‌چول 
سپهدار پیران " از" هر سو براند بسی افسرین بر سیاوش بخواند 
۱ ب: نیکنام+ لي | نیز س): ده شد آن 9 متن= فه وال" ۲- ف: یکی ؛ متن= لی وهآ ل" (نيزس۲) ۰ ۳- لی (نیز س؟): یاد 


کرد؛ ب : همه مرز تورال ازو :٥‏ ل.س.ق.اق پ (نیز ل لن" بنداری ) اب ن بیت را ندارند ؛ در لی, آ (نیز س؟) این بیٽ با بیت پیشیرن ن يس وپیش 
شده است 1 و دزی لن) : سیاووش کرد ؛ + مت ی ی ۵ ال نش ی کرده (حرف یکم واژه یکم نقطه ندارد) + لن. 

نیز لن ): چنین کرده؛ متن -* 20 فی": پی خویش را پیش برد؛ (ل": که زهر گزاینده را نوش کرد): متن- ف؛ س, ق» لی وهآ ل ب (نیز س" 
TT‏ ۷ -ق» لی آ: شارسان ؛ + لن پ. ب (نیز لن ؟): : جو پیرال ل رد را (ب : ویسه) از ز اد شارستان (پ. ب : شارسان) + متن فق 


ل" (نیز ۳ س ") ۸- لن. پ ث لن ٠)‏ : حر شد از آن ل نامور ک کارستان (پ : کار رسال + لن۲: کارشان ) + من < ف. CEC‏ ل 1 »ل ب (نیزل" ٠س‏ ۹ 
ل“ E‏ یت را ندارند؛ + لی, آدر اینجا سربویس دارند : آمدن پیرال به دیدن سیاوش کرد ۹- لی. 1 E‏ زر ۱۰ - لن. پ [ کنیل 5 
ق" و: ز ايوا و و از کاخ و پاکیزه با : لیا . ۳ ز ایوان و از کاخ و پالیز و باع ۱۳ لت : زکوه و دز و رود ور(ب eT‏ راغ + لن. لی آل" : زرود 


0 ور دریا ژز دشت وز را و: هش کات مارا رو چراغ ( = ۱۶۹۷ب)؛ ؛ متن = ف پ: : سء ق این بیت را ندارند 


۳- لن. پ (نیز لن ")ماه ور؛ متن= ل. ق ق" لی الب (نیزل؛ س') ۱٤ ٠‏ ب: پیشگاه؛ درف لت دوم این بیت پاك شده است؛ س و این 
بیت را ندارند ۱۵-ب EE‏ ر هم اوازو هم یار بود 1٦‏ ل: مرز؛ لن پ, ل" (نیز ل" لن"): : پزم ! ب: : که در بزم ؛ متن = ف ق قآ لی» | (نیز 
س): س, و این بیت را ندارند ۷ ل: هنرمند؛ لن ق. ق۲: هزاران خردمند+ ب : ز فرهنگ دانان و؛ متن = ف. لی. پ. اء ل" ۱۸-ل: گردان؛ 
مت = ف. نبا ال باب 4 لن, پ: هنگام رفتش؛ + س و این بیت ر رزیل مه ی ره امدل پیران بنزد سیاوش و رو نمودن 
سیاوش ۲۰- ل, لن- پ» ل" ب (نیز ل" لن س"): : چو؛ متن< ف: س و این بیت را ندارند ‏ ۲۱- س و این بیت را ندارند ‏ ۲۲- ق: 
۳ ف ل. سء ق: نیل رنگ (حرف یکم واژه یکم نقطه ندارد) ‏ لن, لی پ. آء ب (نیز ل" لن"): پیل رنگ؛ (س۲: سنگ رنگ)؛ متن= ق" ل۲ e‏ 
ل": دره متن -> ۰ 2۲۵ ل: مر او راگرفت اندر آغوش تنگ ؛ س- پآ ب (نیز ل" لن "۰ س"): پیاده گرفتش به (لی, آ ب: در) آغوش تنگ ؛ مت = 
فه ل ' (ل": در) ؛ و این بیت را ندارد؛ لن پ پس از این بیت افزوده است: 

EERE‏ هر دو يدان شهر با سیاووش ۲ پیران گردنفراز 
- ف: نشستند هر دو در ان : س- پا ب (نیز س۲) : بگشتند بگشتند بر (لی: در) گرد ان؛ متن= ل پ (نیز لآ لن" ؛ لن": بر آن) ۷ ق لی. پ. ب: 
شارسان ‏ ۲۸- لی. ب: خارسان؛ ق: شارسان خارسان+ ق": شارسان خارستان : ل : ز هر در زدند از هنر داستان؛ لن پ (نیز لن ۲) : خوش امد ورا آن 
چنان کارستان (پ: کارسان: لن" : کارشان)+ متن = ف» سآ (نیز ل" 2 NEE‏ این بیت را ندارند : بنداری (۱۶۸۵- ۱۶۹۶) : ولما رجع بیران من 
الجهة التی كان توجه الیها ۳ الى سیاوخش فلم یتمالك أن جاء الى تلك المدينة . فاستقبله سياوخش فترجل كل واحد منهما للآخر و تعانقا ورکا 
وطافا بلك العدت ۹- س» ق" : اوی؛ لن پ : یوان وباغ + ل او میدن و کاخ ؛ ب: بدیدند یکس رن = فه ق, لی.ل۲ ۳۰- 
ق ل" رفت؛ متسر > ۳۱- ل همق دید فر مت بت قراخ + س: E‏ کرد هر سو که میساخت روی ؛ ؛ ق" : همی تافت هر سو که بنهاد روی؛ متن = 
فه لن, لی پآ ل" ب؛ و ۱۶۸۹ب ۱۶۹۰- ۰۱۶۹۶ ۱۶۹۷ را انداخته و از ۹ و ۱۶۹۷ب یك بیت ساخته است ۰ ۳۲- و: توران ۳۳- لن» 
پ: به ۳" س: ز هر سو سپهدار توران 


4 


وش 
E‏ 


۳۱۵ 


کیکاوس 


7 7 ۳ 
بدو گفت: اگر فر و برز کیان نبودیت" با دانش اندر میان 
۰ کی آغاز کردی بدین" گونسه جای* ؟ کا ال سای رسن ا 
ا هتخت انز فان ان لزان و کردنشکتشتان 
هِ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ NY‏ ون 
يسر بر سر هم‌جنین شاه باد حهاندار و پیرور و فرخ نز اد 


به کاخ فریگیس" بنهاد روی چنین شاد و پیروز و دیهیم جوی 

۱۸ ۲ 

۱۷۰۵ يديره شدش دختر شهریار بت سید و دینار کردش نشار 
۳ ۱۹ ۳۰ 

جو بر بح ث و ال حای دید برستنله تسیز ل تون دید 


بر آن" نیز چندی ستایش گرفت ‏ جهال‌افرین را نایش گرفت 
وزان پس ز" خوردن گرفتند کار می و خوان و رامشگر" ومیگ‌سار 
بودند يك هفته با می به دست گهی خرم" و شاددل ‏ شنت 
۰ به هسشستم ره‌اورد ‏ پیش اورید همه هدیه‌های چنان" چون سزید 


۱ ل.ق: گر؛ س.ق": کین ؛ لن پل : کز؛ متن= ف لی, و اب ۲- ل.ق": نبودست ؛ لن. پ: نبودند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳- ل: 
ا نی دی -٤‏ لن, لی- ل۲: که ۵- و ازین؛ آاب: برین - ق" لی.1: کار؛ ق : بدین گونه اغاز کردی توجا ۷- ل: زینسان؛ 
ب: از انجا ۸- ق: با+ لی,.|: بکار؛ ب: بجای؛ ق۲: می و خوان و خوالیگر و میگسار (= ۱۷۰۸ ب)؛ و: که را بودی این هوش و ایین و رای -٩۹‏ 
لی [: بزرگان؛ پیایی بیت های ۱۷۰۱-۱۶۸۱ در س: ۱۱۶۸۱+ 1۶4۶ب ۰۱۶۹۷ ۰۱۷۰۱ ۰۱۶۸۴ ۰۱۶۸۵ ۰۱۶۹۵ ۰۱۶۹۶ ۰۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ( 
بیت های ۱۶۸۶- ۱۶۹۴ را ندارد) ۱۰- ل» ل۲: شاد باد+ س, لن, پ. ب (نیز لن"): شاه و شاد؛ متر- فه ق ق" لی وآ (نیزس) ۱۱-س 
لی.1: <ر> ۱۲- لی: فیروز؛ آل": فیروز و؛ بنداری (۱۷۰۲-۱۶۹۷): ولما أبصر بیران تلك القصور العالية والمیادین الفسيحة و البسانین ات 
نی علی سیاوخش. ودعا له بطول البقاء ودوام العز والسناء ۰ 7۱۳ ل لی | (نیز ل ".س؟): بهره از س» ق" ب: بهره زان ؛ متز = ف» لن. فی. پ» و ل" 
(نیز لن"): بهر از آن ج بهره از ان ۱6- (ل": خورم) ‏ ۱۵- فهل. "وال" (نیز ل" س"): فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ س: سیاووش ؛ 
لن.ق.لی:پ اب (نیزلن"): فرنگیس ؛ من <بنسداری 17 ل.سءلی:پوآدب: چنان؛ متن= فلن قق" ل" ۱۷ لن.پ: خرم‌وشاد 
۸ لن : می و خوان ۳ س این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۷۰۲- ۱۷۰۵): ثم لما انتهی الى الایوان آنفتل الى فصر 
فری کیس فاستقبلته, وأمرت فنثرت عليه نثارات کثیرة؛ لیا پس از بیت ۱۷۰۵ افزوده‌اند: 

جریره همان دصت خورشیدروی چو سروان فد ورخ جومه مشکبوی 

ا چنان شاد و پیروز و دیهیم جوی (= ۱۷۰۴ب) 

به پیش پدر رفت با او بهم پرستار بسیار از بيش و کم 
۹- لی آ: آن جا بدید ۰ ۲۰- لی آ: بر پا بدید؛ ل: بر ان سان بهشتی دل ارای دید ؛ متن= فه ق ق" پ» وا ل" ب (نیز ل" لن" س")؛ س لن 
این بیت را ندارند : در ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۱- ل ق» ق" ب: بدان: متز= ف» س» لی- ل۲: لن این بیت را ندارد؛ أ 
پس از این بیت و ب پیش از این بیت افزوده‌اند : 

ى جخهادانرین اور کا ر "یر کرو يان اجای ماد کر 
۲ ل»و: از ان ۲۳- ل ق ق" لی پ. ارب (نیز ل" لن" س"): به؛ متن= ف» س و ل" ۲6- س ق» ی" ب: خوالیگر؛ در پ لت های 
این بیت پس و پیش شده‌اند؛ لن ۱۷۰۵ب: ۶ ۷۷ ۷۰۸ را انداخته و از ۱۱۷۰۵و ۸٩۱۷ب‏ يك بیت ساخته است ۲۵- ل (نیزل"): 
خورم ‏ ۲- لن. پ: گهی شاد و خره دل و ۲۷- ق۲: گهی شاد و و خرم گهی شفته مست ۸- ل. ق. ب (نیز ل"): همان هدیه شارسان رل: 
شارستان) ؛ سء ق": هم از هدیه‌ها شارستان ؛ لن, پ (نیز لن "): همان (لن : همه) هدیه شهرها + لیا : همه هدیه‌ها را نگر؛ + (س" : همه هدیه‌های نکو) ؛ 
متن< فه و ل"؛ در ل" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری (۱۷۰۵- :)۱۷۱١‏ وأقاموا على ذلك اقا تم دم لسیاوخش برسم عراضه 
القادم تحفا كثيرة وهدايا جليلة 


۳1۶ 


داستان سیاوخش 


ز ياقوت و از کوهر شاشتان ز دصر و از ناج تاکسا 
ز دیبا و اسپان به زین پلنگ: به زرین ستام و جنای خدنگه 
فریگیس" را افسر و گوشسواره همان باره و طوق گوهرنگان 
بداد و يامد به سوی ختن که وات رده ما با ات 
۵ جر" امد به شادی به ایوان خویش هو ان کر سجن ره 
به گلشهر گفت: انك" خرم‌بهشت ندید و" و 
چو خورشید بر کاخ" فرخ‌سروش: نشیند" به این و با" فز و هوش 
پراش ای بر سین یوق اسان ا ین 
خداوند آن" شهر یکونرست تو گفتی" فروزنده‌ی ا 


9 و اتاك ادف انات شرفت E‏ کی زر اس 
امد یتست ات E REE‏ هشان نب SE‏ "آوردة. برد 


| - ل. س.ق. پە و: ز؛ ل ان ؛ مت = ف لن ق" لی أ ب ۲- ق : ناسود ۲- ف لی پآ ب: همان باره و طوق گوهرنگار (= ۱۷۱۳ب): 
ق: ز دینار وز هر چه پرمایه بود؛ ل": ز دینار و از گوهر تاجداره (ل": هبار و زگوهرگوشور) متن= ل. س, لن ق" و (نیز لن"؛ ل» س و از) e‏ 
لی اب ای نت ات سس تن و پیش -٤ E‏ فه لی. پآ ب (نی ل ز دینار و؛ و: : وزان تازی من = ل لن. ق, ق" ل نب 


لن") ۵ لی:1 : خدنگ؛ ق۲: اسبان زرین خدنگ ‏ - ل و: حنای خدنگ + لن, پ: جناح خدنگ :ل : حناح خدنگ ؛ + ب : جناغ خدنگ 
جناغ پلنگ) CECE‏ وه 7 نیز س" ): جه ۱ E‏ : حبات ریک 1 رو پلنگ) ؛ متن A‏ بیت را ندارد 
ال ل س کی (حرف سوم نقطه ندارد)؛ لیبق چه و ل نیز لن رکش متن تصحیح قیاسی اسا یا گوهر 


2. 


شاهوار ٩‏ فپ : ز دینار و از (پ: ز) تاح گوهر تکار (= ۱۷۱۱ب) : TT‏ پیش شده‌اند: س» لی آء ب ۱۷۱۱ب 
۳را انداخته و از ۱ و۱۷۱۳ ب یك بیت ساخته‌اند ۰- و: بیامد همانگاه ۱- ل- ب (نیز ل" لن" س"): همی ؛ متن< ف ۲- لى 
ا: پیش شاه امدن ۱۳- ل- ب ( 9 لن آ. س ): جو؛ مت = ف E‏ + ق": بدینار ( ج بدیدار) شد در؛ ب: خرامید اندر؛ 
منن = نه دستنویس دیگر (نیز ل" ل ۵- پ.و ال : انکه 11-[: ندیده؛ لیا پس از این بیت افزوده‌اند: 
8 جای خم کون نکد قراس رسمه کا ۽ د 
که خرم بهسشتست ان جای او بسندست هم جای هم رای او 
۷- ل. س لی وا ب (نیز لن"): گاه: ق: توگفتی که بر گاه؛ مت = ف لن. قآ پل" (نیز ل".س؟) ۱۸- ل- و (نیز ل" لن"): نشسته + متن< 
ف.ل" ۱٩‏ ل.س: < و> با؛ ق: ابا من ف لنء ق پول ۰ لی آ: سیاوش نشسته به این و هوش ؛ ب : نشسته مه و شاه با فر و هوش ؛ 
در ق" ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۲۱ ق": بگویش 2۲۲ لن پ: درو (پ: بدو) شاد بر تخت شاه گزین؛ ب: نشست 
فرنگیس مهوش بین ۲۲ ق لی.: + ذرلن» پ ب لت های این مت پس و پیش شده‌اند ۰ ع۲- ف: سیاوش از آن؛ ق» 


۰. 


ب (نیزل"): خداوند از: وا خداوندش از ل" (نیز س": حدارند از آن: متر- ل.س, لن ق لی هنز لن 0 ۲۵- ل لن- آ.ب (نبرل لن؟. 
س" ): گویی ؛ متن ف رل ۳۹ - لن 1 : اخترست ؛ بنداری بیت های ۱۷۱۱- ۱۷۱۹ را ندارد + لی:ا پس از بیت ۱۷۱۹ افزوده‌اند: 
بدو گفت گلشهر نیکو ببین تو آن شه ارام" دو حسرم زمیتن 
بدو ت e‏ که جک ت ندیدم به توران و اراد و چين 


ام بت 
ان‌صای پرداخت 


با رود ومی سرانجام از ۱ 
۷-ل": سو : ب : بگفت اين ¿ ونزديك ۸ س: E‏ + ق : جوناز ؛ ب رو وان ل جو لن. پ پس از ز این بیت افز وده‌اند : 

جو یرال از انسجای تین نشت شاد E Er‏ سر شاه نوراد جر باد 
9 س.ق ب: برفت وه ن.پ پ: سپهید؛ متن E‏ ۰ لن : کوشش ؛ پ: کوسر؛ (لن": کوشن)؛ ل. س (نیز ل"): همان 
باز کشور ر که + قە ق" : همان بار ی : نمود انجه از کشور؛ (س ۳: که باز دو کشور که) + متن = فه لی وال" + بنداری (۱۷۲۰- ۱۷۲۱): 


فلما دخل عليه آخب ره بخبره فى الجهة تور وا و نمی نهها الات ان در سیاوخش ؛ ل (نیز ل ") پس از بیت ۱۷۲۱ افزوده‌اند : 


ورد ييشش ممه مسر سیر بدادش ر کشور سراسر حبر 
0 ۱ 
کے ۵۱ داف شت کت اتاد سوم ز دریای جین تا به دریای (ل": به دریند) رو 
لیا يس ازیت ۱۷۲۱ اف وده‌اند : 
ا < 5 ی ۰ ۰ ۰ ۰ 2 
که در کشور تین جود رزم کرد ندال را سر اتار سد سه کر 


۳۷ 


و زانجا به کار سیاوش رسید سراسر همه یاد کرد انج" دید 
ز کار میاوش بپرسید شاه و زان" شهر و ان" کشور و جایگاه 
بدو" گفت پیران که خرم بهشت کات و ا 
۵ انا اند ار ن شو مان 4 وتیل از ان مر رف ار 
یکی شهر ديدم که اندر زمین نبیند دگر کس به ایران و چين 
زبس باغٌ و میدان" و آب روا ا ی ره دار وا 
چو کاخ فریگیس" دیدم ز دور چو گنج" گهر بود بمیان" سور 
گله کرد باید ز" گیتی یله ترا چون" نباشد" ز گیتی" گله 
۰ گر ایدونك" اید ز مینو سروش نباشد بدان فر" و اورنگ"" و هوش 
بدان زیب"" و آیین و ۲ خوبی ۳" به کم دل شاد اا 


۲۸ 


4 ۳7 3 / ت ۳۷ ۰ 1 

و دیگر که دو کشور از جنگ و جوش براسود و چون بیهش امد به هوش 
۳ ۳۹ ۲ ۱ ۳ 

بماناد بر ما جنین جاودان دل هوشمندان و رای ردان 


EE‏ غاد نع نا که شاخ" برومندش امد به بار 


۱- ق» لی- ب: آنچه؛ متن< ف ل س, لن: ۱۳ در س لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: آمدن پیران نزد افراسیاب و 
صفت کردن ۲- س» ق" ل": از ان ۳ ق: وز؛ لین ا: از؛ لت مرز وان 6- لی. آ: ناج و گاه؛ لن, په لن" بجای اين بیت و بیت سپسین 
افزوده‌اند: 
بپرسید ازو شهريار بلند ز حال (پ: کار) سیاووش و ز چون و جنسد 
وزان شهر و از کشور و جایگاه بکايك همه بازپرسید شاه 
بدو گفت پیران که ای شاه دهر ز قوت همه خلق را همست بهر 
سیساوش یکی جایگه ساخت نغز پستدیتاه مردم ۳۳ 
5 کسانی که هنگام اردیبهشست سدیده سینند خرم بهشت 
۵- س» قآ ب: چنین 1 ل: ن‌بیند ‏ ۷- لی.1: در؛ ل پس از این بیت افزوده است: ۲ 
سروش اوریندش ‏ همانا خبسر که چونان نگاریدش آن بوم وبر 
۸ ل لن پ» ول" ب: ندانند؛ متن= فه سء ق ق" لی 4- س: زان؛ ق: ای؛ پ: ز خورشيد آن؛ لی, آپس از این بیت افزوده‌اند : 
سیاوش یکی جایگه ساخت نغز EEE‏ مردم باك مغز 
مگر خود سروش اوریدش خبر که چونان نگارید ان شهر و بر 
۰ س" اء ب: چنان؛ متن= ف ل 7۱۱ ل. پ: توران و چین ؛ س» لن, ق» ق" ب: توران زمین ؛ لی وه آ: اران زمین ؛ متن= ف؛ ل۲: ندیدست 
کس اندر ایران و چین ۲ ل» لی ب: ایوان؛ لن. پ: ز باغ وز ایوان؛ متن > ۳ س: ز باغ و ز میدان و ایوان اوی؛ متن= فه ق. ق" وآ 
ل" ۱٤‏ س: ببامیخت‌گویی خردنیك خوی ۰ ۱۵- ف ل» س ".و ل" (نیز س"): فردگیس (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ لن. ق لی پ» ب (نیز ل لن"): 
فرنگیس؛ متن= بنداری ۱۲ س: گنجی ۱۷- ل. س, ق" ب (نیز ل"): بد به میدان؛ ق» لی آ (نیز س"): بود و چون دشت؛ و: بود در پیش ؛ 
متن< ف لن پ. ل"؛ در ل پس از این بیت بیت ۱۷۳۱ و در س, لن» پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ بندار ی : ثم ذکر قصر فری کیس 
و أماكنها الرفيعة ومساكنها المنبعة ‏ ۱۸- س, لن. ق" پ» و ب: به؛ متن= ف ل ق لی, آء ل 1-1٩‏ خرد ۲۰-ق: نشاید ۲۱- ف.س.ق, 
لی؛ وه ب (نیز ل "): ز چیزی؛ لن؛ ق" پ (نیز لن"): به چیزی؛ متن= ل, آء ل" (نیز س")؛ در س لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲۲- لی: 
ایدونکه ۲۳- لی, آ: رنگ 6- ق" ب: ایین؛ په و: اورند+ س بیت های ۱۷۳۰- ۱۷۳۳ را ندارد ۵- ب: فر ۲۷- لن» تق1-۲: به خوبی ؛ 
ب: زگیتی ؛ متن= ف ل ق ل۲ درل این بیت پس از بیت ۱۷۲۹ آمده است ۷ ل : ودیگر دو کشور ز جنگ و ز جوش ؛ ق آ: و دیگر دو کشور 
که از جنگ و جوش ؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۸ ل: براسود چون مهتر امد به جوش (پساوند ندارد)؛ و: براسود و امد بسی 
هوش هوش (!) ؛ ب: براسود و امد زمانه به جوش (پساوند ندارد) ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن ".س )۲‏ ۲۹-و: روزگار ۳۰۰- ون تن آسان 
بکام دل شهریار؛ بنداری (۱۷۲۹- ۱۷۳۳): و آتبع ذلك بالدعاء لهم و تمتع البعض بالبعض ِ ١‏ ق: جو ۳۲ - ل: دخت؛ متن< ف» س- ب (نیز 
ل" لن ‏ س)؛ بنداری: ففرح افراسیاب ہما حدثه به حین آثمر غصن رجائه و ترعرع غرس آمله؛ ل پس از بیت ۱۷۳۴ افزوده است: 
به کرسپوز اب داستان »برکشاه سخن‌های پیران همه کرد یاد 


۳۸ 


داستان سیاوخش 


یاون ره توران رین دل نهاد اب ایران a‏ 7 یاد 
بای که پار کک و کلاه جو گودرز و ا و کاوس‌شاه 


۱۹ ۱۷ 


بدان"" خرمی بر" یکی خارستان همی" بوم وبر سازد و شارستان 
۰ ریگیس را" کاخ‌های بلند براورد و میداردش"" ارجمند 
تسیر ی فان کو اه مکی تفرگن هر 
جو نخجیر و می باشد و دشت و کوه» نشیند به پیشت از ایران گرو 
اب کته اه باری می اید ا جو ۳ خوردی به شادی؟ CET‏ 
یکی هلیه ارای" بسیار مر ارات و ان سر 


۱- و: کرشیوز ۲- لن, قآ" لی پآ ب (نیز لن" س"): آن+ متن- فه س» ق و ل" (نیز ل") 7۳ وا باز گفت؛ ل: پس انگه به کرسیوز اهسته 
گنت ع- لن. پ: نهفته برون اورید؛ ق": نهفته سخن برگشاد ۵- ب: به پیران همه آن نشان ها بگفت؛ بنداری: ثم حکی لأخیه کرسیوز ما حکاه 
له بیران + ب در اینجا سرنویس دارد: فرستادن کرسیوز نرد سیاوش “٦‏ س: یکی شادمان ؛ لن. پ (نیز لن "): برو شادمان؛ ق ق" لی» وأ (نیز ل؟): 
که رو شادمان؛ (س۲: که هان برگرا): متن- ف» ل. ل" ب 7۷ ل- ب (نبز ل" لن" س"): سیاووش کرد؛ متن تصحیح قیاسی است 2۸ ق په 
ب: جه کردست؛ لی»آ: جه سانست -٩‏ فه ل": و گردش بگرد؛ په و (نیز ل"): و برگرد گرد؛ متن = هشت دستنویس دیگر (نیز لین س") او 
س؛ ق" وا ب: ز؛ لن. پ: وز: متز= ف ل ق لی: ا ل" 2۱۱ ل: دگر؛ متن< فس" ب (نیز ل" لن" س") ۱۲- ل س لن. په ب (نیزل "۰ 
لن"): هیچ ؛ لی: بند؛ متن< ف ق» ".وال" (نیز س") 2۱۳ ل: مگر؛ لن, لی» پ. آاب (نیز لن"): چو او؛ و: همه؛ متن< ف س» ق ق" ل" 
(نیز ل" س") ٤‏ - و: دستان؛ لی»آ پس از این بیت افزوده‌اند : 
تة کنو رس و راب را نکد به کف تيغ و کوبال ,زا 

۵-ل: بران ۱4-س: در ۱۷- ق ب: خارسان؛ پ: کارسان؛ لی آ: بدان جای چونان که بد خارستان (لی: خارسان) ۱۸- ق: همه؛ لی 
آ: همان -۱٩‏ ق لی پ. ب: شارسان؛ در س, لن. ق. ی پ» ب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ لن» لی. پ پس از این بیت وآ پس از بیت 


سپسین افز وده‌اند : 


لن.پ : بجایی که بد بوم ان خارسار(پ : بودی‌همه بوم خار) بسازید شهری جر رم بهار 
لی: برو تا سینی سر و تاج او همال تخت بیروره عاج او 


۰- ف ل. س» ق" وا ل۲: فرگیس را (حرف سوم نقطه ندارد)+ ق آء ب (نیز ل؟.س۲): فرنگیس را: لن, پ (نیز لن") بهشادی درآن؛ تن ي 
قیاسی است ‏ 2۲۱ ل. س» ق ق" و آء ب (نیزل ".س؟): دارد همی ؛ لنپ (نیز لن"): نشاند فرنگیس را؛ متز= ف» ل" ۲۲" لی. ال" (نیز ل" 
س"): خوبی ؛ ل: چو بینی به خوبی ؛ س ق": چو پیشش رسیدی؛ لن پ (نیز لن"): چو بر تخت بینی ؛ و: چو دیدیش خوبی ؛ ب: چوپیشش رسی 
تو؛ متر فه ق ۲۳-ق:بگو ٤۲-ل»‏ ق": بروی؛ ق: بدو؛ متن= نه دستنویس دیگر؛ ب پس از این بیت افزوده است: 

بت .4‏ استگرر بزرگان.. ‏ کرامستن .داز سنایش کن و نیز ناميش دار 
۵- ل.و: ز ایران : لن, پ: فراوان؛ لی آ: پس و پیش باشند از (لی: ز) ایران ؛ متن< ف» س» ق" ل" ب؛ ق این بیت را ندارد 7۲ س ق" لی؛ 
ب: هر آنگه؛ [: هم انگه: متن= ف» ل لن, پ. و» ل" ۲۷- ل, لن, قآ پ. و (نیز ل" لن۲): که باد (لن": باد) من اید بدست (لن هل" لن: 
بدشت؛ در ل واژه دوم نقطه ندارد) ؛ س: که می یادم اید بدست؛ لی, آ: که باده بیارد بدست (أ: بدشت)؛ ل۳: که یار می اید بدست؛ ب: که می اید 
از می بدست: رس که بگماز گیری بدست)؛ متر ف (-* ل ۲۸-لی: تو ۲۹-ل: ببازی ۳۰- لن پ: گذشت: س: به اسب اندراید 
نشست؛ ق این بیت را ندارد 2۳۱۰ س لن» قآ پ. ب: هدیه ساز؛ متن- فد ل, ق» لی و ال" ۳۲" لن : سلیح و کمر؛ لی.1: کلاه و کمر؛ ل: 
وز اسب وزرین کمر؛ س» ق": وز اسب وتاج و کمر+ پ: ودیبا و اسب و کمر: و: وز تخت وتاح و کمر: ب: ز تخت وز اسب وز تاج و کمر؛ متن< 
ف ق.ل "۰ س ق" پس از این بیت و لن, لی پ. و ام لن" س" پس از بیت سپسین افزوده‌اند : 

ز ینار باید نثاری گران ببردن ز (لن, لی و» آ: شمرده ز) هر گونه گوهران 

پ: بدان شهر خرم بمان شادمان (< ۱۷۴۸ب) 


۳1۹ 


کیکاوس 


2 ۳ 


ی > ۱ ۳ جح ۱ 
۱۷۴۵ و ك و هم تحت E‏ جين همان باره و گرز و ي و 


ِ ار 
یگ د را هدیه E‏ برو با زاسون پر از افرین 
اگر اب ‌دندان بود" میزبال فان شهر خرم " دو هفته بمان 
جح ۰ ۲ ۰ ۵ ۱۲ 
گفتار اندر رسیدن کرسیوز بنزد یک‌سیاوخش 


۱۷۵۰ خنیده سپاه" اندراورد" 1 بشد ادان 2 ا 


ره ایوال کش نا 1 ۳ خایکتاه سیاوش بباراست حای ۷ 


۵ میوش بدان'" خلعت" شهریار نگه کرد و شد چون گل " اندر بهار 
تست از بر باره‌ی گام زن وا E‏ سل نل انجمن 


- ل.ق: همان (ق: همه) گوهر و تخت ودییای + س, ق" ب: هم از دیبه (فی؟ : دیبه و) تخت وزرشت ؛ لنپ : همان تاج با فرش ن (پ : فرش و) دیبای : 
لی آ: جه از گوهمر ۱و قواز E‏ + مت <ف لآ ۲-س».ق»لی,و.: هم از + ق" 7 - ف.ل, لن.پ.ل ۲ 
۳ لآ ب: تيغ و گرز؛ لن؛ پ: افسر و تبه و کرز 1 ق" حت س ن تا؛ ق این بیت را ندارد ۵- ف ل» س ق" (نیز س"): فرنگیس (حرف سوم 
نقطه ندارد) ؛ لن ق لی؛ وآ ل" ب (نیز ل" لن") ی + مت = بنداری: فری کبس -٩‏ ب: هدیه‌ها ۷- ب: بیاراست سالار ترکان چین + ب 
۱ 


پس از این ست افر وده ست : 


سدو داد و تفن که ای شیرمرد نسر اين همه ۳۳ سیاووش کر د2 
۸ ل: اگ گر اب دارد ترا؛ و: اگر جه بدی را بود؛ آ: اگر تیز دندان بود؛ (ل": اگر اب در ریا بود): مت = ف» س- لت بل لب 
آن + متن = ف س- لی و- ب (نیزل" لن" س") ۱۰-س.ق۲: خفته (!) 7۱۱ لن: بمال شادمان؛ پ این بیت را ندارد: لن پس از این بیت وپ 


بجای آن افزوده‌اند : 


۳ ۰ 5 م ۰ ۰ 
دو هفته بباش و بیاس سای 1 نه تتك اختر ۳ فال گیتى فروز 
۲- ف ف: گفتار اندر ر ل کرسیو ز بنزديك سیاوش و داستانل زادن فرود از مادر و اوردن مژده به سیاوش ی ل : رفتن کرسیوز پیش سیاوش « ق : امدن کر سيور 


با هدایا افراسیاب به میات کرد نزد سیاوخش و مژده رسیدن به سیاوخش به پسری که از دختر پیران امد + ق" امدل کرسیوز بنزد سیاوش ؛ لی, 1: رفتن 
کرسیوز بدیدن سیاوش کرد؛ پ: امدن کرسیوز پیش سیاوش به پیغام ؛ و ل فرستادل افراسیاب کرشیوز را به سیاوش کرد (ل": کرسیوز را نزد فرنگیس ر( 


۳- و: کرشیوز ۱۴- ل» ق-|: ترکان؛ متن- ف» س, لن ل" ۱۵- ب: ز ترکان ایی گزید او سوار؛ بنداری: فتوجه اليه فی آلف فارس -۱٩‏ 
س: به فرمان سپاه: لن. ق» ب: خنیده سوار + لی»1: سران سپاه؛ متن رل ۱۵ .وال ۱۷ - ب کک ۱۸ i‏ شد تا بنرده ق. 
لی : شد نازد زنان تا + و: : شتابان بشد تا متن = ف.ل. س ق" دلب ۱۹ - فقی- ب (نیز ل لن" س : سیاووش کرد؛ متن تصحیح فیاسی است 


۰- لن, پ: امد به ۲۱-لن: شدن ۲۳- ق": شادمان؛ پ: تازیان؛ در ق" پس از این e‏ ۳۳ ی و 
ل. س» ق» تیآ لی په آء ل" ب: بپرسید؛ متن= ف لن, و (نیز لآ لن" س") ۲۵- لی. 1: گذشتند -۲٦‏ ل: زان ۲۷- لی,1: ارامگاه: ق 

بیت راندارد 9-۲۸ کرشیوز ۹٩۲-ل.ب:‏ به‌راه ۳۰- ل1 : بیاورد حلعت ۳۳ e‏ « س, لن ق ق" پ. ب : نياو e‏ 
لی: بیاورد خلعت بر شهربار (یساوند ندارد): متن< ف و» ل" ۳۱- ق: از ان -٣‏ س» ق" ب: هدیه ۳۳- لن. پ: و جون گا شد : ب پس از 


این بیت اف وده است : 


نشستند بر خوان شاه انجمن زر؟ فرزانه رای زن 
جو خوردند نان مجلس اراستنا همان ناله ناى و م خواستند 
۴- س: ز توران و ایران؛ لن» ل۲: سواران لشکر لک دوا( س۲): سواران ترکان « ق ب: ز ايران و توران+ پە و (نبز ل" لن"): سواران ایران؛ 


متن< ف ؛ ل این بیت را ندارد 


۳۲۰ 


داستان سیاوخش 


ت‌ 
e. 0.‏ ۶ ۱ ۷ 

برستار حندال ره ررم کلاه و ا نا در پیش‌گاه 

۱۰ 4 ۳ 

۰ رود امد از تخت و کردش نشار پرسیدش از شهر و ا شهریار 
دل و Ey‏ کرسپوز امد به جوم دگرگ ةنر شد به ایس و هوس 


2۳ 3 م2 ۴ e‏ ۰ ۳ ۱ ۳ 
به دل گفت: سالی دگر بځذرد سیاوش کسی را به کس نشمرړد 

۱۸ ا‎ ۷ ۱ ET 
همس بادساهیست و هم تاج و گاه همس کنج و هم بوم وبر» هم سېاه‎ 


E AR Ig ES ENE N‏ بش۱ 
لن. پ ۲- ل ق پ: بروی: + س: ی + متن = هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن س 1 )+ ف- ب نول لن ی اسن از ز این بیت روایت زادن 
فر ود را افز وده‌اند ؛ این 


ر 
اساب ر ف ل. س انجا نجام گرفت 


9 


وایت در ترجمه بنداری و نیز در دستنویس 1 دار ریخ لنینگراد از ز سده نهم هجری به نشان 5.822 نیست« تصحیح این روایت بر 


زادن فرود از مادر 


همانگاه EE‏ هم‌انگه بنزد) ساون جو باد سواری بیامد ورا مسوده داد 

که از دحت ر پهلوان ب سپاه زل : مه و ماه؛ س: : مه‌ماه) یکی کودك امد نمانند شاه (س: جو تانده‌ماه) 

ورا نام کردنسد فرح فرود شب تیره اندر ر رل س: به تیره شب امد) خن آن شنود 

همانگه (ل: بزودی) مرا با سواری دگر بگفت این که ( ل. س: اینك) رو شاه را مژده بر 

5 همان مادر کرو ارجمتد جریره ۳ بانوال تاد 

بش مود شته (ل یکس) به فرمانہرال ردل دست ان خرو تور «رغتمبزران 

نهادند بر پشت ان رلس: این) نامه بر که پیش (س: نزد) سیاووش خودک‌امه بر 

تنش كة قر جنا م سورد حدم ”ادان شرا اة كرد 

سیاوش بدو (س: جنین) کشت فاه مھهی ازين تخمه E‏ مادا تھی 

10 فرستاده را داد چنداد (س: چندی) درم که ارنده گشست از کنسیدن دزم (س: ستم) 
به کاخ ۳ رفتند شاد 


ورانیز از زان داستأنمزده‌دادرل : پدیدآن‌بزرگی فرخ نز اد : درس نخست 12 سپس 11) 


امد ت ۰ ۱ جفت (ل 12 را ندارد) 


8 E E سس‎ 


1 
1 


۳ 


۳- ف لن»ق .9 فرنگیت EERE‏ رد) : ق. لی پ. ام آ.ب : فرنگیس «متن-بضداری: فری کیس 6-لن: بنشست؛ ل سق" این‌بیت‌را 
ندارند TT‏ ق ي ل -٦‏ ف.ل.س.ق ل ": فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ ق. لی» 


ار ب: فرنگیس ؛ متن = بنداری: فری کیس ۷- ق لی؛ بر تخت بر تا لن ت ستاده همه ماه رخ پیش ماه : در ق" لت های این بیت پس و 
بیش شده‌اند؛ و این بیت را ندارد: لی | پس از این بیت و و بجای ان افزوده‌اند 
جو چشم فرنگیس او (و: عم) را بدید تو گفتی روانش همی بردمید (و: برپرید) 
۸- ل: بردش شار؛ س: گردش نگاه؛ پ. ب : بردش نمار؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۹ ل. ل" درو ق: از شاه وز؛ لیا ردان کشورو؛ مت سه 
۰ س: پادشاه؛ پ: ازشه و شد پیشباز: ب: ازشاه گردن فرازه متن = ف. لن, ق" و؛ بنداری (۱۷۵۱- ۱۷۶۰) : فلما بلغه الخبر بقدومه رکب لااستقباله 


فی جنوده و رجاله . : و صار به الی الايوان ودخل به مر کک ری من , فتلفته بالنثارات الکثیره : والخدم الوفيرة ۱- ق لی آ: حان 9۲۳ 
۲ ۰ رت REE‏ ف ۰ 
کرشیوز ۱۳-و: همی ۱6- ل س ق ق (نیز ل؟): چنین ؛ لی آ: بدین+ (س": برین): متن- ف» لن. پ. و» ل" ب (نیز لن") ۱۵ ف لن؛ 
ق و ل" (نیز ل "): : سیاووش کس ر زا لی: : سیأووش را کس مت = ل. س. ق ۳ 7- پ: همان ۷ 9 < و> هم تحت 
وگل ق: وهم تخت گاد لد < وک م تج گا: ون وک هم تخت گه س: پادشاهی وهم تاج و گه: لن : پادشا شاهی و وهم تخت گاه؛ ق" : 
پادشاهی و تخت و کلاه : پ (نیر ل ".لن ") : پادشاهی و و هم نخت و گاه :+ ب : پادشاهی و هم دستگاه + متر< ل, ل" ۸- قآ ب: با: ل: و هم دانش 
وهم؛ ا : متر< ف. س, لن ق» پ. لآ ی .لن" د رس. ق" ب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری (۱۷۶۲- 


۳ و قاب فی نقسه : آفی سنة بصير سيا و حش ی هکذا صاحب تاح و تخت و مالك ام و نهی بحیث لا يلتفت إلى احد؟ 


ا ۲ 


۳۳۱ 


تان .ول حون پیدا نکرد 
۵ بدو گفت: برخوردی" ات خویش 
نهادند در کاخ زرین دو تخت 
نوازنده‌ی رود با میگسار 
ز نالیدن رود و چنگ" و سرود 


۰ بکنتشتاد بواز 
۷۰ سیاوحش ۲ وان ا اي 


جو خورشید تابنده 


چنو در ا چوگان گرفت 
ز چوگان او گوی شد ناپدید 
۵ سواران به میدان 


همی نود پیجان و رخساره زرد 
هه ا و گنج" خویش 
شس تند شادان‌دل نيك بيخت 


و ا 
ا 
هساورد او" خاك" میدان گرفت 

۳۴ 


f 


ار ژوی ين هند 


بدان تا که را برفروزد" هنر 


ف و تب وان ای 
زد گر به ترکان نمایی" هنر 


۱- لن: نهانی ۲- س: برکردی ۳- لن؛ پ : گنج ع- ل» ق": سال؛ مت = ده دستنویس دیگر ۵- ل- آء ب (نیز ل" لن" س"): شادان دل 


(۱۷۶۶)؛ متن = ف ل۲ ek‏ - لن. پ: رنج ۷ لي : بر گاه ۸“ ل : جنگ و رود: سء ق آ, پ» ب : رود و نای 
؛ ( ل" E‏ = ف 4-س- پآ ب: ز؛ متن = ف ل» وء ل"؛ لی پس از این بیت افزوده‌اند : 


س" ): نای و روی 
جر خورشید ناننده شد نایدید 
۰- لی, آ: بدانگه که خورشید 1۱ - ل- 1 ب (نیز ل" لن" س 
ق لی پو (نیز ل" لن) : سیاوش از؛ متن= بنداری ۱۳ 9 
ل لن" س 
E‏ (نیز ل ؟) 
او؛ متز= ف» ل ق" ل" ب ۲۱-س:بر ۲۲ ق: 
دگر ره چو در روی میداد فتاد 
دگر باره در ۱ 
سوی گوی ترکان (لی آ: نیکان) و ازادگان 
به تندی دو لشکر همی تاختند 
3 جو گردان به میدان نهادند روی 


ل 5 5 
ساس ۲ ات اننا شاد ك 
Es er?‏ ر ر ي 


2-۲۵ ل س لن : برخاس + ق لی ۲ ل" (بر س ): برخاش ؛ بپ و ب (نیر ل" لن"): برحاش ۰ من = ف ۳۹ بپ : وزو 
CLS SS‏ سره 


نقطه ندارد: رویین؟ : ق این بیت راندارد ۲۷- لی و آ: 
برفرازد؛ ب: که افزون نماید؛ لی» | پس از این بیت افزوده‌اند: 
به يك جای گددان برانگیختند 
۰ و: کرشیوز 
E‏ 2۳۶۰ ردو لزق لي رل زنل نس 
لی آ (نیز س؟): نمایی بدینسان (س؟: بدیشان): مت = دول 


): بنداری (۱۷۶۹- (YY‏ : ولما اصبحوا ۳ 
۸ ل: پس؛ متن= ف» س- o‏ 
را+ ل: در ۲۳- لی,|: گرد ۲6 و: خود کشید؛ لیا ب پس از این بیت افزوده‌اند : 


لى الميدان 9-۵: کرشیوز 


۱- ل- نیز ل" لن as‏ ۲ ل س ق پ: وز؛ متر= هشت دستنویس دیگر ی 
): هنر؛ من ف. س ق" : ا 9 با ۵ - ل - پ ب (نیز ل لن "): نمایی به ترکان؛ 


+ لن؛ ق لی و (نیز لن" 


کوه دامن کسید 


سب تیر ۵ بسر 


متن = ۱۲ - ف.ل. ق. ال" ب (نیز س" ) : سیاوش رز + س» لن. 


6 - فه ق. ل۲: به شادی (= ۱۷۶۸ ب)؛ متن= نه دستنویس دیگر یز 
ق: گو ۱۷- ل-ا(نیز لن س"): 
س") ۱٩‏ ق: رو ۲۰-س: چنان؛ لن ق. لی. چه وا: جر 


رسسد اندرو مهتر کی نراد 

نو کفتی 5 تن جال رکال تسد 
e‏ ا 1 

SSE ELE E‏ کدی از هر کرال 


+ در ف ق" حرف یکم 
۹- لن. ب: 


ت اه ان 


داستان سیاوزخش 


۰ 2 ۰ 7 م ۲ ۱ ۰ 
به نوك سنال» گ به تیر و کماد زمین اورد تیری (!) يك زمان 


گفتاراند ر هنر نمودن سیاوخش پیش کر سیو 


زره را بهمبر بسستند پنح که از يك زره تن رسیدی به رسج 
نهادند بر و اوردگاه نظاره برو 8 ر هر سو سپاه 
2 ۲ 3 ۸ 2 
سیاوش تک بیره‌ی شاهوار؛ کحا از پدر داشستی بادقار» 
٩‏ ره و ۲ 0 ESET‏ 
که در جنگ مازن‌دران داستی 1 به رسجیر بر بره داي 1 
0۵ به اوردگه رفت نيزه به دست عنال را پيجيد جول پیل مشت 
2 كت ۳ 
برد سس و رکو فت ال رره رره را تال ایج 1 و کره 
e | 1 ۱ ِ‏ ۱ ۲ 
1 اورد ليزه و راست رره را ینداخت زان سو که خواست 
۱ ۱۸ ۱۹ 
تن .۷ Ne.‏ و ۰ ۱ 
سواران کرسیوز نگ ساز رفتند ا نیزه‌های دراز 
ص ۳ ۱ ۳ ٍ ۰ م2 
فافان.. . بکشتند گرد زره ز میدان نه برشد زره يك ‏ کره 
2 م2 ۱ ۱ 2 E E:‏ 
۷ ۱۷۹ سباوش سیر خواست کیلی جهار دو جوسین» دو از امن اندار 
2 ۴ 


کیان اسک اا رهاق دن ا اندر میان زد" سه جوبه به چک 
كمالك زات و ا ران نظاره به گردش*" سپاهی گران 


۲۸ م2 o COT‏ 
o E Sd ۳ ۳ ۲ ٍ‏ 
۳ بر انا E‏ ده" چوبه تیر برو" افرین خواند برنا و پیر 


۱ ل س لن ی" اء ب (نیز لآ لن" س"): و؛ متز= ف. ل" ۲- س» ق" لی,1(نیزل"دس؟): زمین گیر (ق": گرد) و اورد کن : لن پ (نیز لن"): 
عنان تاب و اور رد کن + و: به میدال برخاش بر؛ ل" : زمان اورد تیرگی ؛ ب : بیارای او وردگه + متن = ف ل (ب ل ۲): + ق این بیت را ندارد ۳- ف: گفتاراندر 
هنر نمودل سیاوش پیش کرسیوز و حسد بردن کرسیور واوو ی ر ا ب :+ س لن ق" لی. ل ۲ : هنر نمودن سیاوش بنزديك (لن؛ 
ق": بنزد: لی: بکین + ل": پیش) کرسیوز؛ پ: گفتار اندر گوی زدن سیاوش ؛ و: گفتار اندر هنر نمودن سیاوش نزد کرشیوز؛ آ : نیزه بازی کردن سیاوش با 
کرشیوز؛ ب: هنر نمودن سیاوش 4- س ور ل": بر آن: لن: بدین: پ: برین؛ متن< فه ل» ق» ق" لی, آاب ۵- ق": ز تخت اندرامد به زین 
ر ل پ.ب: طرف: ی [: دشت؛ رد ل سء ول ل یی بیت را ار ول ال ل 
س؟): کجا داشتی از پدر؛ متن< ف ل" ٩-س:‏ دشت ۰ ۱۰" لن.پ: داشت او ۱۱" ل» لن ق" لی. پ.|: به نخجیر بر شیر؛ س (نیزل " لن"): 
به نخجیر و بر شیر و به لخجیر ویر گرد ب: که بر سنگا وبر وی + (س": به نخجیر و بر کوه)+ مت = ف ل" ۲- لن, پ: بگذاشت اوی؛ ق این 
بیت را ندارد ۱۳- و: زمیدان برامد زره يك گره ۰ س» ب این بیت را ندارند ۱6 - لن؛ پ: ز؛ ق بر؛ قآ واب: در؛ لی»آ: به؛ متن- ف ل» س 
1 ۵- ق لا برافراشت ۱٦‏ 7 لن, پ : هر+ ققی: اد : ق ": از آن+ درس بیت های ۱۷۸۷- ۱۷۹۰ درهم ریخته‌اند : ۰ CIVA‏ 
۷ ۱۷ - لن. پ ن و کرسیوز + و کرشیوز لام ی کی ی و سا SRE‏ 
۹- س: نیزه‌ها زرد روی؛ ق": نیزه‌های دوروی ۲۰- ق لۍ.ا: e‏ : زمیداد زره برس یك 0 
دو جوشن هم از اهن + لن» پ (نیز لن ۲): دو جوشن دگر زاهر ن+ ق یز س ): : سه چوبین یکی زاهن : لی : سه چوبین یکی آهنین ؛ ل ': دورویین و دو 
متز = ف. ور ل٣‏ ۳ق و میان و ق و رر( ا ۵- 

ق بگشاد: ب: بفشرد  ۲٩‏ سق" ب: بروبر ‏ ۲۷- ل» س» لن. ق" په و ب: بر آن؛ لی,[: وزان ؛ متن= ف ق. ل" ۲۸- ف لی و أ 
1 ا س, ق": چار جوشن بر ان هم (ق": شش) سپر؛ لن پ: چار اسپر دو جوشن دگر؛ ب: هر دو جوشن بر از هم سپر؛ متن< لق 7۲۹ 
اي با ترش ۳۰ ی O‏ وین OG OA O‏ رمده) دب (جرل » ا 7 
لن") ۲۲" لی: بدو ۳۳ ل.س.ق. ق" و ب: کرد؛ متن- فه لن. لی پآ ل" (نیز ل" لن".س 


۳۳۳ 


کیکاوس 


۵ از ان ده یکی در" گذاره نماند همی هرکسی نام یردان بخواند 


2 ۱ 9 ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ 
بذو طفت کرسیوز : ای شهریار به ایران و توران ترا نیست پار 
بيا تا من و تو به اوردگاه بنازيم هر دو ز پیش سپاه 


بک هر دو دوال کمر بکردار' جنگی دو پرخاشخر 
۸ ۹ 
الا دس یت کب تسه تفن هار ام 


له Ca‏ ار فا ی ی کف ار 
گر ایدونك " بردارم از بشت ا تلا اکان ابرم و مکل 
چنان دان" که از تو دلاورترم " اسپ و به مردی" ز تو برتسرم 

گر تو مرا برنهی بر ژمین نگردم به جایی که جویند کین 
سیازش بدو گفت کین خود مگوی ‏ . که تو مهستری: نیز" پرخاشجوی 

ِ 


۵ همان اسب تو شاه اسپ منست کلاه تو درئشسپ ست 
جز از کان کس aT‏ که با من بنگردد» نه بر زا کين 
بلی ست کشت 2 ج که ما چون به روی اندراريم وى 
زمانی به بازی برد آوریم؛ به پر کر روی زرد آوریم 


3 ج . : ۳ 
سیاوش بدو گت کین رای یست به میداد بنرد منت جای یست 


۱ س: در (جده): لن. پ: ها ۲-ل: را: لی پ: بی: ق" دو؛ متن< ف س.ق, لی و آب ۳- ل. ب: برو: متن< ف.س- [؛ ل "این بیت 
را ندارد؛ بنداری (۱۷۷۱- ۱۷۹۵): وجاء ک‌سیوز فلعبا ساعة با رة و الصولجان. ثم عدلا الى المطاعنة والمناضلة . و كانت غلبة سیاوخش ظاهرة فى 
الكل وزائدةللغيظوالعداوةقلب کرسیوز ٤و‏ :کرشیوز ۵-ل-ق.لی-ب(نيزل .لن .س۲) ):به؛متز=ف وق :بگردیم‌یكبادگربی سپاه 
۷- ق. لی.|: بگرديم ۸- ق: یکی ؛ لی آ: همسان یکی ۹ ق. لی»[: یکی (ق پساوند ندارد) + س: گر ایند پیشم ازیشان بسی + لن. پ: گر ایند 
ازیشان به پیشم بسی ؛ ق": وگر چند ایند پیشم بسی + ب: گر اید به پیشم آزیشان بسی + متن< ف» ل وه ل ۱۰ ل.ق: کسی + س ق" سب 
پ: همان ؛ لی اء ب: از (ب: وز) یران کسی: متن< ف ل" ۱۱-س: من ۱۲- س» په ب: تریا به؛ لن: تومن به+ ق: با زورو؛ ق": تو 
به: لی, 1: با تو به؛ متن< ف ل» ل "+ و این بیت را ندارد ۳ ق: آبدونکه: لی آ: ار ایدونکه ۱6- لن. لی, په و أ: n‏ 
برگیرم از پشت زین ؛ متز= ف ل س» ق ق" ب ۱۵- س؛ ق» پو ل ب: برنهم (سه ۱۸۰۳)؛ متر= ف ل. لن قآ لی.آ ۱7 -واب: دانك 
۷ پ: تناورترم (!) ۱۸ ق": ز ۱۹ پ: به میدان؛ لی,وا: به مردی و نیرو ۲۰- پ: دلاورترم ‏ ۲۱-و: اندراری ززین؛ بنداری (۱۹۷۶- 
۳ فقال له یهالملث! ما لك فی توران ولا ایان نظیر یساجلك فی ادايك + ويجاريك فى طعانك وضرابك . فهلم نتماسك بمناطقنا لننظر نا يقتلم 
صاحبه من مقعده ۰ ۲۲-ق: مگر 2۲۳ ف ل لن : شیر و؛ ق. لی په ول ب (نیز لن س"): شیره ق" نیزو؛ ل" : گرد وه (ل۳: گرد)+ مترع ق۲ 
پس از زدد حرف و 7۲٤‏ قی: پرخاشجو؛ س این بیت را ندارد ‏ ۲۵- س این بیت را ندارد ‏ ۲- ل: خود؛ مت = ف لن- ب (نیز ل" لن" س") 
۷ لن» پ: ز توران کسی ؛ و: کسی را دگر ۸ ل» لن: راه؛ ب: رسم: پ: در راه؛ ق» لی, وأ (نیز س"): به میدان؛ ق : به رسم و به : رل۳: 
از روی)؛ متن= ف» ل"؛ س این بیت را ندارد ‏ ۲۹-و: کرشیوز ۳۰- ق: نامجو؛ لی.آ: < ای> نامجوی کک لن"): ز بازی (پ» 
لن ": باری) نشانی (لی»: زیانی) نماند (ل» لی : نیاید) بروی الشات : بدوی؛ ق : برو؛ په لن ": اندروی)؛ (ل": توزین گونه بامن سخنها مگوی)؛ 
متن< ف ل"؛ در س این بیت پس از بیت ۱۸۱۲ امده است و پس از آن افزوده است 

رن الو تفت تایه كه 1 اإبدونك رایت چنین است كام 
۲ (ل آ.س": کینه و) ٠‏ متن له + ل- آء ب (نیز لن") این بیت را ندارند ؛ لن ق" لی, په آ. ب (نیز لن ۲) بجای این بیت افزوده‌اند: 

که( لی:آ: چی اوردگیرن دبایکدگررلی»: يك‌بادگر) E E‏ هر دو دوال كمر 
۳ س: مرا جای؛ ل ق : نبرد برادر کنی جای: لن, پ: مرا با نبرد تو خود پای؛ ق": نبرد ترا در جهان جای؛ لی آ: نبرد بزرگان مرا پای؛ و: به مدان 


رزمت مرا جای؛ ب: همیدون مرا و ترا پای؛ متن< ف» ل" 


۴ 


داستان سیاوخش 


کک کو تفت ی ردان اب پر از خشم ای ات تن 
رز ا او د ا همی زیر نعل اوری ماه را 
هرچه" گویی به فرمان تو برین" بشکنم" عهد" و پیمان تو 

ز یاران یکی شیر جنگی بخوان ‏ برین" تیزتگ بارگی برنشان 


ی ان ا تفت ۳ سر کار درا بیش 
۵ و با ای تفه کر تیک ا مار 
اه ااي E.‏ هت ات و ام گان ار 
ا تک شان که خواهد که گردد به گیتی نشان؟ 
یکی با" ارش , نبرد اورد سر ان ر کو ر 
سراینده" بودند ‏ لب با گره ۳ پاسخ بیامد" ا گروی زر 
۳ ی ای ا او ا را همنبود 
سیاوش ز گت" گروی زره برو پر ز چين و رخان" پرگره 
بدو گفت کرسیوز : ای شهریار زر کردانا؟ ترتع با 
ارت کو کت که کدی ان ها یر کت 


۱- لن پ (نیز ل" لن"): میدان: ب: گردان؛ ل. س ق" لی:1: و میدان؛ متن- ف و» ل" ۲- ل.س: دل؛ ل۲: وزه ب: وزان خشم که؛ متن- 
ف لن. پ. و ۳ ق": برین نشکنم رای و پیمان بود (= ۱۸۱۲ب)+ لی, 1: به کینه دل و روی خندان بود؛ ق این بیت را ندارد ‏ 6- س- ب: تویی: 
هتن = ۱ 7 بیت با بیت سپسین پس و پیش شده‌اند و در لیا سس از بیت ۱۸۱۳ امده‌اند ۵ ل.س: هرچ 1 ق: بدین؛ ی" : 
بر ان ۷- ف ق. لی وء ب (نيزس؟): نشکنم: ل» س؛ لن ل" (نیز لن"): بشکنم (حرف یکم نقطه ندارد) + متز= ق" پ (نیز ل ") ۸- لآ ب 
اک یه فا ات اد یک ات یس وی اف ریگ از بیت ۱۸۱۴ امده‌اند؛ بنداری (۱۸۰۹- ۱۸۱۲): 
فامتنم من ذلك سیاوخش وقال : آنا لك مطيع فى کل ما تشیر به على الا فى هذه القضية -٩‏ لی.ل": بدین ۱۰-فا باره‌بر؛ ل": تیزروبادپا+ متن< 
ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س"): س پس از این بیت افزوده است 

با هن یه ا بگت‌دد ور ی .کی دست. ی که چون 

١‏ ق ق" لی: ایدون که: س این بیت راندارد ۱۲- لی: ز کار ۱۳-ق: تو؛ پ. ل": این؛ ب: بنزدیکت ای؛ متز= ف لن, ق" لی ا؛ ل» 
س, و این بیت را ندارند؛ بنداری (۱۸۱۵-۱۸۱۳): فان آردت ذلك لا بد منه فاختر من رجالك و واحدا موصوفا بالقوة والشجاعة حتى أمتثل أمرك > وأتبم 


ريك ۱۴-و: کرشیوز ۵- ق: نامجو؛ لی آ: ولیکن چو خشم اورد نامجوی 7ب : همی ناخوش ۷ :اد بنداری: فضحك عند ذلك 


2 ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ 2 
کرسیوز؛ واستحسن کلامه ؛ ٤‏ 1 ر دستنویس ها در آین‌جا سربویس دارند سس کیان سیاوش در میدال ا که ق: رد سیاوخش با 
کروی زره و دمور به حضور کر سیوز؛ ز؛ لی: نرد سیاوش ی با دمور و کروی زره؛ و: که کف کر شیور تر سیاوش + ب: برد سیاوش با دموی و کروی 2-۸ 


و : به پارال خود 1-٩‏ ا ب (نیز ل" لن" س۲): کای؛ متن= ف» ل" بنداری (۱۸۱۷- ۱۸۱۹): وأقبل على اصحابه وقال : من یتقدم لمبارزة 
سیاوخش ۰ .9 کسی با: لی : که با او؛ آ: که او ا ۱ س: سیاووش را ۳۳ 7 دل ل بدسگالان به درد آورد وی 


متن- ف» س, لن ق" و ل" ب 7۲6 س: گفت و به بر زدگره؛ لی 1: یکی نامداری برو پرگره ۲۵- ب: بیامد به پاسخ 2۲۹ لی: برون رفت 
نامش کروی زره؛ آ: برو پر ز چین و رخال پرگره (= ۱)۷۱۸۲۱ ۰۵۱۸۱۹ ۱۸۲۰ SS‏ 
۷ ب: ازو سر نتابم به گاه نبرد؛ ل" این بیت را ندارد 7۲۸ پ: چودیدش 7۲۹ ل» س: برو ن وجان (س: رخان)؛ لنء پ. و (نیزل "۰ 
لن "): برو پر ز چین کرد ورخ: ب: 9 9 قل" ات ۳١ e‏ ل:ترکان ۳۲ ق: 
کسی نیست خواره ل" این بیت را ندارد ‏ ۳۳" ل. ق" و ب: دلیران: لی آ: دگر کس ؛ متن- ف» لن. ,پل" ۳6- لن. ب: باد؛ س این بیت را 
ندارد 


۳۲۵ 


کیکاوس 


ازیشان ده ۳ باید اواس اة مدال د را ا 
۵ برفتند پیچان مور و گروی سیاوش بدان هر دو بنهاد روی 
به د ميال وی زره فروبرد چنگال و برزد گره 
NG‏ ار اش بر Ce‏ 
واا یش ميج فر ادير ی ر و 
چنان خوارش از پشست زین برگرفت که گردان بمان‌دند زو در نگفت 
۰ چنان پیش کرسیوز" آورد کا که گفتی یکی مور" دارد به کش 
روو افش ار اسه گناد دسف پر از خنده بر تخت تست 
اشفا ات ار نی ار پر از عم شدش دل. پر از رنگ روی 
و تیه زر با بان شوت و دار ا ان .شون 
یا رات ماه زا بای ور ی وله ار ا گرا دقرم رود 
۵ موه ۵ خن تفت وی ا و سوه سر 


یکی نامه پتسا دیاش شاه پر از لابه ر پرسش 4 نيك خواه 


۳ 
یکم را فز وده‌اند 

در ی یک کی نامور) بود نامش دمرر که همنا نبودش به (ف: 8 توران رل: ترکان) برور 

جر کشت 0 SHEED‏ حو دود نامل ندش تت حل رود 
۷ بجای بیت دوم _ اننت ۱ 
لی ES‏ ا اف وده‌اند : 

تا سواری دگر سر پر | زک و شور به تلد ان کین رفت نامش دمور 

بپ یکی مرد دیگر که ۳ به زور یکی نامور بود تامش دم‌ور 
eT‏ رحا ل اصحاهیسمی کروزره و قال آنا امن بمارزته فتصدى هو لذلك وفارس احر 6- لی؛»۱: با او ۵- ل- اء ب 

(نیز ل" لن" ۰ س"( : سیاوش به آورد (ق ": اواز)؛ متن ۱ در ل. ب لت های این بیت پس و پیش شده‌اند+ لی ب از این بیت افزوده‌اند : 
8 
سوارال سه کر تمتا د یه سیر که بر کر حمله سرد 


¬ ل لیر : به شدی + متن2 به دستنویس دیگر : : بنداری: : فاخذ سياوخش بمنطقَة أحدهما ¥ سس رم را فکند؛ :9 مر آو وراززیه ات 
۳ ۲ 

۸- ل. لن- پا (نیزل .لن ۰ س( ی به خم + متن = ف ور ل": بنداړی: واختصغه م ن السرج, ورماه إلى ال 

ا: گرد ۰ س: موی ۱ لن ق "7 1: برو؛ بل ب با ل منت و۱ مت = ف ق ۲۳- س: گردن و کتف اوی؛ و: یال و 

گردن بزور 7۱۳ ق": یکسر شگفت: ل": در وی شگنت؛ 0 که لشکر بدو ماند اندر شگفت: + لن. پ: ی شگفت ؛ 


3 


متن= ف؛ س؛ ق لی؛ وه ب (و ب: ازو)؛ آ این بیت را ندارد 16-و: ۵ لق وال (نیز ل" س") + س: جوش ؛ ق" : پیش + 
متن< ف ب ۱٩‏ - ل" موی؛ ب: پشه: : (ل" مر غ)۱ متن ۰ ۱۷ ا .و که گفتی رد کی زیر کش( کیش) | که گت بش 
دارد انلر ر بکوش + مىن = ف لی (نیز سس( ۱ لن" این بت ر را ندارند + تداری ۱۸۲۸۱ ۲ 0 و اقا على الاخر واختطفه من سرجه. وصار 
ار الاسد الف ۱ یف . وجاء به از کرسیور ز فنزل. و هو بضحك وجل ر ای جنبه على تخت مر الذهب کانوا نصبوه له 


فی المیدان ۱۸ e‏ ۱۹ لناپ ۷ آ: بفشاند ۰ س: بر تخت شد برنشست 9-۲۱ کرشیرز ۲۲ ق,ا: و ۲۳-ق: 
گنگ لی : ز کردار راوی: ۱ ز گفتار ر او+ ق" .وال : بر زنک روق : لن. ب : عع (لن : غمین) شد دلش زرد ر سار رای + من = ف.ل. س ب £“ 
س : : از ال ۲۵ ی کید ل“ س ۲) : به بد گفتن شاه ایرال : سو به گفتار گردان ایران « لن قآ پ. ب (نیز لن ؟) ۳ که بر اوح کیوال : 
متن = ف. ل" ۳۹ > س, لن: ق" پ : با رود و می + 9 با باز و رود+ متن ۱9 ۷-ل: ی د پارو یاب ۰ 
جام وب متن سب ۸ق رت ونای و رامشگر نيك پی + لن؛ ق" پ: همه امداران (قی۲: پهلمانا نال) فرخنده پی ؛ مت = ش. 

سوعا اخ متن 


te 


لی, | ل۲ REE‏ ثم رجعوا وجلسوا أ خر على اللهو والشرب ۹ لن پ: برفتند و کردند ۳۲۰- ف ل" : باز+ مت = ده 
دستنویس دیگر ( رال لین تا ) ۳ e‏ فاد و : کرشیوز رزه ساز + لن: دق : سیاوش ر همه هرچ (ق ۳ پ: هر چه) بودش برا 
متن ل ۳۲ j‏ ق" پ. ول آ. ب (نیز ل" لن" ) : توشتند ۰ EE‏ س" ): سیاوش یکی نامه متن = ف ۳ س لن و: < و> ؛ 


ل ال ؛ ق پوزش از+ ق لی: ا: پوزش ؛ مت = ف.ل. پ. ب 


۳۲۶ 


داستان سیاوزخش 


ما پس هرو را بسی" هدیه داد وق از ان شهسر چون باد" ا 
aE‏ سضن رفت يك بادگر از ال پرهنرشاه و ان بوم وسر 
۲ 3 ۱ ۰ ۱۱ 


7 ۱۳ N. 
یکی مرد را شاه از اران" بخواند که از ننک ما را به خوی درنشاند‎ ۰ 


8 و EEE E‏ 
جنان؟ زار و کار اگشتد وا خواز ز" چنگال ناباك دل" يك سور 
سای نب راید سر 3 سر بینم 0 ETT‏ 
چنین تا به درگاه افراسیاب رفت" اندرین " جوی جز 7 تیدا 
۵ جو نزديك شالا .ورال مپاه مه او توس ار EE‏ 
فراوان E‏ رف وم اة بدا تر ات تفه زر وت اد 


۳ ۳۸ ۱ ۱ ۳۹ 
نگیه. . کرد فحتتفر ‏ . تاد ر بدان اراي ۰ تیار 
کی وآ بر از کرو ور بدانگه که خورشید شد لاژورد " 


همه شب یجید ا روز باك جو شب حامهی تیره ۳1 کرد حاك 
۳۰ سر مرد کین اندرامد" ز خواب ماك .لو تسات 


E OWN | yT ۴۶ ۱‏ 
ر E‏ پردحت کر دنل حای | E E E‏ و حستند هر گونه رای 


1- ل: ازان؛ متز= ف.س- ب ۲- س قآ: یکی ۳-ل: زان+ متز= ف» س- ب 6 ل,لن- پ.آاب (نیز لن"): شهر آباد؛ و (نیزل"): شهر 
اباد و؛ مت = ف. س ل۲: بنداری بیت های ۱۸۳۶- ۱۸۳۷ را ندارد ۵- ب: بود؛ لن ق" پ: فراوان بگفتند ٩-س-‏ و ل" : با یکدگر؛ آ: ب 
شیوز ٩-ق:‏ کین‌جو ۱۰- ل» س»ق» 
ق" وال" ب: از اران بد امد؛ لی»آ: از (لی: ز) ایران جه امد+ متن= فه لن. پ ۱۱-ق: برو ۱۲-فهل": شاه توران؛ س: شاه از ایدر؛ لی : 
yS‏ ۳ لی: براند+ و این بیت راندارد ۱6 س: چو 7۱۵ لی:1: پرخاشجو 
-٦‏ س: دموی ۱۷- ق: هستند ۱۸- ق" لی:آ: شیران -۱٩‏ ق" و ل": چنین ۲۰- ق" ب: بیجاره ۲۱- ف ق لی | ل": < و> ؛ 
متن- ل. س, لن. ق" پ. ب 9۲ : خوار گشتند و یکباره زار ۲۳- ل, لن» پ: به؛ متن= نه دستنویس دیگر -۲٤‏ ل: تن؛ ق": بیدار دل؛ لی» 
۷- لن : بگذرانم : پ: نگذرانم ۸ق ": این کار پیدا نه بن ؛ 
لیا این کار شه را نه بن ؛ ل۳: این را همی ونه بن + س: نه سر مهتر این کار را ونه بن : لن» ب: نه سر راست (ب: هست) بیدا مرین را ه بن + پ: 
نه سر راست این کار پیدا نه بن ؛ متن= ف» ل.قی ‏ 2۲۹ س: برفت 2۳۰۰ ل. لی آ ل۲: اندر آن؛ متن< فه س. ,و ۳۱-س: چون ۳۲- لن, 
قآ پ: برفت و نکرد (ق ۳: نزد) ایج ارام و خواب + ب : برفتند روشن شده تبره اب ۳۳- لي: ترکان ۳6- ق"لی:|: راه؛ ل: و هر گونه برسید شاه؛ 
ق : و برگنت هر يك زراه: متن= فس. لن پ وال" ب 2۳۵ ل.س, لن. ق" لی پ و: گنت + متن- ف .ال "اب 2۳۷ لن پ: وبرگشت: 
و وزان گشت: ب: سپهدار از ان نامه برگشت ‏ ۳۷" و: کرشیوز ‏ ۳۸- س: کینه‌جوی؛ لن. ق» ق" پ: نامدار؛ متن< ف» ل» لی, و آا لب -۳٩‏ 
س: بدان تازگی شاه و ان سرخ روی 6۰ ل: رفت و؛ لن ق" (نیز لن۲): رفت؛ ق : گفت؛ متن= ف» س» لی- ب (نیز ل س") 4۱ ف» س- 
پ. ال" (نیز ل لن" س"): لاجورد؛ ب: بیامد چو خورشید برگشت زرد؛ متن< ل» و« لی پس از این بیت افزوده‌اند : 


یکدگر؛ کک ات ان پرزو فره ازین برهنر شاه با یال و بر ۸- 9 : کرشیو 


۵ 1 
1 کج 


ان نامور؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۵ ب: به فرجام ۲٩‏ س: زیر 


۳ 


به کینه ز پیش رد افراسی اب به کین و درشتی گرفته شتاب 
6۲ ق۲: چون 6۳" ل.لن. پ: فیرگون؛ ق, لی.[: روز را: ب: تیره‌گون: ق": همی چادر فیرگون؛ متن- ف» س» وء ل" 66 ق: گیتی درامد؛ 
لی آ: کینه درامد ‏ ۵ع- ب: به درگاه .67 ل.لن. ق» پ: پردخته؛ متن- هشت دستنویس دیگر 74۷ ق" لی آ: گفتند؛ برخی از دستنویس ها در 
اینجا سرنویس دارند. س ق" : بد گردانیدن کرسیوز افراسیاب را با (ق": بر) سیاوش ؛ لی.1: بد گفتن کرسیوز (1: کرشیوز) پیش افراسیاب (1: از سیاوش) ؛ 
پ: بدگویی کردن کرسیوز پیش افراسیاب؛ و: بازگشتن کرشیوز از نزد سیاوش و بد گردانیدن اف ا ل" E‏ کرسیوز از بهر سیاوش ؛ ب 


ا 
کیت 5 سور ردن ساه 
لي. سر در ۰ ص یاوش 


1 


2 


۰ 
1 


راف ۰ اشد از کاوش شاه تسایر دنت :۲ 


٩‏ یه م6 هه اس سم 
1 
۱ 
ما 
5 
عه ها" 
4 
م) 
۳ 
حح 
چ“ 
135 
8 
1 
u‏ 
6 
۲ 
u‏ 
ها 


2 72 , ۱ م2 ۱۳ ۳ 
5 رها 4 ۳ 
اگرِ نور را دل نکشتی 5 2 بر ایرج ودی سم 
۰ تب 1 م2 ع ۱۶ 
دو کور که ول انم وی ودل ف ر دنر فته سات ب 
A‏ 4 ۱۸ اه ویک یز 
بر خواهی كەشان حيره جفت اوری؟ همی باد را در هشب اوری؟ 


" کردمی بر تو این بد نهان مرا زشت‌نامی بدی در جھال 


۱۸۶۰ دل شاه از ان" کار شل دردمند بر از عم شد از روزگار گزند 
ت ۲ ۶ ۲ ۲ 0 
فو ا ر ا مهر خول بجنبید و او بد ترا رهمنمود 


بو 0 : و ¢ ۲۷ ۳۸ 1 
سه رور اندرین ا رای اوریم سخنهاش همسر بهای اوریم 


ى : 0 ۳۰ 

جو اين e‏ گردد حرد را درست بگویم که درمال جه بایدات حست 
بر 
حهارم جر ا ا نه در کله ې س و ر سنه4 کر 
E ۴‏ ۲ 1 ۲ ک ,۰ ۲ ۲ 

۱۸۶۵ سیهدار توران ورا بیس خواند 5 کار سیاوش فراواں براند 
۲ م 2 ۱ ص دا ۳۷ ۳۶ ف 
بدو کت کلی ۵ یادکگار CE‏ جه دارم جز از نو به فت به جنک 

9 ۳ ۰ ٤ 
همه" رازها بر تو باید کشاد 4 ی ۰ می ا هھ اد ا‎ 


۲ 


1 و کرشیوز ۲ لد (نیز ل 0 جز آن؛ س و: جز این ؛ مت = ف ق» لی اب (نیز س") ۳ب : گونه سار زید کار مق( لن"): 
سیاوش از ان شد که دیدی تو پار؛ بنداری: فقال له كرسيوز: أيها الملك! إنه قد تغير عما کال عليه ؛ در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
انیت ٤‏ ٣ل‏ : بنزديك وی ۵ -ل.س.ی۲ لیا که : لس ۳۹ رکین 7 شده‌حال تار اريك اوی + متن -ف ل ن٬ق.‏ پول" : ساپس 1 زاین بیت اف وده است : 


از اير ال ر نزديك کاوس ش.ه سدو نامه بىيوسته ايد براه 


-٩‏ لن.ل": نیز؛ و: نزدش ‏ ۷- ق ل": گیرند جام ۸- لی: بدو 78 ل, لن- آ(نیز ل" لن" س"): بییچد ازو رپ : بدو) يك زمان (ل": ناگهان) 
جان شاه؛ س: همی فرق کیوا ن بساید کلاه: ل۲: بپیجید ناگه ازو جان شاه+ متر- ف ب ۱۰-س: اگر زان ترا+ ب: اگر سلم را 2 
به ۱۲ -ل.لی.پ: به «متسن عفد س,لن.ق, وال "یب ۳ ترف تسین ؛ ق" :نکردی‌زگیتی بهایرج ‏ ۱6-س:جنان ‏ ۱۵ "ل.لن "باب (نیز 
لن" س"): دو کشور (ق': لشکر؛ لی آاب: گوهر) یکی اتش و دیگر اب؛ متن- فه وال" (نیز ل ٩)"‏ پ: بر اندر شتاب؛ لن : به دل نیز با هم 
نرد شات بب هشه ر تخیر اندر شتات -٩۷‏ ب: تیره + لن- پا : که بر خیره؛ مت = ف. ل. س و ل" ۱۸- لن : مگر؛ پ: اگر ۹- 
س: وگر ۳۲۰- ل: رازبرتو ۲۱- :نام زشتی ۲۲-ل: زان؛ متن< ف س-ب ۲۳ هت تس ویس گر 
۴ - ف: بر تومرا (!): مت = ل- ب ( بز ل لن س a‏ ا: لن. لی أ (نیز لن"): و شد مر مرا: ق» ق" (نیز سص"): و شد مر ترا 
پ : و او بد به بد؛ وا و گشتم ترا+ ب: وال شد ترا (ل": وشد دلت را)+ متن- ف» س» ل" ۳ - ل. لن " پ. اب (نیز ل" لن" س"): کار؛ متن< 
ف» س»و. ل" ۲۷-ل- Ee‏ ۵۸ ب: نيکر ۲۹ e‏ ۰ و: بایدش + لن فی*: سر راه 
(ق": کار) آنگاه بایدت؛ لی؛ وآ پس از این بیت افزوده‌اند : 
چو سه روز بگذشت افراسیاب همیزد به تذبیر اتش به (و: بر) اب 
۳۱-س: که ۳۲- و: کرشیوز ‏ ۳۳- ب: به روز چهارم بیامد ‏ ۳6- ل.ب: ترکان؛ مت = ف» سل" ۳۵- لن: ای 2۳٩‏ س: یکی را؛ و: ز 
گیتی : ل. لن» ق لی ب.|: چه دارم به گیتی جز از تو: قی؟: زگیتی چه دارم جز از توه ب : جز از توبه گیتی نداره: متن< ف» ل" ۳۷- لن: همان 
۳۸- س ق": به زودی ‏ ۳۹-س: وزان ۰ع- س: دلش بد؛ لن. پ: شد دل من+ قی": هم دلم بر 4۱- لن: یك ره 


۳۳/۸ 


داستان سیاوزخش 


شش اه سای ها اه رو ی چ ان 

نز ان تخت اه دورن کی ود ار و ار ی سک 
اه ان مش تا دس خه از ون اسان مها باکت 
رده بدو کن :و گنج بش E‏ یاد از غم و رنح خویش 

به خول نیز ea‏ ا دل ار کو ا ال بپرداختم 
نپیچیلم ‏ از گنج و فرزند رگ گرامی دو دیله سپردم بدو 

۵ .از تیکتنوی‌ها وهی گرنته رنج E‏ کشور و تاج و گنج 
oe‏ ر اک کون 

و بهانه ندارم به بد از فا E EE E‏ 

زنال رکشاشد ر شس ا درفشی شوم در ميان ا 
نباشد" پسند جهان افرین نه نیز از" بزرگان روی زمسین 

۳ سر هب فان بر ۷ ا نی تین که اندر دلش بیم شمشیر نیست. 
۳ بجه‌یی زال خود دردد بك اسان دام و دد را گزند 

ا ما شوریم ‏ بر رت یسندد ی داور هور و ا 

i 4 ٣ 

نداننم حر ال كەش بخوانم به در و زایدر فرستمش سوی پدر 

EEE CE El‏ از بوم‌وبر بکسلد داوزی 

E 0۵‏ ی ی متا کر این تین کار سای از 
ار را SENT‏ و e‏ ان 
شاد که کر تسه ا کک اس 


١‏ ق" : ببستم ۲-ل.ق : ازو نیز مارا نيامد زبان؛ متن= ده دستنویس دیگر ۳-ل. ق" آرب: چواود ل : چنان؛ لی: جو از؛ متن = ف س» 
قل" 4-لیا بود ۵- ب: خرد کارگر شد هنر سود کرد 7 پ: چنین ۷- ف: خواستم ق ق" .په ب (نیز ل" لن ): ساختیم؛ مت = ل, 
س. لن. لی, و اء ل" (نیز س") ۸ ا : کار اپ ان د جنگ وکینه ٩-ف:‏ بیاراستم + ل : نپرداختم ؛ ق ق" پە ب ( رال لن ") : پپرداعتیم ؛ 
منن= س. لن. لی و اء ل" (نیز س") ۰ e‏ ب: پپیچیدم ؛ متن< ف» س ق ق" 2۱۱ ل( نیز ل ) : چنگ (!)؛ متن= ف. س, ق۔ ب (نیز 
س؟) ۱۲" لی: فرمان اوی؛ لن (نیز لن"): نپیچیدم از رای (لن": جنگ) او نیز روی ۱۳- لی آ: آن ۱6- لن پ: صد؛ ب: بس ۱۵- ل 
لن. ل ": فدی کردن: س. ب: فدا کردمش ؛ پ. و: جدا کردن؛ منن- ف» ق ق" لی ۱۹- لی : ایدونکه ۱۷ ل- ب (نیزل" لن"): بدوی؛ مت < 
ف ۸- لن: به ۱٩‏ ان بسی : با پس هیبشت کری ۱ ل.لی: بدو بر: س: بدین بد؛ متن< نه دستنویس دیگر NY‏ 
ق: که ۲۳- پ.و: جهان ۲ ".با بر ۲۵- بو مهان ق 1 من بدین (ق: تنی) در جهان ۲۲ - لن: نباید ۲۷ 4 نه 
ان 7۲۸ ل.ق, لیا (نیز س؟): اگر بچد او شود. س: اگر به از بدبوده لن: اگر بچه بیند پدره " پ (نیز لن ): اگر به از 2 
بچه شود): متن < فه و» ل" ب ۲۹ ل- پ. آ(نیز ل" لن" س"): کند مرغزاری (ق": مرغزارش) تباه (لن. لی. پ: پناه+ قی۲: بنام) از (س: و) گز 

ب: تشاد نسازد کسی ا ف و. ل" ل : وگر؛ متن > را لن ق" پ (نیز لین اه گر بد آید (س» ق" ۱ 
برو) از پناه (س: از او بر گناه, لن": ازو بر نیاه) ؛ متن= فه لی و آء ل ب (نیز ل" س")؛ ق این بیت را ندارد ‏ ۳۲- ب: بخواهد جهان داور از 
دادخواه ‏ ۳۳- لن : نخوانہ پسر؛ پ: بخوانم پسر؛ ب: نخوانم پدر ۳6- ل لی و ب: نرد؛ س: فرستم بنزد؛ ق" : فرستم بسوی؛ مت = ف» لن. 
بل" ۳۵- س ق": پسر: ق این بیت را ندارد 2۳۷ ل پ: نگسلد. ۳۷-و: کرشیوز ۰۳۸ لن ب: مکن ۳۹ لی.آ: دشخوار؛ ق این بیت 
را ندارد ۰ع-ب: رو (نیزلن" سآ) این بیت را ندارند+ ی 


۳۳۹ 


کیکاوس 


یکی دشسمنی باشد اندوخته مك را مپرکن توا بر E‏ 
۰ زیت داستان زد یکی" رهنمون که ابی" که از خانه اید برون 
انك وتان ا تیف ا اکت واه ای رش نند 
EE‏ که پروردگار پلنگ نبیند ز پرورده جز درد و کک ؟ 
a‏ سك ۳ از رای وک خویش همسی یره" دانست ا خویش 
۱۸۹۵ نی داد امه که زین مین ر ا و و 
۳ ۶ ۷ 2 م 3 
بباشيم ۳ راز کردان سپهر حگونسه کیت نان بدین کار جهر 
به هر کار هتر درنگ از شتاب نمال اا شاا بر انتاب 
اگر e‏ درگاه خوان‌مش باز بو 5 جه ۳ " براز 
۰ نگهبان" او" من بس ام" بی گمان هسی بنگرم نا" چه گردد زمان 
چو زو ا اشکارا شود؛ که ناچار دل بی" مدارا شود 


ا- ل: پراکنده؛ رل ": ببرکن تو) + متن< ف. ل۲+ س- آء ب (نیز لن س") این بیت را ندارند؛ لی ب بجای بیت های ۱۸۸۸ و ۱۸۸۹ افزوده‌اند: 

ازو خویشتن را نگهدار باش شب و روز بیدار و هشیر باش 

چو بشناشت او راه و سامان به تو نواند بدی (لی, آ: ندیدی مرا) کردن اسان به تو 
۲-ل. س: بدین ؛ ق» لی آ: یکی ؛ متن- ف» لن؛ ق" پ» و» ل" ب (نیز ل؟ لن") ۳- ق: بدین؛ لی أ: برین ع- ل- پا ب (نیز لن آ. س۲): 
بادی؛ متن= ف وال" (نیز ل") ۵- ف: نخواهد تو؛ ل۲: نخواهدت؛ متن= و (نیز ل "): ل- پآ ب (نیز لن" س") این بیت را ندارند؛ ل بجای بیت 
۱ ول" پس از بیت ۱۸۹۱) افزوده‌اند : 

ندانی نو نستن برو رەگذار وگر بگذری نگذرد روزگار 

سیاوش‌دان‌دهمه کارتورل ۲ : نشایدش بستن به‌فرهنگ‌ورای) هم ازکارتو هم زگفتارتورل" : چنیند ادمارانشان‌رهنمای) 


۳ 


نبینی نو زو جز همه درد و رنج پراکندن دوده و نام و گنج 
لی.آ.ب.س"بجای‌بیت ۱ ۸٩‏ ادویت‌ولن .ق.پلن آتنهابیت‌دوم‌ر افزوده‌اند : 
به درمان آن کی رسیدن توان سخن بشنوای شهریار جوان (گوان. جهان) 


نبینی (نیابی) تو زو جز همه (غم و) درد ورنج ‏ . پراکندن دوده (نوده) و نام و گنج 
ق آبجای‌بیت ۱ ۱۸۹ افزوده است : 

نبینی تو از وی جز اندوه و درد بمانی ابا پیچش و باد سرد 
ف.س,وال ‏ هيجيك از این بیت هاراندارند  -٩‏ - ل : ندانی ؛ لن»پ : تودانی ؛ متن-نه دستنویس‌دیگر ۷-پ: کین وجنگ + ب : نیابدزپرورده خوددرنگ ۸- 
س-آ: اين؛ متن-ف.ل.لآ.ب ‏ 4-و: کرشیوز ‏ ۱۰-لن: پشیمانی ‏ ۱۱-قءلی.:گفتار ۱۲ -ل کر وب: خیره ؛ منن= نه دستنویس دیگر(نیزل ".لن "۰ 
س۲) ۱۳-ب:گفتار ۱6پ این ۱۵-س: دانم بلارا؛ لن.قی.پ: بینم پدیدو؛ ق" : نه سربازبینم نيك و؛ لی»:نه‌سرراهمی بازيابم ؛ ل : ه‌سرنيك‌می 
بینم آنرا؛ ب : ه‌سرراهمی بازدانم ؛ متن <فل»و(نیزل ۳) ۰ ۱۷ -لن.ق .چا ببینیم ‏ ۱۷ -لل(نیزل"): رای ؛ لن (نیزلن "): کار ؛ قق" لی و.|ءب(نیزس"): 
باز؛ متن=ف»س»پ» ل" ۱۸- ق" پ : بدین ؛ لق لی)آ: برآید بلند ؛ متن=ف»س؛ لن »ول ".ب ‏ ۱۹- ل ": بلند ؛ س,و: چرخ گردندهرا(و : از) ؛ ق : شمع 
رخشان کنون ؛ ق": تیره‌چرخ‌روان؛ لیا ا = ف ل»لن»پ»ب ۲۰-ل .لن -پ : وگرسوی؛ س: من اورابه ؛ متن-فول »ب ۲۱-ل» 
وال ۲: بگویم؛ ب: ببینم ؛ متن< وی یا 9-۲ : گوید ۳و نگه‌دار £-ب:وى ۲۵-ق۲: :يم 1 -ق ".ب : : ببینیم تابر 7۲۷ 
س: به کر ی‌چنان ؛ لن : چواین روزکز ؛ ق.لی»آ(نیزس۲) : چوکژی ازو؛ ق آ.پ(نیزل ".لن ۲): چوزواین کژ ی ؛ و : چورویکژ ی ؛ ل" : چوازوی کژ ی ؛ متن=ف» 
ل.ب ‏ ۲۸-ل,و: که‌باچاره‌دلبی + س: زناجاردل‌بر؛ لن.پ.ل آ(نيزلن "مس "): به( ل ".س۲: چه)ناچاردل‌بی ؛ ق : که بیچاره‌دلبی ؛ ق" : بهناچاربی دل ؛ ب : 
کزودل‌مرابی ؛ متن-ف.لی»آ(نیزل ") 


۳۳۰ 


داستان سیاوخش 


از ان پس نکی اید ر کن مکت‌افتات بد ج بلای سیت > ین 
3 و1 ۵۰ ۶ : 
جنیر" کھت و کینهجوی که ای شاه بینادل " رات توق 
AG 2‏ ۰ ول 0 ۰ e‏ هن م2 ۰ 
سیاوش بدان الت و فر و بر بدان ایزدی‌شاخ و ان تیم و گرزا 
۱۹۰۵ د ره درگاه تو سپاه شود بر تو بر ۳ خورسید و ماه 
سیاوش ره ات كەش دید شاه همی ا NEE‏ کلاه 
۰ م2 ۱۷ ند ا ۲ ۱۹ 
ریو را هم ۳ نر باز که گویی ده حت از حهان بی یاز 
سپاهمت بدو بازگردد همه تو باشی رمه» نیاری ا 
سپاهی " که شاهی بیند جنوی" بدان بخش و ان رای و" ان مامروی"" 
۰ نخواهد" از ان پس به شاهی ترا بر‌گاه" او را و ماهی ‏ ترا 
و دیگر که از شهر اباد ای ان بوم فرخنله‌نیاد ا 
a ۰ ۳۹ ۳ ۰ ۰ 5‏ ۳ 
تو خوانی که ایدر" مرا بنده باش به خواری به مهر من" اگنده باش 
اگر بچهی شیر ناخورده شیر پوشد" در میان حریر 
۳2 ۱ ی ۳ ۳ ت وم ر٣‏ 
۱۹۱۵ به گوهر شود از ۲ چون شد وی ي Ee‏ انگ پیل ستسرگ 
رات شات ار تسه از E‏ تسه تسه 0 


اق ا ل : نبایدبه؛ س: نیابند؟ + .قآ الی»و: نیام ز؛ ب : نباشدز؛ ؛متن <ف.لن» پ. لآ ۳ق سو ع تین ای : بدو 
۵- و: کرشیوز 27 ق: کینه‌ور؛ و: مرده شوی (!) ۷- ل: بینادل و ۸- ق: بادانش ورای وفر ٩-ل:‏ بران؛ متن< ف» س- ب ۱۰-س: 
> ۱۱ - لن پ : دست؛ ق لیا : یال! و: تاج ؛ ؛ متن = ف.ل. > س ق لت ۳ س: : ان دست (وزن و پساوند ندارد) ؛ + ۲ : ان دست برد 
پساوندندرد) ؛ لی: ب: ان دست و گرز؛ مت = ف لن. ق. پ. ول" "۲ - ل.لن ق : ق" پ. ب (نیز لن ") : بیاید؛ س: نباید؛ لی [: نباید؛ 
ل*: که ایدر؛ متن< فه و (نیزل) ۱6" لی.آ: بی ۱۵- س,ق: :رده ق : شود تیرتر بر تو؛ لی آ: شود نیره‌گون بر تو؛ ون شود بر تونیره چو؛ 
ل : بیاید شود خیره؛ ب: و = ف. ل» لن پ ۱٦‏ - ق ب: : بگذراند؛ پ: : برد لن ق لیا : باسمان برفرازد؛ متن< ف ل» 
س. ول" ۱۷- ف» س, لن (نیزل") 9 (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ ل» ی" ب (نیز لن س"): فرنگیس ی ی 
بدانی (!) 7۱٩‏ ل.لن 3 .سس وه ی - ف»س» ل" ۲۰ e‏ : گر نباشی دمه (لن : رمه)؛ ق": کو نايد دمه (حرف 
دوم واژه دوم نقطه ندارد) ؛ (ل۳: او چو باد دمه)؛ ف» و» ل۲ : پترسم که ماند شبان بی رمه ؛ ؛ س: که شاهان شبانند پیش رمه؛ لی ب (نیز س۲): نباشد 
شبان چون نباشد رمه؛ متن = ل + ق این بست ر را ند ارد ۳۱ - ف : سپاهت ؛ متن < ل- زیر ل لین( س( ۳۲ لن. ب : جو اوی؛ CE‏ : چنو؛ لی»آ: 
که بینند شاهی چو اوی ۳ ل» س ل": بخشش ورای؛ و: بخشش ورای و؛ متن= ف» ق» پ ۲- ق: رو؛ لن: بدان EEE‏ 
(پساوند ندارد)؛ ق: بدان الت و فر و آن رنگ وروی؛ لی[ ب: بدان (ب: چنان) بخشش وگاه (ب: رای) و آن فر اوی ۲۵- س, لی» په و.آ. ب: 
نخواهند؛ متز= ف لن. ق. ق" 7۲۷ ف» س: بره گاو (!)؛ لن : سر گاه (« بره گاه) ؛ ق لی» | (نیز س"): حمل گردد؛ ق": حمل باشد؛ پ: بود گاه 
؟ و ر : بزو گاو؛ رل؟ : شود گاو + لن" : بر گاه)؛ متن تصحیح فیاسی است؛ ل» ل" این بیت را ندارند ۷ق :او لان ست 
راندارد ۲۸ - ق" : بخواهی که اید + ب: بخوانیش کایدر ۲۹ - پ: ورای من؛ و: : به مهرم دل ؛ لن : دلت را به رای من ؛ ب: : به خوبی به مهر من ؛ 
متن > ۳۰- ق": به خواری و زاری سر افکنده باش ؛ متن- ف ل» س» ق» لی ال ۳۱- لن: نبودست ۳۲- پ: خفته ۴۴- س: جنان 
اتشی ۳6" ق" لی ال" بییچد ۳۵" ل: ناز رم باز) ۳۷ ل.س: ی و ۷ ل": از ۳۸ ل.س: بزرگ؛ 
و : بترسد ر ز اهنگ ازا و گرگ؛ ت 1 ن پرورننده درد چو گرگ؛ متن = ف لن- پآ ل" + لی آء ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
سخن‌های کسیوز بدنهان و بشنید ازین گونه شاه جهان 
۹ لی ۱ دل نامدار ۰ع- س,و: اندر اندیشه؛ ب: دل نامدارش در آن بسته ۱ س: و اندیشه‌اش بیشه؛ و: وز ز اندیشه چون بیشه ؛ فی, ب : : غمی 
شد در (ب : جو) اندیشه + لی آ: : غمی بد پر انديشه و خسته؛ متن = ف.ل. لن پل ق" این بیت را ندارد و بجای ان بیت ۱۸۹۳ را دوباره اورده است؛ 
لا پس از این بیت افزوده‌اند : 
بدو گفت کین رای باید بسی تکرش شتاب اندرین هر کسی 


۳۳۱ 


ت ماد من ادر ات داستان زد یکی هوشیار: 


Pie 
2 را‎ 9 
سب‌کسارمردم له والا بود« و جه کک سروبالا نود‎ ۱۹۳۰ 
ال م2 ۾ کر‎ ۱ 
برفتند سحال و لب پرسجن بر از کین دل ۱ روزگار کهن‎ 
۳ 2 ۱ ۱ 
بر شاه ر فتي ۳ مان ۳ زمان بدان‌دیش" کر مه مور بدگمال‎ 
۱۶ ۰ ۳ 
7 2 6 اندراميختى دا شاه نورا برا‎ E ر هر کون ه‎ 
۹ 3 ۱ 2 ۱۷ 3 
جنس ا برامد بر روزکار بر از درد و و سد دل شهریار‎ 


۵ تس تا حتف ا زور رای که پردعت " ماند ز بیگانه جای 
ره کا ای" داستان و فتاه ز کار باش همی کرد یاد 


و EEE E‏ ب و و سای بل 

۳ ۳ را ۲۹ 

ببرسیى وک ک ا یت تاه نخواهی همی کرد کس را ناه 

- ۳۱ ۲ 

فی ات جن ی یکی با اف ینش 5 خیز ایدر ای 
o‏ ای e OS O.‏ دا پرسنرجان ‏ دار ر 
لل 5 کو ه ۳ بیز تص‌جیر همست 2 جام زیم ید می و سیر هست 
ار کد و ای را از ان ی E‏ 


۱- ل لن. لی. په و آب: که گر؛ متن- ف ل" 1-۲ تیره ۳- ل.لی, ال" : بجستی 6 لن, په وب (نیز ل" لن؟): دست وپای: ل: 

نماندی بدو بیشه و تر پای(!)۱ متن = ف. لیا ل" نیز س؟): س؛ ق ق این بیت ندارند: در ل, لنء ق" 1 (نیز ل" لن س؟) این بیت پس از بیت 
۹ ودرب پس از بیت ۰ امده است ۵ - س, ق" : تیامذ : + لن : به ید ل نه امد + متن = ف.ل.ق لی پوب 1 - لیا 7 جنگ ۷ 
ل. س, ق» لی آ: بدین : متن- ف» لن. ق" پ, ور ل" ب؛ در ل» لن. لی. پ. و آ(نیز ل" لن ". س") پس از این بیت بیت ۱۹۱۷ امده است؛ پیایی 
بیت های ۱۹۱۶- 2۱۹۱۹ ف ل۲: ق" پس از بیت ۱۹۱۹ افزوده است : 


که نادی که آز خانه ايد ترون أگر نودی او را حرد رهنمرل = ۸۹( 
is‏ .2 1 ۲ 2 0 و ۱ ۲ ۳ ۱۹ 

رسای درسیف ورندی بای بر باشتی حبرد رو دست د و یای (= = VY‏ ( 
وزانجایگه بر دمور 5 کروی نشد ناد کرسیوز کینهجوی 


۸- س.ب: گر ٩-ل:‏ به‌تن+ ب: سهی ؛ متن= فه س لن. ق لی" ل" ق" این بیت را ندارد: در ب پس از این بیت بیت های ۱٩۱۷‏ و بیت سوم 
۹ب امده است ۰ ق" همی بود ١١-لن SES lS‏ امد ست ۱۲-لی: رفتن ۱۳ - ل٤‏ ق 
ب: بدانایشه؛ متن= نه دستنویس دیگر ۱16- و: کرشیوز ۱۵- لن, پ: بدنهان ۱5- بنداری (۱۸۶۰- ۱۹۲۳): فاضطرب قلب آفراسیاب من 
کلامه. وأهتم من آجله و بالأكاذيب المموهة. و الأباطيل المزخر خرفة فى تقبیح صورة سیاوخش عنده متمحلا علیه بما لا أصا ل له حتی 
غسرعلی اق زسان ‏ ۱۷-لیبو: بدین؛پ: بدان ‏ ۱۸-س:غم ۱٩‏ فس لن: قآ پ ب چنال؛ من ل.ق.لی. وال" ۰ لی: کرد 
۱- لن.ق. ق" پ: پردخته؛ متر = ف ل» لی وء لب ۲۲-س: که درپادشاهی بجنبد زجای ۲۳ 3 کرشیوز ۲ فق» لیو آ: ان ۲۵- 
ل: بدو+ س, لن ق" پ: ورا+ متن< فه ق, لی وا ل" ب 2۲۱ ل: زایدر ‏ 7۲۷ ف» س "ول" (نیز س"): اید (حرف یکم نقطه ندارد)۱ 
پآ ب (نیز ل " لن"): باید؛ متز= ل. لن ق» لی ۲۸ سق" aS TT‏ ۹ ل : بکاه 
(!) ۳۰ ف س ل": بهشتی (س: بمستی) همانا نجنبد (ل": بجنبی): ل» ق» لیا (نیز ل" س"): به مهرت همی دل بجنبد ؛ لن, پ (نیز لن"): 
دگ ر بجنبی همانا: ق" ب: همانا به است ار بجنبی : متن تصحیح فیاسی است (با: به استی همانا بجنبی) ۱ و: که ما < را > بجز روی تر 
نیست رای ۳۲- ف ل س, لن (نیز ل لن س" ): فرنگیس (حرف سره نقطه ندارد): ق - ب: فرنگیس + متن= بنداری: فری کیس + در و لت های 
این بیت پس وپیش شده‌اند ۳۳-پ: بران ‏ ع۳-ق.لی,آ: هشیار ۳۵- س.ق.لی.ا: بدین ۳۹> س: کینهمان ‏ 2۳۷ ل: ز؛ متن< ف س- ب 
۸- ل ق لی و اء ب: گذاریم ؛ پ: گراييم+ متن= ف س لن. ق" ل" ۳۹- س: ویکچند 74۰ ل ب (نیز ل" لن" س"): چو؛ مت = ف 
اک ل لنپ از < آن> میرد نه دستنویس دیگ 


¥ 


ا 


داستان سیاوخش 


به رامش پاش و به شادی خرام می و جام" با" من" چرا شد حرام؟ 
گفتار اندرآمدن کرسیوزاز پیش‌افراسیاب‌بنزد یک‌سیاوخش؛ 


براراست کرسیوز" دام ساز دلتی پر ز کینته » شوی پراز راز 
۵ چو نزديك شهر سیاوش سی ز لشکر ‏ زباناوری . برگزید 
بلق کف تاو روربا "مبارش, بکتری که ای باگهرمهتر امجوی ‏ 
به جال و سر شاه توران سپاه به جان و سر و تاج" کاوس شاه 


۱۳۰۰ 


که از هر من برنخیزی ر گا ره پیش من ای پذیره*" به راه» 
که تو زان فزونی به فرهنگ و بخت به فز و نژاد" و به تاج و به تخت» 
ت ‏ کی را مس ال سا تهی کردن ان جایگاه کیان 


فرستاده برد باون رسد زمسین را بسوسید کو را ندید 


۰ ۱۸۰ م2 ۰ 5 ۳ 2۹ اسب ۰ ۰ ۵ 

جوز پیغام کرسیوز او را کش سیاوش عمسی کت اندز منت 
۶ ۳ ۳ ۲۳ 
E‏ ع 1 ۲۶ ۷ : 2 

جو کرسپوز امد ده درگاه اوی پیاده یامد ۱ ایوان به کوی 


۳۰ 
۵ پرسیدش"" از راه و از کار و شاه ز رسم و" سپاه و ز" تخت و کلاه 


پیام ۳" سپهدار توران ۵" نداد سیاوش ِ" پیغام او گشت شاد 


۱- لی»آ: بران 1-۲ شیر ۳ لن: بر -٤‏ لی و آال۲: ما؛ لن ق" لی پآ ب» ل" لن" پس از این بیت افزوده‌اند : 

تهی کن دل از جایگاه کیان به رفتن کمر سخت کن بر میان 
۵- گفتار اندر امدد کرسیوز از پیش افراسیاب بنزديك سیاوش و خواندن او را و حبلت ساختن با سیاوش ؛ س: پیغام افراسیاب به سیاوش و رفتن کرسیوز و 
فریفتن سیاوش را؛ لن : امدن کرسیوز پیش سیاوش به مکر؛ فی: رفتن کرسیوز به سیاوش کرد بطلب سیاوخش و اغاز مکر و حیله و تزویر کردن؛ ق ب: 
فریفتن کرسیوز سیاوش را؛ لی»: رفتن کرسیوز پیش سیاوش و فریب دادن ؛ پ: آمدن کرسیوز نزد سیاوش ؛ وء ل ۲: فرستادن افراسیاب کرسیوز را نزد سیاوش 
دیگر بار ٩‏ و: کرشیوز ۷- ق" و ب: سری ۸-ل: کین و ٩-و:دلی‏ ۱۰-ق: بگو ۱۱-ل: پاك زاده کی نامجوی؛ س, لی, آ(نیزس"): 
نامورشاه (س: شیر) ازاده‌حوی ؛ لن. ق ب. و (نیز لن ۲): نامورزاده نامجوی (ق: امج)؛ قق" ب: شاهزاده گو نامجوی؛ زا نامور مهتر نامجوی) ؛ 
متن= ف» ل" ۱۲ س ق": شاه (!)+ ل: به فر و به دیهیم + ق» لی»: به تخت و سر و تاج؛ ب: به تخت و به دیهیم ؛ متن< ف» لن. پو ل" ۱۳- 
ب: به ۱ سء لن: به پیشم نیایی پذیره؛ پ: به پیشم پذیره نیایی ۱۵- ق": به فر وبه بخت ۱- س: به فر و به داد؛ ق": به رای و نژاد؛ و: 
به فر و به رای؛ متن= نه دستنویس دیگر ۷ ق: بار؛ س: که از بهر من؛ و این بیت را ندارد ۱۸- و: کرشیوز ۱۹- لی: غمین 
۰ ل: وایدر نهفت؛ ق و: و اندر نهفت؛ متن< ف» س ق" لی الآ ب؛ لن» پ: سیاوش بدل گشت با درد جفت ۲۱- لی» آ: بیداردل 
۲ ل: همی ؛ متن< فه س, لن ق. ق" وال" ب ۲۳- لی»آ: ببست اندر ان کار هشیار دل؛ ل (نیز ل۲) پس از این بیت و پ بجای این بیت 
افز وده‌اند : 

ندانم که کرسیوز نیک‌خواه .. چه‌گفتست ازمنبدان‌بارگاهرل":پیشگاه:+پ: همی‌نزدشاه) 
این بیت در ده دستنویس دیگر (نیز لن", س" بنداری) نیست 2۲6 و: کرشیوز ۲۵ ق: او؛ و: شاه؛ ل: بدان شهر نو (بساوند نادرست است): 
متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل "من ".س؟) 2۲٩‏ ل : پذیره؛ مت فه س- ب (نیز لآ لن س") ‏ ۲۷- ل. .قآ پ- ب: زو لی: به؛ متز= ف, 
س.لن ۲۸- ل.ق: کو؛ و: به راه؛ متن = نه دستنویس دیگر (نیزل ". لن ".س۲): بنداری: فلما وصل کرسیوز بادر و خرح من الایران حتی التقاه ۹ 
س.ق: بپرسید ۳۰- ل.س,لن.ق: کار شاه؛ لن : وز حال شاه؛ ق. لی و کار سپاه؛ پ: ز کار شاه؛ و : از شهریار+ ب : از شاه و کار سپاه؛ متن = 
ف ۳۱- ل س لن ق ق!: < و> ؛ پ: زکار؛ متن< ف ۳۲- لی,آ: ز رسم کیانی و ۳۳- و: وزان نا جه سر داردو جیست کار+ ب: ز تخت و 
کلاه و هم از رنج راه؛ ل" این بیت را ندارد . ع۳- س: یامد ۳۵- ق: سپهید بدیشان ۳۷ س: به 


۴ 


کیکاوس 


۲ ۳ ۴ 
جنين داد ات که از یادا ری تتابم ز بیغ و ز الماس روی 
۱ .۵ ا ام ره 


سه روز ا گلشن نگاو بباشیم و از" باده گيريم کار 


۱۹۵۰ که کت مت برفرد و تج آن را" که با'' غم زید" در سپنج 
جو نید کت خردمندشاه یجید و کینهحواه 


به دل" گفت: ار ایدونك"" با من به رای سیاوش بايد بنزديك" شاه 
8 ۱ ۳ 7 رز ۱۸ 
بدین شیرمردی و چندین حرد» گمان مرا زیر پىی سبرد 
هر 1 3 2 1 5 ۱۹ ۳ 
سخن کن من سود بی فروع سود او جاره‌ی من تس 
۵ یکی چاره بايد کنون" ساختن دلن را به راه بد" انداعنتن 
زمانی همی بود و خامش بماند دو جشمش به روی سیاوش بماند 
فروریخت از دیدگان اب زرد به اب دو دیده همی چاره کرد 
2 2 ۾ سه ۳۵ ۶ 
سیاوش و دید یراب جهر شنال کسی کو بپيجد 2 مهر 
بدو کت ترم : ای برادر» جه بود؟ غمی هست" کان را ا E‏ 
کر سای ترران افامشصین رم به دیله‌در اوردی از درد نم 
من تتیلت همی ا ٿو ایم"" به راه» کنم یک ۳ شاه توران سپاه» 
۳ ۳۲ 
بدان ‏ تا ز هر چه ازاردت جرا کهیتیر ار تین :داردت 
ا دشمنی EE‏ بدید ‏ که تبمار و رت موش ۲۳ بساید کشید» 


۱- ل- ب (نیز ل" لن" س"): با؛ مت ف ۲- لی ب: داد ۳- ق: او -٤‏ ل» لن, ق" ور پ» ب (نیز ل" لن"): نگردانم از تيغ پولاد (لن : 
فولاد؛ و: الماس) روی؛ ق: نتابم ز تبغ بران باد او؛ متن< فه س, لی ال" (نیز س") ۵- ل لن؛ ق" په و ب: به رفتن کمر؛ س: به پیشت کمر؛ 
متن= فه ق لیا ل" - فه ل": نوبهار؛ س: نونهاد؛ ق": زرنهاد ؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۷- ف ل ق و: ز؛ متز= 
س لن. ق پ. ل ۸- ل: سازیم کار؛ س, لن» ق۲: گیریم یاد؛ (لن": گیریم بار) ؛ متز= ف» ق» په و ل۳: لی ب (نیز ل" س"): بباشیم شاد 
(ل۴: بگیریم یاد) از می خوشگوار (ب: و میگسار)؛ بنداری: ولکن نستریح ثلاث آیام فی هذا الایوان الذھبی ثم نعزم ٩-س:‏ ومابرگذر ۱۰ س» 
لن. ق": بر آنکس؛ پ» ب: بدانکس ۱۱- ف (نیز ل"): در؛ متز= ل- ب (نیز لن" س") ۱۲- ل. و: بود؛ متن= فه لن. ق ق" لی پء ل٩‏ 
ب (نیز ل" لن" س") ۱۳- س: که با غم بد انده مخور ۱6- و: کرشیوز ۱۵- ل» س: بدو؛ متن= ده دستنویس دیگر 7۱5 لی» په و آ: 
ایدونکه ۱۷- ق آ: بیاید سیاؤش بنزديك؛ لي: بیاید سیاوخش نزديك ‏ ۱۸- س: زین سپس نشمرد -1٩‏ ف ق: وی؛ لن» ق" پ. ب (نیز لن ): 
شه؛ مسن< ل.س,ودل ۲ (نیزل") ۰-لیا (نیزس'): همه چاره من براودروغ ۲۱-ق:دگر ۲۲-پ:ز ۲۳-س,آ: اندر ٤٣پ‏ براو 
۲۵- س لن. قآ ب: چشم؛ ق لی و آ: سیاوش چو دیدش پر از آب چشم ؛ متز= ف» ل ل" 7۲۷ ل.پ: به مهر؛ س- لیب : ز خشم ؛ متن- 
ف. ول" (و پساوند ندارد) 1-۷: نیست ۲۸-ل: بشاید؛ س: ساید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ پ: بباید؛ و: شاید (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر؛ بنداری: و قال له : آیها الأخ ما الذى صايك؟ و ماذا حدث؟ ‏ ۲۹- س پ: سود ۳۰ ب :راه ۳۱ س: : همی با تو ایم 
من اينك ؛ در ب پس از این بیت بیت ۱۹۶۵ آمده است ۳۳۲- س: تا چگونه ببازاردت ؛ لن. پ: تا به هرزه نیازاردت ؛ متن= نه دستنویس دیگر اب 
ق و: کمتر ۳6-لی: < از> : لن, پ پس از این بیت افزوده‌اند : 

همان (پ: بدان) تا چرا جوید آزار تر چرا خواری ارد به دیدار (پ: بدین کار) تو 

چرا اورد بر تو رنج و محن ‏ شمارد ترا کمتر (پ: کهتر) از خریشتن 
۵ لن. پ: اگر 2۳ ق": تیمار ان بد 


۳۴ 


داستان سیازخش 


من اينك به هر کار يار توام» چو جنگ اوری مایه‌دار 9 
۵ ور ایدونك" نزديك افراسیاب و ک ایا تشه کر شیر آنماه 
به گفتار مرد دروغ ازمای؛ کسی برتر از تو" گرفته‌ست جای؛ 
lS aS O Ca‏ 
رکه سیون ی ان اا یه ا ا 
نه از دشمنی امدستم تم په رنج » که" از چاره دورم به مردی و گنج 
۳ از قراو فل ان ات که" باد آمدم ان" سخر‌های راست 
نضستین ز تور رای بدی که برخاست ر فره ایزدی 
شنیدی که با ایرج کم خن به اغاز کینه چه" افگند بن 
ور اة هه اف اسنات هر و ان ان 
به یکسجای. هرکد نیاسبخنند زا او کرو دور کک ن 
۵ ا و از او ترشخت. نون کو واا 
تتت وی دا کال ىا ای را تن 
E a‏ 
برادر هم " از کالبد: هم ز پشت حا و 
و زان ان ی ا دم ا لش کار ره ارو تاه 
۲۰ مرا زین ا ویژه اندوه هت کف شا ول ای واد 


9-: باردار ۲- پ: گر ایدونکه ۳- قو مرا 6- ق: شدست آب ایران توران خراب (< ۱۹۷۳ب) ‏ ۵- س: بر تواز تو؛ لی په آ: از توبرتر؛ 
ب این بیت را ندارد -٩‏ ق: کار اين راز ۷- ق: بگو ۸- لن. پ: که من باشمت؛ ق ق" لی,[: که باشم ترا+ متن< ف» پ» ل" ۹٩-ق:‏ تازهرو 
(در بالا افزوده: جارمجو)؛ ل. س. و ب این بیت را ندارند 9-۰: کرشیوز ۱- سل : <ای> ۱۲ 0 = ده دستنویس دیگر 
۳ل: با؛ س» ق": بر؛ متن< نه دستنویس دیگر 6 س: چو 2۱۵ ل» په وال" : زان؛ ب: امدستم؛ متن= ف» س- لی.1 ۱5 ل: ایدر 
امد ۱۷ ق" : از؛ ب :ازو ۱۸-س»و:که ٩۱-ق:‏ : زگاهمنوجهسرتابه(وز زد‌ندارد) ؛لی درگاه( : کاراشوجهرو ۲۰-ف : زکین گشته‌توران‌و 
ایران خراب؛ س: نکردند ایران ز توران خراب؛ لن پ (نیز لن"): شد این بوم ایران و توران (پ: توران و ایران) خراب؛ قی: شدست انش این و آن بر 
خراب؛ ل۲: کز ایشان شد ایران و توران خراب؛ ب: شدست اب ایران و توران خراب ؛ متن< ل» ق" لی» وهآ (نیز ل" س") ۲۱-س: زبند خرد زود؛ 
لن. ق" پ. ل" ب (نیز ل" لن"): ز بند خرد دور؛ قی: ز بند وخرد هر دو؛ لی (نیز س؟): ز بند خرد هر دو؛ متن< فد و( بند) ۲۲- قو 
بدترست ۲۳- ق": کزو؛ س: که جون -٤‏ س» ب: کینه ؛ لی: بیشه ۲۵- لی: بباشد؛ ۱ نباشد؛ ل۲ : بماند؛ متن > ۲۲- س, لن. پ 
ہمان تا برآید برین يك (لن : برین بر؛ پ: بدین ب) زمان ؛ ق" ب : ہمان تا بدی را سر اید زمان؛ متن تن = ف ل» ق» و ؛ ؛ لی آء ب پس از این بیت افزوده‌اند : 
نهانش بتر زاشکارا کنون چنین (ب: چنان) دان و ایمن مشو زو به خون (= ۲۰۰۷) 
بزد گردن ندز نامدار جهان را ز (ب: از) ایرج یکی بادگار 
۷ ل. س» لن. ق لی پ. وآ ب: ز؛ متن= فه ق" ل" ۲۸- ل» لن» ق" و آ(نیز لن" س بنداری): اغریرٹ؛ س: اغریرت (حرف ششم نقطه 
ندارد)؛ ب: [اغریرت] (وزن ندارد)؛ متن< ف» ق, لی» چه ل" (نیز ل") ۲۹- ل» لن» لی» پآ (نیز ل" لن" س"): خیرهخیره؛ ل: چیرچیر (د 
خیرخیر) ؛ متن = فه س» ق» ق" و» ب؛ در لی بیت های ۱۹۷۷ و ۱۹۷۸ پس از بیت ۱۹۷۹ امده‌اند؛ در ب پس از بیت ۱۹۷۷ بیت های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ 
آمده‌اند ۰- ل» ق» لی تفن 2 بد؛ آ: برادرم ؛ متن سب ۳- لن, ق؟, پ. ب (نیز لن"): برادر زيك کالبد بود وپشت (ق: خشت)؛ و: برادر 
بد اورا و هم بار و پشت؛ متن= ف» س» ل" (نیز ل") ۳۲- لن: چنان بی گنه پرخرد را؛ و: که آن بی خرد بی گناهش ۳۳- ل: ازآن؛ متن= ف» س- 
ب ۳6- لی. پ: باشی ؛ بنداری: وأنت تعلم محبتی و نصحی لك 


۳۳۵ 


کیکاوس 


تو تا امده‌ستی بدین بوم وبر کسی را یامد ز تو بد به سر 
همه مردمی ا و راستی جهال و به دانش باراستی 
كنول خیره ا " نکیل ۳ از تو کرده‌ست دل 
دلی دارد از و بر 1 درد" و کین ندانسم" جه خراهد جهال اه 1 فر 


نساید که فردا ا بری که مر بودم" اکا ازیه داوری 


سیاوش يدو کے ٢‏ مندیس ارين که ناش ا م جهان افرین 

۱۳ ۳ 

پهبد جزین کرد ما را" اميد که بر من شب ارد به روز سپید 
3 ۳ ۹ ۱۴ ۱ 7 ۱ ۵ | 

ر رار بودیس در دان ر هن سره برسیاتم راسجمن 

۳ و 2 2 

۱۹۹۰ ندادی به من کشور 5 ناج و بروبوم ر تن 9 كنج ۵ سباه 
E ۷ ۱‏ 

كنول ۳ نو ان ره درگاه اوی دخان تیر‌گون ماه اوی 

۲۴ 4 و ۵ 3 1 ا 

هر ان ها که روش سود راستی روع و اورد کاستی 

۸ : ۲ ۲۶ 

مایم دلم ر ره افراسياب درحسال تن از ب سیر افتاب 

تو دل را بجر ۳ مدار روال را به دد در ۱ مدار 


۱۹۹۵ کسی کر 2 ازدها ت ر رای جهان افرین نگذرد 


بدو گنت کسر دا میت نو او را انان که دیدی مدان 
دیک ره جایی که کردانسپهر سود تك ٩‏ چين اشر ره جر 
ای سول (ز کی E‏ ی 


۱- ل: بد از تو؛ مت - فه س- ب (نیز لآ لن" س" ۲- ل س لن: ق" پ. وا ب (نیز ل لن" س"): جهانی ؛ متن= فه ق لی ال ۰ ۴ و: 
اهریمن + لی: چاره اهرمن TE:‏ رده : مت = هشت دستنویس دیگر (نیز ل .لن" س") ۵- س: داغ؛ لی: او از توپر درد پ: تو 
روتا ۷- س این بیت را ندارد لی پس ازاین بیت وا ند ر از بیت سپسین ۱۳ 

جو کردم ترا آگه از کار : ۰ e a‏ زاره E a‏ تا 
۸- و: که بودم من RO TET‏ : اگه درین + ق (نیز ل س" ): بوده‌ام اندرین + متن< ف» و؛ س 
این بیت را ندارد ٠۰‏ ب: ورا e‏ ب (نیز ل" لن" س"): ف س ابن e‏ + لن, ق" لی پ. آ. ب. لن" پس از این 
بیت افزوده‌اند : 

پس انگه (ب: وزانیس) چنین داد پاسخ بدوی کید و کا شوت زاستکری 
۲- لی,[: کرده بوده ۳- لی په و: سفید ۱6- س ل": بره متن= ده دستنویس دیگر ۵ بر نه افراختی ؛ لی آ: را نفراختی ؛ پ: بر 
نه فراشتی + متر- هشت دستنویس دیگر -1٩‏ ب: گنچ ۱۷- ب: تخت وکلاه ‏ ۱۸- لن: تاتانم (مباتوایم) 21٩‏ ل: قاق" ب: او ۲۰ 
ی لی: | ب: : درفشال + متر< هشت دستنویس دیگر ۰ -۲٩‏ ف: تبرگی + ل": تره برد مت ل- مب زنیز ل".س") ‏ ۲۲- ل قق ب: اوه لی: 
آب روی؛ آ: اب کک متن = ف س, لن پ و ۲۳-ل": همان 2۲6 ل وا بوده (ل: پیدا بود) ‏ متن< ده دستنویس دیگر (نیز 
س) ۲۵- ف لی آ(نیزل"): فروغ و مز نه دستنویس دیگر (نیزس") 2۲۲ ل: بره مت فهس- ب ‏ ۲۷" قی": درفشان ۲۸" لنپ از 
Ts‏ 1 ب 1 : شادمانی SS‏ 
متن< ف» ل. س» په وال اق آ: کز ۳۲- و کرشیوز ۳۳-س: < ای> ‏ ۳6 ر ی لن 


وب (نیز ل لن۲): خردمند دانا نداند ول: بداند): متن- ف» ق ق لیا (یز س۲) 


۳۳۶ 


داستان سیاوزخش 


۱: 


بدین دانش و این دل هوشمند بدین برزبللا و رای باند 
age‏ از ام زا 
همه" مر ترا بند و تنبلل فروهت به اروند" جشم ِ را بدوخت 
EES‏ داماد کردت به دام که دی ران سکن شادکام 
ودیک كەت از شین دور کر به روی بزرگان یکی سور 
بدان تا تو گستاخ گشتی بدوی فروماند اندر جهال گفت وگوی 


۱ ۱ e DE ا‎ f. 
هم الغ هوسمند درول بيست حویسی و پیوند؟ و‎ ۳ ۲۰۰۵ 
۹ ۱ ۱ ۱ ۱ 
میانش به خنجر به دو نیم کرد سپه را" به کردار بد بیم کرد‎ 
2 ۳ 2 ه‎ ۲۱ ۳ ۱ ۲۰ 1 ۳ ۲ 
: f, 

مرا هر الیل ناهد خرد را و از هر دری پیشه بود 

ر 0 ۷ 

همان ازسایش بدان" روزگار زین کینه‌ور . یرد شهریار 

۳۹ ۱ ۲۸ 7 

۳۰ همه فلت نك بیس 3 رانده‌ام جر خورسید تاننده برخواندهام 

7 و مج ۳۱ 

به ایرال پدر را ینداختی به توران زمین جایئه ساختی 

۶ ۳۲ میم ۳۳ ۳۲ 

حن دل بدادی به گفتار اوی بگشتی همی کرد نیمار اوی 

E FETE : ۳۶ ون‎ ۶ 

درحتی تِ این برنشانده"" به دست کها بار او رشر و بیحں ک سنت 

۳۹ ۳ A. ~ 

همی 4 ۳۹ اب ررد رافسول دل ٩‏ ت ل از اد سرد 
۱ ال سر و :ق لیا بر = هشت دستنریس دیگر ۳ 7 سا ای مهر بان ۳ 2ل : اید ٤‏ ل ٠‏ ل (ز ل لن ‏ س : من = ف ۵- 
و و زمال ۳ - لن. پ: :همی 2۷ ل : دستان؛ پ: حیلت فه ق, لی ل" e‏ 
ب (نیز لن" ): به ره روز ۵ (ل": به نیرنگ): +متن< ل لی J‏ ۱۰ - س: گردد بنام ؛ لن. پ: کردت بنام + متن = نه دستتویس 
دیکر ۱ س: دوم انث ۰ دوه نكت + هتن = به دستنویس دیکر 1۲ پ (یز ل لن" ): باشی : لی آ: گردی؛ مت = فه س. ق" 
وال ب (نیز س") ۳ 9 گفت گوی؛ و ق این ست را ندارد 1 4 هم‌جو 2-1۵ س: اغریرب (حرف یسین نقطه ندارد) : لن. 
ق وا نیز لن ".س؟): اغریرث : متن 1 ۱ لس لن ق" په و نیز لن ): ارجمند؛ متن- ف ق لی اء ل" (نیز 


زو بهرحاں ای هرشمند SS‏ | امده‌اند ,۱۸- لی,آ: 
سید ۹ - ل: او؛ مت = ف س- ب ی لن س ") ۳۰ تقو ت 2 زاشکارا : (لن کک ۰ مت = ده دستنویس 
دیگر (نیز ل"س؟) ۰۲۱ س: چان ۲۲- ل: هرج ۴- ن.پ : دردل از رپ ن ۲6-ل- ب ریز ل لن "مس ): ردبو و از لول 
)؛ متن< ف ۲۵ - ل- ق پ وال ب نیز لن؟): بد از: رل۲: هم از): متن= ف (نیز س") 2 i‏ (نیز ل" س"): تیزدل شهریار؛ 
لن پ (نیز لن "): ز کین ار نبردی دل (لن : دل از) شهریار؛ و: پر از کینه شد دیودل شهریار؛ متن< ف. ق" ل۲: لي, آ این بیت را ندارند ۳۷-ل- په 
۱ مت = ف وال . ب ( بزل س ۸- ف : رانده‌ايه (یساوند نادرست است): ل» لن ق ق" پ, و» ل" ب (نیز لن"): 
راندم : س لی: رندیه آ: خواندیم (پسوند ندارد)؛ مت (ل "۰ س() ۰ ۲۹- ل. لن. ق په ول" ب (نیز لن؟): برخواندم ؛ س: برخوانديم+ ی لی 
آ: چنان روز روشنت برخواندیه + (ق: برخوانده)؛ منن= ف (نیز ل. س) ۳۰-و: برانداختی ۳۱- لس لن قا پ. و ب (نیز ل" لن 

توران همی (س: همه: پ. ول ": زمین) شارستان e‏ [ شارسان)؛ متز= ف» ق لی اء ل" (نیز س") 7۳۲ ل ق ق": اوه متن= نه 
دستویس دیگر ۳۳- ف ق و ب: نگشتی لق ی ر )+ مت = لر کک (نیز لن" س") ۳6-لی: ۱ 


درختیست ۳۵- ف. س- ۳ رل" .لن" س" ) : خود نشانده: متن = ل ۳۹ - ف ق لی اء ل (نب که ند ؛ + س لن, ق پ. ب (نیز ل 
لن"): همه من ل ‏ 2۳۷ بل ب (نیز لن" س"): برگش ؛ متز= ل ق. لی أ؛ وا e‏ زهرو برگش (< ۱۴۹۴ب) 2۳۸ 


س لن. ق" پ: کرد ۳۹- لی.|: بر از غم روان (= ۳ ۰آب) ‏ ۰ع- س: به افسون لب ودل پر از تاب کرد: ب: همی برزد اندر میان باد سرد+ در 
ق ۱۸ ۰ب را بجای ۱۴ TT‏ لسم از یت ۱۴ ۰ افزوده است: 


f ۳ 


رم ۳ 5 ۱ e ٤‏ ۰ ۳ ِ ۳ 1 
رید ٍ ۲ ۵ ٍ ۱ 1 ۹ a‏ 
لسسنه لةه نیمار ر سرم اندروت چ بر ر سد و رجن يبر ۲ حوب 


۳۳۷ 


کیکاوس 


۵ ساوش نگه کرد خیره بدوی ز دیده نهاده به رخ‌بر دو جوی 
ا ناد اماش کار وش کزو بگکسلد مهر چرخ بلند 
اه و ی E‏ به روز جوانی سر ایذش کارا 
دلش گشست پر درد و" رخساره زرد؛ پر از غم روا" » لب پر از باد ۷ 
بدو گفت: هر چون همی " بنگرم به بادافره یبد نه ان‌درخورم 

۰ به" گفتار و کردار از" پیش و پس ز من هیچ" ناخوب نشنید 

ت ۵ 
چو گستاخ شد دست با گنج اوی تست ا تن از رنج او 
گر چه بد اید" همی رم هم از ای فان او ۹1 
بیایم کا EE‏ ببینم که از" چیست آزار شاه 
بدو گفت کرسیوز؟" : ای ازى ترا امدن نزد"" او تسه و 

۵ هه بای اندر ll‏ ا ن ا پیش بلا داستان ها زدن 
همی خیره بر بد شتاب اوری سر بخت خندان به خواب"" آوری 
ترا من" میا و یکره بر آتش یکی" برزنم باد" سرد 

۲ 
یکی پاسخ نامه بايد بشت پدیدار کردن همه خوب و زشت 
کین کر یسشتم یر او ی درحشان"" شود" روزگار بهی 


۱- قآ لی»آ: ز دیده برخ برنهاده؛ ب: نهاده برخ بر ز دیده ۲- س, لن ق" لی. پآ ب: به؛ متن< ف» ل و ل" ۳- ق": نژند؛ لی پس از این 


نيٽ افزوده اند ۱ 


شود کشته او رار بر بی گناه نبیند همی روی شاه و سپاه 

€- ق": بدو ۵-لن: سرآیدش روز جوانی بزار -٩‏ لی آ: برآمدش کار؛ لن. پ: بسی برنیاید برو روزگار؛ در لن پ لت های این بیت پس و پیش 
شده‌اند ۷- س: دلش پر ز درد و دو ۸- ل» ب: دل و؛ متن< ف» س» لن. ق" پ» ول -٩‏ لی»آ: همی برزد اندر میان باد سرد؛ در ق" پس از این 
بیث» بیت های ۲۸ ۰ و ۲۰۲۹ امده‌اند ۱۰-ل: هر چونك می ؛ لن» ب: هر چون که با من ؛ لی آ: هر چند می + و: همجون که من ؛ متن= ف» س» 
ق ق" ل ب ۱۱- ق۲: کسی نیست از غم کنون غمخورم ؛ ؛ و ب: بدی ها که گفتی نه اندرخورم ۱۲- ل» ق» ق" لی و ال" ب: ز؛ متن< فه 
سء لن؛ پ ۴- ل ق لی و آ: بر؛ س: در؛ لن: و از؛ پ» ل۲: وز؛ ب: کردار و گفتار و از؛ متن= ف» ق" ۱6- لن: هرج ۱۵- ل ق»ق'ء 
لی آء ل" ب: او؛ پ: روی؛ متن= ف» س, لن؛ پە و - لی ب : همانا بپیجد ۱۷- لیا : چه اد ندانم ۸- ف» ل": ز رای وز؛ لن پ 
نیز لن"): من از رای و؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل".س )۲‏ ۱۹- س: تو ۲۰- ل (نیز ل"): بیایم برش هم (ل": من) کنون؛ متن< ف» س- 
ب (نیز لن" س") ۲۱- س ق۲: نزد شاه ۲۲- لن ق: تا ۲۳- س» ق" ب: خود درد شاه؛ بنداری از بیت 2۱۹۸۰ ۲۰۲۳ را ندارد ٤7۲و‏ 
کرشیوز ۲۵- ل: < ای > نامجوی؛ ق: ای نامدار؛ لی»آ: حیله‌جوی؛ متن= هشت دستنویس دیگر -۲٩‏ ل» لن» پ : پیش ؛ متن= فه س ق" لی؛ 
وال".ب ۲۷ ق: a‏ ۸- ل» ق و: پا+ متن< نه دستنویس دیگر ‏ ۲۹- ل» س» ق ب: نشاید؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۳۰- ق" لی» وال" (نیز ل "): به؛ متن= فه س» ب 2۳۱ ا »س"): نه بر موج دریا بر ایمن بدن 2۳۲ فی: به تاب (در 
بالا ضبط متن را افزوده است) ۳۳- ق": من این را ع۳- لن. پ: مگر؛ ب: همی ۳۵- پ» ب: آب: س این بیت را ندارد؛ لی؛ آء ب پس از این 
بیت افزوده‌اند : 


بازگردم سری دیوزاد سخن های نیکوش آرم به ياد 
د گر بپېیچد سر از راه دیو بیاید به فرمان كيهان خدیو 
- ل. لن. ۵ : نوشت؛ متن< ف» ق" لی ل + س این بیت را ندارد 7۳۷ لن؛ لی, پ :ار ۳۸-و:وی ۳۹- لن-آ ب: درفشان؛ 
متن< ف» ل» ل۲ ۰- ق لی: کنم؛ س این بیت را ندارد 


۳۳۸ 


داستان سیاوخش 


۰ سواری ‏ فرستم ‏ بنزديك . نو دران .کم رای" تاريك" تو 
امیدستم از کردگار جهان اق اتسار و فان 
کزین باز گردد سوی راستی شود دور ازو کی و کاستی 
وگر نم اندر سرش هیچ تاب هیونی فرستم هم اندر شتاب 

تو زانسان که باید بزودی بساز مکن کار بر خویشتن پر دراز 
۵ نه دورست؟ از ایدر به هر کشوری به هر امداری" و هر مهستری 


فت در ا ایور ی ی همان سیصدوچل" به ایران زمسین 


۳ ۲ ا : E‏ 
ازین سو همه دوستدار تراند ور بنده‌ی شهریار تواند 
و r. ۳ EN‏ وی 
و زال سو يدر ارزومسند تست حهال بنده و سهر پیوند ست 


به هر سو یکی نامه‌یی کن دراز بسیجیله باش و درنگی مساز 


۹ 7 ۱۷ 


۴۰ سیاوش کار باي بووین جنان جان. ا او بغشوید 
2 ما : > tt‏ 2 
بل ا از ان در که رانی سحن ل و و رابت نگردم رسن 
e ۳‏ یر وه ۲۵ ۶ 
تو خواهشگسری کن مرا زو بخواه همه راستی" جوی و فرماد وراه 


گفتار اندر نامه نبشتن سیاوخش‌بنزد یک افراسیاب" 


۳۰ 
و پژوهنله؟" را پیش خواند سخن‌های له را برفشاند 


| - ل س, لن. ق" پ. اب (نیز لن"): درفشان کنم+ و: که روشن کند+ متن< ف» ق لی, ل" (نیزل ".س؟) ‏ 2۲ ف (نیزل".س؟): روز؛ س: روی! 
ق و: جان ؛ مرح هشت دستنویس دیگر (نیز لن") ۳- لی: باريك ع- ل. قآ ب (نیز س"): که او بازه س» ق": که این باره لن» پ وء ل" (نیز 
لن ۲): که این باز؛ لی: گر او باز؛ (ل": اگر باز گردد)؛ متن= ف ۵- ل: برون ران : ق: برو راست؛ لی آ: دو راهست؛ متن= هشت دستنویس دیگر 
(نیز ل" لن" س") 1- لی آ: شهرباری ۷- ل ق لی وآ ب (نیز ل" س"): فرسنگ ؛ متز= ف س؛ ق" ل" ۸ ق: زایدر 7٩‏ ل: سی 
متر= فه س. ق, ق" لی و ال" ب (نیز ل س"): لن؛ پ (نیز لن') این بیت را ندارند ۰ 1۰- س: وزین؛ ق" په ب: وزان 7۱۱ ل: پرستنده و 
غمگسار؛ س. ق. پ. ب (نیز لن"): اگر (پ: وگر) بنده گر (ق: ور) شهریار (ب: نامدار)+ ق" لی آ: دگر (ق: اگر) بنده شهریار؛ متن< ف وال" (نیز 
س۲): لن این بیت را ندارد ۱۲- لی.آ: سپه : پ: همان ۱۳-ل؛ق: بنده خویش و؛ پ: بنده مهر و؛ پ: بنده باب و؛ (لن" س": بنده شهر و)؛ 
مت < ف س, ق" لی .لآ ب؛ لن این بیت را ندارد  -۱٤‏ ل: کس؛ متن< ف س» ق'- ب (نیز ل" لن" س") ۱۵ په و: براز ۱-۱۹: چنان 
سخت راهی نشیب و فراز؛ لن, ق این بیت را ندارند ‏ ۱۷- لن لی. پآ: بنگرید؛ منز= هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۸- س, لن: چنان چون به پندار 
(لن : گفتار)؛ پ: چنال چون نبد؛ و: غمی شد ز کردار؛ متن= هشت دستنویس دیگر -۱٩‏ لن: بگروید. ۲۰- لی: ورا ۳۱ ق.پ: زان در؛ ل": 
از آنسان ۲۲-ل: پیمان؛ لی: به گفتار: متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 2۲۳ قی؟: نزد شاه 7۲6 ل: همی ؛ لن پ: همان؛ متن- 
نه دستنویس دیگر نیز ل" لن"س؟) ۲۵-پ: اشتی ۲۹- ق: جو ۲۷- لآ ب (نیزل" لن؟. س؟): و بنمای راه؛ ل؟: و فرمان شام؛ متن- 
ف ۲۸- ف: گفتار اندر نامه نبشتن سیاوش بنزديك افراسیاب و عذر خواستن فرنگیس را و رفتن کرسیوز و دشمنی کردن؛ ل : نامه نوشتن سیاوش به 
افراسیاب + س: نامه فرستادن سیاوش بنزديك افراسیاب + لن» ق ق" لی پآ ل" ب: نامه سیاوش به (ق" ل۲: نزد) افراسیاب (قی: و مراجعت کرسیوز؛ 
لی: و بردن کرسیوز)+ و: برانگیختن کرشیوز افراسیاب را به جنگ سیاوش ۰ ۲۹- ق": نویسنده؛ و: خردمند ۰ ۳۰" لی: برنشاند؛ و: سخن های بایسته 
با او براند+ ‏ این بیت را ندارد؛ ق لی؛ پآ (نیز لن" س") پس از این بیت افزوده‌اند : 
بفرسود از (لسی, آ: کز) وی به افراسیاب ‏ یکی نامه روشن چو در خوشاب 


۳۳۹ 


تست افریننده را یاد کرد ر فام خرد جانش" ازاد ا 
۵ از تال ین رد ماش کرت اش هه زان ای «ففتت 
که ای شاه پرداد و بهروزگار زسانه مادا ز تو بادگار 
تاش هار تیا ره وا ی سل 
و دیگر فریگیس " را خواستی به مهر و وفا دل بیاراستی 


فزیکتیش الد ثِ این" زمان به لب اجران و په تن اجمال 
۲0۵۰ ور ات تست مان دو بش تست 


دل پر از رای و i‏ وڪ کف کش ر پر از گنج وا سح 

ز الندگی چون سبك‌تر شود فدای ‏ تن" شاه کشور شود 
ماه ها با رن ات انع بر ار ردو تسار اوت 

جو نامه به ا ارامت نداد بزودی به ی ۱ بدنذاد 

0 ون وا تکار مرت همی تخت" یکسر شب و روز راست 
چهارم بیامد به درگاه شاه پر از بد زبان و روان" تا 

فراوان پرسیدش افراسیاب چو دیدش پر از ls‏ 

جرا ا شتاب امدی؟ کی شا جک ونه سیردی جنین ډور 01 

"" گفست: چون یره وی کار ا شون ۳ EEE‏ 


19 سیاوش تک ایچ در کو نگاه پذیره نيامد مرا خود ره راه 


(نیز لن"): که او بنده ر را از عم + و این بیت را ندارد e:‏ رال ٤‏ 9 : سراسر بیایش ۵- س ل" : بر اه : ترکان : مت = ف» س- 
ب ۷-و:ستایش ۸- ل (نیزل" ): پیروز و به روزگار؛ س پ (نیز لن"): فرخنده به روزگار: e‏ + ق .1 کک ر 
و : با داد به روزگار 4 : پر داد به روزگار؛ ب : ره روز به روزگار؛ (س": با داد 
(حرف سوم نقطه ندارد) CECE‏ لیپا لب e‏ ر ؟ هتن = بنداری: : فری کیس ۱- فل ۰ سس 1 
ب: فرنگیس ؛ متن - ری : فری کیس ۰ ۱۲- ف» س ق ق" لی اء ل" ب: بد؛ متن= e‏ ۳س لی: اد 7۱6 
ق + :هت نامان و به لب ناچران ۵- لن. پ: بخفته مرا پیش بستر ٩‏ پ (نیز لن'): دوگیتی نینم ل" دوکشتیش؛ متن= ف 
س لی و آء ب ( نيرال فن ل این ست را ندارد ۱۷ - س» لن سب : رای دیدار؛ ل" : ر ای بیدار؛ متن< ف ل» ق ق" لی. پا ۸- ل.لن؛ 
پ: دو؛ ل" : ز؛ متن 1 ۹ رج و ازاره سء ق" یج کرد 9 E‏ 
ض ی روانم فروزاد ز ز گفتار: در رب این بیت یس از بیت ۵۳ ۰ امده است ۳۰ a‏ : فدای تو ای؛ :9 : به فرمان ل سوی ؟ : من = ل- پا 
(نیز لن آ. س۱)۲ | این بیت را ندارد؛ بنداری: و لعل ذلك العارض یزول عن قریب فیسارغ للامتال لأمره. والمئول فی خدمته 7۲۱۰ ل لن» په و 
e‏ لن یز آزار؛ ق لی: پم آزاره ل": نیز آن بار؛ متن< فده .تیآ (نیز س") ۳ س. ق پل لن ای پ:نهان 
مرا؛ متن= هلق لی ول" (نیز س): آ ان بیت را ندارد ۲۴٠‏ و: کرشیوز ۲۴ ق؟: بدنهاده ل: کز تژاد ۳۵ ق: پیامد 2۲٩‏ ق بر 
اسب تکاور بخاست ۳۷ -لن: راند؛ ق لی: رفت ! متن = = ف.ل.ق آ.پ وال ا +س این بیت را ندارد+ ق" ری از این بیت افزوده‌اند : 


1 


۱ ف: بنام (<- بفام) ؛ ل : به وام : : قق .ب : زوام : لى: ر( ر ز واه)؛ متن = سل" ( نیز ل" سآ) سا (نیز س" ): گردن؛ لن پ 
۳ 8 


به سه رور یمد راه دراز جنال سخت زاهی نشیسب و فاز 
بشداری: و دفعه ال و کشرز ی ِِ عجلا لایستریح ليلا ولا نهار احتی وصل ای اخیه آفراسیاب فى ثلاثة أيام م ۲۸- لن» پ: بنزديك 
۹ ل ق ق" و یز ل"): روان و زبان: لي آ: زبان پردروغ وروان؛ متن = ف لنپ( نیز لن ) ۰ وا کر س این بیت زا دار 


۲" 


2-۳۱ لی : درد ۳۲ ق: ا E‏ 2۳۳ ل و: تند؛ ق لیا : زود ل" : بدین گونه : + متن < فه لن. ق" پ ب (نبزل" »لن 
س"): س این بیت را ندارد ٤‏ ل. لی. آ؛ ب ( نیز ل۳): بدو: متن< هشت دستنویس دیگر (نیز لن ".دس ۴۵- س- اب (نیز ل؟ .لن ۲): روزگار؛ 
مت = = ف. ل» ل" و ان ق لی اب : سپردل ۷- س: < به> بد کارزار: قق : رانک بو رفار: لن. پ : شدل ساکن انگه نیاید بکار 
۳۸- ا رکس + ن.پ (نیزلن): در رمن + مت = ف» س, ق "اء ل" ب (نیز س") ۳۹-س: مرا خود پذیره نیامد ؛ بنداری (۲۰۵۹- 
۶۰ ۳( : اعلم کک ں لم پلتفت إلى اانه آیام E.‏ 


۳۴ 


داستان سیازخش 


۳1 


تنل رو تایه وال مرا پیش نختش به پایان" کک 
۵ 
1 ایران بدو نامه پيوسته بود به ما بر و شهر ا سته 7 


تو بر کار او" گر درنگ اوری مگر باد از آن" پس به چنگ ا 
۶۵ ا دير کت لب تفت ی ا دو کشور به دی به جنگ اورد 


ری سم نان اک شا که بارد شدن پیش او کیسه‌حواه؟ 
E 7 ۲‏ 2 ۱ ۱۹ 
ترا کردم اگه 3 ا حویس ازین ۱ پس پيچ" ر کردار*" حویس 
جر دب ۱۳۳ ين ۲ a‏ برو" تازه سل و ان که 
و مش ۲۴ 
1۷ ا تا E‏ نای ا و شیپور "وهندی ری 
ِ 1 ۳4 
برون امد" از کنگ خندان‌بهشت درختی ز کینه به نوی کشت 
م2 کک ۳ 2 ۱ ۳۳ 
بدانځه که کرسیوز پرفریت گران کرد بر رین دوال رکیب» 
و‌ رن ۳۵ 
سیاوش به پرده E:‏ به درد ا لرزلرزان" ر رحساره زرد 


1 س, ی" : پاسخ ۲- ل» ق ق" لی. آ ب (نیزل؟): به زانو؛ متن< ف» س, لن پ. وه ل" (نیز لنآ.س۲)؛ بنداری: ولما دخلت عليه آقعدنی علی 
رکبتی دون تخته. و لم یقرا کتابك, ولا آصفی رسالتك ۳ ل: ز؛ و: وز؛ متن< ده دستنویس دیگر ع- لن. پ: به وی ۵ ل لن؛ ق» پ. ب (نیز 
لن۲): شد؛ س» قآ و (نیز ل): گشت؛ متن= فه لی»آء ل" (نیز س") 1 ل: به ما در همی مهر؛ (ل": به ما بر در مهر)؛ متن< ف» س- ب (نیز 
لن ". س")؛ بنداری: وقد تواصل الیهالکتب من ایران ۷- ل» لن, و ب: تو در؛ ق": به بر؛ پ: توازه متن= ف» س» ق» لاء ل" ۸- لن, پ: 
وی4-ل: زان؛ ب: ازین ۰ 1۰- ق: مگر باز پیکار و جنگ آوری؛ و: وگر دیر وی را به چنگ آوری ۱- ل. س ق" ب: وگر؛ لن. پ: توگر؛ متن< 
ف ق, لی[ ل" ۱۲- لن پ: گیریش؛ لی, آ ب: سازی تو؛ و: خود او آید وبا تو ۱۳- ل۲: به مردی دو کشور ۱6- لی.: اگر ۱۵- لی,آ: 
کردار؛ ل۲: تیمار؛ لن. پ: تو آنگه نداری ز کردار ۱۹- لن» پ: وزان ۱۷- س: نبیچی ۱۸- لن پ: زبازار؛ ق" ل": به کردار 1٩‏ لی 
ب: نباید که بینی (ب: پیچی) ز کردار بیش (ب: خویش)؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» لن : رفتن افراسیاب با لشکر به جنگ سیاوش ؛ 
پ. ب: آمدن افراسیاب به جنگ سیاوش؛ و: رای زدن سیاوش با فرنگیس در کار پدرش افراسیاب ۲۰- ف س: آن+ منن- لے لن- ب (نیز ل من اه 
س) ۲۱- لی: بدو؛ بنداری: : ولما سمع أفراسياب کلام أخیه تجدد حقده القدیم 9-۲ کرشیوز ۲۳- ل: : چشم (ج خشم) ۲6 - ف (نیز 
ل س): پرآتش و سر چو(س۲: ز) باد؛ س: چون آتش و تندباد؛ ق: چون آتش و سر به باد؛ ق" لی آ: چون اتش و سردباد؛ پ (نیز لن): پر اتش 
و سردباد؛ و ب: چون انش و سر چو باد؛ لن: دلش شد پر از اتش و سر ز باد؛ ل : دلش پر ز اتش لبش پر ز باد؛ متن- ل (حرف ز را در بالا افزوده 
است) ‏ ۲۵- لن پ: دردمیدند ۰ 2۲۷ ف- قآ پ- ب (نیز ل" لن" س"): صن ؛ متن< لی 2۲۷ ق": صنج رویین؛ ب: صنج هندی؛ لی ب 
پس از این بیت افزوده‌اند : 

پر از خشم و کینه سپه را بخواند (ب: براند) ‏ بینداخت آن‌نامه‌راونخواند(آ: برنخواند؛ب :یکی نامه‌مهراوبرنخواند) 
۸- لن» پ: رفت؛ ب: راند ‏ ۲۹-س: خرم بهشت؛ ق: از ان نیکوی وز خوبی بگشت؛ لی و آ: از ان رای نیکوی پیشین بگشت؛ متن- ف» لن» 
ق" په ل" ب ۳۰ س: به دل بر بکشت؛ ق": برو بر بکشت؛ ق,آل۲: درختی به نویی ز کینه بکشت؛ لی: درختی ز نیکویی به کینه بکشت (!)؛ 
و: همه مهربانی ز دل درنوشت؛ متن- ف» لن, پ. ب؛ بنداری: وخرج من دار ملکه بمدينة كنك عازما علی الفتك بسیاوخش؛ ل بجای این بیت افزوده 
است : 

به سوی سیاووش بنهاد روی ابا نامداران پرعاشجوی 
۳۱- و: کرشیوز؛ ب: وزانسو چو کرسیوز 2۳۲ ل : بدفریب؛ متن< ف» س- ب (نیز ل" لن س") ۳۳- س: رکاب (پساوند ندارد) ۳6" ل» س 
لن ق"- ل" (نیز لن" س؟): به پرده درامد ؛ ق: ز پرده برامد ؛ ب: به پرده درون شد ؛ (ل": درامد به خانه)؛ متن= ف: به پرده اندرامد ۳۵- ق" ل۲: 
زدرد؛ لی آ: چوگرد ۳۷ ل: به تن؛ متن< ف س- ب (نیز ل لن" س") ‏ 2۳۷ فی: گشت لرزان 


۳۱ 


کین گفت: ای گر ثبرچنگ چه بودت که دیگر" شده‌ستی به رنگ؟ 
۳۷۵ جنین داد پاسخ که ای ا روا توران زمی" شد" مرا آب روی 
بدینسان که" گفتار کرسیوزست ز پرگار" بهره مرا مرک زت 
فریگیس"" بگرفت گیسوبه دست گل و ارغوان را به فنا پخست 
از رن فد او بسن متتااری بکفت و پر از آب و خون کرد رو 
همی مشك" بارید" بر کوه سیم دو لاله ز خوشاب" شد به " دو نیم 
A‏ همی کند موی و همی ریخت آب ز گفتار و کردار اف راسیاب 
بدو" گفت کای" شاه گردن فراز جه سازی زود راز 


پدر خود دلی دارد از تو به درد از ایران ا 9 یاد کرد 
a‏ روم" » ره ا درنگ آیدت ېوی و جين که نگ ارت 

کی که( کک ناهت خداوند خورشید و ماه 

۳۲ ۱ 2 

۵ ستم ۳ جان ان" ماه و سال کا یر N‏ اکن 


همی گفت: کرسیوز اقنول ر راه وا ال .سیک ۰ شا 


1- فه ل س لن» ق": فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ق» لی- ب: فرنگیس ؛ متن= بنداری: فری کیس ۲- لن: تیزچنگ ۳-ل۲: چونین -٤‏ 
ق: گوه؛ ق": ماه‌روی ۵- قر 1- ل.لن : توران زمین ۷- ق :مر ۸- س: جوی؛ ق: روا و؛ لن پ پس از این ببت اه فزوده‌اند : 


ندانم که پاسخ چه رانم همی درین کار خیره بمانم همی 

-٩‏ لن پ: اگرراست؛ ق: ازینسان که + آ: جزینسان که ۰- ل: زبیکار؛ متر- فه س- ل" (نیز لآ لن ".س۲) ۱۱- لی (نیزس") : پروزست؛ 
ب: درین a E E E‏ هذه الداثرة سوی المرکز ۱۲-فه ل» س.ق": فردگیس 
(حرف سوم نقطه ندارد) ؛ لن. ق. لی- ب: فرنگیس ؛ متن= بنداری: فری کیس ‏ ۱۳ - ق" لی:آ: به فندق گل و (ق": به نرگس رخ) ارغوان را بخست 
6 - لن ق لی آ: سبل ؛ س: شده بسد؛ متن< فه ل» ق" په و ل »ب ۱۵-ق: بو ۱5-ق: آب ونم کرد رو؛ ل۳: اب خون کرده روی؛ (ل۳: 
اندهان کرد روی؛ س": آب و غم کرد روی)؛ ل: پر از اب چشم و پر از گرد روی؛ س» ق" ب: بدو رخ بر از دیده بگشاد جوی؛ لن, پ (نیز لن"): 
دلش شد پر آتش پر از آب روی؛ لی آ: همی خست روی و همی کند موی؛ و: پر از آب کرد ان چ و گلبرگ روی؛ متز= ف: در س, لن قآ ب این بیت 
وبیت سپسین پس از بیت ۲۰۸۰ آمده‌اند ٠‏ ۱۷- ل (نیز ل؟): اشك؛ و: در؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن".س؟) ‏ 2۱۸ ق لی پآ: پاشید ؛ منن= 
هشت دستنویس دیگر 2۱۹ ق لی» آ: خوناب 7۲۰ لن» ق ه و (نیز لن"): شد بر؛ لی»آ: گشته؛ متن< ف» ل» س» ق" ل" ب (نیز ل" س") 
۱- ق": همی کرد نفرین بر افراسیاب؛ در س, لن؛ ق" ب این بیت پس از بیت ۲۰۷۷ آمده است ۲۲- ب: همی ۲۳- و ل": ای؛ بنداری: 
وقالت: أيها الملك فما تصنع؟ و بمن تستجیر؟ -٤‏ س: نیارد ۲۵- س» ق" ب: همی ؛ بنداری: فأما ایران فلا سبیل لك الى الرجوع الیها 2۲ 
ل. ق": سوم (دس سوی) ۷- س: بزم ؛ ق": روز؛ لن. پ این بیت را ندارند؛ بنداری: ولیس لك إلا العزيمة على الى الروم م ۲۸-لی,آ:به ۲۵۹- 
ل لن؛ ق. لی. ب. وا (نیز ل" لن"): او؛ س: این؛ متن< ف ق" ب (نیز 0 ۳۰-ق: سال وماه ۳۱ ل": او ۳۲-ب: بود ۳۳- لن: 
کجا بر تو بد کردآن بدسگال؛ ق: که خواهد که پیند ترا جان تباه+ پ: کجا بر توان بد شود بدسگال؛ متن- ف» ل» س, ق" لی, وآ 7۳6 و: کرشیوز 
۳۵- لن. پ: به ۳۷- ل.س.ق. لی و آل: بیاید همانا زنزديك؛ لن.ق ".پ (نیز لن ".س"): همانا بباید ز نزديك (ق": زدرگاه؛ پ. لن" : بنزديك)؛ 
متن< ف + لی؛ ی پس از این بیت و ب بجای این بیت افزوده‌اند : 


سیاوش (ب: سپهسبد) بدو گفت کای ماهروی بدین گونه مخروش و مخراش روی 
نه دادار کن پشت و انده مدار گذر بیست از حکم پروردگار 
همانا که کرسیوز نیکخواه (ب: کینه‌خواه) بايد به مژده (ب: به مژده بیاید) ز نزديك شاه 
کجا او ببخشود و دل نرم کن سر کینه خود پرازره (: پر از بزم) کن 
5 بگفت این و زی دادگر کرد پشت دلش تیره از روزگار درشت 


۳۲ 


داستان سیازخش 


گفاراندرخوبدیدن یافش 


7 ۰ 5 ۲ ۱ م2 ۲ 
چهارم سب اندر بر ما‌روی به خواب ان درون بود ا رنگ و بوی 
a KE 52‏ ۳ 


۰ ۵ 3 9 ۰ ۸ ۳ 
14 حروسید و هن بيفروحتند برس عود و عنبر همی سرحتند 
پرسید از" و افراسیاب که فرزانه ' شاها جه دیدی به خواب؟ 
( مه 4 ۳ 2 ۲ 
چنان" ديدم ای سرو سیمین به خواب که بودی" یکی بی کران رود" اب 


۶ ر‎ ۲ 72 a 

یکی کو اتش به دیکر کران گرفته لب اب نیزه‌وران 

.۷ 3 و ۳ ۳ ۰ ل E‏ ا ١‏ 

۵ از" یک‌سو شدی" اتش تيز و گرد برانروختی زو سیاوخش‌گرد] 
بدیدی" مرا روی کردی ‏ دزم رف 

۳/۸ 


یکس کت اش ار کر ای لفات در تست 2 


|- ف: گفتار اندر خواب دیدن سیاوش و پرسیدن در خواب و گفتن احوال ها بودنی با فربگیس و زاری کردن؛ س» ق": خواب دیدن سیاوش و راز گفتن 
(ق": و گفتن) با فرنگیس؛ ق : گفتار در خواب دیدن سیاوخش و عرض اسرار با فرنگیس ؛ لی: اندر خواب دیدن سیاوش؛ آ» ل" ب: خواب دیدن سیاوش 
(ل۲: وبا فرنگیس گفتن)؛ ل, لن؛ پ سرنویس ندارند ‏ ۲- لی, آدب: دیهیم جوی ‏ ۳- ل. ق» په ل: وز؛ س: < وک در؛ متن< فه لن؛ ق" وآ 
ب -٤‏ س لن قآ په ب (نیز ل" لن"): نوشین؛ متن- ف» ل ق, وال" (نیز س")+ لی این بیت را ندارد ۵ پ: بود 2 ل: ز؛ متن= فه 
س- ب ۷- لی ب: فروزنده ‏ ۸- ل- ق» لی- ب (نیز ل" لن" س"): برافروختند؛ متن< فه ق" ٩-ل:‏ زو ۱۰و بدوگفت ۱۱-ل": 
چنین ۱۲-: با 2۱۳ ل.ب: چنین؛ متن= ف س- ل" (نیز ل" لن س") 16" فه س ق": هستی؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن 
س) ۱۵-و: جوی؛ ل": روی؛ در ق" لی, آ پس از این بیت» بیت ۲۰۹۶ آمده است ۱٦‏ - ق و: تیره‌روان (« نیزموران)؛ در ل" این بیت با بیت 
سپسین پس و پیش شده است ۱۷- فه لی آل": به؛ متن= ل» س» لن. ق» په ب (نیز ل" لن" س") ۱۸- ف: شد آن؛ متن< ل» س, لن ق" 
لی. پآ ل" ب (نیز ل" لن س") ۱۹- ف س لن, ق" لی, پآ ب (نیز لن" س"): تیزکرد؛ (ل": تیره گرد) ؛ ل": زو سیاووش کرد؛ متن= ل : 
نیز و کرد ۲۰- ل: از؛ منن= فه س, لن, ق" لی پآ ب (نبز س") ۲۱- ف ل» س» لن ق" پ» ب (نیز ل"): سیاووش کرد؛ لی آ: دود و گرد؛ 
متن< (س": سیاوخش کرد)؛ ل": برافروختی آنشی تیزکرد؛ (لن": برامد همی تا به خورشید گرد)؛ ی وه بنداری این بیت را ندارند؛ ف» ق و» ل" پس 
از بیت ۲۱۹۵ افزوده‌اند : 

ز یکسو شدی آتش تیز زود (ل": تیز و دود) ‏ برافروخت(وءل": برافروختو) سو یمن آمدرل": آمدسوی‌من)چردود 
این بیت در هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س" بنداری) نیست؛ لی» أ پس از بیت ۲۰۹۵ افزوده‌اند : 

دوان گرد شهرم شد افراسیاب . همی خواندندی نسونی بتاب (: بر آب) 

۲- لی؛ ال : به؛ در لن, قآ پ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند+ قی این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۰۹۳- ۲۰۹۶): ریت فی المنام بحرا من 
الماء وجبلا من النان قذامهما آفراسیاب ۲۳- ب: چو دیدی ۲6- ب: فکندی مرا باتش ؛ ق این بیت را ندارد؛ ل پس از این بیت افزوده است : 
چو کرسیوز ان انش فروغتی از افروختن مرمرا سوختی 
۵- فه ل س» ق" و» [: فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد)؛ لن؛ ق» لی پ» ل" ب: فرنگیس ؛ متن= بنداری: فری کیس ۲۹ ل»و: بجزه ق؟: 
گفتی بجز؛ متن= نه دستنویس دیگر 7۲۷ لن ق» لی- ل": مگر؛ ق": دگر؛ ل: نگريك زمان؛ متن= ف» س ب 2۲۸ فه لن ق" لی وه ب: 

نغنوی؛ ل. س, ل ۲: بغنوی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ متن< ق» پ» [؛ لن پ پس از این بیت افزوده‌اند : 
کنون شادمان باش و انده مخور نخر نكري ,وه تساشین. ودر 


۳۳۳ 


۰ ۱۳۵ 8 ۱ 1 ۳ هآ 1 
ره کور ايد همی خواب شوم شود کشته بر دستت خافال د 
۳۱.۰ ا سیه را ا بخواند ده اه ایوال زمانی سا 


ے۸ ۱ م۹ 
بسیجیله" له / 3 " خنجر به جنگ طللایه فرستاد ۳ سوی کنگ 
دو هه جو از تیرشب REET‏ ا طلایه "" يامد ر دشت 


که افراسیات و فراوان سپاه یدید امد از دور تازان ده راه 


1 ,۴۰ م۰ ۷ : ۱۵ د رن 
۳۲۱۵ نيامد 4 ۱ گفتار من سود از انش ندیدم جزار بیره دود 


کی کک بابلا کون سا as‏ ء کشت بابلا O‏ 


ات توق سا 2 سکس E‏ 
فرنکسیسن ات ای خردمند شاه مکن هیج گونه به ما در" نگاه 
یکی باره‌ی کام زد برنشین بش ايچ ایمن" به توران مین 
۰ را" زنده بايد" که مانی به جای ن کر رو کی در قفاوم 
سیاوش بدو گفت کال خواب م به جای E‏ ا 


o e ۳ A ۰ 1 2۳‏ 
مرا زد این سر اید همی عم رور تلخ ان_دراید همی 
1 مر ست کار و پات گهستی شاد دارد» ۳۳ ن ك 


۵ ۳۴ 04 


2 5 ۳ ۰ 5 4 0 2 
sS‏ یل دشر کی مت اف ۱ 


۱-و: کرشیوز را چنین؛ متن<ف ‏ ۳- 
ل. س, لی (نیز س"): سالار روم + لن : شاهان روم + ق: خاقان چین + و: دارای روم + متن= فه ق" په ل" ب (نیز ل" لن ") TS‏ 
ل": سراسر سپه را - فد ل": نشاند: س: نمانده (ل": براند E‏ نیز لن" س 

بنداری: فاستدعی سیاوخش عند ذلك أصحابه. وقعد على باب إيرانه ساعة ل لن» ق ل : سیجید و؛ متن< هشت دستنویب 


۷ بگرفت ۸-ل": بدست ٩‏ - ل۲: دشت؛ بنداری: و فرق الطلائہ حرالى المدينة الا پس از این بیت افزوده‌اند: 

هميديد گفتی به جحشم حرد که سر ی ر کت دول همی ند رسد 
۰- ق: برگذشت کک + مت = ف.س- ب (نیز ل" لن" س): بنداری: فلما کان بعد ثلئی الیل جاءه فارس ۰ 2۱۲ ف: تابان 
براه ؛ ق. لی. وا ریز س : یدید میت اسب تا زا براه ه (آ:س ۳ ز راه) ؛ سك یامد نديك و زان ز را هتن ۶ ل. س لر نش تیه ۰ ب (نیز ل لن "): 


ey‏ ۳- و: کرشیرز ۱۴ - ف: نبامدت؛ متر= ل- ب (نیز ل" لن" س") ۱۵- لن» 
پ: نبینم؛ ق: نبامد ۱۹- فه ق ق" لی آ ل: بجز: س, لن. پ. ب: مگره متن ل, و: بنداری (۲۱۰۴- ۲۱۳۶): رجاءه فارس اخر من عند 
کرسیوز بخبره بأنه کلم آفراسیاب فی حقه فلم برد عليه جرابا, وها هر هو قد جاء كالنار الموقدة. فدبر آمرك. و خلص روحك ۱۷-ل: زان کار؛ متن= ف 
- ب (نیز لآ لن" س" ) ۱۸- ل» س» ق ق" وال ب: اوه متن< فه لن لی پآ ۱۹- ل» و آمدش: لن. لی. پ.آ(نیز ل" لن" س") 
بنداشت؛ مت = فه س» ق» ق ل" ب؛ بنداری: ولہ یفطن سیاوخش لمکاید کرسیوز ونه صادق المقال ‏ ۲۰- ف ل س لن ق" فرنگیس 
(حرف سوم نقطه ندارد) + ق لی- ب : فرنگیس + مت = بنداری: فری کیس 9-۱ گرانمایه ۲۲-س: به من در؛ ب: به من بر؛ بنداری: فقالت 
فری کیس : أيها الملك ما عليك منا ‏ ۲۳-س: پیدا: بنداری: ولا تامن ek‏ ۵-ل» لی و آ: خراهم ؛ میا هشت دستنویس دیگر 
(نیز ل" لن ".س") ۲۹- ل: زمانی + س- پآ ب (نی لن ۲): سر خویشتن گیر وکس را: متن- فل, و (نیزل".س) ‏ ۲۷ س: گر ۲۸ لن: 
غم و؛ و: کنون؛ ب همان؛ متن > 9- ق" : غہ روز مرگ؛ لی. آ: غم ورنج تلخ متز > ۰ل : غم و درد و انده درآید+ مترن< ف» س. ق» 
پ. ل" ۳۱ لن.پ: کردار جرخ؛ بنداری: وکذا عادة الدهر ۷۲- س قآ لیا ل" ب: ما+ مت = ف ل لن. پو ۳۳- س ق" ب: برست 
متن= فه ل, لن, لی- ل" ۳6- لن پ: مرگم؛ متن > ۳۵- س, قق" ب: ازوبهره ما یکی چادرست: مت = ف» ل. لی» و آء ل" ق این بیت را 


e: ۳ 5 1 ۲ 5 ۳‏ 2 
ندارد ؛ در لی این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۳۹ 


f 


داستان سیاوزخش 


۸۵ ار ال کرد هرونت جز از" خاك تیره مرا" جای نیست 
ور م2 ۶ 
یکی مین‌ی شیر باشش چاق یکی چک کرگس بود. گر همای 


ز شب روشنایی نجوید کسی کجا بهره دارد ز دانش بسی 
ترا پنج ماهست از آبیستنی" ۱ ازیی" اموربجهی؟ تج 
درخت تو گر نر بار" اورد, یکی نامور شهریار ورد 
۰ رافرازکبخسروش نام کن به غم خوردن او را" دلارام کن 
ز خورشید تابنده تا اوخا کن اخ ا و یزدان با 
نهالی اه ان E‏ فا ریک که ی اند 
چسین گردد . این گنبد تیزرو سرای کهن را نخوانند" نو 
و زین" پس به فرسان افراسیاب مرا تیروبخت اندراید" به خواب 
0 و دی ی . زر سل وتو انعر 
نه تسوت یام نه گور و کفسن له یر موز ي زار اجن 
بمانم سان غرسان"' به خاك سرم که ار اه تست اب 
به خواری ترا روزبانان" شاه سر وتن" برهنه برندت " به راه 
يايد" مپهدارپران به در به خواهش بخواهد ترا از پدر 


1- س» ق" ب: وگر؛ متن= نه دستنویس دیگر ۰ ۲- لن. پ: عمر باشد ۳ - ل- پء ل ب (نیز ل" لن"): بجز؛ متن= فه و یرس 6 ق: 
ترا+ و: دگر ۵-س: دگر جنگ: ق۲: دگرپر -٩‏ فه س ق" لی ل" (نیز ل" س"): با همای؛ ق.آ: بود رهنمای؛ و ب: یکی را من 
تصحیح قیاسی است؛ لن. پ (نیز لن"): یکی کرکس و دیگری را همای ۷- ل» ق": زابستنی + (س۲: کابستنی)؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز 

لن) ۸- ق: از ان -٩‏ لو :گر بوده ق: تخمه؛ لی: گرد نو؛ ل": بچه نامور؛ متن= ف» س» لن» ق" پ» ب (نبز ل" کک 
إنك حاملة من خمسة أشهر ۱۰" ل: گر نر پبار؛ لی گر نو ببار: و: چون برز باره ل": فرخنده بار؛ (س": گر بر ببار) ؛ س» لن. ق" پ» ب (نیز 
لن ۲): درحت گزین تو بار؛ ق: درخت تو انگه که بار؛ (ل": اگر نو درخت تو بار)+ متز= ف ۱۱- و نيك پی ۱۲- لو آ: < را> + متن= نه 
دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س")؛ بنداری (۲۱۱۹- ۲۱۲۱): وستقومین عن ملك مشهور. فسمیه کیخسرو» واسکنی البه. وتسلی به عنی ؛ برخی از 
دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند 9 اندرز کردن سیاوش فرنگیس را (ب: باذ فرنگیس) + لیا : وصیت کردل سیاوش با فرنگیس ن ؟ و 4 کی 
سیاوش با فرنگیس ں از بودنی ها؛ ول باز وک سیاوش از ز بودنی ها با فرنگیس ۳- س: بر داد؛ ق. لی, ب : از حکم؛ ؛ ق از بخش ۳ : بر حکم؟ 
متن< ف ل, لن پ. وال" 7۱6 ب: چه باك؛ س ق" په ب (نیز ل" لن" س") پس از این بیت افزوه‌ند: 


ر ته ا ى انل RR‏ 
درل بیت های ۲۱۲۱- ۲۱۳۸ در هم ریخته‌اند ۱۵- ق: نهال من از؛ و: نهادمرا ٩‏ (- لیا: : بوم ۷- س, لن ق "۰ ب (نیز ل" لن" س") 
که خاکم؛ ق: حبانم+ متن< ف وال" ۱۸- ل: سرای کهن کام شیران بود؛ لی اک گربم ک اکم توان وہ پان پت اناد درو ان بت 
با یت سپسین پس و پیش شده است ۱۹- س» ب: نخوانيم ۲۰- ل- لی ب: ازین+ آ: از آن؛ متن< ف» په ل" ۲۱- و: بگفت جفاپیشه 


افراسیات و و اید؛ ۱ بیت پس و پیش شده‌اند+ بنداری بیت های ۲۱۲۱- ۲۱۲۴ 
راندارد ‏ ۲۳- ل": اين؛ لیا بربی گناهی .۰ ۲6- لی: به ینداری: وم آنا فموف تقطع راسی بغیر جر ویراقدمی بلا ذنب ‏ 2۲8لا لن ق 2 
آرنیز لآ لن س 9 زنجمن + ق: بگریند کس زانجمن 0 نگرید کسی رم از انجمن + متن ِِ بنداری : فاغادر على 
التراب طریحا بلا تابوت ولا کفن ۲۳" لی: غریبی ۲۷" س" پء ب (نیز لن س"): گردد؛ ل": کردن: (ل": گشته)؛ متن- ف 7۲۸ وا تلم 
کردیکسر؛ ل این بیت‌راندارد؛ بنداری :غریبانازحاعن الأهلوالوطن ۲۹ a‏ :رودبانان ؛ و(نیزلن a‏ 
۰ ق لی. آ: رخ ۳۱- لی آ: کشندت؛ بنداری: ثم يتيك حرس آفراسیاب. ویخرجونك حافیة حاسرة ‏ ۳۲- س: نیاید ۳۳- ل " ب: توران؛ 
بنداری: بیران 


۳۵ 


۳۰ یه جان: بر غه یا به: یزان. ع برد زار او. خر 
از ایران بايد یکی چاره‌گر به فرمان دادار بسته کمر 
از ایلر ترا با پسر نز نها سوی رود _ برد ناگ هان 
شاند بره تخست ای ور به فرمان شود" مرغ و ماهی ورا 
از" ایران بسی"' لشکر آید" به کین پراشوب گردد سراسر زمین 

۵ برین" گونه خواهد گذشتن* سپهر ‏ نخواهد شدن رام با من" به مهر 
پر کت EE‏ شی جن بر این 
ز گیتی براید سراسر" خروش زمانه ز کیخسرو" اید به جوش 
پی رخش روی" مین بسپرد ز" توران کسی را به کس نشمرد 
به کینم از" امروز تا رستخیز بینی جز از" گرز و شمشیر تيز 


۱- لن پ: : نکرده گناهی به جان زینهار؛ لیا : چویابی به جان بی گنه زینهار؛ متن< = هشت دستنویس دیگر ۲- ف: شاهت؛ ل (نیز ل"): خویشش؛ 
متن= س» ق» ق" لی» وآ لآ ب (نیز س") ۳- ل۲: خوار و زار؛ لنء پ : به خواهد به کاخش (پ, لن" : کاخت) برد زاروار؛ بنداری: فیحملك الى 
قصره؛ لی آ پس از این بیت چهار بیت و و تنها بیت های یکم و سوم را افزوده‌اند : 

در ایوان آن پرسر پرهنر (و: پرهنر نامور) . بزایی یکی خسرو امور (و: دادگر) 

نهی اندر ایوان پیران تو بار به فرمان دادار پروردگار 

تان .هز اكمار ایب درخت تشر و نناد ایتات 

براید برين رورگګار ‏ داز که خسرو شود در جهان سرفراز 
-٤‏ ل: وز؛ لیا پس از این بیت افزوده‌اند : 

برد نام آن گرد پرمابه گیو به تورال نبینی جز او نیز نیو 
۵- ل ق (نیز س؟: ناگهان؛ (لن: بر نهان)؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل") - لیء (نیز ل"): شهر ایران؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن 
س ۷-ل (نیزس'): در نهان؛ ق ہی گمان؛ متن= ده دستتویس دیگر (نیز ل " لن ")+ بنداری (۲۱۳۱- ۲۱۳۲): ویاتی من آرض إیران رجل بحنال 
فى آمرك. ویحملك مع ولدك الى ایران ۸- ق: : نشاند ابر 8 لی آ: در ايوان به شاهی نشاند ورا (پساوند ندارد)؛ بنداری: فیتسنم سرير الملك؛ 
ویتشر ذکره فی الشرق و الغرب ‏ ۱۰- ل, لن ق لی پ. آل" (نیز ل" لن): بود؛ متن< ففه س؛ ق و ب (نیز س؟)؛ لی وأ پس از این بیت 
افزوده‌اند: 


چو تاج بزرگی به چنگ آبدش به کین دست بازد که (و: چو) ننگ ایدش 

چو گردد مین سکن زمانه ز کیخسرو آید (و: جهانرا ز کینه برارد) به جوش 
۱۱-ل: ز ۱۲-ل.س, قآ لی آ: یکی ؛ متن- فه لن. ق پ وا ل" ب ۱۳-ل.پ: آرد؛ متن= ده دستنویس دیگر ‏ 2۱6 فه س: ازین؛ لنء 
ق» لی (نیز لن ): بدین؛ ؛ متن= ل ق" په ولآ ب نیز ل") ‏ ۱۵- پ: بگشتن -۱٩‏ لی؛ وه آ: کس؛ ل۲: ما؛ مت< هشت دستنویس دیگر (نیز 
ل" لن؟) ۱۷- لن. هل" (نیز لن". س"): به آیین من؛ لی» آ: در ان انجمن؛ متن= فه س؛ ق» ق" و ب؛ ل این بیت را ندارد 7۱۸ پ: سراسر 
راید ۱۹- ق': جهانی زمرگ [من]؛ لی آ این بیت را ندارند؛ بنداری (۲۱۳۴ - ۲۱۳۷): ویأتی بعساکر إيران الى هذه الدیار للانتقام لى والطلب 
بناری؛ س, لن. ق" پ. ب. لن" .س TT‏ 

بسا سرخ و زرد و سياه و بنفش یت هتوران دراد درفش(<۱۶۲۷) 
ف ل» ق, ول" ل" بنداری این بیت را ندارند 7۲۰۰ ل: فرخ؛ ؛ لن, پ (نیز لن"): رستم ؛ متن= نه دستلویس دیگر (نیز ل" س؟) 7۲۱ ل: به؛ 
متز= ف س- ب (نیز ل لن" س")؛ بنداری (۲۱۳۸- ۲۱۳۹): ویجوس رستم خلالها ۳۷ رخشه. ویزلزلها ببأسه و بطشه . ولا یزال فیها السیف ؛ 
پیایی بیت های ۲۱۳۸-۲۱۲۱ درل : ۲۱۲۳- ۲۱۲۶ 0۲۱۲۲ ۰۲۱۳۵ ۱۲۱۲۱ ۲۱۲۸- ۰۲۱۳۳ ۰۲۱۳۷ ۰۲۱۳۴ ۲۱۳۸ (بیت های ۲۱۲۷ و ۲۱۳۶ 
را ندارد)؛ پیایی بیت های متن= دیگر دستنویس ها و بنداری . ۲۲- ل» ق ق": به (ق": ز) کین من؛ و: به گیتی ز؛ ل: ز حون من؛ متن- ف س» 
لن لی پآ ب ۲۳- س,ق۲: بجز؛ متن- ده دستنویس دیگر؛ در لن, پ لن" پس از این بیت» بیت ۲۱۴۳ امده است و پس از ان افزوده‌اند: 

وزان پس سیاووش ازادمرد رغان را به سوی فرنگیس کرد 


F۴۶ 


داستان سیاوخش 


e‏ € : ع ا 
11۴° دی را کرد پدرود و کفت که من رفتنی گشتم ای نيك‌جفت 
7 


2 ۷ ۱ ۲ ا Ra EE‏ ها رس مکی 
ی گفت‌ها بر بو دل سحت کن ن ار ناز و از بت بردحت کن 
r‏ 2 ۱ و 5 ۷۰ ۲ 
خروم مغانى 5 دل پر ر درد درول رشت از ایوال در رخساره ررد 


جهانا ندانم چرا پروری؟ چو پرورده باشی» چرا" بشکری؟ 
فریگیس" رخ کنده و کنده موی پرازار زو دل" پر از اب روی 
۵ سیاوش چو با جفت غم‌ها بگفت خروشان بدوی" انسدراویخت جفست 
O‏ باق نان تست 
بیاورد . شبرنگ سرد را که دیامن رور کن اور بت 
خروشان سرش را به بر درگرفت عذار و" فشارش ز سر برگرفت 
به گوش اندرش گفت رازی دراز که بیداردل باش و با کس مساز 
۰ چو کیخسرو آید به کین خواستن عنانش ترا بابد اراستن 
ا مو ول تارتین که" او را تو باشی به کین " بارگی 


a. : ۲۲ ۳۳: 2‏ باق ۳ 
در مرکسال را همه کرد ی برافروخت برسال انش ر 7 
۶ 

ر و سرکشان سوی ايران " کشید € ار دیده شده ناپدید 


۱- ف» س» ق وا ل۲: فردگیس (حرف سوم نقطه ندارد) : ق. لی | ب: فرنگیس ؛ مت = بنداری ۲- لن پ: ورا کرد پدرود و با او بگفت؛ ل این 
بیت را ندارده بنداری: ثم ودع فری کیس. وفال : آنا على الذهاب ۳و بدین ع- ق ق" لی.|: دل؛ ل": سر ۵ ل: ناز و ارام؛ س: از و 
اندیشه؛ ل" : ناز وز کینه + (س۲: شادی و ناز)+ متن = نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن"): بنداری: فوطنی نفسك علی ما ذکرت لك ولا تطمعی بعد هذا 
فى الراحة والدعة 1- فه و (نیز س"): خروشی براورد: پ : خروش و فغان کرد(« . . . معانی):1: خروش و فغانی (« . . . مغانی): ب: خروم 
۳1 : ا 0 ا a‏ ۳ ۳ 1۳ ۳ 1 ۲ 
مغانی + متن= س- لی, ل" (نبز ل" لن") ۷- و: از ایوان برون رفت+ ل این بیت را ندارد ؛ در وء ل" این بیت پس از بیت ۲۱۴۵ امده است؛ بنداری: 
ٹم خرح من الایوان حلیفا للاعوال والارنان ‏ ۸- س ق" ل" ب (نیز ل"): پرورده خویش را: لن پ (نیز لن "): پروردیش می چرا؛ متن= فه ق» لی و 
آ(نیز س" ): ل این بیت را ندارد -٩‏ ف. س ق" و فرنگیس (حرف سوه نقطه ندارد) ؛ لن. ق لی پء ل" ب : فرنگیس ؛ متن تصحیح قیامی انیت 
ا : Ee‏ ان هش هر ونم برش بسن a SE aia‏ 
۱۰ لن. پ: رخ را همی کند وموی؛ لی. ل : رح خسته و کنله موی هتن ف س.ق.ق .وب ۱سق ل ب: دش پر ر درد؟ ق: پس 
اندر همی شد؛ لی. |: پر از خون دل و رخ: (س؟: پر از ارزو دن)+ متن > ۲- لن» پ (نیز لن"): روان کرد بر رخ ز دیده دو جوی! متن< شب و۱ 
ل این بیت را ندارد ۱۳- ل- ب (نيز لآ لن "س): بدو؛ متن< ف؛ بنداری بیت های ۲۱۴۳- ۲۱۴۵ را ندارد ٤‏ - لی,۱: به اخر سری: بنداری: 
ومضی نحو روابط خیوله العراب ۰ ۱۵- س ق" ل" ب: تك؛ متن= هشت دستنویس دیگر؛ بنداری: فقرب منه فرسه الأدهم ای يسمى بهزاد 717 
a ۹5 ۰‏ ۲ ارت اه تمه e eles ۳ 3 ee SRE‏ 
ل (نیز ل"): لگام و؛ س» لن؛ ق" پل ب (نیز لن '): عنال و؛ و: شتابان + 1: نجام وا متن = ف ق, لی (نیز س؟) 7۱۷ این بیت را ندارد؛ ل (نیز 


ل ) پس از این بیت افزوده‌اند : 


ورا بارگی باش و گیتی بکرب چنالچون‌سرماراف صی به‌چوب(ل ":زدشمنبه‌نعلت‌زمینرابروب) 
بندار ی (۲۱۴۸- ۲۱۵۲): فضم رأسه اليه وساره فی آذه ونعی اليه نفسه : وعزاه: وآمره بالتوحش وألا ینقاد لأحد بعده ولا یمکن من ظهره غير کیخسرو 
رن 1 5 ۱ اه هه دول ا ۳ 2 3 ۲ ۳9 
حیز یاتی صالبا لثاره. ثم عرفب خیوله المشهورة 2۱۸ ق ق" لۍ وآ ز ٩۱و‏ مر ۲۰- ق": گزین؛ ل": به تك؛ لی آ: خواهی بدن ۲۱- 
٤ 5‏ ل. ۱ ا E ۹ ER‏ ۰ 5 1 ۱ ۲ 7 ۰ 1 
ل : بارگی ‏ 2۲۲ لن پ: همی ۳ لن : برافروشت اتش ز اخر چونی؛ ق» لی : به شمشیر برید برسان نی ؛ متن< هشت دستنویس دیگر؛ ف. 
ل" (نیز ل") پس از این بیت افزوده‌اند : 
یکی یت ,سوق راا رتیت رخ از خون دیده شده چون جمست (ل": کبست) 
برو انکه به ایرانیان که‌برراهایرانببندی(ل " : ببندید : ل" : بیندند)میان 
ره ۹ ا ا د 2 1-۲ ۹ ۳۳ رد هد ۰ ۲ 
۲٤‏ لن : توراںد ۲۵ ف.ل ز اب + متن< ل.س, لن. ق | ب (نیز لن" س") ٦‏ ق: رایوال به شهر دلیرال کشید ؛ بنداری: ورکت مع اصحانه 
E:‏ ° س 5 
الایرانیین اخذا طریق إيران 


۳۴۷ 


کیکاوس 


گفتار اند ررسیدن افراسیاب‌به‌سیاوخش گرد" 


چو يك نیم" فرسنگ رید راه رسید اندرو شاه نوران سپاه 

70 1 

۵ سپه دید با تيغ و خود و زره سیاوشس زده بر زره بر کره 
به دل گفت: کرسیوز؛ این راست گفت جنین راستی را باید" هفت 

رش ما بش اه ا ری تا 

هم گرد اه ان E‏ فان به تشن از 

ز یم سیازش نوران جنگ . گرنتند آرام و هوش و درنگ 

۰ یه كد ان مخت ون خن رل ول 
فتاه ا ف جنک ندیدند جای فسوس و درنگ 
E EE E‏ سا هن ع ا ا 
واا و و کے 
پات O la CS‏ 

7 5 ۳ ۴ 


١‏ - ف : گفتار اندر رسیدن افراسیاب به سیاوش کرد و گریختن سیاوش از پیش او وگرفتار شدن بر دست افراسیاب ؛ س» ق" : جنگ کردن افراسیاب با سیاوش 
(س: بسر کاوس شاه) ؛ لنء لیا : گرفتار شدن سیاوش ر (لی: : پر دست افراسیاب) ؛ پ: رسیدن سیاووش با اف راسیاب ؛ + و : بدرود کردن سیاوش فرنگیس 
راور سید نه افراسیاب ؛ ب: گریختن سباوش ورسیدن افراسیاب ؛ لءق» ل" سرنویسندارند ۲-س,لی.ل":يك‌نیمه+لن :رنیم ٣٣‏ لق 
لی ل": با خود و تيغ و ز ره؛ لن: با تیم وگرز گران؛ پ: با تيغ وگرزوزره؛ متن< فه س» ق" .وآ ب ع-لی: بر کمر بر گره؛ لن, |: سیاوش زره 
کک رن ۵- و کرشیوز - س, ق" لی ورب (نیز ل" س"): نشاید؛ ل ق: سخن زین نشال کی بو در؛ متر= ف» لن پ» ل" 

لن ؛ بنداری: فقال نفسه: إن کرسیوز قد صدقنی فیما آخبرنی به عن حال سیاوخش ۷-ف: بترسیدش: ل» س» ق ق" لی پ آ؛ ب (نیز 
س بترسید؛ لن» و: بسرسید (حرف دوم نقطه ندارد)؛ ل۲: بترسید و؛ متز= (ل") ۸- لی آ: از جان خویش 24 لن. پ (نیز لن"): ولیک 

نمیخواست گشتن نهان ؛ لی» آ: چو سالار توران رسیدش به پیش ؛ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز ل" س")؛ لن. پ. لی؛ اء لن" پس از ۱ ت 
او باستاد نا سردش اس مسپاه ستااند پیش سیاووش شه 

ماش ا و اف رت هی که رن 
۰- و: به ان ۱- لن: ان بدین این بدال ۲- لن : که در دل نبد پیش ازین کینه‌شان: ق. لیء: که کینه بدلشان (ا: بدیشان) نبد پیش ازین؛ 
ماک هشت ابت نی دیگر ۳- ق: ندیدند جای فسون و درنگ؛ بنداری بیت های ۲۱۵۷- ۲۱۵۹ را ندارد: درل بیت های 2۲۱۵۹ ۲۱۸۰ در هم 
ریخته‌اند ‏ ۱6- لي, آ این بیت را ندارند و بجای ان افزوه‌اند: 
جو زان گونه دیدند ابرانیان بگفتند کای شھریار جھان 

۱۵- لن پ: سکون و درنگ؛ ق" ب: فسون ودرنگ؛ ق: که هنگام رزمست و آشوب و جنگ (پساوند ندارد) ؛ متن< ف» ل» س ول ": لیا این بیت 
را ندارند -۱٩‏ و که بر ۱۷- لی.آ: چرا خیره باید که ما را کشند ۸- س: چاره+ متررت ۰ 1۹ ل (نیز ل"): نايد که تنها به خون درکشند ؛ لی 
آ: چو کشتند بر روی هامون کشند؛ و: نباید که در خاك و در خون کشند؛ متز= ف» لن, ق ق" په لب (نیز لن") 2۲۰ ل ق لی- ل" زه متن< 
س, لن. ق" ب ۲۱- لن:آال۲: < و> ؛ ف این بیت را ندارد؛ بنداری (۲۱۶۰- ۲۱۶۳): فاصطف الايرانيون. وتأهبوا لقتال : قد آیسنا من آرواحنا 
فلا بد أن نبلی عذراء و نشت فی مستنقع القتال حتی نقتل ۰ 7۲۲ لی: همين ۳- لن. ق آ. پ. ب (نیز لن"): جای نیست؛ متن= ل» س, ق» لی ؛ 
ف: که بر حکم یزدان مرا پای نیست؛ و : که با چرخ گردا ن مرا پای نیست؛ ؛ ل ': که با کردگار جهان پای نیست+ ( (ل۴: همان جنگ ما را پرویای نیست؛ 
س۲: که با داد ایزد مرا پای نیست) : در س» ب پس 1 بت بیت ۲۱۶۸ امده است ۶- پ: ز ۲۵- لن: بدان ۲۲ لن. ب: اورم 2-۳۲۷ 
لی آ: خرد (دخسر)+ پ: چنو (م خسر)؛ ل: حبر ( خس): ب: پدر رم خس)؛ لن قی: که در پیش شه: (ل": که در نزد شه؛ لن؟: که من 
پیش شه)؛ متن ف» یآ و (نیز س"): ل س این بیت را ندارند 


۳۳۸ 


داستان سیازخش 


مرا چرخ گردن ده ۳ بی گنساه به دست بدان کرد خواهد تساه 

به مردی مرا" زور و" آهنگ نیست که با کردگار جهان جنگ نیست 
و رتست اه که با اختر بد به مردی مکسرش 

جنبن کت از آن سس افر ساب که ای ر اا و اب 

۰ مرا ری ان ها سا وا ا کا را بل کف 
سپاه دو کشور پر از کین کنی زمان و مین" پر ز رین کسي 
چُنین ‏ گت کرسیوز کم‌خرد ‏ . کزینسان " سحن خود"" کی اندرخورده 

کی اھان ین ا ا ای مشاه و و ا و 

پذیره شدن زین نشان راه" نیست کمان و سپر" هدی‌ی شاه نیست 

۵ نع ا کسیر افر اسای تشته. و ا ا 
لشکر بفرمود تا تيغ نيز کشند و خروشند' چون رستخیز 

همی گفت: یکسر به خنجر دهید ٠‏ برین" دشت کشتی به ر 

از اران سپه بود مردی هزار همه نامدار ازدر کارزار 


۱- ل لن. پل " (نیر لن"): گردان اگر؛ متن< ف» س ق" لی؛ و ب (نیز ل" س )۱ ق این بیت را ندارد ۰ 7۲ ل: کنون؛ متن< ف» س, لن؛ ق" 
ب (نیز ل" لن س") ۳- لن.و: روز؛ ل" : رای و؛ ق این بیت را ندارد 6- لن» پ: با رای وهوش: ب: پاکیزه هوش ؛ بنداری (۲۱۶۸-۲۱۶۴): 
فمنعهم سیاوخش وقال: إل کان قد دقر قتی على ی هولاء الأشرار فلن ینف الحذر من القدر. وما هذا بيوم قتال, وانما هو يوم تفويض واستسلام ۵- 
ل : زاد 1 ق: مرد ۷ق : جنگ جو؛ : در پ پس از این بیت بیت ۱۹۰ la‏ ۸ - قآ پآ ب : زمین وزمان ؛ بنداری (۲۱۷۱۲۱۶۹): 
فتعرض لأفراسياب و قال : أبها الملك العاقل ! ماذا حدث واوجب مجيئك فى أهبة الحرب؟ و كيف تقدم على قتلی بغير جرم وذنب فتثير الم الفتن, وتشمل 
العالم بالمحن؟ ؛ لی, پس از بیت ۲۱۷۱ افزوده‌اند: 


من از تضمه ابرم باازاد تو از تخمه تور جادونزاد 
5 4 ر 
جگونه سود در سال آنتی وتكن مرا سود بنداشتى 
٩‏ 9: کرشیوز ۱ ۱۰ ل کزین ن در؛ متن یچ ۱۱ - ل :اء متن جج ۳ - س, لن ق" پ. ب: ز نواین سخن ها ک کی اندر خورد (س, ب : کجا 


درخورد) ؛ متن= فه ق لی و [: + در س بیت های ۲۱۷۲- ۲۱۷۹ درهم ریخته‌اند ۱۳ - ف: که؛ لی أ (نیز لن"): کز؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز 

ل ٤‏ س۲) ۱۴ - ق: جرا ساخته ۵- لی, |: پیش؛ ب در اینجا سرنویس دارد: ؟ گرفتار شدن سیاوخش ۳ - لن : رای (پساوند ندارد) ۱۷- ل» 

ق لی.آ: سنان و سپر؛ لن. پل" (نیز لن"): کمان وزره: ق" ب: کمند و کمان: متن< ف؛ س» و (نیز ل" س"): بنداری (۲۱۷۲- ۲۱۷۴): فعارضه 

كرسيوز المنافق» وقال: كيف بسمع منك هذا الكلام وقد استقبلت الملك فى صورة الما وأهبة المحارب ؛ ل (نیز ل پس از بیت ۲۱۷۴ افزودماند: 
سیاوش بدانست کال کاراوست ‏ براشفتن شه ز بازار اوست 

لی, | پس از بیت ۲۱۷۴ افزوده‌اند : 


سیاوش جو بشنبد گفتار اوی بدو گفت کای ناکس کیت ری 

ته کار تو خیره ات ززا نو کدی که :ارده کی :ا 

توزین کرده فرجام کیفربری ‏ ز تخمی کجا کشته برخوری 

مهزاران سر مددم بى گناه بذین گفتهات کشت خواهد تساه 
۸“ و: کرشیوز ۱۹- س لن» ق" لی : کشید و خروشید؛ متن= ف ق. پ- ب؛ ل این بیت را ندارد ۰ ۲۰- ل: به ترکان بفرمود کاندر دهید؛ لی»١:‏ 
بگفت این < خسان ( : جوان) را به خنجر دهید ؛ متن = نه دستنویس دیگر بزل لن " س ") e‏ ۲- ق 
ی : دید سل قیوشت کی( کم + ق": گفتی + ل": کشتی) به خون درنهید (قی" ل۲: برنهید)+ و درو 


دشت گیتی بهم برنهید ؛ متن = ف (نیز س٣‏ )؛ بنداری (۲۱۷۵- ۲۱۷۷) : فأمر آفراسیاب عسکره بوضم EY‏ 


بينهم نار الحرب فى ذلك الفضاء وتواردو حیاض الموت توارد الإبل الهیم مشارع الماء ؛ س. پ. لن" پس از بیت ۲۱۷۷ و لن. ق" ب پس از بیت ۲۱۸۸ 
آفز وده‌اند : باتك تست زر دو مان هة شش .هس ند ارانان 


۳۳۹ 


کب 3 اه ان سا ام که ع دان فا 
وه زد سا تیه اه وان اف بر تست 8 
همی ؟ Ty‏ کا یشاقن برا تمت 
اده که .کد بالهنگ دو دست از پس پشت بسته چو E‏ 
دوان" خون از آن" کو ا کار نادیده چشسم ا 
همی تاحتندش یاده کشان جنان ال مردم کشسان 
۵ برفتند سوی" ‏ سازخش‌گرد ی ماش یه ور که 
چنین گفت" سالار نوران سپاه که ERE‏ به يك روی را 
کنیدش به خنجر سر از تن جداه .. به شخی" که هرگز نروید گیا 
یه ن "زر ان گرم خاك اتك .شور بو مارك یل 


جنین گفت با شاه یکسر" ماه زو شهریارا چه دانی ‏ گنا؟ 


- ق: اندریشان؛ متن = ف.ل" (نیز س ۲ ل س لن» قآ ب. ب. لن" بجای این تتو ن سن اران بیت افزوده‌اند (د درل لت های این بيت پس و 
پیش شده‌اند): 
همه کشته گشتند و برگشت (ل : برگشته) کار سرامد بریشان بر ان روژگار (س: همه کارزار؛ لن پ: بدیشان چنان روزگار) 
لی بجای بیت ۲۱۷۹ چهار بیت و و تنها بیت های یکم و چهارم را افزوده اند : 
جو شیرال جنگی E‏ ز ترکان بدان دشت خول ریختند 
رده برکشیدند انان ببستند خون ریختن را ميان (۲۱۴۳۶) 
چ رنه یلد سخت پب وت سیاوش به جنگ اندرول خسته شد 


بندار ی (۷۸ ۱- 1۷4( : وکا الایرانیود زهاء الف رس فقتلوا کثی را من ن الأتراك حتی صار رالأمر آم راء وغمرتهم آمواج الفناء عم را(= SS‏ 
يٽ های 2-۷۲ ۲۱۷۹ در س: : ۲۱۷۵ ۲۱۷۳ ۲۱۷۴ IVY.‏ ۲۱۷۸ ۰۲۱۷۶ ۰۲۱۷۷ ۷۹ ۱ب (۲۱۷۹ را ندارد) ۳- ی 
مت = ف س- ب (ونی ال ان ) ۳- س» ق: نشك ق" : تشد ؛ متن = نه دستتویس دیگر -٤‏ لن : به گرز؛ بنداری: : و جرح سیاوخش i‏ 
مواصع من ندنه : وفارق ظهر فرسه : لی؛ آ پس از این بیت افز وده‌اند : 

کون اندرامد به رزوی زمین سرامد بدو 5 ِ ناج و نضت و بش 
پیایی بیت های ١ ۸۳-۱ ۵٩‏ درل ۵۹ FA‏ ۲۱۷۴ ۲۱۷۴ پ. ۱۷۵ ۲۱۷۷ : ۱۲۱۷۸ ۲۱۶۴۰۲۱۶۰ ۲۱۷۸-۲۱۶۶ ۲۱۷۹ب؛ 
۰ (بیت های ۶۵ ۳۱ ۲١ V۶‏ 1۷۹ ۲ را ندارد): پاي پیت هی تن = دیگر دستنویس و ۸ ال : حاك ر SN‏ لیا: 
تیره جو مست ۷ - لن. پ : روان ۸- ل. س ق ب ا + لن : : بدال ؛ ق : براز؛ متن = ف» لی- ل" ۹ -فق : رودتانال ؟ : سا ق اب : روزبال و 
و: زوربانان و؛ ل۳: روز تابال و؛ متن = ق لیا (نیز س( ۰- لن. پ پ (نیز لن"): جو امد بر ان e‏ 
لت های اين يٽ يس و پیش شده‌اند ۱۱ E N EE ۱۲ e‏ لن" ,.س۲): سیاووش کرد؛ متن- لن : 
سباوخش کرد ۱۳ - ل» ب پیش ؛ )ل : جمله)؛ مت = ف» س, ق آ لیوا (نیزس آ) 1٤‏ - لن. پ (نیز لن" ) : س ی و پیش هر سو سپه بود (لن : 
بودو) گرد؛ ق این بیت را ندارد؛ ق ۲ نخست بیت ۲۱۹۲ را بجای بیت ۲۱۸۴ گرفته و بیت های 7۲۱۸۵ - ۲۱۹۲ yS‏ 


۶ افزوده است ۱۵ ۱- لیا : بفرمود ۱1٦‏ ل : بیکسو ز راهب س: کزو شهریارا جه دیدی گناه (= ۸٩‏ ۱ب لن کی اک لن : کز) ایدر بیکسو 
کشیدش ر ز راه+ ق : به شخی که هرگز نر وید گیاه (= + قآ پل ب ا ایدر کشیدش لہ بيك رری (پ : بیکسوی : 0 من 
ف و؛ بنداری : فامر به آفراسیاب أن یعدلوا به عن الطریز لی سفح بعض الجال 17 ی 9 : کنیدش سر از تن به خنجر حدا ۱۸ - لن. لی. پ. 


آ: به جایی + متن< ف» ل» ق ق" و» ل" ب؛ س این بیت ر را ۲۱ب و ۲۱۸۷ آ را انداخته و از ۲۱۸۶و ۲۱۸۷ب یك بیت ساخته است ۰۱۹ 
لن. ق. لی ل۲: بدان؛ س این بیت را ندارد؛ لی» أ پس از این بیت افزوده‌اند : 

چوبشنید کرسیوز این و کروی به سوی سیاوش نهااند رژی 
وپس از آن بیت های نها تا بیت ۲۱۹۵ درهم ر ریخته‌اند: ۰۲۱۸۵ ۰۲۱۹۲ ۲۱۹۳- ۰۲۱۹۵ ۰۲۱۸۹ ۲۱۸۹پ. ۰۳۱۹۰ ۲۱۹۱ (لی ۲۱۹۳ را ندارد) 
۲۰- لی آ: توران ‏ ۲۱- ل- اء ب (نیز ل" لن" س؟): دیدی؛ متن ِِ + س ۲۱۸۶س ۲۱۸۷ ۰ ۸ ۱۲۱۸۹ را انداخته و از ۱۲۱۸۶ و 
۱۸ ۱آب يك بیت ساخته است+ س, لن» ق" .لی, پ آ. ب ( (نیز ل" لن" س"( از این بیت افز وده‌اند : 

جه کر روست باتونگویی همی تن او دست شویی همی 


داستان سیاوخش 


۰ چرا کشت خواهی کسی را که تاج بگرید برو زاره باا تخت عاج؟ 
به هنگام شادی درختی مکار که زهر اوزد. ان آو. ,زوزگار 
همی بود کرسیوز" بدنشان ب“ بیهودگی يار مردم کشان 
که خون میازش بریزد. به درد کزو داشت در دل به روز“ نبرد 
ز پیران یکی بود کهتر به سال برادر بد او را و فرخ‌همال 

۵ کجا پلسم بود نام جوان یکی پرھنرمرد' روشن روان 
چنین گفت با ناسور" پیلشم . که این شاخ را بار دردست و غم 


ز دانا شنیدم بکی داستان رو ف بر ا هاا سان 
که اهمستهدل کم" پشیمال 7 هم ا هوش درمان 1 
شتاب و بدی کار آهوشن‌س پشیم‌انی جان و رنج تن ست 
۰ سری را که باشی برو" پادشا به تيیزی بریدد بینم روا 
به بندش همی‌دار نا روزگار برین بر" ترا باشد ا 
جو باد خرد بر دلست وش از آن ۱ ور شیر رن شاد 
بفرمای و اکنون تو نیزی" مکسن که تیزی" پشیمانی ارد به بن 
سری را کجا ناج باشد کلاه نشايد و ای خردمندشاه 


۳۲۳۰۵ ج سری را همی ۷ ی کت که کاوس و رستم نود کینسهخجحواه 
۳ ۹ 
پلر. شاه و زستمش. پروردگار پپبیچی به فرجام ازین روزگار 


لن برد نا و همه ی ر یوی دیگرا در لپ ا ت ۲۲۰۴ ملد ا ۲- س: در کنار ,2۳۰ 
و: کرشیوز 6" لن پ: بدگمان ‏ ۵ ل س» ق- ب (نبز لن" س"): ز؛ متن= ف (نیزل؟) ٩‏ پ (نیزلن"): باز؛ لن a‏ ۷ لن 
قوب : زدرد؛ س: سیاووش ریزد ر زرد سر E‏ ۸- ۵: : زروز؛ ل: درد دل اندر؛ متن= ف» س» لنء ق ق ٤‏ پا ل ب( (نیز 
ل" س")؛ لی این بیت را ندارد  -٩‏ ل» س: بود و؛ ق" و: بود؛ لن» ق لی, پء ل" (نیز ل" لن") : گوی پرھنر بود (پ | : بود و) وتو 
س ب در اج ریس اد ی ره تیا ۱۰ لو : مر شاه را؛ س. ق زا : با تاجور؛ لن» ق» ل! : پس نامور؛ 
متن= فپ (نیز لن" س ۱ س, ق" ل ب ES‏ ؛ لن: شاخ بار آورد درد وغم ؛ متن= ف» ل, ق» پ» و (نیز لن" س"): لی. آ این 
بیت را ندارند ۰ 7۱۲ ق ق" و: بدان نیز؛ متن= ف» ل (نیز ل" س")؛ س این بیت را ندارد 7۱۳ لن: گر 716 لق" لی پء ل": شود؛ متن< 
ف لن قو ب ۱۵-ق: که اهسته؛ لی آ: غم آشفته؛ ب: هم آهسته ؛ متن< ف ل» لن ق» پ» وه ل "+ س این بیت را ندارد ۰ ۱۷ و: اهریمنست؛ 
بت زا ناد درلی امه ۱۱۱۹۵ و۱۲۰۰ یس از بیت ۲ ۰ امده‌اند ۱۷ - ل.س, لن. لب : بدو؛ ق : باشد همی ؛ پە و: باشد برو؛ 
متن = = ف» ق۲ »لیا ۱۸ س: : ندیدم روا ؛ لن. پ : نباشد روا؛ لیا ا نشاید برید ای خردمند شاه؛ متن = ف.ل. ق" .ولآ ب ۹- 
ل: برین بد؛ س و: بدین مرو لن, پ (نیز لن"): برین مر؛ لی أ (نیز ل"): بدین بد؛ متن- ف» ل" (نزس؟) 7۲۰۰ ق ب: : چه بند پرین (ب: پلین) 
ند نااستوار؛ ق این بیت را ندارد ۱ ل» س, لن. ق"- آ(نیز ل" لن"): بروزد؛ متن= ف ل" ب (نیز س') ‏ ۲۲- س ق" ل" ب: پس انگه؛ 
لی: وزان پس؛ متن= ف ل لن, چه و1 ۲۳" و: سرش را؛ ق این بیت را ندارد 6 ا و سا لی پآ ل ب 
(نیز ل" لن") ا( لن": بفرمای) اکنون و تیزی؛ قی: مفرما و اکنون تو تیزی؛ و: درین کار زنهار تیزی؛ منن= ف (نیز س") ۲۵" ل: تندی؛ 
متن= ف» س- ب (نیز ل" لن" س" ) ۲٩‏ و: به نیزی مبر؛ در ل این بیت پس از بیت ۲۱۹۰ امده است؛ ق ۰٢۲۲ب‏ ۰۲۲۱۱ ۰۲۲۰۲ ۱۲۲۰۴ را 
انداخته و از ۱۲۲۰۰و ۲ e‏ ۲۷ له لو (نيزل"): : چه بری سری را همی ؛ س, لن ق" پآ ل" ب (نيز لن ) 2 
(ل۲: ببزی) همی تو سر (لن, آ: سری)؛ متن- فه ق (نیز س") ۲۸- لن, پ: پرورده است 2۲۹ ل: زین روزگار؛ س: ازین کارزار؛ لی آ: بد 
روزگار؛ لن پ: به نیکویی اورا براورده است؛ متن< ف» ق» ی و» ل" ب؛ لن پ پس از این بیت افزوده‌اند : 

ببینی نو پاداش این (پ: نبینیم مانيك ازین) زشتکار esr‏ بفرجام ازین روزگار 
پا بس ں از بیت بالا و لی ل' »لړ پس از بیت ۶ ۰ افزوده‌اند (بیت دوم تنها درل" وبیث چهارم تنها درپ پ امده‌اند) : 

به ياد 7 آن تيغ الماس‌گون کز ال تیم گرد جهان پرز خون (پ ب سر : پرفسون) 

وزان نیره حول فرب دوشاخ که هامون کند زخمش اورده 2( ( 

وزان نام دارال ایران کروه که از جنگشان (حشمشان ؛ زحمشان) ؟ کشت گیتی ستوه 

چو بهرام و شیدوش وفرهادوگیر چو طوس و چو ان نامداران نیو 


۳۵۱ 


کیکاوس 


چو گودرز و گرگ گین و فرهاد و طوس ببندند بر کوههی پیل کوس. 
IT‏ توت اتکی که خوارست. بر چشم او انجمن 
فرییرز کاوس درنده‌شیر که هرگز نلیدش کس از جنگ سیر 
۳ ی کل تاک مسر کش در و دشت گردد پر از نيزور 
نه من پای دارم EE‏ من نه گردی ر ردان اين انجمن 
همانا که پیران بیاید پگاه ار ا ا زر سا 
کر کن ات بل کا سر کی اا 
پدو" گفت کرسیوز" : ای هوشمند به گنت جوانسان" هوا را مبند 
NS ENE OS ROG‏ 
همین بد که کردی ترا خود نه" بس که خیره همی بشنوی رای" کس 
سیاوش چو بخروشد از روم و چين پر از گرز و شمشیر ی ژمین 
سپردی " دم مار و خستی سرش پوشید خواهی به دیا" برش؟ 
گر ایدونك" او را به جان زینهار دهمی" > من نباشم بر شهریار 
۰ به بیغولهیی خبزم از بیم ان مگر خود یل به زودی ان 


۳ 


| - ل: جو گودرز و جون گیوو برزین و طوس + ق: جوگرگین و گودرز و فرهاد و طوس ؛ لی این بیت را ندارد ۲- لن, پ: جو پیل دمنده؛ ق" ب: دمنده 
تهمتن ۲- ل.وال": ا متن = له دستنویس دیگر؛ در لن په ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 6- س ق ق" این بیت را 
ندارند؛ لی» | پس از این بیت افزوده‌اند : 

چو بهرام و چون زنگه شاوران دگر نامداران و کنداوران 
۵- لی پ. آ: بدین -ل: کینه بندند+ لی: کین ببندد (وزن ندارد) + ل" گونه بندند: مت = فه لن؛ ق" په وآ ل" ۷-و: ميان ۸- لق" 
پ. ب ؛ و: چویبر بیان و چو شیر ژیان؛ متز= فه لن لی آ. ل ۱۳ س ق این بیت را ندارند 4- ل ق (نيز ل"): پیوند؛ متن< فه لن. ق" ب 
(نیز لن آ؛ س۲): س این بیت را ندارد ۱۰ - لیوا اتداستاب ود من : بگستر ۱۲- لن پ به گیتی جنین فرش کین ؛ پ پس از این بیت 
افزوده است : مفرمای كردن بدین بر شتاب که توران شود سربسر زین خراب 
۴۳ - س قآ ب: به شه ۱6- و کرشیوز ۱۵- لی آ: من این گفته گویمت از بهر پند *۱- لی,1: جوانی« پ: جوان تو؛ ل" این بیت را ندارد؛ 
بنداری : فقال عند ذلك كرسيوز: أبها الملك لا تصغ الى کلام ا شبان» ولا تغتر بمقالهې وامض لما ریت ۷- ل۲: ز ۱۸- ف: دشت ها پر کس 
است؛ و: از ایران گر این دشت پر کرکس است؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 2۱٩‏ ل: بدست (پساوند ندارد) + لن : همانا بس است : 
پ: همینت بس است؛ ف ق" ل" پس از بیت ۰۲۲۱۵ ق» لی پس از بیت ۲۲۱۳ و و پس از بیت ۲۲۲۰ افزوده‌اند: 

سپهبد زگفتار او نرم شد (ق": گشت) ‏ ولیکن برادرش بی شرم شد (ق: گشت) 
فه ق" لیا ل" پس از بيت بالا يك بيت ديگر هم افزوده‌اند: 

جنین گفت با شاه توران E E‏ که از پیلسم هیچ مشنر تو رای ( لی آ: راه) 
ل. س؛ لن. په ب (نیز ل" لن" س") بیت یکم را و ل» س» ق» په وه ب (نیز ل" لن "+ س") بیت دوم را ندارند ۰ 2۲۰ ق: ترا اینت؛ لی آ: ترا این 
نه ۲۱" لب لی پند؛ سق" وب (نیزل؟ دی رز ۲ گردد: ق.لی.:پرازگرز(لسی,: جنگ) 
بینی سراسر؛ متن< ل س, لن ق پ. ب (نیز ل" لن" س۲): فه و این بیت را ندارند؛ در س, لن ق» لی, پ آء ل" بء لن" این بیت پس از بیت 
۵ و در ق" پس از بیت ۲۲۱۵پ امده است؛ پیایی ا (نیز ل" س") ۲۳- ل.ودا: بریدی؛ س: ستردی؛ لی: بدیدی؛ متن= ف 
ق ق" پ. ل" ب -۲٤‏ ل» لی آ: به دیبا بپوشید خواهی ؛ متن= ف» س» ق» ق" پ» و ل" ب؛ لن این بیت را ندارد؛ بنداری بیت های 7۲۲۱۵ 
۸ را ندارد ۲۵- لی: ایدونکه -۳۲٩‏ لی و»آ: دهد؛ س این بیت را ندارد 2۲۷ لي:ا: اندر جهان؛ و: اندر e‏ 

پ: روم گرشا گیرم اندر جهان؛ متر- فه ل ق ل" ب ۲۸- ل.ق: لی و ل؟: بزودی سر آید؛ متن= ف لن. ق" په ب (نیز لآ لن" س 

۹ف ق و: جهان؛ پ (نیز ل" 1 ): روان؛ متز= ل» لن ق" لی:آء ل" ب (نیز س"): س این بیت را ندارد 


۳0۲ 


داستان سیاوزخش 


۰ ۲ ۱ ۲ ۱ بل ۰ ۳ ۷ 4 ۳ ۲ 7 ۳ 
ی بیجال دمور ر کروی بر شاه توران بر از رنک و نوی 

هس آ ید سا تفس هس ۳ که یه ان 
8 ن چ وی ورن ی ۱ زر سیم 
۹ 


كار موز تماق بارای .و بردار دشمسن . ز بای 
ی اه ن فت بدوی مکش دست و خیره مبرتاب روی 
۸ س ات از از کا دت دل ا ا ی 
بپاهی برین" گونه کردی ا نگر نا چگونه بود با تو شاه 


اگر خود نیازاردیت از" نخست به آب اين گنه را توانست فت 


کنون ان به اا که او در" جهان ساشد یدید تکار و نهان 


2 ی هن ۳ : < 9 ١‏ € 
بدشان جنین پاسخ اورد شاه درو من بدیدم به دیده گناه 


ی یر ف ب ۲۴ 

f‏ ولیک 8 گفت ستارەشمىر به فرجام ازو" سختی اید به سر 
۲۵ ی ۳ ۲ 7 ۳۷ ۱ اد ۳۸ 

ور ایلونك خوش بریزم به کین یکی کرد خیزد از ایران زمین 

مِ ۳ س ۳۲ 

به توران*" ر مرا امده‌ست عم و رنج و بت مرا امدەست 


ا- س: دموی ۲- ل.ق: ترکان ۳- لن. پ: نهادند روی؛ وال ر ازن رى + متن< هشت دستنویس دیگر 6- س, لن. ق۲- ب با 
متن= ف ل ق (نیز ل" س") ۵- لن: خواب ارد+ لی [: به باشد؛ پ: و خواب اید ؛ بنداری: مالك تتردّد فی قتل عدوّك ‏ -و: کرشیوز ۷- ل. 
پ: برارای+ ب: بپرداز؛ + متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن س") ۸- س: بنداز -٩‏ ل.لن, ق"- | ب ازل" هن 
س.ق.ل" ۱۰ لن: بروی: ق: بدر ۱۱ ز ایران براید یکی های هوی+ س؛ لن ق"- ب ( رل »لن س"): بکش (س: مکش) تیز و (لی؛ 
وآ: زود) خیره مبر اب روی؛ قی: مکش دست خیره مبر اب رو؛ متن< ف 2۱۲ ل: سزا نیست این 1 فتن بدست (؟) ؛ لی؛ وا (نیز ل"): سزا نیست 
Se SNS a‏ 
ب (نیز لن" س")۱ بنداری: و تعلم آنه لا رأس لایران سوی هذا الذی حصل فی یدك؟ ۱۳- لن ق": نباید؛ ق این بیت را ندارد  -۱٤‏ لق پ: 
بدین : لی: سپاهش بدان؛ و: سپاهش بدین؛ آ: سپاهش بر ان؛ متن< ف» س,» لن» ق" ل" ب ۱۵- ل: رای شاه؛ ق": کزومن به دیده ندیدم گناه 
(< ۲۲۲۹ب): ی دیگر (نیز ل" لن".س) ۱۹- ل» په و ب: نیازاردیی از؛ س ق": نیازاردی از: لن : نیازرده بود از؛ ا 
بازرده از+ رس" : نیازردی اورا؛ ل۳: اگ ر کش نیازردی از (وزن ندارد))؛ متن< ف (نیز لن") 9-۱۷ بشایست؛ ل" این بیت را ندارد؛ بنداری: ولو 
لم تتعرض له فی الابتداء لکان الصواب أن تستبقيه ‏ ۱۸-پ: اين ۱۹ ا ۳ ل" لن ): که اندر؛ متن= ف ل (نیز زس) + س» ب این بيت 
را ندارند: بنداری: وأما الآن بعد أن جری ما جری. وأفنیت أصحابه أجمعیه 0 فالأولى أن تفرع منه و:كەمنزو ۲۱ e‏ 
ب: بدیده ندیدم ‏ ۲۲- س- ب (نیز لن"): به؛ متن= ف ل (نیز س") ۲۳- ل.اق: زو؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن س) ۲- ل: بر 

متّن = ف. س- ب (لیز لن" س( ۲۵ - ل.س.ق ق': گر؛ + متن< به دستنویس دیگر ل : ایذونکه ‏ ۲۷ و ق" په و: 3 I‏ 
متن< ف» ب ۲۸- لن.ق۲- ل": توران زمین ؛ متن< فه ل.س. ق ب ۲۹-ق: زایران ۳۰- ق: من ایدنخضست ۳۱-ل.ب: دردوبند؛ س: 


رنج و گنج ؛ ق ( (نیزل". س") : درد ورنج ؛ لی: رج ودرد: ل : بند ورج ؛ متن e‏ لن ۲- ق: من اید درست؛ درل این 
E e‏ اس SRG‏ ا رنج و درد منست؛ س» لن ق" په ب: نیز رنج 
تنست (ب: منست)؛ متن= ف؛ درل این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 7۳۸۵ ل: گر؛ گر لی آ نیز لخد تست باه تن = هشت 
دستنویس دیگر (نیز س"): برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. س: زاری کردن فریگیس از بهر سیاوش بنزد افراسیاب؛ ق" : پند دادن فرنگیس 
افراسپاب را+ لی: خبر یافتن فرنگیس از سیاوش + پ: زاری کردن فرنگیس پیش اف ا کردن فرنگیس سیاوش را از پدر؛ [: آگاهی بافتن 
فرنگیس از کار سیاوش + ب : رفتن فرنگیس نرد پدر و زاری اه س, لن. مق .9 رکس ں (حرف سوم نقصه ندارد)؛ ؛ ق لی, پآ ل" ب: 
فرنگیس + متن = بنداری : فری کیس ¥ س. لن. ق پل ب: بشنید و؛ مت = ف. ل. ق" .لیوا 


۳۵۳ 


پیاده! بيامد بنزديك شاه به خون رنگ داده دو رخسار ماه 
پا ا رک وی تال ر کسید ا 


ر نی و ا 
ولت را جرا بستی اندر فریب همی از بلشدی E E‏ 


س اق جنر ی تاه که نپسنند ان داور هور و ماه 
سیازش که بگذاشت ایران زین همی از" جهان بر تو کرد" افر 
یاژژذش" از بهر تو شاه را جنان انسرو تخت ونگاه؟ 
یامد ترا کرد پشت و پناه کنون زو چه جوبی " ؟ که بردت ز راه؟ 
ن ,اران سرد کش که با تاج پر تخت" ماند بسی 


۳۳۴۵ مکو کے و ا ن که گیتی مپنج ست بر" باد و دم 
نکن را به جاه EE‏ ا با کله ۲ برنشاند به گاه 
سرانجام هر دو به خاك اندرند از اختر به جنگ" مغاك اندرند 
به گفتار کرسیوز" بدنهان ee‏ خویشتن در جهان 
شنیدی کجا زافریدون ۲ گرد ستمگاره ضضا تازی چه برد 


۶ ان .از مه شاه ری چه امد به تور و به سلم" سترگ 
کنون زنده ر گاه کاوس شاه جو دستان و جون رستم کین خواه 


r ی‎ a ۱ ۲ ی‎ A. 
بلرزد همی که توران به جنکش بیررد همی‎ Ee جهان* از‎ 
3 ۳۲ 272 3 م2 ۱ 2 ۳ ۱ مج‎ 
جو گودرز کر گرز او رور جنگ ندرد دل سیر و چک پگ‎ 


۱- ل۲: غریوان ‏ ۲- ل» پ: دو رخساره ماه؛ لی آء ل": رخان چو ماه؛ متن- ف س, لن» ق» ق" و» ب ۳ لن پ: ترس 76 ل.لن؛ پ: همی 
ریخت؛ متن= نه دستنویس دیگر ۵- لی وء آ: نامور؛ س این بیت را ندارد ۷- ق": ببینی ؛ ب: نبینی همی از بلندی؛ س این بیت را ندارد ¥- ل 
ق: تاجداران؛ متن= ده دستنویس دیگر ۸- لی.آ: بری -٩‏ س, ق ق" ب: چو؛ وا سیاووش؛ متن< ف ل لن لی, پآ ل" ۱۰- لۍ وآ ز 
جمله؛ متن > ۱۱- لن. پ: همی بر تو کرد از جهان؛ منن= فه ل» س» ی ق" ل" ب ۱۲- ل.س, لن» ی" ب (نیز ل" لن"): بیازرد؛ متن= 
ف٬‏ ق E EEN aE E ASE‏ 
س ق ".ب ۱6 ل.لن. پ (نیز ل" لن"): دیدی؛ س ق ق" ل " ب : خواهی ؛ لی.آ: چه بد دیدی ازوی؛ متن< ف» و ۱۵- ل : نبرد سرتاجداران ؛ 
و : سر تاجداری نبرد؛ 2 متن< ده دستنویس دیگر 7- لن : که بر تاج و بر تخت ؛ ق: : که پا تاج وبا تخت؟ لی.آ : که با تاج بر گاه؛ پ : که بر تخت وبر 
تاج؛ ل ۳: که بر تخت با تاح ؛ متن< ف» ل. س» ق اش ربنم ن من یقتل أرباب التیجان لا بمتم بتاجه و نخته الا قلیلا من الزمان؟ 7۱۷ 
ل": وی ۱۸- فه پ: پر؛ ل ق" لی و آال۲: با؛ متن= س, لن, ق ب (نیز ل" لن") 21٩‏ لیوا با کلاه 7۲۰ س لن پل ب (نیز 
ل" لن"): باگنه؛ ق لی و آ: بی کله؛ متن- ف» ل» ق" ۲۱- ل ق» ق" لی آ ب: ز؛ ون وز؛ مت ف» س» ل" 2۲۲ ق لی آ: به دام؛ و به 
تیره؛ لن پ : به تاريك دام (پ: : دان) ؛ بنداری بیت های ۲۲۴۵ - ۲۲۴۷ راندارد ۲۳-و: کرشیوز؛ ل این بیت را ندارد؛ بنداری: فلا تجعل نفسك 
عرضة لسوء المقال» بقول کرسیوز المتحال؛ در ق» ق" لی» وآ نیز ل" سآ؛ بنداری) پس از بیت ۲۲۴۸ بیت ۲۳۵۸ آمده است؛ بنداری: فیدعی 
عليك طول عمرك» ویختم لك بالنار فی آخر آمرك ۰ ۲6- ف» ل لی آ. ل" ب: که از افریدون؛ لن (نیز ل"): کج آفریدون؛ ق: که اول فریدون؛ و: 
توآن کز فریدون؛ متن= س ق" پ (نیز لن") ۲۵- و: گرانمایه؛ ل": سرانجام 2۲۷ ل- ق» لی-آ ب (نیز ل" لن"): به سلم و به تور؛ متن= مه 
ق ل" ۲۷- ل: در؛ متن= فه س- ب (نیز ل" لن ".س): بنداری: قاعد علی تخته 7۲۸ ق لی, آ: زمین ۲۹ پ: نهیش ۳۰- ق" ب: 
نه ارزد+ در شق ب لت های ایو بیت پس و پیش شده‌اند ک۷ ق (نيز س بیم او+ لی ا نبغ ار؛ ل: همان گیو کز بیم او؛ لن, پ (نیز لن"): 
چو گودرز کشواد کو؛ متز= فه س» قآ وه ل" ب (نیز ل") ۳۲- لن, لی په آ ب (نیز ل" لن".س"): چرم ؛ ق: جنگی ؛ ل» س, ق" ل۳: همی 


جرم روباه پوشد ؛ متن= ف» و؛ درل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۳۵۲ 


داستان سیاوخش 


چو بهرام و چون زنگهی شاوران که نندیشد از گرز گنداوران 
۵ ی ان هقی در و کار ون رو نار کر 
به کین" میازش سیه پوشد آب کند روز نفرین بر افراسیاب 
منتمگاریی" بر تن خویشتن بسی" یادت اید ز" گفتار من 
نه اندر شکاری که گور افگنی و گر" آهوان را به شور" افشگنی 
همی شهرباری" ربای ز گاه که نفرین کند بر تو تخت و کد 
۰ مده شهر نوران" به" خیره به باد باید" که روز بد" ایلت یاد 


رم ٍ ۹ ۱ 0 ۲ 
كتفت این و روی سیاوش بدي دو رخ" را بکند و فغان برکشید 


e pk 8‏ ۳۱ ك 2 Ai‏ 1 ۱ ۳ 
دل شاه توران برو بر سوحن همی حیره جم حرد را بدوحت 


۱- س.ق, ق" لی» ا ب: جنگ ؛ متن- فه ل» لن په و» ل" (نیز ل" لن")؛ درل این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است؛ لن ق ق" په و 
ل" ب (نیز ل" لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 

همان گیوگودرزکو(ق ون کزگرزاو؛ ل ".بل ۲: کزچنگ او) روزجنگ (ق : کین) 

همی چرم شیران بدردبه چنگ (ق : بجنبدزسهمش سراسرزمین ؛ ق ".ل" : بدرددل شیر وچرم 
پلنگ ؛ ووب.ل ۲ : همی چرم روبا‌پوشدپلنگ) 

فه ل» س, لی, آ (نیز س") این بیت را ندارند ۰ ۲- ل ق لی پآ ل": بر؛ متن= ف» س» لن, ق" و» ب ۳- س ق" : ارد و؛ متن< نه دستنویس 
دیگر -٤‏ لن: روز کین ؛ در لن این بیت پس از بیت ۲۲۵۷ آمده است ۵- ق لی, : سوگ؛ منن= نه دستنویس دیگر (نیز ل"» لن" س") لى: 
همی ۷- ل: زار؛ ق: ماه؛ لی» و آ(نیز ل"): چرخ؛ متن= فه س, لن, ق" هل" ب (نیز لن" س") ۸- س: پرستاره؛ ق لی آ: ستمگر شدی؛ 
متن= هشت دستنویس دیگر  -٩‏ و: همی ۱۰" ق لی آ: آیدت ۱۱- ق, لی[ ل": ویا؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۱۲-و: 
به زور ۱۳- ق: شهریاری را (وزن ندارد) ۱6- لی؛ و آ: بر تو بر هور وماه؛ ل: درین کار به زین نگه کن نگاه؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" 
لن" س") ۱۵- س ق" ب: مرز توران؛ لن, پ (نیز لن"): خاك توران؛ و: پادشاهی ؛ متن- ف» ل» ق لی» أ ل" (نیز ل") 21٩‏ ف: تو؛ متن= 
ل- ب (نیز ل" لن") ۱۷- س» ل" ب (نیز ل"): مبادا؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن") ۱۸- ق" [(نیز ل" لن"): که پند من؛ متن= ف ق» 
ل" ب؛ بنداری (۲۲۵۲- ۲۲۶۰): فما بالك تظلم نفسك. ولا تراجع رايك و عقلك؟ (< ۲۲۵۷) 9- لی.]: رخان؛ لن پ» لن" پس ازبیت ۲۲۶۱ 
افزوده‌اند : 

چو گفتار فرزند بشنید شاه جهان گشت در پیش چشمش میا 
لی وء ل" پس از بیت ۲۲۶۱ افزوده‌اند : 

كه اقا ولا یار موز سراف راز گردا ۲ کنداورا 

به ابران بروبوم بگذاشتی سپهدار را باب پنداشتی 

کنون دست بسته پیاده کشان كکجا افسر و گاه گردنکشان 

جا إن همه عدو نوك متاه که لرزنده شد مهر و کوان و ماه 
5 کجا شاەکاوس گردنکشان نان تا كه نيد را رضن نان 

کجا گیو و طوس و کجا پیلتن فرامرز و دستان و ان انجمن 

ازین بد به اسران رسد اى رر ا رركا بهی 

ز کرسیوز امد ترا این بروی که نفرین برو باد و پس بر گروی 

هر انکس که پبازد به بد برتنودست بریده سرش باد و افکنده پست (و ندارد) 


10 جهاندار ازین بر تو اسان کناد دل دشمنانت هراسان کناد (و ندارد) 
مرا کاشکی دیده کشت تساه ندیدی بلینسان کشانست به راه 
مرا از پدر این کجا بد اميد که پردخت ماند کنارم ز شید 


۰- لی, [: ترکان ۲۱- ق: بدوبر ۲۲- لی آ: ولی ؛ در پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۳۵۵ 


بدو گت رید ۳ ایدر مپای جه دانی کزین بدا" وا ت زاق؟ 
۷ 
۸ اا رک انرا ا ن EE E ES‏ 


نگه کرد کرسیوز اندر گروی گروی'' ستمگر پبچید روی 


با و فا سا مکی جوانمردی و شرم شد نایدید 


برد دست ون موی شاهان"' گرفشت به خواری کشیدش به روی*" ای شگفت 
سیازش ‏ بنالید با" کردگار ‏ . که ای برتسر از جای و از" روزگار 


۱- ف: بد؛ قء لی» ا (نیز ل"): که ایدر؛ مت < هشت دستنویس دیگر (نیز لن۲) ۲-ق: ترا ۳- ق لی»آ: به ایونش اندر ع- فل س لن» ق" 
و: فرگیس (حرف سوم نقطه ندارد): ق لی. پآ ل" ب: فرنگیس؛ متن= بنداری: فری کیس ‏ 2۵ ل: زان -٩‏ ق لی»آ: در آن: متن > 2۷ 
ل ل" (نیز ل"): مر او را دران (ل": بدان) خانه انداختند؛ متز= فه س, لن. ق" پ, و ب (نیز لن" س"): بنداری: فحبست فی بیت مظلم ؛ لن پس 
yT‏ 


بشرمود نا روزبانال کشتان مرو را دند جول بيهشال 


ر 


ل. ق ق؟ لی اال ان دی ۱۳۳۵ رواد تم O PE‏ لیا امده‌اند) : 


بفرمود تا یس سیاووش را ن (جنان) شاه بی کی و خاموش را 


که این را بجایی ا که کس LL‏ (نباید) ورا يار و بر گوبد که) فریادرس 
قا بخ كوو . افراسیاب. . که یوار از ادا ره و اب 
سردشمن من زتن دورکن (ل : سرش رایس یدیکسرزتن) تنش (وزین) کر کسان رایکی سورکن (ل : تنش کرکسان رابیوشد کفن ) 
3 تباید که خود سیاوش زمین ببوید (رسد زو) بروید گیا (خورد زو براید بری) روز کین 
همی تاختندش پباده کال جنتال روزبانان مردم کسان 
چو بشنید کرسیوز از وی سخن چنان کرد کو خواست سر تا به بن (یکسر زین) 


ف. س وال ب» لن آ. س" بنداری هيچيك از اين بيت ها را ندارند ۸- ف: گفتار اندر SS‏ را یلار ا زار نبوا و 


a 
BF 
9 
( 

0 


بریدن سر او در دشت و ریختن خول او؛ س» په و: کشته شدن سیاوش بر دست کروی زره: لن؛ لی: کشتن افر 
سیاوخش به حکم اف راسیاب و سعایة کرسیوز بدست کروی زره؛ قی۲: کشته شدن سیاوش به توران زمین ۳ تة شيك eT‏ 
از تصحیح سیاوش به سیاوخش ۱ - یه و کرشیوز ۰ - ق" که از وی ۱ س: کروی ستمکاره پیجید : و: پر از ر از خشم گفتا بتایید ؛ ل این بیت 
را ندارد؛ بنداری: والتفت کرسیوز الى صاحبه کرو؛ لی وآ پس از بیت ۲۲۶۶ افزوده‌اند: 

چجنین گفت با بهلرانان در که روز یلال ورید و هلر (و ندارد) 


جه دارید اين دشمن شهريار ئة الخ مس > بار لته , رة رار 

E E OR SE E EY‏ فی بیت انا رور درا مسر شتا 

که در شهر ایراد کنندت دو نيم دل دیگا دد ار و که ن 
5 سفند ٿر کی دمور و کروی 


کشدند ان شاهزاده‌بروی(و :یر ازتات جال ویر رارجین 7 
۱۳ - ف : روی سیاوش ندید ؟ + لیوا 4 کرو و چون زد سیاوش رسید: مت Ege‏ ل لن . س 
س. ق ت : وموی سرش را؛ + لن پ (نب بز لن؟): وان موی شه را: 1 خسمرو ۳ وجعد سیاوش): س = ف 
ل" (نیز س") 1٤‏ کب س" ): به کوی؛ ق ب: : به پیش : س: رفن ۳ )+ لی ۱۰۵: ۰ س ر به زاری (و: خواری) به خاك؛ متن- لن. ق» په 
ل ل" لن" lT‏ ندارد؛ بنداری (۲۲۶۷- ۲۲۶۸): فعمد الى e‏ بالإهانة واناداب ۵- س, لنء ق. لی, و . 
ب (نیز ل"): بر؛ ق" : چنین گفت با+ متز= ف ل» پ» ل" (نیز لن" س") ۱٩‏ - ف و: از جان واز؛ ل ق ق" لی (نیز ل "): برتر از گردش+ متز= 
س لن. پ. ل آ. ب (نیز لن" س") 


۳۵۶ 


داستان سیازخش 


۷۳ یکی شاخ پیدا کن از تم" من چو خورشید تاسنده بر انسجمن 
شرف اه شتا کی . ES‏ ای 
تون ابش ت او باس دو دیده پر از خون و دل پر ز غم 
سیاوش مت پدرود باش! مین" تار و تو جاودان" پود باش! 
درودی" ز من سوی پیران رساد این 4: کشت دگر شد به سان 

۵ به پیران نه زین گونه بودم اميد همه پند او باد و من شاخ" بيد 
مرا گفته بود او که با صدهزار زره‌دار و IESE‏ سوار» 
چو برگرددت روز یار توام به گاه چرا مرغزار توم 
کر پش کرسیرر اندر درا ا جنین. خرن بو روان 


مت مان ندشن تیم که بخروشضدی زار بر من بسی 


8 ا نت تفت و و ا 
ز کرسیوز" ان خنجر ابگون گروق زو سه ازمر رن 
پیاده همی برد مویش کشان ج ال بدال جایگاه تان 
بیفگند پیل ژیان را به خاك EET‏ 
یکی تشت ززین نهاد از برش جدا کرد از آن"" سرو ا 


-لی,آ: شاه ۲- و بیخ ۳- ق: کند تازه در کشور آبین من ؛ ق ۲۲۷۰ب. ۱۲۲۷۱ را انداخته و از ۱۲۲۷۰ و ۲۲۷۱ب یك بیت ساخته است ‏ - 


ل : خویش؛ بنداری بیت های ۲۲۶۹- ۲۲۷۱ را ندارد؛ لن پ, لن" پس از بیت ۲۲۷۱ افزوده‌اند: 


جهان سربسر زیر پای اورد هنرهای مردی بجای اورد 

۵- لی آ: جهان ‏ - لن: در جهان؛ پ: درمیان . ۷- لی.آ: پیامی ؛ بنداری: اقربیران عنی السلام ‏ ۸- ل": برگ؛ ل» لن, ق. لی په و آ(نیز 
ل" لن" س"): باد شد (ل» ق: بد) من چو؛ س, ق" ب: من باد شد (س: بد) اوچو؛ متن- ف؛ بنداری: وقل له ماکان ظنی بك أن تخفر الذمام -٩‏ 
ف: بد گرددت روز؛ ق: برگردد ان روز؛ لی آ(نیز س۲): پیش ایدت کار؛ پ: برگردد روز (وزن ندارد)؛ و: کار اپدت پیش ؛ ل۲: مرا گفته بودی که؛ 
متن< ل. س, لن» ق" ب (نیز ل" لن) ‏ ۱۰ پ» و: کرشیوز ۱۱ ق": دمان ۱۲ ون وتن ناتوان 2۱۳ ق.ل": نبینی ‏ ۱6 ل: با خود؛ 
س: ایدر؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س")؛ بنداری بیت های ۲۲۷۶- ۲۲۷۹ را ندارد ‏ ۱۵- ل- آاب (نیز ل لن" س): چو؛ متن- 
ف ۱- ل.لن. ق لی په و آریزل" لن" س"): از شهر و از (ل» ق وز؛ لی آ: وان) لشکر+ س, ق" ب: از شاه و از لشکر؛ متن- ف ۱۷- 
ل (نیز ل"): بر سوی؛ لن, پ (نیز لن"): بر پهن؛ لی : بسته به؛ ق": بېردند هر دو کشانش به؛ متن< ف» س» ق» وا ب (نیز س): ل" این بیت را 
ندارد ۱۸ 7پ.و کرشیوز ۱۹- س" ب (نیز ل" لن" س"): چو؛ متن= ف؛ ل این بیت را ندارد ۰ 7۲۰ ل» س, لن ق" لی» پآ ب (نیز لن" س"): 
زان سپهبد نه باك؛ ق (نیز ل"): زان شهنشه نه باك؛ ل": زان ونه ترس و باك؛ و: نه ترس از جهاندار و نه شرم وباك؛ متن= ف ۲۱- ل- په ب (نیز 
ل".س؟): یکی طشت (ل» ل": تشت) بنهاد زرین (س: زیر) برش (لن» پ: کروی) ؛ متن= ف» وال" (وءا: طشت) ۲۲-ل: زان ۲۳ لن پ: 
پپیچید چون گوسفندانش روی (= ۲۳۲۰ب)؛ لی آ: جدا کرد از تن به خنجر سرش ؛ بنداری (۲۲۸۰- ۲۲۸۴): فعدلوا به عن الطريق الى الصحراءء 
فأضجعه کرو زره علی التراب وذبحه بخنجر تناوله من کرسیوز فی طشت من الذهب؛ لن پ پس از بیت ۲۲۸۴ افزوده‌اند : 


۳۵۷ 


۵ به جایی که فرم‌وده E‏ حول گروی زره برد و کردش کر 


ري باد ا تیرگردی سياه برامد ف خورسید و ماه 
۵ ۳ 2 طٌ 
نی کت الیو کا رین .هه و وی 
تقو زر دور کت ا بش اه یار قراس به وات 
۳۳۹۰ جو ۳ 1 مت خت ا ا خورسید ناد ۳ سرو سھی 
ا م2 


1- س ق ب: فرمود شه ؛ من = نه دستلویس دیگر (نیزلن "» س") ۲- لن. ق ق و : طشت + مت = فا ل.س,ل۲ ۳ و کردان نگون؛ 


و: نگول کرد بی شرم احر(!) نگون + لی این بیت را ندارد؛ بیت های ۲۲۸۴ - ۲۲۸۹ در دستنویس ها درهم ریخته‌اند؛ لن» ل" ( بزل لن )ای ا 
۵ افزوده‌اند : 

فروریخت خون سر پر (ل ال : بی) بها تس ی ره د نا 
ف س ق- آ؛ ب (نیز سآ) پس از بیت ۲۲۸۵ و لن.ل" (نیز ل" لن) پس از بیت بالا افزوده‌اند (بیت یکم تنها در ف و بیت سوم تنها در لی» آ امده‌اند؛ 


لي ب بیت دوم را ندارند) : 


همانگه که خون اندرامد به خاك دل خاك هم در رسای گشت جال 
بساعت گیایی برامد چو (ز) خون 
از انجاکه کردند ان خون‌نگون(: زانجاکه‌این طشت شد سرنگون ؛ جوازطشت کردندانخونیرون. . .) 
[بساعت ۳۳ از آن حول برست جز اند که داند که ان حول برست ] 
گیارادهم من (هم) کنونت نان (گیارانشانت دهم من کنون + گیاراهم اکنونبگویہ نشان) 
که خوانی همی (ورا) حون (فر) اسیاوشان (یر سیاووش خرد) 
بسی فایده خلق را هست ازوی (ازو؛ زوی؛ بسی خلق را فایده است اندر اوی) 
ل هيچيك از این بیت ها را ندارد. ولی بنداری نیز انها را داشته است: قال صاحب الكتاب : وإنهم لما سکن دمه نبت منه النبت المعروف الذى يسميه 
العجم بخون سیاوشان . وهوالذی یسمی فی بلاد العرب دم الأخوين . و هوالی الأن یجلب الى أطراف البلاد من ذلك المکان -٤‏ س: که پوشيد : لی, 
پ.ل": سيه کرد؛ ق: بیامد بپوشید ؛ متن = ف. ل. ق" لو ان ۵ ل: همی + متن< ف» س- شزیر لو دس -٩‏ ق: زمانه گذشت ۷- 
له ل": نجنبید هرگز (ل": یك تن) نه بیدار گشت؛ و: نخسبید و هرگونه بیدار گشت؛ مت = هشت دستنویس دیگر؛ پیایی بیت های ۲۲۸۴- ۲۲۸۹ 
در دستنویس ها. ف ل لن س': ۰۲۲۸۴ ۰۲۲۸۵ ۲۲۸۵ب ۰۲۲۸۸ ۰۲۲۸۹ ۰۲۲۸۶ ۲۲۸۷ : س ق" ب: ۰۲۲۸۴ ۰۲۲۸۶ ۰۲۲۸۷ ۰۲۲۸۵ 
۵ ب. ۰۲۲۸۶ ۱۲۲۸۷ لن. پ: ۰۲۲۸۴ ۲۲۸۴پ. ۰۲۲۸۵ ۲۲۸۵پ. ۰۲۲۸۸ ۰۲۲۸۹ ۰۲۲۸۶ ۱۲۲۸۷ «a û‏ 1: ۰۲۲۸۴ ۰۲۲۸۵ 
۵ب. ۲۲۸۶- ۲۲۸۹ (لی ۲۲۸۵ را ندارد): و: ۲۲۸۴- ۰۲۲۸۷ ۲۳۸۵ پ. ۰۲۳۸۸ ۱۲۲۸۹ پیایی بیت های متن ‏ ل که با ق» لی» و» | نیز پس 
از بیرون گذاشتن بیت های الحاقی نها برابر است؛ در دستنویس اساس ترجمه بنداری نیز بیت های ۲۲۸۶ و ۲۲۸۷ پس از بیت ۲۲۸۹ آمده بودند و از 
اینرو او گمان کرده است که خواست از شهر یار در بیت ۲۲۸۸ افراسیاب است و بیت های ۰۲۲۸۹ ۰۲۲۸۶ ۲۲۸۷ را خواب افراسیاب گرفته است: و 
لما فرغ آفراسیاب من آمره ألقى عليه النوم . وغمرته غمراته حتی نام نومة عبود أو و کاد. وهمت اعصار ار منها عجاح اظلمت منه الافاق حد کان آحدهم لا 
یری فبه صاحبه ‏ ۸" ل: گاه و میدان تھی + س و ی : ل بخت شاهنشهی : ا چو و ا ام ر و یر 
از شاه تخت مهی شد تھی ؛ متن< ف لن. پ -٩‏ ل": نه: لی, پس از این بیت و و پس از بیت ۲۲۸۹ افزوده‌اند: 
بیامد کسی وبه خاکش نهفت تن شاه در خاك یره بخفت 


۰ لب Ee‏ ای یی دیگر (نیز ل" س") ۱۱- لن, لی پ. آال": جهان: ق: زمی + متن= فال. س. قآ 


۳۵۸ 


داستان سیاوزخش 


مدار ایج تیمار با جان بهم به گینی مکن جان و دل را دژم 
۵ یکی دان ازو هرجه اید" همم که" جاوید با تو نباید" همی 


7 و ۱ 8 نت‎ 1 a 
دراز»‎ EEE E موی و باز‎ E همه‎ 


۱۱ 2 


برید " و میان را به گیسوا" ببست به فنلق" گل و" ارغوان را بخست 


7 ۵ ۱ ۱۶ 
2 ماه‌رویال کی سل خراسیده روی و بمانده بزند» 
5 ۰ ۰ 2 ۳1 ۾ ۱۸ 
۰ به اواز بر جان افراسیاب بنهرید با نرکس و کل پراب 
۰ و ع 3 5 ۱۹۰ ۰ ۰ ۰۰ 8 
خروشش به کوش مپهبد رسید چو ان ناله‌ی زار و نفرین شنید 
۱ 0 ت ,0 
به کرسیوز" بدنهان" شاه گفشت که این " را به کری اورید از نهفست؛ 
e n ۹ ۱‏ ۳۹ 0 
ر پرده به درگه 1 ا کان ۳ روزبانال ۳ مردم کشان» 
Yr.‏ و 2 ۳ ی ۳۱ 
بدان " تا بگیرند موی سرش بدرند بر تن 
E‏ شم ۱ ۳۲ ۲ 
۳۳۵ رسندس همی جوب ۳ بحم کین بریرد برین بوم از ایران زمین 
e Ea.‏ و LCE‏ وش 
توور م ر چ ٠‏ ار :در وور و چ 


همه جادرش» 


همه نامداران ان" انجمن O E EEE‏ 


۱- ل» پ: با او؛ لی آ: باما؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۲- لن, پ: به غم؛ س» ق ب: به غمها مکن جاودان جان دژم + لی, و آ: به گیتی مکن 
جاودان دل دزم ؛ متن< ف ل ق» ل "+ لی وه آ پس از این بیت افزوده‌اند : 

که نایایدارست در ناسارگار جنین بود نا بود ود زوزرگار 
۳- و دانی 6-س. قآ لی[ ب: جوه متن- ف لن پ.و ۵- و ایدر نمانی + آ: بر تو نپابد؛ ل.ق این بیت را ندارند . -٩‏ لنپ ل" ب (نیز 
لن"): ز خون؛ لی» و آ: ز کاخ؛ متن< فهل. س ق ق" (نیزل".س؟) ‏ ۷- په و: کرشیوز؛ درل پس از این بیت بیت ۲۲۹۹ امده است ۸- ف: 
کندند؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") -٩‏ ف ل س لن ق" و: فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد) : ق لی پآ ل" ب : فرنگیس + متن- بنداری: 
فری کیس ؛ لن» پ پس از این بیت افزوده‌اند : 


دو زلفین مشکین چون دو کمند ببريد إن ماه و سرو بلند 

۰- س قآ ب: بکند؛ متن > ا - لن: میان را بدان هر دو گیسو؛ لی: برید ومیانش به گی پ: بدان هر دو گیسومیان ر آ: برید وبه گیسو 
میانش؛ متن< فه ل» ق» وال" ۱۲- س ق ق" لی» پآ ل" ب (نیز لن"): به ناخن؛ لن: به نرگس؛ متن- ف ل» و (نیزل".س) ۰ ۱۳- س. 
لن. ق": < و> + ق" در اینجا سرنویس دارد: شم کردن افراسیاب بر فرنگیس ۰ ۱6- ف» ل, لن, ق"- أ ب (نیز لآ لن" س): ز سر؛ متز= س. 
ل" ۵-لی»آ: بریدندهم ؛ و: بریده کمند ٦‏ - لی.: دژم ؛ ق این بیت را ندارد؛ درل این بیت پس ازبیت ۲۲۹۶ آمده است؛ درس لن» ق" .ب 
نیز ل" لن ') این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 21۷ لی: او 7۱۸ ل. س لن قآ په ب (نیز ل" لن"): همی کرد نفرین همی ربخت 
(ل. لن. ل: و میریخت) اب: لی و آ: بنفرید بر (و: با) دیدگان پر ز آب (و: پرآب)؛ متن= فه ق ل" (نیز س")؛ در لی» آ لت های این بیت پس و 
پیش شده‌اند ‏ 1۹- ب: چنان ( ¬ چن ان) ‏ ۲۰- پ» و: کرشیوز ۲۱- ل لن- پء ل" (نیز لن"): بدنشان؛ متن= ف» س وب (نیز ل" س؟) 
۲ ق: گفت شاه 7۲۳ ل. ق ل" (نیزل"): او؛ متن< نه دستنویس دیگر (نیز لن" س") -۲٤‏ ل: کو؛ لیا ل": برون؛ متن= هشت دستنویس 
دیگر (نیز ل" لن" س") ۲۵- ق: اوریدش زگاه ۲۷- لی, وا به گیسو ۲۷- ق ل۲: کشیدش ۲۸-ق: ابا ۳۹-ف: رودبانان و؛ ل.لی: 
روزبانال؛ و: زوربانان و؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ وه نکر ۱- ل: بربر؛ لن : بر سر؛ ق: درتن ؛ متن= نه دستنویس دیگر؛ بنداری: 
فامر آن تبرز من الحجاب . ۳۲- لی: بدین ‏ ۳۳ ل- ل" (نیز ل" لن" س"): بوم توران زمین ؛ متز= ف« ب: نروید برین بوم ایران زمین ؛ بنداری: 
و تبطح و تضرب بالعصی حتی تسقط ما فی بطنها ‏ 2۳6 ق" ب: نه باره ل": نه بیخ؛ لن. پ: نه برگ و نه بار ۳۸۵- س: نه شاخ ونه بار و نه برگ 
درخت (پساوند ندارد) ۳۲- لن. پ: شدند ۳۷- سق لی: همه 


۳۵۹ 


۰ ب ۰ ۳ ۰ 2 2 ۵ 

که از شاه و دستور و ۳ بر 3 از ان؟ کون ه تس کس داوری 

E 4‏ ۱ ۶ ها ۲ را رم 1۳ 

يامد بر حول دو رح پیلسم روان پر ر ۰ 9 رخال پر ر نم 

١‏ بنزديك لها و فرشنيدورد eR‏ سخن‌ها همه ياد کرد 
که دوزخ به از تخت افراسیاب اند رر اراو رات 
تازيم و زديك پیراد شویم به تیمار و درد اسیرال شویم 


سه اسپ گرانمایه کردند زین همی برنوشتند" روی" زمسین 
ف ود کو مه سار رحان پر ز خون؛ هر 
مت ده نک ۲ عم که شنت ها A‏ 
یکی زاره‌یی " رفت کاندر جهان نبیند کس از مهتراد و کهان 
سیاوعش " را ف دک سیک ESE‏ کو پالهنگ» 


۲۷ 


ن E‏ تا بر اب روی همی شد پیاده"" به پیشش گروی» 


۱- لی آ: چه ۲- ل ق پ: وز؛ مت = نه دستنویس دیگر ۳- لی, ل۲: لشکرش 6- ل. ق» ق" پە و (نیز ل" س": ازین؛ لن: بدین؛ ل": 
بدان+ ب: برین؛ متن= ف» س (نیز لن") ۵- ل": داورش؛ لی آ: چه از موبدان و چه از کشورش (آ: کشوری)؛ ب دراینجا سرنویس دارد: خواری 
کردن اف راسیاب به فرنگیب ر ؛ بنداری بیت های ۲۳۰۶- ۲۳۰۸ را ندارد 1- ق: بیامد دو رخ پر ز خرن پیاسم ۷ ق وال" : نهان؛ متر > ۸- 
ب: پر زغم بد؛ متن > 24 ق" وء ل": روان؛ پ: ز جان؛ متن سم ۰ س: مه ».ول ؟: غمه لي آ: زان هریغ وروانپرستم 7 
پرز غم)+ متر- ف ل (نیزلن") ۱۱- ل (نیز س"): سراسر: لیءآ: وزان دره و: وزین در؛ (ل: گذشته)+ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن ") 
۲- ل. س ب (نیز ل"): نباید؛ و: مبادا + متز= هشت دستنویس دیگر (نیز لن".س )۲‏ ۱۳- ل» س» ق, لی پآ (نیز ل"): بدین ؛ و درین؛ متن= 
ف. لن, ق" ل" ب (نیز لن ".س؟) ‏ ۱۲- ق» لی : که برمی نوشتند؛ و: همی درنوشتند؛ آ: که می برنوشتند ‏ ۱۵- ل, لن ق" په و» ب (نیز لن "): 
گفتی + ق. لی آ. ل" (نیز س): هرسه ؛ متن= ف» س (نیز ل)؛ لی» وهآ ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 


چنان بد قضاى جهانبان فرد کے از ا یران باکر کرد 


که بشنیده بود آن که افراسياب به جنگ سیاوش دلی (و' سیاووش شد) پرشتاب 


بدان تا (و: مگر کو) رسد نزد کی شهریار بدان تا بگرداند ان کارزار (و: برو بازگرداند ان رفته کار) 


- ل : همجو ابر بهار: لن ق پ (نیز لن"): و روان پر زخار؛ ب: و روان سوگوار؛ : روان پر ز حون و رخان پر ز خار؛ لی, [: همه دیدگان همچو 
آب بهار؛ و: روان پر ز غم دیده ابربهار؛ متن< فه ق» ل" (نیز ل س"): برخی از دستنویس ها در ۵ رز لیا 
لهاك و فرشیدورد بنزديك پیران و آگهی دادن از کشتن سیاوش + لی آ: آگاهی یافتن پیران از کشته شدن سیاوش ؛ و: آگاهی یافتن پیران ویسه از کار افراسیاب 
و سیاوش ؛ ل۲: رفتن پیلسم و لهاك و فرشیدورد نزد پیران ۷-س: بدو ۱۸- لی,: كيك ۱۹-لن»پ: شاه ۲۰-ف- ق" پ- ب نیز لن" 
س۲): زاریی ؛ رل؟: زاری)؛ متن تصحیح قیامی است ۱-ل: خاست کاندر: و بد که ی ی مب 9 
ل. س لن. ق. لی په اء ب (نیز ل لن س'): نبیند کسی از کهان و مهان (س: مهان و کهان): ق": نبیند کسی در مبان مهان: و: نبیند کسی اشکار 
gD TE E‏ 


از بیت ۲۳۱۶ افزوده‌اند : 


بگفتند (ل۳: بدو گفت) کای پهلوان سپ‌اه ز شاه و برادرش دولت مسخواه 
۴ - ف- ب (نیز ل لن"): سیاووش: متن= (بنداری, س") ۰ ۲6- س, لن. ق" پ» وب (نیز لن"): گردن درش ؛ قی: گردن برش؛ لی اء ل (نیز 
ل س"): گردنش بر؛ ل : فکندند در گردنش؛ متن= ف ۲۵- لن. پ: بی ؛ لی وآ سرش پر زخاك وپراز ۲۹۰ ل: پیاده دوان در؛ ق 
به پیشش ؛ متن = ف, س, لن» ق" پ. ل" ب ۲۷- لی»آ: پیاده همی تاخت او را کروی؛ و: ۳ را پیاده کروی ؛ در لی» وءا لت های | 


بیت پس و پیش شدهاند 


۳۶۰ 


داستان سیاوزخش 


ا ر 2 ۲ : ۲ ۳۳ 

تن پیل‌وارش بر ان خاك گرم فندند و شستند رخ را ز شرم 
e. 2 EEE‏ و 

۳۳۳ 1 ست نهد پیشس گروی یجید چول کوسپ نداس روی 


۸ - NN 
بريد ان سر تاجدارش ز تن نکندش چو سرو سهی بر" چمن‎ 
۱ 7 ة : ۳2 ۳ 7 ی‎ ۰ : 


۱۴۳ ۱۳ ۲ 


بت اه جوبان ۳ دين فلو مانا ا بدانسال گلو 


چو پیران به گفتار بنهاد گوش ز تخت" اندرافتاد و" زو رفت هوش 
۶۵ همه جامه‌ها بر تش و جاك همی کند موق و همی ريخت خاك 


2 ا ۱ ۹ 3 ۳١‏ 7 
ددو گفت ریس که شتاب رود که دردی برین درد خواهد ثر ود 
م2 ۷۳ ۳۴ ۲۵ 
ثریسیس را لیر خراهند رت مکن هیچ گونه برین کار بشت 


۱- لن لی پ: بدان 7۲۰ ل س ق" ب: گرم خاك ؛ من هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 7۳ لی و.آ: از دیده شرم ؛ ل: فکندند و از 
کس نکردند باك ؛ س قآ ب E E‏ مت = ف لن. ق. پل (یز لآ لن س ۲) 76 س- پا ل ب( نیز لن" س"): 
طشت؛ متن= ف ل (نیز ل") ۵- س: بی بر لن. ق لی په [: ززین؛ مت = ف ل» ق" ل ب 1 ل ل" (نیز ل" لن" س"): گوسفندانش: 
مت = ف» ب ¥ : شاهوارش؛ لی: تاجوارش ؛ متن= ده دستنویس دیگ ر (نیز ل لن" سآ) ۸-ق: از؛ وا در ۹٩‏ لس ق ل" 
ب (نیز س ر پر؛ لن» پ: برم پر؛ ق لی (نب س شارسان؛ ؛ (لن": بوم و ب)؛ متن< ف ۱۰- لی, آ: ناله زار گشت (لی پساوند 

ا ۱و شد آ: خار گشت ۰ 2۱۲ ف.س. ق" پآ (نیزلن!): جربان؛ لن لی ل": جوان (حرف سوم 
a ln el‏ ( ل ": خون خواره؛ س" : خون ریز) ۱۳- سء لن ق" بزرقلو (حرف سوم نقطه 
ندارد): پ (نیز لن ۲): بزیر قر + و: کوه فلوی: ب: : به بریر قلوه متن = ف لی. اء ل"( لی 1٤‏ - س.ق, ولآ ب (نیزس۲) برانسان گلو (و: 
گلوی): لی : همانا ار ز انسان نبد گلو؛ مت = ف لن پ ال" لن ؟) : ل ق این بیت را ندارند: بنداری (۲۳۰۹- ۲۳۲۳) : فمشی بیلسم الى آخویه 


1 9 ا OG‏ ا 4 ۴ 
نها و فرشیدن وقال : ارا MM ut‏ : فرکیوا وآغذوا الس رحتی وصلو ای بیرال فی اقرب آوان ن. وأخبروه بما جری علی سیاوخش ؛ 
۳ 
ف لسم 1 ۱ ۳۳ ده بیت ؛ و اء ل ۳ ننها ببت یک ' اف وده‌اند 
E ۱ 3 0‏ 2 
ان رت سے اھ ان دن ےل د ان اه تفه ات مس سل 
ر 5 ا ا سی ر سر 2 
۲ 3 ۴ = 1 ۳ 3 ۰ ع 1 3 
بريد ان سر ت حدار از تسس ت ۳ ایج السوده بیراهنش 


۵ ق" لی وآ ر زاسب؛ بنداری: وخر من تخته ۱٩‏ ق: < ر> ۱۷ س لن ق" په ل ب: بر رب: در) برش کرد (ل": گشت)؛ ل: 


همی حامه را ۳ برش کرد؛ ق شمه حامه بر تنش کد ل 9 ا همه حامه را کرد بر خویش ؛ مت = ف؛ لی وا پس از این بیت افزوده‌اند: 


ارو ۰ امک 0 ۳ ی : او ار اه ۳ 

تشاد و (9: تب نانه) نر سر همررد در دست بر ای ال اسطان بکردار مسبت 
در ی او 2 ا تج سس ۳۹ یم ۱ 3 N E SS‏ 

همى سب رار ای سسسراز ر سب ۳ یه جول ار بسند وف ات با 


که : ل (نب نیز س" ) : بدو پیلسہ گفت: متن = ف. لن. CE‏ ق" باب ِ رن 1۹ 
س: چو ۲۰- لی.. ل رنجی e e‏ = ف.وال ‏ (نیز لن س") ۲۲- ل.لن: درد و سختی فزود+ ق درد و 
2 ! و دردها برفزود؛ مت = فا س ق پټ ۱ 9 e‏ 


تب 


س کف e‏ ویسه فریگیس را+ ق: گفتار در ر یافتن پیران از قتل سیاوخش و آمدن وی نزد افراسیاب و خلاص فرنگیس و بردن او را؛ 
1 رهانیدن پیران فرنگیب را+ لی ارات : امدن بیرال زديك اف امسات زل :۱ و خواست ن فرنگیس )+ ل : امدن پیران نزد افراسیاب و خلاصی او ۲۳- 
فال تنل ری ( (حرف سوم نقطه ندارد): ق. ق" لی ال" ب: فرنگیس؛ متن- بنداری: فری کیس ۰ ۲- س ق ق" ب (نیز س(): را 
گرید (ق. س" : نیز) از پیش تخت؛ لن. پ (نیز لن"): ببردند فرنگیس را هم (لن : کیس فری را) ز تخت: و: کشانش ببردند از پیش تخت؛ متن= ف» ل» 
لی: اء ل" (نیز ل ۷ ۲۵- دیق دوب (لیز نش )2 بردند (و: همی ب لرزان چو شاخ (قی: برگ؛ قآ ب: بسأن) درخت؛ لن پ (نیز لن ۲): تنش 
بود لرزان بسان درنعت + متن= ف ل» لی, | ل" (نیزل۳): بنداری: وذلك أنه أ مر باخراج فری کیس من خدرها. وضربها حتی تسقط ما فی بطنها+ لی و 
ا ل" ل" پس از بیت ۲۳۲۷ سه بیت و ف تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 
که افراسیاب ان ابی (و: تهی) مغزسر فرنگیس را کرد (آء ل": کرده) بر ره‌گذر (و: از ایوان بدر) 
یس را نزد درگاه شش فکنده نگونسار در ژرف چاه (و: بفرمود کردن به زخمش سیاه) 


۳7 


د 
۰ ۰ ا ۰ ۰ و 
همی رای دارد بکردن (و: که کردد) تساه کر اکنود نجنبی ازین جایگاه 


۳۶۱ 


۴ ۳ ۱ ۳ ۳ 

به درگاه بردند مویش تان 3 روزبانان مردم کشالٰ 

٩ A ۷ ر‎ 7 

از اخر بیاورد پس بهلوان ده است سوار ازمږده جوال 

۳۳۳۰ خود و ک روبین و فرشیدورد براورد از ا ۳ ناگ" ک د 
به دو روز و دو شب" به درگه رسید در نامورث" پر جفاییشه دید 

i We ا ا‎ ۷ 2 

فریکیس را دید چون بیهشان گرفته ورا روزبانان کشاں 


به چنگال هريك یکی تيغ تیز و فتاه تاه هی 


همه دل پر از درد و" دیده پراب ز کردار بدگوهر افراسیاب 
هتفرن کا اکتا یکت ناهن نج 
زنند وا" شود پادشاهی تساه مرو را نخواند کسی نیز شاه 
لب پیران بیامد چو باد کت که و 
مهم کاس بان سود ار ار ری اه رت تایه 


بدو گفت' با من جه" ول ساختی جرا زندهام ا اااي 
ET‏ اسب اندرافتاد پیران به خاك ق ها و ۲۳ بهلوی و۳ جاك 


۱- س ق" ب: او را کشان؛ ق: آنگه کشان+ لن : فرنگیس را نیز مردم کشان : پ : به خواری ببردند ناگه کشان+ متر = ف ل» لی وء ل" ۲-ق: 
ابا ۳۳-فا رودبانانو؛ ل(نیزل"): رودبانان؛ متن=س»ق-ب 6 لن: یب ردن دش ازتخت برم رکش ان ؛ درل پس ازاین‌بیت: بیت های 7۲۳۳۴ 
۶ امد‌اند ‏ ۵- ل ق ق": ز 1 لن: بردند پس ؛ و: چو بشنید زینسان سخن پهلوان . ۷- ل" :دو ۸ ق: گزین  -٩‏ لی آ: سران؛ ب: 
جهان؛ لن: ز اسبان تازی ده و دو روان؛ پ: از اسبان چو ده ازموده گوان : و : گزید ازمرده ده اسب جوان ؛ متن- ف ل» س» ق" ۱۰- وبا 1۱- 
ل: زان ۱۲- و: از آن ره برآورد ‏ ۱۳- ب: بی راه 16- و: چوازره سبهید: ب: بزودی براندو ۱۵-ق: درشاه را ۱7-فال. س,لن» ق" 
و فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ ق لی پآ ل" ب : فرنگیس ؛ متن- بنداری: فری کیس ۷- ف ل (نیز ل): رودبانان: رلن" : زوربانان)؛ 
متن- س- پ. ال آ. ب (نیز س") ۱۸- ون گرفته دو گیسوش مردم کشان ۱۹- ل: جهانی بدو کرده؛ متن= ف» س- ب (نیز ل" لن" س؟) ۲۰- 
س, ق" لی. اب : زبان پر ز نفرین؛ متز= فه ل» لن. ق. پ ول" (نیز ل" لن" س" بنداری: والقيامة بسبب ذلك على الخلق قائمةء وهم بضجون 
ویبکون؛ لن, پ. لن" پس از بیت ۲۳۳۴ افزوده‌اند : 
فد هرک هی باس دگر زن و مرد و کږدك به درگګاه بر 
۱- پ: سخت ۲۲- س, لن ق" پ. ل ب 1 ۳۳ 
ق آ: فرنگیس را بر دو نیم ؛ ف: فردگیس (حرف سوم نقطه ندارد) را میان زدن بدو نیم (وزن ندارد)؛ س» ب (نیز ل" س"): بریدن فرنگیس را به دو نیم ؛ 
لن. ق په ول" (نیز لن"): فرنگیس را برزدن (پ: گرزند؛ و» ل": تن زدن) بر دو نیم + متن× ل» لی پس از تصحیح فرنگیس به فریگیس (> 
۲٤ |‏ - فلن : زنندی؛ سق" پل یرل لن ) : زتندی(درس حرف دوم نقطه ندارد)؛ و زتیزی + متن <ل.ی.لی»1 9-۲۵ ازین‌پس 
کس او را نخوانند شاه؛ در ل بیت های ۲۳۳۴- ۲۳۳۶ پس از پیت ۲۳۲۸ آمده‌اند ‏ ۲۹- لی آ: خردمند ۲۷- س, لن: په ب: بد دلش؛ ی" بر 
دلش؛ و: شد آنکس که اورا خرد بود؛ متن< ف» ل ق» لی» آ؛ل "؛ لی» أ پس از این بیت افزوده‌اند : 
تسش اکا یران تس امتتن. در جنان iG aE‏ 
۸-ق": دو ۲۹-ل۲: چوچشم فرنگیس پیران بدید ٠‏ ۳۰-لن.لی-ل۲: اب ؛ مشن = فلس قق ".ب -٨٣‏ لېا تو ۳۲-ل: چراخیره 
بر آتش؛ س» لی آ ب: مرا زنده در اتش ؛ ق: چرا زنده‌ام در باتش (وزن ندارد) : و: مرا خیره در اتش ؛ متن= ف لن ق" پ (نیز ل" س")+ ل" این بیت 
را ندارد: درب بیت های ۲۳۳۷ - ۹ درهم ر ریخته‌اند: ۰۲۳۳۹ ۰۲۳۲۷ ۲۳۲۸ ۲۳-لی. پ.ا: از ع۳-لن.پ: هتن ۱-۳۵: خسروی 
۳۷ ل. ق" لی پ. آ: کرده؛ متن< ف» س» لن؛ ق و ل" ب؛ لی» و پس از این بیت افزوده‌اند : 
ببوسيد پای و سر او به مهر روانش پراش پر از اب چهر 
همی گفت کین كارما(ها) نغز نیست بدست اين كه سالار را مغز نيست 
نة بيس کته مرو هلي زاف یه که بر شاخ گل نیز سازد گزند 


ê 


داستان سیاوزخش 


بفرمود نا روزبانان در ز فرمان زمانی تابند سر 

يامد دسال پیش اف اسیاب دل از درد حسته. دو دیده پرات 

م2 َ ۳ ۴ 

بدو گفت: شاها انوشه بدی روان را به دیدار توشضه بدی 

چه امد ز بد بر نو ای نيك خوی؟ که آورد این اخترت آرزوی؟ 

۵ چا بر دلت چیره شد خیره" دیو؟ برد از رت شرم " گیهان خدیو 


ی ا و هه خا E‏ نام و جاه 


بسا تاجداران""' ايران سین 4 و ایند پر درد و کین 
جهان ارسیده ز دست بدی شده اشکارا ره ایزدی 
۰ فریینده‌دیوی ‏ ز دوزخ بجست. ا شاه" ازیشسان بخضست 
بر آن" اهرت ی اه ی و 
پشیمال شوی زین به روز دراز ببینی و مانی " به گرم" و گداز 
ندانم " که این گفتن بد ز کیست؟ ر ااا رای یت ۲ 
کنون زو گذشتی به فرزند خویش رسیدی به تیمار پیند خویش 
۵ چو" دیوانه از جای برخاستسی و ۳ را اا 


ف (نیز ل"): رودبانان؛ و: زوربنان ؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز لن" س") 2۲ ل. سل ".ب: زمانی ز فرمان؛ متن= هشت دستنویس دیگر؛ 

لی. ۳1 از این بیت افزوده‌اند : 
یکی دست جامه بپوشيد و رفت بدانسان که گفتی تو جانش تست 
۳ قآ لی: بزی؛ پ: جهانت بکاه ع- لن: جهان را تو جاوید توشه بدی؛ لن : همیشه ز تودو ور دست بدی ؛ پ: ترا جاودال عمر بادا مدام ؛ متن< 
هشت دستنویس دیگر (ف در هر دو جا: بدی) ۵- ق: خو - ف: که اوردت این اخترت ارزوی(؟)؛ ل» ق» لی» آ: که اوردت این روز بد ارزوی 
(ق: آرزی« س» ب: که آوردت این اختر و ارزوی؛ لن: که آوردت از اختر این آرزوی+ ق": که آوردت این فال بد آرزوی؛ و: کت اورد این کشت بد 
ارزوی+ متن= پ. ل" ( ف) ۷- ل. س» و (نیز ل؟): رای؛ ات = هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س 
۸- س لن ق" پ. ب (نیز ل" لن "۰ س"): ببرد از دلت ترس (س": شرم)؛ لی أ ل": پپرداخت 0( 
لی و ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 
کت کک این کار ناسزرگار که بادا دزم بخت و بدروزگار 

٩‏ ف- ب (نیز ل" لن" س"): سیاووش ؛ من = بنداری 7۱۰ ق". وء ل" ب: تاج وگاه اا ليق ول و کر ل گر 
بدو؛ ب: بگرید بدین "yy,‏ 9 : متن > ۱۲ - ل! که شد خشك پال ز سروسهی: ؛ لی و آ: بگرید برو ( (لی: بدو) تاج و تخت مهی ؛ 
متن = ف» س. ق" ۳ - لیوا : پهلوانال کز؛ ب: تاجداران کزه منک هشت فش ین دیگر ٤ق‏ لی ب: آبا؛ متن= هشت دستنویس دیگر 
۵- س: اید پر از درد و کین ؛ لن. پ: ایند ابدر به کین : ف» ل» ق» ق" لی ل" ب؛ وا به توران گرایند با درد و کین ٩1-و:ما؛‏ متن -> ۱۷- 
ل. ق لی آ: شاه ترکان (ق: توران) بخست؛ س: بدین کار بر خیره چشمت ببست ؛ ق": دل شاه توران بیامد بخست؛ متن= ف لن. په لب ۱۸- 
ل. لی, بای ی دیگر ۱۹- لن پل" : بود؛ لی»1: باد نفرین بد ۲۰- ف: پیجد ز رایت؛ ل: پیجد روانت؛ ل" (نیز لن"): 
پیجید راهت : متن = س, لن. ق. ق آ. ب. وب (نیز لآ س۲) ۲۱- ب: رای بد ب لی |: ؟ که بر وی همه درد و نفرین سزد؛ در س این بیت پس از بیت 
۸ امده است 7۲۲ ل: بیچی زمانی + س لن پ. ب (نیزلن'): نشینی نھانی ؛ ی لی:بپیچی همانا؛ قی*:نهانی نشینی؛ و: پیچی زرنج* 7 
ببینی همانا؛ ل": : لبینی زمانه : رل۲ : ببینی زمانه)؛ متن< ف (وا اژه یکم در زیر تنها دو نقطه دارد) ۲۳- لی ب: به درد؛ و: وز درد ۲6- لن : ندانی ؛ 
پ: بدانی ۲۵- لی آ: بار کیست (پساوند ندارد)؛ ل : افریننده رای نو جیست (تو را در بالا افزوده است)؛ متن = نه دستنویس دیگر ۷ ل.ق: به 
بیجاره: س: به پیمال : + لن ل" (نیز ل" لن"): به تیمار وه ق ب: به پیمان و؛ لی, | (نیز س"): به کس ها و؛ متن = ف» پ. و؛ درل این بیت با بیت 
سپسین پس و پیش شده است ۲۷- ق : تو؛ پ: جه ۲۸- لی ودآ: روز 2۲۹ ق: همان گوهر بد بیاراستی ؛ در ل این بیت با بیت پیشین پس و پیش 
شده است 


A 


کیکاوس 


ا ص ۴ 
بجوید ابا و کي ت نه اورنک شاهی, نه تاج و نه تخت 


که تا زندهی بر تو شرین بود پس از زندشی دوزخ ایین بود 
اگر شاه رشن کند جان من فرستد ورا سری ایواد من 
۰ گر ابدونك ان ديشه زان کودکست همان ا که این درد و رنج اندکست 
تایه اه لا و ار E‏ به پیش تو ارم بدو" ساز بد 


ر 4 
۲ ۳992 و ۱ و SSA MN f‏ 
سیهداری رال ندال 1 شاد کے از اندیشه و از غم ازاد کا 
N ۲۰+ 1۹ ۳7‏ و ی 
يامد ره درگاه ر او را سرد سی یر ار روزسانال سم د 
TE . 1‏ 4 4 . ۴ م2 ۲ 
۳۲۳۶۵ ی ازار ردس به سوی حتن خروشال همه درگه 9 انجمن 
7 2 ۲۶ مه ۳ ۳۷ 1 ۰ 
جو امد به آپوان به گلشھه, گکفت که این خوت رخ را ساید مت 
۳ ۲۳۸ : ۲ ۳۹ : ۲ 
تور پیش این نامور زینهار بباش و بدارش پرستاروار 
N ۳١‏ و 2 ۳۴ ۳2 
لرل EEG‏ بكفتل رور گران سل ث یمیس مد فرور 


(- س» ق" ب: همانا نجوید؛ متر< ف» ل» ق, لی وآ ل" ۲- ف ل س» ق" و: فرگیس (حرف سوم نقطه ندارد): : ق لی[ ل ب : فرنگیس 
مت = بنداری: فری کیس ۳~ ل 9 : تخت (حرف یکم نقطه ندارد) + س. لی ب : تخت ؛ متن وق تال( + لن. ب : نجوید فرنگیس برگشته 
بخت هت ور و بحٽت؛ هتن = ف» ق. ق" پ. اء ل" ۵- پ: بالودگی رل اتش: در قآ 
بنداری این بیت پس از بیت ۲۲۴۸ و در رق لی و لس من از بیت ۲۲۴۸ هم امده است؛ در س یس از این بیت بیت ۲۳۵۱ اذو انت ۷ 
س ق" ب: مر او را سوی خان؛ و کر ۸ - س.ق ١‏ لی پآ ب: ور؛ مت = ف» ل لن» نق؛ وال" 9- لی, |: اپدونکه ۰ ل. 
س ق" لی ا بنیز لآ لن ۲ ): از؛ مت - فه ق وال" EN‏ اند کت 1۳- 
س. ق ۳ ماند ۱۳ ق 7 همی ؛ بندار ی (۲۳۴۷- ۱ وطفز یعنقه ویونجه حتی آنتهی الى حد E‏ إل کال عرص 
لمك یلق نود یشب الى بارعا فانی أحملها الى منزلی , فاذا وصعت حملت اليك ما وضعت. 8 قبه رايك ۳4 - ل لی و 
ل": زینسان؛ لن ق: از انسان؛ متن- فه س ق" .باب ۱۵ ق: خراهی ا ب e‏ دیگر 7- لن؛ پ 
وا از ان : لی: از او من = ف ل. قق" لب ۷- ل شك ل.س.ق آ :ب( ل ودر رد+ لن. پ زل( : روانش از اندیشه + ق 
ل" (نیز س"): وز اندیشه وغم دل؛ لی:1 وز یه بد دل؛ و: از اندیشه کشتن؛ متر= ف ۱۹- ق ٠"‏ لى ب > ۰-[: چیز 2۲۱ ف( 
ل"): رودبانان: و: زوربانان+ متز= ل» س» ق» ق" لی»آء لب ( (نیز لن" س") ۳۳ - لن. پا بر رب : بر ال) روزبانال بسی برشمرد ۳۳ 9 
شهر؛ بنداری: و حملها معه الى ختن ۶6 لن : همی : لی.۱: بدو ی بر ور س.ق ق" : ایران گلشهر؛ بنداری: 
فدخل بها الى |یونهوأمر زوجته ۷ ب: ماهرخ ۸ ق : در ۹- ق : امذار لی و.آ: کنون تا جه بازی کند روزگار ۰- لن پ: بای ایستاده؛ 
ق: بباش و بباشش ؛ لی و.۱: همی باش پیشش : تب بدار و بباشش ؛ مت = فهل. س ق" ل "۰ در لی وآ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند : په 
ل ل" سس از این نت اف وده‌اند : 
بدا تا ازو شاه کرد حدا پس انگه << برو دشمنی) کیمیا 

1 لن: بر ان نز لی: بدان کار؛ آ: بر ان کار ۴۲- ف: یکجند بگذشت؛ متن = ل- ب (نیز لن س۲) ۳۳- ق لی آ:گاه ۳4-ف.ل.س» 
لن ق" و: فردگیس (حرف سوم نقطه ندارد) ‏ په ل" ب: فرنگیس ؛ مت = بنداری: فری کش ۳۵- لن: رادل سوز: ق, لی؛|: گران شد ز کودك 


.م2 | 2 ۰ ۱ ۱ ۰ او ا ۰ ۱ و 

فرنگیس ماه (ق : ساه ) ۳٦‏ - ف : گفتار اندر ر زادن کیخسرو از مادر و اوردد یرال ویسه اور | زديك افراسیاب و رحمت کردل اق اسیات ؛ لب گفتار 
اندر مولود شاه (پ: زادن) کیخسرو؛ س و ب : زادل (و» ب: اندر n‏ کیخسرو (س, و: از مادر پفیروژی): لن» ق": زادن کیخسرو از مادر: ق: 
گفتار در خواب دیدن یرال سیاوش راو تولد کیخسرو بن سیاوش در ور ن لیا ل E‏ مت = اغاز ف 


۳۶۲ 


داستان سیازخش 


شسی فیرگون! ماه نهال شده به خوات اندرون مرغ و دام و دد 
ا ا ار پر ۰ه رات که نمی انر وت رانا 
2 7 ۵ ا 5 1 ۴ 1 ۰ E‏ ۶ 4# 
سیاوش ۶ سف یی 0 به اواز ي بای منت 
ازیه" خواب نوشین سر ازاد کن ر فرجام گیتسی یکی باد 


۲ ی ۱ 
که روزی نوایین و بى نوست شب رز آزاده" 


مهد بان" دا غیب تیی . پبچنی؟ e‏ 
شا اه کی چك .رشان ماش چیه ات 
ی وم ور E‏ 


۲ زب ۶ ت / 
هم ۶ رشت کس هر تا پیش ماه حدا کشنه 3 از بر ماه شاه 
۱ ۳۸ ۲ 2 م2 ۳7 
باصتنا ما سک فمتاسکتاه کشوم ر از کشت 


۲ امد به شادی ره پیرال RNS‏ که اینست ره ا خور و ماه جشت 
2۳ ع 
یکی اندر ای ای ۰ ل ر 3 رای جهان افرين 
۳۴ 2 ۱ ۳۵ هم وا را ۳۷ 
در گری اتان جر از ناج را و ی 3 و ر و تاراج را 
۳۸ 
سييهسد امد ن شهب یار یل 4 ندید و کردش نشار 


| - و: تیرگون ۲- ف ق: پیل و مرغ و دده: : س» ق" ب: مرخ و پیل ودده؛ پ ( نیز لن" : مغ وج 7 
لیوا ل (نیز ل" ۳- فه ل ب: چنین؛ متز< ل- آ(نیز ل" لن" س"( 6-ق: توران ۵- ل- قو ل" ب (نیزل" لن" س): < و> 
« پ: بدان شمه و لیا سیاووش بر تخت و؛ متن< ف -٩‏ س, لن: نباید؛ بنداری (۲۳۶۹- ۲۳۷۱): وبینما بیران نالم فی بعض اللبالی اذ رأی 
فی نو مه تمه باق نز نور الشمس. و سیاوخش عندها وبیده سیف مسلول ۷-ل: کزین ۸- لن: یکی یاد کن 4- لن: سر اد کر ا 
E‏ لن لت های این بیت پس و پیش شده‌اند: بنداری: ارفم رأسك من النوم وانظر الى ما بصیر اليه حال الدنیا ۱۰- ل.س, لن, ق" 
لی پء ل" ب (نیز ل" لن س )رو زه فه قاو ۱ سین ق هل "دب (نیزل ۲ لن"): جشن؛ متن= ف ل. ق» لی و (نیز 
س") ۱۲-س‌,لن.ق ل شب‌زادن شه ؛ متن=ف» ل ٠ق‏ وء ل آ(نیزس )۱ بندارى :ف ذاالعيدالمباركقدحضر, والليلةليلة 
ضیافة کیخسرو ‏ ۱۳- لی: پیچید ۱6- ل: بر ل۳: از 1۵ ل- مه ل" ب: بجنید؛ و پرسید؛ (ل۳: بجناند + لن؟: نجنید)؛ متن= ف نیز 
س؟) ۱۱ لیوا ورا ۱۷ س لن پا نرد 2۱۸ ف ل س:ق ون فردگیس (حرف سوم نقطه ندارد): لن. ق, لی» پآ لآ ب: فرنگیس 
متن< بنداری: قومی وادخلی علی فری کیس. وانظری ‏ 7۱8 ف" ب (نیز ل" لن'): سیاووش + متن= (س۲) ۰ ۲۰- س, لن. ق" په ل" ب (نیز لآ 
لن" س" ): امشب؛ ق: اينك؛ لوا این دم : متز = ف ل و ۳۱ 7 لنء ق.وال" (نيزلن") : درفشان تر؛ متو < هشت دستنویس دیگر (نیز ل" س") 
۲- لن: ازو چون ۲۳- ق: خفتی -۲٤‏ ل.و: جهانجری؛ س: نوایین ؛ متن= نه دستنویس دیگر ۲۵- لی, و آ: دوان ۲۷- لن. پ: بشد زود 
رد وی نج ۳۷ - لى وا : دید ۲۸- س: دران ۲٩‏ لی : همه کاخ او( : ازو) پر ز؛ و: همال . کاخ ازیشال پر ۰ لی و:۱: به سالار 
۱ لن: نوایین؛ س: که اینست گویی ۳۲- ل.لن: < و> ؛ ل۲: یکی + ق: که ينك گوی شاه با+ لیب پس از این بیت راد 


سه جنین گنت کای کدخدای دل شاد بادا (ب: گردان) به صنع خدای 
۴ انرا س لی؛ و (نیز : اندر رای و؛ لن : اندرای ان؛ ق: اندرا این ؛ پ (نیز لن"): ایدرا این ؛ : ایدر ای و؛ متن- فه ق ل آ» ب (نیز 


ل ")+ بنداری رده ار خن ماوق ظر الی ولدها الذی لم یر مئله ۰ ۳6- س ق ق" لی, وآ ل" ب (نیز س"): که؛ متن< ف» ل. لن پ (نیز 
ل" لن؟) ‏ ۳۵- ل لن لی وال" (نیز لن"): مگره س» قی" ب: بجز؛ متن< ف ق» پ (نیزل".س") ۳۷- ق لی آ: ويا ۳۷- لن پ: خود؛ 
لی و آ: گرز؛ ل": اسب؛ متن< ف» ل س, ق ی ".ب ‏ 2۳۸ ل بسی آفرین کرد و بردش نثاره س؛ لن, ق بپ. ب (نیز لآ" لن"): بسی آفرین خواند 
(لن, پ. لن ": کرد) بر کردگار: لی آ: بخندید چون دید کردش نثار: متن< فه ق و» ل" (نیز س ")۰ بنداری: فقام . ولماآبصره امتلا سروراء ونر عليه 
نثارات کثبرة؛ لی وه ِ از این بیت افزوده‌اند: 

ازو شادمان شد گو (و: دل) نامدار ی افرین کرد بر کردگار 


۳۶۵ 


کیکاوس 


5 ی ا جو ته .ات E‏ 
جنین تفت ا تمس که کر زین سخسن TNE‏ 


نمانم که يازد بدین شاه چنگ فاد کر رده و هی 


۶ ۱۵ ۴ 


بدانگه که بنمود خورشسید " تيغ به خواب ان دراسد و ی 
جو یدار شد پهلوال سپاه مان اراس سرد شا 
ی .اه ا و از ری تایس تشه 3 
بدو گفت: خورشیدفش مهترا! ارو ي اا 
به دربر یکی بنده افزود" دوش که EE‏ وا اورت 7 
سا ی یک ار کی مر و 
ا تور را روز بازامدی به دیدار چهرش" ناز امدی 
۵ فریدون گردست گویی به جای ET‏ 
بر یراق خو کش شا ار بدو تازه شد" فره شهریار 
ان ا و ا براف روز" تاج و براضراز دل 


۱ ل.ق".: فا پا بدین ؟ هن = ف. س, لن ق. لی و ب ۲ 1 برز و بالا؛ مت = ف. س- ورب : ل به دیدار و بالا ۲ لی,|: که 4 
ل گوبی ؛ متن< ف س- ب ۵ لن. ق لی پ: بدو؛ متن = هشت دستنریس دیگر؛ بنداری: وبهت تما شاهد من حسن فده وکمال حلقه 
1- ب: ببارید اب ۷- ل» لی: به؛ متن= ده دستتریس دیگر؛ بنداری: فجعل ییکی علی سیاوخش : ویدعو علی آفراسیاب ۸- ل س» ق" پل 
ب (نیز ل س"): با نامدار: ق ن نامدار؛ من = ف لن. لی. وا ریز لن ") ۹- ل ق ق" لی و اء ل": که گر بگسلد زین سخن ؛ با که از تن 
گر بگلد؛ مترد فه س لن. پ (نیز ل لن + س؟): لی و ا ل" پس از این بیت و س" بجای آن افزوده‌اند: 


هرگ 2 ۳ ۳ ت 
نمانم که بادی بدو (برین . برو) برجهد (بروزد. بربزد) ‏ همان شاخ کز بیخ او بر دهد (س": مرا گر سپارد به چنگال دد) 
k٣ 5‏ 2 ۳۹ 3 2 ص ۳ 2 
۰- ق" برین؛ لی و: بدو؛ آ: بروه متن< هشت دستنویس دیکر ۱١‏ - ق: وگراوه لی.آ: مگر کہ ؛ متن< نه دستنویس دیگر 2۱۲ ف» س: پلک: 


متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن ") ۳- ق: که خورشید بنمود ٠‏ 16-ل: چهر: متن= ف س- ب (نیز ل" لن" س") ۱۵ لن.پ: تبیغ 711 
ل: مهر: متن< ف» س" ب (نیز ل نس ۱۷- ق: جوآگاه شد پهلوان وه لی و آ: ببامد دوان پهلران ؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۱۸ قه 
پ: دوان؛ متن ۰۳ ۱۹- س ق ب: بیامد دمان (ق: همی) تا بنزديك + لی» و آ: پر از ترس و انید نزديك ؛ متر= ف ل لن» ل" 7۲۰ س این 
بیت را ندارد؛ بنداری: فلما وصل دخل وانتظر خلو المجلس و تفرق القوم ‏ ۲۱- پ: وش ۲۲-ب: وهم سرورا ۲۳- ل, لن, پ (نيز لن '): 
بفروزد؛ مت - نه دستنویس دیگر نیز ل" س؟) ۰ ۳6- ل» س؛ لن ق" پ» ب (نیز ل" س"): نود متن< ف ق لی وه آهل" (نیز لن؟) ‏ ۲۵ فه په 
آل" نیز "): گریی ؛ ق: گیتی (دگفتی)+ متن< ل. س لن ق۰ لی؛ و ب (نیز لن" س") 2۲۷ ل. س, لن. ق (نیز لن "): مایه دادست هرش ؛ 
ق": مایه دادش سروش ؛ لی لک ماه دادست هوش ؛ پ. ب: مايه دادست و (ب : دادند) هوش ؛ (ل": مایه بودست نوش)؛ مت = فه و (نیز 
س۲): بنداری: قد زید فی عدد عبيدك عبد کانه صورة العقل ؛ در س پس از این بیت. بیت ۲۳۹۶ امده است 7۲۷ سء لن. ق» ق" ب: به خوبی ؛ 
ل": به گیتی ؛ مر < فه ل, لیوا ۲۸- ل: رازن لن لن ق اب ور لآ لن"): بجز توه ق (نیزس"): زگیتی + ل ز خویی؛ متن< ف 
لی پوت ق" ل" س): بنداری: لایشبهه احد علی بیط الارض ‏ ۲۹- ل- آ.ب (نیز ل لن): گوی + مت< ف ل ' (نیزس؟) ۰۳۰ لد 
ق" په وب (نیز ل"لن): شاهست و (ق, ل۳: < وک ) بس؛ لی: بر شاه گاهست وبس؛ متن= ف ل" (نيزس؟): بنداری: بشرق من مهده ٍشرای 
الهلال الزاهر (۳- ل سء لن ق ب (نیز ل" لن".س؟): اگر؛ مت < ف ق ۳۲- س؛ ی" ب: شاهش: لی و آ: اویش ؛ په ل" (نیز س؟): و 
چهرش؛ (لن": و بهرش)؛ متن= ف ل لن ق (نبز ل)؛ بنداری: ولو عاش تور لقرب به عینه ‏ ۴۳- در لن» پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است؛ بنداری: وکانه آفریدون قا و رواء وشکلا وبهاء ۳6- س, لن, ق» پ: به لی وآ در؛ متن= ف. ل ق" ل" ب ۳۵- لی : نبیند چو او 
کس 2۳۷ ق ق': برو تازه بر (ق۲: کن)+ در س این بیت پس از بیت ۲۳۹۲ آمده است ‏ ۳۷- ل» ق: برافراز؛ لن ق" پ (نیز ل" لن"): بیفروز؛ 


ب: بیارای؛ مت = ف لی و ال" (نیز س )+ س این بیت را ندارد؛ بنداری بیت های ۲۳۹۶ و ۲۳۹۷ را ندارد 


۳۶۶ 


داستان سبازخش 


جتان کرد روشن جهان آفرین ‏ . کزو دور شد جنگ" و بیداد" و کین 
روانش" ز خون سیاوش" به درد براورد ‏ بر لب" یکی 2 7 
۰ شیمان شد از بد که خود کرده بود ِ ارت تفن تور براورده . بود 
بدو گفت: من زین نوآمد" سی سخن‌ها شنیده‌ستم از هر کسی 
پراشوب و" جنگ ست ازو" روزگار همه ياد دارم ۵ اموزگار 
که از تخمهی تور و از کیقباد یکی شاه سر برزند" بانژاد 
جهان را به مهر وی اید نیازا همه شهر توران" برندش نماز 
۵ کنین بودنی هرجه بایست. بود ندارد عم E‏ و اندیشه سود 
مدار ایدرش در" مان گروه بنزد شبانال فرستش به کو 
EE A sS mE‏ 
ناسوزش ۳ کس. خرد. پا" ود کش ازین" کار وک باد 
من" 


١‏ - لی»[: جور؛ ب: خشم ۲- واب: پرخاش؛ س این بیت را ندارد؛ بنداری: فسر بذلك آفراسیاب حتی کان لله انتزع ما کان فی قلبه من العداوة 
والبغضاء؛ ف (نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند: 

ا ازین (ل": زین) گونه افراسیاب ز دردش به چشم (ل: چھ) اندراورد اب 
۳ ف: رخانش؛ متن< ل- ب رل نس -٤‏ لی» آ: شد از کرده خود ۵- وآ ب: ازدل ۷- لی»آ: کجا؛ ل: پشیمان بشد زان کجا؛ 
س ق" : پشیمان از ان بد که خود؛ متر = فه لن ق. به وال ب (نیز ل" لن س") ۷- ل: ر به گفتا ر بیهوده از رده بود؛ لی وا : دمار از دل خود 
براورده بود ؛ مترد< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن س")؛ بنداری (۱۳۹۹- ۴۰۰ ا هرعی ا ا ا 
منه اليه؛ ق ق ا ں از این بیٹ r‏ 
۱ ترق پشیمانی اوي سود مر ال درد را هیچ درمان لبود 
۸ ل: من بر من نو امد (؟): ق: بر من برامد؛ لی,1: بد امد ز دستم؛ لآ ب: من زین تور نو امد+ متن- ف» س, لن. ق" پ» و (نیز ل" لن" 
س"): + بنداری: وقال لبیران : نی قد بلغنی عن هذا القادم الجدید عجائب کثرة -٩‏ ل: < و> ۱۰-لی: این؛ لنپ : پراشوب گردد ازو 9 
ل. ق. لی. پ. و آ: ز؛ متن< فه لن: س. ق" ل "» ب این بیت را ندارند+ در و این بیت پس از بیت ۲۴۰۵ امده است ۱۲- ل. ق» ق" پ: وز؛ و: 
با؛ متن= ف» س لن؛ لی ل۰ ب ۱۳- س: سر برکند؛ لن» ب: سر برکشد؛ ق: را برکشد؛ مت = هشت دستنویس دیگر؛ در لن پس از این بیت» 
بن ۲۳۴۹ مده اس ٤‏ - ق» پ: ایران؛ لی و آ: به ایران و توران؛ متن E‏ .لآ ب؛ بنداری (۲۴۰۲- ۲۴۰۴): و قد ذکروا أنه 
بظهر من نسل تور و کیقباد ملك یستولی علی جمیم ممالك توران و ایران ۵- ل» لن. پ: رنج ؛ متن< نه دستنویس دیگر؛ لی آء ل" بس از این بیت و 
و پس از بیت ۲۴۰۸ افزوده‌اند: 


۳ 


ر حول سیاوش شب و روز خواب تسه کت سر حال افراسیات 
۳ 2 ۳ ۱ ۲ , ۳7 
نباید در باه کر خون اين روان تیره (خیره» دور) گردد. دل اندوه‌گین 


اگر زو مرا رنج خواهد فزود قلم رفت و این بودنی‌کار برد 

و ۰ به نیکی‌دهش باز پشت نگردد مگر روزگارم درشت 
-٦‏ ل- ب (نیز لن" س"): مداریش اندر؛ (ل": مدارش تو اندر)؛ متن< ف 1۷- لی, و»آ: فرستید نزد شبانان به کوه؛ بنداری: والآن فلا ترب هذا 
المولود بین ظهرانی الناس» ولکن سلمه الى بعض الرعاة لیر بيه فی الجبال ۱۸- س لن پ. ب: بدینسان؛ ل": بدیها+ متن< ف ل» ق لی و ۱۹- 
ق" : سپرده بدین گونه بهر چیم ۰- لفق لی»]: نیاموزد از؛ مت = هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن س" ) ۲۱-ل: گر؛ س: با (نقطه ندارد)؛ 
ق» (نیز ل): با+ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن س ) ۲۲- س, لن په ب (نیز لن"): از ان؛ متن > ۲۳- ل۲: کار بیکار یاد؛ ل. ق» 
بگفت < این > و یاد امدش این سخن ۲۹- ل: همه ۲۷- ق: برشمرد از 


۳۶۷ 


۴1° جه سازی جوا ان یت و تست درازست ما اورمزدت بت ) ؟( 
گر ایدونك" بد بینی از روزگار ‏ به نیکی هم او باشد اموزگار 


۵ ا 
يامد ره در بهلوان شادمال همه نك بودس زبان و نان 
جهان‌افرين را بان E‏ ره شاه حه ال ستایش وټ 
پران‌ديشه بد تا به ایوان رسید که تا بر و ا ا با 


۵ شانان کوه قلا" را بخواند TE‏ چندی ۳ 


شتا که تک ای E‏ و گر" دیده و دل کند خواستار 
۹ ص N ۲۰ ۱ ۲ ٠‏ : 2 ۳۱ 
زین بزبگکشت دی ر بو از ازین هع تشد جر 


ECO‏ شترا ود هش یت راز 


- ل س» ق ق" لی وب (نیز ل" س"): که؛ مت = فه لن» چه ل" (نیز لن ) وی لن"): بنزده و: فرزد؛ متن< له دستنویس دیگر 
ریز ل" لن" س") ۳- ل ق. لی آ: درازست و (ل: < و> ) در (ق: بر) دام (ل: کام و) شست تونیست؛ س لن ق" و ل ب: درازست (س: 
درازست و) ماه اورمزد (ق": اوزمرد) تو نیست (پساوند ندار رند)+ پ: درازست راه E‏ + لن" : درازست و 
ماهور مرد تو نیست؛ س": درازست روز او ز مرد ترنیست)؛ متن = ف ع-لی,: ایدونکه: ق: ار ایدونکه؛ بنداری بیت های ۲۴۱۱-۲۴۰۹ را ندارد 
۵- ق": شادکام؛ ل جهان: ق: ز پیشش بشد شادمان پهلوان -٦‏ س: زمان و گمان: لن : زمان را گمان؛ ق: به دل در گمان؛ لی اء ب: زمان و 


مکان؛ پ : گمان و زمان ؛ و: روان و کمان : بود انزمان پهلوان + ل: به دل بر همه یك بودش گمان؛ متن = ف + بندار ی : : فخرح بیران ممتلثا فرحا و 


۱ 
سرورا حيث جر الأمر على وفل مراده؛ ق" یس از 1 ن يٽ افزوده است: 
9 5 ۳9 5 اد 
لسة شادی بیامد نه در بهنوان نو کفتی که با سب سس سل وال 


۷- ب: ستایش ۸ ق ": ابر شاه تورال -٩‏ ب: نبايش + ق این بیت را ندارد ۰ س: شد | ۱ - س, لن ق" پ. ب: درگه؛ متن< ف» ل, ق» 
لی وا -٣‏ ل و: کزان رنج و مهرش جه؛ ق: که تا برگ و بیخش ب لی,[: کزان خرد بخشش ؛ متن< ف س, لن ق" پ. ب: برعی از دستنویس ها 


در اینجا سرنویس دارند . ق ب + حال کیخسر و با سنا د + لیو : سپردل پیران (و: افراسیاب) کیخسرو را به شبانان ؛ لی په وال " پس از این بيت 


افزوده‌اند (پ بیت یکم و چهارم راء و بیت یکم راء ل" بیت یکم و دوم را ندارند): 


زا و 0 1 2 
ها( أف ب را ستایس فت مر آل سه ند را ليسم كفت 
e‏ من 1 

حه وانت ت کن خان :ك بر (در) مرس وزان ( سم : هم ) کشت سید ید ای درس 
ند ااه ۳ ۱ 5 5 اأ 

اسك حم دخویی ته .جخ زمے سور (سوره) بد ج هشن مق لك 

ت 

د ۱ ۱ ۰ 1 1 ۱ 7 
نمر سب 2 سر ل راجيال بسر را را مسر زر 9 نساب 


۳- ل س, لن (نیز ل" س"): قلان؛ لی و آ: فلو؛ متن= فه ق. یآ په ل" ب یز لن") ۰۱6 س: درد چندی؛ لی آ: شاهزاده 71۵ لن په 

: اب؛ بنداری: ریح - س ق" ب: تنگش بود: ق. لی, آ: تنگ آبد ازه متز= ف ل لن, پ. وال ۱۷- ل. لن پل "اب اگر؛ لی: 
+ متن = ف» س» قی» ق توا ۸ ق: وی؛ س لی, ل" بنداری این بیت را ندارند : ل پس از این بیت و لی وآ ل" پس از بیت ۲۴۱۵ افزوده‌اند : 

بدیشان (ل: بریشان) سپرد آن (ل": سپردش) دل ودیده را جهانجوی گرد (ل": مران نیکخواه) پسندیده را 

۹ -ل» ق: بدین؛ و: بر آن+ متن- ف لن ق" لی, پء ل" ب ۱ .لن" س") 2۲۱ ل لیوا به 

e‏ + بگشاد) جهره لن ی" پء ل" ب (نیز ل" لن"): به آواز رپ: باوره ل۳: به آوای) ازین (ق": و 

ال و: ل۳: این) راز (لن» پ: کار) بگشاد (پ» ب: نگشاد) جهر: ق: سرانجام از آن راز بگشاد چهر؛ (س۲: سرانجام بگشاد ازین راز چهر)؛ 

مت = ف؛ س این e‏ 1 : داشت + س این بیت را ندارد؛ بنداری: فلما تت علیه سبع سنین من : عمره تحر منه العرق الشاهنشاهى : 


و سما به الطبع الخسروانی 


۳۶۸ 


داستان سیاوخش 


ز چوبی کمان کرد" و از" روده" زه ز هر سو برافگند زه را گره 
اتسور E E‏ تب کرد اش اف ایی ی 
چو ده ساله شد گشت گردی* سترگ شرس رو گرا مت بو رشتنم گرگ 
و زانجابگه شد به شیر و بی همان" چوب خمیده بد ساز" جنگ 


4 ۳ و بے ۱۳ 
۵ تين با راف ی وور ان نیاسد"" به مان پروردگار 
شان اتید امتل ٣‏ کوه و 1 دست EY‏ و نرديكك پیران گذشت 
که من زین سرافراز" شیر یله سوی پهلوان" امدم با گله 


۱۸ 


۳ باید" که آید بروبر" گزند من آویزم ای" پهلوان بلسد 
جو بشید بیرآن: بخ دید و کت" بات ال رو ف ور تست 
۲ ۳۵ 


نشست از بر باره‌ی دست کش یامد بر شیر خورشیدفش 
۰ ۲ ۳ ۶ 1 ¥ 

بفرمود تا پیش او شد جود نگه کرد بالای او پهلوان 
ا ۱ ۲ ۲ ۲ ۳۸ ۹ 

اقح بان بر شیرزاد(؟) يامد ا دست او بوسه داد 


۵ نگه کرد پران بدان" فر و چهر یی ون مر 


| - ف: کمانی + متن- ل- ب (نیزل"الن ".س") ‏ ۲- ل+س,ل: وز ۳- ل س لی و: رود؛ متن< ف لن, ق" پ. ال "رب (نیزل " لن "دس ۱ 
ق این بیت را ندارد؛ بنداری: فعمد الى عود فاتخذ منه قوساء و عمل لها وترا من آمعاء الغنم ع- لن پ: امد؛ ق این بیت را ندارد ۵- ل۲: گرد و؛ 
لن. پ (نیز لن۲): شد آن جوان؛ ف: ساله‌یی گشت گردی: متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل".س۲) 2 ل: به زخم؛ سء لی, په اب (نیز ل" 
لن"): به جنگ؛ لن : به خمّش (« به خرس؟): ق: به حرب («ت به خرس؟)+ متن > 2۷ ل. پ (یزل"): خرس و گرگ؛ قی: جنگ گرگ ؛ لی 
1 رزم گرگ ؛ مترع ف» ل " (نيزس")؛ ق" و این بیت را ندارند؛ دار وکان ذلك دأبه حتی استکمل من العمر عشر سنین فصار یصطاد الخنازیر والذئاب 
والنمور والسباع ۸- و: جو ده ساله گشت او به شیر و پلنگ (۱۲۴۲۳+ ۱۲۴۲۴) -٩‏ لن, قآ په ل".ب: هم از ۱۰- ق" پ: شد ساز؛ ب: 
سازید؛ ق: ز جوب خمیده بدی؛ س این بیت را ندارد؛ در لی»| این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ۱- ف: برو؛ لی ب: بدین؛ متن< 
ل. لن ق ق" په و ال" (نيز ل" لن" س") ۱۲-ب: همی بد ۱۳- ل» ق لی و آ(نبز ل" س"): امورگار؛ متن- فه لن؛ ق" لی پ» لآ ب 
(نیز لن"): س این بیت را ندارد ۴ - لی, ل": به؛ س این بیت را ندارد ۵- س: سرافراز و ۱7- س: سوی پهلوانان (وزن ندارد) ؛ ب: که از 
پهلوان ۱۷- ق: بر؛ لی و» | پس از این بیت افزوده اند : 
که پبیران نهادست اوبار کیش جه شیر درنده بر او چه ميش 
۸- لی, و آ: بدشت -۱٩‏ لن پ: ره: متر > ۰- ق: به خون گوزنان همی دست شست؛ لی و آ: بر شیر وان پلنگان نگشت؛ ل۲: همی 
جنگ شیر و پلنگان نجست؛ متن- ف» ل. س, ق" ب؛ بنداری: انه کان فى الأول بصطاد الغزلان والیعافیر فصار یصطاد الذثاب والخنازیر ۲۱- پ: 
مادا ۲۲- ف: به جانش؛ ق لی (نیز ل "): بدو بره (س؟: برویش)؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن") 7۲۳ ل : بیاویزدم ؛ »تیب (نیز ل ) 
برآویزدم + ق» لی آ: ز من بینی ای؛ متن= فه ول" (نیز س) ٠‏ ۲6- لن» پ (نیز لن"): تو ناگه مرا اوری زیر بند؛ بنداری: وانا نخاف علیه من ذلك 
و نخشی أن بصیبه مکروه فتتعرض لسخطك ۲۵- ل (نیز ل "): خسرو شیرفش ؛ س» په ل" ب (نیز لن"): شاه خورشیدفش ؛ لی و :یامد بنزديك 
آن شیرفش + متن= ففه لن ق ق" (نیز س") -۲٦‏ ب : نهان؛ س لی آ: بفرمود تا شد (لی, آ: و آمد) بر او جوان؛ متن= ف» لن» ق» ق" په ول (نیز 
ل" لن" س") ۲۷- لن. پ: پیران بدان (پ: برآن) پهلوان؛ ل این بیت را ندارد ۲۸- س, لن ق ق" پ. ب (نیز لن" س"): برافکند (ق: بیفکند) 
سالار بر شیر باد (لن : یاد؛ در س» ق" ب واژه پسین نقطه ندارد) ؛ لی و ا: دوان گشت شهزاده مانند باد ؛ ل": برافکند سالار از برش باد؛ (ل۳: بیفکند 
سالار پرسیده باد (واژه پسین نقطه ندارد)) ؛ متن< ف ۹- س, لن ق" پ» ب (نیز ل" لن س۲): جوان؛ ق: برو: لی, و»آ: سبك؛ متن- ف ل 
ل این بیت را ندارد ‏ ۳۰- پل" : بران 2۳۱ و: لب؛ ب: رخ؛ درل این بیت چنین امده است: 
بفرمود تا پیش او شد به مهر (۱۲۴۳۲+ ۲۴۳۵ب) ‏ نگه کرد پیران بر ان فر و چهر (۴۳۳آب+ ۱۲۴۳۵ 


۳۶۹ 


۴ 


بدو گفت کای خسرو" پاك دين به تو باد رحشنده روی زمین 
اا کسی کهت نداند همی جزاز" مهربانت نخواند همی 
نو کلتت: کبس روا ان تسار ق ا خی ی کر 
فان بای روا ترش کار از نود زب یپیات «عر 
خردمند وا ول وتر مت حت بکردار ا رخ E‏ 
بل کته ...فاد نان مهان بسندیده ۲ ناسپرده جهان 
او یس و زیم داتتیانا همست با من ی 
تفت رال نی ایت هت سای شور خواسست 
۵ به وان" خرامید با او بهم روانش از بر سیاوش* دزم 
همی پرورانیدش اندر کنار بدو شادمان بود و و کار 
ازو دور شد"" خورد و ارام و خواب پر یقرت ار ا وات 
وو بگذشت چندی س به مغز اندرون داشت از" شاه بت 
شبی "۲ تیره هنگام ارام و" خواب کے ات دنت اند تات 
ی توت ها رن انا 


J‏ رت نا ۴۲-و: همی کرد با دل E‏ - ۲۴۳۶): فضحك بیران 
عند ذلك واستفزه الشوق اليه فرکب الى الجبل الذى هوفیه. فأتوه به . فلما وقعت عینه على بيران بادر وقبل یده . فنظر بیران فی وجهه فرق له واعتنقه وضمه 
الى صدره ساعة ‏ ۳- ل (نیز ل"): کيخسرو؛ س, لن» ق" ب (نیز لن "): خسرو که ای؛ ق ل۲: ای خسرو؛ پ: پیران که ای؛ و: کیخسروای؛ (س': 
کای مهتر)؛ متن= فه لی.1 - ل. ق» ق" لی وآ ل ". ب (نیز ل" س"): توران زمین ؛ متن= ف» س لن پ (نبز لن؟) ۵- ق: از ایران؛ ل": کز 
ایران ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") -٩‏ س, لنپ و ل" ب: بجز؛ متز= ف» ل ق. لی. ۱‏ ۷- لن» په ل" (نیز لن "): سرفراز؛ 
مت = ف ۸- لن په ل" (نیز لن"): به دیدار من چون کت اید نیازه متن< ف؛ ل» س» ق" لی وب (نیز ل" س") این بیت را ندارند؛ در ق جای این 
بیت سفید مانده است و یا آنرا پاك کرده‌اند  -٩‏ ل, لن, لی پ. آاب: در؛ متن= فه س» ق» ق" و» ل" 7۱۰ ل.س. ق» ق" لی و اء ب (نیز ل"): 
نوازی (ل» لی. آ: بگیری؛ ق ق" ل": بداری) و از وی (ل» ق: کس: س» ق" ب: من) نیایدت عار (ق": یاد) ؛ لن : بداری همی و نیایدت عار؛ پ. 
ل" (نیز لن۲): نوازی همی خود نیایدت عار؛ (س": نوازی و زینسان نیایدت عار) ؛ متن< ف؛ بنداری (۲۴۳۷- ۲۴۴۰): فقال له کیخسرو: آبهاالملك! 
کیف تعانق ابن راع برعی الغنم ولا تعافه؟ و دعا له [ قل بدوبر: ق؟: بر ان بر 21۳ ل پس از این بیت افزوده است: 

که تام سر شهرباران ‏ تسوی که EF‏ کور بایان .نرق( 
۴ - س بیت های ۲۴۴۸-۲۴۴۲۳ ول" بیت های ۲۴۴۳- ۲۴۴۵ را ندارند ۴-ف: اسب رهوارز ل. په ب (یزلن ) : اسب وبالای؛ ق "یرل 6 
اسب و کالای؛ متر- لن. ق. لی؛ و[ (نیز س") ۱۵- ف: به مغز اندرون داشت آن کار راست (- ۲۴۴۸ب)؛ متن= ل» لن- آ ب (نیز ل" لن" 
ی و ی و ون ۱1 1 یوانه ۱۷-ق: زدرد ۱۸- لی. وا: 
ز درد (و: ز بهر) سیاوش روانش ۹- ق" ب: وزو: (ل": ازو)+ من ۲۰- ل: بدو شادمان گردش روزگار+ ق: دلش پر ز ترس از بد روزگار؛ 
متن- ف لن. لی. پ. وهآ ل" (یز لن .س؟) ۲۱- لن, په ب (نیز لن "): بد؛ متز= فه ق ق" لی وه ال" (نیزل ".س؟) ‏ 2۲۳ لن. پ (نیز لن؟): 
بدان خردی؛ ق : از ال کودك + ق لی و ب (: نیز س") : بدان کودك؛ متن = ف (نیز ل ۲۳ - لیا : از دست ل ز کردار ر بدگوهر ؛ ل این بیت را 
ندارد ‏ ۳6- ل س» ق لی؛ پ: بدین ؛ متن= فه قآ ل "مب ۲۵- ل» ق (نیز س"): با؛ ق" ب: بره متن= فه لنء په ل" (نیز لن") ۲۹ لی 
آ: بدل در همی داشت ارام و مهر + س» و ل" این بیت را ندارند؛ بنداری: حتی مضت علی ذلك سنون ۲۷- ل.ق:آب: شب؛ متن- ف» س» لن؛ 
ق" لی په ل" ۲۸- لی : تیره بد خفته هنگام ؛ در رلن لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ و این بیت را ندارد ۲۹- ف ل": کی نامور؛ ل: 
بران تیرگی + سء لن. یآ ب (نیز لن"): شه نامور؛ (ل": مران نامور) + متن= ق (نیز س") 7۳۰۰ لن» پ» ل" (نیز لن"): بروبر؛ س: فراوان سخن ها؛ 
متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لآ س")؛ فلما حصل عنده أخذ معه فى آنواع من الحديث 


۳۷٠ 


داستان سیاوخش 


کز اندیشهی بد همه شب دلم اوا شیر هی کسام 

ازین کودکی کز سیاوش رسید نو گفتی" مرا روز شد ناپدید 

میره فریدون شبان پرورد ز رای بلشد" این کی ان درخورد 

زو گر پسشته" به من‌بر میت نگودد" به پرهسیز کان* ایزمی ست 

۱۴۵۵ چو کر کا ای اه زید" شاد و ما نیز باشیم شاد 

و گر هیچ" خوی بد ارد" پدید ال ق ج اي ا 

بدو گفت یران که ای شهریار و ن ات کا اموزگار 

۳ کرک رل يال ز کان کے او ان 

تو این خود" مین‌دیش و بد را مکوش چه گفت ان خردمند گومرنسروش 

۰ که پروردگار از پدر برنرست ات " زاده را مهر ۳ ارت 
ش تن بان فرشا کم ز سرگند شاصان یکی باد کن 

فریدون به ماه و به" تخت و کلاه همی داشتی " راستی را 

فار ا و دای کاس «سر کت یره 


نیا زادشم را" به دیهیم و زور به دادار و هرمزد " و کیوان و هور 


۱- ق» لی: همیشه؛ آ: فراوان ‏ 7۲ ق» لی؛1: بپیچد همی وزغم بگسلم: پ: بپیچد همی دل زغم بگسلم؛ متن- هشت دستنویس دیگر؛ لی, ا پس 
از این یت اف وده‌اند : 

دک کت شتتو ر یله .دای که کته نکد کن 
۳ س- ب: گویی ؛ متن= ف» ل 6- ل (نیز ل"): ز رای خرد؛ س: سری را بلند(!)؛ لی»آ: ز راه خرد؛ و: زروی خرد؛ متن= ف لن. ق ق" په 
ل :ب (نیزلن ".س؟)؛ درل" بیت های ۲۳۵۴ - ۲۴۵۵ پس از بیت ۲۴۵۷ امده‌اند ۵ ل. س» پ. و» ب : نوشته + متن< ف» لن» ق» قآ لی, آ.ل۲ ۷ 
لن : بدست ۷ پ: بیچد ‏ ۸ س.ق ب: اگره لن : کاز؛ لی.1: ار؛ و: کاره متن- فه ق. بل ! (نیز ل » ی ٩‏ لن : ایزدست؛ ل: 
نشاید گذشتن که ان ایزدیست ۰ ق ": ندارد؛ لی أ : نگیرد؛ و : رکار کش سر بر ١ق‏ لی وآ ب: ل ف- ق پل ۱۲- 
لن : زانك؛ پ: زانکه ‏ ۱۳ ق»آ: ابد 2۱6 ف: نمی باید؛ متن- ل- ب (نیز ل" لن" س") ۱۵- ف ق» ق" و (نیز ل" لن"): کودك؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر ( (نبزس") ۱٦‏ - بنداري : كأنه شبه المجنون ۷ س»ب: : داند؛ لی, [ پس از بیت ۲۴۵۸ افزوده‌اند: 

کسی را که در که شبان پرورد نه زو شاهی ایند نه رای و خرد 
پ. و پس از بیت ۲۴۵۸ افزوده‌اند : 

شنیدم ز دارنده این نیز (و: مژده) دوش که شد ان (و: که هست این) پریچهره بی رای و هوش 

به چهر و به بلاست با برز و فر رو تین درم تاو رو لر ر رن 1 
۸ ل. لن. پ وو این ؛ ق لی اء ل۲: تو خود زین؛ ون تو خود بد؛ متن- ف» س, ق ب ‏ 718 لن پ: وزینسان مکوش؛ قی. لی»آ: و باز ار 
هوش (: توش)؛ ق": و خود را مکوش ؛ متن= ف» ل سو ل" ب ۲۰-ل» س لن ق" اء ب (نیز لآ لن" س : بسیار هوش؛ متن= ف ق. 
ل" ۲۱-ف: بترست(!) ؛(لن": بدنرست)؛ متن=ل- ب (نیزل ".لن ') ۲۲-س:لی:]»ب: همان ؛و:نگر؛ (س۲: مگر)؛ متن =ف لبق لی أب 
نیز ل") 7۲۳ ل. لی, ب (نیز ل"): با؛ متن= فه س, ی و آ (نیز س"): لن, پ. ل" (نیز لن"): که آزاده را مهربا (لن : مهربان) ؛ ق": چو زاینده را 
مهربان ۲٤‏ - پ: ینیم ! + لی, آ بجای این بیت افزوده‌اند : 

اکر شاه فرمان دهد در زمال بيارم برش تا ببيند نهان 
۵- ل. لی وا : به داد و به؛ لن, پ (نیز لن ") : با فر و؛ ق: به گاه و به ؛ (ل ": به تاج و به)۱ ؛ متن< ف» س. قآ لآ ب (نیز س) -۲٩‏ ق: داشت 
هر؛ لی آ: داشت این ۲۷- س ق: اورنگ (پساوند ندارند) ؛ لی, پآ ل" ب (نیرل". لن" س؟): اورند ؛ ق۲: همان بود کش فر و اورنگ (پساوند 
ا 1 ۸- پ: به دارای؛ ل این بیت را ندارد ‏ ۲۹- لن: : هم ؛ پ ( (نیز لن"): نبازارد اورا؛ ل۲: بیارای پیمان ؛ متن= ف» س» ق» 
قوب (یز لآ س ۳۰-س, لن, ق ق پ. و ب یز لن < وک بهرام؛ (ل۳: وبهرام)+ متن- فه ل" (نبر س)؛ ل لی. این بیت را 
ندارند + ف پس از این بیت افزوده است : 

پدر را به فرهنگ و هوش و خرد بدانکس که روز ارد و شب برد 
0 و: چو بشنید گفتارش ۰ ۳۲- ل٠‏ س- ب (نیز لن س"): جنگی + متز= ف لن ۳۳- ل» ی لی آ: درآمد؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز 
لن" س") ۳- ق, لی: به 


۳۷۱ 


یکی سخت سوگند شاهان نورد ره رور یت ۳ شب لازورد 

ندال دادگر کک حهان افر بل سيهر و ددودام و ان" افرید 

A ۰۰ 1 م2‎ ۰ ۰ 1 ۰ 

که اید برین" کودك از من ستم نه هرگز برو برزنم تیردم 

۷۰ به روی ری جو تور شاه نیست به خوبی‌رخت بر فلك ماه نیست 


به تک خرد رهنمای تو باد زمین و زسان خاك پای تو باد 


گفتار اندر بردن پیران کیخسر ورابنزد یک افراسیاب" 


1 ۱ : . 1 7 ۱ 

بنزديك کیخسرو امد دمال ده رح رد و به دل شادمان 

بدو گفت کز دل خرد دور ک جر رزه" اورد پاسخش سور کن 

7 م ۱۸ 

مرو پیش او جز به Er.‏ مخردان وان جز به دیوانخی 

۴۷۵ مگرد ایج گونه به گرد حرد یلك امروز ر تو مک ا 


١‏ ل ق لی» | (نیز ل"): شاهانه خورد؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س") ۲- لن, و: سفید ‏ ۳- ف س ق ق" لی لب (نیز ل" 
لن آ. س" ): لاجورد+ متن = ل. لن پ. و ؛ ف پس از این بیت افزوده ات 

SS ETE‏ به ناج و به تخت و به فر و ناد 
|: کو؛ ل. س لن ق" په ب (نیز ل؟ لن "): به دادار + و : بدان داد ده کو: متن< ف ق. لی ل " (نیز س") ۵- س: مکان و زمین وزباد: 
لنء پ. ب (نیز لن"): زمین و زمان و مکان رپ ا + ق e‏ + (س": سپهر و مکان وزمان)+ متن= فه ل ق» لی و» أ ل" ( 
ل 7 س, لن لی پل" ب: بدین۱ ق: بدان؛ متن= ف ل قآ و ۷- ق لی پل" : بدو اه 
ق : نیز دم + ب: سرد دم : (لن" : باد و دم): مت = هشت دستنویس دیگر (نیز ل" س" )۸ ف پس از این بیت افزوده است: 


کر کو ان ای ارد دد همان گفتنش ناخوش اید بدید(؟) 
9 ۲ ۳ 3 رد سم ۳ س ۰ 
٩‏ فل : بیدار؛ قی: با داد؛ ق لی و: بارای؛ 1 بارای و؛ ب: با یار و: متن< ل س لن پ (نبزل" لن" س"): لل رل سین از این بيت 
افز وده‌اند : 
برین زل" بدین) ند و اسول تو ا يمم کون بات ارام حال و تنم 


۰ ل» ق؛ و این بیت را ندارند ‏ ۱۱ - لی, آ: به‌خوبی : ل ق» و این بیت را ندارند؛ بنداری (۲۴۵۹- ۲۴۷۱): فام ر باحصاره . فامتنع پیران . تم 
استحلفه علی ألا یصیبه بمکروه فخلف له على ذلك + لی» آپس از بیت ۲۳۷۱ پنج بیت و و بجای بیت ۲۴۷۱ تنها بیت یکم ر را افز وده‌اند : 


جهال جودانه به كام تو باد به (و: بر) یوادها نقش و نام نو باد 
زتوتخست شأهى مباداتهى فرازنده بادی چو سرو سهى 
ز کو لو( قلون) اندراورد و شا از پی بی زبانی و هش 
اگر شاه خواهد که بیند یکی گمارد بدو چشم سر اندکی 
5 بيارم هم اکنود بنزديك شاه که ارو تاد خان تارك شاه 
۱۲ - ف: گفتار ر اندر بردل پیرال ان کیخسرو را بنزديك TT‏ کردل افراسیاب ازو؛ س؛ و: بردل یرال شاه (و: < شاه> ) کبخسرو را بنزديك 


افراسیاب ؛ لن : رفتن کیخسرو بلوجکی نزد نیا؛ قآ ب: ۱ مدل کیخسرو بنزد افراسیات: : لی: اغاز داستان؛ ی و وردد پیران کیخسرو را به پیش (: 
نزديك) افراسیاب (پ: در کودکی): ل" le‏ ندارند: متن- آغاز ف ۱۳- ل لی وآ: وزانجا بر خسرو آمد 
دوان زل : دمان) ‏ قی: بتزدیکی خسرو امد دما مان + متز = فه س, نت" پ» ل" ب 7۱6 ل. س. .لب (نیز ل"): رخی (ل": دورخ) ارغوان 
و دلی ۰ : به دل شادمان و به رخ ارغوان؛ متز= فه لن پ (نیز لن" س") ۱۵- س, لن: بزم ۰ 2۱7 ل, لن: دیوانگی (لن پساوند 
ندارد) ۰ 2۱۷ و: زبان رامران ‏ 21۸ ل: بیگانگی 


YY 


داستان سباوخش 


به سر برنهادش' کلاه کیان ببستش کیانی‌کمر بر میان 


یکی بارمی گام‌زن خواست نغز برو برنشست آن گر" پاك مغز 
یامد به درگاء" افراسیاب جهانی برو یله کرد" پرآب 
نوی شا هت که له اب A‏ که 
۶ هی ANSE‏ تیان .را es‏ 
پبانین ‏ توت ارامات نیا را رخ TEE‏ 
ترا ی که کیره انز وفا را بخواند و جفا را براند 
بدان " خسروی‌یال و ان چنگ اوی » بدان رفتن و شاخ و اورنگ" اوی*" 


رای کته کرد و او وا مد ات دنت رکه در این 
۵ تن پهلوان گشست لرزان چوا بيد کشرز ا قاس 


7 ۲۳۱ 0 ب 
ز درد دلش هيج نکشاد چهر ETSI‏ 
مج ۱ ٣‏ 21 1 ۲ ۰ 
بدو گف ' کای بورسیده جوال جه اگاھ ست و ¢ 
۶ع .۷ € ا ۲۸ 
بر کوسېندان چه کردی همی؟ زمین را چگونه سپردی" همی؟ 
مه و و 
E‏ ی و OE‏ با 
۰ پرسید بازش از" اموزگار . بد و نيك و از" گردش روزگار 


1- لیا : نهادش به سربر ۲- ف: بدو؛ ق" پ (نیز ل" س"): بر ان! متن= نه دستنویس دیگر (یز لن )۰ ۳- ب: شه: بنداری بیت های ۲۴۷۶ 
و۲۴۷۷ راندارد ‏ ع- ب: زديك ۵ سبلن ق ق ".لیا : کرده دیده؛ متن< فل په وب -٩‏ ل۲ : نیا رارخ | ز شرم اوشد پراب (= A‏ 
۸ب ۴۷۹ TEA’‏ ۱۳۴۸۱ ر! انداخته و از ۱و ۴۸۱ ب يك بیت ساخته است ست) ¥- 9 : گشودند راه؛ + ب زدرگاه شاه ۸ - فه س, لن. 


ق بپ( (نیزل") : گو ناج خواه ( قب : شه تاج خواه؛ لی : گوی نیکخواه: رن" : کی تاج خواه؛ س" : یکی تاج خواه)؛ 9 : به نویی یکی پادشاه؛ مىن 


ل ۹ لیوا E‏ ۱۰ + لیا : ۳۳ ۱۱ لن : از ان 1۲ 9 : درو شاه ترکان به ؛ ل این بيت را ندارد ۱۳ - ف.ل.ل۲ : پر ال ؟ متن= 
نه دستنویس دیگر ۱6 ل هو نگ ون د بال ۱۵" ل» س» ق لی»|ء ل" ب: او؛ متن< فه لن "بو 2۱ ق: بال واورنگ؛ ل» 
ی فرواورنگ: + لن : ندال 3 کک : بادال رفت تن وجاه و اورنگ 1 ِ 


رن ۷ yT o ey a‏ دیگ ۳ س") ۲١‏ 1 فلن 
س): زمانی جنین رل لی وآ : جنان؛ ل": ز عمی) بود و (ل. س» س" : < و> )یگشاد (ل س : بگشاد (حرف یکم نقطه ندارد) ‏ : بگشود؛ |" 
نگشود؛ ب: نگشاد) چهر+ مت = ف ۲۲- لی وا : سپهرش به جان؛ بنداری بیت های ۲۴۸۵ و ۲۴۸۶ را ندارد ۲۳- ل لی وا بپرسید؛ متن< 
هشت دستتویس دیگر (نیز لآ لن ".س ")۰ بنداری: ثم قال 7۲6 س, لن ق. لي پ, وآ ب (نیز لآ لن"): شبان؛ مت = ف ل. ق" ل" (نزس )+ 
نداری آبها | الراعی الجدید ۲۵- ل.ق (نیز ل؟) : جه آگاه داری (ق: آگاهی امد) ز کار جهان (ل": ز روز و شبان)؛ لن. پ (نیز لن"): جه داری 
خبرها ز روز و شبال + متن< هشت دستنویس دیگر (نیز س"): بنداری: کیف بنقضی عليك ال یل والتهار؟ ۳۹ ل زل : بزو لن. پ (نیز لن ۲): 
ل" ب (نیز ل" لن" س"): گوسفندان؛ متز< س» ق" وآ ۲۸- ل" (نیز لآ س"): نوردی؛ ق لی آ: بزومیش را چون شمردی؛ متن< هشت 
دستنویس دیک ر (بز لن") « بنداری این لت را ندارد ۳۹ 7 ی ندر .۳ ل و کمان و پر تیر؛ لن: کمان را زه و تیر؛ ق به ل" (نیز ل" لن"): 
کمان ودل (ق : دل و) تیر؛ متن = ف. س.ق ۲ لی: آ؛ ب ( (نیز س" ): بنداری: فقال : لیس عند نا صید ولا تشاب ولا قوس ؛ س ق" لی؛ | ب» ل" پس از 
ست ۲۴۸۹ اف وده‌اند : 

بیس سید و گفتا (بدو گفت از ایدر) به ایرال شوی؟ شرديك (ممسی بزد) شاه دلیران شوی 

جنین داد باسح که بر کوه و دجت سواری پرندوش شب رکفت 
۱ ل ق ق" لی و ب: ز؛ متن - فه س: ن ال ۲ ق پ (نیز لن"): ز: و: با+ ل» س لی, | (نیز س"): ز نيك وبد و؛ ق": زنيك و 
بد؛ متن = ف لن. لآ ب ) + بنداری: نم سایله عر ن معلمه وفاوضه فى الخیر والشر شر وتصاريف الدهر 


۳۷۳ 


کیکاوس 


بدو گفت: جایی که ا تاک ندرد دل ر بزمنگ 
E‏ پرسیدش از مام و باب | ایران ر شهر و 1 حورد 1 


۸ ۷ 


ب جو فر ازى سری پپلوان س کرد روی 
۵ لو گنت کین دل ندارد به جای ز سر پرسمش. پاسخ ارد ز پای 
مایق فاا ی رات ارو نه زینسان بود مردم کینه‌جوی 


۱ ۰ 
و این را ره خوسی به مادر سيار به دنت بک مرد برهیزگار 
ت 0 ۱۲ 0 ۳ 2 9 ۳ 7 
۵ ع ٤‏ 1 ۸ 


۰ 3 
اه ی کرد ات فسات و اد ان افراسیات 
به ایوان خویش فد افروخته خرامان و چشم بدی دوخته 


2 ۲ 
در گنح‌های کهن بازکرد ز هر کونهیی شاه را ساز کرد 
/ 1 ۳۰ 
ز دینار و دیا" و تيغ و گهر ز اسپ و سلیح" و کلاه و کمر 


۱-و: اری به جنگ ۲-ق۲: سگ کارزاری نیاید به جنگ ؛ بنداری: فقال : آینما کان النمر مزق قلب الرجل الجریء ‏ ۳- ل ق" ل": سه دیگر؛ لی؛ 
آ(نیز ل): چهارم ؛ مت = ف» س, لن» ق پ, و ب -٤‏ ل ق (نیز لن" س"): ز؛ متن > ۵ ق ای e‏ لی وء : ز 
ارام و ازپوشش وخورد وخواب؛ ل۲: از ایران و توران و ز خورد و خواب؛ متن = ف» س» لن. پ» ب (نیز ل)؛ بنداری: ثم سایله عن أبیه وأمه وعن یران 
وتوران -٩‏ لی؛ وآ ل": سگ کارزاری نیارد بزیر؛ متن= هشت دستنویس دیگر؛ بنداری: فقال: الکلب لا یغلب الأسد؛ س؛ ق" لیا بء ل" پس 
از بیت ۲۴۹۳ افز وده‌اند : 


۱ ۹ 2 1 ۳ ا 
بخنديد شاه و جو کا کت به ترمی به کی‌خسر و انگاه: .گت 
نخواهی بیری تر اموختن؟ ز دشمن نخواهی تو کین توشتن؟ 

j ۳7‏ 
ندر کت در سیر روعن تماد 


شبان را نخواهم (بخواهم ؛ نخواهم شبان را+ شبان نیز خواهم) من از دشت راند 
۷-ق: او ۸-ق: رو؛ بنداری: فضحك أفراسياب» وأقبل على بيران -٩‏ لن پ: جنین ؛ بنداری: وقال : کأنه لا قلب له فانی اذا سألته عن الرأس 
ا ۰- لىی و آ: نیاید بد و نيك مارا رو: مانا/ 1۱۱- ل»و (نیزل"): رو: لی آ: نود متن< هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س" 
-١‏ ل ق (نبزل"): گسی کن بسوی؛ لن, پ (نیز لن"): فرستش بسوی؛ آ: گسی کنش پیش؛ ل": کسی کش برو (!): متز= ف» س» ق" لی وہ ب 
(نیز س )۲‏ ۱۳- ف- ق پ- ب (نیز ل" لن"): سیاووش کرد؛ متن< لی (نیز س" بنداری): سیاوخش کرد 1-۱16 سیاووش ؛ بنداری: وسرحهما 
الى مدينة سیاوخش کرد, ولا تمکن أحدا يعلمه الشر من این يدر رحوالیه ۱۵-ل.س,لن: هرج؛ لیا : انجه؛ متن< فه ق ق پ. وال آ.ب ۱٩‏ 
ل: گنج درم؛ س ق: گنجی درم« لی؛ آ: زر و درم+ و بیش وز کم: متن< ف لن ق" پل" ب ۱۷- لن پ: از؛ لی آ: هم+ متن< هشت 
دستنویس دیگر ۱۸- و: پرستار و زر و درم ؛ درل لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ بنداری این بیت را ندارد ٧٩‏ لن لی پ: بدود ق: بر اد؛ 
متن = فه ل سق" و ب ۲۰- ل۲: هم آنگاه بگرفت خسرو شتاب ۲۱- ل و: بردش: (ل": کردش): متن< ده دستنویس دیگر (نیز لن" س ") 
۲- س, لن, ق" پ. ب: خرد؛ ق: بدان؛ متن= ف» ل لی و» لآ لی پس از این بیت افزوده‌اند : 
همی گفت پهلر: ز بزدان سپاس که رستیم و ایمن شدیم از هراس 
بنداری: فخرح بیران مسرو ور القلب بسلامة کیخسرو الی إیوانه» وطفق بحمد الله ویشکره على ماجری فی ذلك المجلس ۲۳- س, لن, ق" پ. ب (نیز 
ل ): کای داور+ ق: لی:|: کز داور؛ و : کای دادگر؛ متن = ف ل» ل" (نیز س") 6 ۲- و: جهان را درختی نو امد ۵- ل و: کرد باز بل 
و: کرد ساز NS oN‏ ۸- لن. پ: دزو گهر؛ ق: تيغ وکمر؛ ون تخت گهر؛ ل": تاح وگهر؛ متن- ف» ل» 
س, ق" لیب ۲۹- س لن لی آ: سلاح ؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۰ ۳۰- لن, پ : وز تاج و کمره ق و ستام وگهر 


۳۷۲ 


داستان سیاوخش 


۲0۵ هم از EE‏ و از بدره‌های درم ر کک وی فا 5 7 بیش وکسم 
همه پیش کیخسرو اورد زود به داد و دهش ارين برف زود 


کشت ای یی از اسان EEE‏ ان سار 
€ 1 ۵ 1 
فریگیس" و کیخسرو انجا رسید پسی مردم امد ز هر سو پدید 


, ۱ و 0 ۳ ۳ 
به دیده سپردد کت رمین زبال دد و دام ر زافرین 
۰ کر ان بیخ برک نله" فرخ درخت ازین گونه شاحی برآورد سخت 


ز شاه جهان" چشم بد" دور باد روان سیاوش پر از نور باد 
۲ ۳ 7 ۲۰ س ~~ ۳ ۳۰ 
هی ات ان اسان ناد نت و قو رو بنعت 
۲ ۲۳ 

نخاریده ر برگ ھا" چپ اوی همی نوی E‏ ۳ ند از مه ۵ اوی 
as E a TS‏ بهاراد بل شاف که سوگواران بدی 


ا و: تاج ۲- ل. س» ق: وز؛ لن: و هم + متن= هشت دستنویس دیگر ۲ ل: ل": ز؛ منن= ده دستنویس دیگر؛ در پ این بیت پس از بیث ۲۵۱۱ 
امده است .74 س ق" بجای این بیت و لی. و اء ب» ل" ناس ی ازآن نود 
گسی کرد با مادر (کرد مادرهم ان؛ فرستادشان سوی آن) جایگاه که کرده بد ان (که سازیده بد) خسرو نیکخواه 
۵“ س؛ ق" لی. آ ب: فرستادشان؛ مت = فه ل. لن. ق. پ. و ل" 7۷ لن. پ: جایگاه: ق لی, ب: شارسان + متن= ف» ل» س, ق" 
۷- ق: E‏ ل: کجا جملگی گشته بد خارستان؛ Gg‏ لیء و آ ب: کجا گشنه gap‏ جملگی) خارستان RG‏ 
لن. پ: که نادیده (پ: که سازیده) بد خسرو نیکخواه؛ متن ل نیز ل" س؟): بنداری: وسرحه الى مدينة سیاوخش کرد 0 
ق" فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد) ۱ ق لی. پ» وآ ب: فرنگیس + متن= بنداری: فری کیس  -٩‏ س قآ و» ب: و خسرو چوه متز= فه ل لن. 
ق. ل پ. 1 7۱۰ س, لن. ق پ: ز هر سو بسی مردم امد پدید+ متن= فه ل» ق, لی و آ. ب+ ل" این بیت را ندارد 
۱ له لی و ا: يك يك : س, لن ق" پ. ب (نیز لن" س"): روی؛ ق (نیز ل "): پیش ؛ متن= ف ۱۲- لن, پ: زبان همه شهر ۱۴ - ف ل ق. 
و (نیز لن" س"): پرافرین ؛ ب: باافرین ؛ متن- س لن. ق لی؛ آ: نیایش کنان بر جهان آفرین؛ ل" این بیت را ندارد: ف ل» لی, وآ ل" پس از این 
بیت افز وده‌اند : 
همی گفت هرکس یکی بادگر( لو : که بودش هنر؛ لیب :ابا گر؛ل" : همی کردیاد) 

که شک ر خد اوند مادادگر (ل : سپاس ازجهان داوردادگر؛ لی,: که شکر ازجهاندارپیروزگر؛ و: که شکریکی داور 

دادگ ر+ل": که‌شکر ازخد ایی که اوک ردیاد) 
س, لن. ق. ق پ. لآ ب لن" س" این بیت را ندارند ‏ 7۱6 س لن قآ وب (نیز ل" لن"): که از؛ متن< ف» ل.ق» لی؛ ال (نيزس) ۰ 2۱۵ 
لی ل" : فرخنده؛ ل" پس از این بیت افزوده است: 

نو گفتی که دبگر سی اووش اوست که با رای و با دانش و هش اوست 
- ل: کیان؛ منز = ف س- ل" (نیز ل" لن" س") ۷ ب: این شاه چشم بدان؛ بنداری (۲۵۰۸- ۲۵۱۱): فدخل المدينة مع آمه فری كيس» 
اجتمع علیهما لا ر یبکون علی سیاوخش. ویشکرون الله تعا لى إذأخرج مر ن تلك الجرئومة الكريمة غصنا نضیرا. وجعل خلف ذلك القمر هلالا مرا 
۱۸ 1 : همی ۱۹ - لن پ: : بوم وبر شاد ق : شهر شمشاد: ب + شارسان شاد؛ لی : خار ان شهر شمشاد؛ و: مردم شارستال شاد؛ مت = فه 
لس ق" ل" ۲۰ ل,و: شد 7۲۱ ق" پو در ۲۲" ق: سمن؛ س» ق" لی, اء ل" ب ل" س" پس از این بیت افزوده‌اند: 
دد و دام ال شارستان (شادمان) گشت (از ال شاد گشنتید) نیز نیز 


ز خان (ز جان. روان ز خاك. ز خون) سباوش به هر کس عزیز 
۳ س: برد (نقطه ندارد)۱ قآ (نیز ل؟): کرد؛ ل ".اب (نیز س؟): برد؛ ل: درختی ز گرد+ لن ق» پ (نیز لن): یکی شیرمرد؛ لی» و: یکی تیره 
گرد؛ متن = ف + فه س, لن ق" - ب ۳( نیز ل" لن" س ۳ ) پس از این بیت افز وده‌اند : 
أل 


درخنی : رامد (لن. پ: رامد درختی ) از ن حابگاه ر خون سیاووش فرخحنده‌ساه (ل: راه) 
ل ق این بیت راندارند ۲٤‏ ق: کاخ ها ۲۵ وروی 2۲۳ ل. سق ق" پ.ب: او؛ متن- ف لن» لیو ل "۰| ۲۷ سق ب: مهر 
۸ق ردق بوی ۷۲۹۰ ل: نشان؛ + و سان (حرف های یکم و دوم نقطه ندارند : متن = ده دستنویس دیگر (نیز ل لن ". س") 


۳۷۵ 


۰ 1 ع ِ ۲ : ۱ ۱ + 
تحص خی اد کی اف زو تا 
چو پوسته شد مهر دل بر جهان به خاك اندرارد" همی" اگهان 

۱۰ 


۴ ۹ را ی‎ SS 
ار ناج" داری وگر" کت" تنگ بینم" همی" روزگار درنگ‎ ۰ 
مرنسجان روان کین سرای تو نیست جز از" تسگ‌تابوت جای تو نیست‎ 
یکی را سرش برکشد ۳ یه ماه فراراورد زان سپس زیر جاه‎ 
نهادن نباید" به خوردن نشين به اومید" گنج جهان افرین‎ 


2 


[ز خون سیاوش گذشتم به کیر به اوردن شه ز توران زمین] 


-١‏ ل': کسی کو ز بهر سیاوش گریست؛ متن = ف (نیز ل") ۲-ل": بلندی؛ متن= ف (نیزل"): ل- اب( (نیز لن" س؟) این پیت را ندارند ۳-س» 
لن؛ ق" په وال" ب: چرخه متز< فه ل.ق, لی. 1 -٤‏ ق: تو ۵- س لن. ق" .په ب نیز ل لن"): اندرآید؛ متز= هلق ل وال (نیز 
س") ل» پ: سرش + و: سرت+ ل" ب: همان ؛ مت = ف» س- لی» | (نیز ل" لن" س") ۷- ل: تو از وی؛ مت = ف» س- ب (نیز ل" لن" 


س) ۸- ل- ب (نیزلن'): بجز؛ ل": جز آن؛ متن= ف (نيزل".س") -٩‏ ق: مجو ۱۰-ق: مبر ۱۱-ق: گنج ۱۲س لن ق" په 


ب: اگر؛ متن= ف» ل» ق» لی و» لآ ۱۳- ف لی وآ ب (نيزس"): عیش؛ ل ق ل (نیز ل"): دست؛ س, لن ق" پ (نیز لن "): کفش ؛ متن 
تصحیح قیاسی است 16- ل (نیز ل): نبینی ؛ متن= ف س- ب (نیز لن ".س۲) 2۱۵ قآ ب: ترا؛ ل": همه ۱۹-ل": دلت 1۷ لاب 
نیز لن؟): بجز؛ متن= فه ل" (نیز ل".س۲) ۱۸- س: برکشیده به ٠‏ ۱۹- س: گاه؛ ل» ق و این بیت را ندارند و در س» لن, ق" پ. لب پایین تر 
آمده است ۲۰- ل» س, لن, لی پ وآ ب (نیز لن" س"): چه باید؛ متن= فه ق» قآ ل" (نیز ل  )"‏ 7۲۱ ل- ق" و ب (نیز لن" س"): بر امد 
لی. پآ ل" (نیز ل"): به امید؛ متن = ف؛ بنداری بیت های ۲۵۱۲- ۲۵۲۳ را ندارد؛ س» لن. ق" پل ب» لن" پس از بیت ۲۵۲۳ و لی اء ل" 
س" پس از بيت ۱ افزوده‌اند (بیت یکم تنها در لی آو بیت پنجم تنها در ل ل" امده‌اند؛ لی, [ بیت چهارم را ندا رند): 


حنب. است كور جرخ بلند کے رات ات شاد و ۹1 ال نژند 
2 ۳ ۳ 3 کک س ىِ 
ز گیتی ترا شامانیست بس که او هیچ مپسری (س: کس ندارد به کس 
یکی را سرش برکشد تا (س: برکشیده) به ماه فازآورزان سپس (لن : ناگهش +پ تشر )زیر جاه(س : 5 گاه)-۲۲ ۲۵ 
چنین است کدار جرخ بریین گهی ی بر آن و ا ا 

5 کسی زا که ِ به او میس . رسید اميد رز كيش ال ریت 

۲ و: شاه ارال زمین + مت = ف» لن. قل رل لن" ن ؛ ل این بیت را ندارد؛ در رس ق لی ات ای يٽ چين آمده است : 
جوشدداستال سیاوش ر (پ : یه جوا ل سیاوش ا ر کی‌خسرو اریم اکنول یر پد ل 


بنداری: هذا منتهی الخبر عن مقتل سياوخش و ما اتصل به . والآن نشرع فی د ذكر نهوض الايرانية ا لطلب الثار, و تخليصهم عن تلك الديار وما یتعلق 
بذلك ان شاء الله تعالی + لي, آ پس از بیت بألا افزوده‌اند 


چ ۹۹ ۳ 7 
کرت که رستم به نور ال حه کد ۳ ک e,‏ و ان 3 
3 4 ۰ “ب ب سیم سرا 
هن ۰ ۱ 5 1 ۰ 2 4 ۲ 1 1 3 1 
زاران درود ر د ر سا ia‏ جاب سوب ال سه بی زب 

LL ۱ : ۱‏ ۳ 
و بر اوران و صحابان اوی درود فراوان ات خان اوی 


۳۷۶ 


۵ 


داستان کین سیاوخشا 


بجای عنانم عصا داد سنال 
کیان از دعس ااه عا 


۴ 3 


گراینده ی ای نون د 
۲ ۰ مج ی ۱۷ 


جو برداشتم چم نجا‌وهشت 


مده که از سنال شلد مرد مسست 
را شد ا 5 ترس حال 
۰ 1 8 ۹ 
ا همی لشکر شهریار 
RA E ar‏ 
مان ست بدخواه کرد به نند 
% ۸ 1 ۱۹۰ ۳3 
ا 7 ۳ ۳۱ 
نگیرم E‏ یاد تابوت و دشت 


| - ف: گفتار اندر آگاهی یافتن کیکاوس و ایرانیان از کشتن سیاوش و رفتن رستم به کین خواستن به ترکستان؛ ل: رفتن رستم و ایرانیان به کین خواستن 
سیاوش + س, و: آگاهی یافتن کاوس شاه از کشته شدن سیاوش (س: به توران زمین) ؛ لن» ب: آگاهی یافتن کاوس از کشتن سیاوش: ق: خبر یافتن شاه 
کیکاوس از قنل سیارخش و آمدن رستم از زابل و کشتن سودابه و با پهلوانان به توران آمدن به حرب؛ قی؟: خبر یافتن کاوس از کشته شدن سیاوش؛ لیا 
آگاهی یافتن کاوس و ایرانیان از کشتن (ل": از کار) سیاوش ؛ پ: آگاه شدن کاووس و ایرانیان از کشته شدن سیاووش ؛ آ: آگاهی بافتن شاه کاوس از کار 
سیاوش ؛ بنداری: ذكر الخبر عن اطلاع کیکاوس علی فتل ابنه سیاوخش و ما جری بعد ذلك ؛ در پ از بیت 7۳۲۷ ۰ و در ل" از ۳۳۴- ۴۲۳ افتاده 
است ۲- لا عمر ۳-ب: شصت 6- قق": به می ده؛ و: بده می ؛ لآ پس از این بیت افزوده‌اند : 

کسی را که سالش به دو سی رسید اميد از جهانش 
۵- لی.آ: کار -ل,لن- ب (نیزل".س؟): دید‌بان؛ متن= ف س (نیز لن") ۷- س: گر؛ ق" لآ ل" ب: از؛ متز= ف ل» لن»ق» پو ۸ 
س و: ببیند -٩‏ لن- په ل ب (نیز لن" س"): بی شماره متن= فه ل» س» و (نیز ل") ۰ ۱۰- وا بد آید؛ سء لي پآ ب (نیز لن" س): 
نداند زدشمن؛ ق : نداند ز لشکر؛ متر= فه ل لن: ال (نیزل") ‏ ۱۱- س- پ.آ.ب (نیز لن ": وگر؛ (ل: اگ)؛ متن= ف ل و ل" (نیز س" 
لی, | پس از این بیت افزوده‌اند : 

پر از برف شد کوهسار سياه همی لشکر از اة فتاه کته 
۲- ل» س: گراینده؛ لن: گرازنده آن؛ ق" لی» ل ب (نیز لن" س۲): گرازنده؛ پ: گزارنده این؛ و: گزاینده: (ل": گرایشده دو)؛ 
متن- ف ق ۱۳- ق: نیزرویا 2۱6 لی: دراز (پساوند ندارد) ‏ ۱۵- لیو آ: شصت ۱7- س: کرده؛ و: کردم ۷- ل: همان گوش از اوای 
اوگشت؛ ق (نیز ل"): همان گوش از آواز برگشت؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن".س؟) ۱۸- س» ق ق": همان؛ لی آء ل" (نیز ل"): هم از؛ 
مت فه ل لن په ب (نیز لن" س -۱٩‏ ل- پآ لآ ب (نیز لن" س؟): آوای+ متن< ف (نبز ل ")+ و این بیت زا ندارد 7۲۰۰ ل لن» ق پ 
(نیز لن" س"): بجز؛ س, ق" لآ ب: جز از؛ و: بگیرم کنون ؛ متن< ف ل" (نبز ل ) ۱- ل: شت (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ و (نیز ل"): طشت؛ 
as‏ لن سا 


بباید بريد 


۳۷۹ 


e 3‏ و ٣‏ ۲ 
دریع ان 1 و مشك و خوشاب سی همان تيغ برنده‌ی پارسی 
نگردد همی گرد سرین تذرو کل نارون خواهد؟ و شاج سرو 


۰ همی خواهم از رشن کردگار که جندان بام 0 روزگار 
که هو کین که آنبتن سین وان واه 3 


۱ 2 3 ۲ ۱۳ 
تدان کیتی ام یز خواهشکرست که با بیغ بيرست و ا منبرست 
[منم ندەی اهل ست ہی سراین‌ده‌ی خحاك بای وصی] 


۵ به گفتار دهمفان کنون بازگرد نکر" تا چه گوید سراینده‌مرد 


اغازداستان 
۶ 2 ا کک ا َ2 ۱۶ 
او کت اق تسه ز گفتار پشینگان کهن]: 
بکتردار. فان روا بر ا چا کرد . الان ال» اتنمین 


۳ 2 ۳۱ 
r ۰ ۰‏ اه س ۱ م2 ۷ ۰ ۲۵ 
تب ا ی سل از شاخ سرو و" دراج ریر گلان ۲۴ ا تدرو 


همه تس توبن پر از ر درد ره نت بت رون ۱۷ برگ E‏ زرد 
e.‏ و من E‏ 

بک E‏ ا زرین 7 گروی پبیچید چون گوسپندانش روی 

بریدند سر زان نن شاقسواز به فریادرس بوډ و نه خواستار 


۱ ق»و: <وک ۲"لی.ا.ل": همان روز برنایی وسال سی (پساوند ندارند) ۳- ف (نيزس۲): گل و؛ متن- ل- ب (نیز ل لن") 6- فی: جوید؛ 
ق": خواهم؛ ل۲: گل پارسی دارد ۵- ق: داور؛ لی,1: خالق؛ ل": ایزد -ل- ق" پ (نیز لن"): زمان ؛ لی وء ل" ب (نیز س۲): امان + متن< 
ف (نیز ل") ۷- لی: نمانم؛ ل.و : بمانم به گیتی ؛ ل : بماند به گیتی + متن< هشت دستنویس دیگر ۸- لن. پ. ب : ازو ٩-و:‏ نبارد ییاد -٩۰‏ 
لن پ : پیمبر مرا یار و ۱۱" لی: خواهشگرند ۱۲ س لی آ: تيغ ودارست 2۱۳ لی: منبرند ‏ ۱6- س ق لي ال" ب (نیز ل" س): 
ستاینده؛ لن» پ (نیز لن") : سرافکنده بر؛ متن = ف. ل ؛ ECE‏ ین بیت را ندارند (سه دیباچه, پیت ۷٩پ)‏ ؛ ل. پ پس از زاین یت دو بیت وس ق" 
ب تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 


سرین زادم و هم برين بگذرم جنال دان که خالك بې حیدرم (> دیباجه. بیت ۴ (١‏ 
ابا کار EF‏ بدیر ‌اندرون(سق" :ب و ی 


ل س"): تباه؛ ل" e‏ ج ۱۹ لن ب نزن ی ۳ ۳ E‏ و: نخشیرزار؛ ل ان کا به 
خنجر بزار؛ رل۴: بی گناهش بکشتند زار) ؛ متن< ی .س) ۲۱ e‏ : همه مرغزار) ؛ ل : بریدند سر زان تن شاهوار (= 
۳)؛ ق: بگرید به صحرا و بر کوهسار؛ E‏ دیگر (نیز ل" لن۳) ۲۲- ف (نیز س"): ننالد (؟)؛ ل» س: ی 
متن= لن - ب (نیز لن") ۲۳- ف (نیزس"): نه (؟)؛ ل.ی: چه؛ متن< س لن, لی- ب (نیز ل" لن") ۲6-و: چمن ۲۵- ق" بضوندهمی گرد 
نسرین‌تذرو ۲۲-س,لن.ق "اپ (نسیزلن"): بوم + متن= فلق لی»اء ل "(نیزل "+س؟) ‏ ۲۷-ف : ایران(؟) ؛ متن<ل-پ.آمل "(نیزل »لن ".س") 
۸ ل ق" پ (نیز ل" لن" س"): به بیشه درون؛ لی آء ل: به شهر اندرون؛ متن= ف: به بیشه اندرون به ضخاکه بیت ۴۰)؛ ور ب این 
بیت را ندارند ۹- س: تخت؛ لن- ۱ء ب (نیز ل" لن" س"): طشت؛ من = ف ل" ۰- س.ق: بی بر > داستان سیاوخش, بیت ۲۳۲۰) 
۱- ف لن- ل" (نیز ل" لن" س۲): گوسفندانش؛ متن- س» ب؛ ل این بیت را ندارد ‏ ۳۲" ل : گرفتند شیون به هر کوهسار (= ۱۹ب): س» ق". 
ب: بریدند زار ان سر شاهوار (ب: شهریار)؛ لن: بریدند از ان تن سر شهریار؛ متن< ف» ق» لی- ل" 


۳۸۰ 


جو این گفته شنید کاوس شاه 
بر و جامه بدرید و رخ را بکند 


۶ 1 


همه دیده پرخول و رخساره زرد 


چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر 
همه جامه کرده کبود و سياه 


دستان کین سیوفش 


سر امداران نگون شد ز گاه 
غا نارای تاه رات 
وک e‏ رارقا 
از یادکرد 
چو شاپور و بهرام و فرهاد" شیر 
همه خاك بر سر به جای کلاه 


ر 


زبان از سیاوش پر 


١‏ پس اگاهمی اند سوی نیمروز 
که ای اران مرا روش 
AES 2‏ ماما 
پررگند کاوس بر تاح" خاك 


بنزديك سالار کیتی‌فروز 
د ۲۰ 
همی خاك یره برامد به جوش 
همه جامه‌ی خسروی کرد" جاك 
۳ ۰ ۰ ره 8 ۵ 8 ۱ ۶ . 1 
همتن چو بسنيد ازو" رفت هوس ز زاول ۱ برامد به زاری : حروس 
تال چاه و رال همی ریخست خاك از بر شاخ" و یال 
به هشتم برامد ز شیپور دم 
E‏ ۰ ۱ 
سپه سرسسسر بر و پیلشن ز کشسمیر و کاول شدند انجمن 
۳ ۱ ۲۳ ۲۵ 
به درگاه کاوس بنهاد روی دو دیده پر از خون" و دل کینه‌جوی 
7 ۰ ۳۶ 1 ۲ 
به دادار دارنده ووه خورد که هرگز تنم" بی سلیح " نبرد» 
عم ات دم با خن ,۳ 
سزد گر نباشم برین سوگ پاك 


۵ به يك" هفته با سوگ بود و" دژم 


۰ باشد. نه رخ را بشویم " ز خاك 


۱- فه ق.وال" (نیز ل"): نامدارش؛ س» لن» قآ پ» ب (نیز لن"): تاجدارش؛ متن< ل» لی»آ (نیز س") ۲- لن. پ: سبك ؛ ق: همه؛ لی. آال۳: 
به تن؛ متن= ف» ل. س» ق و» ب ۳" ل ق» و (نیز س"): نوحه؛ متن= نه دستنویس دیگر (نبز ال" لن") .6 ل» قء لی: بدان؛ فی۳: همه؛ متن< 
هشت دشتنوسن دیک ۵- س» ب: سوگ بر جمله بسته میان؛ ق": سوگ را پاك بسته میان ؛ متن= نه دستنویس دیگر 7" و: ودل پر زدرد ۷- لي 
پ: باد سرد؛ ق این بیت را ندارد ۸- ل": رهام ؛ ل فرهاد و رهام ؛ س, لن» پ: فرهاد و بهرام ؛ ق: فرهاد و شاپور و بهرام ؛ متن< ف ق" لی و آ 
ب ٩-در‏ ق پس از این بیت؛ بیت ۳۲ امده است؛ ب پس از این بیت افزوده است : 
روان شاه‌جوی و زبان شا‌گسوی وز ایران برآمد یکی های و هوی 

۰- لی» آ» ل": ز مرگ سیاوش جهان شد به (آ: پرز) جوش ؛ ق این بیت را ندارد؛ س» ل" در اینجا سرنویس دارند. س: آمدن رستم به ایران زمین 
بنزدکاوس شاه و کشتن سودابه؛ ل" : خبر یافتن رستم از مرگ سیاوش ۱۱- س, قی, آ: پراکنده؛ متن= نه دستنویس دیگر ۱۲- ل: یال؛ ق: تخت؛ 
متن= ده دستنویس دیگر (نیز لآ لن "س )۲‏ ۱۳- س په آ: کرده؛ متن< نه دستنویس دیگر ‏ 16- ل- به آال: زو؛ متن= ف» سوب ۱۵- 
س- پ. ب (نیز لن!): زابل ؛ متن< ف ل» و آء ل" (نیز س") 2۱7 ل. س, لن, ق" پ. ب (نیز لن"): بزاری برامد؛ متن- فه ق» و (نیز س")؛ لی 
ل": بزاری برامد ز زاول (لی: زابل) . ۱۷- فه س, لن ق ق" پ. ب (نیز ل" لن" س"): به انگشت رخساره برکند ؛ لی؛آ ل۲: به انگشت برکند 
رخسار (آ: رخساره): و: بر و موی و رخسار برکند؛ متن< ل ۱۸- ف» س- ب (نیزل" لن" س۲): پراکند خاك از بر ناج؛ متن< ل 71٩‏ ل: چو 
يك؛ لی آء ل": یکی ؛ متن= هشت دستنویس دیگر ۰ ۲۰- س,قی؟, ب: می بد؛ متن= نه دستنویس دیگر ‏ ۲۱- ل: سپاهی فراوان بر؛ متن= ف» س- 
ب (نیز ل" لن" س") ۲۲- ف- وال ب (نیز ل" لن" س"): کابل ؛ آ: زابل؛ متن تصحیح قیاسی است ‏ ۲۳- ق: رو 2۲6 ل: آب؛ متن= 
ف س- ب (نیز ل" لن"س؟) ‏ ۲۵- ق: جو ۲۲ لن. پ: دگر ۲۷- لی پآ ل": خسروی؛ ب: بر خویشتن؛ متن= ف» قو ۲۸-س, 
لی ب: نیم 7۲۹ سق لی آ: سلاح؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۰۰ ل,و: نباشد نشویم سرم را+ س: بدین سوگ من سر نشویم؛ ق: نه چشم 
ونه رخ را بشویم؛ قآ ب: برین (ب: درین) سوگ رخ را بشویم ؛ متن- ف» لن لی. پآ ل" (نیز ل" لن" س") 2۳۱ س, لن ی" لی پآ ب 
(نیز س؟): بدین (: برین؛ ب : ازین؛ س": درین) سوگ (لی, آ: سوز) پاك؛ قی: بباشم همی سوزناك؛ (ل ۳: ندارم برین سوگ پاك ؛ لن": نباشد بدین 
سوگ پاك)؛ ل : همه بر تن غم بود سوگ پاك ؛ و: همیشه برین غم بود سوگ پاك ؛ متن- ف ل" 


۳۸۱ 


کله ترگ و شمشیر جام منست به بازو خم خام" دام منست 
چو آمد بر تخت کاوس کی سرش بود پر خاك و پر خاك بی 
بدو گفٽت حر ا رار پراگندی و تخمت امد به بار 
ترا مهر سدداوه و باخوی ز سر برگرفت افسر خسروی 
۵ کنون اشکارا بینی" همی که بر موج دریا نشینی همی 
اد اشهی و اند ا اد رون ی هر 
کسی" کو بود مهتر انجمن . كفن بهتر او را ز فرسان زد 
سارل ز" گفتار زن شد به باد. خجسته زنی" کو ز مادر نزاد 
نکسم حون کی و ب 
۵ دریغ آن بر و بازوی" وبال ای دریغ آن بر" و چنگ و گوپال اوی 
دریغ ال ر رالا اوی E.‏ و خم و حسروی‌پای" 1 
چو در بزم" بودی بهاران ٤‏ به رزم اسر نام داران . بدی 
چو بر گاه " بودی درافشان"" چو در جنگ" بودی سرافشان بدی 
[دریغ آن گر نام برده 7 که چون او نبیند دگر روزگار ] 


۱- س, لن, یآ په ب: خود؛ مت فه ل» ق لی؛و ال" ۲-ل: بازوی ۰ ۳- س: به آوردگه جام 6- لن, پ (نیز لن؟): نام: س, لن؛ به ب 
(یرل"» لن آ.س۲) پس از این بیت و ق" پس از بیت ۳۹ افزوده‌اند : 
مگر کین آن شهربار جوان ‏ بجویم (س: بجوئیم؛ ق" ل": بخواهم) از ان (س: این) نرتیرهروان 
۵- ل» و (نیز س"): بنزديك ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن ") ا ر پر ز خا وپر از ۷ ل. س,ق. ق" ل" (نیزل ".س؟): بد 
شهریار؛ متن< - ف» لن» لی پ. و آ ب (نیز لن" ؛ درف حرف ای را در بالا افزوده است) ۸- س, ق» ق": تخمش + متن= نه دستنویس دیگر ۹- س- 
ب (نیز ل" لن" س"): عشق ؛ متز= ف» ل ۱۰ - س ق» ق" په و (نیز لن" س؟): سودابه؛ متن- ف ل لن, لیا ل ب (نیز ل ) ؛ بنداری: و 
ان عشق سوذابه قد آزال تاح العفل من رأسك ۱۱ - ییاه ل ۱ : هنوز اشکارا نبینی ۲ ل: خردو؛ س ق ٣‏ ب: از (ق": ز) اندیشه و خوی؛ لن؛ 
پ (نیز لن ۲): از اندیشه خوی؛ ؛ مت = ف» ق» لی؛ وآ ل" ( (نیز ل" س۲) ۳- ف لی ل ۳ بزرگ (ف پساوند ندارد) ‏ ۱- ل (نیز ل"): بیأمد به 
ما بر زیانی بزرگ ؛ من لنپ (نیز لن") : درامد به ابران زیانی بزرگ + ق: نماند زمان بی زبانی بزرگ؛ ق' ب: به ایران درامد زیانی بزرگ؛ لی اء ل": 
اند چنین بی روان وسترگ؛ و نماند به ما بر زمانی بزرگ + (س": بماند به ما ر = ف ۱۵-س: سرد ۱٩‏ - لءلن و: به؛ متن= 
ف ی قرو پاک ۱۷-س: کسی؛ لی ال ابن یت را ار 21۸ ق نب به کی 218۰ ن ا دلی و خردمند زیا هرد و باهش 
نبود؛ لی آ: جو او را دگر مرد خامش نبود؛ ل : جنو زاد و زادی و خامش نبود (! !)؛ (لن' : جو او زاد و اواز خامش نبود)؛ متن = ف» لن» ق, ق " پو (نیز 
ل" س"؛ لن. پ : چو ای)؛ ل این بیت را ندارد ۰ ۲۰- لی- ل" (نیزس"): بازوه متز= فه لن ق (نیز ل" لن") ۲۱- فه لی؛ ال ": او؛ من = لن؛ 
پ. و (نیز ل" لن" س") ۲۲ وا رځ؛ + ل": دل؛ ل. س, ق" ب این بیت را ندارند ‏ ۲۳- لن. ق» لی» پآ ل" (نیز لن" س؟): رخ و؛ متن= ف» 
ل. س, ق ۳6- ل ب (نیز لن): برز و؛ متن= ف س- پآ ل" (نیز س") ۲۵- فه ل» س ق لی آل" ب (نیز لن"): او؛ متن= لنء ق" پ 
(نیز س") -۴٦‏ س پ: رکاب؛ ق: عنان ‏ ۲۷- ل : خم خسروآرای؛ ق": خم پهلوی پای؛ مت = ف» س؛ لن ق» لی» هل" ب (نیز لن" س" 
و یز ل ) این پیت را ندارند ۸ ۲- لی و ال : بر گاه+ متن< هشت دستنویس دیگر -۲٩‏ ق, لی» و آ: شهریاران بدی؛ لن : جو در جنگ بودی 
ربیف لس قآ لب ینس ): درل این یت با یت ۵۴ پس وبیش شده ست ۴۰ پا بر تخت 
۳۱- ق: زرانشان ‏ 2۳۲ ق: رزم؛ مت ف» لن, ق" پ. ب (نیز لن" «س)+ ل. س, لی و نیز ل") این بیت را ندارند؛ لن ۵۲ب و ۱۵۳ را انداخته 
و از ۱۵۲ و ۵۳ب يك بیت ساخته است ۳- س- ب (نیز لن آ. سآ) این بیت را ندارند؛ متن= ف» ل (نیز ل")؛ در ل این بیت با بیت ۵۲ پس و پیش 


شده است 


TAY 


داستان کین سیاوخش 


~ سے ۲ 
۵ کنون من دل و مغز تا زنده‌ام برین کینه از اتش اگندهام 
همه" جنگ با چشم گریان کنم جهان چون دل خویش بریان کنم 


2 ۴ ۵ ۱[ ِ ۵ 
نگه کرد کاوس در چهر اوی چنان اشك خونین و ان" مهر اوی 
e .‏ 9 ۹ 
نداد ابچ باسح مرو را ر سرم فروربجت از دیده خوناب کر 
۱ ۱ ی f 2 a E‏ 
من برفشت از ر شبت اوی سوی ا سوداوه؟ اد 0 
۶۰ ر پرده به کیسوش بپرود تاد ز تخت ار کت در حون" سل 
به خنجر به دو e‏ کردش ره راه ن تجنبيد ر ت ا کاوس شاه 
يامد به درگاه ۳ سوگ و درد ا خول دو دیده» دو رخساره زرد 
همه شهر ایران به مانم بر اال درد زد رستم 2 
به " یك هفته با سوگ و با اب چشم به درگاه نز با درد و خشم 


۵ به تم برد ای رویین و کوس یامد به درگاه. گودرز و طوس 
چو فرهاد" و شیدوش و گرگین " و گیو چو بهرام و خراد و شاپور" نیو 
فربرز کاوس و رهام" شیر گرازه که برد" اژدهای" دلیر 
بدیشان" چنین گفت رستم که من برین " کین نهادم " دل و جان و تن 
که اندر جهان چون سیاوش سوار بندد کمر نيز يك نامدار 


۱-و: کنونمن‌برین‌کینه ۰ ۲- سبلن ق" پ» ب (نیزلن ") : به کین سیاوش پراکندهم(لن ‏ بیکندهام)؛ ق»آ(نیزس"): بدین (س" : برین) کینهزاتش پراکندهام و : 
دل وجان باتش بیاکنده‌ام ؛ متن = ف لیل ۲ (نیزل "۱ لیب ل ": بدین ؛ ل": برآن) ؛ ل این بیت‌راندارد ۳-ل : همی +متن<فهس-ب  ٤‏ -ل: بر؛ متن=ف»س- 
ب ۵ ل. س. ق, قآ ب: اوه متز= ف لن لی په وال" 1 ل: بدید؛ ب: چنین؛ e‏ ۷ لن : وتاب اه ق د خوین بر 
آن؛ لی: خونی و آن ‏ ۸- لی: خشم (پساوند ندارد) ‏ - ل» س» لن» ق پ. ب (نیز لن" س"): دیده‌گان اب گرم ؛ ق": ز دیده فروربخت خوناب 
گرم ؛ متن= ف لی, و ال" ۱۰" لی آ: همی ۱۱-ل.ق: او ۱۲- ل: خانه رم خان 0 - س» ق» ق پ. و: سودابه؛ بنداری: سوذابه؛ 
متن= ف ل» لن, لی, آ ب» ل" ۱6- ق: رو؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف: گفتار اندر کشته شدن سوداوه زن کاوس پر دست رستم 
ولشکر کشیدن با پهلوانان ایران+ س» ق: رفتن رستم (س: با لشکر به توران زمین) به کین خواستن سیاوش ؛ لن» ل": کشته شدل سودابه بر دست رستم ؛ 
پ: کشتن رستم سودابه را؛ و: لشکر کشیدن رستم به کین خواستن سیاوش ؛ ب: رفتن رستم به کین سیاوخش خواستن ‏ ۱۵- س» ق" ب: بزرگی به 
هامون؛ متن= نه دستنویس دیگر ‏ 717 ل» لن؛ ق» لی- ل": نیم + متن< فه س» ق" ب ۱۷ ل: بر جای؛ و: برگاه؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز 
ل" لن" س؟) ۱۸- ل (نیز ل"): دل ودیده؛ س, ق" ب: دل و هر دو؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن"» س") 2۱٩‏ ق: پر از غم بنزديك؛ 
ق: بر آن درد نزدیك؛ لی آ. ل": دلیران به درگاه؛ متن= ف» ل» س» لنء په ورب ۲۰- ل.و: چو؛ (س: یکی)+ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" 
لن") ۲۱ ل: وبه آب چشم؛ س. ق" لی.آاب: وبا درد و خشم؛ متن= فه لن ق. په وه ل" (نبز ل" لن س") ٧‏ ل لن: وال پر درد 
و خشم؛ س» ق" لیا ب: با اب چشم؛ پ: با سوگ و خشم؛ متز= ف (نیز ل" لن" س") ۲۳ ل": خاد ۲٤‏ س لن ق" لی پآ ب (نیز 
لن"): با گرد بهرام ؛ متن- ف ل» ق و ل" (نیزس") ۲۵- ف: خرداد و شاپور؛ ل: رهام و شاپور؛ ق شاپور و خراد؛ ل": فرهاد و شاپور؛ 8 
لی» یه ب (نز لن": چو گرگین ماد و شاپوره متر- و (نبز س؟) ۰ 7۲٩‏ ل: کاوس درنده؛ متن< فهس- ب (نیزل" لن".س؟) ۰ 2۳۷ بپه 
ل": بد ۲۸- ل۲: نامدار؛ بنداری (۶۵- ۶۷): ثم آمر بضرب الکوسات والبوقات . فحضر جوذرز و طوس و فرهاد و شیدوش فى جمیم الإصبهبذين 
والقواد والأمراء والأجناد. وحضر فری برز بن کیکاوس ؛ ل» لی آء و پس از بیت ۶۷ افزوده‌اند 
رارز تم که .باه پو نگبان هر مرز و سار نو 

۹ ل» و: به گردان؛ لن : بایشان؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۳۰- س ق لی آ. ل: بدین؛ ق": بران؛ متن= ف ل لن» پ و 

ب (نیز ل" لن ".س؟) 2۳۱ ل. ق: کینه دادم ؛ (ل۳: کین نهاده) ؛ متن= ده دستنویس دیگر زان س")؛ بنداری: فلما اجتمعوا تکلم علیهم رستم 
وقال لهم ۳۲" س ق" لی.آاب: در کارزار؛ متن- فل. لن. ق. پ.ورل" (نیز ل" لن" س")؛ درل" این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۳۸۳ 


۷۰ 


چنین کار یکسر مدارید خرد 
ز دل‌ها هخه ترس رون کسید 
برین کینه" تا در جهان زندهام 
بر ان" تشت" زرین" کجا خون اوی 


بسالسید خوام هی روی و چشسم 


کین هه راید اند یه 
A TE‏ 4 

زمین را ز خون رود جیحون کنید 
ناک‌اردیده گروی؛ 


2 ۱۲ 
مگر بر دلم کم شود درد و خشم 


۶ 
به درد 


j 
دروریحست‎ 


۷۵ رگر هسچنانم" ود اه تک ادن به گردن پکی' ال 
7 ۳ ۱۷ ۲ 

به جاك افکند" خوار جون گوسپند دو دستم ند" به خم کمند 

۶ م . 2 ۱۹5 ,ى ۱ 
۰ ۰ م 2 ۳ 
لسيند دو چسمم مگر گرد ررم حرامست بر جال من جام برم 
م2 e‏ ۳۲ م2 ۳۴ 
کنارنک ا بهلوان هرکه نود جو زان کون ه اواز رسىم شنود» 
۰ همه برگرفتند یکسر" خروش تو گفتی که میدان برآد" به جوش 
1 م2 ۲ 7 ِ ِ ۳ 
برد مهره بر پشت پیلان به ج سپه تيغ کین EE‏ از نیام 

1 ۳۱ ِ 


اة خروشیدن گاودم دم 


جهان شد پر از کین افراسیات 
E ۸۵‏ جای و را بر م ر ليزه 


|> ف: کینه ؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن" س")؛ بنداری: لاتستصغروا هذا الأمر ۲- ل.پ: چنین+ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل ".لن "س )۲‏ ۳- 
س (نیز ل "): خوار؛ در لن پ (نیز لن") لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ‏ 6- س, لن ق. په ب: به؛ متن< فه ل. ق" لی وه ل" ۵-ل» 
لی و»آ: به یزدان که؛ س, لن. ق. پ» ب (نیز لن"): بدین کینه ؛ متن< ف ق" ل" (نیز س ٩)"‏ ل» ق و: به کین ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" 
۷ س: ازین؛ لن ق ق" پ» ل" (نیز لن" س"): بدان؛ لی آ: از آن؛ متن= ف ل» و ب (نیزال؟) ۸- س- پآ ب (نیز ل" لن" 

e‏ ؛ متن= ف ل» ل" ٩-و:‏ بران دشت وان شخ ۱۰- لی آ: فروکرد ‏ ۱۱- س؛ لن ق" پ. ب (نبز لن"): همی چشم وروی؛ لی, 
: درو چشم و روی؛ ل: یکی روی چشم؛ متن= ف» ل. ق و (نیز ل س؟) ۱۲- س: خشم اوی؛ لن. پ. ب (نیز لن"): درد اوی؛ ق: کین و 
خشم؛ ق" لی آ: مگر کم شود بر (لی: در) دلم درد اوی؛ ل": مگر در جهان کم شود درد و خشم؛ متن= ف ل و (نیزل" س") ‏ ۱۳- س: وگرنه 
چنانم ون + متن< نه دستنویس دیگر ۰ 716 ل. س ق» لی» پء ل ب (نیز ل" لن): نهاده؛ متن ف لنء ق ۰و ۵لو 
به گردن درون؛ س» ق" ب: به گردن برم ؛ لی» آ: ابر گردنم ؛ متن- فه لن, ق. ه ل" (نیز ل لن؟) 17 ل» ون اندرون؛ متن= ده دستنویس دیگر 
نیز ل" لن س") ۱۷- ف» ل» س؛ ق لی, پە و (نیزل" لن" س): گوسفند؛ متن= لن قآ ل" ب ۱۸- لن, ق؟ لی بان 
بسته؛ ل» و: کشندم دو بازو؛ متن< ف» س» ق» ل" (نیز ل" س") ۱۹-ل": به گرزوبه ۲۰- ف: نبندد؛ متن= ل- ب (نیزل". لن" س") 2۲۱ 
ی ی ؛ ل. ون برمن می و جام و بزم ؛ منن= ف» س» ق ق" لی په آ(نیز ل" لن") ۲۲ al‏ 
وب (نیز لن"): به درگاه هر پهلوانی که بود؛ متن= ف» قی, لی, آ. ل" (نیز ل س") ۲۳- لن.آ: گفتار: ق (نیز ل".س۲): اوای: س» ق ادلی بل" 
(نیز لن"): کزان (ق": کزین) گونه گفتار (ل": اواز) ؛ متن< ف» لو ۲6- ب: که گفتار رستم از انسان شنود ۰ ۲۵- ل وء ل": با او؛ متن< نه دستنویس 
دیگر (نیز ل" لن" س") ۲۹- لن: درآمد ‏ ۲۷- ل» و: ز میدان؛ ق: از ایشان؛ ق": ز ابران؛ لی: از ایوان؛ (ل۳: به ایران)؛ متن= e‏ 
پ. اء ل ب (نیز لن ۰ س؟) ۸[ : به کام ؛ متن< ف» س- ب (نیز ل" لن ‏ س) 9۹ ب: هزیر ۳۰- ل.و: بلان برکشیدند تیغ ؛ ؛ متن= ده 
دمستنویسدیگر(نسیزل الق بش 1ل سق" لی وب (نیزل "س" ): رویین ؛ من حف لن.ق» پل (نیزلن) ۳۲-بزز 2۳۳ 
ق: توگفتی به دریا ۳6- لی.1: پیوند؛ و: پرنده ‏ ۳۵- لس لن ق لی وال" (نیز ل لن" س"): ماند؛ متن قآ هلاب کم 
س, لن : زمین؛ لی,[: نگین؛ ل": از بد کمین؛ متن< فه ل. ق. ق نیز ل" لن" س"): برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ق» 
ل: رفتن رستم (قی: و پهلوانان ایران) به توران به کین خواستن (ق : ودر پیش افتادن فرامرز و کشته شدن ورازاد) ؛ لی,]: رفتن رستم زال به جنگ افراسیاب 
(لی: به کین سیاوش)؛ پ: لشکر کشیدن رستم به توران به خون خواستن سیاووش 


ق به و» ب (نی 


۳۸۴ 


داستان کین سیازخش 


۱ 


ا و ج ات نا تمس زمان و زمین دست بد را بشست 
ایا .وا یال از ی ارو .وین 
کم رای و ای ز گردان شمشیرزن کاولی 

و ار ات ان ای IEC‏ 

0 شتا زار وشن لام تشر که فرزند گو" بود و سالار نو 
همی رفت تا مرز نوران رسید ج" از ترکمادا ا دیداش* بدید 
ژرازاد شاه سپیجاب" ود اق رال در ات .. بود 
چو آمد به گوش اندرش" کرهن‌ای دم بوق و اواز" هندی‌درای 
کوس و لشکر برون آورید ز هامون به دریای خون ورید 

۵ سپه بود شمشیرزن سی هزار همه e‏ و همه نادار 
اراد ار لت لر سفت بیامد ف فرامرز فت 
پپرسید و گفتش*: چه مردی؟ بگوی چرا کرده‌یی سوی این مرز روی؟ 
قاتا ان ا ا رگ از ن تاه سای 
هداز ار افترانشیات: کو از وشوا تس وس 


۱- لو (نیز س؟): دست خون (س": کین) را بشست؛ ق (نیز ل"): زمین و زمان را بلندی بشست (ل": نجست)؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن") 
٣‏ لی. : چو بستند ‏ ۳ و: میان؛ بنداری (۷۹- ۸۷): وجمعوا العساکر و تأهبوا للمسیر 6 س: مر ۵- ل- ا ب (نیز ل" لن س"): زابلی؛ 
متر< ف» ل" ٦‏ ف- اء ب (نیز ل" لن" س"): کابلی ؛ متن< ل ؛ لی آ پس از این بیت افزوده‌اند: 

دلیران زاإبل دودو هزار گزیله یلان ازدر کارزار 
۷ فه ل. ق" لی, پ. ب: ز؛ متن< س, لن. ق.آء ل" ۸- ل.ق: ز؛ و: کزانجا سوی ٩و‏ ان ۱۰- س قل" ب (نیزل"): ده؛ لن. لی. 
پو آ(نیز لن") : صد؛ (س": سی)؛ متن= ف 7۱۱ ل: دمودو هزار از یلان انجمن؛ ق: برو بر شده ده‌هزار انجمن؛ بنداری: فاختار رستم نی عشر 
ألف فارس ( ل)؛ و پس از این بیت افزوده است: 

همى رفت نانرد توران رسيد ز دشمن کسی را به ره بر ندید 
۲ فه س- ب (نیز ل" لن"): اوه متن< ل (نیز س")؛ ق" پس از این بیت افزوده است: 

همی رفت تا مرز تررانسپاه چو از دور دید دیدبانش براه )٩۱2(‏ 
۳ س- پ. ال" ب (نیز لن" س"): چو؛ متز= ف ۱6- س ق ل" ب (نیز س"): از دیدگه؛ لن پ (نیز لن"): آن بدگمان؛ ق: از ترجمان؛ 
متن= ف» لی ۵-لن کک ): دیده‌بانش + مت = ف» س (نیز س۲) ٩‏ - ل : زدشمن کسی را به ره بر ندید؛ (ل": به ره بر کسی 
راز دشمن ندید)؛ و این بیت را ندارد ۱۷ ل»و: دران مرز؛ لی ل" (نیز ل"): ورا زاده؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س") ‏ ۱۸- ف» 
س: سیبجاب (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل. لنء ق» ق" و (نیز لن"): سینجاب؛ لی؛ آ ل" (نیز ل): سنجاب؛ په ب (نیز س"): سپنجاب؛ متن= 
بنداری: اسفیجاب (-> زو طهماسپ, بیت ۴۸) ۱٩‏ ل»و: که با لشکر و گنج وبااب بود؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن ".س )۰ ل پس از 
این بیت و لی؛ وا پس از بیت ٩۵‏ افزوده‌اند : 

ورازاد بد نام آن (لسی, آ: گرد و هم) پهلوان دلیر و سپهدار (ل: سپه‌تاز) و روشن روان 
۰- س: اندرون؛ لی آ: : به گوشش دم ۲۱- ف» ل» س: کرنای ۲۲- لن. ق و (نیز ل" لن"): آوای؛ س: دم نای رویین و؛ ق" ب: دم نای و 
آواز؛ لی آ: : دم نای و اولی؛ متن< فه پ. ل" (نیز س۲): ی ار بنداری (۹۳- 
0۵ فلما سمع بهم رکب فی لائین آلف فارس من صحابه . ۲۳- ل. ق, و (نیز ل"): ازدر کارزاره متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن".س )۲‏ ۲6- 
ل": بسوی ‏ ۲۵- پ: گفتا ۲۹- ق: بگو ۲۷- ق: رو؛ لن, پ: رزم روی؛ بنداری: کیف تجاسرت أن تطاء هذه الأرض؟ ؛ در ل پس از اين 
بیت» بیت ۱۰۰ امده است ۸- لی,[: که -۲٩‏ لن پ: نداری ۳۰-ل.ق.ق" لی ل": ز؛ متر< ف س لن. په ب ۳۱- ف ل ق» 
ق" لی. ال" ب: ز؛ متر- س» لنء پ ‏ ۳۲- ل.: ز؛ ل۲: آن؛ متن< ف» س لن قآ لی پآ ب ۳۳- ل.س.ق, ق" لی, ال" (نیز س؟): 
تخت مھی ؛ لن پ. ب (نیز لن"): تخت وتاج مهی ؛ (ل": تخت شاهنشهی)؛ متن< ف؛ و این بیت را ندارد 


۳۸۵ 


۰ زد گر بگویی مرا نام خویش ببینی بدین کار فرجام خویش 
نباید که بی‌نام بر دست من روانت براید" ز تاريك تن 
فرام‌رز تا اش کر E.‏ منم بار آن پهلوانی درخت» 
ESE GL Sra‏ 
مرا با تو بدگوهر دیوزاد چرا کرد بايد همی نام" باد 

۵ گر پلشن با مپاه از پس‌ست هک اندر ژمین" کینه‌خواه او بس ست 
به کین سیاش کمر بر ميان کون بست و آسد" چو شیر ژیان 
برارد"' ازین مزز ی ارز دود هوا گرد او را ارد پسود 


72 3 77 
ورازاد ‏ شنيد گفتار اوی هم ی خوار ۳ واتت کا اوی 
۲ ۱ ۹ 2 
به لشکر بفرسود کاندر دهید کمان ها" سراسر به زه " برنهید 
11٩‏ رده بر کل ۳ دو روبه سپاه به سر اد" از اه" کللاه 
LS e ۶ ۴‏ ع ۷ 
ز هر سو برامد سراسر خروس همی کر شد از اله‌ی کوس کوش 


۳ 


د ۳۰ 2 
ج اوای*" کوس امد و کره‌نای فرامرز را دل برامد ر جای 
اه رکفت ر کوان هرر و 


|- ل و: بجویی ازین؛ لن پ. آ: بینی برین؛ ل: نبینی بدین؛ متز= ففه س ی ق لی پ» ب؛ در ل این بیت پس از بیت ٩۷‏ مه است 9۲ 
برآید روانت ۳- لی آ: بد؛ و: گفتش که ای ع- ق: شیربخت ۵- ل» س ق» ق" وء ل" (نیزل" س"): خسروانی ؛ متن= ف» لن» لی په ب 
نز لن) -٩‏ ل, و: که از نام او؛ (س؟: که از دست او): متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ‏ ۷- متن= ف» لی (در دیگر دستنویس ها نمیتال 
دانست که کجا پیچان و کجا بیجان است) ؛ لیا پس از این بیت افزوده‌اند : 

چه پرسی ازینسان همی نام من که هرگز مبادی نو بر انجمن 
۸- فو ل" ب: بدنژاد؛ مشن = هشت دستنویس دیگر -٩‏ س لن, ق؟ لی په ال" (نیز لن"): چه و چنسد؛ متن= ف ل ق» وه 
ب (نیزلآ.س؟) ‏ ۱۰- قو لآ با جهان؛ من = هشت دستنویس دیگر ۰ ۱1- ل ق ق" په و (نيزل" لن" س"): ببست وپیامد+ س: ببست 
او و آمد؛ لن, لی ب: پستست وآمد؛ ل: همی بست وآمد؛ متن< ف ۲- س: برآریم + لن, ق. ق" ب: برآرند ؛ متن< ف ل» لی پ ول 
ل" ۱۳ -پ: زتورانبیکباره ‏ ۱۴ -درهمه‌دستنویس هابايكنقطه ؛ برخی ازدستنویس هادراینجاسرنویس دارند. س : جنگ‌فرامرزرستمباورازادشاه 
سپیجاب؛ ق" ب: جنگ (ب: رزم) فرامرز با شاه سبنجاب؛ پ: جنگ فرامرز با ورازاد و کشته شدن ورازاد ؛ و: رزم فرامرزرستم با شاه سپنجاب 7۱۵ 
ل. س» ق. ب: او؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ۱- لن» پ: همه ۱۷- ف» س؛ لن. ق" لی. پآ ل" ب (نیز ل" لن" س"): خام؛ متن< ل» 
ق.و ۱۸-(لن؟: کردا ۱۹- ف س- ب (نیز لن" س"): کاندر نهید؛ متن= ل (نیز ل ") ۲۰- س لن "لیب اء ل' (نیز ل" لن" س"): 
کمان را؛ متن= ف» ل» ق, وب ۲۱-لن: به زین ۲۲- لی: درنهید E PT OE‏ نه دستنویس دیگر 
۵- ل ق لی آ: ز آهن؛ و: گردان؛ متن= فه س, لن, ق" پل" ب ۲۹- ل» ون زگردان؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س" ۲۷ 
لی آ: زر آمد از نعل اسبان به جوش ۲۸- ف- ب (نیز ل" لن"): چو: متن= (س") ۲۹- ل س لن. ق"- ب (نبز ل" لن" س"): آواز؛ مت- 
فق ۳۰-فدل. س: کزنای؛ س, لن, ق ق" په اب (نیز ل" لن" س") پس از بیت ۱۱۲ افزوده‌اند : 

درآمد بکردار پیل (س» ل" س۲: شیر) ژبان ‏ به بازو کمان و کمر بر میان 
لی پس از بیت ۱۱۲ وا پس از بیت بالا افزوده‌اند: 

یکی حمل؛ کرد برسان شير درامد مبان سواران دلي 

بغريسد مان تندباد تداق سیگ کش اندرفتاد 
۳۱- ل. و (نیز س"): به یك حمله اندر؛ لن, ق» پ (نیز لن"): به تك برگرفتش : لی: به بك حمله کردن ؛ متن< ف س» تی ل" ب ۳۲" لن؛ ب (نیز 
لن۲): برگاشت؛ پ: برداشت؛ آ این بیت را ندارد 


۳۸۶ 


داستان کین سیاوخش 


رک بوک فتن هزار و دویست واوا اتکی و تا 


۵ که 1 د یزدی ست مکافات بد را ز یزدان م ست 
ر 2 ۷ 
a‏ فرامرز بو ره ورازاد را بای پزدان؟ ببست 


۱۱ 
E E‏ از حای Ee‏ را کک ار بر 1 


4 2 ۴ 5 2 ۳ 2 1 
جنال برخرفتش ز رین بلک | پشه دارد به جنک 


۳ ۱ بر خاك و امد فرود ار را داد جندی درود 
سر نامور دور کرد از تش ره کشت بالود" بیراهنش 
و ۱ ۳۱ ۳ ۳۲ 


نت کیک ر ی پراگنده شد تخم پراش و رست 
۱۳۵ همه بوم و و انش EE HEE‏ همی دود برشد ده جرخ" بلند 


یکی نامه OEE‏ د يدر ر کار ورازاد برخاشخر 
ص 7 ٣‏ 

که ا نجل کیب ده در کین وا ورا برگرفتم ۲ رین E‏ 
۳۱ 


۱ (جرش )یر e‏ ر)+ س» لن. ق" لی. پ. | ب تيزل لن"): گرفتند از ایشان؛ ق: دگر برگرفتش؛ ل": به دیگر برفتن؛ 
متن< ف ۲- ل- اء ب (نیزلن".س۲) ): وراد را گفت؛ متن= فه ل ۲؛ در س» ق" لی» ب این بیت و بیت سپسین پس از بیت ۱۱۷ آمده‌اند؛ در لن» 
پ لن" این بیت پس از بیت ۱۱۸ امده است ۳- ف: که این زور با فره (د که این روز بادافره) ؛ ل (نیز ل ") : که امروز بادافره؛ آ: که < این > روز 
بادافره : متن< س» ق و ل ب یز لن .س"): در س ق" لی ب این بیت و بیت پیشین پس از بیت ۱۱۷ امده‌اند ع- ل» و چنین؛ متن= ف» س- 
ق" پ. ل" ب (نیز ل" لن" س") ۵ ق وا لشکری 7- ل و: چندین + مرت قہ 2 :پل "اب نیز لآ لس ۷- سم لن قآ 
ل" ب (نیز ل" لن"): از کارزار؛ (س": و برگشت کار)؛ ل؛ و اجه د ا تا ق : سراسیمه برگشت از کارزار؛ متن= ف؛ لی؛آ این بیت 
را ندارند. ۸ب : چون پيل مسبت ٩۱‏ - لو : راه یزدان درسءلن, ق" دیاز ی )تن از زاین بیت بیت های ۱۱۴ و ۱۱۵ امده‌اند ۱۰ ل9 
فرامرز جنگی چو او را بدید: س, ق" لی پآ ب (نیز لن ') ): سپهبد چوروی ورازاد دید ؛ متن = ف لن. ق» ل " (نيزس؟) ‏ ۱۱ لو خروشی چو شیر 
زیان برکشید؛ لن: جو شیر از ميان سپه بردمید ؛ متن = نه دستنویس دیگر (نیر ل لن ھی کر لن پش از ان پیت پیت ۱۱۴ مه وپس از ان بت 

۱۱ را یکبار هم برابر ضبط س اورده است ۲- ل س» پ و: بیفشرد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳ ل س»ق» ق" : او؛ متن< هشت دستنویس 
دیگر ۱6" وا بدزید ۱۵ س لن ق" لی, پ. آاب (نیز لن"): خفتان وپیوند؛ متن = فە لقب وال" لس ۷ ل.قی: خدنگ ؛ متن= 
ا ب (نیز لآ لن" سآ) ۱۷ ق ری نکر 9-۸ ۱ ق" این بیت را ندارد  -۱٩‏ ف- ق؛لی- 
| (نیز ل" لن "): سیاووش ؛ متن= ل" ب (نیز س"): ق "این بیت را ندارد ‏ ۲۰- ل» و: پر از خون بیالود: س» لی آ(نیز ل "): به خون اندرالود؛ ق: به 
خون در ببالود؛ متن ا (نیز لن" س ق این بیت راندارد ۲۱۰ و: سری گر نخست (!)؛ بنداری: فکان أُول قتیل اعتد به فی ثار 
سیاوخش ۲۲ ف. س, لن. ق ق" پ. ب (نیز لن : تخم و پرخاش رت تقو (نيزل") e‏ ؛ متن< ل» ل" (نیزل") 7۲۳ 
س, لن, ق" لی پ. أ ب ( لن ر فه ل. ق» وال" (نیز ل س") ۲6 س ق" بر ابر؛ لی اء ل" ب: به ابر+ متن= ف ل» 
لن. ق پ. و (نیز ل" لن" س؟) بشداری: کم مر ری دبة سیجاب ا ر ۵ ل ب (نیز له اوش و متن< ف 
eT‏ رل" لن" ): که ایدر گشادم: + : که ایدرکشیدم ؛ متن = ف. س. ق. لی پل ب ( نیز س") ۷- س »لن : 
به ۲۸ ق: ورازاد را روزن ندارد) 1 - ل : خدنگ؛ متن= فه س- ب (نیز ل" لن" س") ٠‏ ۳۰ ق: به حون ۳۱- س: بریدمش سر 2۳۲ 
ل و برافروختم: مت ده دستویس دیگر (نیز ل" لن "۰ س") ۴ س: بو وبر ۳6 ل: به ق: پیمود؛ وا برون شد ز؛ سء لن, قآ لی په 
ب (نیز لن"): وزان سر برون شد نوندی به رآ لن": ز6+ رل" : وزان سر نوندی برامد ز) ؛ متن= ف ل" (نیز ص")؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس 
دارند, ف : گفتار اندر آگاهی یافتن 1 فراسیاب از آمدن رستم و پهلوانان به جنگ ترکان و کشتن ورازاد را؛ و: آگاه شدن افراسیاب از ایرانیان و لشکر کشیدن؛ 

ب: آگاهی ۳1 راسیات از امدن رستم 


AY 


۳ که اسب کین ا متخ ماکان ما سفن 
زرازاد ‏ را سر بریدند ‏ خوار برانگیخت از" مرز توران دمار 
سپه را سراسر بهم برزدند به بوم و برش" انش اندرزدند 
چو بشنید افراسیاب این ي غمی*گشت؟ از آن گفنهای" که 
که شنیده بود از لب بخردان از اخترشناسان و از مونسدان 

۳۵ ز کور سراسر ِ را چ درم داد .ور روزی‌دهتان را بخواند 


در ت گوس ال ۲ رد شود همان تبغ و تیر و کمان گوان"» 
همان ا ۾ دینار و ۳ ر هر همان " افسر و طوق و زرین کم ء 


ز کور یت ا همه کاخ و میدال درم" کسترید 
چ الکو فرش :ال ارات پزشتان براگشتده شلد ER‏ 
بزد کوس رویین و هندی درای سواران ‏ سوی رزم کردند رای 
یتح از کتک یرال کسا سپه را به تنگی به هامون کشید 
تا رش خرن شم وال سوه بان 
و کت سور دەھزار ر نامسدار ازدر ۳ 


۵ نگهدار جان از بد" پور زال کت ماس رک ال 


١‏ - ل» و ل: بزرگان اران ؛ س, ق. ق" لی آ. ب (نیز ل" لن" س"): از (ق, لن": ز؛ ل" س": وز اران بزرگان؛ متر= ف» لن» پ ۲و همه 
۳- ل. لی و آ: زار؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن "س؟)  -٤‏ س: : رود ازآن؛ لن. ق ق" .لی, آ ب (نیز ل" لن"): برآورد از؛ پ: براورده 
از؛ متن= ف» ل» و ل" (نیزس )۲‏ ۵- و (نیز س"): غبار ٩‏ ل- لی, وب (نیز ل" س"): به بوم وبه بر؛ ل : به بوم وبه دشت؛ متن< ف پ (نیز 
لن"): بنداری بیت های ۱۲۶- ۱۳۲ را ندارد . ۷- لی آء ل۲: آن ۸- لی, آب: غمین -٩‏ ل» و: شد؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" 
س") ۱۰- ل و: ز کردارهای؛ س, ق" لی؛ آ (نبز ل"): از گفتهای؛ ب: از کرده‌های؛ (س": از آن کرده‌های)؛ متن= ف» لن. ق» پ» ل" (نیز لن ") 
۱- ق ق" لى ل" ب: ز ۱۲- ق: وز؛ ل": وهم؛ و: ستار‌شناسان و هم؛ ل این بیت را ندارد 7۱۳ قی: سران و مهان؛ ق": همه موبدان؛ 
ل" : سراسر سپه ‏ ۱6-ق, ل": را نشاند؛ لی آ: برنشاند؛ ف: ز کار گذشته بر ایشان براند+ لن, پ (نیز لن"): درم داد و گنج کهن برفشاند؛ متز= سء 
ق و ب (نیز ل" س( ؛ ل این بیت ر را ندارد؛ ف پس از این بیت افزوده است : 
در گنج بگشاد و روزی بداد سرال را اميد و وبين بداد () 

1۵- س لن ق" پ. ب: در؛ متز= ف» ل» ق» لی وال -۱٩‏ ل : زاسبان: س» لن ق"- ب (نیز لن" س"): < از> اسبان؛ ق: از ایشان؛ متن- 
ف (نیز ل") ۱۷- پ: به میدان بیاورد جوبان گله؛ در ق» و لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۱۸- ل» و: همان نیزه و خنجر هندوان؛ س (نیر 
ل؟): همه تيغ و تیر و کمند و کمان؛ ق: همان نیم و گرز و کمان گوان + ل ": درگنج تیر و کمان و سنان: (س": همان تیغ و خفتان و تیر و کمان)؛ متز= 
فه لن, ق" ۳ نیز ) ی بیت پس و پیش شده‌اند -۱٩‏ لی.ا: همه ۰- ل» پ: در؛ و: پر زر و در؛ متن< ف. س» 
لن ق» لی, ل ".ب ۲۱-س: همه ۲۲-س,لی, آ.ب: تاج و طوق و کمر؛ ق: تاج و تخت و کمر؛ و: طوق و ناج و کمر؛ ل؟: تیغ وطوق و کمر: 
متن< فه ل, لن, پ؛ درل" این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است: ق" بجای این بیت افزوده است : 


۳7 ۳ 


همان گنج ور بر وتان ات تن و کمان (< ۱۳۷) 

۳- ل.لن (نیز لن؟): : زدستور گنجور: س,ی۲- ب: ز دستوروگنجور؛ یرس ز گنجور و دستور؛ متن< ف (نیزل؟) ۲6-س:سپه 2۲۵ 
ق‌این‌بیت‌راندارد ۲۹-قو: نای ۰ ۲۷-س‌بلن.قآلیءپ.آال "مب(نیزلن "دس ؟) ال :سپهسدار؛ق : سپه‌راچو:متز=ف ۲۸ ل :جنگ 
۳9 فرستاد و( < و> ) مر؛ متن< ده دستنویس دیگر (لیز ل" لن ".س() ۲۰ بنداری : سرجه 7۳۱۰ ل : بسی داستان ها؛ (س": سخن ها 
فراوان)؛ متن< ف» س- ب (نیز ل" لن") 7۳۲ ل- آدب رل لن ؟): و (س": صدهزار): متن< ف ل" بنداری: عشرة الاف ۰ ۳۳- 
ف: ا متز = ل- ب (نیز ل" لن" س") -٤‏ ق» ق" لی [: جان باش از: متن- هشت دستنویس دیگر ‏ ۳۵- ل. س, و ب: 
رزمت؛ متن < هشت دستنویس دیگر :1-۳٩‏ چنو ۳۷- ب: جز او کس نباشد 


۳A۸ 


۶ 


1 : ۵ 
چو بیداردل باشی و را‌جوی که يارد نهادن به روی تو روی 
کنون" پیشرو باش و بیدار باش سپه را ز شمن" نگهدار باش 


۲ و پیش ر هو که ن و میت سریق هاون کنر 
طلایه جو کرد تشه یله ات یجید ر سوی فرامرز رک 
ار دنه تاه وی که رز که نهر تال »ات 
خروش ‏ سولران ‏ و گرد سپا چوشب گشت گینی نهان گشته ما 


ور تيغ الماس‌گون سنان های"" اهار" داده به خون 
و ی بت کنو یار برافروفت از ان آنش کارزار 
ز کشته ز هر سو فگنده" سران زمین کو گشت از" کران نا کران 
چو سره بر آن گونه" بیگار دید دور ار رسالا و 
ما ,اب رد شراب بو ق ا انم نداد 
فرامرز بگذاشت قلب سپاه . . سوی" سرخه با نیزه شد" کینحواه 


۱- ل و این بیت را ندارند؛ در پ این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ؛ > داستان سیاوخش, بیت ۲۴۹۱ و ۲۴۹۳ ۲- ل : یکخواهی (ب 
نیک‌خواه) ۳- ل, لن, لی- ب (نیز ل لن" س؟): سپاهی و ماه؛ س: سپاهی وگاه؛ ق": سپاهی و شاه؛ مت = ف ق 6- ق: رزم جو؛ لی |: 
نیکخوی ۵- س لن لی پ.آ(نیز لن"): به سوی؛ متن- ف» ل. ق» ق" و» ل" ب (نیزل".س) ٩‏ ق رو ۷و برو ۸ لن.پ: رستم؛ 
ف پس از این بیت دو بیت ول" پس از بیت سپسین تنها بیت یکم را افزوده‌اند: 

طلایه برون کرد هر سو به راه که دارند او راز هر سو (ل": خود را ز دشمن) نگاه 


طلابه همی ره نگهداشتند چنو, شب .زان گردن ات 
٩‏ ل. ق (نیز ل "): درفش و سپه را به ؛ س» لن پ: درفش سیه سوی؛ لی | (نیز لن"): درفش سپه سوی؛ و: درفش همایون به؛ متن= فه ق" ل" ب 
(نیز س") ۱۰ لن- پآ ب: رفت؛ متن= ف ل» س وال ۱۱ -لن. ق" ل" ب: <و> ۱۲- ق ق": نزرد ۱۳ لن- پآ ب: تفت؛ 
متن= ف» ل. س» وال ۱- س» ل": اواز؛ ق: برکشیدند ۱۵- ل و: هوا؛ س» ق" ب: زمین؛ ف» لن: ق» لی پآ ل" (نیز ل" لن" س۲): 
لی» | پس از این بیت افزوده‌اند : 
خروش سواراد و اسبان ز دشت ز خورشید و ناهید برمیگذشت 

-٦‏ س ق" لی آ ب: برامد یکی تیره گرد (لی. آء ب: گردی) سیاه؛ ق : ز جوش سواران و گرد سپاه: متن= ف» ل» لن. پ» وال" ۱۷- ق (نیزل"): 
گشت ماه؛ س, لن ق ب (نیز لن"): ز گرد سپاه؛ ل : جو شب کرد گیتی نهان گشت ماه ؛ لی [: درخشید گیتی زگرد سپاه؛ پ: برامد جو شب گشت 
گیتی سیاه؛ و: جهانرا چو شب دید خورشید و ماه؛ ل۲: چو شب روز گیتی جهان شد سباه؛ متن= ف (نیز س") ۱۸- ق": درفشیدن ٩1-ب:‏ جو 
کرباس ۲۰- لن : آغاره درو این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 7۲۱ ل» سق" لی.آ: به؛ متن= ف» لن ق پو لب ۲۲- ف 
س لی پ. و آ: زان؛ ل": زو؛ ل. ق: برافروختند: متر- لن» ق" ب؛ برخی از دستنویسها در اینجا سرنویس دارند. س» لن» لی»آ: رزم (لی»1: نبرد) 
فرامرز با سرخه (س: سرخه افراسیاب و گرفتار شدن سرخه): ق: گرفتار شدن سرخه پسر افراسیاب بدست فرامرز و رسیدن رستم به فرامرز و کشتن سرخه 
به کین سیاوخش؛ ق" : جنگ رستم با سرخه افراسیاب؛ پ: جنگ فرامرز با سرخه و گرفتار شدن سرخه در دست او؛ ب: رزم فرامرز با پسر افراسیاب ‏ ۲۳- 
ل لنء ق. لی- ل" (نیز ل" لن" س"): ز کشته فکنده به (آ: ز) هر سو؛ س» ب: ز بس کشته افکنده هر سو؛ ق": زبس کشته هر سوفکنده ؛متن< 
ف )۲-و: گشته ۲۵" بنداری: سرجه ۲۳ لن.ق, لی : بدان گونه ‏ ۲۷- س ق لی ب: پرگار؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س"): 
پیکار («- پرگار؟) ۲۸- سء ق" لی, پ اب (نیز لن"): سنان؛ لن : عنان؛ متن= ف ل» ق و» ل" (نیز ل س") ۲۹- س لی»آ(نیز ل"): بکردار 
باد؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن" س")؛ بنداری: عطف عنانه و تأخر 7۳۰۰ ل و: بره متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن ".س۲) ۲۳۱۰ س, 


۲ رد 
ق : با نیزه 


۳۸۹ 


کیکاوس 


1 


ور eT‏ 2 
۹ تک ليره رد همجر ادرگشسپب ر کوهه سردس سوی یال اسب 


5 توران! سرال سوی اوی" أامدند پر از کت و راز صرق ات تال 
ز بیروی مردان و از جنگ سضت نی را شد کک 


و 9 


۹ 


۱ ۴ 1 و 7 ی 
۱۶۵ ٍِ راك ان 9 ديو م برکتشسیله. غریل 
i ۶‏ 2 
۲ ۱ ۰ ی ۳ ۲ .2 ۱9 
OS a‏ و بست رین براورد و رد ناگهان ار رمین 
پیاده به پیش ات ات اه خوار به 7 رگه آوردش ا کارزار 


درفش من همات‌کنه .ز اه پدید امد و بانگ پیل و" سپاه 


۱۷۰ فرامرز پیش يدر شد ا کرد به پیروزی "" ورگار سرد 
۱ ۲ 5 ۲۷ 7 ۳۳ 
به پیش اندرون سرحه " را بسته دست له ور را بلقت 

: ۲ ۱ ۳ ۳۴ ۲ ورن در مخز ۳۴ 

اا و که دید سوه ا برگشته دید 

۲۶ ۳ ۳ 8 2 ۲ ۱ ۳ 

سپاه افرین خواند بر بر ال ناسبردار پور جوال 
تهمتن و ا خوان د ۸" به درویش بخشید سيار چیز 
هلد" بايد ۳ گرهر نامدار خرد"" يار ر فی" انز کنتان 


جن اين ڄار گوهر" به جای"*" اورد دلاور شود پر و پای 


۱- ل. ق وال" : ترکان؛ منن= هشت دستنویس دیگر ۲- س- پل" ال لن ا ۳-ل: 
جنگ؛ و: خشم ؛ متن< هشت دستئویس دیگر -٤‏ ق لی, په آ: پرخاشجو ۵ ل": وززخہ سخت؛ ل» و: از اشوب ترکان وز (و: E‏ 
سء ق» ب(نیز لآ س"): ز نیروی اسبان و از رزم (ب: زخم) سخت! e‏ ریز ان ز نیروی ابشان و از زخم (لن» ق": رزم) سخت؛ 
متن< ف -ق: او ۷-س, لن.ق, په ل" (نیز ل" لن" س"): ندارد غمی شد پییچید؛ ق" لی اء ب: ندارد گریزان (ب نز پس کرد ؛ 
و: ندارد بپیجید از ز جنگ؛ متر-فال ۸-ق:رو 2٩‏ 9۰ : با تیغ تیز؛ متن= ده دستنویس دیگر (نبز ل" لن" س") ۰-ل»و: وانگیخته رستخیز؛ 
(ل": چون باد تیغی بدست)؛ متن< ده دستنویس دیگر ( (نیز لن ".س")+ بنداری: فأتبعه فرامرز كالريح العاصف, والعتاب الخاطف 7۱۱ سء لن.ق" 
لی, پ. آ ب: پس و؛ متر < فهل, ق» وال ۱۲- ل۲: ننگ e‏ باران؛ ل و: زانسان که یازد؛ متز= ف» س- لی ۱6- 
ل و: گرفنش کمربند؛ متر- ده دستویس دیگر (نیز ل" لن".س؟) ۱۵- تیه ل": وز ۱۹- س: وآسان بزد: لنپ (نیز لن؟): و ناه بزد؛ رل 


وزد سرحه را)؛ متن = نه دستنویس دیک کر 9۷و اورد از انآ ۲ رد ار + س» ا : به لشکرگه ش برد ار؛ متن = هشت دستنویس دیگر؛ درق" 
یس از این بیت بیت ۱۷١‏ امده و است ۱/۸ 79 گرد پیل و و آ, لی, آ.ب: بانگ وگرد؛ مت = ف» لن؛ ق. به وال " (نیز ل ".لن" 


س") 9۹-ق: بدر همچو ۲۰- ل لن. ق په و آ ب (نیزل" لن".س"): به (لن': ز) پیروزی از لی: به پیروزکازی از(وزن ندارد)۱ متن= ف» 
س ق" ل" ۲۱- بنداری: سرجه ۲۲- ل» ق و: بکرده؛ متن= نه دستنویس دیگر ۲۳- ق؟. لی, آال۳: بال و بست 7۲6 ل س» ب: بود؛ آ: 
شد+ مت هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۵- ل: رزم+ و: به سرخه بر آن روز؛ متن< ده دستنویس دیگر 7۲۹ پ: گرد جوان؛ لن : که جاوید زی شاد و 
روشن روان 7۲۷ ق: همی : لی: بدو ۲۸- ل. س, ق- ب (نیز ل" لن" س"): کرد: متز= ف؛ لن این بیت را ندارد ۰ 2۲۹ ل» س» قق" په ب 
(نیز لآ لن"): برو؛ لی وا گو؛ ل" : بران؛ مت = ف (نیز س") ۴۰ - ق که او سرکشد؛ لن این بیت را ندارد 2۳۱ ل (نيزس؟): خرد؛ مت = ف 

- ب (نیز ل" لن") ۲ - ل : هنر: مت = ف س- ب (نیز لآ لن" سس؟) ۰ ۳۳- ل ق لی آ (نیز س"): فرهنگش؛ متن- هشت دستنویس دیگر 
(نیز ل" لن" ع۳- ل-ب (نیز ل لن" س"): چو؛ متز= ف ۳۵- ل: گوهران را؛ متن< ف س: ب (نیز ل" لن" س" ۳۹و به جا؛ با 
به کار (پساوند ندارد) ۳۷ و با 


۳۹۰ 


از انش بسینسی جز افروختن 


داستان کین سیازخش 


۰ ۱ 5 7 ۲ ۰ ۳ 
جهانی که پیش ایدش سوخحتن 
کف رلاد وا ول یره ار نت 


۰ چن آورد با سنگ" خارا کند ول راز تفن ار کیت 
0 .€ 1 ۷ 
سه تک ررد د ف یکی سرو ازاده بد بر جمن 
برش چون بر شیر و رخ" چون بهار ز مشك سیه کرده بر گل نگار 
ر ۱ n‏ 1 
بشرم‌ود پس 1 برندس به دست ابا خنجر و روزسانان " و تشت 
۰ 7 ۶ 
اة سس تاد دة بخوابند"" بر خاك" چون گوسپند 
۱ ف 5 ۳ 2 ۳ اة 
۱۸۵ يسان سیاوش سرس را ال سرد و کرکس E‏ كفن 
9 8 0 2 ا 
چو بشنید طوس سپهبد برفت به خون ربختن روی بنهاد" تفت 
تلو جر کته گس اقفر شیاه چه ریزی همی"" خون من بی گناه؟ 
سیاوش مرا بود هسال و دوست روانم پر از درد و ان دوه" اوست 
مرا دیده ات با رور و شب همبشه به نهرین گشادم'" دوت 
۳ رال کنن کان لیت وغو ت ر کن که ان سر کرفتت 
دل طوس بخشایش اورد سحت بر ۳۳ اوا CE‏ 
ج a‏ ۷۶ و ۴ Vg‏ 
و ۸ 
جنین کت رستم که سک شهریار بان ۳ 7 شاید!۳ و سوگوار» 
و و جال افراسیات ۲۳ از درد باد و و دیده پراب 
۵ ھان ی و ر وا مد جوان را بدان رور اتان سپرد 


۱- ل- پ. اب (نیز لن): جو؛ ل" 


8 0 ۱۳۵ 
سرش را به خنجر بريد زار 


: به ؟ و بویژه که ؛ متر= ف (نیز ل" س") 


2 ۰.۱ ۱ م ۳۸ 
چه پروردگ‌ان: داغدل بردگان 


٣‏ ل اندرون ۲-س: سر 6 ل- 


ب (نیز ل" لن اس ): 


جو؛ متن- ف ۵- و: کوه؛ بنداری بیت های ۱۷۲- ۱۸۰ را ندارد - لن: پ وال ب: ازاد؛ متن= ف ل س ق» قآالی.۱ ۷-و: در ۸- 
لی هب : برش همچو شید (ب: شیر) ورحش ‏ 2۹ ف ق" تا پس (؟)؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن".س") 7۱۰ ف (نیز ل"): رودبانان؛ 
و دستویس دیگر ریز لن" س ۱ س" ب (نیزل لن" س؟): طشت؛ متن< ف» ل ۱۲ س: ببستند 7۱۳ ل" بر هر 
6 - فه ق" لی وآ ل" ب (نیز س"): بمالند؛ س: بخوانید؛ ق: بخابند؛ متن= ل لن پ (نیز ل" لن") ۱۵- س: خواب ۱۹- 
ل. س. ق" آء ب (نیز ل" لن"): گوسفند: مش انق ل ر فلن پار کی پا ق و ز خاک راق : وهم ن 
بپوشد؛ وا وتن را نباشد؛ متن<ل. س» لی» اء ل" ب (نیز ل" لن" س") 2۱۸ ل لی پ بنهاد ر ٩-ب:‏ تو ۲۰" قق" لیا تیمار؛ ل: 
ازار؛ و: روان و دلم پر زاندوه؛ متن < فلس لنپ ب -۲١‏ 7 1 ): گشاده ؛ ؛ و: گشاده به نفرین هميشه؛ متن < ف. ب 
(نیز لن") ۲۲- ق: بدان؛ پ: همان ۲۳- س, ق ق" لی, پآ ب (نیز ل" لن" س") ؛ لن : پشت (« تشت)؛ و: TT‏ 
مین < = ف. ل. ل۲: در لن» پ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲٤‏ 7 لن »ق پ:بدان ۲۵-ل : برگشته ؛ متن = ف س- ان (نیز ل" لن ‏ س 

ل" بیت های ۱۹۱- ۱۹۳ را ندارد ‏ ۲7- ل- ق, لی- ا ب (نیز لن آ.س): این؛ متن= ف ق" (نیزل") ۲۷- لو n‏ ؛ ق: 
که افکن ده‌بودان اسپهسد ارین ؛ من < هشت دستن ویس دیگر زل" ا 9۳۸ la‏ ۲۹ -لی پا : اجنین 2-۳۰ 
ل. و : خسته دل؛ متن< هشت دستنویس دیگر زل و ۱- ق: باشد؛ لی ۳ : ماند ۳۲-و:نن ۲۳۳- لن : بادا دو؛ آ؛ ی" : بادا 
و ۳6-و: پس ان ۳۵- س- ا ب (نیزل" ل ): طشت: متن< ف» ل» ل" ۳۲ ف (نیز ل"): رودبانان؛ ل» و: بدان روزبانان (و: زوربانان) 
لشکر+ متن< نه دستنویس دیگر و س") ۳۷ - س- اء ب (نیز ل" لن" س"): بریدند؛ متن= ف» ل» ل" ۳۸-[: بندگان؛ درل این بیت پس 
از بیت ۱۹۹ امده است: در و اين بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


دو دستس 


۳۹۱ 


is :‏ : .€ 
بر یده سرس ۰ سس بر دار کرد دو پایش ۳ بر » سر نگوسار" کرد 
ی E‏ ا 
وان کته از کیت افد خا تنش را به خنجر بکردند" جاك 


ا امار د اا نان پر ز خون و سران" پر ز گرد؛ 


بگفتند کان " ناسور کشنه شد ۰ و ا 


بریده‌سرش را نگوسار"' کرد تنش ٤‏ به خون غرقه بر دار کرد 
۴ 
همه شهر اتال کول تساه سل ز خون E‏ جگرخسته‌اند 


۵ خروشان به مرو اکل خاك همه جامه‌ی خسروی کد حا 
و 5 3 /: ۲ و 
حل با شك ارات که ما را برامد سر از خورد و خوات 


۱- لو ل" (نیز ل" س" ): بریده سر و تنش + س, لن قآ پ (نیز لن"): سر از تن جدا کرد و: لی ب: تن از سر جدا کرده؛ متن< ف» قق ۲-س» 
ق" : دو پای از بر و؛ لن» پ. ب: دو پای ز بر؛ لی آ (نیز لن"): دو پای از بره و: دو پاش از بره رل": دو پایش بر) ؛ متز= ف» ل» ق» ل" (نیز س) ۳- 
ل- ب (نیز لن" س"): نگونسار؛ متن= ف (نیز ل") 6- لی: بدان ۵- لن, پ: برانگیخت؛ و: فشاندند ٦‏ س لن, ق" لی په اء ل" ب (نیز 
ل" لن): همی کرد؛ ق» و (نیز س"): به شمشیر کردند (ق: میکرد)+ متن< ف ل؛ درل پس از این بیت بیت ۱۹۷ امده است ۷- لی أ ب: به؛ 
ق" : برامد به ؛ و: برفتند ترکان ز ۸- ق, و: رخان -٩‏ س ل": رخان؛ و: روان؛ ف ق" لی, و آءل" (نیز ل") پس از بیت ۲۰۰ افزوده‌اند : 
بگفتند کای شاه ترکان (ق": توران) و چین یکی رای را هم(و: نورا؛ 7 نیکو) کنون برگزین 
که امدسپاهی چوابری(قي ال : اب سیاه(لی. وآ : سوی‌مازایرانسپاه) 
بەکین(ق": هحون ) سیارش همه (ق" : همی ) کینه خواه( لیو : رزمخواه) 
ل بجای این بیت ها ق ول ل پیش زانهاولۍ آ پس از بیت ۲۰۱ افزوده‌اند : 
خبرشدزتر کال به(: بر+ق؟ و : بنزديك ؛ ل »ل۳ :گ۶ گروهی بنزدیك) افراسیاب 
که‌بیدار(ق؟ : که‌بی كام ؛ لی,: که‌بی کار) بخت اند رام به خواب 
ل" : شدندوهمه‌دیده‌کرده‌پرات ؛ ل ۲ : برفتنداز ان کاردیده‌پراب 


لی, آپس از بیت های بالا يك بیت دیگر هم افزوده‌اند : 


گرامی پسر سرخه‌ات کشته شد جنال دولت تبز (|: و بخت) برگشته شد (< ۲۰۱) 
س. لن »ق پ ب. لن" س 7 بیت های بالا را ندارند سرخه؛ مت = ف» س ب (نیز ل ان مش ۱۱ - ل لن ق ".لی 
پآ ب (یز ل" لن آ. س ): جنال + س: : جو ان ۽ متن = ف. ق, و ل" E‏ یس 1 زاین بیت افزوده اس 

سر سرخه ببرید کے ادل همه لشکر از رزم كشت تیر 


۲ - ل س ق, ق" لی؛ وآ ل ب (نیزس"): نگونسار: لن, پ (نیز لن"): ابر دار؛ متن< ف ۱۳- س ق" ب: سر از تن جدا کرده بر دار کرد؛ لنء 
پ (نیز لن"): دو پای از پیش ای بیان کی از سر جدا کرد و بر دار کرد؛ متن- فه ل» ق» ول" (نیز س؟) 6 - ل: جگر خسته‌اند؛ متن< 
ف» س- ب (نیز ل" لن" س) ‏ ۱۵- ل و (نیز ل۳): به کین؛ ل" ب (نیز س"): به خون + متن- هشت دستنویس دیگر (نیز لن") ٥۱٩‏ ل: 
کمر سته‌اند ؛ متن = ف. س- ب (نیز ل" لن" س") 514 ل سر تاج ؛ ف جو بشنید این گفته؛ ق این بیت را ندارد؟ ل. قآ لئ: ل از این 
تا ۳ افزوده‌اند : 
ردا)نامدارارق" : تاجدارا)یلاخسروا(ل : بخردا :و : سرورا) 
دریغ ارغوانی رخت(لی:: رخ) همچو(ق' : دریغ انر ارغوانی چو) ماه 
دریغ ان کئی برز و بالای (ق". لی: برز بالای) شاه 
1۸“ لن. ق پ ب: و لر سره ق خروشید و بر سر 4 لی ل" ب: کرده + ل. و همه حامه‌ها کرد بر خویش + من ف. س» لن ق» ق" پآ ؛ 
در ق» ق" لی.آ ل" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ لی, پس از این بیت افزوده‌اند : 
جسو برخاست 1 وای کوس از دو روی بی ارام شد مرده جنگجوی 
۰- ق لی: همی ۲۱- لن پ: گفت از ان پس رد: س این بیت را ندارد 


۳۹۲ 


داستان کین سیاوخش 


۰ 3 2 ۰ ۰ ۰ 1 3 ۲ 2 ۰ 
همه کینه را جشم روشن کنید نهالی ز خفتان و جوشن كنيد 
۳ ۷ 

همه ررم 0 دل بر از کین کته س هتن جى زویین " کید 
و 

زمین امد از نعل" اسپان به جوش به ابر اندرآمد ز ا خروش 

۴ ۳ 

که از نیز رکاذ هوا شد بنفش؛ .. sS‏ کاوبانی‌درفش 

1 5 ۰ "3 ۰ عم ۶ 

برامد حروس سپاه از دو روی حهان سد بر از مردم جنگ جوی 


۱- پ. ب: کنيم ۲-س: تنان یکسره زیر؛ ل, ق و از بیت ۲۰۷ ولی»آ پس از بیت ۲۰۹ افزوده‌اند (بیت چهارم تنها در لیا امده است) : 


جو برخاست اوای ( 9 اواز) کوس از درش بجنبید بربارگه(قق؟ : بردشت‌بر؛ و : یکسرهمه) لشکرش 
سرد ف روسیسن و برلنست کوس همى ان سر زمین داد بوس 
به‌گردنکشان خسرو( لیب ز رال یس راق : بەگردا: للشکرش 18 وازکرد که ای نامداران روز سرد (ق": مردال مرد) 
بدین رزمگه دل پر از کین کید به ایرانیان پاك نفرین كنيد 


۳ ل. ق» ق" لی و آ(نیز ل "س؟): برخیزد؛ متن< ف» س» لن, په ل" ب (نیز لن") 6- س» پ» و ل" ب: اواز؛ متن= ف» ل» لن. ق» ق٠‏ 
لیا ۵- ل": کین ؛ در لن ق" پو این بیت با بیت سپ‌سین پس وپیش شده‌است -٩‏ سب لن: با OS‏ 
دستنویس دیگر ‏ ۸- ل ق" و ل": به (و ل": بر) ایرانیان پاك (ق" ل": جمله) نفرین؛ ق (نیز س"): سپر بستر و ترگ بالین؛ متن= ف» س» لن لی؛ 
پآ ب (نیزل" لن!) 7٩‏ ل.ق: لی وال" رل )۰ کزای رح CIEE‏ ۰ ل» س, ق» ق" ب (نیز ل" 
س۲): رویین ؛ متز= ف لن» لی- ل" (نیز لن") 2۱۱ ل ق. لی؛ وء آء ل" (نیز ل"): هندی درای؛ متن- فس» لن 3 س ")+ در 
لی این بیت یکبار هم برابر ضبط ل امده است ‏ ۱۲- ل۲: بانگ ۰ ۱۳ ل: فغان وه س: ز هر سو؛ لن, ق" پآ ب (نیز لن س"): سنان و؛ لی, 
و: سنان؛ ل" (نیز ل "): سراسر؛ متر = ف ق؛ درل" ل" لت های این بیت پس و بیش شده‌اند؛ برخی از دستنویس I‏ : 
گفتار اندر آگاهی یافتن افراسیاب از کشتن سرخه و امدن به جنگ رستم و نبرد رستم با پیلسم ؛ ل : آگاهی یافتن افراسیاب از کشتن سرخه ؛ س»و: رزم رستم 
زال با افراسیاب و نورانیان ؛ ق": جنگ افراسیاب بارستم ؛ لی : در صفت رزم کردن : آ: امدن افراسیاب به رزم رستم ؛ ل": آمدن افراسیاب رستم و ایرنیان؛ 
ب: آمدن افراسیاب به جنگ ۱6- س ل ب: رستم کینه‌خواه؛ متن= نه دستنویس دیگر؛ ف پس از بیت ۰۲۱۲ لن پس از ۰۲۱۸ س» پ» لن" پس 
از ۰۲۱۹ ق" لی آ پس از ۰۲۲۲ ل" س" پس از بیت های پایین. وب هم در اینجا وهم پس از ۲۲۲ افزوده‌اند: 

تهمتن بسیچید (ق'؛ لی: پپیچید) مر کینه را 

برافراشت(ل ": براشفت+ س" : کمربست) از کین (ف: برافراسیاب از)دل‌وسینهرا 

ل. لی» وا پس از بیت ۲۱۲ افزوده‌اند: 

که امد سپاهی چو کو گران همه رزم جویان و (ل: < و> ) کنداوران 
ی ن. قآ, پال رر ل لن ".س") پس از پیت ۲۱۲ و لی پس از بیت با افزود‌اند: 

که امد سیهدار اف‌اسیاب سپاهی دمال همجو کشتی بر اب 

همه ساخته کینه و جنگ را همه نیز کرده بدی (ق". ل" ل": به خون) چنگ را 

سپهبد گر پیلتن چون شنید که امد سپهدار ترک‌ان(لن,پنوران) پدید 
نب ر از ببت های بالا افزوده‌اند : 

E‏ قلب‌گه جای خویش زواره پس اندر: فرامرز پیش 

جو طوس بر مبمنه سپاهی همه يكدل و يك ننه 

فرامرر جر اير همه خویش و پیوند او یکسره 

پسس بشت گسودرز کشرادگان مهمه بپبهلنونال و ازادگان 
ق هبچيك از بیت های بالا را ندارد ‏ ۱۵- فه ل. س, لن, ق - ب (نیز ل" لن"): زتیغ دلیران ؛ متن= ق (نیز س")؛ در س» پ لت های این بیت» و 
در لی»آ با بیت ۲۱۵ پس و پیش شده‌اند ۱۹- ق ل": کینه‌جوی؛ را aE o‏ 


۳۹۳ 


تو EE‏ ده شب بود بیدا له رور نهان ی خورش ید گینی فروز 
خور و ماه گفتی به رنگ؟ E‏ ستاره به جنگ؟ و اندرست 
1 ار توران؛ بیارا " ۳ ٤‏ گرڈ 3 7 1 ۲ و نیزه" به ج 4 


تافعتر من مسا فان اش ا ال وش 
سوی میسره کرم تيغ زن به قلب اندرون خسرو" انجمن 
۴ وازن روی رستم ب برکشید م ار نز . و ا 
بیاراست بر میمنه گیو و طوس سواران بیدار با پیل و و 


چو گودرز کشواد بر e. a‏ و۴ گران‌مایگان کته 
شد از سم اسپان زمین سنگ‌رنگ ر هوا همچو" پشت پلنگ 


۱ ۱ 4٩ رم‎ ۶ 

کی ۱۳ ان" کوه اهن شده‌ست سر کوه بر ترک ر جوسن سله‌ست 
۵ 4 ابر اندرامد سنان" درفش EES‏ تیغ های ف 
۱ , 3 ۱ و ۲۴ 
بیامد رو" قلب سپه پیلسم دشي پر ر کین جهره کرده دزم 

۳ ۳ 7 ۲۵ ۳ 1 ۲۶ 
: 1 کف ۳ شاه 1 ان سياه که 5 خد ۳ مبردارشاه 

و ۰ ¥ 1 ۰ 5 ۳۸ 2 ۲۹ ار 

1 ايدونك از من نداری دریغ بک باره و جوسین و ترک و بيع » 


ا رستم امرور ی اورم fk‏ نام او 9 نگ اورم 


1-لی» ل": رخشنده؛ درل این بیت پس از بیت ۲۲۲پ و درس ق" ب پس از بیت ۲۲۵ امده است ۲- س ق؛ق وب : به جنگ ؛ لی» [: 
به بند؛ (س۲: به تنگ)؛ متن= ف» ل» لن» پ» ل" (نیز ل" لن") ۳- لن: اندرند  -٤‏ س لن ق"- 1 ب (نیز لن"): به کام؛ متن= ف ل» ق ل" 
(نیزل س") ۵- ف: پلنگ؛ منن= ل- ب (نیز ل" لن" س") - و1 ترکان ۷- ل. س لن, ق"-ب (نیزلن): براراست؛ متن= فه ق (نیز ل" 
س) ۸- ل: شمشیر وخنجر؛ س لن, ق. ق" پء ل" ب: کوبال و زوبین؛ لی: کوبال روئین ؛ و: کوبال و نیزه؛ متن= ف -٩‏ س لن» ق لی؛ 
پ.|: ز ترکان سپاهی ؛ مت = ف» ل» ق" وال" ب ۰- لن, لی وآ ل۲: دمان و دنان؛ ق": دمان و دوان؛ ب: ونام اوران ؛ متن= ف» ل س» ق» 
پ ۱۱-ل:شاهبا؛ لن :سرور؛متن=دەدستنویس دیگ ر(نیزل لن س ) ۲لی. : سپه؛ ل : هواشدزتیغ یلان !متن<ف.سءلن.ق.ق "ده 
وب (نیز ل" لن" س")؛ ل" بیت های ۲۲۰- ۲۲۲ را ندارد ‏ ۱۳- ق" این بیت را ندارد؛ در س» لن؛ لی, پ»آء ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش 
شده است؛ س. پ پس از ار ن بت لن پس از بیت ۰۲۱۸ > ق اب پس از بیت ۲۲۲ ولی, پس از بیت ۲۲۲ب افزوده‌اند: 

بسازید برقلب‌گه جای خویش زواره پس اندر (س: پس اندر زواره) فرامرز پیش 

ق": سپهبد بد ولشکرآرای خویش 

-٤‏ ق: ز لشکر؛ ل و لی. | (نیز ل ") پس از این بیت افزوده‌اند: 

به قلب اندرون رستم زاإبلى زرهدار با خنجر كابلى 
در ل پس از بیت بالا بیت ۲۱۵ آمده است ۵- س ل": نیل رنگ؛ ق": رنگ سنگ؛ متن= نه دستنویس دیگر -٦‏ س ق" لی ب (نیزل"): 
شد چو؛ متن= ف» ل» لن؛ ق» په و ل" (نیز لن" س")؛ لن, پ» لن" پس از این بیت افزودهاند : 


جين نود هر دو سسسه همگروه نه رین سو ستوه و له زان سسو ستوه 
۷- لی: گویی ۸- ل»و: هوا؛ متن = ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۹-لن: بر نوك و؛ س ناخواناست ۲۰- ل» ق" ب (نیز س"): سنان 
و مر = ف. لن. ق. لی پا 8 (نیزل لن ") 2-۳7۱ س فآ لی پ. |. ب (نیز ل" لن س"): : درخشیدلن؟ + مت ف ل لن ٠‏ در لن. 


ق" لی پآ ب لن" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ در س پس از این بیت. بیت ۱۵۴ و۲۱۵ امده‌اند ‏ ۲۲- ل ق و: ز؛ متن= نه دستنویس 
دیگر ۲۳-س: رخی پر زچین؛ متن => ۲6- لی: کرده چهره دژم؛ ل» و: دلش پر ز خول کرده (و: بود و) چهره دزم : متز= هشت دستسویس 
دیگر ۲۵-ف: توران زمین ؛ متن=ل- ب (نیزل ".لن" س") ۲۷-فم: کین(؟) ؛ لو : پرهن رخس رونیکخ واه متن <نه‌دستضویس دیگر(نیزل "لن" 
س") ۲۷- لی آ: ایدونکه ‏ ۲۸- س لن. ق" لی پ. آرب: یکی جوشن و باره؛ متن< ف» ل ق, وال" ۲۹" ل» ق و (نیز ل"): گرز؛ متن= نه 
دستنویس دیگر (نیز لن ".س؟) ۳۰۰ س ق": که با ۳۱ ق: همان ۳۲و سوی 


۳۹۲ 


داستان کین سیازخش 


3 1 1 و ۱ ۰ م2 ۱ 

۰ به پیش تو ارم سر و رخش اوی همان گرز و تيغ جهان بخش اوی 
ازو شاد" شد جان افراسیاب سره ره اق از تشاب 

بدو گفت کای ‏ نامبردارشیر .. همانا که پیلت" نیارد به زیر 
اگر پلتن را به چنگ اوری زسانه ‏ براساید" از داوری 


به توران نباشد چو تو کس" به جاه به تخت و به مهر و به تيغ و کلاه 

۳ ۲ 4 ۳ ۲ ۱ 2 

۵ : کردان سپهر اندراری سرم سپارم به تو دختر و افسرم 
۱ ۱ ۱ ۳ ۱۳ ۳ ۳ ۳ ۱۶ 

ا یران و توران"" دو بهر ال تست همه" گوهر" و گنج وشهر ال تست 


E oes‏ وس 
همی" در گم ان افتد از نام خویش نبیند همی" راه و" فرجام خویش 
E ۰‏ رد اوه سر خویش را" زیر" گرد آورد 
هو د تاه رزیت تفت کل ری نیز بر شا نت نا 


I ۳١ !‏ رل ۳۳ ۳ 
برادر تو دانی که کهتر بود فزول تر برو مهر مهتر بود 
7 و ۳۶ 


به پیران چنین گفت پس" پیلسم كزين پهلوان دل ندارم دژم 


¬١‏ ل» س ق» ق" لی؛ ل": او؛ ب: را: منز = فه لن, په و ۲- ف ل": پر از خرن وتیغ (؟)؛ ل: همان خود ونیغ + س: همان تيغ وگرز؛ ق: 
همان تیغ وترگ؛ (ل": همان شهره تیغ): متن< لن؛ ق"- اب (نیز لن" س") ۳- س» ق" لی آ. ب: تازه؛ متن< ف» ل» لن ق» پ. ول "نیز لآ 
لن ". س۲): بنداری (۲۲۶- ۲۳۱): فقال بیلسم خو بیران عند ملتحم القتال لأفراسیاب : آنا آبارز اليوم رستم, ولا أبالى باسه و بطشه» واتيك برأسه و 
رخشه )- ق و.آ: ای؛ ل" : چنین گفت با ۵- س: پلنگت؛ و: که شیرت ؛ ل": که پیلش ؛ متن= نه دستنویس دیگر افیا [سا] يد 2 
ل : چو تو کس نباشد؛ متن< فه سب (نیز ل" لن" س") ۸ ل: به گنج وبه تيغ و به تخت؛ س ل ۲ به تبغ و به مهر و به تخت؛ لن قي» ق" به 
تخت (ق؟: گنج) و به تيغ و به مهر؛ وا به تخت و به گنج و به تيغ ؛ (س۲: به مهر و به تخت و به تیغ) ؛ متن= ف» لی» پآ ب (نیز ل" لن") -٩‏ ل. 
ق و: ترا؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۱۰ - ل» و: کشورم ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لآ لن) ‏ ۱۱ - سق" لی وآ ب: زا 
متن= فه ل لن ق بل" ۱۲- س ق" لی. ب: توران و ایران؛ متن= ف» ل» لن؛ ق. په وال" 2۱۳ ق: دو بهره تراست 2۱6 ل» س» ق. 
ق" لی پآ ب: همان؛ مت = ف لن. و ل" ۱۵- ق": کشور -٦‏ ق: تراست (پساوند ندارد): لن : شهر و گنج ان تست (پساوند ندارد) ؛ بنداری 
(۲۳۲- ۲۳۶): فقال: إن فعلت ذلك زوجتك ابنتى» وملکنك ثلثی ممالك توران ۱۷- س: تخت ۱۸- ل» س» ق" وآ ل ب (نیزل"): 
تورشیدبخت: لن : فیروزبخت؛ لی: خورشیدتخت؛ (س۲: خورشیدفش (پساوند ندارد))؛ متن< ف پ (نیز لن"): ق: بلرزید برسان برگ درخت 
٩-ق:‏ چنین ۲۰- لن قآ ب: برنای؛ متن< ف ل» س» ق ۲۱- ل: بر؛ متن= ف» س- ب (نیز ل" لن س" ) ۲۲- ل س لن ق. لی؛ 
پ. وا نیز ل" لن س"): دارد؛ مت = فه ق" ل" ب ۲۳-س: همان ۲6- ل» ون نیندیشد از: ق: نداند همی ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز 
ل" لن" س") ۲۵- ل لی پ: کار؛ س (نیز ل"): نام وب لن. ق" ور ارب (نیز لن"): کار و؛ ل": کام وه (س": هیچ)؛ متن= فه ق؛ در لن ق". 
لی. پ. آ. ب (نیز لن") این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ ل» لی» وآ ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 

کسی سوی دوزخ نه پوید به پای وگر خیره سوی دم اژدهای (ل: اژدها) 
٦‏ ل؛ لن- ب (نیز لن س"): گر او؛ (ل": گر این)؛ متز= ف ۲۷- لن. پ و. ل" ب: خویشتن؛ متن= ف» ل» ق ق" لی ٨۸‏ لی آ: 
سوی؛ س این بیت را ندارد ‏ 7۲۹ ل: گوان؛ متن= ف. س- ب (نیز ل" لن" س") ۳۰ ل» ق: این؛ (ل" س۲: زان)؛ متن= ده دستنویس دیگر 
(نیز لن")؛ در س» لن ق" لی. پ. اء ب» لن" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۰ ۳۱- ون اگر چند؛ لی آ: ندانی که 7۳۲ س: مهتر (پساوند 
ندارد) 7۳۳ لن (نیز لن"): بدو؛ لی آ: فزونش برو؛ (ل": فزونی برو)+ متن => ۳٤‏ فه ل ۲: برو مهر مهتر فزون تر بود (پساوند ندارند)+ مت 
ل. س. ق ق" پ» وا ب (نیز س ")+ لن پس از این بیت افزوده است : 

ارو تین ل ارروق همان ندارم پى و تاب اوی 
۵“ و: جنین گفت با پهلوان - ل (نیز ل"): ندارد دژم : س ق» لی : ندارد بغم + لن»آ: نداری بغم؛ پ (نیز لن"): نداری دژم؛ ل۲: نیارد بغم ؛ 
ب: ندارم بغم + و: که شاید که دل را نداری بغم ؛ متن= ف (نیز س۲) 


۳۹۵ 


گرا من کنم جنگ جنگی‌نهنگ نیارم به بخت تو بر شاه ننگ 


۵ به پیش تو با نامور چار کرد به پرخاش فق زه وه 
همانا کنون زورم افزون ترست شک سس ول من" نه اندرخورست 
براید بو" دست من این کارکرد به کرد در اختر بد مگرد 
هر هل او یت سحن شهریار EE.‏ کارزارء 
بر دا و همان جوشن و ترگ و گرز گران 

۰ پارات ان" جنگ را پیلسم همی راند چون شیر با باد و و دم 
اتان کف ا که گوید که او(" روز جنگ ازذهاست 
EE‏ کین روت بزد دست و تيغ از میان برکشید 


بدو گفت: رستم به يك ترك جنگ فاا تشاد کف یدنم ی 
براویختند ان دو جنگی بهم دسان گیو گودرز ا پیلسم 


۳ 2 ۵ 
۵ یکی نیزه زد گیو را کز نهیب بزون. آمنش هر دور بای از رکنیب 
فرامرز جول دید» يار ادش ف ار ي ده کار امدش 


ل ۷ ی بر 1 ۳ برد ليزه از يغ او تیان فلم 
و بو و ی 5 


چو ا ز قلب سپه بن‌گرید در گرد در گران‌مایه دید 


۷۶۰ راو ۲ با رک 3 به أبر ارد از باد کرد 
بدانتشت رتم هج و ترکان نداره کن ان روز ود 


یگریت فان وی O‏ ۹۵۱۲ ۱ )رز یات دای ۱۲ ۱۵۱۳ e‏ ۳ 
۵۸ ۰۴۶ ۲۴۹ ۰۲۴۷ ۰۲۵۱ ۲۵۰ ۲ 7 ل. و چه کردم تو دیدی ؛ متن = نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۳ - ق: دلم را؛ ی :تفن 
شکستن + متن< = نه دستنویس دیگر ی : نگردد دلت تنگ اندر نبرد؛ برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» لن. لی: : رزم پیلسم 
باگردان ایران؛ ق : نبرد پیلسم برادر پیران ارم و کشت دن او؛ پ: کشته شدل پیلسم بر دست رستم ؛ و: : گتار ر اندر رزم پیلسم با با گیو و فرامرز؛ ۽1 : رزم 
رستم با پیلسم ؛ ب: : رزم پیلسم با رستم ٩‏ س لن ق" لی پآ ب: گرزگران؛ متن< ف» ل ق, وال" (نیز ل" س") ۷ لن ق" لي بآ 
(نیز لن"): برگست وان ؛ س: تیغ و برگستوان؛ ق» ل" : خود وگرزگران؛ ل,و: همان نیزه و درع و خود گوان؛ متن ل «س) ۸ ق" براراست 
4 ق. پ: مر ۱۰- س لن ق لی پ. أ (نیز لن"): پر باد و دم؛ قآ ب: شرزه دژم؛ متن ل (نیز ل" س')؛ لی اء ب پس از این بیت 
افزوده‌اند : تاف .تنك , اران ناه ری ر ا ۳ دلت رز خر 
۱- س, لن ق'- ب (نیز لن'): که گویند کو رق" گن ": در؛ و آ: او) متز= فه ل» ق (نبز ل" س")؛ بنداری: وقال: أین رستم الذی تزعمون أنه 
كالنعبان عند الضراب والطعان؟ ؛ پ.وال۲ یس ں از این بیت افزوده‌اند : 

ک تا نا اب ور نک که بر جنگ او اک دوه تیز جنگ 
۲- ل- آ.ب (نیز ل"): این؛ متن= ف» ل" (نیز لن"س") ۰ 2۱۳ ل. س» ق ق" لی وآ ل" ب (نیز ل۲): نسازد همانا؛ (س": نیارد همانا)؛ متن= 
ف. لنء پ (نیز لن") e ۱٤‏ پا ۱۵- س: رکاب (پساوند ندارد) -۱٦‏ س لن ق» پ. ب (نیز لن" س"): همان ؛ و: کجا؛ ل ": یکی ؛ 
رل : که هم) ؛ متن< ف. ل, ق" .لیا ۱۷ - لن. پ: : برد س: بزد زود و شد نیزه او قلم + لن, پ: از آن نیغ شد نیزه او قلم + متن = نه دستئویس 
دک ال ی لالز زاس که سر مت موی دک رای ل N‏ ریز یت 
افزوده‌اند : همی گشت با ان دو یل (لسی: يك) پیلسم که میدن - کر س کم 
3 - ل : تهمتن؛ متن- ف» س- ب (نیز ل" لن" س") ۲۲ 5 : دلیر و؛ متن e‏ ب (نیزل"ء لن "س" ۲۳- ل: آورد(؟)_ ۲6- س؛ لن 
ق پ ب: : بدل گفت+ متن = ف» ل» ق, لی وه ل۲ ۲۵ - ق" :جز ۲۲ س: : کسی e‏ ؛ لنء ب : کسی CE‏ لی وآ ب : کس این : 
متن< فه ل ق ل۲: برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. س: جنگ رستم زال با پیلسم و کشته شدن پیلسم ؛ ق": کشته شدن پیلسم بر دست 
رستم ؛ ل": جنگ پیلسم با رستم و کشته شدن او 


۳۹۶ 


داستان کین سیاوزخش 


درو ا اسو TAMER EE‏ وان 

از اختر" بد و نيك بشنوده" بود جهان را چپ و راست پیموده" بود. 

که گر پیلسم از بد روزگار در بابك از پند" اموزگان 

2 ار کر چان ر کی به ايران و نوران" بندد کمر 
شتا ITE E‏ کا انر a‏ اوسنت 
وی و ات کر جای جزيشی. . E‏ 


تکوم ای اک لت تاره زمرت برش گنت 


۰ گران شد رکیب و سبك شد عنان به چشم" انسدراورد رعشان سنان 
۰ ۲۵ م2 ار ۶ 1 ۰ ای ی ا ت 3 1 1 
عمی کاو و لب ورد کف همی نات از تلب تأ پیس صف 
RE‏ اس ۱ 2 , : 
چنین گفت با نامورپيلسم: مرا خواستی تا بسوزی به دم 
ا- ق (نیز س") ۳ ؛ ل از نامور بخردان؛ ب E‏ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۲- س: ستاره‌شناسان؛ متن 


> ۳ ق (نيزس؟): و هم موبدان؛ ل: زگفت ستاره‌شمر موبدان + مت 2 نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن؟) 26 ل. لن ق» ق" لی.آ: ز؛ متن- فه 
ھ۵ پ: سراسر ٩‏ ب: بشنیده (پساوند ندارد) ۷- و: شب وروز ۸- پ : گردیده 4ل : حرد؛ متن = ف» س- ب (نیز لآ 
لن" س") ۱۰ ل ق ق" پل" (نیزل".س؟) بابد و پند؛ و یبد و بیند؛ متز= ف» س لن, لی, آ ب (نیز لن") ۱۱ ف: به نیرو؛ متن = ل- 
ا ۲ ل: چو او؛ ب: چنان 2۱۳ ق": به توران و اران 6 - ف: به جنگ اوه رن + و: کزینسان به میدان؛ 
هی زین دیگر (نیزلن) 7۱۵ ل و: پفرمود؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیزل .لن س") ۱٦‏ - ق پ (نبزس"): میازید؛ مت > ۱۷- 
س. ق لی ب : خود؛ متن ی : نگر ناورید اندکی + متن< ف» لنء ق وال" (نیزل") ۱۹٩۹‏ ا ۳ یم ؛ بندار ی (۲۵۹ از 
فنظر رستم الیهمامن بعید فامر العساکر آلا بتحرکوا من موقنهم ۲۰ ا لی پآ ب (نیز لن" س"): بیفشرد؛ متن < ف ل ق وه ل" (نیز 
ل( 0۱ دست ۲۲-س: رکاب ۲۳-پ.ل": خشم ‏ ۲6 ق" ل" ب: نوك؛ لی,آ: به گردن براورد نوك ۲۵- لن ق پ: همی ؛ لي: 
غمین ۲۲- لن. لی :2وك gi‏ : کشته ۷ ق: بس ۲۸- لن.ق. پ و: : برآورده ؛ ی یس از این بیت افزوده‌اند : 
برانگیخت رخش از پر انجمن ان 
9 بدو ۴۰-ل- پا ل ب (نیز لن" س"): کای؛ متن= ف و (نیز ل ")+ ف پس ازبیت ۲۷۲ افزوده است: 
مرا حواستی: گس تبودی روا که پیشت فرستاسی ی 
کنون امدم کینه را کارسا ری و ینوی و حب با 
برفتند پویان فرامرز و ۳ جهان‌پهلوان ماند و ان مرد نيو 
تفت قشاق بن ال کت گا به اخر جهال بر جوان شد سياه 
ل. ق (نیز س") پس از بیت ۲۷۲ افزوده‌اند : 
e‏ : سىك نزد او تاخحت ) برسان گرد یکی کرد :با او سخن در نسرد 
س. لن. ق" پ ب نیز لن") ) پس از بیت ۲۷۲ (و س" ر ی از پیت بل فزد‌ند 
ہینی کنوڈزخم(ق': جنگ ؛ ب : رزم)جنگی نھنگ ‏ کزین(لنءق "ب : کزان) پس نپیچی (ق: نبینی)عنان سو یجنگ 
لن. پ (نبز لن ") پس از بیت بالا افزوده‌اند: 
ت و ترات کیت ان ا رند درامد به کین حول هربلد 
لی ول د ار ب بت و ادوس سکیا راو ب تنها بیت سوم و چهارم را افز وده‌اند : 
ز نام خود افتاده‌ای در گمان سانم سرارد هم اکنون (و: هم اکنون سرارد) زمان 
بسرزد دلم بر جرانیى تر دریغا بر پهلوانى تر 
ببینی رر جنگی نهنگ کزان پس ی Ca‏ 
براویختند ان در جنگی نهم یکی بهلوان و دگر بيلسم 
5 سبك نزد او تاخت برسان گرد یکی کرد با او مجر اور شد 
ل" پس از بیت ۲۷۲ افزوده است : 


٩ ۰‏ 3 1 4 
۹ ول امسدم بيشت ای ك تت نکهدار تلن ر ارين زوردسست 


۳۹۷ 


۳۷۵ 


کی ا و کرک ی 
همی تاخت تا قلب توران سپاه 
جنین گفت کین را به دیبای زرد 
تاه را یح کا 
بارید پیران ز مزگان سرشك 


بت تکفا رون که 
بینداحتش خوار بر قلبگاه 
پوشید کز گرد" شد لاژورد 
بيامد دمان تا به تلب مسا 
تن پیلسم درگذشت؟ از بزشك 


میم 
0 


۱- لی آ؛ ل۲: کمربند رل" پساوند ندارد) ۲ ق: او ۳ ق: گوه یس از ای ا 


3 نب - آاب: : درا س : بینداخت خوار | 


ل. لن. ق» و 


به يره جر او را ز زین ررقت 


۷- ل: زان ۸- لل و ٩‏ ل. ق (نيز س 


EE SE بدو ماند اندر‎ E 


زبر؛ متن ا وق حال e‏ ۲ لی. پ. آا لآ ب (نیزل"» لن" »س ): لاجورد؛ من = 
): دور دید+ س, لن ق" .لی, پآ ب (نیز لن ۲) : برگذشت؛ متن = ف و 


ل" (نيزل" )؛ در پ» و لت های | پن يٽ پس وییش شده‌اند؛ ا - ۲۷۷) : واشرغ رمحه ‏ ورکض رخشه , وأقبل على بیلسم فطعنه طعنة اختطفه 
بها من ظهر الفرس , وحذّله قتبلا؛ ق" (نیز لر از یت ۲۷۷ روایت قباد چینی را افزوده‌اند: 


10 


15 


20 


25 


30 


رزم رستم با قباد چینی 


۳ 


دس دگر بود ناش قباد 
جوانسی سراف راز و شسیسری دزم 
ز ماچین بر شاه جين اسده 
ز تخم گول بد به نام اوری 
جو در وت که پیلسسم E E‏ 
ز مردی بجوشید خوسش به سن 
بوم زنده و ی 2 یت 

من ان زابلى ر ۾ كنول 
a‏ و e‏ 
بدو گفت کای شاه ماچین و چين 
گر زانك فرسان دهد شسهربار 
ببرم سر و يال او من به تسییغ 
سر کت تاو شرفت 
اگر زانك یاری دهد بخت ما 
به روشین رواد لاور پنشنگ 

شر رات یحو را سه دام اوری 
E ۳‏ مرا نام و دیگر رمحت 
به گکجور گفت: اننچه خواهد بده 
نساید که دارید جیزی دریغ 
هم انگه بر ناری اسان ا 
یکی اسب پرمايەتر برگزید 
بیامد به اسب اندراورد پای 
بدان کوبکی ترك جنگی بکشت 
نه او برگرفت ازبنه کو قاف 
هی بای ۱ E‏ 
بدو آشت. کات اترك اسازگار 
به نیزه برارم چنانت به ماه 


ل 
ل 
ا 
سو سدق ان داستال كکهن 


۳۹۸ 


ها کی و دنتسین 9 دیوراد 
که رزم جستن دوصد تيلتين 
بر شه راز دسر پاتم امده 


٣ ۰ ۱ 2‏ 5 
جني غره شلد باد دارد به مشت 


م2 1 ۳۹ 
ندارد ر مسردی مگځر نام و لاف 


تک کے ف و ان تخرد تن بدید , 


داستان کین سیازخش 


۱ ۷ 2 1 ۲ ۳ 
خروش امد از لشکر از هر دو روی 
خروشیدن کوس بر" پشت پیل 


4 1 ۲ + ل 


زمین شد ز نعل سنوران ستوه 


بس نعره و ناله‌ی" کرهنای 


۳ ۳ م2 ۱ 
۱ ۱ سد و تبره شد رزمسگاه 
ده و دار" گردان برخاشجوی 
۶ ۷ ری اي 

ف کوه دریا شد و دشت کوه 


-١‏ س: هور وماه؛ درق" این بیت پس ازبیت 68 امده است ۲- لن لی پ ل" ب: < از> ۳-ل: سوی 6- لی,۱: گیر؛ ق» و این بیت را 
ندارند 4< س: عو کوس و پیل امد از؛ لی آء ب: غو بوق و کوس امد از؛ متن< ف ل ق پ» وال" ٩‏ ل» س» قآ ب (نیز ل" لن" س؟): 
ز؛ متن= ف» ل" ۷ وا میدان ‏ ۸- ل س پ: تاد منز = ف ق" لی و.آء ل" ب لن؛ ق این بیت را ندارند ‏ 28 ف» س- پآ ل ب (نیز لآ 
لن س"): همی ؛ متن= ل. و ۱۰پ ناله ونعره 


35 


40 


45 


50 


55 


60 


فرامرز چون دید شد خشمگیين 


7 


2 


بدو کشت کای باب چندين سخن 
به پیش پدر رهنمونی کنشی؟ 


ب .ردان داذاز. ١ز‏ خخ الیل 


ار و 
نه ليره فراوال 9 : 

نیزه فلم ا و کردار ر 
همی نیغ رد این بر ال ان بر این 
وو ي ف 
بیازید نی ِ بیششارد رال 


te 


به زیر ی شنت رن ل لج 
۳ 2 ۱.۰ 
مت در شا نصاره ر دور 


۳۹۹ 


کد ناكام پس نيع نیز 

2 

۲ 1 ۱ E SRE 
سیر اك دلسیرال ل کين‎ 

سرافراز و امی و پشت گون 

E: # ۳‏ 
به دن براورد ۳1 گران 
۳ 3 5 
سوی لشكکر وین داد رری 


دویدند هريك جو سیر ژیان 
بسسی یر سست اتلاخ 
همی یر بارید بر نامدار 


همه" سنگ مرجان شد و خاك خون 
تب ۲ باه ۱۳ 
بکشتند جندان ز هر دو گروه 


بسی سروران را سران شد" نگون 
که شد خاك دریا و هامون" چو که 


1¬ ل. س ق لی بپ ل" ب (نیز لن"): همی ۱ مت = ف لن. قو (یز ان ۲- س, لن. لی. پ. آ؛ ب (نیز لن" س۲): سر امد ؛ ل. ق و 
(نیز ل): سراسر سر سروران شد (ق": سرفرازان؛ و: سرکشان شد؛ ل": ویژگان شد)؛ متن= فه ق. ل" ۳- س لی» اء ب: بکشتند از هر دو چندان 


گروه؛ متر = هشت دستنویس دیگر -٤‏ ق": هامون و دربا؛ لی آء ب پس از این بیت افزوده‌اند : 


بیامد به قلب سپه گیر گرد همی از هرا روشنایی ببرد 
عم اه ا چے چو کی ی ا ور . کت کے 
بیاورد پیش پدر همچر باد بزد بر زمین گرد جنگی قباد 
ببوسید رویش جهال پهلوال ز شادی چو گل بشکفیدش روان 
قباد لاور فتاه نگون به دست فرامرز گشته زبون 
65 سرش را هم‌آنگه ز تن دور کرد وز انلام او کرکسان سور کرد 
جهان را چنین ست رسم و نهاد که ارد همه رنج مردم به بد 
سه ازار مردم مك شيد هين که رکٹ همیشه بود در کمین 
قباد دلاور به کین سر به باد همی گفت هر كس دريغا قباد 
ل لكك شاه ترا کته تدر ت ر 
70 یکی بانگ برزد به گردنکشان که از نام مردی نداری نشان 
ز هر يك ازیشان شما صد نن‌اید به یك حمله خود را به دشمن زنید 
اگر کوه باشد نه اسند بجای گر پل باشد بیفتد ز پای 
به مستى همه نام رستم بريد جگرگاه شیرال به ناخن درید 
به هشیاری از خږود ندارید ننگ ان کر کے CENE‏ 
75 جر ترکان شنبدند از شاه خروش دلیران براند به ما 
یکی حمله کردند ناچار سخت تانشیان: ۰ سید ساو . روز تتت 
کا فف ان وة کین جرا ر هو وو ها 
به رزم از دلیران برون رفت هوش برامد ده و گیر و اویز و کوش 
بفرید كوس و بناليد ناى دل حر ا د ز جسای 
80 تهمتن جوان جنگ وپیکاردید جهان بر ز تركان ناهار ديد 
به کین دست زى تيغ ناورد برد ته تك شماه سر کنا هف اد کد 
ك ف کور رور ران به کا براورد گسرز گران 
همی زد چپ و راست برسال کو نیامد ز کینه زمانی ستو 
کجا گرز زد گرد گیتی درخش همی کرد ترکی ابا خاك پخش 
85 به يك حمله برکند مردی هزار رز کخال براسد سراسر دمار 
گرنت آن زسان نین بل‌فنکن بمانند مرغان که بر بابزن 
ق زر از فسا كه نر دفراشت سان فلاخ بر ال سر که خواست 
به نيزه بيفكند نهصد دلير همی برخروشید برسان شير 
نن :ان تيغ کین بركشيد از نيام روان بداندیش شد با كنام 
90 سرد EE‏ پهلوی در سبسرد کین برد و پسنح در نه کرد 
چنین گفت: هر کر ساوش کشد ز بازوی من نيز خنجر کشد 
ز تركان برامد سراسر غريو رمیدند هر يك بكردار دير 
همی هر کسی زازی هنن ز دیله بسی خون دد ربختند 
ز کشته زمین بود برسان کوه فتاه ز ترکان به هر سر گرو 
95 دل شاه ترکان از کته نخست اك انا لبر بخان ت 


داستان کین سیازخش 


۵ توگفتی همی خون خروشد سپهر پدر را نبد بر پسر" جای مهر 
یکی باد برخاست از رزمگاه هوا را پوشید گرد سیاه 
دو لشسکر به هامسون همی تاختند رگن ارات 
جهان چون" شب یره اريك شد ممانا به شب روز زديك شد 
چنین گت با لشکر افنراسیاب . که بیداربسخت اندرآمد به خواب 

۳۹۹ تم سستی ۳ يك تن به جنگ نماند مرا جایگاه درنگ 
بریشان ز هر سو کمین اورید به نیزه خور انلر زین" آورید 
[يك امروز ره" پلنگ اورید ز هر سو برایید " و جنگ اورید] 


۱-و: برخروشد ‏ ۲- لن لی پ.ا: پسر را نبد بر پدر؛ قی: ندارد پدر بر پسر؛ متن- ف» س» ".وال" ب؛ ل این بیت را ندارد ۰ ۳-پ: سپاه -٤‏ 
ف س لن, لی- ب (نیز لن "): یکی از دگره ق (نیز س"): که از یکدگر؛ متن< ل؛ ق" این بیت را ندارد؛ در و این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ۵- لی,[: از -٩‏ ق: که مارا برامد سر از خورد و خواب ‏ ۷- ل (نیز س"): روزگار؛ مت = ف» س- ب (نیز ل" لن") ۸-ف: به رسم گوان 
روز کین؛ ق" (نیز ل"): ز هر سوبرایید و کین (= ۲۹۲ب)؛ و: مگر اسمان برزمین؛ ل۲: سر نیزه اندر زمین ؛ متن= ل. س لن, لی پ. آ ب (نیز لن" 


ل. ق» وه ل" (نیز ل") این بیت را ندارند؛ ق" بیت های ۲۹۲- ۳۰۴ را ندارد و به‌جای انها روایت آغوش را افزوده است؛ ل" نیز این روایت را دارد: 
رزم اغوش با رستم 


5 بيامد درافکند خود در ميال 
که گان کال و سلا کی 
سر سروران رستم شسیردل 
ار ر ا ا 
گرش يك زمان اندرارم به چنگ 

10 دل شاه ترکان. از ان شاد کشک 
چو طوس سپهبد شنید آن خرو 
به اغوش گفت: ابن چه اشفتن ست 
تهمتن به يك رك پکار و جنگ 


بر رسیم امد یکی جاره‌جوی 
به رستم کت انجه اغوش کرد 


20 تهمتن جو شنيد برزد خروش 


ز جا اندراشفت چرن پيل مت 
فروکوفت و ز لن به زیر اورید 
جو آغسوش ديد انك رستم چه کرد 


کنر اه دز مگ مق 


به مردی به هر جای گسترده کام 
بسی, کرد از ان ناأمداران تساه 
ارم روان ان در ان انجمن 


ز هر سو درافتاد بانگ و فغان 


به رزم اندرون نامبردار كيست؟ 
که در رزم بستاند از شیر دل 
ز جنگاوران برگزيند مرا 
کنم روی کشور برو تار و تنگ 
ا ا ر ارد کت 
ميان لانت سخن تن ست 


نسازد همانا که آیلش نگ (=۲۵۳) 
بغريد ماننده زخم کوس 


که امروز از این کار شد رنگ و بوی (۲۹۵) 
لشکر براورد امروز گرد 
رفش سواان لوان نگسون ۶ا 
دل کینه‌جویش برامد به جوش 


کیکاوس 


4 ۰ ۱ 
از یزان زان الا کشت غمی شد دل 4 و بوت 

۴ 
۳۹۵ بر رستم امد کی رامجوی که امسروز ازین وت تن د بوک 
يامد را قلب سیه بیلشن سپاه فرامرز و ۳۹ انلجمن 
وار سار در پیش بود که دلشان ر رستم اا بود 
( ۲ ۰ ۷ ۳ ۱۳ 
همه حویس و پیون لد افر‌اسیاب همه دل بر از کین و سر پرشتاب 
بیان هتم تشن زان مضضحین فرامرز و طوس اندرامد به پشت 
ر انات ا ور ی کے کو ا ینعی در 
2 ص م۱۸ 
براشفمت برسان جنکی پانگ مارد رال » پیش او شد به جنک 

۹ 
جو سح دردس سبه را یدید بکردار سیر ژیان بردمید 
۳۵ عنال باره‌ی دست کش 1 سرد به جوش ام ان تاش ار کر 
2 ۳۲ ۲۲ 
براویخت ا سرک افراسياب ر Ee‏ حول رفت در جوی اب 
نکتی نیزه سالار توران سپاه برد ۳ بر و E‏ 


۱- ل" این بیت را ندارد ‏ ۲- ل: سپه را؛ ق: سپه را فراوان ‏ ۳- قی,!: < وک ع- ل: چاره‌جوی؛ فی: چاره‌جو؛ وال": نامجوی؛ متن- فه س, 
لن. لی پآ ب (نیز لن ".س؟) ‏ ۵- ل و: رزم؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن؟) .27 ق: بو 2۷ ل: رزمگه؛ متن= ف» س- ب (نیز ل" لن" 
س) ۸- ل» س» ق» و (نیز س"): سپهدار؛ متن- ف» لن, لی, پ. آا ل" ب (نیز ل" لن") 7٩‏ ل» س» لن» ق و ل" ب (نیز س"): ز؛ متن< فه 
لی ب»ا(نیزلن") ٠۰‏ اوفرامرزبا؛ ق: سپاه فراوان و آن؛ متن= ف» س» لن لی پآ ل" ب (نیز لن" س") ۱۱" س ل: سپهدار 
۲- س: پراندیش؛ لی آ: پر از نیش ۱۳- ل: سر پر از کین ودل پرشتاب؛ ل": دل پر از خون و دیده پر آب؛ متن= ف» س لن؛ ق لی» پ. و ا 
ب ۱۴ -ل»و: ته مت فراوان ازیشان ؛ لن» پل ": ازیشان فراوان ته متن ؛ متن-ف.س.قءلی؛آاب ‏ ۱۵-ل : برجایگاه+(ل؟:وان‌کاویانی) متن= 
فه س» لن» ق. لی- ب (نیز لن" س") ۱7 ل» س» ق پل : وز؛ متز= ف» لن» لی وآ ب ۱۷- س لن» لی پ, ورب : بیفشرد؛ منن= فه 
ل ق ل" ۱۸-و: ران و بشد تیزچنگ؛ ل۲: ران اندرامد به جنگ -۱٩‏ وء ل": سبهدار دید ۲۰- ل. س ق" و ب (نیز س"): تیزتك را؛ لن. پ 
(نیز لن"): عنان را به رخش تکاور؛ متز= فه ق» لی آ» ل" (نیز ل")؛ در ل» لی» وآ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ۲۱- ل»و: به پیکار؛ س 
لن. لی پ. | (نیز لن"): ز پیکانش؛ متن= ف» ق» ق ل ب (نیز ل" س") ۲۲- ل: چون رود اب؛ س: بر جویبار (پساوند ندارند) ؛ لن ق" په و 
ب (نیز لآ" لن"): چون جوی آب؛ لی: بر دشت اب؛ متن = فہ قآ ل" نیز س؟)؛ س, لن, پ (نیز لن" س") پس از این بیت افزوده‌اند : 


خدنگی که پیک‌انش بد بید و برگ (بید برگ) فرودوخضت بر تارك نك ترف 
۳ ل, ول ۲: بند؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل " لن" س") ۲6" ق: نشد 


ج دو کف برگوی نام تو چیست؟ تن بی قرارت که خواهد بت ۱ 
چنین گفت رستم که ای شوربخت منم بار ال خسروانی درخضت 
سر سروران پور دستان سام که از سروران جهان برده نام 
به کوش تو تاشد. به هر الجمن كمأل و کمند گر بل 

30 بدانست اغوش کان رستم ست سرافراز و از تخمه یرم ست 
بزد رل بر تارك نامجوی E‏ نه حو اند راا نوی 
کمبریناه بگرفنت ق از پشست: زین به مردی براورد و زد بر رمین 
دلو رخش فاتك تا کشت .رد به گرز گران ان زمان دست برد 


۳۰۲ 


۴1١ 


تممتن به کین اندراورد روی 


E‏ ۳ درد اندرامد به روی 


همی حست س کمرگاه" اوی 
نگه کرد هومان بدید از کران 
یر , شاق ر .ا 


برد ,6 o‏ س 

7 ۱۶ 
مان دای تا کت 
اتن اتراك رون ن 
ز رستم پرسید ‏ پرمايه طوس 
و کک تشم که که درل 
۱ ستم که گرز گر 
نماند دل سنگ و سندان درست 


داستان کین سیازخش 


یکی نیزه زد بر بر اسپ اوی 
یفناد" ازو گرد پرخاشجوی 
که بی رنج" اه اش 
به گردن براورد" گرز گران 
اکر مار امن 
یکی اسب متفه 1 برنشست 
گراییدن گرزهای گران 
که چون یافت پیل از نگ" گور کوس؟ 
اک ر 


بر و یال کوبنلده بايد نخست 


ع که کوبنله هومان ود تو اف مخوانش که موم آن بود 


۱- ل» ق» ب: سر؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س۲)۲- ل- پآ ب (نیز لن" س"): به سر؛ و: تکاور همانگه درامد بروی؛ متن< ف» ل" 
(نیزل") ۳- ق": جداگشت؛ ل": بیفشارد ‏ ع- ل (نیزل"): زو؛ ل" ان؛ مت = ف.س- اء ب (نیز لن" س") ۵- ل- ق" پا (نیز لن س"): 
شاه پرخاشخر؛ لی ب: گرد پرخاشخر؛ و: شاه پرخحاشجوی؛ (ل": مرد پرخاشجوی) ؛ متن< ف» ل" -٩‏ ف: بزد پنجه اندر؛ متن= ل- ا ب (نیزل" 
لن" س")؛ بنداری: وهم رستم أن باخله بمعاقد منطقته ۷- لی آ: کمربند ۸-ل.س.ب: او ٩‏ ل: که از رزم؛ ق» ق" و (نيز س؟): که از 
رنج ؛ ب: کزان رزم: رل۲: که از جنگ)؛ مت - ف» س, لن؛ لی پ. | (نیز لن") ۱۰- لن. پ: جاه؛ ق (نیز لن!): جای (پساوند ندارند)؛ لی؛۱: 
بنك ؟ (ل "۰ س۲: رای (پساوند ندارند)): متن< ف» ل» س» ق" و ب؛ ل" این بیت را ندارد ۱۱ - لی, و: براورده ۲- ل» س ق» قآ ل۲: به؛ متن< 
ف. لن. لی. پ. و آ؛ ب ۳ لن. پ: امد و؛ ف پس از بیت ۳۱۳ افزوده است: 

تمت نک پار پس کرد رو بدان تا بداند که زخم که بږد 
س- پآ ل ب (نیز ل" لن" س") پس از بیت ۳۱۳ افزوده‌اند : 

بتابید رخ پهلوان سپاه ز پس کرد رستم هم‌انگه نگاه 
ل پس از بیت ۳۱۳ سه بیت» لی. | تنها بیت های دوم و سوم را پس از بیت بالا و و تنها بیت های دوم و سوم را پس از بیت ۳۱۳ افزوده‌اند: 

ز پس کرد رستم هم‌انگه نگاه از کفش نامہددار شاه 

براشفت‌گرداوژن (ل: گردافکن) تاح بخش به (ز) دنبال هومان برانگیخت رخش 

تتازئة اى ن دىئ اتات زمانه بش ماندب او را نيافت 
٤‏ - س, لن,. ق" لی پآ ب: نوران : متن< ف ل ق و» ل" ۵-و (نیز س"): نشد؛ در ل» س» لن» لی حرف یکم نقطه ندارد؛ متن= ف قآ په 
آ ل ب ۱١‏ - ق (نیزل؟): ز جنگش بجست ۱۷- ل» لی» و آ: باره تيزنك؛ س» ل" اسب اسوده‌تر؛ لن» ق» ق" په ب (نیز لن"): باره گامزن؛ 
متن< ف (نیز س۳)؛ پنداری (۳۱۲- ۳۱۴): فلحقه هومان أحد أمراء الترك؛ فضرب رستم فیما بین کتفیه بعمود كان معه . فنجا آفراسیاب» و رکب فرسا 
اخر؛ در ل بیت های ۳۱۴- ۳۲۵ درهم ریخته‌اند: س, لن؛ ق" لی پء ب (نیز ل" لن" س") پس از بیت ۳۱۴ افزوده‌اند: 

به صد حیله از جنگ ان آژدها ورا کرده هومان ز چنکش (ویسه؛ ز دستش) رها 
بدان تا نیاید گرندش بدوی (تهمتن همی رفت پرحاشجوی) 


جو شد رسنه از جنگ برگاشت روی 
لی پس از بیت های بالا افزوده‌اند: 
سپه کرای همی که را دل برامد ز جای 
۸- ق: یکی ؛ ل": بد؛ ل : شیر از یکی + متن= نه دستنویس دیگر؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

مگر شانۀه لین خسته شد که ترك جفاپیشه زان رسته شد 
۹-ف: که؛ متر< ل- ب (نیز ل" لن" س") ۲۰- ل: یال ؛ س لن, ق" په ب: بارد ز بازوی؛ ق: باد اید از کتف؛ لی» آ. ل۲: باد ارد از دست؛ 
و: یاد ارد از جنگ؛ متن= ف (نیز س + درف ل. س" باد نقطه ندارد) ‏ ۲۱- ل : جنگاوران ؛ متن= ف س- ب (نیز ل" لن" س") ۲۲- لوب 


7 ا 5 ۳ ۳1 ۳ م۰ ۳ 
دل سنگ و سندان نماند درست؛ متن< نه دستنویس دیگر ۱1-۴۳: زگرزی؛ ل': جو گرزی 


برامد ز هر دو 


۳۳ 


کیکاوس 


۲ و ۲ ۲ 7 ۲ 

40 جو از جنک رسیم ا روی گریزان همی رشت برخاشجوی 
ا هة د و کت ا انم ارا ن 

ظ ۷ 

سپردند اسپان همی خون به نعل شده ی از تج ا 

۵ و زانجایگه پلسن بازگشت سلیع* و بر و باره بدساز گشت 
اکر هریس کت از سببه: کی از «خواستته ی نباز 

همه دشت پر زاهن" و سیم و زر سنان و ستام و كلاه" و کمر 


۱ س: بتابید ‏ ۲- ل": گریزان بشد پیش پرخاشجوی؛ ل پس از این بیت و و پس از بیت ۳۱۵ افزود‌اند: 

برامد ز هر سو دم کرای همی اتان انندرامد ز جای 
۳- ل» و: گوان سربسر؛ متن< ف» لن- پآ لآ ب -٤‏ لی, آ: سنان را؛ س بیت های ۳۲۱- ۳۲۳ را ندارد ۵- لن» قآ پ. ب: ویا؛ لی: دگر؛ 
متن- ف» ل ق» وال" - ل: تن ۷- لن لی په آ(نبز لن!): همی پای پیلان ز خون گشت (پ: گشته) لعل ؛ قی: شده جای سنگ از دل کشته 
لعل ؛ ق" ب: بر و دست گردان به خون گشته لعل ؛ متن- ف» ل. و (نیز ل " س")؛ ل. ق» ق" لی. پآ ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 

هزيمت گرنتند ترکان چو باد که (ق: چو) رشتم ز بازو رل: بازوی) همی داد داد 
۸- ل» ل۲: تهمتن همی شد؛ و ب: همی رفت رستم ؛ متن= هشت دستنویس دیگر 4- س, لی : سلاح ۰- س: بی ساز گشت؛ ل: سپه یکسر 
از جنگ باساز گشت؛ لن: سلیح گوان نیز بدساز گشت؛ ق (نیز ل" س۲): چو با دشمنش چرخ بدساز گشت؛ پ (نیز لن"): سلیحش ابر راه بدساز 
گشت؛ و: ابا بخت فرخنده انباز گشت؛ ل۲: سلیح و تن باره بدساز گشت؛ متن< فه ق" لی ب؛ پیایی بیت های ۳۱۴- ۳۲۵ درل : ۳۱۴: ۳۲۳ 
۰ب ۰۳۱۵ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۲۳پ ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۳۱۶- ۳۱۹ ۱۱- س, لن. قآ- ب (نیزلن؟): رفنند؛ ق: خویشتن گشت؛ ل": 
خویشتن رفت؛ متن< ف» ل (نیز س") ۱۲- لن, پ: گشته ‏ ۱۳- ل. س, لن, ق'- ب (نیز ل" لن" س"): پراهن؛ ق: پرالت؛ متن- ف ۱6- 
سء لی أ: سلاح؛ لن, ق" پ. ب: سلیح ؛ ل ": ستام و سنان و سلیح؛ متن< ف ل, ق, و؛ در بیشتر دستنویس ها پس از این بیت يا چند بیت پایین تر 
روایت زیر آمده است؛ این روایت دارای دو صورت کوتاه و بلند است؛ در ل» ل" صورت کوناه در س» لن» ق" لی» پ» آ» ب» لن" س" صورت بلند و 
در ل" هر دو صورت امده است؛ ف ق» و» بنداری این روایت را ندارند ؛ در زیر نخست صورت کوتاه بر اساس ل و سپس صورت بلند براساس س خواهد 
آمد: 

آوردن افراسیاب کیخسرو را 
ل پس آگاهی امد بسه پرخاشجوی که رستم بسه تسوران دراورد روی 
تسا ات کارا مه و دی شاه 


کنون بوم و بر جمله ویران شود به كام دلیراد اران شود 
ر ¥ é‏ ۳ ۰ ۱ و ا 
کسی نرد رستم برد اگھی ارين کودك مسرم سی فرهیى 
5 هم انگه برندش به ارال سپاه کن ناسا برنهندش کلاه 


توندۍ اکن شنم اندر زيا ير شوم پی زاده تشد کیان 
که با مادر ان هر دو تن را بهم اة کرب مو ب رکنم 
ودي نباند. تان اض ان دن اجون شان 
رداك اقراتبات. نت ار کرد واتار و ات اة 


س: بداننگه کجا خواست بگذاشت ات به پران چجنین گفت افراسياب 
که در کار اين کودك شومتن هشیوار با من یکی رای زن 


که ,گر رسشم او را به چنگ اورد مر او را سوی شهر اراد برد 
ازین دبوزاده یکی شاه نو نشانند با تاج بر گأه نو 
5 مر او را پیباده بدین روی اب درافکنن و زین رای من سرمتاب 
چنین کت با به ادس ٠‏ که ر اويا یج 


۴۴ 


داستان کین سیاوخش 


گفتار اندر پادشاهی‌رستم‌به توران‌زمین" 


7 ۳ 
کرو اف چ ی کر 


چو خورشید سر برزد' از کوهسار 


۰ 1 7 ۰ ا / 3 . 
۶ و = ۶ 


ا-ل‌لن: : نشستن رستم به پادشاهی به تر کستان (لن : پادشاهی توران) + س. ی آ-آ.ب : پادشاهی رستم به (پ : رستم زال‌در)تورال زمین (قی؟ : ترکستان) هفت(لی»: 
شش ؛ ب :ده) سال بود ؛ ل ": نشستن‌رستم برنخت افراسیاب شش سال ؛ بند ار ی : ذکراستیلاءرستم علی بلادالترك وساطته بها : ف سرنویس ندارد ؛ متن = ق پس از 
تصحیح درب اندر ۰ ۲-ل- ق" پوب (نیزل "الن ".س؟): برزدسر؛ متن= ف لی.آ ل" ۳-ل.و: برجویبار؛ آل : بردشت‌وغار؛ متن= هشت دستنویس 
دیگر؛ ل پس ازاین بیت افزوده است : 
تهمتن همه خواسته گرد کرد کشت تكسر به مدان مرد 

6 ف : کوس‌ونای؛ متن= ل ب (نیزل "لن آدس؟) ‏ (۵-س‌ولن.قآپدووب: خون ؛متن-فهل.ق ٩-لی:آ:‏ همه‌رخ‌پرازخونودیدهپراب ؛ لآ : همه دلز 
کین سیاوشبهتاب ‏ ۷-ق.لیآاب:ز ‏ ۸ - لی :ابوان و: دگرره ‏ ۹- سق" لی۲آ بب : خودونامدارانپیامدبراه؛ متن=فلنءق.و(نیزل "لن ".س ")لپ 
ل "این بیت‌راندارند 


ج من این را یکی جاره سازم که شاه 1 
مر او را بياريم با خویشتن بريم و نشانيمش اندر ختن 
تتاك که یکباره ار تاکن بود شاه را 


7 : ن 


10 تلو كفنت شاه: اي خداوند رای مرا بر نکویی نوبی رهنمای 
برودی تن کار کردن بسيج تاد درنگ اندرين کار هيج 
پس انگاه پيرال فرستساده یکسیى دانشسی مرد و ازاده 


فرستاد تا ارد شاه را فرستاده 


همی رفت تازان بکسردار ‏ دود 


تسرد ال را ا 
چنان چون سپهبلش فرموده بود 
بدان برز و اورنگ او را بدید 
همی بود پیشش زمانی دراز 
نه سر دید ان گفت‌ها را نه بن 
سراسر براورد راز از نهت 


چو بشنيد خسرو سراسر سخن 
بيامد دمان و به مادر بگفت 


پسس آنگه EEE‏ انج ل گي همان e E‏ پذرفتنى 
20 په دادر یت گقت. کافراسیات فرستاد خواهد مرا ند اب 


جه سازیم و این را چه درمان كنيم 


به انش مگر چاره جان کنیم 


فراوان بگفتند و انداختند مران کار را چاره نشناختند 
جز از رنتن انجا ندیدند روی به رفتن نهاند ناكام روى 
همه راه غمگین و دیده پراب زبان پر ز نفرین افراسیاب 
25 چنین نا بنزيك پیران رسید چو پیران ویسه مر او را بدید 
کو ا هر د ا پت ب رنج راه درا 
فراوانش بستود و بنواختش بنزديك خود جایگه ساختش 
مسا رید میت ری کک خوردنی ز پشیدنیى و ز گستردنی 
همان خیمه و خرگه و بارگی بسازید پیران به یکبارگی 
30 چو هرچش ببایست شد ساخته و زان ساختن گشت پرداخته 
باك .كي نه افراسیاب.. مر ای و سا وا روات 


بياوردم اکنود چه فرمان دهى 
مسر این را برد سوی درب‌ای آب 
نباید از او هیچ گونه نشان 


۴۳۰۵ 


۳۳۵ 


۳۴۰ 


0 


۲ 


بیاورد لشکر به دریای چين 
ات ا ف 
کی ا ی ی 
جو بدخواه پیش ایت کشته به 
۲ توران؟ همه گنج او بازجىست 
غلامان و اسپ و 3 
در گنج دینار و 
يكايك ز هر سو به چنگ امدش 
یار ر زو" توانگر" شدند 
یکی طوس را داد از ان" ۲ تخت م 
ف کشت هرک که اب ورد 
همانگه سرش را ز تن دور کن 
کسی کو خرد جوید و ایمنی 
چو فرزند بايد که داری به ناز 


وت 


پر گوهر د 


برو" تنگ شد پهن‌روی زمسین 
به خاك تس امه سر بخت اوی 
6 فتاه اتکی که دنس تصش 
گر اواره از جنگ" برگشته په 
كف ها ار ماك رست 
همان مایمور" 
همان جامهی" ديه و تخت عاج» 
سی رار کح کک ا 
چه با " یاره و طوق "و افسر شدند 
همان باره و طوق و منشور چام 
کر و ی اورد؛ 

SL‏ را یکی سور کن 
7 سوی " کیش ا ي 
ز رنح ایمسن. از خواسته بی‌نیان, 
مردی و داد دادن بسیج 
فری" برتر از فر جمشید نیست 
جهان را 
یکی تخت با ا طرق و با یو 


۱۴ 


ل : وزانجایگه شاه توران زمین؛ متن= ف» س پآ ل" ب لی بدو 6 ل: بیاورد لشکر به دریای چین ؛ متز= ف دس 
ب فی جمیع من کان معه من الایرانیین وسار حتی انتهی الى بحر الصين 


۵- ل سق 


ا او؛ متن = ف. لن. ق؛ 


ER‏ 1 8( برین بر نخست ! ق : گری از نخست؛ و: برین از نخست؛ ل : یکی داستانی بگفت از 
آل" ۷ لآ ل: گرامایه لوا پیش؛ :زو مت نه دستویس دیگر ٩‏ لب یزان ازن لی لزان مق 
(نیزس") ۱۰-لن: وی ۱۱-لن.ب: وی ۱۲ س.ق ٣ب‏ فلاموپرستار و پروردگان؛ متن- نه دسنویس دیگر ۱۳ u‏ 91 
س,قق؟: بردگان ۰ ۱۵- ل و: گوهرو؛ متن= ده دستنویس دیگر ۱ لی.آ: رنگ ‏ ۱۷ ق: همه سروران ‏ 2۱۸ ل لن و زان؛ متن= نه دستنویس 
دیگر ٩‏ س لن: توگر ۰- لو ابا ق" لی پ,آ: چوبا؛ متن ا ۲۱ یت ی ۳ 
فه ق. لی وال ۲۲-ل: زان+ لن, پ : آن؛ لی آ. ل۲: از ان طوس را داد آن؛ + متن< ف س فی, قآ و ب 2۲۳ ف: تخت وعاح 2۲6 فه 
لن, لی, ال" : مشور و تاج؛ (س" : مشور تاج)! ؛ متن< ل س, ق. ق په وب ( نیز لن )۰ بنداری: ی 
اس ۲۵ ۳ : ورا ؛ متن = ده دستنویس دیگر CRS‏ :ويا ۳۷ ل : نام + قا : یاد؛ لى : : ررم ! :ل : رستم ؛ متن< = ف» س, لن. 
ق" پو ب ۲۸- ل: ازو؛ وب : وزال؛ متن> نه دستنویس دیگر CEA‏ ۰ ل, لی أ ب: نیارد سوی؛ س: سپارد ره؛ لن پ: 
نیاید سوی؛ ق: نتابد سوی؛ متن< فه ق" وال ۳۱-و: اهریمنی ۳۲- ل: تو درویش + لی : ابی رنج ؛ متن> نه دستنویس دیگر ۳۳- ل: 
ممن ده وپرداد دادن همع + س, لن. قآ پ. ب (نیز لن ۲) : سر از داد وز (لن, ق" : واز) راست کاری مپیج + ,و (نیز س؟): همه مردمی (و: از سر؛ 
س۲: نیکی و) داد دادن ل بسیچ؛ ؛ ل : همه مردی و داد و دادن بسیچ : متن= ف لی -۳٤‏ ف لی ل: سری؛ متن = ل- ق" وآ ب (نیز لن". س")؛ 
در پ از بیت ۳۴۷- ۰ افتاده است ۳۵- ف یکی طوق با تخت و با گوشوار ؛ ل9 : دو تا یاره و طوق (و : با طوق و) با گوشوار؛ س: e‏ 
طوق و منشور ار (حرف یکم واژهپسین نقطه ندارد) + : یکی طوق با تخت گوهرنگار؛ مت لن ق" لی اه ل" ب (نبز لن"س") ۳۷" ف (نیز 
س") : سبجاب (حرف دوم نقطه ندارد) و فغدز (س" : فعدر) به گودرز داد؛ ل : ستجاب (؟ ) دز را به گودرز داد ؛ ؛ س, لن» ق" ب (نیز لن") : سبنجات و 
ان دز به گودرز داد؛ ق : E‏ رای و + لی لآ : سبنجاب و سغدی به گودرز داد؛ و: به گودرز داد و سبنجاب وسغد؛ بنداری: وعقدله 
على اسفیجاب والسفد؛ متن = بنداری ( : سپیجاب)+ فا ۷- ف: : مرو را ولایت بدان مرز داد؛ ل : بسی پند و منشور واندرزداد؛ ق: : بسی پند و 
اندرز ان مرز داد؛ و: ورا گفت در کار ربازی نه جغد؛ متن = س لن, ق" یار ی و 


۴۰۶ 


داستان کین مار 


۱ ۱ ۳ a 
ستودس فراوان و کرد افرین که جول تو کسی يست اندر زمین‎ 
۵ ۱ ۲ ۳ ۳ 

بدو گفت: مهر و بزرگی و داد همان" بزم و رز" از تو داریم یاد 


ترا یاد هنن گوهرست و خرد روانت همی از تو رامش" برد 


۵ روا باشد ار پند من بشنوی . که آسوزگار" بزرگان . توی 
Ea ۳‏ 

سپیجاب" تا اب" گل‌زریون ز فرمان تو کس نايد برون 

ا ۱ : ۵ ع ۶ 

فرییرز کاوس را تاج" زر فرستاد و" دینار" و چندی گهر 


بو کت هلار و ي توی ای رد را را ری 
قیان» ا ا کن رار .د زارا ان هر ۰ که 
۳۶۰ میاسای کین افراسیات ر دل" دور کن خورد و ارام و خواب 


به ماچین و جين امد نز تهج که بت ت رستم به شاهنشهی 

و ۱ . 3 له ر ۲۵ 

[به درگاه رستم نهادند روی ابا گوهر و زر و با رنگ و بوی] 
‌ 


۳۷ 


تاه اه بان وروت رشان بدید" ان روان های * بیدارشان 


<١‏ ف: بگفتا چو تو نیست کس بر زمین + س, ق' (نیزس"): که چون تونبیند (س۲: سپهید) کس اندر زمین + لن (نیز لن"): بدان پرهنر پهلو پاك دین ؛ 
متز= ل. لی و ل ق» ب این بیت را ندارند؛ در ف این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است. ۰ ۲- فه س, ق" لی لآ ب (نیز لن؟): مهر 
بزرگی و داد؛ لن : مهتر بزرگی و داد؛ ل و: بزرگی و فر و بلندی وداد؛ متن= ق (نیز س") ۳-ب: همی 6-ف: رزم وزم ۵- ف: از تودارد 
نژاد؛ س, لن, ق" وب (نیز لن"): از تو دارند یاد؛ متن= ل» ق لی؛آء ل" (نیز س")؛ در ف این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 7٩‏ لۍ ١‏ 
ل ": خردمند؛ ل. ق این بیت را ندارند ۷- لی آء ل۲: دانش؛ ق این بیت را ندارد ۸- س لن» ق" ب: که خود یادگار؛ متن = فه ل» ق» لی وا 
ل ٩‏ ف س- لی ل" ب (نیز لن س"): سینجاب (در ف س» ق" حرف های دوم و سوم نقطه ندارند)؛ ل : زبلغار؛ و» آ: سپنجاب؛ متن تصحیح 
قیاسی است مب  )۳۵۰‏ ۱۰- لن: با مرز؛ و: تا حذ ۱۱- (س": ایلاسکون) ۱۲- ق: نباید؛ درل ی" و حرف دوم نقطه ندارد ۱۳- ق: 
تخت ۱6 ل- ق.لی.آاب: < و> ؛ متر< ف ق" وال" ۱۵ ق".ل".ب: دیا ۱1 ل: وتخت وکمر؛ و: تخت وکلاه وکمر ‏ ۱۷- لن؛ 
لی.ل ": < وک 1۸" لن-ب: تویی  ٩‏ -ف»ل» قق" لی و۔ ب (نیزلن): سیاووش ؛ متن< س (نیز س" بنداری) ‏ ۲۰- ق" راخود ۲۱- 
ل: بند؛ ,لیوا ل": پیچان؛ متن< فه س, لن؛ ق" ب (نیز لن ".س )۰ ل» و پس از این بیت افزوده‌اند : 

به جين و ختن اندراور سپاه به هر جای از دشمنان کینه خواه 
۲ ل س ق. ق" لی: وء ل" ب: از؛ متن- ف لن (نیز لن".س )۲‏ 7۲۳ ل: تن؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن ".س۲): س, لن ی" ب (نیز 
لن . س") پس از این بیت افزوده‌اند : 

همه داد کن نو به گیتی درون ک از داد هرگز نشد کس نگون (س: زبون) 
ق" پس از بیت بالا وب پس از بیت ۳۶۲پ افزوده‌اند: 

جهاندار توران تویی کدخدای بمانی به گیتی همیشه بجای 
بنداری (۳۵۷- ۳۶۱): ونفذ الى فری برز بن كيكاوس جملة من الجواهر والنفائس . وقال له : آنت أخو سیاوخش فشد وسطك لطلب الثارء ولا تركن الى 
السکون والقرار ۲٤‏ ل, لن؛ ق و ل": وز؛ متن= ف» س, ق" لی اب ۲۵- ل- ب (نیز ل" لن" س") این بیت را ندارند؛ متن= ف؛ س, لن؛ 
ق" ب (نیز لن") بجای این بیت افزود‌اند: 

بگفتند ما بنده و چاکریم زمین جز به فرمان تر نسپربم 

بنداری (۳۶۱- ۳۶۴): واستفاضت الأخبار فى جمیع ممالك توران بجلوس رستم على سرير الملك وقيامه مقام أفراسياب . فانثالوا على حضرته بالهدايا 
والتحف . فتلقاهم بعاطفة الأمان و شملهم بالعدل والاحسان ٩‏ ل» ق: تهمتن + متن= نه دستنویس دیگر ۲۷-ق؛ لی اء ل : جو دید؛ مت = ف- 
لن: ق" وب 


۳۰۷ 


۳۶۵ 


۳۷ 


۳۷۵ 


۳۸۰ 


١‏ - ل.ق: وزان پس به نخجیر و (ق: < و>)؛ 


همی کرد نخچیر با یور و باز 
جنان بد که روزی زواره برفت 
بخ بیشه دید اندر آن پهن دشت 


ز بس رنگ و بس بوی و" اب روان 
یس ال برك خیره ‏ زبال E‏ 


که نخجیرگاه سیاوش رد این 
۴ 9 که 

بدین جایگه شاد و خرم بدی 

AA, 

زواره جو شنیيد ارو این سحن 


چو گفتار ان ترکش امد به گوش 
یکی باز بودش به دست" اندرون 
رسیدند یران و" لشکر بدوی 
ان را نت ان رش 
زواره یکی سخت سرگند خورد 
کین سن ل کین چریی نا حوب 
نمانم که رستم براساید" ایج 


تن نه دستیس دیگر(یز ن۲ س 


2 ۳ ۳ 
روزگاری دراز 


برامد ‏ برین" 
به نخچیر گوران خرامید" تفت 
به پیش ان درافگند و امد ز* جای 
که ی برو خود ا جنک 
همی نو شد از باد" گفتی" روان 
پیش سشخن'' کرد ید 
برین بود مهرش ز" توران زمین 


.0 ۱۶ مب ۶ 
جز ایدر همه روز با عم بدی 
عم ۱۹ 


برو روزگار کهن 
فرود امد از اسپ " و زو رفست هوش 
رها e‏ شدش پر ز خول 
غمی ۱۳ پر از آب روی 
به زخمش فگندند هر يك ز بای 


زواره 


تازه شد 


فروریخت ات از دو دیده به درد 


بردازم از کين 
ھم" تج ۲ را کرد" بايد تیم 


۲ 


نت ۳- ف لی, و : روزگار؛ متن< هفت دستنویس 


دیگر؛ درو لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ س, ق» ب در اینجا سرنویس دارند: حال زواره با ترك در نخجیرگاه (س: سیاوش؛ قق: در شکارگاه 
افراسیاب) ‏ 6- ل. لی: خرامید و؛ س: به نخجیرگاه سیاووش ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۵- ل. س, لن» ق" لی, آء ل" (نیز لن "): به ؛ متن- ف» 
ق» و ب (نيز س") 7 ل.س,لن؛ ق". لی وب (نیز لن" س"): برو بر؛ ق: بدو بر؛ ل۳: بران خود؛ متن- ف 7۷ ل: بوی وبس رنگ و؛ س, 
لن,. ق" لی, آ(نیز لن"): رنگ وبوی وپر (لی,آ: وز6؛ قء ل۲: رنگ وز بوی (ق: بو) و؛ و: بوی ورنگ وز؛ ب: چشمه جوی؛ متن- ف (نیزس) ۸- 
س, لن. ق" لی, آ. ب (نیز لن"): کزو نوشه (لن, لن۲: توشه) اورد؛ متن= ف» ل» ق» ل" (نیز سص") 8- لن: گویی ؛ و: بدو در همی گشت تازه ۱۰- 
س, ق" لی؛ اء ب: گریا؛ متن= ف ل» لن؛ ق» وال" ۱۱ ل» ق لی وال" : همی ؛ متن< فه س, لن. ق" ب ۱۲- س, لن ق, لی: آ: بدین 
بود؛ و: بد این جای؛ متن= ف» ل, ق" ل" ب ۱۳- ل. س, لی آ: به؛ متن= هفت دستنویس دیگر (نیز لن".س") ۰ 16- فه لن لی, ب: بدان؛ 
متن= هفت دستنویس دیگر ۱۵- ل: جای؛ متز= ف س- لی, آء ل" ب (نیز لن" س") ۱ و: در ایدر همه ساله بی ۱۷- ل: زو؛ ب: زواره 
بیفتاد وزو ۱۸- س ق" لی. ب: رفت هوش (= ۱۳۷۳+ ۳۷۴ب)؛ متن= ف ل. لن ق» وال ۱۹- س ق" لی آ. ب: چو گفتار ان ترکش امد 
به گوش (= ۱۳۷۴)؛ متن- ف ل» لن» ق وه ل" ۲۰- ل» ق» و: ز (و: از) اسب اندر افتاد؛ متر- فه لن, ل": س» ق" لی آ. ب بجای این بیت 
افزوده‌اند : 
به جوش امدش مغز و دل زان سخن برو (لی: بدو) تازه شد روزگار کهن (= ۲۵۳ب) 

۱ ل. س. ق" لی وآ ب: چنگ؛ متن< فه لن؛ ق. ل" ۲۲- ل: جوی خون؛ لی, آ ل": مزگانش شد پر ز خون؛ و: رها کرد و از دیده میراند 
خون؛ متن= ف» س, لن ق. ق" ب ۲۳- ل.لن لی:وا: < و> ۲6و همی ۲۵- سق" لی ال" برین؛ ب: بدان؛ متن- ف» ل» لن» 
قو 2۲۹ واب: هر کس؛ س ق ق" لی آ: فکندند هر کس به زخمش؛ متن< فه ل. لن. ل" 2۲۷ ل۳: به دادار 2۲۸ لی: زدرد؛ ل. و: از 
دیده‌گان اب زرد؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ -۲٩‏ س, لن ق" ب: بیاساید؛ متز= ف ل ق» لی وآ ل" ۳۰- لن: همی 2۳۱ لو کینه 


۳7 


متن > ۳۲- ق: همه ساله در جنگ؛ متن < هشت دستنویس دیگر 


EE‏ ۳ و تهمتن رسد 

ع ۲ ۲ 
بدو کفت کایدر به کین امدیم ؟ 
جو یزدان نیکی‌دهش زور داد 
جرا باید این کشور اباد ماند" ؟ 


داستان کین سیاوخش 


E ۰‏ ۰ ۳ 
خروشید چون روی او را بدید 
۶ ع a‏ 1 ۲ 
و گر لت پر از افرین امديم ؟ 
EE o‏ 
از اختر ترا گردش هور داد 
: ترس ۳ 
یکن را تا بوم وبر شاد ماند ؟ 


۵ فرامش مکن کین' آن شهریار که چون او نبینی به صد " روزگار 
برانگیخت ارسیده‌دل " را ز جای تهمتن همان کرد کو دید رای 
همان" غارت ۱ اندرگرفت همه بوم وبر دست بر ل کت 
(* توران زسین" تا به سقلاب و روم نماندند" يك مزا آبادبوم 
ف م ا و ی زن و کرد خرد کردند"" اسیر 

۰ برین" گونه فرسنگ بیش از هزار ز کشور برامد سراسر" دمار 


هرانک که بل هی اهر 


۳ ۲۹ 
کسی را سود اندر ان رای و راه 
۳ 


همه سربسر پیش لو بنلهييم 


که بیزار گشتيم از" افراسیاب 
از آن خون که او" ریخت بر بی گناه 


۱ - س, لن قآ ب: که؛ و: همانگاه؛ متن- فل, ق, لی, آدل۲ ۲- لی؛ ل: پیش ۳- ون رستم ع-قی: آمدی ۵- س لن ق» ق" ب و 
با؛ لی: دگر؛ متن- ف» ل» وال" - ق": ز؛ ق این بیت را ندارد ‏ ۷- لی,: بود ۸- لن لی؛ ب: بدین؛ و: درین؛ ق این بیت را ندارد ‏ 4- 
ل": خون ‏ ۱۰- ل.لی,آ: نبیند دگر؛ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س")؛ بنداری (۳۶۵- ۳۸۵): ثم آقبل على الصید و والطرد. ومکث على 
هذه الصفة فى تلك الدیار سنین علّة. فقال له آخوه زواره يوم : إنا لم هذه البلاد الا للأخذ بالثار. فما بالنا لا نضع فيهم السیف ونسلط علیهم يد الأسر 
والنهب؟ ۱۱- ف.س: ارمده‌دل (وزن ندارد)؛ ل: آن پیل تن+ ق»و» ل۲: آن شیردل؛ لی: آرامیده دل (وزن ندارد)+ آ: آرمیده دل (وزن ندارد) ؛ (لن : 
از کینه دل؛ س۲: آن بادتك)؛ متن= لن» ق" ب (در لن. ق" حرف چهارم نقطه ندارد)؛ بنداری: فحرك من آخیه قلبا ساکنا ۲- س لن و ب: همه؛ 
لی, آ: همی ؛ متر- فه ل ق» ق" ل" ۱۳- لی ل": کشتن وغارت ۰ ۱6- و: ازو بوم وبر آتش اندرگرفت؛ درو پس از این بیت» بیت ۳۹۰ آمده 
است ۱۵- س» قق" لی آاب: به؛ متن= فه ل» لن ق» وال" ب (نیز لن" س") 2۱5 قی: ترکان زمین ‏ 21۷ ق» ق" و (نیز لن" س"): سقلاب 
روم ؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ 1۸- فه س, لن, ق" لی وآ ل" ب (نیز لن" س"): ندیدند؛ متز= ل.ق ‏ ۱۹-لی:آ: روز ۲۰- قل" ب: 
آباد و بوم ؛ بنداری: وما ترکوا من حدود توران الی حدود الروم و سقلاب مدينة إلا أحرقوها 7۲۱۰ ل لن : همی ؛ متن= نه دستنویس دیگر ۲۲- لن: 
برده؛ ق: گشته؛ لی وهآ لآ : بردند؛ متن= ف» ل» س یب ۲۳- س» ق» لی: بدین؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ 7۲6 ل» س, لن» لی و ب 
(نیز لن" س"): برآمد ز کشور سراسر؛ ق": برآمد سراسر ز کشور؛ ل": سراسر ز کشور برامد ؛ متن= ف» ق؛ در س» لن ق" لی» و آا ب (نیز لن") 
لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۰ ۲۵- س ق" لی وآ ل" (نیز س"): مهترو؛ ق» ب: مهتر؛ متن- ف» ل» لن (نیز لن") ۲۹" ل»لی: ز 7۲۷ 
و: ازین پس نبینیم ۲۸- ل۲: وی ۲۹- ل» ق: روی راه؛ س: رای جاه؛ لن, ل" ب: رای راه؛ ق": رای و جاه؛ متن= ف لی» و (نیز لن")؛ و 
پس از این بیت و لی پس از بیت سپسین افزوده‌اند : 


نه اين تحم ند ما پراکنده‌ایم 


که ما مر ترا جمله خواهنده‌ايم (و: همه پیش تو چاکر و بنده‌ایم) 


4 همه پیش تو چاکر و بنده ايم ؛ س لن. ق" ب: همه پیش تو سربسر (لن : يك بيك) بنله‌ایم ؛ ل": که ما مر ترا حمله خواهنده‌ايم! متن= ف ق, لی. | 


۳۹ 


کیکاوس 


۲ 2 8 ۳7 . ۳ 72 ۱ ۲ 

۳۹۵ جو جیره سدی بی گنه خول مریز میم جنگ گردول گردنده نیز 
۳ ۳ ۳7 و EN‏ 

نداند کسی کان سپهبد کجاست ا افر د ازدهاست 


چو بشنید گفتار آن انجمن پبچید بنادل پلتن 
سوی مرز قجقارباشی" براند سران را ز لشکر سراسر' بخواند 
فة امه امش او رون بزرگان و کارازسوده ردان 
۰ که کاوس بی فر و بی پر" و پای نشسستهست بر تخت بی رهنم‌ای 
کر اناا از ری وک به ایران یکی لشکر ارد به جنگ 
ا و ال وکا تست شود کام و ارام ما پاك" پست 
یکايك همه فام کین" توختيم؛ همه شهر" اباد او سوختيم 
کنون نزد ان پیرخسرو شویم چو رزم ایدش هر کسی" نو شویم 
۵ کک ا انا ماب که نگذشت بر ما یکی روز خوش 
e o‏ ما هت تا که 


ا ۳۳ ۳ ۲۵ 

جنین برد" گشتيم بر خواسته ول اراسته شد روان کات 
: ۸ ۱ ۱ ۲ ی ۲۶ 2 

چو دل برنهی بر سرای کهن کند راز و بر تو پوشد سخن 


و مگ ک۷" او دشمن ست لس بردەی خان" آهرمن ست 
۰ پوی و یوش او سار او بور ترا بهره اين 


-١‏ لی ل: چنین خیره تو ۲- ف: نیز؛ س: مکن خیره گردون گردنده تیه متن< نه دستنویس دیگر (نیز لن" س") ۳ ل و: ندانیم (و: چه دانیم) 
ما کان جفاگر کجاست؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن" س") ٤‏ - ل» ق: به ابرست؛ س لن (نیز لن): بر اسب است؛ لی آء ل": درستست؛ و: 
پریدست؛ (س۲: در آبست)؛ متن= ف ق" ب ۵- ل: گر؛ س» لن قآ وب (نیز لن" س"): یاه متن= ف ق لی» ءل" ٩-ق:‏ بر ۷-لن: 
بیدار ۸- ل: فحغار؛ س (نیز لن"): قحقار؛ لن : قفجار؛ ق» لی, [: ففجاق؛ و: فچقار؛ متن- فه ق" ل" ب (نیز س") -٩‏ لن» لی و تاشی ؛ 
ب: پاشی ۱۰- ل و: سران سپه را ز لشکر؛ س ق ق": سراسر سران را ز لشکر؛ (لن": سران را سراسر ز لشکر)؛ متز= فه لن, لی آء ل" ب (نیز 
س")؛ در لی لآ لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۰ 1۱- ل: بی دست وبی فر؛ س» لی؛ وهآ ل": بی فر و بی دست ؛ ق: بی زور و کم فرا 
ب: شد بی فروپز؛ متن= ف لن» ق" (نیز لن") ‏ ۱۲- ل : یکی لشکر ارد به ایران ؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز لن" س") 7۱۳ ق لی: بدان 716 
ل» و: جمله؛ ق: همه کرده ما شود پاك ؛ متن= هشت دستلویس دیگر (نیز لن"» س") ۱۵- ف: نام و کین ؛ لن: بوم و کین؛ ق» و» ب (نیز لن "): وام 
کین ؛ ق": نام کین؛ لی.[: کین اوه متن= ل» س» ل" (نیز س") ۱7- س لن. ق" : بوم ؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۷" لن: را 2۱۸ فا هر 
یکی ؛ ق: باز از؛ ل: اندراید همه؛ لی, آ. ل": آورد آنگهی ؛ و: اورد بنده؛ متن< س» لن ق" ب (نیز لن" س")؛ در ل این بیت با بیت سپسین پس و 
پیش شده است ۱۹- و: کنون؛ درل این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۲۰- لن: پرستنده تخت گاه؛ ب: بر و بوم وتخت وکلاه 2۲۱ 
ب: سپاه؛ ل این بیت را ندارد ‏ ۲۲- لی ال ۲: خیره؛ ب: مرده؛ متن => 2۲۳ ق : ابا برده گشتیم و پرخواسته ؛ متن= ف» س لن» ق ".وه ب 7۲6 
لی, ل: تن؛ متر > ۲۵- و: روان کاسته شد دل اراسته ؛ متز= ف» س- ق" ب؛ ل این بیت را ندارد 2۲۹ ف: کند تازه وز نو نوشد (حرف یکم 
واژه پسین نقطه ندارد)؛ ل : کند باز ور تو سوشد (حرف یکم واژه دوم و حرف های یکم و دوم واژه پسین نقطه ندارند) ؛ س» لن ق" لی ب (نیز لن ): 
کند راز و (قآ, لی آ: < وک ) بر تو بپوشد؛ ق و: کند ناز وبر (و: واز) تویپوشد؛ ل۳: کنندت ازو وز توپرشد؛ (س؟: کند نازه و نویپوشد)؛ متن< س 
لن, ب ۲۷- س ب: تومنکر شوی آنك (ب: او که)؛ لن ق" (نیز لن"): تومنگر سوی او که؛ و: مپوی از پی او که؛ متن- ف» ل, ق لی ال" (نیز 
س") ۲۸- ف: برره جان؛ قی: برده وجای؛ و: بده کیش : (س۲: برد راز)+ س, لن ق" ب (نیز لن"): گرت دل نه با رای؛ لی اء ل": روانش پرستار؛ 
متن= ل ۲۹-و: اهریمنست؛ درل بیت های ۴۱۲-۴۰۹ درهم ریخته‌اند : ۰۴۱۱ ۰۴۱۲ ۰۴۰۹ ۴۱۰ ۰- ل: بنوش و بناز ویپوش + س, لن» ق" 
ل" ب: بپوی و باز (لن: بناز؛ قی؟: بیاز؛ لآ ب: بتاز) وبخور؛ ق: بکوش وبناز و بپوش ؛ لی» آ: بپوش و بناز و بنوش ؛ و: بپوی و بنوش و بناز؛ (س": 
ببخش و بپوش و بناز)؛ مترح ف ۳۱- ل: زین؛ لن: بر؛ وه ب: که بهر تواینست ازین؛ متن= ف» س ق ق" لی آء ل" 


۳۱ 


داستان کین سیازخش 


تبمتن بران تحت تا مان که فرخنده‌موسد ر امان 
e i „€‏ ۴ ۱ 1 

جنین گفت خرم‌دلی" رهنمای که خوشی رن زیه سپنجی‌سرای 
نگه کر که در خاك جفت تو کیست برین" خواسته چند خواهی گریست 


ی ۷ 1 5 
۵ نگه کرد ۲ و رها هر سر که بودند ر دشت توران"" يله 


غلام و پرستندگان دهزار بیاورد پیوسته‌ی ر 
همان" ناف‌ی مشسك ر موی سمور ز باز سپید و ز کیمال بور"ر؟) 
به موی" OS E‏ تیا ور ات 1 
ز گستردنی‌ها و از بیش وکم ز پوشیدنی‌ها و گنج درم 
۰ ز گنج و" سلیح "وز تاج وز تخت به ایران کشسیدند برست هآ رخست 
ز توران و IIE‏ اد نرديك فرحنده‌دستان شدند 


۳۶ 2 7 


7 2 ِ ۲ ۳۴ 
سوی پارس شد طوس و گودرز و گیر چنال اکى نامبسردار نیو 
نهادند سر سوی شاه جهان خا نامداران و" فرخ مهان 


ا توافت اماب یا ری .۳ 
7 


۳ DS 
و چک‎ E ۳ سد از وار سوی دریای کک دی پر ز کین‎ ۴۲۵ 
همه بوم زیروزبر کرده دید مهال کشته و کهتران برده ديد‎ 


<١‏ ف: بدین هست؛ ق» لی: بدین گشت؛ آ ل" (نیز س"): برین گشت؛ متن< ل. س, لن: ق" و» ب (نیز لن") 7۲ ل: زد آن؛ لن: زدش؛ ق و 
ب: بزد؛ لی. ال ": زد این ؛ متن- ف س» ق" ۳" ل- لی اء ل" ب (نیز لن س"): دل؛ و: موند دل؛ متن< ف 74 ل : خوبی + متن= ده دستنویس 
دیگر (نیز نی ۵- لن: گرید زین؛ ق: گزید از 1 ق: بلین؛بفداریبیت های ۵ ۰- ۴۱۳ را ندارد ۷- و: دل و؛ برخی از دستنویس ها در 
اینجا سرنویس دارند. س: بازامدن رستم از نوران به اران زمین به فیروزی؛ ق" ب: بازامدن رستم از ترکستان (ق": بنزد کاوس به فیروزی)؛ و: بازگشتن 
رستم از توران زین ۸- ل: ز؛ س ق لی ل": < از> + متن< ف لن. ق" ب ۹-س:ز ۱۰- ون نگه کرد هر سوزاسپان گله ۰ ۱۱- س.ق؛ 
ب: در؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۴ ل : ترکان؛ لی: اء ل": کرده؛ متن= هفت دستنویس دیگر؛ در و بیت های ۴۱۵ و ۴۱۶ پس از بیت ۴۲۰ 
آمده‌اند ۳- ل س» ق" (نیز لن" س۲): شایسته شهریار؛ لن : شایسته کارزار؛ ل" : پیوسته با شهریار؛ ب: که بودند شایسته شهریار؛ متن< فه ق 
لی, و آ: بنداری: فبلغ عدد من کان منهم من قرائب آفراسیاب اثنى عشر ألفا 6 - لی ل۲: همه ۱۵- ف (نیز س۲): همان تازی اسبان از عنگ 
وبور؛ ل: ز در سپید وز کیمال تور؛ س» ق" ب: ز کرك سپید (ق": سفید) و زکیمال بور؛ لن (نیز لن"): ز سنجاب و قافم ز کیمال گور (لن": تور)؛ 
ق: دگر باز اسپید و کیماك بور؛ لی, ال" : ز کرکانج (آ: کرکاج) وزچین و کربال (ل۲: کیمال) و تور؛ متن تصحیح قیاسی است؛ و این بیت را ندارد 1- 
ل: برنگ . ۱۷-س, لن ق" ب (نیز س"): دیبای زر؛ لیا ل": دیناروزر؛ متن= ف» ل (نیز لن۲): ق» و این بیت را ندارند ۸ لن: زپوشیدنی های 
زر و درم (؟)؛ ق این بیت را ندارد ۱۹" ل: <و> ۲۰ سلن.لی: سلاح ۲۱- ل.س, لن ق" و ب (نیز لن" س"): کشیدند (و: فرستاد) 
و برست ؛ نت فد ق. لی,آء ل۲ بنداری (۴۱۷- :)۴۲١‏ فضلا عمن صاروا رماع و السيرف و طعم الوحوش و الطبور . وأوقروا الفيلة بنفائس الجواهر 
و نوافح المسك. وانصرفوا راجعین ۰ ۲۲- س, لن. ق" لی. ب (نیز لن"): زابلستان؛ متن- ف ل. ق» وء آء ل" (نیز س ) 2۲۳ ل. و: کشید؛ متن= نه 
دستنویس دیگر (نیز لن" س؟) -۲٤‏ س, ق: شد گیو و گودرز و طوس ؛ و: رفتند گودرز و گیو؛ متن- هشت دستنویس دیگر ۲۵- لی: لشکر؛ ل: 
سپاهی چنان؛ و سپاهی همه؛ متن => 7۲۲ قی: جمله با بوق و کوس+ س: سپهدار ایران ابا بوق و کوس ؛ متن< فه لن, ".لب ۲۷- ل: 
< و> ۲۸- ل.و: وزان پس (و: سو) چو بشنید؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن".س۲) ۲۹- س: بر ان روی؛ لن: بدان روی؛ آ ل": بر ان 
سوی؛ ل» و: که بگذشت رستم بر آن (و: از ان) روی؛ متن- فه ق» ق" لی. ب ۳۰- ق: شتابید (وزن ندارد) ‏ ۳۱-س: چين ۳۲ ل ق» و: 
کینه؛ س: جنگ و؛ متن => ۳۳- لی, آال۲: سری پر ز کینه دلی پر ز جنگ؛ متن- ف» لن ق" ب 


۴۱١ 


نه اسپ ونه گنج ونه ناج و ه تخت 


۱ 


نه شاداب بر شاخ برگ درخت 


۳ ۱ ۳ 
جهانی 3 اتش برافروخته سے" کاخ ها کنتتله و سوحته 
قو ار خت ا جل کت با ر باه 
۳۰ که هرکس که این بد" فرامش کند فی غ ا یت ا 
۰۰ : ۲۳ : 2 ~~ ۱۴ 
به اران زمی'' ررم و کین اوریم نه جنگ اسمان پر من اوریم 
ز بهر بروبوم و پیند؟ خویس همان eT‏ خویش 
۵ به يك رزم 2 OE‏ ا eS‏ 
7 ۲۳ 
ز هر سو سلیح"" و سپاه آوریم به نوی" یکی تازه‌راه اوریم 
واا هر ۳ اختن ندید ایج" هنگام پرداختن 


ره ۲ ایرانسیال بر؛ بیان آن۳۱ کار سحت 
دگرگرنه شد و ۳ حال 


SS a 
۳۳ ۶ مر‎ ۳ ۳ ۴ 
شد از رنج و تسگی" جهان پرنیاز‎ ۰ 


بربن روزگاری" دراز 


۲ ) ل : در باغ برگ درخت؛ س لن ق" ب (نیز لن ") : ایوان نه برگ درخت؛ و: نه دل شادمانه نه پیروزبخت؛ متن = ف ق» لی)آء ل" نرق‎ -١ 
س: همان؛ لی ال" این بیت را ندارند ۵ ل»‎ -٤ ل و: به؛ متن > ۳- س تیآ ب: جهان زیر آتش بد افروخته ؛ متن= ف» لن ق (نیز س")‎ 
لن. ق" و ب (نیز لن" س"): خونابه ؛ متن= ف» س» ق لی آ ل" ۷- ل؛ را+ منن= ده دستنویس دیگر (نیز لن" س") ۷- س, ق ق"۰[: همه؛‎ 
قی: همه دل یکايك ۱۰ لوا تيغ ؛ لی ال ": سراسر‎ -٩  )؟س." متن= هفت دستنویس دیگر ۸- ل» و: خامش؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیزلن‎ 
همه خاك؛ متن= ف. س, لن, ق» ق" ب (نیز لن" س") 7۱۱ ل و: سپه؛ متن= نه دستنویس بو ان لی اب رن‎ 
آورید؛ س: رزم دشمن کنید؛ ق": رسم کین آورید؛ متن= ف» ل» ق وال" ۱۳- ل : به نیزه خور اندر زمین ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن"‎ : ٣س‎ 
س" ؛ ف: نه جنگ ؛ لی, ب» لن" : بجنگ؛ در دیگر دستنویس ها حرف یکم نقطه ندارد) 6 -س: برزنید؛ لن, ق آ.لی, ب (نیز لن" س؟) ار‎ 
س: پیوند؛ ب: بکوشید و از بهر فرزند؛‎ ٦ متن = ف» ل ق» وال ۱۲ در س» لن» قآ ب» لن" لت های این بیت پس و پیش شده‌اند  ۱۵- س: فرزند‎ 
متن < ف» لن. قآ لی و اء ل" (نیز لن "۰ س"): ل. ق این بیت را ندارند؛ در و بیت های ۴۳۳- ۴۳۵ در هم ریخته‌اند: ۴۳۵ ۰۴۳۳ ۴۳۴ و پس ا‎ 
: افزوده است‎ ۳ 
آورید م درد اور لر از او‎ 
س ق": بجای آورید؛ ب: ز جای اوریم؛ متن- ف» لن. لی وه ل" نیز لن س) ۱۸-س. قآ ب: به جنگ آسمان زیر پای آورید (ب:‎ -۷ 
اوریم)؛ لن (نیز لن" ): چو شیران سوی جنگ رای آوریم ؛ متن- فه لی؛ وء ل" (نیز س")؛ ل» قآ این بیت را ندارند؛ در لی» و» ل" لت های این بیت‎ 
پس و پیش شده‌اند و در لي, ل۲ این بیت پس از پیت ۴۳۶ آمده | ست ۱۹- ف: اگر باد ایشان به يك رزم جست؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن"‎ 
س) ۲۰- لن: نشاید؛ متن > 2۲۱ و: کرد + لى اء ل" : جه باید چنین دل به؛ متن< ف» ل س» ق» ق" ب؛ در لن این بیت با بیت سپسین پس‎ 
ع۲- س- لی ل" ب (نیزلن"دس"): نویی ؛ متن- ف؛ ل» و این بیت را ندارند‎ ٠ وپیش شده است  ۲۲-س,لنالی: سلاح ۲۳-س: آورید‎ 
س, لی 1ء ل": بیاراست؛ متن- هفت دستتویس دیگر (نیز لن" س") ۲۷- لن.ی: از؛ ق": به ۲۷-س,لن. ی" لی وآ ل" ب (نیز لن"‎ -۵ 
اروت اي هرق( 3 ) : جای (لن, لن":‎ N س؟): سریی ؛ متن< ف» ل» قق 7۲۸ ق: هیچ‎ 
شاخ) وهمی زد درخت؛ منن= ف 2۳۰ س,لن, ق» ق" ب: بر؛ متن= ف ل» لی ال" (نیز لن" س") ۰ ۳۱ س: نبد؛ لنء ق" و: شد این؛ لی‎ 
س. ق": بی نیاز ۳6 ل» ق:‎ -۳ e آ ل۲: ببد؛ متن= فه ل ق. ب (نیز لن") ۳۲- ل- قوب نیز لن" س")‎ 
روزگار؛ لی آء ل" این بیت را ندارند؛ ف پس از این بیت افزوده است:‎ 
جو ایرانیان را دژم گشت بخت‎ 


بتازيد و مردى بكار 


بر ایشان شد از اسمان کار سخت 


داستان کین سیاوخش 


گفتار اندر خواب‌دیدن گودر زسر وش‌را! 


€ 1 . ت۳9 
جنان" دید گودرز يك شب به خواب که انرق رامد ار زان رات 


I ۹ ۰ ۰ / ۰ e 
ونکت تنس بخواهی' که یابسی رها و رین نامور ترك نرازدها‎ 


۵ پک اش یکی ار تیدا ره ار 
ازین تخمه از گر ۳ كيققباد ز مادر س تور دارد نراد 
" اید. به یران پی افرعشن ز چرخ" انج" خواهد دیشر 
ميان را ببنلد به کین پدر کند کشور تور" زیر و زبر 
رای مب ری رو اب تاره اش از کن تاجات 

۰ شب و روز در جنگ بر زین برد همه ساله در جوشن"" کین بود 


ز گردان ایا و گردنکشان ا ار کی از کتن ‏ نان 
چنین ست فرس ان ۳ بدو" دارد از داد کی مهر 


جو از خواب گودرز بیدار شد یتیاس کتیان. ھن اا ا 
۳ 7 ۰ ۹ ۰ ۳ 0 


۱< ف: گفتار اندر خواب دیدن گودرز فرشته را و گفتن آن خواب با پادشاه ابران و فرستادن گیورا + ل : خواب دیدن گودرز سروش را؛ س» ق: به خواب 
دیدن گودرز سروش را (س: و بشارت دادن از کیخسرو)؛ لن : دیدن گودرز سروش را به خواب و خبر دادن از کیخسرو؛ ق: گفتار در حواب دیدن گودرز 
کشواد و فرستادن گیو به ترکستان به طلب شاه کیخسرو؛ لی: در صفت ایران زمین ؛ وه ب: خواب دیدن گودرز (و: ورای زدن با گیی)؛ آل؟: خواب دیدن 
گودرز از بهر کیخسرو؛ متن= آغاز ف با تصحیح فرشته به سروش ‏ ۲- ق" لی ب: چنین ‏ ۳ ل ق ق" لی. پآ ل": زایرن+ و: زایران برد 
متن= فه لن ب؛ س این بیت را ندارد؛ در ل" پیش از این بیت» بیتهای ۱۴- ۲۲ از داستان رفتن گیو به ترکستان امده‌اند ٤-و:ازان‏ ۵-ل: 
باران (حرف یکم نقطه ندارد)؛ لن, پ (نیز لن"): پران: ق: یازان؛ ق": تازان؛ ب: وباران؛ متن< ف» س (نیزل ".س) 1- لی,آل: نشسته ۷- 
فه قی": بخواهی (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ س» لن؛ ق. پ. ب (نیز س؟): چوخواهی : لی و آ: تو خواهی ؛ ل۲: نخواهی ؛ متن تصحیح قیاسی است 
۸ ل (نیزل): چو خواهی که یابی زننگی رها -٩‏ و: بدگهر ‏ ۱۰- فل,ق (نیز س" نامداری؛ س, لن ق" په و ل" (نیز لن"): شهریار؛ 
(ل: نامدار: متن= لی[ ب ۱۱- س لن ق, لی. پ» و ب (نیز ل" لن س"): اوه متن= ف ل. ق" ل ۲: بنداری: اعلم آن فی بلاد توران 
ملكا مذکور الاسم یسمی کیخسرو ۲ ق و ل": وز ۱۳- ف: تخمه گوهر؛ س- پآ ل" ب (نیز ل" لن" س"): گوهر از تخمة؛ و: روی از 
گوهر؛ متن- ل ٤‏ و: وزان روی از ۱۵- لیل": گره: آ: که ۱1-لی,.آل: زبخت ۱۷-قءلی؛ پدآدل: آنچه ۱۸-ل.ق: پرسد؛ 
لی آ ل": اید؛ متن= فه س لن ق" پ. ب (نیز ل" لن س") 9 و ز خورشید جویی بود پاسخش ۲۰-و: ترك ۲۱- و: اید آب؛ س, 
ق" ب: بجوشد به دریای فلزم در اب : ق: ز دریای قلزم به جو آرد آب؛ متز= ف» ل» لن» لی په ل۲ ۳ ل : نشوید؛ متن< ف» س- ب (نیزل"» 
لن . س") ۳ و: باتیغ وزوبین بود ۲6- ب: جوشن از؛ در ل- ق" پ وب (نیز ل" لن") لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ پیایی لت های 
این بیت در متن= ف» لی ل" (نیز س") ۰ ۲۵- فه س» لن» ق" لی. پ» ب (نیز لن"): بجز؛ متن< لو[ ل" نیز ل" س") ۲۷- س لن, ق۲- 
ب (نیز س؟): کس زو؛ (ل": از وی؛ لن": زو کس)؛ متن= ف ل؛ ق این بیت را ندارد ‏ ۲۷- لن؛ ق, ق" په ب: فرجام؛ متن< هفت دستنویس 
دیگر 7۲۸ ق و ل" ب: برو؛ متز= هفت دستنویس دیگر ۰ ۲۹- ل س, ق ق" ب (نیز ل۴ س"): نیایش؛ متر- فه لن. لی په وآ ل۲ یز 
لن") ۰ لی و آ: سفید 7۳۱ ل: جهاندار شد پرامید؛ س لن, ق' (نیز ل"): جهان دل شده ناامید ؛ ق پ (نیز لن"): جهان دل شده پرامید؛ 
ب: جهان دل بریده امید؛ و: ز کیخسروش دل شده پرامید؛ متن= فه لی آ ل (نیز س") 


۱۳ 


۵ چو خورشید پیدا شدا از پشت راع پراند بکردار ززین جناغ» 
هي هت از تفبت هام تا و1 ره ی 
پرا دل » کور یش :کرات و زان ا چ سک ها 1 
بو گفت: فرخ پی و روز تو همان اختر گیتی‌افروز . تو 
تو تا زادی از مادر افر پر از آفرین شد سراسر 

۰ به فرمان یزدان. خجسته سروس مرا روی بنمود در خواب دوس 
SEATE‏ بن ارب و بشستی جهان را" سراسر ز غم 
مرا دید" گفت: این همه غم چراست؟ ا ر از وو خرایت 
ازیرا که بی فر و برزست"" شاه ندارد همی را" شاهان" نگاه 
کی 22 یران زمسین تاه رنه کر 

ره ار N‏ کی ا ا 
چنین کرد بخشش سپهسر باند 5 رو کید هم ور 


همي نام جستی ميان دو صف کنون نام جاویدت" امد به کف 


کا در جال مردم ست و سخن جنین نام هرگز کو ن 


زین را انت" سب سر تلد به دست تو خواهد کشادن ر ۳ 
۳ ۷۳۳ 2 ر 
کر جاودانه نمانی انجای همان" نام به" زین سپنجی‌سرای 
e ۷ WV‏ 0 ۳۹ ۳ 
جهان را یکی شهریار اوری درخت وفا را به بار اوری 
۱ - لی و آل": برزد سر؛ متن = هشت دستنویس ر دیگر ( رل لن س"( 1-۲ ب (نیز س زا ؛ لن. پ از پر زاغ؛ متن = هشت دستنویس دیگر 


نبز ل" لن؟) ‏ ۳- ق» لی آ.ل۲: روشن ؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن " و ۲ یب( لین وس : چراغ + متن< ف» ل (در 
ns‏ ۵- لن. لی پا ل۲ : ساج؛ متن = هفت دستنویس دیگر - لی پ. آ. ل" : عأج؛ و : وتاج؛ لن: 
بکردار عاح؛ متن= ف» ل» س ق, ق ".ب 2۷ ل.و: مره (ل": شد): E‏ دیگر (نیز لن" س") ۸ لن: ازین؛ پ: i‏ ۹ق 
e‏ :جوتو ۱۰ - لن. پ : ياك دين 1 ز مام زادی تو باآفرین ۱- س لن» ق" ب. ب : سراسر زم ن شد پر از ز افرین ؛ مت = فه ل» 
ق, لی؛ وال ۱۲-لی: به ۱۳-س,وادم 7۱6 س‌لن قق e‏ : شدی (پ: جهان ؛ و: شده) شسته گیتی + متن = ف» ل» 
لی آل" نیز ل".س؟) ۱۵- ل- لدب یدو من دب ۱1- پ: ابی ۱۷ لی آ: وپرماجراست ‏ ۱۸- فه: پیرست؛ متن< 
ل- ب (نیز ل" لن" س؟)  -1٩‏ س ق" لی آ ل" (نیز ل" س"): رای؛ و: داد؛ متز= ف» ل» لن ق» په ب (نیزلن؟) ‏ ۲۰- وا شاهی ‏ ۲۱ 
ل. ق لی» وآ ل: ز توران زمین + منز = ف» س» لن ق" پ. ب ۲۲- لی, آ: سر ۲۳- لن, پ: رزم وکین؛ آ: بر زمین 2۲6 سق ق" لۍ اء 
ل" (نیز ل"): جزاز؛ و ب: بجز؛ متن= ف ل» لن پ (نیز لن" س") ۲۵- و: نامبردار پور توگیو "2۲ ل: رنج بند؛ لی اء ل" دررتج و بن 
(ل ۲ : غم ودردوبند) ؛ س: بدست‌توخواهدگشادن کمند (< ۲۶۹ب)؛ ".ب : که ازتو(ب: وی) شودبسته راهگزند ؛متن <= فلن ق پو (نیزلن س )؛ وپس از 
این ببت‌اذ فزوده‌است : 

مبان بند و برکش به خورشید گرد که از تو گشاید چنین کارکرد 

۷- و: بهنگام جنگ ۸- ق" ب: با کامت ‏ ۲۹-و: به جنگ ؛ س این بیت را ندارد ۳۰< قی: کجا؛ س این بیت را ندارد؛ در و پس از این بیت» 
بیت ۴۷۱ آمده است ‏ ۳۱- ل.ق: همان با+ (ل۳: سراسر)+ لن: زمین و اسمان با؛ و: همانا که گردان؛ متز= ف ق" لی, پل" ب (نیز لن 
س 9-۳۲ : گشاید بدست تواین تا زه‌بند + س این بیت‌راندارد ۳۳ کک : تە رنج ج است وبارنج نام(س: تاج ) است‌وگنج (؟ ۲)+متن< 
لو (نیزل".س") ٤۳-ف»‏ س لن» ق" لی. پء ل اب (نیزلن ): رنج ( : برآید زرنج ؛ متن ل»و(نیزل "۰س" )؛ درو این بیت پس ازپیت ۴۷۲ اده 
است ۳۵- ل: همی ؛ لن. پ: ترا؛ و: همه؛ متن< هشت ا 1 - و: بر ۳۷-س: همانا+ متن > ۳۸- ف: یکی شهریار جهان 
آوری (پساوند ندارد)+؛ متن= ل, لن- ب (نیز ل" لن" س") ۳۹- ب: بزرگی 4۰ لی: بجای (پساوند ندارد) 


۳۴ 


داستان کین سیاوخش 


بدو گفت 1 ای يدر بنده‌ام بکوشم به رای 0 ۳ زندهام 
۰ 2 4 ت ۲ 
خر یدارم این را ۳1 اید بجای به فرخندکی‌نام» ی رهمنمای 


۳4 


ی E‏ نمی یل زشین اش بسال: کل. ا 
م2 ۴ 

پياسد کمربسته کيو دلیر یکی بارکش بادپایی به زیر 

به گودرز گفت: ای جهان‌په لوان دلیر و سرافراز و روشن‌روان 
کوتتااق. او انیس ار ببازر کین ا ا بای کور کین 
۰ چو" مردم بر خواستار ایدم ژزان" پس مک کارزار "ایدم 

۰ ١ ۱ 

کمندی به سرك ز اسپی دوان پرنداور و جامه‌ی هنلوال 
واوا و كفت جى به چنگ ایدم هر یکی" رهنمای 


هم ۳ ۱ € ۱ 1 ۱ 
به پیروزبخت ‏ جهان‌په لوان نایم بکر" شاد و رون رواد 
نو پدرود باش و مرا باد دار روان را ر درد ف آزاد دار 


9 1 ۲ ۰ ۱ ۲ +1 
۵ ندانم که دیدار باشد جزین نداند کسی" جز جهان‌افرین 


۱- لن» پ: بفرمانت+ و: بهنام تو ٠‏ ۲- ل- لپ و (نیز س"): به فرخنده نام (قی: رای) وپی رهنمای؛ لی؛ ل" (نیزل"): به فرخنده نام تو ای ۳ 
بی) رهنمای؛ ب: به فرخنده بی نام و بی رهنمای؛ متن< ف ۳- ق" و: جهان؛ لی.[: زمان؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ ع- لن پ لن" پس از 
بیت ۴۷۷ افزوده‌اند : 

همه دل پر از کین افراسیاب دورخ پسرز حول و دلسی چون کباب 
وال" پس از بیت ۴۷۷ افزوده‌اند : 

بدو گنت گودرز: کام تو چیست براه اندرون با تو همراه کیست 
۵ و تیعی -٦‏ س ق۲: بر آن؛ درس ق" ب بیت های ۴۷۹- ۴۸۳پ پس از بیت ۴۸۷ امده‌اند - ۷- س لن» ق" پ. ب: که؛ متن< فه ل. ق. 
لی و ل" ۸- لن: برو؛ پ: بدو؛ و: بود؛ مت نه دستنویس دیگر ‏ ٩-ل:‏ ازان؛ متز= ف.س- ب ۱۰- لن: به بازو؛ پ: ببارید ۱١‏ ق 
پ» و: روان ۱۲- س- پ. رل" ب (نیز لن"): پرندآوری, جامهُ هندوان (ق: خسروان) ؛ و: چو گرز و پرنداور هندوان؛ ل": دلیر و سرافراز و 
روشن روان (= ۴۷۸ب)؛ متن= ف (نیز ل")؛ ل (نیز س") این بیت را ندارند ٠‏ ۱۳- و: کوه ودشتست ۰ ۱6- ل- ق" په ب (نیز ل" لن"): مگر پیشم 
ید یکی ؛ لی آہ ل: به چنگ آورم شاه بی ؛ و: مگر دست گیرد یکی + متن= ف؛ س, لن ق'- ب (نیز ل" لن" س") پس از این بیت یا پیش از آن 
افزوده‌اند: 

نشاید که در (بر) شهرها (راه‌ها) بگذرم مرا (کجا) بازدانند و کیفر برم 
فه ل. ق این بیت را ندارند ‏ ۱۵- ل» س» ی : جز از؛ لن. ق» پ: بجز؛ متز= ف و ب ۱٩‏ لی»: دلیر و سرافراز وروشن روان (= ۴۷۸ب)؛ ل": 
پرنداوری جامه هندوان (= ۴۸۱ب)؛ بنداری (۴۷۷- ۴۸۳): ولما کان الغد شد عليه سلاحه. ورکب فرساء فدخل على أبيه» وقال: با بهلوان العالم! 
يكفينى هذا الوهق وهذا الفرس . فانه لاإيمكن الدخول الى تلك الدیار بأكثر منهما. وهأنا قد غرمت. وسوف أعود» بسعادتك, بقلب مسرور و سعی مشكور؛ 
س, ق" ب پس از بیت ۴۸۳ چهار بیت ل تنها بیت یکم را و لن لی- ل" (نیز ل" لن") تنها سه بیت نخستین را افزوده‌اند : 


نو مر بنيزل خرد را در كنار سپرور نة دارش ار روزگار 


بباموزش ارایش رزم را نشاید مځر رزم يا بزم را 
بدین کودکی ان ازو دیدهام ز مردی که از کس بنشنیده‌ام (نه بشنیده‌ام ؛ که او را پسندیده‌ام) 
نو از رفتن من رواد شد دار ت‌کساه برستشس مرا باد دار 


ف ق (نیز س") هيجيك از این بیت ها را ندارند ‏ ۱۷-و: ز اندیشه؛ س» ق": روان من از درد؛ متن = نه دستنویس دیگر؛ درل اين بيت با بيت سپسین 
پس و پیش شده است ۸- ل- ق" پ. ب (نیز لن"): که داند جنین ؛ لىأ ل": که داند کسی ؛ 0 نداند یقین) ؛ متن- ف (نیز س)؛ و این بیت 


را ندارد: درل این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده شت 


کیکاوس 


۱ ت 
چو شویی ز بهر پرستش رخال به من‌بر جهان‌افرین را بخوال 
مگر باشدم باور و رهنمای بنزديك ان نامور کدخدای 


به فرمان بیاراست و E‏ برول يدر دل ۳ از درد و رخ ر حون 
۱ 7 ۶ 

N ۳‏ ی درس ۹ e EOE‏ و 
ا نت کش ارك رس ز رفتن دلش کشت زیروزسر 


۱- لی, ل': چوبهر پرستش شوی سوی خوان (آ: خان) ؛ متن= نه دستنویس دیگر؛ ول" پس از این بیت افزوده‌اند : 
به پیش جهانبان شب نیرگ ون همی خواه پیروزی از رهن‌مول 
۲- ل: دادگر؛ متن= ف س- پآ ل" ب (نیز ل" لن" س )۱ و این بیت را ندارد؛ در لن, پ (نیز ل" لن" س؟) این بیت پس از پیت های زیر امده 
است؛ فه لن. پ (نیز ل لن آ.سآ) پس از بیت ۴۸۷ چهار بیت لی آء ل" تنها بیت یکم و و تنها بیت های یکم و دوم را افزوده‌اند : 
که اویست برتر ز هر برتری (لی, آ ل۳: مهتری) همان بنده اوست (ف: ز فرمان اویست) هر مهتری 
لی آ ل۲: همانا که بهتر ز هر بهتری (ل": برتری) 
نه بی امر (پ: رای؛ و: کام) او گردد این زودگرد (و: تیزگرد + س" : گردگرد) 
نه بی رای (پ: امر) او باشد آن خواب و (و: هست ارام و) حورد 
زمان و زمین (لن, پ. لن": زمین و زمان) و مکان (پ : و اسمان) افرید 
کا ی ا ا 
بلویست امید و بدویست (ف: اومید وزویست) باك خداوند آب وگل وباد (ف: نار وگل واب) و خاك 
ل. س. قق ب هيچيك از این بیت ها را ندارند ۳- لی, آرل": براراست؛ و: بگفت و برآراست و؛ متن- هشت دستئویس دیگر ‏ 6- ی: بدل تنگ 
ورخساره‌اش ۵- ل- ق" په ب: دهن؛ متر- فه لی, ل" 2٩‏ و: ببسته ميان کرده دل همچو شیر 7۷ و: که دانست ‏ 2۸ ل (نیز ل؟): کوا 
مت < ف» س- ب (نیز لن".س؟)  -٩‏ س ق» قآ و: پدر؛ لیا ل: دگر؛ متن< ف ل» لن؛ پ» ب (نیز ل" لن" س") 2۱۰ ل ب: بود؛ لۍ وه 
آ ل": گشته؛ متن = ف» س» لن. ق ق" پ (نیز ل" لن" س")؛ بنداری بیت های ۴۸۴- ۴۹۰ را ندارد؛ و پس از بیت ۲۹۲ افزوده است: 


فرود اند از باره کی دلیر بیوسید دست سرافراز شیر 
يدر EE‏ بگرفت اندر برش فراوال بسوسيد روی و سرش 
به پزدان بناليد 5 درز پیر کته ای دادگر مر سرا دست کیت 
جنین گفت کای برتر از برنری به فرمان تو مرء و دير و پرى 
5 سپردم ترا هوش و جان و روان جنین نامبردار پور جوال 


مگر کشور اید ز تنگی رها به من باز بخشش تو ای پادشا 


داستان رفتن گیوبه ترکستان 


بسا رنج ها کز جهان دیده‌اند ز بهر بزرگی پسنلیده‌اند 
سران‌جام بستر جز از خاك نیست ازو" بهره زهرست و ترياك نیست 
چو دانی که ایدر نمانی دراز به تارك چرا برنهی ناج 1 
همان از را زیر خاك آوری سرش را" سر انبر متاك آوری 
۵ ترا زين جهان شادسانی بس ست کجا" رنج تو بهر دیگر کس ست 
و ی و ما وکر کش ور سوی خاك و" تابوت تو ننگرد 
برو" نیز شادی سراید همی سرش زیر گرد" اندراید همی 
ز روز گذرکردن انديشه کن تقد تیلی: . دادخر . سه.. کل 


۱- ف: گفتار اندر رفتن گیوبه ترکستان بطلب کیخسرو و رسیدن سختی ها بدو و بدست اوردن کیخسرو؛ ل ق" په ب: رفتن گیوبه ترکستان (پ: به 
توران زمین) بطلب شاه (ب: به آوردن) کیخسرو؛ س: داستان رفتن گیو به ترکستان به اوردن شاه کیخسرو؛ لی, و آءل": رفتن گیو بطلب کیخسرو (و: به 
توران زمین ؛ ل": به ترکستان) + متن= آغاز س؛ در س از بیت ۱۶۰- ۳۴۷ افتاده است ۲- ق" لي: بجز ۳-و: همه -٤‏ سق لی,وال!: < 
وک ۵-و: آورید؛ لن قآ پ. ب (نیز لن"): در مغاك اوری: س: همان آرزو در مغاك آوری؛ متن- فه ل ق (نیز ل س") 1- ف (نیز ل"): باء 
متن > ۷- س, لن یآ په ب (نیزلن۲): سرش را همی (پ: همه) زیر خاك آوری؛ و: سرش یکسر اندر مغاك اورید؛ متن< ل» ق (نیز س!): لی 
آ ل" این بیت را ندارند ‏ ۸- لی آ: جرا ۹- لن. پ: تورنجی بری و ۰- ق: تورنجی ودیگر کس اسان خورد ۱۱- ل» ق: سوی گورو؛ س: 
سوی تنگ ؛ لی, |: به خاك و به؛ متن< ف لن؛ ق په و ل ".ب ۱۲ لن: بدو ۳- و خاك ع۱-لی: ذکر حق+ [: حق دگر: درلن لت های 
این بیت پس و پیش شده‌اند؛ س» ق ب پس از بیت ۸ چهار بیت ل, و تنها بیت یکم را» لن. پ» لن" س" تنها بیت های دوم و سوم را با پس و پیشی 
پیت ها. لیا تنها بیت های یکم و سوم را. ول" ل" تنها بیت سوم را افزوده‌اند: 


ا ۳ 5 E‏ 2 ۲ ۳ ۹ 
بترس از خد ای‌و(س»قی" .ب : به یکی گرایو) میازارکس ره رستگاری همین است و بس 
دا ۱ ان 5 با تمه نماند جاودال 
مله وج ل سر حهنده حهب که د نو همی ج ودال 
2 ۰ 1 ۰ 1 ۰ ۰ ۰ 
اگر جنه مانی بباید شدل بس اين شدلن نیست بازامدد 
لی ال جنان رفتنی کش نود امدن 


ف ق هيجيك از این بیت ها را ندارند 


۴۹ 


کک ر او اک و رل و در مان اق فک ر 


کد ا ۳ ۴ ۷7 

۳۰ ترا کردفارست پروردگار وی نده و کرده‌ی کردکار 
رم ها e‏ . ۲ ۳ 
جو کردون به اندیشه زير اوری ر شستی مکن برسس و داوری 
پقس ان وتات مسار ان ۲ یت که خستو بابد به بزدان که " هست؛ 
ون کور باشد» سرش بی خرد ؛ خردمسندس از مردمان شسمرد 
ی ۱۱ ۳ ۲ ۱ 
خی لمیر و لد دش ی و مه کن سا 
۳ ۳ 
۱۵ توانا و دانا ر دارنده اوست خرد را و حال را نخارنده اوست 
En o‏ ی ۳ 0 ۳ 
۳ ے ۳۰ 
جنان" شاهزاده"" جوان را بکشت ندانست جز گنج" و شمشیر پشت. 
ند ی ۳ ع ۱ 7 ۳9 

هم از يست او روشن ۲ کردگار درحجتی برآورد بازان به بار» 
که با او بگفت انك " جز توکس ست که ادر چان کرد کار اون ت ست 

سم مس E‏ ۱ 9 
۳ خد اون د کیوان 5 خود" و ماه کزویست پیروری و وت اه 
و ۲۵ لھ ع , ۶ 
خداوند هستی و هم راستی و گر نیستی خواهد و کاستی 
جز از رای و فرمان او راه نیست وی وه ریم انش اكناب ت 


1۳۹ ۱۳۸۰ 
به فرسان او گیو بسته ميان یامد بکردار ‏ شیر ژیا 


١‏ - ل: بیدار شد؛ متن< ف س- برل لن؟) ۲- ف: بدگمان (؟)؛ (ل۳: برگمان) : متر- ل- ب (نیز لن") ۳-ل.لی:: درکش؛ متن> نه 
دستنویس دیگر (نیز ل" لن؟) ‏ 6- سق" ب : تویی ہی گسان ؛ لن, په و .ل: توي بنده و؛ ق | توهستی همی + لی: تو ای بنده و؛ متن< ف 
ل نب بان ابشیش ‏ -س اسر دننک نهدست ن ویسدیگر(نیزل لن س 1۷ سق اد رد مت - 
هشت دستنویس دیگر ۸- اپ با : با او+ متن = نه دستنویس دیگر ۵- ل قي (نیز ل ") : تباشد ۱ + لنء پ (نیز لن ") و و ی 
که خحشنو نیاید؛ متز= فه س؛ ق" e‏ ۰- س: که دادار ل : هرانکس + مت = نه دستتویس دیگر ۱- س. ق" وا ب: خاك واب؛ 

متن = هشت دستنویس دیگر ۱۲ - س ق" .ب: زدانش کنش را مکن توخراب؛ لن پ: ز دانش کنش راه در هر (پ: را مکن در) مغاك؛ و: ز گردیدن 
چرخ و ز افتاب؛ متن< فه ل. ق لی ال" 7 

هوا را مبين اتش او ابو تسا ز دانش مكن خويش را در مغاك 
۳ (نیز لس پس از این بیت افزوده‌اند : 

هان ی ر كان و ران mE a rls‏ 
1 له قء لی ول" ب : ترکان؛ متز= ف» س, لن ق" پ ۵ق a E SS‏ ی برارم e E‏ 
ندارد)؛ ق :رم سر انجمن ؛ متت نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س؟) ۰ 2۱۷ ق: جوان رم چوآن ۸ 9 شهرباری 7۱۹ س لن, پ 
ب: جنگ ؛ و: گرز؛ متن= هفت دستنویس دیگر ۲۰۰ س؛ب: جست ۲۱٢‏ اش و ران ااال وال (یز 
ل س") ۲۲- و: نازان ۲۳- لن: انج؛ پ: او : آنکه؛ متن< ف» ل س؛ ق ق" لی» ب ۲6" ل: خورشید و کیوان؛ س: کیهان و 
خورشید + متن = ده دستنویس دیگر ۲۵ - لی!ء ل وزو ۳ لن. پ: نخواهد ز تو کڑی و کاستی ؛ CE‏ ز ورام سرت ۵ "یی ِ 
س ق ق" لی, آ ل" ب؛ ل این بیت را ندارد ‏ ۲۷- س» ق ب: جز از وی؛ متن< نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن ".س"): بنداری بیت های ۱ 
را ندارد؛ ل پس از بیت ۲۲ افزوده است 

پسر را بفرمود گورز پیر به توران شدن كار را ناكکزير 
ق" پس از بیت ۲۲ بیت های دوم چهارم بیت ۴۸۷پ از ز داستان کین سیاوخش ر 1۳۳ فزوده است ۲۸ -لن: ر فتن گیو بطلب کیخسرو به توران؛ ق» و 
سرنویس ندارند ۱ و زگ ۳۹ و یس از این بیت افزوده ه است : 

ب‌تنها همی رفت و کس را برد تسن نازدیده به یردان سپرد 


۳۵ 


۳۵ 


۷ 

به خم کمندش بیاوبختی 
یکی را همی برد با خویشتن 
همی رفت پیدار با او به راه 
بدو گفت روزی که اندر" جهان 


لو کیٹ : کیخسرو اکنون"" کجاست؟ 
۳ داد پاسخ که نشنیده‌ام 
چو پاسخ چنین یافت از رهمنمول 
به توران همسی E‏ بیهمشان 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


هر اک كەش ۳ راه تنها ندید » 


ز کیخسرو از وی نشان" خواستی 
تتش را ز جان زود" کردی تھی 
بك" از برش خاك برریختی 
همان" نشنود نام E‏ 
زرا" رهنمون بود از آن" انسجمن 
بر" راز نگشاد تا چند گاه 
خن پرسم از تو یکی در نهان 
ام به دانش دل از کاستی 
ندارم دریغ از ت پرم ايه تن 
یکن پاک با ھر کی ن 
راع با رام ي 
بباید به من رات بت 
چنين نام هرگز؟ Ss‏ 
زد ت و بنداهتش" سر برول 
مگر ابد از شاه جایی نشان 


۶ و وا ترافس ری سل ميان سوده"" از تيغ و بند دوال 


٤ ٤ ۰ 0 ٤ .‏ 9 ۷ ۳ 
خورش گور و پوشش هم از چرم کور گیا خوردن باره و" اب شور 


E CL س- اء ب(نیزل "نس" ): شهر؛تن= فل ۲-و:هرانرا ۳ لب لن-آب (تبزل‎ ١ 
ل این بیت را ندارد 6- ف ق لی وآ ل" (نیز س"): خبره س, لن قآ پ. ب (نیز لن"): ز خسرو بخوبی (لن : بچربی) خبر؛ منن< ل (نیز ل")؛‎ 
2 ف» و (نیز س")؛ بنداری : فان قال لا آعرفه‎ = ll :) درل »ل "لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۵-ل- پا ل ب (نیز ل" لن‎ 
ق: گیو ۷- ل": براویختی ؛ و: ز دار بلندش دراویختی ۸- س, ق» ق" لی وء ل" ب: ز دور رد ز دود)؛ متز= ف» ل لن. پ (نیز لن" س‎ 
ل: بربیختی (؟)؛ متن= ف س- ب (نیز ل" لن س") ۱۰- لس قی ق" لی آء ل" ب: او؛ متن= ا ۱ لی: ال‎ ٩ 
ف ا (نیز لن؟): که او؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل"س۲) ۱۴ - فه ق: بد از ان؛‎ - ٣۳ متن= نه دستلویس دیگر  ۱۲- ق: نیز‎ 
-۱۷  رگید ل. و: بود زان؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 2۱۵ لی: بدو 2۱5 لی ل": يك روز کاندر؛ متن= نه دستنویس‎ 
س لن ق" پ» وب (نیز لن"): بشوبی دل از (لن» پ. لن۲: ز دل) کی و کاستی ؛ ق: نپوشی‎ 7۱٩ >< لی. : ایدونکه ۱۸- ف: بشویم؛ متن‎ 
e ز دانش دل از کات‎ 
هرج 2۲۲ قق" پ. وء ب (نیز لن!): بسیست؛ متن > ۰ 7۲۳ ق" بو آاب (نیز لن "): کسیست؛ منن= هفت دستنویس (نیز ل" س")‎ 
اگر زانجه؛ متن= نه دستنویس دیگر ۵-ل- - پا ل" (نیز لن ؛ س"): "برش هت و : پرسی بود؛ متن = ف. ب‎ : ٩9 ل رت‎ ۳7 
ل) ۲۱ ل (نیز ل"): ز پاسخ زبا درا رل" : زبانم) نیابی ؛ ق» و: زبان را ز پاسخ ندارم + متن< نه دستنویس دیگر (نیز لن ".س )۲ 2۲۷ لن- ب‎ 
el ل لن") ادر + مت = (نیز س۲) ۲۸- ق: : نخواهم که گویی بجز گفت راست؛ و: بباید نمودن مرا راه راست؛ (س":‎ 
راست) ت« د ترس دیگر(نز لآ لن" ۲۹- ف: وز کس؛ مت ل- ب بزل لن" س وال پس از نت زان‎ 

ندانم كسى | بدين نام مسن Ra mS‏ وی 
۴۰ل با(نیزلن :ناتش ؛ مر = ف(نسیزل میا ۱ -ل-ق ".پوب (نسیزل ".لن" س"): سرنگون؛ مصن <ف.لی,آدل ۲ :بنسداری 
بیت های ۲۹- ۳۸ را ندارد ۳۲- س: راند ق کشت بت ؛ ؛ متن< نه دستنویس دیگر ۳۳- ۳ : جنان ٤۳-لی:‏ بدین ۲۵ لی ال 
خسته : متن< نه دستنویس دیگر ۳- س ق" : رنج ؛ منن= ده دستنویس دیگر ۷- لن. پ (نیز لن ") : وباده‌اش ؛ لیا : گیاهی همی خورد و گاه؛ 
و: گیه خوردن تازه و؛ ل۲: گیاهی خورد گاه وگاه؛ متن- ف» ل. س» ق ق" لی» ب (نیز ل" س") 


۳۳۱ 


2 ۲ 7 1 ۳ ۲ م2 ۱ 
ھی کشت 2 ياناك ر کوه له رخ و به سحتی و دور از گروه 
س ° 5 : م ت سے 3 ۳۹ ۲ 
گفتاراندرباز یافتن گیو گودر ز کیخسر ورا 
ی اتود شر" ا ۱ 
چنال بد روزی پراس‌دیسه بود به پیش یکی امورپيشه بود 
u, ۶ ۳ ۲ ۲‏ ۶ 0 
بدان مرغزار اندرامد دزم جهان خرم و مرد را دل به عم 
ر 0 ~ 
۵ سین سبز و جویی پر از" اب دید همه" جای ارامش و خواب دید 
TE‏ ا ی 
فر ود امد و اسب را درکداشت بخفت و همه دل پراندیشه داشت 
همی" گفت: مانا" که دیو پلید : پهلوان برد کان" خواب ‏ دید 
N a‏ نا 
ر کیضسرو ایدر يسم ال جه دارم همی خویشتن را کان 
Wz‏ ا 
کون کر به رزداند اران من به بزم اندرو NET‏ 
۱۷ رن ۱ مار ۳ تب 
۸3 رن 2 و د شاد روز مرا بحت كنسد اورد گوز 
rr, ۱ 3 ۱ ۲۰‏ : 
۱- درو این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ س» لن ق" پ» ب (نیز لن" س( بیت ۴۲ افزوده‌اند: 
بدانگه که رستم ازین روی اب بیاورد ا بر هم اندر شتات 
سیبهدار تورال نه کنگ ات دک نار تورال ته اکن امسدش 
نسته؟ نات ال" تب گفت یس شسهربار که کت که سوم را انل ار 
ز ماجین نياور به مادر دهش برو هر سو دار سسته رهش 
5 فرستاد پیران هم اندر زساد ف‌ستاه‌ای بر میو دمال 
بياورد پور سیاووش را جصوال خردمند ًا هوس را 
ی و با مادر ان دا که ب جتان کخس و نکخواه 
۳ ف پس از بیت ۴۳ و دیگر دستنویس eT‏ ن تر سرنویس دارند, ٩‏ ف : گفتار اندر باریافتن a‏ کش 8 آن نیشه و پرسیدل 


احوال ها از یکدیگر و شناختن کیخسرورا+ س: رسیدن گیو بنزد شاه کیخسرو؛ لن» پ: رسیدن گیو به کیخسرو به توران زمین : ق : ا ر ر 
و شناختن یکدیگر را؛ ق۲: رفن گیر و مان هفت سال: لی؛ آ: دیدن گیو کبخسرو را و رفتن ال رسیدن گیو و کیخسرو کک ب: 
یافتن گیو شاه کیخسرو را؛ متر- آغاز ف ۳- ق؟: شد ع-ل.ق, لی- ل۳: به پیشش: (س۲: نشینش)؛ متن= فه س لنء ق" ب (نیز ل " لن ') 
۵- ل۲: بارور؛ و: رن متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س")؛ بنداری: فانتهی جیوذات یوم الى مرح كثير النباب معشت الجنبات  7٩‏ 
لن پ: گي ۷ ل: سبز و چشمه پر ازا س- ب (نیز لن س"): سبزه و جوی (لی؛ آ؛ل۳: جای) پر؛ متن- ف (نیزل") .2۸ ل: هنیس لن» 
ق پ. ب: قالی ال "ریز نا e‏ = ف و (نیزل" س۲)« س پس از بیت ۰۴۵ ل" پس از بیت ۰۴۶ لن, ق" لن" س" پس از 
بیت ۴۷ و پ» ب پس از بیت ۴۸ افز وده‌اند : 

-٩‏ ل, لی آ. ل": برگذاشت: و (نیز ل"): انجا گذاشت؛ لن. پ (نیز لن" س"): از e‏ مت = ف؛ ق" ب ا 
اندیشه؛ لن. لی: پ: الب ( نیز ل "): همی دل پراندیشه؛ و: روان را و جان را پراندیشه؛ متن = ف ق" (نیز س) ۱۱ - س: دگر ۱۲-س. ی" 
و: بادل ۱۳- ل.س,لن.ق" (نیز س"): بد که آن؛ لی پ. آء لآ ب : بد که این + و: بود کین ؛ متنع ف (نیز ل" )۱ ق این بیت را ندارد ۰ ۱6" ق: 
بگفتا ز شه می نيابم ‏ ۱۵- ف» س» ق» لی و آاب (نیز ل؟): یا؛ لن. ق" پهل" (نیز لن" س": تاه متر< ل ۱۲ ل لن.ق بو (یز ِِ 
غمگساران؛ مت = ف س ق لی لآ ب (نیز س) ‏ ۱۷- ون جام جوی ۱۸- ل (نیز ل"): یکی + مت فه س۔ ب (نیز لن" س؟) 
ق په ب (نیز ل لن"): افشاند؛ لی آ: آورده؛ متن< فه ول" (نیز س؟) ۰ ۲۰- س: برفشاند ۰ ۲۱- فه لن. لی اء ل" ب (نیز لن"): 

ق" پ: زبان (؟) متن= ل. س, ق و (نیز ل" س") E‏ ۱ 


دگر (س: همی) گفت با دل که از جندگاه شدستم دی مر ز جوبای (س: حوینده) شاه 


۳ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


شاا که نوم دز ماد از و گر زاد. دادش زمانه باد 
ز جستن مرا رنج و سختیست بهر انوشه کسی کو بمیرد به زهر 


رشن پر NE‏ گایت لا کل خراسشار 
تفیل اسان ور ۳۹ تالا ح آرامجر 
یکی جام پر می گرفته" به چنگ e‏ رگ 
ر الاق او فره ایی پدید امد و" ریت" بخردی 
E ۱ ۳‏ بسا رس اج 
هی وی سییر اس رزوی ار ای وتا اس او 
۰ ول کا کر این زار ات سس هر جز درحور گاه نیست 


پياده بدو" تيز" بنهاد روی چو تنگ" اندرامد یل" شاهجوی» 
رتیت ا هر در" رنج اوی پدید امد ان ناسور گنج وی 
جو کیخسرو از جشمه او را ندید بخندید و شادان‌دلش بردمید 
و کت که وک تروش وی فز و یی ان وا ت 
۵ مرا کرد خواهد همی" خراستار به ایران برد تا بوم شهریار 
بدو گنت گیر: ا ی گو سرفراز خرد را به نام" تو امد نیا 


۱ فه: دلش پر زغم کودر آن؛ متن- ل- ب (نیز لن" س") ۲- س ق ق" و (نیز ل"): تا دل کند؛ لن, په ب (نیز لن"): تا شه کند؛ لی: شه را 
چنان؛ آ: شه را بجان ؛ (س۲: شاه جهان)؛ متن= ف ل. ل" ۳- ل: دل انجام تور (؟)؛ س: دل آرام نور(؟)؛ و: برش شاهپور؛ (ل۳: دل انجام پور 
(؟))؛ متن< نه دستنویس دیگر (نیز لن "۰ س") ٤‏ - لن؛ ق. پ ب: جام می برگرفته؛ مت = هشت دستنویس دیگر ‏ ۵- فه س, لی و» ل" (نیز س؟): 
دسر در؛ با پیز بر؟ متن ا "هآ (نیزل " لن") 1- 9: دسته و ۷-لن»پ: رنگ رنگ؛ + لی ل' : گل ب برنگ؛ متن = هفت دستنویس 
دیگر ۸- لن, و: آمده؛ پ: بدیدار او -٩‏ ف: ایت؛ مت = ل- ب (نیز ل" لن س")؛ بنداری: : بترفرف فى وجهه ماء السعادة و تلوح فيه آثار 
لسیادة 7۱۰ ل: منوچهره متن- فه س- ب (نیزل " لن" س") 2۱۱ لق لی پو ب: < وک ۱۲- ل: پیروزه لن؛ق. پ نزن بر 
سرش بیجاده + متن = هشت دستنویس دیگر (نی یز س"): بنداری و وقاعد على تخت المملكة ۱۳- سق" ب: مشكك + متن< 
نه دستنویس دیگر ‏ 16- لن. لی: اید ۱۵- س ق وه ل: بوی؛ ق" لی آ. ب: ¡ موی؛ متن= فه ل لنء پ ۱۹ ل اوی ۱۷- ل: بوی؛ 
س» ق» ق" لی وا ب: روی؛ متن= فه لن. پ» ل" ۱۸- ل ق و: بجز؛ لن: کین را بجز؛ پ: این کس جز از؛ متن= ف س» ق" لیا ل" 
ب ۹ -ق:شدو ال برد ۰-ف(نیزس'):گیو؛ متن=ل-ب(نیزل"لن) ۲۱-ق:پیل(ستنگ) e‏ نز 
دل («یل)؛ ل. ق: گر؛ (لن": دلش): متن= (ل") ۴ و: بدانست کز بردن 7۲6 ل» س» ق" ب: او؛ متن< ف» لن. پ. و؛ ق لی. ل" این 
بیت را ندارند ۰ 7۳۸۵ ق این بیت را ندارد ۰ 7۲ س» ق: مرد جز؛ ق: شه این جزاز؛ متن= نه دستنویس دیگر ۲۷ ل قل ۲ (ل " لن" س"): 
بدین؛ س» ق" ب: درین ؛ متن= ف» لن ۲۸- لی آء ل": به توران مرا میکند ۰ ۲۹- ل» س ق» ق" و ل" ب (نیز ل" س"): کند؛ لی آ: شرم ؛ 
(لن": ب)؛ متن= ف» لن, پ ۳۰" س لن ق" پ. ب: شه سرفراز؛ ل: چو امد برش گیو بردش نماز؛ متن= فق ل.ل i‏ لن. پ: جهان 
را به مهر: ؛ لى : جهان را به نام ؛ متن f‏ ل : بدو گفت کای نامور سرفراز: متن = ف» س» ق» قآ لآ ب ؛ و بجای این بیت افزوده است: 

جو تنگ ازاز کر وار ترام از جا خسرو تامدار 

ورا گفت: ای کیو شاد ادى ی 


را جر شای‌سته داد امدی 
چگ رنه سپردی جين دور راه ر طوس و ر گودرز و کاوس شاه 
چه داری رشان درستند و شاد؟ هصمی در دل از خسرو ارند باد؟ 


5 جهان‌جوی رسم گو پيلتن شک تسس و دستال و آن الجمن .€ 
جو شنید 5 کيو این سخن مره ماند بان را به نام جهانبان براند 
يقيسن کا او ر ! که جر شاه ننجت همال خواب گودرز گمراه سیسات 
بدو گت اها نو کی‌خسروی که اندر جهال شهریار نوی 


۴۲۳ 


کیکاوس 


بر آنم که پور سیاش نوی ز تخم کیانی و بامش نوی 
ين داد پاسخ ۳ شهریار که تو گیر گودرزی ای نامدار 
بدو گفت گیو: ای سر راستان ز گودرز با تو که زد داستان؟ 
و کرد و کرت کا داد ای که با خزمی بادی و فرهمی 
بدو" گنت کیخسرو": ای شیرمرد مرا مادر این از پدر یاد کرد 
ENS‏ ان اه ان EATER, SO‏ 


2 ۱ ۹ ۰ 7 ۱ 
همی گفت ا نامور مادرم که ایدر ج ۱ اید ر بد بر ر 
2 1 2 ۱۳ 
سرانجام" کیخسرو اید پدید بجای اورد بندها را کلید 


۱۶ 
۵ بدانگه که گردد جهاندار نیو از "رال تباید ررر 
1۸ ۰ ۰ ۰ 
مرو را سوی بت ایران برد بر OA‏ و شیان برد 
جهان را" به مردی به بای اورد همان" کین ما را به جای اورد 


نشان ‏ سارن پدیدار ‏ بود چو بر" شتا نقطه‌ی قار بود 
۰ تو بگکشای و بنمای بازو به من نشان تو پیداستِ بر انسجمن 
بزهنه تن خویش بنمود شاه نگه کرد گیر ان نشان ‏ سیا 
که میراث بود ا که 7اد درستی بدان بد کیان را نژاد 


2 ۳ ۳ ۳ ۲ 72 ۳۶ 
جو کيو ان نشان دید بردش نماز همی ربخت اب و همی گفت راز 


وم ,» ۱ ۲ 4 ۲۸ ت e A,‏ 
e a e ۱ 3‏ و ۳۳ ۱ ۳ 
۸۵ ا ایران سرسیلد و أ بجت شاه ) گودرز 5 از رسىم کین هخحواه 


بدو گفت گیو: ای جهاندار کی سرافراز"" و بیدار و فرعندپی. 


۱- لن, ب: بدانم که؛ ق: بزرگی و ۲- س- ب: تویی + متن< ف ل ۳- س لن, ی" پ. ب (نیز لن" س"): تویی ؛ ل. ق» لی اء ل" (نیز ل"): 
و کیخسروی؛ و: جهانگیر و بیدار و خامش تویی ؛ متن< ف 6- و: همیدون بپرسید ازو ۵- لی, اء ل": چنین ٩‏ س: خسروکه ‏ ۷-ل- پآ 
لآ ب (نیز ل" لن۲): گشادی؛ و: گشاد او؛ متر= ف (نيزس؟) ۸- ل": اندرنن امد به تن 9-ل: که‌زایدر؛ لن. پ: کز ایدر؛ متن< نه دستنویس 
دیگر ۱۰- لن: چو ۱۱- و بفرجام ۱۲- ل: بجا؛ لنپ و پدید ‏ ۱۳- پ: گنجها را؛ ب: شود بندها را سراسر 16 ل.س:ز 2۱۵ 
لن. پ : بیاید به توران؛ بنداری: آخبرها بأنك تقدم من نواحی ایران ‏ ۱7- لی» اء ل": سپهدار؛ ق این بیت را ندارد ۰ 2۱۷ لی؛آال": بر ۱۸ ود 
ورا و ترا سوی ایران برد ۱8- س» ی" : بنزد دلیران؛ ق این بیت را ندارد تمیایرق اب کا هلت ریو دک ۱ 
همین ۲۲- ق: بزرگی ۳- س»و: در ع۲- لی, آال؟: بد انگه از متن< نه دستنویس دیگر ۲۵- ب: کیان را درستی بدان بد نژاد؛ بنداری 
(۷۸- ۸۲): فقال جیو: آبهاالملك! و ما الذى معك من علامة الکیانیة؟ فکشف عن جسمه وأراه شامة سوداء فى عضده كنقطة من المسك على عمود من 
الکافور. وتلك علامة صحة النسب واتصاله بکیقباذ -۲٩‏ و: زمانی همی گفت با خاك راز ۳۷- و: سر ان ۲۸- لی: بدو ٩۲-س:‏ خواندش؛ 
ق» ب: خواند چند؛ ق": خواندند؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳۰۰" ق: ز ۳۱- ل. س» ق په وا وز متن< هفت دستنویس دیگر ۳۲- ل: 
6 ۳۳ ل.س.ق.پ وا وز؛ متن= هفت دستنویس دیگر ‏ 2۳6 
ل. ق لی ل" (نیز ل"): نیکخواه؛ لن, په و: رزمخواه؛ متز= ف» س» قآ ب (نیز لن" س"): بنداری: ثم سایله عن إیران و عن الملك کیکاوس 
وعن جوذرز وعن رستم بن دستان ۰ ۳۵- س. ق": سرافراز؛ و: جهانجوی؛ متن- نه دستنویس دیگر ‏ ۳۷-س.قی": جهاندار: متر- ده دستنویس دیگر 


تخت وگاه؛ ق نخت کا ق تخت گاه: متن< ده دستنویس ذیگر (نیز ل" لن" س 
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داستان رفتن گیو به ترکستان 


جهاندار داننده‌ی خوب و رت مرا گر سپردی سراسبر ۳ 
همان هفت کشور به شاهی جھان نهاد" بزرگان“ و تاج مهان» 
دق ”دل ٠و‏ ي سن که 7 تو ديدم" به eT‏ 

۰ که داند به ایران" که من زندهام ر اتم و گر با" ات 
سیاوخش"" را زنده گر دیدمسی ز تیمار و رنجش پرسیدمی 
سپاس از جه‌اندار کین رنج سخت به شادی و خوبی ۴ سراورد"" بخت 
برفتند از آن" پیشه"" هر دو به راه پپرسید خسرو ر کاوس شاه 

و زان هفت ساله غم و درد اوی ز گستردن و" خواب و از" خورد'" اوی 

0 ی اف کی سس EE‏ مه اد هن 
همان خواب گودرز و رنج دراز خور و پوشش و درد" و ارام و نار 

رز کو کین تال نکتخر ور تیه کت شا 
از " ايران پراگنده شد رنگ و بوی سراسیر ‏ به ویرانی آورد ‏ روی 

دل خسرو از درد بر وی بسوعت بکردار آتش رخش"" برفروخت 

۰ بدو گفت کاکنون" ز رنج راز ترا بردهد بخت" ارام و ناز 
را تن ناشن رها کم ری سییر کزان .ناه RT‏ 

۳۹ 


۳ ۲ ۰۰ م2 1 
E EE‏ بر اسپ گیو همی رت پیس ان درون یو بو 


۱ له ق: دارنده؛ س: جوینده: متن< نه دستتویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲ل نمودی؛ متن< فه س- ب زنل لن" س") ۳- ل ود به 
شاهنشهی ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لن" س") 6- لی آ: نهال ۵- ل, لن. په و ل" (نیز لن"): بزرگی ؛ متر< ف» س» ق» ق" لی آ ب (نیز 
س") 7٩‏ ق لی آء ل": جای؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن س") ‏ ۷- ل.و: مهی+ س: شهان؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن" س؟) 
۸ (ل": خورمی) ٩-و:‏ که دیدم ترامن 2۱۰۰ لی.آ: بدین مردمی ۰ ۱۱- ل لی آء ل" (نیز ل"): به گیتی ؛ متن= ف» س لن قآ په وا ب (نیز 
لن" س") ۱۲- ل.س, لن. ق" پ» وب (نیز ل" لن"): بخاکم ؛ لی ل: بجنگم ؛ متن= ف (نیز س") ۱۴- لی.آ: وی آتش؛ ق بیت های ٩۰‏ 
و ٩۱‏ راندارد؛ درف بیت های ٩۱‏ و ٩۱‏ پس از بیت ٩۵‏ امده‌اند ؛ پیایی بیت های متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س۲) ٤‏ - ف.س لن. ق" 
پ- ب (نیز ل" لن"): سیاووش ؛ متن< لی (نبز س") ‏ ۱۵- ل": بترسیدمی ؛ (ل: بدین تاز‌رویی نگردیدمی)+ ل» ق این بیت را ندارند 15-س, 
ق ق" ب: بخوبی وشادی ‏ ۱۷- س» ب: براورد؛ بنداری بیت های ۸۶- ٩۲‏ را ندارد ۸ لزان 1٩‏ س: راه؛ بنداری: وخرجا معامن ذلك 
المرج ‏ ۲۰و بره در بپرسید ازگیوشاه 2۲۱۰ ل.س.ی- پء ل ب: او؛ متر- فه لن» و ۲۲- س ق" لی پآ ل" ب: < و> ؛ متردفه 
ل.لن ‏ ۲۲- ل س ق" بل" : وز؛ مت = ف لن» وا 2 6 - ق: ز گستردن راه وز چهر (پساوند ندارد) ؛ و: ز خورد وز خواب وزگسترد ۲۵- 
ل: یکسر؛ س لن؛ ق ق" پ. وب (نبز ل" لن س"): گیو این + متن< فه لی, آ ل" ۲۷- ب: که بخت از بدی ها؛ در ف پس از این بیت 
بیت های ٩۰‏ و ٩۱‏ آمدهاند ۷ ل: خورد (؟)؛ س: رنج ؛ ق" :گرم و هم از پوشش و خورد؛ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 
۸- س: وگرم و گداز؛ متن= ف ل, لن- ب (نیز لآ لن" س") ۲۹- ق په و: پا ۳۰- ل ق و: ز؛ درس پس از این بیت» بیت ۱۰۱ آمده 
است ۳۱- ل- ق په و (نیز لآ لن): درد و رنجش ؛ 9 : رنج دیده؛ متن= ف (نیز س") ۳۲- لی؛ ل۲: دلش؛ ب این بیت را ندارد؛ 
بنداری: فاثر ذلك فی قلبه حتی ظهر علی وجهه 2۳۳ لی وآ ل": اکنون ۰ ۳6- لن ق» ق" پ: بخت و؛ لی» آل: روز؛ ب: کام وه متن< 
ف ل وه س این بیت را ندارد ۰ ۳۸۵" ی: مگو 2۳۷ ق: رو؛ س این بیت را ندارد ۰ ۳۷- س, لن ق» ق" په وب (نیز لن"): سبهید؛ لیا ل۲: 
چو شه برد منن= ف ل (نیزل ".س") ۳۸- ق (نیزس"): اندرش + متن > ۳۹- ل: پیاده همی رفت بر پیش نیو؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" 
لن ")+ س در اینجا سرنویس دارد: امدن شاه کیخسرو و گیو از مرغزار بنزد فرنگیس 


۴۲۵ 


کیکاوس 


یکی تيغ یک اه به جنگ کین که سای تک 
زدی گیر ببداردل گردنش به زیر گل ا دى ار 
SER:‏ ی ا نو امن دو تن re ٠‏ 17 
فریگیس" را نیز کردند ‏ ر نهانى بر برنهادند ۳ 
که هر سه به راه اندرارند روی نهان از EE‏ 
گفشت: ار درنگ آوریم جهان بر دل" خویش تنگ آوریم 
زیر" آگهی بابد افراسیاب . نسازد" به خورد و نبازد" به خواب 


۷ ۳ ۰ ۲ 0 
۳۳ ا بکردار ديو سپپد دل از جان شیرین شود ناامید 
ا ر و ۳ جهان ار ۳ 2 
٩ ۰‏ ۲۰ 


که گر" آگهی بابد" آن مرد شوم برانگیزد ‏ انش از ابادبوم 
یکی مرغزارست از ابد ر نه دور به یکسو ز راه سواران تور 
۵ تو با گیو و" زین و لغام" سياه برو بر سوی" مرفزاران پگاه 
لا برای ۰ یکی ببینی بکردار خرم بهار 
یکی" جوبارست و آب"" روان ز دیدار او" تازه گردد روان 


ِ ۳۴ ۳۲ 
جر حورسید لر ی کنل شود 2 خواب راه سید سود » 


د لدق: اماش تاه دستنویش دیگر (نیزل »لن س ) ۲-> ب (نیزلن"): گل وخاك (س.قی؟: خار) کردی؛ متن= ف (نیزل "اس 7۳ 
ف- ق پ- ب (نیز لن۲): سیاووش کرد؛ مت لی (نیز س ۲ بنداری): سیارخحش کرد ع- س قق" ب: دوتن را جوامد؛ متن > ۵ وا سری 
۱ 


ز بیت ۱۰۵ افز وده اس 


4 رزشادی دلی پر ز درد؛ مت = هشت دستنویس دیگر؛ ب پس 


تنفد سوق سرتكا انیم خو اب زا ةيد تنل سییر 
9 بس از ببت ۱۰۱۵ افزوده است 

سوی کاخ رفتند هر دو بهم فر ر برجست دل پر ز عم 

تدا را هه سنس اة ۰ امن ادف ر 


-٩‏ ف لاش لن» لی و: فرنگیس TS‏ ق ق" پآ ل" ب: فرنگیس ؛ منر= بنداری: فری کیس ۷ پ: برو 
۸- س: < از> 4- و: جهاندار ۱۰ ق: ا را‌جوتی ۱۱- ف- لن. و: ی ر (حرف سوم نقطه ندارد) + فی- پا ل" ب: 
فرنگیس؛ متن< بنداری: فری کیس ۰ ۱۲-و: تن ۱۳- سق" ب: زما؛ لی. ال" : وزین ؛ مت = ف» ل» لن ق, پ» و؛ بنداری: واطلع آفراسیاب 
على الحال کک ۵- ل: ننازد: س ق لی. ل ب (نیز ل" لن آ.س؟): نیارد« ق: نتازد؛ مت = ف» لن؛ پا + و : بیاید نسازد به خورد 
و ٩۱-فا‏ بیازد (؟)؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن" س") ۱۷ س لی پ» وا سفید 71۸ ل ق لیوا نبیند کسی ؛ س قق ب: نبیند یزه 
ا ا نك ا ی دی ۹ق همین ۲۰- E E‏ 
دستنویس دیگر 7۲۱ و: اهریمنست كِ س. ق" ۳ :اگ کک ل ": وگر؛ متز= ف. ل ق ی بابد امي 6 ف ل. 
ق- ب: ز؛ متن< س» لن ۲۵ ل: زایدر ۲٩‏ قل (نب < وک : ل: نو برگیر: مت = نه دستتویس دیگر زب لن" س): بنداری: زأشارت 
عليه آن پخرح هو و جیو به الى ج ریب تا لك الفرس ٠‏ ۷ ل ب (نيز ل ۰ لن س) گب س = ف ۲۸ ل- ق" پوب 
نیز لن" س"): برو سوی آن؛ لی؛ آال": برو بر سره (ل: برو تا سر)+ مت = ف ۲۹- س لن قق" ب: براه؛ و مرغزار و گیاه+ منن= ف» ل ق لی؛ 
تاد : درل این بیت پس از بیت ۷ ی ی ار 
ببینی یکی که سر بر مپهر که بر ری نساید همی ابر چهر 

۰- (ل۳: خور م): ل این بیت را ندارد ‏ ۳۱ ل: همان؛ و: همه؛ متن = ده دستنویس دیگر ۷۷ ق: جویبارست؛ ی مرغزارست و اب ۳۳ 
ل : که از دیدنش ؛ متن= فه س- ب (نیز ل" لن؟) ۰ -۳٤‏ لن: ق پ: کشد 7۳۵ سق ب: رای« ل : گهی خراب و خررد؛ متن= هشت دستنویس 
دیگر 


Fair 


۴۲۶ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


گله هرچه هست اندر ان را به آبشخور اید سوی" جویسار 
4 و مان ر ۳ فام جنو رام" گردد ‏ تو بردار" گم 
برو نزد" او تشگ و مائ زک و E‏ 
سیاوش چو گشت از جهان اامید برو تیره شد روی روز شا 
خن کته A‏ که تان فر زین سس دادر 
همی باش بر" کوه و در" مرغزار چو کیخسرو اید ترا خواستان 
۵ ورا ارک ا و کی بقتوت O E‏ را بروب 
توت e E‏ سالار نیو پیاده همی رفنت در پیش گی 
بان ند با . ناد 1 جنان چون بود مردم چارمجوی 
ا ج اا ا کن ا و و ا 
نگه کرد بھزاد" کی را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید 
تا یت ان یت سر ا . کیت وار وی د 


TN ۳۰ A 8‏ ۱ 5 و ۱ 
3 گس ری ۲ E‏ 
چو کیخسرو او را به ارام یافت بپویید و با زین سوی او شتافت 


الس :هرج ۲-وابر ۳-ل-ب(نیزل"الن".س!): لگام+متن<ف  -٤‏ لق" لی.آ: چواورام ؛ سول "(نیزل ") : چوارام متن= ف لنءق»پ.ب 
(نیزلن"س") ۵- ل : بگزار؛ متن-ف.س-ب (نیزل ".لن آ.س؟) ۷ -س.لن.قیآ.پ.ب(نیزلن "): پیش ؛ متز >> ۷ پ(نیزلن"): نيك‌بنمای‌چهر؛ ل» 
ق. لی وآ ل" (نیز ل س'): چوایی (و: رفتی) برش تنگ (لیآء ل": نيك ؛ و: شاد) بگشای (ل ل" س": بنمای) چهر؛ متن= ف ۸- س» قآ 
ب: وزان پس ؛ متن + -٩‏ پ: بر دست مهر؛ ل ق لی وهآ ل" (نیز ل" س"): بیارای و (ل": بخواری تو) بپسای (ل": بپساو؛ س" : برسای) رویش 
به مهر؛ مت = فه لن (نیز لن") ۱۰- لی؛ په و: سفید -۱١‏ ف: بدو (؟)؛ متن< ل- ب (نیز ل" لن" س") ۱۲ - لی,1: که دریافتی روز کین 
۳ - س, لن ق. په و: در؛ متر< ف ل ق" لی» آل" ب ۱6- ق" لی, ال" ب: بر؛ متن= فد ق» په و ۱۵- و: کشور 217 ل, لن. په 
و (نیز لن "): زمین را به نعلت ز دشمن بروب (و: سراسر بکوب)؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز س")؛ لن, پ» لن" پس از بیت ۱۲۵ افزوده‌اند : 
کجا باید او مرا ترا بی‌گمان ‏ چوبشنید خسرو چو شیر ژیان رلن: دمان) 
و پس از بیت ۱۲۵ افزوده‌اند : 
چو اید به توران به کین خواستن عیاش ,را اه م رسکی 
برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند. ف : گفتار اندر رفتن شاه کیخسرو با گیو در ان بیشه که مادرش نشان داده بود بطلب اسب سیاه؛ لن ب: 
گرفتن کیخسرو اسب بهزاد (ب : شبرنگ) را؛ ق : رسیدن کیخسرو به شبرنگ بهزاد و شناختن اسب او را و مطاوعت نمودن بموجب وصیت سیاوخش ؛ و: 
رای زدن گیو با کیخسرووفنگیس در کار ایرال زمین ۱۷- ل: بر؛ متن > 21۸ و: به پیش اندرود نامیردار گیو؛ متن = ده دستنویس دیگر ۹- 
س؛ قآ و: برز؛ متن= نه دستنویس دیگر 2۲۰ ق: رو ۲۱- س ق" و ب: رامجوی؛ ق: چاره‌جو؛ پ: جنگجوی؛ متن- ف» ل» لن لی اء ل" 
۲ س. ق" . ب: گله چون بیامد : مت = نه دستنویس دیگر؛ لن. پ» لن" پس از بیت ۱۲۸ دو بیت و س» ق۰ ب پس از بیت ۱۲۹ تنها بیت دوم را 


اف وده‌اند : 
شتابان بشد خسرو سرفراز تاو ان چشمه چون شد (لن: مت فراز 
به بهزاد ب ge‏ زین و لگام بدان تا برایدش (س: بر ان تا براید) از ال کار کام 
۳- ل» لن. ق. ق" په وال" (نیز ل" لن" س"): بهزاد و؛ متن< ف. لیا ع۲- ق: بر اب دید؛ س این بیت را ندارد+ بنداری: وأنه اذا رأی هذا 


السرح عرفه و وقف ۲۵ لق نگ سی بل رک بیدا کم وشت شاه مدق 
ول (نیزل") ۲۹- س؛ لی پ,آ: رکاب ‏ ۲۷- ل: حناح؛ س: حناع ؛ لن, لی پل (نیز لن "): جناح؛ ق: جناغ؛ ق" و: حنای؛ ب: جناغ؛ 
متن- ف (نیز ل" س") ۲۸- ل.ق: پلنگ؛ e‏ دیگر (نیز ل .لن" س") ۲۹ ل: در؛ متن< ف» س» لن. ق ق" په وب ٥۳۰‏ 
ب: جایگه ۳۱- ق و: جای ۳۲- پا و: پای؛ ق: وزانجایگه پای؛ ب: ز جایی که بد پای؛ لی, آءل" این بیت را ندارند ۳۳- ب: به پیشش 


۳۳۷ 


کیکاوس 


اا ر و ر ووی TETER‏ 
لغامش" برو کرد" و زین برنهاد همی از جر کرد یا خرد باد 
۵ چو بنشست بر زین و بفشارد" ران برامد ز جای ان هیون گران 
بکردار باد هوا بردمید ا ۲ کی شد نایدید 


۱۲ 


عمی ر دل کی و خیره بماند بدال خیرگسی نام پزدان a‏ 
همی گفت کاه رم ۳ جاره‌جوی یکی بارگی گشت و سود 


€ 0۵ a as 
کنون حال حسرو سل و رسج من همه رنج بد در جهان گنج من‎ 
ا‎ ۷ 
سا‎ E سرت شب شوه از ز شاه راد که ان ان‎ 


همی بو" تا پیش او رفت ۳ ج کفت بید اردل شاه نیو 
2 ۳ ۳۳ 
که شاید که اندیشهی پهلوان كنم اشکارا به روشن‌روان؟ 


i ۵ 

دو از ایزدی 3 و کال ره موی اندرایی سینی مال 

۱۴۵ بدو گفت ازین ا ر یکی بر دل اندشه امدت اد 
جنین کردی اندیشه ای پهلوان که اهرمن امد بر این جوال 

۳ ۴ 

کنون رفت و رنج مرا کرد باد پر از غم روان من و دیو شاد 


۱- لی, آ. ل": روی و موی؛ لن, پ: بمالید دستش ابر چشم و روی؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۲- س, ق" ل۲: روی (س» ق" پساوند ندارند)؛ 
لی آ: بوسید و بشخود روی؛ متن- هفت دستنویس دیگر+ لن. پ» لن" پس از این بیت و و پیش از آن افزوده‌اند : 

همی بود بر جای E e‏ راد ز دو جشم او جشمه‌ها برگشاد 

سپهدار با گیو گریان شدند چوبرانش تیز(و: براتش توگویی که) بریان شدند 

دنت از دسدکتان هر جز ات زساد پر ز (و زبانهابه) رین افراسياب 
۳ ل- ب (نیز ل" لن" س"): لگامش ؛ متن= ف ع- ل. س» ق" لی اب (نیز ل" س"): بدو داد: لن. ق. پ (نیز لن "): بسر کرد؛ و: برافکند؛ 
ل" : برو داد؛ متن = ف ۵ ل 9 : بسی ؛ + متن< ده دستنویس دیگر یز ل" لن س) | لل تیان CE‏ : باناله؛ متن = هشت دستنویس 
دیگر ۷-سقآوب: <وکدل :برباره:متن Es‏ ۸سق :ب : بیفش رد ؛ پ : بفشسرد ؛ متن <هشت‌دستنویس‌دیگر  -٩‏ 
هآ بتازید؛ ل": بتابید؛ مت = نه دستنویس دیگر ۰- ل. ق به ل۲: وز؛ متن< هشت دستنویس دیگر ‏ 1۱ گشت؛ منن= ل- ب (نیز ل" 
لای ۱۲-و: درآ ۱۳-س: کین اهرمن+ لی آل اهرمن+ و: کاهریمن: ن فت دمو بی دیگر: کاهردن ۰ 6- لآ ل یکی 
باره گشت در زیر اوی؛ متن= نه دستنویس دیگر ‏ 2۱۵ ل.س.ق, ق ".ول" ب (نیز ل "): همین ؛ لیا (نیز س؟): همی ؛ متن< ف لن پ (نیز لن ") 
-٦‏ ل» لن ق لی: زان ۱۷- ل۲: راه؛ س ی" ب: زان کوه (ب: گونه) ببرید راه؛ و: چویبرید لختی بر ان گونه راه؛ متن< ف» پ.1 2۱۸ ف: 
و + و: خسرو؛ لآ ل: گران بازکرد ال ؛ متن< هفت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") 7۱۹ ل": رکیب ‏ ۲۰ س: رفت ۲۱ س. 
ق": سخن ۲۲- ق: همی آفرین خواند بر شاه نیو ۲۴- ق بجای بیت های ۱۴۲- ۱۴۵ بیت های ۱۴۹ و ۱۵۰ را اورده و پس از ان افزوده است: 

بدو گفت کیخسرو ای پهلوان بگویم چه اندیشه کردی روان ۰ 
۲- س, لن ق" پ. ب: بدین؛ و: ترا؛ متر< ف ل» لی آ ل" ۲۵- لن: برزوفر ۲۷ ل: اندراری؛ (ل": بمردی دریی)؛ متن< ف؛ س, لن؛ 
ق" لی, په آ ل" ب (نیزلن س") ‏ ۲۷- ف (نیز ل): ببندی (در ف حرف یکم نقطه ندارد): (س؟: نبینی)۱ متن< ل. س» لن» ق" لی, پء ل" 
ب (نیز لن*: در ل س» ل" حرف یکم نقطه ندارد) ۸- ب: عیان؛ و: بدل هرچه خواهی ببینی عیان ٩۲و‏ ورا ۳۰۰ ل لن و زین؛ متن- 
هشت دستنویس دیگر ۳۱- ل س. قآ ب: جنیر ن بود اندیشه پهلوان ن؛ متن = هشت دستنویس دیگر (نیزل" لن آ.س) 9-۳۲ اهریمن ۳۳- س 
ق؟: بوا لنپ نیز لن): به جنگ: ب: رد درل نزن م CG‏ 
کرد؛ و : داد باد؛ مت = هفت دستنویس دیگر ر(نیزلن') ۳۵“ وال (نیز ل" ) : دل شاد من سخت ناشاد کرد: (س ": مرا غمگن و دیو را شاد کرد)؛ 
مت هشت دستنویس دیگر (یز لن )۰ ق پس از این پیت افزروه است: 


۱ ۳ 3 0 
شد ٤‏ ربج ا“ هشت ساله نناد 9 ونکت کک کتک اھ دت و 
س رج ۷ لسه ی ر جي ۳2 بر سر 
ع ۰ 5 1 1 ۰ ۰ ۰ اه ۱ 
جو یو ال جنال دید بردش نماز جنين E ES‏ کای مهتر سرفراز 


۴۲۸ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


از اسپ اندرامد جهاد‌دیده گیو همی افرین خواند بر شاه نیو 
که روز و شبان بر تو فرحنده باد دل ندستکنتالان. ای ند با 
۵ 


2 ۰ م2 ۴ ۲ ۶ م2 
۱0۰ که با برر و اورن‌گی و رای و ر ترا داد داور هنر ۳ ات 


ز بالا به ایوان" نهادند روی ر اتا مخز روز را 
خو 2 ور فتاه ار سجن رفت چندی ز راه دراز 
بدان تا نهانی بود کارشان با کی که ر زارا 
فریگیس" چون روی بهزاد دید شد از اب دیده رخش ناپدید 


۵ دو رخ را به یال و برش برنهاد ز درد سیارش همی" کرد یاد 
چو اب" دو دیده پرزگنده کرد سبك سر سوی گنج اگنده کرد 
به ایوان یکی گنج بوش نهان ند زان کسی اه" اندر جهان 
یکی گنج اگنده‌دینار بود گهر" بود و ياقوت بسیار برد 
همان گنج گوپال و برگستوان 3 خنجر و گرز و تیم گول 


۳ در گنج بکنتان» ین تن پر از خون رخ" از درد خمسته چگسر 
چنین گفت با ِ کای"" برده‌رنج ببین تا ز گوهسر چه خواهی" ز گنج 
ز دینار و از" گوهر 9( ٤‏ کک و از" تاج نس 
E‏ پاسبانيم و ا کور جال و ر 
ا په لوان بدو گفت کی 2 1 
۵ زمین از تو گردد بهاران ات EE‏ همی ' " خوب و زشت 


۱- فه ل و: زو متن< س لن ق" لی پء ل" ب؛ ق این بیت را ندارد ۲- ل: سر؛ متن< ف» س- ب (نیزل "لنآس؟) ‏ ۳ ون زین ک- 
ل. ق : اورندی؛ س ق" ب : اروندی؛ متن= ف» لن. لی. پء ل" ۵ لن. پ: جاه و فر؛ و: که با ایزدی دانشت رای و فر - لن؛ پ (نیزلن"): 
داده داور؛ س» ق» ق" لی آء ل" ب (نیز س۲): برامیخت زیبا؛ و (نیز ل"): بیامیخت زیبا+ متن- ف» ل ۷- س: به بالای ایوان؛ ق: ز بیشه به ایوان؛ 
لی ا: به بالا به ایوان؛ ل: وزانجا به ایران؛ متن= فه ل ق" پې و ب ۸ ق! رو ٩‏ لی.: به ۱۰- ق: چارمجو؛ لی: چارهجوی؛ پ: 
شاه‌جری؛ لن این بیت را ندارد؛ بنداری بیت های ۱۳۶- ۱۵۱ را ندارد ۱- ف» ل» س, لن؛ ق" و: فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ ق» لی؛ پل 
ل" ب: فرگیس ؛ متن تصحیح قیاسی است ۱۲-س:جورفتند نزد فردگیس باز (حرف سوم واژه چهارم نقطه ندارد) ‏ ۱۳- ق: ز اسرارشان؛ (س۲: ز 
ازارشان)؛ ل لی. هل" (نیز ل"): کسی آگه از رازشان (لی: بارشان؛ آ: سازشان)؛ و: نداند کسی راز و بزارشان؛ متن< ف» س, لن» ق" پ» ب (نیز 
لن؟) ‏ ۱6 ف- وک و کی a‏ ۵ ل لی» اء ل": بسی + س 
ق" ب: روان سیاووش را؛ لن : روان سیاوش همی ؛ متن< ف ق» پ. و [۱- ق" ب: اب از؛ بنداری بیت های ۱۵۳- ۱۵۶ را ندارد ‏ ۱۷- ق" 
ب: کس آگاه؛ ق: از ان کس نبود اگه ‏ 1۸ ل» س, لن ق"- ب (نیز لن" س"): زره؛ (ل": درم): متن< ف قى 218 ل, لن, لی آا ل" ب (نیز 
لن س"): تیغ و گرز گران؛ ق په و: تیغ و گرز گران؛ ق": تبغ وگرز و کمان؛ (ل: تیر وگرزگران) ؛ متز= ف س ۲۰- ق ق" لیء پآ ل" 
ب: سره متن- ف» ل» لن, و؛ بنداری: ففتحت باب کنز لسیاوخش ۲۱- لن» پ: دل ۲۲- و: رخ از درد پرخون و خسته جگر؛ در س از این بیت 
تا بیت ۳۴۷ (برابر یك صفحه تمام) افتاده است ۳- ف: کان : ق : ِ ٤-و:‏ باید ۲۵- ل.ق ق" پ ول" : وز؛ مت = فه لن لی أ 
ب ۲۱" لن,پو: که ۲۷ "ل.لن.ل آدب(نیزلن !): فدی؛ متن=ف٬ق-ا(نیزل".س")؛‏ درل »لن این بیت بابیت سپسین پس وپیش‌شده‌است ۰ ۲۸ق: 
SS‏ + لی ل" e‏ 1 
(نیزل"): بهار بهشت؛ قی (نیز س"): بهار و بهشت؛ متن< فه لن ق" پ وب (نیز لن ")۰ 7۳۰ ل, لن, ق": زاید؛ و (نیز س"): داند+ (لن": دارد)؛ 
متن= ف» ق پ» ب (نیزل") 7۳۱ ق: همه 


۴۲۹ 


کیکاوس 


جهان پیش فرزند تو بنده باد سر بدسگللان تو دة ناد 


2 سته 9 گزین کرد درع سیاوخش " نیو 


۷ ۳ 

ففتتان. ق تاه 9 سلیحی" که بود ازدر پهلواد 

۱۷۰ ور گنج ر کرد شاه استوار ده راه انان براراست کار 
چو این کرده شد" برنهادند زین بر ان" بادپایان"' باافرین 
E‏ ترک ره سر تاه برفتند هر سه بکردار باد 


۵ 


۰ ۰ ۰ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
سرال سوی ایراں نهادند گرم نهانی جنان جول نود رم 


گفتار اندر آگاهی‌بافتن پیران و یسه‌از گر پختن کیخسر و 


۹ 


شد " شهریکسر پر از گا گفت وگوی که خسرو به ایران نهاده‌ست روی 
و E LD‏ کت اد کیت پرا کت 


امك بر ارا دشا ا موك ا شاه نيو 
۶ شرس E‏ ی و از ۳ ۳ 1۵ 
سوی شهر اراد نهادند روی فریخیس و شاه و کر امجوی 
ی سانشان عین. سس رك تیان برگ" درخت 
5 5 وان و کرد گلباد را جر مات یت گرد ۳ پولاد را 


۱- ل: بدسگالانش افکنده : لن, پ (نیز لن" س") ): بدسگالانت افکنده؛ ق": بدسگال تو افکنده؛ و: دل بدسگالان او کنده؛ متن= ف ق» ب (نیز ل ")؛ 
E‏ ۲- ل» لن- ب (نیز لن" س"): افتاد: (ل": بفکند)؛ متر< ف ۳- ف ل لن ق. ق" پ- ب (نیز ل" 
لن"): سیاووش ؛ متن= لی (نیز س" بنداری) -٤‏ ون دگر انچه ۵- ق, پ: چندانکه؛ لی. آ ل": چیزی که؛ و: هرچند؛ متن= فه ل» لن. ق" 
بلق لی [: سلاحی ۷ ق": همان عنجر و تیغ وگرزگران ‏ ۸ ل. .ی" لی وآ ل" ب (نیز ل" س"): سر؛ متن= فه لن۔ پ (نیز لن ")؛ 
بنداری: وأو ثقوا باب الکتز ار + ق بازکرد؛ و: کردند باز؛ متن= ف» لن ق" پء ل" ب ۱۰- ون چوشب تیره شد ۱۱۰- لن 
پ: بدان؛ متن ‏ ۱۲ - لی ال ی ؟ گرانمایه ؛ متن< ف» ل, ق ق" وب ۱۳-فل لن. ق. ق" و: : فرنگیس ی (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ 
لی. پ اء ل ب :رگنن + متن تصحیح قیاسی است ۱6- ق: روی؛ و: شتابان به ایران نهادند روی ‏ ۱۵- لی,|: موم نرم + ق: چنان چول بود 
مردم چارمجوی؛ و: نهانی ز هرکس همی پوی پوی؛ متن- هفت دستنویس دیگر ۰ 11- ف (چند بیت پابین تر): گفتار اندر آگاهی یافتن پیران ویسه از 
گریختن کیخسرو و مادرش به ایران و فرستادن برادران دنبال ایشان؛ لن ل" : رفت گر و کیخسروو فرنگیس به ایران (ل" : و مادرش به ایران زمین) ؛ لی: 
رفتن گیوبه ایران زمین+ پ: گریختن کیخسرو و فرنگیس و گیو از توران و رفتن به ایران؛ و: بازگشتن گیو از ترکستان و آوردن کیخسرو را به ایران؛ آ: رفتن 
گیو و خسرو با مادر به ایران؛ ب: گریختن کیخسرو و فرنگیس و گیو و امدن به ایران زمین + متر- اغازف ۱۷- ف ق ق آ لی, پ. لب ( زل 
س؟): چوشد؛ لن (نیز لن"): همه؛ و شد آن؛ متن<ل ‏ ۱۸ ل: گفت گوی: ق گفت گو ۱٩‏ ق: رو ۲۰- فه پ: آن؛ متن= نه دستنویس 
دیگر (نیز ل" لن" س") ‏ ۲۱-ب: بسالار؛ و: بشد مردونزديك ‏ 7۲۲ ل» لن ق لی-آ: ز: متن< ف ق" ل ".ب 2۲۳و نهانی به اران 2۲6 
ف» ل. لن. ق ق" و: فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد)؛ لی. پآ ل" ب : فرنگیس؛ متن تصحیح قیاسی است ۲۵- ل ق» واب: جنگجوی؛ ق": 
کینه‌جوی؛ لن. پ: یل جنگجوی؛ متن= ف» لیءآ ل"؛ در و لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ۲۷-لی: غمین ۲۷- لن-آ ب (نیز لن"): شاخ؛ 
متن< فه ل» ل" (نیز ل" س")؛ لن, پ» و ل" لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 
همی گفت با دل که امد پدید سحا هرجه کوش ٠ر‏ هتر شيك 
چگویم کنون پیش افراسیاب مرا گشت نزديك او تیوه اب 

۸- ل : ترکان؛ مت < ف لن - ب؛ بنداری: وارکب آمراءه ۹- ل: < و> : لی: و گردو؛ و 1 : وشهره: آ: وگرد؛ متر< هفت دستنویس دیگر؛ 
بنداری: بولاد و کلباد و نستیهن 


۳۳۰ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


۱۸۰ بفرمود ا ترك سبصسد سوار برفتند 1 ازدر کارزار 


سر گیو بر نیزه سازید-گفت- فریگیس" را خاك باید نهفت 


دید کیخسرو ن را بداعتر ۳ او در و بوم را 
ى 2 2 ۳ 5 اف ۸ 
او لت بت ره "ای ان چه ارد" بدین مرز و این سرکشان؟ 
۵ سای یکره و بسن ات او "مان E‏ تن 
۰ م2 ۱۳ ۱ ۲ ۰ ۴ ۰ 
فریکیش '' ا رنج دیده پسر به خواب اندراورده ‏ بودند سر 


0 ۰ ۳ 4 7 ۱۳ 
ز پیمودن راه و Ea‏ شال جهان‌جوی را گیو بد پاسبان 
دو تن خفته وکوا ورد خشم به راه سرازان نهاده دو چشم 
ده ۳ اندرون تحت کچ جنال جول بود ساز مردان؟! يو 


۰ زره در بر و بر سرش بود ترگ دل ارغنده و تن نهاده" به مرگ 
چن" از دور گرد سواران" بدید ‏ . بزد دسست و تیغ از میان برک‌شید 
خروشی ‏ برآورد برسان ار که تاريك"" شد مضز و جان" هزیر 
فیان " سواران دراند جو گرد ز پراش او خاك شد لاژورد 
زمانی به خنجر» زمانی به گرز همی ریخت" انش ز پاد" برز 

۵ از آن زشم گوپال " کر سران را همه" سر شد" از جنگ سیر 


و تانيز ٣ل‏ : برفتند تازان بر ان وه ز ترکان برفت از در+ (س: برفتند گردان بدان) : متن< نه دستنویس دیگ ر(نیزل" لن") ۳- ف : جو کلباد 
و چون بارمان ؛ متز= لن۔ ب (نیز لن" س") -٤‏ لی و : بیدا مان؛ (س": کجا گفت مر پیل را کارسان): متز= فه لن ق ق" په ل" ب (نیز 
لن "): ل این بیت را ندارد و در ترجمه بنداری هم نیست: لن پ. وء ل لن" پس از بیت ۱۸۱ افزوده‌اند : 

چنین گفت پیران به لشکر که هین مخارید سرها ابر بشت زين 
۵- ف ل. لنء ق" : و س (حرف سوم نشطه ندارد) ) ق لی- ب: فرنگیس؛ متن تصحیح فیاسی است ٩‏ ق: بداختر بدست ۷- ف: چه دارد؛ 
متن = لن- ب (نیز لن" س") ۸- لن ق" پآ ب (نیز لن "): مرز بر (آ: این) سرکشان؛ و: برین بوم گردنکشان؛ متن= ف» ق لی ل" نیز س")؛ ل 
این بیت را ندارد ۰ 74 ق ق" لی: بدین؛ و: بران؛ متز= هفت دستنویس دیگر ‏ ۱۰- فه ل» لن, ق لی آ. ل" ب (نیز لن" س"): < و> ؛ مت < 
قآ په و (نیز ل۲) ) ۱١‏ ق: سه: لی» ال" : دل: متن< هفت دستنویس دیگر؛ پ. لن " پس از این بیت افزوده‌اند : 

همانگه ابا ساز و برگی تما برو بر نکردند جایی مفام 

به منزل رسیدند و گیو سترگ هسمال با فنرنگیس و شاه بسزرگ 
۲ ف. ل» لن ق" و: فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد )+ ق» لی په ل" ب: فرنگیس ؛ متن تصحیح قیاسی است؛ آبیت های ۱۸۶ و ۱۸۷ را ندارد 
۳ لی: ل': خبرگیر را گیو بد پهلوان 6 ل لن ق" پل" ب (نیز ل" لن"): با رنج وه ق: رادل به؛ متن- ف لی و آ(نیزس") ۱۵- لن, 
بپ رسم سالار : ق اسب مردال ؛ متن 2 هشت دستنویس دیگر؛ در دی ال" اين بیت با بيت سپسین پس و پیش شده است ۱٩‏ - لن» پ: بر سر شیر؛ 
ق: بر سرش شیر؛ لی آء ل": جوشن و خود وه و: : بر سرش خود وه ب: [بر] سرشیر؛ متن= فه ل ق ۱۷- لی: اغنده؛ پ: ارغده؛ آ(نیزل"): 
اکنده؛ رلن؟ ازعنده)؛ متن-> ۱۸ پ: ودل نهاده؛ ل. ق : دل و جان وتن را نهاده (ق: برنهاده) ؛ و: قبا جوشن و دل نهاده؛ متن = ف. لنء ق" ل 
ب 1٩‏ ل.لن- ب (نیزل؟ لن س"): چو؛ مت ف ۲۰- ف: گیو سوار آن («- گرد سواران)؛ ل. لن. ق. ق په ودب (نیز ل لن س؟): 
گرد سپه را؛ منږ= لی | ۲ ۱- لن. ق": کنارنگ نگ («- که تاريك)؛ لی: 0 ۲- ل: چشم؛ لی[ فر و کام ؛ ل : رو 
وکام ؛ متن< هفت دستنویس دیگر ۳ لى ب: هزیر ۲6- ق: به تنگ ۲۵- قق" .و: یامد ۲7 لی, ل" : زپیکار؛ و: ا 
ف ل لن. ق ق پە ب ۲۷- ف لن- پآ ل ب (نیز ل" لن" س"): لاجورده متن- ل, و ۲۸-ب: رفت ۲۹- لقو ب (نیز ل" لن" 
س"): اهن ز (س : به) بالای؛ لن پ: آهن ز پولاد؛ متن= ف ق؛ ل اء ل" این بیت را ندارند ‏ ۳۰- ق: پولاد ٠‏ ۳1- ل: همی ؛ متر= ف لن- 
ب ۳۲- ل لی ال" : شد سر؛ متن= هفت دستنویس دیگر 


۳۳۱ 


کیکاوس 


دل گیو جندان' ا روز خشم ۳ ات تا 
مل ی کف ای ر مان ان تک بو نی ربا 
ز نیزه نیستان شد اوردگاه بپوشید دیدار خورسید و ماه 
ف شستان. رو شتا کرد مرن باه 
۰ ازیشان قزر مک و سور ار سر 
به من گد و۵ کت کار تس 4 
ی رک ۱ بنزديك پیران گردن فراز 
E GE Ea‏ کش زر 


خروش امد و ناله‌ی کزنای همی کو را دل برآمد ز جای 
۸۵ بنزديك"" کیخسرو امد دلیر پر از خون بر" و چنگ برسان " شیر 
بدو گنت کای" شاه دل شاد دار خرد 9 ۳ آباد درا 
یکی لشکر امد پس "ما به جنگ جر تاو ای سیگ 
تن که ری Eg E. a‏ 


کزه 7 ۲ زس ر" ایرال سار ندانم که با من کت کارزار 
۰ ازو شاد شد خسرو پاکدین ‏ . ستودش فراوان و کرد آفسرین 


۱- ق لآ ل۲: چونان؛ پ. و: خندان؛ متن= ف لن ق" ب (نیز لن" س") ۰ 7۲ لن؛ کک نیز لن): شد از: ق, لی و بدی؛ متن فآ 
ل" (نیزس') ۴-(لن": زور 6- (س": که دریاش چون چشمه بودی به چشم): ل (نیز ل") این بیت را ندارند ‏ ۵- ل» قآ ب: از آن پس؛ و 
سواران 71 پو : شرا لن : سرلشکر ۷ لن قآ پ- ب: شير؛ ل. ق: همجو شیر؛ متن = ف د لی این بیت را نداد ۸- ق: ز خون شد نیستان 
همه دشت وراه ٩-لی:‏ غمین 7۱۰و : گیو از آل ١١‏ - ق ب: کت ٢‏ نټ : گلستان؛ ل ق این بیت را ندارد ‏ ۱۳- ل: بیفکند بسیار؛ 
متن= ف لن- ب ۱6-ل: ونیو؛ متن< فه لن- ب ۱۵" ق: پرلاد ۱۹ ل: نه؛ لن: یا ق ل لن" س"): با؛ متن= ف 
9-۷ : که چونین شگفتی نشاید نهفت (= ۴۳ ب)؛ در لی؛ ل" بیت های ۲۰۱ و۲۴ پس و پیش شده‌اند و ۱٢۲ب‏ ۰۲۱۲ ۰۳۰۳ ۰۲۱۲-۲۰۵ 
۳ را انداخته و از ۱۲۳۱و ۳٣۲ب‏ یك بیت ساخته است E E‏ ۰ چهار بیت. و تنها سه بیت نخستین و قآ ب تنها بیت 


جهارم را افزوده‌اند: 


لال کته ف کس فت تة ار تة كران کن کوت 
وی 3 ر 2 ر ۳ ل 

ندانم جه ايد برين بوم و ر ور ا ر ِ گذشته که بابد) گذر 
ر گفتار اخترشناسان نشال د ا ۳ یدید ۳ ی نم نامور E‏ 
یکی حمله کسردند سرسان سیر سر ان شک 3 ن با داروگیر 


ناوراك هرن .۲سرال: لر 
۸- در لن» ق" ب بیت های ۲۰۲- ۲۰۴ درهم ریخته‌اند: ۲۰۳۰۲۰۴ ۲۰۳پ. ۲۰۲: درو بیت های ۲۰۲- ۲۱۴ درهم ریخته‌اند: ۰۲۰۴ ۰۲۰۲ 
1٩ ۳‏ لی وال" : کوه+ ب: روی؛ متر- فهل, لن. ق.ق"پ ۲۰- لن. ب: شد؛ ق" و دید؛ متن- ف ل» ق» لی په ل" لن ی" په 
ب (نیز لن ".س۲) پس از این بیت افزوده‌اند: 
کی هب ...یی متا دش اف از ار تاه با تیا 

۲۱- و: برآمد همی کوه را دل ز جای؛ ل این بیت را ندارد ۰ ۲۲- ل: چو نزديك؛ متن< ف» لن- و ل" ب 2۲۳ ف: سر؛ و: کف؛ متن= ل» لن- 
پ. ل ب (نیزل" لن") ۲- و: دل بکردار ‏ ۳۵ ب: ای 2۳۲٩‏ قب پار دار: و: : یادگار: + متن = ف. لن ق" لی. پ. لب ۲۷ لنء ق٠‏ 
پ: دل ۲۸- لی ل ب: آزاد دار: متن< ف» لن. ق. ق" په ود ل: خرد راز اندیشه ازاد دار 2۲۹ ل. لی ل": بره متن- ف» لن. ق ق په و 
ب ,۳ ق: بربگشتند ۴۱- ل: انکس؛ متن- فه لن- ول" ب: و پس از این بیت افزوده است: 


وس و ۰ ّ 
ته. رم عمود و به كکوبالشان همه حرد کردم سر و بالشان 


۲ ف: از مت ل- وال" ب (نیز ل" لن") 


F۳۲ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


وه اي کیا ا هب رازه اضف ویس 
جوا کتان. کو را ا ا و و ا ات 
ا اه ا گفت که چونین شگفتی نشاید نهفت 
چه کردید با گیو و حسرو کجاست؟ سحن بر چه سان رفت"؟ برگوی راست 
Ea we‏ ۳ تو گر EES‏ 
که گیو دلاور به گردان" نجه کرد E E E‏ 
فراوان به لشکر مرا ددهي برد مرا هم پسندیدبی 
وک کیل ی ا ها E TT EET‏ 
برش وله کین که ستندان: دست برق ساعدش با‌دندان شله‌ست 
۲ ور رای ست مسر کد OE‏ شش 
به 0 ندیدم چنان* یار هڏ ئن بو :ردن ازا 
ان ا ۳ بودی به چنگ سور زاك ز ج پگ 


همی هر زمان تیز و" جوشان شدی به نوی" چو پیل 7 خروشسان شدی 


۳۳۵ راتت پیراك ل کت اش و ات ت ازین *" یاد کردن به کس 
E 8 2 ۳ ۳ ۰‏ 
ره از يك ا جن‌دین در انگ اورد کردان وک 


۱- لن. پ. ب: که دریافتند ‏ ۲- لن: پزمان؛ ق" لی پل" ب: بربان؛ متن< فه لقو ۳-ق۲: <و> 6-ل.اق. ب: است؛ مت = هشت 
دستنویس دیگر ۵- ل. لی؛ ال ": ترکان؛ متن = هفت دستنویس ر دیگر اک لیل سرد من = هشت دستنویس دیگر ۷- ل : به متن< نه 
دستنویس دیگر ۸- لی»آ این بیت را ندارند؛ لن» هو لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 

یر اتان آو ردم اندر ركيب که گفتم بینم (که گفتی نبی نبیند) هم اکنول نشب 
٩‏ ف لی وا ل" ب (نیز ل"): گرفتش (؟)؛ متن= ل. لن ق پ (نیز لن ".س؟) 2۱۰۰ ق: زدم من ن بر آن تارك رگ دار ۱ توگفتی سرش 
زیر ۱۲- ق": ساعد؛ و: el‏ ": ساعد و)+ متن= ل لن؛ ق. لی پء ل" ب (نیز ل" لن")؛ ف این بیت را ندارد ۱۳- ق لآ ب: 
نشنیده‌ام؛ ق" : پرسیدهام ‏ ۱6- ق: به جنگش ‏ ۱۵- ل و: چنین؛ متن- نه دستنویس دیگر ۱7- ق: نامدار ۱۷- ل: کوشش و پیجش کارزار؛ 
لی. ال ۲: بخشش (لی: رنجش) ) و گردش رو زگار: ب : کجا گیوبد در صف کارزار؛ متن- فه لن؛ ق» ق" په و ۱۸-و: کزان 2۱1٩‏ ف (نيزس): 
کوه ( < گوی, گوز؟)؛ وال": کور (« گوز. گوی. کوه؟): متن = لن ق" لی پ. اب (نیز ل" لن") ۲۰- ف: زسنگ؛ لن (نیز لن" س"): به 
شنک ق :به نگ (حرف یکم نقطه ندارد) + پ. ب: نه سنگ؛ وء ل" (نیز ل" ): به جنگ ؛ متن = لی ۱- لی: و مردان جنگ ؛ ل» ق این بیت را 
ندارند؛ لنء پ. لن" پس از این بیت افزوده‌اند : 

کنون خیره اهرمن دلگسل ورا از تو برکرد (برگشت) و شد داغ دل 
۲ لن؛ ق" په ب: شگفتی ؛ وا شگفتی بدی هم؛ متن< فه لیا ل" ۲۲- ق" لی آل" ب: اوه متن< ف لن پو ۲6 لی.آ: نشد؛ ل۲: 
بشد ۲۵- و: چنگ و؛ ل. ق این بیت را ندارند ۰ ۲۷- لن. ق لی: تیز؛ په وآ ب: نیزه متن< ف» ل» ل" ۲۷ ل» لن ق" په واب: نوی ؛ 
یبال NS To IES SNE O NEA AR O E‏ 

از افکنده شد روی امون چو که زبك تن شدند ان دلبران ستو 
۹- لی. آ ل": ازان ۳۰- ل.ق, لی وآ ل" (نیز س"): مردان؛ متن< ف لن, ق" پ. ب (نیز ل لن؟) 


۳ 


کیکاوس 


چ ا ا سات کی بیندازد از سر کلاه مهی. 

ا ۳ 2 ۸ 
ز پیش مواری نمودند" پشت بسی از دلیران توران'' بکشت 
گواژه" بسی باشدت با فسوس نه مرد درفشی و پلان" و کوس 


۳ ۲ ص 5 ۱ ۳ ۱۷ 
ا گزین کرد پیران هرار همه جل جوی" ؛ همه نامدار 
۲ ۰ ۶ 2 ص ۳۰ 
بدیشان" جنین گفت پیران که زود عنان تگاور بايد بسود 
۳ : ۳ ۳7 سس 
۵ شب و روز زفتسن جر شیر ژیان نباید کشادن به روبر ميال 
م ۲۲ 2 ۱ ۳ ی ره 
نمال ری بوم وسر اك ر اب 9 زی داغ دل گردد'" افراسياب 
ِ ۳۸ 
۰ ر ۰ 5 1 ۰ 94 ٩ 8 a‏ ۰ 
بحستند رور و سب ارام و خواب و رین اک سل به افراسياب 


۳۴۰ تن ۳ يامد یکی زرف رود سپه رال پراگنده 7 تار و بود 


7۱ ق: وبارمان ۲ و: ز ترکاد ۳-ق: شیردمان ‏ ع- واب: نام توگشت ۵-ق: ازین -٩‏ ل.لن- ا ب (نیزللآدلن!): آن زلن؟: 
از) تاج شاهنشهی ؛ متن- ف» و (نیز س؟) ‏ ۷- قی: سوار و دلیر؛ ب: دلیر سوار .7۸ 7 ٩‏ ل. ب: نمودید ؛ لن و : نمودند 
حرف پنجم نقط نا + متن< هفت دستنویس دیگر ۰- ل» و: ترکان؛ لن, لی پآ ب (نیز لن۲): ایشان؛ ل۲: اورا؛ رل": لشکر)؛ متن< فه» 
ق ق" (يزس) ۱۱- لی: کرازه (‌گواژه) ۱۲- لن- پآ ل" ب (نیزل" لن س"): کوپال؛ ل : نبردی و کوبال؛ و: سوارانی و پیل؛ هتن 
ف ۱۳- ف: گفتار اندر شدن پیران ویسه پس کیخسرو و فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد) و E‏ دست گیو؛ ل : رفت پیرال در 
پى شاه‌کیخسرو و رزم ؛ ق آمدن پیران ویسه در عقب کیخسرو و فرنگیس و گیو و محاربت او با گیو گودرز کشواد؛ ق": جنگ گیو با پیران و گرفتار شدن 
بیران؛ و: رفتن پیران ویسه از دنبال گیو و کیخسرو؛ ب: آمدن پیران از پی کیخسرو: لن» لی پ. اء ل" سرنویس ندارند؛ متن- اغاز ف 16 ق؛ 
ازیشان ۱۵-و: گزین کرد پیران سواری‌هزار ۱۹ -ق: جنگجو ۷و همه نامذار LES‏ ان ES‏ بت ۲۱۴ امده اسث ۰ 21۸ 
a e‏ 8و رکیب و عنان را ۲۰- لن ببایذت سود ۲۱" لن- ب (نیزل" لن؟): برسان؛ 
متن= ف» ل (نیز س") ۰۲۲ ق: دمان ۲۳" و: زرفتن میان؛ لن - پآ ل ب (نیز ل" لن"): ز رفتن نباید گشادن میان : متن< ف» ل (نیز س") 
-٤‏ ق و: گر ۲۵-لی: بدین ۲۹-ب: وزان ۲۷- لی,[: آگهی یابد؛ و پس از این بیت افزوده است: 
رین کرت از دمن شاد کشا نه از گردش اختر و هور و ماه 

۸- ق, لی آ این بیت را ندارند ۲۹- لی: بافت؛ و: وزانسو خبر شد به قآ این بیت را ندارند؛ در لن این بیت با بیت سپسین پس و پیش شه 


است؛ ؛ لن. لی پس از این بیت سه بیت و تنها بیت های دوم وسوم را و پ تنها بیت یکم را یس از بیت ۲۳۷ افز وده‌اند : 


برفتند تراد جو باد روان به فرساد ان نام ور رپهلوال 
وزان روی گیووفرنکیس وشا ی ی ی ی و 
سین تر ر U‏ 


+۳ ل. لن. دق پ ب: : حول + متن - فق, لی, (۲ (بیز 1 ن + و[ این ست .وا ندارند: بندا ری ویسرق حتی وصل الى واد عمیق کثیر الماء؛ 
فتفرق العسکر فى طلب المخاض 


۳۳۲ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


۱ ۲ ۴ 
مغفی" زرف و پهناش کوتاه نود برو رلسن. گيو بی راه بود 
ص ۲ ۶ مر ۲ ان ۰ ام ۳ 

ادیک کزان حه با کو و شاه اه و ي اا 
کین از انجایگه" یل درفش سپهدار توران؟ دی 


دوا اھ و کو و اکا که بر آن ۲ خفتگان خواب" ‏ کوتاه کرد 
۵ بدو" گفت کای" مرد بارنج خبز که تلا ا زوکار ا ت 


کر اشنا جال کت دل ھار کرت تز مضان: کتتتلد 


۰ تو با شاه برشو به بالای تند ز پیران و لشکر مشو هیچ کند 
جه‌اندار پیروز " یار 9 ر اختر اندر کنار 9 
بدو گفت کیخسرو: ای رزمساز کنون کار من بر تویر شد دراز 
ز دام بلا یانتم من" رها تو چندین" مشو در دم ازذها 


1¬ ل. پ (نیز ل "): بنش؛ لن: مغ ؛ ق (نیز لن"): همی (« مفی): (س۲: قعر)؛ متن< فه ق" ب ۲ لی ال" : بدان پی که ال رفتن راه بود؛ و: 
e 4 ۰ 3 1 5 ۳ ۰‏ 

یکی روی پهناش کوناه بود ۳- ل. ق: بدو؛ لی آ: بره: متن > ع- لن, ق" پ» ب (نیز لن): بدو (ق" به لن": برو) بر برفتن دژآگاه بود؛ و: 
درو رفتن گیو را راه بود ؛ رل کم راه نود ؟ س": کوتاه بود) ! مت = ف لآ و یس از این بیت افزوده اس 

پسو, ید ای جرا ربن بدی در بهتارال چو دریای سول 
۵- ف ل قآ: فردگیس (حرف سوم نقطه ندارد) + لن ق لی- ب: فرنگیس ؛ متن< بنداری: فری کیس 7- ل, لن- اب (نیز لن!): پاسگاه ؛ ل 
(نیز س"): دیده‌گاه : ل" پیش شاه) ؛ مت = ف ؛ بنداری: وقد کان چیو مم صاحبيه قد عبروا فى تلك الساعه: ونام هو و کیخسرو وفعدت فری کیس 
علی الرصد تحفظ الطریق ۷ ف. ل: فردیس (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ لن. لی- فرنگیس ؛ ق قآ ب: حو از دور: متن تصحیح قیامی است 
۸- ل: زان جایگه ؛ و: از ناگهان ‏ 4- لی و- ب: پیران؛ متن- فهل, لن ق. ق" پ ۱۰- لی؛ ل": دمان؛ پ: روان؛ متن= هفت دستنویس 
دیگر 1١‏ ی ندال ۲- لی آ: راه ۳¬ و: ورا ۴ -لن: ای ۵- قی لی و آب: گریز؛ متر = فل لن ق" پ. ل۲: ق" لی[ ل" 
یس ار این ست اف وده‌اند : 

یکی لشکر امد پس ما دان بترسم که تنگ اندراید زمان 

درفش سپهدار پیران ببين شله تیوه از کرو روی رمین 
7 ل: برد بسته تا پیش: لن. ق" لی اه ل" ب (نیز لن"): برد بسته نزديك + قی: بدارند نزديك + و: بتازند نزديك ؛ (ل": برد تا بنزديكك) ؛ متن= ف» 
پ ۱۷- ق» ق" پل" ب: ز نند + من = ف. ل. لن. لی و۱۰ ۸- لن. ق" پ: جه داند ؛ متن۶ هشت دستنویس دیگر ۹-ل: مه و لن : ای سرور؛ 
(س: کای مهتر) + متن = نه دستنویس دیگر (نیز ل "الن )۲‏ ۲۰- ل۲: برینسان؛ و: بدینسان چرا رنجه داری؛ ق" لی. اء ل" پس از این بیت افزوده‌اند ‏ 

مرا اين همه از بی خسروست که او ار تشر نان کي نوست 

فلك روشن از 

گر ايدونك خواهد جهاندار ما بخوبی و نیکیست پیکار (لی»آ: برکار) ما 

به بیروی یزدان و دیهیم (لسی, !: فرمان) شاه نترسم من از جنک تورال سپاه 
۱- رل لن" س : بند «- تند)+ ف: به بالا بلند+ و: رو سوی بالای نند؛ متن= نه دستنویس دبگر ۲۴- ف: مترس از گزند؛ متن< ده دستنویس 
دیگر (نیز ل" لن" س") ۲۳- و: جهان افریننده؛ لن. په وء لن" پس از این بیت افزوده‌اند : 

به نیروی یزدان جال آفرین سواری تمالم بر اف از زین 
۲۶- و: سرفراز ۲۵- ف: بر تو شد بر دراز؛ لن» پ (نیز لن): بر تو گردد دراز؛ لی: بر تو شد بس دراز؛ ل: کنون بر تو بر کار من شد دراز؛ و: کنون 
کار باشد به تو بر دراز؛ (ل": کنون کار برشد به تو بر دراز)+ متن= ق ق" اء ل" ب (نیز س") 7۲ ق: یافتی تو ۲۷- لن: خیره 


تامور اوست زمین ES‏ يايه تخت اوست 


۳۳۵ 


تفای فا رش خی ون ان مسر کی خر 
۵ بدو گفت گیو: ای شه سرفراز جهان را به تاج" تو امد نیاز 
پدر پهلوانست و من پهلوان . به شاهی نبیچد نژاد و روا 
براتز مرا هست هفنتاوهفشت. . جهاناشد؛.چوام توانترگنشت 
بسی پهواست و شاه کی چه اندث؟ چ پیدا نبیضم یکی 
ا من شوم کشته دول بود سر تاجور باشد؟ افسر بود 
۰ اگر" تو شوی دور از ار تباه ی کسی" ازدر تاج و کاه 
شود رنج من هفت ساله به باد و دیگر که عیب" آورم بر نزاد 
لو بالا گزین و سپته زا .سین مرا یار باشد جهان افرین 


۱۵ ۱ 1 3 

پپوشید درع و بیامد چو شیر همان باره‌ی دست‌کش را به زير 

ازین ۶ سو پهبد و س سپاه میان‌جی شده رود و بر تسه راه 

۲ / ى 7 .۲ 

۲۶۵ جر رعد تاران" بعرید گیو ۱ ۲ لاي همی جست نیو 


نی بیران 4 دشنام داد تیه 5 بدتن بدنژاد 
نو ھا بدین.زرسگاه انی دلاور به پیش ا ,ام 
کنون خوردنت نوك" ژوپین بود برت" را کفن چنگ شاهین بود 
گر کوه اهن بود" يك سور چو مور اندراید به گردش هزار 


۱- لن. پ (نیز لن"): ز ۲- ف ل ق لی؛ وا (نیز ل" س"): شیر؛ لن؛ پ (نیزلن"): چرخ ؛ متن= ق" لب ۳ ل لیا ل": نام؛ متن= ف» 
لن. ق. ق" ب و ب (نیز لن س") ع- لن (نیز لن "): نژادی روان؛ ق: نژاد گوان؛ ل : نپیجیم جان و روان ؛ لیا : بپیجد نژاد وروان؛ و: ز شادی 
ندارد نژادم نشان؛ متن= ف» ق" پ» ل" ب (نیز ل" س") ۵ ق: پلنگان کوهی وشیران دشت 1 ق" ب (نیز لن"): که؛ متن > ۷- ل: چه 
باشد چو پیدا نباشد یکی ؛ ق (نیز ل"): چه اندك که جز تو نبینم یکی ؛ (س": چه پیدا و پنهان نبینم یکی)؛ متز= ف» لن ۸" ی: ق" و ب: باید؛ متن= 
هفت دستنویس دیگر ‏ 4- لن- پل" ب: وگر؛ متن< ف ل» لی و1 ۱۰- وا دور ازایدرتوگردی ۱۱-ق:یکی ۱۲-و:راسزاوارگاه ۱۳- 
پ: شکست؛ ل دگر انك ننگ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن" من 0 ۱9-۱6 شگفتی ؛ لن پ. لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 
چو روز بام ا از فر تبت جهان‌دیلده در سایه پر تست 
۵- و: سبك باره دست کش کرد زیر؛ در و لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ‏ اف ازان ری و سو؛ لی: از ان سو؛ ق: سپهدار 
وزان سو؛ ل: از این سوی شه بود زان سو؛ لن : ازآن رو سپهبد و زین رو؛ پ: وز آن رو سپهدار توران ؛ و: ازین روی بد گیوو زان رو؛ متن< فآ ل" 
ب ۱۸- ب: خروشان ۱۹-ق: زبالای ۲۰-و: زلشکر همی جست مردان نیو 2۳۱ ل: چوبشنید پیرانش ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز لآ 
لن" س ۰۲ بنداری: فلما راهبیران من ذلك الجانب صاح عليه و جعل یشتمه ۲۲ ف لن» ق: ای؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" 
س) ۲۳- ل: بدرگ دیوزاد؛ ق" (نیز س۲): بدرگ بدنژاد؛ متن = نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن؟) ‏ ۲6- ل: چو؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل" 
لن س") ۲۵- ق": به پیش سپاه؛ و: بدین بارگاه 2۲ ق": بدین رزمگاه؛ بنداری: أتحسب أنك تدخل وحدك هذه الممالك ثم تنجو بنفسك 
۷-لیا زخم ؛ و: هم اکنون تنت نوك؛ ل": کنون در دلت نوك ؛ مت = هفت دستنویس دیگر ۲۸- ق" لی آ: تنت؛ مت = هشت دستنویس دیگر 
۹ ب: بوی؛ (ل": شوی)؛ لن (نیز لن"): اگر زاهنی کوه ای+ ق : گر از کوه آهن بوی؛ ق" : گر از اهنی کوه ای؛ لی آء ل": اگر کوهی از اهنی ؛ پ: 
اگر آهنین کوهی ای؛ و: اگر باره هنی ؛ متن= ف» ل (نیز س") 2۳۰ ق: به گردت هزار؛ لن, ق" لی. پ, آ. ل" ب (نیز ل" لن"): اندرایند گردت 
هزار؛ و: به گرد اندراید دلاور هزار؛ متن= ف» ل (نیز س")؛ ل ق" لی آء ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 
شوی (ل: شود) خیره‌سر گرچه خردست مور (لی»آ: خوار) 
نه مورست پوشیده مرد و ستور (ل : بینم ستور؛ لی»آ: گرد و سوار؛ ل۲: گرد و ستور) 


۳۳۶ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


۳ فتاه رو نی ا 
تک اا فزت دما 
زمانه برو دم ف ا ۳ 
زماں اوریدت کنون پیش من 


۱¬ ل لن: ق" و ب (نیز ل" لن"): این؛ متن= ف لی پآ ل" (نیز س") ۲- ل لن ق" پآ ب(نیز لن"): در برت؛ + و (نیز ل"): بر تنت؛ 
لی ل": بر برت؛ متن< ف (نیز س") ‏ ۳- (س": برکنندت)؛ ل: مردار گردد کشندش ؛ لن : مرداری اندرکشندت: ق. لی أ (نیز ل"): مردار گردی 
کشندت (آ: کنندت)؛ ق" پ و» ل ب (نیز لن"): مردار بی سر کشندت (ل": کنندت) ؛ متن < ف؛ بنداری (۲۶۹- ۲۷۰): ولو کنت من الحدید فلست 
إلا رجلا واحدا. وستحيط بك الفرسان فیمزقون هذه الدرع عليك شققاء ویفرقون أوصالك فرقا ‏ ع- ب: هژبر ۵- لی,آ: زان -ف (نيزل"): 
سرارد (؟)؛ لی آ: سرآمد؛ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز لن ".س؟) ‏ ۷- لن, پ (نیزلن ): نفس هاش را؛ ق: پی اوهمی؛ ق: بر اوهمی + ب: 
دم اوهمی ؛ (ل": همی دم برو ؛ متن= ف ل» لی و آ ل" (نیز س؟) ۸- لن ق» پ (نیز لن"): بیاید که بر شیر نر بگذرد؛ متن= هشت دستنویس دیگر 
نیز ل" س")؛ در و لت های این بیت پس و پیش شده‌اند  -٩‏ لن این بیت راندارد؛ پ پس از بیت ۰۲۷۱ لن پس ازبیت ۲۷۲ وو لن" پس از بیت 


۳ اف وده‌اند (تصحیح بر اساس لن): 


نه کین سیاوش مرا دیده همان که ررمسم تتس 7 


که جښسدان بزرگان هم از ترك و جين که شد کشته بر دست من روز کي 


اسر اوری دم کشسان. از 
كه الرزال اي انه خان و سیخ 


کر کی ا 


5 به تاراح دادم همه خان نو 
س 


ب 


در مهتر زت بود در الحم 
8 1 و 4 
یکی خحواهرت سود و دیگر رست 


دو ترك دزم چونك من 


10 ر ن د 7 سرفتی ضریوان و مویبه‌کنان 
ترا خود همى مرد بايد جو زل ميان يلان لاف مردی مزل 
بسان زنان مرد بايد ترا کجا مرد دانا ستايد ترا 
کزین ننگ تا جاودان مهتران بود ا و3 . اش کت از 
که تنها همی خسرو سرد همی اتشان یی بايد شمرد 

15 ۲ دیگر بزرگان روی زمین چە فغفور و فیصر جه خاقان جين 
بزرگان و خوشان کاوس شاه دلیران و گدان زرین‌کلا 
به دامادیش کس فسرستاد طوس تهمتن برو کرد دی فسوس 

20 به گیتی نگه کرد راسم یي ز گردان پسندش اتیتافن: کسی 
په مردی و دانش به فر و نڙاا به خورد و به بخشش مرا کرد یاد 
به من داد رستم گزیندخترش که بودی گرامی‌تر از افسرش 
مهين دحت SEE‏ سوار به من داد کردنکش نامدار 
ز چندان بزرگان مرا برگزید ۾ را به چرخ بريسن aS sS‏ 

25 سپردم به رستم کک خرواهرم مه بسانوان شهربانر ارم 
بجزر پبيلتن رستم شیرمرد به دارم کسی هممنسرد 
مریسن E E‏ بزمگاه منست گرانمايه مغفر کار دت 


ا 7 م2 ۰ 
هم اكنون بدين خنجر ابگود 


۳۳۷ 


ای تشاد هی شهار مر کی له رات اس نی و و 
۵ ببینی کزین" پرهنر" يك سوار چه اید ترا بر سر ای امدار 
هزارید و من نامور" يك دلیر سر سرکشان اندرارم" به زير 
چو من گرزه‌ی" سرگرای اورم سران را" همه زیر پای اورم 
جو بشنید پیران براورد خشم دلش گشست پرجوش" و پراب چشم 
برانگیخت اسپ و بیفشارد" ران به- گردن. براورد گر کون 
۲۸۰ جر کي ز دشت انسدراسد به رود ف اد کی دن راز زو 
نکرد ایج گیو ازسون را شتاب ترا با شف سل رسد ار ات 
زجنگش به پست ی" پسبچید" گیو گریزان همی شد ز" سالار نیو 


به زین قراف ال کر برد 
ا دز ت وه ار ا 


Pi ۱۶۰ 1 ۰ ۱۵ ۶‏ 
چن از اب و از نت رن دور کرد 
هماورد با گیو نزديك شد 


۱- ق": سرافراز؛ و: ورا گیو گفت ای سرافراز ۲- ق۲: کزان ۳- لن, لی پء ل۲: نامور؛ متن= ف ل» ق» ق" وب 6" ون هزارید ترکال و 
من ۵- ق: اندرآید؛ و: سر جمله‌تان اندرارم ٩‏ - لىء آل" : نی؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ۷- لن ق. په ب: سران تان؛ ق": سران شان ؛ متن- 
ف.ل, لی و ال ۸- ل: پرخون؛ و (نیزل"): پردرد؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س" 9-پ: بینشرد ۰ - ق.ق آل" براید؛ 
ل: برامد سپهېد؛ متن= ف» لن لی؛ په و ب ل 1 


ز؛ متنع ف ۲- و: گریزان؛ ب: به پیشی + (س": به 
خشکی)؛ ل: ز بالا به پستی ۳۳ : عنال ر زجنگش؛ ( : زییشش به یستی ) ؛ متن = ف. لن. ق. ق" پ» ل" ۱۳ - ب: یجید ۳4 7 همی 
تاخت از پیش ؛ ۳ 


دارند. لن, پ. و: گرفتار شدن پیران (و: پیران ویسه) بر (پ : در) 
دست گیو (و: گیو گودرز)؛ قی: گرفتن گیو گودرز پیران ویسه را+ لی.آ: گرفتن وان گر سوراخ کردن؛ ل" ب: جنگ کردن (ب: رزم) گیو با 
پیران ۱۵ ل لن ق"- ب (نیز لن" س") : چو؛ متر< ف ۱۷ ل قآ په ل": وز؛ متن= فه لن, لی وآ ب؛ ق این بیت را ندارد؛ پ؛ وه لن" 
پس از این بیت دو بیت و لن تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 

یکی حمله 


که بود (9: هسست) ازدهای دمان 


و 
از کیو پیرال شیر 
۱۷ 97 و ور ق این بیت ر را ندارد؛ درل این بیت یس از ز بیت ۲۸۵ و در و پس از 


تو گفتی 
۶ تو دل 


اس 
وج ۱7 


لسم 
# مد 


ع گر زنده مانم کسی زین سپیاه .زامن نام مردی به گیستی مخواه 
و خسرو به ایران برم بنزديك شاه دیراد بسرم 
شانش بر نامور تخت عه نهم برجي الع 
وزان پس پوشم گرنمابه‌گبر کنم شهر توان کنام هزبر 
بیایم به توان چو شیر یادن ببندم به کین سياوش ميان 

35 نه توران بمانم نه افراسیاب کنم شهر نوران چو دریای اب 
منم پور گودرز کش رادگان سور سرکشال کیو آزادگان 
نی ترك بدبخت پیران شوم که مه تاج بادت مه تخت و مه بوم 
بدین تيغ هندی ببرم سرت بگرید به نو جوشن و مغفرت 
که خم کمندم وت سر کفن بی‌گمان جوشن و ترك تست 

40 جو پران ز گیو این سخنها شنید دلش گشت پر بیم و دم درکشبد 
بلرزيد 1 لرزنده بيد هم از جان شيرين ببد نااميد 
فغان کرد از آن پر که ای شیرمرد جهان گیسر و شیراوژن اندر نبرد 
بيا تا بگردیم هر دو چو شیر بدان تا که پشت که آرد به زیر 


۴۳۳۸ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


۵ گریزان از اد پپلوانر بلند ز فنراك بگشاد یجان کمند 
پنتیخید. ‏ کو ا ,یال کمند اندرافگند و کردش دوال 
سر ك ارق مه بل ز زین برگرفتش" به خم" کمند 


پیاده به پیش اندرافگند خوار ون به کرو از لی روپار 

و و و د تم سل س وود ات 

۳ ۳73 5 م9 ر ۳ 

۰ درفنش کر تست انندرون بشد تا لب اب گلزریون 
چو ترکان درفش سپهدار خویش ياد ر اجار .نش 

2 2 5 ۲ و ی 
خروش امد و نله‌ی کر‌نای دم نای ا و هندی درای 

۶ 1 2 5 ۸ 5 ِ 5 ۹ 
جر ا کی اا هراب رو کی که ان هون 

1 ۴ 7 ۲۰ ۳ "۲ 
براورد گرز گران را په کفشت سپه ماند از" کار او در شگفت 

۲ ۰ اد ۳۳ 0 ۳ ۲۵ 

۳۹۵ سبك شد عنان و کران شد ركيت وق کیان خر فت ار تیب 
۳ ۲۶ ۱ ۳۷ 
به گرز و به تيغ و به کوس و به باد Ea‏ 

۰ م2 ۳۹ 

از اف‌کنده شد روق هام ون جو کوه ز يك 5 ا ان دلسیران سوه 
شای يلان سوی او و همه حو شیر تاران ره ا رمه 


2 ۳2 ا ۳۳ ۳4 
جنان خیره"" لو کارت تا CSE‏ اب بر کف ندیده‌ست" لشکر به خواب 


ا- ل: ازو؛ لن. پ: نهانی از ان ؛متز ۲و : بینداخت آن مهتر زورمند ! متر - ف» ق ق لی.آال".ب ۳-ف: : خم ! ؛ متن= ده دستنویس دیگر 
(نیز ل" س") ؛ درو لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ لن. پ. ب. لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 
تدا ,اگ به سالار گيو ندال تبا به ند آورد گرد نیو 

- و : بپیجید پیران و دزدید بال ۵- لی: درکشیدش ‏ قآ ب: : پیچان ۷- ل: ببردش دمان تا؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز ل "۰ لن" س") ۸- 
فه ق لی آ (نیز ل): جویبار؛ متن< هفت دستنویس دیگر (نیز لن" س") 8- ف ق, لی: سلاحش؛ متن- هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" 
س؟) ۱۰" و پس 2۱۱ ف: درفش ِِ ل : درفشی گرفته: دمن لن- ب (نیز ل" لن" س") ۱۲- ل لی, وآ ل" ب (نیز ل "): به 
چنگ؛ متن= فه لنء ق. ق".پ (نیز لن ".س؟) ‏ ۱۳- ف: آب بنگر کنون (؟)؛ متن< ل, لن- ب (نیز ل" لن" س") 16- ق" لی. آهل ب: ناجار 
رفتند؛ و: گستاخ رفتند؛ متن= ف» ل» E‏ اش : فغضب وخاض الماء حتى قطعه . فاحتال عليه جيو» بعد أن قاتله ساعةء فولاه 
ظهره وهرب مستجرا له حتی بعده عن أصحابه . ثم کر فتقاتلا فتالا عظیما ۰ فولی منه بیران منهزما. فاتبعه» وحل وه هقا کان معه و حلقه علیه, فأونقه ورماه 
الى الأرض واستأسره. وقید يديه ورجلیه, وطرحه الى لتراب فی تلك الصحراء . وأخذ سلاحه فلبسه» ورکب فرسه وأخذ رمحه» ورجم عائدا الى شط 
النهر» فعبر الماء وهم يظنون أنه بيران ۱۵ ل بزل رویین؛ متن > ۱٩‏ - لىل : نای هندی و سرغین درای؛ متن= هفت دستنویس دیگر 
نیز لن" س') . 7۱۷ فه لن ق؛ لی- ل" (نیزلن"'): چوان دید؛ ل: جهاندیده؛ ق" ب: چو این دید؛ متن= س۲: چنان دید (مسچن آندید) ۱۸- 
رل : چنان اندرآمد سپهبد به تاب) - ل.ق» و : چوکشتی که از باد گ گیرد شتاب ؛ لن ق" پ. ب (نیز لن؟) : چو کشتی ز اب اندرآمد به تاب؛ لی 
آل" : چوکشتی به موج اندرامد شتاب؛ ول" جر کف کی ندیه ت ؛ متن< ف (نیز س؟) ‏ ۲۰ ق لی)آ: کتف (پساوند نادرست است) ۳۲۱- 
ف: ازان؛ متن > ۲۲- لی : دو لشکر بدو مانده اندر شگفت؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لن س؟) ۲۳- ق پ: رکاب ٤۲-لن:‏ 
شد؛ لی,]: ماند ‏ ۲۵- ق: نهاب -۲٩‏ (س": به داد) ؛ ل: به شمشیر و با نیزه سرگراء ی؛ لن: ق" پ, ب (نیز لن": به تيغ ورکیب (پ: رکاب) و به 
گرز (ب: 3 و به باد؛ و: به سفت و به کوش و به ترگ وبه باد؛ متن< ف ۲۷- ل: همی کشت 
ازیشان یل رهنمای؛ و همی خا را ترك بر سر نهاد؛ متن= ف لن؛ ق" لی پآ ل" ب (نیز لن س') ۲۸- لن ق پ: زگرزش + مت ۷- 
ت 1 ستوه ! متن< ف» ل ق» و؛ لی. ال" این بیت را ندارند ۳۰- ل» پ: شد؛ متن< نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" 

۲ لق :به پیش ؛ لن لی- ب (نیز لن س"): میان؛ متن= فه ق" (نیز ل )+ ل پس از این بیت و لن» په وه لن" پس از بیت سپسین وبا لت های 
پس و پیش افزوده‌اند : 

چو لشکر هزیمت شد (لن, لن": گریزان برفتند) از پیش گیو ‏ چنان لشکری گشن و مردان نیو 

۲ در فه ل. ق حرف یکم نقطه ندارد ٠‏ ۳۳-لن پ: بگذشت از آب؛ و: چوترکان برفتند بگذاشت آب ٤‏ ل لن ق" لی پء ل" (نیز لن 
س۲): که ؛ متز= فه ق و (نیزل") ۴۵- ب: ندیدست گفتی تو 


۳۳۹ 


کیکاوس 


۳.۹ دمان تا دہ زديك" بیران 3 سید خوا شتت از تن سرش را بر ید 
ر : ی 2 

۲ ۳ ۳ و 

به خواری یاده ال کیان دوان و پر از درد جون بیھشاں 


و کشت و بول بی وفا فار شد در دم ازدها 


سیاوش به گفتار او سر بداد گر او گشت باد" این شود نیز باد 
ابر شاه پران گرفت افسرین خروشان یوسید" روی زسین 
۵ همی گفت کای" شاه دانش‌پژوه چو کد بایان مان کر 
تو دانستهیی"" درد و تیمار من ز بهر تو با شاه پیگار من 
برد گر من از چنگ این ادها به فر وؤ به بخت؟ تو یلبم رها 
به کي EEE‏ بدان تا چه فرمان دهد شاه نيو 
e‏ دید دیده پراب زبان پر ز نفرین افراسیاب 
۰ به گیو آن زسان" گفت کای"" سرفراز کشیدی" بسی رنسج و راه دراز 
جنان" دان که این پیرسر پهلوان خردمند و رادست و روشن‌روان 
٣‏ از دادگر داور" رهنمون بدان کو رهانید ما را ز خون 
ز بد مهر او پرده‌ی" جان ماست 0 وزین کرده‌ی خویش" زنسهار خواست 


۱- و: بیامد دمان پیش ۲- لی- ل۲: به خواری ببردش بر شه (پ» و : پیاده: آ: برهنه): متن- ف» ل. لن ق» ی" ب ۳- ل» لی ال" : دمان؛ متن< 
ف لن. ق" پ. ب 6 وا بر نامور شاه گردنکشان؛ (س۲: به پیش فرنگیس و خسرو دمان)؛ لن, پ. لن" پس از بیت ۳۰۱ افزوده‌اند : 

بر شاه بردش دل افکار و خوار رپ : چنان خوار و زار) دو رخساره زرد و درافکنده زار (پ: سر افکنده خوار) 

پیاده بنزيك خسرو زمین یله جر بیسره E‏ نکن 
و پس از بیت ۳۰۱ افزوده است: 

جنان تأ بنرديك خسرو رسید از از رزسگه شادی نو رسید 
۵- لی: بدوگفت کای - ل: بددل و؛ ق": بدرگ؛ لن, ق, لی- ب (نیز ل" لن"): بدتن؛ متن< ف (نیز س") ۷- ل» لی ال" (نیز س"): باد 
شد؛ ق۲: باد گشت؛ ب: خاك شد؛ لن, ق» پ» و (نیز لن"): چو او باد گشت (و: شد)؛ متن< ف؛ ف پس از این بیت افزوده است : 

چو پیران سر و نام خسرو بدید ‏ سایش گرفت آفرین گسترید 
۸- لن, قآ پ: خروشید و بوسید؛ متر- هشت دستنویس دیگر؛ بنداری (1۹۹- ۳۰۴): ثم رجع و عبر الما و جاء الى بيران» وأراد أن بقطع رأسه 
فجره على التراب مقیدا الى أن انتهی به الى کیخسرو و آمه, وقال : اغتر سیاوخش بقول هذا الخبیث حتی توغل تلك الدیار وأصابه ما أصابه . فلا بد من 
قتله . فطرح عند ذلك بیران نفسه بین بدی کیخسرو وقبل الأرض 4- ق: جنین ؛ و : بدو ۱۰- لی وال" : ای ۱۱-و: تودانی همه؛ لن په 
ون پس از این بیت افزودهاند: 

اگر بنده بودی به درگاه شاه سباوش خسرو نگشتی نسباه 

همان گر پبوسنمی ناگهان (پ: با کیان . فرنگیس را خاك بودی (و: در خاك گشتی) نهان 
۲- ل : به بخت وبه فر؛ متن< ف لن- ب (نیز لآ لن" س") 2۱۳ لن؛ ق» ق" پ. ب (نیز لن"): آنگه؛ و: بر خسرو امد نگه؛ متن= ف» ل لی؛ 
ل" (نیز ل" س۲): بنداری: وکان جیو یراقب کیخسرو وینتظر ما يأمره به ۱6- ف» ل» ق": فرگیس (حرف سوم نقطه ندارد)؛ لن: ق لی- ب: 
فرنگیس؛ متن= بنداری: فری کیس ۱۵- ب: همی کرد نفرین بر افراسیاب 2۱٩‏ لن : این چنین + لی؛ و آ» ل" ب: آنگهی ؛ متن= ف» ل» ق ق" 
پ ۱۷- لی و ل": ای ۱۸- لن. ق" پ: چشیدی؛ متن= نه دستنویس دیگر ‏ ۱۹-و: رنج ؛ لن ق ق" پ» ب: چنین رنج ؛ لی. ل": چنین 
رنج و؛ متن= ف ل ۲۰- لي, ل": چنین ۰ ۲۱- لی؛ ل: پرهنر؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ۲۲- ل (نیز س"): داور دادگر؛ قی: دادگر بود 
او؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن) ‏ ۲۳- و: پر از مهر پرورده ۰ 7۲6 و: کنون چون ز ما جان به ؛ لن, پ و لن" پس از این بیت افزوده‌اند : 

به ما بخش ای نامور تو (و: این نامور را) کنول که هرگز نبد بر بدی رهنمون 


۴۴۰ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


و کی ی مه ان 
۵ یکی سخت‌سوگند خوردم به ما 
که گر دست یام برو روز کین 
بلو گفت کیخسرو: ای" شیرفش 
لول ه کن گستاخ کن 
چو از" خنجرت خون چکد بر مین 
۰ بشد گیو و گوشش به خنجر بسفت 
چنین گفت پیران از آن پس به شا 
بفرمای کاسپم دهد باز نیز 
بدو گفت گیو: ای دلبر" مپاه 
به سرکنه بلهم نا" E‏ 


کان-وشه روان باد شاه خر 
به تاج و به تخت سراف‌راز شام 
۲ ۰ ۳ 1 ۳ 2 ۷ 
کنم ارغوانی به خونش زمین 
۳۳ را ۱۳ 

زبان؟ راز سرگشد پان "مکش 
به خنجر ورا گوش سوراخ کن 
هم از مهر یاد ایدت"» هم ز کین 
Fg 3 1 . € ۰‏ 
ر سوگند رر درستی نضشفت 
۳ ۱۸ 

که بی امسپ من چوذ شوم با سپال؟ 
1۹ 


چنان دان که بخضشیده‌یی جان و 


جرا سست ی( به اوردگاه 
و دسنئکت تلم به بند دراز 


۱ ق: شه؛ ون مه فق" (نیزس"): که نوشه؛ ل ق» پ (نیز لن"): انوشه؛ و: که روشن ؛ متن< لن. ب ۳- لن ق» ق" وا ب (نیز لنآ.س؟): 
جهان (ق در بالا افزوده است : جوان)؛ ل : باش تا جاودان؛ پ: پادشاه جوان ؛ متن= ف؛ لی»آء ل" بجای این بیت افزوده‌اند : 
به پاسخ چنین گفت با شاه گیر که پیمان چنین است با (ل": ابا) شاه نیو 

6 ل»و: شه نیکخواه؛ متن< فه لن. ق ق" پ. ب (نیز ل" لن س"): لآ ل" این بیت را ندارند ۵- ق لی په ب: بدو؛ متن= هفت دستنویس 
دیگر 2۷ ل. لی و آ: ز؛ مت< ف ق" په ل" ب ۷- لن ق: زخونش کنم لعل روی (ق: ارغوانی) زمین ‏ ۸- ق: خسرو که ای -٩‏ لن په 
و (نیز لن"): روان (« زوان؟)+ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" س") ۱۰- لی آ: ز فرمان؛ ون زپیمان؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل۳ 
لن" س") 2۱۱ ق: شاهان ۱۲- ف: کش (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ متن= ل لن- ب (نیز ل" لن" س") ‏ ۱۳-ل: کنونش؛ مت = ف» لن - ب 
(نیز ل" لن" س") ٤۱-ق":‏ چوزان ۱۵-و: پرداختی ؛ لن. وه لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 


أ 0 ی 0 ۰ 5 4 0 
دل شاه حسرو سدو گرم دید رخانش بسر از اب 3 ازرم دیسد 


بدو کشت کای شاه دل شاد دار روان را ازین کار .اراد دار 
جو او صد هزاراں فدای تو باد خرد زافرینش ردای تو باد 


ر گفتار او رخ برافروخت شاه بخندید و رحشنده شسد پیشگاه 
5 بدو گفت کای نيك پىی پهلوان بوی شاد و دل شاد تا (پ: برین شاددل باش تا؛و: 


بزی شاد با کام دل) جاودان 

- لی: گرفت (پساوند ندارد)؛ ق: درستی بجست (پساوند ندارد)؛ ق" پ: درستی گرفت (پساوند ندارند)؛ : درستی نگفت ؛ لن؛ ب: بر تن درستی 
نهفت (ب: نگفت)؛ و: رستی بدو شاه گفت؛ متن= ف ل» ل" ۱۷ وا پیران ویسه به شاه ۱۸- ل لی,آ.ل؟: که کلباد شد بی گمان با سپاه؛ لن 
ق" پ» ب (نیز لن"): که بالا شدی از گمان سپاه؛ ق: که اکنون بشد بی گمان آن سپاه؛ و: که چون پویم ای شه پیاده براه؛ (ل۳: که باشد همی بی گمان 
پادشاه)؛ متن< ف (نیز س") ۱۹- لن, چه وء لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 

MELEE‏ تست اه دنه که اسسش مرا بخش ای نره‌شیر 
۰ و: ستون ۰ 7۲۱ ق: نیست گیتی رم سست گشتی)؛ لن. پ؛ و لن" پس از بیت ۳۲۳ افزوده‌اند : 

اگر خواهی این بادپای دوان (و: روان) 

یکی سخت سوگند را یاد کن 
ق" لی» ل" پس از بیت ۳۲۳ افزوده‌اند: 

نو انی که گفتی :به گینی چو من 

سپهدار ترکان و شیران نوی 

کنون پیش من بسته (قی۲: برده) پراب چشسم نه نام و نه ننگ و نه زور ونه خشم 

همی لابه سازی يسان زنان ر ار تک ا امه اکان 
۲ لپ یابی مگر؛ لنء ق" ب (نیز لن"): خری مگر؛ ق: جویی مگر؛ لی.آ: خواهی کنون؛ ل: خزی کنون؛ (ل۳: بخری مگ ؛ متن= ف (نیز 
س۲) ۲۳- ق: که؛ و این بیت را ندارد 


دو دستت ببنلدم به بند گران 


سواری نباشاد به صد الحم 
به رزم اندرون بيم ايران تویی 


۴۴۱ 


۵ که نگشاید این بند من" هیچ کس اشد لار سر همست وشن 
1 م EDE‏ ۵ 

کہا متسر بانوان دو اوست و رویست لد ترا وت 

بان کت هااا ن NSE EEE‏ 

که تاه ان لوار کر و راه ا وی آن" ا 


گفتار اندر اگه‌شدن افراسیاب از گر بختن کیخسر ووفریگیس" 
و از کی هن اف اسان ۰ اه ره شش ۰ EE‏ 
بزد بوق و کوس و سپه" برنشاند از" ایوان بکردار اتش براند 
دو منزل یکی کرد و E‏ همی اح برسان تیر از کی 
بازرد لشکر بدان" رزمگاه که اورد لب اد بد با :سپا 
هه کم یا ونشتم؟ ردنا به هر جایبر مردم" فتاه 
۵ تین کلست کین تشون ۵ یه یامد " از " ایران بدین "رسک 
ی کی ند ارو E‏ 


۱- ق ق": آن NT‏ + (ل۳: را)؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن".س") ۰ ۳- ل.لن: ق"- ل" (نیز لن"): خواهیم؛ ق (نیز ل ": باشدت)۱ 
ب: دانیم؛ متن< ف (نیز س؟) ٤)‏ 1 " (نیز له ا ایال ا : وزو هست پیدا؛ متن< فه لنءپ ۵" 
۰9 ا تو اوست N‏ ل : اسب روال : : هنن = ف. لن - ب (بیز ل" س") ۷ لن. لی پل لآ ب: این ؛ * من = ف ل. ق قآ و ۸- 
ل ق پە و (نیز س"): را کس؛ لن؛ ق": کس ر ا لپا من کس تنج فب -٩‏ ل لن ق" E‏ : سازد؛ ق: باشد؛ و: جوید؛ 


متن- ف (نیز س") ۰ قب : ورا لیپ لا : وق این ؛ متن = ف» ل لن ق" ۰ ۱۱ لال + متن = هشت دستنویس دیگر ۳ 
لن- ب : وزان؛ متن = ف. ل ؛ لن, پ. و لن" پس 1 زاین بیت ا 

برفت و همی خواند او افرين اسر شاه و سر بپلوان زمین 

فرنگکیس و کيخسرو و خربجهر به بر درگ‌فتند او را به مهر 

بدو گت خسرو که ندرود باش حهاد حا:دال سار و نر د باس 

اگر دادکیسشر. وان ر نباشد دريغ از تو جير و روال 
۱۳ -ف : گتار اندر اگه شدن اف راسیاب از ی حيس ر (حرف سوم نقطه ندارد) و اوردن لشکر از یس ایشان به کنار جیحون ؛ ل: خبر یافتن 
اف اسیاب از کار ر کیخسرو و گیو: ق اگھی ۱ افراسیاب از توجه کیخسرو و مادرش به ایران به دلالت گیو و در عقب ایشان تاختن + و: آگاه شدن اف اسیات 


از کار گیو و کیخسرو؛ ب: امدن کک ز پې کیخسرو: متن = آغاز ف ۱6- ل.لن- پآ ل" ب (نیزل" لنآ.س): جو؛ متز= ف ۱۵-و: 
وزاسر جو ۱١٩‏ - لن ق» ب: بدو ۱۷ > و: گردش + و یس از این بیت افزوده است: 

ی بدر کک وی کی و کاو جر 
۸-لقوا کوس ناو لن :کوس وین : ول لکیس وود بان وروین: مشر* قوب یزلام ۱۹ لاال 
بنه ؟ متسن<هشست دستنسویس دیگ یرل آلن .س" )«بشداری : عسکر ۲۰ -ف.ل.لن -پ از متر وب ۲۱ - لب : دوان + مت نعف.لن ۲ 
۲- لن. قآ پ: جست؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۳و ب: شیر زیاد  E ۲٤‏ چوآورد ؛ متن= هفت دستنویس دیگر ۲۵- ل: 
بران ؛ متن< فه لن- ب -۳٩‏ و: از اول ۰ ۲۷- ف و (نیز س؟): دشت + متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن۲): بنداری: رأی ذلك الفضاء مفروشا بجثت 
القتلی ‏ ۲۸- و بهر جایگه کشته ۲۹- ل, لن- پآ ل" ب (نیزل" لن اس ) : پپرسید ۱ متف ٠‏ ۳۰- ق لی: اء ل": وب ب : < با> + متن< 
ف» ل. لن. ق" پ؛ و: بگفتا که این پهنوان ۳۱ لب لن" ب (نز ل" لن س ): که امد متن ۱ SE‏ نیز ل): زه آ: به متن> 
فه ل؟ (نیز لن س) ۳۳- لی: بران؛ ل": برین ۳٤‏ ا ری : کس ز جنگاوران؛ ل. ق" (نیز س"): نبرد آگهی کس به 
رل: ‏ جگاورن ق: نبد آگهی کس ز گردنکشان؛ و: نگشت ایچ کس آگه از مهتران: متز= ف ۳۵- ل لن. ق" پ: زینسان؛ لی آل ب: از 
ایراك؛ و : بروی: متن = ف ق ٦‏ - ق : دمال ؛ بنداری (2۳۳۵ ۳۳۶ : فقال : من دخل هذه البلاد. و قدر على کیخسرو: وخلص ا 
۶ پس از بیت ۳۳۳ امده است 


۳۳۲ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


که برد کے له ان" دیوراد؟ که کین مزا یف انا فت دا 
اگر خاك بردیش پروردگار ندیدی دو چشم من این روزگار 
سپهرم بدو گنت کاسان" بدی اکا ول کو اسان بلق 
۳۴۰ یکم گیو گودرز بوده فت 3 ہیں سوار ایچ ا او ندیدیم" کس 
ستوه امد از جنگ يك تن سپاه همی " رفت گیو و" فریگیس " و شاه 


سا جر هم ا سپاهی به" پیش اندرامد پدید 
ِ 3 ٍ ۰ ۱۵ ا 
سپهدار پیراد به پیش اندرون سر و ریش" و بالش همه پر ز خون 


کان د کر کو را یتست تیه ار مت AR EE‏ 
۵ جو نزديكتر شد نگه کرد شاه چنان خسنه" بد پهلوان سپاه 
: 1 4 7 ك و ۱ ۱ 2 
ورا ون تة ب ر ر جو مشک دو دست از پس پشت با پالهنیگ 
تر مانا ت یی ر 
بدو گفت یران که شیر زان نه دزنده‌گرگ و نه کر بیان 
نباشد" چنان در صف کارزار. ‏ کجا" گیو تسها بد ای شهریار 
۳۵۰ اا که او بردمد رور نک ر e‏ به دریا و تشن 
او انرا به گر گران همی کوفت" چون پتك اهنگران 


۳۲ 7 ۳۳ 
به اسپ و به کوس "و به پای "و رکیب سوار از فراز اندرامد به شیب 


1-لن: این ۲- لب (نیزل س"): مغر؛ لن ق" لی پء ل" (نیز لن"): رای؛ و: هش ورای؛ متن= ف ق؛ بنداری (۳۳۷- ۳۳۸): وطفق 
یشتم بیران. ویفیل رأیه ویسفه عقله حین منعه من قتل کیخسرو وقتل آمه ‏ ۳- لن, پ: اموزگار؛ لی»آ این بیت را ندارند 6- لن» لی په ور ل" ب: 
آسان + متن= فه ل. ق ق" ۵- لن ق" پ: وگر -٦‏ ب: زگردان؛ آ این بیت و بیت سپسین را ندارد ۷ل ق": <و> ۸-ل:ندیدند؛ ق: 
بودست؛ و (نیز س"): ندیدست؛ لی ل": با وی ندیدست؛ ب: با وی نبودست؛ متن< ف» لن» ق" پ (نیز ل" لن )۳ 2٩‏ ب: از جنگ و کینش 
سپاه ۱۰- لن.پ: چنان ۱۱- و: به خواب خوش اندر ۱۲- ف» ل» لن. ق": فرگیس (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ ق, لی- ب: فرنگیس ؛ متن تصحیح 
قیاسی است؛ په وه لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 


جر بشنید رننگ رخش زرد شخ ۲ کت وان دل او بىر از درد ۳( 
ورا داد پاسح ک٠‏ ات يديد سخن هرجه کوش ز دانا شنید 


۳ ق ق": سپهرم چوگفت سپهبد ۱٤‏ - ل.ق, لی وال "اب ز؛ متن= ف لن ق" پ (نبز لن" س") ۱۵- ل لن ق" لی و ل" (نیز لن "): 
روی؛ متن= فه ق, لی اب (نیز ل "س۲): بنداری: مخضوب الوجه بالدم ۱٩‏ -ق: جنگ ۱۷-ب: بسته ۱۸ - لن.ق: هم؛ لی آدل": در؛ 
ل. : بر زین ببسته ؛ متن= ف» قآ پ. ب (نیز ل" لن" س") ۰۱۹ لن ق" لی؛ پء ل (نیز لن" س"): بر؛ متن= ف ل» ق» وب (نیزل") 2۲۰ 
لنء ق» ق۲: ازو ۲۱-لی: غمین ۲۲- ق» لی وء ل": پیل ژیان؛ ب: ببر بیان ؛ متن< فه ل» لن ق" پ ۲۳- ب: پیل ژیان؛ و: شیر ونه گرگ 
دوان ۰ ۲6- لی»ء ل" نیاید؛ متن= نه دستنویس دیگر ‏ ۲۵- ق: چنان؛ ل. لن» پ» و لن" پس از این بیت افزوده‌اند : 
من ان دیدم ازوی که از گرگ (ل : ازگیو کزپیل) وشیر ‏ نبیند جهاندیله مرد دلیر 
۷ ل. س لن ق": برانسان؛ متن= فه ق» پ» وب ۲۷- ل: زتفش؛ متن= ف» س- پ, و ب (نیز ل" لن" س") 7۲۸ و: بسوزد به دریا؛ لی» 
آل" این بیت را ندارند ۰ 7۲۹ ل» س: کفت؛ متن= ده دستنویس دیگر (نبز ل" لن" س") ۴۰- ف: بکوش؛ ل وا ب: به گرز؛ س» ق": به یال ؛ 
لن. پ: به پای؛ متن= لی ل" (نیز س") ۳۱- لن» پ: به بال ۳۲- س.لی: رکاب ‏ 2۳۳ ق" (نیز لن"): نشیب؛ س: سوار سرافراز اندر نشیب؛ 
لیا ل': گھی در فراز و گھی در نشیب؛ و: سران را سرآورد سوی نشیب؛ ب: سوار اندرآمد ز بالا به شیب ؛ متن= ف» ل لن پ (نیز س")؛ ق این بیت 
را ندارد؛ سء لن ق" لی, پآ ل " (نیز لن" س") پس از این بیت افزوده‌اند: 
مم زد :همی کش کردا .متا نه اندیشه بودش ز (لی, ا ل۲: زدندش همی تیر) مردان ما 


r 


تس 
جو ان_در گلستان به زین بر بخشت 


مد تابن مگ 
فزون زانك بارید پر سرش تيغ 
تو گفتی که گشته‌ست با گر جفت 


۵ سرانجام برگشت یکسر" سپاه ‏ جزاز" من نبد پیش او کینه‌صوه 
گریزان ز من تاب داده کمند بت یی لا اش شتا 
پرگنده شد دانش و هوش من نم ا سل راهن کوش و 
و ات ای دو دستم بست راکنا ۳ ا و خود برنشست 
به جال و سر شاه و خورشید و ماه به دادار و خراد"" و تخت و کلاه 

۰ مرا داد ا وا ست - بخوردم چو ديدم که رکشت ت 
که کس را نگویی که بگشای دست چنین هم روی تا" ET‏ 
زمانی سر ويالم اندر کمند به دیگر زمان درد و" سوگند و بند 
دانم چه رزست ند" سپهر بخواهد بریدن ز ما پاك مهر 
جو بشنید گفتارش افراسياب به دیله ر خشم اندراورد اب 

۵ یکی بانگ برزد ز پیشش براند پیجید" پیران و خاش بماند 


و زانپس" به مغز ان درافگند باد به شنام و سوگند" لب برگشاد» 


9 


دیوزاد شوند ابر غرن ده رآ" تند لاد 


۱- ق» لی, په آ: زانکه ۲-ب: بر سرش بارید تیغ؛ + و: چنان چون برو گرز باريد و تيغ ۳- و: جودر گلستان در 6- لن لی ل": در؛ ب: بدین 
بد+ متن= هفت دستنویس دیگر (نیز لن".س) ۵- ل و: کوه؛ ق: باره؛ ق۳: باد؛ لی. لآ ب: که با کره (ب: خاك) گشتست؛ متن< ف» س, لنء 
پ (نیز لن" س") -و: جمله ۷-ل: بجز؛ متن= فه س- ب (نیز ل" لن" س") ۸- ل» ق: نشد؛ متن= ده دستضویس دیگسر 

۹ لی, آل۲: بینداخت ۱۰- ل» و (نیز ل"): میانم؛ متن< ده دستنویس دیگر (نیز لن" س") 2۱۱ ل؛ ق (نیز ل"): دوش؛ س؛ لن, ق" پ (نیز 
لن'): تن و توش ؛ متن= ف لی آ؛ ل" ب (نیز س")؛ و بجای بیت های ۳۵۷- ۳۶۱ افزوده است : 

دو دستم ببست و دو پا و ميان ۳ او گت ههائ گران 

که نگشاید این بند را هیچ کس گشاینده گلشهر خراهیم وبس (۳۲۵) 
۲- فه ق ق" لی په ال" : ز؛ منن= ل» س لن ب ۱۳-پ: اب ۱6 ل: برخاك؛ ق (نیزل"): بیفکند بر خا ؛ ب: بیفکندم اززین؛ متن- 
ف» س» لن, ق" .لى پا ل" (نیز لن" س" )؛ در ل پس از این یت ست ۲۶۲ امه انت ۵- ف: به دادار وخرداد؛ ل : به دادار خراد؛ س لن 
ق ق" پ (نیز لن"): به دادار هرکام (؟) + لى ل: به دادار ردیهیم ؛ ب: : به دادار هرمزد؛ (ل": به دادار کیهان) ؛ متن< -(س) ۱۸ ل: زین ۱۷ 
ل : چنین رو دمان تا؛ س: چنین هم همی روا + لن, پ (نیز لن ۲): همیدون برو وتا؛ ق: روی همچنین تا؛ ب: چنین هم روم تا؛ متن = فه ق" ل" (نيز 
س؟) ۱۸- لي.آ: گشاینده گلشهر خواهيم بس (آ: بست) ۰ ۱۹- س, لن ق" په و ب (نیز لن"): زیر؛ (س: کرد)؛ لی آء ل": زبان زیر؛ متن< ف» 
ل؛ ق این بیت را ندارد؛ درل این بیت پس از ز بیت ۳۵۸ ودر س لن ق" په لن" پس از بیت ۳۶۳ امده است؛ ق" پس از این بیت دو بیت وس, لن» 
پ. لن" تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 

بگفت ۲ 


گاوسار به کینه برارم ازیشان دمار 
همانا که بر دارد (لن: رکشت این روزگار 
۰ ل: زیر؛ ق تی اوق اب زیرلن e 92۱ E‏ این بیت را ندارد؛ لی ل" پس از این بیت افزوده‌اند: 

یکی تن به اید ز نوران هزار همانا که کین خواهد این روزگار 
۳-ق: بترسید ؛ ب: بپژمرد ‏ ۲۳- ل: ازانپس؛ و: سپهید ا دیگر ‏ ۲6-و: به سوگندودشنام ۲۵-لن.پ (نيزلن"): این؛ ل: گیوو 
کیخسرو؛ متن= هشت دستنویس دیگر(نیزل " س 1-ل»س»ق "و (نیزس"): گر؛ لن لی پ. آل "(نیزلن"): و؛ ق :یا + متن= ف : ازهارهگر؟ ‏ ۲۷- 
ل. لن- پ. آ (نیز لن" س"): تیز؛ ل": تیره؛ متن 


بدين گرزه 


= ف» س, و! ؛ ب این بیت را ندارد 


۴ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


فرود اوران ر ابر تلالد د دوا کر یاو ن - 
ETT‏ ا ۳ ا 
۷۲ جو کیخضسرو؟ ایران بجوید همی یکین" باری چه گوید" 


خود و سرکشان سوی جیحول کشید . همی" دامن از خشم در خون کشید 
به هومان چنین گفت؟ کانسدرشتاب! عنان را مکش تا" لب ب رود اب 
کون کور رن زی همه رنج ما باد گردد به ب 
ERE E O‏ 
۵ که از تخمهی تور و از" کیقہاد کے اوه و کے وق ۳ 
که توران زسین را کند خارستان . نساند" بر آن" بیم ویر شارستال 


گفتار اندررسیدن کیخسر وومادرش و گیوبه کنار جیحون" 


۳۷ 


۹ ۲ 2 ۳۸ 
رسیدند پس ر حسرو بداب همی بودشان رل کت از شتاب 


۱- لی وال | چرخ؛ متن- ف ق پ. ب ۲ ل» س» ق ق ال" : وزه متن< فه لن, لی پ. وآ ب ۳- س لن قآ پ: تیغ؛ متن< هشت 
دستنویس دیگر؛ ن.پ لن" پس از بیت ۳۶۸ افزوده‌اند : 

فرش تر را چون به چنگ اورم به چشمش جهان تار و ننک اورم 
لی ل' پس از بیت ۳۶۸ افزوده‌اند : 

يفش بدين گرزه اسا تة کته برارم ازیشان دمار 
“٤‏ س» لن. پ: میانش؛ متن= نه دستنویس دیگر ۵ : اگر خسرو ٦‏ ف ل» س لن ق" و» ل": فرنگیس (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ق. لی؛ په 
آ» ب: فرنگیس ؛ متن تصحیح قیاسی است ۷- ل- ق" پ, ل ب (نیز لن") : پوید؛ | (نیز ل"): جوید (پساوند ندارند) ؛ متن= ف» لی و (نیز س")؛ 
لیل من از این بیت افزوده‌اند : 

به سوی خن رضت یرال نڙند و رین سو همی تاخت شاه بلنند 
۸ ق» ب: همه؛ لیا ل": سر و؛ متن< هفت دستنویس دیگر ‏ 4- ل. لن, ق - ل" (نیز لن "): بفرمود؛ متن کک س ق ب (نیز ل س ) 
س: بکش از؛ لن. ق- ب: بکش تا؛ (لن": بکین تا)؛ متز= فه ل. ق (نیز ل س") ‏ ۱۱- ق" : اگر؛ و: که گر ۱۲- لن پ (نیز لن"): 
خبر کر ۱۳ ف و: به ایران؛ لی اء ل" ب (نیز س"): کک = ل. س, لن. ق ق" پ (نیز ل) ۱6و شوند ۱۵ e‏ 
لی. پ» آء ل" ب (نیز لن"): غم و؛ متن= فه ق (نیزل س") ۱۹< و: زنان اندر ایران چو شیران شوند  )۲۳۶-(‏ ۱۷- و: چنان کامد ‏ ۱۸-ب: 
باستاں 7۱1٩‏ ب: وبزد داستان؛ و: نماند پرین بوم e‏ (<۱)۳۷۶ و پس از این بیت افزوده است : 

مرا گفت دانای اخترشمر همان و مرد با هوش و فر 
۰ ل» س ق. ق" پ» ل": وزه و: باه متن= ف لن, لی, آء ب ۲۱- س لن: ق"- ل۲ (نیز لن") ر 
س") 2 ق. ب: خارسان؛ لی ار ل" : خواستار؛ ب: که او شهر توران کند خارسان ؛ متن= ف» ل» س, لن, تپ ۲۳- ف: بماند ۲6-ل 
سء ق قآ ب (نیز س ): برین؛ + لنء پ (نیز لن : همی ؛ لی؛ ل": بدین ؛ متن= ف (نیزل") ‏ ۲۵- س: خارستان؛ ق. پ» ب: شارسان؛ لی,: 
خاك و خار؛ ل" : شاستار؛ مت = ف» ل» لن. ق"؛ ؛ و این بیت را ندارد+ لن پ, لن" پس از این بیت و و بجای این بیت افزوده‌اند : 

CL‏ اران گراید به مهر به تورال نماید پر از کینه چهر 
۲- ف : گفتار اندر رسیدن کیخسرو ومادرش وگیر به کنار جیحون و خواستن کشتی و ندادن باژخواه و بگذشتن ایشان بی کشتی ؛ ؛ س» لنء پ (جند بیت 
پاییر ن تر) : گذشته ن کیخسرو و فرنگیس و گیو بی کشتی از رود د رلن؛ پ: اب) ) جیحود ؛ ی (جند بیت پایین تر) : گذشت. ن کیخسروبا مادر و گیو از جیحون بر 
اسب؛ ق": برگذشتن گیو با کیخسروو فرنگیس بر اب جیحون بی کشتی + لی: گذشتن گیوو کیخسروو فرنگیس از اب ور رفتن به ایران ؛ و: رسیدن کیخسرو 
و گیوو فرنگیس بر لب رود جیحون؛ آ : اند ر گذشتن کیخس ب کیخرو و گیوباز فرنگیس ار ز اب جیحون ؛ ل (جند بیت پاییر ن نر) : گذشتن کیخسرو و مادرش وگو 


از ز جیحول؛ ب (چند بیت پایین تر) : گذشتن کیخسر و از دریا؛ مت ز< اغاز ف ۳۷ ف س- لی وآ ب (یز لآ لن س۲): به آت؟ لپ : بر ات + 
متن دال ۳/۸ 9 : بدانگه کجا گرم م شد افتاب؛ وپس 9 روهار 
ز بیم سپهدار افراسیاب همی بردشان بر گذشتن شتاب 


۴۴۵ 


کیکاوس 


کت کار با ا اف اش راک 


۶ ۵ 

وندی کجا بادباش نوست شستی که زبای کیخضسروست 

۹ 7 ٤ 2 2 

مت ا کی ا E E‏ چه شاه 


همی ۳ گذر زاب رود فرستاد بايد به کشتی درود 
ا : ان" ' خواهی " ' بخواه لز و که تک اتسرام ۳ 


نخواهم" ز تو" - گفت۔ با" اندکی ازین چار چیزت بخواهم"" یکی 
زره خواهم از تو گرا" اسپ سیا 0 اگر بر سرش تاج ما 
۵ از O‏ تاش رد سس دال ان رق کان درخ ورد 
با هی باز* اگر شاه" شهری بلق ترا از" جهان نیز بهسری: بلی 
و گر" مادر شاه خواهی همی ب باژ افسر ماه" خواهی همی 
یکت و ی کار اد را که کزناه وارد به نگ اد ,را 
gM a E‏ که زا نی EE‏ 
۰ نگردد چنین امن" از اب تر نه اتش بروبر بود" کارگر 


۱- ق: برفتند ٠‏ ۲-لن: بر؛ و: چنین گفت پس گیوبا ‏ ۳- ل: باج خواه؛ متن< فه س- ب (نیز ل" لن".س؟) ‏ 4- (ل": پایگام)+ ف (نيزس؟): 
که آب روان را چه چاکر چه شاه (در ف ۳۷۸ ب با ۰ب پس و پیش شده‌اند و در س" ۳۷۸ب ۰۳۷۹ ۱۳۸۰ را انداخته و از ۱۳۷۸ و ۳۸۰ب یك پیت 
ساخته است)؛ لن : که کشتی گذارد بیاید براه ؛ پ (نیز لن ") : که کشتی گذر ر داشت بر باژگاه؛ و : که کشتی کجایست با باژگاه؛ متن = هشت دستنویس 
دیگر؛ بنداری: فالتمس ممن كان هناك مرصد! لأخذ الباج على المراکب أن یعبرهم فى بعض السفن ۵- ل : نکوست؛ و: بادیای نوست ؛ متن- ده 
دستنویس ں دیگر ل ری ر ۱۳۰ و اوست؛ و: نشست جهاندار کیخسروست؛ متن = ده دستنویس دیگر؛ در و این بیت پس از بیت ۳۸۸ 
آمده است ‏ ۷- س: مر گیو را؛ لن ق" پ: پس گیو را؛ ق: به گیو آنگهی گفت پس ؛ و: چنین داد پاسخ ورا؛ متن= ف ل لی. الب ۸- ل: 
باح خواه؛ متن< فه س- ب (نیز لن )- -٩‏ ف: که کشتی کدامست بر باژگاه (در ف ۳۷۸ب با ۳۸۰ب پس و پیش شده‌اند)؛ متن< ل- ب (نیز لن ") 
۰- س» ق: باید از اب؛ ق" : بایدت آاب؛ متن= له دستنویس دیگر ۱۱ - ل: زود (بساوند نادرست است)؛ متن = ف» س- ب (نیز لن" س") ۱۲- 
پ: شاه ۳ق لی. ا لآ ب: آنچه؛ ر فال نن لقا 6 (- س, ق": بایده وز آنچت بباید ‏ ۱۵- ق: بزودی ٩۱-و:‏ که تنگ 
اندر امد ز دشمن سپاه؛ لن پ. لن" پس ازاین بیت افزوده‌اند : 
چو بشنبد ازو باژبان گفت رگوی سوی گیو کرد انگهی نبز روی 
۷- ل۲: بخواهم ۱۸-ب: بدر 21٩‏ ل : باج گفت ؛ + ق٤‏ لی: : باژ گفت؛ متن = نه دستنویس دیگر ۰ لن. پو بباید ۲۱-پ: ور 2۲۲ 
ف: سر تاج ماه؛ ل : پرستار و گر تور فرخنده ماه ا ق" پ (نیز لن"): وگر این پرستار افسر ز ماه؛ قی: پرستار با تاح رخشنده شاه؛ لی ل': 
Es‏ : پرستار یا این غلام چو ماه؛ ب : پرستار گر بر سر سرو ماه؛ رل" : پرستار و با پور رخشنده ۱8۰ متن - (س۲): بنداری 
(۳۸۳- ۳۸۴): لااعبرکم إلا بواحد من آربم؛ اما أن تعطینی درعك أو هذا الفرس: یعنی بهزاد. أو هذه الجارية. یعنی فری کیس: أو الغلام؛ بعنی 
کیخسرو, وأصر على ذلك ۲۳-ب اک کرد ع ۲- ق ب : گو که اندرخورد: لن, پ: سخن زین نشانت (پ: نشان را) کی اندرخورد؛ لی» 
آ. ل": سخن را چنان گوی کاندرخورد؛ متز= ف ل. س» ق" و ۲۵- ل: باج؛ متن > -۲٦‏ س: اگر باژ ؛ ق": گر شاه لنء پ. ب (نیز لن '): 
گر با شهنشاه؛ متز= فه و (نیز س" ۲۷- ل س لن قآ پ (نیز لن"): زین« متن- فه وب (نیز س")؛ ق» لی آل" ل" این بیت را ندارند؛ لن 
تیپ لن" پس از این بیت رق 1 بجای این بیت افزوده‌اند : 
که باشی که شه را (ق: که تاجش) کنی خواستار ‏ چنین باد پیمایی ای خاکسار (ت": بادسار) 

۲۸- لن. پ: اگر؛ ق: ویا؛ ب: دگر؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۹- ف: شاه؛ متن = ل- ب (نیزل ‏ لن" س")؛ در لی أ ل" لت های این بیت 
پس وپیش شده‌اند ۰ ۳۰- ل ق" لی آ: سه دیگر ۳۱ لی:آ: که دریاتی (لی: دربا بد ای روزکین ۰ 7۳۲ ل: چو؛ متن< فه س- ب (نیز ل هن 
س") ۳۳- ل.ق (نیزل): به خیره؛ وا گفتی و جستی « متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن" س") ‏ 7۳6 قی: گره از گره؛ (ل: گشادن گره)؛ شه سء 
لنء ق" - ل" (نیز لن" س"): زره باید از هرکسی با (در فه س, و نقطه ندارد) کره(؟)؛ ب: زره را بدان هرکسی باکره(؟)؛ متن= ل ۵-لیا ل": 
جامه ۳۷ ب: شود؛ لی: نه اتش بود هم برو 


۴۴۶ 


نه لیزه» له د 2 سمس هندی» له تیر» 


E E با‎ E 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


همی باز" خراهی بدین" 
بدین مايه شاهمی درشتی ترا 


بینی ازین اب جز یکوی 
فاد تخت مهسی را در ود » 


بدو" گفت ار تو کیخسروی 
فریشون.. که بگذاشستت ‏ ازراستدزرد 

۹ ی ۱ ۶ ۱۴۰ ا 

شاه ايران توی؟ سوار دلیران و شیران توی؟ 
که با فر و برزی و زیبای گاه 
کا ات که کیرد رت 

EE SEES جهان‎ 

: کف ۱ : ۴ 

۴۳۰۰ مرا لیر مادر 3 سر بر زاد ارين تار بر دل مکن هیچ باد 
که من" بی گم انم" که افراسیاب بايد دمان تا لب رود اب 
مرا و زنده بر دار خوار؛ E‏ با نو ای شهریان 

۳ ۳ 0 ۲۹ 
به اب اف‌گند ماهیانتان خورند ۳09 زیر اندرون SEE‏ 
اف دنت سر آیتست ن پناهم به یزدان فریادرس 

۵ رود امد از بارمی رامجوی 

۳ ۳۴ 
همی گفت: پشت و پناهم توی 


۵ ۱ 2 
مرین اب را کی بود بر نو راه؟ 
اگر" من شوم غرقه» گر" مادرت 
نه مادر ترا زاد 


1 ل: باج؛ ب: اب ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲- لن: درین؛ لی ال" ب: برین؛ و: ازین؛ متن= ف ل» س ی ق"پ ۳- 
ب: بارگیر؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

ترا بی نیازیست زين هر چهار بر انى که‌مان را نباشد گذار 
6 - ل: گونه شاهی + س: مايه شادی؛ و: اب با ما؛ آ r‏ دیگر (نبز نس ۵- س, لن ق" ل" (نیز لن"): به 
شه؛ متن= فه ل ق» ب (نیز ل" س") ٩‏ س: گفت ار ایدونك ۷- س, لن ق" لی پء ل" ب: بگذشت از؛ متن= ف» ل» قو ۸- س لن. 
پ. و: همی داد؛ متن = هشت دستنویس دیگر لی" e‏ : به شاهی ؛ متن > ۱۰ - ب: ورا شد رهی ؛ ل» لن؛ و: شد او را سراسر 
رهی ؛ س: : سراسر به بند اوری؛ متن< فه ق قآ پ (نیز لن س") ۱۱ - س: بادی و سروری؛ ؛ لنء لی. پآ ل" : بادی و فزهی ؛ ؛ و : که بادت درستی 
تن و فرهی ؛ متن< ف» ل» ق» ق" ب (نیز س") ان ق N‏ ۲ س۔ ب: تویی ؛ متن= 1 -٤‏ ل: سر نامداران؛ س, لن» ق. لی؛ 
پ. ال" (نیز لآ" لن): پناه دلیران؛ متن= فه ق وب (نیزس) ۵- ل : چنین؛ س, لنء ق ق پ» و (نیز ل" لن"): به بد؛ لی آ ل': بد؛ 
ب: همی ؛ متن= ف (نیز س) ۱٩‏ - ق" پ: با ۱۷- لآ ل: با پایگاه ‏ ۱۸- لی ل": وگر ۱۹-ق: ار؛ س لن. پ: کشته با؛ متن= 
هشت دستنویس دیگر ۰- ل : گزندی؛ متن = ف. س- ب (نیز ل" .ناس ۱ - ب: نیارد که ارد ۲۲- ف ب: ز مادر توزادی مرا در (ب: ز 
بهر)؛ ل" ق" پ (نیز لن") مادر تر وی مراد؟ لال بهاله نو بودی مرا ز؟ وناز ادر توبودی مراد را زل ز مادرتوبودی سیب درا + متن< 
(س؟) ۲۳" ب: ا 6 ل: کار؛ ق": گونه؛ پ: 0 دیگر (نیز لن" س") ۲۵- ق": کنون -٨۹‏ لۍ»آ: 
درگمانم ‏ ۲۷- ل- ق" پ. وب (نیز ل" لن"): برکشد؛ متن- فه لیا ل" (نیز س") ۲۸ i‏ : فونگیس ( ا + لن- 
دب گید سن تصحیج ای است ۹- یال خررد؛ س» لن پ: ا = فه ل. ق ".وب ۳۰- س 
لن. لی پ: ویا؛ متن= فه ل» ق" وء ل" ب 2۳۱ ی لن لی» پء ل": بسپرد؛ ق": اندرت بسپرند؛ متن= ف» ل و ب؛ ق این بیت را نداد 
۲- ل.ق" : بمالید؛ متن- ده دستنویس دیگ رد لین ی ۳ ۲ ل.ب e‏ متن = ده دستنویس دیگر (نیز ل" بلق اس ۳۴ - ف 
س-ب: :نوی مت نعل ۳۵ ۱ .لن ۲) lT‏ :؛رای) )وراهم دس (نیز س" e‏ رهنمایم (پساوندندارند) ق : نمایندەراه 
MS‏ ؛ لیل آ.ب : نماینده پردادراهم ؛ و : به خشکی واب آب وجاهم + متن = ف ؛ لن.ب.ق آ.لن "یس ازبیت۶ ۴۹ سه‌بیت » ل»ق.لی»آمل آ.بتنها 

هاییکم ودوم , س‌تنهابیت های‌یکم وسوم وس" تنهابیت یکم راافزوده اند( اف های‌یکم ودوم پىر روپیش شده‌اند) : 
ا درشتی )وکر ی(پستی » نرمی : به تحشکی وتری: بهدریاوخشکی )مرا(من از: فرا)فر(نزد) تست ۱ 
روا ن‌وخردسایه(مایه, مایه‌و) پر(فزد» فر)نست(پرستش نمایم ترامن‌نخست) 

به آب اندرول دل فزایم (ق: دلفروزم) تو به خشکی همال رم (ق: : رور و رورم) تویی 

یگس وی E‏ و که وتان . تساه ی اشد 
فول آهيجيك از ای بیت هار راندارند ؛ بنداری : فنزل‌وسجدلله تعالی » وتضر ع الیه وقال : آنت الحافظفی البره والبحر وأنت المستعان‌فی السراءوالضراء 


۳۳۷ 


با ات و کک یی 0 زگ 
پس او فریگیس" و گیو دلیر ا ون عازن اد عفر 
ا س کا ر شرت جهاننجوی خحسرو سر و تن بشست 
٩‏ هه 0 ا ا ت او نو .سای فت 
چو از رود" کردند هر سه کار ان ی متسر 
ما ا گر و فان "نان کت 


بهاران و جیحون و اب روان سه جوشن ور و اسب رازن 
ی کت ا ا وتان ا 
۴۵ پشیمان شد از خام گفتار خویش یه :دیا ا ی کاز -بازاز خویش 
باراست کشستی به چیزی که داشست . سای و ادان .رات 
به پوزش برفت از پس " شهریار جن اند" به نزدیکی رودبار؛ 
هد شا و سا ك کا و و ا 


2 ۳7 ۳2 ۲۵ 
بدو گفتث کیو: ای گر بی حرد تو کمن که این ات مردم حورد 
۳۰ چنین باو باگهرشهریار همی از تو کشتی کند خواستارر 
ندادی. کنون هدیه‌ی تو مباد بود" روز کین روز ايت باد 


۱- ل۲: سپاه؛ بنداری: ادهم ‏ ۲-ل: باح گاه+ ق (نیزل"): پایگاه+ ب (نیز لن"): باراه + متن< نه دستنویس دیگر (نیزس؟) ۰ 7۳ ف» ل» س» ی" 
لی؛ و: فردگیس (حرف سوم نقطه ندارد) ؛ لن, ق پا ll‏ : فرنگیس ؛ متن- بنداری: فری کیس -٤‏ ل- پ. ال" ب (نیز ل" لن"): نترسد ز 
جبحون و از (ل : وزان؛ ق: : وز؛ ل ": نه آز) اب شیر (ب: : ایگیر)؛ CE‏ ی مس = ف (نیز س")؛ بنداری : ووافقه جیو و 
زي كين قر تلك لمر لتلا تی خرجر من ذلك لجاب مالي س ۵- س» لن» ق۲: بران؛ ب : بل مت = میت وین دیگر - 
ل» لن په و: بدان نیستان بر (ل: در)+ ق: بدان جایگه بر؛ لی آ ل" ب: برآن (لی: بدان؛ ب: از آن) داستان بر؛ متن= فه س ق" ۷- س لی» 
وء ل": ستایش؛ منن= هفت دستنویس دیگر ‏ ۸- س لی وآ ل": نیایش؛ متن= هفت دستنویس دیگر؛ ق" پس از این بیت افزوده است: 

تر آن بوستال تس گرشست افرين تر آن بوم اناد و فرخزمين 
9- س: : اب ۰- و: سر؛ ب این بیت را ندارد ۱- لی»|: کین از؛ و بیاراست خود گفت اینت ۲- ف: ازین ؛ متن= ل- ل" (نیز ل" لن" 
س") ۱۳ - فهل: اندیشه؛ متن< س- کک لن" س')؛ درب این بیت چنین امده است: ۱ 

خو ان .ونان ال کی ند نگنا ست اتك ايد ديك 
6-ق: <و> + س: آب و؛ لنپ e‏ سه؛ ق e‏ هفت دستنویس دیگر لتق رین 
س: همی ؛ پ: دریای چین ‏ ۱۷ ل: کارو؛ متن= ف.س- ب نيزل"لن"س) ۱۸ ق 0 9 1۹ ِ .ق 
پ. و آ یز ل" لن"): برفراشت؛ ب: برگماشت؛ متن- ف» ل» ق یل یز ۰- ق ق" ب: از بر؛ و: ازبی ؛ س لن پ: بیامد برو 
متن= ف ل لی. ل ۲۱- ل لن- ب (نیز لآ لن س"): چوآمد؛ س: بيامد؛ متن<ف . 7۲۲ ق۳: بسی ۰ ۲۳- قآ ل": کمندوکمان 7۲6 
ل.ق!: سگ بی خرد؛ س لن. پ (نیز لن'): کم کم خرد؛ لن : گو کم خرد؛ لی و آ ل": بد بی خرد؛ (ل۳: گو پرخرد)؛ متن= ف» ب (نیز س") 
۲۵- لن, لی آ ب (نیز ل): نگفتی که؛ پ (نیز لن"): چه گفتی که ؛ و: نه می گفتی ؛ ل۲: بگفتی که ؛ منن= ف ل. س» ق ق" (نیز س") 7۲۳ ق: 
نامور+ ق": بانوو ۲۷- ل فق": پرهنر؛ متن< ده دستنویس دیگر ۲۸-س: : جو امد بنزدیکی رودبار ) ۴۱۷ ب)؛ ف پس از بیت ۴۲۰ افزوده است : 

تو بر نیکوی دسترس داشستی بدى کردی و آن قرس داشت 

بدین اب اگر دادی (د داده‌یی؟) راه ما شا مدق اج تو شاه ما 
س پس از بیت ۴۲۰ افزوده است: 

چنین پرهنرخسرو تاجدار همی ازتوکشتی کنه خواستار (۴۲۰ب) 
۹- س لن پ (نیز لن"): رسد؛ متن< نه دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س؟) ۰ ۳۰- ل- ب (نیز لآ لن" س"): روزت ابد بیاد؛ متن< ف 


۴۸ 


جنان خوار بیش ار رودسان 
کک : بازگتاه 


خر وك رود. امد افراشیات 


۳ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


که حال را همی گنت پدرود ما ! 
يامد اک ر توران؟ سپاه 
ره کشستی ۳ اب 


ندید ايچ مردم » 


0۵ یکی بانگ زد تند بر بازضواه که چون یافست این" دیو بر آب راه؟ 
چنین داد پاسخ که ای یا پر باژبان بود و من باژدار 
نه دیدم ‏ نه هرگز شنیدم چنین که کردی کسی زاب جیحون مین 
بهاران و اين اب با مو تيز e‏ شوی" نیست راه گریز 
E‏ ا E‏ ي ات کار 

۳۰ از آن" پس بفرمودش" افراسیاب ‏ کک" بشتاب و کشتی برافگن بر" اب 


بدو گفت هومان که ای شهریار 
تو با این سواران به ايران شوی 
چو گودرز و چون رستم پیلشن 


براف‌دیش " /5 اش مک در 
همی در دم و جنگ شیران شری 
چو طوس و چو گرگين و آن اننجمن» 


ا اد س الق ک اشر به ال ر الق 
خور و ماه و کیوان و پروین تراست 


ر ۶ 
از" ایران کنون نیست بیم گزند 


۵ ازین روی'' تا جین و ماچین تراست 
تو توران نگهدار و تخت باند 


1- ل: زو؛ ق: آن؛ ق: ازآن؛ ل۲: از؛ من فه س لن» لی. په و ب؛ آ این بیت را ندارد ۲ ل- و ل" ب (نیز ل" لن س"): چو؛ متن= 
ف ۳- ل :باج گاه؛ (لن": بارگاه) ؛ متن-ف.س "وال "ب (نیزل "س؟) -٤‏ لس لیل "ب : هم انگ هزتوران یامد ؛ لنءق»ق ".پو (نیزلن '» 
س" ): همانگه یامد (ق۲ : برامد) ز توران؛ متن- ف+ [ این ا ۵- ق: بنزديك -س.ق: در؛ ب: نه؛ لن, لی پء ل٣‏ : کشتی نه 
مردم در؛ و: مرد ونه کشتی بر؛ متن= ف» ل» ق" ۷- ق: برزد بر؛ نی : زد سخت بر ۸- ل: باج خواه؛ ب: باژگاه؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" 
لن" س") ٩‏ - س» ق. ل" : آن؛ متن = هشت دستنویس دیگر (نیز لآ لن" س")؛ بنداری: کیف کان عبور هذا الجنی على هذا الماء؟ ۰ب 
باژخواه (پساوند ندارد) ۱۱- ل- لی ب: ندیدم؛ متن< فه پ- ل ۲- لن, ق: کسی آب جیحون (ق: دریا) زمین؛ ق": که بر اب باشد گذر 
همچنین ‏ 2۱۳ ق: این موج با باد؛ ق: زهر اب بامرج ۱6- ق" و: شدی ۱۵ EES‏ س لن لی- 
ل" (نیز لن"): که گفتی هوا داشتشان در (ل۲: بر) کنار؛ ب: که گفتی سمن داشت هر سه شتاب (؟)؛ (س۲: که گویی ملك داشتشان در کنار)؛ متن< 
فه ق, ق" (نیز ل")؛ لن په لن" پس از بیت ۴۲۹ دو بیت و سء ق" لی» ل" تنها بیت یکم را افزوده‌اند : 
وبا (ق": وگر) خود ز باد بزان (س, لن : هوا؛ پ: پران) زاده‌اند به مردم ( (لی؛ ل ": به مردی) ز یزدان فرستاده‌اند 
چو بشنید ازینسان رهش گشت زرد برآررد از انده یکی باه سرد 
بنداری (۴۲۶- ۴۲۹): فقال : آیها الملك إن أبى كان صاحب الباج على هذا الماءء ولما مات خلفته آنا. فلم نشاهد أحدا خاض هذا الماء فقطعه الى 
ذلك الجانب. لا سیمافی فصل الربيع عند تزاید یی . وقد عبر هؤلاء الثلاثة خائضين . وكأن الهواء حملهم. والی ذلك الجانب أوصلهم 
7 لن, لی پ. ل": وزان ۱۷- ل- لی, ل" (نیزل س؟): پفرمود؛ متن< ف و ب (نیزلن") ۱۸-س:تو 7۱۹ ل» س» لن: به؛ ق: بیفکن 
در؛ قآ لیب : درافکن به؛ متن< ف» پ وال TT‏ ق »لن پس از بیت ۰ دوبیت و لی تنها بیت دوم را افزوده‌اند : 
سین (ق: بدین) نا کجا باسی ان رفتگان فشتك سا .تیه نهر :هت ال 
بدان تا باییمشان (قق" لی ل: مگرشان بیاییم توا زود باش بیاور تو کشتی و بدرود باش 
۰- قق۲: بیندیش؛ آ این بیت را ندارد ۰ ۲۱- بنداری (۴۳۱- ۴۳۲): فمنعه هومان, وقال : لاتعجل, واعلم أنك إن عبرت بهذا العسکر الى أرض ایران 
فانما تلقى نفسك فى أفواه الثعابين . ولهوات الأسرد ۲ لن پ. ب: لشکرشکن: ؛ لیا ل": از ان انجمن؛ متن= ف ل. س»ق» ق ".و ۲۳ س: 
از ان ۲6-س,لن, لی- ل" (نیز لن"): رود؛ متن ۰ ق» ق" ب (نیز س")؛ بنداری: والدنیا من هاهنا الى أقصى المشرق لك و تحت حكمك 
۵- ل. لن : ز؛ متن= ده دستنویس دیگر 7۲۲ ف ق" (نیز ل "): بیم وگزند؛ ب: جای گزند ؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن"س۲) 


۴۴۹ 


بر از خول دل از رود کش تند باز ا بر تا کار دراز 


گفتاراندررسیدن گیوو کیخسروبهایرآن‌زمین: 


۳ 7۳ 2 و ۸ 
چو با گیو کیخسرو امد به زم جهان چند ازو شاد" و چندی دزی 
نوندی ز هر سو برانگند گیو یکی نامه از گیو و از شاه" نیو 


۹ ,رز ان. مشار فاد سر تخمه‌ی امور کیقباد 
فرستا‌یی بختبار و" سور خردم ند ENE‏ 
گزین کرد از ان" نامداران زم بگفت انچ" پش امد ا 
بدو گفت: از ايدر'" برو باصفهان همه راه تازان بنزد مهان 
به گودرز گوی"" ای جهان پهلوان بخفتی و بیدار بودت روان 
۵ کن که کیخسرو امد به رھ که بادی نجسستش به روی نز 


یکی نامه نزديك کاس ا فرستاده بت و برداشت ۳ 


۱- لی ل": دل و درد؛ س: همه دل پر از درد؛ وی دیگر ۲-ق: نیامد ۳-لي: بدین 6- ف ل (نیز لن"): روزگار؛ س: 
نیز روز؛ ق (نیز ل"): نیز روزی؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز س") ۵- ف: گفتار ر اندر رسیدن گیوو کیخسرو به ایران زمین و نامه نوشتن به اطراف 
عالم و خواندن پدر و شاه را؛ ل: رسیدن کیخسرو به ال یران زمین ! س: رسیدن ¿ شاه کیخسرو و فریگیس و گیو به ایران زمین + لن؛ و: آگاهی دادن گیو (و: 
گودرز را ) از آمدن کیخسرو (لن : و ایرانیان را) ؛ ق ": مژده فرستادن گيو از ز امدن کیخسرو به اران ز زمین ؛ پ : آگاهی فرستادن گیو به اران از امدن کیخسرو؛ 
بنداری : ذکر مقدم کیخسرو إلى ایران. واحتفال لها هر اشا هو ا الاك : مت = آغاز ف -٦‏ ق": که با اگیو؛ لی ل همانگاه؛ 
متن< = هشت دستنویس دیگر ۷-س: شادان ۸- لن. پ: که بادی نجست از بر او دژم (- ۴۴۵ب)؛ در لی»آ ل" این بیت پس از بیت ۴۴۰پ امده 
است؛ بنداری: ولما وصل کیخسرو و جیوالی خراسان ۰ 8- ل: به هر سو؛ س: فرستادگان پس ؛ ق: ز هر سو نوندی؛ متن= نه دستنویس دیگر 71۰ 
پ: وز شاه؛ ل. ق: از شاه و از ول : وز) گیوه ق: پنوشت از شاه؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۰ 7۱۱ ل: جهانداره ق" : جهانجوی؛ متن< ده دستنویس 
دیگر ۳- س: نامور تخمه 9-۳ < و> ؛ ق, لی ال" (نیز س؟): نامدار و: س, لنء پ ( نیز لن"): جست گرد و؛ متن- ف ل ۱-س: 
نامداره لی آء ل۲: هوشیار؛ متن= ف» ل, لن ق. پ» و (نیز لن" س")؛ ق" ب» ل" این بیت را ندارند+ ق" بجای این بیت دو بیت و لی آء ل" پس از 
ان تنها بیت یکم را افزودهاند: 

دل افروز کیخسرو اتکجخت که شد اب جیحون (ق": گردون) به زیرش جو تخت 

برو انجمن شد سپاهی گسران و ایرو ری ر کت اوران 
۵- ل: زان 11- لی آ: رزم ۷- ق په ل" ب: آنچه؛ و: آنکه ۱۸- ل (نبزل"): بشنید از؛ ل" (نیز س"): بایست از؛ ب: پیش امد 
متن= فه س» لن ق ق" پ. و (نبز لن") i MRE‏ این لت پاك شده است؛ ق" 
1 فرستاده راا کت پس شهريار خردمند و رادی و هم دوستدار 
۰- ف ل. س: زایدر؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز ل " لن" س") 7۲۱ ل: بر پیر گودرز کشوادگان؛ س» لن, پ. و (نیز لن"): بدان مرز (س» و: 
جای) شاهان و جای مهان؛ ق: یکی راه یازان بسوی مهان؛ ق۲: به‌فر جهانجوی شاه جهان؛ لی, آ. ل": بکن راز پیدا بنزد مهان؛ ب: مکن یاد یاران به 
بزم شهان ؛ (ل": بنزدیکی نامور پهلوان)؛ متن- ف (نیز س؟) ‏ ۲۲- ف ق ق" و: گو؛ متن< س لن؛ لی, پ.آال ".اب 2۲۳ ق: بخت جوان؛ ل 
این بیت را ندارد؛ ق" لی اء ل" پس از این بیت افزوده‌اند: 

سروشت نمود آن (ق: از) سرانجام خواب 

که امد بخیره (لی: ز خسرو؛ آ: ز توران؛ ل۲: حبیره) زمین افتاب (ق": بازاب) 

6 - لن: چو باد؛ ق": ز راه؛ لی,[: به رم؛ متن< هشت دستنویس دیگر ۲۵- ل. س ق لی, و | ل" ب (نیز ل" س؟): که بادی نجست (ب: 
نگشت) از بر اودژم؛ لن : جهان چند خندان شد و چند شاد (= ۴۳۸ب)؛ ق": به پیش آر پیل و سنان و سپاه؛ پ (نیز لن"): جهان چند ازو شاد و چندی 
دژم (۴۳۸ب)؛ مت = ف ۲۲- ق": نامه بنوشت نزديك ؛ و: نامه نزد کاوس ۷ل : فرستاده جست بگرفت راه س- ب (نیزل " لن ") ) : فرستاده 
برجست و بگرفت راه (س, لن, په لن؟: و آمد به رام) : زی فرستاد و بگرفت و آمد به راه)؛ متن< ف؛ ورف یر س پس از بیت ۴۴۶ بیت ۴۵۴ آمده 


است 


داستان رفتن گیو به توکستان 


هونان فك انگن" اى بجستند برسان اش ز جای 
فرستاده‌ی 0 روشن روان نخستین یامد بر پهلوان 
دا هه کته و تام بداد جهان پهلوان نامه پر سر نهاد 


۰ ز بپهر سیاوش ببارید اب همی کرد نفرین بر" افراسیاب 


۱ 


۱۱ 
فرسناده و نزد ‏ کاوس کی ز یال هیونان ی خوی 
جو ام" ره E‏ کاوس شاه 0 شادی خروس امد از بارگاه 


بپهبد فرستاده را پیش خواند ‏ بر آن ناسهی گیو گوهر فشاند 
خبر شد به گینی" که فرزند شاه جهانجوی‌کیضسرو امد ز راه 
۳۵۵ جهاني" اد و اس ته هر جای رامشگران خواستند 
ر و له ال د وة کم یا ها 
بیاراست گودرز کاخ بلند همه دیله خسروانی فگند 
کی ت بشهباه یکر رر به زر" اندرون چند گونه گهر 
یکی یرہ با تاج و با" گوشوار یکی طوق" پر" گوهر شاهوار 


-١‏ لن: افکن وا در لی,ء ل لت های این بیت پس و پیش شده‌اند “٣‏ ق" : شاه ۳ ق: نیایش (+ پیامش) 6- ل. لن؛ ق» به ب: همی ؛ متن= 
وال ۵ ق" بدادش پیام انگھی نامه داد 1 و: گود س این بیت را ندارد: برخی از دستنویس ها در اینجا سرنویس دارند» ق: آگهی 
یافتن گودرز و کاوس شاه از امدن کیخسرو و کیو و ارايش اصفهان و ایران جهت امدن ایشال + نامه نوشتن کیخسرو به کاوس ورفتن به ایران ؛ 5 رسیدن 
نامه کيو به ایران زمین بنزديك کودرز؛ ل آکاه شدن ایرانیان از امدن کیخسرو؛ ب نامه کیخسرو و گیو نزد کاوس ۷ لن. 5 دو دیده پرات ۸- ل 
به + متن< فه لن. ق ق" پ- ب+ س این بیت را ندارد  -٩‏ ق۲: وزانجا بشد ۱۰- ق: شاه ۱ ق: نباید راه(؟)؛ ل": نباید خوی(؟) ؛ 
س این بیت را ندارد؛ بیت های ۴۵۱- ۴۵۴ در دستنویس ها درهم ریخته‌اند -٣‏ پ: برامد ۳ ل» س» ق" لی[ ب: بنزديك ؛ متن< ف لن. 
پ و ٤‏ س و: به ۵ لی.۱: دیده‌گاه ق": جهانجوی کیخسرو امد ز راه (= ۴۵۴ب) 1 زهرسو ۱۷- ق: ز شادی خروش امد از 
بارگاه (۴۵۲ب)؛ پیایی بیت های ۱ ۵۴ در دستنویس هاء ف.س؟: ۰۴۵۱۰۴۵۳ ۴۵۲ (ییت ۴۵۲ پس از پیت ۴۴۶ آمده است)؛ لس لے 
ل" ب: ۵۱ ۲۵۲ ۴۵۴ ۲۵۲ (س بیت ۴۵۱ را ندارد) ؛ لن؛ قآ په لن": ۰۴۵۱ ۰۴۵۲ ۴۵۳ (ق" بیت ۴۵۴ را ندارد ودر لن پ. لن" پس از 
و تاوله الکتات : وادی اليه الرسالة وب فائما ووصعه على وا ونثر عليه الجواهر: وطیر الکتب الى کیکاوس بخبره بذلك 2 ۸ FFA‏ ۰۴۵۲ 
۵۱ ۱۸ (نيزس"): جهان را؛ متن< ل- ب (نیزل" لن") ٩۱-ق۲:‏ به آذین ۳۰- ق: ز؛ لن په لن" پس از این بیت افژوده‌اند: 

زین اگهی شد سوی نیمروز به فیروزی گیو گیتىی‌فروز 

که امد خرامان به ایسران زمیسن به پیرزی خسرو پساک‌دیسن 

ببخشيد رستم به درویش زر که نامد گزندی بر آن ۳ 

وزان پس گسی کرد بانوگشسپ ابا خواسته همچو اذرگشسب 


5 هزار و دوصد نامور مهتران ابا تخت وبا تاج‌های گسران 
پرستناه سیصد علامان دو شست همان هر یکی > ۾ زرین به دست 


برود ربت بانو ز پیش يلو بر گیو شد همچو مرفی بسپر 

فس فاد تردن سوی اصفهان پراکنده نامش به گرد جهان 

خبر شد به گیتی که فرزند شاه جهانجوی کیخسروآمدزره ۲۵۲۵ 
۱ لن ق ق؟ پ نیز" لن): یکسر؛ لی, 7 ل دیگر؛ وا ب: گیتی؛ ل: ازآن پس ز کشور: س: وزین روی گیتی؛ مت ف یرس ۲۷- 
و کهان ومهان ‏ ۲۳- پ: پوبان؛ رل لن :جیا ۲6- و: یکسر ۲۵- ل: بدو؛ متر- فه س, لن, ق؟- ب (نیز لن",س)؛ ق این پیت را 
ندارد: در لن, پ. لن" بیت ۴۶۰ پس از بیت ۴۵۷ آمده است 1 لن. پ. و: با طوق وبا؛ ق": وتخت باه ل. س: یکی تاج بابره و؛ ق: یکی تاج 
با طرق و با؛ متن< فه لیء ال" ب ۷ لن, ق" په و: تاج؛ ق: جامه؛ متن= هفت دستنویس دیگر ‏ ۲۸- لی و آ: با+ متن= نه دستنویس دیگر؛ 


در ق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


۴۵۱ 


۴۳۶۰ به در ۳ به گوهر بیاراست گاه جنان حول باید سزاوار شاه 
۳ ۳ 
ساو ن ادو ت یاراست میدان و خود برنشست 
۴ 
مهان سرافراز برخاستند پدیره شدل را بياراستند 
2 ِ ۷ 
برفتند هشتاد" فرسنگ پیش پذیره شدن را" به ابين خويش 
حو امل بدیدار ۳ شاه کش پیاده شدندش؟ سواران نیو 
۱ ۲ - ۳ هت 7 ۲۱ 
۵ چو چشم سهبد ید به شاه همان کیو ر ديد با او به را 
فروریخت از دیدگان اب زرد ز درد سیاوش بسی یاد کرد 

E € 8 e ۰ ۰ 8‏ ۶ 
ستودش فراوان و کرد افسرین جنین گفت کای شهریار زمین 
مرول پاش و روز ت به جای تو کشسور نخواهم. نه تخت 
ز تو چشم بدخواه تو دور باد روان سیاوش پر از نور باد 
۴۳۷۰ جهان دار یزدال a‏ من ست که دیدار نو ۵ من ست 
2 ۳7 ۱۹ 
یاوخش " را زنله. گر دیدسن برین" گونه از دل نخندیدمی 
2 ۰ ۰ ۳ س ۰ ۰ ۳ 
بزرگان اران همه پیش اوی يک‌ايك نهادند بر خاك روی 
وتا متفه شا کش شب ار وی د ك وزرا 
۱ 3 ا ۳ ره 3۳۳ 


5 م2 ۳۷ ۳7 ,+ م2 
۴۳۷۵ گزارن ده‌ی*؟ خواب و نکن نوی که جاره مرد درنهخی نوی 


سول خانه‌ی به لوان ا همه شاد و روشزنروال اكا 


۱- ل- ق" پە و (نیز لن"): به زرّو؛ ب: سراسر؛ (ل": به دیبا وا + متن< فه لی, آ ل" (نیز س")؛ بنداری (۴۵۷- ۴۶۰): فأمر جوذرز بتزیین قصره 
الكبير و فرشه الديباح و الحریر. و وضع فيه تختا من الذهب مرصعا بالجواهر ‏ ۲- ل: ایین؛ متن- ف س- ب (نيز ل" لن س") ۳- ل: وجای 
نشست؛ لن پ (نیز لن"): و پس برنشست؛ متن= نه دستنویس دیگر (نبز ل س") 6- لی این بیت را ندارد ‏ ۵- س, په ل" (نیز لن"): هفتاد؛ 
متن= فه ل» ق" وه ب؛ بنداری: لمانین  -٩‏ ل» په وب (نیز لن"): شدندش؛ متن= ف» ل" ۷- وا بایین کیش؛ س: چه بیگانه مردم چه هشیار 
خویش؛ ق": بر شاه کیخسرو خوب کیش ؛ لن, ق لی, (نیز ل" س") این بیت را ندارند؛ بنداری: وخرجوا لاستقباله» وأبعدوا حتی لقوه علی مانین 
فرسخا ۸- ل, لن» پ: شدند آن؛ متن= نه دستنویس دیگر؛ در ل این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است -٩‏ س: براه ۰- لن پ: گیو 
گودرز ‏ ۱۱- س: وبا او سپاه؛ و: با وی براه؛ در ل این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ۱۲- لن» پ» لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 
فرود آمد از بارگی پهلوان گرفتش به بر شهریار جوان 

۳-ب: با ۱۴-لن: بیدار؛ ل این بیت را ندارد؛ در س» لی و آء ل" ب این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است؛ پبایی بیت های متن- ف 
لن. ق ق" پ (نیز ل" لن" س") ۱۵- لی.آ: گواه ۱۹- لی آ: شاه وگاه ‏ ۱۷- ف- ".پل (نیز لن"): سیاووش؛ منن= لیب (نيزس؟) 
۸- ل- وب (نیز لن"): بدین؛ متن= فآ ل" (نیز س") ۱۹-ق: خرم نگردیدمی ۲۰-ق: او ۲۱-قی: رو؛ ب: نهادند يك یك ابرخاك روی؛ 


و پس از این یت افزوده است: 


جهانجوی او را ته تر درگزفت ز بسهر پسدر دست بر سر گرفت 
۲- س. قآ و: از ان؛ ف پس از این بیت افزوده است : 
ریا کے و سیر کو سار ۱۳۷۶ فسروزن ده شد بخت گردنفراز (-۴۷۳ب) 


۳- ل: گیو گفت؛ و: گیورا ‏ ۲6- و: کزویافت کیخسرونیورا ‏ ۲۵- ف (نیز لن؟): گذارنده؛ متن< ل- ب (نیز س") ۲٩‏ ب: حال 2۲۷ 
فه س- پ. ل" ب (نیز لن" س؟): توبی ؛ و: ویست؛ متز= ل 


۳۵۳ 


داستان رفتن گیو به ترستان 


و یک هه با سر همست تاش . .و تة 
به هشتم ی شهر کاوس شاه همه شاددل برگرفتند راه 


كت ۳ : ۰ و ۱0 ۳ 
گفنار اندررسیدن کیخسر وبنزد یک تخت کاوس 


۳ ¥ و ۸ ا 2 
جو کیخسرو امد ر شهریار جهان گشت پر بوی و" رنگ و نگار 


۰ به این" جهانی شد" اراسته در و بام" و دیوار پر خواسته 
ام کف ای راف آن کا و ي و م ا ۱ 
همه یال اسپان پر از مك و می کر ا کرو ویج زیر ی 
چو کاوس‌کی روی خسرو بدید سرشکش ز مزگان به رخ برچکید 
فرود امد از تخت و شد پیش اوی بمالید بر چشم" او چشسم و روی 

۵ جوان" جهانجوی برش نماز گرازان سوی تخت رفتند باز 
فراوان ز ترکان ببرسید شاه هم از تخت" سالار توران سپاه 
اس ان کش موی کی هم ی 
مرا چند و و چندی پگفت . هنر با خرد" کردم اندر نهفت 


1- ل (نیز ل" س؟): بزمگاه و؛ لی آء ل": بوم و گاه؛ متن< هشت دستنویس دیگر (نیز لن") ۲- ب: شادمان ‏ ۳- ف: گفتار اندر رسیدن کیخسرو 
بنزدیك تخت کاوس و نشستن با یکدیگر و حصومت میان طوس و گودرز کشوادگان؛ ق: گفتار در ملاقات کیخسرو کیکاوس را؛ لی : دیدن کاوس کیخسرو 
و پرسیدن؛ پ: آمدن کیخسرو بنزديك کاووس و باز نمودن احوال؛ وا ب: رسیدن کیخسرو نزد کاوس شاه؛ آ: بردن گودرز کیخسرو را پیش کاوس + ل۲: 
در دیدن کیکاوس کیخسرو را و پرسیدن؛ متن- آغاز ف دق سوی ۵-ل: <وک +ق: بوو 1-ل: برآیین؛ لیاق (نیز لن" س۲): به 
آذین+ متن= نه دستنویس دیگر - ۷- ف: جهان گشت؛ متن< ل - ب (نیزلن ".س؟) ‏ ۸-ق؟: بروبوم ‏ ۹-ل: درم باشکر؛ ق": شکر بودشان؛ متن< 
دهدستنویس‌دیگر ‏ ۱۰-ل۲:به‌دیده‌زرخ ‏ ۱۱-ب :اسب ۱۲-ق :او ۱۳-سقی.باروی؛متن-نهدستنویس‌دیگر(نیزلن س؟) 
6 ق آ: رو؛ لی و: روی و موی؛ بنداری (۴۸۳- ۴۸۵): ولما دخل کیخسرو علی کیکاوس قام و نزل له عن تخته واعتنقه وقبل وجهه . فسجد له 
کیخسرو وقبل الأرض بين يديه ۱۵-ق: جو امد ٦‏ - درف س. لن. ق. ب حرف یکم نقطه ندارد ‏ ۱۷-س: ای؛ ل: چنین پاسخ اورد کان ؛ مت = 
ده دستنویس دیگر (نیز لآ لن ".س؟) ‏ 2۱۸ ل» لن: ق, . ب (نیز لن ".س؟): همی بسپرد؛ س: کسی نسپرد؛ لی»آ: روزگارش همی بگذرد؛ ول" 
ب (نیز ل"): روز گیتی همی بشمرد ( ل" ل": بسپرد)؛ متن< فه قی؟؛ لن, پ. ب» لن" پس از بیت ۴۸۷ افزوده‌اند ‏ 

سپهبد چه پرسد از ان شوم بخت . که مه کام باش مه تاج و مه تخت 

پدر را بدان زارواری بسکسشست زنال مادرم را به زیم درشت 

که تامن شم کشته اندر شکم که او را رهایىی مبادا ز غم 


جو کت من از پاك مادر جدا به كوهم فرستاد با ناسا 
5 ميان بر و گار و ميش و سور سیردم (ب: شمردم) شب و رور گردنده‌هور 
سرانجام پیران يامد ز که مرا بږ نزديك ان کت ات و 


۱1-۹ ل": پرسید؛ متن  >-‏ ۲۰- لن» پ. ب: ز هر جای پرسید وهر چیز گفت؛ متن= هفت دستنویس دیگر ٣‏ 2۲۱ ل لن ق» پ: خرد باهنر؛ متن= 


همست دسته لس دنگ 
ر“ با 0 ۳ 


۳0۳ 


کیکاوس 


چ ۱ ِ 
برسیدم از کار و کردار اوی 
ا 


۰ اگر' ویژه ابری شود" دربار 
نخواند مرا موبد از اب پاك 
کنون گیو چندان" به سخضتی ود 
ی 1۳ ۴ 
گر نیز رنجی ببردی جزین 
سرافراز دو پهاوان 1 سپاه 

Eo 


۱- ق ق": بیکار؛ لی آء ل" : رای و گفتار؛ متن< ف- لن: پ. وا ب ۲- ل س ق ل" ب: او ۳ ل. ق ق" و: رنج و تیمار؛ لن پ (نیز لن"): 
خشم و ازار؛ لی, آ؛ ل" : کار و کردار؛ ب: خشم و بازار؛ متن< ف. س (نیز ل" س۲): در لن پ. ب لن" این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است 


وپس از این بیت افزوده‌اند: 
ز سر گر بپرسید گفتم ز پاق 
ببردش ورا هوش و دانش دای 
چو بى مايهور يافت مغز مرم 
ق ل" پس از بیت ۴۸۹ افروده‌اند: 
جنین گفت کاوس کای سرفراز 
کنون از تو سوگند خواهم یکی 
بگویی به دادار خورشید و ماه 


به دادار دارنده کد حورد 
به خورشید و شمشیر و نخت وکلاه 
5 که هرگز نپیچم سوی مهر او 
یکی خط نرشتند بر بهلری 
وزانجایکه خوان و می خواستند 


ع- لن: وگر ۵- س لن ق" پ: بود؛ متن< ف» ل. لی ور اء ل" ب 
كهت خسرو به کاوس شاه 


۳ و مر و 
جب ماتا و هت تا شب کلیس 


۳ ورد ار بيرسيد متم ر جای 
مرا بى جرد يائت ان نیهرای 


غمرى فرستاد زى مدرم 


۲ 
۳ 


لا ۳ ا یس و 
ج هال را به تج نر بادا نبا 


که صرسند گردم ر دان انید؟ 
e‏ ت ۳ 3 

به اد تبت و به جحت و کلاه 
ا د 


ww‏ اندرنیاری له ات 


ده 


1 
1 


ج ۹ 1 ا Kh‏ ۳ 
ز (ل": به) دل مهر اورا همی بستری (ل": نشمری) 


۰ ۰ ,م 
حرد را د حال ر نکارنده کشت 


که هرگز نپیچی به سوی بدی 
سه تاو او ردق ز راه 
مسنش بسرز داری و بسالای رز 
ق سین آورد روی و روان 


رر 
به مشك از بر دفتر خسروی ل' ندارد 
دگرگونه مجلس ساراستند ٣‏ ندارد 


“¬ لا در بهار ۷ لی نوم ۲ ۲ ل شوم ؛ ق این نبت وا ندارد 


۸- ا من او کی پرستم ؟ 9 ر او را پرستم ؛ ق این بیت را ندارد؛ لن. بپ لن" یس از این بیت افزوده‌اند: 
دک 44 


که ا مهيار جهال دیده گاه 
هان از وى املد همه سربسر 
ر ر ر 


کزین برتر اندازه نتوال گرفت 


۵- ل س لن ق" ب (نیزل " لن" س" ): چندی؛ متن< ف ۰- ق بگفد او که این گیو سختی نمود ۱ س »ب : برد ۲- ق لی ل 
ب (نیز ل"): رزم؛ متن= هفت دستنویس دیگر (نیز لن" س") 2۱۳ و هیچ ۱٤‏ ل لن؛ پ ب: نبودی؛ س: ببردی؛ ق : رنجش نبودی؟ من 


ف لی وآ ل" ۱۵-س.پ.ا: به؛ ق" این بیت را ندارد 1 لن. ق لی پا ل": < با> + متن= ف ل س و ب ۱۷و پس ما چو انش 


بریزند راه؛ ق این بیت را ندارد 


۴Q۴ 


انی بردم که هرگز نهنگ 
1 زان پس که پیرال يامد چر ۳ 
ات یرس انس 
اھ و چا و زر کین متسه 
به خواهشگری رفتم ای شهریار 
بدان کو زا بود 
کنسون " تا لب رود جیحون ز" جنگ 
سرانجام بگذاشت جیحول" به خشم 


درد يدر حسته 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


~ ت م۳ 
ميال بسته و بادپایی به زین 
r.‏ : ۱ ۹ 1۰ 
و کرت سرش را بکندی ز بار 
ز بد گفستشن من زبال بسته بود 
باسود با" گرز‌ی گاورنگ 


" آب وبه کشتی" یفگند چشم 
بود جاودان شاد" 


و روشن روان 


- ق: به جنگ ۲- و: بدانسان؛ ل ق» ق (نیز س اراسان بای + ی" تیان برانسان ؛ + لن ند لن ) : بیاید بدانسان: پ: بیاید بدینسان؛ متن‎ “١ 
ف ۳ ق: : نھنگ + لی ل ب این بیت را ندارند؛ ق" پس از این بیت دوازده بیت و لن» پ» لن " تنها بیت های پنجم و و ششم را افزوده‌اند:‎ 
بيامد سه صد‎ EEE. نخستین به‎ 


-٤‏ ل: ازان 


این بیت پس از بیت ۵٩۳‏ و در رلن پس ارت ۵ هراك انیت ۸ (نیزل") 


مر ۱ ۲ 
جو نیمهن بار ان 
1 ‌ 7 3 5 ۲ 

جر فص 


۳ ۰ 
1 = ۱ 
7 رد ۳ 


9 جسور د 


مه ج اة و كته ك تة رر 


با اه 


0 دل ر+ و اين بیت را ندارد 


هزار 


ا ۰ 
در بهلوال 


7 
برد 


۳ 


As‏ ی لن ق" پ: و این بیت را ندارد: درس 
: از باد خم؛ و: بر یال پیران؛ (س 


کفتش)؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن"): ق" و پس از این بیت افروده‌اند : 


e -4‏ ق په و (بیز ل لن") ): بکندی سرش را؛ ق" : سرش کنده بودۍ؛ متن- ف» لی آد ل "» ب 


نیز ل " لن ۲): لن؛ بپه لن" پم 


۳ ل ق لی. اء ل ب: چنین + س لن پ (نیز 
نیاسوده بد ؛ س" بیت های 


کشانش سباورد د هه 


۳ اک ن 


1۲ ل ما + متن = ف. س- ۳ 
مرا او رهانيد و ر 
اک ,را اشم نمال 

۲. 

لن 


۵۱۲-۰ را ندارد 


يدر 


ف 


س 


۳ 


): همی + مت = ف ق" و (نیزل") 
7 ق» ق" و دریا ۱۷و بر 


همه پسهلوانان روز نبرد 
دگر رزم جویان و کنداوران 
به ئنها نر یا مارد 
سه نم بیجارگی گشته از کارزار 


هزيمت گرفتند پیر و جوان (ق": تیره‌روان) 


نمودش به پیران همان دستبرد 
م72 
شمه جنشکصوی ازدر کارزار 
نه ل و داد ذی.. نداد 
1 ج و همى کرد 
ام شا ما 3 
دز زندگان EEE‏ خوار 
: حنال جول ر شیری کرد رمه 


7 2 ر 


E‏ نكرد اج خود را دزم 
: بر یال او بر: ق 


بسخشود بر وی دل ريش من 
۰- لی آ: بزار 
ر از این بیت افز وده‌اند : 
ار 

همی خراست از ٿن جدا کرد سر 


اح ا دزم 


۸- لن. پ: دریا ۱۹- س لن ق" بپ( 


همشه جوال ناد ؛ EC‏ لیا ل ت همیشه جواست ! همیشه بود شاد) : مت = ف ل و لن. پ لن" ابش از بیت ۵۰۴ افزوده‌اند : 


جو وی کاو سر ت 


0 و و 
سر سوه رت 


3 2 ۱ 
به گکددرز بر شه گزذ 


رک | ۳2 
سشتند منشور بر 


ار مک ا 

ر ر 
فت افرين 
داد کاندر جهن 


مس وه 
١ J‏ 
پر تیان 


۴۵۵ 


۰ ۳ 2 8 ۰ 
رخانش بکددار گا ۳ 


بر ال کشور و بوم ویر همجنين 
ند دده كس از کهساده. و مهال 
خراسال ود ری نا فم و اصمهالن ج 


٤‏ -ل' n‏ .لن( 


": بر یال و 


- لیا لت 


(نیز لن" س 


کیکاوس 


0 5 ۱ 
۵0۵ یکی کاخ کشواد بد در سطضر 


£ 


جو از تخت کا برخاستند 


همی رفت گودرز با شهرپار 
کي e‏ ی 
بر اورنگ زرینش نشاندند 


جل ردان اران کمتر 
۰ که او بود با کوس و ززینهکفش 


که آزادگان را بدو بود خر 
به ابوان نو رفن اراستند 
از کته EE‏ 
به شاهی بروا افرين خواندند 
جز از" طوس نوذر که پیچجید سر 


1 ۳ ۰ ا 
هم او را بدىی کاویانی درفش 


۱- ل. لن ۔ پل ب (نز لن" س: صطخر؛ متن = فه سو آ(نیز ل" 1-۲ بدان ‏ ۳- ق: کاخ کاوس؛ ب: سر هفته کزخواب ‏ 6" لی» 


آب: او ۵- ب پس از این بیت افزوده است : 


طسق هاى پرگوهر شاهوار 


8 ا 
بیاورد 0 کردش فراوان بسار 


چ 


ق لیا ل": به ۷-لی: بدو؛ ل: برو بر بسی ؛ متن= فه س- قآ پ- ل" (نبز ل" لن" س"): بنداری: وسلموا عليه بالسلطنة ؛ در ب این بیت 


جنین آمده است : 


۸- ب : بر او -٩‏ ل. ب بجز: متر< ف» س- وه ل ۱۲| این بیت را ندارد 


۰ و r e‏ ۰ 
مر او را سر اورنگ رریسن اتل 


ل" لن س )۱ آ این بت را ندارد 


20 


ق ل" پس از بیت ۵۰۴ بیت زیر را وپس از ان بیت های 8 و9 را افزوده‌اند : 


ورا داد سار جمشیدفر 
کشیدی ورا گنت بسیار رنج 
هم انگاه گددرز و گسودرزیسان 
نهادند سر يکسوه بر زمیر 
فرنگیس را گلشن زرنگار 
در ایسوال ها گاه ززین ند 
بدو گنت کای بانسو بانوان 
پسرو سوم و يوند بگذاشتی 
کنون شهر ایسران سرای تواست 
منم مهربانتر از افراسياب 
مرا چیز و گنج و روان ان تست 
مه بانوان خواندش آفسرین 
چو کاس هر روز برخاستى 
بسرفتی و دیدی و کردی سلام 
مپهدار کیخسرو و مهتراد 
دو هفته شب و روز سودند مست 
چو کاوس کی خورد چندی سید 


به پیش جهانجوی خحسرو نهاد 


همان نام دارال و مددال مدد 


۴۵۶ 


همی خواند هر کس برو افرير 

یاراست با طوق و با گوشور 
فرازش همه ديه چين لهاد 
مسادی ز اندو هرگز نلوان 


که یتو مادا زماد و رمین 
نخستین فرنگیس را خواستی 
فراوانش دادی درود و خرام 
تدز رنه رامت کان 
گهی جام باده گهی جامه‌دست (پ: جان بدست) 
بی‌اورد. مسر گنج ها را کلید 


0 


همان هر زمان هدیه نو لهاد 


که هستند از شت این شیرمرد 


ا 


A 


۵۲۵ 


= لن, پ. آ: پیامی بر او؛ ق: بر او بر پیامی + متن‎ ¬١ 
بیخام گودرز ادا کردن؛ ق"‎ 
گودرز در کار پادشاهی ؛ ب: پیغام گودرز به طوس‎ 


اد کار و ی سونو 
پيامبر جهانجوی‌گی دلیر 
بلو گفت: با طوس EE‏ 
تور فان ۲ رل ايران زمین 
چرا سر کشی تو به" فرمان دیوا 
گر نسوپیجی ز فرمان شاه 
فرستاده گیوست و ؛ پیغام من : 


ز پیش پدر گیو بنمود پست 
يامد به طوس ,سپهبد بگفت 
جو شنید» پاسخ جنین داد اا 

اتان بس از رستسم اف 
بير ض وچ هر شاه دلير 

تا ی روج 2 
همان سیر برهاشر جویم ره جنک 

۳۷ ۲ ئ 

همی بر من این" و رای اوربد 
نباشم بدین کار همداستان 
ای شام از وت اد نگ 


۲ ل (نيزس؟): پیمبر؛ س» ق ق 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


بر او پیامی فرستاد نغز 
که تک لان دات و ایی ر 
که هنگام شادی بهانه مجوی 
همه شاه را خواندند افرین 
بینی همی فر گیهان خدیو 
مرا با تو کین خیزد و رزسگا 
به دستوری نامدارانجمن 


۱۳ 


د تارا یت 
که این رای" را با نو دیوست" جفت 
a EES‏ کرد فتن 
سرافرازتر کس" زانجمن 
کف کی ا تيغ اتراو 2 
بدرم دل پیل و جنگ ا 
جهان را به نو" کدخدای اورید 
ز خسرو مزن پیش من داستان 
نشانیم" خت اندراید به خواب 


فسیله نه خوم" بود. با پلنگ 


۵ ام و مه ۳ ۰ ۰ 2 3 ۰ ۰ ۰ م2 

هست دستنویس دیگر ؛ برحی از دستنویس ها در اینجا سربویس دارندن ق: رفتن کیو بنزد طوس و 
۱ م2 0 ۳ ۲ ۲ RA‏ ا ۶ 

: دو گروهی کردن طوس و گودرز در باب کیخسرو؛ پ: سر باززدن طوس از کیخسرو و مناظره کردن گودرز؛ و: مناظره طوس و 
EEE HEREKE i 1‏ ۲ 
یا ن.پ ب یرل لن): بدست؛ مت - فه و[ 


ل" ۳ ل(نیزل"): سرافراز؛ متن<فس"ق"مپ"ب(نیزلنآاس؟) ‏ 6-س :گرد لی : مکن‌سرگرانی به‌گیو؛ بندار ی : وأرسل ال‌جیو ‏ ۵-ل» 
س. ق": و بازوی؛ لی, ل" ب: که یال یلان داشت و بازوی (ب: چنگال؛ لی: دارد وزور)؛ متن= فه لن؛ ق. په و (نیز ل لن س") ٩-ب:‏ 
ورا ۷- ق: بگو ۸-ق: مجو -٩‏ ل: گردان؛ (س"): شاهان؛ متن= فه س-ب (نیز ل" لن") ۱۰- لی آء ل: سراسر شگفتی ز؛ متن= نه 
دستنویس دیگر ۱۱- لن. پ: اگرزانکه پیچی ؛ ق" و: اگر سر بپیچی؛ متن= هشت دستنویس دیگر ‏ ۱۲- ل» س, لن ق" پ. ل" ب یز لن"): 
< و > + متن- فه ق, لی وآ (نیر ل" س") ۱۳- لن. پ. به لن" پس از این بیت افزوده‌اند : 

بگفتند باطوس کینجوی نو که 


ليره شد اورا 


ار رازان .مان گے 

يل ليو يغام مهتر بداد 

6 و: راه ۱۵- لن پ: توبا خرد نیست؛ ق: همانا کسی نیست با داد ۱۹ ق: چنین داد پاسخ سپهدار ۱۷- ق" ب: من ۱۸- ق: از 
9-]: پهلوان ۰ لن پ: سرافراز لشکر؛ قق: سرانجام لشکر ۲۱-]: زین جهان ۲۲- ق": جهاندار ۲۳- و: گردون ۲6- ق: به زو 
۵- لاء ل": هرانجا که ؛ متن= نه دستنویس دیگر ۰ -۲٩‏ س: ببروجنگی پلنگ؛ لن. ق لی- ب (نیز لآ لن ".س۲): شیر وچرم پلنگ (ق اگ 
متن= فه لق" ۲۷- ل- پ. اب (نیز ل" لن"): بی ؛ متن= ف وال" (نیز س): بر (؟) ۲۸- ق": این روی ۲۹- لی آ: یکی ؛ و: دگر؛ در 
۱ ق از ۳۲" ل: نشانیم و ۳۳- ل لیا ل": نیکو؛ (ل": خورم)؛ متن- 


.ورد شاد 


۰ ق پ: برین 


۳٤ »‏ لن ق: نهنگ 


اب ای ت من از تیت ۵۳۲۲ امه اک 


هشت دستنویس دیگر (نیز لن" س 


۴0۷ 


0 0 م2 ِ" ۳ 
کسی کو بود شهریار رین هنر بايد و گوهر و فر و دين 
۰ فریبرز ‏ فرزند کاوس‌شاه ‏ مزاوارتر کس" به تخت و کلاه 


۳ ۳ ۳ ا ك 9 V0.‏ 
به هر سو ر دسمن ندارد نزاد همش فر و برزست و هم نام و داد 


دم گیو برخاست از پیش اوی که خام اسای اشن و کیش اوی 
ياد به گودرز کشواد گفت . که فر و خرد نیست با طوس جفت 
دو چشمش تو گفتی" نبیند همی فریبرز را برگزیند همی 
۵ بر ایوان" نباشد چو خسرو نگار از ردو ای کشت ر 
وات گودرز و" گفت از مهان ۳ طوس کم باد“ اندر جهان 
لسیره پسیر داشت هفتاد وهشت بزد کوس و ز" ایوان به میدان گذشت 
سواران. جنگی ‏ ده‌ودوهزار برول و ERE‏ 
وزان سر" بيامد سپهدارطوس ببستند بر کوهه‌ی پیل کوس 
۰ ببستند گردان فراوان'" ميان ين سا اجر اران 
چو گودرز را دید و" چندان سپاه هم" تیر" شد روی خورشید"" و ماه 
یکی تخت بر کوهه‌ی زنده‌پیل ز پیروزه تابان" بکردار نیل 


جهانجویکیخسرو تاجور تیه E‏ ۳ دسته کم 


۱- س, لن, ق"-ب (نیز لن" س"): رنج ها را؛ متن= فه ل, ق ۲-پ: بدست؛ ب (نیزلن"): درست ۳- ق: و پاك دین؛ ل": ازنین ؛ لی 
این بیت را ندارند -ل : فریبرز کاوس فرزند؛ مت =ف» س-ب (نیز ل" لن" س؟) ۵- سق" و: زوا لن, لی پ. آء ل" ب (نیز لن"): سرافرازتر 
زو؛ متن< فه ل, ق» و (نیز س") 1- ۲ : ندارد ز دشمن ۷-س : کام؛ لی آ ل": رای ؛ پ: مهر+ متن< هفت دستنویس دیگر ۸- ل.س. ق لی 
ال با او؛ مت =ف» لن. قآ پ و؛ لن. بپ ب لن" پس از اين يٽ افز وده‌اند: 


بدو کشت اق نامور ير صوس تاد که پیصی که زرحم کوس 
جر دید شخان های گودرزیان ارین سود حستے سسر اری رین 


یی رسج برديم هر ډو بهم كنول دادی انا به باد و به دم 


ترا کر دی فرو رای درست ر ا رر شاصی سایست خت 
گفتش سخ ها ازینسان درشت به تندی از انجای بنسمود پشت 


۹ لق پ. وب (نیز ل" لن" س"): گویی ؛ لی[ ل': توگویی دو چشمش؛ متز حف ۱۰- س, لی وآ ل" (نیز ل" س": به ایران؛ با" به 
ایوان؛ متن-ف, لن ق" ب (نیز لن ") ۱- سق" لی و ل" (نیز ل س"): سوار؛ متفه لن پ» ب (نیز لن") ‏ 2۱۲ لن, په ب (نیز ان 
نه بر زین زرین چنو شهربار (ب: چنان شهسوار)؛ مت = فه س؛ ق" لی» وآ ل" نیز ل" س'): ل ق این بیت را ندارند؛ لن, پ» ب لن" پس از این 


اف 
رر 


گر و کرت اورند) و تخت 
۱5-ل: < و >ز؛ لن. ق" لی پآ ل" ب: از؛ متن< ف س ق» و ۷- س ق" لی, ال" : به هامون گذشت؛ ق: بیامد به دشت؛ متن< فه» 
ل. لن» پو ب ۱۸- ب: برفتند؛ ق" ل" پس از این بیت افزوده‌اند: 
کس آمد به طوس سپهبد بگفت که گودرز با کوس رفت از هفت 
۹- ل: رود لن. پ (نیز لن۳): پس؛ متز= نه دستتویس دیگر (نیز ل ".س) ‏ ۲۰-ل» ق" لی اء ل" ب (نیزل ۱6 


۱ ۱ ۳ و ۱ 71 
نمايم ل او را که فقرساد و بت که را زیند و لر 


۳4 


۰ ای ال ؛ هت < ف. س؛ لن. ق بپ 
و (نیز لن س')؛ در لی آء ل" این بیت با بیت سپسین پس و پیش شله ست ۱- ل س لن لی پ: < و > ؛ متن= هفت دستنویس دیگر 7۲۲ 
ل : کزو؛ لن. پ: بدو؛ و ب (نیز س') ‏ ۲۳-س.ق (نیز س"): خیره -۲٤ ٠‏ لن» په و (نیز لن"): گردش هور (پ: مهر) ‏ ۲۵- و: پیکر؛ س این 
بیت را ندارد  ۲٩‏ لی: بدان ۲۷- لن. ق پ: پیل ؛ س این بیت را ندارد 


۴۵۸ 


۵۴۵ 


به گرد اندرش' ژنده‌پیلان دویست 
همی تافت زان تخت" خسرو چو ماه 
غمی شد دل" EG‏ 
بسی ا 1 ۲ 2 ا 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


تو گفتی به‌گیتی جز آن جای" نیست 
ز یاقوت رخشان به سربر" کلاه 
که امروز اگ من بسازم! سرد 

۳ 
از يلر نه ریز این 


۴ 2 ۷ 
الان رسد نحت شاهنشهی 1 ی E‏ بھی 
۵۵° خردمند مردی و جوینده" راه فرسناد نزديك کاوس شاه 


که ازمایکی کی دشت‌عنگ 
یکی کینه خیزد که افراسیاب 


۱ ۳۱ 
ر ۱ 
نم ۲ 

ET‏ لنش هرت 


فرستاده از زرو" کاوس شاه 

۳۶ 

بدو کٹ گفت شاه: ای جهانديدەيير 

۵ بنه تيغ و بگشای" از اهن" ميان 


۱- لن پ: به گردش درون ۲- ف: چنان پیل ؛ ق": جزین جای؛ لی, آ.ل": درون جای؛ و: جز آن گاه؛ (س۲: همی جای)؛ لن. پ» ب (نیز لن") 
که اندر زمین (ب: جهان) جای؛ متن 7 له ق از ل" ) س این بیت را ندارد ۴ لن پ: بر ان تخت می تافت <٤‏ ل» لن- ب (نیز ل" لن") 
رخشنده بر سره متن فه س (نیز س ")+ ق" پس از این بیت افزوده است : 
ابا یاه و طوق و با گوشوار به دست اندرون گززه گاوسار 

۵-و: از ان ٩-لیا‏ ل": گر ۷- لن پ: سازم اینجا+ ب: که گر سازم امروزاینجا ‏ ۸-ق: همی ٩-ل.س,‏ لن په وب (نیزل؟ لن" 
س"): دوه متر- فه ق ق لى ل" ۱۰ ق: سوار 2۱۱ ل لن, پ. ب (نیز لن؟): ز ایران؛ س.ق, ق" لی وال" (نيز ل"): از ایران + متن= 
ف (نیز س") ۱۲" ق: کارزار؛ بنداری: إن جری بیننا حرب لم یخل من قتل» و تداعی ذلك الی فتن لایژسی جرحها و لا یجبر وهنها آبد الدهر ۱۳- 
لی و آ: بجز ‏ ۱6- ق: همی شب همه این ببیند به خواب کی پوب کک 7- ل (نیز ل"): به ما+ ق": همی ؛ متن= ف» س, لن» 
لی- ب (نیز لن" س') 7۱۷ ل (نیزل"): مهی؛ متن= ف س؛ ق"۔ ب (نیز لن" س")؛ ق این بیت را ندارد ‏ 7۱۸ لی؛ ل۲: جویای؛ ق: خردمندی 


و مرد جوینده ؛ متن = به دستنویس دیگر ۱۹ ق : کسی ۳۰ - لنء ق لی پ.1 ٠‏ : مزح = هفت دستنویس دیگر ۲١‏ - با در ۲ لن. پ: 
چوب؛ لی ال برش؛ ب: ر و = فه ل. سق" و 2۲۳ ل: هم امشب؛ متن <> ۲ س لی (نیز س"): نبیند به خواب ؛ لن پ (نیز 
لن شب ب و روز ببند مرین را به خوات ؛ ق : سر بخت ترکان رار دز خوات (= ۵۴۸ ب) : و (نيزل") : همه شب همی بیند انرا به خواب؛ ب : همیشه 


جز انرا سیند به خواب + مت = ف قا ل" ل پس از بیت ۵۵۲ افزوده ات 


چو بشنید زین گونه گفتار شاه بفرمود تا بازگردد به راه 

بر طوس و گس ودرز کشودگان گزیده سزافراز از ازادگان 

ET‏ وی چنان چون ببايد بنزديك فمن 

بشد طوس و گودرز نزديك شاه زبان برگشادند بر پیشگاه (= ۵۵۶) 
و پس از بیت ۵۵۲ دو بیت و س, لن ق" پ» لن" تنها بیت دوم را فزوه‌اند: 

a ٩ رسد تخت شاش شه هد‎ EEE 


جوشنید کارس گفتحاز رات فرستاد كس هر دوان را بخواست 
۲۵- ق: امد ز ز؛ و: از پیش؛ ل این بیت را ندارد ۰ ۲7- ل: خردمند پیر: (ل؟ + لن پ» ب (نیز لن"): که کاوس میگوید ای نره‌شیر (ب: 
نبوییر)؛ ق : جنین گفت شاه ای خردمند پیر+ ق" لی[ ل" : بدو گفت نرم ای جهاندیده پیر؛ و: به گودرز گفت ای جهاندیده پیر؛ متن< ف» س (نبز س") 
۷ ق. لی: در ۲۸- پ: جای ۲۹ ف و: بگشا؛ متن< ده دستنویس دیگر ق یو ی لن ا متن= 
ف ق" ۱س: مادا ۳۲ -لن. پ : که این ۳۳ س: باید ؛ لن پ : گردد؛ ق : : حیزد؛ ق': اند 2 متز = ف ل. لی»آء ل" ٤‏ 9: بیایید هر دو 
برم بی زمان + ب: بیایید نزديك من بیگمان+ س, لن, پ. لن" س" پس از این بیت افزوده‌اند : 

وا( SSS‏ انی (این) انجمن ببایند (بياييد) هسر دو بندديك من 
بنداری (۵۵۵-۵۵۰): فنفذ الى كيكاوس بأن يتدارك الأمر و يتلافى الحلل . فأرسل کیکاوس الى جوذرز يستكفه و يستدعيه الى الحضور بين يديه 


۴۵4 


بشته. رن دن رر وك شاه یاه راه با ا 
کت دیص E O‏ 
به فرزند بايد که ماند جهان بزرگی و دیهیم و تخت مهان 
رز ا بو چ کیان «مان. متشه او جر شیر بان 
۶۰ چو فرزند باشد. نبیره كلاه چرا برنهد برنشیند به گاه؟ 
بدو گت گودرز کای کمخرد ترا بخرد از مردمال"" ی 
به گیتی کسی چون سیاوش نبود. چنو راد و ازاد" و خامش نبود 
کنون این جهانجوی"" فرزند اوست به فر و به پای و به چهر و به پوست 


گر از تور درک ار ا نزاد هم از تخم شاهی پیجد ز داد 
aA 2 e N 1‏ 

۵ به توران و اران جنضو نیز کیست؟ جنین خام‌گفنارت ر 

1 3 0 ۳ ۳ 

دو چشمت نبیند همی" چهر اوی جنان برزبالا" و ان مهر اوی 

ز"" جیحصون گذر کرد و کشتی نجست به فر کیانی و" رای درست 

چو شاه افریدون کر اروندرود گذشت و به کشستی E‏ فرود 


۰ .۶ ۳۳ ی 1 شل ر ِ ۷۸ ۳ 
ر مردی و ار گره بردی رو دژر دست و چسم بدی 


۱- ب: برفتند هردو بنزديك گاه ‏ 7۲ لن ق. پ: سخن 7۳ ل» س لن ق" پ (نیز لن" س"): برد ق لی؛ وا ل" ب (نیز ل): در؛ متن< ف ؛ در 
ل این بیت پس از بیت ۵۵۲پ امده است 6- ق": ای جهاندارشاه ۵- ق" لی: اگر ٩-ل:‏ تخت ۷-لن.پ: گنج ۸- سبلن ق" لی 
پ. لآ ب (نیز ل" لن" س"): برز؛ متن< ف» و 7٩‏ لن: نباشد نبیره ببندد میان (= ۵٩۲‏ ب)؛ ل» ق این بیت را ندارند ؛ در لن» پ لن" این بیت 
با بیت سپسین پس و پیش شده است و پس از آل افزوده‌اند : 

لن: میان بسشه دارد چو شیر ژیان (-۵۵4ب) که فرزند شاهست و پشت کیان 

پ. لن : چوفرزند با فر و برز کیان  )۵۵4<(‏ نباشد نبیره بندد ميان (-۵۹۲ب) 
۰- و ب: چرا برفرازد نشیند ‏ ۱۱- لی آ: بی خرد؛ ل۲: پرخرد ۱۲- لی,آ ل ": مهتران؛ لن, پ. وب لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 

چرا میکنی بر تن خږد فسوس ترسی چوبر پیل بندند (ب: چه بندی بکین از بر پیل) کوس 
۳- لن, و: بیدار ‏ ۱6- ب: خردمند ۱۵ ف: به فر نیا ( < پا) و به چهر و ببوست؛ ل» لن ق ق" پ (نیز لن "): همویست گویی به چهر و ببوست 
(پ: بپوست) ؛ س و» ب: به فر و به چهروبزرگی (س: به اروند) اوست؛ لی آء ل" : به فر و به رای و به چهر و ببوست (ل": بپوست) : (ل ": همویست 
گویی به مغز و به پوست)؛ متن= (س": ببوست) 215 ق": همانا؛ و این بیت را ندارد ‏ ۱۷- س لن ق لی. پء ل" ب: به ایران و توران؛ متن= 
فه ل. ق" و ۱۸- لن ق» پ: مرد نیست؛ ب: شیر کیست؛ منن= هشت دستنویس دیگر 218 ق: ندیدست چون ۲۰- ل. س» ق ق" په آ 
ب: او؛ متن= فه لن, لی و» ل" ۲۱- ل: برز وبالا؛ ب: فر وبالا؛ (س؟: برزو بالای) ؛ متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن") ۲۲- ل - ق" 
و - ب (نیز ل" لن" س"): به؛ متن= ف لی. پ ۲۳- ق" لیا ل": کیان و به؛ متن< هشت دستنویس دیگر -۲٤‏ ق": ز؛ لی.ل": به؛ ل» 
ق: بسان فریدون کز (ق: که)؛ متز= ف» س لن. پ وب ۲۵- لن پ: نیامد به کشتی  2۲٩‏ ل: وان؛ ق ل": وز ۲۷ فه ل لی وآ ل" 
ب (نیز ل" لن"): فره؛ متن= س» لن ق. ق" پ (نیز س") 7۲۸ ل. ق ق" لی وآ ل": چشم ودست؛ لن. پ: بېندد دل و دست و چشم؛ متن= 
ف. س» ب؛ لن. پ. لن" پس از بیت ۰۵۶۹ و پس از بیت ۵۷۱ چهار بیت و ب پس از بیت ۵۶۸ تنها دو بیت نخستین را افزوده‌اند : 

دگر کو به خون پدر بر ميان پبندد بکددار شیر ژبان 

از ایران بگرداند این رنج و تاب بود بر کش هوش افراسياب 

مرا کشت در خواب فرخ روش که فرش نشاند از اران خروش 


۳۶۰ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


۰ تو نوذرنژادی. ‏ نه بیگانه‌یی پدر تندا بود و تو دیوانه‌یی 
سلیع" من ار با من‌ستی کنون بر و یال گشتیت غرفه به خون 
به کاوس گفت: ای جهاندار شاه راد و اش بو جواه 
دو فرزند پرمایه" را پیش خوان سزاوار گاه‌اند و" هر دو جوان 
ببین تا ز هر دو سزاوار کیست کی با + رل و باه تفر ادت 

۵ بدو تاج پار و دل شاددار که فرزند بینی همی شهریار 
تلو کک کاش کی رای ت کر ر زو گت 
یکی را چو من کرده باشم گزین ‏ دل" دیگر از من" شود پر ز کین 
کنون" چاره سازم" که هر دو ز من حا نام ار افم 


۱۸ ۳ 

دو فرزند ما را کنون با" دو خیل ال س ٠‏ در" اردبیل 

۳ ۳ تیم ا 

۰ به مرزی" که انجا دز بهمن ست هب‌ساله پرخاش هرمن ست 
ہے و ۲۳ 

7 ۱ ِ از ۲۳ ا نیارد ان 9 موب" 5 


زان بت کن کته به تيغ ندارم" ا فك شاهی ‏ دریغ 


e. ۳۰ €‏ ا۳ ء۶ 
ا گودرز و طوس این سل که افکند سالار بیدار بن 


۱ ل. ق" پ: تبز؛ متن= نه دستنویس دیگر ۲- س ق» لی: سلاح ۳- ل: بر ویالت اغشته گشتی ؛ متن= ف س - ب (نیز لن س)؛ س لن. 
پل" لن" پس از بیت ۵۷۱ نه پیت ل تنها بیت های چهارم تا هشتم ولی: آ تنها بیت های سوم تا نهم را افزودهاند: 

به تيغ نبردی ترا خستمى ST e AE‏ 

ميال کیان دشمنى افكنى وزین خویشتن در منی (برزمی) افکنی 

شهنشاه داند بدان کش هواست دهد تخت با ٤‏ او پادشاست 

Ss‏ خردمند) پیر سخن گوی لیکن همه دلہذير 

5 اگر تيغ (تیں) تو هست سندان شکاف سنانم برد دل کو قاف 

وگر تو هست با سکاو تاب خدنگم بدوزد (سدرد: بسوزد) دل آفتاب 

وکر شو ر رای دواری. اد منم طوس نوذر مه و (د شه) شاهزاد (باکزاد) 

بدو گفت در جندین مگری که چندین بينم ترا آب روی 
مرا و ترا شت یار جیست شهنشاه دا کت خود شاه کیست 
فه ق» ق" وال س" هيجيك از این بیت ها را ندارند ع- لن. پ: جهاندیده؛ و: سرافراز؛ متن= نه دستنویس دیگر ۵- س. ق» ل": از؛ لن. پ: 
دل برمگردان ز؛ متن< هفت دستنویس دیگر - و: شایسته؛ ب: گرامی دو فرزند ۷- س ا لن" س ): < و> ؛ متن= فل ۸-فه 
ل. لی وهآ ل" ب (نیز ل لن "): فره؛ متن= س, لن. ق. ق" پ (نیز س"): لن» پ» ب» لن" پس از این بیت افزوده‌اند : 

سزاوار را بخش گنج (تخت) و کسلاه اگر سیر گشتی ز تخت و سپاه ( (ز گنج وزگاه) 
۹ لق چو مشن -دهدستن ویس دیگر(نیزل لن "س؟) 1۰" برمن‌یکیست؛لن»پمب:مراهردوفرزن دبرلیکیست مت = هشت د ویس 
دیگر ‏ ۱۱ -لی.اءل": که‌گریك ازیشان کنم‌من‌گزین ؛ متن=نه‌دستنوبس دیگر ٠‏ ۱۲-ق: به‌دل ‏ ۱۳ -و.ب :دگررازمن دل ؛ درلی.آل' این بیت پس ازبیت ۵۹۵ 
امده است 2۱6 ل لن, ق ق" پ» و ب (نیز ل لن): یکی ؛ متن= فه س لی ال" (نیز س") ۱۵ وا دانم 2۱٩‏ ل ق: بر؛ متن= ده 
دستتویس دیگر (نیز ل" لن" س") ‏ ۱۷- (ل": دز) ؛ س: گرفتن ره ۱۸- لی» پ» ب: اردویل ۱۹-ب: به جایی ۲۰-و: اهریمنست 2۲۱ 
ل» ق : ز؛ س: برنجید از؛ مت TT‏ ۲ اهریمن ‏ ۲۳- لن. ق. پ (نیز ل" لن"): ایزدپرست؛ متن = نه دستنویس دیگر (نیز س ") 
4ق : در آن ۲۵- ل: نباشد بر آن مرز کس را؛ لن. په وب (نیزلن") SE‏ : به جایی) ؛ ؛ متز = ف» س» ق" :لی ال( 
ل" س") ۲ واب: کسی کو ۲۷ لن ق پ: نداریم 2۲۸ ق, پ: گنج و ۲۹- لن؛ پو شنیدند؛ مت ۰ دیگر ۳۰-ف: 
ان؛ متن= لب (نبز ل" لن" س") 2۳۱ ل: هشیاره ق: که سالار بیدار افکند: متن= ده دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س 


۴۶۱ 


کیکاوس 


بدین" هر دو گشتند همداستان ات ارم ۵۷ کی دات 
۵ برین ف تن د تا اف تاه ز پیش جهاندار برحاستند 
چو خورشید برزد سر" از برج شیر سپهر اندراورد شب را به زیر 
با طوس ‏ و فا بنزدیك" شاه آسدند آن زسال 
چنسین گت با شاه بیدا طوس که من با سپسهبد برم " بوق" و کوس 
همان من کشم" کاویانی‌درفش رخ لعل دشمن كنم زو" بنفش 
۰ کنون شين من ز درگاه شاه که وجه برنشانم سپا 
پس اندر فریسرز و کوس و درفش هوا کرده از سم اسپان" بنفش 
چو فرزند را فر و برز کان نباشده نبیره بسنلدد" مان 


۲ ۳9 4 ا 1 ۸ 

بدو کشت شاه: ار نو ا ر پیس نکردد شمار ايچ ۳ کم ر بیس 

۱ ۱ ۱ م ۲۱ 

ره رای E‏ خورسید و ماه توال ا خت 1 پیروری و دستگاه 

۱ ود ,۳ ۲۲ 

0۵ فریسرز ر ۳ جنین ست رای نو لكر ببارای و منشین ر پای 


2 7Y, 2 as E مه‎ 


0 م2 ۰ ۲۶ ۰ ۰ ۰ 2 3 
بشد طوس با گاه و کوس و درتش به پای"" اندرون کرده" زرینه‌کفش 


۱- لآ ب (نپزس): برین؛ لن پ (نیز لن"): بدان+ و: بر آن؛ متن< اف س؛ ق لی ل نیز ل") ۰ ۲- ف: از آن به لن په و ب (نی لن؟): نزد 
زان (پ: زئ نکوتر+ لی ل": نراندست ازین به + متز= ل س» ق (نيز ال" س۰)1 ق" این بیت را ندارد ۳- ل (نیز س "): برین یك سخن ؛ س: برین 
هم نشان؛ لن ب (نیز لن): بر آن همگنان؛ لی (نیز ل"): بدین هم سخن؛ پ: بدان همگنان؛ و: برین همگنان؛ متن= فه ق. ق".آء ل" -٤‏ لن 
په و ب : سپهدار؛ متز< هشت دستنویس دیگر ۵-ب: سر برزد ٩-س:‏ همان 7۷ و: برتخت ۸- لن. ق پ: بیامد بنزديك شاه جهان (ق: 
زمان) 9-ل: هشیار؛ لن, پ. وب (نیز لن"): کاوس؛ ق (نیزل؟): با شه سپهدار+ متز= ف س ق" لیا ل" (نیزس؟) 2۱۰۰ س: که من با سپه 
چون برم ؛ لن. ق٬‏ ق" په و (نیز ل" لن1): کجا (ق: کنون؛ و: که چون) با سپه من برم + ب: که‌چون من برم با سپه؛ متن< فه ل, لۍ اء ل" (نیز 
س") ۱ -ل لن ق-ل"(نیزل "لن" س): پیل + متسر = فس قب ۱۲-س: برک شم ؛ لن.ق»پ(نسیزلآلن") ‏ م‌برم؛لی بل هم‌ایون 
همان؛ متن< ف» ل ".وب (نیز س") ۳ -ل: چون؛ س, ب: من؛ لنپ و (نیز لن"): کنم لعل رخسار (لن» پ: رخشان) دشمن (لن : ز تیغ) : 
ق (نیز لآ س۲): هرا کرده از سم اسبان (= ۵٩۱‏ ب)؛ متن< ف. قآ لی, ل": در ق" پس از این بیت بیت ۵٩۲‏ امده است؛ برخی از دستنویس ها 
در اینجا سرنویس دارند. لن قآ پ. ب : رفتن طوس و فریبرز به جنگ (پ: به ستدن) حصن بهمن (ق": دز بهمن جادو)+ ق و: رفتن فریبرز و طوس به 
گرفتن دز بهمن (ق: و نومید آمدن)؛ لی: رفتن طوس و فریرز به دز بهمن ب‌گرفتن دز؛ آ: با هم اندرز کردن فریبرز با طوس و اتف کردن ؛ ل": رفتن گودرز 
و طوس به جنگ لشکر توران ١ ٤‏ - س: همچنان؛ لن, پ: در زمان ؛ مت ف» ل ".و ب؛ ق لی, آل "هل" این بیت و بیت سپسین را ندارند و از 
4 و ۵۹۱ب یك بیت ساخته‌اند ‏ 14- و: سنب اسبان؛ ف: جهان سبز و سرخ و سیاه وز لن پ. ب (نیز لن ") جهانی شده سرخ و زرد و: (س": 
رخ لعل دشمن کنم زر ۹( متن= ل. س» قق" ؛ درل پس از این بیت بیت ۰ دوباره امده است ۱٩‏ - لی: نبندد؛ قی: ببندد نبیره؛ ب آين بیت 
را ندارد؛ در لن» پ. لن" اين بیت جنین امده است : 
به فر فريبرز و زور كيال یندم کسانی‌کسر بر ميال 

۷- فه ق لی وآ ل" (نیزل"): توانی ( تو رانی)+ لن پ (نیز لن"): هرکس که راند؛ متن= ل. سء ق (نیز س؟) ‏ 21۸ قی؟: از کم و بیش؛ 
ف (نیز س۲): به آید شما را از ان (س": این) کم و بیش ؛ ل : زمانه نگردد ز آیین خویش (= ۸۵۹۶ب): س: نگردد سخن هیچ بر کم وبیش ؛ لی. ال" : 
مگر دز شما را (لی: در شمارت) شود کم و بیش ؛ ب‌ نگردد شماریش بر کم وبیش : مت = لن؛ ق و ب (نیز ل" لن") ۹- ل : خداوندو؛ ب: براه 
خداوند ۰ ۲۰- لن, په واب: یافت؛ متس ۰ ۲۱- لن: تخت وگاه؛ س: بود تاج پیروز و تخت و سپاه؛ متن = ف» ل» ق لی آء ل" ق" این بیت را 
ندارد ‏ ۲۲- ق: و چندین مپای؛ ق" این بیت را ندارد ۳- س: نجوید؛ لی ل : نبینی ز پیشی + متن< فه لن.ی, پ» وب (نیزل "۰ س) 7۲6 
آہ ل": از؛ و: نگردد زمانه ز ‏ ۲۵- ب: ایین و کیش؛ ل.قی" این بیت را ندارند ۰ ۲۷- ل» س لن. + پ (نیز ل" لن" س"): با کاویانی درفش ؛ ق" 
لی, آ ل": کوس و گاه و درفش؛ و ب: کوس و پیل و درفش؛ متن< ف؛ بنداری: فرکب طوس فی عساکره 7۲۷ ل ق: پا 7۲۸ ل» پ: ز لشکر 
جهل مرد 


۳۶۲ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


فرییرز کاوس در قلبگاه به پیش اندرون طوس و پیل" 9 
چو نزدیکی حصن بهمن رسید برابر سپه را فرود ری 
۰ بشد طوس" با لشکری" ی ی ا 
سپه چون به نزدیکی د ا رقي همچو اتش '"' تن و 
سنان‌ها ز گرمی همی برفروخت ميان زره مرد جنگی بسوخت 
زمین' سربسر گفتی از انش ست هوا دام آهسزشن" ‏ سرکش ست 
سر بارمی دز بد اندر هوا ندیدند جنک هوا راثا رو 
۶۹۵ شوت خر وا ي مرد هزبری جو امد" به دشت سرد 
به گرز و کمان و به تيغ" و کمند کر که ارو وه ی 
را هر یفن رای تیه ار ان لیا شب 
مین زیر جوشن بسوزد" همی تن بارگی" برفروزد" همی 
بگشتند يك هفته گرد اندرش به دیله ندیدند جای و 
۰ به ودی از جنگ" گشتند بار یامد پر از رنج و راه درا 


2 ~ ۳۲ چم 7 
چو" اگاهی امد به ازادگان همان نزد" گودرز کشوادگان؛ 


۱ ق بر ق : پیل و کرس ؛ در لن پ» لن" این E E‏ ل 2 
پ: لشکر 0 نت ای مت E‏ رگ ق روہ درل پس از این e‏ رت ۰ 
لن. ب جو لشکر به تنگ دز اندر رسید ۱۱ 9 : دریا : من ۱۲ ل E‏ : سر باره ید در 0 ۶۰ + متن = س 
NS‏ ل" لن ".س؟): ل این بیت را ندارد ۱۳- ل: جهان؛ متن= فه س-ب (نیز ل" لن".س۲) ۰ ۱6- ق و: اهریمن 
از اهرمن ‏ ۱۵- ل (نیز ل '): کس؛ متن= فس- ب: (نیز لن" سآ) ۱٩‏ - ف e‏ : نوا+ متن- ل e‏ لن" س")؛ 
درل این بیت پس از بیت ۶۰۰ امده است ۱۷ 7 ل لن. ق ق" درل ال لن") ری چرامد ن : به تیزی جو اید؛ پ : به جیزی نماند؛ 
وب 2 : چو) جایی خرامد + متن< ف (نیز س": اید) ۲-۱۸ :یا به تيغ ؛ + ل.ب: به ؟ گرز گران و به تیغ ؛ لن, ق» پ ( ۳ تس : به تیر و کمان 
و(ق: يا ) به تيغ + ق ": به تیر و کمان گر به گر زه و: که از گرز و کوپال و تيغ ؛ ؛ متن = ف س لیا (نیز س") ۱۹ ك ): گزند؛ لن 


بپ و ب ( ا : تواند) که بر دشم 3 | بکزشد یز ی که رو کرو = ف لی, آ ل"؛ ا 
بکوشد کی ب وتا در سرد که ۳ سر برد e‏ زیر 1 

۰- لی.۱: جای ۲١‏ ف لق ق :ر متن E‏ ۳۳ ل : کسی را دل ای شاه+ س, ق. ق ۲ : کسی ر رادل (س : سر) شاه + لیا ل": 

کسی را بدو راه (ل": شاه)؛ (ل": کسی را دل آگاه) ؛ متن< ف ۲۳- لن, په و ب (نیز لن؟): وگر هست از ما کم و : زدانش کسی 


با دل شاه پیست) ‏ ۲- لن, ب : بجوشد ۲۵- ۱ نیز ل "» لن'): نازکش ا : بارکش ؛ متن= ف (نیز س" ) ۲۹ E‏ 
برخروشد ۲۷ سق ق ین ل من ل س رل e‏ : به چايي ندیدند پیدا درش (لن : بند آندرش) + متن< ف» 
ل 2۲۸ لن؛ ق» په و: رزم ؛ ق": حصن؛ متن= هفت دستنویس دیگر ۲۹- س: رنج راه دراز؛ ق" جنیر ن گفت با خسرو سرفراز؛ لیآء ل" : پیامد 
برین (لی: بدین) ) رنج راه دراز؛ و: ندیدند جز رنج راه دراز؛ ب: زرح وراه a‏ = ف ل, لن ق. پ ۳۰- ف: گفتا ر اندر رفتن کیخسرو 
به دز سپید به جنگ دیوان و ستدن دز ا وا و بر بل : رفتن شاه کیخسرو به دز بهمن 0 : گشاده‌شدن دز بهمن بر دست 
شاه‌کیخسرو؛ لن پ: رفتن کل زر کرو انح( بهمن ۱ ق": رفتن شاه کیخسروو گودرز وگ گرفتن : لی و» ل : رفتن کیخسرو و گیربه دز بهمن 
و گرفتن دز؛ ب : گشادن کیخسرو حصن بهمن را؛ متن = اغاز ف پس از تصحیح سپید به بهمن ۳۱" لی: يك ۳۲- س.ل" : آگاهی از اذرابادگان ؛ 
متن= ده دستنویس دیگر یز ل" لن".س؟): بنداری: فلما بلغ ذلك جوذرز ۳۳- ل, ق: بر پیر؛ سءآل؟: بشد نزد؛ لن ق" په وه ب (نیز نآ 
به گیوو؛ لی نر ل بنزديك + متن< ف (نیز س 


۴۶ 


۶۱۵ 


0 


که طوس ور سل ٤‏ 
ا ا ای مر 
یکی تخت ززین مر هر 
به گرد اندرش با درفش بنفش 
ز بیجاده تاجی و طوقی" به زر 
همی گفت کامروز روز" نوست 
اج ریت بت 


جو نزديك دز شد بت 


0 
3 


۷ . ۱ ۰ 
اسا وات و شت 


۲ ۳ e 
اوک ا ر و‎ 
که این نامه از بنله‌ی کردگار‎ 


9 

و جهاندار نو 
۱ ۱ 9 ۶ 
نهادند بر پیل و جندی سوار 
ره پای" اندرول کرده زرینه کفش 


به زر اندرول جند گونه کهر 


2 
۲۵ 


به پزدان زده‌ست او به هرکار دست 
۳۷ 
جهاندار و روزیده و رهنمای 


|- ب: سرفراز؛ ل: نیارست رفتن بر دز فراز: لن, پ (نیز لن"): به دل گفت باید شدن سرفراز؛ ق: نبودند انجا دگر رزمساز؛ ق" ندیدند جز رنج راه (= 


ر 


۰ ب)؛ (ل۳: همان عزم ره کرد گودرز ساز6: متن= فه س, لی, ال" (نیز س") ۲- ق: گودرز؛ لن. پ: براراست گودرز 2۳ ق" ل" ب! 
غو -ق":برآمد ۵-ل.ق.لی وال آ(نزل"س؟): سباءجهاندارنودس:سیهدارآنشاهنوه لنپ ب(نیزل ن "): سپهبدجهاندار(ب:جهانگین 
2 فه ق"؛ ات از این بیت افزوده است : 

شما اه گودرز ag)‏ بشت پیل 
1- ل (نیزل"): و بستند بار؛ س»[: پیل چندی سوارا لن (نیز لن'): پیل جنگی سوار؛ پ. و» ب: نهاد از (پ: نهاده) بر پیل جنگی سوار؛ متن= فه ق» 
ق لی ل نیز س؟) ۷- لن پہ و: بده ب: پس ؛ متر- هشت دستنویس دیگر ‏ ۸- ل.و: پا 8- ف: تاجی مکلل: لن, په و (نیز لن"): طرقی 
و تاجی؛ ل: دو یره ز باقوت و طوقسی؛ مرح ق ق" لی آہ ل ب (نیز ل سس 2۱۰ لن, په و: نقش کرده؛ س این بیت را ندارد 


۱- ق" لی وآ ب: روزی؛ مت = ف» س, لن ق پ» ل" ۲- لن پ. و ب: جهانجوی؛ متن= ف» س» ق, ق" لی اء ل "+ ل این بیت را ندارد 


یک ا بر 4 اد بر سال با 


ب 


و بجای آن افزوده است: 

همی رفت شکر گروها گروه که از سم اسبان زمین شد چو کو 
۳- و: شهنشاه ۱6-س,لن, به وب (نیز لن" س"): به سر بریکی (ب: چنین)۱ متن< لآ ل" 1۵- فهق, ق: بپوشید درع و میان را ببست 
(۶۱۸ ب و۶۱۹ آرا انداخته و از ۶۱۸ و۶۱۹ ب یك بیت ساخته‌اند)؛ لی أ ل" پس از بیت ۶۱۸ افزوده‌اند : 

بشد تا دز بهمن ازاهشاه خود و گیر و گودرز و چندی سپاه 
٦‏ - ل: همی ؛ لی آ. ل": به زین ؛ متن< لن. په وب (نیز لن" س")؛ در س این بیت چنین امده است: 

پوشید درع و مان را ببست به اسب اندرامد ز جای 
پیایی بیت های ۶۱۹-۶۱۶ در ل: ۰۶۱۸ ۶۱۶ ۶۱۷ پ ۶۱۹ (۶۱۷ را ندارد) ۷- ل- ق پ. آ ریز ل" لن"): نویسنده؛ لی, و» ب (نیز س"): 
نویسنده را؛ ل۲: نبیسنده؛ متن< ف ۸-آ.ب (نیز لن" س"): خواند - ٩۱-ف:‏ فرخار چین؛ ل, لن, ق» پ (نیز ل" لن": فرمود با آفرین؛ س» 
لی آرل۲: بر (آ: با) وی ز قرطاس چین؛ و: بر پشت فرطاس چین؛ متن< ق" ب (نيز س؟) ۲۰- ل» س, ق ق" لی پآ (نیز لن"): نوشتند؛ وا 
نوشت آن نویسنده؛ متر= فه لن ل ب (نیز ل" س) ۲۱- ل: مایة؛ متن< ف س-ب (نیز ل" لن" س") ۲۲- ب: کامکار ۲۳ و: 
اهریمن ٠‏ ۳6- لن: بد برست؛ پ: بت پرست ۲۵- ل» لن ق" لی؛ په آ ل" ب (نیز ل" لن"): زد از هر بدی (آء ل": دری) پاك دست؛ س: 
زدست از بدی پاك دست؛ ق: به یزدان پناهید وز بد برست؛ متن = ف» و (نیز س")؛ لی» آء ل" پس از این بیت افزوده‌اند: 

تو ای بهمن جادوی تیره‌جان (لسی: رای) براندیش از کردگار جهان (لی: داور رهنمای) 
۲۹- لن, لی: جاوید و ۲۷- ق (نیز ل"): نیکی ده و رهنمای؛ ل س» ق" لی آ ل ": خداوند نیکی ده (ل: ده و) رهنمای (لی: پاك رای)؛ لن؛ پ» 
وب (نیز لن"): هم اویست نیکی ده و (ب: روزی ده) رهنمای؛ متز= ف (نیز س") 


۳۶۴ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


۶۲۵ خداوند کیوال و بهرام و هور خداوند فر و خداوند رور 
مرا داد ات و کیان تن پیل و جنگال شیر ژیان 
و ۵ 

گرین دز بروبوم e‏ ان افر را به جان" دشمن ست؛ 

ت ۱۰ 

به فر و به فرمان یزدان ‏ پاك سرش را به گرز" اندرارم به خاك 

۰ و گر جادوان راست این" دستگاه مرا خود به جادو نباید سپاه 
جر خم دوال تن اورم سر حادوان را به نند اورم 

وگر خود خجسسته سروش ایدرست به فرمال یردان پئ شوت 

0 ۴ 3 


به فرمان یزدان کنید ا تھی که سیب فرسان"* شاهنشهی 
۹ 


۵ یکی نی بگرفت خسرو داز به نیزه پس آن" نامه را بست باز 
بسان درفشی براورد راست به گیتی جزاز"" فر یزدان" نخواست 
بفرمود تا گیو با نیزه تفت بنزديك ان برشده‌باره ‏ رفت 
بدو گت" کین نامه‌ی پندمند بر سوی دیوار 
تا و ا نام یزدان بخوان بگردان عنال و یکت بر 

۰ بشد گیو" نیزه گرفنه پت پر از افرین جان زد پیست 
جو نا" به دار دز برنهاا ا جهان‌جوی‌خسرو بداده 


۱ ل لی وال" بهرام و کیوان؛ متن= هفت دستنویس دیگر ۰ 7۲ لق" ب: اورند؛ س : ارونده متن< هشت دستنویس دیگر (نبز ل" لن" س") 
۳ فه س (نیز ل " س"): به شاهی سراسر (س» ل" س" پساوند ندارند)؛ متن- ده دستنویس دیگر (نیز لن") -٤‏ ق": در کاخ ؛ لی اء ل": دل گاو؛ 
متن< هشت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۵- ف: با تاج و افسر(؟)؛ متن= ل-ب (نیز ل" لن س") 7 قیو: اهریمنست ‏ ۷و ب: 
که جان آفرین ‏ ۸- ل- ب (نیز ل" لن"): دل+ متن= ف (نیز س") 8- س لن» ق» ورب (نیز لن): ز ابر؛ (س۲: به گرد)؛ ل : سراسر به گرز؛ رل۳: 
سرانشان به گرز)؛ متن= فه لی ل" ۱۰- ق": سرش را بگردانم اندر مغاك + پ: ز ابر اندرارم سرش را به حاك ١۱-ق:‏ ان ۱۲-س: چوخم 
در؛ ق: چو عزم ۳- ق" و ل" ب: اندرست؛ در ل» لن» آ حرف دوم نقطه ندارد؛ متن< ف لی, پ (نیز ل" لن ". س۲): س ق این بیت را ندارند 
“٤‏ و: پشت اهریمنم ۵- لی آ ل": که با؛ پ: نه از ۱7- ق" : فریزدانست؛ س ق این بیت را ندارند ۱۷- لی: آن؛ لن : کنم این ؛ پ: 
کنم ان؛ ب: کنندش ‏ ۱۸-ل, لن؛ ق لی په ال" (نیز لن "): پیمان؛ متن< فه ق و» ب (نیز ل" س")؛ س این بیت را ندارد ۰ ٩۱-ل:‏ به‌دست؛ 
ور ب: از آنپس دراز؛ متن- نه دستنویس دیگر (نیز ل"؛ لن" س") 2۲۰ ق: همی ؛ و: مران؛ متن ۰ 2۲۱ ل: همان نامه را بر سر نیزه بست؛ س: 
به نیزه سر نامه را کرد باز؛ لن, پ (نیز لن"): برو بست ان نامه سرفراز؛ ق" ب : برانداخت (ب: برافروخت) ان خسرو سرفراز؛ لی, ‏ ل": به نامه سر نیزه 
را بست باز؛ ول" : به نیزه سر نامه را بست باز)؛ متن< ف (نیز س") 7۲۲ ل, لن, تپ واب: بجز؛ متن< ف س ق لیا ل 2۲۳ لن: ق په 
و ب: شاهی؛ ق": شاهان؛ متن- ف» ل» س, لی ل" ع۲- لن, پ: ورا گفت؛ ق": بفرمود ۲۵" لی 1: کوه؛ ل": دیوان کوه ۰ ۲۲" ل (نیز 
ل"): بر ان نامه (ل": باره) بر؛ س» ق» لی» وهآ ب : بنه نامه و؛ متن= ف» لن» ق" پ. ل" (نیز لن" س") iY‏ ۸-ل: 
بمان؛ و: انجا ممان؛ لن. پ» ب (نیز لن ") : عنان را بگردان و انجاممان + متن< ف ق" لی ال" (نیز ل" س")؛ لی» آ. ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 
جنان کن که با باره این يزه راست رايد كه فرمان خداوندراست 

۹- ل. لی په ل": گیر و؛ متن= هفت دستنویس دیگر ۰ ۳۰- ل" خسروپرست؛ لن, پ: بر ان آفرین کرد یزدان پرست؛ لی: بدان آفرین جان 
خسروپرست؛ آ این بیت و بیت سپسین را ندارد؛ بنداری (۶۴۰-۶۳۵): وأمر قربطوا الكتاب على رأس رمح » ودفعه الى جيوء وأمره أن يحمل ذلك 
ی ی رس و برجم . ففعل جيوذلك ۳۱- قق نیزه “٣‏ س لن» پ. ب: در نهاد ۳۳ ل: به نام؛ 
لن پ. ورب : به فر متن< ف» س, ق. ی" لی ل 2۳6 ل» لن ق» پ» و ب: نژاد+ متن فه س ق" لی ل" 


۴۶۵ 


و E‏ و قب. نار و تیش شور کید فاد 
شد آن نامه‌ی نامور نابديد خروش امد و خاك دز بردمید 
همانگه به فرسان ردان باك ا ف ا و وا تراك 
۵ تو گفتی که رعدست و باد بهار خروش امد انسدر شب از " کوف‌سار 
جهان گشت چون روی زنگی با چه از باری دز چه گرد سپاه 
بو کین برامد یکی تیرهابر هوا شد بکردار کام هزسر 
برانگیخت کیخسروا اسپ سياه چنین گفت با پهلوان. با 
که پر دز یکی" تبرباران "۳ هوا را" جن" ابر بهاران کت 
۵۰ برآمد یکی بیغ" بارش نگرگ . تگرگی که بر دارد از ابر 4 
به پیکان بسی شد ز دیوان" هلا بسی زهره کفته فتاده" به خاك 
وزان" پس یکی روشنی بردمید شد آن تیرگی" شین ات 
تا کک کارا ا و ا 
دس کی و الیش ها کی ا رک 


۱ - لن ق ب : زیردان 2 ل لن -آ ب (نیز ل٣‏ لن") : یاد کرد؛ متن = ف» س ل" (بز سس( ۳ ل لن. ق ق پ (نیزلآ, لن۳): پس آن ؛ ون 
کک = ف س لی آ. ل" ب (نیز س") ٤‏ 5 : يزنك ۵ e‏ ) : کرد یاد (یساوند ندارند) ؛ ؛ ل, لن. ق ق" په وا 
رل 0 یاد کرد (در ل. و حرف یکم نقطه ندارد) ؛ متن = (س") -٦‏ ف: ازو؛ مت = نیز ل" لن" س")؛ بنداری: فلما انصرف غاب ذلك 
ا القلعة ۷ ق در امد + ب : پرامد از 1 ن باره دز ۳ ق" پ: طرال + لن : هلاه + منز = ل» لی ۳ ۳ بپ 
ق" پس از این بیت افزوده است : 
تبرش و انکتون. اراك هه باه به ام انار يدان تال 
۹- ل :ج و >وقت؛ ق" ۰ < و > گاه؛ متن= نه دستنویس دیگر ۱۰ N‏ ی و از6؛ و: وگر شب 
خروش ا ر؛ متن = ف. س. ق ۳ ۳ لب + در لن لت های این بیت یس و پیش شلده‌اند + ا : ورجف سورها رجفة عظيمة سمع لها صوت کصوت 
السحاب 1 لراعد . فثار منها عجاج آسود أظلمت بهالأفاق ۱ ف : تباه ِِ جه از گرد راه :+ س, لئ زرل : جنین گفت با پهلوان سپاه (= 
۶۴۸ ب) + لن پ. و ب ( ریز لن؟) : ابا پهلوانان جنین گفت شاه (= = ۶۳۸ ب)؛ ق" : شد ان باره دز جو ابری سیاه؛ متن = ف.ل. ل( س۲): س, لنء 
قق ٣‏ پ ل" لن" پس از این بیت افزوده‌اند: 
۱ حهال جول سب تیره اريك بل تر گفتی ژل ۸ همانا) به شب روز نزديك شد 
ف.ل. لی. وه الآ بء س " این بیت را ندارند 1۳ ٣ك‏ : هز بر ق : جهان شد بکردار غرنده ببر؛ لی» وا این بیت را ندارند 1٤‏ 7 سا : سالار 1۵“ 
س: چه از باره دز چه گرد سپا (= ۶۴۶ب): لی» و این بیت را ندارند ۱۹ ِِ : بدیشان یکی ۱۷-س: کنند ‏ ۱۸ لن په و 


ب (نیزلن ۲): کمان را: (ل": کمان ها)+ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز س") 18 ل- ب (نیز ل ا ۰ ف لن ق۰ 
پ. ل ب نیز لن" س ۵ ): ميغ وا : اإبرو؛ متن لس ق لیا ۲۱ ا : برداشت : بارید) از زابرمرگ؛ ق" : بارد ز الماس مرگ؛ 
ب : برداشت از 0 ز مرگ e‏ = همت دستنویس دیگر ۳۳ ل. لن- ب 2 لن ن بسی شد به ( رل : کرد) پیکان؛ متن< 


ف. س (نیز س۲) ۲۳-ل.ب : رفته فتاده + وا : تفته فتاده + ق : ۱ : بسی آهرمن + متن = هفت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" 
س) ۲- ل.س,لن. پ و از آن؛ متن = هفت دستنویس دیگر ۵-ل ا -لى | : درا تیر امد پدید؛ در ل این بیت با بیت پیشین 
پس و پیش شده است؛ بنداری (۶۵۲-۶۵۱): فهلك من الجن خلق عظیم . ثم انجلی ذلك الظلام و الغبار ‏ ۲۷- ل: < و> پیروز شاه: س» ق و 

وز فر شاه؛ ل" (نیز ل") : و فرمان شاه؛ (س۲: < و> فرزند شاه)+ لن : به فرمان برفتند دیوان ر 1 
لی آ این بیت را ندارند؛ در لن. پ پ این يٽ با بیت سيسين پس و پیش شده است ۲۸ - لی و آ؛ ل این بیت را ندارند : :+ ل. س, لن. ق پل لن" 
پس از بیت ۶۵۴ افزوده‌اند (در ات هو و شده‌اند) : 


برفتند دیوان (لن : گردان) به فرمان شاه (پ: فرود امد ان گرد لشکرپناه) در دز پدید امد از (لن. پ.ل" لن۲: آن) جایگاه 
ق" يس از بیت ۶۵۴ افزوده انیت" 
گشااده در دز نديد آل سپسه رامد ارو انگ فریادخواه 
تھی کشت ال دز از ديران. بر نگون شد جو ان حصن نامی و بر (!) 


۴۶۶ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


0 .چ رد ور ا اه کان ابا فرکودرن کشرادگان 
یکی شهر دید اندران "دز فراخ پر از " باغ E Os‏ 
بدان" جای کان روشسنی بردمید مس بجر از ,زوشتتی. .ا بای 
فو خرو تن اه تن کش باه انی با 
رار و ی ا و ره رد اندرش طاق های بلند 

۰ ز بیرون چو نیم از نگ" نازی‌اسپ براورد و ساف ,اب 
EE‏ رد اندرش یا سناره‌سناسان و هم تون 
فان شرانک ان نگ که امت‌کتاه ‏ تا باق رگ 
E‏ کات ات ان دوعص انز 
ِ آگاهمی امد به کاوسر شاه از ۹ ایزدی فر و EKEN‏ 

اش E NE‏ و ال اف 
مه مت آن .تاد هم ریا ار رفت شاداد بر ۲ شرا 
فرییرز ‏ پیش امدش با گرو از ایران سپاهی بکردار کوه 
چو دیدش فرود امد از تخت زر ببوسید روی برادر پدر 
بر آن" تخت پروزه بنشاندش چو بنشست پیش" آفرین خوان_دش 


إ- ف : گشادش دز ان شاه ازادگا ن (؟)؛ لنء پ (نیز لن )۰ به دز رفت ان شاه ازادگان؛ + قآ لی, ل" ب CO‏ : بشد) شاه در آذرابادگان ؛ (س 
بشد شاه در دز از ازادگان)؛ ! متن = ل. س ق (نبر ل") + و این بیت را ندارد: + بنداری: فصعد کیخسرو مع جودرز إل لى القلعة وأخذوها ۳ ف ق 
ل" (نيزس"): کرد؛ متن< ل. س لن ق پ (نیز ل "لن") ‏ ۳- و: کردند از آن دز؛ ب: فرمود آنجا ع لی. :در آن 1 :درو ۵ ل- ل (نیز 
تن میدان و وان ! فر = ف. ب (نیز ل" لن ") -٩‏ س: از ان؛ ل": بان ۷- لن. پ : وزانجا که آن؛ ق" ب : بدانجا که آل ۸- ل: سر باره 
دز بشد ناپدید؛ س» قآ و (نیز ل"): سرباره تیره (ل ۲ و ز)شد ناپدید؛ لن په ب (نیز لن ): برو (پ : بدو؛ ب: ازو) تبرگی شد همه ناپدید؛ ل۳: 
شد از ر ۲ب)؛ متن= ف؛ ق لی, س " این بیت را ندارند -٩‏ س: در ان جایگاه؛ لن پ: به ایرانیان؛ ب: بفرمود کردن به 
ارزانیال ۱۰ ف : بر ابر سیاه؛ لن, پ» ب : سر به چرخ کیال (لن : ۱ و = هشت دستنویس دیگر ر (نیز ل" س") 1١‏ - ل.لی, ا ب : درازی؛ 
متن= هشت دستنویس دیگر (نیز لآ لن"» س )۲‏ 2۱۲ لن. لی» و ب (نیز ل): آن؛ متن و یز لن" س") ۳ ل.ق: چو 
نیمی تل ۱ س: ز نیم تك ؛ ؛ لن: : در ز بر تك؛ لی ور ال : چو نیمی یکی : پا ب دو تك از ت + قز بیرونش نیمی یکی ؛ 
متن- ف (نیز س۲: در س " نیم نقطه ندارد و ان نرا سم هم میتوان خواند)؛ بنداری (۶۵۸ وبنی فیها للنار بیتا عظیما وقبه عالية ومبانی رفیعت 
وأسکنها لوب و الهرابذةواصحاب النجوم و أرباب العو 6- س: نشسته به ۱۵- لن» ق» پ: گردان به گرد اندرش 1- لن, ق پ: بزرگان 
که بودند در (ق: از) کشورش ۱۷ > ل» س» E‏ : بدان ؛ متن ا ق پ. وب (نیز ل" لن" س) ۱۸ ق پا : شارسان کرد؛ ب: مرز 
کردند ۱٩‏ ا : چندی ۲۰- ب: که ان شارسان ۲۱- ق: ال" : پر؛ لی بیتهای ۶۶۴-۶۶۲ E‏ ۲ ل- ق" پ- ب (نیز ل" لن"): 
لشکر (س : از انجا) براند؛ متن< ف (نیز س۲): بنداری: ثم رجع بعد أن ا ۳٣-ل-‏ ق" پ- ب (نیزل"» ا : جو؛ متن= 
ف ۲- ل» س لن ق" پ. آ. ل" ب (نیز لن۳): به ایران زه ق» و (نیز ل"): ز خسروبه؛ متن= ف (نیز س") ۲۵- س,آ: بدان؛ ق؟؛ وزان؛ ل۳: 
بر ان؛ متن< هفت دستنویس دیگر (نیز ل" E‏ لته الاصهيية والأكابر وساز الأمراء "۲- ا 
جهانجو ۷ س ق: فرومانده؛ ق" ب: بدو مانده؛ + و ارو 7 ۸- ف (نیز لن"): اين؛ س: که حسرو چنان؛ 
۹ ور ب: که ان جاه و فر (ب: فر و جاه) و باندی گرفت؛ متن= هشت دستنویس دیگر (نیز ل" س") 7۳۰۰ س: وزان پس همه 2۳۱ 
ی" : سوی؛ و: خرم بر ۳۲ ق: : همه هم گروه؛ لن. هه هن پس از این بیت افزوده‌اند : 

چو دیدش دراد زگلرنگ زیر هم از پشست شت نگ شاه ول بر 
۳ لن ب و هم آنجا بیفکند تختی ززر؛ در لن. پ. و لت های این ن و ن شده‌اند : در ب این ار ناوات ۲ 
لی: بدان ۰ 7۳۵ س ق ق" لی ال" (نیزل"): شاه: لن. پ. ب (نیز لن"): به شاهی برو؛ و: به شاهی همی + متن< ف (نیز س")؛ ل بجای این بیت 
ولن. پ. و به لن" پس ِ افز وده‌اند : 

نشست از بر (ل: نشاندش بر) تخت زر شهریار به سر بر یکی تاج گوهرنگار رل : که بود از در یاره و گوشوار) 


۴۶۷ 


کیکاوس 


7۷ 


۶۷0 


همان طوس با کاویانی‌درفش 
بیاورد و پیش جهاندار برد 
بدو گنت کین کوس و زرینه‌کفش 
ز لشکر سین تا سزاوار کیست 
ز گفتارها پوزش اورد ‏ پیش 
جهاندار پیروز EE‏ 
ا گفت کین کاوبانی‌درفش 


همی رفت با کوس و زرینهکفش 
مین را سوسید و او را سپرد 
به نيك اختر این" کاوبانی‌درفش 
یکی پهلوان ازدر کار کت 
پا از آن" ببهده رای خوش 
EE TCE EET‏ 


همین" پهلوانی و زرینه‌کفش 


ی سرا کسی از سپاه ترا زیبد این نام" یت اف کت 


ترا پوزش اکنون" نباید" به کار نه بیگانه را" خواستی شهریار 


۱۷ ۱ ۲ e 
سوی پهلو بارس" بنهاد روی جوان بود و بیدار و دیهیم‌جوی‎ 
۱ > 


۰ چو زو آگهی یانت" کاوسکی که امد ز ره پور فرحندهپی 
پذیره شدش با رخ ارغوان ۰ دل پیر گشته جوان 
جو از دور خسرو نیا را بدید و شادان دلش 


پیاده شد و برد پشش نماز به دیدار او بد نيا را نیا 


بخنلید و او را به بر درگرفت سزاوار او 


۱- لن. ق» پ: جهانجوی؛ و ب: جهانگیر؛ متن< هفت و دیگر 29 ل. لن. ق" پ (نیز لن "): اختری؛ س» و ب (نیز ل"): اختر و+ لی اء 
ل۲: خجسته همین (لی: همان)؛ متن= ف (نیز س")؛ ق این بیت را ندارد ۳- لن. لی پآ ل" لن" پس از بیت ۶۷۳ اف وده‌اند : 

بدو ده که ما ر ازین مایه (بایه) دس گنه کرده را غم به سرمایه بس (گنه کرده و عمر بس مايه بس) 
ب پس از بیت ۶۷۳ افزوده است: 

سپارش سدور ای 
ع- ل: زان؛ لن: از ۸۵- و ب: بپیچید چندی ز کردار خویش؛ در و این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
طوس : واستعصحب الکوس و المذاس الذهبی والدرفش الجاویانی : وقبل الأرضص بین یدیه » و قال: یسلم الملك هذه‌المراتب إلى من يختار من العبيد و 
ق": به نزدیکی تخت بنشاختش! تال بر خویش بر تخت بنشاختش؛ ب : بر ان تخت پیروزه بنواختش (پساوند ندارد)! متن< ل. س, لن ق» پ. و 
(نیز لآ لن" س۲)؛ بنداری: فقبل الملك عذره و اکرمه -٩‏ لن» پ. ب : ورا ۰- ل : همان ؛ آ: همه ؛ متن< ده دستنویس دیگر ۱- ل.ق. لی 
پآ ل ب (نیز ل" لن"): در؛ ون زین؛ متن< ف» سء لن ق" (نیز س") ۲-ل (نیز لن"): کار؛ لن, پ: تاج؛ ق (نیز ل"): ساز؛ لی. ال !: فر 
س: نزیید کس این نام ؛ متن< ف ق و» ب (نیز س")؛ در و لت های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ لن پ. و, ب. لن" پس از این بیت افزوده‌اند : 

جز از تو کسی را سزاوار یست به دل در مرا از تر ازار يست 
۳-و: اینجا ۱6- لی وء ل نیاید ۱۵- ل س ق (نیزل"): بیگانه؛ متن< نه دستنویس دیگر (نیز لن ".س")؛ درل پس از این بیت» بیت ۶۸۵ 
امده است؛ لن. پا و» ل لن" یس ار بیت ۶۷۸ افزوده‌اند: 

نهادند پمال و عهدی تمام برو کرد شکر به شای سلام ۱ 
۱7- ف ل: پهلوی پارس؛ ل ": پهلوی از؛ (۳: شاه کاوس)؛ لن. پ و نیز لن"): وزانجا سوی کاخ (و: پارس)؛ متن< س. ق» ق" لی ‏ ب (نیز 
س")؛ بنداری: فتوجه ساثرا إلى فارس إلى خدمة کیکاوس ۷- لن» پ: بفرمود (پ: بنزدیك) کاوس فرخنده خوی ‏ ۱۸-لیا ل": چو اگاهی امد 
به ؟ واه دستنویس دیگر ۹- ل. لن ق لی پآ ل" (نیز ل؟): رخی ؛ متن = ف» س» ق" وا ب (نیز لن اس )؛ لن. پ. لن" پس از اين بیت 
افزوده‌اند : 


سراف رازشاه به سم اسر سیاه 


۳۷ 


است؛ بنداری (۶۷۴-۶۷۰): واستقبله 


TT 
. ۱ 
فرما ند او کن‎ 


دلی شاد از اسبان فرود ادن همه با شار و درود E‏ 
۰-لیا ل نیا را به دیدار او بد نباز؛ متن= نه دستنویس دیگر (نیز لن "۰ س؟) ۳1 ل. س. لی اء ل ".ب : نیایش ؛ متن = ف» لنء ق» ق" په و (نیز 


ل" لن" س") ‏ ۲۲- ق: در برگرفت؛ پ: اندرگرفت 


۴۶۸ 


داستان رفتن گیو به ترکستان 


۵ چو پیروز برگشت شیر از برد دل و دیده‌ی دشمنان یره" کرد 
و تج موی کی تابر هه تفت تجیتاشیار. قیفر 
چو شاهان ز" اسپان فرود امسدند روان و زبان" پر دو اه 
چو کاوس بر تخت زرین نشست گرفت ان زسان دست عسرو به‌دست 
بیاورد و بنشاند" بر جای خویش ز گنجور تاج کیان خواست پیش 

6۰ پسوسید و بر سرش بنهاد تاج به کرسی " شد از مایهور تخت عاج 
ز گشسجش زبرجد شار" اورید بسی گوهر شاهوار" ‏ اورید 
بسی افرین بر سیاوش Sa‏ که خسرو به چهره جز او را نماند 
ار ا ا و 
به شاهی برو" افرین خواندند همه" زز و گوهر" برافشاندند 


. 2 ۰ و 2 م 
۵ جهان زاح ست ساز" و نهاد شا E E‏ 


۲ ۲ ۲ ۳ ۳۳ 
ره دردیچ آزین رسن اندر وریب a‏ فراز و زسانی شیب 
اکر ول ات وار ,اسان ECE E‏ 


۱- س» ق" لی أ ل": که؛ متن= هفت دستنویس دیگر (نیز ل" لن" س") ۲ لن. ق پ (نیز ل لن ): خیره؛ ب: کور؛ منن= هشت دستنویس 
دیگر (نیز س") ؛ درل این بیت پس اربیت ۶۷۸ امده است ۳ لی. ل! پارس 14 : فارس 3 ق ۲: گردن فراز؛ تس : سوی تخت کاوس گردنفراز 
س (نیز ل ۲6 : از - س» لن. CEC‏ پ (نیز ل" لن"): زبان و روال؛ متن = فه و ب (نیز س۱)۲ لل این بیت را ندارند ؛ لن» پ. لن "یس 


این بیت افزوده‌اند : 

بشد خسرو و دست کساوس شاه بوسید و مالید رخ را به گاه 
¥- در لن. پ. لن" این بت چنین آمده است : 

وزانپس ۳ دشحت او را به دست گرفت و بسردش به جای بکد کت 


بنداری : : ولما دخا ل دارالملك أخذ کیکاوس بيد وأجلسه على تخت الملك ۸ - لن .سپ : نشاندش دل آفروز؛ ق تناز زان ن بیت افزوده است : 

جو از مردم ان وه سل انجمن همه گفتنی ها بگفنش سین 
9 ل: و بنهاد بر سرش ؛ متن= فه س > ب (نیز ل" لن" س") ۱۰ - س: به یکسو؛ ب: زپیروزه+ متن= ف» ل- ل۲ (نیز ل" لن" س") -۱١‏ ل 
ار ال لن" ): از نامور؛ ق : ان از در؛ ق": شاه از؛ لی : بداب نامور؛ آ» ل" : بر ان نامور؛ ب: آن مایه‌ور؛ متن= ف. س و (نیز س ۲) ؛ بنداری 
N‏ : وأمر الخار زن فجاء بالتاج الکیانی فقبله ووضعه بیده على رأسه که تاه ی فاص تفس خاک نزب التخت إلى الکرسی ؛ 
ق" يس از بیت ۶۹۰ افزوده است : 

در زان متفه شاد از ور اديش کستری :ارام شب 

پلو داد تاج و بلو داد مهر سپردش ‏ بدو گنج دینار و در 

به شادی بدو لشکری بگروید همی بھر تاجش نکو ‏ پرورید 
۲ : به پیش؛ (ل ".س": بکار)؛ متن= ل- ب (نیز لن"): بنداری: وأمر فشرا عليه الولژ و الزبرجد والیاقوت ‏ ۱۳- ف: از گنج خویش؛ متن< 
ل- ب (نیز ال لن" س")؛ ب پس از این بیت افزوده است : 

همسی کرد بر تاج او بر نشار همیگفت شکر جهان کردگار 
6 ب این بیت را ندارد ۱۵ 1 : ازادگان مت ف س لن > ق په و ب (نیز لن" س") 1٦‏ و : گران مایگان؛ و: گران پایگان؛ ب : گو 
آزادگان ؛ متن< ف» س» لن قآ پ (نیز لن ". س۲): ق لی آ ل۲ > ل" این بیت را ندارند؛ بنداری (۶۹۴-۶۹۳): فأقبلت الأمراء والأكابر» و حیوه 
بتحه الملوك ۰ ۱۷- لی: بدو ۱۸- لن قآ پ: بسی؛ منز 1٩‏ ب: زروگوهر و در؛ متن- ف» ل» س» لی و آال"؛ ق ل" این بیت را 
ندارند ۳۲۰ ب: رسم ۲۱" ق؛ و: به ۳ سل .ال" (نیز ل" لن" س"): فریب ؛ وم ب: یکی درد یابد یکی فر وزیب؛ متن< ف ۳ س 
نهانی ؛ (س۲: زمانی)؛ مت ۰ ۲- س: اندر سان (دو حرف واژه پسین نقطه ندارند)؛ لی : اید زمان ؛ | : اندر زمان؛ ل : به شادی جرا نگذرانی زمان؛ 
لن. په و (نیز لن"): بمان لن, لن": ممان) ای پسر در جهان جاودان ؛ (ل۳: مدار ایچ گونه روان بر غمان)+ متن- فه ق" ل" (نیز س۲: زمانی)+ ق 
این بیت را ندارد 


۳۶۹ 


a rs E ۳ ۲‏ 
به خوشسی! بیارای و بیشی ببخش ! مکن رود پس دل حویس رخش ! 
ترا داد فرزند را هم دهد درختی که از بيخ ٽو برجهد 


۱۲ 


ی تن ادا سر فرونی نیابی تو انله مخور 


ES‏ راند کا ی داستان ر 9 از گفتهەیى باستان 


1 - ف (نیز س ۲): به خوردن ؛ متن= ل- ب (نیز ل" لن) ۲- ل» و (نیز ل"): بناز و به خوبی (و: ز بیشی + ل": به‌بیشی) ببخش؟ لن : بیارای و بنشین 
بیخش + ب: بیرای و بنشین تو خوش + متن= هشت دستنویس دیگر (نبز لن" س") ۳- ل» س لن, لی په الآ نیز لن "): روز را بر؛ ق: روز پیشین ؛ 
مت = فه ق" ب (نیز ل"» س") ع- لی آ: بخش (در لی حرف یکہ نقطه ندارد) ؛ و: مگر روز بیشی بود دلت خوش ؛ در ق" این بیت با بیت سپسین 
پس و پیش شده است؛ لی ل" پس از این بیت افزوده‌اند : 

بخور هرجه داری فزونی بله تو رنجیله بهر دشمنن منه 
۵- ل. س, پ (نیز لی ۲): داد و+ مت نه دستنویس دیگر (نیز ل س"): ل" پس از این بیت افزوده است : 

که ان جن در ران داتس بت که بکزید خرسندی او رانس اسنت 
-٦‏ س, لن. پ (نیز لن : گیتی؛ متن= ف» ل ق. ق" لی وه هل آ(نیز ل" س") ۷- قق" وال؟: جهان را ۸- و: بهنویی + ب این بیت را ندارد؛ 
لنء لی: پآ لن" پس از این بیت افزوده‌اند : 

ردد با خن ادگ فزونى نجستست (نجستند) واهل هنر 
4 بپ (نیزس؟): کسی + مترسه ۰ لی آ: از ب: کش؛ و: خردمند از؛ متس ۰ 211 قی؟: کردگاره متن ل سن لن» ق پ. ل" نیز ل ‏ 
لن؟) ۱۲- ل ق ق" و ب (یزل"): فزونی به خوردست (ی: مجو نیز) انده مخور ی : مدار) ؛ ل؟(نیزس؟): فزونی بخور درد و انده مخور؛ مت" 
س, لن. لی. پ, آ(نیز لن"): ف این بیت را ندارد؛ و ب ل" پس از این بیت» بیت هایی افزودهاند که در لی أ در خطه داستان عَرّض کردن کیخسرو 
آمده است ‏ ۱۳- س لنپ (نیز لن؟): باید؛ ب: باران؛ متن= ف» ل» ق» ق" لی آل" (نبز س") -۱٤‏ ل» س ق لی په آء ل": بدین؛ ب: 
ازین ؛ متر < فه لن؛ ق" (نیز لن" س ") ۱۵- ب: دگرگونه ؛ و این بیت را ندارد: در ل این بیت در پایان حطبه داستان عَرض کردن کیخسرو امده 
است؛ ف پس از بیت ۷۰۲ افزوده است : 


جنین گفت دهقان هشیارد که دار بايد به هر کار دل 
این بیت در هيچيك از دستنویس های دیگر نیست؛ لی آء ب پس از بیت ۲ ۷۰ افزوده‌اند: 


از اورد شه چون بپرداختم (ب : اوردن شاه پرداختم) کنون پدشاهیش را ساختم 


8 پس از بیت ۷۰۲ افزوده اس 


کته خسرو جگونه نشد به که جک ونه فرستد به توان سياه 
به یت مت ان دادار این کامه را کنم اسپسری شاه خودکامه را 


بنداری بجای ست های ۷۰۱۲-۶۵ افزوده مت فهدا مدا سلطنة کیخسرو. و سیأتی ذکر اناره و وقائعه من بعد ال شاءالله تعالی 


۴۳۷۰ 


فهرست نام کسان 


آذرگشسپ (ایزد)- جنگ مازندران ۵۱۳ 
N Ne‏ 

اغوش- کین سیاوعش ۲۹۲پ ۰12.1 14. 
30.24.18 

افر یدون- سیاوخش ۰۳۳ ۲۲۴۹ رفتن گیو به 
ترکستان ۵۶۸ 


ابلیس- جنگ هاماوران ۳۵۷ رستم و هفت 
گردان ۰۷۳ 

اخواست -> ایخواست 

اخواشت -> اوخواست 

ارجاسب-> سیاوخش ۱۳۴۵ب 

ارزنگ (دیو)- جنگ مازندران ۰۲۱۶ ۰۲۲۱ 
۵ ۰۲۶۵ ۰۲۶۷ ۰۵۰۳ ۰۵۰۵ 
۰ ۲ ۰۵۳۷ ۶ ۶۴۹ (ضیط 
ف و بنداری همه‌جا ارزنگ و ضط 
دستنویس های دیگر همه‌جا ارژنگ است) 

ارژنگ > ارزنگ 

اغریرت- سیاوخش ۰۱۹۷۷ ۲۰۰۵ 

اغریرث -ه اغریرت 

افراسیاب- جنگ هاماوران ۰۱۸۴ ۰۱۸۹ 
۸ ۰۳۰۷ ۰۳۱۴ ۰۳۱۹ ۰۳۲۶ ۳۲۹ 


۴۷۵ 


۴۳ ۰۳۷ ۰۲٩ ۰۱4 رستم و هفت گردان‎ 
IV II AO AF A! (f° 
۱۱۳ PE TT ETA 
O TaN 
$0 FF A4۲ (OVO ۵7 
VT V°*1 (F40 FV (fT 
۰۸۵۲ ۰۸۲۶ ۰۸۲۴ ۰۷۵۹ ۳ 
FATTO OA A VEE RAFT 
OE OO OOS OF 
ATF AIA ها‎ A00 
ATI ۱ MA? 
۰۱۴۳۸۰۲ ۰۱۴۴۸ ۰۱۳۶۳ ۷ 
CFO IFT ET CIETY 
۰۱۸۵۲ ۰۱۸۴۴ ۰۱۷۲۲ ۲۰ 
AAV «14۶0 «141۶ A۸۹7 
CTA" TPA «TAY 4۹۹ 
TIYE AT E 
re TOE GTN SH 
TTAO TTFEY ITTF IPI 
۰۲۳۷۸ ۰۲۴۳۶۵ ۰۲۴۴۹ ۷ 
۰۹٩ ۰۸۴ کین سیاوخش‎ ۲ ۰۱ 
INT EFF AEF ORE FT 


فهرست نام کسان 


۳۳۰ ۰۳۰۶ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ 89 
۰۴۰۱ ۰۳۹۲ ۰۳۷۹ ۰۳۶۰ ۲ 
۱۰۹ رفتن گیو به ترکستان‎ ۴۴٩ ۴ 
FA OT AE ATES 
N E 

۵۵۲ ۰۵۴۸ ۰۵۲۶ ۰ 


الکوس- رستم و هفت گردان ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 
We OAT NENE‏ 
۸ ۱۳۲ 

اندر تمان باوخ ۱۳۶۵ 

اوخواست- سیاوخش ۱۳۴۵ 

اولاد- جنگ مازندران ۰۴۳۶ ۰۴۴۲ ۰۴۴۷ 
۰ ۴۶۹ ۰۵۰۱ ۵۰۷ 0۵۲۰ 
۱ ۰۵۵۳ ۰۵۵۵ ۰۵۶۱ ۰۵۸۲ 
۳ ۰۵۸۵ ۰۸۴۵ ۸۵۱ 

اولاد غندی ب کولاد غندی 

ایرج- سیاوخش ۲ ۰۸۰ ۰۱۸۵۶ ۱۹۷۲ 


پارمان- رستم و سهراب ۰۱۳۴ ۰۱۴۹ ۴۵۰ 
سیاهخش ۰۶۳۶ ۰۶۳۷ ۶۶۱ کین 
سیاوخش ۲۱۸ رفتن گیو به ترکستان ۱۸۱ 

بانو گشسپ- رفتن گیو به ترکستان ۲۷۳ 23 
۰ ۴۵پ 4 7 

برزین- رستم و هفت گردان ۱۴ 

بهرام (-گودرز)- جنگ مازندران ۰۴۲ ۸۵ 
۵ ۶۰۴ جنگ هاماوران ۲۶۷ رستم و 
هفت گردان ۱۲ رستم و سهراب ۰۲۸۸ 
۸ سیاوعش ۰۶۱۰ ۰۱۰۱۹ ۰۱۱۵۷ 
۴ ۳۱ ۱۲۱۳ 
۵ ۰۱۷۳۸ ۲۲۵۴ کین سیاوخش 
۸ ۶۶ 


۲ 
پهرام - رستم و سهراب ۱۱۱۳ 


۴۷۶ 


بهزاد (اسب)- سیاوخش ۲۱۴۷ رفتن گیو به 
O aS‏ ۵ 
۳۸۸ 

بید (دیو)- جنگ مازندران ۰۲۶۵ ۰۴۶۴ 
۸ ۳ ۶۴۳۹ 

بیژل- کین سیاوعش ۴۸۳ب 1 

ارت با گنه وت 
Q۷‏ 


پولاد- سیاوخش ۱۳۴۲ رفتن گیو به ترکستان 
۳۷۹۳ 


پولاد غندی- کولاد غندی 

۰۹۵ پسران (-ویسه)- رستم و هفت گردان‎ 
۰۱۱۴۳ ۰۱۱۱۷ ۰۱۱۱۲ سیاوخش‎ ۱ 
۳۲۲ AE Os AHO 
OE AN ATE O 
۰۱۴۲۷ ۰۱۳۴۳ ۰۱۲۷ ۳ 
۰۱۴۹۸ ۰۱۴۶۰ ۰۱۴۵۱ ۸ 
۰۱۵۱۷ ۷۳ ۷ ۷ 
(۷ AAO اش‎ ۹ 
۰۱۵۸۵ ۰۱۵۸۱ ۰۱۵۷۳ ۵۹ 
۰۱۶۳۷ ۰۱۶۲ ۶۷ ۷ 
۰۱۶۸۸ ۰۱۶۸۵ ۷ ۶ 
۲۱۲۹ ۰۱۷۲۴ ۰۱۶۹۸ ۳۴ 
۰۲۲۷۵ ۰۲۲۷۴ ۰۲۲۱۲ ۴ 
۱۲۳۲ OE OF O 
EV A OES 
۰۲۴۳۵ ۰۲۴۳۱ ۰۲۳۸۰ ۵ 
کین‎ ۲۴۸۰ ۰۲۴۶۹ ۰۲۴۶۵ ۷ 
سیاوخحش ۰۲۳۷ ۰۲۴۳ ۲۷۷ رفتن گیو به‎ 
۰۲۱۲ ۰۲۰۲ ۰۱۷۸ ۰۱۷۵ ترکستسان‎ 
۰۲۶۶ ۰۲۵۰ ۰۲۳۴ ۰۲۲۵ ۳ 
۳۴۲ ۵۳۲۱۳۴ ۱ 
۴۹۷ ۰۳۶۵ ۸ 


پیلتن (رستم)- جنگ مازندران ۰۳۲۵ ۴۳۲ 
۲ ۰۵۱۸ ۰۵۲۷ ۰۵۷۱ ۶۲ 
۳ ۷ ۰۸۱۹ ۸۵۸ جنگ 
هاماوران ۰۲۱۶ ۲۲۴ رستم و هفت گردان 
ی ی 
۴ ۰۳۴۵ ۰۳۸۴ ۴۷۶ ۰۲ 
۲ ۰۸۱۵ ۰۸۸۵ ۰۸۹۴ 1° 
٩۴۷ ۶‏ سیاوخش ۰۱۰۰ ۰۴۳۸ 
٩‏ ۶۲۶ ۶۳۰ ۶۳۸ ۲۱ 
AS AAV‏ 
E AO ON‏ 
سیاوخش ۰۳۶ ۰۱۰۵ ۰۱۷۵ ۰۱۸۱ 
۳ ۷ ۰۳۱۳ ۰۳۲۵ ۳۹۷ 

پیلسم- رستم و هفت گردان ۱۰۹پ ,27 ,37 
1,1 ,15 ,22 سیاوخش ۰۲۱۹۶ ۲۲۷۲ 
a‏ ۳ 
۲۰ ۰۲۵۴ ۰۲۵۷ ۰۲۶۱ ۲۶۴ 
۸ ۷۲ ۲۷۷ 

تاج بخش (رستم)- جنگ مازندران ۱۳۷۵ 
و ی N‏ 


۳۵ 

تور" جنک هاماوران ۳۲۱ سیاوعش ۰۸۰۱ 
TJ’ «1¥ ۴ ۵‏ 
۴۳ ۳ کین سیاوخش ۲۴۶ 

.۰ ۴۴۸ رفتن گیوبه ترکستان ۰۳۷۵ ۵۶۴ 

تهمتن (رستم)- جنگ مازندران ۲ 44 
۸ ۰۳۳۵ ۰۳۴۵ ۰۳۹۷ ۲۰۶ 
۲ ۰۳۴۴ ۰۴۴۵ ۰۵۰۱ ۵۲۱ 
EE PRT ONT‏ ان 
AEE ۸۷ ۹‏ ۸۶۰ جنگ 
هاماوران ۰۲۲۸ ۲۶۳ رستم هفت گردان 
AV ۶‏ ۰۷۵ ۰۷۷ ۰۱۰۴ ۱۳۴ 
۳ رستہ ز سهراب ۰۲۶ ۰۴۵ ۱۳۸ 


۴۳۷۷ 


فهرست نام کسان 


CEO AEA SETI DEY CTE 
EF FET AFF TO FA 
.۶۸۲ ۶۳۳ ۰۴۸۱ ۰۴۶۰ ۸ 
۰۹۹۸ ۰۷۲۰ ۰۸۸۲ ۰۷۷۴ ۳۴ 
۱۵۹۷ ۰۹۲ 0۷۲ سیاوخش‎ ۰ 
۰۱۴۵۴ AFF ۱۹۱۲ ۰۸۳۴ ۸ 
۰۱۶۹ ۰۵٩ ۰۳۳ کین سیاوخش‎ ۲ 
۰۳۲۴ ۳۰۹ ۷۲ ۷ ۷ 6 
TAA FE O 

FE ۴۱۷ FAS 


تهمینه- رستم و سهراب ۶۱ ٩۸‏ 


جریره- سیاوخش ۱۴۴۳پ. ۱۴۴۴پ ۰3.1 
2 . 19 ۰ ۱۴۵۷پ. ۱۷۰۵ 
۷ يب 5 

جم- جنگ مازندران ۰۳۹ ۱۲۴ سیاوخش ۲۰۴ 

جمشید- جنگ مازندران ۵۰ کین سیاوخش 
۳۴۷ 

جوبان-> جویان 

جویا > جویان 

جویان- جنگ مازندران ۰۷۴۵ ۰۷۵۲ ۰۷۵۹ 
2/2 

جهن - سیاوخش ۱۳۴۲ 


چوبان -> جریان 
چوپان -> جویان 
حیدر- کین سیاوخش ۱۴ب 


خافان جین- رفتن گیوبه ترکستان ۲۷۳پ 15 

خافان روم- سیاوخش ۲۰۹۹ 

خراد (-برزین)- جنگ مازندران ۰۴۴ ۷۹۰ 
رستم و هفت گردان ۱۳ کین سیاوخش ۶۶ 

خرداد -> خراد (ضبط ف همه‌جا خرداد است) 


فهرست نام کسان 


خسرو > کیحسرو ۹ ۰ سیاوعش ۲۱۳۸ کین 


سیاوخش ۲۳۰ 


درسرت جک ھامارزان: ١۳پ‏ رعش 


۶۴ب رستم (-زال)- جنگ مازندران ۰۷۲ ۰۱۰۶ 
دستان (-سام)- جنگ مازندران ۰۷۴ ۰۸۶ IV ATP TE OR TT‏ 
E ۰۲۷۱ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۲۸‏ 


۳۹۸ «4۳ TA? VY ۶۴ 


۰۴۶۰ ۰۴۴۹ ۰۴۳۰ ۰۴۰۵ ۳ 


VST TIA FV °۷ سه ات‎ 
سیاوخش‎ 4۹4۷ 440 A ۱ 


۲۳ ۱۴۵۴ ۶۳۰ E ۶۲۷ ۶ 


۰۶۸۴ ۶۷۳ ۶۴۸ ۶۴۶ ۷۷ 
۰۷۳۶ ۰۷۳۰ WIT WIFE ۸ 
AII  ا‎ VAF VF VAT 
جنگ‎ ۲ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۱۹4 هام اوران‎ 
TA «FFI TAY VY YP 
۰۱۷ ۰۷ رستم و هفت گردان‎ ۰ 


دمور- سیاوخش ۰۱۸۲۵ ۰۱۸۲۸ ۰۱۸۶۱ 
۳۳۳ 

۰۱۹۴ ۰۱۸۸ دیو سپید- جنگ مازندران‎ 
۳ O OG 
EOF AO OTA ROY AF 
۶۲۹ 0۵۹۶ ۰۵۸۰ ۰۵۷۷ ۴ 


۹ ۶۷۲ رستم و سهراب ۶۷۵ رفتن 
که کیتتان ۱۱۰ ۴ ۴« ۵۸ ا۶ «APF‏ ۸۹ ۰ 


1 AIT ITA ITF IIA 1| 


۰۵٩ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۲۲ ۰۸ رخش- جنگ مازندران ۰۲۵۲ ۰۲۶۶ ۲۶۸ رستم د سھراب‎ 
۱۱ AY AF ۹ TAD ۰۲۸ ۰۲۷ ۷۷ ۰ 
FE AV TE TA ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۵ 4| 
INE و‎ TSAO EAE TEV ۰۲۴۴ ۰۳۴۰ ۰۳۳۷۲ ۵ 
TPF TAF YEE TFT PFP TVD ۰۳۷۲۳ TOA ۰۳۵۳ ۹ 
FF ۰۳۹۹ ۰۳۸۲ ۰۳۷۵ ۷۰ ۴۴۵ ۰۴۳۰ ۰۴۲۷ ۰۴۲۱ ۷ 
۰۴۷۵ ۰۴۵۶ ۳ ۳۳ ۰۵۳۰ ۰۵۲۵ ۰۵۲۳ ۰۴۶۰ ۶ 
۰۵۶۳ ۰۵۳۴ ۰۵۰۸ ۰۴۷۹٩ ۸ جنگ هاساوران‎ ۸۱۴ ۰۷۵۶ ۱ 
۶۲۴ ۶۱۱ ۰۵۹۴ ۰۵۸۷ ۹ رستم و هفت گردان‎ ۲۶۳ ۰۲۴۷ ۵ 
۶۵۳ ۶۲۶ ۰۶۴۲ ۶۳۱ ۷ ENTERE MEG E 
۶۹۶ ۶۸۴ ۶۷۴ FAV ۶۵۵ ۳" VEE AE 
۰۷۳۲۷ ۰۷۳۵ ۵ ۰ ۱ FAV TOQ TTY AF AF «° 
۰۷۹۲ ۰۷۸۷ ۰۷۸۵ ۷۵ ۲ SAA EFF EfEFY F4 0۸° 


۴۳۷۸ 


و 


۸۷۲ ۰۸۶۹ AFF ۰۸۶۴ ۵۷۱ 
AA ۰۲۰ LAY ۸۸ ۴ 
AVA ۰۹۴۵ ۰4۴۲ ۳۷ ۰ 
۰۷۶ سیاوخش‎ ۱۰۱۴ ۰۹۹۳ ۷ 
VAR ۶۸۸ ۶۴۱ ۱۵ 4° ۴ 
+ ۷ 6 ۶ ۲ 
ATV AYY ۰۸۹۴ LAVA ۴ 
I°°A A4۲1 AVI 6 ۲ 
۰۲۲۰۶ ۰۲۲۰۵ ۰۱۶۷۹ ۷۱ 
۰۷۹ ۰۶۸ ۰۶۳ کین سیاوخش‎ ۵۱ 
EE ET 
۰۲۵۹ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰۲۲۹ ۰ 
۳۰۴ ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۶۱ 
PE FV TAN 
رفتن گیو به‎ ۴۲۴ ۰۳۸۰ ۶۳ ۳۶۱ 
۵۲۱ ۰۴۳۳ ۰۲۲۱ ۰۲۰۹ ۰۸۵ ترکستان‎ 

رودابه- جنگ مازندران ۲۷۱ 

توت شاوی ۱۳۳۲۰۵۲۱۳۱۴۵۱۳۱۳ 

رهام- ی رد۵۵۴۵ ۷۸۸ ره 
د سهراب ۶۳۲ کین سیاوخش ۶۷ 

زادشم- سیاوخشس ۲۴۶۴ 

رال (-زر)- جنگ مازندران ۰۵۷ ۰۶۱ ۶۳ 
٩ ۳‏ ۱۰۷ ۰۱۳۵ ۰۱۴۳ ۰۱۴۶ 
n‏ و 
۹ ۶۱۴ سیاوخش ۰۵۳۱ ۱۶۷۹ کین 
سیاوحش ۰۳۴ ۱۴۵ 

زندرزم- E‏ مق آت :۴۶۱۰۰۲۵۷۰۵۲۳۹ 
۷۲ ۰۴۶۳ ۰.۴۶۵ ۰۴۶۶ ۰۴۷۲ 
۴ ۰۴۸۷ ۶۱۷ 

ژنگه‌ی شاوران- جنگ مازندران ۷۸۸ رستم و 


۳۷۹ 


فهرست نام کسان 


هفت گردان ۱۳ سیاوخش ۰۶۱۰ ۶۳۴ 
۹ ۵۳ ۰۱:۶۲ ۱:۹۳ 
۵ 6 ( ۱( 
۲۳ ۴ ۶ ۰۱۴۵۵ 
۲۳۵۴ 

رو- جنگ مازندران ۱۱۳ 

زواره- رستم و هنت گردان ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۱۱۷ 
ORE WATT‏ رت 
و سھرات ۶۳۶ ۰۷۵۴ 4۱۰ 4۸4 
۴ سیاوخش ۶۲۸ کین سیاوخش ۱۹۵ 
۶ ۷ ۰۳۷۳ ۳۷۸ 


سام (-نریمان - نیرم)- جنگ مازندران 
NAVAS‏ 
۴ ۰.۳۱۴ ۰۳۲۶ ۰۴۸۶ ۶۳۹ 
OF A AF‏ 404 10 

سپهرم- سیاوخش ۰۶۳۷ ۰۶۵۰ ۶۶۱ رفتن گیو 
به کستان ۳۳۲۰۵۳۳۹ 

سرخاب (سهراب)- رستم ر سهرات 
۲ ۵ب EVO‏ 
۷ب ۸۵۰پ: 4۴٩پ‏ 

سرخه- کین سیاوخش ۰۱۴۳ ۰۱۵۰ ۰۱۵۷ 
AFF AFF ۹‏ ۰۱۷۱ ۱۸۷۰۱۱۸۱ 
بنداری همه‌جا سرجه دارد 

سروش (ایسرد)- سیاوخش ۰۱۷۱۷ ۱۷۳۰ 
سا ۴۶۰ رنه گر به 
ترکستان ۶۳۲ 

سلم- سیاوخش ۰۸۰۱ ۲۲۵۰ 

سنحه (دیو)- جنگ مازندران ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ 
۵ ۴۷۸ 

سودابه > سوداوه (بنداری همه‌جا سوذابه 


دارد) 


فهرست نام کسان 


سوداوه- جنگ هاماوران ۰۱۰۲ ۰۱۱۷ ° 


SE 
۶۸ 
۴۶ 
c۸ 
۴۱| 
TAF 
«fr 
۴۷۱ 
۹۷ 
۴۹ 
۴4۸ 
۵۴۱ 


I «(1۴ 
سیاوخش‎ ٨۱ 
«۷1 ۴ 
TTY (1۴ 
TOF 8۸ 
۲ ۱ 
F4 FA 
TAF (FY 
FTF (1۸ 
۴۵04 “0۶ 
۰۵۲۲ ۳۲ 
۵۷4 ۴۶ 


کین سیاوخش ۰۴۴ ۵٩‏ 


۳ 
سهراب- رستم د سهرات ۹۸ 11۶ 


۴١ 
۶۹ 
4۴ 
YT 
۶۶ 
۴۹١ 
۳۳۹ 
«F۸۴ 
«۵۸۴ 
«۶۵۲ 
«۶۹۴ 
V۶ 
«A۶ 


FA “AAF “AAI CAN' «AFD 


۴۲ 


۸۳۱ 


۰۱۵۷ 
1۸۶ 
۰.۹۷ 
۴۹ 
1۲ 
۴۹ 
«۴۶۲ 
۵۴ 
۶۳ 
FAT 
۳ 
«V۴ 
A۴۲ 


۶ 
1 
1A۷ 
RAE 
TET 
TY 
«۳۶۵ 
۰۳۸۹ 
(ETF 
۳۶۵ 
۷ 
°1۸ 


0۹ 
۰۹۱ 
۷ 
«0۴ 
«O1 
«PY 
«۶۳ 
«0۶ 
۶۹ 
«۶۸۶ 
1° 
۷۷۹ 
«AQ 


۶۷ 
3۴۸ 
۹۱ 
۸ 
«A۴ 
TTT 
«۶۷ 
1 
۴۴۷ 
۹۶ 
۵۴ 
TY 


۷ 
1۶۶ 
۲ 
۳۲ 
«۶۴ 
۳۶۱ 
۴۴۷ 
«۴۶۶ 
۵۶۸ 
«۶۴۱ 
FAA 
928 
2 
۰۵۰ 


سیاوخش- سیارعش ۶۸ (پساوند) ۰4۸ 


9 
8۴۸ 
«FY 


۷ 
او(‎ 
A 


۰۳۵ 
۸۴ 
۶۲ 


۴۵ 
۳۸ 
۰-۵20۱ 


V۶ 
۴° 
“۵1۳ 


۴۳۸۰ 


۴ ۰۵۵۰ ۶۴۰۱ ۶۴۸ ۶۵۱ 
۹ ۷۹۵ ۰۸۲۴ ۰۸۲۸ ۰۱۲۱۴ 
۶ ۰۱۳۰۷ ۰۱۳۶۸ ۱۵۱۴ 
FIV VV ۵1۷‏ ۶ 
۶ کین سارن ۰۱۲۲ ۳۵۸ رفتن 

گیو به ترکستان ۰٩۱‏ ۰۱۶۷ ۴۷۱ 


سیاوش - جنگ هاماوران ۳۹۵ سیاوخش ۰۸۲ 


IPPON 
۰۱۱۹۱ ۰۱۸۵ ۰۱۷۸ ۰۱۷۳ ۷۰ 
۰۲۳۳ ۰۲۲۰ ۰۲۰۹ ۲ ۶ 
۰۲۶۵ ۰۲۶۰ ۰۲۴۵ ۰۲۴۳۳ ۶ 
۰۳۴۴ ۰۳۳۴ ۰۳۲۰ ۰۲۹۵ ۸ 
۳۸۶ ۰۳۷۴ ۰۳۶۶ ۰۳۶۳ ۸ 
۰۴۹۱ ۰۴۸۴ ۰۴۶۳ ۰۴۵۶ ۷ 
۱۵۳۰ ۰۵۱۹ ۰۵۱۴ ۰ ۵۹ 
۵٩۱ ۰۵۸۵ ۰۵۷۷ ۰۵۲۵ ٩ 
۶۰۹ ۶۰۳ ۵۹۸ ۰۵۹۳ (بساوند):‎ 
۶۸۷ ۰۶۸۲ ۶۴۴ ۶۲۵ (ساوند)‎ 
۰۸۲۲ ۸۲۰ ۷۶۱ ۰۷۵۵ ۲ 
۰۸۸۶ ۸۸ ۸۵ AF ۰ 
۰۹۵۳ AFA AYO ۴ ۲۳ 
۰۱۰۸۹ ۰۱۰۰۸ ۰۱۰۰۵ ۱۹۶۷ 9 
۰۱۱۸۷ ۰۱۱۵۳ ۰۱۱۳۲ ۴ 
OR: FE AA 
۰۱۲۹۲ ۰۱۲۸۱ ۰۱۲۷۷ ۶ 
۰۱۳۱۱ ۰۱۳۰۵ ۰۱۲۹۵ ۴ 
E A 
(۴ 
۰۱۳۵۸ ۰۱۳۵۷ ۰۱۳۵۵ ۲۱ 
ATA ATA’ ۹ 
AEDS ES A 
۰۱۴۵۱ ۰۱۴۲۷ ۰۱۴۲۵ ۴ 
۰۱۵۱۰ ۰۱۵۰۰ ۰۱۴۹۹ ۴ 


فهرست نام کسان 


۰۱۵۶۳ ۰۱۵۵۷ ۰۱۵۸۵۲ ۷ 
۰۱۶۱۹ ۰۱۶۱۵ ۰۱۵۸۸ ۱ 
IFAT «1770 (FF A F0۷ 
IV (FA, و‎ 4۹۴ 
IVTY اک‎ A۷۸ 
۰۱۷۵۵ ۰۱۷۵۳ ۰۱۷۵۲ ۵۱ 
CIVAT AVA’ IVY “ANY 


تصحیح کرده‌ایم . بنداری همه‌جا سیاوخش 
دارد. در زیر مواردی که این ضبط در 
پساوند امده است و همه آنها در بیت های 
الحاقی اند. ثبت میگردد)- سیاوخش 
۷ب ۲۲۶۵پ ۰1 ۲۵۱۱ ب رفتن 
کته ترکستان 6:۳۲ 


1A۴ °‏ ۸°4۹ 1۸1۸ شاپور - کین سیاوخش ۰۲۸ ۶۶ 
IAAT IATA MATT ۱‏ 
۵ ۱۶4 ۰۱۹۰۴ ۰۱۹۰۶ شهر بانو آرم - رفتن گیر به ترکستان ۲۷۳پ 25 
۲ ۰۱۹۴۶ ۰۱۹۵۲ ۱۹۵۶ ۶ 


(پساوند). ۰۱۹۵۸ ۰۱۹۸۷ ۲۰۱۵ 


شاه‌کاوس € کاوس 


سیده- نیاوحش ۰۱۳۱۵ ۱۳۴۴ 


۲۲۴۹ ضحاك - جنگ مازندران ۳۹ سیاوخش‎ ۲۰۹۲ VY ۱ f 
۳۴۵ BES 1¥ ۳-۰ 
۱۱۰۶ طورگ- سیاوخش‎ ۰۲۱۶۱ ۰۲۱۵۹ ۰۳۱۵۷ ۵ 


۱ ۱۱ TIA 1۶۴ 
۰.۲۲۶۷ ۰۲۲۶۱ ۳۲۵۶ ۱ 
TF TAF TITY 7۹ 
TEE TTA TTA PY 
۱۲۵۱۶ TAIT TAI 0Y 


طوس (-نوذر)- جنگ مازندران ۰۴۴ ۰۵۵ 
IFO ۲ ۵‏ ۰۱۵۴ ۰۱۵۹ ۶۰۴ 
۷ ۷۴ ۷۸۷ جنگ هاماوران ۰۵۶ 
۲ ۳ ۷۴ ۳۹۹ رستم و 


هفت گردان ۰۱۲ ۸۲ رستم و سهرات 


۳۵۳ ۰۳۴۸ ۳۴۶ ۸۸ ۰ ۳۵۲۲ ۶۱۲ ین رو‎ ۲ 
STS ۵۱۸ ۰۵۰۷ ۰۴۱۶ ۶ ۹ 
q1 A10 “AAA VTA $Y TOTES IMR 


گیو به ترکستان ۶۷ (بساوند)» ۷۹ 
ATT NTT‏ ی EFO‏ 
۶ ۶ ۵۶۲ (پساوند) ۶۹۲ 


fF f° TA 0 ۰۹ سیاوخش‎ 
AVI AFA AFD f° ° °° ۹۹ 
۰۱۱۰۷ ۰۱۰۰۲۳ ۹۹۵ “AVF ۳ 


سیاوشن - سیاوخش ۱۵۱۴ب ۶ ۰۵۸ ۰۱۴۰۳ ۲۲۰۷ کید 
سی‌اووش (اين ضبط در بیشتر دستنویسها شیاوعش ۲۷۰ ی زان 34 
بصورت سیاوش و گاه و بویژه در لی. پ ۱ ۳ AF‏ ۳۰۰ ۳۱۶ 
بصورت سیاووش نوشته شده است و ما انرا TOA‏ اکتا 
در پی نویسها بیشتر بصورت سیاووش OTe ADE OT SO EY‏ 
ثبت. و در متن همه‌جا به > سیاوخش ۳ ۰۵۳۶ ۰۵۳۹ ۰۵۴۶ ۵۵۶ 


۴۸۱ 


فهرست نام کسان 


۰۵٩۷ ۰۵۸۸ ۰۵۸۷ “AAT ۷۷ 
FV FI °° ۵۹۸ 


عولادت‌ولاد, کرلاد 
غولا رغندی- کولاد غندی 


1۱۳۵۹۶ ٩۰ فرامرز- کین سیاوخش‎ 
1۵4 ۵۷ A ۷ ۲ 
AV4 ۰۱۷۰ AFF ۱۶۴ ۲ 
۳۰۰ AV ۶ 

فرشیورد- سیاوخش ۰۲۳۱۰ ۲۳۳۰ 

فرنگیس > فریگیس 

فر ود- سباوحش ۱۷۵۷پ 3 

فرهاد- جنگ مازندران ۶۳۰ ۶۳۳ ۴۳ 
۴ ۶۵۷ ۷۹۰ جنگ هاماوران ۵۶ 
رستم و سهسراب ۲۸۸ سیاوخش ۲۲۰۷ 
کین سیاوخش ۰۲۸ ۶۶ 

فری (فریدون)- سیاوخش ۲۵۷ ب 

فریسرز (-کاوس)- جنگ مازندران ۶۰۴ 
رستم و سهراب ۵۴۹ سیاوخش ۲۲۰۹ 
کین سیاوخش ۰۶۷ ۳۵۷ رفشتن گیو به 
ترکستان ۰۵۳۰ ۰۵۳۴ ۰۵۵۹ ۰۵۸۷ 
۱ ۰۵۹۵ ۰۵۹۸ ۶۰۵ ۶۱۲ ۶۶۷ 

فریدون- جنگ مازندران ۰۵۲ ۱۲۴ جنگ 
هاماوران ۳۲۱ سیاوخش ۰۲۰۴ ۰۸۰۸ 
۲ ۳ ۰۲۳۹۵ ۰۲۴۵۳ 
۲ رف کا ترکستان ۳۹۳۴ 

فریگیس (حرف سوم این نام در ف ل س تقریب 
همیشه بی نقطه و در دستنویسهای دیگر گاه 
بی نقطه و پیشتر يك نقطه در بالا دارد و در 
ترجمه بنداری همیشه بصورت فری کیس 


امده است و در مىن ما همه‌حا بصورت 


۳۸۲ 


فریگیس تصحیح شده است)- سیاوخش 
۵ ۰۱۴۷۹ ۰۱۵۳۴ ۰۱۵۳۸ 
۶ ۰۱۷۰۴ ۰۱۷۱۳ ۰۱۷۲۸ 
AVAA ۷ ۰‏ ۱۱۷۵۹ 
۷ ۱۹۲ ۰۲۰۴۸ ۱۲۰۴۹ 
۴ ۰۲۰۷۷۲ ۰۲۰۹۸ ۰۲۱۳۸ 
۰ ۰۲۱۴۴ ۰۲۲۳۵ ۰۲۲۶۲ 
۹۷ ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۳۲ ۰۲۳۳۵ 
۵۶ ۰۲۳۶۸ ۰۲۳۷۵ ۲۵۱۸ رفتن 
که رز کستان ۱۵۲۰۱۳۸۸۰۶ 
۴ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ 
۲ ۰۲۴۳ ۰۳۰۹ ۰۳۴۱ ۰۳۷۰ 
FA EY‏ 
فغفور- رفتن گیوبه ترکستان ۲۷۳ پ 15 


بادا کیقباد 

قباد" (جینی)- کین ارش ۲۷۷پ 1. 28 
۰ 61 ۰62 64 . 68 

اه ۱۳۲۳ 

فیصر- رفتن گیو به ترکستان ۲۷۳ پ 15 


۰۱۳۰ ۰۷۵ ۰۳۵ ۰۱۱ کاوس- جنگ مازندران‎ 
۰۱۶۴ ۱۶۰ 0۱۴۷ ۱۴۴ ۳ 
۰۳۰۸ ۰۲۴۹ ۰۲۰۲ ۰ ۸۷۱ 
۰۴۹۸ ۰۴۹۶ ۰۴۷۵ ۰۴۷۲ ۴۶۵ 
«A4۴ ۱ AYY “01| 
۶۵۱ ۶۴۴ ۶۳۷ $l $F 
۰۱۷۳۵ ۰۷۲۶ ۶۷۵ ۶۶۶ ۶۱ 
۷۸۱ ۰۷۵۵ ۰۷۵۰ ۰۷۴۶ ۲ 
۸۳ ۱/۱۱ AT 1° 
۱۶ ۰۱ جنگ هاماوران‎ ۸۸۳ ۷۲ 
۱۷۳۵ 
TANS SAS 


فهرست نام کسان 


APE ATOR OTO ES 
TEY e AE ONO OF 
۲ OIE OE 
e ۰۳۴۰۱ ۰۳۳۴ ۰۳۲۴ ۷ 


| O 


هفت گردان ۰۳۷ ۰۷۰ ۱۵۷ رستم و 


EA Oa 
۳۷۰ ۱۳۵۶ ۳۴۹ ۳۴۷ ۲ 
E E 
۶۲۳ ۶۱۸ ۶۱۵ ۰۶۱۳۳ ۵ 
۷۳۶ WTO FF EIA SF 
AFA ۰۹۲٩ ۰۸۸۹ ۰۸۸۷ ۹ 
سیاوخش‎ ۹۷۸ ۰۹۶4 ۰۹۴۱ ۶ 
۲۹۴ ۰۱۳۶ ۱۰۲ ۸ ۴ ۰ 
۰۴۰۵ ۰۴۰۳ ۰۳۹۶ ۰۳۸۵ ۵ 
۱۵۱۲ ۰۴۹۰ ۰۴۸۹ ۰۴۶۵ ۶ 
۶۲۰ ۶۱۵ ۰۵۸۱ ۵۶۱ ۸ 
AA’ WEF WIV ۱۷۲۶ ۵ 
ON ۰۱۰۰۷ AVF ۰۹۷۴ ۱ 
AE AF AVE OE 
۱۲۹۷ ۱۱۶4 ۱۱۵۲ 
EOE ATE OT A 
۱۷۳۸ ۰۱۶۷۸ ۰۱۶۴۴ ۴ 
۰۲۲۰۵ ۰۱۹۳۷ ۱۸۵۶ ۳ 


FOV ET ENV‏ ۲۲۲ رفن 
گیو به ترکستان ۹۳ 4۷ f۴۶‏ ۴۵۱ 


OF’ ۵۳ FAT EVA «(OY 
۰۶۶۴ ۰۵۷۶ ۰۵۷۲ ۰۵۵۲ ۲ 
FAN ۲ 


کاوس شاه > کاوس 


کاوس کی > کاوس 
کاووس - > کاوس 


کرسیوز- سیاوخش ۳۳ ۵۶ ۶۳۶ ۶۴۶ 


۰۷۳۱ ۰۷۱۲ ۰۷۲۵ ۶۹۶ ۶ 
۸۱۷ ۰۸۱۵ AVY VAT ۰ 
ATT ATO ATT AYY 4 
AAI ۰۸۶۷ AFT ۸ ۸ 


ITAY ATTY A 41۳ “A^ 


۱۷۳۵ APA ۰۱۴۴۲ ۲ 
(5 ( ۵ ۹ 
۱۸۰۷ ۰۱۷۹۶ ۸۸ ۷ 
ET ۶ 
۱۸۵۲ ۰۱۸۴۷ ۳ ۵ 
۱۹۰۳ ۰۱۸۹۳ ۰۱۸۸۵ ۴ 
AFF ۶ ۰۱۹۲ 
19۶۸ ۰۱۹۵۱ ۰۱۴۴ ۲ 
4 EE TF 4۶ 
44 ۰۲۰۸۶ ۰۲۱۷۶ ۲ 
۲۱۷۵ ۰۲۱۷۲ ۰۲۱۵۶ ۴ 
TE. OY NEO 
۲۲۹۶ ۰۲۲۸۱ ۰۲۲۷۸ ۶ 

۲۳۰۲ 


کرشیو ر-کرسیوز (ضبط و لن" همه‌جا کرشیوز 


ترکستان ۰۷۰ ۵۰۵ 

کلاهور- جنگ مازندران ۶۸۸ ۰۶٩۳‏ ۶4۷ 
۹۸ 

کلاد سے گلبد 

کولادغندی (دیو)- جنگ مازندران ۰۲۶۵ 
۸ ۰۴۶۴ ۰۴۷۸ ۰۵۰۳ ۶۴۹ 

کهرم- کین سیاوخش ۲۱۹ 

کی آرش- سیاوخش ۰۲۱۸ ۲۲۸ 

کی پشین - سیاوخشر ۰۲۱۸ ۲۲۷ 


فهرست نام کسان 


کرو اون ۱۳۱۳۷۰۱۳۱۲۸ 


۰۲۴۳۹ ۰۲۳۸۲ ۲۳۷۳ ۶۰ 
کین‎ ۰۲۵۱۸ ۰۲۵۱۶ ۰۲۴۸۵ ۲ 
۴۶۴۴۳۴۴ ۱7 15 یاروش ۲۷ ۳ب‎ 
۰۵۲ ۰۴۸ ۰۳۶ ۰۲۵ رفتن گیو به ترکستان‎ 
AF A4 AF WF VY $F 
۰۲۰۵ ۰۱۸۳ ۰۱۷۴ ۱۳۹ ۳۲ 
۳۰۸ ۰۲۵۲ ۰۲۳۶ ۰۲۱۴ ۰ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۰ ۷ 
FEA AP EV FE E 
۴۸۳ ۰۴۷۹ ۲۴ ۳۳۵ 


۰۵۴۵ ۰۵۲۳ ۰۵۳۵ “OTA ۵ 
۶۴۸ ۶۴۱ ۳۵ EFT ۷ 
۶۹۲ ۶۸۸ ۶۸۲ ۶۶۵ ۸ 

کیقیاد- جنگ مازنذران ۰۳۹ ۰۱۱۳۱۷۱ ۱۲۵ 
جنگ هاماوران ۸۸ سیاوخش ۰۱۰۳۶ 
۷۵ ۰۱۵۰۳ ۲۴۰۳ کین سیاوخش 
۶ رفتن گیو به ترکستان ۰۸۲ ۳۷۵ 
۳۴۰ 

کیس فری- سیاوخش ۲۳۲۷ پ 


ازه (-گیوگان)- جنگ هاماوران ۲۶۹ 
(گراز)» ۷۸۹ رستم و هفت گردان ۰۱۴ 
۰ ۵۴ رستم و سهراب ۵۵۴ (گراز) کین 
سیاوحش ۶۷ 

دافرید- رستم و سهراب ۰۱۷۹ ۰۱۸۹ 
NS SOA‏ 
۳ ۲۳۶ 


گرسیوز س> کرسیوز 


گرگین- جنگ مازندران ۰۴۴ ۰۸۵ ۶۰۴ 


ت 


۸۴ 


۷ ۷۸۸ جنگ هاماوران ۵۶ رستم و 
هت ردان ۳ ۱ رستم 2 شهس ات 
۸ ۶۳۱ ۷۲۹ سیاوخحش ۲۲۰۷ کین 
سیاوخش ۶۶ رفتن گیو به ترکستان ۴۳۳ 

۳0 ور سای ۸۲۱ 
AATF ۵‏ ۰۱۸۴۱ ۰۲۱۸۱ 
۷۱ ۰۲۳۶۶ ۰۲۲۸۱ ۰۲۲۸۵ 
۰ کین سباوعش ۰۲۲ ۷۳ 

گزدهم - رستم و سهرات ۰۱۷۷ ۰۲۳۰ ۲۳۴ 
۴ ۰۲۸۰ ۰۲۸۴ ۰۲۸۹ ۰۲۹۸ 
A VY ۲‏ 

گستهم- رستم و هفت گردان ۱۳ رستم د 
سهرات ٩۱۵‏ 

گشواد سم کشواد 

گلباد- سیاوخش ۱۳۴۲ رفتن گیو به ترکستان 
TY ۹‏ ۷ ۱۳ ۳۳۳ 

14 ۱۱۵۱۳۴۴ میاوشفن‎ EE 
۰۱۷۱۶ ۰۱۵۳۵ ۰۱۵۳۲ ۰ 
رفتن گیو به‎ ۲۳۷۸ ۰۲۳۷ ۶ 
۳۲۸ ۰۳۳۵ ترکستان‎ 


گودرز (-کشواد - کشوادگان)- جنگ 
مازندران ۰۴۴ ۰۸۵ ۰۱۴۵ ۰۱۵۴ ۱۵۹ 
۴ ۷۳۷ ۰۷۴۱ ۰۷۸۸ ۷۹۳ جنگ 
هاماوران ۰۱۱ ۰۵۷ ۱۷۲۰۱۶۳۰۱۵۳ 
۴ ۰۴۰۰ ۲۰۴ رستم و هفت گردان 
۲ ۸۲ رستم و سهرات ۰۲۸۸ ۳۶۵ 
۹ ۰۳۷۶ ۰۳۷۸ ۰۳۸۲ ۳۹۵ 
۷ ۲ ۵۷ ۰۵۸۴ ۰۵۹۸ 
۵ ۲ 4۲۸ ۲ سیاوعش 
۰ ۰۱۶۷۹ ۰۱۷۳۸ ۰۲۲۰۷ ۲۲۵۲ 
کیره شا ۲۷ ۵۴۵ ۳۵۴۰۲۲۲ 
۳۷۸۵۵ 


فهرست نام کسان 


AF AS a 
۵۱۱ OWN ۴۵۷ ۰۴۲۴ ۲ 
۰۵۶۱ ۰۵۵۶ ۰۵۴۱ ۰۵۳۶ ۳ 
۶۵۵ ۶۱۱ ۳ 

گیو (-کشواد. - ازادگان)- جنگ مازندران 
EOE‏ 1 
N۷ ۴‏ ۷4۰ ۲ جنگ 
هاماوران ۰۵۷ ۰۱۵۳ ۰۱۶۳ ۰۱۷۲ 
۴ ۳۹۹ رستم و هفت گردان ۰۱۲ 
۷ ۸۲ ۱۱ رستم « 
FEE EFA FEE AE‏ 
ORD OSE‏ 
۸ ۰۴۸۲ ۰۵۱۷ ۰۵۴۱ ۶۳۰ 
۵ ۷۲۷ سیاوعش ۰۲۰ ۰۲۵ ۴۲ 
۲ کی شاوی ۲۱۱۶۰۱۱۷ ۲ 
۵۲ ۰۲۵۴ ۰۲۵۵ ۰۴۲۲ ۰۴۵۱ 
۷ ۰۴۶۵ ۰۴۷۳ ۴۷۷ رفتن گیو به 
HANE EOE‏ 
AT AY ۷۸ ۵ ۰‏ ۸۶ ۱۹۵ 
AEE ANNEAL‏ 
AE OK AFA EW‏ 
AVE ۷‏ ۱۸۲ ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
OE OTA‏ 
EF TD EAREKE‏ 
۴ ۰۲۴۹ ۰۲۵۵ ۰۲۷۴ ۰۲۸۱ 
TA SAE ۲۸ ۲‏ 
ES E SENOS‏ 
NAV ATE‏ 
۷ ۲ ۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۹۳ 
۸ ۰۴۱۹ ۰۴۳۸ ۰۴۳۹ ۰۴۴۸ 
OT VE ASOY‏ 
(OFT ۰۵۱۸ ۰۵۱۷ ۰۵۱۲ ۵‏ 
۶۷ ۶۴۰ 


۴۳۸۵ 


لهاك - سیاوعش ۲۳۱۰ 


مازیار- رستم و سهراب ۹۵۴پ 

منوجهر- جنگ مازندران ۰۱۱۲ ۱۲۵ سیاوخش 
۶ ۲۲۵۰ رفتن گیوبه ترکستان ۵۲۲ 

میللاد- جنگ مازندران ۱۵۶ جنگ هاماوران ۵۷ 


نستیهن - سیاوخش ۱۳۴۳ رفتن گیو به ترکستان 
۷۱۷۸۱ ۲5( ۷ ۲۲۷ 

نوذر- جنگ مازندران ۱۱۳ رفتن گیو به ترکستان 
0۷۰ 

نیرم- جنگ مازندران ۳۷۲ رستم و هفت گردان 
۸ رستم و سهراب ۰۹۷ ۰۱۰۷ ۶۵۶ 

۹ کین سیاوخش ۳۰۲ 

۰۱۰۸ ۰4۶ ۰٩۲ ورازاد- کین سباوخش‎ 
VATU ANV 

وصی- کین سیاوخش ۱۴ 


۱۶۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ هجیر- رستم و سهراب‎ 
رت‎ AFF AFT AFI 
FEAF ۳/۵ ITT IA’ AVF 
COP OF OTF OFT OT 
۲۲۲ کین سیاوخش‎ ۵4۱ ۷ 

هرر هیر 

هوشنگ- سیاوخش ۲۰۴ 


AVE YT a o 

۷۱۴ ۵ EAT OE 

ATA ۰۸۲۷ VAY ۲ ۷ 

۹ ۱ مسیاوخش ۱۳۴۳ کین 

یاک ۱۱ رف کته ز کیال 
۳۷۲ ۴۳۱ 


فهرست نام کسان 


هیرید (در ق همه‌جا هرزه‌بد و در ترجمه بنداری 


۳۸۶ 


اذربر زین (اتشکده)- رستم و هفت گردان 

۰ رفتن گیو به ترکستان ۶۶۰ 
اذرگشسپ (اتشکده)- سیاوخش ۱۸۰۵ 
امل- جنگ مازندران ۳٩۳‏ 


اردییل - رفتن گیو به ترکستان ۵۷۹ 

اردویل > اردبیل 

ارنوند- رستم و هفت گردان ۹پ 

اروندر ود- رفتن گیو به ترکستان ۰۳۹۴ ۵۶۸ 

اسپر وز (کوه)- جنگ مازندران ۰۱۶۰ ۴۹۷ 
2۹ 

اسفیجاب > سپیجاب 

اصفهان- رفتن گیو به ترکستان ۴۴۳ ۴۵۶ 
۵پ ۰8 ۰۴۵۶ 0۴پ 5 

السر ز- جنگ هاماوران ۵۱ رستم و 
سهراب ۹۷۸ رفتن گیو به ترکستان ۲ ۵۳پ 
4 

۵۴ ۰۴٩ ایبران (-زمین)- جنگ مازندران‎ 
AOE OE TATA AN 
۱۷۱۵ ۰۶۵۸ FOF ۷ ۵ 
(۱ "YY RA 
۵۶ .۲ جنگ هاماوران‎ ۸۵۵ ۴ 


FAV 


۱۹۲ ۰۱۹۱ ۱۸۶ ۵ ۰ 
۳ AWE PVT I8 
RS AR LL 
هفت گردان ۶۸ ۰۹۲ ۰۱۰۰ ۱۱۲ رستم‎ 
۱۲۱۲۱۱۱۲ ۹۵ شوت اب‎ 
۲۷ TELS 
Ve gO YT ME 
۴۸۶ ۰۴۷۸ ۰۴۷۵ ۰۴۰۱ FAA 
۰۵۲۹ ۰۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۴۹ ۳ 
۶۱۸ ۰۶۰۹ ۰۵۹٩۹ ۰۵۹۵ ۲ 
۰۸۹۱ ۰۷۰۲ ۰۶۹۴ ۰۶۲۵ ۰ 
ی ا‎ 
۱۶۹ ۰۱۳۸ ۰۱۱۶ ۰4۶ ۴۹ ۸ 
۶۱۸ ۰۵۸۸ ۰۵۶۹ ۰۴۷۱ ۲۳ 
۶۶۵ ۶۴۷ ۶۴۵ ۶۴۰ ۸ 
۰۷۹۹ ۷۸۶ ۰۷۴۹ ۰۷۲۱ ۸ 
2 5 2 ۳ 
44۸ AA ۵ AF 1۹ 
ATA 6 IIA ۸ 
۱۴۵۳ ۱۳۳۸ OK ۲ 
۱۵۲۱ AF IF FF 
۰۱۶۴۳ ۰۱۶۳۲ ۰۱۶۲۷ ۶۵ 


فهرست نام جای ها 


۰۱۷۳۷ ۰۱۷۲۶ ۰۱۶۸۱ ۸ 
۰۱۸۴۰ ۰۱۸۳۹ ۰۱۷۹۷ ۴۲ 
۰۲۱۱۱ ۰۱۹۷۳ ۰۱۸۸۶ ۳ 
EAT AEF SPOT SS 
OFT ATTA 
O ATOM NOE 
کین‎ AT OTA OD 
۸۷ ۰۸۱ ۰۶۳ ۰۳۸ ۰۳۱ سیاوخش‎ 
۰۲۳۶ ۰۲۰۳ ۰۱۶۵ ۰۱۵۲ ۰۱۳۰ ۹ 
۰۴۰۱ ۰۳۳۱ ۰۲۹۶ ۰۲۹۴ ۶۵ 
EVN OY O 
رفتن گیو به ترکستان‎ ۵۱۴ ۰۴۶۴ ۵۱ 
۰۱۷۳ AA 4° ۰۸۵ VF ۰۷۵ ۵ 
TTF «(°4 AVY VF AVF 
۳۳۶ ITT AA Ve ۵ 

۶۶۷ ۰۵۶۵ ۰۵۲۱ ۰۵۰۹ ۲ 

ایلاسکون- کین سیاوخش ۳۵۶پ 


بخارا- سیاوخش ۸۷۷ 

بربر (-ستان)- جنگ هاماوران ۰۵ ۶ ۰۷ 
۴ ۴۱ ۰۴۳ ۰۵۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ 
۳ ۷ ۰۲۴۳ ۰۲۶۹ ۰۲۸۴ 
۲ ۰۳۰۵ ۳۲۵ 

بردونل- رستم و هفت گردان اب 

برگوش (سرزمین. قبیله)- جنگ مازندران 
۳۸۶ 

برگوش > برگوش 

پلخ - جنگ هاساوران ۳۳۷ سیاوخش ۶۳۵ 
۴ ۶۴۷ ۶۲۹ ۶۵۱ ۶۵۹ 
AFF ۷۳ AIA SAY‏ ۱۱۲۸ 

پلغار- سیاوخش ۵۶پ. ۵۹پ کین سیاوخش 

۶ب 


FAA 


بلوج- سیاوخش ۶۰۶ 

پوند- رستم و هنت گردان ۹پ 

بهار (اتشکده)- سیاوحش ۳ ۱۶۷۳ 
بهشت کنگ کک کنگ 

بهمن در > دز بهمن 

پیشه‌ی نارول- کین سیاوخش ۸٩‏ 


پارس- جنگ مازندران ۸۵۱ جنگ هاماوران 
۴ سباوخشر ۶۰۶ کین سیاوخش ۲۳۲ 
رفتن گیو به ترکستان ۶۷۹ 

تر م- سیاوخش ۶۶۱ ۱۲۱۷ 

توران (-زمین)- جنگ هاماوران ۰۲ ۰۳۰۹ 
و مت ردان ۲۱۲ 
AA AF AF ۰۶۲ ۰۵۵ ۵‏ ۰۱۱۳ 
۶ رت وش آب ۰۵۴۷۰۵۱۳ ۱۱۳۲۲ 
۷ ۴۹ ۰۲۴۳ ۰۲۴۷ ۰۲۸۱ 
٩۸۸ ۰۷۰۴ FAT ۰۶۵۱ ۶‏ 
سیاوخش ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ ۶۸۶ ۰۷۵۴ 
AIT ۰۸۶۰ AT ۶‏ ۱۱۱۱۴ 
ATTY 5 6 ۷‏ 
۸ ۰۱۳۸۸ ۰۱۴۰۶ ۰۱۴۱۲ 
۳ ۰۱۴۵۶ ۰۱۴۷۵ ۱۴۹۲ 
۵ ۰۱۵۰۱ ۰۱۶۲۵ ۱۶۲۷ 
۳۰ ۰۱۶۳۲ 0۱۶۳۹ ۱۶۴۰۱ 
۰ ۰۱۶۶۲ ۰۱۶۶۸ ۱۶۸۱ 
۷ ۰.۱۷۴۹ ۰۱۷۹۷ ۰۱۸۴۵ 
۵ ۰۱۹۳۷ ۰۱۹۴۶ ۱۹۶۰ 
۱ ۷۳ ۰۱۹۷۵ ۲۰۱۱ 
۵ ۰۲۰۷۵ ۰۲۱۰۹ ۰۲۱۱۲ 
۸ ۰۲۱۵۴ ۲۱۸۶ ۲۲۲۱ 
CTY TT TOY TÎ‏ 
۸ ۷۴۱۴ ۲۵۲۴ کی .سیاوختن 


فهرست نام جای ها 


E E 
N O OT 
UATE SY AFAR 
رفتن گیو به‎ ۴۴۴ ۰۴۲۱ ۰۴۱۵ ۸ 
CAE 
Ee AE NTINEOE 

۵۶۵ ۰۴۹۳ ۴۹۲ ۶ 


۸۰۰ ۰۶۷۹ ۶۶۲ جیصول- سیاوخش‎ 
LS E E 


۰۴۱۳ ۰۴۰۸ ۰۳۷۳ ۰۳۷۱ به ترکستان‎ 
۵2۷ OT AT ۷Y 


چاج - سیاوخش ۰۸۷۷ ۱۲۱۸ کین سیاوخش 
۱ ربنداری: شاش) 

چین - جنگ هاماوران ۲ رستم و سهراب ۰۲۳۷ 
۱ ۸ سمیاوخش ۰۶۹۹ ۰۱۵۶۰ 
TF ۰۱۸۵۴ ۰۱۷۲۶ ۵‏ 
۴۳ ۲۱۷ کین سیاوخش ۳۶۱ رفتن 
گیو به ترکستان ۴۳۵ ۶۲۰ 


حصن بهمن > دز بهسن 


خن - سیاوعش ۰۱۵۶۸ ۱۷۱۴ 
خراسان- رفتن گیو به ترکستان ۵۰۴پ 5 
خرّر- سیاوخش ۱۶۵۳ 

خوزان- جنگ هاماوران ۳۳۲ 
خورستان- جنگ هاماوران ۳۳۲ ب 
خوزیان- جنگ هاماوران ۰۳۲۵ ۳۳۱ 


دریسای چین- سیاوخش ۰۱۱۷۴ ۰۱۵۴۴ 
۵۱ کین سیاوخش ۳۳۲ 


۳۸۹ 


دریای سند- سیاوعش ۱۶۵۲ 


دز بهمن - رفتن گیر به ترکستان ۰۵۸۰ ۵۹٩‏ 
دز هوخت کنگ- سیارخش ۱۲۷۹ب 
دشت نیزه‌وران- جنگ هاماوران ۱۸۳ 
دغوی- سیاوخش ۲۱ 


رم 

رودابد- رستم و هفت گردان ۲۹ 

روم- جنگ هاماوران ۷ ۹۲ رستم و 
سهراب ۵۴۴ سیاوخش ۰۱۸۵۴ ۲۰۶۳ 
۳ ۰۲۰۹۹ ۲۲۱۷ کین سیاوعش 

TAA 


ری- رفتن گیر به ترکستان ۵۰۴ 5 

رابل > زاول 

رابلستان > راولستان 

زاول- رستم و سهراب ۰۲۹۳ ۰۳۰۱ ۳۰۴ 
۷ سیاوخش ۶۳۱ کین سیاوخش ۳۳ 

زاولستان- جنگ مازندران ۲۲۴ جنگ هاماوران 
۶ ۳ رستم و سهراب ۰۳۰۷ ۰۳۳۵ 
۷ ۶۳ 44۵ سیاوخش ۰۷۷ 
۶ ۱۲۴۵ کین سباوخش ۲۲۱ 

زره (دریا)- جنگ هاماوران ۰۲ ۰۴۰ ۴۲ 

م- رفتن گیو به ترکستان ۰۴۳۸ ۰۴۴۲ ۴۴۵ 


ساوه س شاهه 

ساهه -> شاهه 

سپنجاب- سیاوخش ۸۷۷ (؟) > سپیجاب 
سپیجاب- کا ۰۹۲ ۰۳۵۰ ۳۵۶ 
8 (دز)- رستم و سهراب ۱۵۵ 


سرخس- رستم و هفت کردال ۳ 


فهرست نام جای ها 


سروح- سیاوخش ۶۰۶ 

سست بایان -> گرگساران 

سیطخر- رفتن گیو به ترکستان ۵۰۵ 

سغد- سیاوخش ۶۳ ۶۶۹ ۸۰۰ ۸۷۷ 
۹ کین سیاوخش ۳۵۰ ب 

سقلاب- کین سیاوخش ۳۸۸ 

سگسار (سرزمین قبیله)- جنگ مازندران 
۴۸۵ 

سمرفند- سیاوخش ۸۷۷ 

۳۳۵۹۲ ONE 
۳۱۶ ۱۴۷ ۶۲ ۸ 

سور(؟)- سیاوخش ۰۳۰ ۱۷۲۸ 

سوریان- جنگ هاماوران ۳۲۵پ. ٢۳۳پ‏ 

سیاوخش گرد- سیاوخش ۰۱۶۸۴ ۰۱۶۸۷ 
۶ ۷ ۰۹۵ ۰۲۱۸۵ 
۸ رفتن گیو به ترکستان ۱۰۵ 

سیاووش کرد -> سیارخش گرد 

سیحول- سیاوعش ۱۲۱۶پ 

سیستال - وا و سهراب ۹۹۶ 


شام- بوی هابایران ۳۱۲ ۲۶۳ 
شامه > شاهه 

شاهه- جنگ هاماوران ۰۱۳۸ ۱۴۰ 
شست بایان کے گرگساران 

شهد (رود)- رستم و هفت گردان ۲۸ 


شیرجین - جنگ هاماوران ۳٩۳‏ 


صطخر سطخر 
طالقان- سیاوخش ۶۳۴ 


غوران- جنگ هاماوران ۳۳۲پ 
غوریان- 3 هاماوران ۵پ ٣ب‏ 


۳۹۰ 


فارس -> پارس 
فغدز- کین سیاوخش ۳۵۰ 
قاف (کوه)- جنگ هاماوران ۲۲ 


فحقار باشی- سیاوخش ۰۱۲۲۰ ۱۲۵۰ کین 
سیاوخش ۳۹۸ 

قلا (کوه)- سیاوعش ۲۴۱۵ 

تلان س تلد 

قلو -> قلا. سیاوخش ۲۴۷۱پ 

ف رفتن گیو به ترکستان ۵۰۴پ 5 

کابل > کاول 

کابلستان -> کاولستان 

کاول- سیاوخش ۰۶۳۱ ۱۴۴۸ کین سیاوخش 
۳۶ 

کاولستان- سیاوخش ۱۲۴۵ 

کو 

کنگ (-دز)- سیاوخش ۰۸۷۸ ۰۱۳۷۹ 
AEN OO BE‏ 
۷۱ ۲۱۰۱ کین سیاوخش ۰۱۴۲ 
۳۹ 


کواسان ‏ کورستان 

کوج- سیاوخش ۶۰۶ 

کورسان -> کورستان 

کورشان -> کورستان 
TOES‏ 
کوستان -> کورستان 

کوی ساران > کورستان 

کهستان- سیاوعش ۱۲۹پ ۱۳۱ب 


گرگساران (مسرزمین, قیله)- جنگ 
مزندران ۶۳۴ جنگ هاماوران ۲۹۶ 

گ ل زریون (رود)- کین سیاوخش ۳۵۶ رفتن 

گیو به ترکستان ۱ ۲۹۰ 


تي 


کل سیاوخش ۸۷۷ب 
گیلان- سیاوخش ۲۰۶ 


۳۶۱ ۰10 .3 ماچین - کین سیاوخش ۲۷۷ب‎ 
۲۳۵ ۰4 رفتن گیو به ترکستان ۴۲پ‎ 
۳۶ ۰۲۵ ۰۱4 مازندران- جنگ مازندران‎ 
TOQ AATEC TAO 
۱۸4 ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۷۷۳ ۸ 
E AOE AEE SAS 
۴۶۷ ۰۳۰۷ ۰۳۵۵ ۰۲۹۷ ۶ 
۵۸٩4 ۰۵۷۹ ۰۵۰۲ ۰۵۱۰ ۶ 
ETE ۶۱۳ FV ۷ ۱ 
SAV SVAN EVE ۶۳۶ ۸ 
۰۷۲۷ VIF VO YT ۸ 
۰۷۷۱ ۶۵ VEE NFA ۳۰ 
AFT AIA AIT A' ۶ ۰۷۹۸ 
جنگ‎ ۸۸۲ ۰۸۵ ۰۸۴۸ ۶ 
هاماوران ۰۳۱۶ ۲۱۷ رستم و سهراب‎ 


1 


۸ مسیاوخش ۱۷۸۴ 
ماورالنهر- سیاوخش ۱۳۲ 
مر و- جنگ هاماوران ۳۳۷ 
مرورود- سیاوخش ۶۳۴ 
مصسر- جنگ هاماوران ۳۱ 

۲ ۲۹۲ 
مکران (-زمین)- جنگ هاماوران ۲, ۳ ۲۲ 


IT 


نرم پای (سرزمین. قبیله)- جنگ مازندران 
۸۵ 


3 ۲ ۳ 
ہہ جح ص 
ار و( ا با تم ` 


نشابور- جنگ هاماوران ۳۳۷ 

نوند- رستم و هفت گردان ٩‏ 

نیسروز- جنگ مازندران ۶۳ ۰۲۷۵ ۸۷۰ 
جنگ هاماوران ۲۷ ۳۴ 5 

۳. 
هاماوران- جنگ هاماوران ۴۱ ۶۶ ۶۸ء‎ 
۱۲۶ ۱۱۳ ۰۱۷ ۲ ۵ ۰ 
۰۱۴۷ ۰۱۴۲ ۰۱۳۷ ۱۳۳ ۶۹ 
OAR ABONE O 
۲٩۱۰۲۸۴۲ ۰۲۷۷۱۷ ۷ “V 
۴۵۳ ۰۴۱۷ ۰۳۶۹ ۰۲۶۲ سیاوخش‎ 

۱۶۲ 


کین سياوخش 


هر ی - جنگ هاماو رال ۳۳۷ سیاوخش ۶۲ 
هند- سیاوخش ۰۱۶۵۲ ۱۶۸۵ 
هندوستان- رفتن گیر به ترکستان ۴۹۵ 
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